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 (مقدمه مترجم)

 مهاجرت خاندان خلدون به مغرب
هنگامي كه دولت موحدان منقرض گرديد و وضع اندلس نابسامان شد و به شـهرهاي  

متصرف  راها  آن بزرگ و مرزهاي آن تزلزل راه يافت و پي در پي پادشاه قشتاله (كاستيل)
م) و  1223ـ ـ620، امير ابوزكرياي حفصي نوادة ابوحفص به افريقيه مهاجرت كرد (شد مي

از فرمانبري موحدان يا خاندان عبدالمؤمن سرباز زد و مردم را به خلافـت خـود دعـوت    
كرد. خاندان خلدون نيز از بدفرجامي خويش بيمناك شدند و پـيش از آنكـه اشـبيليه بـه     

آن شهر مهاجرت كردند و مدتي در سيته اقامت گزيدنـد. حـاكم    دست مسيحيان بيفتد از
اين شهر از خاندان حفصيان بود ايشان را به نواخت و مشمول عنايات خويش قـرار داد،  
آن گاه رئيس آن خاندان كه در آن روزگار حسن بن محمد خلدون نياي چهارم مورخ بود 

ن او شـد، و آن گـاه يحيـي پسـر     صر جانشـي بونه به امير ابوزكريا و پسرش مستندر شهر 
مستنصر و پس از او برادر مستنصر ابواسحاق به فرمانروايي رسيدند، و خاندان خلدون در 
تمام اين مدت از جاه و جلال و نعمت برخوردار بودنـد، و در دوران ابواسـحاق ابـوبكر    

به  محمد نياي دوم مورخ به مقامات بلند دولتي برگزيده شد و پسر وي محمد جد مورخ
منصب حاجبي (صدراعظمي) ابوفارس فرزند و وليعهد ابواسحاق نايل آمد و مـدتي ايـن   

تا اين كـه   كرد مي وظيفه را برعهده داشت و ابوفارس به خصوص حكومت بجايه را اداره
ساماني و پريشاني دچار شد و يكي از رؤسا به نام ابن ابي ناببه  فرمانروايي خاندان حفص

زد و بر تونس تسلط يافت و ابوبكربن خلدون را دستگيركرد و به  عماره دست به انقلاب
كشت و اموال وي را مصادره كرد. محمد فرزند ابوبكر در دربار بجايه همچنان باقي بـود  

و انقلاباتي كه ميان قيام كنندگان و خاندان حفص در آن روزگار ها  و در گرداب كشمكش
دولت آل حفـص همچنـان بـاقي بـود و بـه       پديد آمده بود غوطه ور گرديد و در دستگاه
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آمد تا پيشواي موحدان اميرابويحيي لحياني بر تـونس چيـره    مي گوناگون نايلهاي  پايگاه
) و مدتي وي را به حـاجبي خـود برگزيـد. پـس از چنـدي وي از زنـدگي       ـه 711شد (

در  اينكـه  سياسي كناره گيري كرد ولي همچنان مكانت و نفوذ دولتي او به جـاي بـود تـا   
 هجري در گذشت. 737سال 

اما پسر وي محمد كه پدر مورخ بود زندگي سياسي را فرو گذاشـت و بـه مطالعـه و    
كسب دانش روي آورد و در فقه و لغت و سرودن شعر مهارت يافت و در هنگام شيوع و 

(م) زندگي را بدرود گفت 1349( ـه 749باي بزرگ 
0F

. فرزنداني كه از او به جاي ماندند )1
بودند از: ابوزيد ولي الدين مورخ (صاحب ترجمه) كه در آن زمان جواني هجـده   عبارت

(ساله بود، و عمر و موسي و يحيي و محمد، كه از برادران ديگر بزرگتر بود
1F

2(. 
 از اين برادران يحيي بعدها به وزارت رسيد.

 كيفيت پرورش ابن خلدون
سالي مناقب نياكان خويش ابن خلدون در چنين خانداني پرورش يافت و از آغاز خرد

يافت و به سخنان ميهمانـان و كسـاني كـه بـه      مي شنيد و در مجالس پدرش حضور مي را
كه  كرد مي ايجاباي  خانواده و پرورش در چنين داد مي آمدند گوش فرا مي ديدار پدر وي

و در روح او دو احساس نيرومند ايجاد شود: شيفتگي به جاه و مقام و دلبستگي به مطالعه 
دانش، هر يك از اين دو احساس تأثيرات عميقي در نهاد وي گذاشته بود و ديرزماني دو 

يافت ولـي   مي روحية وي با هم در كشمكش بودند و گاهي يك تا حدي بر ديگري غلبه
هيچگاه در دوران زندگي او يكي از دو احساس مزبور نتوانسـت بـه طـور قـاطع بـر وي      

بن خلدون در آغاز كار با كوشش تمـام بـه كسـب دانـش     بينيم ا مي چيره شود. از اين رو
همت گماشت و ديري نگذشت كه حب جاه و مقـام او را وارد عرصـة سياسـت كـرد و     

                                      
 مادر ابن خلدون نيز درين وبا در گذشت. -1
 برد. به كرات از برادران خود نام مي» التعريف«ابن خلدون در  -2
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قريب ربع قرن با حوادث سهمناكي روبرو شد ولي در خلال همين دوران نيز از دانـش و  
. گذشته از افزود مي ادب غافل نبود و در هر فرصتي به وسايل ممكن بر معلومات خويش

كه بايد خود را از اين زندگاني پرماجراي سياسـي برهانـد تـا     كرد مي اين اغلب احساس
بتواند با فراغت به مطالعه و تحقيق در علوم بپردازد و بارها كوشيد كه تسليم اين احساس 

 انديشـه دور  نشود ولي حوادث سياسي كه دم به دم در تغييـر وتحـول بـود او را از ايـن    
در اين جزر و مد به سر برد تـا توانسـت سـرانجام از زنـدگي سياسـي      ها  مدتو  كرد مي

سياست دور شود و در قلعـة ابـن سـلامه بـه اعتـزال و      هاي  كناره گيري كند و از صحنه
گوشه نشيني پناه بـرد. پيداسـت كـه وي مقدمـه را در خـلال همـين اعتـزال و فرصـت         

نـيم تجـاربي كـه وي در عرصـة     انديشيدن و تأليف نوشته اسـت ولـي نبايـد فرامـوش ك    
سياسي به دست آورد و ملاحظات و معلوماتي كه اندوخت نقـش بزرگـي   هاي  كشمكش

و تجارب اندوختة خويش را پس از انـزوا در  ها  مه ايفا كرد، زيرا وي نظريهددر تأليف مق
گفت كه دو احسـاس مزبـور بـا هـم در تـأليف       توان مي مقدمه تدوين كرد و در حقيقت

چه شيفتگي به جاه و مقام او را وارد عرصة سياست كرد اند  ير به سزايي بخشيدهمقدمه تأث
آن زنـدگي بينديشـد و از لحـاظ    هـاي   و دلبستگي به دانش او را برانگيخت تا در صـحنه 

را تنظيم كند نه براي آن كه از تجارب مزبور قواعد و دستور كارهـايي بـراي   ها  آن نظري
و اصـول و   هـا  روش هـا  آن ند بلكه بدين منظـور كـه از  فرمانروايي و سياست استخراج ك

 و يعني علم جامعه شناسي ياري دهد.نقوانين كلي گرد آورد تا او را بر ابداع دانش 

 نظر اجمالي به زندگاني خانوادي ابن خلدون
مؤلف در پنج سالگي نياي پدري خود را از دست داد و در هفده سالگي پـدر و مـادر   

وع وباي بزرگي كه سراسر مشرق و مغـرب عـالم اسـلامي را فـرا     وي يك باره هنگام شي
گرفته بود زندگي را بدرود گفتند و بدينسان ابن خلدون در يك زمان و در آسـتانة دوران  
جواني از پدر و مادر محروم شد و همين حرمـان او از پـدر و مـادر در آغـاز جـواني از      

 ـ دش سسـت كـرد و او را بـه سـفر و     عواملي است كه پيوند او را به خانواده و محل تول
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انتقال از شهري به شهري برانگيخت و به وي كمك كرد تا در گرداب زنـدگاني سياسـي   
 در آن روزگار پر كشمكش فرو رود.

او هنگامي كه در مغرب ميانه بود ازدواج كرد و داراي چندين فرزند گرديـد و رئـيس   
يل دادن زنـدگي خـانوادگي بـه    رفت ولي پيداست كه پيش از تشـك  مي عائله اي به شمار

بينيم كـه بـه    مي سفركردن و انتقال از شهري به شهر ديگر خو گرفته بود و به همين سبب
دوش گرفتن بار سنگين اين عائلـه هرگـز در روش زنـدگي او تـأثير نبخشـيد و ترجمـة       

 ، عائلـه خـود را در همـان   كرد مي سفراي  ناحيه هد كه وقتي از شهر يا مي احوال او نشان
را بـه  هـا   آن گذاشت تا هنگامي كه در شهرتازه تا حدي استقرار يابد و آن وقـت  مي شهر

سوي خود بخواند و اين وضع بارها در زندگي او روي داده اسـت، چنـان كـه وقتـي بـه      
هـا   آن آنان سپرد كه در قسنطينه بمانند وهاي  اندلس كوچ كرد زن و فرزندانش را به دايي

در آنجا فراهم آمـد،  نخواند مگر هنگامي كه موجبات استقرار او را به غرناطه نزد خويش 
اندلس وي در آن نقطه هم بيش از يك سال  پس از رسيدن عائله وي به ولي واضح است

توقف نكرد و از آن پس به بجايه رهسپار شد و بار ديگر در گرداب سياست فـرو رفـت.   
در زادگـاه خـود بـه جـاي      همچنين هنگامي كه از تونس به مصر رفت عائلـه خـويش را  

گذاشت و آنان را به قاهره نطلبيد. مگر هنگامي كه در آنجا مستقر شد و به سمت مدرسي 
براي او ميسر نشد زيرا كشـتي حامـل آنـان    اش  تعيين گرديد، منتها اين بار ديدار خانواده

پيش از رسيدن به اسكندريه غرق شد و ابن خلـدون يـك بـاره از زن و فرزنـد محـروم      
 ديد. گر

 عصر ابن خلدون -3
زيست، يعني نيمة دوم قرن هشتم هجري مطابق قرن  مي عصري كه ابن خلدون در آن

 چهاردهم ميلادي، از اعصار تحول و انقلاب در سراسر دنياي متمدن آن زمـان بـه شـمار   
رفت. خط سير اين تحول چنين بود كـه عـالم اسـلامي و عربـي بـه سـوي تجزيـه و         مي
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نهاد. از اين رو سزاست  مي عالم مغرب (اروپا) به جنبش و بيداري گامرفت و  مي انحطاط
 كه دو عالم مزبور را جداگانه ياد كنيم:

 عالم عربي -1
: مغـرب و مشـرق.   شـد  ميدنيا عربي در عهد ابن خلدون به دو قسمت اساسي تقسيم 

الـك  گفتند و مصـر و مم  مي كشورهايي را كه ميان مصر واقيانوس اطلس واقع بود مغرب
 خواندند. مي عربي زبان پس از آن را از قبيل عراق و شام و حجاز و غيره مشرق

رفت ولـي از   مي اندلس هرچند از لحاظ موقع جغرافيايي در زمرة بلاد مغرب به شمار
 ناميدند جدا بود. مي را به طور كلي مغربها  آن كشورهايي كه

 اندلس -الف
رف عـرب خـارج شـده و زيـر فرمـان      بيشتر شهرهاي انـدلس در آن روزگـار از تص ـ  

درآمده بود، از آن جمله مهمترين مراكز تمدن اندلس مانند طليطله (تـوادو) و  ها  اسپانيايي
 قرطبه (كوردو) تـا اشـبيليه از تصـرف عـرب بيـرون رفتـه بـود و جماعـات بسـياري از         

ودند ي ساكن شهرهاي مزبور به مغرب و افريقيه يعني مراكش و تونس پناه برده بها عرب
ند قطعة كوچي بود در جنـوب  كرد مي از اندلس كه اعراب در آن حكومتاي  ناحيه و تنها

غربي آن كشور ميان غرناطه و المريه و جبل فتح و در اين ناحيه كه در دست عرب باقي 
ند، ولي امراي ايـن خانـدان اغلـب بـر سـر      كرد مي مانده بود دودمان بنوالاحمر حكومت

پرداختند و گاهي هـم   مي رقابت داشتند و با هم به دشمني و پيكارفرمانروايي با يكديگر 
 ند.كرد مي با سلاطين مغرب ستيز و كشمكش آغاز

نـد  كرد مي بسياري از اوقات شاهزادگان و حكامي كه بر ضد سلاطين كشور خود قيام
 ند و اگـر از امـراي مغـرب بـه شـمار     شـد  مـي  بودند به مغرب پناهنده مي اگر از اندلسيان

بردند و اگر به عللـي ميـان سـلطان مغـرب و سـلطان انـدلس        مي رفتند به اندلس پناه مي
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سران انقلابي را كه به كشور آنان پناهده شده بودنـد  ها  آن هر يك از داد مي اختلافي روي
 ند تا از اين راه در بلاد دشمن اضطراب و غوغا ايجاد كنند.كرد مي به كشور ديگري روانه

انـدلس مسـافرت كـرد. در مرتبـة نخسـتين سـاه سـال در آنجـا          ابن خلدون دوبار به
حكومت گزيد و سپس آزادانه آن كشور را ترك گفت و بار دوم به جز چندماه در اندلس 

 اقامت نكرد و به اجبار از آن جا خاج شد.

 مغرب عربي -ب
بلاد مغرب از آغاز انقراض دولت موحدان به دولت تجزيه شد كه سه خاندان فرمانروا 

: خاندان مريني در مغرب دور (اقصـي) و خانـدان عبـدالواد در    كرد مي حكومتها  آن رد
 ناميدند. مي مغرب ميانه و خاندان حفص در مغرب نزديك كه آن را افريقيه

دولت خاندان عبدالواد از دو دولت ديگر ضعيف تر و اغلـب در معـرض فتنـه و     -1
يان دو دولت نيرومندتر از ي مجاور خود بود زيرا مها دولت آشوب و تاخت و تاز

خود محصور شده بود و چاره اي جز اين نداشت كه همواره نيروهاي خود را در 
دو سوي متمركز سازد و در دو جبهه پيكار كند.گذشته از اين شـهر تلمسـان كـه    
پايتخت آن دولت بود از شهر فاس پايتخت مرينيـان كـه بسـي نيرومنـدتر بودنـد      

 همين سبب مرزهاي اين دولت همواره دچـار جـزر   نداشت و بهاي  فاصله چندان
و برخـي از   شـد  مـي  يافت و بـارديگر تنـگ و محـدود    مي ومد بود، يكبار توسعه

، چنـان كـه مرينيـان چنـدين بـار      كـرد  مـي  اوقات هم دولت مزبور به كلي سقوط
 هـا  كوه پايتخت آن را تصرف كردند و فرمانروايان و امراي دولت مزبور ناگزير در

بردنـد و منتظـر    مـي  ند يا به كشورهاي عربـي ديگـر پنـاه   شد مي آواره اه دشت و
ند تا فرمانروايي خويش را از سر گيرند و پايتخت دولت را شد مي فرصت مناسب

 از چنگال استيلاگران بازستانند.
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وضع دو دولت مريني و حفصي نسبت به دولت عبدالواد پايدارتر بـود ولـي در عـين    
هم نسبي بود و هرچند فرمانروايي در خاندان مريني فـاس و  ها  آن حال استقرار و آرامش

خاندان حفصي تونس استقرار يافته بود ليكن افراد آن دو خاندان از رقابـت و كشـمكش   
نشستند و به همين سبب اغلب سلاطين خـود كشـور را    نمي برضد سلطان خود دمي آرام

 نـد و داد مي را اختصاصاي  حيهنا ند و به هر يك امارتكرد مي بر فرزندان خويش تقسيم
ند و پس از مرگ نيز فرزنـدان  شد مي در تمام دوران زندگي از فرمانروايي برخوردارها  آن

ند و چه بسا كه ايـن شـاهزادگان درصـدد توسـعة     كرد مي خويش را به فرمانروايي تعيين
 ـ    مي مرزهاي خود بر ا آمدند و بر رغم علايق خويشاوندي كه ميان آنـان وجـود داشـت ب

كـه ميـان پسـرعموها بـا بـرادران       شد مي ند و ديدهكرد مي يكديگر نبرد و خونريزي آغاز
و  هـا  جنـگ ايـرة  ددهـد كـه حتـي     مـي  گرديد و تاريخ نشـان  مي خونيني آغازي ها جنگ

بسياري ميان پدران و پسران نيز شعله ور شده است. طبيعي است كه حكام هاي  كشمكش
نه كشمكشهايي كه ميان افراد خانـدان فرمـانروا آغـاز    نواحي كوچكتر نيز اغلب از اين گو

 زدنـد و در نتيجـه   مي ند و در قلمرو وحاكميت خود كوس استقلالكرد مي استفاده شد مي
يافت كه با دولت مركزي تنهـا روابـط اسـمي     مي كوچك نيمه مستقلي تشكيلي ها دولت

بر ضد سـلطان خـود    كه برخي از وزيران شد مي واهي بيش نداشتند و چه بسيار مشاهده
كشتند و بـه جـاي وي    مي ساختند يا او را مي ند و سلطان را از سلطنت بركناركرد مي قيام

نـد تـا بتواننـد در زيـر نقـاب كفالـت يـا        كرد مي يكي از اميران عاجز را به سلطنت تعيين
جانشيني سلطان جديد زمام امور را به دست گيرند و سلطه و نفوذ خود را مستقر سازند. 

سـتند ديرزمـاني از   توان مـي ن يداست كه چنين كساني بـا تشـبث بـه ايـن گونـه وسـايل      پ
فرمانروايي خود برخوردار شوند، زيرا اين گونه انقلابـات مطـامع ديگـران را نيـز برمـي      

و بـراي   كـرد  مـي  سركشان و مخالفـان را بـاز  هاي  انگيخت و راه انقلابات و ستيره جويي
و  ها نگرانيگذاشت. بدينسان نابسامانيها و  نمي تي باقياستقرار امور و آرامش اوضاع فرص

 مزبور بود.ي ها دولت انقلابات پياپي همواره دامن گير
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و هــا  آشــوب ابــن خلــدون در چنــين عصــر پرجــوش و خروشــي كــه آتــش انــواع 
زد داخل زندگاني اجتماعي شد و مدت يك ربـع قـرن در    مي پيوسته زبانهها  ماجراجويي

ي زندگاني سياسي خـود را در بـلاد مغـرب    ها سال فت. وي بيشترگرداب سياست فرو ر
 رفت. مي به شمارها  آشوب ميانه به سر برد كه كانون اساسي اين همه تحولات و

بهتـر اسـت    داد مـي  براي روشن شدن انقلابات سياسي كه پياپي در مغـرب روي  -2
 ور شويم:برخي از وقايع را كه در دوران زندگي ابن خلدون پديد آمده است يادآ

كوشـيد كـه مرزهـاي     مي سلطان مريني، ابوالحسن، هنگامي كه به سلطنت رسيد -الف
كشور خود را توسعه دهد. از اين رو نخست بر تلمسان اسـتيلا يافـت و دولـت خانـدان     
عبدالواد را سرنگون كرد آن گاه به جنگ و كشورگشـايي خـود همچنـان ادامـه داد و بـه      

كه از شهرهاي افريقيه بود به تصـرف آورد و شـاهزادة    سمت مشرق شتافت و به جايه را
با ديگر شاهزادگان به تلمسان فرستاد و آنان را  كرد مي حفصي را كه بر آن شهر حكومت

مجبور كرد كه دور از بلاد خود باشند و در آن شهر به سر برند، سـپس بـر قسـنطينه نيـز     
كرد و سرانجام لشكركشـي بـه    استيلا يافت و شاهزادة حفصي حاكم آن را به فاس تبعيد

سوي شرق را دنبال كرد تا تونس را به تصرف آورد و با اين پيروزي توانست كليـة بـلاد   
مغرب نزديك و ميانه را از خليج قابس تا اقيانوس اطلس در حوزة متصرفات فرمانروايي 

 خود در آورد.
 ابن خلدون در اين هنگام شانزده ساله بود.

سلطان مريني برتونس بيش از دو سال ادامه نيافت، زيرا قبايلي  اما فرمانروايي اين -ب
كه در فتح تونس به وي ياري كرده بودند پس از يك سال با او به ستيز برخاستندو وي را 
در قيروان محاصره كردند و هنگامي كه اخبار واقعة قيروان به تونس رسيد بـر گسـتاخي   

يام كردند و آنان را در پايتخـت محاصـره   مردم تونس افزوده شد و بر ضد حكام مريني ق
نمودند و دوستي و وفاداري خود را به حفصيان اعلام داشتند و پس ازمدت كوتاهي مردم 

 قسنطينه نيز به تونسيان اقتدا كردند و بر ضد فرمانروايي مرينيان دست به انقلاب زدند.
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ست دوستي بعضي و سلطان ابوالحسن پس از آن كه مدتي در قيروان محاصره بود توان
به ياري آنان محاصره را درهم شكست و به شهر سوسه  از قبايل را جلب كند و سرانجام

رفت و از آنجا از راه دريا به تونس رهسپار شد در تـونس بـر شورشـيان غلبـه يافـت و      
محاصره شدگان در قلعه را نجات داد و بدينسـان بـار ديگـر سراسـر آن بـلاد را در قيـد       

آورد ولي هنوز آغازكرده است و در شهر فاس كه به نيابـت پـدر خـود    فرمانبري خويش 
فرمانروايي داشت استقلال خويش را اعلام داشته و خود را سلطان مغرب خونـده اسـت.   

ايرة انقلاب فرزند خويش ناگزير تونس داز اين رو سلطان ابوالحسن به منظور فرونشاندن 
پسر ديگـرش ابوالفضـل را در تـونس بـه      را ترك گفت و از راه دريا عازم فاس گرديد و

 نيابت خود فرمانرواي افريقيه كرد.
درنـگ از ايـن    بـي  حفصيان براي رهايي خود از زير فرمـان مرينيـان  هاي  اما دسته -ج

حوادث استفاده كردند و از اين رو ابن تافراكين وزير معروفي كه انقلاب تونسـيان را بـر   
س از استيلاي سلطان بـر تـونس بـه اسـكندريه     و پ كرد مي ضد سلطان ابوالحسن رهبري

درنگ به سوي تونس شتافت و بر نايب سلطان غلبه يافت و او را افريقيه  بي گريخته بود،
براند، آن گاه ابواسحاق حفصي را بر تخت سلطنت نشانيد و خـود بـه كفالـت وي امـور     

شـد زيـرا ابـن    . ابن خلدون در اين عهد داخل زندگي اجتمـاعي  كرد مي سلطنت را اداره
 تافراكين وي را به دبيري علامت (طغرانويسي) سلطان تعيين كرد.

ولي سلطنت ابواسحاق تحت كفالت ابن تافراكين بر حاكم قسنطينه گران آمد زيـرا   -د
ديد و از ايـن   مي وي يكي از شاهزادگان حفصي بود وخويش را براي سلطنت شايسته تر

س لشكر كشيد و شهر را محاصره كرد، ليكن رو بر حكومت جديد شوريد و به سوي تون
 در خلال اين محاصـره از حـوادث مغـرب ميانـه و دور اخبـار تشـويش آميـزي بـه وي        

و آگاه شد كه سلطان مريني به سوي خاور لشكركشي آغاز كرده و بار ديگر بـر   رسيد مي
از ايـن رو   اند، تلمسان و بجايه استيلا يافته است و سپاهيان وي به نزديك قسنطينه رسيده

شاهزادة حفصي از محاصرة تونس منصرف گرديد و بر آن شـد كـه بـه مقـر فرمـانروايي      
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خويش باز گردد تا به دفاع بپردازد و از استيلاي مرينيان ممانعـت كنـد. ابـن خلـدون در     
شاهزادة قسنطينه و سپاهيان سلطان تـونس روي داد،  هاي  نخستين تصادمي كه ميان دسته

 از اين تصادم افريقيه را ترك گفت و به سوي مغرب شتافت. حضور نداشت ولي پس
اما سلطان ابوالحسن مريني كه تـونس را از راه دريـا تـرك گفـت تـا مگـر بتوانـد         -ه

شورش پسرش را فرونشاند، چنان كه ياد كرديم، با همة رنج و مشقت فراواني كه در اين 
يرا نيروي درياي وي با طوفـان  راه تحمل كرد نتوانست تاج و تخت را از وي باز ستاند ز
وي منجر گرديـد، ولـي بـا    هاي  شديدي روبرو شد كه سرانجام به غرق شدن تمام كشتي

اين همه سلطان شهر را به ياري خويش دعوت كرد و گروهي را با خود همراه ساخت و 
توانست از راه صحرا خود را به مراكش برساند، ولـي در نتيجـة زودوخـوردي كـه ميـان      

وي و سپاهيان پسرش روي داد قواي او منهزم شدند و پس از اين واقعه بيش از  سپاهيان
چند روز نگذشته كه وي زندگي را بدرود گفت. بدينسان ابوعنـان بـدون هـيچ رقيـب و     

 مخالفي به سلطنت مغرب نايل آمد.
ابوعنان هنگامي كه در دوران حيـات پـدر، خـود را سـلطان مغـرب خوانـد و بـه         -و

بسـياري دسـت يازيـد تـا مـانع      هـاي   برخاست به تدابير و چـاره جـويي   مخالفت با وي
بازگشت پدر به مقر سلطنت وي گردد، از آن جمله دو شاهزادة حفصي را كه در فـاس و  

شـرط كـرد   ها  آن لمسان اقامت داشتند به مركز سابقشان بجايه و قسنطينه بازگردانيد و به
د و به وي فرصت ندهند كه براي رسيدن بـه  كه در برابر سلطان ابوالحسن به دفاع برخيزن

مغرب اقصي از اين دو شهر بگذرد و پيداست كه وي با اين تـدبير دو ناحيـة اميرنشـيني    
راكه از پيش پدرش فتح كرده بود از دست داد و شكي نيست كـه خانـدان عبـدالواد كـه     

ين حوادث درنگ از ا بي براي بدست آوردن فرمانروايي خود منتظر فرصت مناسبي بودند
رنج و زحمتي به پايتخت كشور خـود بازگشـتند و بـا ايـن      بي حداكثر استفاده را بردند و

وضع قلمرو فرمانروايي دولت مريني به همان مرزهايي بازگشـت كـه پـيش از فتوحـات     
 سلطان ابوالحسن در تصرف داشتند.
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مينان خاطر ولي سلطان ابوعنان پس از آن كه از خطر دستبرد پدر رهايي يافت و با اط
فرمانروايي وي بر مغرب مستقر گرديد، درصدد برآمد تا بلادي را كه در خـلال حـوادث   
اخير از قلمرو دولت مريني خارج شده است باز ستاند و سپاهيان خود را براي اين هدف 
مجهز كرد و همين كه آمادة كارزار شد به تلمسان لشكر كشيد و بر آن شهر استيلا يافـت  

ي خاور شتافت و بجايه را نيز در حيطـة نفـوذ خـود در آورد و بـار ديگـر      آن گاه به سو
 شاهزادة حفصي آن ناحيه را به فاس تبعيد كرد.

ابن خلدون در خلال اين لشكركشي بـه سـلطان ابوعنـان پيوسـت و در دربـار او بـه       
 خدمت گماشته شد. در اين هنگام سن وي بيست و سه سال بود.

ديم ديري نگذشت كه زندگي سلطان ابوعنان به سر آمد و پس از وقايعي كه ياد كر -ز
آغـاز شـد و   اي  تـازه  و انقلابات پيچيـدة ها  در خلال مرض و مرگ وي يك رشته بحران

سرتاسر نواحي مغرب ميانه و دور را فرا گرفت. هنگامي كه سلطان در حـال انتظـار بـود    
سـلطان ابوالحسـن   وي حسن بن عمر زمام امور را بدست گرفت و پسر خردسـال   وزير

موسوم به سلطان سعيد را بر تخت نشاند و خويش را وصي و كفيل او خواند، ولي ديگر 
شاهزادگان مريني با اين عمل موافقت نكردند و سعيد را به سـلطنت نشـناختند بلكـه در    

و وزير و سلطان خردسال وي را در شهر فاس محاصـره   گرد شاهزاده منصور حلقه زدند
گيرودار كه ميان دو گـروه مزبـور بـر سـر تـاج و تخـت زد و خـورد و         كردند. در همين

كشمكش بود يك باره مدعي سوم به ميدان آمد و كار را دشوارتر و پيچيده تر كـرد. ايـن   
مدعي جديد ابوسالم پسر سلطان ابوالحسن بود. هنگامي كه سلطان ابوعنان به مخالفت با 

و آنـان را بـه انـدلس تبعيـد كـرد و       پدر برخاست و برادران خويش را دستگير سـاخت 
ابوسالم نيز از جملة تبعيدشدگان بود كه چون خبر مرگ برادر را شنيد با شتاب از اندلس 
بازگشت و به وسايل گوناگون در ميان مـردم بـه تبليـغ پرداخـت و خـويش را شايسـتة       

كثيـري  تا سرانجام گروه بسياري را با خود همراه سـاخت و يـاران    كرد مي سلطنت اعلام
ند هم ياران سعيد و هم كرد مي كه با هم پيكاراي  دسته پيدا كرد و به نيروي آنان بر هر دو
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هوي خواهان منصور، غلبه كرد و بدينسان سلطان ابوسالم به سلطنت مغرب اقصي نايـل  
 آمد.

ابن خلدون هنگام جريان اين حوادث پيچيده در فاس اقامت داشـت، وي بـه سـلطان    
 مدتي در دربار وي باقي ماند. اخير ياري كرد و

هـا   جنبشاي  سلسله بايد در نظر گرفت كه هر صفحه از حوادثي كه تلخيص كرديم، با
ي ممتد و پيچيدة محلي و فرعي همراه بـوده اسـت كـه ضـرورت     ها نگرانيو انقلابات و 

را ياد كنيم. همچنين لازمست توجه داشـته باشـيم كـه همـة ايـن حـوادث و       ها  آن ندارد
ت كوتاهي پديد آمده است، چنان كه تاريخ استيلاي مرينـي برتـونس   اوردها در فترزدوخ

م) و تاريخ رسيدن سلطان ابوسالم به تخت سلطنت فاس به سال  1347( ـه 748در سال 
م) بوده است، يعني كلية وقايعي كه ياد كرديم در خلال بيست ويك سـال   1358( ـه760

گمان از روزگارهاي انباشته بـه انقلابـات و حيـرت     بي ي مزبورها سال پديد آمده است و
 رفته است زيرا شواهد تاريخي هيچ گونه جاي شـك بـاقي   مي انگيز و غيرعادي به شمار

گذارد كه بگوييم اوضاع سياسي مغرب عربي و به ويژه مغرب ميانه و دور پيوسته بـه   نمي
 و انقلابات بوده است.ها  شرحي كه وصف كرديم دچار جنبش

ه و بـه  كـرد  مي استفادهها  آن ازها  ين نيروهايي كه سران اين انقلابات و سركشيمهمتر
عشاير باديه نشين عرب و بربر بودند كه اند  بر ضد يكديگر نبرد برمي خاستهها  آن اتكاي

چه اين عشاير براي پيكار و جنگ به منزلة قواي اند  در سراسر نواحي مغرب پراكنده بوده
و گاه در خـدمت ايـن اميـر و بـار ديگـر در خـدمت       اند  رفته مي ارمسلح آماده اي به شم

بسيار همانند عمل سپاهيان مزدوري بوده اسـت  ها  آن و كار اند، شاهزاده و امير ديگر بوده
 كه در اروپا و به ويژه در ايتاليا در اواخر قرون وسطي فراوان بودند.

 وچـك مسـتقلي بـه شـمار    كي هـا  دولت گذشه از اين برخي از عشاير بزرگ به منزلة
ه و اغلب ديناري كرد مي كه به نام نگهباني و حمايت باج و خراج را گردآورياند  رفته مي
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پرداختند و بر حسب گردش اوضاع و شرايط زمان به ايـن سـلطان يـا آن     نمي هم ماليات
 اند. هكرد مي امير كمك و ياري

پيوسـته يـا    مي اي ا شاهزادهشكي نيست كه اين عشاير نيرومند به سپاهيان هر سلطان ي
بخشيده و پيروزي نخسـتين و   مي در سرنوشت جنگ تأثيراند  هكرد مي بر ضد هر يك قيام

ه است. ابن خلدون مـدتي دراز بـا عشـاير باديـه نشـين      كرد مي شكست دومين را حتمي
معاشرت و آميزش داشته و در پرتو هوشمندي و دلاوري و تيزبيني و شيوايي بيـان خـود   

ان آنان نفوذ و قدرت بسياري به دست آورده است و در ساية اين گونـه روابـط بـا    در مي
مغـرب  ي هـا  دولـت  عشاير مزبور و تسلط معنوي كه بر آنان پيدا كرده است در سياسـت 

او در بارة تواريخ مغـرب  هاي  تأثير قابل توجهي داشته است، و باز شكي نيست كه نوشته
ديـه نشـين بخصـوص، از نتـايج معلومـات و ثمـرة       به طور كلي و در بارة اجتماعـات با 

را در خلال معاشرت طولاني خود با قبايل مختلف عرب ها  آن آزمايشها و تجاربيست كه
و بربر بدست آورده بود. بسيار سودمند اسـت كـه برخـي از صـفحات زنـدگي يكـي از       

اري داشـته  شاهزادگاني را كه با ابن خلدون معاصر بوده و با وي روابط و پيوستگي اسـتو 
است يادآور شويم تا به شناختن زندگي مورخ بيش از پيش كمك كند و تأثيراين بحرانها 

 و تحولات و تغييرات سياسي پياپي را در زندگي او روشن سازد:
بن عبداالله از طرف سلطان افريقيه در تونس فرمـانرواي   شاهزادة حفصي محمد -الف

 بجايه بود.
گامي كه سلطان ابوالحسن مريني بـر وي تاخـت از   وي فرمانروايي خويش را هن -ب

 دست داد.
ولي هنگامي كه سلطان ابوعنان بر ضد پدر خود قيام كرد بار ديگر به فرمـانروايي   -ج

رسيد و به مقر امارت خود بازگشت چه ابوعنان بر آن شـد كـه فرمـانروايي شـاهزادگان     
رخيزند و از بازگشت او به كشور حفصي را به ايشان بازدهد تا در برابر پدر وي به دفاع ب

 خود ممانعت كنند.
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هنگامي كه سلطان ابوعنا به سلطنت رسيد و پس از مرگ پدر بجايه اسـتيلا يافـت    -د
همان شاهزاده فرمانروايي خويش را بار ديگر از دست داد و باز در نقاطي كه دور از مقـر  

 برد. مي حاكميت او بود بسر
يمار شد اميرمحمد بر آن شد از فـاس بگريـزد تـا بـار     هنگامي كه سلطان ابوعنان ب -ه

ديگر فرمانروايي خويش را به دست آورد ولي سلطان به انديشة وي پي برد و نقشة او را 
 بر هم زد.  

با اين همه شاهزادة مزبور توانست پس از مرگ سلطان مزبور فاس را ترك گـوي   -و
واسحاق حفصـي پـيش از وي بـر    و به مقر فرمانروايي خود روي آورد ولي عموي وي اب

بجايه استيلا يافت و او ناگزير شد شهر را محاصره كند و در راه رهايي شـهر از چنگـال   
 و مبارزات شديدي مبذول داشت.ها  عم خويش كوشش

ولي شاهزادة مزبور پس از آن كه بر بجايه استيلا يافت و بـه اسـتقرار فرمـانروايي     -ز
روبرو شد. پسر عموي وي حاكم قسـنطينه  اي  تازه رقيبآغاز كرد يك باره با پيكارجو و 

در صدد توسعه دادن حدود كشور خود برآمد و به بجايـه لشـكر كشـيد و اميرمحمـد در     
 خلال تصادمي كه ميان سپاهيان او و سپاهيان پسرعمش در گرفت كشته شد.

بـرد   مـي  ابن خلدون با اين شاهزادة حفصي هنگامي كه در فاس به حالت تبعيد به سر
و به خاطر او هنگامي كه قصد داشت به بجايه بگريزد زنـداني شـد و آن    كرد مي همراهي

وي نايـل  » صـدراعظمي «گاه كه توانست فرمانروايي خود را باز ستاند به پايگاه حـاجبي  
 آمد.

 مشرق عربي -ج
نـد و اوضـاع   كرد مـي  برمصرو ممالك حجاز و شام در آن روزگار، مماليـك سـلطنت  

 كشورها نسبت به مغرب به درجات مستقرتر و آرام تر بود. سياسي در اين
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ولي ايـن   كرد مي سياسي خطيري ايجادهاي  راست است كه مرگ سلطان اغلب بحران
و جماعات سـاكن نـواحي   ها  آمد و دسته مي بحرانها به طور كلي ميان خود مماليك پديد

 جستند. مي شركتها  آن مزبور كمتر در
سال از اواخر عمر خود را در مشرق (مصر) گذرانيـد ولـي    ابن خلدون بيست و چهار

انتقال وي بدين كشور هنگامي بود كه تأليف مقدمه را به پايان رسانيده و اشـتغال وي در  
آنجا منحصر به تدريس و قضاوت بود و در ساير امور سياسي دخالتي نداشت. عـراق در  

كه تيمور بر آن استيلا يافت. ولي عهد ابن خلدون زير فرمان حكومت جلايريان بود تا آن 
در قسمت غربي ايـران و  ها  آن فرمانروايي جلايريان تنها منحصر به عراق عرب نبود بلكه

ند و سلاطين دودمـان مزبـور بغـداد را    كرد مي به خصوص ايالت آذربايجان نيز حكومت
ايشان بر دو پايتخت زمستاني و تبريز را پايتخت تابستاني خود قرار داده بودند و سلطنت 

ناحيه يكي عربي و ديگري ايراني بود. و ابن خلدون به عـراق نرفـت و بـه هـيچ يـك از      
 حكام و رجال آن كشور نپيوست.

 وحدت ادبي و فرهنگي عالم عربي
از نكات قابل توجه اينست كه عالم عربي در عصـر ابـن خلـدون بـر رغـم تجزيـه و       

نگي كاملي برخوردار بـود، چنـان كـه    تفكيك سياسي كه ياد كرديم از وحدت ادبي و فره
و  داد مـي  وحدت زبان نواحي گوناگون و كشـورهاي مختلـف عربـي را بـه هـم ارتبـاط      

و پيوسته افكار و روحيات آنان را بـه   كرد مي پيوندهاي معنوي نيرومندي ميان آنان برقرار
حج  ساخت، همچنين رفت و آمد بازرگانان از يكسو و انجام دادن فرايض مي هم نزديك

هـاي   كـه سـاكنان نـواحي و سـرزمين     كرد مي از سوي ديگرزمينة دائمي و استواري ايجاد
ستند يكديگر را بشناسند و به اوضاع و احوال هم واقف شوند توان مي مختلف به سهولت

و اخبار و ديگر اطلاعـات   كرد مي ي مزبور مساعدتها ملت و اين امر به تبادل افكار ميان
 .داد مي آنان را در نواحي مختلف انتشار مربوط به شؤون زندگي
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ها  پيوستند و نتايج انديشه مي ادبيان و فقيهان و دانشمندان از راه مكاتبه يا ديدار به هم
يافت و نام  مي آنان از سرزميني به سرزمين ديگر به سرعت و سهولت انتقالهاي  و قريحه

 ت.بزرگان و نوابع ايشان در سراسر كشورهاي عربي شهرت ياف
و شايد از زندگاني خود ابن خلدون بتوان بهترين نمونه و روشن ترين دليل براي اين 

و ها  وحدت ادبي و فرهنگي بدست آورد، وحدتي كه مشعل فروزان آن بر رغم كشمكش
و حكومتها و اختلاف شديد اوضاع سياسي كشورهاي مزبور بـر   ها دولت پيكارهاي پياپي

سهولت انتقـال ابـن خلـدون را از     توان مي ود، چنان كهسرتاسر ممالك عربي پرتوافكن ب
كشوري به كشور ديگر و سرعت انتشار شهرت او را در سراسر اين ممالك نمونة بـارزي  

بينيم وي يك بار در جامع كبير غرناطه و بار  مي از اين وحدت ادبي به شمار آورد، چه ما
ن ديگر در جامع زيتونية تـونس  ديگر در جامع قرويين فاس و زماني در شهر بجايه و زما

 به القاي خطابه و تدريس مشغول است.
بينيم پس از اقامت در قاهره در جامع الازهر وظيفة مدرسي را برعهده دارد و  مي و باز

 در مدرسة عادلية دمشق با دانشمندان شـام بـه بحـث و تحقيـق     كنيم مي سرانجام مشاهده
 پردازند. مي

در ترجمة احوال ابـن خلـدون تـدوين گرديـده اسـت       همچنين برخي از مكاتباتي كه
 دهد كه از وحدت فكري و ادبي جهان عربي حكايـت  مي آشكاري به دست ماهاي  نمونه

 كند. مي
از وزير اي  نامه هنگامي كه ابن خلدون در بيسكره، واقع در مغرب ميانه، اقامت داشت

كه در آن دانشمند مزبور  اردد مي برده دريافت مي لسان الدين خطيب كه در غرناطه به سر
و هم براي وي وقـايع سياسـي را كـه در انـدلس روي      گويد مي از تأليفات خويش سخن

نويسد و حـوادث مغـرب    مي كند و ابن خلدون نامة مفصلي در پاسخ وي مي داده وصف
كند، آن گاه اخباري را كه از حوادث مصر بـه وي رسـيده بـه     مي ميانه را براي او تشريح

 دهد. مي لدين اطلاعلسان ا
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 كنـد  مي كند و در ينبع اقامت مي و هنگامي كه ابن خلدون براي اداي فريضة حج سفر
(از ابن زمركاي  نامه

2F

 دبير (كاتب السر، سكرتر) سلطان ابن احمـر در غرناطـه دريافـت    )1
كه بعضي از اخبار را به وي اطلاع داده و بعضي از قصايد را بـراي وي فرسـتاده    دارد مي

 طلبد. مي و از ابن خلدون برخي از معلومات و كتب را است
در همين موقع نامة ديگري از علي بن حسن النبي، قاضي غرناطه ، به وي مير سد كـه  
ميزان اهتمام آن دو را از يك سو به كسب اخبار از يكديگر و از سوي ديگر به آگـاهي از  

(دهد مياخبار كشورهايشان به خوبي نشان 
3F

2(. 
يم يقين كنيم كه عالم عربـي در آن روزگـار همـواره از لحـاظ ادب و     توان مي وخلاصه

فرهنگ وحدت و هم آهنگي داشته است، هرچند از نظر وضع حكومت و امـور سياسـي   
 با اختلاف و تجزيه و تشتت شديدي روبرو بوده است.

 عالم اسلامي -د
ارتباط داشت و عالم عربي در عهد ابن خلدون با ديگر كشورهاي اسلامي نيز همواره 

سرتاسر اين بلاد در مرحلة تغييرات و تحولات مهمي بود. انقـراض دولـت سـلجوقي از    
يك سو (در آسياي صغير) و دولت مغولي از سوي ديگر (درايران و عراق) به تجزية اين 

ي كوچك بيشماري تشكيل يافت، ولـي  ها دولت وها  ممالك منجر گرديد و امارات نشين
وحـدت و مركزيـت ايـن    هـا   آن و جنبش نيرومند پديد آمد كه هدفپس از اين مرحله د

                                      
دانشمند و شاعر و خطيب نامور اندلسي كه شرح حال و برخي از اشـعار او در كتـاب الاحاطـه فـي      -1

خـويش بـه دسـت     ةدر خان 775ه است. وي به سال اخبار غرناطه تأليف لسان الدين ابن خطيب آمد
 دهخدا شود ةزن خود كشته شده است. رجوع به لغت نام

كـه بـه اهتمـام محمـد بـن      » التعريف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غربـاً «ها در كتاب  متن اين نامه -2
و بخصـوص ص   277ـ ـ262ـ ـ128ــ  115تأويت الطنجي منتشر شده آمده است. رجوع به صفحات 

 كتاب مزبور شود. 237و  126و  118
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كشورها و از بين بردن تجزية مزبور بود: يكي فتوحات تيمورلنگ و ديگري قيـام دولـت   
 آل عثمان.

تيمور به فتوحات عظيمي نايل آمد كه بر سراسر كشورهاي آسيايي از چين تـا عـراق   
ت و به سرعت از يك سو به طرف بلاد شام مشتمل بود و سرانجام بر عراق نيز استيلا ياف

 رفت. مي و از سوي ديگر در آناتولي پيش
ولي دولتي كه تيمور در ساية اين فتوحـات تشـكيل داد ديرزمـاني دوام نيافـت، زيـرا      
دولت مزبور به دنبال مرگ او تجزيه شد و كشورهاي آن ميان پسران او و آنگاه ميان نواده 

 هايش تقسيم گرديد.
سريع تيمور بسـيار  هاي  ولتي كه آل عثمان تشكيل دادند نسبت به كشورگشايياما د   

نهـاد، ولـي فتوحـات آن پايـدارتر و      مي به كندي و تأني در راه توسعه و جهانگشايي گام
استوارتر بود و دولت مزبور سرانجام آن چنان وضـع سياسـي مسـتقري ايجـاد كـرد كـه       

 چندين قرن دوام يافت.
ه تيمور در پيرامون آنقره (آنكارا) با دولت مزبور به نبرد پرداخت در حقيقت هنگامي ك

آسيب بزرگي بدان وارد آمد و دولت جوان عثماني با بحران خطيـري روبـرو شـد، زيـرا     
پيكار مزبور به شكست سپاهيان عثماني و اسيرشدن سـلطان آنـان، بـا يزيـد اول، منجـر      

رفرزند وي شد، ولي سلطان محمـد  گرديد و اين پيش آمد موجب تقسيم كشور ميان چها
اول پس از رنج فراوان توانست بر حريفان خود غلبـه يابـد و وحـدت گذشـتة سـلطنت      

 عثماني را تجديد كند.
سلطنت مزبور پس از رهايي از اين بحران با سرعت تمام پيشرفت و ترقي نايل آمد و 

 به خصوص در قارة اروپا توسعه يافت.
دمشق را محاصره كرده بود با آن سلطان ملاقات كـرد و  ابن خلدون هنگامي كه تيمور 

پايان فعاليـت سياسـي    توان مي اين ملاقات او را كه شش سال پيش از مرگ وي روي داد
 را به شمار آورد، ولي وي با هيچيك از سلاطين آل عثمان ملاقات نكرد.
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ولـي  ابن خلدون به هيچ يك از ممالك اسلامي خارج از عالم عربـي مسـافرت نكـرد    
تـأثير  هـا   آن كتاب تاريخ او با آن مقدمة مشهور در همة ايـن ممالـك انتشـار يافـت و در    

 معنوي بزرگي بخشيد زيرا لغت عربي در ممالك مزبـور همـواره زبـان علمـي بـه شـمار      
 رفت و عالمان عثمـاني بـه طـور عمـوم فرهنـگ و معلومـات را از كتـب عربـي فـرا          مي
ند، حتي داد مي ن و مهارت در آن اهتمام خاص نشانگرفتند و به همين سبب به آموخت مي

نوشتند. بنابراين در چنين شرايطي طبيعـي   مي برخي از آنان تأليفات خود را به زبان عربي
است كه اين دانشمندان به تاريخ و مقدمة آن آگاهي يافته و به طور عميق تحت تـأثير آن  

 اند. واقع شده
در پي دولت عثماني به ويژه در قارة اروپا بـه  نكتة قابل توجه اينست كه فتوحات پي 

طبع موجب پديد آمدن گروهي از مورخان گرديده است تا وقايع اين فتوحـات عظـيم را   
 تدوين كنند و اين مورخان تاريخ عثماني را به منزلـة تتمـة تـاريخ عمـومي اسـلام تلقـي      

داشتند و  مي بذولند و به همين سبب به مطالعة كتب تاريخ باستان عنايت خاصي مكرد مي
خواهي نخواهي تاريخ ابن خلدون را به تفصيل مورد مطالعـه و تحقيـق قـرار دادنـد و از     

بينيم مورخان عثماني نخستين  مي تأليف مزبور مسائل بسياري اقتباس كردند، و از اين رو
كه در دنياي بيرون از جهان عربي مقدمة ابن خلدون را مورد تحقيق قـرار  اند  كساني بوده

اهتمام آنان را به مقدمة يگانه عامل و موجبي دانست كـه توجـه    توان مي چنان كه اند. داده
 خاورشناسان اروپا را در اوايل قرن نوزدهم بدان جلب كرد.

 اروپا -2
اروپا در خلال عصري كه ابن خلدون در آن ميزيست، نزديك به اواخر قرون وسـطي  

 و اوايل قرون جديد بود.
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بـود. وي  » چوسـر «و شاعر انگليسي  )4F1(»فرواسار«مورخ فرانسوي ابن خلدون معاصر 
پنج سال پيش از فرواسار و هشت سال بيش از چوسر متولد شده بود و چهار سال پـيش  

 از نخستين و شش سال پس از دومين در گذشت.
همچنين او در نيمي از دوران حيات خود معاصر پترارك و پوكاجيو ايتاليايي بود، زيرا 

م مرگ اين دو اديب در حدود چهل و پنج سالگي بود ولي ابن خلدون هيچيك وي هنگا
از اين معاصران خود را نشناخت و آنان نيز از وي آگاهي نيافتند، زيرا دنياي اروپـا در آن  
روزگار رابطه اي با عالم عربي اسـلامي نداشـت و پـس از تصـادمات شـديد و خـونين       

مختلف از عالم عربي به كلي با آن قطع رابطـه   صليبي و اقتباس علوم و صنايعي ها جنگ
 كرده بود.

مختلـف كشـورهاي اروپـايي دانشـگاههاي     هاي  پيش از عصر ابن خلدون در پايتخت
عربي تأسيس يافته و همچنين بسياري از تأليفات عربـي بـه   هاي  بسياري به شيوة دانشگاه

 نياز شده بودند. بي عربي زبان لاتيني ترجمه شده بود و از اين رو اروپائيان از منابع
براي سنجش كامل اين اوضاع بايد در نظر بگيريم كه ابن خلدون يازده سـال پـس از   
مرگ دانته شاعر شهير ايتاليايي در تونس متولد شده و همچنين تنها قريب يك ربـع قـرن   
پس از مرگ ابن خلدون در مصر، صنعت چاپ در اروپا اختراع گرديده است، و در ايـن  

بود كه دوران رستاخيز و تحول فكري و بيداري مردم در اروپا آغاز شد و نخستين تاريخ 
اشعة آفتاب دانش و هنر نو بر جهان تابيدن گرفـت و ديـدگان و افكـار مـردم اروپـا بـه       

متوجه گرديـد. خلاصـه در ايـن تـاريخ اروپاييـان از اهتمـام بـه        اي  تازه مطالب و نواحي
منصـرف شـده    شـد  مـي فاتي كه در آن سرزمين منتشـر  حوادث عالم عربي و به ويژه تألي

 بودند.
                                      

1- Froissartr (Jean) 
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اين مقدمه، با همة عقايد و آراء شگفت و نو و اصول و مبادي استوار از نظر اروپاييان 
مجهول ماند تا به سبب شرايط تاريخي كه ياد كـرديم دوران تحقيقـات خاورشناسـي در    

 پي بردند. قرن نوزدهم آغاز گرديد و آنگاه مردم اروپا به اهميت آن

 مهمترين حوادث زندگاني ابن خلدون -4
 )5F1(»زنـدگي پرمـاجري  «زندگاني ابن خلدون از آن گونه بود كه نئودور روزولت آن را 

تعبيـر كـرد و ايـن     )6F2(»زندگي مخاطره آميـز «خواند يا از نوعي بود كه موسوليني از آن به 
متنـوع بـود كـه در    هاي  زندگي پرماجراي مخاطره آميز داراي صفحات گوناگون و صحنه

 پردازيم: مي ذيل برحسب ترتيب زماني به شرح آن

 تونس در
ابن خلدون تا بيست سالگي در تونس به سر بـرد و چـون پـدر وي از رجـال دانـش      
وادب بود توجه كاملي نسبت به تربيت وي مبذول داشت يعني به تن خويش تعليم او را 

 وي آموخـت و او را بـراي فراگـرفتن    برعهده گرفت و برخـي از علـوم مقـدماتي را بـه    
 ديگر در نزد استاداني كه در آن روزگار در تونس بودند آماده كرد. ها دانش

ابن خلدون چنان تربيت شد كه پيوسته بدانش دلبستگي داشت و شوق دانش اندوزي 
 و فضيلت جويي همواره در نهاد او زنده بود.

سپرد و تلاوت آن را بـر حسـب اصـول    قرائت قرآن كريم را بياموخت و آن را به ياد 
تجويد ده گانه تمرين كرد. دانش نحو را به تفصيل بياموخت و بسـياري از كتـب ادب و   
ديوانهاي شاعران را فراگرفت و بسي از اشعار را حفظ كرد، و هم دانش فقه و حـديث را  

 نيك بياموخت و سرانجام علوم عقلي را نيز فراگرفت.
                                      

1- la vie intense 
2- Vivre dangereusement 
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م) روي داد، افق نوين و پهنـاوري بـراي    1347ه ( 748ال سياسي كه در سهاي  واقعه
آموختن دانش بر روي ابن خلدون گشود، زيرا سلطان ابوالحسن مريني كه در آن سال بر 

داشـت و بزرگـان    مـي  تونس استيلا يافته بود مردي بود كه به دانش اهتمام فراوان مبذول
ايشـان را در بارگـاه خـويش     حضـور «دانش و ادب را در بارگاه خود گرد آورده بـود و  

و هنگامي كـه بـه تـونس     )7F1(»آراست مي شمرد، و مجلس خود را به وجود آنان مي واجب
آمد گروهي از دانشمندان و اديبان مصاحب و همراه وي بودند طبيعي است كه پـدر ابـن   

و  كـرد  مي خلدون با آن پايگاه علمي و ادبي داشت به آن گروه پيوست و با ايشان آميزش
زند خويش را برانگيخت كه هرچه بيشتر از محضر آنان استفاده كند و بر دانش خويش فر

 بيفزايد.
دانشمندان و اديباني را كه بـا سـلطان وارد   هاي  نام ابن خلدون در ترجمة احوال خود

پردازد و احاطـة آنـان را در    مي كند و به تدوين ترجمة احوال ايشان مي ياداند  تونس شده
كنـد و از آنچـه در    مي و به برتري ايشان در دانش نسبت به خود اعتراف ستايد مي دانش

كه وي به خصوص تحت تأثير مقام علمي دوتن از  شود مي بارة ايشان نوشته است معلوم
ستوده است. يكـي از آنـان عبـدالمهيمن بـوده و     آن را  آن گروه واقع شده و بيش از حد

يشواي محدثان و نحويان مغرب ودبير سلطان ديگري محمدبن ابراهيم آبلي. عبدالمهيمن پ
 و صاحب علامت (طغرانويس) و رئيس توشيح وي بوده است.

 اين دانشمند نيز مانند خاندان خلـدون بـه حضـرموت انتسـاب داشـته و او را حضـر      
و به همين سبب پيوندهاي دوستي استوار ميان او و خاندان خلـدون ايجـاد   اند  خوانده مي

يكه مـردم تـونس بـر ضـد سـلطان و همراهـان وي قيـام كردنـد         شده است، حتي هنگام
عبدالمهيمن به خانة خاندان خلدون پناه برد و مدت سه ماه در آن جا در حال اختفا بسـر  

 برد.
                                      

 عبارات داخل گيومه ترجمه از التعريف است كه به قلم خود ابن خلدون نوشته شده است. -1
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و از وي حديث سماع كرد » لازم شمرد«ابن خلدون استفاده از محضر اين دانشمند را 
 ـ  ب الموطـأ ابـن مالـك و كتـاب     و اجازه به دست آورد و امهات (صحاح) ششـگانه و كت

شـيخ و  «السيرابن اسحاق و كتاب حديث ابن الصلاح را نزد وي فراگرفـت، و امـا آبلـي    
رفته است و ابن خلدون چندين سال در خدمت وي تلمـذ   مي به شمار» استاد علوم عقلي

عقلي را نزد او بياموخت، نخسـت از تعـاليم  يعنـي علـوم     ي ها دانش كرد و در اين مدت
 آغاز كرد و آنگاه منطق و سپس ساير فنون حكمت و فلسفه را فرا گرفت. رياضي

ستايد و حق تعليم و برتري او را برخويش بيش  مي ابن خلدون تبحر آبلي را در دانش
او به برتري و احاطة من در اين علوم نسـبت بـه ديگـران    : «گويد مي داند و مي از ديگران

دهد كه ابن خلدون به طـرز تفكـر    مي هي نشانو شكي نيست كه اين گوا» داد مي گواهي
كند كه تحصيلات او در علوم عقلي (رياضـيات و   مي منطقي دل بستگي داشته و نيز ثابت

منطق و فسلفه) در محضر آبلي به تقويت و رشد اين دل بستگي و استعداد فكري كمـك  
مقدمـه بطـور    فراواني كرده است و آثار اين استعداد و دل بستگي در بسياري از مباحـث 

 كند. مي وضوح كامل تجلي
اما ابن خلدون هنگامي كه به هفده سالگي رسيد به مصيبت اندوهباري دچار شد و به 

باي بزرگي كه مردم را دست دسته در تـونس طعمـة   لطلمة بزرگي وارد آمد. وتحصيل او 
ك ساخت وي را نيز مصيب زده  داغدار كرد چه هنگام شيوع ايـن بيمـاري مهل ـ   مي مرگ

 وي پدر و مادر و بيشتر استادان و مشايخ خود را از دست داد.
آن گاه مردم بر ضد سلطان مريني قيام كردند و حكومـت خانـدان مزبـور در افريقيـه     

يبان دربار سلطان مريني كه از خطر و با جـان  دسقوط كرد و در نتيجه بقية دانشمندان و ا
 تند.به سلامت برده بودند نيز آن سرزمين را ترك گف

ابن خلدون از اين حوادث سخت اندوهناك و ماتم زده شد. او كه يك باره پدر ومادر 
كـه حـداقل از بقيـة     داد مـي  و بسياري از استادان خود را از دست داده بود خود را تسلي

كسب دانش خواهد كرد، ليكن بازگشت اين گروه اند  دانشمنداني كه جان به سلامت برده
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و در نتيجـة ايـن حـوادث و    » او را از كسب دانـش محـروم كـرد   «به اوطان خود به كلي 
يافت، از اين رو تصميم گيرفت كه به اسـتادان خـود   » وحشت زده و تنها«اوضاع خود را 

بپيوندد و با ايشان به مغرب سفر كند ولي بـرادر بزرگتـرش محمـد او را از ايـن تصـميم      
 بازداشت.

در ميدان زندگي اجتمـاعي فـراهم    وديري نگذشت كه زمينة مساعدي براي دخول او
آمد زيرا ابومحمد ابن تافراكين وزير معروف كه در تونس قيام كـرده و مسـتقلانه برهمـة    

كاتـب  «اوضاع مسلط بود ابن خلدون را از جانب سلطان تـونس، ابواسـحاق، بـه سـمت     
بسـم  «يا دبير توضيح سلطان دعوت كرد و وظيفة دبير علامت اين بود كـه ميـان   » علامت

دولتي ستايش و سپاسگزاري خدا هاي  و فرمانها  و ما بعد آن در نامه» االله الرحمن الرحيم
را با خط درست بنويسد و نامه را از جانب سلطان توشيح كند. ابن خلدون هنگـامي كـه   

 اين شغل مهم را برعهده گرفت جواني بيست ساله بود.
ي داشت مدعي سلطنت بود و درهمين هنگام شاهزادة حفصي كه بر قسنطينه فرمانرواي

 ـه ـ 753با گروهي از سپاهيان و قبايل به سوي تونس لشكر كشيد (اوايـل سـال    ن ـ) و اب
تافراكين نيز براي مقابله و نبرد با وي به تجهيز سپاهيان و قبايل اقدام كرد تا از حملة وي 

 به افريقيه جلوگيري كند.
وي گـرد آمـده بودنـد از تـونس     سلطان تونس با سپاهيان و قبايلي كه براي كمك به 

خارج شد تا از تاج و تخت خود دفاع كند. ابن خلدون نيز خـواهي نخـواهي در ركـاب    
وخورد روي داد تا سرانجام در يك نبرد شديد  سلطان بود و ميان سپاهيان آنان چندين زد

هر قواي ابن تافراكين منهزم شدند و ابن خلدون خود را از ميدان نبرد نجات داد و بـه ش ـ 
 پناه برد و ديگر به تونس باز نگشت.» ابه«

 ميان تونس و فاس
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در حقيقت به منزلة ترك گفـتن هـر دو طـرف    » ابه«رفتن ابن خلدون از ميدان نبرد به 
كند كه مقصـود اصـلي وي    مي متخاصم بود. و ابن خلدون در ترجمة حيات خود تصريح

وده است كه بتواند تونس را از قبول منصب دبيري علامت براي به دست آوردن فرصتي ب
ترك گويد و به مغرب برود چـه او اطـلاع داشـته باشـد كـه سـلطان آمـادة مسافرتسـت         
 وخواندن او به اين شغل به علت امتناع سلف وي از خروج بـا سـلطان بـوده اسـت و او    

 دانسته است كه اين سفر وسايل انتقال او را به هر جا بخواهد آماده خواهد كرد. مي
با ايشان از تونس خارج شدم در حالي كه نيـت  « گويد مي ترجمة زندگي خودزيرا در 

داشتم از آنان جدا شوم زيرا به علت رفتن استادانم به تنهايي طاقت فرسايي گرفتار شـده  
چون به اين وظيفه (يعني دبيري علامت) دعوت «و هم گويد » و از تحصيل بازمانده بودم

ين وسيله به مقصود خويش كه رسيدن به مغـرب بـود   درنگ آن را پذيرفتم تا بد بي شدم
 ».و اين منظور هم حاصل شدايم  نايل

پس از نبرد مزبور ابن خلدون به فاس رفت ولي مدت دو سال طول كشيد تـا وي بـه   
منظور خود رسيد و در اين مدت به چندين شهر ديگر سفركرد و در ميان باديه نشينان نيز 

ده اي از شيوخ (علما) و حكام آشنا شـد و سـرانجام بـا    به سيرو سياحت پرداخت و با ع
سلطان مغرب و وزير وي ملاقات كرد. پس از آن كه خود را از مهلكة نبرد نجـات داد و  
به ابه گريخت از آنجا به تبسه رفت و از آنجا به سوي قفصه رهسپار شـد و در آنجـا بـه    

در آن شهر تا آخر زمستان اقامت ديدار حاكم زاب نايل آمد و با او به بيكسره سفر كرد و 
گزيد، سپس از آنجا به تلمسان رهسپار شد ودر آن شهر با سـلطان ابوعنـان و وزيـر وي    
حسن بن عمر ديدار كرد و آن گاه همراه وزير مزبور به بجايه رفت و فصل زمستان را در 

روايي آنجا گذرانيد و سلطان ابوعنان پس از اسـتيلاي بـر تلمسـان و بجايـه بمقـر فرمـان      
هـا   آن تا مجلس خـود را بـه  «خويش بازگشت و به گردآوري اهل دانش و ادب پرداخت 

. در همـين  كـرد  مي و طالبان دانش را براي بحث و مذاكره در آن مجلس انتخاب» بيارايد
هنگام ابن خلدون را نيز برحسب توصية برخي از دانشمنداني كه در تـونس بـا وي آشـنا    
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دهاي وي در شگفت شده بودنـد بـه فـاس دعـوت كـرد، و      گرديده و از هوش و استعدا
 بدينسان ابن خلدون به شهر فاس رفت.

 در فاس
ابن خلدون مدت هشت سال در فاس اقامت كرد و در اين مـدت همچنـان كـه آرزو    
داشت فرصت وسيعي براي مطالعه و افزودن بر معلومات خود بدست آورد. در اين شـهر  

و از محضـر آنـان    كرد مي از بزرگان دانش و ادب ديداركه پايتخت مغرب بود با بسياري 
برد و دستة ديگر از دانشمنداني بودند كه به جهات مختلف از اندلس به مغرب  مي استفاده

آمده بودند. ابن خلدون درخلال اين هشت سال به خصوص در نامـه نگـاري و سـرودن    
زنـدگي معنـوي و    شعر و فن خطابه نيز تمرين و ممارست كرد و خلاصـه وي در فـاس  

ادبي آميخته به فعاليت شديدي را گذرانيد چه وي در ظرف اين مدت در گرداب سياست 
نيز فرو رفت و زندگي سياسي او با تغييرات و تحولات گوناگون توأم بـود. وي در عهـد   
چهار سلطان و دو وزير كه نسبت به سلاطين خود روش مسـتقلانه و حاكميـت مطلقـي    

اغل گوناگوني را برعهده داشت و انقلابات متعددي در همين مدت پيش گرفته بودند مش
نقش مهمي را ايفا كرد و در توطئه اي شركت جست كه ها  آن روي داد و او در بعضي از

با شكست روبرو گرديد و به زنداني شدن وي منجر شد. توضيح آن كه پس از ورود ابن 
 نداني كه در محفل علمي وي انجمـن خلدون به فاس سلطان ابوعنان او را در زمرة دانشم

ند در آورد و او را ملزم كرد كه هنگام اداي نمازجمعه جزو همراهان سلطان باشد، كرد مي
سلطاني برگزيد و ابن خلدون ايـن مقـام را   هاي  سپس او را به سمت دبيري و توقيع نامه

 ـ     » ميلي برعهده گرفت بي از روي اكراه و« دان خـود  زيـرا ايـن منصـب را بـا منزلـت خان
اميرحفصي محمـد بـن عبـداالله    هاي  ديد و سبب شد كه وي در نهان به نقشه نمي متناسب

كمك كند چه اين شاهزاده درصدد بود فرمانروايي خود را در بجايه از سلطان بازستاند و 
دانيم كه سلطان ابوعنان پـس از آن كـه بـار     مي .كرد مي در خفا براي فرار از فاس فعاليت
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ا زير سيطرة فرمانروايي مرينيان در آورد امير آن ناحيه را به فاس منتقل و او ديگر بجايه ر
را به اقامت در آن شهر مجبور ساخت. و هنگامي كه سلطان بيمـار شـد شـاهزادة مزبـور     
تصميم گيرفت از اين فرصت استفاده كند و درصدد برآمد موجبات خارج شدن از فـاس  

ابن خلدون بـه علـت پيونـدهاي دوسـتي كـه ميـان       و رسيدن به بجايه را فراهم سازد، و 
خاندان وي و خاندان حفصيان در طي چندين نسل برقرار شده بود از آغاز ورود به فاس 
با اين شاهزادة حفصي روابط دوستانه اي برقرار كرده بود و طبيعـي اسـت كـه شـاهزادة     

تحقق آمال خويش  مزبور مقاصد و نيات خويش را با ابن خلدون در ميان نهاد و از او در
. از اين رو ابن خلدون به وي وعـده داده بـود وسـايل فـرار او را فـراهم      كرد مي استمداد

سازد چنان كه امير هم به ابن خلدون وعده داده بود وسايل فرار او را فراهم سازد چنـان  
كه اميرهم به ابن خلدون وعده داده بود منصب حاجبي (صـدراعظمي، نخسـت وزيـري)    

از به دست آوردن امارت به وي تفويض كند، ولي سلطان كـه از گفتگوهـا و   خودرا پس 
اقدامات نهاني شاهزاده و ابن خلدون آگاه شده بود سخت بر ابن خلدون خشم گرفـت و  

 او را زنداني كرد.
ابن خلدون مدت دوسال در زندان بود و تنها پس از مرگ ابوعنان از زنـداني رهـايي   

سلطان حسن بن عمر زمام امور سلطنت را به نام سلطان سعيد يافت. در اين هنگام وزير 
شـمرد. ايـن    مـي  فرزند خردسال سلطان به دست گرفته بود و خويش را فرمانرواي مطلق

وزير ابن خلدون را بـه مقـامي كـه پـيش از زنـداني شـدن داشـت منصـوب كـرد ولـي           
از شاهزادگان مريني فرمانروايي وزير مزبور و سلطان خردسالش ديري نپاييد زيرا گروهي 

به حاكميت او اعتراف نكردند و در گرد اميرمنصوربن سليمان گرد آمدند و بر ضد وزيـر  
 مزبور قيام كردند.

سپس مدعي سومي هم براي تاج و تخت پديـد آمـد و آن اميـر ابوسـالم بـود كـه از       
يسته تبعيدگاه خود (اندلس) بازگشته بود و خويش را از دو مدعي ديگر براي سلطنت شا

در گير و دار اين اختلافات و كشمكشهاي سياسي ابن خلدون معتقـد شـد   دانست.  مي تر
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مهارت يافتـه بـود بـه    ها  آن كه درهايي  پيوندد و با شيوهب كه به همراهان اين مدعي سوم 
درنگ نزد وي شتافت و او را بـه پيشـروي بـه     بي تبليغ و دعوت سلطنت وي قيام كرد و

د و سرانجام ابوسالم او را در زمـرة ملتزمـان ركـاب خـويش در     سوي پايتخت تشويق كر
 آورد.

سلطان ابوسالم پس از آن كه بدينسان بر تخت سلطنت نشست خدمات ابن خلدون را 
سـلطاني را  هـا   مورد تقدير قرار داد و او به سمت دبيري خاص خود برگزيد و امور نامـه 

يز به وي سپرد. در روزگار ايـن  بوي تفويض كرد و سرانجام منصب دادرسي عرايض را ن
به سرودن شـعر پرداخـت و   «برد، سپس  مي سلطان ابن خلدون با خرسندي و شادي بسر

(به تعبير خود وي) به حور شعري گوناگون و زيبا و زشتي به ذهـن او هجـوم آورد كـه    
ولي سلطان ابوسالم بيش از دو سال سلطنت نكـرد زيـرا   » مردد بود كدام يك را آغاز كند

ير وي عمربن عبداالله با گروهي از جنگاوران به مخالفت با وي قيام كرد و او را كشت وز
و آن گاه به جاي وي ابن تاشفين را به سلطنت برگزيد تا خود به نام كفالت ايـن سـلطان   

 خردسال بر حاكميت مطلق و فرمانروايي مستقل خود باقي بماند.
برهمـان  «ق گرديـد، ابـن خلـدون را    هنگامي كه وزير مزبور بدينسان فرمانرواي مطل ـ

 ».مناصبي كه داشت باقي گذاشت و بر اقطاع (تيول) وحقوق مستمري او بيفزود
ولي ابن خلدون به مقتضاي روح سركش جواني آرزوي رسيدن به مراتب بـالاتري را  
در سرمي پروراند و از اين وزير انتظار داشت كه او را به منصب بالاتري ارتقا دهـد زيـرا   

دوستي استواري وجود داشت و اين دوسـتي بـه خصـوص    هاي  ماني ميان آنان رشتهديرز
آمدند بيشـتر تقويـت شـده بـود و      مي هنگامي كه در مجالس امير محمد حاكم بجايه گرد

گذشته از اين معرفي عمربن عبداالله به سلطان ابوسالم در پرتو دوستي ابن خلدون انجـام  
شمرد  مي طرز رفتار اين وزير رامنافي سوابق ديرين يافته بود و بدين سبب ابن خلدون كه

از اين سمت منصرف شود و با خشم از رفـتن بـه درگـاه سـلطان كنـاره      «تصميم گرفت 
ولي وزير به اين وضع اهتمام نكرد و از ابن خلدون دوري جست. در اين هنگام ». گرفت
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ير كسب اجازه كرد. و از وز» به موطن خويش افريقيه سفر كند«ابن خلدون بر آن شد كه 
در همين تاريخ ابوحمو در تلمسان و مغرب ميانه درصدد بود فرمانروايي خاندان عبدالواد 
را باز ستاند. از اين رو وزير ترسيد كه ابن خلدون به وي بپيوندد و او را تقويت كند و به 

ن و شد كه وي به افريقيه سفر كند، ولي پس از وساطت برخي از ياراهمين سبب راضي ن
همراهان وزير سرانجام موافقت كرد تا ابن خلدون به هرجا كه بخواهد سفر كند به شرط 

 خلدون اندلس را برگزيد و خانواده آن كه از رفتن به تلمسان منصرف شود. از اين رو ابن
خود فرزندان محمـدبن حكـيم   هاي  خود را با پسرش به قسنطينه گسيل كرد كه نزد دايي

 ند و خود به منظور مسافرت به اندلس به سبته رهسپار شد.سردار سپاهيان بمان

 در اندلس
ابن خلدون از راه سبته و جبل، كه اكنون به نام جبل طارق معروفست، به اندلس سفر 
كرد و علت اين كه اندلس را برگزيد اين بود كه هنگام اقامت در فاس با سلطان غرناطـه  

و وزير آن سـلطان لسـان الـدين خطيـب     آشنايي حاصل كرده بود و به خصوص ميان او 
 هنگام اقامت وي در فاس روابط دوستي و مودت استواري برقرار شده بود.

سلطان اندلس ابوعبداالله، سومين پادشاه سلسلة بين احمر بود. وي در مدت انقلابي كه 
بر ضد او شده بود با وزير خود لسان الدين به مغرب پناه آورده بود ولـي پـس از مـدتي    

نست به اندلس باز گردد و تاج و تخت را از شورشيان بازستاند. ابن خلدون در مـدت  توا
اقامت اين سلطان و وزيرش در فاس با هر دو تن آنان آشنا شده بود ودر ساية نفوذي كه 
در رجال دولت داشت به آنان مساعدت فراوان كرده بود از آن جمله سرپرسـتي خـانوادة   

ي به اندلس به عهده گرفت ودر مدتي كـه بـه انتظـار رفـع     لسان الدين را پس از رفتن و
نگهداري كرد و گذشته از اين دوستي او ها  آن بردند از مي غائله و شورش در فاس به سر

وغ و هوشمندي يكديگر پي برده و حق ببه نها  آن عميقي داشت.هاي  با لسان الدين ريشه
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دوستي ادبي ميان آنان پديد آمده بود ند و نوعي هم فكري و كرد مي آن را به شايستگي ادا
 و پيوند آنان آن چنان جنبة معنوي به خود گرفته بود كه ناگسستني بود.

انديشيد كه وقتي وارد اندلس شود سـلطان   مي به سبب همة اين موجبات، ابن خلدون
 و وزيرش مقدم او را گرامي خواهند شمرد.

مل پوشيد، زيرا سلطان و وزير وي بـه  از اتفاق آرزو و انديشة وي در اين باره جامة ع
نظيري از وي پذيرائي كردند و او را مورد مهر و عطوفت خويش قـرار دادنـد و    بي گرمي

 خانة مجللي مجهز به تمام وسايل آسايش و رفاه به وي اختصاص دادند.
او را در زمـرة بزرگـان دربـار    «كه سلطان  گويد مي ابن خلدون در ترجمة احوال خود

داد و محرم اسرار خويش ساخت و هنگـام سـواري درشـمار ملتزمـان ركـاب       خود قرار
 خاص او بود و هنگام غذاخوردن و شوخي و تفريح در بزم خلوت نشـين وي بـه شـمار   

سال بعد سلطان او را به سمت سفارت نزد پادشاه قشتاله گسيل كرد تا ميـان او  ». رفت مي
را « ادشـاه بـر اشـبيليه اسـتيلا يافتـه و آ     و پادشاه مزبور پيمان صلحي منعقد كنـد، و آن پ 

 پايتخت كشور خويش قرار داده بود. 
و پادشـاه  » آثار گذشتة خود را در آنجا مشاهده كرد«چون ابن خلدون به اشبيليه رفت 

قشتاله از پيش از مكانت و پايگاه دابي ابـن خلـدون آگـاه شـده بـود و از ايـن رو بـه او        
اه بماند و به وي وعده داد اگـر پيشـنهاد او را بپـذيرد    پيشنهاد كرد كه در خدمت آن پادش

املاك اجدادش را به وي بازدهد ولي ابن خلدون اقامت در اشبيليه را نپذيرفت و پس از 
انجام دادن وظيفة مهم سفارت خود با موفقيت كامل، بـه غرناطـه بازگشـت و سـلطان از     

بسيار شادمان شد و قريه اي از پيروزي ابن خلدون در اين مأموريت و انعقاد پيمان صلح 
 قراي اطراف غرناطه را به عنوان اقطاع (تيول) به وي ارزاني داشت.

در اين هنگام اعضاي خانوادة او از قسنطينه وارد اندلس شدند و تمام وسايل آسـايش  
و رفاه براي او فراهم آمد. ولي اين آسايش هم ديرزماني دوام نيافت چه ابن خلـدون بـر   
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ندلس را ترك گويد و به بجايه سفر كند و منشأ اين تصميم وي بـه دو عامـل   آن شد كه ا
 گردد: مي اساسي باز

كه لسان الدين بن خطيب در بـاطن خـود از نفـوذ و     كرد مي ابن خلدون احساس -1
منزلت وي نزد سلطان نگران شده است و علت آن سخن چيني و تفتين دشـمنان  

تحكام روابط دوستانه و احترام متقابلي بود و بر رغم اس» بدانديشان سخن چين«و 
كه ميان او و لسان الدين بود ابن خلدون تصـميم گرفـت بـه هـر وسـيله هسـت       

 اندلس را ترك گويد تا مبادا صفاي دوستي او با لسان الدين به تيرگي گرايد.
حوادثي كه در مغرب ميانه روي داده بود زمينه اي براي ابن خلدون فراهم ساخت  -2

ر جستجوي آن بود، زيرا اميرمحمد ابوعبداالله محمد بربجايـه اسـتيلا   كه همواره د
يافته و فرمانروايي پيشين خود را بازگرفته بود وبرحسـب وعـدة ديـرين بـه ابـن      
خلدون نوشت كه به مقر فرمانروايي او بيايد و منصب حاجبي دربار وي را بعهده 

و از وي كسب اجـازة   گيرد. ابن خلدون اين دعوت را به سلطان غرناطه نشان داد
آن كه كلمه اي در بارة روشي كه از وزير لسان الدين خطيب احساس  بي سفر كرد

كرده بود بر زبان آورد. سپس اندلس را با اجازة سلطان پس از سه سال اقامت در 
 آن كشور ترك گفت.

 در بجايه
او اسـتقبال  هنگامي كه ابن خلدون از راه دريا وارد بجايـه شـد. سـلطان ابوعبـداالله از     

دولت را كه حـاجبي اسـت بـه وي تفـويض كـرد و      هاي  باشكوهي كرد و بالاترين درجه
بـه طـور   «معني حاجبي برحسب وصف ابن خلدون عبـارت بـود از اداره كـردن دولـت     

آن كه احدي در اين وظيفه با حاجب  بي استقلال و وساطت ميان سلطان و اعضاي دولت
دريافت كه حاجب به منزلة صدراعظم و نخست  انتو مي و از اين تعريف» شركت جويد
 اسلامي اخير، قبل از تشكيل هيئت وزرا و پارلمان، بوده است.هاي  وزير سلطنت
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سلطان به « گويد مي ابن خلدون در ترجمة زندگي خود در بارة طرزكار خود در بجايه
استقلال ادارة  اعضاي دولت فرمان داد كه همه روزه بامداد در نزد من حاضر آيند و من به

امور كشور او را برعهده گرفتم و با كوشـش فـراوان اوقـات خـود را در حفـظ سياسـت       
سلطان در جامع (مسجد بزرگ) شهر ». مكرد مي مملكت و تدبير امور سلطنت وي صرف

پـس از فراغـت از امـور    هـا   ايـن  هنگام خطابه مرا بر ديگران مقدم داشت و من بـا همـة  
 در بين روز به تدريس دانش در جامع پايتخت شد مي امداد شروعمملكتداري كه از آغاز ب

 ».مكرد مين پرداختم و هرگز از اين وظيفه غفلت مي
از اين عبارات پيداست كه ابن خلدون از منصب و كار روزانة خويش به كمال خشنود 

ال ادامه نيافت زيرا سلطان در نبردگاهي كشته شد وده است، ولي اين وضع بيش از يكسب
 دهد دولت وي سقوط كرد. مي و پس از قتل وي چنان كه وقايع زير نشان

 پسرعموي اين سلطان بجايه سلطان ابوالعباس كه فرمانرواي قسنطينه بود با او رقابـت 
و در بسياري از شئون با سلطان اختلاف داشت و درصدد بود بر كشور وي استيلا  كرد مي

بـر رغـم پيونـد خويشـاوندي يـك رشـته        يابد و به همين سبب ميان دو سـلطان مزبـور  
زودخوردها و پيكارهاي خونين پديد آمـد تـا سـرانجام سـلطان قسـنطينه بـا سـپاهيان و        

كثيري به بجايه لشكر كشيد و توانست پسرعم خود را كه در سراپرده بود غافل هاي  دسته
بـه سـوي   درنگ و به سرعت سپاهيان خود را  بي گير كند و او را در آن جا بكشد و آنگاه

بجايه متوجه كرد. هنگامي كه اخبار اين وقايع به پايتخت سلطان مقتـول رسـيد عقايـد و    
مردم در بارة مقابله با اين وضع متفاوت بود. گروهي بر آن بودند كه بايد آمادة هاي  نظريه

بـا بعضـي از   «ند كـه بايـد   كرد مي استقبال از سلطان قسنطينه شد ولي گروه ديگر پيشنهاد
ولي ابن خلدون كه همچنان در رأس حكومت بود ايـن  » سلطان متوفي بيعن كردكودكان 

پيشنهاد را نپسنديد بلكه ترجيح داد به فتنه و آشوب خاتمه دهد و زمـام حكومـت را بـه    
سلطان ابوالعباس تسليم كند و از اين رو از شهر براي ديدار سلطان خارج شد و موجبات 
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مـورد  «راهم آورد. سلطان مزبـور ابـن خلـدون را    دخول وي را به شهر بدون خونريزي ف
 ».عنايت و مهر خويش قرار داد و زمام امور را همچنان به وي سپرد

و انـد   ولي ابن خلدون مشاهده كرد كه دشمنان وي بيش از حد بـه سـعايت برخاسـته   
خاتمه دهد  ازين رو بر آن شد كه به اين دسايسدارند  مي سلطان جديد را از وي برحذر

اره گيري خود را از وظايف دولتي به سلطان پيشنهاد كرد و از وي اجازه خواست كه و كن
 بجايه را ترك گويد.

 در بيسكره
در هـا   آن ابن خلدون پس از خارج شدن از بجايه نزد بعضـي از قبايـل رفـت و ميـان    

اش  حركت بود تا سرانجام به بيسكره رسيد و آنجا را بـراي محـل اقامـت خـود و عائلـه     
د، زيرا ميان وي و حاكم اين ديار ابن مزني در اوايل دخول ابن خلدون به زندگاني برگزي

 اجتماعي روابط دوستي برقرار شده بود.
ابن خلدون مدت شش سال در بيسكره به سر برد. راست است كـه وي بـراي انجـام    
 دادن اموري چند در ميان باديه نشينان و شهرها چندين بار اين شهر را تـرك گفـت ولـي   

يم بگـوييم كـه وي در ايـن    توان مي وي هربار پس از مدت كوتاهي به بيسكره بازگشت و
 شش سال در حقيقت در بيسكره اقامت داشته است.

سبك زندگي ابن خلدون در اين شهر صـورت جديـدي بـه خـود گرفتـه بـود. او از       
 فريـب خسته شده بود و ديگر مراتب و مناصـب عـالي او را   ها  آن و آشوبهايها  پايتخت

داد چنان كه وي منصب حاجبي را هنگامي كه ابوحمو سلطان تلمسان به وي پيشنهاد  نمي
نمود رد كرد ولي با همة اين وي به هيچ رو دست از كارهـاي سياسـي برنداشـته بـود و     

مغرب ي ها دولت و با روش نوين و اسلوب خاصي در سياست داد مي همچنان بدان ادامه
طريق گردآوري قبايل و واداشتن آنان به كمك فـلان دولـت   دخالت مؤثري داشت. او از 

آن كـه عهـده دار    بـي  كـرد  مـي  گاهي به يك سلطان و بار ديگر به سلطان ديگري خدمت
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مزبـور  هـاي   سمت رسمي در دستگاه دولتي باشد يا آن كه خود را بـه يكـي از حكومـت   
 منتسب كند.

يش فراواني بـه دسـت آورده   ابن خلدون در شئون زندگي باديه نشينان بصيرت و آزما
بود و اقامت در بيسكره و رفت و آمد در ميان مهمترين عشـاير باديـه نشـين، برتجـارب     
سابق وي به درجات افزوده و نفوذ و تسلط معنوي او را در ميان عشاير دو چندان كـرده  

 بود.
از يك  و به پيروي كرد مي را متحدها  آن انگيخت و مي او با مهارت شگفتي قبايل را بر

 هدف واميداشت.
مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم وي زمان اين قواي مسلح را به دست گرفته بـود و بـه   

را به كار واميداشت چنان كه نخست بـه سـلطان تلمسـان    ها  آن كرد مي هر گونه كه اراده
 ابوحمو و سپس به سلطان مغرب اقصي عبدالعزيز خدمت كرد.

هـار پايتخـت اساسـي داشـتند: فـاس، تلمسـان،       ي مغـرب چ ها دولت در اين روزگار
قسنطينه و تونس. ميان سلطان تلمسان ابوحمو با سلطان بجايه ابوعبداالله پيونـد مواصـلتي   
داشت و هنگامي كه ابوحمو سلطان تلمسان دانست كـه سـلطان قسـنطينه پـدر زن او را     

كركشـيد تـا   كشته و بر بجايه استيلا يافته است سخت خشمناك شد و به سوي بجايه لش
مين گيـرودار سـلطان مغـرب از    هآن را از زير قدرت قاتل عموي خود آزاد كند. ولي در 

اين فرصت استفاده كرد و چون سلطان تلمسان را سرگرم حمله به بجايه ديد به پايتخـت  
و به همين سبب ابوحمو ناگزير شد از حمله به بجايه منصرف شـود و   تاختدولت وي 

 خود به تلمسان باز گردد.براي دفاع از پايتخت 
بدينسان سلطان مغرب به طور طبيعي به سلطان قسنطينه كمـك كـرد و در برابـر ايـن     
وضع، سلطان تلمسان تصميم گرفت روابط دوستانه اي ميان خود و سلطان تونس برقـرار  

 طنطينه را تهديد كند.سسازد تا در موقع لازم با اين اتحاد سلطان ق
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پيچيده و مبهمي به وجود آمد: دو دشمن روبروي هم صف  از اين وقايع وضع سياسي
كشيده بودند در حالي كه پشت سر هر يك دو دشمن ديگر بطور طبيعي با يكديگر پيمان 
دوستي بسته بودند و پيداست كه خواهي نخواهي كشمكش و اختلاف ميـان ايـن قـواي    

 ميـدان وسـيعي بـاز    چهارگانة اساسي براي قيام گروهي از دشمنان و جنگاوران ديگر بـه 
 افزود. ميها  آشوب وها  و بر شدت فتنه كرد مي

ادامه يافت و ابن خلدون در اين ميانه با روشي كه  ها سال ها و فتنه گريها  اين دشمني
 ياد كرديم دخالت مؤثري داشت.

و نخسـت قبايـل را بـه     كـرد  مي وي در آغاز امر به ابوحمو سلطان تلمسان مساعدت
 داشت و گذشته از اين اتصال و رابطة تلمسـان را بـا تـونس تضـمين     مي كمك او گسيل

تا بدينسان از طريق صحرا و با گذشتن از بيسكره دو شهر مزبـور بـه هـم مـرتبط      كرد مي
 شوند.

ولي پس ازچندي هنگامي كه سلطان مغرب عبدالعزيز بر تلمسان استيلا يافت و بـراي  
لدون طلب مساعدت كرد، وي درخواست او استقرار فرمانروايي در مغرب ميانه از ابن خ

را پذيرفت و از كمك و همراهي ابوحمـو منصـرف شـد و عبـدالعزيز را مـورد حمايـت       
 خويش قرار داد و از اين راه خدمت گرانبهايي به وي كرد.

سياسي در ظرف چنـد سـال در پرتـو مهـارتي كـه در      هاي  ابن خلدون در اين صحنه
ر ساية پيشوايي معنـوي كـه بـراي او در ميـان باديـه      برانگيختن عشاير بدست آورده و د

 رفت. مي نشينان حاصل آمده بود بازيگر مهم سياست مغرب به شمار
نظير ابن خلدون در ميان عشاير با اين صورت پس از چندي  بي ولي اهميت و شهرت

 كـرد  مي سلطان بيسكره را كه پيشواي رسمي منطقة زاب بود به وحشت انداخت و تصور
رت و نفوذ وي در ميان قبايل به كلي از ميان خواهد رفت. از اين رو درصدد تبعيد كه قد

ابن خلدون از بيسكره برآمد و بعضي از همراهان خود را به عنوان وساطت نـزد سـلطان   
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مغرب فرستاد تا سلطان را وادار كند ابن خلدون را به فاس بطلبد. از اين رو ابن خلـدون  
 ا بيسكره به فاس منتقل شود.ناگزير شد با عائله خود ر

 دوران احضار زندگي سياسي ابن خلدون
ابن خلدون پس از آن كه بيسـكره را تـرك گفـت مـدت دو سـال زنـدگي آكنـده از        
اضطرابات متوالي و تغييرات و تحولات روزافزوني داشت و اين مدت بـه مثابـة زنـدگي    

پس از اين دوران وي جاودانه بينيم  مي سياسي وي بود زيرا» دوران احتضار«مخاطره آميز 
 زندگي سياسي را ترك گفت.

يي از وسط راه روبـرو  ها نگرانيابن خلدون پيش از آن كه به فاس برسد با خطرات و 
شد چه او هنگامي كه به مليانه رسيد خبر شد كه سلطان عبدالعزيز در گذشـته و پسـرش   

 يده شده است.سعيد پس از وي در تحت كفالت وزير ابن غازي به سلطنت برگز
طبيعي است كه سلطان ابوحمو اين فرصت مناسـب را از دسـت نـداد و از سـرگرمي     
رجال مغرب در چاره جويي اوضاعي كه پس ازمرگ سلطان عبدالعزيز پديد آمده استفاده 

و » رنواحي آن استيلا يافتسان بازگشت و بر آن پايتخت و ديگو از تبعيدگاه به تلم«كرد 
ثناي وقايع اخير به مخالفـت بـا وي برخاسـته و از سـلطان مغـرب      چون ابن خلدون در ا

پشتيباني كرده بود، از اين رو ابوحمو درصدد كينـه تـوزي برآمـد و بـه بعضـي از قبايـل       
ابـن  ». در حدود سرزمين خود معتـرض ابـن خلـدون شـوند    «طرفدار خود اشاره كرد كه 

 كند: مي خلدون خود شرح اين حادثه را بدينسان وصف
خود را نجات دادند هاي  نجا راه را بر ما گرفتند و كساني از همراهان ما كه اسبدر آ«

خود را به كوه دبدو رسانيدند و رهايي يافتند و بقية كساني را كه با ما بودند غارت كردند 
را ربودند و من هـم از آن  ها  هاي آن و مهاجمان بسياري از سواران را پياده كردند و اسب

روز برهنه به سر بردم تـا خـود را بـه آبـاداني رسـانيدم و سـرانجام بـه         جمله بودم و دو
هنگامي كه ابن خلـدون پـس از ايـن    ». همراهانم كه در كوه دبدو گرد آمده بودند پيوستم

رنج به فاس رسيد وزير ابن غازي كـه زمامـدار مملكـت بـود بـه گرمـي او را        مصيبت و
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نايـات خـويش قـرار داد ولـي اوضـاع      پذيرفت و به علت سوابق ديرين وي را مشمول ع
رناطه از يك سـو  غسياسي به سرعت در تغيير و تبديل بود و در نتيجة تحريكات سلطان 

 و تعدد مدعيان تارج و تخت از سوي ديگر ابن غازي سقوط كرد.
سلطان ابوحمر نسبت به سلطان عبدالعزيز و ابن غازي وزير كه پس از وي زمام امـور  

ت آورده بود خشمناك بود و علت اين خشم آن بود كه لسان الـدين  را به استقلال به دس
خطيب به مغرب پناهنده شده بود و بر رغم اينكه ابن احمر وي را مطالبه كرده و در ايـن  
باره اصرار ورزيده بود نه سلطان و نه وزير وي ابن غـازي هيچكـدام درخواسـت وي را    

 نداشته بودند.اجابت نكرده و لسان الدين را به سوي او گسيل 
از اين رو ابن احمر اميرعبدالرحمن مريني را كه به پايتخت او پناهنده شـده بـود آزاد   
كرد و به وي اجازة ورود به مغرب داد تا درصدد مطالبة سلطنت بر آيد و ابن غازي را از 
فرمانروايي كنارزند. شاهزادة مزبور به محض ورود به بلاد مغرب مردم را به سلطنت خود 

بسياري از مـردم را بـراي كمـك و يـاري     هاي  و گروهها  و در نتيحه دسته كرد مي وتدع
بايست كودك عاجي به سلطنت برگزيده شـود.   نمي كه كرد مي خود گرد آورد و استدلال

وزير ابن غازي هنگامي كه از اين واقعـه آگـاه شـد سـپاهيان خـويش را تجهيـز كـرد و        
شاهزاده اي كه انقلاب كرده بود گسيل داشت و ميـان  بسياري را براي مقابله با هاي  دسته

سپاهيان دو طرف تصـادمات و پيكارهـاي بسـياري روي داد. در همـين گيـرودار گـروه       
ديگري در طنجه شاهزادة مريني احمد را از زندان بيرون آوردند و دسـت بيعـت بـه وي    

بـود در برابـر    دادند كه سلطنت را براي خود مطالبه كند و بدينسـان ابـن غـازي نـاگزير    
انقلاب دو شاهزاده در دو جبهه به پيكار پردازد. پس از چندي دو شاهزادة مزبور بـا هـم   
ديدار كردند و تا پايان كار براي ياري و كمك به يكديگر پيمان بستند و موافقـت كردنـد   
كه پس از پيروزي كشور را ميان خود تقسيم كنند، بدينسان كـه سـلطنت و پايتخـت بـه     

ق يابد و قسمتي از نواحي كشور قلمرو فرمانروايي عبدالرحمن باشد. اين اتحاد احمد تعل
و پيمان خواهي نخواهي پيروزي شاهزادگان انقلابي را تسهيل كرد و ابن غازي پس از آن 



 مقدمة ابن خلدون   50

كه سه ماه در محاصره واقع شده بود ناگزير تسليم گرديـد و بدينسـان فرمـانروايي وزيـر     
والعباس احمد به سلطنت مغرب نايل آمد و ليكن سـلطان و  مزبور پايان يافت و سلطان اب

شاهزادة ديگر پس از آن كه از پيكار فاتح شـدند و بـر دشـمن مشـترك غلبـه يافتنـد بـا        
يكديگر از در ستيز درآمدند و در بارة تفسيرحدود قلمـرو فرمـانروايي خـود ميـان آنـان      

پياپي هاي  ب و آشوباختلاف و كشمكش روي داد و بدينسان مغرب اقصي دچار اضطرا
 گرديد.

نفرت داشت و درصدد بود زندگي ها  آشوب وها  اما ابن خلدون ديگر از اين همه فتنه
و هـا   را آغاز كند و هنگامي كه بر وي مسلم شـد بـه علـت جنـبش    » اضطرابي بي آرام و«

پي در پي در بلاد مغرب ممكن نيست به چنين منظوري نايل آيد، بر آن شد كـه  هاي  قيام
دغدغـه اي   بـي  ار ديگر به اندلس سفر كند بدين اميد كه در آنجا وسـايل زنـدگي آرام و  ب

 فراهم آورد.
ي بسـياري روبـرو شـد كـه پـس از      هـا  گرفتـاري  اما وي در اين هدف با مشكلات و

 غلبه كند.ها  آن كوشش و تلاش فراواني توانست بر
در آغاز امر بـا پـذيرايي    هنگامي كه به اندلس رسيد در غرناطه با سلطان ديدار كرد و

گرم و نوازش بسياري روبرو شد ولي اين گرمي ديرزماني نپاييد كه مبادا وي در آنجا بـه  
هاي دولتـي اخيـر مغـرب موجـب قطـع روابـط        اقداماتي دست يازد كه در شرايط بحران

 دوستانة آنان با بني احمر شود.به اين سبب پاسخ موافق نداد و از اين امـر امتنـاع ورزيـد   
راي ب ولي رجال سلطان مغرب براي اقناع او وسيلة مؤثري بدست آوردند بدين ترتيب كه

وي روابط دوستانة ديرين ميان ابن خلدون و لسان الدين خطيب را تذكر دادنـد و گفتنـد   
مهـري پيشـه كـرده و     بـي  همين روابط سبب شده است كه لسان الدين نسبت به سـلطان 

 مغضوب شده است.
مقرر داشت كه ابن خلدون به مغرب ميانه تبعيد شود، و برحسب ايـن   بالنتيجه سلطان

فرمان ابن خلدون از راه دريا به بندر هنين رفت. اين بندر جزو قلمرو سلطان تلمسان بود 
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و در آن هنگام ابوحمو سلطنت تلمسان را برعهده داشـت. سـوابق ابـن خلـدون بـا ايـن       
ولـي ابوحمـو چـون در نظـر داشـت       ددا مـي  سلطان او را در معرض خطر شديدي قـرار 

انديشيد از ابن خلدون در اين منظور استفاده كند، از ايـن   مي بربجايه استيلا يابد و با خود
رو گذشته را از ياد برد و ابن خلدون را به حال خود گذاشت و مدتي متعرض وي نشـد  

ود و قبايـل  سپس او را نزد خود خواند و از وي درخواست كرد به محل قبايل دواوده بـر 
 مزبور را به ياري او متحد كند و به خدمت وي برانگيزد.

ابن خلدون از اين پيشنهاد اندوهناك شد زيرا تصميم گرفته بود براي هميشه از ميدان 
زندگي سياسي خارج شود و به كار مطالعه و تحقيقات علمي بپردازد ولـي صـلاح نديـد    

ه ظاهر درخواست او را نپذيرفت و بـه نـام   نيت باطني خود را به سلطان باز گويد بلكه ب
پيوستن به عشاير و برانگيختن آنان به خدمت سلطان از شهر خارج شد ولـي همـين كـه    
چند منزل دور شد و به نزديك منداس، متعلق به ولاد عريف، رسيد نـزد آنـان شـتافت و    

كـه وي را  و نزد سلطان وساطت كردنـد  » از روي مردانگي مخفي ساختند«اين قبال او را 
معذور بدارد و اجازه دهد عائله وي از تلمسان به ناحية آنان متنقل شوند. اين وساطت به 

در قلعـة ابـن سـلامه    اش  بهترين وجهي انجام گرفت و در نتيجه ابن خلدون بـا خـانواده  
 سكونت گزيد.

 در قعلة ابن سلامه
 .رود مي به شمارانتقال ابن خلدون به اين قلعه به مثابة پايان زندگي سياسي او 

قلعة مزبور در محل سوق الجيشي مهمي يعني بر فراز قلة بلندي بنيان نهاده شده و از 
يافت مشرف بـود. ايـن    مي دور امتدادهاي  ي مجاور كه به سرزمينها دشت بلندي بر تمام

 رفت و بسيار از شهرها جدا و دور بود. مي قلعه پناهگاه شيوخ اولاد عريف به شمار
ن هنگامي كه به اين قلعه رسيد چهل و دو سال عمر داشت و مـدت درازي  ابن خلدو

 از زندگاني خود را كه پر از حوادث و انقلابات دشوار بود پشت سر گذاشته بود.
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او در خلال اين زندگاني سياسي نيـز از مطالعـه و دانـش دسـت نكشـيده بـود ولـي        
كـه بـه طـور     كـرد  مـي  رزوو آ دارد مـي كه سياست وي را از دانـش بـاز    كرد مي احساس

هميشگي دست از سياست بردارد تا بتواند با فراغ و آسودگي كامل بـه مطالعـه و كسـب    
 دانش پردازد.

 اين قلعة دور افتاده با كاخي كه در آن برافراشته شده بود بهتـرين جايگـاهي بـود كـه    
 ست به آرزوي وي جامة عمل پوشد. به همين سبب ابن خلدون مـدت چهارسـال  توان مي

در آن اقامت گزيد و در اين مدت با نشاط و فعاليت تمام به انديشه و تأمل فـرو رفـت و   
به تأليف پرداخت. او در اين مدت به تأليف تاريخ و نوشتن مقدمـة آن در عـالم تنهـايي    
وانزوا و در اين قلعة دورافتاده آغاز كرد. وي در ترجمة زندگاني خود روش كار خـويش  

 دهد: مي بدينسان ترتيبرا در عباراتي كوتاه 
در آن قلعه فارغ از كلية مشاغل و اعمال اقامت گزيدم و هنگام اقامت در آن به تأليف «

اين كتاب آغازكردم و مقدمة آن را بدين شيوه شگفت كه در آن عالم تنهايي بدان رهبري 
» زناتهاخبار عرب و بربر و «پس از به پايان رساندن مقدمه، به نوشتن ». شدم تكميل كردم

 نوشت. مي اقدام كرد و خواهي نخواهي در چنان شرايطي مطالب را به اتكاي محفوظاتش
بـه   توان مين ليكن هنگامي كه به تدوين تواريخ رسيد، دريافت كه اين كار را در اينجا

پايان رسانيد و ناچار بايد به بعضي از كتب و منابع مراجعه كند كه جز در شهرهاي بزرگ 
 د.آي نمي به دست

خواست به هيچ يك از شهرهاي مغرب ميانه و دور كه صحنة زندگاني سياسي  نمي او
بـه  اي  نامـه  او بود باز گردد از اين رو تصميم گرفت به تونس رهسپار شود و بدين سبب

سلطان تونس نوشت و از وي براي بازگشت خود كسب اجـازه كـرد. ابـن خلـدون ايـن      
در من تمايل به بازگشت نزد سلطان ابوالعباس و «كند:  مي تصميم خود را بدينسان وصف

مسافرت به تونس، همان شهري كه مركز سكونت و جايگاه آثار و قبور پدران مـن بـود،   
پديد آمد. از اين رونامه اي به سلطان نوشتم و در بارة بازگشت خويش به فرمـانبري وي  
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از اي  نامه نگذشت كه و اقامت در تونس كسب اجازه كردم و در انتظار پاسخ بودم. ديري
وي به من رسيد كه در آن شـرايط آسـودگي و تـأمين مـرا پذيرفتـه و مـرا بـه بازگشـت         

 ».برانگيخته بود و بنابراين مرغ دل براي سفربه پرواز در آمد
بدينسان ابن خلدون قلعة ابن سلامه را پس از چهار سال انزوا و گوشه نشـيني در آن  

 ترك گفت.

 در تونس
از آن كه مدت بيست و شش سال دور از تونس بسر بـرده بـود، بـار     ابن خلدون پس

ديگر بدان شهر بازگشت و خواهي نخواهي مـدتي پـيش از آن كـه وي وارد شـهر شـود      
آمدن او در ميان مردم شهرت يافته بود و از اين رو هنگام ورود وي هم از جانب سلطان 

 و شايان توجهي واقع شد.و هم از طرف مردم به طور جداگانه مورد استقبال گرم 
او را در «كند:  مي او در ترجمة حال خود پذيرايي و استقبال سلطان را بدينسان وصف

خارج سوسه ديدار كردم، ورود مرا درود گفت و مقدم مرا گرامي شمرد، و در همدمي و 
انس با من بسيار علاقه نشانداد و در مهمات امور خويش بـا مـن بـه مشـاوره پرداخـت،      

را به تونس باز آورد و به فارح خدمتگزار خود دستور داد در شهر تونس براي من سپس م
آمـاده سـازد و   هـا   ايـن  منزل و وسايل كافي زندگي از قبيل مقرري لازم و علوفـه و جـز  

م) بـه تـونس    1376بارة من مبذول دارد. من در شعبان همان سـال ( در منتهاي احسان را
م و زن و فرزنـد  كـرد  مـي  و احتـرام سـلطان زنـدگي   بازگشتم و در ساية رأفت و عنايت 

خويش را نيز بدان شهر آوردم تا از پراكندگي و جدايي رهايي يابند و در مرغزار نعمـت  
سلطان مرفه بسربرند و ديگر از حركت و كوچ كردن از اينسوي بدان سوي منصرف شدم 

 ».و در آن شهر رحل اقامت افكندم
ن براي آن مورخ وسايل زندگي مرفهي به حد وفور كه سلطا دهد مياين عبارات نشان 

 فراهم آورده بوده است.
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ابن خلدون از آن پس در تونس از يك سو به تدريس علوم پرداخت و از سوي ديگر 
. درس او در عين كرد مي براي به پايان رسانيدن و تكميل تاريخ خود به منابع لازم مراجعه

يجان تحسين آميزي در ميان آنان پديد آورده اينكه مايه شگفتي و حيرت طلاب شده و ه
بود، حسد شيوخ و استادان قديم را نيز برانگيخته بود و به ويژه حسد اين گروه به سـبب  
تقرب و احترام روزافزوني كه ابن خلدون در بارگاه سلطان كسب كرده بود، روز بـه روز  

شته و از اين رو نسـبت  . گويا سلطان به تاريخ شيفتگي خاصي داشد ميفزونتر و شديدتر 
داشـته و او را بـه    مـي  به كار و مطالعات ابن خلدون در اين باره اهتمـام فراوانـي مبـذول   

 ه است.كرد مي تعقيب بحث و تحقيق براي به پايان رسانيدن اين تأليف خطير تشويق
از اي  نسـخه  سرانجام ابن خلدون درمدت اقامت در تونس تأليف خود را تمام كـرد و 

 :گويد مي د سلطان به ارمغان برد. وي خود در اين بارهآن را نز
تاريخ بربر و زناته را تكميل كردم و از تاريخ دو دولت (امويان و عباسـيان) و ماقبـل   «

از آن را تكميـل كـردم و آن را بـه    اي  نسـخه  اسلام اخباري را كه بدست آوردم نوشتم و
 ».كتابخانة سلطان بردم

ن در حضور وي قصيده اي انشاد نمود و در آن سـلطان  روز تقديم اين نسخه به سلطا
 اشاره نمود. كرد مي را ستود و به كتابي كه به وي تقديم

قصيدة مزبور بسيار طولاني است و او در ترجمة زندگي خود متجاوز از صد بيـت آن  
(را نقل كرده است

8F

1(. 
ن همـه هنـوز   بدينسان ابن خلدون در تونس از كار عظيم خود فراغت يافت. ولي با اي

هم وي از برخورد با مشكلات زندگي آسوده نشده بود زيرا حاسدان به مناسبات مختلف 
گوناگون پيوسته در بارگاه سلطان نسبت به وي به سعايت و سـخن چينـي و   هاي  و شيوه

                                      
 »244ـ  223التعريف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً، ص «كتاب  -1
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داشت و به او  مي پرداختند ولي با همة اين نابكاريها سلطان همچنان او را گرامي مي تزوير
 .كرد مي و حتي او را در مسافرتها هميشه ملازم ركاب خودمعقتد بود 

ابن خلدون در اين هنگام به سن پنجاه رسيده بود و به فكـر اداي فريضـة حـج بـود.     
كشتيي متعلق بـه بازرگانـان اسـكندريه در بنـدر لنگـر انداختـه و       «اتفاق را در همان ايام 

خواستند به سـوي اسـكندريه    مي ند وبازرگانان آن را از كالاها و امتعه بارگيري كرده بود
از اين رو نيت خـود را نـزد   «ابن خلدون چنين فرصتي را مغتنم شمرد و ». رهسپار شوند

سلطان بازگفت و از وي خواهش كرد به وي اجازه دهد براي اداي فريضه با كشتي مزبور 
مت در سلطان با تقاضاي او موافقت كرد و ابن خلدون پس از چهارسال اقا». حركت كند

 آن شهر با آن كشتي عازم سفر حج شد و تونس را ترك گفت.

 مصر در
ابن خلدون در طريق حج به مصر رسيد و از آن پس تا پايان زندگي خود يعني مـدت  

 بيست و چهار سال ديگر در آنجا اقامت گزيد.
روز فطر بـود كـه ده شـب از جلـوس ملـك ظـاهر       «ورود او به اسكندريه مصادف با 

 ».گذشت مي تبرتخت سلطن
ابن خلدون مدت يك ماه در اسكندريه براي تهية وسايل حج اقامـت كـرد ولـي ايـن     
موجبات در آن سال براي او ميسر نشد، و از اين رو به قاهره منتقل شد و چون از ديرباز 
شهرت وي به مصر رسيده بود، همين كه در جـامع الازهـر بـر مسـند تـدريس نشسـت       

و او توانسـت بـا زبـان آوري و شـيوايي     » هجوم آوردنـد طلاب علم به محضر درس او «
سخن و بيان سحرآميزش طلاب را به خود جلب كند و در نتيجه شهرت وي در سراسـر  

 مصر منتشرگرديد و بيش از پيش نام آور شد.
سپس به ديدار سلطان نايل آمد و مورد مهر و احترام وي قرار گرفت، زيرا سلطان بـر  

يدار وي را گرامي شمرد و از غربت او دلجويي كرد و وظيفـة  د«حسب تعبير ابن خلدون 
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به همين سـبب  ». براي او مقرر داشت كرد مي كه به اهل دانشهايي  بسيار ازجملة بخشش
ابن خلدون مصمم شد در مصر اقامت گزيند و اعضاي خانواده خود را از تونس به مصـر  

چه اشتياق داشت ابـن خلـدون   » از سفركردن آنان ممانعت كرد«طلبيد ولي سلطان تونس 
 به سوي او بازگردد.

از سلطان مصر درخواسـت كـرد كـه نـزد سـلطان تـونس       «در اين هنگام ابن خلدون 
سلطان مزبور خـواهش او را  ». شفاعت كند تا خانوادة او را براي سفر به مصر آزاد گذارد

ة مزبور خانوادة پذيرفت و نامة مؤثري در اين باره به سلطان تونس نوشت و در نتيجة نام
او با كشتي از تونس حركت كردند ولي كشـتي مزبـور در دريـا غـرق شـد و بـراي ابـن        

 خلدون ديدار زن و فرزندانش ميسر نگرديد.
ابن خلدون در مصر به زندگي سياسي بازنگشت و جز به مشاغل تدريس و قضـاوت  

تـدريس و  . او چنـدين بـار بـه مناصـب     نينـدوخت و مقام استادي به هيچ منصبي طمـع  
(قضاوت نايل آمد. نخست در مدرسة قمحيه

9F

به مدرسي تعيين گرديد و سپس به منصب  )1
 برگزيده شد.» قاضي القضاه مالكيان«

در آن روزگار دستخوش تغيير و تبديل بسـيار بـود و بـه همـين سـبب      ها  اين منصب
 چندين بار از درجات مزبور عزل گشت و باز بدانها گماشته شد.

داري مدرسي مدرسة قمحيه به مدرسي مدرسة ظاهريه و آن گاه بـه   وي پس از عهده
مدرسي مدرسة ضرغتمش و پس از آن به مقام شيخي خانقاه بيبرسي تعيـين گرديـد، امـا    
پس از رسيدن به منصب قاضي القضاه مالكيان پس از چندي معزول شد ولي بعدها پـنج  

 بار ديگر بدان مقام نايل آمد.
كارهاي مهم قضايي بـود ارادة قـاطع و شـدت عمـل وي از      هنگامي كه وي عهده دار

 ه كرده بود به حدي كه او را مورد تحسين قـرار تيك سو گروهي را به اين روش وي شيف
                                      

 منسوب بدان است.» قمحيه«ني گندم و به مع» قمح« -1
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نگريسـتند.   مي ند و از سوي ديگر بسياري از كسان نسبت به وي با نظر كينه توزيداد مي
ستودند  مي : گروهي او را بسيارندشد مي از اين رو معاصران او در مصر به دو دسته تقسيم

مناسـبت نيسـت    بـي  نـد. در اينجـا  كرد مـي  به شدت با او دشمني و كينه توزياي  دسته و
مختصري از چگونگي كار قضاوت ابن خلدون را كه خـود در التعريـف نوشـته اسـت و     

(دهد به عين ترجمه كنم مي فساد محيط مصر را در آن روزگار تجسم
10F

1(: 
در بارگاه خود به من خلعت بخشيد و يكـي از خـواص بـزرگ     پس از آن كه سلطان«

خود را مأمور كرد كه مرا بر مسند قضا در مدرسة صالحيه بنشاند، به وظـايفي كـه لازمـة    
اين مقام پسنديده بود قيام كردم و كوشش تمام براي اجراي احكام خدا به كار بردم و در 

جاه و نفوذ صاحبان قـدرت مـرا از آن    هراسيدم و نه مي اين راه نه از سرزنش بدانديشان
 نگريستم و يكي را بر ديگري تـرجيح  مي بازميداشت، به هر دو طرف دعوي به يك ديده

م و حق ناتوان را بازميستدم و هر گونه شفاعت و وساطتي را كـه از هـر دو سـوي    داد مي
نم و در م و شيفتة آن بودم كـه در شـنيدن دلايـل پايـداري ك ـ    كرد مي رد شد ميبرانگيخته 

شوند دقت كامل مبـذول دارم زيـرا گواهـان را     مي عدالت كساني كه براي شهادت حاضر
ند كه نيكوكاران آنان با گنه كاران و پاكدامنان با ناپاكان در آميختـه  داد مي گروهي تشكيل

نمود و حكام و قضات از انتقـاد و اصـلاح    مي بودند و بازشناختن آنان از يكديگر دشوار
 ند و از مفاسد و بدكرداريهايي كه در ايشـان سـراغ داشـتند چشـم    كرد مي ريآنان خوددا

پوشيدند زيرا در پرتو اتكا و وابستگي به صاحبان قدرت و نفوذ عيوب و مفاسد خـود   مي
ساختند چه بيشتر آنان كه از آموزگاران قرآن و پيش نمازان بودنـد بـا    مي را مزورانه پنهان

ند و هنگام قضـاوت در محاضـر از قـدرت و نفـوذ     كرد مي شاهزادگان و اميران معاشرت
فروختند و هنگام قضاوت در محاضر از قدرت  مي شمردند و در نتيجه اميران را مي عدول

 ند و در ايـن امـر بـه آنـان متوسـل     شـد  مـي  و نفوذ آنان براي تزكيـة خـويش برخـوردار   
                                      

 .254التعريف به ابن خلدون ، ص  -1
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بـر مشـكلات مـردم     ند و در نتيجة فساد و تبـاهي آنـان  كرد مي گرديدند و اعمال نفوذ مي
افزود و به سبب تزوير و تدليس آنان انواع مفاسد در ميان مردم رواج گرفـت، و مـن بـر    
قسمتي از اين تزوير و تدليس آنان انواع مفاسد در ميـان مـردم رواج گرفـت، و مـن بـر      

هـا آگـاه شـدم و تبهكـاران و رياكـاران را مـورد        سـازي  قسمتي از اين تزويرها و نيرنـگ 
رار دادم و آنان را به شديدترين كيفرهـا رسـانيدم. همچنـين بـر مـن حـرج       بازخواست ق

گروهي از گواهان ثابت شد و از اين رو آنان را از شهادت منع كردم و در ميان اين گروه 
پرداختند نيـز وجـود    مي محرران دفاتر قضات وكساني كه در محاضر به كار توقيع احكام

طرز ثبت احكام و فتاوي در دفاتر مهارت داشتند و داشتند. اين گروه در نوشتن دعاوي و 
گماشتند و از وجود ايشـان   مي به همين سبب اميران و شاهزادگان آنان را به خدمت خود

ند تا احكام را به نفع آنان در نهايت وجود ايشان كرد مي در عقود و معاملات خود استفاده
گماشـتند و از   مـي  ا بـه نفـع خـود   ند تا احكام ركرد مي در عقود و معاملات خود استفاده

استحكام و مطابق كلية شروط بنويسند و سود آنان را برحق ديگران ترجيح دهند. و گروه 
مزبور به همين علت در ميان طبقة خود داراي امتيازاتي شده و بر آنـان بـر حـق ديگـران     

شـده و بـر   ترجيح دهند. و گروه مزبور به همين علت در ميان طبقة خود داراي امتيازاتي 
آنان برتري يافته بودند و با اين نفوذ و قدرت در نزد قضات نيز بهرگونه تزوير و خـلاف  

يازيدند و آن را وسيلة اعمال نفوذ خود در صدور احكام به نفـع هـركس    مي كاري دست
 ند.شد مي ند و مانع تعرض ايشان به كردارهاي ناپسند خودداد مي كه مايل بودند قرار
عقود و معاملات رسمي و صحيح را نيز بـا تزويـر و حيلـه از درجـة      اين گروه اغلب

تزويزآميزي خواه از نظـر فقهـي و خـواه از لحـاظ طـرز      هاي  ند و راهكرد مي اعتبار ساقط
ند كـه پـاي منـافع    كرد مي اقدام ها نيرنگآوردند و هنگامي به اين  مي بدستها  آن نوشتن

بـه خصـوص ايـن     آمدند و مي رشوه نايل بود يا از طرف به اخذ صاحب قدرتي در ميان
بارة اوقاف مجري ميداشتند كه در شهر قاهره انواع گوناگون آن بـيش  گونه تزويرها را در

آنان برحسب اختلاف نظـر قضـات مـذاهبي    ي ها نيرنگو در نتيجة  شود مي از حد يافت
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ل (مذهب چهارگانة حنبلي، حنفي، مالكي، شافعي) كه در شـهر بـه كـار قضـاوت مشـغو     
نامعلوم گرديد و در بطلان وقـف  ها  آن بودند در اوقاف مزبور خدشه وارد كردند و اعيان

خواست ملك وقفي را بخـرد يـا مالـك شـود ايـن       مي كوشيدند. از اين رو هركسها  نامه
سـاختند و فتـوي و حكـم قضـايي را كـه       مـي  گروه در محاضر موجبات معامله را فراهم

ودن تملك وقف را درهم شكسته بودنـد بـراي وي بـه    بازيچة خود ساخته و سد حرام ب
 آوردند. مي دست

 در نتيجة اين عمليات زيان بزرگي به اوقاف وارد آمد و عقود و معاملات متزلزل شد.
من در راه خدا اين شيوة تزوير آميز و فساد را ريشه كن كردم بدانسان كه بر من خشم 

اه به كار مفتيان و قضات توجه كردم وديـدم  گرفتند و به كينه توزي با من پرداختند. آن گ
 زيرا احكـام ناسـخ و منسـوخ بسـيار صـادر     اند  اين گروه به كلي دور از بصيرت و اطلاع

ند و كرد مي خواستند القا مي ند و متداعيان به دلخواه خود برايشان هر حكمي را كهكرد مي
 نمودند. مي پس از صدور يك حكم باز آن را نسخ

ند كه نه معلوماتي داشـتند و نـه بـه صـفت     شد مي ردم فرومايه اي ديدهدر ميان آنان م
هيچ رنجي به مراتب فتـوي دادن و   بي عدالت متصف بودند، ولي همين فرومايگان يكباره

نشستند و به گزاف و باطل متصـدي ايـن مقـام     مي ند و برمسند قضاوترسيد مي مدرسي
مقامي شايستگي آنان را گـواهي دهـد و   را سرزنش كند يا ها  آن آن كه كسي بي ند،شد مي

 را بدين سمت تعيين كند.ها  آن لايق را از نالايق بازشناسد يا
كه بر عدة اين گـروه نيـز افـزوده شـود و در      كرد مي زيرا فزوني جمعيت شهر ايجاب

نتيجه در چنين شرايطي قلم فتوي دهندگان در اين شهر آزاد بود و به طور لگام گسـيخته  
ند و يه هيچ قيد وشرطي پابند نبودند و مدعيان گوناگون هركدام متوسـل بـه   داد مي فتوي

آوردند تا بدان برطرف  مي ند و به دلخواه خود حكمي به دستشد مي يكي از اين قضات
خويش غالب آيند و بـراي سـركوب كـردن وي از آن اسـتفاده كننـد. ايـن قاضـيان نيـز         

نـد و  داد مـي  د و برحسب ميل او فتويهيچكس را ناراضي از محضر خود برنمي گرداندن
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يافت و بيشـتر متـداعيان را در گـرداب     مي در نتيجه احكام و فتوي ناسخ و منسوخ رواج
و  باشـد  مـي  حد و حصـر  بي برد و در مذاهب چهارگانه اختلاف مي نزاع و كشمكش فرو

انصاف دشوار است و براي مردم عامي تشخيص شايستگي مفتي يا فتواي صحيح ممكـن  
رفـت و   مـي  همواره و روزافزون بالاها  ها و خرابي كاري ست و بنابراين امواج اين افراطني

مردم پايـان ناپـذير نبـود. مـن راه حـق را بـازگفتم و نشـان دادم        هاي  و نزاعها  كشمكش
را از هـا   آن وهوسبازان و ناداناني را كه قضاوت را بازيچة خود ساخته بودند منع كـردم و 

اختم و در ميان ايشان گروهي شياد يافتم كه از مغرب بـه مصـر آمـده    اين مقامات دور س
ند نه بـه  كرد مي بودند و با نيرنگسازي اصطلاحات پراكندة علوم را از اينجا و آنجا التقاط

 را در هيچ فني تأليفي بود، مردم را بازيچـة خـود  ها  آن استاد مشهوري منتسب بودند و نه
 .»....ندكرد مي اعراض آنان محاكمي منعقدساختند و براي ربودن حقوق و  مي

ابن خلدون در خلال اين مدت از مراجعة به تأليف خود نيز غافل نبـود. وي چنـدين   
فصل بر كتاب خود افزود و به خصوص مباحث مربوط به تاريخ مشـرق را توسـعه داد و   

ي تغيير را به مقدمه اضافه كرد و بعضي از فصول آن را به كل ها قسمت برخي از فصول و
از آن را به ملك ظاهر تقديم كرد و منتظـر بـود نماينـدگاني از سـوي     اي  نسخه داد سپس

هـم بـراي آن سـلطان بفرسـتد و ايـن      اي  نسخه سلطان مزبور نزد سلطان مغرب بروند تا
را هم با نمايندگان مزبور به كتابخانة سلطان فاس در جـامع  اي  نسخه فرصت پيش آمد و

 آن را به سلطان ابوالفارس عبدالعزيز ارمغان كرد. قرويين ارسال داشت و
يي كه از روي آن منتشر شده است مستند بـه ايـن نسـخه    ها چاپ گويا چاپ بولاق و
گذشته ». ابوفارس عبدالعزيز«معروفست منسوب به سلطان » فارسيه«باشد كه به نام نسخة 

تاهي كرده و گويا براي از اين ابن خلدون چند بار از قاهره به شهرهاي ديگر سفرهاي كو
دريافت سهم خود از گندم اوقاف مدرسة قمحيه هنگامي كه مدرس آن مدرسه بوده است 

 رفته است. مي به فيوم
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م) از راه طور و ينبع  به حجاز سفر كرد و از طريق قصير  1378( ـه 789وي در سال 
 وقوص به قاهره بازگشت.

ه زيارت بيت لحم و خليل و مشاهدة م) به قدس سفر كرد و ب 1399( ـه 802در سال 
م) به دمشق سفر كرد  1400( ـه 803مقامات مبارك آن شهر پرداخت و سرانجام در سال 

و اين سفر او مصادف با هنگامي بود كه تيمور لنگ براي استيلاي بر آن شهر در آن ناحيه 
فصيل و به طـور  را به تها  آن بود. سفر مزبور همراه با حوادث بزرگي بوده كه ابن خلدون

 جامع نقل كرده است.
آنقـدر اعمـال زيـان بخـش و غـارت و      «هنگامي كه تيمور لنگ بر حلب استيلا يافت 

» را هرگز نديده بودندها  آن مصادرة اموال و كارهاي مخالف شرع روي داد كه مردم نظير
م اش ـ و هنگامي كه اخبار اين وقايع به مصر رسيد سلطان فرزند ملك ظاهر براي دفـاع از 

آماده گرديد و با سپاهيان خود از مصر خارج شد و خليفه و قضـات سـه گانـة حنفـي و     
شافعي و مالكي هم مصاحب وي بودند و از ابن خلدون نيز با اين كه وي در آن هنگام از 

 منصب قضا معزول بود تقاضا كرد با وي همراه باشد.
ر به دمشق رسيد، و از ايـن  هنگامي كه تيمور از بعلبك عازم دمشق بود سلطان مصر ني

رو پيش از رسيدن تيمور بدان شهر درصدد وسايل دفاع دمشق برآمد و نيروهايي بر بـارة  
شهر بگماشت و هنگامي كه تيمور به دمشق رسيد نيروهاي هر دو طرف مراقب يكـديگر  

به سلطان و «ند ولي پس از اين مدت كرد مي بودند و مدت يك ماه در پيرامون شهر پيكار
خواهند به مصر فرار كنند  مي اهزادگان بزرگ وي خبر رسيد كه برخي از امراي فتنه جوش

و در آن جا به شورش دست يازند.  از اين رو از بيم آن كه مبادا از پشت سر مـردم قيـام   
كنند و موجب سقوط دولت شـوند سـلطان و همراهـان وي متفـق شـدند كـه بـه مصـر         

دند و از دمشق به مصر رهسپار شدند. در ايـن هنگـام   و اين تصميم را اجرا كر» بازگردند
مردم دمشق دچار حيرت شدند و از كار دفاع عاجز ماندند. از اين رو قضـات و فقهـا در   
مدرسة عادليه گرد آمدند و ابن خلدون هم با آنان بود و پس از مشاوره همه متفق شـدند  
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خانه و ناموس آنـان از تعـرض    كه از امير تيمور زينهار بخواهند و از وي قول بگيرند كه
مصون باشد و در اين باره با نايب قلعه مشورت كردند ولي او از چنـين زينهـاري امتنـاع    

از بالاي باره پايين آمدند و ها  آن ورزيد و آن را ناپسند دانست و با آنان موافقت نكرد. اما
شـدند كـه از فـردا     با وي هـم رأي «نزد تيمور رفتند وپس از آن كه از وي زينهار گرفتند 

شهر را بگشايند و مردم هم به كار معاملات مشغول باشند و امير به مقر فرمانروايي آنـان  
وارد شود و امور فرمانروايي آنان را به دست گيرد. ولي اختلاف نظر محافظ قعله با عقايد 
قضات و فقها موجب پيچيدگي كار شد و در خلال اين كشمكش و اختلاف ابن خلـدون  

 حصار شهر پايين آمد و تنها نزد تيمور رفت و با وي ديرزماني به گفتگو پرداخت.از 
 ابن خلدون پس از اين وقايع به مصر بازگشت و اين آخرين فعاليت سياسي او بود.

وي تفاصيل و جزئيات ملاقات خود را با تيمور در ترجمة زندگي خود تدوين كرده و 
 م) ادامه داده است. 1405( ـه 808نوشتن ترجمة زندگي خود را تا سال 

هجري است كه چراغ عمر وي خاموش شد و به قول نويسندگان  808در همين سال 
 معاصر وي در مقبرة صوفيه مدفون گرددي.

 خلاصه
گيرم كه زندگاني عملي و فكري ابن خلدون  مي از تفاصيلي كه ياد كرديم چنين نتيجه

 اجتمـاعي بـه سـه دورة اساسـي تقسـيم     پس از دوران تحصيل و از تـاريخ اودر زنـدگي   
 :شود مي

سياسي وي در بلاد مغرب كه متجاوز از بيست سـال  هاي  دورة نخست: دوران فعاليت
 ) ادامه يافته است.1374ـ1352(

دورة دوم: روزگار انزوا و گوشه نشيني و انديشه و تأليف وي در قلعة ابن سـلامه در  
 م) بوده است.1378ـ1374نزد اولاد بني عريف كه فقط چهارسال (
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دورة سوم: ايام اشتغال وي به تـدريس و امـور قضـائي بـا مراجعـه و تجديـدنظر در       
م). هرچند دورة انـزواي  1406ـ1378تأليفات خويش كه مدت آن هجده سال بوده است (

وي نسبت به دو دورة ديگر بسيار كوتاه بوده است ولي همين چندسال در حقيقت نقطـة  
چه او تا پيش از اين انزوا سـخت در   رود مي زندگاني وي به شمارتحول بسيار مهمي در 

 گرداب سياست و حوادث تحول آميز آن فرورفته بود و دمي از كارهـاي سياسـي غفلـت   
ورزيد، ولي پس از انزواي در قعلة ابن سلامه ديگر بـه زنـدگاني سياسـي بازنگشـت      نمي

تأمـل و مطالعـه و تـأليف نيـز      بلكه در ضمن اشتغال به كار تدريس و قضاوت پيوسته به
سرگرم بود. پيش از گوشه گيري در قلعة مزبور وي بيش از هرچيز مرد صحنة سياست و 

 رفت. مي عمل بود و پس از انزوا به تمام معني مرد ميدان دانش و انديشه به شمار

 سنوتابن خلدون در خاطرة ملت 
 ـ ر او در قـاهره تـاكنون هـم    درخاطرة مردم مصر از ابن خلدون اثري باقي نمانده و قب

معروف نيست، اما وي از خاطرة مردم تونس هرگز فراموش نشده اسـت. در آنجـا مـردم    
 خانه اي را كه محل تولد وي بوده و در آن بـه كـار و فعاليـت آغـاز كـرده اسـت هنـوز       

شناسند. اين خانه در يكي از خيابانهاي مهم شهر قديم واقع است كه آن را خيابان تربه  مي
نامند. چندين سال است كه اين خانه به مدرسة ادارة عليا اختصاص يافته است، و  مي يبا

در يك سوي در آن خانه سنگ مرمري نصب گرديده ودر آن يـادآوري شـده اسـت كـه     
مولد متفكر بزرگ در آنجا بوده است، و در آخـر همـين خيابـان مكتـب خانـة (مسـجد)       

گويند ابـن   مي نامند و مي )11F1(»مسيدالقبه«آن را كوچكي در زير گنبد زيبايي وجود دارد كه 
 خلدون در اين مكتب خانه درس خوانده است.

                                      
(مسـجد)  » مسـيد «را » مكتـب خانـه  «اسـت و در تـونس كتـاب    » مسجد« ةمحرف كلم» مسيد« ةكلم -1

 نامند. مي
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اما محل قلعة ابن سلامه كه ابن خلدون در آن جا مقدمه را نوشته است در نـزد همـة   
كنوني واقع است ي  »فرندا«مردم معلوم است و قلعة مزبور در مسافت پنج كيلومتري شهر 

و آثار خرابة قلعه در آنجا هنوز به خوبي مشهود  باشد مي ان در الجزايركه تابع ايالت و هر
(است

12F

1(. 
                                      

دراسـات عـن   «و » التعريف يابن خلـدون و رحلتـه شـرقاً و غربـاً    «در تدوين اين شرح حال از كتب  -1
ابن خلـدون  «و » ابن خلدون الاجتماعيه ةفلسف«و » ابن خلدون و ترائه الفكري«و » دونمقدمه ابن مل
 آقاي سعيد نفسي) استفاده شده است. ةترجم» و تيمور لنگ
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گذرد و بـيش   مي سال 11اينك از هنگامي كه به ترجمة مقدمة ابن خلدون آغاز كردم 
كه جلد دوم  1337تا اواسط سال  1334از سه سال از اين مدت يعني از آغاز ارديبهشت 

 شر شد قسمت عمدة وقت نگارنده به ترجمة اين كتاب مهم مصروف گشت.نيز منت
و  هـا  چـاپ  ي توانفرسائي كه در نتيجـه مغلـوط بـودن   ها دشواري در اين جا يادآوري

اختلاف نسخ فاحشي كه با آن روبرو بودم و با جمال مشتي از خروار را در مقدمة چـاپ  
ي هـا  چـاپ  يي كـه در مقابلـة  هـا  رنـج  شمرم و با همة مي اي تكرار بيهودهام  آورده نخست

مختلف بردم و تا حدي نسخ اي صحيح تر و اطمينان بخش تر فراهم آوردم اگر در پايان 
را دانشـمند  » ينـي جـامع  «چاپ جلد دوم و همزمان با تجليد آن نسخة خطـي گرانبهـاي   
 يلند و آن را گس ـكرد مين ارجمند آقاي ـ مجتبي مينوي در تركيه براي ناشر عكسبرداري 

ستم در اينجا يادآور شوم كه ترجمة فارسي اين شـاهكار عـالم   توان مين داشتند، اكنون نمي
يي كـه هـم اكنـون بـه زبانهـاي مختلـف در       هـا  چاپ وها  اسلامي تا حدي بر همة نسخه

 گمـان اقـدام   بـي  دسترس مردم جهان است از لحـاظ جامعيـت و صـحت برتـري دارد و    
يزم آقاي مينوي خدمتي بزرگ به اين متن كه به منزلة شائبه استاد عاليقدر و دوست عز بي

ي فلسفة تاريخ و جامعه شناسـي و اقتصـاد   ها دانش دائره المعارف فرهنگ اسلام و مبادي
به ناشر در بـارة خصوصـيات ايـن نسـخه چنـين      اي  نامه ايشان در رود مي است به شمار

ن آن را نوشـته و نسـخة   مؤلف (اين نسخه را) خوانده و به خـط خـود عنـاوي   « اند: نوشته
پاكنويس شدة خود او بوده است و در بعضـي مـوارد اصـلاحات و تنقيحـات و جـرح و      

 و اضافات و نقصانها به خط خود در آن نموده است. ايـن نسـخه يكـي از سـه    ها  تعديل
موجـود اسـت و متعلـق بـه     ها  آن است كه در اينجا (تزكيه) با خصوصياتي نظيراي  نسخه

 .»است» يني جامع«
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باري در طي انتشار دو جلد اين ترجمه كه قريب يك سال به طول انجاميد بسياري از 
و جرايـد پايتخـت و   ها  نويسندگان و دانشمندان عزيز و دوستان گرامي نگارنده در مجله

انتقـادي و تقريظهـا يـا    هـاي   در ضمن مقالـه  ها شهرستانو مطبوعات مختلف ها  روزنامه
مقدار را مشول عناياتي فرمودند كه به هـيچ رو خـويش را    يب خود اين ذرههاي  سخنراني

 و اينـك سپاسـگزاري خـويش را لازم    دانسـتم  مـي ن در خور آن همـه محبـت و تشـويق   
هـا نقـل قسـمتي از مقالـه اي را كـه مجلـه        و تقـريظ ها  شمرم و از ميان آن همه مقاله مي

ابق دانشـگاه تهـران و   الدراسات به مديريت دانشمند ارجمند آقاي دكتر محمدي استاد س
 مناسـبت  بـي  استاد كنوني كرسـي ادبيـات فارسـي دانشـگاه لبنـان منتشـر سـاخته اسـت        

(دانم نمي
13F

. از اين رو كه در اين مقاله به رنج واقعي نگارنده به دقت توجه كرده و يادآور )1
                                      

قسمتي از مقاله مزبور چنين است: و قدقدم الاستاد گنابادي ترجمته بدارسه و افيه للمدقمـه و عصـر    -1
رجع اليها و قارن بينها ـ من نسخه نصر هوريني المطبوعـه فـي     صاحبها و سرته، سمعدداً النسخ التي

هجريه الي ا[ر طبعه له في وقتنا الحاضر، طبعه دارالكتاب اللبناني ـ و مورداً   1274القرن الماضي سنه 
نمازج لاختلاف هذه النسخ و ما في معظمها من اخطاء؛ و قد سعي المترجم سعيا حثيثـا فـي تصـحي    

في تلك النسخ علي ضوء المقارنه بينها و استخلاص نسخه مصححه منه اولاثـم   الاخطاء التي وجدها
كتـاب العبـر و   «نترجمتها الي الافرسيه. و قد عرض في دراسته في المدقمه لموضاعات هامه ، كقيمه 

و آراء المستشـرقين و المـورخين و علمـاء الاجتمـاع و الاقتصـاد و النقـاد       » ديوان المبتدأ و الخبر... 
صر بن في مقدمه ابن خلدون و هوهنا يوردعرضاً تاريخيالاهم الافكار حول هذاالكتاب و للعديد المعا

من الاشخاص الذين درسوه و نقدوه، يظهر فيه مدي سعه اطلاع المترجم و دقته، ثم يعرض سيره ابن 
ه: خلدون ويتعرض لعصره و البينات التي ثقلب فيها. وعدا هذه المقدمه التـي احتلـت سـبعين صـفح    

صفحه طبعت في جـزئ يـن، هـذا     1296ابن خلدون نفسها  ةتستغرق الصفحات المترجعه عن مقدم
الي توضيحات و ملاحظات و لغه الترجمه سلسه، و تدل دقه الترجمه و حسـن التعبيـر عـن    بالاضافه 

الكتابـه  دقايق المعاني و الافكار علي ان للمترجم ضلعا كيراً في فهم دقائق العربيه و قدره ادبيـه علـي   
الفارسيه نؤهله الظهار هذال اثر العربي العريـق فـي ثـوب فارسـي قشـيب يظهـر جمالـه و بهائـه. (از         

 ).93ص  1شماره  4دانشگاه لبنان سال  ةالدراسات الادبيه نشري
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مترجم پيش از ترجمه نسخة مصححي فراهم آورده و آنگاه به ترجمه همـت  «كه اند  شده
 ».ه استگماشت

ي مختلف مصـر و  ها چاپ صفحه نتيجة مقابله نسخة تصحيح شده از 45در اين مقاله 
بيروت. با نسخة خطي تركيه (يني جامع) جزو ملاحظـات و توضـيحات متـرجم قلمـداد     

انتقـادي  هـاي   شده است كه هم اكنون در اين چاپ كلية نتايج مذكور به اضافة يادداشـت 
 1نخست بدان اشاره رفت با دو صفحه غلط نامة ج  برخي از صاحب نظران كه در چاپ

چاپي با نسخة اصيل ينـي جـامع   هاي  به متن منتقل گشته و در حاشيه به اختلافات نسخه
كه در چاپ نخست آن را معرفي كردم اشاره شده اسـت و ايـن كـار بـا درنظـر گـرفتن       

مراجعة مجدد به بسياري از اغلاط چاپي كه در غلطنامه هم اسقاط شده است و در نتيجه 
و بر اهميت ايـن   رود مي مختلف، خود به منزلة تصحيحي تازه به شمارهاي  منتها و نسخه

 افزايد. مي چاپ
در اين جا سزا است يادآور شوم كه ناياب شدن دوهزار نسخه كتابي گـران قيمـت در   

سال پس از انتشار صرف نظر از تشويق مروجـان دانـش و ادب معلـول دو عامـل      7طي 
 سي مهم ديگر است كه يكي شهرت جهاني و مقام بلند ابن خلدون مؤلـف كتـاب در  اسا

 اسلامي و به ويژه ابتكارات وي در آن عصـر (پايـان قـرن هشـتم هجـري) در     ي ها دانش
جامعه شناسي و اقتصاد و سياست و فلسفة تاريخ و تجزيـه و تحليـل مسـائل    ي ها دانش

طح انديشه و معلومات جوانان ما در پرتو تاريخي با روش علمي است و ديگر بالارفتن س
ايران و با گفتگو هاي  و دانشكدهها  گسترش سريع و همه جانبة فرهنگ و به ويژه دانشگاه

بـه  » الدراسـات «از تقريظها و تشويقهاي صاحبنظران و دوستان عزيز و به ويژه نقل مقالة 
 كنم مين م و هرگز ادعادان نمي هيچ رو نگارنده ترجمة خويش را در خور اين همه تشويق

كه با همة دقتها و كوششهايي كه مبذول شده لغزشي روي نداده است و چنين پنـداري از  
يك فرد انسان كه همواره در معرض ارتكاب خطا است بسيار كوته نظرانه اسـت از ايـن   
رو از خداوندان فضل و ادب انتظار دارم كه به هر لغزشي برخورند در نهايت صراحت و 
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ي هـا  چـاپ  را به نگارنده يا ناشر بنويشند تا باز اگر توفيقي دست دهد درها  آن صميمت
 آينده اصلاح گردد. در پايان از همة دوستان و دانشمنداني كه در راه فـراهم آمـدن چنـين   

همچون آقايان اند  هاي سودمند خويش دريغ نفرموده و راهنمايي ها مساعدت ازاي  ترجمه
تقي دانش پژوه و دكتر هشترودي و بـه ويـژه آقـاي محمـد     دكتر عباس زرياب و محمد 

 . كنم مي فروزان سپاسگزاري
 محمد پروين گنابادي

 1345فروردين 
 



 
 
 

 مقدمه

(بنام خداوند بخشندة مهربان
14F

1( 
بندة نيازمند به بخشايش پروردگار، و تـوانگر بمهـر او، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن       

كند، گويد: ستايش يزداني را كه عزت و خلدون حضرمي، كه خداي تعالي وي را كامياب 
(جبروت ويژة او و ملك و ملكوت

15F

(نيكوستهاي  نام در يد اوست، و او را صفات و )2
16F

3( .
(، از وي پنهان نيستكند مييا خاموشي نهان  شود ميدانايي كه هر چند به نجوي گفته 

17F

4(. 
(وي ناپيدا نيستو از  كند ميو زمين او را عاجز نها  آسمان توانايي كه هيچ چيز در

18F

5( .
ي متوالي بشر آباداني زمـين  ها ملت و ها نسل ما را از خاك بر صورت انسان بيافريد، و از

(را خواست
19F

ما را  ها خاندان ، و روزي ما را از آن ميسر ساخت، و در پناه خويشاوندان و)6
سبب  گرد يكديگر آورد و روزي و خوراك ما را فراهم فرمود، گردش ايام و روزگارها را

                                      
 اللهم صلي علي سيدنا محمد و آل محمد و آله و صحبه (يني) -1

ِ  قلُۡ ﴿ه اشاره به آي -2 ءٖ  مَلكَُوتُ  ۦمَنۢ �يَِدِه ۡ�َ ِ
ِيٱ فسَُبَۡ�نَٰ ﴿ه آي و ]88المؤمنون: [ ﴾ُ�ّ َّ  ِ مَلكَُوتُ  ۦ�يَِدِه

ءٖ  ۡ�َ ِ
 .]83يس: [ ﴾ُ�ّ

3- ﴿ ِ ّ ِِ سۡمَاءُٓ ٱ ََ
َ
 .]180الأعراف: [ ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

�ٖ ِ� َ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ مِثۡقَـالُ ذَ  لۡغَيۡبِ� ٱَ�لٰمِِ ﴿ :اشاره بآيات بسياريست چون -4 َ� ِ�  سسّـَ�َٰ�تِٰ ٱَّ �ضِ ٱََ
َ
�ۡ﴾ 

كنـد و هـم    انـد ثابـت مـي    آورده» فلايغرب«و در ضمن چاپ (ب) و (ب) را كه بجاي آن  ]3سـبأ: [

مَا َ�نَ ﴿ اشاره به: ُ ٱََ ءٖ ِ�  ۥِ�ُعۡجِزَهُ  ِّ َ� ِ�  سسَّ�َٰ�تِٰ ٱمِن َ�ۡ �ضِ ٱََ
َ
و بسـي از آيـات    ]44فاطر: [ ﴾ۡ�

 در سور مختلف آمده است.ديگر كه 

ُ�م مِّنَ ﴿ اشاره به آيه -5
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
 .]61هود: [ ﴾�يِهَا سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱََ  ۡ�

ۡ ﴿ :هاشاره به آي -6 َّ َوََ ِيٱ لَۡ�ِّ ٱَ�َ  ََ  .]58الفرقان: [ ﴾َ� َ�مُوتُ  َّ
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 فرسودگي ما ساخت و سرنوشتمان را بدست مرگ سپرد. او را بقا و پايداريست و اوست
(ميرد نمي كهاي  زنده

20F

1(. 
امي عربي باد، آنكه صفتش در  صو درود و سلام بر خواجه و سرور ما محمد پيامبر

(تورات و انجيل نوشته شده است
21F

و آنكه پيش از گردش مـاه و سـال و جـدايي ميـان      .)2

(و ماهي كيوان
22F

(، عالم خلقت از زاييدن وي فارغ گرديده)3
23F

و راستي دعوت او را كبوتر و  )4
(عنكبوت گواهي داده است

24F

، و بر خاندان و يـارانش، آنانكـه در دوسـتي و پيـروي وي     )5
 بلندآوازه و در ياري او يگانه و همداستانند، و پراكنده باد دشمنان ايشان.

سته و ريسمان پوسيدة كفر گسسته است درود و و تا هنگاميكه بخت نيك با سلام پيو
 ها ملت اما بعد، تاريخ از فنون متداول در ميان همة سلام بسيار خدا بر پيامبر و يارانش باد.

نـام و نشـان    بـي  ، هم مردم عامي وكنند ميها  و نژادهاست، براي آن سفرها و جهانگردي
دهند  مي شناختن آن شيفتگي نشان بمعرفت آن اشتياق دارند، و هم پادشاهان و بزرگان به

دربـارة  و در فهميدن آن دانايان و نادانان يكسانند، چـه در ظـاهر اخبـاري بـيش نيسـت      
                                      

ِينَ ٱ﴿ :هاشاره به آي -1 َّبعُِونَ  َّ ّ ٱ سرّسُولَ ٱيَ ِِ  ٱ ّّ
ُ
�ۡ ّ ِيٱ ِّّ ٮةِٰٱمَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدَُنهَُ  َّ ََ ِ�يـلِ ٱََ  َّوۡ ِ�ۡ﴾ 

 .]157الأعراف: [

 همان -2
نيز مينامنـد و منظـور از آن مـاهيي    » لوتيا«است كه آن را » حوت«يا » نون«يا » يهموت« هماهي ترجم -3

در آسـمان  » كه ميان زحـل (كيـوان   است كه زمين هفتم (بعقيده پيشينيان) بر پشت آنست و پيداست
 هفتم و يهموت در زمين هفتم چه فاصله دوريست (از حاشيه نصر هوريني).

هـا. در   اشاره به احاديثي چون: كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين، يا: اول ما خلق االله نوري، و جز اين -4
 هم تمخض است.» يني«

هَُ َ�قَدۡ  ِِّ� ﴿ :هاشاره بآي -5 هُ  َنَُ�ُ ُ ٱنََ�َ با ابـوبكر بغـارثور تـا سـه      صو رفتن رسول ]٤٠ة: التوب[ ﴾ِّ

شبانه روز و ديدن كفار بر در غار بيضه كبوتر و پرده عنكبوت را. رجوع به حبيب السـير جـزو سـيم    
 و ديگر كتب سير نبي صم شود. 1مجلد 
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ميآرايند ها  آن ي پيشين و سرگذشت قرون نخستين، كه گفتارها را باها دولت روزگارها و
 .دهند ميآرايش ها  آن هاي پرجمعيت را به نقل زنند و انجمن ميها  و بدانها مثل

 ،گـردد  مـي منقلـب  ها  آن كند كه چگونه اوضاع و احوال مي ما را بحال آفريدگان آشنا
پردازند تـا نـداي    مي يابند و به آباداني زمين مي آيند و فرصت جهانگشايي مي ييها دولت

 .رسد ميو هنگام زوال و انقراض ايشان فرا  دهند ميكوچ كردن و سپري شدن آنان را در 
و جستجوي دقيق بـراي  ها  آن بارة حوادث و مباديانديشه و تحقيق در اما در باطن، و

 ها، آن كيفيات وقايع و موجبات و علل حقيقيدربارة ، و علمي است هاست آن يافتن علل
ي آن هـا  دانـش  سـت كـه از  گيـرد و سـزا ا   مي يخ از حكمت سرچشمهو بهمين سبب تار

 شمرده شود.
را در هـا   آن روزگار گذشـته را گـردآورده و  بزرگ اسلام بطور جامع اخبار و مورخان 

ي هـا  نيرنگولي ريزه خواران، آن اخبار را ب اند، صفحات تواريخ نگاشته و بيادگار گذاشته
و روايـات  انـد   يا دچار توهم شده يا بـه جعـل پرداختـه   ها  آن باطل در آميخته و در مورد

ن ايشـانرا پيـروي كـرده و    و بسـياري از آينـدگا   اند، زراندود ضعيفي تلفيق كرده و ساخته
آنكه بموجبات و علل وقايع و  بياند  براي ما بجاي گذشتهاند  همچنانكه آن اخبار را شنيده

 احوال درنگرند و اخبار ياوه و ترهات را فرو گذارند.
از اينرو روش تحقيق اندك و نظر تنقيح اغلب كند و خسته است و غلـط و گمـان را   

كه گويي بمنزلة خويشاوندان و ياران اخبارند. تقليد در رگ ند ا آنچنان با تاريخ در آميخته
و پيوند آدميان ريشه دوانيده و ميدان طفيلي گري و ريزه خواري در فنون بسـيار پهنـاور   

 شده است و چراگاه ناداني در ميان مردم، زهرناك است.
(اما در برابر سلطنت حق پايداري نتوان كرد و بصيرت چون شهابي

25F

اهريمن ه است ك )1
، ولي هـر گـاه   كند ميباطل را ميراند. هرچند نقل كنندة اخبار تنها به بازگفتن و نقل اكتفا 

                                      
 رجم شياطين است (غياث). چيزي ستاره مانند كه به شكل شعله آتشبازي بر فلك دوان ميشود و آن -1
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 ـ   دتوان ميبدان نگريسته شود ديدة بصيرت  ه اخبار را انتقاد كند و صـحيح را برگزينـد و ب
 صفحات صواب را روشن و تابناك ساخت. توان مينيروي دانش 

 و هـا  ملـت  آثاري فراوان بيادگار گذاشته و تـواريخ  باري مردم اخبار را تدوين كرده و
ولـي آنانكـه بـه فضـيلت شـهرت و پيشـوايي        اند، را در سراسر جهان گردآورده ها دولت

وهـي انـدك و   رگ انـد.  نامبردار شده و كتب پيشنيان را تتبع كرده و در آثار خـويش آورده 
ه، كسـره و جـزم)   انگشت شمار بيش نيستد و توان گفت از حركات عوامل (ضـمه، فتح ـ 

اقدي و سـيف  وكنند مانند: ابن اسحاق و طبري و ابن كلبي و محمدبن عمر و  نمي تجاوز
 بن عمر اسدي و مسعودي و ديگر ناموراني كه در ميان همة مورخان متمايزند.

و هر چند بطوريكه نزد ثقات و حافظان معتبر حديث مشهور است در كتب مسعودي 
ولي با همة ايـن، عمـوم مورخـان اخبـار ايشـانرا       شود مي تو واقدي موارد عيبجويي ياف

 اند. در تصنيف پيروي كردهآنان را  و آثارها  پذيرفته و شيوه
با مقيـاس هـوش خـويش سـره بـودن يـا ناسـره بـودن آن          دتوان ميو انتقادكنندة بينا 

(منقولات را بسنجد، چه تمدن و عمران
26F

را اخبـار   توان ميداراي طبايع خاصي است كه  )1
 عرضه كرد.ها  آن بدانها رجوع داد و روايات و اخبار را بر

تورايخي كه از اين مؤلفان برجاي مانـده اسـت برحسـب همـين     گذشته از اين بيشتر 
اسـت و ايـن وضـع را بايـد بـه       هـا  ملت تاريخ عموميها  آن شيوه تنظيم شده و موضوع

                                      
علـم  «كلمه عمران را ابن خلدون در بيشتر ابواب و فصول ايـن كتـاب بعنـوان دانـش مسـتقلي بنـام        -1

بكار برده است و خويش را واضع و مبتكران ايـن دانـش ميشـمرد. ايـن كلمـه در اصـطلاح       » عمران
آبـاداني بكـار   «آن را بمعنـي  بمعني اعم آنست و ما بجز در مواردي كه » اجتماع«و » تمدن«اومرادف 

تـأليف  » ابـن خلـدون الاجتماعيـه   » فلسـفه «ايم. رجوع به  برده است كلمه اجتماع يا تمدن را برگزيده
 تأليف ساطع الحصري، شود.» دراسات عن مقدمه ابن خلدون«دكتر طه حسين، و 
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(لامتسخير ممالك و پايتختهاي بسيار توسط دو دولت بزرگ صدر اس
27F

كـه در نخسـتين    )1
 قرون پيدايش اسلام توسعه يافته بودند منسوب كرد.

قدرت تسخير كردن يا فروگذاشتن را به آخرين حـد خـويش رسـانيده    ها  اين سلسله
ي پـيش از اسـلام   ها ملت و ها دولت دربارةبودند. گروهي از آنان هم بطور جامع و كامل 

 اند. كه وي را پيروي كردهمانند مسعودي و ديگر كساني اند  سخن رانده
دســتة ديگــري پــس از ايشــان از روش كلــي و عمــومي عــدول كــرده و بــه نــواحي 

هدفهاي دور و دراز يـا مسـائل كلـي و عمـومي را رهـا كـرده و        اند، مخصوصي پرداخته
اخبـار   انـد،  خصوصيات و نوادر و مطالبي را كه از دسترس آيندگان خارج بود مقيد كرده

 انـد.  ا بكمال فراهم آورده و بتاريخ دولت و كشور خويش اكتفا كـرده ناحيه و شهر خود ر
(چنانكه ابن حيان

28F

نويسندة تاريخ اندلس و دولت اموي آن سرزمين و ابن الرقيق مـورخ   )2
(افريقيه

29F

 اند. و دولتي كه در قيروان بوده، اين شيوه را برگزيده )3
ذهـن   جز مشتي مقلد كنداند  آنگاه پس از اين گروه كه نام برديم كساني كه پديد آمده

سرمشـق خـويش   آن را  كه بعين گروه نخستين را تقليد كـرده و اند  و كم خرد بيش نبوده
 و بكلي از تحولاتي كه روزگار پديد آورده و تغييراتي كه بسبب عادات و رسوماند  ساخته

 اند. روي داده است غفلت ورزيده ها نسل و  ها ملت
                                      

زد مسلمانان گـويي  مقصود در دولت بني اميه و بين عباس است. دو دولت مزبور در آن روزگار در ن -1
اند چنان بوده است كه تاريخ جهـان را   نوشته ها را مي اند و هنگامي كه تاريخ آن دو دولت جهاني بوده

 اند. نوشته مي
 ي مختلف غلط است، دريني جامع نيز ابن حيان است.ها چاپ ابن ابي حيان و ابوحيان در -2
) شرقي اطلاق ميشـده كـه هـم    Mauritanie( كلمه افريقيه در تداول مورخان اسلامي بر موريتاني -3

اكنون بر شهرها و نواحي قبرس و طرابلس و قسـطنطين تطبيـق ميگـردد، ولـي الجزيـره و مـراكش،       
 مغرب را تشكيل ميداده است (حاشيه دسلان).
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انـد   كايات مربوط بوقايع قرون نخستين را چنان گرد آوردهو ح ها دولت از اينرو اخبار
(كه گويي صورتهايي مجرد از ماده

30F

غلاف و معلوماتي نامعلوم است و  بي و شمشيرهايي )1
(ميماند كه جنس و فصلهايي  به نوع

31F

 مشخص نباشد.ها  آن )2
دسـت  اخبار دسـت ب اند  را سرمشق خود ساختهها  آن اين گروه بتقليد از پيشينياني كه

كننـد و از   مـي  كم و كاست در خصوص حوادث تـاريخ خـود تكـرار    بي گشته را بعين و
 ي دورة خودشان غفلت ميورزند، چـه تشـريح و تفسـير   ها نسل يادكردن مسائل مربوط به

برايشان دشوار است و در نتيجه اينگونه قضايا را مسكوت ميگذارند، و بر فرض كه ها  آن
خـواه راسـت     اند، همچنان كه شنيدهآن را  ند اخبار مربوط بهدولتي به گفتگو پردازدربارة 

و علـت   شـوند  مـي كنند و به هيچ رو متعرض آغاز و منشأ تشـكيل آن ن  مي يا دروغ، نقل
، و هـم سـبب   كنند ميياد نآن را  رسيدن تاج و تخت به آن دولت و چگونگي پديد آمدن

، از اينـرو خواننـده همچنـان    رنـد ب ميتوقف و بقاي آن را در مرحلة نهايي سلطنت از ياد 
 و مراتـب  هـا  دولت چگونگي مقدمات و مبادي تشكيلدربارة پرسش كنان باقي ميماند و 

(تزاحم و تعاقـب هاي  به جستجو ميپردازد و سببها  آن
32F

را ميجويـد و دلايـل    هـا  دولـت  )3
كتاب  طلبد، همچنانكه ما در مقدمة اين ميها  آن يها سازشكاريمقنعي براي اختلافات يا 

 كلية اين مسائل را ياد خواهيم كرد. 
                                      

» كشاف اصطلاات الفنون«صورت و ماده از اصطلاحات حكمت قديم است. رجوع بكتب حكمت و  -1
 و غياث اللغات شود.» يتعريفات جرجان«و 

 نوع و جنس و فصل نيز از اصطلاحات منطق است رجوع بكتب ياد كرده شود. -2
است كه به عقيده سـاطع الحصـري منظـور ابـن خلـدون قـوانين       » اسباب تاحمها ون تعاقبها«ترجمه  -3

هـا   ) است كه در حادثـه Lois de Succession et de Coexistenceتعاقب و همزماني (
 33دراسات عن ابن خلدون و مقدمه مترجم در همـين كتـاب ص    565كند. رجوع به ص  يتجلي م

 شود.
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و انـد   كه در اختصار راه افراط پيمودهاند  از آن پس گروه ديگري از مورخان پديد آمده
خـودداري  ها  آن پادشاهان اكتفا كرده و از انساب و اخبار مربوط بههاي  نام تنها بياد كردن

(نموده و حروف غبار
33F

مانند روش ابن اند  شان بكار بردهرا بجاي اعداد روزگار سلطنت اي )1
اين گروه را نه گفتـاري   اند. رشيق در ميزان العمل و ديگر بيمايگاني كه او را پيروي كرده

كه شايسـة ملاحظـه   اند  قابل اهميت است و نه موضوعي را بثبوت رسانيده و يا نقل كرده
ت و رسـوم  معـروف و عـادا  هـاي   باشد، زيرا مطالب سـودمند را از دسـت داده و شـيوه   

 اند. مورخان را فرو گذاشته
و چون كتب اين جماع را مطالعه كردم و حقيقت گذشته و اكنـون را بيـازمودم، ديـدة    
قريحه را از خواب غفلت گشـودم و چـون مفلـس بـودم در بـازار تصـنيف بچانـه زدن        

 ي پـي در پـي  ها نسل پرداختم و كتابي در تاريخ ساختم كه در آن از روي احوال نژادها و
از حيث اختبار و نظريات بابواب و فصولي تقسيم كـردم و علـل و   آن را  پرده برداشتم و

 بـر ذكـر اخبـار   آن را  را در آن آشكار ساختم وها  و تمدن ها دولت موجبات آغاز تشكيل
(يي بنيان نهادم كه در قرون اخيـر بـالاد مغـرب   ها ملت

34F

را آبـادان سـاخته و در سرتاسـر     )2
خـواه  انـد   يي را كه تشـكيل داده ها دولت و كلية اند، ونت گزيدهنواحي و شهرهاي آن سك

 يـاد انـد   كوتاه و خواه پردوام و پادشاهان و سرداران ايشان را كه پيش از آن بسـر ميبـرده  
ي مزبور عبارت از عرب و بربراند، زيرا ايشان دو نژادانـد كـه از ديربـاز    ها ملت وام  كرده

                                      
كننـد. (اقـراب المـوارد) و منظـور مؤلـف       به نام علاماتي است كه بر اعداد دلالت مي» غ«غبرا، بضم  -1

 افراط در اختصار است.
اساسـي تقسـيم ميشـد:    در عهد ابن خلدون دنياي عرب را اصطلاح عامه و نويسـندگان بـدو بخـش     -2

ميناميدنـد و مصـر و   » مغـرب «مغرب ـ مشرق. كشورهايي را كه ميان مصر و اقيانوس امداد داشـتند   
و مردم مصر و شـام و  » مغربه«ميخواندند. ساكنان مغرب را » مشرق«ديگر ممالك غربي پس از آن را 

كشـورهاي مغـرب بشـمار    ميناميدند. اندلس هرچند از لحاظ وضع جغرافيـايي از  » مشارقه«حجاز را 
 ها جدا بود. رفت ولي بطور كلي از آن مي
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چنانكه گويي در آن سـرزمين جـز آنـان اقـوام      ند،ا بتوالي قرون در مغرب سكونت گزيده
ديگري نيستند و مردم مغرب هم بجز اين دو نژاد قوم ديگـري را نميشناسـند، و مقاصـد    
تاريخ خود را بكمال تهذيب كردم و آن را در خور فهم دانشمندان و خواص گردانيـدم و  

گون بـراي آن  در تركيب و فصل بندي آن راهي شگفت پيمـودم و از ميـان مقاصـد گونـا    
روشني بديع و اسلوب و شيوه اي ابتكارآميز اختراع كردم و كيفيـات اجتمـاع و تمـدن و    

شرح دادم، چنانكـه خواننـده را    دهد ميرا كه در اجتماع انساني روي ها  آن عوارض ذاتي
كـه   كنـد  مـي و برخوردار ميسـازد و وي را آگـاه    كند ميبه علل و موجبات حوادث آشنا 

 انـد،  از ابوابي كه بايسته بوده داخل شدهها  آن براي بنيانگذاري ها دولت نچگونه خداوندا
و روزگارهـاي گذشـته و    ها نسل و براحوال دارد ميبدانسان كه خواننده دست از تقليد بر

 .شود ميآينده آگاه 
 اين تأليف را بر يك مقدمه و سه كتاب ترتيب دادم:

(ي آن و اشاره باغلاط مورخانها روش مقدمه: در فضيليت دانش تاريخ و تحقيق
35F

1(. 
كتاب نخست: در اجتماع و تمدن و يادكردن عوارض ذاتـي (خـواص و قـوانين) آن،    

و بيان موجبات و علل  ها دانش چون: كشورداري و پادشاهي و كسب و معاش و هنرها و
 هر يك.

زگـار و  ي آن از آغاز آفرينش تا اين روها دولت وها  كتاب دوم: در اخبار عرب و قبيله
 اند، ي مشهور كه با ايشان همزمان بودهها دولت و ها ملت است به برخي ازاي  اشاره در آن

مانند: نبطيان و سريانيان و ايرانيان و بني اسرائيل و قبطيان و يونانيان و روميان و تركان و 
(فرنگان

36F

2( 
                                      

رجوع به تاريخ عربستان در اوان ظهور اسلام و قبل از آن خطابه هفتم آقـاي تقـي زاده در دانشـكده     -1
 معقول و منقول شود.

 فرنگان (الافرنجه) در (يني) نيست. -2
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(كتاب سوم: در اخبار بربر و موالي
37F

(ايشان چون زناته )1
38F

و طوايـف  ال و بيان آغاز ح ـ )2
  اند. يي كه بويژه در ديار مغرب تشكيل دادهها دولت ايشان و كشورها و

آنگاه سياحت به مشرق دست داد و در اين سفر بقصد خوشه چيني از خرمن معرفـت  
آن سرزمين حركت كردم و فرض و سنت را در طوافگاه و زيارتگـاه آن (مكـه و مدينـه)    

بر آثار و اخبار سرزمين مزبور وقـوف يـافتم، و در    بگزاردم، و از دفترها و كتب آن ناحيه
 پادشـاهان غيرعـرب و متصـرفاتي كـه    دربـارة  اين بلاد نقصان و كمبـود تـأليف خـود را    

ي ترك بدست آورده بودند برطرف كردم و اطلاعاتي را كه بدست آوردم بـر آن  ها دولت
 افزودم.
ي هـا  ملـت  بربرچـون:  نوشتن اطلاعات مربوط به معاصران نژادهاي عـرب و دربارة و 

(مسلمان) نواحي و شهرهاي ديگر و پادشـاهان و امـراي ايشـان راه اختصـار و تلخـيص      
برگزيده ام تا بجاي شيوة پيچيده و دشوار، هدف و روش آسان را پيـروي كـرده باشـم و    

(براي بحث در تاريخ، حوادث مخصوص انساب عمومي را بمنزلة مدخلي تلقي كنم
39F

. از )3
ي هـا  حكمـت  بوط به نوع بشر بطور جامع و كامل فراهم آمد و بسياري ازاينرو تاريخ مر

                                      
و آزاد است و اغلب بـر بنـده  آزاد شـده    موالي جمع مولي است و در نزد عرب حد وسط ميان بنده  -1

كردند. و هر بنده يـا   گردد و شبيه مفهومي است كه در دولت روم بر بندگان آزاد اطلاق مي اطلاق مي
كرد مولي ميشد و آنوقت بقبيلـه و خانـدان خداونـدش منسـوب      اسيري كه خداوندش او را آزاد مي

ود نسبت دهند و گويند مولاي مدينه يـا مـولاي   ميگرديد و گاهي مولي را بشهري كه در آن آزاد ميش
مكه، ليكن خويشاوندي مولي غير صريح است و مولي بر دوست و نزديك و پسر عـم و همسـايه و   

و تابع و وابسته سـببي نيـز بـه    » مهمان«در ميان قبيله اي وارد شود،  همسوگند و كسيكه بقصد ماندن
بر عجمان از آنرو اطلاق كنند كه بيشتر بـلاد ايشـان بـه    مجاز اطلاق ميگردد. و ابوالبقا گويد مولي را 

 گردند (كليات). قهر و زور فتح ميشود و مردم آن بلاد حقيقه يا حكماً آزاد مي
شهري در افريقيه ـ محل و ناحيه اي از سـاراگوس در اسـپانيا (فهرسـت نخبـه الـدهر). و در اينجـا         -2

 دارند. مقصود قبايلي از بربراند كه در افريقيه سكونت
 در يني بجاي اسباب در نسخ ديگر: انساب است. -3
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با ذكر علل و موجبات هر يـك تشـريح    ها دولت پيچيده و دشوار سهل گرديد و حوادث
 از حكمت و مخزني از تاريخ است.اي  گنجينه شد و اين تأليف چنان فراهم آمد كه بمنزلة

، خواه باديه نشينان و خواه شهرنشينان و چون اين كتاب متشمل بر اخبار عرب و بربر
ي بزرگ همزمان ايشان نيز روشن شده اسـت. و در  ها دولت و در آن وضع باشد ميآنان، 

آن  ، از اينروشود مي ي حكمت آميز پرداختهها عبرتو  ها يادآوريابتدا و پايان هر خبر به 
 به:را 

(كتاب العبر
40F

1( 

 و ديوان المبتدأ و الخبر

 و العجم و البربرفي ايام العرب 

 و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر
ي نخسـتين و موجبـات   هـا  ملـت  و همزمـاني  هـا  دولت ناميدم و دربارة آغاز نژادها و

آيد از قبيـل: دولـت و    مي در قرون گذشته و آنچه در اجتماع پديد ها ملت انقلاب و زوال
و فزونـي و كمـي   هـا و ارجمنـدي و خـواري     ملت و شهر و محـل اجتمـاع چادرنشـين   

جماعات و دانش و كسب و گردآوري ثروت و از دست دادن آن و كيفيات واژگون شدن 
و چادرنشيني و شهرنشيني و آنچه روي داده و آنچه احتمال و  ها دولت و پراكندن اقوام و

را بطـور كامـل و   هـا   آن ، هيچ فروگذار نكردم، بلكه جملگـي رود مي انتظار روي دادن آن
را آشكار كردم. از اينرو اين كتاب تأليفي يكتاو بيمانند ها  آن و براهين و علل جامع آوردم،

(است، چه در آن علوم غريب
41F

ي پوشيده، نزديك بدرسـتي را كـه پـردة    ها حكمت و هم )2
چون ستمگري كه منشأ حادثـه اي  «را پوشيده است و از انظار نهان بود ها  آن غفلت روي
ن با همة اين در ميام مردم روزگار بقصور خـويش يقـين   ام. ولي م ، گنجانيده»بعدي است

                                      
 كتاب عنوان العبر. (يني). -1
 منظور كيميا و جز آن است. -2
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 صـاحبان دارم و بناتواني خود از گذشته در چنين ميدان پهناوري معتـرفم و دوسـت دارم   
كرامت و دانشمندان متبحر در آن پديدة انتقاد و اصلاح نگرنـد نـه بچشـم رضـامندي، و     

در ميـان  » مـن «بضاعت آنچه را كه سزاوار اصلاح است اصلاح و چشم پوشي كنند، چه 
خداوند دانش مزجات، و اعتراف بسرزنش و عيبجويي رهايي بخـش اسـت، و از يـاران    

كه اعمال ما را در پيشگاه ارجمند خويش  كنم مي. و از خداوند مسئلت رود مياميد نيكي 
(خالص قرار دهد و او مرا بس است و نيكو كارگزاريست

42F

1(. 
 ب را بكمال رسانيدم و مانند شـمعي فـروزان  و پس از آنكه كوشش در تأليف اين كتا

آشـكار  آن را  روش و اسـلوب  هـا  دانـش  بر سر راه بينندگان فرا داشـتم و در ميـان  آن را 
آن را «در ميان علوم توسعه بخشيدم و گرداگرد آن را ديوار كشـيدم  آن را  ساختم و دايرة

سـخته از آن كتـاب را   بنيـان نهـادم، ايـن ن   آن را  و اسـاس  )43F2(»از ديگر علمها جدا ساختم
( ...بكتابخانة خداوندگارمان خواجه و پيشوا و مجاهد پيروز و پايه گـذار تـاج و تخـت   

44F

3( 
(ارمغان داشتم

45F

4(.  
                                      

ُ ٱحَسۡبنَُا ﴿آيه:  ـ اشاره به -1 نعِۡمَ  ِّ  .]173آل عمران: [ ﴾١ سوَۡ�يِلُ ٱََ

آوردهن است و از سطر و اين دليل ديگري است كه ابن خلدون تاريخ را بصورت دانش مستقلي در  -2
 مطالب متن و حاشيه هيچكدام در (يني) نيست. 11بعد تا آخر ص 

سطر در ستايش ابوفارس است خودداري و فقط بنقل موضـوع   10از ترجمه القاب مفصل كه قريب  -3
 ارمغان كتاب اكتفا كردم (م).

ه در آن حـذف شـده   بجز چاپ پاريس كه قريب يك صفحه و نيم در موضوع ارمغان كتاب تا مقدم ـ -4
ي ديگر چنين است: در نسخه اي بخط بعضي از فضـلاي مغـرب پـيش از جملـه     ها چاپ در حاشيه

اضافاتي است بدينسـان:  » اساس آن را بنيان نهادم« هو پس از جمل» نسخه اي از آن را ارمغان داشتم«
صول آن را با فهـم  و آن را كفوي جستم كه در فنون آن بديده تأمل و دقت نگرد و معيار صحيح و ا«

 هشريف خويش بسنجد و پايه آن را در ميان علوم و معارف از ديگر كتب بازشناسد، پس طاير انديش
خويش را در فضاي هستي به پـرواز در آوردم و نظـرم را در شـبهاي دراز زمسـتان بـا تحمـل رنـج        

خلفـاي بخشـيده و   رسوي جولان دادم و در پيشگاه دانشـمندان فـروتن و دينـدار و    ه بيدارخوابي به
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اميرالمؤمنين ابوفارس عبدالعزيز فرزند خواجة ما سلطان معظم شـهير شـهيد ابوسـالم    
گـان نـامور از   ابراهيم فرزند خواجة ما سلطان مقدس اميرالمـؤمني ابوالحسـن فرزنـد بزر   

ملوك بين مرين، آنانكه پاية دين را استحكام نوين بخشـيدند و راه هـدايت شـوندگان را    
هموار ساختند و آثار ستمكاران تبهكار را بزدودند. ساية او بر سر ملت پاينـده و آمـال او   

 در راه دعوت اسلام پيروز باد.
ستادم و كتابخانة مزبور در و كتاب را بكتابخانة ايشان كه وقف بر طالبان علم است فر

(جامع القرويين
46F

شهر فاس، درگاه پادشاهي و مقر سلطنت ايشان، واقع اسـت، آنجـا كـه     )1
                                                                                                
كريم جستجو كردم و فراز و نشيبها را در پيمودم تا آزمايش و تجربه بساحت كمال رسيد و افكار در 

رسيد كـه انـوار    يسرمنزل آمال بطواف درآمد و دست مساعي و كوششها پيروزمندانه به آستان محفل
ر و سـايه افكـن بـود، از    معارف و زيباييها در آن ميدرخشيد و بوستانهاي دانش در هر سوي آن بـاو 

اينرو مركب افكار خويش را در چمنزارهاي آن فـرو آوردم و شـاهد نيكـومنظر را برحجلـه گـاه آن      
بياراستم و آن را بكتابخانه ايوان مقصوره وي ارمغان كردم و ستاره اي تابان در افق و گنجينه كتب او 

رهبـري شـوند و در آثـار آن فضـيلت      متجلي ساختم، تا خردمندان را نشانه اي باشد كه بـا نـوار آن  
» تا آخـر القـاب  «تراوشهاي انديشه انساني را بشناسد و آن كتابخانه خداوندگارمان خواجه و پيشوا... 

خليفه اميرالمؤمنين المتوكل علي االله ابوالعباس احمد فرزند خواجـه مـا اميرطـاهر مقـدس ابوعبـداالله      
بوبكر فرزند خلفاي راشدين از ائمه موحدين، آنانكـه  ما خليفه مقدس اميرالمؤمنين ابويحيي ا هخواج

پايــه ديــن را اســتحكام بخشــيدند و راه هــدايت شــوندگان را همــوار ســاختند و آثــار تبهكــاران از 
تجاوزكاران و مجسميان را بزدودند، سلاله ابوحفص و فاروق و شاخه جـوان و تـازه از آن دودمـان    

مقيـد  » فارسيت«فروزان... (تا آخر) (ولي در امامت را به پاك و اصيلي و اخگر تابنده از آن خورشيد 
 نساخته و هم در اين نسخه بسفر مشرق اشاره نكرده است).

مسـجد جـامع بسـيار قـديمي و مهمـي اسـت: در شـهر فـاس كـه در آن بهتـرين           » جامع القرويـي « -1
هـاي متعـددي    هشاهكارهاي هنري و بدايع صنعت بكار رفته است، در پيرامون آن مدارس و كتابخان ـ

ها كتب نفيس و آلات رصدي و كراتي كه زمين و ستارگان را مجسـم   وجود داشته و در اين كتابخانه
 كرده موجود بوده است (قاموس الاعلام تركي). مي
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هاي معارف سرسبز و خرم است و فضاي اسـرار ربـاني در    آرامگاه راستي است و بوستان
 هاي پهناوري است. منت

(و انشاء االله مقام امامت فارسيت
47F

و فضيليت مسـتغني از   كريم و ارجمند بنظر شريف )1
مشـمول عنايـت بيـدريغ و مـورد قبـول      آن را  تعريف خويش، در آن خواهد نگريست و

كامل قرار خواهد داد و همين نظر قبول او دليل و گواه بر رسوخ كتاب من بشمار خواهد 
ي علـوم و  هـا  كـاروان  نويسندگان در بازار معرفـت او رواج دارد و هاي  رفت، چه سرمايه

و خردها ها  رامون بارگاه او فرود ميآيند و بياري بصيرت روشن او نتايج قريحهآداب در پي
 پديد ميآيد.

اهب بخشـايش وي  ت او برانگيزد و بهره مندي از موو يزدان ما را بر سپاسگزاري نعم
را بر ما فزونتر سازد و ما را بر اداي حقوق خدمتگزاري او ياري دهد و در شمار مقربـان  

ارگاهش گراميند، در آورد. و بر رعاياي او و آنچه در حرم حكومت او از وي، آنانكه در ب
كه اعمال او  كنم مياسلام است جامة حمايت و حفاظت بپوشاند و از خداي، درخواست 

را در راه بندگي و طاعت خالص فرمايد و از شوائب غفلت و شبهه پاك گردانـد و او مـا   
 را بسنده و نيكوكارگزاريست.

                                      
 منسوب به ابوفارس. -1



 
 
 

ي آن و اشاره به ها روش ضيلت دانش تاريخ و تحقيقدر ف مقدمه
 دهد و يادكردن برخي از مي اغلاط و اوهامي كه مورخان را دست

 ي آنها علت

آن را  بايد دانست كه فن تاريخ را روشي اسـت كـه هـر كـس بـدان دسـت نيابـد، و       
 هـاي  هـا و خـوي   سودهاي فراوان و هدفي شريف است، چه اين فـن مـا را بسرگذشـت   

، و كنـد  مـي ي پادشاهان گذشته آگاه ها سياست و ها دولت ي پيامبران وها سيرتو  ها ملت
براي آنكه جويندة آن را در پيروي از اين تجارب و در احـوال ديـن و دنيـا فايـدة تمـام      

ي گوناگوني نيازمنـد اسـت و هـم بايـد وي را     ها دانش نصيب گردد، وي بمنابع متعدد و
باشد (در صحت سند و چگونگي روات) كه هر دو حسن نظر و پافشاري و تثبت خاصي 

و خطاها برهاند چه اگر تنهـا   ها لغزش وقتي دست بهم داد او را بحقيقت رهبري كند و از
 آنكـه بـه قضـاوت اصـول عـادات و رسـوم، و قواعـد        بـي  بنقل كردن اخبار اعتماد كنـد، 

نهـان را بـا   ، و طبيعت تمدن، و كيفيات اجتماعات بشـري بپـردازد و حـوادث    ها سياست
وقايع پيدا، و اكنون را با رفته، بسنجد، چه بسا كه از لغزيدن در پرتگاه خطاها و انحـراف  

 از شاهراه راستي در امان نباشد.
بارها اتفاق افتاده كه تاريخ نويسان و مفسران و پيشوايان روايات، وقايع و حكايات را 

كم و كاست نقل كرده و مرتكب  بي بصرف اعتماد براوي يا ناقل خواه درست يا نادرست
 عرضـه نكـرده،  هـا   آن چه آنان وقايع و حكايات را براصول اند، شدهي ها لغزش وها  خبط

را با نظاير هر يك نسنجيده، و بمعيار حكمت و آگاهي بر طبايع كاينـات و مقيـاس   ها  آن
ر وادي پس از حقيقت گذشته و داند  نرسيدهها  آن تحكيم نظر و بصيرت نيازموده و بغور

اينگونه اغلاط بـويژه در بسـياري از حكايـات هنگـام تعيـين       اند. وهم و خطا گمراه شده
اندازة ثروت يا شمارة سپاهيان روي داده است. زيرا كه اين بحث (يعني قضـيه آمـار) در   
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را باصـول بازگردانيـد و در   هـا   آن مظان دروغ و دستاويز ياوه گويي است و ناچـار بايـد  
 داد. معرض قواعد قرار

اينگونه اشتباه كاريها شمارة لشكريان بني اسرائيل اسـت و چنانكـه   هاي  يكي از نمونه
(هنگام آوارگي در، تيـه  ،پس از آنكه موسياند  مسعودي و مورخان آورده

48F

اجـازه داد  )1
كه هر كه طاقت و توانايي دارد، بويژه از سن بيست ببالا، سلاح برگيرد، بشمردن سپاهيان 

را ششصد هزارتن يا فزونتر يافت. در صورتيكه اگر ها  آن ست يازيد، و عدةبني اسرائيل د
، شود ميوسعت و گنجايش مصر و شام را در برابر چنين سپاه گراني بسنجيم ماية حيرت 
را هـا   آن چه هر كشوري را در خور ميزان معين و لازم در گذرند ماية دشواري مسـتمري 

، شوند ميم در گذرند ماية دشواري و مضيقة آن كشور بپردازد، و اگر از ميزان معين و لاز
چنانكه عادات متداول و وضع معمولي ممالك گواه بر اين امر است. گذشته از ايـن، اگـر   

فـرا خواهـد   هـا   آن سپاهياني را با اين عدد افزون كه دو برابر يا سه برابر مدنظر را صـف 
نگـي نبردگـاه و دوري آن از   كـه بتـوان بسـبب ت    رسـد  ميگرفت، ترتيب دهند بعيد بنظر 

استفاده كرد، زيرا چگونه ممكن است چنـين  ها  آن از ها جنگو  ها لشگركشيلشگريان در 
صفوفي بنبرد برخيزند يا صفي بر دشمن غالب آيد، در حاليكه يكسر صف سـر ديگـر را   

(كند و روزگار كنوني نمي درك
49F

گواهن صادقي بر اين امر است و شباهت گذشته باينـده  )2
 شباهت آب به آب هم بيشتر است. از

كشور ايران از كشور بني اسرائيل بدرجات عظـيم تـر و پهنـاورتر بـود، بـدليل اينكـه       
(بختنصر

50F

وايي را از آنان بازستد و ربلعيد و فرمانآنان را  بر بني اسرائيل غلبه يافت و بلاد)3
                                      

ي ملفوظ) : بياباني كه رونده در آن هلاك شود... و در اصـطلاح بيابـان  » «و سكون » ت«تيه (بكسر  -1
كه موسي، ع، با دوازده سبط بني اسرائيل كه در هر سبط پنجاه هزار نفـر بودنـد در آن بيابـان مـدت     

 چهل سال سرگردان بودند (غياث).
 مقصود نويسنده، عصر خود او است. -2
3- Nabuchodonosor 
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بختنصـر   ويـران سـاخت، در صـورتيكه   آنان را  بيت المقدس پايتخت مذهبي و پادشاهي
يكي از كارگزاران كشور ايران بوده و گوينـد وي مرزبـان مرزهـاي غربـي ايـران بشـمار       
ــاوراءالنهر و      ــان و م ــرب و خراس ــم و ع ــراق عج ــران در ع ــك اي ــت. ممال ــه اس ميرفت

(ابواب
51F

شـمارة  هـا   ايـن  بدرجات از ممالك بني اسرائيل پهناورتر و بيشتر بـود، بـه همـة   )1
ن و حتي نزديك بآنهم نرسيده است و بزرگترين لشكرهايي سپاهيان ايران هرگز باين ميزا

(صدوبيست هزار تن بود كه بنا به نقـل سـيف  اند  كه در قادسيه فراهم آورده
52F

همـة آنـان    )2
(اند سلاح دار همراه داشته

53F

3(. 
وي گويد عدد آنان با سلاحدارانشان روي هم رفته بيش از دويسـت هـزار تـن بـوده     

رستم در مقابلة با سعد شصـت هـزار   ت شده كه لشكريان است و از عايشه و زهري رواي
و نيز اگر سپاهيان بنـي اسـرائيل بـه چنـين عـددي       اند. ن بوده ند و همه سلاحدار داشتهت

يافت و دولت آنان بر منـاطق وسـيعتري    مي ند قلمرو فرمانروايي آنان هم توسعهرسيد مي
ي يـا فزونـي لشـكريان و    به نسـبت كم ـ  ها دولت ، زيرا نواحي و ممالككرد ميحكومت 

، و مـا در  باشـند  مـي شمارة گروهي از آنان است كه بانجام دادن خدمت سربازي مشغول 
ها) از كتاب اول اين موضوع را آشكار خواهيم كرد ولي بنا بر آنچـه   فصل ممالك (دولت

معروفست ممالك بين اسرائيل از اردن و فلسطين در شام، و بلاد يثرب و خيبر در حجاز 
 .كرد ميز نتجاو

                                      
 شهر معروف دربند كه در كنار بحر خزر بوده است.» باب«يا » ابواب« -1
 ر اسدي است.مقصود سيف بن عم -2
است، چون دهگانان ايراني هر يك داراي اتباعي بودند و در سپاهيان قديم رسم بوده » متبوع«ترجمه  -3

كـرد   است كه هر سرباز جنگي يك تن سلاحدار كه سپر و گرز و ديگر وسيال جنگي او را حمل مي
 در جنگ بدنبال خود داشته است.
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بـيش از چهـار پشـت    اند  ، و اسرائيل بنابر آنچه محققان ياد كردهو نيز ميان موسي
عبارتسـت از: موسـي ابـن     شود ميفاصله نيست، چه نسبت او چنانكه از تورات مستنفاد 

 ابن يعقوب.») واو«بن لاوي (بكسر و فتح ») ها«عمران بن يصهربن قاهت (بفتح و كسر 
است. و مدت ميان آنان چنانكه مسعودي نقل كرده چنين است: و يعقوب اسرائيل خد

(هنگامي كه اسرائيل با نسل خويش، اسباط
54F

، و فرزندان ايشان بديدار يوسـف بمصـر در   )1
(آمد هفتاد تن بودند و اقامت آنان در مصر تا هنگاميكه با موسي، ع، بـه تيـه  

55F

در آمدنـد   )2
قبطي يا فراعنه بني اسرائيل را دسـت  دويست و بيست سال بود و در اين مدت پادشاهان 

(ندكرد مي بدست
56F

بعيد است كه نسلي در چهار پشت به چنين شماره اي برسد، ، و بسيار )3
بـاز هـم چنـين    انـد   و اگر گمان كنند اين سپاهيان در روزگار سـليمان و پـس از او بـوده   

پشـت فاصـله    افزايشي باور كردني نيست زيرا ميان سليمان و اسرائيل نيز بـيش از يـازده  
(نبوده، چه نسبت او چنين است: سليمان بن داود بن ايشـا 

57F

(بـن عوفيـد   )4
58F

و بقـولي ابـن    )5
عوفدبن باعز، و گويند بوعز، بن سلمون بن نحشون بن عمينـوذب، و هـم روايـت شـده     
حميناذاب، بن رم بن حضرون، و بقولي حسرون، ابن بارس، و گويند بيرس، بن يهوذا بن 

 يعقوب.
                                      

پسر و خواه دختر. و طايفـه اي از فرزنـدان يعقـوب، ع،     فرزنده زاده، خواه») س«جمع سبط (بكسر  -1
 (غياث).

 عطار گويد: چو قوم موسيم در تيه مانده ـ هم از تعطيل در تشبيه مانده. -2
فرستادند و بـه بهانـه انعقـاد نيـافتن نطفـه        يعني گروهي را بدين سوي و گروهي را بسوي ديگر مي -3

 .كردند موسي، از همخوابگي آنان ممانعت مي
در (يني) نامهاي خاص چنين است: ايشا. عوبذ. عوفد بـن باعزعمينـاذاب ـ حمينـاذاب ـ      ». ن.ل«يشا  -4

 رام خضرون.
 ».ن. ل«عوفيذ ـ عوبيد  -5
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، زيـرا ممكـن اسـت    رسـد  ميناند  ازده پشت بچنين عددي كه گمان كردهلي در يو نس
(بصدها و هزارها تن منشعب شوند ولي گذشته از اين مرحله و رسيدن به عقود

59F

اعدادي  )1
بسيار دور از عقل است و با در نظر گرفتن وضع حاضر و  اند، كه مورخان مزبور ياد كرده

و منقولات آنان  خان ياد كرده درين باره باطليابيم كه گمان مور مي مشاهدات نزديك، در
 دروغ است.

(و آنچه در اخبار اسرائيليات
60F

شكريان خاصـة سـليمان دوازده    ثبت شده اين است كه )2
و او هزار و چهارصد اسب اصيل داشته است كه همواره در سرسـراهاي  اند  هزار تن بوده

ين اسـت و نبايـد بخرافـات مـردم     بني اسرائيل همدربارة اخبار صحيح  اند. وي آماده بوده
دولت آنان در آغاز جواني و كشور  ليمانعامي آنان اعتنا كرد. در روزگار پادشاهي س

بينيم كه عموم مردم همزمـان مـا    مي ايشان در مرحلة وسعت بود. گذشته از اين هم اكنون
پردازند، ي معاصر يا روزگاري نزديك باين زمان به سخن ميها دولت سپاهياندربارة وقتي 

، يا به شمردن ميـزان مالياتهـا، و   كنند ميو از اخبار لشكريان مسلمانان يا مسيحيان گفتگو 
 كنند ميو كلاهاي ثروتمندان آغاز ها  خراج پادشاه، و مخارج مردم تجمل پرست و سرمايه

گذرنـد و تسـليم    مـي  چگونه در اعداد راه گزافه گـويي ميسـپرند و از حـدود عـادي در    
صـحيح  ، چنانكه اگر از ديوانيان رقم شوند ميخواب و خيالهاي شگفتي آور  وها  وسوسه

و سودهاي تـوانگران بدرسـتي تحقيـق گـردد و     ها  لشكريان پرسيده شود و مقدار سرمايه
بخوبي روشن شود، آنوقت هـزار يـك ارقـامي را كـه ايـن       عادات و رسوم تجمل پرست

گويي از آنجـا سرچشـمه ميگيـرد كـه      گروه ميشمرند نخواهيم يافت. و اين عادت مبالغه
                                      

عقود اعداد از ده ـ بيست ـ سي ـ تا نود (اقرب الموارد). منظور اينست كـه بـه صـدهزار و دويسـت       -1
 رسد. ها نمي هزار و جز اين

شود كه از منابع يهوديان روايـت شـده و بـويژ] در تفاسـير      ت بر اخبار و احاديثي اطلاق مياسرائيليا -2
ه) را كتابي بهمين نام بـوده اسـت. رجـوع بـه      114آمده است. و وهب ابن منبه يماني (متوفي بسال 

 شود. 261ص  2كشف الظنون ج 
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روح آدمي شيفتة عجايب و غرايب است و نيز چون بر زبان آوردن گزافـه گـويي آسـان    
است و مردم از پرسش ترديد آوران و خرده گيري نقادان غفلت ميورزند و بيـاوه سـرايي   

نه بر كنند، نه بر خطا و  نمي ميپردازند، چنانكه اينگونه كسان حتي با خودشان هم حساب
كنند و در نقل كردن خبر واسطة موثق و  مي عمد. و سخنان خود را جدي و صحيح تلقي

، از ايـن رو  داننـد  مـي ن راوي عادلي هم نميجويند و خود را به جستجو و تحقيق نيازمنـد 
گسلند و آن را در چراگاه دروغ آزاد ميگذارند و همة آيات خدا را بـازي   مي عنان زبان را

تـا از راه خـدا    شـوند  مـي د، و خريدار بـازار يـاوه سـرايي و ژآژخـايي     پندارن مي و عبث
 و آيا چنين سـوداي خسـران آميـزي    روند ميبكجروي ميگرايند و در ورطة گمراهي فرو 

 بس نيست؟آنان را 
(سرگذشـت تبابعـه  دربـارة  اسـاس كـه همـة مورخـان      بـي  ديگر از اخبار سست و

61F

1( ،
اين اسـت كـه پادشـاهان يمـن از قلمـرو      اند  هو جزيره العرب، ورايت كرد پادشاهان يمن

شـده و بـا آنـان    ممالـك مغـرب رهسـپار    بربـر از   فرمانروايي خويش بسرزمين افزيقيه و
و افريقش بن صيفي از بزرگترين شـاهان نخسـتين روزگـار فرمـانروايي     اند  پيكارها كرده

شيد و تا وسـط  آنان، كه همزمان موسي، ع، يا كمي پيش از وي ميزيسته، بافريقيه لشكر ك
بربرها پيش رفت و با آنان به نبردهاي خونين شديدي دست يازيد، و هم او كسي اسـت  

بزبـان عجمـي   آنـان را   كه اين قوم را بدين نام خوانده است چه هنگاميكه سـخن گفـتن  
: اين بربره چيست؟ و از آن و روزگار لفظ بربر از اين گفتار گرفته شـده  گويد ميميشنود 
(و او وقتي از مغرب بازگشته چند قبيله از حميـر اند  بدين نام خوانده آنان را است و

62F

را  )2
گذاشته است و آنان در آن سرزمين رحل اقامت افكنده و با براي پاسباني در آنجا ساخلو 

                                      
كسي را بـدين لقـب ميخواننـد    هاي ملوك يمن، و  مشدد) از سلسله» ب«و فتح » ت«جمع تبع (بضم  -1

 كه حضرموت و سبأ و حمير در تصرف وي باشد. (متهي الارب).
موضعي است در جانب غربي صنعاء يمن. و حميربن سـبأ بـن يشـحب پـدر     » ي«و فتح » ح«بكسر  -2

 قبيله ايست از يمن (منتهي الارب).
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و از  انـد.  و صـنهاجه و كتامـه از آن گـروه   انـد   مردم آن ناحيه آميختگي و اخـتلاط يافتـه  
(مسعودي و ابن الكلبي و بيهقي اينجاست كه طبري و جرجاني و

63F

برآنند كه صـنهاجه و   )1
پذرند و درست هـم   نمي كتامه از قبيلة حمير هستند ولي نژاد شناسان بربر اين انتساب را

همين است. و هم مسعودي آورده است كـه ذوالاذعـار ازملـوك يمـن پـيش از افـريقش       
يكار كرده و بر آن بلاد اسـتيلا  فرمانروايي داشته و در روزگار سليمان، ع، با مردم مغرب پ

ادي الرمل رسيده و از بسـياري  اي از ممالك مغرب بنام و : او بناحيهگويد مي يافته است و
و بازگشته است. همچنين در خصوص تبع ديگر يمن، اسـعد ابـوكرب،   نجسته راهي ريگ

مورخان گوينـد وي معاصـر گشتاسـب پادشـاه سلسـلةكياني ايـران بـوده و برموصـل و         
 ركان روبرو شده و با آنان به نبـردي خـونين پرداختـه و   تايجان تسلط يافته است، با آذرب
رهم با تركان جنگيـده اسـت و او پـس    كست داده است، سپس دو سه بار ديگرا شها  آن

ازين وقايع سه تن از پسران خود را براي پيكار به كشور ايران  و بـلاد سـعد در ممالـك    
نـواحي سـمرقند    در روم گسيل كرده است. پسر نخستينشتركان و ماوراءالنهر، و كشور 

ي هـا  جنـگ چين تاخته اسـت، ايـن دو بـرادر در كشـور چـين      ه بر وي سبقت جسته و ب
كنند و غنايم بسيار بچنگ ميآورند و با يكديگر به يمن بازمي گردنـدو هنگـام    مي خونيني

تا ايـن روزگـار در    كنند كه مي بازگشت قبايلي از حمير را در كشور چين وادار بسكونت
 .برند ميآن كشور بسر 

 و آن شهر را واژگون ميسازد و بـر كشـور روم چيـره    رسد ميبرادر سوم به قسطنطنيه 
 .گردد ميو سپس بر شود مي

و هـا   همة اين اخبار از صحت دور و براسـاس وهـم و غلـط مبتنـي اسـت و بافسـانه      
جزيره العرب سلطنت داشته اندو  دارد، زيرا تبابعه در ي ساختگي بيشتر شباهتها داستان

پايتخت و مقر فرمانروايي آنان در صنعاء يمن بوده است و جزيره العرب را از سه سـوي  
                                      

 ي است.ي مصر و بيروت: بيلها چاپ اين نام از چاپ پاريس و (يني) است در -1
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از جنوب درياي هند، و از مشرق درياي فارس كه از دريـاي هنـد    دريا احاط كرده است:
ئز و از مغرب درياي سوئز كه هم از درياي هند به شهر سـو  شود مي بطرف بصره منشعب

. و تنها راهي كه از يمن بـه  شود مي چنانكه در نقشة جغرافي ديده رود مياز نواحي مصر 
راه ميان درياي سوئز و درياي شام است كه مسافت آن باندازة دو روز  رود مي بلاد مغرب

كه پادشاهي عظيم با سپاهيان فراواني از ايـن   رسد ميراه يا كمتر از آن است. و بعيد بنظر 
آنكه آن نواحي جزء متصرفات او گردد. چنين پيش آمدي برحسـب عـادت    بي راه بگذرد

ممتنع است، چه در نواحي خط سـير او عمالقـه و كنعانيـان در شـام و قبطيـان در مصـر       
و عمالقه مصر و بني اسرائيل شام را در حيطة اقتدار و تصرف خـويش  اند  سكونت داشته

كه تبابعة يمن با هيچيك اند  روايت نكردهدر آوردند، در صورتيكه هرگز مورخان اخباري 
جنگيده يا يكي از اين نقاط را متصرف شده باشند. گذشته از اين مسـافتي   ها ملت از اين

هـاي   كه بايد از يمن تا مغرب پيمود بسيار دور است و سپاهيان به آذوقه و علوفه و توشه
ر راه خود را تصرف نكـرده  ، بنابراين اگر وي ممالك و نواحي سباشند ميبسياري نيازمند 

هاي  بگذرد ناگزير بايد از طريق غارت و دستبرد بمزارع و دهكدهها  آن باشد و بخواهد از
پيرامون راه بسيج سفر و آذوقه سپاهيان خود را بدست آورد و بنابر عادت چنـين روشـي   

فـرض  ي سپاهيان عظيمي كافي نخواهد بود، و اگر ها نيازمنديبراي تأمين وسايل سفر و 
كنيم وي ضروريات و علوفه و آذوقة لشكريان خود را از نواحي متصرفي خود نقل كـرده  
باز هم اين اشكال پيش ميآيد كه او از كجا اينهمه چهارپايـان بـراي حمـل كـردن بسـيج      
سفرخود بدست آورده است؟ پس ناچار بايد بگوييم او در سرتاسر مسير خود از مناطقي 

ت تا از اين راه بسيج و توشة خود را تأمين كند و اگر بگوييم گذشته كه مسخر او بوده اس
جنگ و خونريزي از بـلاد مزبـور گذشـته و توشـة خـود را از طريـق        بي كه اين سپاهيان

ايـن فـرض از همـة شـقوق دشـوارتر و ممتنـع تـر اسـت و          انـد،  مسالمت بدست آورده
ساختگي اسـت، و   اساس و بي باوركردني نيست، پس واضح است كه اين اخبار سست و

اما وادي الرمل، يا سرزميني كه از كثرت ريگ راهگذر را از پيمودن راه عاجز كند، سر تـا  
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پا جعل است، زيرا چنين نامي در آن سرزمين هيچگاه شـنيده نشـده و بـا اينكـه همـواره      
و كاروانياني اند  هيچكدام چنين نامي در آن خطه نشنيده روند ميمسافران بسياري بمغرب 

در هـيچ  اند  را ديدهها  هاي آن و منزلگاهها  راههاي گوناگون مغرب را پيموده و دهكده كه
ولي چون مطلب غريب و شـگفت اسـت    اند، عصري از چنين ناحيه و جايگاهي نام نبرده

 كنند. مي بسيار حكايتآن را  (و مطالب عجيب انگيزة نقل فراوان است) از اينرو مردم
هـاي   مالك شرق و سرزمين تركان، هرچند راه آن ناحيه از راهو اما جنگيدن تبابعه با م

ي ايران ها ملت سوئز پهناورتر است، ولي از يمن تا نواحي مزبور مسافت دورتري است و
و كسـيكه بخواهـد بـه     شـوند  مـي و روم در سر راه رسيدن بناحية تركان متعرض مهاجم 

يران و روم بجنگد، در صورتيكه سرزمين تركان برسد بايد پيش از تصرف اراضي آنان با ا
هيچ مورخي روايت نكرده كه تبايعه اين قوم در مرزهاي كشـور عـراق و بـين بحـرين و     

و ايـن جنـگ ميـان    اند  حيره و جزيره و نواحي اطراف دجله و فرات با ايرانيان نبرد كرده
صـغر   ذوالاذعار پادشاه يمن و كيكاوس پادشاه كياني روي داده است. و هم گوينـد تبعـا  

ابوكرب نيز با گشتاسب پيكار كرده است، ولي با بودن ملوك طوايـف پـس از جنـگ بـا     
، چه جنگيـدن  رسد ميتركان و رسيدن بتبت و چين امري است كه بنابرعادت محال بنظر 

با مللي كه در سر راه چين قرار دارند بسيار سخت است و هـم نيـازي فـراوان بعلوفـه و     
و با دوري مسافت چنانكه ياد كرديم چنين سفري  شود مي آذوقه و ديگر وسايل سفر پيدا

دشوار و ناشدني است. بنابراين خبرهاي مربوط به ايـن قضـيه نيـز نادرسـت و واهـي و      
 جعليست و بر فرض كه مأخذ نقل اينگونه اخبار درست باشد اين انتقادات و عيـوب بـر  

وارد هـا   آن عيوب بـر  وارد است و چگونه ممكن است درست باشد اين انتقادات وها  آن
است و چگونه ممكن است درست باشد در صورتيكه اخبار مزبور از منـابع درسـتي هـم    

ن اسحق در خبر يثرب و اوس و خزرج كه تبع ديگري بروايت نشده است؟ و در گفتار ا
با مجاهده و سختي بسيار بجانب مشرق رفته است نيز عراق و ايران منظـور اسـت ولـي    

و تبت به هيچ رو درست نيست چنانكه به ثبـوت رسـانيديم. پـس در    جنگ آنان با ترك 
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را هـا   آن اين باره بهر چه برمي خوريم نبايد بدان اعتماد كنيم و بايد در اخبار بينديشيم و
را بهتـرين وجـه دريـابيم و صـحيح را از سـقيم      هـا   آن بر قوانين صحيح عرضه دهيم تـا 

 ست.بازشناسيم. و خدا راهنماي انسان براستي ا
 فصل

و از خبرهاي ياد كرده واهي تر و موهوم تر، حكايتي است كه مفسران در تفسير سوره 

ّ�كَ بعَِادٍ ﴿ والفجر، در قول خداي تعالي: ََ ََ َ�عَلَ  يۡ ََ سمَۡ َرََ 
َ
ََمَ  ٦َ ِ  ﴾٧ لۡعِمَادِ ٱذَاتِ  ِ

موصوف  ها ستون كه بداشتناند  نقل كرده و لفظ ارم را شهري دانسته )64F1( ]7 -6الفجر: [
كه عاد بن عوص بن ارم دو پسر داشته: يكي شديد و  كنند ميبوده است و روايت 

شديد جان ميسپارد و  اند. پس از مرگ عاد جانشين پدر گرديدهها  آن ديگري شداد،
همانا من  گويد مي شنود و مي و او وصف بهشت را شود ميمملكت پدر بر شداد مسلم 

نرو شداد دستور داد شهر ارم را در صحاري عدن همچنان مكاني خواهم ساخت، از اي
بنيان نهند و مدت سيصد سال بناي آن شهر دوام يافت و شداد خود نيز نهصد سال 

از ها  آن يها ستون شهر ارم بسيار عظيم بود، كاخهايي از زر داشت كهاند  عمركرد و گفته
د و چون ساختمان زبرجد و ياقوت بود و در آن انواع درختان و جويبارهاي روان، بو

وي آن شهر شتافت و هنوز تا آن رفت شداد به همة مردم كشور خود بسيشهر پايان پذ
بانه روز فاصله داشت كه ناگهان خداي از آسمان صيحه اي برانگيخت و همة مردم يكش

آن در دم هلاك شدند. طبري و ثعالبي و زمخشري و ديگر مفسران اين حكايت را نقل 
كه او روزي در اند  روايت نموده صبن قلابه يكي از صحابة رسول كرده و از عبداالله

تر خود بيرون رفته و بدان شهر رسيده و بقدر توانايي خود مقداري از اشياء شجستجوي 
آن را با خود حمل كرده است. آنگاه خبر آن به معاويه رسيده و وي را احضار كرده و او 

                                      
هاي بزرگ آفريده نشده ماننـد آن   آيا نديدي كه چگونه كرد پروردگارت بقوم عاد ارم، خداوند قامت -1

 در شهرها (تفسير ابوالفتوح).
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عب الاحبار را جسته و درين باره از وي داستان را به معاويه باز گفته است، سپس ك
پرسيده است، او گفت: آن شهر ارم ذات المعاد است و مردي از مسلمانان در روزگار تو، 

سرخ گلگون، كوتاه قد كه خالي از بر ابرو و خالي بر گردن دارد در هاي  داراي گونه
بن جستجوي شتر خويش بدان شهر داخل خواهد شد، سپس متوجه حاضران شد و ا

 كس همين مرد است، همين مرد. نقلابه را ديد و گفت، بخداي سوگند آ
اما از آنروز در هيچيك از مناطق زمين از اين شهر خبري بدسـت نيامـده و صـحاري    

در ميانـة يمـن اسـت و يمـن      انـد،  شهر مزبور را در آن بنيان نهادهاند  عدن كه گمان كرده
ولـي از  انـد   پيمـوده آن را  هر سوي راههايهمچنان مسكون و آباد است و راهشناسان از 

آن خبـري  دربـارة  و هيچيك از محـدثان و اخباريـان نيـز    اند  رو خبر ندادهاين شهر بهيچ
گفتند ماننـد ديگـر    مي و اگر اند. ياد نكردهآن را  و امتها ها ملت نياورده و هيچيك از افراد

ل نزديك بـود ولـي ظـاهر    آثار مندرس، آنشهر از روي زمين محو گرديده است باز به قو
گوينـد آن شـهر    مي نمايد كه آن شهر هم اكنون موجود است. بعضي مي سخن آنان چنين

متصرف شده بودند. و هذيان گـويي برخـي از آنـان    آن را  دمشق است بنابراينكه قوم عاد
كه شهر مزبور از نظر ما نهانست و رياضت كشان و جادوگران از آن  شود ميبدين منتهي 

 . باشند يمآگاه 
 يي است كه بخرافات شبيه تر است.ها گمان ها اين همة

(و آنچه مفسران را به چنين تفسيري واداشته، اقتضاي صنعت اعراب
65F

است بـاين كـه    )1
و در نتيجـه   انـد،  تفسير كرده ها ستون كلمة ذات المعاد صفت ارم باشد و عماد را به معني

 رائت ابن الزبير، عـاد ارم، بطـور اضـافه و   تعيين شده است كه ارم بنا يا شهري است. و ق
تنوين بنظر آنان پسنديده آمده و آنان را متوجه اين معني سـاخته اسـت. سـپس بـراي      بي

سـاختگي شـبيه تـر و بـه     هـاي   كـه بـه افسـانه   انـد   توجيه آن بر اين حكايات واقف شده
                                      

 يعني حركات رفع و نصب و جر، و علم نحو را نيز علم اعراب گويند. -1
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يان چادرها دروغهاي افسانه آميز خنده آور نزديكتر است و گرنه عماد عمارت از چوب م
(ها) (و بلكه خود خيمه

66F

اراده شـود، بـدعتي نخواهـد بـود      ها ستون رهم بداناست. و اگ )1
كـه بطـور   اند  باعتبار اينكه بسبب شهرت قوم عاد به نيرومندي آنان را بدين توصيف كرده

 هستند، نه اينكه بناي خاصي در شهري معين يا نامعين است. ها ستون عموم اهل بنا و
(انند قرائت ابن الزبير ارم به ذات المعاد اضافه شود از قبيل اضافة فصـيله و اگر هم م

67F

2( 
به قبيله خواهد بود، چنانكه گويند: قـريش كنانـه، و اليـاس مضـر، و ربيعـه نـزار. و چـه        

احتمالي كه براي توجيه  اند، ضرورت ايجاب كرده كه بچنان احتمال دوري متوسل گرديده
و بـه سـبب دوري از صـحت،     انـد،  دست يازيدههايي  صهآن بتراشيدن چنين محملها و ق

 كتاب خدا از امثال آن منزه است؟
علـت سرنوشـت   دربـارة  ديگر از حكايات ساختگي مورخان داستانيست كه كلية آنان 

به افسانة عباسه خواهر وي بـا  آن را  و كنند ميمذلت بار و شوم برامكه بدست رشيد نقل 
دهند و ميگويند چون هارون بسـيار علاقـه    مي ه نسبتجعفر بن يحي بن خالد غلام خليف

خواري او حضور داشته باشند از اينرو اجـازه داد   مند بود كه جعفر و عباسه در محفل مي
خواهرش بعقد نكاح جعفر در آيد، ولي تنها بمنظور محرم شدن آنـان بـا هـم و حضـور     

شده بـود بـا حيلـه و مكـر      يافتن آنان در بزم خليفه، و چون عباسه شيفته و دلبستة جعفر
خود را در خلوت بوي رسانيد تا با او مواقعه كرد و گويند جعفر در حال مستي با عباسه 
جمع شد و در نتيجه عباسه حامله گرديد و اين امر را فتنـه انگيـزان و سـخن چينـان بـه      

نزلـت و  رشيد باز گفتند و او برامكه را مورد خشم قرار داد. و چه اندازه چنين تهمتي از م
حسب عباسه دور است، منزلتي كه در دين داشـت و حسـبي كـه بچنـان پـدر و مـادري       

. او دختر عبداالله بن عبـاس بـود و ميـان    شد ميو جلالتي كه در خود وي يافت  رسيد مي
                                      

 اين قسمت در (يني) و چاپ پاريس نيست. -1
 انسان (اقرب الموارد). فصيله: عشيره و گروهي از -2
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 عباسه و عبداالله بجز چهار تن كه همه از بزرگانه دين و اشراف امـت پـس از وي بودنـد   
 نبود.اي  فاصله

د المهدي بن عبداالله ابوجعفر منصور بن محمد سجاد ابن علي ابوالخلفاء او دختر محم
بـود. دختـر خليفـه اي و خـواهر      صابن عبداالله ترجمان قرآن ابن عباس عموي پيـامبر 

از همـه طـرف    صاو را سـلطنت عزيـر و خلافـت نبـوي و صـحبت رسـول       اي، خليفه
ين و نور وحي و مهـبط ملائكـه   فراگرفته بود و از خاندان عموي پيامبري كه بنيان گذار د

بود بشمار ميرفت و از ديگر جهات، او بعهد باديه نشيني عرب و سادگي دين نزديـك، و  
 عيش و عشرت و اعمال ناشايست بود.دور از عادات تجمل پرستي و رسوم 

و بنابراين اگر تصور كنيم عفت و عصمت در عباسه وجـود نداشـته اسـت پـس ايـن      
(يافت؟ يا اگر پاكي توان مييگر صفات را در كدام فرد د

68F

و اصالت از خاندان وي رخت  )1
جسـت؟ يـا بايـد     تـوان  مـي بربسته باشد آنوقت در كدام خاندان ديگر چنـين مزايـايي را   

نسبت خويش را با جعفر بن يحيـي در آميـزد و    شود مي انديشيد كه چگونه عباسه راضي
لوده سـازد، كسـيكه نيـاي وي    شرف دودمان عربي خويش را با يكي از موالي غيرعرب آ

مردان از ايرانيان بوده و بعنوان بندگي يا خدمتگزاري در بارگاه جد عباسه برگزيـده شـده   
است، جدي كه به عموي پيامبر و شريفترين عنصر قـريش منسـوب بـوده اسـت و حـد      

در آنـان را   اعلاي شرف وي آن بود كه دولت عباسيان بازوي جعفر و پدرش را گرفتند و
 خواص خود قرار دادند و به اوج عظمت و ترقي نائل ساختند. شمار

حـد و حصـر    بـي  گذشته ازين چگونه رشيد با آن همت بلند و بزرگ منشي و غـرور 
 رواميداشت يكي از موالي بيگانه را به همسري خواهر خود برگزيند؟

ظم ملوك و اگر خواننده با ديدة انصاف درين امر بنگرد و عباسه را با دختر يكي از اعا
ش قياس كند يقين خواهد كرد چنان دختري كـه از آنهمـه عظمـت و شـرافت     يعصرخو

                                      
 (باذال) در چاپ بولاق غلط است.» ذكاء« -1
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 ترديد امتناع ميورزد و بي خانوادگي برخوردار بود از همسري با يكي از موالي دولت خود
پذيرد و آنوقت در تكذيب چنين خبري نيست. و امـا برامكـه بـدان     نمي به هيچ روآن را 

نشدند مگر به سبب آنكه زمام كلية امور فرمانروايي را بدست  سرنوشت نكبت بار گرفتار
را بخود اختصاص داده بودند، چنانكه كار بجايي رسيده بـود  ها  گرفته و تصرف در خراج

يافـت. پـس آن خانـدان در     نمـي  كه اگر حتي رشيد هم اندكي مال ميطلبيد، بـدان دسـت  
و شـركت جسـتند و چنـان زمـام     فرمانروايي بر وي تسلط يافتند و در قدرت و سلطنت ا

همة امور را بدست گرفتند كه در جنب قدرت آنان رشـيد كـوچكترين دخـالتي در امـور     
شت، از اين رو آثار بلندي از آنان باقي ماند. و آوازة آنان سراسر كشـور را فـرا   اكشور ند

كلية مناصب و درجات دولتي و امور ديواني و كشـوري را بدسـت اعضـاي    ها  آن گرفت.
ندان و پرورش يافتگان خود سپردند و همة مشـاغل را از وزارت و دبيـري گرفتـه تـا     خا

امور مربوط به شمشير و قلم خود قبضه كردند و ديگـران  فرماندهي سپاه  حاجبي و كلية 
را كنار زدند، چنانكه ميگويند از فرزندان يحيي بن خالد بيست و پنج تن در درگاه رشـيد  

كـار را بـر ديگـر    هـا   آن نـد. كرد مي ري و لشكري را ادارهرياست داشتند و مناصب كشو
از درگاه راندند، زيرا يحيـي پـدر آن خانـدان    آنان را  اعضاي دستگاه دولت تنگ كردند و

مكانتي رفيع داشت، كفالت هارون، هم در زمان ولايت عهد و هم در زمـان خلافـت، بـر    
اية حضانت و پرورش وي به عهدة او بود تا هارون در كنف رعايت او جوان شد و در س

مرحلة رشد و كمال رسيد و او بطور طبيعي برهمة امور خلافت تسلط يافت و هـارون او  
در نتيجه آن خاندان به جاي ديگران برگزيد و جـرأت و جسـارت    كرد ميرا پدر خطاب 

آنان فزون گشت و هماي جاه و شكوه بر آنان بال گشود، همة بزرگـان بـه آنـان متوجـه     
سرتسـليم و انقيـاد فـرود آوردنـد، و آن     ها  آن تمام سركشان و رجال در پيشگاه شدند، و

(اميرانهاي  خاندان كعبة آمال شدند. سيل هدايا و تحف شاهان و ره آوردها و ارمغان
69F

از  )1
                                      

 امير در اينجا مرادف استاندار يا والي است. -1
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اقصي نقاط مرزي بسوي آنان روان شد، و براي تقرب و دلجويي آنان كلية وجوه و اموال 
(نـدد. ايـن خانـدان رجـال شـيعه     كرد ميگسيل ها  هاي آن هديواني و خراجها را بخزان

70F

و  )1
فـراوان قـرار دادنـد و آنـان را     هاي  نزديكان و بستگان عباسيان را مشمول بذل و بخشش

ي اصيل و شريف فقير را بتوانگري رسانيدند و ها خاندان رهين احسان خويش ساختند و
دان را بفضايلي ستودند كه خليفه را اسيران را از رنج اسارت آزاد كردند. شاعران، آن خان

بدانسان مدح نكـرده بودنـد، و خانـدان مزبـور جـوايز و صـالت بيكرانـي بخواهنـدگان         
و مزارع و املاكي در تمام نواحي شهرهاي بزرگ و كوچك بدست ها  بخشيدند، و دهكده

و ساختند و خواص اآوردند تا اينكه نزديكان و محارم خليفه را نسبت به خود خشمگين 
را به دشمني با خود برانگيختند، و صاحبان مناصب دولتـي را دلتنـگ كردنـد و از خـود     
رنجانيدند. رفته رفته حسودان و رقباي ايشان نقاب از چهـره برگرفتنـد و رانـده شـدگان     
درگاه و مخالفان فرمانروايي آنان بسعايت و تفتين پرداختند. حتي پسران قحطبه، داييهـاي  

ساعيان و بد انديشـان آنـان بودنـد و انگيـزة حسـد عواطـف و مهـر        جعفر، از بزرگترين 
از سـخن  آنـان را   قرابت و خويشـي، هاي  خويشاوندي را در آنان فرو نشانده بود و رشته

 چيني و توطئه سازي باز نميداشت.
انگيزة غيرت در مخدوم آنان يعني خليفه هاي  اين وضع مقارن روزگاري بود كه شعله

تنـگ ميشـمرد و بـه    آن را  از وضع محجوريت سخت استنكاف داشت ونيز زبانه ميزد و 
هايي  بزرگ منجر شده بود كينههاي  سبب جسارتهاي خرد و ناچيز كه سرانجام به مخالفت

در دل او انباشته گشت و داستان آنان را با يحييبن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن 
منصور خروج كرده بود، بايد ازين  بر كهمهدي ملقب به نفس زكيه،  برادر محمد ابيطالب

ها شمرد. و داستان او چنانست كـه فضـل بـن يحيـي وي را از بـلاد ديلـم        قبيل مخالفت
داد و چنانكه طبري ياد كرده است درين باره اي  نامه بدرگاه آورد و بخط رشيد او را امان
                                      

ها دودمان مزبور خلافت رسـيدند نـه شـيعيان     مقصود پيروان و شيعيان عباسيان است كه به كمك آن -1
 علي، ع.
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(هزار هزار (يك ميليون) درهم بديلميان بخشيده بود
71F

به جعفر سپرد و مقرر و رشيد او را )1
و تحت نظر وي قرار گيرد. جعفـر مـدتي او را محبـوس     زنداني باشداش  داشت در خانه

(كرد
72F

آنگاه جسارت او را بر آن داشت كه راه وي را باز گذارد و بنـد را از وي بگشـايد،   )2
بدين گمان كه از ريختن خون عضوي از خاندان پيامبر ممانعت كند، ولي در حقيقت وي 

ي خود را كه ناشي از اعتماد بود نسبت به حكم سلطان نشان داد و چون اين قضيه گستاخ
يحيـي پرسـيد، جعفـر    دربـارة  را از راه سخن چيني به رشيد باز گفتنـد رشـيد از جعفـر    

يافت و گفت او را آزاد كردم. خليفه بظاهر عمـل او را مستحسـن نشـان داد،    بفراست در
در نتيجة اين امر، جعفر راه دشمني شديد خليفـه را   ولي در باطن كينة او را بدل گرفت و

نسبت به خود و خاندانش باز كرد تا اينكـه عـزت آن خانـدان بـذلت گراييـد و آسـمان       
عظمت شان سبب پستي آنان گرديد و زمين خودشان و خاندان آنان را بخود فـرو بـرد و   

و هر كه در تاريخ  سرنوشت آن قوم همچون مثال و عبرتي براي ديگر مردم آنروزگار شد.
مخصوص دولت و طرزكـار و روش آنـان را بـا    هاي  آن خاندان بينديشد و رسوم و شيوه

يابدو موجبات آن را  مي تتبع و دقت قضاوت كند. آثار چنين سرنوشتي را براي آنان مسلم
گفتگوي رشيد با عمـوي جـدش داود   دربارة بيند. مطالعة مطالبي كه ابن عبدربه  مي آماده

در خصوص خواري برمكيان ياد كرده و قسمتي كه در باب شعرا در عقد الفريـد   بن علي
ه محاورة اصمعي با رشيد و فضل بن يحيي هنگام افسانه گويي آنان آورده است، بدربارة 

فهماند كه تنها مسبب قتل برامكه غيرت و حسد خليفه و كسان فروتـر از وي بـوده    مي ما
ساخته و حتي  مي ها نيرنگها و  سري آنان افسونگرياست كه در نتيجه خودكامگي و خود

چنانكـه نزديكـان    انـد،  هكـرد  مـي  ها بدگوييو ها  خواص و محارم خليفه را وادار بسعايت
خاص خليفه را وادار كردند كه به زبان خوانندگان و نوازندگان درگاه در نهايـت نيرنـگ   

                                      
 ريخ شود.رجوع به كامل ابن اثير و حبيب السير و ديگر كتب تا -1
ابن اثير گويد: يحيي با فضل ببغداد آمد، رشيد او را با محبـت فـراوان پـذيرفت و فرمـان داد ثـروت       -2

 بسياري به وي بخشند، سپس او را زنداني كرد و در زندان بمرد.



 مقدمة ابن خلدون   98

خليفه برسانند تا حس كينه و اشعاري را انشاد كنند و از آن طريق سعايت خود را بگوش 
 خشم وي را (نسبت به برامكه) برانگيزند و اشعارمزبور چنين است:

 .كرد ميبدان وفا  داد مي كاش هند آنچه بما وعده«
 بخشيد. مي و ارواح غمديدة ما را بهبود

 .داد مي و يكبار به استقلال فرمان
 ».زيرا عاجز كسي است كه استقلال رأي و نفوذ حكم ندارد

بدانديشان آنان حتـي بـه   ». آري بخدا، من عاجزم«وقتي رشيد آن را شنيد چنين گفت: 
چنين وسايلي آتش غيرت نهائي خليفه را برمي انگيختنـد و شـدت انتقـام او را بـر ضـد      

 برمكيان چيره ميساختند.
 پناه به خدا از غلبه يافتن رجال و برگشتگي احوال.

كه رشيد به ميخوارگي عادت داشته و با نـديمان   اند و اما آنچه حكايت را بدان آراسته
ه است، زينهار از چنين بهتاني! خداي گواه است كه ما از بـدكاري او  شد ميخود هم پياله 

آگاه نيستيم. رشيد كجا و اينگونه تممتها؟ او كسي اسـت كـه بـه تمـام واجبـات منصـب       
لمـان و اوليـا همنشـيني و    ه و همواره با عاكرد مي خلافت از قبيل دينداري و عدالت قيام

معاشرت داشته است. محـاورات او بـا فضـل بـن عيـاض و ابـن المسـماك و عمـري و         
او از مواعظ اين گروه و دعاهـاي او  هاي  مكاتباتش با سفيان ثوري مشهور است. آيا گريه

و شـهود   در مكه، هنگام طواف خانة خدا، و عادتش به عبادت و محافظـت اوقـات نمـاز   
 باچنان افتراهايي مناسبت دارد؟ها  اين ت، همةصبح در اول وق

كه هر روز صد ركعت نافله ميخوانده و سالي به حج و اند  طبري و ديگران آورده
سالي ديگر به جهاد ميرفته است. او باري ابن ابي مريم را از آنرو كه در حال نماز بذله 

مريم شنيد رشيد گويي كرده است سخت ملامت كرد، و داستان آن اينست كه ابن ابي 
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مَا﴿ ميخواند: ۡ�بُدُ  ََ
َ
ِيٱِ�َ َ�ٓ أ يكباره گفت: بخدا نميدانم چرا!  )73F1(]22يس: [ ﴾َ�طَرَِ�  َّ

ابن ابي مريم «اختيار خنديد، سپس با وضعي خشمناك متوجه وي شد و گفت:  بي رشيد
ه ميخواهي در نماز هم؟ از مزاح در قرآن و دين بپرهيز. آري بپرهيز! پس از اين دو هر چ

 ».بگو
گذشته ازين رشيد در دانش و سادگي مكانتي بلند داشـت، چـه عهـد او بـه روزگـار      
اسلافش كه بدين فضايل آراسـتگي داشـتند نزديـك بـود و ميـان او و جـدش ابـوجعفر        
(منصور) ديرزماني فاصله نبود. او در دوران كودكي رشيد در گذشـت، و ابـوجعفر خـواه    

 ز آن در دانش و دين مقامي رفيع داشت.پيش از خلافت و خواه پس ا
او كسي است كه مالك را بنوشتن كتاب الموطأ واداشت، به وي گفت: اي ابوعبـداالله،  
در روي زمين داناتر از من و تو كسي باقي نمانده و چون كار خلافـت وقـت مـرا بخـود     

اشـد. از  مشغول كرده است تو بايد براي مردم كتابي بجاي گذاري كه همگان را سودمند ب
بـراي مـردم بـه بهتـرين     آن را  آسان گيري ابن عباس و سخت گيري ابن عمر بپرهيـز، و 

اسلوبي آماده كن. مالك گفت: سوگند بخدا او در آنروز مرا فن اين تصنيف بياموخـت. و  
پسرش مهدي، پدر رشيد، مشاهده كرده بود كـه وي فـراهم آوردن جامـة نـوي را بـراي      

دانست، روزي مهدي نزد ابوجعفر  مي المال خلاف پرهيزگارياز بيت اش  اعضاي خانواده
 كهنـة اعضـاي خانـدانش همكـاري    هـاي   رفت و ديد او با خياطان در وصله كردن جامـه 

ايـن  هـاي   كند. مهدي اين عمل را نپسنديد و گفت: ايـن اميرالمـؤمنين، تـدارك جامـه     مي
بوجعفر گفت: اين برعهدة تو از حقوق خود تهيه كنم، اآن را  خانواده بر عهدة من باشد تا

 باشد. ولي خود براي خرج كردن اموال بيت المال حاضر نبود.
پس چگونه سزا است كه رشيد با نزديكي به زمان چنين خليفه اي و با مقام پدري كه 
نسبت بوي داشت، و با آنكه در ساية عنايت چنين خانـداني تربيـت يافتـه و بـه فضـايل      

                                      
 (آن شخص ساعي كه آمده بود گفت) و چيست مرا كه عبادت نكنم كسي را كه مرا آفريد، -1
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سـت كـه   ا اب خوارگي خو گيرد يا بدان تجاهر كند؟ معلمـوم دينداري آراسته بود، به شر
اشراف عرب در عصر جاهليت از شراب پرهيز ميگردند، و تاك از درختـان آن سـرزمين   
نبود و بسياري از آنان نوشيدن شراب را ناپسند و مذموم ميشمردند. و رشـيد و پـدرانش   

خـود و آراسـتي بـه صـفات      در اجتناب از بديها و اعمال ناپسند مربوط به دين و دنيـاي 
 ستوده و كمالات اخلاقي و تمايلات عرب در حد كمال بودند.
(اكنون ببينيم طبري و مسعودي داستان جبرئيل بن بختيشوع

74F

خليفه را از خـوردن آن   )1
منع كرد، سپس فرمان داد ظرف ماهي را به منـزل وي برنـد. رشـيد بفراسـت دريافـت و      

دستور داد ابن بختيشوع را مراقبـت كنـد و او وي را    بدگمان شد و در نهان به خادم خود
در حال خوردن ماهي مشاهده كرد. ابن بختيشوع براي معذرت خواهي سه قطعه ماهي را 

ها و مواد تبريد كننده و شيريني ترتيب داد  در سه ظرف گذاشت: يكي را با ادويه و سبزي
د، و گفت طعام اميرالؤمنين و دومي را با يخ آميخت و سومي را با شراب ناب مخلوط كر

قسمت اول و دوم است، اگر بخواهد ماهي را تنها بخـورد ظـرف دوم، و گرنـه آن را بـا     
 ، سـپس باشد ميموادي كه از ظرف اولست ميل فرمايد، و ظرف سوم از آن ابن بختيشوع 

د به خوانسالار باز داد. هنگاميكه رشيد از خواب بيدار شد و او را براي ملامـت نـز  آن را 
انـد   خويش خواند هر سه ظرف را نزد خليفه آوردند و ديد ظرفي كه در آن شراب ريخته

گوشت آن را با شراب درهم آميخته و نرم و روان شده است ولـي محتويـات دو ظـرف    
راه يافته است و اين وضع براي ابن بختيشوع به منزلة ها  آن ديگر فاسد شده و بوي بد به

 معذرت خواهي بوده است.
كه رشيد در نزد خواص و نزديكان خويش و آنانكـه بـا او    شود مين داستان ثابت ازي

نيز به احتراز كردن از شراب معروف بوده است، و هم مسلم شـده اسـت   اند  هم غذا بوده
كه وي ابوفراس را به سبب افراط در ميخوارگي زنداني كرد تا از آن عادت دست كشيد و 

                                      
 شود. 129ص  1تان رجوع به عيون الانباء ابن ابي اصيبعه ج در باره اين داس -1
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ينوشيده و بنا به مذهب اهل عـراق نوشـيدن نبيـذ حـرام     توبه كرد. رشيد فقط نبيذ خرما م
(بوده و فتاوي آنان درين باره معروفست

75F

. اما هيچ راهي نيسـت كـه رشـيد را بنوشـيدن     )1
پايه به هـيچ رو روا   بي شراب ناب بتوان متهم ساخت، و هم تقليد كردن اخبار نادرست و

ر در نظر اهـل مـذهب، يعنـي    نيست چه او كسي نبود كه به كار حرامي از بزرگترين كباي
 ميخوارگي، دست يازد.

و تمام اين قوم از اسراف كاري و هوسبازي و تجمل پرسـتي در پوشـاك و نزيينـات    
ورزيدند، زيرا آنان بر همان سرشت خشونت آميز باديـه   مي وديگر وسايل زندگي اجتناب

زايل نشده بود. ا ه آن نشيني و سادگي در دين همچنان استوار بودند و هنوز اين خصال از
 گمان كرد كه آنان از مباح به ممنوع و از حلال به حرام گرايند؟ توان ميپس چگونه 

مورخان مانند طبري و مسعودي و ديگران همرايند كه همة خلفاي سلف از بني اميه و 
كه زيورهاي سبكي از سيم داشته و كمربندها و اند  هشد مي بني عباس بر مركوبهايي سوار

مشير ولگامها و زينهاي اسبان آنان آراسته به سيم بوده است. و نخستين خليفـه  حمايل ش
اي كه هنگام سواري زيورهاي زرين معمول كرد معتزبن متوكل، هشتمين خليفـه بعـد از   
 رشيد، است. آنان در پوشيدن جامه نيز بـر همـين طريقـه بودنـد و سـادگي را از دسـت      

 نان گمان بد برد؟دادند، پس چگونه ميتوا در اشربة آ نمي
پي ببريم، كه به مظاهر باديـه  ها  آن در آغاز تشكيل ها دولت و اگر به طبيعت و ماهيت

، آنوقت اين مطلب به بهترين وجهـي  باشند مينشيني و شكيبايي در برابر سختيها متصف 
بوضوح خواهد پيوست و در مسائل كتاب اول اين موضوع را شرح خواهيم داد انشاء االله. 

د راهنماي آدمي براستي است. ديگر از نكاتي كه مناسب اين مقام و نزديك به آنست و ايز
 و كننـد  مـي يحيي بن اكثم، قاضي و همنشين مأمون، نقـل  دربارة حكايتي است كه عموم 

                                      
 اند. اكاربر اصحاب نبي، ص، در مورد تحريم نبيذ اختلاف نظر داشته -1
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ه است و شـبي بـا هـم پيالگـانش مسـت شـد و او را در       كرد مي گويند او باده گساري مي
 و اين اشعار را از زبان وي انشاد كردند:ريحان مدفون ساختند تا بهوش آمد. 

 اي خواجة مـن و اميـر همـة مردمـان    «
 

 جفاكرد خودبرمن ميداددرقضاوت مراباده آنكه 
 

 مـــن از ســـاقي غفلـــت ورزيـــدم   
 

(ربـود  ازمـن  اوخـردودين  بيني مي وچنانكه 
76F

1(« 
 

شراب با خوي رشيد يكسانست و شراب همـة آنـان   دربارة و خوي ابن اكثم و مأمون 
ن نبيذ بوده كه در مذهب آنان حرام نبوده است، ولي پايگاه آنان با مستي بـه هـيچ رو   هما

سازگار نيست و همنشيني ابن اكثم با مأمون تنها به سبب دوستي در ديـن بـوده و ثابـت    
حسـن معاشـرت مـأمون    دربـارة  شده است كه او با مأمون در يـك اطـاق ميخوابيـده، و    

خواب برمي خيرد و از بيم آنكه مبادا يحيـي بـن اكـثم     كه شبي بعلت تشنگي ازاند  آورده
بيدار شود، آرام آرام دست به اين سوي و آن سوي ميبرد تا ظرف آب را بجويد، و هم به 

آيا اين گونه حـالات   اند. ثبوت رسيده است كه آن دو بامدادان با هم به نماز برمي خاسته
اكثم از بزرگـان علـم حـديث بـوده     با ميخوارگي تناسب دارد؟ و گذشته ازين، يحيي بن 

» جـامع «و ترمـذي كتـاب   اند  است. امام احمد بن حنبل و اسمعيل قاضي او را ثنا خوانده
خود را از او تخريج كرده است و مزني حافظ آورده است كـه بخـاري در غيـر از جـامع     

يي از خود احاديثي از ابن اكثم روايت كرده است، بنابراين بدگويي از او بـه منزلـة بـدگو   
عيـب  كلية اين ائمة اخبار است، و همچنين آنچه در خصوص تمايلش به پسـران و ايـن   

و افترابستن به علما است و درين بـاره  دهند از قبيل بهتان بر خدا  مي ناستوده بوي نسبت
اصلي استناد ميجويند كه شايد از تمتهاي دشمنان او باشد، زيـرا او   بي به اخبار افسانه آميز

شائبه خليفه بوي محسود ديگران بود و پايگاه و درجه اي كه  بي ت و دوتسيبسبب كمالا
در دانش و دين داشت منزه از اينگونه بهتانها است، چنانكه وقتي شايعات ناروايي را كـه  

ند به ابن حنبل بازگفتند، او گفت: سـبحان االله سـبحان االله چـه كسـاني     داد مي بوي نسبت
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را رد كرد و گفـت ايـن گونـه    ها  آن وي ميبندند؟ و به شدتافترا اميزي بهاي  چنين گفته
ناجوانمردانه و باورنكردني است. و هم اسماعيل قاضي وي را ثنا گفت و چـون  ها  تهمت

بستند شيند گفت: پناه بخدا! كه چنان عدالتي به تكـذيب   مي تمتهاي ناروايي را كه بر وي
كثم در پيشگاه خدا منزه تر و بيگناه ستمكار و حسود از بين برود، و هم گفت: يحيي بن ا

بتوان باور كـرد.   دهند ميميل به پسران به او نسبت دربارة تر است از اينكه ترهاتي را كه 
امور او واقف بود و به مزاح و بذلـه گـويي نيـز    من با او بسيار حشر داشتم و بر خفاياي 

 تان واقع شده باشد.علاقه داشت از اين رو ممكن است به سبب مزاح گويي هدف تير به
و ابن حيان نيز وي را در شمار ثقات ياد كرده و گفته است نبايد به آنچه دشمنان از او 

 .كند ميوي صدق ندربارة درست نيست و ها  آن كنند اعتنا كرد، زيرا اكثر مي حكايت
(و از نظاير اين گونه حكايات دروغ افسانه ايست كه ابن عبدربه، صاحب عقدالفريد

77F

1( ،
موضوع زنبيل نقل كرده و آن را علت خواستگاري مأمون از پوران، دختـر حسـن بـن     در

 سهل، دانسته است.
خورد  مي بغداد به زنبيلي برهاي  چنانكه گويند مأمون شبي در ضمن گردش در كوچه

ها فرو آويخته بود. و چون طنابهـا بـه    كه بوسيلة ريسمانهاي تاب دادة ابريشمي و چنگك
ها به تكـان در آمـد و يـك بـاره      استوار آمد در زنبيل نشست، پس طنابنظر او محكم و 

چنگ زد و بالا رفت و بدرون محفلي فرود آمد كه برحسب وصف ابن عبـدر بـه بسـيار    
 شگفت آور بود.

(هاي مزين و ظروف مرتب فرش
78F

زيباي آن بـه حـدي دلپـذير بـود كـه      هاي  و منظره )2
ساخت. در چنين بزمي مجلل ناگاه زنـي   مي بهوتو او را م كرد مي ديدگان بيننده را خيره

و به همدمي  گويد ميدرون به  و او را  شود ميجلوه گر ها  زيبا و فتنه انگيز از پشت پرده
                                      

تـا   279و هزار و يكشـب، شـب   » زواج المأمون ببوران«رجوع به عقدالفريد، جلد هشتم، زير عنوان  -1
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و آنگاه در حاليكه اصحاب  شود مي خويش ميخواند و تا بامداد با او به ميخوارگي سرگرم
، ولي چنـان شـيفته و دلبسـتة آن زن    دگرد مينزد آنان باز اند  خليفه همچنان منتظر او بوده

 كند. مي كه بيدرنگ دختر را از پدرش خواستگاري شود مي
كه در دينـداري و دانـش پيـروي از     دهد ميكجا با صفات مأمون سازش ها  اين افسانه

ي خلفاي چهارگانه يا اركان مذهب ها سيرتسنن پدرانش، خلفاي راشدين، و تمسك به 
علما و توجهش بحفظ حدود خداي تعـالي در نمـاز و احكـام    مشهور بود و مناظراتش با 

بـاك را كـه بـا     بـي  انقحالات فاس توان ميدين نقل هر محفلي بود؟ با اين وصف چگونه 
و ماننـد فاسـقان لگـام     رونـد  ميخوي ولگردي و هوسبازي شبها ازين سوي بدان سوي 

شوند و راه عاشق  مي وارداجازه  بي كنند و بر منازل شانه مي سروپا ولگردي بي گسيخته و
او دربـارة  را ها  پيمايند به خليفة مسلمانان نسبت داد و اينگونه افسانه مي پيشگان عرب را
 صحيح دانست؟

گذشته ازين، اين ترهات كجا و پايگاه بلند و شرف دخت حسن بن سهل، دختري كه 
ر ايـن حكايـات   امثال و نظاي تدر خانة پدر در غايت عفاف و پاكدامني پرورش يافته اس

بسيار و در كتب مورخان معروف است، و آنچه محرك سازندگان و گويندگان اين گونـه  
اي نامشروع و پرده دري زنـان  فرورفتن آنان در لذايذ حرام و هوسبازيه شود ميها  افسانه

بجوينـد  اي  بهانه است تا براي پيروي از هوي و هوسها و فرمانبرداري از شهوات خويش
 . و به همين سبب اغلبكنيم ميايم و از آنان تقليد  به بزرگان قوم تأسي جسته و بگويند ما

 هـا  كتاب آورند و هنگام مطالعه و تتبع مي بينيم اشباء و نظاير اين گونه اخبار را بر زبان مي
بودنـد   مـي  . و اگر مردمـي دانـا  باشند مي و دفترها در جستجوي اينگونه حكايات و اخبار

و كمـالات و   جسـتند  مـي  كه در جز اين احوال، به آن بزرگـان تأسـي   شايسته تر اين بود
 ند.كرد ميرا كه سزاوار اتصاف بدانها هستند پيروي  يفضايل عالي و صفات

من روزي يكي از اميران را كه از خاندان شاهان بود سرزنش كردم و شايسـته نيسـت   
شد و به او گفتم اين رفتار آنهمه شيفتة آموختن آوازه خواني و علاقه مند به آلات طرب با
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در خور مقام و پاية تو نيست. پاسخ داد مگر نشنيده اي كه ابراهيم بن مهـدي چگونـه از   
پيشوايان اين هنر بشمار ميرفت و رئيس نوازنـدگان عصـرخود بـود؟ گفـتم سـبحان االله!      

يم را از جويي؟ و آيا نديدي چگونه اين امر ابـراه  نمي دريغا! چرا به پدر يا برادر او تأسي
مناصب و درجات خانوادگي او محروم كرد؟ وي گوش به سخن من نداد و سرزنش مـرا  

(كند مينشنيد و از من دوري جست، و خداي هركه را بخواهد راهنمايي 
79F

1(. 
 ايـن اسـت كـه   اند  را ياد كردهها  آن اساس كه بيشتر مورخان و ثقات بي ديگر از اخبار

قيروان و قاهره، از خاندان نبوت نيستند و نسبت آنان  درگويند عبيديان، خلفاي شيعه  مي
 زنند. مي و در نسب او طعن كنند ميرا به امام اسماعيل فرزند (امام) جعفر صادق انكار 

كنند كه به منظور تقـرب جسـتن بـه برخـي از      مي درين روش اخباري اعتمادها  آن و
بـه قصـد ناسـزاگوايي از     خلفاي ناتوان و زبون بني عباس تلفيق شده است، اخبـاري كـه  

چنانكه ما بعضي از  هاي گوناگون به آنان فراهم آمده است. دشمنان خلفا و ساختن دشنام
ها  اين احاديث و اخبار را در ضمن تاريخ آنان ياد خواهيم كرد. ولي از درك شواهد واقعه

نـد.  ورز مـي  غفلـت  كند ميو دلايل احوالي كه مخالف رأي آنانست و دعوي ايشان را رد 
كـه ابوعبـداالله   انـد   كننـد هـم رأي   مـي  آغاز دولت شيعه نقلدربارة آنان در خبري كه چه 

محتسب هنگاميكه براي پسنديده ترين نخبـة خانـدان محمـد در قبيلـة كتامـه بـه تبليـغ        
پرداخت و خبر وي شهرت يافت و دانستند كه با عبيداالله مهدي و پسرش ابوالقاسم رفت 

از بيم جان خود از مشرق كه مقر خلافـت بـود گريختنـد و از     كند، پدر و پسر مي و آمد
مصر گذشتند و در لباس و هيئت بازرگانان از اسكندريه خـارج شـدند، و خبـر آنـان بـه      
عيسي نوشري عامل مصر و اسكندريه رسيد و او سواراني در جستجوي آنان گسيل كرد، 

تنـد و بـه مغـرب گريختنـد و     به سبب تغيير لباس تعقيب كنندگان خود را فريفها  آن ولي
معتضد به اغالبه، امراي افريقيه در قيروان، و بين مدرار، امراي سجلماسه، اشاره كرد همـة  

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1  .﴾َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ  ِّ
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بگمارند تـا سـرانجام يسـع صـاحب     ها  آن راهها را بر آنان ببندند و جاسوسان در جستن
طر سجلماسه از خاندان مدرار آگاهي يافت كه ايشان در شهر او مخفي هسـتند و بـه خـا   

جلب رضامندي خليفه آنان را گرفتار كرد. و اين امر پيش از آن بوده كه شيعه بر اغلبيـان  
قيروان پيروز گردد. آنگاه پس ازين وقايع تبليغ و دعـوت آنـان بـه ترتيـب در مغـرب و      

 افريقيه و يمن و اسكندريه و مصرو شام و حجاز پديدار شد.
ند و نزديك بود به موطنشان (بغـداد)  و ايشان بر نيمي از ممالك بني عباس غالب شد

هم داخل شوند و حاكميت بني عباس را از ميان ببرند، چنانكه تبليغ و دعوت آنـان را در  
(بغداد و عراق عرب امير بساسيري

80F

از موالي ديلم، كه بر خلفاي بني عبـاس غلبـه يافتـه     )1
گرفتـه بـود مـدت    بودند آشكار كرد و در نتيجه مشاجره اي كه ميـان و امـراي ايـران در    

يكسال بر منابر بنام عبيديان (فاطميان) خطبه ميخواند، و همچنان عرصه بـر بنـي عبـاس    
تنگ گرديده و دولت آنان مورد تهديد قرار گرفته بود و هم ملوك بنـي اميـه در آنسـوي    
دريا نداي جنگيدن با عباسيان و منقرض ساختن ايشان را در داده بودند. و چگونه ممكن 

براي كسي روي دهد كه در نسـب و خانـدان، مـتهم بـا دعـاي      ها  اين موفقيتاست همة 
 كاذب باشد و در نسبت دادن ولايت بخويش دروغ بگويد؟

آيينـه   تـوان  مـي حال و سرانجام كار قرمطي را كه در انتساب خود مدعي كـاذب بـود   
ه عبرت دانست، و ديد كه چگونه تبليغ و دعـوت او متلاشـي گرديـد و اتبـاعش پراكنـد     

شدند، و خبث و مكر ايشان به سرعت آشكار گرديد، و پاياني ناسـازگار يافتنـد و طعـم    
بدفرجامي خويش را چشيدند و اگر كار عبيديان هم مانند آنان ميبود هر چند مـدتي هـم   

 ند.شد ميميگذشت بهمين عاقبت دچار 
                                      

. چـاپ ليـدن و تـاريخ گزيـده     97بساسيري نسبت به بسا يا فسا است. رجوع به راحه الصـدور ص   -1
 (فهرست) چاپ دكتر نوابي و لغت نامه دهخدا شود.
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 انسان بر هر سرشت و خويي باشد، هر چه هم گمـان كنـد آن خـوي از مـردم نهـان     «
 .)81F1(»شود ميميماند سرانجام دانسته 

دولت عبيديان قريب دويست و هفتاد سال متوالي دوام يافت و آنان مقـام و عبادتگـاه   
و موقـف حاجيـان و مهـبط ملائكـه را تصـرف       صو موطن و مدفن رسول؛ابراهيم

كردند. سپس فرمانروايي آنان منقرض شد در حاليكه شـيعيان و پيـروان ايشـان در همـة     
ند كرد مي ت خود همچنان باقي و پايدار بودند و به كاملترين وجهي از آنان اطاعتمعتقدا

ــر     ــن جعف ــام اســمعيل ب ــه ام ــه نســب ايشــان ب ــد و ب ــان را از دل ميزدودن ــت آن و محب
بارها پس از زوال دولت و محو شدن آثار ها  آن اعتقاد خالصانه داشتند. شيعيان؛صادق

كودكاني را كه از اعقـاب  هاي  نام نمودند و مي آن خروج كردند و بدعت خويش را تبليغ
بعنـوان خلافـت بـر زيـان      باشـند  ميند شايستة خلافت كرد مي ندان بودند و گماناآن خ

ميآوردند و معتقد بودند كه پيشوايان سلف آن كودكان را در وصيت نامة خود بـه امامـت   
 اند. تعيين كرده

 هـاي  خود را در مهلكـه ها  آن زياگر در نسب ائمه خويش شك ميداشتند در راه پيرو
خويش اشتباه  صنعتپردازد و در  نمي انداختند، زيرا خداوند در كار خويش به تلبيس نمي

. و جـاي شـگفتي   گويد مين دهد بخويش دروغ مي كند و در آنچه بخود نسبت نمي كاري
شده است كه قاضي ابوبكر باقلاني از صاحبنظران در عمل كلام بدين گفتار سبك متمايل 

ه است. اگر ازين سبب است كه آنان در دين بر الحاد بوده و تو اين رأي ضعيف را پذيرف
پيداست كه در آغاز دعوت چنـين نيـاتي محـرك ايشـان     اند  در رافضيگري تعصب داشته

نبوده است و اثبات نسب ايشان چيزي نيست كه براي آنان در پيشگاه خدا سودي داشـته  
او از كسـان تـو نيسـت. وي    «در شأن پسرش فرمـود:   ؛باشد چه خداي تعالي به نوح

و  )82F2(»بـدان دانـش نيسـت مپـرس    تـو را   صاحب كرداري ناشايسته بود. پس از من آنچـه 
                                      

 قات سبع.شصتمين شعر قصيده زهير بن ابي اسلمي از قصايد معل -1

هۡلكَِ  ِنِهُّ  ۥِنِهُّ ﴿ -2
َ
ََ مِنۡ أ ۡۡ ََ سكََ  َٔ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ� فََ� �َۡ�  ۥلَ ۡۡ  ﴾لۡنِ مَا لَ
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تـو را   اي فاطمه، كار نيك كن زيرا كه هرگز«فرمود:  ؛از راه وعظ به فاطمهصپيامبر
ند يا بـه امـري   و هر گاه كسي قضيه اي را بدا» بسبب من در نزد خدا سودي نخواهد بود

 آشكارا بگويد، و خداي گويندة حق است. و او راهنماي آدميست.آن را  يقين كند، بايد
 هـا  دولـت  ند، زيرا در معرض بـدگماني شد ميو آن قوم ازين سوي بدان سوي منتقل 

داشتند و زير نظر مراقبت ستمكاران بودند و به سـبب بسـياري شـيعيان (پيـروان) و      قرار
ت ايشان در نقاط دور، و خروجهاي مكرر آنـان يكـي پـس از ديگـري     پراكنده شدن دعا

 ند، چنانكه گـوئي ايـن  شد ميباختفا پناه برده بودند و كمابيش شناخته نها  آن رجال نامور
اگر از روزگار نـام مـرا بپرسـي، و اگـر مكـان مـرا       : «كرد مي آنان صدقدربارة شاعر  قول

 ».بپرسي جايگاه مرا باز نخواهد شناخت
اما محمد بن اسمعيل، جد عبيداالله مهدي، به كلمـة مكتـوم ناميـده شـده بـود، و       حتي

شيعيان ازينرو وي را بدين نام ميخواندند كه هم رأي شده بودند از بيم چيرگـي و دسـت   
 يافتن دشمنان بر روي بايد در نهان بسر برد.

نسـب آنـان   و پيروان بني عباس هنگام ظهور عبيديان اين امر را بـراي طعنـه زدن بـر    
ي بر خلفاي عـاجز خـويش، بـه آنـان تقـرب      ادستاويزي قرار دادند و از راه القاي اين ر

آن را  ميجستند. و هم فرمانروايان و اميران دولت آنان كه عهده دار جنگ با مخالفان بودند
ماية دلخوشي خويش ميشمردند، تا بدين وسيله از جان و قـدرت خـويش دفـاع كننـد و     

ش خود را از مقاومت و پافشاري در برابر حملات هواخواهـان عبيـديان   ناتواني زيان بخ
بربرهاي كتاميان كه از شيعيان و مبلغان آنان بودند در شام و مصر و را كه جبران سازند، چ

ه يافته بودند. و اين امر بجايي كشيد كه حتي قضات بغـداد عـدم   بحجاز بر بني عباس غل
ديق كردند و گروهي از مشاهير روزگار ماننـد: شـريف   انتساب آنان را بخاندان پيامبر تص

(رضي، و بردارش مرتضي، و ابن البطحاوي
83F

و دانشمنداني چـون ابوحامـد اسـفرايني، و     )1
                                      

 است.» الطحاوي« ها چاپ در برخي -1
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قدوري، و صيمري و ابن اكفائي، و ابيوردي، و ابوعبداالله ابن نعمان فقيـه شـيعه، و ديگـر    
 د و بدين امر گواهي دادند.معاريف امت در بغداد در روز معيني براي شهادت حاضر شدن

(402و اين واقعه به سال
84F

در روزگار خلافت القادر روي داده، و شهادت آنـان دريـن    )1
باره مبتني بر سماع بوده است، زيرا موضوع مزبور در ميان مردم بغـداد شـهرت و شـيوع    

 داشته است.
شيعيان يـا   ندداد مي و بيشتر كسانيكه نسبت عبيديان را مورد عيبجويي و نكوهش قرار

را بـه عـين   ها  ت خويش همان گفتهپيروان بني عباس بودند و عالمان اخبار بنابر مسموعا
را روايت كردند، در صورتيكه حقيقت جز اينست. ها  آن نقل، و برحسب محفوظات خود

 تـوان  مـي در نامة معتضـد  آنان را  چنانكه بهترين گواه و آشكارترين دليل بر صحت نسب
عبيداالله به ابن الاغلب در قيروان و ابن مدرار در سجلماسه نوشته اسـت،  دربارة يافت كه 

 زيرا معتضد از هر كس به نسب خاندان نبود آگاه تر و نزديكتر است.
و هنرهـا در آن   ها دانش هاي و دولت و پادشاهي به منزلة بازار جهان است كه سرمايه

 روايـات و اخبـار همچـون   و  گـردد  ميگمشده در آن جستجو ي ها حكمت آيد و مي گرد
در نـزد عمـوم    شـود  ميو آنچه در آن بازار مصرف  اند، يي بسوي آن در حركتها كاروان
يابد. پس اگر دستگاه دولت از گمراهي و بيراه روي و ستمكاري و سست رأيـي   مي رواج

و تبهكاري منزه گردد و جادة مستقيم و ممهد را بپيمايـد و از حـد ميانـه روي و اعتـدال     
ف نشود در بازار آن زرناب و سيم سره رواج خواهد گرفت، ولي اگر بدنبال غرض منحر

ورزيها و كينه توزيها برود و از راه سستي به كجروي گرايد و دستاويز سمساران و دلالان 
ستم و باطل گردد، آن وقت زرقلب و سيم ناسره رونق خواهد يافت. و بايد دريـن بـازار   

 بحث و تحقيق او نقاد بصير و آگاه باشد.سنجة نظر و قضاوت و ترازوي 
* * * 

                                      
 ذكر شده و صحيح همان چاپ پاريس است. 460ي مصر و بيروت ها چاپ در -1
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نسـب  دربـارة  و نظير اين اشتباه و بلكه بسي بعيدتر از آن تهمتي است كـه عيبجويـان   
ادريس بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابيطالب، رضـوان االله علـيهم اجمعـين،    

شده اسـت و از  ند كه پس از مرگ پدر در مغرب اقصي امام و پيشواي قوم كرد مي نجوي
 ند وكرد مي روي حسد و به كنايه در باره كودك (در شكم) از ادريس اكبر اظهار بدگماني

گفتند كه آن از مولاي ايشان موسوم به راشد است. خداي آنان را از نيكي و بخشايش  مي
كه ادريس اكبر هنگـام اقامـت در ميـان     دانند ميخود دور كند، چقدر ايشان نادانند! مگر ن

رها زناشويي كرده و از آغاز در آمدن به مغرب تا روزي كه به فرمان خداي، عزوجـل،  برب
به جهان ديگر شتافته است همچنان در خوي باديه نشـيني پايـدار بـوده و اصـالت باديـه      
نشيني را از دست نداده است؟ و حال باديه نشينان در اينگونه قضايا چنانسـت كـه آنـان    

نيسـت كـه شـك و    هايي  كاري ندارند، چه آنان را نهانخانههيچگونه نهان سازي و پنهان 
ترديد در آن راه يابد و وضع حرمسراي آنان در منظر همسايگان زن و مسمع همسـايگان  

آنان هاي  شنوند چه خانه مي مرد است و چنان بهم نزديكند كه همة گفتگوهاي يكديگر را
ود نـدارد. و راشـد پـس از    ميان مسـاكن آنـان وج ـ  اي  فاصله به هم چسبيده است و هيچ

درگذشت مولاي خود عهده دار خدمتگزاري كلية اعضاي حرمسـرا بـوده و زيـر نظـر و     
 مراقبت كلية دوستان و شيعيان و پيـروان آنـان بـه خـدمتگزاري مشـغول بـوده اسـت. و       

دانيم كه عموم بربرهاي مغرب اقصي باتفاق آراء با ادريس اصـغر، پـس از درگذشـتن     مي
ده واز روي رضا و همرايي و يگانگي فرمانبري و انقياد از وي را بگردن پدرش، بيعت كر

و تا سر حد مرگ و جانسپاري دسـت بيعـت بـه وي داده و او را بـه پيشـوايي      اند  گرفته
و  هـا  جنگخطرناك و مرگبار فرو رفته و در هاي  و در راه سروري او در ورطهاند  پذيرفته

 و اگـر چنـين ترديـدي بـه آنـان راه     انـد   رو شـده غزوات به خاطر پيروزي او با مرگ روب
. هرچند گويندة خير دشمن كينه توز يـا منـافق   رسيد مييافت يا خبر آن بگوش ايشان  مي

 ند.كرد ميبود لااقل برخي از آنان از اينهمه فداكاري سرپيچي  مي همها  آن شكاك
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ين كلمات در صورتي كه به خداي سوگند هرگز چنين چيزي روي نداده است. بلكه ا
را فقط دشمنان آنان، بني عباس و عمال ايشان بني اغلب در افريقيـه كـه دسـت نشـاندة     

ند. و علت آن چنانست كه چون ادريس اكبـر پـس از واقعـة    داد مي عباسيان بودند، انتشار
(فخ

85F

به مغرب گريخت، الهادي به اغلبيان اشاره كرد او را زير نظر و مراقبت قرار دهند و )1
هيچ گزندي  بي بر وي دست نيافتند و اوها  آن ر همة نواحي بر وي بگمارند.جاسوساني د

به مغرب رسيد و دعوتش در آن ناحيه آشكار شد و كارش بالا گرفـت و بـه پيشـرفتهاي    
بزرگي نايل آمد. پس ازين واقعه رشيد بر اين راز آگاهي يافت كه واضح مـولي و عامـل   

است و در نجات ادريـس از مهلكـه و پناهنـده     وي در اسكندريه، در نهان از شيعة علوي
شدنش به مغرب دست داشته است ازينرو وي را بـه قتـل رسـانيد و شـماخت را كـه از      
موالي پدرش مهدي بود به كشتن ادريس بـا حيلـه سـازي واداشـت. شـماخ بـه ادريـس        
پيوست و از موالي خويش بني عباس تبري جست. ادريس او را مشمول عواطف خويش 

اد و با او دمساز و همدم شد تا شماخ سرانجام فرصت يافت و در نهان غذاي او را قرار د
به زهر آلوده ساخت و باعث هلاك وي گرددي. وقتي خبر مـرگ ادريـس اكبـر بـه بنـي      

هاي  عباس رسيد بسيار در آنان تأثير نيك بخشيد چه اميدوار شدند كه كشته شدن او رشته
و چـون   شود ميو جرثومة اين دعوت ريشه كن  ندك ميدعوت علويان را در مغرب قطع 

                                      
است كه در چـاپ پـاريس نيـز چنـين اسـت      » فخ«، ولي صحيح » بلخ«و » بخ«ي مختلف ها چاپ در -1

(بفتح ف) و بقول صاحب منتهي الارب موضعي است به مكه كه قبـر ابـن عمـر در آن واقـع اسـت.      
م) روي داد كه حسن بن حسن بن حسن بن علي  786(ماه مه  ـه 169واقعه فسخ در ذوالقعده سال 

ه لشـكر كشـيد و گروهـي از اعضـاي     بن ابيطالب، ع، بر ضد خليفه عباسي الهادي قيام كرد و به مك ـ
خاندانش را در پيرامون آن گرد اورد كه در ميان آنان عموهاي وي ادريس و يحيي نيز ديده ميشـدند  
و حسن در محلي كه در سه ميلي مدينه واقع است در نتيجه نبرد با گروهي از لشكريان خليفه كشـته  

صي (مـراكش) پنـاه   قور كند و به مغرب اشد و ادريس از ميدان نبرد گريخت و موفق شد از مصر عب
 ).1برد (حاشيه دسلان، ج
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اعتنائي كردنـد   بي خبر حامله بودن مادر ادريس اصغر بگوش آنان رسيد و در آن ترديد و
و هنوز در پيچ و خم ترديد بودند كه يكباره خبر تولد او بگوششان رسيد و مذهب شيعه 

ديـد گرديـد. ايـن    بار ديگر در مغرب ظهور كرد و دولت آنان بوجود ادريـس اصـغر تج  
 ـپيشآمد براي آنان از زخم تير دردناكتر و جانگذازتر بود و چون ضعف و پيري به دو ت ل

ستند نفوذ خويش را در مناطق دور از مقر فرمانروايي خـويش  توان مين عرب راه يافته بود
اعمال كنند و منتهاي قدرت رشيد بر ادريس اكبر، كه در سرزميني دور با وجاهت و نفوذ 

و بربرها در گرد وي حلقه زده بودند، اين بود كـه كشـتن وي    كرد مي فرمانروايي خاصي
به حيله دست يازد و وي را مسموم كند. ازينرو عباسيان ناچار بدوستاني كـه در افريقيـه   
داشتند يعني اغلبيان توسل جستند و از آنان درخواستند اين رخنه را از ناحيـة خـود سـد    

ميرفت از جانب علويان بر دستگاه خلافـت وارد آيـد از مـرز     كنند و خطري را كه انتظار
آن سر از ماوراء مصر در آورد. و پي در پـي  هاي  ايشان (اغلبيان) بردارند و نگذارند ريشه

از طرف مأمون و خلفاي پس از او اين گونـه دسـتورها و پيشـنهادها بـه اغلبيـان صـادر       
انـد   د سـلاطين سابقشـان كـه عباسـيان    ، ولي اغلبيان خود به دستياري بربرها برض ـشد مي

 محتاج تر بودند.
و خود به دفاع از خويش بيشتر احتياج داشتند، زيرا موالي و مملوكهاي غيرعـرب بـه   
سرعت هر چه بيشتري در دستگاه خلافت راه يافته بودند و بر مركب كامروايي وغلبه بـر  

آن داشـتند و احكـام    آن دستگاه سوار شده بودند و تصـرفات و دخالتهـاي گونـاگون در   
رجال دولـت و امـور خراجگـزاري و    دربارة خلافت را بر طبق دلخواه و مقاصد خويش 

 را نقض و ابـرام ها  آن ند وداد مي دولت تغييرهاي  مردم سرزمينهاي گوناگون و خط مشي
 ند، چنانكه شاعر گويد:كرد مي

 اي اســــــت در قفــــــس خليفــــــه«
 

ــا   ــيف و بغــــ ــان وصــــ (در ميــــ
86F

1( 
 

                                      
دو تن از سرداران ترك بودند كه در بارگاه خليفه به خدمتگزاري مشـغول بودنـد و   » بغا«و » وصيف« -1

 بر دستگاه خلافت تسلط كامل داشتند.
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ــان ــه آنـ ــد  هرآنچـ ــين كننـ ــوي تلقـ  بـ
 

ــوطي وار آن  ــازمي طـ ــا را بـ ــد هـ  »گويـ
 

هـا   هراسـيدند و پـي در پـي بهانـه     مـي  از اينرو امـراي اغلبيـان از سـعايت و دشـمني    
شمردند و بار ديگـر خلفـا را از    مي تراشيدند. يكبار مغرب و مردم آن ناحيه را كوچك مي

چنـين  ها  آن داختند و بهان مي وضع قيام و مخالفت ادريس و ديگر جانشينانش به وحشت
كند. و سكة ادريـس را   مي ند كه ادريس از حدود خويش به مرزهاي ما تجاوزكرد مي القا

فرستادند تا بتلويح قدرت و  مي ها نزد خليفه ها و محصولات خراج در ميان هدايا و ارمغان
 عظمت ادريس را به رخ خليفه بكشند و شدت و شوكتش را ماية ارعاب وي قرار دهنـد 

ادريسيان بزرگ و با اهميت جلوه گر سـازند  دربارة ها و تقاضاهاي خليفه را  و درخواست
و او را تهديد كنند كه اگر به مخالفت با ادريس مجبور شوند دعـوت خليفـه را واژگـون    

 خواهند كرد.
ند و امثـال ايـن گونـه    داد مي و بار ديگر نسب ادريس را مورد عيبجويي و مذمت قرار

ساختند و هيچ به صدق و  مي منظور كاستن از مقام و پاية بلند ادريس منتشر اكاذيب را به
اعتنا نداشتند. و از دوري مسافت ميان خليفه آنان بودند و سخنان هر گوينـده  ها  آن كذب
ند و بـر  كرد مي شنودند استفاده مي پذيرفتند و هر آوازي را خواه صحيح يا سقيم مي اي را

 ند تا سلسله اغلبيان منقرض گرديد.داد مي اين روش همچنان ادامه
پس اين سخنان زشت بگوش مردم عامي رسيد برخي از عيبگويـان بـراي شـنيدن آن    

 ند.شد مي ند و وسيله اي براي بدگويي از خلفاي فاطميكرد مي گوش را تيز
كننـد. و در اينگونـه مـوارد     مـي  آنان را براند كه از مقاصـد شـريعت عـدول    سردارو 

قطع و ظن نيست، در صورتيكه ادريس بر فراش پدر خـويش متولـد شـده     تعارضي ميان
(بود و به حكم آنكه فرزند از آن فراش است

87F

ماند، به ويژه كه منزه  نمي جاي ترديد باقي )1
از معتقدات خداوندان ايمانست، زيـرا خـدا،   هايي  شمردن خاندان رسالت از چنين تهمت

                                      
 صحيح است.» ممالك«ي مصر غلط و ها چاپ در» ممالك« -1
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(وده و آنان را به كمال منزه و پاك فرمـوده اسـت  سبحانه، ناپاكي را از خاندان پيامبر زد
88F

1( ،
پس فراش ادريس به حكم قرآن از آلودگي و ناپاكي منزه است و هر كه بـر خـلاف ايـن    

 معتقد باشد بار گناهش بشانه كشيده، و از دروازة كفر در آمده است.
نة من در رد اين تهمت به اطناب سخن پرداختم تا همة ابواب شك را ببندم و بـر سـي  

تاخـت شـنيدم    مـي  اي كه بـر آنـان   حسودان دست رد بزنم، چه بگوش خويش از گوينده
را از هـا   نسبت اين خاندان را هدف تير افترا قرارداده بود و بـزعم خـود اينگونـه تهمـت    

، همان كسانيكه از خاندان پيامبر منحرف شـده و در  كرد مي برخي از مورخان مغرب نقل
و گرنـه دامـن عصـمت آنـان از اينگونـه       انـد.  وك گرديدهآنان مردد و مشكايمان بسلف 

 و رد كردن عيب در جايي كه عيب محـال باشـد خـود عيـب بشـمار      آلودگيها منزه است.
، ولي من در زندگاني دنيا از آنان دفاع كردم و اميدوارم در روز قيامت از من دفاع رود مي

ن، حسـوداني بودنـد كـه بـه     كنند. و بايد دانست كه بيشتر عيبجويان در نسـب آن خانـدا  
بردند، خوان آنـان كـه منتسـب بـه خانـدان نبـوت بودنـد يـا          مي جانشينان ادريس حسد

(دخيل
89F

 رفتند، يعني كساني كه خود را براست يا دروغ به آن خانـدان نسـبت   مي به شمار)2
ند، چه ادعا كردن اين نسب عالي (سيادت) به منزلة دعوي شرافت پردامنه اي است داد مي

گيـرد و چـون    مي به عامة مردم جهان و چه بسا كه در معرض تهمت و انكار قرار نسبت
از شـهرت و وضـوح   اي  مرحلـه  نسب بني ادريس در موطن آنان، فاس، و ديگر ديار بـه 

برسد و در آن طمع ببندد زيرا انتساب اي  پايه رسيده بود كه هيچكس ممكن نبود به چنان
ت و نسل خلف بتواتر انتقال يافتـه بـود و خانـة    آنان از يك ملت و نسل سلف به يك مل

معلوم اسـت و مسـجد   ها  ادريس جد آنان، بنيان گذار و مؤسس فاس، در ميان ديگر خانه
                                      

َّمَا ﴿ اشاره به: -1 ِ ُ ٱيرُِ�دُ ِ ََ ٱِ�ُذۡهبَِ عَنُ�مُ  ِّ هۡـلَ  سرّجِۡ
َ
ُ�طَهِّـرَُ�مۡ َ�طۡهِـ ۡ�يَۡـتِ ٱأ الأحـزاب: [ ﴾٣ ٗ��ََ

33[. 

 كسي است كه داخل در قومي شود و خود را به آنان نسبت دهد ولي از ايشان نباشد.» دخيل« -2
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(دردارهاي  او به كوي و كوچه
90F

آن مردم پيوسته است و شمشير برهنة او بر فراز گلدسـتة  )1
(بارها از حد تـواتر ها  آن بزرگ در مركز شهر آنان ميدرخشد و ديگر آثار وي كه اخبار

91F

و )2
شيوع هم گذشته و كمابيش به مرحلة عيان رسيده است همـه وجـود دارد، وقتـي ديگـر     
 مدعيان منسوب به خاندان پيامبر اين گونه شواهد بارز را كه خداي به آنان ارزاني داشـته 

ديدند و شكوه و جلال مملكت داري آنان را كه از گذشتگانشـان در مغـرب بـه آنـان      مي
دانسـتند كـه    مي ند و به يقينكرد مي افزود احساس مي يده بود و بر شرف نبوي ايشانرس

(خود از چنين پايگاهي بسيار دورند و به كمترين مقام هيچيك از آنان هـم نميرسـند  
92F

آن )3
، چه از آنجايي كـه مـردم در   شد ميوقت خواهي خواهي حس حسادت ايشان برانگيخته 

كساني از منتسبان به اين خاندان شـريف كـه چنـين    غايت كار اند  انساب خويش مصدق
شواهدي در دست نداشتند اين بود كه مردم تسليم ادعاي آنان بشوند در صورتي كه ميان 

(علم
93F

(و يقين ، و ظن)4
94F

(تسليمو  )5
95F

  تفاوت بسيار است. )6
سخت سنجيدند  مي از اينرو وقتي ديگر مدعيان منتسب به خاندان نبوي خود را با آنان

نـد كـاش   كرد مـي ند و بسـياري از ايـن مـدعيان از شـدت حسـد آرزو      شـد  ميبار اندوه
                                      

در قسمت افريقيـه شـمالي    است كه به گفته دسلان هم اكنون نيز» جمع درب» «دروب«ترجمه كلمه  -1
شود. رجوع به ترجمـه دسـلان    ها بوسيله درهايي بسته مي شود كه انتهاي آن بر كوچه هايي اطلاق مي

 شود.
خبر تواتر خير ثابتي است كه بر السنه قومي جاري باشد چنانكه نتوان تصور كرد همه آنان بر كـذب   -2

 ت جرجاني شود.اند. و رجوع به كلمه متواتر در تعريفا توافق كرده
 ».لايبلغ مداحدهم و لا نصيفه«ترجمه اين جمله است:  -3
علم را تعريفات بسياري است، از آن جمله: اعتقاد جـازم مطـابق واقـع و دريـافتن چيـزي بـر آنچـه         -4

 هست.... (تعريفات جرجاني).
به اينكه چنين در لغت علمي است كه در آن شك نباشد، و در اصطلاح اعتقاد به چيزي است » يقين« -5

 است با اعتقاد در آنچه ممكن نيست به جز اين چنين باشد. (تعريفات جرجاني).
 اعتقاد به فرمان خدا و ترك اعتراض در آنچه مناسب نيست. (تعريفات جرجاني). -6
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ستند آن خاندان را از آن پايگاه رفيع در پرتگاه مردمان عامي و بازاري سقوط دهند توان مي
سـاختند و بـا    مـي  قة اين حسد جانكاه، به ستيزه و دشـمني بـر  بساه و خواهي نخواهي، ب

در  پرداختند و مي پايه و گفتارهاي دروغ بيهاي  جوييلجاجت و افتراگويي به اينگونه عيب
(تهمت، به مساوات

96F

ند كـه مـا   كرد مي تعليل و در ترديد و راه يافتن احتمال، به مشابهت )1
 باشيم. مي برابرها  آن هستيم و باها  آن هم مانند

دانيم در سراسر مغرب  مي و چقدر اين گروه از مرحلة حقيقت دور بودند زيرا چنانكه
كـه نسـب او ماننـد ادريـس از      شـد  مييچكس از اعضاي خاندان شريف نبوت يافت نه

 خاندان حسن صريح و آشكار و روشن باشد.
                                      

بينيم ابن  از اصطلاحات علم اصول فقه است و چنانكه در موارد ديگر هم مي» مشابهت«و » مساوات« -1
هـا بـوده    اغلب زبان علمي عصر خويش را كه زبان فقه و حديث و منطق و كلام و مانند اينخلدون 
چاپ الكشاف چنين تفسير ميكنـد: يكـي    453برد. او خود مساوات و مشابهت را در صفحه  بكار مي

از طرق استدلال صحابه در اصول فقه چنان بوده كه اشياء مشابه و همانند را با اجماع و تسليم شـدن  
اند زيرا بسـياري از واقعـات پـس از     داده ها را مورد مطالعه قرار مي سنجيده و آن ه يكديگر با هم ميب

در شمار نصوص ثابت مندرج نبوده است ازينرو اين گونه واقعات را با مسـائل محقـق و    صپيامبر
ايـن الحـاق    اند به شرايطي كه در ساخته ها را به امور منصوص ملحق مي كرده و آن مسلم  مقايسه مي

آن مساوات و مشابهت ميان دو چيز مشابه تصحيح شود. و صـاحب كشـاف اصـطلاحات الفنـون در     
باشـد  » كـم «آورد: برابر شدن دو چيز ودر نزد متكلمان و حكما عبارت از وحـدت در  » تساوي«ذيل 

ماي منطق نيز نامند و مساوات و تساوي در نزد عل» مساوات«خواه در عدد و خواه در مقدار و آن را 
عبارت از صدق هر يك از دو مفهوم بر جميـع چيزهـايي اسـت كـه ديگـري بـر آن صـدق ميكنـد         

هـا اطـلاق    اشـتراك در ذاتيـات يعنـي جميـع آن     يهم برا وبنابراين ناطق و كاتب متساويند. و گاهي
گوينـد  نيز » مشابهت«است و آن را » كيف«گويد: در نزد متكلمان اتحاد در » تشابه«ميشوند و در ذيل 

 باختصار). 792و صاحب احوال گفته است مشابهت در اصطلاح كلامي اتحاد در عرض است (ص 
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(كه از نسل يحيي الجوطياند  و بزرگان اين خاندان درين عهد در فاس بنو عمران
97F

بن  )1
(محمد بن يحيي العوام

98F

دارنـد   و از بزرگان همچنان اقامت باشند ميبن قاسم بن ادريس  )2
و سيادت ايشان بر عموم مغرب مسلم است، و ما در مبحث ادريسيان يا ادراسـه آنـان را   

 ياد خواهيم كرد انشاء االله تعالي.
ديگر از اين گونه گفتارهاي باطل و مذاهب سست بنياد مذمت كردن جمعي از فقيهان 

وي را در  سست رأي مغرب از امام مهدي، سلطان و بنيان گذار دولت موحدان، است كه
و باطل كـردن دعـاوي كجـروان و    » در برابر مشبهيان و مجسميان«قيام به توحيد خالص 

(به شعوذهاند  گمراهاني كه پيش از او بوده
99F

و كليه ادعاهاي وي  دهند ميو تلبيس نسبت  )3
(كنند. حتي نسبتش را كه موحدان مي را درين مورد تكذيب

100F

پنداشتند بايد به سبب آن  مي )4
حسـد بـردن بـه    هـا   شمردند و محرك فقيهان در اين تكذيب مي روي كنند دروغاز وي پي

 پايگاه بلند اوست، چه آنان، به گمان خويش، خود را در علم و فتـوي و ديـن همپايـة او   
نـد و  كرد مـي  ديدند و سپس برايشان امتياز يافت از اينرو كه مردم از رأي وي متابعـت  مي

آمدند و مرجع قوم بـه شـمار    مي وي گردانبوه بر ي ها پذيرفتند و جمعيت مي گفتارش را
و  ميرفت. بدين سبب اين وضع سخت بر آنان گران آمد و كينة شديد او را در دل گرفتند

و عقايـد و آراء وي پرداختنـد و   هـا   و به نكوهش و مذمت شيوه بر وي خشمگين شدند
                                      

 يحيي الجوطي بن محمد بن يحيي العدام.» يني«است در » حوطي«ي مصر ها چاپ در -1
نويسد: املاي صحيح آن نامعلومست، در  و دسلان اين صورت را برگزيده و مي» چاپ پاريس«عدام  -2

شود عدام اسـت... (ترجمـه    ر ترجمه فرانسه تاريخ بكري راجع با فريقيه شمالي ديده ميوصفي كه د
 دسلان). در (يني) نيز عدام است.

شعوذه و شعبذه (بر وزن مرحله): سبكدستي، چون سحر و افسون كه چيزي در چشم برخلاف آنچه  -3
 ث).هست ديده شود. و بازي كه به سحر و فن كنند (اقرب الموارد) و (غيا

گفتند. فرقه اي كـه بعنـوان اعتـراض بـر عقايـد       ) ميAlmohadesها را ( موحدان: مردم اسپانيا آن -4
مسلمانان مشبهي و مجسمي قيام كردند و برخلاف ايشان بنفي تشـبيه و تجسـم در بـاب ذات بـاري     

 تعالي عقيده داشتند (تاريخ طبقات اسلامي، لين پول).
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(ادعاهاي او را تكذيب كردند. و هم آنان از پادشاهان لمتونه
101F

(مرابطان) كه دشمنان امـام   )1
 ديدند و در درگاه آن ملـوك احتـرام و بخششـي    مي مهدي بودند احترام و بخشش بسيار

يافتند زيرا پادشاهان مزبور متصـف بـه سـادگي     نمي ديدند كه از ديگران چنان مكانتي مي
بستند و به همين سبب دانشمندان در دولـت ايشـان منزلتـي     مي بودند و خود را به ديانت

ند و در ميـان قـوم   شـد  مي داشتند و هر يك در شهر خود براي مشورت در امور گماشته
ند و كرد مي پادشاهان پيرويخود فراخور معلومات خويش پايگاهي داشتند، ازينرو از آن 

با دشمنان ايشان به ستيزه و جدال برمي خاستند. و چون مهـدي تعـاليمي بـر خـلاف آن     
، فقيهان بـه  داد مي و در برابر ايشان مقاومت نشان كرد مييح ملوك آورده بود و آنان را تقب

منظور پيروي از ملوك لمتونه و تعصب ورزيدن به دولت آنان با مهدي از در كينه تـوزي  
و انكار در آمدند. ولي پايگاه مهدي با پايگاه مهدي با پايگـاه آنـان تفـاوت داشـت، او را     

او را با ديگـران مقايسـه    توان مياد، و چگونه حالاتي بود كه با معتقدات ايشان وفق نميد
كرد؟ او كسي بود كه با انكار و انتقاد شديد، بدرفتاري بزرگـان و سـران دولـت را مـورد     
بازخواست قرار داد و با اجتهاد و تبحر خويش با فقيهان آنان به مخالفت برخاست و آنان 

دولت را ريشه كن كرد و بـه   را دعوت كرد كه با او در مجاهده همراهي كنند و در نتيجه
كلي واژگون ساخت، دولتي كه تا چه اندازه نيرومندتر و تا چه پايه با شكوه تـر بـود و از   
لحاظ همراهان و سپاهيان بدرجات بر پيروان او برتـري داشـت و دريـن نبـرد عظـيم از      

 نهواخواهان و ياران مهدي نفوسي بيشمار بهلاكت رسيدند كه هيچكس جز آفريدگار آنا
را بشمارد پيرواني كه تا سرحد مرگ بـا او پيمـان بسـته بودنـد و بـا      ها  آن د عددتوان مين

جانسپاري و فداكاري وي را از هلاكت نجات دادند، و با فدا ساختن جان و ريختن خون 
خود در راه پيشرفت آن دعوت و تعصـب ورزيـدن بـدان طريـق بخـداي تعـالي تقـرب        

همة مذاهب اعتلا يافت و عقايـد و افكـار او در مغـرب     جستند، تا اينكه طريقة مهدي بر
                                      

 (از اعلام نخبه الدهر). -1
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اندلس (اسپانيا) انتشار يافت. ولي در عين حال از روش پرهيزكاري و محروميت از لذات 
و شكيبايي بر شـدايد و ناملايمـات، و نـاچيز     كرد ميو اجتناب از تنعمات دنيوي پيروي 

داي او بـه جهـان ديگـر منتقـل     داد تـا خ ـ  نمي انگاشتن كامرانيهاي اين جهان را از دست
ساخت و او از لذايذ دنيا بهره مند نشد و از متاع و ثروت اين جهان چيزي نداشت. حتي 
فرزند خود را، با آنكه بسياري از نفوس شيفتة ديدار فرزندند، در زندگي نديد و از همـة  

 آرزوها چشم پوشيد.
يي در راه خـدا نبـوده اسـت    اگر اين همه پرهيزكاري و پارسا دانستم ميبنابراين كاش 

 چه قصدي از آن داشته است؟
او از لذتها و كامرانيهاي اين جهان در سراسر زندگاني خـود حظـي بـر نگرفـت و بـا      

، و رسـيد  مـي ن اينهمه اگر وي آهنگ ناشايستي ميداشت همانـا كـار او بـه مرحلـة كمـال     
(گذشته اسـت  يافت. آيين خداست كه در ميان بندگانش پيش ازين نمي دعوتش توسعه

102F

1( 
و اما انكار آنان نسبت او را به خاندان نبوت با هيچ حجت و برهاني همراه نيست با اينكه 
اگر ثابت شود كه وي ادعاي چنين نسبي كرده باشد هيچ دليلي نيست كه بر بطلان ادعاي 

 اند. او اقامه شود، زيرا مردم در انساب خويش مصداق
فرد در ميان مردمي كه از قبيله و خانـدان او   ممكن است خرده بگيرند كه رياست يك

و اين موضوع صحيح هم هست، چنانكه در فصل اول ايـن كتـاب    شود مينيستند مسلم ن
(خواهد آمد، و اين مرد بر ديگر مصامده

103F

نيز رياست يافته و آن قوم تن بـه پيـروي از او    )2
                                      

ِ ٱسُنّتَ ﴿ -1 ِ  لِّ� ٱ ِّ  ﴾ ۦ قَدۡ خَلَتۡ ِ� عِبَادهِ
قبيله ايسـت  » مصموده«صاحب تاج العروس آرد: و مصامد، جلاد و ضراب از صامده فهو مصامد. و  -2

شوكت و عددنـد. و يـاقوت در معجـم البلـدان      سرداراناز بربر در مغرب و ايشانرا مصادمده گويند، 
ست و آن قبيله ايست در مغرب و در آن موضعي است كه بايشان گويد: مصامده نسبت به مصموده ا

معروفست. محمد بن تومرت صاحب دعوت بني عبدالمؤمن در ميان ايشان بود تا در مغرب بر بـلاد  
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(در داده و اطاعت او و اصحاب او، از قبيله هرغه
104F

تا سرانجام فرمان اند  گرفته، را برعهده )1
خدا را در دعوت خويش به پايان رسانيد. در پاسخ اين اعتـراض بايـد دانسـت كـه كـار      

بلكـه در  انـد   مهدي بر نسب فاطمي متوقف نبوده و مردم او را به سبب آن پيروي نكـرده 
و شجرة اند  نتيجة عصبيت هرغيه و مصموديه بوده است كه نسبت به وي ايمان پيدا كرده

نسب نامة او در ميان آنان رسوخ داشت. و اين نسبت فـاطمي او مخفـي شـده و در نـزد     
بـا يكـديگر   آن را  باقي مانده بود كهاش  مردم از ميان رفته و تنها در ميان خود او و طايفه

ند، پس گويي نسب نخستين از او منسلخ گرديده و به خاندان طوايف مزبـور  كرد مينقل 
رسانيد، چه پيروان  نمي ين انتسب نخستين به بعصبيت وي زيانيمنتسب شده است، بنابرا

دانستند. و نظير اين امر كه نسب نخستين انسان پنهان شود بسـيار   نمي و دوستان او آن را
رياسـت بربجيلـه مشـابه همـين     دربـارة  وقوع يافته است. چنانكه داستان عرفجه و جرير 

از قبيلة آزاد بشـمار ميرفـت بـه قبيلـة      قضيه بوده است و چگونه عرفجه با آنكه در اصل
ميان او و جرير مشاجره شد و نزاع خويش بجيله منتسب شده بود تا اينكه بر سر رياست 

به حقيقت رهبري شد و  توان ميبردند و ازين داستان  سرا چنانكه مذكور است نزد عمر
 خداي راهنماي آدمي براستي است.

اغلاط و خطاهـا از مقصـد خـويش در ايـن      و نزديك بود به سبب اطناب در اينگونه
كتاب خارج شويم، زيرا بسياري از ثقات و مورخان در نظاير چنين احاديـث و آرائـي در   
لغزشگاه فرو افتاده و افكار آنان از درك حقيقت منحرف شده است. آنگاه عموم مورخاني 

نقـل كـرده و    همان خبرهـا را از آنـان  اند  كه به ضعف بينش و غفلت از قياس دچار بوده
هـا   آن دربـارة آنكه  بي اند، را در آثار خويش در آوردهها  آن خود نيز بر همان روش ايشان

                                                                                                
بسياري غلبه يافت و دعوت او به كمال رسيد. و رجوع به تاريخ طبقـات سـلاطين اسـلام ايـن پـول      

 شود.
آورد: و او از قبيله  مي» ابن تومرت«مصامده است. صاحب الاعلام در ذيل نام يكي از گروههاي قبيله  -1

 (مصامده) بود و اين قبيله به حسن بن سبط منسوبست (از الاعلام زركاي).» هرغه«
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به بحث و تحقيق بپردازند و اخبار منقول را بـا دقـت بينديشـند و در نتيجـه فـن تـاريخ       
هـاي   سست و در آميخته شده و مطالعه كننـدة آن پريشـان گرديـده و در شـمارة افسـانه     

 ار گرفته است.عاميانه قر
در چنين شرايطي مورخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياست و طبايع موجـودات  

و اخـلاق و عـادات و    ها سيرتو سرزمينها و اعصار گوناگون از لحاظ  ها ملت و اختلاف
مذاهب و رسوم و ديگر كيفيات نيازمند است و هـم لازمسـت در مسـائل مزبـور وقـايع      

را بـا آنچـه نهـان و غايـب اسـت      هـا   آن وي احاطة كامل بداند وحاضر و موجود را از ر
را از لحاظ توافق يا تضاد و خلاف دريابد، و موافق را با ها  آن بسنجد و وجه تناسب ميان

 هاي پي برد و هم بدرك اصول و شالدهها  آن مخالف و متضاد تجزيه و تحليل كند و بعلل
و موجبات حدوث و علـل وجـود هـر يـك     ا ه آن و مبادي پديد آمدن ها ملت و ها دولت

 همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار زمامداران را به كمـال فراگيـرد. و در ايـن هنگـام    
د هر خبر منقول را بر قواعد و اصولي كه به تجربه و مطالعه آموخته است عرضـه  توان مي

جـاري باشـد،    هـا  آن كند، اگر آن را با آن اصول مزبور موافق يابد و بر مقتضـاي طبيعـت  
نيـاز خواهـد    بـي  صحيح خواهد بود و گرنه آن را ناسره خواهـد شـمرد و خـود را از آن   

 دانست.
مگر بعلـل يـاد كـرده. بـه     اند  و متقدمان دانش تاريخ را بزرگ و با اهميت تلقي نكرده

از دانشـمندان  هـا   آن حدي كه حتي طبري و بخاري و پيش از آن دو ابن اسحق و نظـاير 
ولي از بسياري، از اين  اند. بخود نسبت داده و در شمار مورخان در آمدهن را آ ملت اسلام

و حتي كار بجايي كشيده كه منتسـبان بـه   اند  اسرار كه در فن تاريخ هست غفلت ورزيده
و عوام و آنانكه در علوم راسخ نيستند مطالعه و  شوند ميفن تاريخ در زمرة نادانان شمرده 

كنند. گل با خـار   مي اهميت تلقي بي و ريزه خواري از آن را روايت از آن و خوض در آن
و مغز بـا پوسـت و راسـت بـا دروغ در هـم آميختـه اسـت، و سـرانجام كارهـا بسـوي           
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(خداست
105F

 و هـا  ملت . ديگر از اغلاط پوشيدة تاريخ از ياد بردن اين اصل است كه احوال)1
پذيرد و ايـن بـه منزلـل     مي ردر نتيجة تبديل و تغير اعصار و گذشت روزگار تغيي ها نسل

بيماري مزمني است كه بسيار پنهان و ناپيداست  زيرا جز بـا سـپري شـدن قرنهـاي دراز     
دهد. و كمابيش به جز افرادي انگشت شمار از كساني كه به تحـولات طبيعـت    نمي روي

 كنند. و علت اينست كه كيفيت جهان و عادات و رسوم نمي آشنايي دارند اين امر را درك
يابـد بلكـه    نمـي  و مذاهب آنان بر روشي يكسان و شيوه اي پايدار دوامها  و شيوه ها لتم

يابـد و   مي پذيرد و از حالي به حالي انتقال مي برحسب گذشت روزگارها و قرنها اختلاف
آيد در سرزمينها و  مي همچنانكه اين كيفيت در اشخاص و اوقات و شهرهاي بزرگ پديد

. آيين خدا است كـه در ميـان بنـدگانش    دهد ميروي  ها دولت كشورها و قرون متمادي و
 گذشته است.

(بردنـد چـون: ايرانيـان دوران نخسـتين     مـي  به سـر هايي  روزگاري در جهان ملت
106F

و  )2
و كشـورها و   هـا  دولـت  وتبابعه و بني اسرائيل و قبطيان كه در وضـع ها  سريانيان و نبطي

صيات مشترك با هم نژادان خويش سياست و صنايع و لغات و اصطلاحات وديگر خصو
هر يك كيفياتي مخصوص به خود داشتند، چگونگي آبادانيهاي ايشـان در جهـان نمـودار    

ي يـاد كـرده   هـا  ملـت  آنگاه پس از. باشد مي است و آثار و يادرگارهاي ايشان گواه بر آن
ل ايرانيان دورة دوم و روميان و عرب پديد آمدند و آن كيفيـات و حـالات گذشـته تبـدي    

يافت و عادات آنان به وضع ديگري، مشابه و مجانس يا مخـالف و منـاقض آن عـادات،    
دگرگونه شد. سپس اسلام ظهور كرد و دولت مضر را تشكيل داد و همة آن احوال را زير 

رسيد كـه هـم اكنـون بيشـتر آداب و     اي  مرحله و رو كرد و انقلابي ديگر پديد آورد و به
اول است و خلـف آن را از سـلف ميگيـرد. آنگـاه دولـت      رسوم آن درين روزگار هم متد

عرب و روزگار فرمانروايي آنان به كهنگي و اندراس گراييد و گذشتگاني كـه عظمـت و   
                                      

ِ ٱ�َ� ﴿ -1 مُوَِ ٱَ�قٰبَِةُ  ِّ
ُ
�ۡ ٢﴾. 

 مقصود ايرانيان عهد هخامنشي و مادها يا دوره افسانه اي است. -2
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اسـتوار سـاختند و كشـور ايشــان را بنيـان نهادنـد در گذشـتند و زمــام       آن را  ارجمنـدي 
ر مشـرق و بربرهـا در   يي به جز تازيان افتاد، ماننـد: تركـان د  ها ملت فرمانروايي به دست

 مغرب و فرنگيان در شمال.
يي منقرض شدند و احوال و عاداتي دگرگونه شد چنانكه بكلـي  ها ملت و با رفتن آنان

 كيفيت و كار هر يك از يادها رفت.
و سبب عمومي در تغيير و تبديل احوال و عادات اينست كه عـادات هـر نسـلي تـابع     

مردم بر دين پادشـاه خـود   «ال و حكم آمده است: ، چنانكه در امثهاست آن عادات پادشاه
 ».باشند

و فرمانروايان و پادشاهان هر گاه بر دولتي استيلا يابند و زمام امور آن را بدست گيرند 
ناچارند آداب و رسوم و عاداتي از روزگـار پـيش از فرمـانروايي خـويش را بپذيرينـد و      

عادات نسل خويش را نيز از ياد نبرند، از را اقتباس كنند و گذشته از اين ها  آن بسياري از
 اينرو در آداب و رسوم و عادات دولت آنان برخي از اختلافات با عادات نسل اول پديـد 

آيد و باز وقتي پس از اين دولت دولت ديگري روي كـار آيـد و عـادات خـود را بـا       مي
بـه دولـت    كـه نسـبت   دهد ميعادات آن دولت در آميزد باز هم برخي از اختلافات روي 

 ي بعـدي همچنـان ادامـه   ها دولت نخستين شديدتر است، آنگاه بتدريج اين اختلافات در
. و بنابراين تـا روزگـاري   شود مييابد تا سرانجام روي هم رفته به تضاد و تباين منجر  مي
يابنـد   مـي  به توالي ايـام و اعصـار در كشـورداري و سـلطنت تغييـر      ها نسل و ها ملت كه

هم نيز همچنان پايدار خواهد بودو وقوع چنين كيفياتي اجتنـاب ناپـذير    اختلافات عادات
معروف آدميست و از غلط مصـون  هاي  به شمار خواهد رفت. و قياس و تقليد از طبيعت

سـازد. و   مـي  نيست و با غفلت و فراموشي انسان از قصدش خارج و از مرامش منحـرف 
شنود ولـي وقـايعي را كـه در نتيجـة      يم چه بسا كه شنونده بسياري از اخبار گذشتگان را

كنـد و در نخسـتين وهلـه     نمـي  روزگار روي داده دركدگرگون شدن احوال و انقلابات 
 سـازد و  مـي  مسموعات خويش را بر همان وقايع و سرگذشتهايي كه شناخته است متكي
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سنجد، در صورتي كه ميان چنـين سنجشـي در تـاريخ و     مي را با مشاهدات خويشها  آن
به تبديلات و تحولات آن تفاوت بسيار است و بـه همـين سـبب چنـين كسـي در      توجه 

حجـاج  دربـارة  پرتگاه غلط فرو ميافتد. و از اين قبيل اغلاط موضوعي است كه مورخـان  
گويند پدر وي از معلمان بوده است و با  اينكه تعليم دريـن روزگـاز از    مي كنند و مي نقل

ب روزي اختصاص دارد و از مقـام بزرگـي خداونـد    كه به كس رود مي به شمارهايي  پيشه
(شـود  مـي  اصل و نسب محسوب بي عصبيت دور است و معلم عنصري ناتوان، بينوا و

107F

1( ،
باز هم بسياري از ناتوانان كه در شمار پيشه وران و صـنعتگران و از راه پيشـه و صـنعت    

سـيدن بـه   كنند (بتصور اين خبر كه پدر حجـاج معلـم بـوده) درصـدد ر     مي كسب معاش
 از ممكنـات آن را  را ندارنـد ولـي نايـل شـدن بـه     ها  آن آيند كه شايستگي مي مقاماتي بر

انگيزاند و چه بسـا كـه    مي كند و آنان را بر مي شمرند و آزمندي در دل ايشان وسوسه مي
 دهند و در پرتگـاه هـلاك و نـابودي سـقوط     مي بيشتر اينگونه افراد رشتة كار را از دست

انـد   با اينكه حرفه و هنر را وسيلة روزي خـويش قـرار داده   دانند مين ها آن كنند و چه مي
كه فـن تعلـيم در    دانند مين ها آن بلند براي آنان نامقدور است.هاي  ديگر رسيدن به پايگاه

دولت بني اميه و بني عباس چنين نبوده است و دانش بطور كلـي   صدر اسلام و عصر دو
، حرفه شد مي رفته بلكه علم بايستي از شارع نقل نمي شمار بهها  در شمار صنعتها و حرفه

و  دانشمندانند. از اينرو داد مي اي نبود و جنبة تبليغي داشت و برحسب وظيفة ديني تبليغ
كتـاب خـدا و سـنت    انـد   صاحب نسبان عصبيت و آنان كه بنيان گذار ملت اسـلام بـوده  

انـد   آموخته مي تعليم حرفه اي به مردم او را بنابرا اصل تبليغ خبري نه به طريق صپيامبر
نازل شده و خود با اين كتـاب راهنمـايي   زيرا قرآن كتاب ايشان بود كه بر رسول آن قوم 

                                      
ظريه متكي بر عادات اعراب جاهليت است كه در ميان آنان تعليم و تعلم وجود نداشت و معلم اين ن -1

را عنصري زبون ميدانستند ولي در ميان ايرانيان بتصديق خود ابن خلدون كه خواهد آمـد روزگـاري   
» من علمني حرفا فقد سـيرلي عبـدا!  «حرفه اي شريف بوده و هم پس از اسلام بنا به حديث معروف 

 علم مكانتي بلند داشته است.م
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ه كه در راه آن به جنگ و مقاتله شد ميشده بودند و اسلام چنان ديني براي آنان محسوب 
 ـ  ها  پرداخته و از ميان همة امت ه مرتبـة شـرافت و   بدان اختصاص يافته و بـه سـبب آن ب

 و از اينرو در راه تبليغ و فهماندن اين دين بـه ملـت كوشـش بسـيار    اند  بزرگي نائل آمده
را ازيـن هـدف بـاز    ها  آن ند بدانسان كه هيچگونه سرزنش نفساني و بزرگ منشيكرد مي

اصـحاب كبـارخويش را بـه همراهـي     ص نميداشت، و گواه اين امر اينسـت كـه پيـامبر   
فرستاد تا حدود اسلام و شرايع دين را كـه وي آورده بـود بـه مـردم      مي بزرگهاي  دسته

بياموزند. پيامبر در اين باره اصحاب دهگانه و ديگر ياران خود را كه در مرحلة پـايين تـر   
از آنان بودند برگزيد كه احكام او را تبليغ كنند تا آنگاه كه ديـن اسـلام مسـتقر گرديـد و     

ي دور هـم آنـان را از مبلغـان عـرب     ها ملت كنده گرديدآن در اكناف جهان پراهاي  ريشه
پذيرفتند و با گذشت زمان احوال و كيفيات آن متبـدل شـد و اسـتنباط احكـم شـرعي از      

(نصوص
108F

به سبب تعدد و تنابع وقايع فزوني يافت و از اينرو احتياج به قانوني پيـدا شـد   )1
(و علم ملكه كه اين احكام و اصول را از خطا حفظ كند

109F

شـد كـه نيـاز بـه آمـوختن      اي )2
درآمد، چنانكه در فصل علم و تعلـيم و  ها  داشت و در اين هنگام در شمار صنايع و حرفه

آن را ياد خواهيم كرد، و خداوندان عصبيت عهده دار امور سلطنت و دولت شـدند و بـه   
و نـد  كرد مي كشورداري پرداختند و ناچار به جز آنان بايد كساني بكار ياددادن دانش قيام

در نتيجه علم پيشه اي براي كسب روزي گرديد. و اولياي سـلطنت و عهـده داران امـور    
كشور مقام شامخ خويش را برتر از آموختن علم دانستند و حرفة معملـي را كسرشـأن و   

                                      
آن » نـص «چيزي است كه به جز بر يك معني متحمل نباشد و به قـول برخـي   » نص«و » نص«جمع  -1

 است كه احتمال تأويل از آن مفهوم نشود. (تعريفات جرجاني)
صفت راسخي است در نفس، چنان كه به سبب فعلي براي نفس هيئتي كه آن را كيفيت نفساني نامند  -2

آيد و تا هنگامي كه به سرعت زوال يابد آن را حالت نامند ولي هر گاه تكرار شود و نفس بـا   حاصل
آن ممارست كند چنانكه اين كيفيت در آن رسوخ يابد و دير زوال پذيرد آن را ملكه نامند و عادت و 

 خلق را نيز ميتوان بر همين روش سنجيد (تعريفات جرجاني).
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مقام خويش شمردند از اينرو معلمي به ناتوانان اختصاص يافت و كسي كـه بـدان حرفـه    
 .شود ميت كوچك شمرده منسوب باشد در نزد خداوند عصبي

ولي يوسف پدر حجاج از سادات و اشراف ثقيف بود و مكانت آنان در عصبيت عرب 
 و همسري باقريش در شرف معلوم است.
ه و بر حسب رسوم اين عهده نبوده است داد مي و اين كه وي قرآن را به ديگران تعليم

شـديم وي بهمقتضـاي   دهند بلكـه چنـان يـادآور     مي كه آن را وسيلة معاش خويش قرار
 ه است. داد مي اصولي كه در صدر اسلام متداول بوده قرآن را به مردم تعليم

 و نيز از همين قبيل اغلاط پندار موهومي است كه به خوانندگان كتـب تـاريخ دسـت   
يابند كه آنان گذشته از اين منصب  مي و در دهد هنگامي كه حالات قضات را ميخوانند مي
جاه طلبي آنان را هاي  آنگاه وسوسهاند  شيها نيز سمت رياست داشتهو لشكرك ها جنگدر 

انگيزد به گمان انيكه پايگاه قضاوت در اين روزگار نيز بر وفـق   مي به نيل چنين مراتبي بر
(پندارند چون پـدر ابـن ابـي عـامر وزيـر      مي شرايط و مناسبات روزگار گذشته است و

110F

1( 
(هشام

111F

و پدر ابن عباد از ملوك طوايـف اشـبيليه بكـار     كه بر خدايگان خويش قيام كرد )2
كنند كه در نتيجة اختلاف  نمي و دركاند  مانند قضات اين عصر بودهاند  قضا اشتغال داشته

عادات در منصب قضا چه تغييراتي روي داده است (چنانكه در فصل قضـا از كتـاب اول   
 از قبايـل عـرب بـه شـمار    اين موضوع را بيان خواهيم كرد) و ابن ابي عامر و ابـن عبـاد   

آمدند و در زمرة زمامداران دولت اموي اندلس بودند و از خداوندان عصبيت آن دولت  مي
ند و مكانت ايشان در آن دولت معلوم بود. آنان در پرتو قضـاوتي كـه در   شد ميمحسوب 

                                      
الناصر در روزگار هشام بن حكم اواخر قرن چهارم هجري بر ضد هشام  ابن ابي عامر وزير حكم بن -1

قيام كرد و با مكر و دسيسه بر اوضاع تسلط يافت و اندلس را از زير نفوذ خلفاي امـوي بيـرون آورد   
 و ملوك طوايف اندلس را بنيان نهاد.

 ـ -2  ـه ـ 403ـ ـ355ت امـوي  هشام بن حكم بن عبدالرحمن الناصر ابوالوليد، المؤيد اموي از خلفاي دول
 ).3م (الاعلام زركلي ج  1012ـ961
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بلكه در آداب فرانروايـي   اند، اين عصر متداول است به مقام رياست و كشورداري نرسيده
ديم شغل قضا به خداوندان عصبيت كه از قبيله و موالي دولت بودند اختصـاص داشـت   ق

 همچنانكه درين عصر در مغرب وزارت بخداوندان عصبيت اختصاص دارد.
(ي تابستانيها جنگاگر به لشگركشي و 

112F

آنان بنگريم و مشاغل بزرگي را كه عهده دار )1
عمال و مقامات را جز كساني كه به ميزان كه اينگونه ا شود مي در نظر اوريم ثابتاند  شده

كافي قدرت و عصبيت دارند ممكن نيست ديگري برعهده گيرد و انجام دهد، اما شنونده 
هنگامي كه شرح حال آنان را ميخواند درين باره اشـتباه م يكنـد و بـه توجيـه عـادات و      

 پردازد. مي احوال بر خلاف آنچه بوده
شوند كوته نظراني از مـردم ايـن روزگـار     مي كاريو بيشتر كساني كه دچار اين غلط 

بربسته است چه دولـت  كه ساليان درازي است عصبيت از سرزمين آنان رخت اند  اندلس
(عرب در آن كشور منقرض گرديده و از سيرت خداونـدان عصـبيت  

113F

بربـر نيـز خـارج     )2
 اند. شده

                                      
 است.» يني«طوايف (چاپهاي مصر و بيروت) غلط و صحيح صوايف (چاپ پاريس و  -1
عصبيت: در لغت به معني تعصب است چنانكه مرد از حريم قبيله و دوست خويش دفـاع كنـد و بـا     -2

باشـد كـه    (به فـتح ع ـ ص) مـي   » عصبه« جديت در راه پيروزي آنان بكوشد. كلمه مزبور منسوب به
نزديكان و خويشاوندان پدري انسانند زيرا ايشان كساني هستند كه از حريم اعضاي خاندان خـويش  

هـر آنكـه بـه    «كنند. اين كلمه بدين معني ستوده است. ولي عصبيت ناپسند در ايـن حـديث    دفاع مي
عبارت از تعصب اعضاي يـك قبيلـه بـر    » عصبيتي دعوت كند و در راه عصبيتي بجنگد، از ما نيست

آنكه مربوط به ديانت باشد چنانكه قبيله سعد بر ضد قبيله جرهم بـه   ضد اعضاي قبيله ديگر است بي
پرداخت، و منسوب به عصبه يعي وابستگان و دار و دسته مردست، آنان كـه در   مي جنگ و كشمكش

م هر چنـد ايـن گـروه از خويشـاوندان او     دهند خواه ظالم باشد و خواه مظلو باره او تعصب نشان مي
باشند. ودر (فتاوي خيريه) آمده كه عصبيت از موانع قبول شهادت است و اين نوع عصبيت چنانست 
كه كسي ديگري را دشمن بدارد از اينرو كه از خاندان فلان يا از قبيله بهمانسـت و علـت آن واضـح    

و چنانكـه در حـديث يـاد كـرده ديـديم      است زيرا بچنين عصبتي همچون ارتكاب امر حـرام اسـت   
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وسـيلة غلبـه و   و از اينرو انسان عربي آنان همچنان محفوظ مانـده اسـت ولـي فاقـد     
كه همان عصبيت و ياريگري به يكديگر است بلكه اين گروه در شمار  باشد مي ارجمندي

كه در زير قيود سنگين قهر وغلبه به بندگي و خواري گرفتـار  اند  رعاياي گمنامي در آمده
                                                                                                

ي مصـر  هـا  چاپ شود و شهادت فاسق پذيرفته نيست (از گفتار استاد ابوالوفا، حاشيه موجب فسق مي
 و بيروت).

گيـرد چنانكـه صـاحب دراسـات      مفهوم وسيعتري را در نظر مـي » عصبيت«ولي ابن خلدون از كلمه  
هايي است كه واضـع آن ابـن خلدونسـت و     گويد: نظريه عصبيت از مهمترين و شگفت ترين نظريه

ميتوان گفت اين انديشه به منزله محوري اسـت كـه بيشـتر تحقيقـات اجتمـاعي وي در پيرامـون آن       
پيوندد و مبالغه نخواهـد بـود    مقدمه او بدين نظريه مي» اجتماع سياسي«دورمي زند و كليه تحقيقات 

ه كـاملي در بـاره نظريـه عصـبيت بدسـت      اگر بگوييم ـ ازين حديث ـ وي بطور كلي وعمومي طريق  
كنـد   نهد و اين طريقه را قسمت به قسـمت ايجـاد مـي    آورد زيرا وي اين نظريه را به تدريج بنيان مي

 333كنند. رجـوع بـه ص    هاي علمي خويش را بهمين روش تنظيم مي همچنانكه همه متفكران نظريه
عـرب در دوره معاصـر كـه در بـاره     دراسات و مقدمه مترجم شود. اينست كـه محققـان    303تا ص 

انـد و   اند موضوع عصبيت را بسيار مورد تجزيه و تحليل قـرار داده  مقدمه ابن خلدون تحقيقاتي كرده
مافقط مختصرترين و سودمندترين تعريفي را كه دكتر احمد فريد رفاعي از عصبيت كـرده و منظـور   

رسـانيم: عصـبيت همكـاري و     ننـدگان مـي  كند در اينجا به نظر خوا ابن خلدون را تا حدي تفسير مي
شود كه يكي از پيوندهاي زندگي آنان را بـه هـم    يارگيري به يكديگر است و ميان كساني حاصل مي

نزديك كند مانند خويشاوندي نزديك يا دور يا همديني و يا هم مسلك در يك عقيده سياسي، پـس  
توان گفت يك قبيله يا يك ملت  نميمعلوم ميشود كه عصبيت از مسائل طبيعي عالم وجود است چه 

بخصوص بدان اختصاص دارد يا به يك نژاد معين مربوط است يا در عصـر ويـژه اي متـداول بـوده     
است و همچنانكه در ميان ملل باديه نشـين يافـت ميشـود در ميـان شهرنشـينان نيـز وجـود دارد، و        

ي و نـژادي را ميتـوان نـوعي از    بنابراين كليه تبليغات ملي و مسلكي و احساسات مـروبط بغـرور مل ـ  
، كتاب العصر المأمون، تـأليف دكتـر احمـد فريـد     1، ج 76عصبيت به معني وسيع تر آن شمرد (ص 

تـاريخ تمـدن اسـلامي،    «و » 96تـا ص   83فلسفه ابن خلدون الاجتماعيـه، ص  «رفاعي). و رجوع به 
 شود.» 58، چاپ مصر، ص 4تأليف جرجي زيدان، ج
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ند توان مي كنند تنها از راه همين اسناب اگر به كار دولتي گماشته شوند مي و گماناند  آمده
 به وسيلة آن غلبه و فرمانروايي بدست آورند.

آورنـد و   مي بينيم پيشه روان و صنعتگران ايشان بدين هدف روي مي و به همين سبب
 كوشند. مي در راه نيل بدان

ي ايـن  هـا  دولـت  ليكن كسي كه به مطالعة عادات و احوال قبايل و عصبيت و كيفيـت 
و عشـاير را بدانـد، كمتـر دريـن      هـا  ملت گونه قبايل در مغرب پردازد و شيوة غلبه يافتن

 .شود ميكند و دچار نظرية ناصواب  مي خصوص اشتباه
و  هـا  دولـت  و نظير اغلاط تاريخي ياد كرده روشي است كه مورخان هنگام ياد كردن

كنند، و نام و نسب خود پادشـاه و   مي دول اتخاذهاي  ترتيب ذكر اسامي پادشاهان سلسله
آورنـد،   مي ان وي و هم لقب و خاتم و قاضي حاجب و وزير او رااز آن پدر و مادر و زن

آنكه بـه مقاصـد    بي بني اميه و بني عباس استي ها دولت به تقليد از مورخانها  اين همة
 آنان پي ببرند.

نـدو  كرد مـي  مورخان در آن روزگار تاريخ خويش را بخاطر خداوندان دولت تـدوين 
بودنـد تـا از آثـار ايشـان     و احوال نياگان خـويش   ها سيرتفرزندان ايشان شيفتة دانستن 

پيروي كنند و روش آنان را سرمشق خود قرار دهند و حتي در انتخـاب رجـال دولـت و    
(سپردن مقامات و مراتب به فرزندان ساخته شدگان

114F

و وابستگان ايشان نيز از آنان تقليـد   )1
در عـداد وزيـران    كنند. و چنانكه متذكر شديم چون قضات وابسته به عصـبيت دولـت و  

آوردند و با روشي كه برگزيده بودند ناگزير بايد همة اين نامها و  مي را همها  آن بودند نام
 تغييـر  هـا  دولـت  مناصب را در تاريخ خويش ياد كننـد، لـيكن هنگاميكـه ميـدانيم وضـع     

                                      
نويسد: مؤلـف ايـن    ترجمه كرده و مي» Creature«كه دسلان آن را مخلوق  است» صنايع«ترجمه  -1

برد كه مـورد عنايـت و حمايـت دودمـان سـلطنت واقـع ميشـوند و         كلمه را به معني كساني بكار مي
رساند، و به نظـر ايـن متـرجم كلمـه سـاخته       سلطان آنان را از گمنامي بمناصب و درجات دولتي مي

 است. شدگان در فارسي مناسب تر
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آيـد و   مـي  ي بيشمار نسبت به عصرهاي گذشته پديدها تفاوت پذيرد و در هر عصري مي
گرديده است كه تنها خود پادشاهان را بشناسيم  ن ياه ون غرض از تاريخ منحصر بهم اكن

را از نظر ميزان پيروزي و نيرومندي آنان با هم بسنجيم و پي ببـريم كـه كـدام     ها دولت و
ملت بيشتر تاب مقاومت و پافشاري دارد و كدام كمتر، درينصورت چه سودي دارد تاريخ 

ن و نقش نگين انگشتري (مهر) و لقب و قاضي و وزيـر و  نويس درين عصر پسران و زنا
حاجب سلطان يك دولت قديم را ذكر كند؟ در حاليكه از اصول و انساب و مقامات آنان 
در آن دولت اطلاعي در دست نـدارد، بلكـه تنهـا تقليـد از گذشـتگان او را بـدين شـيوه        

از هدف تاريخ اطلاع داشته  آنكه بداند منظور مؤلفان گذشته چه بوده است و بي دارد ميوا
 باشد.

جايز شمرد اينست كه شايد بتوان يادكردن نام وزيراني را كـه   توان ميآنچه درين باره 
شاهان را هم تحت الشـعاع خـود قـرار داده    هاي  نام و اخبار ايشاناند  آثاري بزرگ داشته

 نوبخـت و كـافور  ازين قاعده استثناء كرد، مانند: حجاج و بني مهلب و برامكه ديني سهل 
پـدران ايشـان و اشـاره    دربـارة  اخشيدي و ابن ابي عامر و امثال آنان. ازينرو توضـيحاتي  

و دراينجا  اند. باحوال خود آنان ناپسند نخواهد بود، زيرا چنين وزيراني در عداد پادشاهان
دهيم و آن اينسـتكه تـاريخ    مي با يادآوري نكتة سودمندي سخن خود را درين فصل پايان

 .باشد مي بارت از يادكردن اخبار مخصوص به يك عصر يا يك جماعتع
اما ذكر كردن كيفيات عمومي سرزمينها و نژادها و اعصار براي مورخ به منزلة اساسـي  

هـا   آن و تـاريخ خـود را بوسـيلة    كنـد  ميمبتني ها  آن مقاصد خويش را براست كه بيشتر 
اين مطالب را در تأليفات خود جداگانـه  كه اند  سازد، و مورخاني بوده مي واضح و روشن
چنانكه مسعودي در كتاب مروج الذهب اين شيوه را برگزيـده اسـت    اند، و مستقل آورده

و سرزمينها را در روزگار خويش، يعني سال سيصـد و سـي،    ها ملت ودر آن كتاب احوال
و بـه   خواه نواحي مغرب و خواه مشرق شرح داده و مذاهب و عادات آنان را يـاد كـرده  

 ي عربها ملت پرداخته و طوايف و ها دولت و درياها و ممالك و ها كوه ف شهرها وصو



 131 هاي آن و اشاره به اغلاط و... مقدمه در فضيلت دانش تاريخ و تحقيق روش

م را يكايك آورده است. ازينرو آثار وي به منزلة هدفي براي مورخانست كـه از آن  و عج
كنند و منبعي است كه در تحقيق بسياري از اخبار بدان اعتماد دارند. آنگاه پس  مي پيروي

ي پديد آمد و همان شيوه را تنها در المسـالك و الممالـك برگزيـد و از    از مسعودي، بكر
صرف نظر كرد، زيـرا از روزگـار مسـعودي تـا دوران      ها ملت بيان ديگر عادات و احوال

 روي نداد. ها نسل و ها ملت بكري تحولات و تغييرات بسياري در وضع
ايـم   مشاهده كـرده ن را آ اما در اين عصركه پايان قرن هشتم است، اوضاع مغرب كه ما
 دستخوش تبدلات عميقي گرديده و به كلي دگرگون شده است.

و از آغاز قرن پنجم قبال عرب به مغرب هجوم آوردند و بر ساكنان قـديم آن كشـور،   
يعني بربرها، غلبه يافتند و بيشتر نواحي و شـهرهاي آن سـرزمين را تصـرف كردنـدو در     

 آنا مانده بود شركت جستند. فرمانروايي بقية شهرهايي كه در دست
گذشته ازين در نيمة اين قـرن، يعنـي قـرن هشـتم، در شـرق و غـرب، اجتمـاع بشـر         

( دستخوش طاعون (وبا)
115F

 كثيـري از هـاي   باري شد كه در بسياري از نواحي جمعيتگمر )1
اجتماع هاي  را از ميان برد و بسي از نژادها و طوايف را منقرض كرد و اكثر زيبايي ها ملت

را فراز ها  آن و رسيدن به آخرين مرحلة ها دولت تمدن را نابود ساخت، و روزگار پيريو 
را هم درهم شكسـت و  ها  آن را كوتاه كرد و حدود ها دولت آورد، ازينرو حمايت و ساية

را به نابودي و اضـمحلال دچـار   ها  آن بزبوني مبدل كرد و عادات و رسومآنان را  قدرت
ي هزاران افراد بشر، تمدن و عمران زمين نيز رو به ويراني نهاد و ساخت و در نتيجة قربان

ها) خـراب شـد و    شهرها و بناهاي عمومي (آب انبارها، كاروانسراها، مسجدها و جز اين
و  هـا  دولـت  و ديار از ساكنان تهي شـد و ها  ناپديد گرديد و خانهها  هاي آن راهها و نشانه

در مشـرق   كـنم  مـي  نقاط مسكوني تغيير يافت و گمانزبون گرديدند و قيافة همة ها  قبيله
                                      

ميلادي بروز كرده و از وحشتناك ترين وباهاي تـاريخي بـوده اسـت كـه      1348وباي مزبور در سال  -1
سرتاسر آسيا و افريقا و اروپا را دچار ساخته است و در همين وبا مؤلف اين كتاب پدر و مادر خـود  

 را از دست داده است.
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هم به نسبت جمعيت و فراخور عمران آن، همين مصائب و تيره بختيها ببار آمده اسـت و  
گويي زبان جهان هستي در عالم نداي خمول و گرفتگي در داده و مورد اجابت واقع شده 

(است. و خداي وارث زمين و موجودات آنست
116F

1(. 
ت و احوال بشر يكسره تغيير يابد، چنانست كه گويي آفريـدگان از  و هنگامي كه عادا

و سرتاسر جهان دچار تحول و تغيير گرديده اسـت، گـويي   اند  بن و اساس دگرگونه شده
خلقي تازه و آفرينشي نوبنياد و جهاني جديد پديدآمده است. اينست كه عصر ما به كسي 

اي گوناگون را تـدوين كنـد و عـادات و    نيازمند بود تا كيفيات طبيعت و كشورها و نژاده
مذاهبي را كه به سبب تبدل احوال مردم دگرگونه شده است شرح دهـد و روشـي را كـه    
مسعودي در عصر خود برگزيده پيروي كند تا به منزلة اصل و مرجعي باشد كه مورخـان  

 آينده آن را نمونه و سرمشق خويش قرار دهند.
اي من ميسر باشد اين وقـايع را در ايـن قسـمت    و من درين كتاب خود تا آنجا كه بر

مغرب زمين خواه بصراحت و خواه بتلويح در ضمن نقل اخبار ياد خـواهم كـرد و قصـد    
و ممالـك   ها دولت ي مغرب و بيانها ملت و نژادها و ها نسل دارم اين تأليف را به احوال

ي آن ها ملت مشرق وكه از اقطار ديگر گفتگو كنم زيرا از احوال آن بي آن اختصاص دهم،
 اطلاع ندارم و خبرهاي منقول براي رسيدن به كنه آنچه من ميخواهم كافي نيست.

و مسعودي اين قسمت را تكميل كرده است، زيرا او چنانكه در كتاب خود يـاد كـرده   
به سفرهاي دور و دراز و سياحت شهرها و ممالـك پرداختـه اسـت. ولـي بـا همـة ايـن        

است و برتـر از   انده است بطور وافي حق مطلب را ادا نكردههنگاميكه از مغرب سخن ر
(هر دانشمندي دانايي ديگر است

117F

گـردد، و بشـر نـاتوان و     مي به خدا باز ها دانش و همة )2
و اين اعتراف واجب و ضرور است. و هر آنكه خدا ياريگر او باشـد همـة    باشد مي زبون

                                      
�ضَ ٱِنِاّ َ�ۡنُ نرَثُِ ﴿ اشاره به آيه: -1

َ
مَ  ۡ�  .]40مريم: [ ﴾٤نۡ عَليَۡهَا �َ�ۡنَا يرُۡجَعُونَ ََ

ِ ذيِ ﴿ -2
فَوۡقَ ُ�ّ  .﴾٧عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ ََ
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. و ما به شود ميخويش قرين كاميابي و در مساعي و مقاصد  گردد ميبر وي آسان ها  شيوه
و خدا راهنماي ما براسـتي و   كنيم مي ياري خدا به بيان مقاصد و اغراض اين تأليف آغاز

چگونگي وضع حروفي دربارة ياريگر است و توكل بر اوست. اينك لازم است مقدمه اي 
، كه در زبان عرب نيست كه حروف در نطـق، چنانكـه در آينـده شـرح آن خواهـد آمـد      

طيع آواز به قآيد و اين كيفيت از ت مي عبارت از كيفيت آوازهايي است كه از حنجره بيرون
، پـس  شود ميكوب زبان كوچك و سرزبان با كام و گلو و دندانها يا به كوب لبها عارض 

پـذيرد و حـروف در گـوش     مـي  كيفيات آوازها به سبب دگرگونه شدن اين كـوب تغييـر  
هـاي   انديشـه هـا   آن گردد كه با مي و از آن كلمات درست )118F1(دشون ميمتمايز از هم شنيده 

 فهمانيم. مي خود را به يكديگر
در نطق كردن اين حروف يكسان نيستند. چه ممكـن اسـت ملتـي داراي     ها ملت همة

دانيم حروفـي را كـه عـرب     مي را داشته باشد و چنانكهها  آن حروفي باشد كه ملت ديگر
ست و عبرانيان را حروفي است كه در لغت مـا وجـود   تلفظ كرده بيست و هشت حرف ا

. همچنـين  شـود  مـي ندارد چنانكه در زبان ما نيز حروفي است كه در زبـان آنـان يافـت ن   
ي غيرعرب هر يك حروفـي مخصـوص بخـود    ها ملت فرنگيان و تركان و بربرها و ديگر

نيدني دارند. آنگاه بايد دانست كه اهل كتـاب در عربـي بـراي دلالـت كـردن حـروف ش ـ      
را از يكديگر ها  آن تا بتواناند  را مصطلح كردهها  آن حروف نوشتني مشخصي هم وضع و

در شنيدن و كتابت تشخيص داد، مانند وضع الف و باء و جيم و راء و طاء تا آخر بيست 
و هشت حرف. و اگر به حرفي برخورند كه در زبان آنـان نباشـد حـرف مزبـور هـم در      

ل ميماند و چه بسا كه برخي ازنويسندگان اينگونه حروف را بـه  نوشتن و هم در بيان مهم
كنند، ولي اين كار براي  مي شكل حرفي از لغت ما كه پيش يا پس از آن واقع است ترسيم
 .شود مي دلالت بر تلفظ حرف كافي نيست بلكه سبب تغيير اصل حرف

                                      
 رجوع به رساله (مخارج حروف) تأليف ابن سينا، ترجمه آقاي دكتر خانلري شود. -1
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سـت و در  ي عجمـي ا هـا  ملـت  و چون اين كتاب مشتمل بر اخبار بربرها و برخـي از 
خوريم كه در زبان كتابـت   مي ضمن يادكردن نامها  يا كلمات ديگري از آنان، بحروفي بر

 ، از اينرو ناچـاريم شود مين حروف مزبور يافتايم  ما و هم دراصطلاحاتي كه وضع كرده
چنانكه يـاد كـرديم،    ها، آن را بيان كنيم، ولي ما به ترسيم كردن اين حروف مجانسها  آن

هايم. چه به عقيدة ما اين روش براي رساندن لهجة حرف وافـي نيسـت. بلكـه    اكتفا نكرد
شيوه اي كه درين كتاب برگزيده ام اينست كه حرف عجمي را چنان قرار دهم كه بر هـر  

رفي از حيث لهجه (يعني مقطع صوتي آن) كه در زبـان عربـي پـيش يـا پـس از آن      حدو 
دو حـرف را تلفـظ كنـد، و لهجـة آن      واقعند دلالت كند تا خواننده حد وسط مخـرج آن 

(بخوبي ادا شود و اين شيوه را از طرز ترسيم حروف اشمام
119F

در تـداول قاريـان قـرآن و     )1
» ص«در قرائت خلف، چـه تلفـظ صـاد آن نظيـر     » صراط«باس كردم. مانند تتجويديان اق

(مفخم
120F

 را» ص«در كتابـت ايـن   هـا   آن .باشـد  مـي است و حد وسـط ميـان صـاد و زاء     )2
كه تلفظ اين  رساند ميكنند و اين وضع  مي را ترسيم» زاء«نويسند و در داخل آن شكل  مي

 حد وسط ميان صاد و زاء است.» ص«
و ازينرو من هر حرفي را كه تلفظ آن حد وسط ميان دو حرف عربيست بهمين روش 

مانند كاف مخصوصي كه در لغت بربرها تلفظ آن بين كـاف صـريح مـا و     ام، ترسيم كرده
را بصورت كاف نوشته و در پايين آن يك » بلكين«م يا قاف است، چنانكه اسم خاص جي

                                      
يـان  اشمام (بكسر همزه) در لغت به معني بوييدن و بويانيدنست (غياث). و در اصـطلاح قـراء و نحو   -1

 كه آواز كنند (اقراب الموارد).نا عبارت از اشاره به حركت است بي
كـه در دسـترس وي    Cاست ولي دسلان به نقل از نسـخه  » مقحم«يا » معجم«ي مختلف ها چاپ در -2

را ترجيح داده است يعني داراي تفخيم چه تفخيم در اصطلاح قراء به معني فتح است » مفخم«بسوده 
قرائت آن بتفخيم مستحب اسـت  » قرآن بتفخيم نازل شده است«حاكم كه:  و گويند بر حسب حديث

و برخي گويند: تفخيم آنست كه قرآن را مردانه بخوانند نه همچون زنان آواز را فرو آورند. رجوع به 
 نيز مفخم است.» يني«اقرب الموارد شود. در نسخه 
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(ام گذارده» ق«يا در بالاي آن يك يا دو نقطة » ج«نقطة 
121F

تا تلفظ آن ميان كاف و جـيم يـا   )1
و بكـار بـردن    رود مـي  كاف و قاف را نشان دهد. و اين حرف بيشتر در زبان بربرها بكار

را با ها  آن جز كاف مزبور لازم آيد بر همين قياس خواهد بود و آنچه از حروف بيگانه به
را بـا  ها  آن بر همين قياس خواهد بود وها  آن دو حرف از حروف لغت خودمان كه تلفظ
نويسـيم   مي حد وسط حرف مزبور باشدها  آن دو حرف از حروف لغت خودمان كه تلفظ

و آن را مطـابق آن شـيوه بخوانـد و     تا خواننده بداند كه تلفظ آن بينابين آن دو حرفسـت 
و اگر با رسم كردن يكي ايم  بدينسان براي تلفظ اينگونه حروف راهنمايي صحيح برگزيده

يم و بـه مخـرج   شـد  مـي يم از مخرج آن بـه كلـي دور   كرد مياز هر دو سوي حرف اكتفا 
سـاختيم، پـس    مـي  يم و لغـت آن قـوم را دگرگـون   كـرد  مي حرفي از زبان خودمان توجه

 نستن اين نكته لازم بود و خداي به فضل و بخشش خود توفيق دهندة ما براستي است.دا
                                      

» موريتـاني «ولي در رسم الخـط مغـرب   گذارند،  در رسم الخط مشرق و مصر بالاي قاف دو نقطه مي -1
 )1ج 70كند (حاشيه دسلان، ص  تنها با گذاشتن يك نقطه اكتفا مي





 
 
 

(كتاب نخست
122F

كه در آن هايي  در طبيعت اجتماع بشري و پديده )1
(، چون: باديه نشيني و شهرنشينيشود مينمودار 

123F

و جهانگشايي  )2
(و داد و ستد و معاش

124F

و بيان ها  اين و مانند ها دانش و هنرها و )3
 ات و علل هر يكموجب

تاريخ خبـر دادن از اجتمـاع انسـاني، يعنـي اجتمـاع جهـان و       بايد دانست كه حقيقت 
، چـون: تـوحش، و همزيسـتي، و    شود ميكيفياتي است كه بر طبيعت اين اجتماع عارض 

بشر و چيرگي گروهي بر گروه ديگـر، و آنچـه از ايـن    هاي  وانواع جهانگشاييها  عصبيت
مانند: تشكيل سلطنت و دولت و مراتـب ودرجـات    شود مييجاد ها ا و چيرگيها  عصبيت

 و معـاش و هـا   آن و آنچه بشر در پرتو كوشش و كار خويش بدست ميآورد چـون پيشـه  
. دهـد  ميو هنرها و ديگر عادات و احوالي كه در نتيجة طبيعت اين اجتماع روي  ها دانش

(و راه يافتن دروغ بخير از امور طبيعي آنسـت 
125F

جبـات و مقتضـياتي اسـت، از    و آن را مو)4
( آنجمله:

126F

، چه اگر روح آدمـي در پـذيرفتن   باشد مي پيروي از آراء و متعقدات و مذاهب )5
                                      

پيش از كتاب نخست چنين است: بسم االله الرحمن الرحيم صلي االله علـي سـيدنا محمـد و    » يني«در  -1
 علي اله

ك و كـوچ كـردن   يعني خانه گزيندن و عـدم تحـر   Sedentaireشهرنشيني در اينجا مرادف كلمه  -2
 است.

 امروزي است بكار ميبرد.» اقتصاد«معاش را ابن خلدون به معني اعم كه مرادف كلمه  -3
 اشاره به: الخبر يحتمل الصدق و الكذب. -4
دكتر طه حسين اين قسمت را به منزله متد يا روش ابن خلدون در تاريخ تلقي كرده و هفـت عـاملي    -5

ــ جهـل   3ـ جرح و تعديل 2ـ پيروي از يك عقيده 1 رد اورده است:را كه ياد كرده در ذيل سه امر گ
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كنـد   مـي  خبر بر حالت اعتدال باشد از لحاظ درستي يا نادرستي و دقت نظر حق آن را ادا
ي تا صدق آن از كذب آشكار شود. ليكن اگر خاطر او به پيروي از يـك عقيـده يـا مـذهب    

پذيرد. و  مي شيفته باشد بيدرنگ و در نخستين وهله هر خبري را كه موافق آن عقيده بيابد
پوشد و او  مي اين تمايل و هوي خواهي به منزلة پرده ايست كه روي ديدة بصيرت وي را

و در نتيجه در ورطة پذيرفتن و نقل كردن دروغ  دارد مي را از انتقاد و منقح كردن خبر باز
د. ديگر از موجبات و مقتضيات پذيرفتن اخبار دروغ و وثوق به راويان آنسـت  افت مي فرو

(و تنقيح چنين اخباري به جرح و تعديل
127F

 .گردد ميباز  )1
خبري از مقاصد است، چه بسياري از راويان اخبار مقصود  بي و موجب ديگر غفلت و

هـاي   دسيات و تخمـين و خبر را بر وفق ح دانند مين اند را مشاهده كرده يا شنيدهاز آنچه 
 افتند. مي كنند و در پرتگاه دروغ فرو مي خود نقل

ديگر بتوهم خبر را راست شمردن، و اين بسيار اسـت و اغلـب بـه سـبب اعتمـاد بـه       
 دهد. مي راويان دست

ديگر ندانستن كيفيت تطبيق حالات بر وقايع است، به علت آنكه خبر را با نيرنگسازي 
كند در حالي كه سـازندة خبـر    مي مخبر حالتي از احوال را نقلآميزند و  مي و رياكاري در

 در آن تصنع بكار برده و ماهيت حالت خبر بر خلاف حقيقت است. 
قدرت و منزلت از راه ثنـاخواني و مديحـه    صاحبانديگر تقرب جستن بيشتر مردم به 

كـه   و نامور ساختن ايشان بصفات نيـك اسـت، و پيداسـت   ها  آن سرايي و ستايش اعمال
، زيرا نفوس آدمي شـيفتة ثنـاگويي اسـت و    شود ميچنين اخباري برخلاف حقيقت منشر 

آورنـد و بيشـتر آنـان     مـي  مردم بدنيا و وسايل آن از قبيل جاه و جـلال و تـوانگري روي  
                                                                                                

دراسات عن ابن «و » فلسفه ابن خلدون الاجتماعيه«كتاب  49تا س  37بطبايع اجتماع، رجوع به ص 
 شود. 268تا ص  264ص » خلدون

 انـد و بـه بحـث دقيقـي منجـر      جرح و تعديل طريقه ايست كه آن را روات سنت پيامبر ابـداع كـرده   -1
 شود كه بايد آن را براي تحقق امانت محدث و راستي خبر او  اجرا كنند. مي
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دوتسدار فضايل نيستند و به فضيلتمندان توجهي ندارند. يكي ديگـر از موجبـات انتشـار    
اطلاعي از طبايع احوال اجتمـاع    بي يات ياد كرده مقدم است.اخبار دروغ كه بر همة مقتض

خواه ذاتي باشد يا عارضي، ناچار بايد داراي طبيعـت و سرشـت    اي، است زيرا هر حادثه
 .شود ميمخصوص به ماهيت خود و كيفياتي باشد كه بر آن عارض 

هسـتي   و از اينرو هر گاه شنوندة خبر به طبايع حوادث و كيفيات و مقتضـيات جهـان  
دروغ ياري خواهـد  آگاه باشد، اين آگاهي او ار در تنقيح خبر براي باز شناختن راست از 

كرد و اين نحوه تمحيص از تمام وجوه آن در منقح سـاختن اخبـار بـه هـر طريقـي كـه       
پذيرنـد و   مي و چه بسا كه شنوندگان خبرهاي محال راعارض شود آسانتر و رساتر است 

كننـد. چنانكـه    مـي  را از آنان روايتها  آن ردازند و ديگران هم بازپ ميها  آن به نقل كردن
كننـد. چنانكـه مسـعودي     مـي  را از آنان روايتها  آن آورد كه مي اسكندردربارة مسعودي 

آورد كه چون جانوران دريايي وي را از ساختن اسكندريه بـاز داشـتند    مي اسكندردربارة 
((تابوتي از چوب به ساخت و در درون آن

128F

) صندوقي از شيشه تعبيه كرد و خـود در آن  )1
نشست و بقعر دريا فرو رفت و آن جانوران شيطاني و اهريمني را كه در آنجا ديد ترسيم 

را در برابر آن بنيان نصب كرد ها  آن را از فلزات بساخت وها  هاي آن كرد و آنگاه مجسمه
تند و بدينسان ساختمان شهر را ديدند گريخها  و آن جانوران وقتي بيرون آمدند و مجسمه

كند، زيرا  مي پايان پذيرفت. و درين باره افسانة درازي مركب از اخبار خرافي و محال نقل
صندوق شيشه اي چگونه ممكن است در برابر تصادم امواج دريا مقاومت كند؟ و گذشته 

لطاني به و هر س كنند ميازين پادشاهان هرگز به چنين كار خطرناك و غرور آميزي اقدام ن
اندازد و فرمـانروايي او در معـرض    مي گمان خود را در مهلكه بي چنين عملي اعتماد كند

شوند،  مي زنند و از وي دور مي گيرد و مردم در گرد ديگري حلقه مي زوال و سقوط قرار
                                      

هم چنين اسـت: تـابوت الخشـب و فـي باطنـه      » يني«قسمت داخل پرانتز از چاپ پاريس است. در  -1
 صندوق.
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مانند كـه ازيـن    نمي منتظراي  لحظه و شود مياو به سبب چنين غروري تلف  دانند مي چه
 از گردد.غرور خويش ب

 علت ديگر محال بودن اين افسانه اينست كه:
مخصوص به جن و شياطين را هنوز كسي نشناخته است بلكه هاي  صورتها و مجسمه

هـا   آن سرهاي متعـدد دربارة جنيان قادر بر متشكل شدن به اشكال مختلف هستند و آنچه 
اينكه واقعيت داشته است نه ها  آن كنند، مقصود زشت جلوه دادن و هولناك ساختن مي ياد

همه انتقاداتي است كه بر اين حكايت وارد است، ولي نكوهشي كه واضح تر ها  اين باشد.
اينست كه فـرو رونـدة در    دهد مياز همه از لحاظ طبيعت نحوة وجود آن را محال جلوه 

زير آب هرچند در درون صندوق بلورين هم باشد از لحاظ تنفس طبيعي هوا در مضـيقه  
در نتيجـه چنـين    شـود  مـي  گردد و به سبب كميابي هوا به سرعت روحش گـرم  مي واقع

(شخصي هواي سردي را كه تعديل كنندة مزاج ريه و روح قلبي
129F

 دهـد  مياست از دست  )1
هــا  و همــين امــر ســبب هــلاك بســياري از كســان در گرمابــه شــود مــيو در دم هــلاك 

ببندنـد و  ها  آن نفذ را به رويقديم است) هنگامي كه در و مهاي  گردد(مقصود گرمابه مي
در هواي گرم حمام بمانند و از هواي سرد محروم گردند، و هم مقنيان و كسـاني كـه در   

كنند هر گاه هواي اماكن مزبور بـه سـبب عفونـت گـرم      مي عميق كارهاي  چاهها و حفره
 درنـگ هـلاك   بـي هـا   آن نشـود، فـرو رونـدة در   هـا   آن شود و باد براي تصفية هوا داخل

گردد. و به همين سبب وقتي ماهي را از دريا بيرون افكنند ميميرد، زيرا طبيعت وجـود   يم
او بسيار گرم است و هواي خارج براي تعديل رية او كافي نيست و نسبت به آب سردي 

كند بسيار گرم است. از اينرو هـواي گـرم خـارج از آب بـه روح      مي كه رية او را تعديل
                                      

بخار لطبفي است كه در قلب توليد شود (كشاف). و بـدين سـبب آن را روح    ءروح در اصطلاح اطبا -1
 اند. دهقلبي نامي
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(حيواني
130F

 ميرد. و آنان كه به سبب غشي يا سكته و نظـاير  مي و يكباره ودش مي او مستولي )1
ميرد نيز بهمين سبب است. و از اخبار محالي كه هم مسعودي نقل كرده مجسمة  ميها  اين

(سازي است كه در رومه
131F

 در روز معيني از سال در پيرامون آن گـرد  ها سال بوده است و )2
 روغـن مصـرفي خـود را تهيـه    هـا   از آن زيتون و مردماند  و حامل زيتون بودهاند  آمده مي
 اند. هكرد مي

د بينديشد كه گرفتن روغن زيتون بدينسان تـا چـه حـد از مجـراي     توان مي و خواننده
ساختمان شـهر موسـوم بـه ذات    دربارة طبيعي دور است! ديگر موضوعي است كه بكري 

و مشتمل بر ده هزار  الابواب نقل كرده، شهري كه محيط آن بيش از سي بارانداز (مرحله)
 دروازه بوده است.

و چنانكه در آينده ياد خواهيم كرد بشـر شـهرها را بـراي متحصـن شـدن و پناهگـاه       
نگهباني كرد خارج شده است آن را  خويش برگزيده است، و اين شهر از وضعي كه بتوان

ر زيرا براي حفاظت شايستگي نداشته است. و از آن جمله اخباريست كه هم مسـعودي د 
ده و گفته است: در صحراي سجلماسه شهريسـت كـه همـة    رخصوص شهر مسين نقل ك

ساختمانهاي آن از مس است، و موسي بن نصير در سفري كه بـراي جنگيـدن بـا مغـرب     
(ه از آن شهر گذشته استكرد مي

132F

آن بسـته اسـت و هـر    هـاي   . شهريست كه همة دروازه)3
زنـد و   مي آن مشرف شود دست بر دست آنكه از حصارهاي آن بالا رود هر گاه بر ديوار

گردد. اين گتفار محال از خرافات داسـتان   نمي افكند و ديگر هرگز باز مي خود را بدان در
                                      

باشـد و محـل آن قلـب اسـت      روح حيواني جسمي لطيف است و حامل قـوه حـس و حركـت مـي     -1
 (كشاف).

، از مشـهورترين و قـديميترين شـهرهاي جهانسـت و آن مقـام خلافـت        Rome» رومه المركمـه « -2
 پطرسيه بوده است (اقرب الموارد).

را » ينـي «طرقها اسـت و مـا صـورت    » يني«ها: ظفر بهيعني بدان دست ايفته است ود ر در همه نسخه -3
 برگزيديم.
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و راهشناسان صحراي سجلماسه را پيموده و بر چنين سرايان است چه بسي از كاروانيان 
محالست اند  ياد كرده اين شهردربارة گذشته ازين كلية كيفياتي را كه  اند. شهري آگاه نشده

و برحسب عادت با امور طبيعي بنيان گذاري شهرها منافات دارد. به علاوه حداكثر مقدار 
سازند، ولي بنيان نهـادن   مي ظروف و اثاث خانهها  آن موجود معادن به ميزاني است كه از

 بينيم از محالات و دور از عقل است. مي شهري از فلزات چنان كه
بشناسايي طبـايع اجتمـاع بسـتگي دارد و    ها  آن ار فراوان است و تنقيحو امثال اين اخب

در تنقـيح اخبـار و بازشـناختن راسـت آن از     هـا   اين روش بهترين و مطمئن ترين طريقه
جويند  نمي زيرا به تعديل راويان توسل باشد مي دروغست و بر طريقة تعديل راويان مقدم
ممتنع است. و در صورتيكه خبر محـال باشـد    مگر هنگامي كه بدانند خبر بذاته ممكن يا

آنوقت مراجعه به جرح و تعديل سودي نخواهد داشت و صاحبنظران يكي از عيوب خبر 
آن  بصورتي تأويل كنند كه خردآن را  كه مدلول لفظ آن محال باشد واند  را چنين شمرده

بيشتر اخبـار   نپذيرد. و همانا تعديل و جرح در صحت خبرهاي شرعي معتبر است زيرارا 
را واجب كـرده اسـت همنيكـه    ها  آن شرعي تكاليف انشائي است كه شارع عمل كردن به

اعتماد به راويان در عدالت و ها  آن حاصل شود، و راه علم به صحتها  آن علم به صحت
(ضبط

133F

است. ليكن در راستي و صحت اخبار مربوط به وقايع، ناچار بايد مطابقت معتبـر   )1
 بقت با واقع، ازينرو بايد در امكـان روي دادن اينگونـه اخبـار انديشـيد و    باشد، يعني مطا

را با هم سنجيد و اين امر در اينگونه اخبار از تعديل مهمتر و مقدم بر آنسـت، زيـرا   ها  آن
ولي فايـدة خبـر هـم از خـود آن و هـم از       شود ميفايدة انشاء فقط از خود انشاء اقتباس 

. و هر گاه امر چنين باشد، آنوقت قانون گردد ميع، استنباط خارج، يعني مطابقت آن با واق
ممكن بودن يا محال بودن اخبار چنان خواهد بود كـه بـه   دربارة بازشناختن حق از باطل 

                                      
ضبط در تداول حديث شنيدن سخن بطور شايسته و سپس فهميدن معنايي است كه از آن اراده شـده   -1

باشد، آنگاه بذل جهد در حفظ كردن آن و ثبات بر اين حفظ از راه مذاكره تا هنگاميكه آن سـخت را  
 ني).به ديگري همچنان ادا كنند (تعيفات جرجا
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اجتماع بشري يا عمران درنگريم و اين مسائل را از يكديگر بازشناسيم: كيفيـات ذاتـي و   
 نچه ممكن نيست بر آن عارض شود.اهميت است و آ بي طبيعي اجتماع، آنچه عارضي و

و هرگاه اين شيوه را بكاربريم، در بازشناختن حـق از باطـل و تشـخيص دادن اخبـار     
راست از دروغ براي ما به منزلة قانوني برهاني و منطقي خواهد بود كـه هيچگونـه شـك    

چيـزي   دهد ميبدان راه نيابد و درين هنگام اگر در خصوص كيفياتي كه در اجتماع روي 
بشنويم خواهيم توانست بوسيلة آن اخبار پذيرفتني را از ناسـره بازشناسـيم و ايـن شـيوه     
معياري صحيح خواهد بود كه مورخان خواهند توانست در نقل كردن مطالب، راه راسـت  

 و درستي را بجويند.
و هدف ما در تأليف كتاب اول اين تاريخ همين است، و گويا اين شيوه خـود دانـش   

(زيـرا داراي موضـوعي   شـد با مـي  مستقلي
134F

اسـت كـه همـان عمـران بشـري و اجتمـاع        )1
انسانيست، و هم داراي مسائلي است كه عبارت از بيان كيفيات و عوارضي است كه يكي 

پيوندد و اين امر، يعني داشتن موضوع و مسـائل   مي پس از ديگري بذات و ماهيت عمران
سـت خـواه وضـعي باشـد و     خاص، از خصوصيات هر دانشي است، و معني علم همين ا

 خواه عقلي.
ين هدف، نوظهور و شگفت انگيز و پرسود است و ا و بايد دانست كه سخن راندن در

آن را از مسـائل دانـش    تـوان  مـي ن آگاهي بر آن در نتيجه تحقيق و ژرف بيني من است و
(خطابه بشمار آورد

135F

زيرا موضوع خطابه گفتارهاي اقناع كنندة سودمند اسـت كـه بـراي     )2
. و در شـمار  رود مي دلبسته كردن تودة مردم به يك عقيده يا برگرداندن ايشان از آن بكار

                                      
كند، مانند بدن انسـان كـه موضـوع     موضوع هر عملي مسائلي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي -1

كند و همچـون كلمـات    علم پزشكي است و طب در احوال آن از لحاظ تندرستي و بيماري بحث مي
ها بحـث ميكنـد (تعريفـات     كه موضوع علم نحو هستند، چه علم نحو از چگونگي اعراب و بناي آن

 جاني).جر
 »يني«توان آن را از مسائل دانش خطابه كه يكي از كتب منطقي است بشمار آورد.  و نمي -2
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است مدني هم نيست، چه سياست مدني، دانش تدبير و چاره جـويي خانـه يـا    يمسائل س
كند تا تودة مردم را به روشي كه  مي شهر است به مقتضاي آنچه اخلاق و حكمت ايجاب

شد وادار كنند زيرا موضوع اين علم با موضوعات ايـن دو  متضمن حفظ نوع و بقاي او با
مخالف است. و بنابراين موضوع اين هدف دانشي نوبنياد  -دفن ـ كه چه بسا همانند باشن 

 است.
كه من آگاه نشده ام هيچكس (از عالمان) در مقاصد ايـن هـدف    كنم ميو سوگند ياد 

 ـ تـوان  مـي ن رتي كه چنين گمانيدر صو -دان دانم از آن غفلت ورزيده نمي سخن براند. ه ب
ليكن بـه مـا   اند  هنوشته و آن را به كمال هم رساند يا شايد در اين باره مطالبي -دايشان بر

ي گونـاگون نـوع   هـا  ملت ست و حكيماني كه در ميانا فراوان ها دانش نرسيده است. چه
نگرفتـه بـيش از   يي كه در دسترس مـا قـرار   ها دانش بيشمارند و اندازةاند  بشر پديد آمده

مقداري است كه بما رسيده است. كو آنهمه دانش ايرانيان كه عمر هنگام گشودن ايران به 
(فرمان داد؟ها  آن نابود كردن

136F

1( 
آشـكار  هـا   آن ي كلدانيان و سريانيان و مردم بابل كه نتـايج و آثـار  ها دانش و كجاست

و مردمي كه پـيش از آنـان   ي قبطيان ها دانش اثري نيست)؟ و ها دانش است (ولي از خود
 چه شده است؟اند  بوده

ي يك ملت بخصوص اسـت كـه يونانيـان    ها دانش از گذشتگان آنچه به ما رسيده تنها
را از زبان آنان ترجمه كننـد و بـه سـبب وجـود     ها  آن باشند، زيرا مأمون شيفتة آن بود كه

شت كه اين امر را انجام گروهي بسيار از مترجمان و بذل اموال درين راه توانايي آن را دا
و در صـورتيكه  ايم  ي ديگر آگاهي نيافتهها ملت يها دانش دهد، ولي ما بر هيچ قسمتي از

عوارض ذاتي هر حقيقت قابل تعقل طبيعي تحقيق شـود لازم اسـت   دربارة شايسته باشد 
كه به اعتبار هر مفهوم و حقيقتي هم دانشي باشد كه بـدان اختصـاص يابـد، ولـي شـايد      

                                      
موضوع سوختن كتب به فرمان عمـر مـورد اختلافسـت. برخـي آن را تأييـد و گروهـي آن را انكـار         -1

 اند. رجوع به تاريخ تمدن اسلامي تأليف جرجي زيدان شود. كرده
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دربـارة  و چنانكه ديديم نتيجة اين علـم تنهـا   اند  ان در اين باره توجه به نتايج كردهحكيم
كـه  اش  اخبار است و هر چند مسائل آن بذاته و بخصوص خود شريف است، ولي نتيجه

و خـدا دانـاتر    اند. و به همين سبب آن را فرو گذشته باشد مي تصحيح اخبار است ضعيف
(اندكي است و داده نشديد از دانش مگر

137F

و از اين فني كه انديشيدن و تأمل در آن بر مـا   )1
 يابيم كه دانشمندان علوم مختلف بطـور فرعـي يـا عرضـي     مي آشكار شده است، مسائلي

از نظـر  هـا   آن وانـد   ي خـويش مـورد بحـث قـرار داده    ها دانش را در ضمن براهينها  آن
كيمان و عالمان در اثبات مانند آنچه ح باشند مي موضوع و مقصد از جنس مسائل اين فن

گويند: بشر در عالم وجود با هم تعاون دارنـد و در ايـن بـاره بـه      مي كنند و مي نبوت ياد
 آورنـد و  مـي  حاكم و رداع نيازمندند، و مانند آنچه عالمـان اصـول فقـه در اثبـات لغـات     

گويند: مردم به حكم طبيعت تعاون و اجتماع بـه تعبيـر مقاصـد خـويش بـا يكـديگر        مي
يازمندند و بيان عبارات سهلترين راه است، و مانند گفتار فقيهان در تعليل مقاصد احكـام  ن

و تباه كنندة نوع است و قتـل نيـز مايـة تبـاه     ها  شرعي كه گويند زنا سبب آميختگي نسب
و  شـود  مـي  و ستمگري منجر به ويراني اجتماع و منتهي به تباهي نوع باشد مي كردن نوع

 مبني بر محافظت اجتماع است.ها  آن خصوص احكام كه همة ديگر مقاصد شرعي در
چنانكه از مثالهـايي  اند  بنابراين در علوم مزبور به كيفيات و احوال اجتماع توجه داشته

 .شود مي مسائل مزبور آورديم اين نكته آشكاردربارة كه 
 همچنين اندكي از مسائل اين فن (علم اجتماع) را در كلمـات متفـرق حكيمـان خلـق    

(از آن جمله در گفتار موبـدان  اند، بطور كامل به موضوع توجه نكردهها  آن يابيم ولي مي
138F

2( 
 به بهرام بن بهرام در حكايت بـوم (جغـد) كـه مسـعودي آن را نقـل كـرده اسـت چنـين        

يابيم: اي پادشاه، نيرومندي و ارجمندي كشور كمال نپذيرد جز بدين و كمر بسـتن بـه    مي
                                      

ََِۡتُم مِّنَ ﴿ -1
ُ
مَآ أ  .]85الإسراء: [ ﴾٨ِِّ� قَليِٗ�  لۡعِلۡمِ ٱ ََ

 همين جلد شود. 571نظامي شاعر نامور حكايت را به انوشيروان منسوب داشته است. رجوع به ص  -2
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كردن به امر و نهي او و دين قوام نگيرد جـز بـه پادشـاه و پادشـاه     فرمانبري از خدا و كار
ارجمندي نيابد جز بمردان (سپاهيان) و مردان قوام نگيرند جز به ثروت و به ثروت نتوان 
راه يافت جز به آباداني و به آباداني نتوان راه يافت جز به داد و داد ترازويي اسـت ميـان   

و عهده داري براي آن گماشته است كه پادشاه است.  مردم كه پروردگار آن را نصب كرده
و از سخنان انوشيروان نيز به عين در همين معني بدينسان آمده است كه: كشور به سپاه و 
سپاه به دارايي و دارايي به خراج و خراج به آباداني و آباداني بـه داد اسـتوار گـردد و داد    

ري كـارگزاران بـه راسـت كـرداري     درست كرداري كارگزاران و درسـت كـردا  ه وابسته ب
وزيران است و برتر از همه، پژوهش پادشاه از چگونگي زندگي مردم بـه تـن خـويش و    

 توانايي وي بر رهبري كردن است تا او فرمانرواي مردم گردد نه آنان بر او چيره شوند.
سياست كه در ميان مردم متداول اسـت قسـمت   دربارة و در كتاب منسوب به ارسطو 

اجتماع است ولي كامل نيست و از لحاظ براهين، حق مطلب ادا نشده و دربارة اي  شايسه
را از موبـدان و  هـا   آن ست. و او درين كتـاب بـه كلمـاتي كـه    ا آميخته به مطالب ديگري

را در دايره اي بهم پيوسته تنظيم كرده است كـه  ها  آن انوشيروان نقل كرديم اشاره كرده و
 دينسان:شامل مهمترين اندرزهاست ب

جهان بوستاني است كه ديوار آن دولت است و دولت قدرتي است كه بدان دستور يـا  
كند و سلطنت آييني  مي و دستور سياستي است كه سلطنت آن را اجرا شود ميسنت زنده 

و  كند ميرا تضمين ها  آن دهد و سپاه ياراني باشند كه ثروت مي ياريآن را  است كه سپاه
هـا   آن آورد و رعيت بندگاني باشند كـه داد  مي رعيت آن را فراهم ثروت روزييي است كه

و داد بايد در ميان همة مردم اجرا شود و قـوام جهـان بدانسـت و جهـان      دارد مي را نگه
(بوستاني است

139F

هشت دستور حكمت آموز و سياسي ها  اين و شود مي ... سپس دايره آغاز)1
                                      

تا س اول ايـن صـفحه بصـورت دايـره اي      72ص  19مطالب: جهان بوستاني است از س » يني«در  -1
 بدينسان آمده است:

 نمودار 
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گـردد و در يـك    مـي  به آغازشان بـاز ها  آن است كه يكي به ديگري پيوسته است و پايان
 پيوندند كه كرانة آن معين نيست. ارسطو از آگاهي يافتن بر انـدرزها افتخـار   مي دايره بهم

 شمارد. مي را بزرگها  آن كند و فوايد مي
و پادشـاهي بـه دقـت بخوانـد و بـه       هـا  دولـت  و اگر خواننده سخنان ما را در فصـل 

در اثنـاي آن بـه تفسـير ايـن دسـتورها دسـت       ينديشد، شايستگي و از روي فهم و تأمل ب
يل ايـن   ص ـخواهد يافت و بطور كامل و آشكار با بياني جامع تر و دلايلـي روشـن تـر تف   

آنكه از دسـتورهاي ارسـطو    بي آگاه كرده استها  آن اجمال را خواهد ديد، و خدا ما را بر
ن مقنع و مطالبي كه در ضمن يا سخنان موبدان استفاده كرده باشيم. همچنين در سخنان اب

يافـت   تـوان  مـي  ز نكات و مسائل سياسي كتاب ما راآورد بسياري ا مي خويشهاي  رساله
بلكـه او سـخنان خـويش را بـه     ايم  را با برهان و دليل ياد كردهها  آن ولي نه آنچنان كه ما

 .شيوة خطا به متحلي ساخته و اسلوب نامه نگاري و بلاغت سخن را بكار برده است
و هم قاضي ابوبكر طرطوشي در كتاب سراج الملوك در پيرامون اين هدف دور ميزند 
و كتاب خود را به ابوابي تقسيم كرده است كه نزديك به ابواب و مسائل اين كتاب ماست 
ولي او در كتاب خود به حقيقت مطلب دسـت نيافـه و روش درسـتي برنگزيـده اسـت،      

كند  مي ست. بابي براي مسائل بازايل را روشن نكرده مسائل را به طور كافي نياورده و دلا
آورد و كلمـان قصـار و    مـي  . سپس احاديث و اخبار بسياريشود مين اما در مسائل داخل

حكيمـان هنـد و روايـات    هـاي   گوناگون حكيمان ايران مانند بزرگمهر و موبدان و گفتـه 
 ـ مـي  منقول از دانيال و هرمس و ديگر بزرگان اخلاق را نقل د ولـيكن نقـاب از چهـرة    كن

گيرد، بلكه مطالب آن نقل  نمي گشايد و با براهين طبيعي پرده از روي وقايع بر نمي حقايق
و تلفيقي موعظه وار و پندآميز است و گويي او در گرد هدف گام نهـاده ولـي بـدان وارد    

است. نشده و به منظور خود نرسيده و مسائل اين فن را به طور كافي و جامع شرح نداده 
و خداي مرا به درك اين هدف، الهامي به كمال بخشيده و بر دانشي آگاه كرده اسـت كـه   

 بتوانم آنچه را در ماهيت اين فن هست بيازمايم و اختبار يقين را بدست آورم.
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بنابراين اگر مسائل آن را به كمال بياورم وامثال و نظاير آن را از ديگر فنون بازشناسـم  
انب خداي خواهد بود. و اگر در شمردن مسائل آن نكتـه اي فـوت   توفيق و هدايتي از ج

در اصلاح آن بكوشـد   شود و آن را به مسائل ديگر اشتباه كنم، بر خوانندة محقق است كه
فضل تقدم به من اختصاص دارد چه من راه و روش تحقيـق را گشـوده و آن را بـراي    و 

(نمايد مي اهد به نور خود راهديگران روشن و آشكار ساخته ام و خداي هر كه را بخو
140F

و  )1
دهـد ماننـد عـادات و رسـوم      مي ما هم اكنون در اين كتاب آنچه را در اجتماع بشر روي

، كنـيم  مـي  ي برهـاني آشـكار  هـا  روش و هنرها، بـا  ها دانش وها  اجتماع در كشور و پيشه
و  هـا  چنانكه شيوة تحقيق در معارف خصوصي و عمومي روشن شود و به وسيلة آن وهم

 زدوده شود و بدينسـان گفتـار خـود را آغـاز    ها  و دودليها  پندارها بر طرف گردد و شك
 :كنيم مي

 انسان از ديگر جانوران به خواصي متمايز است كه بدانها اختصاص يافته اسـت ماننـد  
و  شود مي و هنرهايي كه نتيجة انديشة اوست و بدان از جانوران ديگر بازشناخته ها دانش

يابـد، و همچـون نيازمنـدي بـه      مـي  ان بر ديگر آفريـدگان برتـري و بزرگـي   با اتصاف بد
داشتن چنين نيرويـي ممكـن نيسـت در     ادشاهي قاهر چه بهفرمانروايي حاكم و رادع و پ

 شـود  مي زنبور انگبين و ملخ گفتهدربارة ميان همة جانوران ديگر موجوديت يابد و آنچه 
ر چند ايـن جـانوران در ايـن خصـوص مشـابه      كند زيرا ه نمي اين تمايز انساني را نقض

ولي كارهاي آنان به روشي الهامي اسـت نـه از راه انديشـه و تفكـر. و ديگـر از      اند  انسان
تمايزات انسان نسبت به جانوران كوشش و كار در راه معاش و تلاش در بدسـت آوردن  

نـدگي و بقـاي   راهها و وسايل آنست از آن رو كه خداوند انسان را چنان آفريده كـه در ز 
خود نياز به غذا دارد و هم خدا او را بـه خواسـتن و جسـتن آن رهبـري فرمـوده اسـت.       
چنانكه خداي تعالي فرمايـد: هـر چـه آفريـد خلقـتش را بـه وي بخشـيد و آنگـاه او را         

                                      
ُ ٱَ�هۡدِي ﴿: اشاره به -1 ِّ  ِ هَِ وُ  .]35النور: [ ﴾مَن �شََاءُٓ  ۦِّ
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(راهنمائي كرد
141F

ديگر از تمايزات انسان عمران يا اجتمـاع اسـت يعنـي بـا هـم سـكونت        )1
براي انس گـرفتن  ها  هر يا جايگاه اجتماع چادرنشينان و دهكدهگزيدن و فرود آمدن در ش

ي يكديگر چه در طبايع انسان حس تعـاون  ها نيازمنديو برآوردن ها  جماعات و گروه به
و همكاري براي كسب معاش سرشته شده است، چنانكه ايـن موضـوع را بيـان خـواهيم     

 كرد.
ان كـه در پيرامـون آباديهـا و    عمران (اجتماع) گاهي بصورت باديه نشيني است بدانس

گاههاي كنار ريگزارهـا   ي دور از آباداني و در سكونتها دشت كوهستانها يا در بيابانها و
. و گاه به شـكل شهرنشـيني اسـت كـه در شـهرهاي بـزرگ و كوچـك و        برند مي به سر

(ها دهكده
142F

ا ه آن گزينند و خويش را به وسيلة ديوارها و حصارهاي مي سكونتها  و خانه )2
دارند و براي اجتماع در هر يك از اين كيفيـات اجتمـاعي پـيش     مي از هر گزندي مصون

. بنابراين ناگزير درين كتاب سخن را به شـش فصـل   دهد ميآمدها و تحولات ذاتي روي 
 :كنيم مي تقسيم

نخســت: در عمــران (اجتمــاع) بشــري بطــور كلــي و انــواع گونــاگون اجتماعــات و  
 تشكيل يافته است.ها  آن ي كه اين اجتماعات درسرزمينهاي آبادان و مسكون

 و اقوام وحشي.ها  دوم: در عمران (اجتماع) باديه نشيني و بيان قبيله
 و خلافت و پادشاهي و ذكر مناصب و پايگاههاي دولتي. ها دولت سوم: در

 چهارم: در عمران (اجتماع) و شهرنشيني و شهرهاي بزرگ و كوچك.
 كسب و پيشه و راههاي آن. پنجم: در هنرها و معاش و 

                                      
ءٍ خَلۡقَهُ ﴿ اشاره به: -1 ۡ�َ ّ�ُ ٰٰ ۡ�طَ

َ
 .]5طه: [ ﴾٥ُُمّ هَدَىٰ  ۥأ

نويسـند   است ولي دسلان مداشر را تـرجيح داده و مـي  » مداثر« ها چاپ كه در اغلب» مداشر«ترجمه  -2
باشد چون: مواجد جمع وجـده (حاشـيه    مع دشره مياين كلمه هم اكنون در الجزيره متداولست و ج

 نيز مداشر است.» يني«). در 1ج  84دسلان، ص 
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(ها و كيفيت اكتساب و فراگرفتن آن ها دانش ششم: در
143F

1(. 
و اجتماع باديه نشيني را از اينرو مقدم داشتم كه اين طرز زندگي بر كلية انـواع ديگـر   
آن مقدم است، چنانكه در آينده آن را آشكار خواهم كرد و همچنـين تشـكيل سـلطنت و    

اي كوچك و بزرگ مقدم داشتم. و اما مقدم داشـتن معـاش   دولت را بر پديد آمدن شهره
بدان سبب است كه اين امر از ضروريات طبيعي است ولي آموختن دانش جنبـة كمـال و   
تفنن دارد و پيداست كه طبيعي مقدم بر امر تفنني است و هنرها را با كسـب و پيشـه يـاد    

(چنانكـه در   هاسـت  آن ركردم ازينرو كه در بعضي از جهان و از لحاظ اجتمـاع  در شـما  
كند و او را در اين راه ياري  مي آينده بيان خواهد شد) و خداي انسان را به راستي كامياب

 .دهد مي
                                      

صاحب كتاب دراسات شش فصل مزبور را بدينسان با سوسيولژي يـا جامعـه شناسـي تطبيـق كـرده       -1
) و Sociologie Generaleاست: فصل اول به منزلـه تحقيقـاتي در جامعـه شناسـي عمـومي (     

) و فصل Sociologie Politiqueمشتمل بر تحقيقات جامعه شناسي سياسي ( فصل دوم و سوم
باشد و فصل پنجم در  ) ميSociologie Urbaineچهارم به منزله مباحث جامعه شناسي مدني (

) و فصـل ششـم محتـوي تحقيقـات     Sociologie Economiqueجامعـه شناسـي اقتصـادي (   
 )Sociologie Moraleبسياري در باره جامع شناسي اخلاقي است (



 
 
 

در اجتماع بشري بطور كلي و در آن  باب نخستين از كتاب نخست
 چند مقدمه است

 مقدمة نخست:
ان تعبير كنند كه: و حكيمان اين معني را بدينس در اينكه اجتماع نوع انسان ضروريست

، يعني ناگزير است اجتماعي تشكيل دهد كه در اصطلاح تانسان داراي سرشت مدني اس
(و معني عمران همين است ايشان آن را مدنيت (شهرنشيني) گويند

144F

. و بيان آن چنانست )1
 كه خداي، سبحانه، انسان را بيافريد و او را بصورتي تركيب كرد كـه زنـدگاني و بقـايش   

ميسر نيست و او را به جستن غذا به فطرت رهبري كرد و در ساختمان بـدني او   تغذيه بي
توانايي بدست آوردن غذا را تعبيه فرمود. ولي آن چنان قدرتي كه يك فرد بشر به تنهايي 
نتواند نيازمندي خويش را از  غذا فراهم آورد و تمام موادي را كه براي بقـاي حيـات او   

اگر در مثل فرض كنيم مقدار گندمي را كـه بـراي تغذيـة     لازم است كسب كند، چنان كه
يك روز او ضرور است بخواهد كسب كند ممكن نخواهـد بـود مگـر اينكـه در ايـن راه      
اعمالي از قبيل: آرد كردن و خميركردن و پختن اتخاذ كند و هر يك ازين اعمال سه گانه 

جز بـه يـاري چنـدين    ها  آن خود محتاج به كاسه و ديگ و ابزار گوناگونيست كه تكميل
آنكه  بي صنعتگر چون آهنگر و نجار و كوزه گر ممكن نيست، فرض كنيم او دانة گندم را

                                      
 Auguste)را اگوسـت كنـت    (La Sociologie)در قـرون اخيـر پايـه گـذار علـم اجتمـاع        -1

Conte) )1798دانند چه او علوم را از لحاظ سهولت و دشواري بدينسان درجـه بنـدي    ) مي1853ـ
ــ علـم اجتمـاع يـا     6ـ زيست شناسي (بيولـوژي)  5ـ شيمي 4ـ فيزيك 3ـ هيئت 2ـ رياضيات 1كرد: 

شود كه واضع و پايه گذار دانش سوسيولژي (جامعـه   وسيولژي، ليكن با خواندن اين فصل ثابت ميس
كـار كـرده   تسال پيش از اگوست كنـت ايـن علـم را اب    460شناسي) ابن خلدون است كه متجاوز از 

 شود. 248تا  230ص » دراسات عن ابن خلدون«است. رجوع به 
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بصورت نان در آيد بخورد در اين صورت باز هم براي بدست آوردن آن نياز به كارهـاي  
بيشتري دارد مانند: كاشتن و درويدن و خرمن كوبي، و در هر يك از اين اعمال احتياج به 

بزارهاي گوناگون و صنايع بسياري دارد كه به درجات از قسـمت نخسـتين افزونسـت و    ا
محال است توانايي يك فرد براي انجام دادن همه يـا بعضـي از ايـن كارهـا بـس باشـد.       
بنابراين ناچار بايد نيروهاي بسياري از همنوعانش با هـم گـرد آيـد تـا روزي او و آنـان      

مقـداري كـه حاجـت آن گـروه و بلكـه      ن و همكاري فراهم گردد آن وقت در ساية تعاو
آيد. همچنين هر يك از افرد بشر بـراي دفـاع از    مي را رفع كند بدستها  آن چندين برابر

خويش به ياري همنوعان خود نيازمند است. زيرا خدا، سبحانه، چـون طبـايع را در كليـة    
زبان را  بي ي از جانورانحيوانات تركيب فرمود و زورمندي را ميان آنان تقسيم كرد بسيار

در توانايي كاملتر از انسان بيافريد و آنان را از ميزان قـدرت بيشـتري بهـره منـد سـاخت      
چنانكه در مثل زورمندي اسب به درجات از توانايي انسان بيشتر است و هم قدرت خـر  
و گاو، و قدرت شير و فيل چندين برابر نيرومنـدي انسـان اسـت، و چـون تـاوز نيـز در       

وران طبيعي است هر يك را به عضو خاصـي بـراي دفـاع از خـود اختصـاص داد تـا       جان
هنگام تجاوز جانور ديگر با آن عضو از خود برخيزد. و دست و انديشة انسان را به جاي 
همة اين اعضا وسيلة دفاع او قرار داد زيرا دست در خـدمت انديشـه، آمـادة صـنعتگري     

كنـد كـه جانشـين اعضـاي دفـاع ديگـر        يم ـ است و صنعت بـراي آدمـي ابـزراي توليـد    
جانورانست مانند نيزه كه به جاي شاخ جانوران شاخدار اسـت و شمشـير كـه بـه جـاي      

 و سپر كه جانشين پوست سخت و خشن است و جـز  رود مي چنگالهاي درندگان به كار
كه جالينوس در كتاب منافع اعضا ياد كرده است. بنابراين قدرت يك فرد آدمـي در  ها  اين

كنـد و بـه تنهـايي در     نمي زبان به ويژه درندگان مقاومت بي رابر قدرت يكي از جانورانب
برابر اين گونه جانوران به كلي از دفاع خود عاجز است و هم توانايي يك فرد براي بكار 



 153 ز كتاب نخست در اجتماع بشري بطور كلي و در آن چند ...باب نخستين ا

بردن ابزارهاي دفاع كافي نيست، [زيرا ابزارهـاي مزبـور فراوانسـت و صـنايع و وسـايل      
( آيد] مي به كارها  آن ختنبسياري براي آماده سا

145F

از اين رو درين باره نيز ناگزير است بـا  )1
همنوعان خويش همكاري كند و تا هنگامي كه اين همكاري و تعاون پديد نيايد نخواهـد  
توانست براي خود روزي و غذا تهيه كند و زندگاني او امكان پـذير نخواهـد بـود، زيـرا     

ت كه براي ادامة زندگي خود بـه غـذا نيازمنـد    خداي تعالي تركيب او را چنان آفريده اس
و  شـود  مـي  د از خود دفاع كند و شكار جانورانتوان مين است و نيز به سبب فقدان سلاح

گردد. ولي اگر  مي گيرد و نوع بشر منقرض مي به سرعت حيات او در معرض نيستي قرار
حكمت خدا در بقا آيد و  مي تعاون و همكاري داشته باشد، غذا و سلاح دفاعي او بدست

. بنـابراين اجتمـاع بـراي نـوع انسـان اجتنـاب ناپـذير و        رسد ميو حفظ نوع او به كمال 
ضروريست و گرنه هستي آدمي و ارادة خدا از آباداني جهان به وسيلة انسـان و جانشـين   

(پذيرد نمي كردن وي كمال
146F

. و اين است معني اجتماعي (عمراني) كه مـا آن را موضـوع   )2
و سخناني را كه در اين باره ياد كـرديم خـود نـوعي اثبـات بـراي      ايم  رار دادهاين دانش ق

موضوع فني است كه آن را مستقل ساختيم هر چند بر صاحب فن اثبات موضوع واجـب  
نيست چه در صناعات منطق مقرر است كه موجد يك دانش ملزم نيسـت موضـوع آن را   

است، پـس اثبـات آن امـري استحسـاني     ثابت كند ولي اين امر در نزد آنان منع هم نشده 
 است كه خدا به نيكي خويش كامياب كننده است.

سپس چنانكه بيان كرديم هرگاه اين اجتماع براي بشر حاصـل آيـد و آبـاداني جهـان     
بدسته اي  دسته بوسيلة آن انجام پذيرد ناگزير بايد حاكمي در ميان آنان باشد كه از تجاوز

بشر مخمر است و سلاحي كه بشر به  ستم در طبايع حيواني ديگر دفاع كند، زيرا تجاوز و
كند براي دفاع از تجاوز خـود افـراد    مي زبان از خود دفاع بي وسيلة آن از تجاوز جانوران

                                      
 و چاپ پاريس.» يني«از  -1

�ضِ ٱِِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� ﴿ :اشاره به -2
َ
ِيٱ ََهُـوَ ﴿ و ]30: البقـرة[ ﴾خَليِفَـةٗ   ۡ� َّ  ََ ٰ�ـِ ََ �ضِ ٱجَعَلَُ�ـمۡ خَ

َ
�ۡ﴾ 
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، پس ناچار بايد شود مي بشر به يكديگر كافي نيست زيرا اين ابزار در دسترس همه يافت
به يكديگر پيشگيري كند و ممكـن اسـت    وسيلة ديگري بيابند كه از تهاجم و تجاوز آنان

 آن وسيله به جز خود آدميان باشد، زيرا كلية جانوران ديگر مشاعر و الهامات انسان را در
يابند بنابراين آن حاكم يك فرد از خود آنان خواهد بود كه بر آنـان غلبـه و تسـلط و     نمي

ني پادشاه همين است. زورمندي داشته باشد تا هيچكس به ديگري نتواند تجاوز كند و مع
و با اين شرح آشكار شد كه انسان داراي خاصيتي طبيعي و اجتناب ناپـذير اسـت و ايـن    

 شـود  مـي  يافـت  انـد،  خاصيت در بعضي از جانوران بيزبان هم، چنانكه حكيمان ياد كرده
هـا   آن مانند زنبور انگبين و ملخ كه در نتيجة تنبع و استقراء معلوم شده است كه در ميـان 

وجود دارد  و آن رئـيس  ها  آن يز فرمانروايي و فرمانبري و پيروي از رئيسي از ميان خودن
را در خلقت و ساختمان بدني  بر ديگـر همجنسـانش برتـري و تمـايز اسـت ولـي ايـن        
خاصيت در غيرانسان برحسب فطرت و رهبري خدايي است نـه بـه مقتضـاي انديشـه و     

(س او را رهبري كردسياست او بهر چيزي خلقتش را ببخشيد سپ
147F

1(. 
پردازند و آن  مي خواهند نبوت را اثبات كنند به استدلال منطقي مي فيلسوفان هنگاميكه

(شمرند و اين برهان را تـا غايـت آن   مي را خاصيت طبيعي براي انسان
148F

 بدينسـان اثبـات   )2
 ـ   مي كنند كه ناچار بشر بايد در زير فرمان حاكمي باشد سپس مي د گوينـد و آن حـاكم باي

داراي شريعتي از جانب خدا باشد و يكي از افراد بشر آن را آورده باشد و آن فرد بايد به 
سپارد ازديگران متمايز باشد تا  مي سبب ودايعي كه خدا از خواص هدايت خويش به وي

 مردم به وي تسليم شوند و شريعت او را بپذيرند و فرمانروايي او در ميان ايشان و بر آنان
(نكوهش و تقبيح بي انكار و بي

149F

 بينيـد حكمـا   مـي  كمال پذيرد. ولي اين قضيه را چنان كه)3
آمدن پيامبراني هم ممكن  بي ند با برهان ثابت كنند زيرا موجوديت و زندگاني بشرتوان مين

                                      
ءٍ خَلۡقَهُ ﴿ -1 ۡ�َ ّ�ُ ٰٰ ۡ�طَ

َ
 .]50طه: [ ﴾٥ُُمّ هَدَىٰ  ۥأ

 عايته است و در نسخ ديگر: غايه.» : يني«در  -2
 ي ديگر: و لاتزيف است.ها چاپ درو لاتثريب و » يني«در  -3
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است تحقق يابد و اين امر به وسيلة مقرراتي كه حاكم بين خويش يا به نيـروي عصـبيتي   
كند و آنان را به پيروي از طريقـة   مي ميسازد بر مردم فرضكه به قدرت آن بشر را مقهور 

. و اهل كتاب و پيروان پيامبران نسبت به مجوس كه كتاب آسماني ندارنـد  دارد ميخود وا
گذشـته از حيـات و بقـا    هـا   اين و با همةاند  ، چه اينان اكثريت مردم جهانباشند مي اندك
 تا اين روزگار نيزهمچنان بر همان وضع بسـر  واند  و آثار و يادگارها بوده ها دولت داراي

گمـان   بي غيرمعتدل شمالي و جنوبي سكونت دارند و زندگي آنانهاي  و در اقليم برند مي
، چـه  برنـد  مي حاكم بسر بي بر خلاف زندگي مردماني است كه به صورت هرج و مرج و

دم صحت نظريـة  بود امكان نداشت به حيات خود ادامه دهند. و بدينسان ع مي اگر چنين
كه اين مسئله به امور منطقـي و   شود مي گردد و معلوم مي حكما در وجوب نبوتها آشكار

عقلي مربوط نيست بلكه از راه شرع بايد به ثبوت رسد، چنانكـه روش گذشـتگان ملـت    
 اسلام نيز چنين بوده است و خداي كاميابي دهنده و رهبري كننده است.

 از آنچه در مسكون زمين و اشاره به برخي قسمت آباد ودربارة  مقدمة دوم
(آن هست چون: درياها

150F

 و رودها و اقليم ها )1

شكل زمين كروي است  در كتب حكيماني كه در احوال جهان مينگرند آمده است كه:
و عنصر آب آن را فراگرفته چنانكه گويي زمين چون دانـة انگـوري بـر روي آب اسـت،     

در  ل شده از آن سبب كه خدا اراده كـرد جـانوران را  آنگاه آب از برخي از جوانب آن زاي
روي زمين بيافريند و زمين را بوسيلة نوع بشر كه بر ديگر جانوران سـمت خلافـت دارد   
آبادان كند و ممكن است توهم شود كه آب در زير زمين است ولي چنـين نيسـت بلكـه    

ثقلي كه در اشـياء  زيرواقعي و طبيعي زمين وسط كرة آنست كه مركز آن باشد و به سبب 
شوند و اما  مي و ديگر نقاط جوانب زمين شمرده شود مي هست همه چيز بدان مركز رانده

شوند و اما آبي كه زمين را فراگرفته بر فراز آنسـت و اگـر گفتـه     مي آبي كه زمين شمرده
                                      

 بحار آمده كه صحيح هم همين است.» يني«: اشجار (درختان) است ولي در ها چاپ در تمام -1
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شود قسمتي از آن در زيرزمين است، به اعتبار و نسبت جهت ديگر آن خواهد بود. و امـا  
تي از زمين كه آب از آن زايل شده  نيمي از سطح كرة آنست به شكل دايـره اي كـه   قسم

را كه دريـايي عظـيم اسـت    ها  عنصر آب از همه جهان بر آن احاطه يافته است و اين آب
(مند و آن را لبلايهان مي درياي محيط

151F

خوانند و اين  مي ، به تفخيم لام دوم، و اقيانوس هم)1
بدان درياي سبز و سياه هم گفته يمشود.سپس بايد دانست كـه  دو نام عجمي است و هم 

در اين قسمت خشكي و از آب بر آمدة زمين كه براي عمرانست، بيابانهـاي ابيـر تهـي از    
سكنه بيش از قسمت مسكون و آباد آنست. و باز نواحي نامسكون در جهـت كـرة زمـين    

ست كه به جانب شمالي بيش از جهت شمال آن وجود دارد. و قسمت معمور آن قطعه اي
و از جهت جنوب بـه خـط اسـتوا و از     باشد مي مايل تر است و به شكل مسطحي كروي

يي است كـه ميـان   ها كوه . و در پشت آن خط،شود مي جهت شمال به خطي كروي منتهي
(عنصر آب و آن قسمت فاصله است و در ميان آن دو، سد يأجوج و مأجوج

152F

واقع اسـت  )2
طعـه از  و از مشرق و مغـرب نيـز بوسـيلة دو ق   مشرق متمايل است به سوي  ها كوه و اين

 .شود ميدايرة محيط به عنصر آب منتهي 
و گويند قسمت از آب بر آمدة زمين به اندازة نصف، يا كمتر، از تمام كرة زمين است 

 كه شود ميو ازين قسمت ربع آن معمور است و اين ربع مسكون به هفت قسمت تقسيم 
                                      

باشد كـه نخسـت بـه     (L Atlantique)به عقيده دسلان اين كلمه ممكن است تحريفي از لتلانت  -1
صف آفريقاي شـمالي در تـأليف   لتلانه و آنگاه به لبلايه تحريف شده است چنانكه بكري در ضمن و

بكار برده است و بنابراين جغرافي نويسان اسلامي كلمه » اذلنت« (Atals)خود به جاي كلمه اطلس 
 اند. اطلس را ميدانسته

ساكنان شمال كره زمين از اولاد يافت (فهرست نخبه الدهر). در باره سد يأجوج و مأجوج رجوع بـه   -2
 ود.معجم البلدان ياقوت ش 6ج  48ص 
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(را اقاليمها  آن
153F

نامند و خط استوا كه سير آن از مشرق به مغرب است كـره را   مي هفتگانه)1
كند و آن خط طول زمـين و بزرگتـرين خـط در سـطح كـرة آنسـت        مي به دو نيم بخش

(چنانكه منطقة فلك البروج
154F

(و دايرة معدل النهار)2
155F

بزرگترين خط در فلك است و منطقـه  )3
هر درجه، از مسافت زمـين، بيسـت و   و  شود مي البروج به سيصد و شصت درجه تقسيم

پنج فرسخ است و هر فرسخ دوازده هزار ذراع در سه ميل است زيرا ميل چهارهزار ذراع 
را در هـا   آن انگشت شش حبة جو است كه رو ه است و هر ذراع بيست و چهار انگشت

پهلوي هم رديف كنند چنانكه پشت يكي به شكم ديگري بچسبد. دايرة معدل النهـار كـه   
از دو  كند و يا خط استواي كرة زمين مقابل است با هـر يـك   مي لك را به دو نيم تقسيمف

قطب نود درجه فاصله دارد ولي آباداني در جهت شمالي خط استوا شصت و چهار درجه 
است و بقية آن به سبب شدت سرما و يخبندان نامسكون و تهي از آباداني است چنانكـه  

را بيان ها  اين ب نيز نامسكونست، و ما در آينده همةبه علت شدت گرما كلية جهت جنو
 خواهيم كرد. انشاء االله تعالي.

حـدود و  دربـارة  و انـد   آنگاه بايد دانست كه آنان كه از اين قسـمت معمـور خبـرداده   
 نـد و ماندانـد   و ريگزارهاي آن گفتگو كـرده  ها دشت و رودها و ها كوه نواحي و شهرها و

(و صاحب كتاب رجر در كتاب جغرافيا بطليموس
156F

پـس از وي، آن را بـه هفـت بخـش      )4
                                      

انـد. رجـوع بـه     خوانـده  كه در فارسي آن را كشـور مـي   (Klima)جمع اقليم مغرب از كلمه يوناني  -1
 شود. 1معجم البلدان ج 

 التفهيم ابوريحان شود. 72رجوع به ص  -2
 التفهيم ابوريحان شود. 72رجوع به ص  -3
اخير است، چـه كلمـه   و صحيح چاپ » رجار«و در چاپ كاترمر » زخار«درچاپهاي مصر و بيروت :  -4

باشد كه نام پادشـاه سيسـيل بـوده اسـت و ادريسـي كتـاب نزهـه         مي (Roger)مزبور معرب روژر 
انـد.   المشتاق را به نام وي نوشته است. در اعلام و بلوغ الارب روجير دوم را معاصر ادريسي دانسـته 

 شود. 383ص  3و بلوغ الارب ج  971ص  3رجوع به الاعلام زركلي ج 
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را اقاليم هفتگانه مينامند، و اين تقسيم بـا حـدودي خيـالي ميـان     ها  آن كهاند  قسمت كرده
ازينـرو اقلـيم    انـد،  مشرق و مغرب است و اقاليم مزبور در عرض برابر و در طول مختلف

ز آن ديگـر تـا آخـر، و بنـابراين     نخستين از اقليم پس از آن درازتر است و همچنين دوم ا
، چه وضع دايره اي كه بسبب زايل شدن آب در كـرة  باشد مي اقليم هفتم از همه كوتاه تر

. و هر يك از اين اقليمها در نزد آنان به ده قسمت از كند ميزمين پديد آمده چنين اقتضاء 
كيفيت آن ارة دربو در هر قسمتي اخباريست  شود مي مغرب به مشرق بطور متوالي تقسيم

از اين درياي محيط در جهت مغـرب در اقلـيم   اند  سرزمين و چگونگي آبادي آن. و گفته
كه از خليج تنگي بعرض دوازده ميل يا . بدينسان شود ميچهارم درياي معروف روم جدا 

(و اين قسمت را زقاق شود مي نزديك به آن ميان طنجه و طريف آغاز
157F

نامند سپس بـه   مي)1
و پايان آن در آخر  رسد مي يابد و به عرض ششصد ميل مي و وسعترود مي سمت مشرق

بخش چهارم اقليم چهارم است كه از آنجا تا مبدأ آن هزار و صد و شصت فرسخ است و 
و از جهت جنـوب آن سـواحل مغـرب بـر آن      باشد مي سواحل آن كشور شام در آنجا بر

قيه و آنگاه برقه و اسـكندريه  واقع است كه اول آن طنجه نزديك خليج است و سپس افري
 واقع است.

( و از جهت شمال، قسطنطنيه نزديك خليج و سپس به ترتيب بلاد بنادقـه (ونيـز)  
158F

و  )2
. باشـد  مي روم و فرنگ و اندلس تا طريق بر آن واقع است كه نزديك زقاق و مقابل طنجه

اسـت كـه جزايـر     نامند [و در آن جزاير آباد بسياري مي و اين دريا را بحر رومي و شامي
( عبارتند از:]ها  آن بزرگ

159F

(اقريطش)3
160F

(و قبرس و صقليه)1
161F

(و ميورقه)2
162F

(و سردانيه)3
163F

(و دانيه)4
164F

5(. 
                                      

اي زقاق تنگه جبل الطارق است ميان طنجه و جزيره الخضراء (الجزيـره) كـه در ممالـك مغـرب     دري -1
 واقع است (المنجد).

 .(Venise)يا بندقيه  -2
ي مصر و بيروت چنين است: و در آن جزايـر بزگـر   ها چاپ است. در» يني«قسمت داخل كروشه از  -3

 بسياري است كه همه مسكون و آباد است.
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( از درياي  رومي دو درياي [مواج و بسيار آب] كهگويند (جغرافيدانان) 
165F

 -هاز دو تنگ)6
روبـروي قسـطنطنيه اسـت كـه از دريـاي      هـا   آن شوند. يكـي از  مي در جهت شمال جدا

از يـك   تـوان  مـي  و عرض آن به اندازه ايست كه شود مي رانه همچون تنگه اي آغازمديت
 ساحل آن به ساحل ديگر تيري پرتاب كرد.

(و در  شـود  مـي  و آنگاه كه به مسافت سه روز راه دريـانوردان از دريـاي رومـي دور   
 اورسپس عرض آن باندازة چهار ميل پهن رسد مي) به قسطنطنيه رود مي درياي مرمره پيش

 يابـد و در ايـن وضـع آن را خلـيج قسـطنطنيه      مـي  و به اندازة شصت ميل امتداد شود مي
 نامند. مي

(آنگاه از مدخلي كه عرض آن شش ميل است به درياي نيطش
166F

يابـد و ايـن    مي امتداد)7
(و از سرزمين هريقليه شود مي دريايي است كه از آنجا به ناحية شرق منحرف

167F

گذرد و  مي)8
و از دهانة آن تا ممالك مزبور هزار و سيصد ميل است و بر  شود مي نتهيبه ممالك خزر م

(ي روم و ترك و برجانها ملت سواحل اين دريا از دو سوي
168F

 .باشند ميو روس )9
                                                                                                

 .(La Crete)كرت  -1
 .(Sicile)سيسيل  -2
 .(Majorque)ماژرك  -3
 ..(Sardaigne)ساردين  -4
 .(Denia)دنيه  -5
ي مصـر و بيـروت: بحـران آخـران: دو دريـاي      ها چاپ است. در» يني«اين تجرمه بحران زاخران، از  -6

 ديگر است.
 (Bontoch) است كه به قول دسلان تحريفي از كلمـه بـنطش   (Nitoch)نيطش  ها چاپ در تمام -7

انـد و ايـن    آورده» نـيطس «و دمشقي در نخبه الدهر » بنطس«باشد. و ابوريحان  مي (Pontus)يعني 
 همان درياي سياه يا اسود يا طرابزنده است و رجوع به معجم البلدان شود.

 .(Herclee)چاپ (ك) هرقله، به قول ياقوت (بكسر ه و فتح ق ـ ل) شهريست در روم  -8
9- Bulgares 
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و درياي دوم از دو خليج درياي روم، درياي ونيز است كـه از كشـور روم بـه سـمت     
(و هر گاه به شنت انجل شود مي شمال خارج

169F

در جهت معرب به سوي بلاد  منتهي گردد)1
(و به كشور انكلايه شود مي ونيز منحرف

170F

گردد و از مبـدأ آن تـا كشـور مزبـور      مي منتهي)2
 يي چون: ونيزيان و روميان و ديگر اقـوام ها ملت هزار و صد ميل است، و بر دو كنارة آن

يز از خـاور و  و آن را خليج بنادقه (ونيز) مينامند. و گويند از اين درياي محيط ن باشند مي
گردد كه اندكي بـه   مي بر سيزده درجه در شمال خط استوا درياي بزرگ پهناوري منشعب

 سـپس در داخـل آن اقلـيم بـه سـوي بـاختر       رسد مي گذرد تا به اقليم نخست مي جنوب
و  شـود  مـي  گذرد و در بخش پنجم آن به حبشه و زنگبار و بلاد باب المنـدب منتهـي   مي

و اين دريا را درياي چين  باشد مي أ آن چهارهزار و پانصد فرسنگمسافت اين بلاد از مبد
نامند و از جهت جنوب بلاد زنگبار و بلاد بربر در سواحل آنسـت كـه    مي و هند و حبشه

(امرؤالقيس در شعر خويش از آن نام برده است
171F

و اين بربرها از قبايل بربر مغرب نيستند، )3
(سپس شهر مقدشو

172F

سرزمين واق واق و هم اقوام و ملل ديگري بـر  و آنگاه شهر سفاله و )4
آب و گيـاه و منـاطق    بـي ي ها دشت سواحل آن سكونت دارند. پس از نواحي مزبور بجز

شمالي اين دريا در مبدأ آن كشـور چـين و   هاي  و بر كرانه شود مين نامسكون اثري يافت
احقـاف و زبيـد و    سواحل يمن از قبيلها  آن و پس ازاند  ن بلاد هند و سند واقعآاز  پس
(قرار دارند و بلاد زنگبار در پايان آن است و پس از آن حبشهها  اين جز

173F

واقـع اسـت. و   )5
                                      

 Monte)اسـت، معـرب:   » سمت الجبـل » «شنت انجل«به جاي  ها چاپ به جز چاپ (پ) در تمام -1
San Angelo)  Sant Andjet 

 Ankaliya)ي ديگر انكلايه و در ترجمه دسـلان چنـين اسـت:    ها چاپ در چاپ (پ) انكلايه: در -2
Le Pays d' Aquilee) 

 و آن شعر اينست: -3

ـــاود ـــا مع ـــذنا ب ـــوص ال ـــل مقص ـــی ك  عل
 

ــــرا  ــــل برب ــــل مــــن خي  بريدالسرــــی باللي
 

 

4- Magadoxo. 
 است.» بجه«، » حبشه«در چاپ (پ) و نسخه (يني) به جاي  -5
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: درياي نخسـت از قسـمت   شود مي ديگر هم جدا ين درياي حبشي دو درياي ازاند  گفته
يابد  مي آنگاه وسعت گردد ميپايان آن نزديك باب المندب نخست همچون تنگه اي آغاز 

تا به شهر قلزم در بخـش پـنجم اقلـيم     رود مي شمال و اندكي به طرف مغرب و به سوي
كه مسافت هـزار و چهارصـد ميـل از مبـدأ آن فاصـله دارد و ايـن را        شود مي دوم منتهي

نامند و از آنجا ميان قلزم و فسطاط مصر سـه مرحلـه راه    مي درياي قلزم و درياي سويس
ز و جده بر آن واقع است و آنگاه مدين است و از جهت خاور سواحل يمن و سپس حجا

 و ايله و فاران در پايان آن قراردارند.
(و از جهت باختر سواحل صعيد و عيذاب و سواكن و زيلع و آنگـاه كشـور حبشـه   

174F

1( 
نزديك مبدأ آنست و آخر آن نزديك قلزم با درياي روم در نزديكي عريش روبرو است و 

ت و پيوسته سلطانان اسلام و پادشاهان پيش از ميان دو نقطة مزبور شش مرحله فاصله اس
 را بشكافند ولي اين امر پايان يافت.ها  آن آنان درصدد بودند مسافت ميان

(گردد موسوم به خليج سـبز اسـت   مي و درياي دوم كه از درياي حبشه منشعب
175F

ايـن  )2
بـه   گردد و به سوي شمال با انحراف كمي مي دريا از ميان كشور سند و احقاف يمن جدا

و  رسـد  مـي گذرد تا به ابله از سواحل بصره واقـع در بخـش ششـم اقلـيم دوم      مي مغرب
نامنـد.   مي مسافت چهارصد و چهل فرسنگ از مبدأ آن فاصله دارد و اين را درياي فارس

و از سوي خاور، سواحل سند و مكران و كرمان و فارس بر آن واقع است و ابله در پايان 
واحل بحرين و يمامه و عمان و شحر واقع اسـت و همچـون   آن است.و از سوي باختر س

پيشرفتگي خشكي در دريا است كه از جنوب درياي حبشه و از باختر دريـاي قلـزم و از   
و اين قسمت خشـكي كـه بـه مسـافت هـزار و      اند  احاطه كردهآن را  خاور درياي فارس

اين فواصل كوفـه و   و در شود مي پانصد ميل ميان شام و بصره واقع است به عراق منتهي
يي از عجـم  هـا  ملـت  نواحيقادسيه و بغداد و ايوان مداين و حيره واقع است و در عقب 

                                      
 بجه (پ) (يني). -1
 منظور خليج فارس است. -2
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زيـره العـرب كشـور    جمانند تركان و خزران و ديگران سكونت دارند. و در نواحي باختر 
حجاز و در خاور آن كشور يمامه و بحرين و عمـان و در جنـوب آن كشـور يمـن واقـع      

 .باشد مي بر درياي حبشه واقعاست و سواحل آن 
و  باشد مي و گويند در اين قسمت معمور درياي ديگري است كه از ديگر درياها مجاز

نامند.  مي در ناحية شمال در سرزمين ديلمان واقع است و آن را درياي گرگان و طبرستان
 طول آن هزار ميل و عرض آن ششصد ميل است و در باختر آن آذربايجـان و ديلـم و در  
خاور آن سرزمين تركـان و خوارزميـان و در جنـوب آن بـلاد طبرسـتان و در شـمال آن       

 واقع است.ها  سرزمين خزران و لان
چهـار رود   اند. را ياد كردهها  آن اينها است تمامت درياهاي مشهوري كه جغرافي دانان

از كوهي است بدينسان: نيل، فرات، دجله و رود بلخ موسوم به جيحون. اما مبدأ رود نيل 
كه شانزده درجه در پشت خط استوا و روبروي بخـش چهـارم اقلـيم     شود مي عظيم آغاز

نامند و در روي زمين كوهي بلندتر از آن معلـوم   مي نخستين واقع است. و آن را كوه قمر
در درياچه اي واقع ها  آن چشمه سارهاي بسياري از آن روانست كه برخي ازنشده است. 

. سپس رودهايي از روند مييزند و بعض ديگر در درياچة ديگري فرو ر مي در همان ناحيه
 گردد، يكي از مي شوند كه همه در يك درياچه دو رود خارج مي دو درياچة مزبور خارج

گـذرد و سـپس بـه كشـور مصـر       مي يابد و از كشور نوبه مي به سمت شمال جريانها  آن
 نزديك به هـم منشـعب  هايي  به شاخهكند  مي و وقتي از مصر (قاهرة كهنه) عبور رسد مي
 را خليج (نهر) مينامند و در نـواحي شـرقي آنـه صـعيد و در    ها  آن گردد كه هر يك از مي

 شـود  مـي  است و رود ديگري كه از درياچة مزبور خـارج ها  باختري آن واحهي ها قسمت
پيمايـد تـا سـرانجام در دريـاي      مـي  به سمت باختر متوجه است و اين جهت را همچنان

ي سياه پوست در دو كنـارة آن  ها ملت ريزد و آن را نيل سودان مينامند و عموم مي محيط
 سكونت دارند.
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گيـرد و بـه    مـي  و اما فرات از كشور ارمنستان در بخش ششم اقليم پـنجم سرچشـمه  
و از كشور روم و ملطيه تا منبج ميگذرد، سپس به ترتيب از  شود مي سمت جنوب سرازير
و از آنجا  شود ميكند تا به مرداب ميان بصره و واسط منتهي  مي عبورصفين ورقه و كوفه 

پيوندد و رودهاي ديگـري   مي ريزد و در مسير آن رودهاي بسيار بدان مي در درياي حبشه
 ريزند. مي كه در دجله شود مي از آن جدا

و منبع رود دجله نيز از چشمه ايست كه در بلاد خـلاط ارمنسـتان واقـع اسـت و در     
هـاي   گذرد و سـپس بـه شـاخه    مي جنوب از موصل و آذربايجان و بغداد تا واسطسمت 

ريزند و سرانجام بـه دريـاي    مي در درياچة بصرهها  آن كه همة شود مي گوناگوني منشعب
گردد و رود دجله در جهت خاوري رود فـرات واقـع اسـت و رودهـاي      مي فارس منتهي

ن فرات و دجله از آغـاز آن جزيـرة موصـل    پيوندد. و در ميا مي بسياري از هر سوي بدان
واقع است كه از دو كنـارة فـرات روبـروي شـام و از سـواحل دجلـه مقابـل آذربايجـان         

 قراردارد. 
هـاي   و اما مبدأ رود جيحون در بلخ، بخش هشتم اقليم سوم، واقع اسـت و از چشـمه  

ونـدد و از  پي مـي  گيرد و نهرهاي بزرگـي بـدان   مي بسياري كه در آنجا روانست سرچشمه
 گذرد سـپس از آن نـواحي خـارج    مي و از نواحي خراسان رود مي جنوب به سمت شمال

و در درياچـة جرجانيـه   رود مي و به بلاد خوارزم واقع در بخش هشتم اقليم پنجم شود مي
((گرگانج)

176F

ريـزد و طـول و عـرض ايـن      مي كه در پايين شهري به همين نام واقع است )1
 راه است. و نهرهاي فرغانه و چاچ (سيحون) كه از بلاد تـرك درياچه به مساحت يك ماه 

 ريزند. مي آيند نيز بدان مي
                                      

ناميدند و درياچـه يـا    مي» بحر خوارزم«ريزد كه قدما آن را  مي (Aral)رود جيحون در درياچه آرال  -1
كردند ولي مؤلـف در اينجـا جرجانيـه را بـر      يه را بر درياي خزر اطلاق ميدرياي جريجان يا جرجان

 آرال اطلاق كرده است.



 مقدمة ابن خلدون   164

و بلاد خراسان و خوارزم بر جانب باختر و شهرهاي بخارا و ترمذ و سمرقند برجانب 
(خاور جيحونست و از آنجا تا ماوراي جيحون بلاد ترك و فرغانه و خزلجـي 

177F

و مسـاكن  )1
در كتاب خـويش يـاد كـرده و     بطليموسمة اين مطالب را ديگر اقوام غيرعرب است و ه

انـد   ترسيم كـرده هايي  را در كتاب روجر آورده است. و در جغرافيا نقشهها  آن هم شريف
و اينگونه مسائل  دهند ميو نواحي مسكون را نشان ها  و درياها و رودخانه ها كوه كه همة

طالة سخن پـردازيم بلكـه دريـن كتـاب     كه نيازي نيست ما به ااند  را بطور وافي ياد كرده
بيشتر به مغرب كه جايگاه بربرهاست و هم به قسمتي از خاور كـه مـواطن عـرب اسـت     

 توجه داريم و خداي كامياب كننده است.

در اينكه ربع شمالي زمين آبادتر و پرجمعيت تر  گفتاري در تكميل مقدمة دوم

 از ربع جنوبي آنست و بيان سبب آن
يابـد كـه عمـران اقلـيم نخسـت و دوم از       مي ه و خبرهاي متواتر درهر كس به مشاهد
كمتر است. اين دو اقليم را سـرزمينهاي پهنـاور نامسـكون و    ها  آن ديگر اقليمهاي پس از

فراگرفتـه   باشـد  مـي هـا   آن آب و گياه و درياي هند كه در خاور بيي ها دشت ريگزارها و
و نـواحي   باشند مين گوناگون حائز اهميت است. دو اقليم مزبور از لحاظ جمعيت و اقوام

نيز به همان نسبت فراوان نيست. ولي اقليم سوم و چهـارم و آنچـه   ها  آن آباد و شهرهاي
هـا اندكسـت و   «آب و گيـاه در ا  بي ي سوزانها دشت بر خلاف اينست، هاست آن پس از

 از حـد هـا   آن مو مـرد  هـا  ملـت  . شمارةباشد مي نيز يا اندك و يا نايابها  آن ريگزارهاي
از اندازة شـماره بيرونسـت و عمـران اقليمهـاي     ها  آن گذرد و نواحي آباد  و شهرهاي مي

مزبور در فواصل ميان اقليمهـاي سـوم تـا ششـم اسـت لـيكن قسـمت جنـوب سرتاسـر          
                                      

نويسد خرلخيه: نام جماعتي از تركان است و در مسالك الممالك اصـطخري   در نخبه الدهر مي» كذا« -1
 خزلجيه است.
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كه علت آن گرماي شديد و كمي اند  و بسياري از حكيمان يادآورد شده باشد مي نامسكون
(رؤوسالناحيه از سمت انحراف خورشيد در آن 

178F

 است.)1
دهيم تـا آشـكار شـود كـه سـبب بسـياري        مي و ما در اين قسمت را با برهان توضيح

آباداني در ميان اقليمهاي سوم و چهارم از سوي شمال تا اقليم پنجم و هفـتم چيسـت، و   
گوييم: هرگاه دو قطب جنوبي و شمالي فلك بر افـق فـرض شـوند آن وقـت      مي بنابراين

(اي يمهدايرة عظ
179F

 ـ  مـي  آيد كه كرة فلك را به دو نيم تقسيم مي پديد)2 بزرگتـرين   نكنـد و اي
گذرد و آن را دايرة معدل النهـار نامنـد. و در جـاي     مي دوايري است كه از خاور به باختر

خود در دانش هيئت بيان شده است كه فلك كه در درون آنست خـواهي نخـواهي و بـه    
محسوس است. و همچنين ثابـت شـده اسـت كـه      آيند و اين حركت مي قهر بحركت در

(ستارگان
180F

كه از بـاختر   باشند مي در افلاك خود داراي حركتي مخالف جهت اين حركت)3
به خاور است و زمان آن حركت نسبت به اختلاف حركت ستارگان در سرعت و كنـدي  

 مختلف است.
از فلـك اعلـي   و به موازات خط سير كلية اين ستارگان در افلاكشان دائرة عظيمـه اي  

(كند و آن دايرة فلك البروج مي آيد كه آن را به دو نيم تقسيم مي پديد
181F

است كه به دوازده )4
برج منقسم است و چنان كه در جاي خود بيان شده است اين دايره در دو نقطـة متقابـل   

                                      
ا سمت خواننده اي برابراو. (التفهيم). آن نقطه تقاطع كه افق را با دايره ارتفاع افتاب يا ستاره افتد او ر -1

يعني وسط السماء ميابشد.  لكدر اينجا مقصود از سمت الرؤوس همان سمت الرأس است كه ميان ف
 شود.» كشاف اصطلاحات الفنون«و » غياث«رجوع به 

 دائره عظيميه آن را گويند كه تنصيف كره نمايد كه اين دايره بر آن كره فرض كرده شود (غياث). -2
 در اينجا منظور سيارات است. -3
آيد، سطح آن از مركز زمـين و   ايست كه هنگام گردش زمين در گرد خورشيد پديد مي يدايره عظيم -4

دقيقه مايلست (دايره المعارف فريـد   28درجه و  23گذرد و بر خط استوا به اندازه  مركز خورشيد مي
 شود.» التفهيم«و » غياث«و جدي). و رجوع به 
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 و در نتيجـه  كند ميبروج كه عبارتند از اول حمل و اول ميزان با دايرة معدل النهار تقاطع 
نمايد كه نيمي از آن نسبت به معدل النهار بـه   مي به دو نيم تقسيمآن را  دايرة معدل النهار

سوي شمال منحرف است و آن از اول حمل تا آخر سنبله است و نيم ديگر آن به سـوي  
يابد و آن از آغاز ميزان تا پايان حوت اسـت. و هـر گـاه دو قطـب در      مي جنوب انحراف

واقع شوند بر روي زمين يك خط روبروي دايـرة معـدل النهـار    ق همة نواحي زمين بر اف
نامنـد. و ايـن خـط     مي گذرد و آن را خط استوا مي پديد خواهد آمد كه از باختر به خاور

در مبدأ اقليم نخستين از اقليمهاي هفتگانه اند  برحسب اطلاعاتي كه از رصد بدست آورده
ايـن  هاي  خط است. و قطب شمال از افقو كلية عمران در جهت شمالي آن  شود مي واقع

 رسـد  مي يابد تا اينكه ارتفاع آن به شصت و چهار درجه مي ناحية معمور به تدريج ارتفاع
 پذيرد و آن پايان اقليم هفتم است. مي و در اينجا عمران پايان

و هرگاه ارتفاع آن بر افق به نود درجه رسد، و اين ارتفاعي اسـت كـه ميـان قطـب و     
دل النهار است، آن وقت قطب بر سمت رؤوس و دايرة معدل النهار بر افق واقـع  دايرة مع

خواهند شد و شش برج شمالي بر فراز افق و شش برج جنوبي در زير افق باقي خواهنـد  
ماند. و آبادااني در ميان شصت و چهار تا نود درجه ممتنع است زيرا گرماو سرما به سبب 

اين شرايط امتزاج نمييابند و در نتيجه تكـوين حاصـل   در  هاست آن دوري زماني كه ميان
 چه خورشيد در خط اسـتوا در رأس حمـل و ميـزان در سـمت الـرؤوس واقـع       شود مين

(گردد و نهايت ميل مي سپس به رأس سرطان و رأس جدي منحرف شود مي
182F

آن از دايـرة  )1
فاع يابد دايـرة  معدل النهار بيست و چهار درجه است. آنگاه هر گاه قطب شمال از افق ارت

و قطب جنوبي نيـز در ايـن    شود ميمعدل النهار از سمت رؤوس به مقدار ارتفاع آن دور 
آيد و آن را در نزد وقت شناسان (دانشمندان هيئت) عرض  مي تحول به همان اندازه پائين

                                      
ل: دوري بود از مطقه البروج سوي شمال يا جنوب وزآن دايـره اي بـود كـه بـر دو قطـب منطقـه       مي -1

 البروج بگذرد (التفهيم).



 167 ز كتاب نخست در اجتماع بشري بطور كلي و در آن چند ...باب نخستين ا

(بلد
183F

نامند. و هرگاه دايرة معدل النهار از سمت رؤوس دور شود بروج شمالي داخـل   مي )1
يابند و بروج جنوبي همچنين از افـق   مي به ميزان بالارفتنش تا رأس سرطان ارتفاع در آن

كنند، زيرا چنانكه گفتيم بروج مزبور در افق اسـتوا بهـدو جانـب     مي تا رأس جدي هبوط
 شوند. مي منحرف

 رسـد  ميشمالي هاي  يابد تا به دورترين افق مي و از اين رو افق شمالي همچنان ارتفاع
از رأس سرطان در سمت رؤوس است و آن محلي اسـت كـه عـرض بلـد در     كه عبارت 

و اين همان ميلي است كه هر گـاه   باشد ميحجاز و نقاط نزديك آن بيست و چهار درجه 
 رأس سرطان از معدل النهار در افق استوا دور شود به ميزان ارتفاع قطـب شـمال ارتفـاع   

اع يابد فب بيش از بيست و چهار درجه ارتگيرد، و اگر قط مي يابد تا در مقابل آن قرار مي
تا ارتفاع قطـب بـه    باشد مي آيد و همچنان در حال فرود آمدن مي خورشيد از تقابل فرود

تقابل و هم فرودآمدن قطب جنوب  زدرجه برسد و فرود آمدن خورشيد ا شصت و چهار
ول زمـان آن  از افق نيز بهمين ميزان است و در نتيجه به سبب شدت سرما و يخبندان و ط

. گذشته از اين هنگام مقابلة خورشيد و شود مين تكوين حاصليابد  نمي كه با گرما امتزاج
بر زوايـاي قائمـه اسـت و در فروتـر از      رسد مينزديك بدان، اشعه اي كه از آن به زمين 

يابـد و   مي مقابله بر زواياي منفرجه و حاده. و هر گاه زواياي اشعه قائمه باشد نور فزوني
و به همين سبب گرما هنگام مقابله و  شود ميرعكس در زواياي منفرجه و حاده پراكنده ب

زيرا نور سبب گرما و حرارت است.  باشد مي نزديك بدان بيش از آنست كه پس از مقابله
گذشته از اين مقابله در خط استوا در سال دوبار در دو نقطة حمل و ميزان است و هر گاه 

نباشد، و بنابراين هنوز گرما در نهايت ميـل خورشـيد يعنـي در     منحرف شود چندان دور
رأس سرطان و رأس جدي اعتدال نيايد كه باز به مقابله صعود كند و در اينصورت اشـعه  

ماند و ديرزماني بـه   مي تابد همچنان بشدت بر اين افق باقي مي اي كه به طور زاوية قائمه
                                      

 التفهيم شود. 172رجوع به ص  -1
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و شدت آن به حـد افـراط    شود ميت سوزان كشد و در نتيجه هوا به سبب حرار مي درازا
ماداميكه خورشيد در آن سوي خط استوا به عـرض بيسـت و چهـار    ، و همچنين رسد مي

يابد اشعة آن با شدتي قريب به شدت آن در خط استوا برافق ميتابد  مي درجه دوبار تقابل
يرا هر گـاه  گردد، ز مي آورد كه مانع تكوين مي و افراط گرما در هوا خشكي شديدي پديد

و امر تكوين در معدن و توليد جانور  شود مي خشكها  به حد افراط برسد آبها و رطوبت
. آنگـاه اگـر رأس   شـود  مـي ن زيرا تكوين جز به وسيلة رطوبت حاصل شود ميو گياه تباه 

سرطان از سمت رؤوس به عرض بيست و پنج و بيشتر از آن دور شود خورشيد از مقابله 
گـردد و در نتيجـه    مـي  گرايد يا اندكي از اعتدال خـارج  مي ما به اعتدالآيد و گر مي فرود

يابد تا آنكه به سبب كمي نور و تابش اشعه از  مي و به تدريج فزوني شود مي تكوين آغاز
گرايد و در ايـن هنگـام نيـز تكـوين      مي پذيرد و به افراط مي زواياي منفرجه، سرما شدت

ي تباهي تكوين به سبب گرمـا بيشـتر اسـت تـا بعلـت      . ولشود ميپذيرد و تباه  مي نقصان
سرما، زيرا تأثير گرما در خشك كردن از تأثير سرما در منجمد سـاختن سـريعتر اسـت و    
بهمين سبب عمران در اقليم نخستين و دوم اندك و در سوم و چهـارم و پـنجم متوسـط    

اقليم ششـم و هفـتم    گرايد و در مي در نتيجة نقصان نور به اعتدال است از اينرو كه گرما
عمران به سبب نقصان گرما بسيار است و همانا كيفيت سرما در آغاز آن در تباهي تكوين 

آيد  نمي زيرا خشكي در سرما پديد شود مي بخشد چنانكه گرما درين باره كارگر نمي تأثير
آيد، چنانكه پـس   مي مگر هنگام افراط و شدت آن و در اين هنگام است كه خشكي پديد

. و خـدا  باشـد  مي اقليم هفتم وضع چنين است، و از اينرو عمران در ربع شمالي فزونتراز 
و انـد   داناتر است. و از اينجاست كه حكيمان خط استوا و ماوراي آن را نامسكون گرفتـه 

حال آنكه بر آنان ايراد شده است كه آن ناحيه، به حكم مشاهده و اخبـار متـواتر، معمـور    
 كنند؟ مي ين ادعا را ثابتاست. پس چگونه حكما ا

كه مقصود آنان اين نيست كه عمران در آن جايگاه بـه طـور كلـي    و ظاهر امر اينست 
ممتنع است، بلكه استدلال آنان بدين منتهي شده كه تباهي تكوين به سبب افراط گرما در 
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 آن ناحيه شديد است و عمران در آن يا ممتنع و يا ممكن است ولي بسيار كمتر از نواحي
ديگر. و حقيقت هم چنين است زيرا در خط استوا و نواحي ماوراي آن هر چند، چنان كه 

 نقل شده، عمران هست ولي بسيار اندكست.
و مـاوراي خـط اسـتوا در     باشـد  مي و ابن رشد گمان كرده است كه خط استوا معتدل

 جنوب همچون ماوراي آن در شمال است و همان آباداني كه در شمال هست در جنـوب 
هم امكانپذير است. گفتار وي از لحاظ تباهي تكـوين ممتنـع نيسـت بلكـه امتنـاع آن در      
 جنوب خط استوا از نظر اينست كه آن مقـدار از اراضـي را كـه در شـمال قابـل تكـوين      

در اين ناحيه عنصر آب فرا گرفته است و چون به سبب غلبة آب وجود عمـران   باشد مي
زيـرا اجتمـاع و عمـران     باشـند  مـي  واحي هم تابع آندر منطقة معتدل ممتنع است ديگر ن

 امري تدريجي است و شروع تدريجي آن از جهت وجود است نه از جهت امتناع.
گويند  مي وجود عمران در خط استوا، گفتار كساني را كهدربارة و نقل حكايات متواتر 

 كند. و خدا داناتر است. مي در اين ناحيه عمران ممتنع است رد
س از اين گفتار صورت نقشة جغرافيا را چنانكه صاحب كتاب روجـر ترسـيم   و بايد پ

(جغرافي به گفتگو پردازيمدربارة كرده است بياوريم، سپس بتفصيل 
184F

1(. 

(جغرافيدربارة تفصيل سخن 
185F

2( 
دربـارة  : مفصـل، مختصـر. در بخـش مفصـل     شـود  مي [اين گفتار به دو بخش تقسيم

كـه در   رود مـي  حية آبادان و مسكون زمـين سـخن  ان اين يكايك شهرها و درياها و روده
فصل آينده پس از اين مبحث خواهد آمد. و اما در بخش مختصر از تقسيم كردن قسمت 

 هفتگانه و بيان عرض بلدها و نصف النهارهـاي شـهرها گفتگـو   هاي  آبادان زمين به اقليم
                                      

 نقشه اي وجود ندارد.» يني«ي موجود و همچنين در ها چاپ در -1
ما قريـب شـش صـفحه (از     شود و ي موجود اختلاف فاحشي ديده ميها چاپ در ذيل اين عنوان در -2

 ي ديگر بود ترجمه كرديم.ها چاپ ) را كه در چاپ كاترمر (پاريس) اضافه بر93تا ص  88ص 
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هـا   آن حدهـيم و اينـك بـه شـر     مـي  و اين فصل را بدين گونه مسائل اختصـاص  شود مي
 پردازيم: مي

در فصول پيش ياد كرديم كه كرة زمين را از هر سو عنصر آب فراگرفته چنانكه ماننـد  
از آن به حكمـت خـدا از آب برآمـده    هايي  دانة انگوري در آب شناور است آنگاه قسمت

تا منشأ عمران و تكوين عناصر گردد. برخي گويند اين قسمت از آب بـر آمـده نيمـي از    
و بقية آن ويـران و بـاير اسـت و     باشد ميمين است كه ربع آن آباد و مسكون سطح كرة ز

به گفتة گروهي نواحي آباد زمين فقط يك ششم آنست و دو سوي جنوب و شـمال ايـن   
دو سوي از باختر قسمت از آب برآمده نامسكون و باير است و آباداني و عمران ميان آن 

مور و دريا از دو سوي ويراني وجود نـدارد. و  به خاور پيوسته است و ميان اين ناحية مع
گـذرد و ايـن خـط روبـروي      مي گويند خط وهمي استوار در اين ناحيه از باختر به خاور

دايرة معدل النهار است، آنجا كه دو قطب فلك بر اين افق مبدأ عمران و آباداني را نشـان  
گويد بلكـه پـس از آن    وسبطليميابد. و  مي و تا نواحي پس از آن در شمال ادامه دهد مي

 خط نيز در جهت جنوب آباداني وجود دارد.
و آن را به عرض بلد سنجيده است چنانكه در آينده نيز از آن بحث خواهيم كرد. و به 
عقيدة اسحاق بن حسن خازني كه از پيشوايان اين دانش است در ماوراي اقليم هفتم نيـز  

دش سنجيده است چنانكـه يـاد خـواهيم    آباداني و عمران ديگريست و آن را به عرض بل
( كرد]

186F

سپس بايد دانست كه حكيمان گذشته اين ناحية معمـور را در جهـت شـمال بـه     )1
و چنانكه در پيش ياد كرديم اين تقسيم از روي خطوط اند  هفتگانه تقسيم كردههاي  اقليم

يم نخست از وهمي است كه از باختر به تفصيل درين باره گفتگو خواهيم كرد، بنابراين اقل
گذرد و حد جنوبي آن خط استوا است و در جنوب آن به جز همـان   مي مغرب به مشرق

آب و  بـي  يهـا  دشت بدان اشاره كرده چيزي نيست و پس از آن جز بطليموسآباداني كه 
                                      

هست ولي در نسخه كاترمر  ها چاپ تا اينجا از چاپ كاترمر ترجمه شد و قسمت پس از آن در تمام -1
 باز هم اضافاتي وجود دارد كه ما آن را اصل قرار داديم.
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گياه و ريگزارها هيچ نيست چنانكه گويي سرتاسر اين اقليم ويران است و به دنبال اقلـيم  
دوم و سوم تا هفتم است و اقليم هفـتم پايـان   هاي  به ترتيب اقليمنخست از سوي شمال 
آب و گيـاه چيـزي    بـي ي ها دشت و در ماوراي آن به جز باشد مي آباداني از جهت شمال

، چنانكه كيفيت ماوراي اقليم نخسـتين در جهـت   شود مي نيست تا به درياي محيط منتهي
جهت شمال به درجات از جهـت   جنوب نيز بر همين منوالست ولي نواحي نامسكون در

(جنوب كمتر است
187F

بايد بدانيم كه دو ها  عرضها و نصف النهارهاي اين اقليمدربارة [و اما )1
و خورشيد در مقابل رؤوس  باشند مي قطب كرده در خط استوا برافق از باختر به خاور آن

كي چنانكه اگر عمران به جهت شـمال دور شـود قطـب شـمالي انـد      شود مي اهله وقاعي
آيد و خورشيد از دايرة معدل النهار  مي يابد و قطب جنوبي به همان اندازه فرود مي ارتفاع

گردند و هر يك را  مي و اين ابعاد سه گانه برابر شود مي به سمت خود به همان ميزان دور
 نمامند چنانكه در نزد ستاره شناسان معروفست. مي عرض بلد

  بطليموساختلاف دارند، چنانكه ها  در اقليمها  آن و علما در مقدار اين عرضها و مقدار
معتقد است كه عرض كلية نواحي معمور هفتاد و هفت درجه و نـيم اسـت پـس عـرض     

شمالي تـا  هاي  قسمت آباد پشت خط استوا تا جنوب آن يازده درجه است و عرض اقليم
عقيـدة او   شصت و شش درجه و نيم است و از اينرو عرض اقليم نخستين بـه ها  آن پايان

شانزده درجه و عرض اقليم دوم بيست و از آن سوم بيست و هفـت و از چهـارم سـي و    
 سه و از پنجم سي و هشت و از ششم چهل و سه و از هفتم چهل و هشت درجه است. 

سپس درجه را در كره به شصت و شش ميل و دو سوم ميل از مسـافت زمـين انـدازه    
قليم نخستين ميان جنوب و شمال هزار و شصت و اهاي  گيري كرده است و بنابراين ميل
اقليم دوم با نخستين هزار و سيصد و سي و سه ميـل  هاي  هفت ميل است و مجموع ميل

                                      
 به بعد نيز تنها در چاپ كاترمر وجود دارد.از اينجا  -1
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اقليم سوم با دو اقليم نخستين و دوم هزار و هفتصد و نود ميـل  هاي  است و مجموع ميل
 است.

و پـنج ميـل اسـت و از    اقليم چهارم با سه اقليم ديگر دوهزار و صد و هشتاد و از آن 
پنجم دو هزار و پانصد و بيست و از ششم دو هزار و هشتصد و چهل و از هفتم سه هزار 

 و صد و پنجاه ميل است.
بـه سـبب ميـل خورشـيد از     ها  آنگاه بايد دانست كه زمانهاي شب و روز در اين اقليم

ز ايـن رو قـوس   دايرة معدل النهار و ارتفاع قطب شمالي از افقهاي آن متفاوت اسـت و ا 
روز يا شب بدين سبب اختلاف دارد. و درازتـرين شـب و روز در آخـر اقلـيم نخسـتين      
هنگام حلول خورشيد به رأس جدي و رأس سرطان به عقيدة بطليموس به دوازده ساعت 

و در آخر اقليم دوم به سيزده ساعت و در آخر اقليم سوم به سيزده ساعت  رسد مي و نيم
م چهارم به چهارده ساعت و در آخر اقليم پنجم به چهارده سـاعت و  و نيم و در آخر اقلي

(نيم و در پايان اقليم ششم به پانزده ساعت و در آخر هفتم
188F

 نيم منتهيبه پانزده ساعت و )1
 شوند. مي

و براي كوتاهترين روز و شب بايد مقداري را در نظر گرفت كه پس از ايـن اعـداد از   
 ب و روز باقي ميماند، زماني كه گردش كامل كردهمجموع بيست و چهار ساعت زمان ش

با يكديگر در درازترين شبها و روزها نيم سـاعت اسـت   ها  . پس تفاوت اين اقليمباشد مي
 كه از آغاز هر اقليم در ناحية جنوب تا پايان آن در ناحية شمال به تـدريج رو بـه فزونـي   

 گردد. مي بر اجزاي آن بعد تقسيم رود مي
                                      

 مقداري كه پس از سيزده ساعت و نيم (ن. ل). -1
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(ن خازنيو اسحاق بن حس
189F

بر آنست كه عرض آن نواحي معمور كه در ماوراي خـط  )1
استواست شانزده ساعت و بيست و پنج دقيقه است و درازتـرين شـب و روز آن سـيزده    

و عرض اقليم نخستين و ساعات روز و شب آن برابر باعرض و سـاعات   باشد مي ساعت
هـار درجـه و   همان نواحي درماوراء خـط اسـتوا اسـت وعـرض اقلـيم دوم بيسـت و چ      

درازترين شب و روز آن چهارده ساعت و عرض اقليم چهارم سي و شش درجه و شـب  
و روز آن چهارده ساعت و نيم وعرض اقليم پنجم چهل و يك درجـه و شـب و روز آن   
پانزده ساعت و عرض اقليم ششم چهل و پنج درجه و شـب و روز آن پـانزده سـاعت و    

 ه و نيم و شب و روز آن شانزده ساعت است. نيم و عرض اقليم هفتم چهل و هشت درج
و سـه درجـه    دسپس عرض قسمت آخر نواحي معمور ماوراي اقليم هفـتم بـه شص ـ  

 و مقدار درازترين شب و رزو آن بيست ساعت است. شود ميمنتهي 
كه عـرض نـواحي مـاوراي    و بزرگان ديگر دانش هيئت به جز اسحاق خازني بر آنند 

ست و هفت دقيقه است و عرض اقليم نخستين بيست درجه نزده درجه و بياخط استوا ش
و پانزده دقيقه و عرض اقليم دوم بيست و هفت درجه و سيزده دقيقـه و از سـوم سـي و    
سه درجه و از چهارم سي و هشت درجه و نيم و از پنجم چهل و سه درجـه و از ششـم   

و پنجـاه   چهل و هفت درجه و پنجاه و سه دقيقه و به قول برخـي چهـل و شـش درجـه    
 دقيقه و از هفتم پنجاه و يك درجه و پنجاه و سه دقيقه است.

                                      
در متن هايي كه در دسترس نگارنده بود كسي بدين نام و نسب ديده نشد كه در علـم هيئـت اسـتاد     -1

ر  العام زيسته و نام وي د هجري مي 6ورد منظور ابوالفتح خازني باشد كه در قرن  باشد و احتمال مي
 و لغت نامه دهخدا و ديگ رمتنها آمده است. 1311المنجد و گاهنامه سيدجلال سال 
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. و بـه  باشـد  مـي  و درجة عمران و آبادي در ماوراي اقليم هفتم هفتاد و هفـت درجـه  
(عقيدة ابوجعفر خازني

190F

كه وي نيز از پيشوايان اين دانش است عرض اقليم نخسـتين تـا   )1
فت درجه و سيزده دقيقه و سوم تا سي و بيست درجه و سيزده دقيقه و دوم تا بيست و ه

سه درجه و سي و نه دقيقه و چهارم تا سي و هشت درجه و بيست و سه دقيقه و پـنجم  
تا چهل و دو درجه و پنجاه و هشت دقيقه و ششم تا چهل و هفت درجـه و دو دقيقـه و   

 .رسد ميهفتم تا پنجاه و پنج درجه و جهل دقيقه 
اقليمهـا كـه بـدان    هـاي   و ساعات و ميلها  عرضدربارة اين بود موارد اختلاف ايشان 

( را سنجيد و اندازه گيري كرد]ها  آن دست يافتم و خداي همه چيز را آفريد و
191F

2(. 
سپس بايد دانست كه ازمنة شب و روز در اين اقليمها به سبب ميل خورشيد از دايـرة  

 معدل النهار و ارتفاع قطب شمال از افقهاي آن متفاوت است. 
(قوسدر نتيجه و 

192F

بايد و نهايت طول شب و روز  مي شب و روز به سبب آن اختلاف)3
در آخر اقليم اول هنگام نزول خورشيد به رأس جدي در شب و رأس سرطان در روز به 

و همچنين در آخر اقليم دوم در جهت شمال طـول روز در هنگـام    رسد ميسيزده ساعت 
گردد و  مي آن است سيزده و نيم ساعت نزول خورشيد به رأس سرطان كه انقلاب صيفي

آيـد و   مـي  هنگام انقلاب شتوي در رأس جدي نيز درازتـرين شـب بهمـين ميـزان پديـد     
                                      

با ابوجعفر خازن از دانشمندان نامور در امور علم هيئت است وي خراساني بود و تأليف هايي به نام:  -1
يـد هزمـان   آلات العجبيه الرصديه و زيج الصفايح داشت و با ركن الدوله ديلمي و ويزو وي ابـن عم 

 ها شود. بود. رجوع به لغتنامه دهخدا (ابوجعفر و خازني يا خازن) و اعلام المنجد و ديگر متن

هُ ﴿ -2 ََ ءٖ َ�قَدّ ترجمه شده كه  ها چاپ تا اينجا از چاپ كاتامر است و از آن پس از ساير ﴾ۥخَََلََ  ُ�ّ َ�ۡ
 باز در چاپ كاتامر حذف شده است.

نصف فلك يا ربع مسكون و غير آن چـرا كـه چـون تمـام فلـك مرئـي و        قوس آسمان عبارتست از -3
غيرمرئي به شكل دايره تصور كرده شود پس نصف آن يا ثلث آن يا ربع البته بصـورت قـوس باشـد    

 (غياث).
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كوتاهترين شب و روز آنست كه پس از سـيزده سـاعت و نـيم از بيسـت و چهارسـاعت      
 (زماني كه گردش كامل كره است) مجموع شب و روز باقي ماند.

در جهت شمال حداكثر طـول روز و شـب بـه چهـارده     و همچنين در آخر اقليم سوم 
ساعت در آخر اقليم چهارم به چهارده و نيم ساعت و در آخر پنجم به پانزده ساعت و در 

و در اينجـا   رسـد  مـي آخر ششم به پانزده ساعت و نيم و در آخر هفتم به شانزده ساعت 
گـري از لحـاظ درازتـرين    با ديها  . بنابراين تفاوت هريك از اين اقليمشود ميعمران قطع 

شب و روز نيم ساعت است كه از آغاز آن در ناحية جنوب تا پايان آن در ناحيـة شـمال   
 .شود مي يابد و براجزاي اين بعد تقسيم مي فزوني

و اما عرض بلدهاي اين اقاليم عبارت از بعد ميان سمت رأس بلد و دايرة معدل النهار 
قطب جنوب از افق اين شهر فـرود آيـد و    است كه آن سمت رأس خط استوا است خواه

خواه قطب شمال از آن بالا رود و آن سه بعد يكسان و برابر است كه موسوم بـه عـرض   
چنان كه در پيش گذشت. و جغرافيدانان هر يك از اين اقاليم هفتگانـه را در   باشد مي بلد

ر يـك از  طول آن از مغرب به مشرق به ده بخش برابـر تقسـيم كـرده و آنچـه را كـه ه ـ     
و رودهـا و درياهـا و    هـا  كـوه  وهـا   مشتمل بر آن است مانند: شهرها و پايتخـت ها  بخش

پـردازيم و   مـي  و ما هم اكنـون در ايـن بـاره بـه ايجـاز     اند  مسافت ميان هر يك ياد كرده
و دريـن بـاره از    كنيم مي يادها  آن شهرهاي معروف و رودها و درياها را در هر قسمت از

(اب نزهه المشتاق تأليف علـوي ادريسـي حمـودي   مطالب و روش كت
193F

كـه آن را بـراي    )1
(پادشاه فرنگي صقليه

194F

، و پادشاه مزبور روجر بن روجر كنيم مي تأليف كرده است پيروي )2
نام داشـته و ادريسـي هنگـام ورود بـر وي پـس از بيـرون رفـتن صـقليه از فرمـانروايي          

(مالقه
195F

ه و در تـأليف آن از منـابع بسـياري    اين كتاب را در نيمة قـرن ششـم فـراهم آورد   )3
                                      

 (ب) حموي. -1
2- Sicile 
3- Malaga 
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استفاده كرده است مانند كتب مسعودي و ابن خردادبه و حوقلي و قدوري و ابن اسـحاق  
، خداي، سبحانه و تعالي، كنيم مي .. و ما از اقليم نخست آغاز.منجم و بطليموس و ديگران

 .دارد ميبه بخشايش و نيكيش ما را از لغزش نگاه 
واقع است، همـان محلـي كـه    غربي اين اقليم جزاير خالدات  اقليم نخستين: در جهت

شهرها را از آن آغاز كرده است و اين جزاير در قسمت هاي  بطليموس اندازه گرفتن طول
خشكي اقليم مزبور نيست بلكه در درياي محيط است و عبارت از جزاير فراوانـي اسـت   

د اين جزاير آباد است. و مـا  گوين مي سه جزيره است وها  آن كه بزرگترين و مشهورترين
 و با ساكناناند  خبر يافتيم كه كشتيهاي فرنگيان در اواسط اين قرن از جزاير مزبور گذشته

را به اسارت گرفته ها  آن نبرد كرده و غنايمي از آنان بدست آورده و گروهي از مردمها  آن
بـه خـدمت   هـا   نآ وانـد   و بعضي از اسيران را در سواحل مغرب اقصي (مراكش) فروخته

از چگونگي جزايـر خـود   اند  و چون اسيران مزبور زبان عربي را آموختهاند  پادشاه درآمده
در آن جزاير براي كشاورزي زمـين را بـا شـاخ جـانوران     اند  خبر داده و از آن جمله گفته

 گردد ميو زندگاني آنان از جو تأمين  شود ميكنند و آهن در آن سرزمين يافت ن مي شخم
بـه دنبـال   آن را  جنگنـد و  مـي  و با سـنگ  باشد مي كنند بز مي واني كه از آن استفادهو حي

پردازند و  مي پرستند و هنگام برآمدن آن به سجود مي كنند و خورشيد را مي دشمن پرتاب
 به هيچ ديني آشنا نيستند و هيچ دعوتي به آنان نرسيده است.

صـادف بـوده اسـت نـه اينكـه قصـد       بر حسب تاند  و آنان كه بر اين جزاير آگاه شده
كرده باشند زيرا سفركردن با كشتي بستگي به اين دارد كه وضع بـاد و  ها  آن سفركردن به

وزشگاه آن را بشناسند و بدانند هرگاه كشتي به طور مستقيم حركت كند به كدام يـك از  
سته شود و هر گاه وزشگاه تغيير كند و دان رسد ميشهرهاي واقع در گذرگاه اين وزشگاه 

كه اگر كشتي را در جهتي مستقيم برانند به كدام مكان خواهند رسيد بادبـان را طـوري د   
ساحلي درياي روم   معلوم است. و نقشة بلادها  دهند و ناخدايان كشتي مي مقابل باد قرار

همچنان كه در خارج وجود دارد و به وضـعي كـه در سـواحل درياسـت در صـفحه اي      
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در آن هـا   آن م وزشـگاههاي بادهـا و گـذرگاههاي گونـاگون    مخصوص نوشته شده و ه ـ
(صفحه ترسيم شده است و آن را كنباص

196F

كنند. ولي  مي نامند و در سفرها بدان اعتماد مي )1
شـوند   نمي داخل آنها  اين راهنماها در درياي محيط وجود ندارد و به همين سبب كشتي

ن است بازگردد و بدان راهنمـايي  زيرا اگر كشتي از چشم انداز سواحل ناپديد گردد ممك
شود چه در جو و سطح آب اين دريا مه و بخارهاي فراواني وجـود دارد كـه مـانع سـير     

 و به سبب دوري آن بخارها انعكاس نور آفتـاب از سـطح زمـين بـدانها     شود ميها  كشتي
و  تا آن بخارها را پراكنده و حل سازد و به همين سبب راهنمايي بدان دشـوارتر  رسد مين

آگاهي بر اخبار آن مشكل است. و اما در بخش نخستين اين اقليم مصـب رود نيـل واقـع    
نزديك كوه قمر، چنانكـه يـاد كـرديم، جاريسـت و آن را نيـل      اش  است كه از سرچشمه

و نزديك جزيره اي بنام اوليل واقع است  رود مينامند و به سوي درياي محيط  مي سودان
ار از مناطق فرمانروايي پادشاه مالي است كـه مـردم آن از   و همة اين شهرها در اين روزگ

 و بازرگانان مغرب اقصي (مراكش) به كشـور ايشـان سـفر    روند مي اقوام سودان به شمار
(كنند و در نزديك قسـمت شـمال آن بـلاد لمتونـه و ديگـر طوايـف نقـاب پـوش         مي

197F

و )2
 . شدبا مي واقع است كه محل رفت و آمد اين اقوامهايي  همچنين دشت

                                      
بـراي شـناختن    بـدان در دريـا   ننامه كه معرب آن رهنامج است به معني كتابي اسـت كـه ملاحـا    راه -1

بـه  » كنبـاص «اند و امـا   لنگرگاهها و غيره رهبري ميشوند، اين كلمه را نظامي و ديگران نيز بكار برده
گرفتــه شــده اســت و همانســت كــه در آلمــاني آن را   Compasقــول دزي از كلمــه اســپانيولي 

Compassarte از ريشـه  نويسـد:   گويند و تازيان آن را اقتباس خوانند و در ذيل قنبـاص مـي   مي
و انـدازه و مقـايس هـم آمـده اسـت. مـرد        اسپانيولي كمپاس به معني پرگار و بهمجاز به معاني نظم

قنباص يعني مرد متفكر قابل و لايق. شايد اين كلمه همان جنفاص باشد، به معنـي كـامواي بـافتني و    
 همان جلد). 409و ص  2ج  491منسوج خشن (دزي، ص 

 نامند. ها راملثمون مي زنند و به عربي آن ره خود نقاب ميقبيله اي از بربر كه بر چه -2
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(را لملـم هـا   آن و در ناحية جنوبي اين نيل قومي از سياهپوستان سكونت دارنـد كـه  
198F

1( 
 گذارند. مي خود داغهاي  و شقيقهها  گويند. اين قوم كافرند و بر چهره مي

 گيرنـد و بـه بازرگانـان    مي كنند و به اسارت مي را غارتها  آن و مردم غانه و تكرورو
 و همـة آنـان بنـدة زرخريـد مغربيـان      برنـد  مـي  را به مغربها  آن فروشند و بارزگانان مي
و در ماوراي سرزمين آنان يعني جنوب آن عمران معتبري وجود نـدارد، و تنهـا    باشند مي

ي سـوزان و  هـا  دشـت  زبان نزديكترند تا بـه انسـان نـاطق، در    بي مردماني كه به حيوانات
تصـرف و دسـت    بـي  طبيعـي و هاي  و دانهها  و از گياه برند مي غارهاي آن سرزمين به سر

كنند و چه بسا كه برخي يكديگر را نيز بخورند و ايـن اقـوام در زمـرة     مي نخورده تغذيه
(هاي بلاد سپاهيان از شهرهاي مهم واحههاي  بشر نيستند. و تمام ميوه

199F

صحراي مغربسـت  )2
(مانند: توات و تيورارين و ورگلان

200F

از علويـان  و چنانكه گويند در غانه پادشـاه و دولتـي   )3
 اند. ه كه معروف به بني صالح بودهكرد مي حكومت

و صاحب كتاب روجر گويد او صالح بن عبداالله بن حسن بن حسن بوده ولـي چنـين   
صالح نامي در خاندان عبداالله بن حسن شناخته نشده است و در ايـن روزگـار آن دولـت    

 منفرض گرديده و غانه در تصرف پادشاه مالي است.
(رقي غانه در بخش سوم اين اقليم شهر گوگوو در ناحية ش

201F

بر كنار رودي است كه از )4
يابـد و در   مـي  گيرد و به سـمت مغـرب جريـان    مي ي آن ناحيه سرچشمهها كوه برخي از

. پادشاه گوگو نخست خود استقلال داشته ولي بعـدها  رود مي ريگزارهاي بخش دوم فرو
ر شمار متصرفات خود در آورده است و در پادشاه مالي بر وي استيلا يافته و آن شهر را د

                                      
1- Lemlem. 
 ها بكار ميرفته است. است كه در تداول جغرافيدانان قديم به معني شهر مهم واحه» قصور«ترجمه  -2
 Touat, Tigourarin, Ouerglanها چنين است:  سه كلمه مزبور لغات بربريست و تلفظ آن -3
 باشد (فهرست نخبه الدهر). به قبايل سياهپوست است كه نزديك نيجر مي گوگو: شهري متعلق -4
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اين روزگار شهر گوگو به سبب فتنه اي كه در آنجا روي داده ويران گرديده اسـت و مـا   
 هنگام بيان دولت مالي در جاي خود در تاريخ بربر آن را ياد خواهيم كرد.

(و در ناحيل جنوبي شهر گوگو كشور كانم
202F

(است كه اقوام سياهپوست يا سـودان )1
203F

در )2
و پس از آن و نغاره بر ساحل شمالي نيـل اسـت و در جانـب خـاوري      برند مي آن به سر

(بلاد و نغاره و كانم شهرهاي زغاوه و تاجوه است كه به سرزمين نوبي
204F

در قسمت چهارم )3
 اين اقليم پيوسته است.

نزديك خط استوا روانست از آن ناحيه تا دريـاي روم  اش  و نيل مصر كه از سرچشمه
 كند. مي شمال عبوردر قسمت 

و سرچشمة اين نيل از كوه قمر است كه شـانزده درجـه بـالاي خـط استواسـت و در      
ضبط اين كلمه اختلافست، بعضي آن را به فتح قاف و ميم منسوب به قمر آسـمان ضـبط   

به مناسبت سفيدي و بسياري درخشندگي آن. و در كتاب مشـترك يـاقوت بضـم    اند  كرده
بدينسـان  آن را  وب به قومي از مردم هند و ابـن سـعيد نيـز   قاف و سكون ميم است منس

در يـك درياچـه   هـا   آن جوشد كه هر پنج تاي مي ضبط كرده است. از اين كوه ده چشمه
سه رود ها  آن آيند و ميان دو درياچة مزبور شش ميل فاصله است و از هر يك از مي گرد

شـوند و در قسـمت    مـي  قي رواندر يك بستر ريگزار و بـاتلا ها  آن آيد كه همة مي بيرون
شكافد و آن را به دو بخش  مي پائين، كوهي بدان برمي خورد و درياچه را از سوي شمال

گذرد تا در  مي كند. قسمت باختري آن در جهت مغرب از بلاد سياهان (سودان) مي تقسيم
يابد و ممالك حبشه  مي ريزد و قسمت خاوري آن به سوي شمال جريان مي درياي محيط

                                      
آمـده اسـت:   » غـانم «يـا  » كـانم «است ولي در فهرست نخبه الدهر در ذيـل  » كاتم«ي مصرها چاپ در -1

 نيز كانم است.» يني«. در نسخل kanemشهري بر ساحل نيل، 
برنـد ـ از    پيرامون سرچشمه نيل بـه سـر مـي   گورهي از اقوام قسمت جنوبي كره زمين، اقوامي كه در  -2

 اولاد حام. درياچه هايي نيز به نام سودان هست (فهرست نخبه الدهر).
3- La Nubie 



 مقدمة ابن خلدون   180

بر سواحل آنست و در بالاي سرزمين مصر به چنـدين شـاخه   ها  آن و نوبي و نواحي ميان
كه سه شعبة آن يكي نزديك اسكندريه و ديگري نزديك رشـيد و سـومي    شود مي تقسيم

ريزد و شاخة ديگر پيش از آنكه به درياي روم برسـد در   مي نزديك دمياط در درياي روم
. نواحي و شهرهايي كه بر سـاحل ايـن   رود مي ي فرووسط اين اقليم در درياچة آب شور

(تـا اسـوان  هـا   نيل واقعند عبارتند از: ممالك نوبه و حبشه و برخي از شهرهاي واحه
205F

. و )1
(پايتخت بلاد نوبه شهر دنقله

206F

است كه در قسمت غربي اين نيل است و پس از آن علـوه  )2
(و بلاق و از آن پس كوه جنادل

207F

(فت شش باراندازكه بر مسا شود مي مشاهده)3
208F

در شـمال  )4
و از  رسـد  مـي بلاق واقع است و آن از سوي مصر كوهي بلند و از جهت نوبه پست بنظر 

يابد و در درة عميقي به وضعي سخت هولنـاك   مي كند و جريان مي اينرو نيل در آن نفوذ
 ريزد چنان كه ممكن نيست با زورق از آن عبور كنند بلكـه كالاهـاي بازرگـاني را    مي فرو

را تـا شـهر اسـوان    ها  آن كنند و مي اهالي سودان در محل آبشار از زورقها به خشكي نقل
 .برند مي مركز صعيد بر پشت (چارپايان)

(كننـد]  مـي  آبشار جنادل با اين طريـق نقـل  [و همچنين كالاهاي صعيد را تا بالاي 
209F

و  )5
تري اين ناحيـه و  ميان كوه جنادل و اسوان دوازده بارانداز مسافت است و در قسمت باخ

آباداني هاي  احات بر ساحل رود نيل واقع است. اين ناحيه هم اكنون ويرانست ولي نشانه
. و در وسـط بخـش پـنجم ايـن اقلـيم بـلاد حبشـه بـر كنـار          شـود  مـي  كهن در آن ديده

                                      
1- Asouan 
2- Dongola 
 آبشار نيل (فهرست نخبه الدهر). -3
 ».يكروز راه كاروانيان قديم«مرحله ـ منزل  -4
 است.» يني«اين سطر از چاپ پاريس و نسخه  -5
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(رودي
210F

(آيد مي واقع است كه از ماوراي خط استوا)1
211F

و در  رود مي و به سوي سرزمين نوبه)2
 ريزد. مي آيد مي ي كه به مصر فروآنجا به نيل

كه اين رود از شعب نيل قمر است ليكن بطليمـوس آن  اند  بسياري از مردم توهم كرده
ايـن نيـل   هـاي   را در كتاب جغرافيايي خويش ياد كرده و گفته است رود مزبور از شـاخه 

ية چين . اين دريا از ناحشود مينيست. و درياي هند به وسط بخش پنجم اين اقليم منتهي 
گيرد و از ايـن رو در ايـن    مي گردد و سرتاسر اين اقليم را تا بخش پنجم آن قرار مي آغاز

 ماند به جز آنچه در جزاير درون آن دريا قراردارد، و ايـن جزايـر   نمي بخش عمراني باقي
رسند، و يا نقاطي كه در سـواحل جنـوبي آن    مي شماراند چنانكه گويند به هزار جزيره بي

. و در بخـش ششـم ايـن    روند ميو اين نقاط آخرين آباديهاي جنوب بشمار ن واقع است
آينـد   مـي  و به جهت شمال فـرو  شوند مياقليم در ميان دو دريا كه از درياي هند منشعب 

ست كه بر كشور يمن و بلاد شحر، يعني درياي قلزم و درياي فارس جزيره العرب واقع ا
د واقعند، و كشور حجاز و يمامـه و نـواحي   كه در قسمت شرقي آن بر سواحل درياي هن

را در اقليم دوم و اقليمهاي پـس از آن يـاد خـواهيم    ها  آن چنانكه باشد مي آن دو متشمل
(كرد. و بر ساحل غربي اين دريا شهر زالع

212F

(از نواحي مـرزي حبشـه و چادرگاههـاي     )3
213F

4( 
                                      

 نيل آبي. -1
گـذرد بسـوي... ,] (چـاپ     [و پس از آنكه از نزديك مقدشو كه در جنوب درياي هند واقع است مـي  -2

 ».يني«پاريس). و 
 برد. ابن خلدون به جاي زيلع كه در همه كتب مشهور است زالع بكار مي -3
زي جمـع مجـال اسـت و در كتـب قـديم جغرافيـاي عربـي چنانكـه د        » مجـالات «اين كلمه ترجمه  -4

نويسد به معني ناحيه پهناوري استعمال ميشده است كه يك قبيله چادرنشـين در آن رفـت و آمـد     مي
تركي و محل ييلاق و قشلاق قبايل است و ما در فـارس كلمـه   » يورت«توان گفت مرادف  كنند و مي

 دزي شود. 1ج  236اي مناسب تر از چادرگاه نيافتيم. رجوع به ص 
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(بجه
214F

در قسـمت بـالاي   قرار دارد، اين چادرگاهها در شمال حبشـه ميـان كـوه علاقـي،      )1
واقع است و در نواحي زيـرين زالـع    شود ميصعيد، و درياي قلزم كه از درياي هند جدا 

 در جهت شمال در اين بخش تنگة باب المنـدب دريـاي مزبـور را در ايـن ناحيـه تنـگ      
كند و علت آن كوه مندب است كه بوسط درياي هند پيشرفتگي پيدا كرده اسـت و بـا    مي

 شمال در طول دوازده ميل امتداد دارد و در نتيجـه دريـا باريـك    ساحل يمن از جنوب به
 و ايـن قسـمت را بـاب المنـدب     رسـد  مـي بـه آن  تا به عرض سه ميل يا نزديك  شود مي
نامند و كشتيهاي يمن تا ساحل سويس (سوئز) نزديك مصر ازين جايگاه ميگذرنـد و   مي

(در قسمت پايين باب المندب جزيره سواكن
215F

(و دهلك)2
216F

و در مقابـل آن از جانـب   است )3
باختر چادرگاههاي بجه متعلق به اقوام سياه پوسـت (سـودان) واقـع اسـت چنانكـه يـاد       

(كرديم، و در سواحل خاوري درياي مزبور در اين بخش، تهائم
217F

كـه از آن   باشـد  مي يمن)4
(جمله شهر علي بن يعقوب

218F

است. و در جهت جنوب شهر زالع و بر ساحل غربـي ايـن    )5
ك ه همچنان در امتداد قسـمت  شود مي بربر يكي پس از ديگري مشاهدههاي  دريا دهكده

 يابد. مي كند و تا آخر بخش ششم اين اقليم امتداد مي جنوبي دريا خميدگي پيدا
مجاور جهت شرقي همين ناحيه كشور زنگبار است [و پس از آن شهر مقدشـو اسـت   

( حل درياي هندي اسـت] كه بسيار آبادان و داراي بازرگانان كثيري است و بر سا
219F

سـپس  )6
                                      

نيز گويند. ولي در چاپ (ك) كه معرب است بجـه را بفـتح   » بجاه«م) و آن را بجه (بضم با و فتح جي -1
ضبط كرده است اا در فهرست نخبه الدهر نيز بضم است و مؤلف آن مينويسد: بجه در مصر يـا  » ب«

 التفهيم شود. 167نوبي واقع است. و رجوع به معجم البلدان و حدود العالم و ص 
 مكله معظمه (منتهي الارب). سواكن جزيره ايست نيكو نزديك -2
 دهلك (به فتح د ـ ل) جزيره ايست ميان دشت يمن و حبشه. (منتهي الارب). -3
ها به دياي باشد و تهامه (بكسر ت ـ فتح م) نام مكه معظمه و بـلاد    تهائم سرزمين هايي كه نشيب آن -4

 شمالي حجاز است (اقرب الموارد).
 از.شهريست نزديك دريا ميان يمن و حج -5
 ».يني«از  -6
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بلاد سفاله بر ساحل جنوبي درياي هند  در بخش هفتم اين اقليم واقع است و در جهـت  
شرقي بلاد سفاله بر كرانة جنوبي آن بلاد واق واق است، كه در مدخل انشعاب اين دريـا  

 از درياي محيط به آخر بخش دهم اين اقليم پيوسته است.
بـه  هـا   آن ار است، چون سرنديب (سيلان) كـه از بزرگتـرين  و اما جزاير اين دريا بسي

كه گويند در روي زمـين از   و به شكل دايره است و در آن كوه معروفيست رود مي شمار
 . پس از آن جزيرة قمـر ديـده  باشد مي آن كوهي بلندتر نيست و اين جزيره روبروي سفله

و بـه سـوي    شـود  مـي از كه مستطيل شكل است و از روبروي سرزمين سفاله آغ ـ شود مي
خاور، با انحراف بسياري به شـمال، امتـداد ميبابـد تـا آنكـه بـه سـواحل قسـمت بـالاي          

و در اين دريا جزاير واق واق از طرف جنوب و جزايـر   شود مي چين نزديك )220F1(»جنوبي«
(سيلا

221F

گيرنـد و در   مـي  و بسياري از جزاير گوناگون ديگر از سوي خـاوري آن را در بـر  )2
كانهـاي زر و زمـرد   ها  آن و گويند در شود مير انواع خوشبوها و ادويه يافت جزاير مزبو

پادشـاهان بسـياري   هـا   آن پيرو دين مجوسي هسـتند و در ها  آن وجود دارد و بيشتر مردم
 كنند. مي فرمانروايي

و بر كنـارة   اند. و جغرافي دانان از كيفيات عمران در جزاير مزبور شگفتيهايي ياد كرده
ن دريا در قسمت ششم اين اقليم كلية بلاد يمن واقع است چنانكه در طرف بحر شمالي اي

(قلزم شهر زبيد
222F

(و مهجم و تهامة يمن و پس از آن شهر صعده)3
223F

(مقر امامت زيديان)4
224F

واقع )1
                                      

را به جـاي شـمالي بـه كـار     » قسمت پايين«را به جاي جنوبي و » قسمت بالا«به قول دسلان، مؤلف  -1
 برد. مي

نويسد ممكن است منظور از  است و دسلان به نقل از رينود مي» سيلان«ي مصر و بيروت ها چاپ در -2
 است.» يني«جزاير سيلا ژاپونباشد. صورت متن از چاپ (پ) و نسخه خطي 

 شهري در يمن. -3
دانند و در حسن ساختمان بدان مثل ميزننـد   شهر بزرگي است در يمن. صنعت پوست در آن نيك مي -4

 و پوست صمدي در نهايت خوبي است (اقرب الموارد).
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(شهر عـدن ها  آن است و اين شهر از درياي جنوبي و درياي شرقي دور است. و پس از
225F

2( 
(و در ناحية شمالي آن صنعاء

226F

اقع است و بـه دنبـال دو شـهر مزبـور در سـوي خـاور،       و)3
(سرزمين احقاف

227F

(و ظفار)4
228F

(و آنگاه سرزمين حضرموت)5
229F

وسپس بلاد شـحر ميـان دريـاي    )6
قرار دارد. و اين قطعه از بخش ششم يكي از نقاطي است كه دريا جنوبي و درياي فارس 

رفته اسـت و پـس از   مركزي اين اقليم در آب فرو نهاي  آن را نگرفته و مانند ديگر بخش
آن اندكي از بخش نهم اين اقليم و قسمت بيشتري از بخش دهم از آب نمـودار اسـت و   

ي بالاي (جنـوبي) چـين واقـع اسـت كـه از شـهرهاي مشـهور آن        ها قسمت درين بخش
(خانكو توان مي

230F

را نام برد و از جهت شرق، جزاير سيلا در روبروي آن واقع اسـت كـه    )7
اقلـيم نخسـتين، و خـداي،    دربـارة  يم. و اين است پايان سـخن مـا   در پيش آن را نام برد

(سبحانه و تعالي، به بخشايش و نيكي خود كامياب كننده است
231F

8(. 
اقليم دوم: و آن به اقليم نخست از سوي شمال پيوسته است و روبـروي بـاختر آن در   

قسـمت  درياي محيط دو جزيره از جزاير خالدات، كه نام آن گذشت، واقـع اسـت. و در   
(جنوبي بخش نخست و دوم آن سرزمين قنوريه

232F

هـا   آن و آنگاه در جهت خـاور  باشد مي)9
 ديـده انـد   جنوب سرزمين غانه است و سپس چادرگاههاي زغاوه كه از اقوام سياه پوست

                                                                                                
 فرقه اي از شيعه منسوب بزيدبن علي زين العابدين. -1
 جزيره اي به يمن و شهري نزديك آن. -2
 د يمن (اقرب الموارد).مركز بلا -3
 (به فتح همزه) ريگهاي دراز كه به كرانه شحر بود و قوم عاد در آن سكونت داشتند (منتهي الارب). -4
 (به فتح ظ) شهري به يمن نزديك صنعاء (اقرب الموارد). -5
 نام شهري و قبيله اي (اقرب الموارد). -6
» خـانقو «است ولي صـحيح  » خانلو«يي ادريسي و در جغرافيا» خانكو«ي ابن خلدون ها چاپ در متن -7

 است (حاشيه دسلان).
 نيست.» يني«در چاپ پاريس و  -8
9- Comnouriya 
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(. و در جانب پايين (شمال) آن دو بخش، صحراي نيسرشود مي
233F

 از بـاختر بـه خـاور بـه    )1
است كه بازرگانان فاصلة ميان بلاد مغرب و اراضي هايي  انمتصل است و داراي بيابها  آن

پيمايد و چادرگاههاي نقاب پوشان صـنهاجه در ايـن    ميها  آن سياه پوستان (سودان) را از
دهنـد كـه عبارتنـد از     مـي  طوايف باديه نشين بسياري را تشكيلها  آن فلات واقع است و

(اقوام گواداله
234F

(و لمتونه)2
235F

(و مسوفه)3
236F

(و لطمه)4
237F

(و تريگه)5
238F

. و بر سمت شـرقي ايـن فـلات    )6
(سرزمين فزان

239F

(و سپس چادرگاههاي آزگار)7
240F

ي هـا  قسـمت  از قبايل بربر واقع است كه به)8
 يابد و آنگاه درين بخش بـالا  مي بالاي (جنوب) نواحي شرقي بخش سوم اين اقليم امتداد

(دكوار
241F

اراضـي  و سـپس قطعـه اي از    شـود  مـي  متعلق بـه اقـوام سـياه پوسـت مشـاهده     )9
(تاجوه

242F

ي پايين اين بخش سوم يعني در سمت شـمال  ها قسمت در آن واقع است. و در)10
(آن بقية سرزمين ودان

243F

(است و بر سمت خاوري آن سرزمين سنتريه)11
244F

 و شـود  مـي  ديده)12
نامند و در جنوب بخش چهارم بقيـة سـرزمين تـاجوه واقـع      مي داخليهاي  را واحهها  آن

                                      
 نيستر است.» يني«و در » نيسر«ودر چاپ (ب) و (ا) و (پ) » نستر«در چاپ (ك)  -1
2- Guedala 
3- Lemtouna 
 است. Messoufa و صحيح» مسرانه«و در چاپ (ب) » مسراته«در چاپ (ك) و (ا)  -4
قبيلـه اي از بربرهـاي آن   » لمـط «لطمه (به كسر ل ـ فتح ط) به معني نوعي آهـوي كـوهي آفريقـا و      -5

 سرزمين است (فهرست نخبه الدهر).
6- Outriga .نسخه بدل: وريكه، و تريله ، و تزيله ، 
7- Fazzan 
8- Azgar 
9- Koouar 

10- Tadjoua است.» جويين«ي مصر با ها چاپ ، در 
11- Oueddan 
12- Seneriya 



 مقدمة ابن خلدون   186

كـه از  انـد   صـعيد در دو كرانـة رود نيـل واقـع شـده     بلاد  است. آنگاه در مركز اين بخش
ريزد، و دريـن بخـش رود    مي در اقليم نخستين روانست تا سرانجام به دريااش  سرچشمه

(گذرد: يكي كوه واحات در مغرب و ديگري كوه مقطم مي نيل از ميان دو كوه
245F

در مشرق )1
(و در ساحل جنوبي آن دو شهر اسنه

246F

چنين در امتداد دو كنـارة آن  و هماند  و ارمنت واقع)2
 شهرهاي اسيوط و قوص و سپس صول قرار دارند و در آنجا نيل به دو شـاخته منشـعب  

 كه شاخة راست آن در اين بخش به لاهون و شـاخة چـپ آن بـه دلاص منتهـي     شود مي
و در ميان دو شاخة مزبور نواحي جنوبي كشور مصر واقع است. و در خاور كـوه   شود مي

يابـد تـا سـرانجام بـه      مي عيذاب است كه در بخش پنجم اين اقليم امتدادمقطم صحاري 
گردد،ة و اين همان دريايي اسـت كـه بـه نـام قلـزم نيـز        مي درياي سويس (سوئز) منتهي

گردد و از جنوب به جهت شمال ممتد است.  مي و از درياي هند منشعب شود مي خوانده
ت كه از كوه يلملـم تـا بـلاد يثـرب     و در سال شرقي آن در اين بخش سرزمين حجاز اس

(مدينه) امتداد دارد و در مركز حجاز مكه، شرفها االله، واقـع اسـت و در سـاحل آن شـهر     
كه مقابل شهر عيذاب، در كنارة غربـي ايـن دريـا، اسـت. و در بخـش       شود مي جده ديده

 كه قسمت بـالاي آن در جنـوب   شود مي ششم اين اقليم بلاد نجد در جهت باختري ديده
گيرد و درين بخـش بقيـة سـرزمين     مي تباله و جرش را تا عكاظ كه در شمال است در بر

هـا   آن حجاز در زير نجد واقع است و در سمت شرقي آن بلاد نجران و خيبر، و در زيـر 
سرزمين يمامه است و در سمت مشرق نجران سرزمين سبأ و مأرب و سپس اراضي شحر 

كه دومين درياي منشعب از درياي هند  شود مي است و اين بخش به درياي فارس منتهي
 ، چنانكه گذشت. ليكن درين بخش بسوي مغرب منحـرف رود مي است و به سوي شمال

گذرد كه در قسمت بالاي  مي و آنگاه از ميان شمال و شرق آن قطعة مثلث شكلي شود مي
هـات بـر   . آنگـاه در زيـر قل  رود مي آن شهر قلهات واقع است و از سواحل شحر به شمار

                                      
 (به ضم م ـ فتح ق ـ فتح ط مشدد) كوهي است كه به مصر مشرف بر قرافه (اقرب الموارد). -1
 اسنا (ن. ل). -2
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(ساحل همان دريا بلاد عمان است و سپس سرزمين بحرين و هجر
247F

در پايان بخش واقـع  )1
و بنابراين  رود مي است و روبروي آن بلاد طوبران است كه آن هم از نواحي سند به شمار

تمامت سند در جانب باختري اين بخش به هم پيوسته است و ميان سـند و هنـد فـلات    
(آيد در آن مي د سند كه از نواحي كشور هندورو شود مي پهناروي حايل

248F

سرزمين جـاري  )2
ريزد. و در آغاز بلاد هند بر ساحل دريـاي هنـد ودر    مي است و در جنوب به درياي هند

شرق سند بلاد بلهرا و در زير آن (شمال) ملتان واقع است كـه مركـز بـت مـورد احتـرام      
ي جنـوب سيسـتان   هـا  قسمت ااهالي آنجاست. اين بخش به نواحي پايين (شمال) سند ت

يابد و در قسمت غربي بخش هشتم اين اقليم بقية بلاد بلهرا از نواحي هند واقع  مي امتداد
(است و بر سمت خاوري آن بلاد قندهار و آنگاه منببار

249F

واقع است و در بالا (جنوب) در )3
آن ساحل درياي هند و زير آن بخش در جهت پايين (شمال) كابل واقع اسـت و پـس از   

در ناحية خاوري كابل و ميبار بلاد قنوج است كه تا در يـاي محـيط امتـداد دارد و ميـان     
كشمير داخلي و كشمير خارجي در آخر اين اقليم واقع است و در جانب باختري بخـش  
نهم اين اقليم بلاد هند اقصي است كه تا ناحية شرقي اين بخش به هم پيوسته است و در 

و در قسمت پايين (شـمال)   شود مي) آن به بخش دهم متصل نتيجه قسمت بالاي (جنوب
(اين ناحيه قطعه اي از بلاد چين واقع است كه شهر خيفون

250F

در آن واقع است سپس بلاد )4
و خدا و فرستادة  شود مي يابد تا به درياي محيط منتهي مي چين در تمام بخش دهم امتداد

(او بخشندة نيكي و ارجمنديستاو داناترند و كاميابي به قدرت اوست، سبحانه، و 
251F

5(. 
                                      

(به فتح ه ـ ج) نم دو ناحيه است: يكي شهري نزديك مدينه و ديگر اين كلمـه بـر سراسـر سـرزمين       -1
 ست. رجوع به اقرب الموارد شود.شود و در اينجا منظور معني دوم ا بحرين اطلاق مي

2- Belhera 
 ميليبار. مليبار. مالابار (ن. ل). -3
 است.» خانفو«است ولي صحيح » خنفو«و » خنفون«و در نسخ خطي: » شيفون«ي مصر ها چاپ در -4
 نيست.» يني«اين جمله در چاپ پاريس و  -5
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اقليم سوم: و آن به اقليم دوم از جهت شمال پيوسته اسـت و در بخـش اول و قريـب    
(يك سوم قسمت بالاي (جنوب) آن كوه درن

252F

كه از جانب باختري در كنارة  شود ميديده )1
درياي محيط، به خاور در نزديكـي پايـان آن بخـش امتـداد دارد. و در ايـن كـوه قبايـل        

داند و  نمي راها  آن وناگوني از بربرها سكونت دارند كه به جز آفرينندة آنان كسي شمارةگ
 ذكر آن خواهد آمد. و بر ساحل درياي محيط در قطعه اي كه اين كوه را از اقليم دوم جدا

(كند، رباط ماسه مي
253F

(واقع است. و بلاد سوس و نـول )2
254F

از سـمت خـاور بـه ربـاط ماسـه      )3
(ت خاور شهرهاي مزبور بالاد درعـه پيوسته است و بر سم

255F

(و سـپس سجلماسـه  )4
256F

واقـع  )5
، همان فلاتـي ه نـام آن در اقلـيم    شود مياست و آنگاه قطعه اي از صحراي نيسر مشاهده 

دوم گذشت. و كوه درن سرتاسر بلاد اين بخش را احاطه كرده است. و آن در اين ناحيـه  
دامه دارد تا آنكه كوه مزبور روبروي و راههاي اندكي دارد و اين وضع همچنان اها  گردنه

(رود ملويه
257F

پذيرد و تا پايـان آن   مي و راههاي آن افزايشهاي  ، آنوقت گردنهشود مي واقع)6
(يابد و در اين ناحيه گروهي از قبايل مصموده و [سكسيوه مي ادامه

258F

كـه   برنـد  مـي  به سر)7
(زيند مانند] مي نزديك درياي محيط سكونت دارند آنگاه قبايلي ديگر در آنجا

259F

(: هنتانـه )8
260F

9( 
                                      

 است (از فهرست نخبه الدهر). (L' Atlas)مقصود كوه اطلس  -1
 .(Massa)يا ماسه  (Masset)ماسه  -2
نيز محلي در همـان ناحيـه اسـت (فهرسـت     » نول لمطه«كوهستاني در افريقاي جنوبي است و » نول« -3

نويسد: جغرافي دانان و مورخان شرقي تمام اين گونه كلمات را بـا حـرف    نخبه الدهر). و دسلان مي
 ميخوانند. (Noun)سان ها را با نون بدين نويسند، ولي اروپاييان آن مي» ل«

 شهريست در افريقا (فهرست نخبه الدهر). -4
 شهريست بر ساحل رودي بهمن نام (همان كتاب). -5
 Molouiaرودي به باندلس (معجم البلدان)  -6
7- Sekcioua 
 از چاپ (پ) و نسخه (يني) -8
 باشد. مي» Hintata»است ولي صحيح آن » هنتانه«ي مصر ها چاپ در -9
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(و تين ملل
261F

(و گدميوه)1
262F

(و آنگاه هسكوره)2
263F

. و اين طايفـه آخـرين گـروه مصـامده در آن     )3
(سپس به سرزمين [قبايل زناگه باشد مي ناحيه

264F

(دسته از قبايل])4
265F

 صـنها كـه يـا صـنهاجه     )5
(رسيم و در پايان اين بخش برخي از قبايل زناته مي

266F

از قسـمت   و در اينجا برند مي به سر)6
(شمالي، كوه اوراس

267F

(كه همان كوه كتامه)7
268F

. و در ايـن  شـود  مـي است بدين بخش متصل  )8
را در جاي خود ياد خواهيم كرد. و كـوه  ها  آن ي ديگري از بربر هستند كهها ملت نواحي

درن از جهت غربي مشرف بر بلاد مغرب اقصي است و ايـن بـلاد در جهـت شـمالي آن     
(وب اين بلاد مراكش و اغماتقرار دارند. در ناحية جن

269F

(و تادله)9
270F

واقع است و بر ساحل )10
(درياي محيط در آن ناحيه رباط اسفي

271F

و شهر سالست [كه هم جزو بلاد مغرب اقصي به )11
(روند مي شمار

272F

(] و در شمال بلاد مراكش شهرهاي فاس و مكناسـه )12
273F

(و تـازا )13
274F

و قصـر  )1
                                      

(بكسر ت ـ ضم ن ـ فتح م ـ ل مشـدد) آمـده اسـت: كوههـايي        » تين ملل«جم البلدان در ذيل در مع -1
ي مصـر  ها چاپ ها و مزارعي است كه مسكن بربرها است. ولي در ها دهكده است به مغرب و در آن

 Tinmeletاست دسلان نيز ضبط آن را بدينسان آورده است: » تينملك«و بيروت 
2- Guedmioua 
 باشد. مي Heslouraي مصر مشكوره است ولي صحيح اه چاپ در -3
 Zeuagaـ  -4
 از چاپ (پ) و (يني). -5
6- Zenata 
7- Auras 
8- Ketama 
9- Aghmat 

ميباشد.كه ياقوت نيز آرد: تادله (به فـتح د ـ   » Tadla»است ولي صحيح » تادلا«ي مصر ها چاپ در -10
 لبلدان).ل) از جبل بربر در مغرب نزديك تلمسان است (معجم ا

11- Asfi 
 از چاپ (پ) و (يني). -12
13- Miknaca (Mequinez) 
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(كتامه
275F

م آن سـرزمين مغـرب اقصـي    واقع است و همين نواحي است كه در عـرف مـرد   )2
(بر ساحل درياي محيط دو شهر اصيلهها  آن و از جملة شود مي خوانده

276F

و العريش ديـده   )3
و در سمت شرقي اين بلاد ممالك مغرب مركزي (مغرب الاوسط) واقع است كه  شود مي

(تلمسان است و بر سواحل بحر روم در آن ناحيه شهر هنينها  آن پايتخت
277F

(و وهـران )4
278F

و )5
اير است. زيرا اين درياي روم از خليج طنجه در ناحية غربـي اقلـيم چهـارم از بحـر     الجز

گردد و همين كـه   مي تا به بلاد شام منتهي رود مي و به سمت خاوري شود مي محيط جدا
يابد و داخـل   مي ، از سمت جنوب و شمال وسعتشود مي اندكي ازين خليج تنگ خارج

سبب بر ساحل آن بسياري از بلاد اين اقليم (سوم)  و به همين شود مي اقليم سوم و پنجم
(طنجه و آنگـاه قصـر الصـغير   ها  آن واقع است [كه نخستين

279F

و سـبته و بـاديس و سـپس    )6
(غسسه

280F

(است])7
281F

سپس از سمت خاوري بلاد الجزيره شهر بجايـه در سـاحل دريـا بـدان     )8
اسـت. دسـلان   ، كه ميان شنترين و قوريه واقع Alcantara پيوسته است و هم قسطنطنيه

خوانده و ضـبط كـرده   » س«را به فتح » سيف«قنطره السيف را پل شمشير ترجمه كرده و 
اسـت كـه بـه معنـي سـاحل و      » س«در اينجا به كسـر  » سيف«است در صورتي كه گويا 
و چون شهر مزبور بـر سـاحل رود تاجـه واقـع اسـت       باشد مي مخصوص ساحل رودبار

                                                                                                
1- Taza (Teza). 
 قبيله اي از بربراست (فهرست نخبه الدهر).» كتامه«شود و  بر شهر مركزي واحات اطلاق مي» قصر« -2
3- Asila  ه د»كـه در نسـخ مختلـف ا   » ارضيله«و » اصيلا«و » اصيئه«، دسلان اين ضبط را بر صورتهاي

 ترجيح داده است.
 ناحيه ايست از سواحل تلمسان در سرزمين مغرب (معجم البلدان). -4
5- Onhran (Oran). 
 قلعه مستحكمي است واقع در كنار دريا ميان طنجه و سبته. -6
7- Ghassaca 
 از چاپ (پ) و (يني) -8
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( سب تر است.ترجمه قنطره السيف به پل ساحلي منا
282F

در مشرق بجايه بر ساحل درياست )1
و به مسافت يك بارانداز از دريا در نخستين بخش سومين اقليم و در جنوب ايـن ناحيـه   

 در حالي كه به سوي جنوب مغرب مركزي پيش برويم شهرهاي زير را خواهيم يافت:
(نخست، اشير

283F

([كه در كوهستان تيتـري )2
284F

(واقـع اسـت]  )3
285F

(آنگـاه مسـيله   )4
286F

زاب كـه  و )5
(بسكره

287F

پايتخت آن در دامنة كوه اوراس واقع است و چنانكه ياد كرديم اين كوهستان به )6
 . و آن در پايان بخش نخست از جانب خاور است.باشد مي درن (ناحيه اطلس) متصل

و بخش دوم اين اقليم نيز به شكل بخش نخستين است از اين رو كه قريب يك سوم 
ته و از باختر به خاور آن بخش امتداد دارد و در نتيجـه آن  جنوب آن را كوه درن فرا گرف

گيـرد و قسـمت    مـي  كند و بحر روم مسافي از شـمال آن را فـرا   مي را به دو قطعه تقسيم
(باختري قطعة جنوبي كوه درن سرتاسر بيابان است و در خاور آن شـهر غـدامس  

288F

 ديـده )7
ة آن را در اقلـيم دوم يـاد   و در سمت شرقي آن سرزمين ودان واقع است كه بقي ـ شود مي

 كرديم.
و قطعه اي كه در شمال كوه درن واقع است، ميان آن كوه و دريـاي روم، و در ناحيـة   

(باختري آن كوه اوراس و تبسه
289F

(و لربس)8
290F

(واقع است و بر ساحل اين دريا شهر بونه)1
291F

بـه  )2
                                      

1- Constantine. 
 شهريست در جبال بربرهاي مغرب (معجم البلدان). -2
3- Titeri 
 از (پ) و (يني). -4
5- Mecial 
6- Biskera 
و در نخبـه  » غـذامس «در چاپ (ك) غدامس (به فتح غ ـ كسر م) است و در چـاپ (ا) (ب) و (پ)    -7

 الدهر غدامس (به فتح غ) است و صحيح صورت اخير است.
قفصـه   تبسه (به فتح ت ـ كسر ب ـ فتح س مشدد) شهر مشهوريست از سـرزمين افريقـا ميـان آن و     -8

 .Tevesteيا  Tebessaشش مرحله است (معجم البلدان) 
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(كه نزديـك درياسـت]   شود مي ترتيب شهر تونس [ديده
292F

(و آنگـاه سوسـه   )3
293F

 ـ)4 ه را و مهدي
(و در جنوب اين شهرها در دامنه كوه درن بلاد جريد از قبيـل: تـوزر   كنيم مي مشاهده

294F

و )5
(قفصه

295F

(و نفزاوه)6
296F

قيروان هاي  ي ساحلي، شهرها قسمت واقع است و در ميان اين ناحيه و)7
(و كوهستان و شلات

297F

(و سبيطله)8
298F

واقع است و بر سـمت شـرقي كليـة ايـن بـلاد ايالـت       )9
(و در مقابل آن در سـمت جنـوب كـوه دمـر     شود مي اي روم ديدهطرابلس بر كنار دري

299F

10(  
(كه مگاره شود مي ديده

300F

(شعبه اي از قبايل هواره )11
301F

در آن سكونت دارند و مساكن آنـان  )12
و روبروي اين كوهستان و در آخر قطعة جنـوبي ايـن بخـش     باشد مي پيوسته به كوه درن

آخـر قسـمت شـرقي ايـن بخـش       كه نام آن گذشت. و در شود مي شهر غدامس مشاهده
(سويقه ابن مشكوره

302F

هاي  و در جنوب اين ناحيه چادرگاه شود مي بر ساحل دريا مشاهده)13
گـذرد ولـي    مي عرب در سرزمين ودان واقع است. و كوه درن از بخش سوم اين اقليم نيز

 تا داخل درياي روم رود مي گردد و بر همان جهت مي در آخر آن به سوي شمال منحرف
                                                                                                

 است.  Lorbos (Laribus)ولي سحس » اوبس«و در چاپ (ك) » اويس«در چاپ (ا) (ب)  -1
2- Bouna. 
 از (پ) و (يني). -3
4- Souca 
5- Touzer 
6- Cafsa 
7- Nefzaoua است.» نفراوه«به جز (يني)  ها چاپ ، در همه 
 درست است. Ouchelatاست ولي به تصحيح دسلان » وسلات«صر ي مها چاپ در -8
9- Sobeitla 

10- (Ghorian) Demmer 
11- Maggara 
12- Houara 
 است. Metkoudي مصر چنين است ولي در ترجمه دسلان ها چاپ در -13



 193 ز كتاب نخست در اجتماع بشري بطور كلي و در آن چند ...باب نخستين ا

(و درين ناحيه آن را به نام دماغة اوثان ودش مي
303F

نامند. و درياي روم از جهـت شـمالي    مي)1
قسمتي از اين بخش را فرا گرفته تا ميان آن ناحيـه و كـوه درن باريكـه اي بوجـود آمـده      
است و آنچه در پشت اين كوه به طرف جنوب و باختر امتداد دارد باقي مانـدة سـرزمين   

رب نيز در آن سرزمين واقع است، آنگاه ناحيـة زويلـه بـن    ودان است كه چادرگاههاي ع
خطاب است و پس از آن تا آخر خاور اين بخش ريگزارها و سرزمينهاي فقر وجود دارد. 

(و در ميان كوه و دريا در جهت باختر، شـهر سـاحلي سـرت   
304F

قـرار دارد، سـپس نـواحي    )2
كننـد،   مـي  رفـت و آمـد  ا ه آن باير است كه اعراب باديه نشين درهاي  نامعمور و سرزمين

(آنگاه اجدابيه
305F

(و پـس از آن طلمسـه  اند  و سپس برقه در نزديك خميدگي كوه واقع)3
306F

بـر  )4
، سـپس در خـاور خميـدگي كـوه چادرگاههـاي      شود مي ساحل دريا در همان ناحيه ديده

(هيب
307F

(و رواحه)5
308F

 . واقع است كه تا پايان اين بخش امتداد دارد.)6
(ر طرف جنوب باختري آن صحاري برنيسو در بخش چهارم اين اقليم د

309F

واقع است )7
و در طرف شمالي آن بلاد هيب و رواحه واقع اسـت سـپس دريـاي روم در ايـن بخـش      

گيـرد و بـه حـدود جنـوبي آن      مي كند و قسمتي از آن را تا جنوب فرا مي پيشرفتگي پيدا
 ماند كـه  مي آب و گياهي باقي بيي ها دشت و ميان دريا و آخر اين بخش شود مي نزديك
كنند و در جهت خاوري آن بلاد فيوم بر مصـب يكـي از    مي رفت و آمدها  آن در ها عرب

                                      
1- Cap Aouthan هاي ما آن را به نام دماغه  ، كه انتهاي روي نقشهRazat خوانند (دسلان). مي 
2- Sort 
اســت و در منتهــي الارب نيــز در ذيــل » اجدابيــه«و در چــاپ (پ) و (ك) » اجوابيــه«در چــاپ (ا)  -3

 آمده است كه شهريست نزديك برقه» اجدابيه«
4- Tolomeitha 
5- Heib 
6- Rouaha 
بـوده و اكنـون آن را    Bereniceنويسد نام قـديم   است ولي دسلان مي» برقيق«ي مصر ها چاپ در -7

 گويند. Ben Ghazi »بن غازي«
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دو شاخة نيل واقع است و اين شاخه از لاهون يكي از نـواحي صـعيد در بخـش چهـارم     
ريزد و بر سمت شـرقي همـان بخـش سـرزمين      مي گذرد و در درياچة فيوم مي اقليم دوم

ر دومين شاخه ايسـت كـه از دلاص يكـي از بـلاد سـعيد      مصر است و شهر مشهور آن ب
گذرد و اين شاخه بار ديگـر در پـايين مصـر (قـاهرة      مي نزديك آخر بخش دوم اين اقليم

(كهنه) از شطنوف
310F

(زفتي)1
311F

و شـاخة راسـت آن از    شـود  مـي  به دو شاخة ديگـر منشـعب  )2
(قرمطه

312F

 ريزند. مي در درياي رومها  آن گردد و همة مي به دو شاخة ديگر تقسيم)3
بر مصب شاخة باختري شهر اسكندريه و بر مصب شاخة وسط شهر رشيد و بر مصب 

 شهر دمياط واقع است.ها  آن شاخة شرقي
و ميان مصر و قاهره و اين سواحل دريايي قسمت پايين (جنوب) مصر سرتاسر پـر از  

 آباداني و زمينهاي مزورعي است.
ت معظم آن واقع اسـت بـدين گونـه كـه:     و در بخش پنجم اين اقليم بلاد شام يا قسم

زيـرا خـط   پذيرد  مي درياي قلزم در جنوب غربي اين بخش نزديكي سويس (سوئز) پايان
گردد با خميدگي بـه سـوي    مي سير درياي مزبور كه مبدأ آن از درياي هند به شمال آغاز

 و بنابراين قطعـة درازي از خميـدگي آن در ايـن بخـش بـه وجـود       شود مي غرب متوجه
و بر اين قطعه پس از سوئز بـه   شود مي آيد و در ناحية غربي آن به سوي سوئز منتهي مي

ترتيب فاران و كوه طور و ايلة مدين و پس از آن در پايان، حوراء واقع اسـت و از اينجـا   
كند چنانكه در بخش پنجم  مي ساحل آن به سوي جنوب در سرزمين حجاز خميدگي پيدا

حيه شمالي اين بخش قطعه اي از درياي روم ناحيـة بزرگـي از   اقليم دوم گذشت. و در نا
 باختر آن را فرا گرفته و بر آن فرما و عريش واقع است و كنارة آن به شهر قلـزم نزديـك  

                                      
 شظنوف بر وزن حلزون دهي است به مصر (منتهي الارب). -1
 زفته (پ). -2
 باشد.» ترنوط«دهد كه صحيح آن  است و دسلان احتمال مي Terout» تروط«در چاپ پاريس  -3
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گردد و قسمتي شـبيه بـاب بـاقي     مي و از اينجا فاصلة ميان دو درياي مزبور تنگ شود مي
 .شود مي ميماند كه به سرزمين شام منتهي

(انب غربي اين باب فحص التيهو در ج
313F

واقع است كه سرزميني تهي از گياه و رستني )1
است. و مدت چهل سال از چادرگاههاي بني اسرائيل بوده است، يعني پس از خروج آنان 
از مصر و پيش از دخول آنان به شام، چنان كه قرآن از آن حكايت كرده است. و در ايـن  

 كه جزو اين بخش به شمار شود مي رة قبرس ديدهقطعة درياي روم قسمتي از اراضي جزي
و بقية آن در اقليم چهارم است، چنانكه آن را ياد خواهيم كرد. و بـر سـاحل ايـن     رود مي

شـهر عـريش و    شـود  مـي  قطعه در جايي كه درياي مديترانه به دريـاي سـويس نزديـك   
 ـ  باشد مي عسقلان واقع اره اي از ايـن  و عريش پايان ديار مصر است و در ميـان آن دو كن

چهارم نزديك طرابلس و غـزه  دريا واقع است. سپس خميدگي اين قطعه از اينجا تا اقليم 
. و بيشـتر سـواحل   رسـد  مييابد و در اينجا بحر روم در جهت شرقي به نهايت  مي امتداد

شام بر اين قطعه واقعند، چنانكه در شرق آن غزه و آنگاه عسقلان است و با انحراف كمي 
(شمال شهر قيساريهبه سوي 

314F

(و سپس به ترتيب عكا)2
315F

(و صور)3
316F

(و صيدا)4
317F

بـر آن واقعنـد،   )5
كنـد. و در   مي آنگاه جهت اين دريا به سمت شمال و به طرف اقليم چهارم خميدگي پيدا

مقابل اين بلاد ساحلي قطعة مزبور، در اين بخش كوه بزرگي است كه در سـاحل ايلـه از   
تـا از   رود مـي  ناحية شمال با انحراف به سوي خـاور  و به سوي شود مي درياي قلزم آغاز

نامند و آن كوه به منزلة سد و حايلي ميان اراضي  مي گذرد و آن را كوه لكام مي اين بخش
                                      

آن  نواحي از آب بر آمده و پهناور» فحس الاردن«يا » فحص التيه«مينامند و » تيه«صحراي اسرائيل را  -1
 را گويند (فهرست نخبه الدهر) و (اقرب الموارد).

2- Cesaree 
3- Saint Jean d' Acre 
4- Tyr 
5- Sidon 
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مصر و شام است و در انتهاي آن نزديك ايله عقبه اي واقع است كه حاجيـان مصـري در   
 ؛مال آرامگاه ابـراهيم خليـل  گذرند، آنگاه پس از آن در ناحية ش مي سفر به مكه از آن

پيوندد و  مي نزديك كوه سراه واقع است كه از نزديك كوه لكام ياد كرده به شمال در عقبه
و در خـاور آن در ايـن نقطـه شـهر      شود مي سپس اندكي منحرف رود مي به سمت خاور

 حجر و ديار ثمود و تيماء و دومه الجندل واقع است كه نواحي شمالي حجـاز را تشـكيل  
دهند و در ناحية جنوب آن كوه رضوي و قلاع خيبر واقع است. و در ميان كـوه سـراه    يم

و در شمال كوه سراه نزديـك كـوه لكـام شـهر      شود مي ودرياي قلزم صحراي تبوك ديده
(قدس

318F

و در سـوي شـرقي آن    شود مي و سپس اردن و پس از آن طبريه ديده قع است وا)1
(حوران] بلاد غور است كه تا نواحي اذرعات [و

319F

امتداد دارد. و در جانب شـرقي همـان    )2
سرزمين دومه الجندل واقع است كه پايان اين بخش و هم پايان حجـاز اسـت و نزديـك    
خميدگي كوه لكام به سوي شمال در آخر اين بخش شهر دمشق در مقابل صيدا و بيروت 

فاصـلة ميـان   و كـوه لكـام از    رونـد  مي واقع است و اين شهرها از نقاط ساحلي به شمار
گذرد. و در سمت خاور دمشق شهر بعلبك است و پس از آن  مي شهرهاي مزبور و دمشق

هر حمص در جهت شمالي پايان اين بخش و نزديك محلي واقع است كـه كـوه لكـام    ش
(يابد و در خاور شهر بعلبك و حمص شهر تدمر مي پايان

320F

كه محل رفت هايي  و چادرگاه)3
و در نواحي جنوبي بخش ششـم   پايان اين بخش امتداد دارد. و آمد باديه نشينان است تا 

ايـن اقلــيم چادرگاههـاي اعــراب در زيـر بــلاد نجــد و يمامـه ميــان كـوه عــرج و بــلاد      
(ضمار

321F

 واقع است كه تـا بحـرين و هجـر بـر سـاحل دريـاي فـارس امتـداد دارد. و در        )4
                                      

 اورشليم. -1
 چاپ (پ) و (يني) -2
3- Tadmor (Palmyre) 
است ولي دسلان آن را از روي دو نسخه خطي و برحسب اينكه در مراصد » صمان« ها چاپ در همه -4

 ط شده است تصحيح كرده است.الاطلاع بدين صورت ضب
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ه و قادسـيه و  ي شمالي اين بخش در زير چادرگاههاي باديه نشينان شـهر حيـر  ها قسمت
در ناحية خاوري شهر بصره واقـع اسـت. و   ها  آن شوند و پس از مي مردابهاي فرات ديده

يابـد و رود   مـي  شمالي اين بخش درياي فارس نزديك عبادان و ابله پاياني ها قسمت در
 و نهرهـاي ديگـري از فـرات بـدان     شـود  مي دجله پس از آن كه به شعب بسياري تقسيم

 شـوند، در دريـاي فـارس    مـي  نزديك عبادان بـا هـم يكـي   ها  آن مةپيوندد و سپس ه مي
ي جنوبي اين بخش پهناور است و در پايان جهت خاوري ها قسمت ريزد. اين دريا در مي

شمالي بحرين و هجـر  ي ها قسمت و در ساحل باختري آن شود مي و حد شمالي آن تنگ
(خطهاي  و احسا، و در باختر اين بلاد سرزمين

322F

(و ضمار)1
323F

و بقيـة سـرزمين يمامـه واقـع     )2
شـوند و در ايـن بخـش جبـال      مي فارس ديدهاست. و بر كنارة شرقي آن سواحل جنوبي 

(قفص
324F

كرمان در طرف شمال درياي فارس واقع است و در جانب انتهاي شـرقي همـين   )3
بخش جبال مزبور قسمتي از اين دريا را احاطه كرده كه به سوي مشرق امتداد يافته است 

يابـد و در   مـي  آنكه ازين بخش دور شود به سوي جنـوب امتـداد   بي سمت آنو آخرين ق
شمال هرمز شهر سيراف و نجيرم در ساحل اين درياست و در كرانة شرقي آن تا آخر اين 

هزمز شهرهاي چندي از ايالت فارس مانند صـابور (شـاپور) دارابگـرد و     بخش و در زير
(فسا

325F

و در زير  هاست آن و شهر اخير مركز همةست ا و اصطخر و شاخجان و شيراز واقع)4
شهرهاي فارس بطرف شمال، نزديك كنارة دريا بـلاد خوزسـتان اسـت كـه از آن جملـه      

(است: اهواز و تستر (شوشتر) و جنديشاپور
326F

و هـا   اين و سوس (شوش) و رامهرمز و جز)5
                                      

هـم بـه معنـي    » خـط «اسـت و  » خط«و در چاپ پاريس ويني » اخطب«ي مصر و بيروت ها چاپ در -1
 ساحل بحرين و هم نام موضعي در يمامه است.

 است.» ضمان«و » صمان«ي مختلف ها چاپ در -2
 قفص معرب كوچ است. -3
 است.» نسا«ي مصر و بيروت ها چاپ در -4
 ».وصدي و صابور«ي مصر و بيروت چنين است: اه چاپ در -5
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و خوزسـتان اسـت. و در جانـب شـرقي بـلاد      همچنين ارجان كه شهر مرزي ميان فارس 
 ي كردها است كه به نواحي اصفهان پيوسته است و مساكن كردهـا در آن ها كوه زستانخو
را هـا   آن است و چادرگاههاي آنان در پشت آن ناحيه، در سرزمين فارس، است كه ها كوه

(زموم
327F

ي قفص در قسمت جنوب غربي بخش هفتم واقـع اسـت و   ها كوه نامند و بقية مي)1
كـه از شـهرهاي    شود مي بلاد كرمان و مكران ديدهاز جهت جنوب و شمال ها  آن نزديك

(رودان و سيرجان توان مي آن ناحيه
328F

(و جيرفت و بردسير)2
329F

(و فهرج)3
330F

را نام برد و در زيـر  )4
سرزمين كرمان در جهت شمال بقية بلاد فارس است كه تا حدود اصـفهان امتـداد دارد و   

گاه در مشرق بلاد كرمان و شهر اصفهان در كنارة اين بخش ميان باختر و شمال آنست. آن
(بلاد فارس سرزمين سيستان [و كوهستان]

331F

در جنوب و سـرزمين كوهسـتان در شـمال     )5
غربي است و ميان كوهستان و كرمان و فـارس و سيسـتان در وسـط ايـن بخـش فـلات       
بزرگي است كه به علت دشواري عبور از آن راههاي اندكي دارد. و از شهرهاي سيسـتان  

و از بـلاد   رود مي نام برد. و اما كوهستان از بلاد خراسان به شمار توان مي بست و طاق را
(معروف آن سرخس [و قهستان]

332F

در آخر اين بخش است. و در سـمت بـاختر و خـاور     )6
                                      

نويسـد:   است و دسلان در حاشيه مي» زموم«و در چاپ پاريس » رسوم«ي مصر و بيروت ها چاپ در -1
به معني معسكر و بناهاي موقتي و فصلي اسـت كـه طوايـف چـادر نشـين يـا       » زم«كلمه زموم جمع 

اند و در هـر زم كردهـا    كرده معني اطلاق مي ا بريننهند و كردها كلمه زم ر ها را بنيان مي لشكريان آن
شود.  406ص  1ج » به فرانسه«چندين دهكده يا شهر وجود داشته است، رجوع به جغرافي ادريسي 

آمده است و در همين كتـاب دهكـده   » ر«نوشته شده و ذيل حرف » رم«در مراصدالاطلاع  اين كلمه 
 ).1ج  134رمذ واقع است. (ترجمه دسلان ص هم آمده كه ميان جيحون و ت» زم«اي به نام 

 شيرجان (ب) و (ك) و (ا). -2
 تردشير (پ) ، يزد شير (ب). -3
 بهرج (ب). -4
 در ترجمه فرانسه نيست. -5
 قوهستان (ب). -6
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(خلخهاي  چادرگاهبخش هشتم 
333F

مغـرب بـه    اند. واقع است كه از طوايف چادرنشين ترك)1
هـا   يوسته است و در شمال اين چادرگاهسرزمين سيستان و از جنوب به ناحية كابل هند پ

 غزنه است كه بـه منزلـة بنـدر هنـد بـه شـمار      ها  آن نواحي كوهستاني غور است و مركز
و در آخر غور از سمت شمال بلاد استرآباد است و سپس در شمال غربـي آن تـا    رود مي

و در آن شـهرهاي   شـود  مـي  آخر اين بخش بلاد هرات است كه در وسط خراسان ديـده 
در فراين و كاشان و بوشنگ و مروالرود و طالقان و گوزگـان واقـع اسـت و خراسـان     اس

سـواحل غربـي   و بر اين رود از شهرهاي خراسان در  شود مي اينجا به رود جيحون منتهي
آن شهر بلخ و در سواحل خاوري آن شهر ترمذ است و شهر بلـخ پايتخـت تركـان بـوده     

(و خاب است و اين روي يعني رود جيحون از بلاد
334F

در حدود بدخشان، از آن قسمت كه )2
 شود مي آيد و در پايان شرقي قسمت جنوبي اين بخش روان مي هم مرز هند است، بيرون

كند و تا وسـط   مي يابد و به سوي مغرب خميدگي پيدا مي و پس از اندكي مسير آن تغيير
(يابد و در اين ناحيه آن را رود جرياب مي اين بخش امتداد

335F

 ـ مـي )3 د سـپس بـه سـوي    نامن
پيمايـد تـا در درياچـة     مي گذرد و همين مسير را مي يابد و از خراسان مي شمال خميدگي

(خوارزم
336F

چنانكه آن را ياد خواهيم كـرد. و در مركـز    رود مي كه در اقليم پنجم است فرو)4
(پنج نهـر بـزرگ كـه از بـلاد ختـل      شود مي اين بخش كه از جنوب به شمال منحرف

337F

و )5
                                      

 ) ولي صحيح خلخ است.1خلج (ب)، جلح (ب) و ( -1
و در دائـره  » وخـان «يس و در چـاپ پـار  » دجـار :«ي مصر و بيروت ها چاپ در چاپ بولاق و ديگر -2

 است و ما اين صورت را ترجيح داديم.» وخاب«المعارف اسلامي 
و در صـوره  » خريـاب «و » خرناب«و » خرباب«هاي ديگر  و نسخه ها چاپ و» خربات«چاپ پاريس  -3

، و دائره المعـارف   68است ولي در تركستان بار تولد، ص » خرباب«نيز  475الارض ابن حوقل ص 
 است و ما صورت اخير را  برگزيديم.» يابجر«اسلامي 

 ».ناميدند (فهرست مخبه الدهر را متقدمان درياچه خوارزم مي» Aral«درياچه آرال  -4
 است.» جيل«در چاپ پاريس  -5
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(ي بتمها كوه پيوندند و رودهاي ديگري نيز از مي ز سمت مشرق بدانآيند ا مي وخش
338F

كه )1
شوند [همچنين جيحـون بـه ميـزان     مي در خاور دور و شمال ختل واقع است بدان ملحق

(يابد] مي شگرفي توسعه
339F

كه همانندي نـدرد   شود مي و در نتيجه به حدي پهناور و بزرگ )2
دد يكي رود وخشـاب اسـت. ايـن رود از بـلاد     پيون مي و از رودهاي پنجگانه اي كه بدان

و با انحراف به شمال بـه   شود مي تبت كه در جنوب خاوري اين بخش واقع است خارج
 يابد تا سرانجام در نزديكي شمال اين بخش كه داخل بخـش نهـم   مي سوي غرب جريان

ذرد گ مي آيد. اين كوه از وسط جنوب اين بخش مي كوه بزرگي در مسير آن پديد شود مي
 تا در نزديكي شمال اين بخـش نهـم   رود مي و با انحراف به سمت شمال به سوي مشرق

 يابد تا به قسمت جنوب شرقي اين بخـش منتهـي   مي و آنگاه در بلاد تبت امتداد رسد مي
و به جز يگانه معبري كه در وسط دهد ميو ميان تركها و بلاد ختل حايلي تشكيل  شود مي

 راه ديگري در اين ناحيه وجود ندارد و فضل بـن  شود مي قسمت خاوري اين بخش ديده
يحيي (برمكي) در ين سرزمين سدي همانند سد يأجوج و مأجوج بنيان نهاده و بـراي آن  

و  شود مي مدخلي (باب) ساخته است. بنابراين همين كه رود وخشاب از بلاد تبت خارج
پيمايد  مي آنكه مسافت دوري رايابد و پس از  مي به اين كوه برمي خورد از زير آن جريان

ريزد و از اينجا رود جيحـون بـه    مي و نزديك بلخ در رود جيحون رسد مي به بلاد وخش
. و شـود  مـي  گذرد و داخل بلاد گوزگـان  مي يابد و از نزديك ترمذ مي سوي شمال جريان

ن در جانـب شـرقي بلادغـور، ميـان آ     رود مي بلاد باميان كه از بخشهاي خراسان به شمار
ناحيه و رود جيحون، واقع است و بلاد ختل كه بيشتر آن كوهستاني است و همچنين بلاد 

 وخش در كنارة خاوري جيحون است.
ي يـاد كـرده از مرزهـاي    هـا  كوه ي بتم است وها كوه و بلاد مزبور از شمال محدود به

نارة آن تا ك رود مي يابد و به سمت خاور مي خراسان در جهت باختري رود جيحون امتداد
                                      

 صحيح است، رجوع به تركستان بار تولد شود. Bottam» بتم«ولي » بتن«در چاپ بولاق  -1
 ».يني«و » پ«از  -2
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كه در پشت آن بلاد تبت واقع اسـت و چنانكـه يـاد كـرديم رود      رسد ميبه كوه عظيمي 
پيوندد و  مي گذرد و كوه بتم نزديك باب فضل بن يحيي بدين كوه مي وخشاب از زير آن

پيونـدد و رود   مـي  گذرد و رودهاي ديگـري نيـز بـدان    مي ها كوه رود جيحون از ميان اين
پيونـدد، از آن جملـه رود    مـي  گذرد و رودهاي ديگري نيز بدان مي ها كوه جيحون از ميان

ريزد و رود بلخ كه  مي و در آن رسد مي وخش كه از شمال ترمذ به ساحل شرقي حيجون
و  رسـد  مـي  گيرد و به ساحل باختري جيحـون  مي نزديك گوزگان از جبال بتم سرچشمه

پيوندد. و بـر سـاحل غربـي     مي و بدان رسد ميجيحون  پيوندد. و بر ساحل غربي مي بدان
. و در كرانة خاوري رود در رود مي اين رود بلاد آمل است كه از نواحي خراسان به شمار

فرغانه و در مشرق آن سرزمين  شود مي اينجا سرزمين سغد و اسروشنه از بلاد تركان ديده
ن را تا شمال واقع است كه تا آخر خاور اين بخش امتداد دارد. كوه بتم سرتاسر بلاد تركا

آن احاطه كرده است. و در جهت باختري بخش نهم اين اقليم سرزمين تبت واقـع اسـت   
كه تا وسط بخش امتداد دارد و بلاد هنـد در جهـت جنـوبي و چـين در جهـت خـاوري       

يابد و در قسمت پايين (جنوب) اين بخش و شمال تبت  مي آنست كه تا آخر بخش ادامه
(بلاد خزلجيه

340F

كه تا آخر جهت شرقي و شمالي اين بخـش   شود مي ان ديدهاز ممالك ترك)1
پيوندد كه هم تـا پايـان شـرقي     مي يابد. و بلاد خزلجيه از جهت غربي به فرغانه مي امتداد

(و از سوي شرقي به سرزمين تغزغز شود مي اين بخش ديده
341F

پيوسته است كه متعلـق بـه   )2
يابـد. و سرتاسـر    مـي  متـداد تركان است و تا آخر اين بخش از جهت خاوري و شـمالي ا 

دهد و در شـمال ايـن    مي قسمت جنوبي بخش دهم را نواحي شمالي كشور چين تشكيل
                                      

و نسـخ ديگـر، ولـي صـحيح      هـا  چـاپ  در» خزلحيـه «و » خزلجيه«) خرلخيه (پ) و (به ضم خ ـ ل   -1
 است.» خزلجيه«

مسـالك الممالـك    10تـا   6ي مختلف آمده است. رجـوع بـه ص   ها چاپ نيز در» تغرغر«و » بغرغر« -2
 اصطخري شود.
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(بخش بقية بلاد تغزغز است. آنگاه در سوي خاوري تغزغز بلاد خرخير
342F

است و اهالي آن )1
كه سرزمين ايشان قسمت خاوري ايـن بخـش را فـرا     باشند مي نيز دستة ديگري از تركان

(. و در شمال سرزمين خرخير بلاد كيماكگرفته است
343F

انـد   است كه مردم آن از اقوام ترك)2
كـه   شـود  مـي  و روبروي آن در درياي محيط جزيرة ياقوت در وسط كوه مستديري ديده

هيچ منفذ و راهي از آن كوه به جزيره نيست و صعود بـه قلـة كـوه از اطـراف آن بسـيار      
 دشوار است.

فراوان و قطعات يـاقوت بسـيار وجـود دارد و مـردم      و در اين جزيره مارهاي كشندة
كند بـه   مي مجاور اين جزيره در استخراج ياقوت برحسب تدابيري كه خدا بر ايشان الهام

شوند. و مردم اين بلاد در اين بخش نهم و دهم و در ماوراي  مي خاصي متوسلهاي  حيله
ي بيشـماري هسـتند و   هـا  ملت چادرگاههاي تركانستها  آن يي كه همةها كوه خراسان و

ايشان چادرنشين و صحرا گردند و بكار گله داري شتر و گوسفند و گاو و اسب مشغولند 
و سـواري و بهـره بـرداري از گوشـت و     هـا   و از اين چارپايان براي توليد و افزايش گله

كنند. و طوايف بسياري هستند كه جز آفرينندة ايشـان كسـي    مي استفادهها  آن محصولات
ي هـا  قسـمت  داند و در ميان اينان مسلمانان بسياري هم هستند كه در نمي راها  آن شمارة

جنگنـد و   مـي  و با كافراني كه بر دين مجوسي هستند برند مي نزديك رود جيحون به سر
فروشند و گـاه   مي خودآورند به اقوام نزديك و مجاور  مي اسيراني را كه به قيد بندگي در

 شوند. مي و عراق بيرون به كشورهاي خراسان و هند
اقليم چهارم: اين اقليم از جهت شمال به اقلـيم سـوم پيوسـته اسـت و بـاختر بخـش       
نخستين آن را قطعة مستطيلي از درياي محيط از آغاز تا پايان فراگرفته كه از جنـوب بـه   
شمال امتداد يافته است و بر ساحل جنوبي اين قطعه در جنوب، شهر طنجه واقع است و 

و  عة دريا در شمال طنجه بوسيلة يك خليج تنگ كه بعرض دوازده ميل ميان طريقاين قط
                                      

 اصطخري شود. 10و  9خرخيز (ن.ل) رجوع به صفحات  -1
 كتمان (چاپهاي مصر). -2
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(جزيره الخضراء (الجزيره) در شمال و قصر مجاز و سبته
344F

در جنوب واقع است از درياي )1
يابد تا به وسط بخـش   مي پيوندد و همچنان به سمت خاور امتداد مي محيط به درياي روم

يابد تا اين كـه چهـار    مي رفته رفته در مسير خود وسعت و شود مي پنجم اين اقليم منتهي
گيرد و از دو جانب آن دو كنـارة اقلـيم    مي بخش اين اقليم و بيشتر بخش پنجم آن را فرا

م ارا درياي شچنان كه ياد خواهيم كرد، و اين بحر  رود مي سوم و اقليم پنجم نيز زير آب
در جهت مغربست و به ترتيب ها  آن يشترخوانند و در آن جزاير بسياري است كه ب مي نيز

(عبارتند از: يابسه
345F

(مايرقه)2
346F

(و منورقه)3
347F

(و سردانيه)4
348F

اخير از همه بزرگتـر  و صقليه و جزيرة )5
(به ترتيب بلبونسها  آن است و پس از

349F

(و اقريطش)6
350F

(و قبرس)7
351F

را در هـا   آن اسـت و مـا   )8
م اين اقليم و در بخـش  بخشي كه در آن واقعند ياد خواهيم كرد. و نزديك آخر بخش سو

(سوم اقليم پنجم، خليج و نيز (بنادقه)
352F

 و به سوي شمال امتـداد  شود مياز اين دريا جدا  )9
يابد تا بـه بخـش    مي ، آنگاه به سمت مغرب انحرافرسد مي يابد تا به وسط اين بخش مي

 .شود مي دوم اقليم پنجم منتهي
(ليج قسـطنطنيه و نيز در آخر قسمت خاوري بخش چهارم اقليم پنجم خ

353F

 از آن جـدا )10
سپس به بخش  رود مي و تا آخر اقليم از تنگه اي به عرض تيررس به سوي شمال شود مي

                                      
1- Ceuta 
2- Lvica 
3- Maiorcu 
4- Minorca 
5- La Sardaigne 
 Peloponnese» : بلبونس«و در چاپ (ب) » بلونس«در سه چاپ (ا) و (ب) و (ك)  -6
7- La Crete 
 جزيره مثلث عظيمي است در قسمت شرقي درياي متوسط. -8
 .Veniseونيز ،  -9

10- Constantinople 
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(گردد و در مسير خود به سوي دريـاي نـيطش   مي چهارم اقليم ششم منتهي
354F

در سرتاسـر  )1
، چنانكـه  شـود  مي بخش پنجم و نيمي از بخش ششم اقليم ششم به سمت خاور منحرف

را در جاي خود ياد خواهيم كرد، و هنگاميكه درياي روم از دريـاي محـيط    ها قسمت اين
يابـد، در جنـوب خلـيج قطعـة      مـي  و تا اقليم سوم وسـعت  شود مي در خليج طنجه جدا

كوچكي از اين بخش باقي ميماند كه در آن شهر طنجه بر ساحل مجمـع بحـرين (محـل    
بينـيم و   مـي  ا بـر كنـار دريـاي روم   و از آن پس شهر سبته ر شود مي اتصال دو دريا) ديده

(سپس به ترتيب بلاد تيطاوين
355F

(و باديس)2
356F

است، آنگاه اين دريا بقية قسمت خـاوري ايـن   )3
و بيشتر آباديهاي اين بخـش در   شود مي گيرد و به سوي اقليم سوم خارج مي بخش را فرا

 ـ اختري قسمت شمالي آن و هم در شمال خليج آنست. و همة اين نواحي از بلاد اندلس ب
ميان درياي محيط و درياي روم شهر طريف اسـت كـه   ها  آن و نخستين روند ميبه شمار 

نزديك جايگاه پيوستگي دو دريا واقع اسـت. و در خـاور آن بـر سـاحل دريـاي روم بـه       
(ترتيب جزيره الخضراء (الجزيره) و مالقه

357F

(و منقب)4
358F

(و المريه)5
359F

 و در زيـر  شـود  مـي  ديده)6
(مجاور درياي محيط شهر شريش به سمت باختر وها  اين

360F

(و لبله)7
361F

ها  آن است و روبروي)8
(در درياي محيط جزيرة قـاديس 

362F

واقـع اسـت و در خـاور شـريش و لبلـه بـه ترتيـب:         )9
                                      

 زان).بحر بنطس يا اسود يا طرابزنده (طرابو -1
 است. (Tetouan)ي مصر ولي صحيح تيطاوين ها چاپ در» قطاون« -2
 است.» پاريس«ي مصر بغلط ها چاپ در -3
 .Malagaمالاگا،  -4
 Almunecarمنكب (چاپهاي مصر)، منقب (چاپ پاريس) (به ضم م ـ كسر ك)،  -5
6- Almeria 
7- Xeres 
 .Niebla(به كسر ل نخست ـ فتح ل دوم)  -8
9- Cadix. 
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(اشبيليه
363F

(و اسيجه)1
364F

(و قرطبه)2
365F

(و مرتلـه )3
366F

(و غرناطـه )4
367F

(و جيـان )5
368F

(و ابـده )6
369F

(و وداديـاش )7
370F

و )8
(بسطه

371F

(ياي محيط شهرهاي شنتمريهو نزديك درواقع است و در پايين طرف مغرب )9
372F

و )10
(شلب

373F

(. و در سـوي خـاوري ايـن دو شـهر بطليمـوس     شـود  مـي  ديده)11
374F

(و مـارده )12
375F

و )13
(يابره

376F

(و آنگاه غافق)14
377F

(و ترجاله)15
378F

(و سپس قلعة رباح )16
379F

 واقع است. )17
                                      

1- Seville 
 است.» استجه«ي مصر ها چاپ ، درEcija(به كسر همزه ـ س ـ فتح ح)  -2
 .Cordoue(به ضم ق ـ ط ـ فتح ب)  -3
(به ضم م ـ كسر ت ـ فتح ل مشدد) است،   » مرتله«ولي صحيح » مديله«ي مصر و بيروت ها چاپ در -4

Montilla. 
5- Grenade 
6- Jaen. 
 .Ubeda) و در روض المعطار با باء مشدد است، (به ضم همزه ـ كسر ب ـ فتح د -7
8- Guadix 
 .Baza(به فتح ب ـ ت)  -9

 .Sainte – Marie des Algarves(به كسر ش ـ م ـ ر ـ فتح ي)  -10
11- Silves 
 .Badajoz(به فتح ب ـ ت)  -12
13- Merida 
 Iabora (Evora)» به ضم ب« -14
 .Ghafec(به كسر ف )  -15
 ».بزجاله است«ي مصر به غلط ها چاپ در Tordjela (Truxillo)(به ضم ت ـ فتح ل)  -16
 ».رياح«(به كسر ر) صحيح است نه » رباح« -17
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(در جانب غربي و مجاور درياي محيط شهر اشبونهها  اين و در زير
380F

كـه   شود ميديده )1
(بر ساحل رود تاجه

381F

(قع است و در خاور آن شهر: شنترينوا)2
382F

(و قوريـه )3
383F

نيـز بـر سـاحل    )4
(همان رود است و از آن پس قنطره السيف

384F

 .شود مي ديده)5
(ي شاراتها كوه و در سمت خاور اشبونه رشتة

385F

 بينيم كه در آنجا از مغرب آغاز مي را )6
رانجام و س رود ميو در امتداد حدود شمالي پايان اين بخش به سوي خاور پيش  شود مي

(به مدينة سالم
386F

 و اين شهر در آن سوي وسط اين بخش واقع است. شود مي منتهي )7
(و در دامنة اين كـوه طلبيـره  

387F

در خـاور قوريـه واقـع اسـت و از آن پـس بـه ترتيـب        )8
(طليطه: شهرهاي

388F

(، وادي الحجاره)9
389F

 و در آغـاز ايـن رشـتة    شـود  مي و مدينة سالم ديده)10
((شارات) شهر قلمريه ها كوه

390F

كه ميان اشبونه (ليسبن) و كـوه مـزور واقـع     شود مي يدهد)11
 رفتند. مي را نام برديم از نواحي باختري اندلس به شمارها  آن است. شهرهايي كه تاكنون

                                      
1- Lisbonne 
2- Tage  ،»ي مصر و بيروت غلط است.ها چاپ در» باجه 
 .Santarem(به كسر ش ـ ت ـ فتح ر)  -3
4- Coria  ،»ي مصر غلط است.ها چاپ در» موزيه 
5- Alcantara ان شنترين و قوريه واقع است. دسلان قنطره السيف را پل شمشير ترجمه كرده ، كه مي

در اينجـا بـه كسـر    » سيف«خوانده و ضبط كرده است در صورتي كه گويا » س«را به فتح » سيف«و 
باشد و چون شهر مزبور بر سـاحل رود   است كه به معني ساحل و مخصوص ساحل رودبار مي» س«

 ه السيف به پل ساحلي مناسب تر است.تاجه واقع است ترجمه قنطر
6- Sierra 
7- Medina Celi 
 .Talavera(به فتح ط ـ ل ـ ر)  -8
 .Tolede(به ضم ط فتح ل ـ كسر ط فتح ل)  -9

10- Guadalaxara 
 Coimbre(به ضم ق ـ ل ـ كسر ر ـ فتح ي)  -11
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كه بر ساحل درياي روم (مديترانه) واقعند پس از ها  آن و اما نواحي خاوري آن كشور،
(المريه به ترتيب عبارتند از: قرطاجنه

391F

(و لقنت)1
392F

(و دانيه)2
393F

(و بلنسيه)3
394F

(تـا طرگونـه  )4
395F

كـه در  )5
 پايان شرقي اين بخش واقع است.

(و در زير اين شهر از سوي شمال لرقه
396F

(و شقوره)6
397F

واقع است. دو شهر مزبور هم مرز )7
آنگـاه در ناحيـة خـاوري    انـد   كه در ناحيـة بـاختري انـدلس واقـع    اند  بسطه و قلعة رابح

(مرسيه
398F

(و سپس شاطبه)8
399F

(شـقر شوند. آنگاه  مي ، در شمال، ديدهدر زير بلنسيه)9
400F

و سـپس  )10
(طرطوشه

401F

(و بعد از آن طرگونه)11
402F

يابـد. آنگـاه    مي بينيم كه تا پايان اين بخش امتداد مي را)12
(در زير همين ناحيه بسوي شمال شهرهاي جنجاله

403F

(و ابده)13
404F

است كـه از سـمت بـاختر    )14
(هم مرز شقوره و طليطله

405F

وشـه و شـمال آن، شـهر    هستند، آنگاه در مشرق، در زير طرط)15
                                      

 .Cartageكارتاؤ،  -1
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» لفته«، Alicante(به كسر ل ـ فتح ق)  -2
3- Denia 
 .Valence(به فتح ب ـ ل ـ كسر س ـ فتح ي)  -4
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» طرطوشه«،  Tarragone(به فتح ط ـ ن)  -5
6- Lorcaاست.» ليورقه«ي مصر ها چاپ . در 
 .Segura(به كسر ش فتح ر)  -7
 .Murcieبه ضم م ـ كسر س ـ فتح ي)  -8
9- San – phelipe de Xativa 

 .Xucar( به ضم ش ـ فتح ق)  -10
11- Tartose  است.» ترتس«، در فهرست نخبه الدهر 
 .Tarragone(به فتح ط ـ ن)  -12
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» منجاله« Chinchilla(به كسر ج ـ فتح ل)  -13
14- Ubeda» .ي مصر و پاريس غلط است.ها چاپ در» بذه«و » ريده 
15- Tolede 
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(افراغـه 
406F

(در خـاور شـهر سـالم بـه ترتيـب قلعـة ايـوب       . آنگـاه در  شـود  مـي  ديـده  )1
407F

و  )2
(سرقسطه

408F

(و لارده)3
409F

شوند كه در پايان اين بخش از شمال و خاور قرار دارنـد. و   مي ديده)4
به جز گوشه اي از شمال باختري بخش دوم اين اقليم بقية آن را سرتاسر آب فرا گرفته و 

(آن قسمت بيرون از آب كوه برتاتدر 
410F

و گذرگاه ها  (پيرنه) باقي مانده كه به معني گردنه )5
يابـد و نزديـك    مي هاست. اين كوه از پايان بخش نخستين اقليم پنجم بدين بخش امتداد

گردد و  مي آغاز شود مي جنوب خاوري اين بخش، از كناره اي كه به درياي محيط منتهي
 و از بخـش اول منحـرف   رسـد  مي تا بدين اقليم چهارم رود مي به سوي جنوب خاوري 

كـه   شـود  مـي  گردد و قطعه اي از آن در اين بخـش واقـع   مي و داخل بخش دوم شود مي
يابـد و آن را   مـي  پيوندد و به اين بخش امتداد مي آن به خشكيهاي  و پيچ و خمها  گردنه

( سرزمين غشگونيه (گاسگن)
411F

(نامند و شهرهاي جرنده مي)6
412F

(و قرقشونه)7
413F

در اين سـرزمين  )8
(واقع است. و در اين قطعـه بـر سـاحل دريـاي روم شـهر برشـلونه      

414F

(بارسـلن) و آنگـاه   )9
(اربونه

415F

 . و در دريايي كه اين بخش را فراگرفته جزاير بسياريست كه بيشـتر شود مي ديده)10
به علت كوچكي و وسعت اندك نامسكونست. ليكن جزيرة سردانيه (سـارديني) در  ها  آن
ختر اين دريا و جزيرة صقليه (سيسيل) در خاور آن از لحاظ مسافت بسـيار و پهنـاوري   با

                                      
1- Traga 
2- Calatayud 
 ساراگس. Saragosse(بفتح س ـ ق ـ ط)  -3
 .Lerida(به كسر ر ـ فتح د)  -4
5- les ports. Les Pyreneesاست.» برتات«ي مصر ها چاپ . در 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» غشكوتيكه«،  Gascogne(به فتح غ ـ كسر ن ـ فتح ي)  -6
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» خريده. «Gironne(به (به كسر ج ـ ضم ر ـ فتح د)  -7
 .Carcassonne(به فتح ق ـ ن)  -8
 .Barcelone(به فتح ب ـ ش ـ ن)  -9

 .Narbonne(به فتح همزه ـ ن)  -10
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و گوينـد گرداگرسيسـيل هفتصـد ميـل اسـت و در آن شـهرهاي        باشـند  مـي  قابل توجـه 
(سرقوسـه (سـيراكوز)  ها  آن بسياريست كه معروفترين

416F

(و بلـرم  )1
417F

(و طاربنـه )2
418F

(و مـازر )3
419F

و )4
(مسيني

420F

(زمين افريقيـه اسـت و دو جزيـرة غـذش    است و ايـن جزيـره روبـروي سـر    )5
421F

و )6
(مالطه

422F

 اند. (مالت) در فاصلة ميان آن دو واقع)7
و بخش سوم اين اقليم را نيز به جز سه قطعه از سوي شـمال آب فـرا گرفتـه اسـت.     

ــه  ــوزة قلوري ــارت از ح ــاختري آن عب ــة ب (قطع
423F

ــت،  )8 ــرزمين (اتران ــة آن س ــة ميان و قطع
OTRANTE متعلـق بــه انكبرديــه ()

424F

) از ALBANIEة خــاوري آن (آلبــاني، و قطع ـ)9
كشور بنادقه (ونيز) است. و بخش چهارم اين اقليم را نيز همچنانكه يـاد كـرديم آب فـرا    

مانند جزاير بخش سوم نامسكونست و ها  آن گرفته و داراي جزاير بسياري است كه بيشتر
ختري واقع اسـت  جزاير آباد آن عبارتند از جزيرة بلبونس (پلوپونر) كه در ناحية شمال با

 و جزيرة اقريطش (كرت) كه از وسط ايـن بخـش تـا زاويـة جنـوب خـاوري آن امتـداد       
يابد، و قسمت سه گوشة بزرگي را ميان جنوب و باختر بخش پنجم اين اقليم آب فـرا   مي

گرفته كه ضلع باختري آن به آخر بخش در شمال و ضلع جنوبي آن نزديك بـه دو سـوم   
ماند  مي نب خاوري اين بخش قطعه اي قريب يك سوم باقيودر جا شود مي بخش منتهي

گـذرد. و در   مـي  كه قسمت شمالي آن چنانكه ياد كرديم در امتداد خميدگي دريا به باختر
                                      

 .Syracuse( به كسر س نخست ـ فتح س دوم)  -1
 .Palerme(به كسر ب ـ ل)  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» طرابغه«،  Trapani(به فتح ط ـ ن)  -3
4- Mazara. 
5- Messine 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» اعدوش«، Gozzo(به ضم غ ـ د)  -6
 .Malta(به كسر ل)  -7
8- La Calabre 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» آبگيرده« Lombardie(به فتح همزه ـ ضم ب ـ كسر ر)  -9
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(پايين شام است كه از وسط آن كوه لكامي ها قسمت نيمة جنوبي آن
425F

گـذرد كـه در    مـي  )1
و  شود مي شمال شرقي منحرف و از آنجا به سوي ناحية شود مي شمال به آخر شام منتهي

و پـس از ايـن    شـود  مـي  پس از اين انحراف آن را به سوي ناحية شمال شرقي منحـرف 
(آن را كوه سلسلهانحراف 

426F

و بـه سـمت    رود مـي  نامند و از آنجا به سوي اقليم پـنجم  مي)2
(يابد و قسمتي از بلاد جزيره مي مشرق انحراف

427F

پيمايد و از جانب باختري انحراف  مي را)3
(يابد تا اينكه به خليجـي  مي يي متصل به يكديگر امتدادها كوه آن رشته

428F

كـه از   رسـد  مـي )4
 هـا  كـوه  و ميـان  .شـود  مـي  گردد و به پايان شمالي اين بخش منتهي مي درياي روم خارج

تـا  ها  نامند و اين دره مي را دروب (درها)ها  آن چندين پيچ و خم و گردنه وجود دارد كه
ي مزبـور  ها كوه و در اين بخش قطعه اي از آن بلاد در ميان شود مي هبلاد ارمنستان كشيد

 در پـيش يـاد كـرديم مشـتمل بـر     آن را  و كوه سلسله واقعست. و اما جهت جنـوبي كـه  
و كوه لگام ميان درياي روم و آخـر بخـش از جنـوب بـه      باشد مي پايين شامي ها قسمت

(انطرسـوس گذرد، بر ساحل درياي همين قسمت شهر  مي شمال از آن
429F

در آغـاز جنـوب   )5
(اين بخش واقعست و هم مرز عرقه

430F

و طرابلس بر ساحل همان دريا از اقليم سوم اسـت.  )6
(و در شمال انطرسوس به ترتيب: جبله

431F

(و لاذقيه)7
432F

(و اسكندرونه و سپس سـلوقيه )8
433F

واقـع  )1
                                      

 le Liban et 1, Antiشـوند: (  (به شم ل) كوه زيباي لبنان و سلسله كوههايي كه از ان جـدا مـي   -1

Liban( 
2- Taurus 
شود ولي در اينجا مقصود بلاد مجاهدبن عبداالله است كه شرقي انـدلس و   بر چندين ناحيه اطلاق مي -3

 به قول صاحب منتهي الارب اهل اندلس از مطلق لفظ جزيره همين اراده كنند (فهرست نخبه الدهر).
4- Archipel 
 .Antarsous(به فتح همزه ـ ط)  -5
 است (به فتح ـ غ ز مشدد) كه شهريست به فلسطين (اقرب).» غزه«ي مصر ها چاپ در -6
 (به فتح ج ـ ب ـ ل) شهريست به ساحل شام (منتهي الارب). -7
 »عرقه«(به كسر ذ ـ فتح ي مشدد) شهريست به شام (اقرب الموارد). نسخه (ب)  -8
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(آسياي صغير). و در جنوب بخـش   باشد مي است و پس از آن در قسمت شمال بلاد روم
(كوه لكام كه جوانب آن ميان دريا و آخر اين بخش واقع است حصن خوابي و مغرب

434F

از )2
بلاد شام واقع شده است و اين حصن مخصوص حشيشيان (اسماعيليان) است كه دريـن  
عهد آنان را فداويه (فداييان) گويند و اين حصن را مصيات نامند و در مقابل انطرسـوس  

(ه شـهر سـلاميه  است و در روبروي حصن مزبور در خاور كو
435F

در شـمال حمـص واقـع    )3
(است. و در شمال مصيات ميان كوه و دريا شهر انطاكيه

436F

است و در مقابـل آن در جانـب   )4
خاوري كوه، معره است و در خاور آن شهر مراغه واقع اسـت. و در شـمال اانطاكيـه بـه     

(ترتيب شهرهاي مصيصه
437F

(و اذنه)5
438F

نـد و  قرار دار رود مي و طرسوس كه آخر شام به شمار)6
(عين زربه روبروي آن از باختر كوه به ترتيب قنسرين و

439F

(نـل قنسـرين     د و باشد مي)7
440F

در )8
(جهت خاوري كوه شهر حلب واقع است و روبروي عين زربه منبج

441F

است كه آخـر شـام   )9
و دريـاي روم  هـا   آن ـ بابها) از سمت راسـت ميـان  ها   . و اما دروب (درهرود مي به شمار

تـركمن  آسياي صغير) واقع است كه در اين روزگـار در تصـرف    ممالك روم (آناطولي و
(و در ساحل اين ناحيه شهر انطاليه باشد مي است و پادشاه آن ابن عثمان

442F

و علايا اسـت.  )10
و در آن قسمت از بلاد ارمن كه ميان كوه دروب و كوه سلسـله واقـع اسـت بـه ترتيـب      
                                                                                                

 Seleucicشهريست به روم (متهي الارب)  -1
 است.» حصن حوابي«مصر ي ها چاپ در -2
 ي مصر.ها چاپ سلميه (به فتح س ـ ل ـ تخفيف ي) در -3
 شهريست به شام (اقرب).» ح«به كسر » حمص« -4
 .Mopsuesteبه فتح م ـ ص آخر  -5
 (به تحريك و فتح ن) شهريست نزديك طرسوس (منتهي الارب) -6
7- Anazarbe 
 .Bambyce Hierapolis(به كسر ق ـ ن مشدد)  -8
 ».م«به فتح  -9

 باشد. مي Santalieيا » انطاليه«است ولي صحيح » انطاكيه«ي مصر ها چاپ در -10
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(شهرهاي مرعش و ملطيه و انقره
443F

يابد. و  مي ر تا پايان بخش امتدادواقع است كه شهر اخي)1
گـردد و روي سـيحان در    مي رود جيحان از نواحي ارمن، از بخش پنجم اين اقليم، خارج

يابـد و در سـوي جنـوب     مـي  گيرد. رود جيحان در بـلاد ارمـن جريـان    مي شرق آن قرار
كند و سپس بـه ترتيـب از طرسـوس و     مي همچنان روانست تا اينكه از كوه دروب عبور

كند و در جنـوب سـلوقيه    مي گذرد، آنگاه به سوي شمال غربي خميدگي پيدا مي يصهمص
(ريزد مي در درياي روم فرو

444F

2(. 
(يابد و به محاذاه انقره مي و رود سيحان به موازات جيحان جريان

445F

گـذرد   يم و مرعش)3
 يابـد و آنگـاه از عـين زربـه     مـي  كند و تا سرزمين شام امتـداد  مي و از جبال دروب عبور

يابد و  مي و سپس به سوي شمال غربي خميدگي  شود مي گذارد و از رود جيحان دور مي
(پيوندد مي سرانجام نزديك مصيصه و در باختر آن به رود جيحان

446F

و قسمتي از شـهرهاي  )4
الجزيره در جنوب كه انحراف يا خميدگي كوه لكام تـا كـوه سلسـله بـر آن احاطـه دارد      

(از شهرهاي رافقهو به ترتيب عبارتند اند  واقع
447F

(و رقه )5
448F

(و حران )6
449F

(و سروج )7
450F

(و رها )8
451F

و )9
                                      

 است.» معره«ي مصر ها چاپ در -1
 ، واقع است.Seleucieنويسد: مصب حيجان در شمال شرقي سلوقيه  دسلان مي -2
3- Angora است.» معره«ي مصر ها چاپ ، در 
 پيوندند. م نمينويسد اين دو رود به ه دسلان مي -4
است ولي چنين شهري در كتب فرهنگ وجغرافيـا  » رافضه«ي مصر و بيروت به غلط ها چاپ در تمام -5

است كه در چاپ پاريس و يني نيز چنين است. رجوع به نخبه الـدهر  » رافقه«ديده نشد بلكه صحيح 
 دمشقي و منتهي الارب شود.

 است.نام چند شهر است و در اينجا مقصود رقه شام  -6
 شهريست به شام در جزيره ابن عمر (منتهي الارب) -7
 (به فتح س). شهريست نزديك حران (منتهي الارب). -8
 .Edessa(به ضم ر)  -9
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(نصيبين
452F

(و سميساط)1
453F

(و آمد)2
454F

اين شهرها در دامنة كـوه سلسـله در پايـان جهـت شـمال      )3
گذرد كـه از   مي خاوري اين بخش قرار دارند و از وسط اين قطعه رود فرات و رود دجله

 پيمايند تا از كوه سلسله مي سوي جنوبرا به شوند و بلاد ارمنستان  مي اقليم پنجم خارج
كنـد و بـه خـاور     مـي  گذرند و آنگاه فرات از جهت باختري سميساط و سروج عبـور  مي

و رود دجلـه   رود مـي  گذرد و به بخش ششم مي و از نزديك رافقه و رقه شود مي منحرف
 بخـش ششـم   و داخـل   شـود  مي گذرد و پس از اندكي به شرق منحرف مي از خاور آمد

(و در جانب باختري بخش ششم اين اقلـيم بـلاد جزيـره    گردد مي
455F

و در سـوي خـاوري   )4
و در آنجـا، در پايـان عـراق كـوه      باشـد  مي جزيره كشور عراق است كه به جزيره پيوسته

 آيد و به سـمت بـاختر انحـراف    مي گردد كه از جنوب اين بخش فرود مي اصفهان پديدار
بـه سـوي بـاختر     رسـد  مـي يان حد شمالي آن يابد و همينكه به وسط اين بخش در پا مي
كنـد چنانكـه جايگـاه     مي تا از بخش ششم را بدو قطعة باختري و خاوري تقسيم رود مي

خارج شدن فرات از بخش پنجم در جنوب قطعة باختري است. و جايگاه خروج دجله از 
نخسـت از   رسد مي آن بخش در قسمت شمالي آنست. اما فرات همين كه به بخش ششم

كـه در سـرزمين    شـود  مـي  گذرد و در اين ناحيه نهري از آن رو به شمال جدا مي قيسياقر
(و چـون فـرات از قرقيسـيا    رود مـي  يابد و در نواحي آن به زمين فرو مي جزيره جريان

456F

5( 
(و از نزديك خابور شود مي پيمايد به جنوب منحرف مي مسافت اندكي

457F

   تا غـرب رحبـه    )6
گردد و صفين  مي كه به سمت جنوب جاري شود مي ز آن جداگذرد و از اينجا نهري ا مي

                                      
 (به فتح ن ـ كسر ب) شهر عظيمي است و آن مركز ديار ربيعه است (اقرب الموارد). -1
 .Samosateست: غلط ا» سمياط«ي مصر و بيروت ها چاپ (به ضم س ـ فتح م) در -2
 ، رجوع به لغت نامه دهخدا شود. Amida(به كسر م ولي به ضم و فتح آن نيز روايت شده است)  -3
4- La Mesopotamie. 
 شهريست بر فرات (منتهي الارب). -5
 نهريست مابين رأس عين و فرات و نهري شرقي دجله و موصل (منتهي الارب). -6
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و به چندين شـعبه   شود مي ماند آنگاه به سوي خاور منحرف مي رد قسمت غربي آن باقي
ــم ــي منقس ــي از  م ــه بعض ــردد ك ــا  آن گ ــره  ه ــن هبي ــر اب ــي از قص ــه و برخ (از كوف

458F

و )1
(جامعان

459F

شـوند   مي جاري در جنوب اين بخش به سوي اقليم سومها  آن گذرند و همة مي)2
. و رود فرات از رحبه بـه سـمت   روند مي و در آنجا در خاور حيره و قادسيه به زمين فرو

(شرق از شمال هيت
460F

(و از جنوب زاب)3
461F

(و انبار)4
462F

نزديك بغداد در دجله گذرد و آنگاه  مي)5
 ريزد. مي فرو

 و اما رود دجله چون از بخش پنجم بدين بخش در آيد و به سمت خاور به محـاذات 
(يابد و از شمال جزيـرة ابـن عمـر    مي كوه سلسله كه به كوه عراق پيوسته است جريان

463F

و )6
(همچنين از موصل

464F

(و تكريت )7
465F

(ميگذرد و به حديثه )8
466F

آنگـاه بـه سـوي     شـود  مـي  منتهي)9
 يابد و حديثه و همچنين زاب كبيـر و زاب صـغير در خـاور آن بـاقي     مي جنوب انحراف

و بـا فـرات    رسد ميگذرد تا به بغداد  مي ز باختر قادسيهماند و همچنان رو به جنوب ا مي
                                      

و هم دهي در برابر قادسيه و ناحيه اي ميـان شـام و وادي القـري     نام چند جايگاه ورود و آب و چاه -1
 است و در اينجا ظاهراً ديه برابر قادسيه مراد باشد.

منسوب به يزيد بن عمر بن هبيره... كه آن را هنگامي كه از طرف مروان والي عـراق شـد بـر فـرات      -2
 كوفه بنا كرده است رجوع به معجم البلدان شود.

و آن شهريست بنا كرده صدقه بن منصور بن دبـيس بـن مزيـد، بـه فـتح م ـ ي (منتهـي        حله مزيديه  -3
 الارب).

 شهريست به عراق (منتهي الارب). -4
 به فتح همزه، نام چند ناحيه است و در اينجا مقصود نام شهري قديم به عراقست (منتهي الارب). -5
 است بر شكل هلال (منتهي الارب).شهزيست شمالي موصل كه اب دجله آن را از سه طرف محيط  -6
 (به فتح م ـ كسر ص) شهريست و زميني ميان عراق و جزيره (منتهي الارب). -7
 (به فتح ت) ناميدند به تكريت كه نام دختر وائل است (منتهي الارب). -8
 (به فتح ح ـ ت) موضعي است. (منتهي الارب). -9
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(درمي آميزد. سپس در سمت جنوب از باختر جرجرايا
467F

يابد تا از ايـن بخـش    مي جريان )1
و جويبارهـايي از آن  هـا   و در آنجا نخست شـاخه  رسد مي و به اقليم سوم شود مي خارج

(همان ناحيه نزديـك عبـادان  پيوندند و در  مي گردد و سپس به هم مي منشعب و پراكنده
468F

2( 
ريزد و سرزمين واقع در ميان دو رود دجله و فرات را تا پيش از آنكه  مي در درياي فارس

خونند وپس از دور شدن دجله از بغـداد رود   در بغداد به هم پيوسته شوند بلاد جزيره مي
اد به بـلاد  آيد و روبروي خاوري بغد مي پيوندد كه از شمال خاوري دجله مي ديگري بدان

(نهروان
469F

و پيش از آنكه دجلـه بـه اقلـيم     شود مي گردد آنگاه به جنوب منحرف مي منتهي)3
عراق و ايران (اعاجم) شـهر  ي ها كوه آميزد. و ميان اين رود و مي سوم امتداد يابد با آن در

(جلولاء و در سمت مشرق جلـولاء 
470F

(نزديـك كـوه شـهرهاي حلـوان    )4
471F

(و صـيمره )5
472F

 ديـده )6
گردد كه از كوه ايران (اعاجم)  مي ما در قطعة غربي اين بخش، كوهي پديدارشوند. و ا مي

و كوه مزبـور   رسد مي يابد تا به پايان اين بخش مي و به سمت مشرق امتداد شود مي آغاز
كنـد. و در   مـي  خوانند و اين كوه قطعة ياد كرده را به دو بخش تقسيم مي را بنام شهر زور

ك شهر خونجان واقع است كه در شمال باختري اصفهان جنوب يكي ازين دو قطعة كوچ
(و اين قطعه را ايالت بهلوس باشد مي

473F

نامند و در وسط آن شهر نهاوند و در شمال آن  مي )7
                                      

 لارب).(به فتح ج ـ چ) موضعي است در عراق (منتهي ا -1
ريزنـد (منتهـي    (به فتح ع ـ تشديد ب) جزيره ايست محاط به دو شعبه دجله كه در بحر فـارس مـي    -2

 الارب).
(به فتح ن ـ ر) هم نام شهريست و هم نام سه ده است اعلا و اوسط و اسـفل ميـان واسـط و بغـداد       -3

 (منتهي الارب).
 ين و جنگ آن مشهور است (منتهي الارب).(به فتح ج ـ ل) دهيست به بغداد بر يك منزل ا زخانق -4
 ( به ضم ح) نام دو شهر و دو ده است (منتهي الارب). -5
 (به فتح ص ـ م) شهريست نزديك دينور (منتهي الارب). -6
اسـت. و برحسـب چـاپ پـاريس     » بهلـوس «و در نسخ خطي » هلوس«ي مصر و بيروت ها چاپ در -7

 خوانند (حاشيه دسلان). م است كه آن را پهلو نيز ميبهلوس، فهلوس يا فهله به معني پارتي قدي
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 شهر شهر زور است كه در قسمت شمال باختر نزديك جايگاه تلاقي دو كوه واقع اسـت. 
وچك ديگر قسمتي از بـلاد  و دينور در خاور، نزديك پايان اين بخش است. و در قطعة ك

و بخشي از كوه عراق را كه روبروي آن اسـت   باشد مي ارمنستان است كه مركز آن مراغه
(كوه برمه

474F

 نامند و اين كوه مساكن اكـراد اسـت و زاب كبيـر و صـغير كـه بـر دجلـه        مي)1
در پشت اين كوه واقع است. و در آخر اين قطعه از جهت خاور بلاد آذربايجان  باشند مي
(ت كه از شهرهاي آن تبريز و بيلقاناس

475F

و در زاوية شـمال خـاوري ايـن بخـش      باشد مي)2
(قطعه اي از درياي نيطش

476F

است كه همان درياي خزر باشد و در قسمت جنوب و بـاختر  )3
بخش هفتم اين اقليم قسمت عمدة ايالات بهلوس واقع است كـه از جملـة شـهرهاي آن    

قية بلاد بهلوس و از آن جمله شـهر اصـفهان در   و ب باشد ميهمدان و قزوين در آن ناحيه 
و به  شود مي اقليم سوم است و بر آن از جنوب كوهي احاطه يافته كه از مغرب آن خارج

كنـد و بـه اقلـيم     مي يابد آنگاه كوه مزبور از بخش ششم انحراف پيدا مي اقليم سوم امتداد
آن را ياد كـرديم. و قطعـة   پيوندد چنانكه  مي و به قسمت شرقي كوه عراق رسد ميچهارم 

خاوري بهلوس را احاطه كرده است و اين كوهي كه بر اصفهان محيط است از اقليم سوم 
يابد و در نتيجه از سوي خاور  مي آيد و تا اين بخش هفتم امتداد مي به جهت شمال فرود
واقع  كند و در اينجا به ترتيب شهرهاي كاشان و قم در دامنة آن مي بلاد بهلوس را احاطه

                                      
 است.» باريا«ي مصر ها چاپ در -1
 (به فتح ب ـ ل) شهريست نزديك دربند (منتهي الارب). -2
مترادف با درياي طرابزنده يا اسود يا بحر الروس آمـده اسـت و   » نيطس«در فهرست نخبه الدهر بحر  -3

خواند و ابوريحان گويد: و به ميان معموره بـه زمـين سـقلاب و    مي» بنطس«ياقوت نيز درياي سياه را 
، التفهيم) ولـي دسـلان   168روس دريايي است نام او بنطس و مردمان ما او را طرابزنده خوانند (ص 

نويسـد: معمـولاً كلمـه خـزر بـر دريـاي        ، مـي Reinaud، و رينـو،  de Sacyبه نقل از دساسي، 
Caspienne دانان قديم گاهي هم اين نام را بر درياي سـياه اطـلاق    شود ولي جغرافي اطلاق مي

 اند. كرده
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 يابـد سـپس دايـره وار بـر     مـي  است و در نيمه راه امتداد خويش اندكي به باختر انحراف
و در قسـمت   شـود  مي تا در اقليم پنجم نمودار رود مي گردد و به سمت شمال خاوري مي

و از جايگاه انحراف آن كوه  شود مي خاوري جايگاه انحراف و دور زدن آن شهر ري ديده
يابـد و در آنجـا در    مـي  كه به سمت باختر تا پايان اين بخش امتدادگردد  مي ديگري آغاز

و از سوي شمالي كوه مزبور و جانب كـوه ري كـه    شود مي جنوب كوه شهر قزوين ديده
 با هم يكي شده است و هر دو بسوي شمال خـاوري تـا وسـط بخـش امتـداد     ها  آن خط
. ايـن  شـود  مـي  تان طبرستان آغـاز ، اسشوند مييابند و از آنجا كه به اقليم پنجم منتهي  مي

ياد كرده و قطعه اي از درياي طبرستان واقع است. قطعة مزبـور از  ي ها كوه استان در ميان
گيـرد.   مـي  و قريب نيمي از باختر تا خاور آن را فـرا  شود مي اقليم پنجم داخل اين بخش

 است پديدار نزديك كوه ري و در محل انحراف آن به باختر، كوه ديگري كه بدان پيوسته
و  شـود  مـي  يابد در حاليكه اندكي به جنوب منحرف مي گردد كه به سوي خاور امتداد مي

و ميان اني كوه و كوه ري در نزديك  شود ميسرانجام داخل قسمت باختري بخش هشتم 
ماند كه در ميان دو كوه واقعند و از آن جمله شهر بسطام  مي نواحي گرگان باقيها  آن مبدأ

پشت اين كوه قطعه اي از اين بخش واقع است كه بقية فلات ميـان فـارس و   است و در 
در مشرق كاشان است و در آخر آن نزديك كوه مزبـور   نو آ شود مي خراسان در آن ديده

آن كوه از جهت مشرق تا آخـر ايـن بخـش نـواحي     هاي  شهر استرآباد واقع است و دامنه
ن است و شهر نيشـابور در جنـوب كـوه و    دهد كه متعلق به خراسا مي نيشابور را تشكيل

و در شمال  باشد مي قسمت خاوري فلات است كه آنگاه مروشاهجان در پايان اين بخش
كوه و قسمت شرقي گرگان مهرگان و خازرون و طوس واقع است كه پايان شـرقي ايـن   

د نسـا  بلاها  آن و در شمال باشند مي در دامنة آن كوهها  اين و همة روند مي بخش به شمار
است و نزديك زاويه شمال خاوري بخش بيابانهاي نامسكوني بلاد مزبور را احاطه كـرده  
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كه از جنوب  شود مي است. و در بخش هشتم اين اقليم در سوي باختر رود جيحون ديده
(. و در ساحل باختري آن شهر زمرود مي به شمال

477F

(و آمل از نواحي خراسان و طاهريه)1
478F

و )2
وارزم واقع است و زاويه جنوب غربي اين بخش را كوه استرآباد كـه  جرجانيه از توابع خ

 گردد احاطه كرده، كوه مزبور در ناحية غربي اين بخش نمـودار  مي در بخش هفتم پديدار
يابد و در همين زاويه بقية بلاد هرات واقع است و ايـن   مي و بر اين زاويه احاطه شود مي

پيوندد، چنانكه آن را در  مي گذرد تا به كوه بتم مي كوه از اقليم سوم ميان هرات و گوزگان
و در قسمت خاوري رود جيحون و جنوب اين بخش نواحي بخارا و  آن اقليم ياد كرديم.

 سـپس نـواحي اسروشـنه ديـده     باشـد  مـي  سمرقندها  آن آنگاه سعد است كه حاكم نشين
 بخش به شـمار  كه آخرين قسمت خاوري اين باشد مي و از جملة بلاد آن خجند شود مي
(و در شمال سمرقند و اسروشنه سرزمين ايـلاق  رود مي

479F

اسـت آنگـاه در شـمال ايـلاق      )3
كه تا پايان شرقي اين بخش امتداد دارد و قطعه اي از بخش نهم را  باشد مي سرزمين چاچ

گيرد، و در جنوب اين قطعه بقية سرزمين فرغانه واقع است از اين قطعه اي كه  مي نيز فرا
گذرد تا سرانجام  مي كه در بخش هشتم شود مي نهم واقع است رود چاچ خارجدر بخش 

ريـزد و   مـي  نزديك محل خروج آن از شمال بخش هشتم به اقليم پنجم، در رود جيحون
آيـد بـدان    مي كشور تبتهاي  در سرزمين ايلاق رودي كه از بخش نهم اقليم سوم از مرز

پيونـدد و در   مـي  نهم رود فرغانه نيز بدان آميزد و پيش از خارج شدن آن از بخش مي در
                                      

است (به فـتح ز ـ تشـديد م)    » زم«و در چاپ (پ) » رم«و در چاپ (ب) و (ا) » رمم«در چاپ (ك)  -1
 از نواحي بخارا بر ساحل جيحون.» زم«در فهرست نخبه الدهر چنين است: 

صـحيح  » طاهريـه «ي در كتب جغرافي نيسـت بلكـه   است ولي چنين شهر» ظاهريه« ها چاپ در تمام -2
 است كه در مراصد الاطلاع هم نام آن آمده است.

در مشترك آمده كه اقليم ايلاق متصل به اقليم چاچ است و فاصله اي ميان آن دو نيست و ايـلاق بـه    -3
 پس از آنست. حاشيه ا.ه.» يا«و سكون » همزه«كسر 
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(روبروي رود چاچ كوه جبراغون
480F

گـردد و بـه    مـي  كه از اقليم پـنجم آغـاز   شود مي ديده )1
و بـر سـرزمين    رود مي تا به جانب بخش نهم بيرون شود ميسوي جنوب خاوري متوجه 

خـش بـر   كند و تا جنوب آن ب مي يابد سپس در بخش نهم خميدگي پيدا مي چاچ احاطه 
و  شود مييابد و آنگاه در اقليم سوم داخل  مي چاچ و فرغانه كه در آن بخش است احاطه

ميان رود چاچ و كنارة اين كوه در وسط اين بخش نواحي فاراب است و ميان آن شـهر و  
سرزمين بخارا و خوارزم فلات خشكي واقع است و در زاوية اين بخش از سمت شـمال  

و در  باشـد  مي كه شهرهاي اسفيجاب و طراز در آن شود مي و خاور سرزمين خجند ديده
ناحية باختري بخش نهم اين اقليم پـس از سـرزمين فرغانـه و چـاچ، در جنـوب ناحيـة       

(خرلخ
481F

(خلخ و در شمال سرزمين )2
482F

است و ناحية كيماك سرتاسـر خـاور ايـن بخـش را     )3
ن خـاوري ايـن بخـش    فراگرفته است و به بخش دهم تا كوه قوقيا پيوسته است كه تا پايا

يابد و بر قطعه اي از ساحل درياي محيط قرار دارد و آن كوه يأجوج و مـأجوج   مي امتداد
 ي ساكن اين نواحي از طوايف تركانند.ها ملت است و همة

: بيشتر بخش نخستين اين اقليم را، به جز قسمت كوچكي از جنوب مشرق اقليم پنجم
پنجمو ششـم  هاي  در اين جهت غربي در اقليم آن، آب فرا گرفته است زيرا درياي محيط

و هفتم نفوذ كرده و از دايره اي كه در پيرامون كرة زمين است در گذشـته و بـه درون آن   
 پيشرفته است.

و آنچه در جنوب اين بخش از بحر محيط بيرون از آب است قطعة مثلث شكلي است 
قراردارد و دريـا از دو سـوي    و بقية كشور مزبور در آن قطعه باشد مي كه باندلس پيوسته

آن را فراگرفته مانند دو ضلع كه بر زاوية مثلث احاطه يافته اسـت و در آن قطعـه از بقيـة    
                                      

 جبراغون (ن. ل) -1
 خزلجيه (ن. ل) -2
 خليجه (ن. ل) -3
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(باختر اندلس منت ميور
483F

است كه نزديك اول اين بخش از جنوب باختري بر ساحل دريا )1
(و شلمنكه شود مي ديده

484F

(كه در خاور آن واقع است و در شمال اين شهر سـموره )2
485F

و در )3
(خاور شلمنكه ابله

486F

و سـرزمين   رود مـي  واقع اسـت كـه آخـر جنـوب بخـش بـه شـمار       )4
(قستاليه

487F

(در جانب خاوري آن واقع است كه مشتمل بر شهر شقوبيه)5
488F

و در شمال  باشد مي)6
(آن قلمرو ليون

489F

(و شهر برغشت)7
490F

واقع است، آنگاه در پشت اين نواحي از جهـت شـمال   )8
(سرزمين جليقيه

491F

يابد و دراين ناحيه بـر سـاحل    مي وية قطعة يادكرده امتداداست كه تا زا)9
(درياي محيط در آخر ضلع غربي مثلث مزبور شهر شنتياقوب

492F

و ايـن نـام    شود مي ديده)10
(و در آن قطعه در خـاور انـدلس شـهر تطيلـه     باشد مي همانند كلمة يعقوب

493F

كـه   اسـت )11
شـمال و خـاور ايـن     نزديك پايان جنوبي اين بخش در خاور قسـتاليه واقـع اسـت و در   

(نواحي شهر وشقه
494F

(و باز در سمت شمال خاروي آن شـهر بنبلونـه   شود مي ديده)12
495F

واقـع  )1
                                      

 است.» سعيور«ي مصر به غلط ها چاپ و در Monte Mayor(به ضم م اول ـ فتح م دوم)  -1
 سلمنه (ن. ل). Salamanque(به فتح ش ـ ل ـ م ـ ك)  -2
 .Zamora(به فتح س ـ ر)  -3
ب نويسـد: در پـنج ميلـي جنـو     است. دسلان مي» ايله«ي مصر ها چاپ در Abla(به فتح همزه ـ ل)   -4

) است و شايد ايـن همـان شهريسـت    Tormesخاوري سلمنكه شهر ابله واقع است كه از نواحي (
 خوانده است.» Alba«كه ادريسي آن را به نام 

 .Castille(به فتح ق)  -5
 ي مصر درست نيست.ها چاپ در» شقونيه« Segovie(به فتح ش ـ كسر ب ـ فتح ي مشدد)  -6
 .Leon(به كسر ل)  -7
 .Burgosب ـ غ) (به ضمن  -8
 .Calice(به كسر ج ـ ل مشدد ـ ق ـ فتح ي مشدد)  -9

 است.» شنتياقو«ي مصر ها چاپ در Santiago(به فتح ش ـ كسر ت)  -10
 .Todela(به ضم ت ـ فتح ط ـ ل)  -11
 Huesca( به ضم و ـ فتح ق)  -12
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(است و در باختر بنبلونه قسطاله
496F

(و از آن پـس نـاجره   شود مي ديده)2
497F

ميـان ايـن شـهر و    )3
. و در وسط اين قطعه رشته كوه عظيمي به موازات دريا و باشد مي برغشت (بورگو) واقع

و نزديك بنبلونه در جهت خاوري كـه يـاد كـرديم     شود مي شرقي آن پديدار ضلع شمال
پيش از آنكه در جنوب و در اقليم چهارم به درياي روم متصل شود به كنـارة ايـن ضـلع    

. و پـيچ و  شـود  مـي ن پيوندد و از جهت خاور براي كشور اندلس به منزلة مـانعي  مي دريا
(بـه نـواحي غشـكونيه    خمهاي آن مانند ابوابي براي كشور است كـه 

498F

 (گاسـكن) منتهـي   )4
و از جملـة شـهرهاي آن كـه از    .باشد مي ي فرنگها ملت ونواحي مزبور متعلق به شود مي

بر شلونه (بارسلن) و اربونه را نام برد كه بر ساحل  توان مي روند مي اقليم چهارم به شمار
ها  آن شمال در پشت و جرنده (زيرن) و قرقشونه (كاركاسن) از جهتاند  درياي روم واقع

(متعلق به ايـن بخـش پـنجم اسـت عبـارت از: طلوشـه       يهواقع است و آنچه از اين ناح
499F

5( 
كه در شمال جرنده واقع است. و اما قسمت خشكي اين بخش نخسـتين   باشد مي (تولوز)

در جهت خاور قطعه ايست كه به شكل مثلث درازيست و زاوية حادة آن از سمت خاور 
((پيرنه) در پشت كوه برنات

500F

 واقع است. )6
و در اين قطعه بر ساحل درياي محيط و بر نوك قطعه اي كه كوه پيرنه بـدان پيوسـته   

(است شهر بيونه
501F

. و در پايان اين قطعه در جهت شمال شرقي ايـن بخـش   شود مي ديده )7
(سرزمين بيطو

502F

 ي فرنگ متعلق است و تا آخر اين بخش امتـداد ها ملت واقع است كه به )8
                                                                                                

 است.» بنبلونه«ي مصر ها چاپ در Pampelune( به فتح ب ـ كسر ب ـ فتح ن)  -1
 .Estella(به فتح ق ـ ل)  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» تاجره«،  Naxeraيا  Najera(به كسر ج ـ فتح ر)  -3
4- Gascon 
 Toulouse(به ضم ط ـ فتح ش)  -5
6- Port  ) ياPyrenee.( 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» نيونه«،  Bayonne(فه فتح ب ـ ن)  -7
 ي مصر غلط است.ها اپچ در» بنطو« Poitou(به فتح ب)  -8
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و در سمت غربي بخش دوم سرزمين غشكونيه واقع است. و در شمال آن (بيطو)  يابد مي
((پواتو) و برغشت (بورگو)

503F

 را ياد كرديم.ها  آن ، چنانكهشود مي ديده  )1
كه  شود مي و در شمال خاوري نواحي غشكونيه (گاسكن) خليجي از درياي روم ديده

(ج ليون)به شكل دندانه در اين بخش پيشرفتگي پيدا كرده (خلي
504F

و اندكي به سوي خاور  )2
 انحراف يافته است و نواحي گاسكن در باختر اين خليج واقع شده است.

(و در نوك شمالي اين قطعه بالد جنوه
505F

و در همان خط سـير در سـمت    شود مي ديده)3
( شمال آن كوه منت جون (آلپ)

506F

. همچنين در جهت شمال كوه و بر همان خـط  باشد مي)4
(است و در خاور خليج جنـوه (ژنـه)  )507F5(هسير سرزمين برغون

508F

 كـه از دريـاي روم خـارج    )6
 و ميـان آن دو دماغـه اي بـاقي    شـود  مـي  خليج ديگري نيز از همان دريا خـارج  شود مي
(ماند كه از خشكي به دريا پيشرفته است مي

509F

(و در جانب باختري آن بيش)7
510F

و در خاور آن )8
(ه پاپ بطركروم بزرگ است كه پايتخت پادشاه فرنگ و اقامتگا

511F

اعظم آنان اسـت. و در  )9
                                      

مؤلف در اينجا برغشت را كه قبلا ياد كرده با بورژ كـه شـهر ديگـري اسـت يكـي دانسـته اسـت در         -1
 است (حاشيه دسلان). Bourgesبجز  Burgosصورتيكه برغشت يا 

2- Lyon. 
 Genova,Genes(به كسر ج ـ فتح و)  -3
 غلط است.» نيت جون«ر ي مصها چاپ در» Mont – Djoun «Les Alpes(به ضم م)  -4
 .La Baurgagne(به ضم ب و فتح ن) -5
 كند. (دسلان). مؤلف در اينجا از درياي آدرياتيك گفتگو مي -6
 اين دماغه كشور ايتالياست (دسلان). -7
8- Pise. 
هـا اسـت، معـرب يـا تيرارخـوس (در يونـاني) و معنـاي آن         بطرك: در نزد مسيحيان رئـيس اسـقف   -9

قب رؤساي خاندانها پيش از طوفان بوده است. و ابراهيم و اسـحاق و يعقـوب را   پدربزرگ است و ل
 درتداول امروز. Patrirchگفته اند(اقرب الموارد)،  بطرك مي
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(آن شهر بناهاي با عظمت و هياكل
512F

بسـيار بـزرگ وجـود دارد كـه     هاي  باشكوه و كنيسه)1
آن رودي است كـه در وسـط شـهر از خـاور بـه      هاي  معروفست و از شگفتيها  آن اخبار

و آجرهاي مس مفروش است. و كنيسة (كليسـياي)  ها  باختر روانست و كف رود از تخته
(رسپط

513F

(و پولس )2
514F

از حواريان در آن شهر واقع است و آرامگاه آنان در آن كنيسه اسـت   )3
(مملكت انبرضيهو در شمال بلاد روم 

515F

(لمباردي) است كه تا آخرين ايـن بخـش امتـداد    )4
(دارد و بر ساحل همان خليج كه در جنوب آن روم واقع اسـت نـواحي ناپـل   

516F

در سـوي  )5
(قلوريهكه به شهر  شود ميخاوري آن ديده 

517F

از ممالك فرنگ پيوسته است و در شمال آن )6
( قسمتي از خليج بنادقه (ونيز)

518F

گـردد   مي و داخل اين بخش شود مي از بخش سوم خارج)7
يابـد و تـا    مي و اين خليج در جهت باختري و به موازات ساحل شمالي بخش دوم امتداد

(خلـيج واقـع اسـت    و بسياري از بلاد بنادقه بر سـاحل ايـن   رود مي يك سوم آن پيش
519F

و )8
شهرهاي مزبور از جنوب آن ميان خليج و درياي محيز (دريـاي روم) داخـل ايـن بخـش     

(و در جهت شمال نواحي انكلايه اند. شده
520F

كه در اقليم ششم واقع اسـت. و   شود مي ديده)9
                                      

انـد ولـي    گذاشته به معني بتكده و موضعي در صدر كنيسه بوده است كه قربانيها را در آن مي» هيكل« -1
 اند. د مسلمانان را جامع و از آن بت پرستان را هيكل خواندهبعدها عبادتگاه مسيحيان ار كنيسه و معب

2- Pierse. 
3- Paul. 
ي هـا  چاپ در» افرنصيصه«و » اقرنصيصه. «Lombardie(به فتح همزه ـ كسر ب و ض ـ فتح ي)    -4

 مصر و بيروت غلط است.
5- Naples. 
 .Calabr(به كسر ق ـ ل مشدد ـ فتح ر)  -6
7- Venise. 
 غربي آن (دسلان).يعني سواحل  -8
 .Aquilee(به فتح همزه ـ كسر ك ـ فتح ي)  -9
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(نواحي قلوريه (كالابر)در بخش سوم اين اقليم، از سوي باختر 
521F

واقع است كـه در ميـان    )1
 نيز و درياي روم امتداد يافته است و يك بخش از قلمرو آن داخـل اقلـيم چهـارم   خليج و

و در آن مانند دماغه اي در ميان دو خليج كه از درياي روم به سوي شـمال جـدا    شود مي
(و در خاور كالابر، انكبرده رود مي پيشاند  شده و داخل اين بخش گرديده

522F

واقع است، و )2
يابد و يـك دماغـة ايـن     مي خليج ونيز و درياي روم امتدادآن شبه جزيره ايست كه ميان 

از سمت خاور به خليج ونيز محدود است  رود مي بخش كه به اقليم چهارم و درياي روم
و سپس در محاذات انتهاي شمالي اين بخش بطـرف   رود مي و اين خليج به سمت شمال

 .شود مي باختر منحرف
و بـه مـوازات آن بـه سـوي      شود مي رم خارجو از مقابل آن كوه عظيمي از اقليم چها

شوند تا  مي يابد و سپس در اقليم ششم با يكديگر به سوي مغرب منحرف مي شمال امتداد
در ناحيه انكلايه (آكيلـه) واقـع اسـت منتهـي     ها  آن به مقابل خليجي كه در سمت شمالي

ياد خواهيم كـرد. و  لمانيه (آلمان) متعلق است، چنانكه ي ها ملت و اين ناحيه به شوند مي
يابنـد، نـواحي    مـي  در سرتاسر مسافتي كه اين خليج و رشتة كوه به سـوي شـمال امتـداد   

(ونيز
523F

مشاهده كرد، ولي همين كه خط سير خليج و كوه بـه   توان مي را ميان خليج و كوه )3
                                      

و در ياي تيرنين  Tarenteدماغه اي كه نواحي كالابر (قلوريه) در آن واقع است ميان خليج تارانت  -1
Tyrrhenienne  152ص  1واقع است (دسلان، ج.( 

» بازيليكـات «ه را بـر  اسـت ولـي مؤلـف در اينجـا ايـن كلم ـ      Lombardieانكبرده نـام لمبـادري    -2
Basilicate  اطلاق كرده است. ناحيه نخست سرزمين باريBari     و قسـمت دوم قلمـرو اترانـت

Otrante  152ص  1است (دسلان ج.( 
 Allemand(به ضم ل)  -3
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(نواحي جزواسياها  آن سوي باختر متوجه شود آن وقت در ميان
524F

 و سپس نواحي المانيـه  )1
 .شود مي يان خليج ديدهدر پا

و در بخش چهارم اين اقليم قطعه اي از درياي روم است كـه از اقلـيم چهـارم بـدان     
و به سـوي شـمال    باشد ميهايي  و بصورت دماغه تساداخل شده است و تمام آن مضر 

(يابد و ميان هر دو دماغه خليجي از دريا واقع است مي امتداد
525F

2(. 
از دريـا وجـود دارد و از آنجـا خلـيج     هايي  قطعهو در آخر جانب خاوري اين بخش 

و بـه   شـود  مي چنانكه از اين خليج جنوبي خارج رود مي قسطنطنيه به سوي شمال بيرون
و از آنجا پس از اندكي بـه سـمت    رسد مي تا سرانجام به اقليم ششم رود مي سمت شمال
از بخش چهارم،  تا به درياي نيطش (سياه) در بخش پنجم و قسمتي شود مي خاور متوجه

، چنان كـه يـاد   رسد مي كه پيش از بخش پنجم است، و برخي از بخش ششم اقليم ششم
خواهيم كرد. و شهر قسطنطنيه در جانب خاوري اين خلـيج نزديـك پايـان شـمالي ايـن      

 بخش واقع است.
و آن همان شهر بزرگيست كه پايتخت قياصره (پادشاهان روم) بوده است و در آن آثار 

 اند. را در تواريخ، بسيار ياد كردهها  آن كه شود مي اشكوه و عظيمي ديدهابنية ب
و  باشـد  مي و قطعه اي كه ميان درياي روم و خليج قسطنطنيه واقع است از اين بخش

در آن كشور مقدونيه قرار دارد كه متعلق به يونانيان بوده است و نخست كشورداري آنان 
 از آنجا آغاز شده است.

(اوري اين خليج تا آخر ايـن بخـش قطعـه اي از سـرزمين نـاطوس     و در قسمت خ
526F

1( 
در اين روزگار ناحية مزبور جزو متصرفات تركمانـان باشـد و ابـن     كنم مي و گماناست. 

                                      
رود و بنـا بـرين    به كار مي Croatieكه به جاي كلمه كرواسي  Guerouacia(به كسر ج ـ س)   -1

 مصر غلط است.ي ها چاپ در» حروايا«
نويسد: اگر مؤلف بنفشه ادريسي بدقت مينگريست ميديد كـه شـهر قسـطنطنيه در سـاحل      دسلان مي -2

 .155ص  1غربي خليج واقع است. ج 
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(كنـد و پايتخـت او در آنجـا شـهر برصـه      مي عثمان در آنجا پادشاهي
527F

اسـت و پـيش از   )2
يي بر روميان غلبه يافتنـد و  ها ملت فرمانروايي تركمانان متعلق به روم بوده است تا آن كه

سرانجام آن سرزمين به تصرف تركمانات در آمد. و در قسمت باختري و جنـوبي بخـش   
(پنجم اين اقليم سرزمين ناطوس است و در شمال آن آخر بخش بلاد عموريه

528F

واقع است )3
(و در جانب خاوري اين ناحيه رود قباقب

529F

وهي ريزد و آن از ك مي است كه در رود فرات)4
تا سرانجام پـيش   رود مي و به سمت جنوبگيرد  مي كه در آن ناحيه واقع است سرچشمه

 پيوندد. مي از آن كه فرات از اين بخش به اقليم چهارم برسد برود مزبور
 و در آنجا در سمت باختر رود فرات سرچشمة رود سيحان در پايان اين بخـش ديـده  

است و هـر دو رود بـه مـوازات آن رواننـد      ، آنگاه نهر جيحان در مغرب آن واقعشود مي
چنان كه در پيش ياد كرديم. و در خاور اين جايگاه مبدأ رود دجله است كه بـه مـوازات   

آميزد و در زاويه اي ميان جنوب و خاور اين  مي فرات جريان دارد تا در نزديك بغداد در
واقع است. و رود  ، شهر ميافارقينشود مي بخش در پشت كوهي كه رود دجله از آن آغاز

كند: يكي در جهت جنـوب   مي قباقب كه آن را ياد كرديم اين بخش را به دو قطعه تقسيم
پايين آن ي ها قسمت غربي است كه سرزمين ناطوس در آن واقع است، چنان كه گفتيم، و

 شـود  مـي  تا آخر شمال اين بخش امتداد دارد و در پشت كوهي كه رود قباقب از آن آغاز
 وريه است، چنانكه ياد كرديم.سرزمين عم

                                                                                                
باشد كه به گفته دسلان منظور آنـاطولي   مي» ناطوس«است ولي صحيح » باطوس«ي مصر ها چاپ در -1

Anatolie 1ج  154سد اين كلمه به معني خاور است. ص نوي است و وي به نقل از ادريسي مي 
نويسـد: امـروز نـام ايـن شـهر را       آمده است ولي دسلان مـي » برصا«و » برصه«ي مختلف ها چاپ در -2

 نويسند. مي» Brouce»بروسه 
 .Amorium(به فتح ع ـ كسر ر ـ فتح ي مشدد)  -3
 است (دسلان).  Cara Sou(به ضم ق اول و دوم) شايد قره سو  -4
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و قطعة دوم در جهت شمال شرقي است و بر ثلث قسمت جنوب آن سرچشمة دجله 
ست كه از پشت كوه قباقـب بـه سـرزمين    ا و فرات واقع است و در شمال آن بلاد بيلقان

نزديك سرچشمة فرات بـلاد  عموريه پيوسته است و اين قطعه پهناور است و در آخر آن 
(خرشنه

530F

است و در زاوية شمال شرقي قطعه اي از درياي نـيطش اسـت كـه خـيلج      واقع)1
و در جنوب و باختر بخش ششم اين اقليم بـلاد ارمنسـتان    شود مي قسطنطنيه بدان منتهي

واقع است كه در تمام نيمة غربي اين بخش و تا آن سوي نيمة شرقي به يكديگر پيوسـته  
(است و در جنوب و باختر آن شهر ارزن

531F

(سـت و در شـمال آن تفلـيس و دبيـل    واقع ا)2
532F

3( 
ست و در خاور ارزن به ترتيب شهرهاي خلاط و بردعه و در جنوب آن، با انحراف ا واقع

يابد  مي به سوي اقليم چهارم امتدادبه خاور، شهر ارمنيه است. و از اينجا نواحي ارمنستان 
(م بـه برمـه  كه در ناحية شرقي كوه اكراد موسو شود مي كه در آن شهر مراغه ديده

533F

واقـع  )4
است و اقليم چهارم كه پيش از اين اقليم است از جانب خاور هم مـرز آذربايجانسـت و   
پايان شرقي آذربايجان در اين بخـش نـواحي اردبيـل اسـت كـه بـر قطعـه اي از دريـاي         
طبرستان واقع است و اين قطعة از بخش هفتم در ناحيه شرقي اين بخش پيشرفتگي پيـدا  

نامند و بر آن دريا از جهـت شـمال دريـن بخـش      مي ا درياي طبرستانكرده است و آن ر
 قطعه اي از بلاد خزر است كه اهالي آن تركماننـد و از آخـر ايـن قطعـة دريـا در شـمال      

بر سمت باختر تا بخش پنجم  ها كوه و ايناند  كه به يكديگر پيوسته شود مي يي آغازها كوه
 انـد   حاليكه متوجه و محيط بر شـهر ميافـارقين   گذرند و در مي امتداد دارند و از آن بخش

 ي شمال شـام ها قسمت و به كوه سلسله در روند مي به اقليم چهارم هسرانجام نزديك آمد
ي هـا  كوه شوند. و در ميان مي پيوندند، و از آنجا چنان كه ياد كرديم به كوه لكام متصل مي

                                      
 غلط است. ها چاپ در بعضي» حرشنه«به قول صاحب منتهي الارب شهريست به روم. و » خرشنه« -1
 اردن (ن. ل). -2
 اردبيل (ن. ل). -3
 ارمي (ن. ل). -4
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كه به دو سمت  باشند هايي مي بوجود دارد و به منزلة باهايي  شمالي در اين بخش گردنه
شوند و در سمت جنوبي آن نواحي ابواب (دربند) است كه در خاور به دريـاي   مي منتهي

طبرستان متصل است و بر ساحل اين دريا از شهرهاي ياد كرده شهر باب الابواب (دربند) 
و هـا   آن و ميـان انـد   است و بلاد ابواب از ناحية جنوب باختري به شـهر ارمينيـه متصـل   

(شهرهاي جنوبي آذربايجان، در خاور، نواحي اران
534F

 است كه به درياي طبرسـتان پيوسـته  )1
. كـه در بـاختر آن   شـود  مـي  قطعه اي از اين بخش ديـده  ها كوه . و در شمال اينباشد مي

(مملكت سرير
535F

ي مزبور واقـع اسـت. و   ها كوه است و اين مملكت در زاوية شمال غربي)2
كـه خلـيج    شـود  مـي  نيـز قطعـه اي از دريـاي نـيطش ديـده      در سرتاسر زاوية اين بخش

 گردد و ذكر آن گذشت. مي قسطنطنيه بدان منتهي
و بر اين قطعه از درياي نيطش كشور سرير احاطه دارد و از شـهرهاي آن بـر سـاحل    

(درياي مزيور طرابزنده
536F

 واقع است.)3
يوسته هستند تـا  و نواحي سرير ميان كوه ابواب و پايان شمالي اين بخش به يكديگر پ

 شوند كه نـواحي مزبـور را از سـرزمين خـزر جـدا      مي سرانجام در شرق به كوهي منتهي
سازد و نزديك آخر آن بلاد شهر صول واقع است و در پشت اين كوه سد مانند، قطعه  مي

كه به زاوية شمال خاوري اين بخش ميان پايان شـمالي   شود مي اي از سرزمين خزر ديده
 گردد. مي ستان منتهيآن و درياي طبر

و سرتاسر جهت باختري بخش هفتم اين اقليم را درياي طبرستان فراگرفته و قطعه اي 
، چنانكه در آن اقليم يـادآور شـديم، كـه    شود مياز جنوب اين دريا به اقليم چهارم داخل 

ي ديلم تا قزوين بر ساحل آن قطعه واقع است و در جانب باختري ها كوه بلاد طبرستان و
ن قطعة دريا قطعة كوچك ديگري بدان پيوسته است كه در بخش ششـم اقلـيم چهـارم    اي

                                      
 زاب (ن. ل). -1
 ج). 156در شمال قفقاز و در مغرب دربند واقع بوده است (دسلان ص » سرير«  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ (اطرابريده) در Trebizonde (به كسر ب ـ ضم ز ـ فتح د) طرابوزان -3
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پيوندد. كـه در خـاور بخـش     مي و در شمال همين قطعه قطعة ديگري بدان باشد مي واقع
ششم واقع است و از اين بخش قطعه اي نزديك زاوية شمال غربي اين دريا بيرون از آب 

(ماند كه رود اتل مي باقي
537F

ريزد، و از اين بخش در ناحية خاور قطعه اي  مي دريا در آن به)1
 ماند كه از چادرگاههاي گروهي از تركان موسوم بـه غـز بـه شـمار     مي بيرون از آب باقي

پندارند  مي نامند و اين نام برحسب عقيده كساني است كه مي [و اين طايفه را خزر رود مي
حذف  از آن» ر«تبديل شده و حرف » غ«به » خ«كلمة خزر در تعريب تغيير يافته و حرف 

( گرديده است]
538F

 يابد كه از بخش هشـتم داخـل   مي و كوهي از جهت جنوب بر آن احاطه)2
يابـد و سـپس بـه شـمال      مـي  و به سوي باختر تا نزديك وسط آن بخش امتـداد  شود مي

، رسـد  مـي كند و بر دريـاي مزبـور اسـت     مي تا به درياي طبرستان تلاقي شود مي منحرف
و  شـود  مـي خورد و آنگاه از دريا جدا  مي يابد و كوه نيز پيچ مي ارة دريا انحرافسپس كن

كند و همچنـان در آن   مي نامند و جهت آن بسوي باختر تغيير مي در اينجا آن را كوه سياه
 ، آنگـاه بـه سـمت جنـوب بـاز     رسد مييابد تا به بخش ششم اقليم ششم  مي سوي امتداد

و اين قسمت همان رشته ايست كـه   شود مي پنجم منتهي گردد تا به بخش ششم اقليم مي
كنـد و سـرزمين خـزران در     مـي  در اين بخش كشور را سرير را از سرزمين خزران جـدا 

، چنانكه خواهد آمد. و سرتاسر باشد مي كوه سياههاي  بخش ششم و هفتم پيوسته به كناره
د كه از طوايـف باديـه   ده مي بخش هشتم اين اقليم (پنجم) را چادرگاههاي غزها تشكيل

(ودر جهت جنوب غربي اين بخش درياچة خوارزم (آرال) روند مي نشين ترك به شمار
539F

3( 
درياچة مزبور سيصد ميـل اسـت و   ريزد و گرداگرد  مي واقع است كه رود جيحون در آن

و در جهت  ريزد مي رودهاي بسياري نيز از سرزميني كه چادرگاههاي غزانست در آن فرو
                                      

 است.» اتل« ها چاپ است و در بعض» Volga«نام قديم رود ولكا  -1
 عبارت داخل كروشه از ترجمه دسلان نقل شد و وي آن را از نسخه اي خطي ترجمه كرده است. -2
3- Aral 
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(آن درياچة غرگونشمال شرقي 
540F

واقع است كه گرداگرد آن چهارصد ميل و آب شـيرين  )1
 كـه بـه معنـي كـوه بـرف      شـود  مـي  است. و در ناحية شمالي اين بخش كوه مرغار ديده

(باشد مي
541F

و كوه مزبـور   شود مين زيرا همواره مستور از برف است و هيچگاه برف آن آب)2
گون كوهي از سنگ خـارا بـه نـام    به آخر اين بخش متصل است. و در جنوب درياچه غر

رويد و درياچة غرگون را به نام همين كوه  نمي كه هيچ گياهي در آن شود مي غرگون ديده
و رودهاي بيشماري از كوه غرگون و كوه مرغار كه در شمال درياچـه   اند. نامگذاري كرده

نهم ايـن  ريزد. و در بخش  مي و از دو سوي در آن شود مي واقع است به سوي آن سرازير
(نواحي ازكش

542F

كشور مزبور در باختر بـلاد غـز و    .باشد مي واقع است كه متعلق به تركان)3
و از جهت خاور در آخـر بخـش، كـوه قوقيـا كـه بـر        .شود مي خاور نواحي كيماك ديده

يابـد. ايـن كـوه در اينجـا از      مي ممالك يأجوج و مأجوج محيط است بر اين ناحيه احاطه
كنـد و   مي يابد تا در ابتداي خروج از بخش دهم خميدگي پيدا مي جنوب به شمال امتداد

 شـود  مي گردد و داخل اين بخش (دهم) مي پيش از پايان بخش دهم اقليم چهارم منحرف
 يابد. مي گردد و تا پايان شمالي بخش امتداد مي و بر درياي محيط مشرف

از نصـف آن  و كمتـر   شـود  مـي  سپس به سوي باختر بخش دهم اقليم چهارم منحرف
و كمتر از نصف آن بخش  شود مي گيرد و از آغاز آن اقليم چهارم منحرف مي بخش را فرا

يابـد. آنگـاه بـه بخـش      مي گيرد و از آغاز آن اقليم تا اينجا بر بلاد كيماك احاطه مي را فرا
يابد. و در طرف جنوب  مي و تا پايان غربي آن بخش امتداد شود مي دهم اقليم پنجم داخل

يابـد و پـيش از    مـي  در اين بخش قطعة درازي باقي مانده كه به سوي بـاختر امتـداد   كوه
                                      

 عرعون (ن. ل). -1
  mor» مـر »يـا   mer» مـر «ي به معني برف است ولي كلمه نويسد: غار در ترك (به ضم م) دسلان مي -2

 در آن زبان وجود ندارد.
 اركس (ن. ل). -3
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 انتهاي نواحي كيماك قرار دارد سپس به سوي خاوري و جهت بالاي (جنوب) بخش نهم
 .شود مي يابد به سمت شمال منحرف مي و پس از آنكه اندكي امتداد رود مي

يابد و در اينجـا سـدي اسـت كـه      يم و برهمان جهت تا بخش نهم اقليم ششم امتداد
ماند كه كوه قوقيا نزديـك   مي آن گفتگو خواهيم كرد. و از اين بخش قطعه اي باقيدربارة 

زاوية شمال شرقي بخش بر آن احاطه يافته و امتداد آن بسوي جنوبسـت و قطعـة مزبـور    
ن دهد و در بخش دهـم ايـن اقلـيم سـرزمي     مي بخشي از بلاد يأجوج و مأجوج را تشكيل

يأجوج و مأجوج است كه در سرتاسر آن بخش به همديگر متصل است و به جـز قطعـه   
اي از درياي محيط كه قسمتي از نواحي شرقي بخش را از جنوب تـا شـمال فـرا گرفتـه     

 گذرد آن را از جهت جنـوب و غـرب جـدا    مي است و جز قطعه اي كه وقتي قوقيا از آن
دهـد و خـداي سـبحانه و     مـي  ج را تشكيلكند بقية آن بخش سرزمين يأجوج و مأجو مي

 تعالي داناتر است.
: بيش از نيمي از بخش نخستين آن را دريا فراگرفته و به علت رسيدن آب اقليم ششم

آيـد   مي به قسمت شرقي بخش در ضمن دو زدن دريا يك خميدگي به سوي شمال پديد
 انـدكي امتـداد  و پـس از آن كـه    رود مـي  وسپس در امتداد ناحية شرقي به جنـوب پـيش  

. و بدين گونه قطعه اي از خشكي در ايـن  شود مي يابد در نزديكي ناحية جنوبي منتهي مي
گردد كه دماغه اي در ميان دو خليج از درياي محـيط در زاويـة جنـوب     مي بخش نمودار

 شرقي آن پيش رفته است.
(يابد و سرتاسـر نـواحي برتـاني    مي سرزمين مزبور از درازا و پهنا وسعت

543F

 ا تشـكيل ر)1
دهد و در مدخل اين دماغه ميان دو خليج و در زاوية جنوب شرقي اين بخش نـواحي   مي

(صيس
544F

 واقع است كه به بلاد بيطو (پواتو) كه آن را در بخش اول و دوم ياد كرديم متصل)2
. ودر بخش دوم اين اقليم دريـاي محـيط از بـاختر و شـمال آن پيشـرفته اسـت.       باشد مي

                                      
1- la Bretagne 
2- Seis (Seezاست.» صاقس«ي مصر ها چاپ ) در 
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كه بيشتر نيمة شـمالي آن در خـاور    دهد ميمستطيلي را تشكيل  قسمت باختري آن قطعة
نخستين واقع است قراردارد و قطعة ديگر در شمال سرزمين بريتانيا (برتاني) كه در بخش 

يابـد و در نيمـة بـاختري بخـش ايـن       مي پيوندد و از باختر به خاور بخش امتداد مي بدان
(ه اي از جزيرة انكلترايابد و در همين جايگاه قطع مي خليج كمي وسعت

545F

(انگلستان) در  )1
 باشـد  مي آن واقع است و آن جزيره اي بزرگ و پهناور است و مشتمل بر شهرهاي بسيار

دهد و بقية جزيرة مزبور در اقليم هفتم اسـت و در جنـوب    مي و كشور توانايي را تشكيل
(اين خليج و جزيرة آن، در نيمة غربي اين بخش نواحي نرمنـدي 

546F

(افلانـدس  و كشـور )2
547F

3( 
(سپس كشور افرنسيه (فرانسـه) اند  كه بدان پيوسته شود مي ديده

548F

در جنـوب بـاختر ايـن     )4
( بخش و بلاد (برغوينه)

549F

5(
550F

ي ها ملت در خاور آن واقع است و تمام اين كشورها متعلق به 5
(فرنگ است و كشور المانيان

551F

، چنـان كـه در جنـوب    باشد مي در نيمه خاوري اين بخش)6
(نكلايه (آكيله) و در شمال بلاد برغونيه (برگون) و آنگاه سرزمين لهرنكـه آن، نواحي ا

552F

و )7
(شظونيه

553F

. و بر ساحل قطعه اي از درياي محيط كـه زاويـة شـمال    شود مي (ساكس) ديده)8
(شرقي اين بخش را فرا گرفته است سرزمين افريزه

554F

واقع است كه تمام آن متعلق به اقوام )9
                                      

 Angleterreانگلطرا (ن. ل)  -1
 .Narmandieاست » نرمنديه«است ولي صحيح » ارمنديه«ي مصر ها چاپ در -2
3- Flandre است.» افلادش«ي مصر ها پچا در 
4- France. 
5- Bourgogne. 
 ـ   5
6- Allemads 
 درست نيست.» لهويكه«ي مصر ها چاپ در Lorraine(به ضم ل ـ كسر ر ـ فتح ك)  -7
 غلط است.» شطونيه«ي مصر ها چاپ در Saxonia, la Saxe(به فتح ش)  -8
 مصر غلط است. يها چاپ در» افريره« la Frise(به كسر همزه ـ فتح ز)  -9



 233 ز كتاب نخست در اجتماع بشري بطور كلي و در آن چند ...باب نخستين ا

(قسمت باختري بخش سوم اين اقلـيم ناحيـة بواميـه    لماني (آلماني) است و در جنوب
555F

1( 
(بوهم) و در شمال آن كشور شظونيه واقعست. و در قسمت خاوري بخش، كشور انكريه 

( (هنگــري)
556F

(در جنــوب و نــواحي بلونيــه)2
557F

(پلــوني) در شــمال اســت كــه سلســله كــوه )3
(بلواط

558F

م بـدين  ايـن كـوه از بخـش چهـار     شود مي (كارپات) ميان دو كشور مزبور حايل)4
گـذرد تـا بـه نـواحي      مي و آنگاه به سمت غرب با انحراف به شمال شود مي بخش داخل

يابـد. و در   مـي  و در آنجا پايـان  شود مي شظونيه پايان نيمة غربي اين بخش (سوم) منتهي
(ناحية جنوب بخش چهارم سرزمين جثوليه

559F

و در زير آن ناحيه بـه طـرف    شود مي ديده )5
است و كوه بلواط نـواحي مزبـور را از آغـاز مغـرب بخـش از      شمال كشور روسيه واقع 

و در خـاور كشـور جثوليـه     شود مي كند تا اينكه در نيمة خاوري متوقف مي يكديگر جدا
. و در زاوية جنوب شرقي آن، سرزمين قسـطنطنيه و  شود مي نواحي جرمانيه (ژرمن) ديده

و نزديك ريزشـگاه آن در   شود ميمركز آن در آخر خليجي است كه از درياي روم خارج 
ي هـا  قسـمت  درياي نيطش واقع است و از اين رو قطعـة كـوچكي از دريـاي نـيطش در    

پيوندد و ميان آن دو در همان زاويه  مي كه به خليج شود مي جنوب شرقي اين بخش واقع
(شهر مسناه

560F

 .باشد مي واقع)6
عة مزبـور در  اقليم ششم و در ناحيه جنوبي نزديك درياي نيطش قطو در بخش پنجم 

 و از همان جهت خليج به سوي مشرق امتـداد  شود مي آخر بخش چهارم به خليج متصل
                                      

است كه ادريسـي نيـز   » يواميه«است ولي صحيح » يواميه«ي ديگر ها چاپ و در» مراتيه«در يك چاپ  -1
 ).190نزديك تر است (حاشيه دسلان، ص  Bohemeآن را بكار برده و به اصل كلمه 

 ي مصر درست نيست.ها چاپ در» انكويه« Hongrie(به ضم همزه)  -2
 Pologne(به ضم ب)  -3
 .Carpathe(به كسر ب)  -4
 .Servie(به كسر ج)  -5
 .Mesnatاست ولي دسلان آن را بدين صورت آورده است: » مسنيناه«ي مصر ها چاپ در -6
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يابد و از تمام اين بخش و قسمتي از بخش ششم به طور هزار و سيصد ميـل از مبـدأ    مي
گذرد. و در پشت اين دريا در ناحية جنوبي اين بخـش دشـت    مي در عرض ششصد ميل

(خاور و در باختر آن شهر هرقليه مستطيلي است كه از باختر به
561F

بر ساحل درياي نـيطش  )1
از اقليم پـنجم پيوسـته اسـت و در خـاور آن نـواحي      كه به سرزمين بيلقان  شود مي ديده
(لانيه

562F

(است كه پايتخت آن سينوبلي)2
563F

بر ساحل درياي نيطش اسـت و در شـمال دريـاي    )3
(نيطش در قسمت باختري اين بخش سرزمين برجـان 

564F

ر جهـت خـاوري آن   (بلغـار) و د )4
بر ساحل اين دريا هستند و كشور روسيه درين بخش بـر  ها  آن كشور روسيه است و همة

سمت شرقي كشور برجان (بلغار) و در بخش پنجم اقليم هفتم بر سمت شـمالي آن و در  
بخش چهارم اين اقليم بر سمت غربي آن محيط است. و در قسمت باختري بخش ششـم  

اندكي به شمال منحرفست. و ميان اين دريـا و پايـان شـمالي     بقية درياي نيطش است كه
(اين بخش بلاد قماني

565F

واقع است و در جنوب درياي مزبور در حاليكه به مقدار انحـراف  )5
كه پايان جنـوبي آن در   شود مي يابد بقية نواحي لانيه ديده مي دريا به سوي شمال وسعت

ل اتصال سرزمين خزر واقع است بخش پنجم واقع است و در ناحية شرقي اين بخش مح
و در خاور آن سرزمين برطاس است و در زاوية شمال شرقي اين بخش سرزمين بلغار و 

(در زاوية جنوب شرقي آن سرزمين بلجر
566F

واقع است و در اينجا رشته اي از سياه كـوه از  )6
و  شـود  مـي  گذرد و اين رشته پس از آن همراه درياي خزر به بخش هفتم منحرف مي آن

گـذرد و در   مـي  و بنابراين از ايـن بخـش   رود مي س از جداشدن از دريا به سوي باخترپ
                                      

 ي مصر غلط است.ها چاپ در بعض» هرقليله« Heraclee(به كسر ه ـ فتح ر ـ فتح ي)  -1
2- Alain »درست نيست. ها چاپ در بعض» لانيه 
 غلط است. ها چاپ در بعض» سوتلي» Sinope(به ضم ب)  -3
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» ترخان« Bulgare(به ضم ب)  -4
 .Coman(به ضم ق)  -5
 (به كسر ب ـ ل ـ ج) بلجر (ن. ل). -6
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پيوندد و از آنجا ناحيـة   مي و در آنجا به كوه ابواب شود مي بخش ششم اقليم پنجم داخل
. و در ناحية جنوبي بخش هفتم اين اقليم ناحيه ايست شود ميبلاد خزر در دامنة آن ديده 

گـذرد و آن قطعـه اي از    مـي  ا شـدن از دريـاي طبرسـتان از آن   كه سياه كوه پس از جـد 
سرزمين خزر است كه تا آخر اين بخش در جهت غربي امتداد دارد و در خاور آن قطعـه  

گـذرد. و در پشـت كـوه     مي اي از درياي طبرستان است كه اين كوه از خاور و شمال آن
حيـة شـرقي ايـن بخـش     سياه دز ناحية شمال غربي سرزمين برطاس واقـع اسـت و در نا  

(سرزمين بسجرت
567F

(و بجبناك)1
568F

 انـد.  ي تـرك هـا  ملـت  واقع است و مردم ايـن ممالـك از  )2
(سرتاسر ناحية جنوبي بخش هشتم سرزمين خلخ

569F

 دهد كه متعلق بـه تركـان   مي را تشكيل)3
 و در ناحية شمال غربي آن سرزمين منتنه واقع اسـت و در خـاور سـرزميني كـه     باشد مي
 انـد،  مأجوج شهرهاي آن را پيش از بنيـان نهـادن سـد ويـران سـاخته     أجوج و يگويند  مي

سرچشمة رود اتل (ولگا) در همين سـرزمين منتنـه واقـع اسـت. ايـن رود از بزرگتـرين       
و مجراي آن در بلاد ترك و مصب آن در درياي طبرستان  رود مي رودهاي جهان به شمار

داراي پـيچ و خمهـاي بسـياري    است ه در بخش هفتم اقليم پنجم واقع است. رود مزبور 
آيد و مبدأ آن عبارت از سه چشمه اسـت   مي است و آن از كوهي در سرزمين منتنه بيرون

آيند، آنگاه رود مزبور به سمت باختر تا آخر بخـش هفـتم    مي كه هر سه در يك رود گرد
تا به بخش هفتم اقليم هفتم  شود مي گذرد و سپس به سمت شمال منحرف مي  اين اقليم 

يابد پس از آن در بخش ششم اقليم  مي يم رسد و در كنارة آن ميان جنوب و باختر جريان
                                      

ي مختلف غلـط  ها چاپ در» بحرق«و » سحرب«و » شحرب«،  Bachkir(به كسر ب ـ ج) با شكر   -1
 است.

 les»اسـت  » بجناكيـه «يـا  » بجنـال «است ولي صـحيح  » يخناك«پ (پ) به جز چا ها چاپ در تمام -2

Petchenegues « مسالك الممالك اصطخري و حدود العـالم   10(فهرست نخبه الدهر). در ص
 است.» بجناكيه«و التفهيم و صوره الارض ابن حوقل نيز 

 ي مختلف صحيح نيست.ها چاپ در» خرلخ«و » خولخ«و » جولخ« -3
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سـپس دوبـاره بـه سـوي جنـوب       رود مـي  و قدري به سوي مغرب شود مي هفتم نمودار
 شـود  مي گردد و از آن نهري منشعب مي و به بخش ششم اقليم ششم باز شود مي منحرف

(ريزد، و اما رود اتل مي ر درياي نيطشودر اين بخش د رود مي كه به سوي مغرب
570F

از آن )1
گذرد و آنگاه به بخش هفتم اقليم  مي پس از قطعه اي ميان شمال و خاور در نواحي بلغار

(و در كـوه سـياه   شـود  مـي  سپس بار سوم به سوي جنوب منحرف رسد ميششم 
571F

  نفـوذ  )2
و در اينجا در  شود مي گذرد و در بخش هفتم اقليم پنجم نمودار مي كند و از بلاد خزر مي

ريزد. و در سـوي   مي قطعه اي ازين بخش نزديك زاوية جنوب غربي در درياي طبرستان
را هـا   آن و باشد مي غربي بخش نهم اين اقليم بلاد خفشاخ واقع است كه متعلق به تركان

(گويند و نواحي تركش مي قفجاق (قبچاق) نيز
572F

نيز در همانجا واقع است و در خـاور آن  )3
(يه بلاد يأجوجناح

573F

(است كه كوه قوقياي)4
574F

محيط ميان آنان و تركان فاصـله شـده اسـت،    )5
و بـا   شود مي اين كوه از درياي محيط در خاور اقليم چهارم آغاز چنانكه ذكر آن گذشت.

يابد و در حالي كه بـه سـمت شـمال     مي همان دريا تا آخر قسمت شمالي آن اقليم امتداد
گردد، آنگاه بـه جهـت    مي تا داخل بخش نهم اقليم پنجم ودش مي از آن جدا رود مي غربي

گردد تا از سمت جنوب به شمال با انحراف بـه بـاختر داخـل     مي امتداد نخستين خود باز
و در وسط آن در اينجا سدي است كـه آن را اسـكندر بنيـان     شود مي بخش نهم اين اقليم

و سپس  رسد مي به بخش نهم آن و رود مي نهاده است. آنگاه بر همان سمت به اقليم هفتم
جـاد  «سـپس از ا  شود مي گذرد تا در شمال درياي محيط نمودار مي در آن بخ شبه جنوب

 رسد مي گردد تا به بخش پنجم اقليم هفتم مي ردامتداد همان دراي به سمت باختر منحرف
                                      

 Terre Puanteبدبو،  -1
 به كسر همزه و ت بر وزن ابل ضبط شده است.» اتل«در معجم البلدان نيز  -2
 تركس. سركس (ن. ل). -3
 مأجوج (ن. ل). -4
 (پ). -5
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و در وسـط ايـن    شـود  مـي  و در آن جا به قطعه اي از قسمت غربي درياي محيط ملحـق 
نهم چنانكه گفتيم سدي است كه اسكندر آن را بنا كرده است و خبر صحيح آن در  بخش

(قرآن آمده است
575F

و عبداالله بن خردادبه در كتاب جغرافـي وحشـت زده كـرده اسـت كـه      )1
 شود مي الواثق در خواب ديد كه سد باز شده است و در نتيجه با حالي وحشت زده بيدار

(و سلام ترجمان
576F

تد و او پس از آگاهي بر اين امر خبر و وصـف آن  را بدان سوي ميفرس)2
آورد كه نقل آن در اينجا از موضوع كتاب ما خارج اسـت   مي را در ضمن حكايت درازي

و در بخش دهم اين اقليم سرزمين مأجوج است كه تا پايان اين بخـش امتـداد دارد. ايـن    
و شـمال آن را  بلاد در اين بخش بر ساحل قطعه اي از درياي محـيط اسـت و از خـاور    

احاطه كرده است قطعة مزبور در جهت شمال مستطيل و در جهت شـرق قـدري پهنـاور    
 است.

: درياي محيط از جهت شمال تا وسط بخش پنجم كه به كوه قوقيـا متصـل   اقليم هفتم
 است سرتاسر اين اقليم را فرا گرفته و كوه قوقيا همان است كه گفتيم بر نـواحي يـأجوج   

 رد.و مأجوج احاطه دا
(بنابراين به جز قسمتي از جزيرة انكلترا

577F

(انگلسـتان) كـه بيـرون از آب اسـت بخـش      )3
نخستين و دوم اين اقليم در زير آب واقع شده است و بيشتر آن قسمت هم در بخش دوم 

 است. 
كه به سوي شمال منحرف است  شود مي و در بخش نخستين تنها كناره اي از آن ديده

دريا كه دايره وار بر آن محيط است در بخـش دوم اقلـيم ششـم     و بقية آن با قطعه اي از
 واقع است و اين قسمت را در آنجا ياد كرديم.

                                      
 سوره كهف شود. 95و  94و  93و  92رجوع قوفايا به آيات  -1
 سلامه ترجمان (پ). -2
 انكلطره، انكلترا (ن. ل). -3
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و ميان اين جزيره و خشكي گذرگاهي وجود دارد كه عرض آن دوازده ميل اسـت، و  
(در پشت اين جزيره در ناحية شمال بخش دوم جزيرة رسلانده

578F

واقع است كـه طـول آن   )1
 ر است.از باختر به خاو

و بيشتر بخش سوم اين اقليم نيز در آب فرو رفته اسـت بـه جـز قطعـة مسـتطيلي در      
و همـين قسـمت محـل پيوسـتگي ايـن       شود مي جنوب آن كه در قسمت خاوري پهناور

(بخش به سرزمين فلونيه (پلوني)
579F

چنان كه ذكر آن در بخش سوم اقلـيم ششـم    باشد مي )2
شمال آن است، و در قطعه اي از دريا كه ايـن  گذشت و يادآور شديم كه آن سرزمين در 

بخش را فرا گرفته اسـت و بخصـوص در جانـب غربـي آن بصـورت قسـمت مسـتدير        
(پهناوريست

580F

و ايـن   شـود  مـي  اين قسمت از بابي كه در جنوب آنست به خشكي متصل )3
 گردد. مي باب به بلاد فلونيه (پلوني) منتهي

(و جزيره (يا شبه جزيره) برقاغه
581F

) در شـمال آنسـت كـه در جهـت شـمال از      (نروژ )4
باختر به خاور كشيده شده است و قسمت شـمال بخـش چهـارم ايـن اقلـيم را سرتاسـر       

(درياي محيط فراگرفته ولي جنوب آن بيرون از آبست. و سـرزمين فيمـازك  
582F

متعلـق بـه    )5
(تركان در باختر آن واقع است و در خاور آن بلاد طبست

583F

(و آنگـاه سـرزمين رسـلانده   )6
584F

1( 
                                      

يا اسكوسـيه    Ecosseهاي قديم رسلانده در شمال اكس  سد: در نقشهدسلان مينوي») : ر«(به كسر  -1
هد همچنانكه ادريسي ايرلند را غرلنده ناميده ميتوان بـر   واقع است كه شبه جزيره كوچكي رانشان مي

 دانست. Lislandeهمان قياس رسلانده را ايسلاند 
 است.» Pologne»همان پلوئي  -2
 ).1ج  164است (سلان، به نقل از ادريسي حاشيه ص   )Danemarkاين جزيره دانمارك ( -3
آمده است ولي صـحيح تـر صـورتي اسـت كـه      » برقاغه«و » بوقاه«و » برعاقبه«ي مختلف ها چاپ در -4

 شود. تطبيق مي Norwege(به ضم ن ـ فتح غ) آورده و يا نروژ » نرباغه«ادريسي بدينسان: 
 است.» زكقيما«ي مصر ها چاپ در» فيمازك«در ادريسي  -5
اسـت و دسـلان مينويسـد: شـايد منظـور شـهر       » طبست« ها چاپ (به فتح ط ـ كسر س) و در بعضي  -6

Tassthus .در فنلاند است 
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يابد و اين ناحيه پيوسته پر بـرف و يخبنـدان    مي واقع است كه تا آخر خاور بخش امتداد
 است و عمران در آن اندك است.

و سرزمين مزبور در بخش چهارم و پنجم اقليم ششم به روسيه متصل است و كشـور  
روسيه در ناحية غربي بخش پنجم اين اقليم واقع است و چنانكه در پيش يـاد كـرديم در   

 كه به كوه قوقيا پيوسته است.  شود مي ال به قطعه اي از درياي محيط منتهيشم
(و ناحية خاوري اين بخش محل پيوستگي سرزمين قماني

585F

است كـه بـر قطعـة كنـار     )2
(درياي نيطش از بخش ششم اقليم ششم واقع است و به درياچة طرمي

586F

كه  شود مي منتهي)3
 .رود مي از اين بخش به شمار
ي جنـوب و شـمال بـدان    ها كوه ه شيرين است و رودهاي بسياري ازو آب اين درياچ

(اريهنبشمال ناحية خاوري اين بخش سرزمين . در شود مي سرازير
587F

است كـه متعلـق بـه    )4
(تركان

588F

 يابد. مي و تا آخر اين بخش امتداد باشد مي)5
و ناحية جنوب غربي بخش ششم محل پيوستگي آن به بلاد قماني اسـت و در وسـط   

(ه درياچة غنوناين ناحي
589F

ي نـواحي  هـا  كـوه  كـه آب آن شـيرين اسـت و از    شود مي ديده)6
ريزد، ولي درياچة مزبور به سبب شـدت سـرما بـه جـز مـدت       مي خاوري رودهايي بدان

اندكي از فصل تابستان پيوسته منجمد است و در خاور بلاد قمـاني كشـور روسـيه واقـع     
                                                                                                

1- Reslanda هـاي   نويسـد: در نقشـه   ، دسلان ميLeslanda      اسـت و شـايد منظـور اسـتونيl, 

Esthonie .است 
 (به ضم ق). -2
 ظرمي (ن. ل). -3
است و دملان از روي نقشـه ادريسـي   » بلغار«و در چاپ ديگر » تاتار» «بناريه« در يك چاپ به جاي -4

 اين كلمه را تصحيح كرده است.
 تركان (ن. ل). -5
را از نقشـه  » غنـون «اسـت ولـي دسـلان كلمـه     » عيـون «و در چاپ پاريس » عثو«ي مصر ها چاپ در -6

 ادريسي نقل كرده است.
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پنجم اقليم ششـم بـود. و در زاويـة     است كه آغاز و مبدأ آن در ناحية شمال شرقي بخش
(جنوب خاوري اين بخش بقية سرزمين بلغار

590F

واقع است كـه مبـدأ و آغـاز آن در ناحيـة     )1
شمال خاوري بخش ششم اقليم ششم است و در وسط اين قطعه كه از سرزمين بلغار بـه  

كه نخسـتين خميـدگي آن بـه     شود مي محل پيچ و خم رود اتل (ولگا) ديده رود مي شمار
نوب است چنانكه در پيش ياد كرديم و در آخر ناحية شمالي اين بخش كوه قوقيا است ج

 كه از باختر به خاور بخش متصل است.
 كه متعلق به تركان شود مي و در باختر بخش هفتم اين اقليم بقية سرزمين بجناك ديده

باختري و مبدأ آن در ناحية شمال شرقي بخش ششم همين اقليم و ناحية جنوب  باشد مي
. و در ناحية خاوري بخـش بقيـة   شود مي اين بخش بود كه از بالاي اقليم ششم بدان وارد

نواحي بسجرت (باشگير) و سپس دنبالة سرزمين منتنه است كه تا آخر خاور بخش امتداد 
دارد و در آخر بخش از جهت شمال كوه قوقياي محيط واقع است كه از باختر بـه خـاور   

نوب باختري بخش هشتم اين اقليم محل پيوستگي سرزمين منتـه  آن متصل است. و در ج
(است و در خاور آن سرزمين محفور

591F

چه  رود مي جهان به شمارهاي  است كه از شگفتي )2
كـه   باشـد  مي شكافتگي و دره اي عظيم و پرتگاهي ژرف است و جوانب آن بحدي عميق

ان آن در روز دودهايي اسـت  رسيدن به قعر آن دشوار و ممتنع است. نشانة آباداني و عمر
درخشـد و گـاه نهـان     مـي  كه از عمق آن برمي خيزد و در شب روشناييها است كـه گـاه  

 كه آن را از جنوب به شـمال بـه دو قسـمت تقسـيم    اند  و گويا در آن رودي ديده شود مي
و در  باشـند  مـي  كند و در ناحية خاوري اين بخش نواحي ويرانيست كه هم مـرز سـد   مي

و در جانب باختري آن كوه قوقيا است كه از شرق به غرب امتداد يافته است. آخر شمال 
بخش نهم اين اقليم بلاد خفشاخ يا قفجق (قبجاق) است كه كوه قوقيا، هنگاميكه از شمال 

                                      
 بلغر (ن. ل). -1
2- Terrain Creux حفور شهريست بر كنار دريـاي روم كـه در آن فرشـها ماننـد بافنـد و بسـط       ، م

 محفوري بدان منسوبست (منتهي الارب).
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گيرد و از وسط بخـش بـه    مي كند، آن را در بر مي آن نزديك درياي محيط خميدگي پيدا
يابد و آنگاه در بخش نهم اقليم ششـم نمـودار    مي ادسوي جنوب با انحراف به خاور امتد

كـه   شود مي گذرد و در وسط آن ناحيه سد يأجوج و مأجوج ديده مي و از آن هم شود مي
آن را ياد كرديم. ودر ناحية شرقي اين بخش سرزمين يأجوج است كه در پشت كوه قوقيا 

از است كه از سمت خاور ، سرزميني كم پهنا و درباشد مي و مشرف بر دريا شود مي ديده
احاطه يافته است. و سرتاسر بخش دهم اين اقلـيم را آب  ها  آن ي مزبور برها كوه و شمال

 جغرافيا و اقليمهـاي هفتگانـة آن و در آفريـدن   دربارة گرفته است. اينست پايان سخن ما 
(براي جهانيانستهايي  و زمين و اختلاف شب و روز نشانهها  آسمان

592F

1(. 

بشر و بسياري از  ر اقاليم معتدل و منحرف و تأثير هوا در رنگهايد مقدمة سوم
 كيفيات و حالات ايشان

بيان كرديم كه قسمت آباد نواحي خشكي كرة زمين وسط آنست زيرا افراد  هدر گذشت
گرما در جنوب و شدت سرما در شمال مانع عمرانست و چون دو سوي شمال و جنوب 

يد از اين كيفيت در هر دو سوي به تدريج كاسته شود تا در گرما و سرما با هم متضادند با
در وسط و مركز زمين اعتدال حاصل آيد، از اين رو اقليم چهارم براي آباداني و عمرانـي  
سازگارتر است و آنچه در جوانب آن است يعني اقليمهـاي سـوم و پـنجم پـس از اقلـيم      

دوم و ششـم از اعتـدال   هاي  اقليم . وليباشد مي مزبور از ديگر اقاليم به اعتدال نزديك تر
و  هـا  دانـش  اول و هفتم به درجات دورتر است و به همـين سـبب  هاي  دور است و اقليم
و بلكه جانوران و همة چيزهايي ها  و ميوهها  و خوردنيها  و پوشيدنيها  هنرها و ساختمان

و افـراد  انـد   تـه به اعتدال اختصاص يافاند  سه گانة مركزي پديد آمدههاي  كه در اين اقليم
دهند از حيث جسم و رنگ و اخلاق و اديـان   مي را تشكيلها  بشري كه ساكنان اين اقليم
 رو دانـد   بـوده هـا   تر در ايـن اقلـيم  و پيامبران بيشها  حتي نبوت«مستقيم تر و راست ترند 

                                      
�ضِ ٱََ  سسَّ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلِۡ   ِنِّ ﴿ -1

َ
َِ ٱََ  ۡ� ٰ ِ�  ّّهَاَِ ٱََ  ّ�ۡلِ ٱ خۡتَِ� َْ ُ

لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ
َ
 .]190آل عمران: [ ﴾١ ۡ�
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جنوبي و شـمالي از بعثتـي اطـلاع نـداريم، زيـرا پيـامبران و فرسـتادگان خـدا         هاي  اقليم
خـداي تعـالي    انـد.  ص به كاملترين افراد نوع بشر، از لحاظ آفرينش و خوي، بودهمخصو

(فرمايد شما بهترين امت بوديد كه براي مردم برانگيخته شديد
593F

و اين بـراي آنسـت كـه     )1
آورند مورد قبول واقـع شـود و دعـوت آنـان رواج گيـرد و       مي آنچه پيامبران از نزد خدا

(ستن در محيط معتدل كاملتراندبه سبب زيها  ساكنان اين اقليم
594F

بينيم اين مردمان  مي چه» )2
گيرنـد   مـي  از لحاظ خانه و پوشيدني و خوراك و صـنايع نهايـت ميانـه روي را در نظـر    

نهند كه با سنگهاي زيبا و ظريف و از روي هنرمندي ساخته شده است  مي بنيانهايي  خانه
جويند و در اين راه به كمال  مي پيشيودر نيك كردن و زيبايي ابزار و اثاث زندگي بر هم 

رسند و در نزد آنان كانهاي طبيعي از زر و سـيم و آهـن و مـس و ارزيـز و      مي هنرمندي
و در معاملات كانهاي طبيعي از زروسـيم و آهـن و مـس وارزيـز و      شود مي سرب يافت
 برند يم و در معاملات خود دو سكة گرانمايه (دينار و درهم) را بكار شود مي سرب يافت

عبارتند از مردمان مغرب ها  اين و در بيشتر حالات خويش از كجروي و انحراف دورند و
و شام و حجاز و يمن و عراق عرب و عراق ايران و هند و سند و چين و همچنين مـردم  

(ي مجاور آنان مانند فرنگان و جلالقهها ملت اندلس و
595F

و ديگـر   )596F4(»روميان و يونانيـان «و )3
. و بهمين سبب برند مي ن اقوام يا نزديك به ايشان در اين اقاليم معتدل به سرمللي كه با اي

عراق و شام از همة اين نواحي معتدل تر است زيرا كشورهاي مزبور در وسط همـة ايـن   
دور از اعتدال مانند اقليم نخست و دوم و ششم هاي  جهات واقع است. و اما ساكنان اقليم

آنـان از گـل   هاي  ي از حد اعتدال دورند، چنان كه خانهو هفتم در همة احوال خويش بس
 از برگهـاي درختـان اسـت كـه    ها  آن از ذرت و علف و پوشيدنيهايها  آن وني و خوراك

                                      
نتُمۡ ﴿ -1 َُ  

ُ
خۡرجَِتۡ سلِنّاسِ خَۡ�َ أ

ُ
 .]110آل عمران: [ ﴾مّةٍ أ

 قسمت داخل گيومه در چاپ پاريس حذف شده است. -2
3- Galiciens. 
 در چاپ پاريس نيست. -4
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(چسبانند تا برهنه نمانند مي نهند و مي كان يكان روي بدن خويش برهميرا ها  آن
597F

و يا با  )1
و هـا   و ميـوه انـد   بيجامـه و برهنـه   پوشانند و بيشتر آنـان  مي حيوانات خود راهاي  پوست

گرايـد و معـاملات    مـي  و به انحـراف  شود مي خورشهاي بلاد آنان به طرز عجيبي تكوين
كننـد يـا    مـي  ايشان با زر و سيم (دو سنگ گرانمايه) نيست بلكه با مس و آهن دادوسـتد 

هـا   ايـن  مةكنند و با ه مي را معينها  آن پوستهايي را براي معاملات برمي گزينند و ارزش
بسياري از مـردم سـودان ـ    دربارة زبانست، حتي  بي اخلاق آنان نزديك به خوي جانوران

 و علـف  برنـد  مي و غارها به سرها  در جنگلها  آن كنند كه مي ساكنان اقليم نخست ـ نقل 
خورند و صقالبه (اسلاوها)  مي خورند و مانند وحشيان با هم الفت ندارند و يكديگر را مي

هـاي   ند و علت اينست كه چون اين گروه از اعتدال دورند طبيعت مزاجيهمين خونيز بر 
 گـردد و از انسـانيت بـه همـان ميـزان دور      مـي  زبان نزديك بي ايشان به سرشت جانوران

شوند. همچنين احوال ايشان در ديانت نيز بر همين منوال است، به هيچ نبوتي آشنايي  مي
 د مگر انـدكي از آنـان كـه در جوانـب منـاطق معتـدل      گرون نمي ندارند و به هيچ شريعتي

و بـدين مسـيحي پـيش از اسـلام      باشـند  مـي  زيند چون حبشيان كه در مجاورت يمن مي
(و مانند مردمان مالي باشند مي و هم اكنون تا اين عهد نيز بر همان ديناند  متدين شده

598F

و )2
(گوگو

599F

(و تكرور)3
600F

 از ديـن اسـلام پيـروي   كه مجاور سرزمين مغربنـد و در ايـن روزگـار    )4
ي هـا  ملـت  و چـون گروهـي از  انـد   كنند و گويند آنان در قرن هفتم به اسلام گرويـده  مي

 اند. صقالبه (اسلاوها) و فرنگيان و تركان در نواحي شمالي كه متدين به دين مسيحي شده
خبرند و  بي و به جز اقوام ياد كرده ديگر مردمان اقليمهاي منحرف جنوب و شمال از دين

دانشي در ميان آنان نيست و از همة خويها و عادات انسانيت دورند و به احوال بهـايم و  
                                      

قِ ﴿ اشاره به آيه قرآن : و -1 ََ ََ َنّةِٱََطَفقَِا َ�ۡصِفَانِ عَليَۡهِمَا مِن  ۡۡ
 .]22الأعراف: [ ﴾

2- Melli 
3- Gogo 
4- Tekrour 
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(دانيد نمي آفريند آنچه را مي ، وباشند مي چارپايان نزديك تر
601F

. و بر اين گفتار نبايد خرده )1
گرفت كه چرا مردم يمن و حضرموت و احقاف و بلاد حجاز و يمامه و ديگـر شـهرهاي   

زيره العرب، در اقليم اول و دوم، بر ايـن كيفيـت نيسـتند، زيـرا جزيـره      از جها  آن نزديك
العرب را از سه سوي چنان كه ياد كرديم دريا احاطه كرده و رطوبت دريا در وضع هواي 
آن ناحيه تأثير بخشيده و در نتيجه از خشكي و نبودن دريـا قـدري اعتـدال در آن ناحيـه     

خبرانـد تـوهم    بـي  كه از دانش طبايع كاينـات پديد آمده است. و برخي از نسب شناسان 
كـه   باشند مي و از اين رو سياه پوستاند  كه سياه پوستان از فرزندان حام بن نوحاند  كرده

و خداوند اعقـاب حـام را   اند  و بر اثر آن نفرين سياه روي شده باشند مي نفرين كردة پدر
ي همچـون خرافـات افسـانه    به بندگي و رقيب اختصاص داده است. و در اين باره حكايت

پسرش حام كه در تورات آمـده  دربارة كنند. در صورتي كه در نفرين نوح  مي سرايان نقل
اينست كـه فرزنـدان وي   دربارة هيچ نامي از سياهي برده نشده است بلكه نفرين وي تنها 

در شمار بندگان اولاد برادران ديگرش در آيند و جز اين چيـزي در آن نفـرين نيسـت و    
خبـري و غفلـت    بـي  دا است كه نسبت سيه رويي به حام به علت يـاد كـرده در نتيجـة   پي

گويندة آن از طبيعت گرما و سرما و تأثير آن دو در هـوا و تكـوين حيوانـات ايـن گونـه      
كه هـواي  اند  است. زيرا مردمان اقليم نخستين و دوم از اين رو سياه پوست شدهها  محيط
جنوب نسبت به نواحي معتدل دو چندان گرم است زيـرا   ايشان به علت گرمايهاي  اقليم

و فاصلة زماني ميان اين دو  شود مي خورشيد در هر سال دو بار در سمت رأس آنان واقع
كشد و بـه سـبب آن نـور     مي بار كوتاه است و در نتيجة اين تقابل در همة فصول به داراز

افراط گرما پوسـت بـدن آنـان     تابد و به علت مي يابد و گرماي سخت بر آنان مي افزايش
. و نقطة مقابل اين دو اقليم در شمال اقليم ششم و هفتم است كه بـه سـبب   شود مي سياه

زيـرا خورشـيد در افـق ايشـان      باشـند  مي سرماي سخت، ساكنان آن نواحي سفيد پوست
                                      

َ�خۡلُُ  مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َمِ�َ ٱََ  ۡ�غَِالَ ٱََ  ۡ�َيۡلَ ٱََ ﴿ -1 ََ زِ�نَةٗۚ  ََ بُوهَا  ََ  .]8النحل: [ ﴾٨لَِ�ۡ
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كاهـد و در   مـي  و در نتيجـه از گرمـا   رسـد  مـي مرحلة تقابل و نزديك به آن ندر  هميشه 
سپيد پوسـت  ها  و بدين سبب مردم آن ناحيه شود مي فصول بر شدت سرما افزوده سراسر

و گذشـته از ايـن، سـرماي     شـود  ميآيند و اين وضع موجب كم مويي بدن ايشان  مي بار
كند كه مردم داراي چشمهاي كبود (سبز) و پوست خـال خـال    مي مفرط آن نواحي اقتضا

سط ميان اين دو منطقه اقليمهاي سه گانه شوند و حد و مي (كك و مك) و موهاي طلايي
پنجم و چهارم و سوم است. مردم اين اقليمها از اعتدالي كه خاصيت حد وسط است بهرة 

معتدل تر است، زيرا چنانكه ياد كرديم بـيش از  ها  كامل دارند و اقليم چهارم از همة اقليم
ن بـه مقتضـاي خاصـيت    در حد وسط قرار گرفته است واز اين رو ساكنان آها  همة اقليم

و به دنبال آن از دو سوي اقلـيم   باشند مي هواي آن اقليم در نهايت اعتدال خلقت و خوي
سوم و پنجم است. اين دو اقليم هر چند از لحاظ واقع شدن در حد وسط به نهايت كمال 

اندكي به جنوب گرم و ديگري به شمال سرد منحرف اسـت  ها  آن زيرا يكي ازاند  نرسيده
و اقليمهـاي چهارگانـة   انـد   درعين حال دو اقليم مزبور هم به نهايت انحراف نرسيدهولي 

چنان كه مـردم   اند. هم در خلقت و خوي منحرفها  آن ديگر چون انحراف دارند ساكنان
و اهالي اقليم ششم و هفتم به علـت سـرما   اند  اقليم اول و دوم به سبب گرما سياه پوست

حبشـيان و  هـاي   نام جنوب يعني دو اقليم اول و دوم را به و ساكنان باشند مي سپيدپوست
كنند كه رنـگ   مي يي اطلاقها ملت خوانند و اين اسامي مترادف را بر مي زنگيان و سودان

آنان به سياهي تغيير يافته باشد، هر چند نام حبشـي بـه گروهـي اختصـاص دارد كـه در      
اني اسـت كـه در برابـر هنـد     و زنگي مخصوص مردم برند مي روبروي مكه و يمن به سر

به انساني سياه ها  آن كهاند  سكونت دارند. و اين نامها را بر آنان از اين سبب اطلاق نكرده
پوست، يعني حام و يا جزوي انتساب دارند چه به تجربه ثابت شده است كـه كسـاني از   

وسـتان  سياهان جنوب در اقليم معتدل چهارم يا اقليم منحرف هفتم يعني مساكن سـفيد پ 
و در نتيجه به مرور زمان رنگ پوست اعقاب آنان به سـپيدي گراييـده   اند  سكونت گزيده

است و برعكس كساني از ساكنان شمال يا اقليم چهارم بـه چنـوب رفتـه و در آن ناحيـه     
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ي آيندة آنان به سياهي تغيير يافته است و اين امر دليـل  ها نسل و رنگاند  سكونت گزيده
در «ن تابع خاصيت هوا است. ابن سينا در ارجوزة طبي خود گويـد:  بر آنست كه رنگ بد

هـا   آن زنگبار گرمايي است كه رنگ بدن مردم را تغيير داده است به قسمي كه پوست بدن
كه پوست بدن آنان نرم و اند  را سياه كرده است و مردم صقلب (اسلاو) سفيد پوست شده

 ».باشد مي شفاف
زيـرا  انـد   زمين به اعتبار رنگ بدنشان نامگـذاري نشـده   اما ساكنان نواحي شمالي كرة

سفيدي رنگ اهل همان زباني بود كه واضع اين نامها بودنـد و بنـابراين غرابتـي در ميـان     
(بينيم ساكنان اين سرزمين مانند: تركان و صقالبه (اسلاوها) و طغرغـر  مي نبود. چنان كه

602F

1( 
مختلفـي  هـاي   نـام  أجوج هر يـك داراي و خزر و لان و بسياري از فرنگيان و يأجوج و م

و اما  اند. نيز به اسامي گوناگوني ناميده شدهها  آن واند  شماري داشته بي يها نسل هستند و
، از لحاظ خلقت برند مي سه گانة مياني، كه در مناطق معتدل مركزي به سرهاي  مردم اقليم

و فرمـانروايي و  و خوي و سيرت در حـد اعتـدال (اقتصـاد) و مسـكن و هنـر و دانـش       
و اعمال ايشان بر صفت اعتدال بوده است چنان كه در ميان اند  كشورداري اختصاص يافته

و وضـع   هـا  دولت آنان دعوتهاي پيامبري پديد آمده است و به تأسيس كشورها و تشكيل
ي گوناگون به يادگار گذاشته و به بنيان نهادن شهرهاي ها دانش شرايع و قوانين پرداخته و

و كوچك و بناهاي با شكوه و كشت و كار و هنرهاي زيبا و ديگر كيفيـاتي كـه از    بزرگ
ي اينگونه اقليمهاي معتدل كه مـا  ها ملت و اند. كند توجه كرده مي زندگي معتدلي حكايت

عبارتند از: عرب و روم و ايران و بني اسرائيل و يونـان  ايم  به تاريخ گذشتة آنان آگاه شده
 ن. و چون نسب شناسان از نظر قيافته و ديگـر علائـم ويـژه، ايـن    و مردم سند و هندوچي

كه همة ايـن اختلافهـا معلـول اخـتلاف نـژاد و      اند  گمان كردهاند  را متفاوت يافته ها ملت
                                      

بر قـومي از تركـان اطـلاق ميشـده كـه در سـرزمينهاي ميـان خراسـان و چـين          » تغرغر«يا » طغرغر« -1
 ).1ج 172اند (دسلان، ص  ميزيسته
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نسبت آنانست، از اين رو كليه ساكنان جنوب كرة زمين را سودان يا سياهان ناميده و آنان 
 اند. را از نسل حام شمرده

ستند اختلاف رنگ آنان را توجيه كنند و در علت صحيح آن ترديد داشتند و چون نتوان
ناچار از روي تكلف آن حكايت واهي را نقل كردند و همه يا بيشتر سـاكنان شـمال را از   

يي را كـه در اقليمهـاي معتـدل و منـاطق     هـا  ملت فرزندان يافث به شمار آوردند و بيشتر
هنر و مذهب و شرايع و سياسـت و كشـورداري   بردند و داراي دانش و  مي مركزي به سر

ي مزبور ها ملت هستند از اولاد سام محسوب داشتند. و اين پندار هر چند از نظر انتساب
قاعده كلي و قياس منطقـي صـحيحي شـمرد    آن را  توان مين ولي دهد ميبا حقيقت وفق 

كـرة زمـين بـه     بلكه به منزلة بيان خبر از واقع است نه اينكه وجه تسمية ساكنان جنـوب 
سودان و حبشيان از نظر انتساب ايشان به حام سياه رنگ است. گروه مزبور از اين رو در 

از يكديگر تنها از راه  ها ملت كه معتقدند باز شناختناند  اين ورطة غلط كاري گرفتار شده
نژاد و نسب آنان امكان پذير است، در صورتيكه چنين نيست زيـرا بازشـناختن برخـي از    

ممكن است از اين طريق درست باشد مانند: تازيـان و بنـي اسـرائيل و     ها ملت يف ياطوا
ايرانيان ليكن اقوام ديگري را به وسيلة خطوط و علايم چهره و يا بوسيلة منطقه اي كه در 

شناسند مانند: زنگيـان و حبشـيان و صـقالبه (اسـلاوها) و سـودان       مي باز برند مي آن بسر
 (سياهان).

به وسيلة عادات  توان مي راها  آن شناسند، بلكه نمي ا نيز تنها از راه نسبت بازو تازيان ر
ديگـري  هـاي   و رسوم و شعاير نيز ازملتهاي ديگر متمايز ساخت. گذشته از اين به شـيوه 

اقوام گوناگون را از يكديگر باز  توان مي همچون اخلاق و صفات و مشخصات روحي نيز
گويند مردم فـلان منطقـة    مي ظرية كساني را بپذيريم كهشناخت و بنابراين دست نيست ن

واجـد   باشـند  مـي  معين خواه شمال يـا جنـوب چـون از نسـل فـلان شخصـيت معلـوم       
خصوصياتي هستند كه در آن نيا وجود داشته است از قبيل: رنگ يا مذهب يـا خطـوط و   

ايـن پنـدار از   تعمـيم داد چـه    توان مين چهره. و چنين عقيده اي را به هيچ روهاي  نشانه
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كـه  هـايي   اغلاط گروهي است كه از طبايع كاينات و مناطق بيخبراند و كليـة خصوصـيت  
را هـا   آن تـوان  مـي ن ماند و نمي آورند به هيچ رو در اعقاب و فرزندان پايدار مي آنان دليل

تغيير ناپذير دانست. سنت خداست و در ميان بنـدگانش، و هرگـز سـنت خـدا را تغييـر      
(نخواهي يافت

603F

1(. 

 تأثير هوا در اخلاق بشردربارة  مقدمة چهارم
 اندازه را هر كسي در سياهپوستان ديده است. بي سبكي و سبكسري و شادابي و طرب

و  دارد ميو هر ساز و آهنگي آنان را به رقص و طرب وااند  شيفتة رقص و پايكوبيها  آن
 اند. ابلهي و حماقت موصوفه در همة جهان ب

ود در دانش حكمت ثابت شـده اسـت علـت صـحيح ايـن امـر       و چنانكه در جاي خ
اينست كه طبيعت شادي و طرب عبارت از انتشار و گسـترش روح حيـواني، و بـرعكس    
 طبيعت اندوه انقباض و تكاثف آنست. و نيز معلوم است كه حرارت، عريزي داخل قلـب 

انتشـار و  انگيـزد و در نتيجـه روح    مـي  و خاصيت تندي شراب آن را در روح بر شود مي
 روند مي آورد. همچنين آنان كه به گرمابه مي يابد و طبيعت شادي بمست روي مي انبساط

هنگامي كه در هواي آن تنفس كنند و حرارت هوا بـه روح آنـان پيونـدد و در نتيجـة آن     
و چه بسا كه در بسياري از اين  دهد ميروح آنان گرمي پذيرد شادي و فرح به آنان روي 

 آيد و از شادي برانگيخته مي شدت شادي حالت وجد و سرودخواني پديدگونه كسان از 
و گرما بر مزاج آنان و هم بر اصـل   برند مي شوند. و چون سياهان در اقليم گرم به سر مي

يابد، روح آنان به نسبت بدن و اقليمشان سرشار از حـرارت   مي مواد تكويني ايشان استيلا
ت به روانهاي مردم اقليم چهارم گرمتر است و حـرارت  از اينرو روانهاي آنان نسب شود مي

                                      
ِ ٱ سُنّةَ ﴿ -1 ِ ٱِ�  ِّ ِدَ سسُِنّةِ  ينَ َّ

ََ لَن  ََ بۡلُ   ََ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن  ي مصر ها چاپ در ]62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  ِّ

و خدا و پيامبر او به امور نهاني داناترانـد  « يابد:  و بيروت پس از آيات مزبور فصل بدينسان پايان مي
 ».ن و بخشايشگر استكنند و ايزد خداوندگار روزي دهنده و مهربا و نيكورتر داوري مي
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 منبسط است و به همين سبب شادي و فرح سريعتر به آنان دسـت ها  آن بيشتري در روح
 دهد و انبساط و خوشحالي بيشتري دارند و بر اثر اين حالت دچار سبكسري و سبكي مي
نيز انـدكي بـر    برند مي شوند. همچنين مردم كشورهايي كه در آب و هواي بحري بسر مي

زيرا هواي اين گونه مناطق نيز سبب انعكاس اشـعة انـوار    اند، خوي و صفت سياهپوستان
صفحة دريا داراي حرارتي مضاعف است و از اين رو بهرة آنان از نتـايج حـرارت ماننـد    
 شادي و سبكي بيش از مردمي اسـت كـه در نقـاط مرتفـع و كوهسـتاني سردسـير بسـر       

(لت را اندكي در اهالي جريد، و اين حابرند مي
604F

يـابيم   مي كه در اقليم سوم واقع است نيز )1
و هـا   و آن ناحيه از جلگه باشد مي زيرا حرارت در آن ناحيه فراوان است و هواي آن گرم

ييلاقات و نواحي كوهستاني بسيار دور و به طور كامل جنوبي است و ايـن كيفيـت را در   
چه آن سرزمين هم در عرض بلاد جريد يا قريب بـه   مشاهده كرد، توان مي مردم مصر نيز
بينيم چگونه شادي و سبكي و غفلت از عواقب امور بر آنان چيره شده  مي آنست، چنانكه

 است به حدي كه مردم آن كشور خوراك و آذوقة يـك سـال و بلكـه يـك مـاه خـود را      
 آورند. مي اهماندوزند، بلكه غالب مواد غذايي خود را بطور روزمره از بازار فر نمي

 سرد زندگيهاي  و چون مردم فاس كه از بلاد مغرب است برعكس آنان در كوهستان
 برند مي كه سر بگريبان انديشه فرو برند مي بينيم كه چگونه مانند كساني به سر مي كنند مي

كنند، بدانسان كه حتي برخي از مـردم   مي و تا چه حد در انديشيدن فرجام كار زياده روي
كننـد و بـراي خريـدن     مـي  آذوقه و خوراك دو سال خويش را از گندم اندوختـه  آن شهر

از بيم اين كه مبادا چيـزي از اندوختـة    شوند ميقوت روزانة خود سحرگاهان روانة بازار 
آنان كاسته شود و اگر اين خاصيت را در اقاليم و شهرها مـورد تحقيـق و جسـتجو قـرار     

بخشـد، و خـداي آفريننـدة     مـي  اخلاق آدمـي تـأثير  دهيم خواهيم ديد كه كيفيات هوا در 
                                      

 جريديه است.» يني«و در » جزيريه«ي مصر و بيروت ها چاپ ايالتي در جنوب تونس. در -1
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(داناست
605F

. و مسعودي متعرض اين امر شـده و در سـبب سـبكي و سبكسـري و كثـرت      )1
بيابد ولـي وي  آن را  شادماني سياهان به جستجو و تحقيق پرداخته و كوشيده است علت

افتـه  بجز آنچه از جالينوس و يعقوب بن اسحاق كندي نقل كرده به علت ديگري دست ني
است و خلاصه آنچه از آنان نقل كرده اينست كه اين امر معلول ضعف دماغ ايشان اسـت  
كه به ضعف عقل آنان منجر شده است، ليكن اين نظر متكي به برهان و دليلي نيسـت، و  

(كند مي خواهد به راه راست رهبري مي خداي هر كه او
606F

2(. 

فراواني ارزاق و  در اخلاف كيفيات عمران و تمدن از لحاظ مقدمة پنجم
 آيد مي گرسنگي و آثاري كه از آن در ابدان و اخلاق بشر پديد

بايد دانست كه در همة اقليمهاي معتدل ياد كرده فراواني ارزاق وجـود نـدارد و همـة    
مزبور هم سـرزمينهايي  هاي  ، بلكه در اقليمبرند مين در رفاه و آسايش به سرها  آن ساكنان

اصلخيري اراضي و اعتدال خـاك و وفـور آبـاداني و عمـران     كه به سبب ح شود مي يافت
فراهم اسـت و هـم   ها  براي اهالي فراواني نعمت از قبيل حبوب و خورش و گندم و ميوه

رويـد،   نمي ها آن در آن اقليمها سرزمينهاي ريگلاخيست كه هيچ گياه و كشت و زرعي در
د مانند مردم حجاز و جنوب نيستدر سختي معيشت و تنگسالي ميزها  آن چنان كه ساكنان

يمن و همچنين نقابداران صنهاجه كه در صحراي مغرب و نواحي ريگزار ميـان بربرهـا و   
 باشند مي سياهان سكونت دارند، چه اين گروه فاقد هر گونه حبوب و مواد غذايي گياهي

به  ها دشت . و مانند اعرابي كه دردهد ميتشكيل ها  و غذاي آنان را لبنيات و انواع گوشت
وضــع چادرنشــيني در حركتنــد. اينــان هــر چنــد حبــوب و خــورش خــود را از         

                                      
ّ�كَ هُوَ  ِنِّ ﴿ اشاره به: -1  .]81يس: [ ﴾٨ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َّ�ٰ ُ ٱََهُوَ ﴿ و ]86الحجر: [ ﴾٨ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َّ�ٰ ُ ٱََ

ُ ٱََ ﴿ اشاره به: -2 ٖٖ مّسۡتَقيٍِ� َ�هۡدِي مَن �شََ  ِّ ٰ ََ ِِ  .]213ة: البقر[ ﴾٢اءُٓ َِِ�ٰ 
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(تلول
607F

سازند ولي اين امـر گـاه بـه گـاه ودر شـرايط       مي مرتفع مغرب) فراهمهاي  (جلگه)1
زيرا از يكسو بايد لوازم خود را تحت مراقبـت نگهبانـان    دهد ميدشواري براي آنان روي 

(مرزي بخرند
608F

كـه مقـادير بسـياري     دهد ميداري به آنان امكان نو از سوي ديگر فقر و ن)2
آورنـد حـوايج    مـي  خريداري كنند و بنابراين مواد غذايي و حبوبي كه از اين راه بدسـت 

در رفاه و آسـايش  ها  آن كند تا چه رسد به اينكه بوسيلة نمي را هم برطرفها  آن ضروري
 كنند و به بهترين وجهي مي اكتفا بينيم بيشتر اوقات به همان لبنيات مي بسر برند. از اين رو

بـه   هـا  دشـت  بينيم اين گـروه كـه در   مي و با همة اين برند مي را به جاي گندم بكارها  آن
از لحـاظ جسـمي و    باشـند  مـي  و فاقد حبـوب و خـورش   برند مي وضع چادرنشيني بسر

 ـ    مي اخلاقي بر جلگه نشيناني كه در نهايت آسايش زندگي ان كننـد برتـري دارنـد و از آن
نيكوحال تراند، و نسبت به شهرنشينان رنگ و روي شاداب تري دارند و از لحاظ جسمي 

كاملتر و زيباتر و اخلاقشان دورتـر از انحـراف   ها  هاي آن و قيافهها  نيز سالم تراند و اندام
و دريافت معارف آماده تر و روشـن   ها دانش است گذشته از اين ذهنشان براي فراگرفتن

 تر است.
مشاهده كرد و تجربه گـواه بـر ايـن     توان مي وضع را در هر يك از طوايف آنان و اين

آنست. چه بسياري از اعراب و بربرها، و هم نقاب داران و ساكنان تلول (جلگـه نشـنيان   
مغرب) بر اين وضعي هستند كه ما وصف كرديم و اين معني را كساني كه با آنان رفت و 

يابند و سبب آن اينست كه خـوردن غـذاهاي افـزون و     مي آمد دارند به عيان و تجربه در
                                      

ناحيه اي كوهستاني از الجزيـره و مـراكش اسـت كـه ميـان كـوه        Telleتلول جمع تلل (بكسر ت)  -1
هـا و   اطلس و مديترانه واقع است (لاروس)، ولي اين كلمه را ابن خلدون به معني عام آن يعنـي تپـه  

 برد. ها نيز بكار مي جلگه
آينـد   ائل صحرانشيني كه نزديك بهار و تابستان در جستجوي چراگاههايي براي احشام خود بر مـي قب -2

هاي آباد بشوند تا اذوقه و گندم زمستان خود را نيز بخرند ناچارند مبـالغي   خواهند داخل جلگه و مي
 ).1ج 177به عنوان باج به مرزداران و لشكريان حكومت بپردازند (حاشيه دسلان، ص 
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كند و آنگـاه ايـن    مي گوناگون و فراواني اخلاط ناشي از پرخوري در بدن فضولات توليد
. شود ميتناسب با يكديگر، موجب دفع اخلاط متعفني  بي فضولات موذي، پس از آميختن

د و سـبب تيرگـي و   ده ـ مـي  و چنان كه گفتيم، درنتيجة اين كيفيت فربهي مفرطي دسـت 
ذهنـي و   گردد و سـرانجام بطـور عمـوم كنـد     مي پريدگي رنگ پوست و ناهنجاري اندام

و خـدا دانـاتر اسـت. و ايـن موضـوع را در       شـود  مي غفلت و انحراف از اعتدال حاصل
سنجيد مانند آهو و شترمرغ و بزكوهي و  توان مي ي خشك و بيابانها نيزها دشت جانوران

(هـا  او دشتي كه بـا نظـاير همـين حيوانـات در جلگـه     زرافه و گورخر و گ
609F

و ييلاقـات و  )1
در صـفاي پوسـت و زيبـايي و    ها  آن سبز و خرم تفاوت فراوان دارند و ميانهاي  چراگاه

رونق اندام و تناسب اعضا و تندي احساس فرقي فاحش وجود دارد. چنانكه آهو برادر بز 
ها  آن خر و گاو اهلي هستند و فرق ميانكوهي و زرافه برادر شتر خر و گاو وحشي برادر 

در بدن دستة ها  مشهود است و اين تفاوت تنها از آنروست كه فراواني آذوقه و گياه چلگه
كند چنان كـه   مي بخشد و فضولات پست و اخلاط فاسد در دستة دوم توليد مي اول تأثير

دشتي اثراتي نيـك   آثار آن در حيوانات مزبور نمودار است. ولي گرسنگي براي حيوانهاي
را بيش از حد زيبا كرده است. و ايـن امـر در آدميـان    ها  آن به بار آورده و خلقت و شكل

 كند. مي نيز صدق
پرنـاز و نعمـت كـه داراي كشـاورزي و دامپـروري و      هـاي   بينـيم مـردم اقلـيم    مي چه

نـد  ا گوناگون هستند اغلب به كندذهني متصفهاي  فراوان و خورشها و ميوههاي  محصول
ديد چه گروهـي از آنـان    توان مي و داراي اجسام خشن هستند و اين حالت را در بربرها

و  برند مي با آنان كه در وضع نامساعدي به سراند  كه از حيث انواع خورشها و گندم مرفه
(كنند مانند مصامده مي فقط به جو و ذرت اكتفا

610F

(و اهالي غماره)2
611F

(و سوس)3
612F

تفاوت بسيار  )1
                                      

 برد. دهد ابن خلدون به معني مطلق جلگه نيز بكار مي ار چنان كه قرائن نشان مي» تلول«لمه ك -1
 نام قبيله ايست در مغرب.» مصموده«يا  -2
3- Ghomara 
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دستة اخير از لحاظ عقلي و بدني تواناتر و نيكوحال تراند. همچنـين سـاكنان   دارند و اين 
بلاد مغرب كه به طور كلي از انواع مواد غذايي و گندم برخوردارند با مـردم انـدلس كـه    

تفـاوت   باشـد  مـي  سرزمين آنان به كلي فاقد كره و روغن است و قوت غالب آنـان ذرت 
بينيم در  مي و پذيرش تعليم كه در مردم اندلس دارند چه آن ميزان هوش و خرد و چابكي

. همچنين اهالي ده نشـين مغـرب بـه طـور عمـوم بـا شهرنشـينان        شود مين ديگران يافت
زنند و انـواع مـواد    مي چه شهرنشينان هر چند مانند مردم ده در فراواني عيش اند، متفاوت

تيجة پختن و آميخـتن  ورند ولي چون اين گروه همان خوراكيها را در نآ مي غذايي بدست
كاهند و در نتيجه غذاهاي آنـان   ميها  آن كنند از سنگيني و غلظت مي با مواد ديگر تلطيف

گوشـت گوسـفند و مـرغ اسـت و     ها  آن و كلية خوراك شود مي لطيف تر و زود هضم تر
 ندارند چندان آن را به كـار ها  آن چون روغن مزة خاصي از قبيل شيريني و ترشي و مانند

شـمرند و بـه همـين سـبب در خوراكيهـاي آنـان        نمـي  و آن را خورش مستقلي برند مين
 يابد و فضولات فاسد و تباه كه در نتيجـة ايـن رطوبـت در بـدن توليـد      مي رطوبت تقليل

 گردد. مي در وجود آنان كمتر حاصل شود مي
. و بينيم اجسام اهالي شهرها لطيف تر از اجسام خشن باديه نشينان است مي از اين رو

باديه نشيناني كه به گرسنگي عادت دارند در بدن آنان فضولات  كنيم مي همچنين مشاهده
غليظ و لطيف هيچكدام وجود ندارد. و بايد دانست كه تـأثير فراوانـي نعمـت و آسـايش     

 چنـان كـه   شـود  مـي  زندگي در وضع بدن و حتي در كيفيت دين و عبـادت هـم نمـودار   
زنند و بـه گرسـنگي    مي رنشيناني كه در مضيقه و خشونتبينيم باديه نشينان و هم شه مي

جويند نسبت به آنان كـه غـرق    مي دوريها  كنند و از شهوات و خوش گذراني مي عادت
كـه   كنـيم  مـي  آورند، بلكه مشاهده مي ديندارتراند و به عبادت بيشتر روياند  ناز و نعمت

 گندم بدون پوست افـراط برخورداري از خورشهاي گوناگون و خوردن مغز  دراهل دين 
                                                                                                

1- Sous 
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يابد و به همين سبب پارسايان به ويژه از ميـان باديـه    مي كنند، قساوت و غفلت تعميم مي
 اند. و از انواع ناز و تنعم محروم باشند مي خيزند كه از حيث غذا در مضيقه مي نشيناني بر

و بـه   بينيم كه حالت مردم يك شهر نيز در اين باره با هم يكسان نيسـت  مي هم چنين
 و نيز مشـاهده  اند. نسبت رفاه و آسايش يا تنگدستي و سختي معيشت با يكديگر متفاوت

و غرق خوشيها  برند مي گروهي كه در مهد آسايش و تنعم و فراواني زندگي بسر كنيم مي
و لذتها هستند خواه از باديه نشينان يا شهريان هنگامي كه به قحطي و گرسـنگي گرفتـار   

ميرند، مانند بربرهاي مغـرب و اهـالي شـهر فـاس و      مي ريعتر و زودترشوند از ديگران س
مصر، بر حسب اطلاعاتي كه ما به دست آورديم برعكس اقوام ديگري كه بر ايـن صـفت   

 برند مي بسرها  نيستند مانند اعراب بيابان گرد و صحرانشين يا مردمي كه در بلاد نخلستان
حبـوب  ها  آن يه در اين عصر كه بيشتر غذايو قوت غالب آنان خرماست يا ساكنان افريق

 و روغن زيتون است و هم مردم انـدلس كـه غـذاي غالـب آنـان ذرت و روغـن زيتـون       
، چه در ميان اقوام و طوايف مزبور اگر هم قحط زدگي و مجاعـه پديـد آيـد بـه     باشد مي

 ـ  نمي سرنوشت گروه نخستين دچار  روشوند و گرسنگي آنان را با مرگ و مير فـراوان روب
ميرند وسبب آن، و خدا داناتر اسـت، اينسـت    نمي كند بلكه به ندرت هم از گرسنگي نمي

و بويژه به خورشهاي گوناگون و روغن عـادت  اند  كه امعاي كساني كه غرق ناز و نعمت
آورد تـا آنكـه از    مي دارند در نتيجه اين اعتياد رطوبتي مافوق رطوبت عادي مزاج بدست

دچار يبوست ها  يدا است كه هرگاه به سبب كمي غذا و فقدان رودهگذرد و پ مي اندازه در
 درنگ بيماري بدان راه بي نهايت ضعيف است بي گردد و چون روده عضوي مي و انقباض

ميرد، زيرا روده عضويست كه بيش از ديگر اعضا موجـب   مي يابد و صاحب آن يكباره مي
ميرند اعتياد به سـيري   مي جة قحطيگفت كساني كه در نتي توان مي و شود مي مرگ انسان

كشد نه گرسـنگي زمـان قحطـي. ولـي آنـان كـه بـه كمـي          مي و پرخوري گذشته آنان را
كـم   بي خورشها و روغن عادت دارند رطوبت عادي مزاج آنان همچنان در حدي كه بوده

و  باشـد  مـي  ماند و آن مقدار براي پذيرش همه نوع اغذيه طبيعي كافي مي و كاست پايدار
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دهـد و از اينـرو    نمـي  آنان يبوسـت و انحـراف روي  هاي  ه سبب تغيير نوع غذا در رودهب
يابند، در صورتي كه ديگران و بويژه آنان كـه بـه چربـي و     مي اغلب از مرگ و مير رهايي

 گيرند. مي خورش بسيار عادت دارند بزودي در معرض هلاك قرار
بسـته بـه   هـا   آن با غذاها يا ترك مبتني بر آنست كه بدانيم سازشها  اين و اساس همة

عادت است، و هر كه خود را به نوعي غذا معتاد كند و با او سازگار افتد خوردن آن براي 
وي مألوف وعادي خواهد بود، چنانكه اگر از آن روش خارج شود و نـوع غـذا را تغييـر    

لي خارج دهد براي او دردناك به شمار خواهد رفت به شرط آن كه از مقصود غذايي به ك
(نشود مانند زهرها و يتوعات

613F

و آنچه انحراف در آن به افراط گرايد و اما هـر چـه در آن   )1
گردد چنان كه اگر  مي تغذي و سازگاري يافت شود برحسب عادت به منزلة غذاي مألوفي

انسان به جاي گندم به استعمال شير و سبزي بپردازد تا بدان عادت كنـد بـراي او غـذاي    
(نياز خواهد شد بي شك بي بود و از گندم و حبوبمناسبي خواهد 

614F

. همچنين كسـي كـه   )2
نيازي از خوراك عادت دهـد نيـز بـر همـين شـيوه       بي خود را به شكيبايي بر گرسنگي و

 كنند و ما در اين موضوع اخبار شـگفتي از آنـان   مي است، چنان كه از رياضت كشان نقل
را انكار كنـد در صـورتي   ها  آن نباشد شنويم كه ممكن است آن كه به حال آنان واقف مي

ه خوي گيرد از سرشت چعادت است، چه نفس انسان به هر ها  كه منشأ همة اين شگفتي
                                      

صاحب قاموس گويد: يتوع چون صبور و تنور هر گياه و تره كه وقت بريدن از آن شـير آيـد و شـير     -1
محرق و مقطع و موي را بريزانـد... و مشـهور آن هفـت گيـاه اسـت:       تمامه آن مدر است و مسهل و

تمـام يتوعـات را اگـر در    →وعشـر. و   ←شبرم، لاعيـه، عرطنيثـا، ماهودانـه، مـازريون، فنجگشـت،     
شود (حاشيه كتاب نصر هوريني). اين كلمه را تيـوع نيـز    غيرمصرف آن استعمال كنند مايه هلاك مي

بـه معنـي تراويـدن و ترشـح كـردن       Yattuaه سرياني يتوعا از كلم Plantos alitatoxگويند. 
 شرح اسماء العقار شود. 88رجوع به ص 

ها از لحاظ احتياج بدن بـه   پيداست كه اين دستورها با تحقيقات نوين علمي در باره اغذيه و انواع آن -2
 ها موافق نيست. مواد گوناگون و ويتامينها و جز آن
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زيرا كه نفس بسيار متلون است، چنانكه هرگـاه در نتيجـة رياضـت     شود ميو طبيعت آن 
واهـد  تدريجي اعتياد به گرسنگي حاصل آيد، اين امر براي آن به منزلة عـادتي طبيعـي خ  

اين كه گرسنگي كشنده است درست نيست مگـر هنگاميكـه   دربارة شد. و پندار پزشكان 
 پارهها  نفس را يكباره به گرسنگي وادارند و غذا را از آن به كلي ببرند. در اين هنگام روده

. ولي هرگاه اين امر به تـدريج  رود مي گردد كه بيم هلاك از آن مي و دچار مرضي شود مي
با رياضت اندك اندك غذا نقصان پذيرد چنان كه متصـوفه ايـن روش را    صورت گيرد و

شك از خطر هلاك دور خواهد بود و اين روش تدريجي ضروري اسـت   بي كنند مي اجرا
حتي اگر بخواهند از رياضت باز گردند، چه اگر پس از مدتي يك باره بـه مقـدار غـذاي    

همان روش تـدريجي كـه از نخسـت    . بلكه بايد به رود مي نخستين رجوع كنند بيم مرگ
كه چهل روز پيوسته و بلكه بيشتر ايم  آغاز شده به وضع اول بازگشت. و ما كسي را ديده

(بر گرسنگي صبر كرده است. همچنين مشايخ ما در مجلـس سـلطان ابوالحسـن   
615F

حاضـر  )1
(كه دو زن از مردم جزيره الخضراء و رندهاند  بوده

616F

را به حضـور وي آوردنـد كـه مـدت     )2
(د سالچن

617F

از غذا خوردن امتناع ورزيده بودند و داستان آنان در ميان مردم شيوع يافت و )3
را تصديق قرار گرفـت و دو زن مزبـور   ها  آن چون آنان را مورد آزمايش قرار دادند روزة

 همچنان به رياضت خود ادامه دادند تا سرانجام در گذشتند.
كننـد و در بعضـي از    مي شير بز كفايت كه بهايم  و ما بسياري از ياران خويش را ديده

و يكي  باشد مي مكند و همين غذاي روزانة آنان مي مواقع روز يا هنگام افطار پستان آن را
از ايشان مدت پانزده سال بدين روش ادامه داده است. و ماننـد ايشـان مردمـان بسـياري     

دانست كـه گرسـنگي از    انكار كرد. و بايد توان مين هستند و اين گونه امور را به هيچ رو
لحاظ تندرستي بدن براي كسي كه توانايي تحمل آن را داشته باشد يـا بتوانـد بـه مقـدار     

                                      
 تاريخ طبقات سلاطين اسلام  و تاريخ بربر تأليف همين مؤلف شود.از سلسله مريني. رجوع به  -1
2- Ronda 
 دو سال (ن. ل). -3
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غذاي اندك بسازد از هر جهت شايسته تر از پرخوريست و چنان كه ياد كرديم گرسنگي 
 كند. مي بخشد و به سلامت تن و صفاي روح كمك مي در عقل و بدن تأثير نيكي

 ست كه غذاهاي گوناگون هر يك در اجسام و افكار آثار ويـژه اي پديـد  و نيز بايد دان
 كننـد  مـي  كساني كه از گوشت حيوانات تنومند و بزرگ تغذيهايم  آورند، چنانكه ديده مي

شوند. صحت اين ادعا از مقايسة باديه نشينان با شهريان  مي ي آنان همچنان تنومندها نسل
كنند اين نـوع غـذا در    مي شير و گوشت شتر تغذيه. هم چنين كساني كه از شود مي ثابت

بخشد و به شكيبايي و تحمل و توانايي حمل بارهاي سـنگين كـه از    مي اخلاق آنان تأثير
شوند و رودة آنان نيز مانند رودة شتران از لحاظ تندرستي و  مي صفات شترانست متصف

يانهـايي كـه ديگـران از    يابد و ز نمي يابد و ضعف و ناتواني بدان راه مي خشونت پرورش
(چنان كه عصارة يتوعات رسد مين بينند بدانها مي غذاها

618F

 نوشـند  مـي  را به عنـوان مسـهل  )1
(آنكه روي درهم كشند مانند حنظل ناپخته و درياس و فربيون بي

619F

و از اين گياههـا هـيچ   )2
ك آنـان نـاز  هـاي   ، در صورتيكه اگر شهرنشينان كه رودهرسد مين آنانهاي  زياني به روده

 را بنوشند در يك چشم بهم زدن جانها  آن اند است و به خوردن غذاهاي لطيف بار آمده
سپارند چه گياهان مزبـور داراي مـواد سـمي اسـت. ديگـر از تـأثيرات غـذا در بـدن          مي

انـد   كنند و اهـل تجربـه بـه چشـم آن را ديـده      مي موضوعي است كه كشاورزان آن را ياد
(كه در پشكل شتر پخته شده است غذا بدهندهايي  ز دانهبدينسان كه هرگاه ماكيان را ا

620F

و  )3
هـا   از اين گونـه تخـم  هايي  بخوابانند جوجهها  آن را گرد آورند و مرغ را رويها  آن تخم

از مرغهاي معمولي بزرگتر خواهنـد بـود. و   ها  آن كنند كه درشت تراند و ماكيان مي سرباز
شوند و بجاي آن پشكل مزبـور را   مي نياز بي وخمطبهاي  گاهي هم از تغذية ماكيان با دانه

                                      
 شود. 169آيد و رجوع به حاشيه صفحه  ها بيرون مي گياهاني كه مايعي تلخ به رنگ شير از آن -1
وارد و است. رجـوع بـه اقـرب الم ـ   » فرفيون«يا » فريبون«قريبون (ك) و (ا) فريبون (ب) ولي صحيح  -2

 است. Euphorbiumeمفردات ابن البيطار شود. لاتيني آن 
 مقصود گندمي است كه در معده شتر پخته شده باشد و مرغ آن را بخورد. -3
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گذارند آن وقت جوجه اي كـه از   مي خوابد در يك جا ميها  آن با تخمهايي كه مرغ روي
 .رسد مي آيد به نهايت درشتي مي تخم بيرون

و امثال اين گونه تجارب بسيار است، پس هنگامي كه چنين تأثيراتي در بدن به سـبب  
 بخشـد زيـرا تـأثير    مي ي نيست كه گرسنگي نيز در بدن تأثيراتيشك كنيم مي غذا مشاهده

 بخشيدن و تأثيرنبخشيدن دو امر متضاد به يك نسـبت اسـت و بـه جسـم و خـرد تـأثير      
بخشد به همان نسبت غذا نيز در حيات و بقاي تن مؤثر اسـت و خـدا بـدانش خـود      مي

(محيط است
621F

1(. 

 از نهان خبر ه رياضتدر انواع كساني كه به فطرت يا از را مقدمة ششم
 وحي و رؤيا گفتگودربارة بر آن  كنند و مقدم مي دهند و غيبگوئي مي
 كنيم مي

بايد دانست كه خدا، سبحانه، از ميان نوع بشر كساني را برگزيد و آنـان را بـه شـرف    
خطاب خويش فضيلت بخشيد و بدين وسيله بر ديگران برتـري داد و خداشناسـي را در   

د و آنان را ميان خود و بندگانش واسطه قرارداد تا مردم را به مصلحتشان نهاد ايشان بيافري
بر كنار دارنـد و بـه شـاهراه    » جهنم«آشنا كنند و به راه راست برانگيزند و آنان را از آتش 

كند و خوارق و اخبار  مي يي را كه خدا بر اين گروه القاها دانش رستگاري رهبري كنند. و
سازد بدان سـان شـگفت اسـت كـه      مي ان بود بر زبان آنان جاريكاينات را كه از بشر نه

را ها  آن براي پي بردن به چنان حقايقي هيچ راهي وجود ندارد جز آن كه قائل شويم بايد
آموختنـد.   نمي به وسيلة آن گروه از خدا فرا گرفت و آنان آن معارف را جز به تعليم خدا

كه من به هيچ دانشي آگاه نيستم جز آنچـه  هان اي مردم بدانيد «فرموده است:  صپيامبر
و بايد دانست كه راستي از خواص و ضروريات اخبار پيامبران » خدا به من آموخته است

است، چنان كه هنگام بيان حقيقت نبـوت دريـن بـاره گفتگـو خـواهيم كـرد. و علامـت        
                                      

َ�ٓ ِنِهُّ ﴿ اشاره به آيه: -1
َ
يِ�  ۥَ ُّ ءٖ   .﴾٥بُِ�لِّ َ�ۡ
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 ـ     گ پيامبري اينست كه در حال وحي نوعي غيبت از حاضـران همـراه حـالتي هماننـد بان
پندارد دچار غشي يا اغماء  مي چنان كه بينندة ظاهر دهد ميشخص خوابيده به آنان دست 

هستند در صورتيكه هيچ يك ازين حالات نيست بلكه در حقيقت به نيـروي ادراكـي كـه    
و چنـين ادراكـي بيـرون از     شـوند  مـي درخور ايشان است مستغرق ديدار ملك روحـاني  

كنند. يا به شنيدن بـانگي كـه از آن    مي كات بشر تنزلمشاعر بشر است و سپس باز به ادرا
يابد و آن شـخص   مي يابند يا چهرة شخصي كه در مقابل او تجسم مي بانگ مطالب را در

 سازد، آنگاه اين حالـت از آنـان زايـل    مي آنان را به آنچه از نزد خدا آورده است مخاطب
 و به هوش هسـتند، در اند  مسلط و آنچه را برايشان القا شده در حالي كه بر خود شود مي
 يابند. مي

 چگونگي وحي پرسش كرد، در پاسخ فرمود:دربارة  صكسي از پيامبر
و ايـن شـديدترين حـالتي     رسد مي گاهي آوازي چون انعكاس بانگ جرس به گوشم«

در حالي كـه آنچـه را گفتـه     شود مي گردد آنگاه آن حالت قطع مي است كه بر من عارض
 يابـد و بـا مـن سـخن     مي اهي فرشته بصورت مردي در نظرم تجسماست حفظ دارم و گ

كـه   رسـيد  مي و در اثناي اين حالت چنان شدت و فشاري به وي.» كنم مي حفظ گويد مي
تعبير از آن ممكن نيست چنان كه در حديث آمده است كه پيامبر به سـبب نـزول وحـي    

بسيار سردي وحي بـر   و عايشه گفته است كه در روز كرد مي فشار شديدي بر خود حس
(گرديد مي او نازل

622F

 از پيشـانيش عـرق جـاري    شـد  مـي  و آنگاه كـه حالـت از وي قطـع    )1
(زود باشد بر تو سخني گران نازل خواهيم كرد گرديد و خداي تعالي فرموده است: مي

623F

1(. 
                                      

يعني مرا بپوشيد به چيـزي  فرمود: دثروني دثروني.  و در حديث است كه پيامبر هنگام نزول وحي مي -1
شود. و گويند وحي به دو طريقه بوده: يا پيـامبر  » دثر«كه بدان گرم شوم. رجوع به تاج العروس ذيل 

آمده و يا جبرئيل به صورت بشر نازل ميشده تا تفاهم حاصل گردد. رجوع بـه   بصورت فرشته در مي
قرآن در همان كتـاب و كامـل    و هم در ذيل» وحي«كشاف اصطلاحات الفنون در ذيل  1162صفحه 
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گفتند او را تابعي  مي و ساختند مي و به خاطر اين حالت مشركان انبيا را به جنون متهم
(از جن

624F

از مشاهدة ظاهر آن احوال به اشـتباه فـرو رفتـه    ها  آن . وهاست آن يا راهنمايي از)2
(بودند. و هر آن كه را خداي گمراه سازد او را راهنمايي نيست

625F

3(. 
ديگر از علامات اين گروه (پيامبران) اينست كه پيش از حالت وحي داراي خلق نيـك  

(و پاگيزگي
626F

هستند و اين همان معني عصمت است چنان  و دوري از كلية بديها و ناپاكيها)4
و گـويي ايـن   انـد   چنان كه گويي ايشان بر پاكي و اجتناب و پرهيز از بديها آفريده شـده 

(. و در صحيحباشد ميبديها منافي طبيعت و جبلت ايشان 
627F

آمـده اسـت كـه وي (پيغمبـر     )5
ن و چو كرد مي ) در خردسالي با عباس عموي خود براي بناي كعبه سنگ حملصاسلام

                                                                                                
كشاف اصطلاحات الفنـون   941و ص » جرس«و تعريفات جرجاني در ذيل كلمه  22ص  2مبرد ج 
 شود.» سلصله الجرس«در ذيل 

 .]5المزمل: [ ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ�  ِنِاّ﴿ -1

 شود. 270ص  3رجوع به بلوغ الارب ج  -2

مَن يضُۡللِِ ﴿ -3 ُ ٱََ  .]33الرعد: [ ﴾٣مِنۡ هَادٖ  ۥَ�مَا َ�ُ  ِّ

(زكا) است و در متن صورت ينـي  » يني«ي مصر و بيروت (ذكا) به معني هوشمندي و در ها چاپ در -4
 برگزيده شد.

خبر در صحيح مسلم چنين است: عمر و بن دينار از جابربن عبداالله شنيده كه گفته است: چـون   لاص -5
گفت  صبراي حمل كردن سنگ رفتند، عباس به پيامبر سعبا و صپيغبرنهادند و  كعبه را بنيان مي

ازارت را براي سنگ بر دوشت بينداز، و به روايت ابن رافع بر گردنت بينداز، و او اين كار را كـرد و  
يكباره بر زمين افتاد و چشمانش را به آسمان دوخت آنگاه برخاست و گفت: ازام! ازارم!پـس ازارش  

اختند. و زكريا بن اسحاق از عمرو بن دينار ورايت كـرده كـه او از جـابربن عبـداالله     را به روي او اند
كرد و ازاش در تنش بود. عبـاس عمـوي    با مردم باري كعبه سنگ نقل مي صشنيده است كه رسول

گذاشـتي   ات مي گشودي و آن را بر شانه او گفت: اي پسر براردم كاش ازارت را براي سنگ بردن مي
اش قرار داد و يكباره بيهوش بر زمين افتاد، جابر گويـد از آن روز   گشود و بر روي شانه پيغمبر آن را

 الاعتناء به حفظ العوره).«باب  34و ص  33پيامبر عريان ديده نشد. جلد چهارم صحيح مسلم ص 
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(سنگ را در ازار
628F

خود قرار داده بود بدنش عريان شد و يكباره بر زمـين افتـاد و بيهـوش    )1
گرديد تا آنه كه وي را به ازارش پوشانيدند. و روزي پيغمبر به مهماني عروسي كه در آن 

مهماني و تا سپيده دم به حالـت   همراسم جشن و بازيگري بود دعوت شد ولي وي در را
گرديد و از وضع ايشان به هيچ رو آگاه نشد و در جشن مهمـاني   خواب و بيهوشي دچار

را در نيافـت. بلكـه   هـا   آن شركت نجست و متوجه هيچيك از امور مجلس وليمه نشـد و 
خداوند او را از همة اين امـور منـزه سـاخته بـود حتـي بـه فطـرت و از روي جبلـت از         

و سير به هـيچ رو نزديـك    به پياز صچنان كه وي كرد مي طعامهاي بد بو و كريه پرهيز
 خورد. نمي ها آن و از شد مين

كه شما بـا او راز و   كنم مي من با كسي راز و نياز«و درين باره از وي پرسيدند. گفت: 
 »نياز داريد.

را از حالت وي خبر داد نخستين بـار كـه ناگهـان بـا آن     لخديجه صچون پيامبر
ايـن رو گفـت مـرا در ميـان خـود و      حالت روبرو شد خديجه خواست او را بيازمايد. از 

ات قرار ده همين كه اين كار را انجام داد آن حالت از وي برفت خديجـه گفـت: او    جامه
. و همچنـين خديجـه از او   شـود  مـي ن فرشته ايست نه شيطاني. يعني وي به زنان نزديك

امبر گفـت:  نزد او بيايد. پيها  كه در آن جامه دارد مي را دوست ترها  پرسيد كدام نوع جامه
سفيد و سبز. خديجه گفت: وي فرشـته اسـت، يعنـي سـفيد و سـبز از رنگهـاي خيـر و        

اسـت. و ديگـر از علامـات    ها  آن فرشتگان است و سياه از رنگهاي شر و شياطين و امثال
ايشان دعوت به امور دين خواهي و عبادت جويي و شيفتگي خود ايشان بدين امور است 

ي. و خديجه و ابوبكر راستي او را از مشاهدة ايـن علامـات   چون نماز و صدقه و پاكدامن
 اند. و به دليلي خارج از حالت و خلق خود وي نيازمند نشدهاند  تصديق كرده

                                      
 24شده است. رجوع به ص  ازار در صدر اسلام بر يك لباس عمومي به هر شكل كه باشد اطلاق مي -1

) شود و در منتهـي الارب نيـز   1845اب لغت مفصل اسماء البسه عربي تأليف دزي اپ آمستردام (كت
 ازار به معني هر جامه اي كه انسان را بپوشاند آمده است.
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(بـه هرقـل   صو در صحيح آمده است هنگامي كه نامة پيامبر
629F

رسـيد كـه وي را بـه     )1
در كشـورهاي   اسلام دعوت فرموده بود گروهي از قريش و از آن جمله ابوسـفيان را كـه  

 از آنان پرسش كند. صاخلاق پيامبردربارة  وي بودند احضار كرد تا
دهد؟  مي و از جملة پرسشهاي او اين بود كه گفت: وي شما را به چه چيزهايي فرمان

و زكوه و پيوند رحم و پاكدامني و تا آخر آنچه پرسيده بود پاسخ  ابوسفيان گفت: به نماز
گويي حقيقت باشد، او پيامبري اسـت و بـه زودي اراضـي     مي داد. هرقل گفت: اگر آنچه

(زير دو پاي مرا هم متصرف خواهد شد. و پاكدامني كه هرقل بـدان اشـاره كـرد   
630F

همـان   )2
دريافـت كـه هرقـل چگونـه عصـمت و دعـوت پيغمبـر را بـه          توان مي عصمت است و

بـه  خداپرستي ودينداري و دين خواهي دليلي بـر صـحت نبـوت او گرفـت و احتيـاجي      
 معجزه پيدا نكرد و نشان داد كه اين امور از علامات نبوت است.

ديگر از علامات اينان اين است كه هم بايد در ميان قـوم خـويش صـاحب حسـب و     
اصالت باشند. و در صحيح آمده است كه: خداي پيامبري را برانگيخت مگرآن كه در ميان 

نين است: مگر آنكـه در ميـان قـوم    قوم خود ارجمند و بلند پايه بود و در روايت ديگر چ
خود داراي ايل و تبار فراوان باشد. و اين روايت را حاكم بر صـحيحين اسـتدراك كـرده    

 است.
و در ضمن پرسش هرقل از ابوسفيان چنان كه در صحيح آمده اين اسـت كـه: هرقـل    
 گفت او در ميان شما در چه منزلتي است؟ ابوسفيان گفت: وي در ميان ما خداوند حسب

 و نسب است.
شـوند. و بـه    مـي  هرقل گفت: پيامبران از ميان خداوندان با حسب قوم خود برگزيـده 

عبارت ديگر پيامبران بايد داراي عصبيت و قدرت باشند تا ازين راه نگذارند كفار به آزار 
ايشان دست يازند و بتوانند رسالت پروردگار خويش را تبليغ كننـد و ارادة خـداي را در   

                                      
1- Heraclius 
 گويا ابوسفيان به پاكدامني اشاره كرد نه هرقل (حاشيه نصر هوريني). -2
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(ومذهب او به كمال برسانند. و از علامات پيامبران روي دادن خوارق تكميل دين
631F

بـراي  )1
اتيـان بـه    ايشان است تا گواه راستي آنان باشد خوارق عبارت از افعالي است كه بشـر از 

(مثل آن عاجز است و به همين سبب آن را معجزه
632F

و اين گونـه امـور از جـنس    اند  ناميده)2
كيفيـت وقـوع   دربـارة  ن از حد توانايي ايشان اسـت و  مقدورات بندگان نيست بلكه بيرو

 بر تصديق پيامبران فرق گوناگون مسلمانان اختلاف است.ها  آن معجزات و دلالت
(چنان كه متكلمان

633F

بر اعتقاد به اينكه انسان فاعل مختار است معتقداند كه اين گونه ابن)3
عقيدة معتزله افعال بندگان  دهد نه به فعل پيامبر و هر چند به مي امور به قدرت خدا روي

بـه   صولي معجزه از جنس افعال ايشان نيست و براي پيامبر شود مي از خود آنان صادر
(عقيدة ساير متكلمان در اين عمل همان تحدي

634F

، باذن خدا است تكليف ديگري ندارد، و )4
                                      

ع عادي را در هم ميشـكند و بنـا بـه رأي صـحيح بـه      در عرف علماي دين امريست كه وض» خارق« -1
اعتبار ظهور آن بر شش قسم است: معرفت ـ معجزه ـ ارهاص (يعني خارقي كه قبـل از بعثـت نبـي      

 ظاهر شود) ـ كرامت ـ استدراج ـ دهانه (كشاف اصطلاحات الفنون).
عـدم معارضـه. و علـت     معجزه امر خارقيست عادت را از قبيل ترك فعل يا فعلي مقرون به تحدي با -2

آن كه دو امر فعل يا ترك آن در نظر گرفته شده براي آنست كه معجزه هم چنان كـه آوردن بـه امـر    
غير عاديست گاهي هم منع از امر معتاد است مانند امساك از غذاخوردن در مدتي غيرمعتاد با حفـظ  

 .975صحت و حيات (كشاف، ص 
در آن از ذات باريتعالي و صفات او و احوال ممكنات از مبـدأ  پيروان علم كلام. و آن علمي است كه  -3

شود و قيد اخير به سبب خروج علم الهي مخصوص فلاسـفه از   وجود بر طبق قانون اسلام بحث مي
 ست (تعريفات جرجاني).ا نآ

طلب معارضه در شهادتي است كه دعوي آن از نبوت است پس ناچار بايـد خـارق موافـق    » تحدي« -4
زيرا شهادت بدون موافقت ممكن نيست از اين رو دهانه مانند نطق جماد بـه اينكـه وي    دعوي باشد

و  صشود چه موافق دعوي نيست و همچنين ارهـا  مفتري و كذاب است از تعريف خارق خارج مي
شـود (كشـاف اصـطلاحات الفنـون،      كرامت به سبب عدم اقتران به دعوي از تعريف خارق خارج مي

 ).975ص 
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پيش از روي دادن معجزه براي راستي ادعاي خـود بـه    صمعني تحدي آنست كه پيامبر
ع آن استدلال كند و در اين صورت معجزه چون روي داد به منزلة اينست كه خـداي  وقو

 تعالي به صراحت بگويد پيغمبر صادق است و بنابراين دلالت معجـزه بـر صـدق قطعـي    
كنـد. و بـه    مي گردد، پس معجزه با مجموع خارق عادت و تحدي بر صدق نبي دلالت مي

كـه تحـدي صـفت    اند  اينكه متكلمان گفتهو  باشد مي همين سبب تحدي جزئي از معجزه
نفس معجزه است با اينكه گفته شد تحدي جزئي از معجزه ايسـت ايـن هـر دو قـول در     
معني يكي است چه در نزد آنان صفت نفس به همان معني ذاتـي اسـت و تحـدي فـارق     
ميان معجزه و كرامت و سحر است زيرا در سحر و كرامت نيـازي بـه تصـديق نيسـت و     

مگر آن كه بر حسب اتفاق يافت شود و اگـر   باشد مين به تحدي هم احتياجي بدين سبب
تحدي واقع شود، و دلالتي داشـته باشـد، در   اند  در كرامت نزد آنان كه آن را جايز دانسته

 اين صورت دلل بر ولايت خواهد بود كه به جز نبوت است.
خـوارق را بـه عنـوان    و از اينجاست كه استاد ابواسحاق (اسفرايني) و ديگران وقـوع  

تا مبادا در صورت تحدي به ولايت با پيغمبري مشتبه شـود ولـي مـا    اند  كرامت منع كرده
تفاوت ميان خارق و كرامت (نبوت و ولايت) را نشان داديـم و گفتـيم كـه تحـدي ولـي      
پيامبر فرق دارد در اينصورت اشتباهي در كار نخواهد بود. علاوه بر اينكـه نقـل از اسـتاد    

حاق هم در اين باره صريح نيست و چه بسا كه گفتار ابواسـحاق هـم در ايـن بـاره     ابواس
صريح نيست و چه بسا كه گفتار ابواسحاق چنين توجيه شود كه وي سرزدن خوارق انبيا 
را از اوليا انكار كرده است بنابراينكه هر يك از دو گـروه داراي خـوارقي مخصـوص بـه     

 خود هستند.
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(و اما در نزد معتزله
635F

 مـانع وقـوع كرامـت اينسـت كـه خـوارق را از افعـال بنـدگان         )1
، زيرا افعال بندگان امور عاديست و بنابراين در نظر ايشان تفاوتي ميـان خـوارق   دانند مين

انبيا و اوليا وجود ندارد و اما وقوع كرامـت بـر دسـت دروغگـو امـري محالسـت. و امـا        
نفس معجزه تصديق و هدايت است كنند كه صفت  مي اشعريان اين محال را چنين توجيه

و اگر به خلاف اين واقع شود دليل به شبهه و هدايت به ضلالت و تصديق به كذب مبدل 
خواهد شد و حقايق دگرگون و صفات نفس وارونه خواهد گرديد و آنچه از فرض وقوع 

 آن محال لازم است ممتنع است.
كنند، اين است  مي ست كاذب)و اما توجيهي را كه معتزله (در محال بودن معجزه بر د

كه وقوع دليل به جاي شبهه و هدايت به جاي ضلالت قبيح است و امر قبيح هم از خـدا  
 .شود مين صادر

و اما به عقيدة حكما امر خارق از فعل پيامبر است هر چند در غير محل قدرت بشري 
ضـي از حـوادث از   ايجاب ذاتـي و بنابراينكـه وقـوع بع   دربارة باشد، بنابراين اعتقاد آنان 

برخي ديگر متوقف بر اسباب است و شرايط حادث شونده سرانجام مستند به واجـب بـا   
كه فاعل بالذات است نـه فاعـل بالاختيـار و نفـس نبـوي را در نـزد آنـان         شود مي لذات

خواصي ذاتي است كه از آن جمله صدور اينگونه خوارق به قدرت او و فرمانبري عناصر 
وي است. و پيامبر به عقيدة ايشان بـه فطـرت بـر تغييـر و تصـرف در      در عالم تكوين از 

آفريده شده، هر وقت بدانها توجه كند بدلخواه او باشند به سبب آنچه ها  كاينات و هستي
خدا در اين باره براي وي ميسر ساخته است و به عقيدة ايشان امر خارق بر دست پيـامبر  

خواه نباشد و آن گواه بر راستي اوست ازيـن  همراه آن باشد و  خواه كسي شود مي جاري
كنـد و ايـن نـوع تصـرف از      مـي  دلالـت ها  حيث كه بر تصرف پيامبر در كاينات و هستي

                                      
و آنان را معتقدات خاصي است از قبيل اينكه ديـدن خـداي   اند  بن عطا بوده كه پيرو و اصلفرقه اي  -1

به دنيا و آخرت ممكن نيست و نيكي را از خدا ميدانند و بـدي ار از نفـس، و مرتكـب كبيـره را نـه      
 شود.» كشاف اصطلاحات الفنون«ها، رجوع به  مؤمن دانند و نه كافر و جز اين
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خواص نفس نبوت است نه از اين حيث كه امر خارق جانشين گفتار صريح بـه تصـديق   
عقيـده   نبي باشد، و از اين رو دلالت معجزه در نزد ايشان قطعي نيست چنان كه متكلمان

كـه تحـدي بـه     داننـد  مين شمارند و درست نمي داشتند. و هم تحدي را جزئي از معجزه
منزلة فارق ميان معجـزه و جـادوگري و كرامـت باشـد، بلكـه فـرق گذارنـدة معجـزه از         

ست كه پيامبر بر سرشت خاصي آفريده شده، سرشتي كـه  ا جادوگري به عقيدة ايشان اين
 از افعال شر روگردانست و از اين رو شربه خـوارق او راه زند و  مي از وي افعال خير سر

يابد در صورتي كه جادوگر در جهت مخالف اوست و همة افعالش شر و در مقاصـد   نمي
شر است. و فارق آن از كرامت اينست كه خوارق پيامبر نـوعي مخصـوص اسـت ماننـد     

فتن با فرشتگان و صعود به آسمان و نفوذ در اجسام ستبر و زنده كردن مردگان و سخن گ
ماننـد تكثيـر انـدك و سـخن گـويي       هاست اين پرواز در هوا. ليكن خوارق ولي فروتر از

از اموري است كه مادون تصـرفات پيـامبران   ها  اين برخي از حوادث آينده و نظايردربارة 
است. پيامبر همة خوارق اوليا را قادر است انجام دهد اما ولي برآوردن خوارق انبيا قـادر  

 ـاين معني را باند  طريقت خويش نوشتهدربارة يست. و متصوفه در كتب و آثاري كه ن ان ي
 اند. داشته و از بزرگان خويش نقل كرده

و چون اين امر بيان شد بايد دانست كه بزرگترين معجزات و شريف تـرين و روشـن   
يـرا  نـازل شـده اسـت. ز    صاز حيث دلالت قرآن كريم است كه بر پيامبر ما ها  آن ترين

و نهـي معجـزات و خـوارق را     شود ميخوارق چيزي به جز وحيي است كه بر پيامبر القا 
آورد ولي قرآن به نفسه همان وحي ادعـا شـده و هـم آن خـارق      مي گواه بر راستي وحي

معجز است پس گواه آن در خود آنست و نيازي به دليل مغاير آن مانند ديگـر معجـزات   
لحاظ دلالت واضح ترين ادله است زيرا اتحـاد دليـل و   همراه وحي نيست، چون قرآن از 

(فرمايـد  مـي  ، اسـت كـه  صواين معني گفتار او شود مي مدلول در آن ديده
636F

هيچيـك از  )1
                                      

يث عن سعيد بن ابي سعيد عن لمسلم چنين است: حدثنا قتيبه بن سعدي حدثنا  اصل خير در صحيح -1
مامن الانبياء من نبي الاقد اعطي من الايـات مـا مثلـه آمـن      صابيه عن ابي هريره قال قال رسول االله
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پيامبران نيامدند مگر اينكه معجزاتي نظير پيـامبر پـيش از خـود آوردنـد كـه بشـر بـدانها        
ده اسـت، و از ايـن رو   گرويدند ولي آنچه را كه من آوردم وحيي است كه بر من نازل ش

 پيروان و امت داشته باشم و اشاره به اين معنـي ها  آن اميدوارم در روز قيامت بيش از همة
فرمايد كه معجزه وقتي در وضوح و قوت دلالت بدين منزلت باشـد، كـه در حقيقـت     مي

نفس وحي است، آن وقت به علت همين وضوح، حقيقت و راستي آن افزون تر بود و در 
صديق كننده و ايمان آوردنده كه عبارت از پيرو و امت اسـت نيـز بيشـتر خواهـد     نتيجه ت
و هم اكنون تفسير حقيقت نبـوت را بنـابر آنچـه     )637F1(»و خداي سبحانه داناتر است«داشت 

و آنگاه به ذكر حقيقت كاهني و سـپس رؤيـا و    كنيم مي ياداند  بيشتر محققان تشريح كرده
 پردازيم: مي يان و ديگر مسائل مربوط به غيبگوييسرانجام به وضع منجمان و غيبگو

رهبري كند) كه اين جهان را به همة آفريدگاني كه در آن تو را  بايد دانست (خدا ما و
بينيم كه بر شكلي از ترتيب و استواري و وابستگي علـل بـه معلـولات و     مي هست چنان

از موجودات بـه برخـي    پيوستگي كاينات و هستيها به يكديگر و تبديل و استحالة بعضي
ديگر است، چنان كه شگفتيهاي آن در اين باره غايت ندارد و در اين خصوص از جهـان  
                                                                                                

كان الذي اوتيت و حيا اوحي االله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يـوم القيمـه ، ص    عليه البشر وائما
. و نووي در شرح حديث سه معني آورده است: يكي آن كه هـر پيغمبـري معجزاتـي نظيـر     2ج 186

اند و اما معجزه آشكار و عظيم  معجزات پيغمبر پيش از خود آورده و بدين سبب مردم به وي گرويده
من قرآنست كه هيچ پيغمبري نظير آن را نياورده است و به همين سبب فرمـوده اسـت مـن بـيش از     

يامبران پيرو و امت دارم. معني دو اينست كه به معجزه من يعني قرآن به هيچ رو خيال و شـبه  ديگر پ
بر خلاف معجزات پيامبران ديگر كه گاهي ساحر كارهايي نزديك بـه صـورت و شـكل     يابد راه نمي

القاء شبه بر مردم كردند. و معني ؛آورد چنان كه ساحران در عصاي موسي ها به خيال مردم مي آن
هـا را   وم اينست ه معجزات انبياء با عصر خودشان از ميان رفته و جز مردم همزمانشان ديگـران آن س

قرآن است با خرق عادتي كه در اسلوب و بلاغت و خبـردادن از   صاند ولي معجزه پيغمبر ما نديده
 مغيبات در آن هست.

 شود. قسمت داخل گيومه فقط در چاپ ديده مي -1
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آورم  مي بينم مثال مي و نخست عالم عناصر را كه به چشم كنم مي محسوس جسماني آغاز
و  رسـد  مي و نخست به آب و آنگاه به هوا رود مي كه چگونه درجه به درجه از زمين بالا

اسـتعداد  هـا   آن ي پيوسته است و هر يك ازرپيوندد چنانكه يكي به ديگ مي ه آتشسپس ب
آن را دارد كه به عنصر نزديكش تبديل شود يعني به درجة بـرين بـر آيـد يـا بـه مرحلـة       

يابنـد. و عنصـر بـرين لطيـف تـر از       مي فوردين فرود آيد چنانكه گاهي هم به هم تبديل
كـه آن از همـه لطيـف تـر اسـت و       شود ميك منتهي عنصر پيش از آنست تا به عالم افلا

 جهان افلاك بصورت طبقات بهم پوسته است و به شكلي است كه حـس فقـط حركـات   
هـا   آن كند. و برخي به وسيلة آن حركات به شناسـايي مقـادير و اوضـاع    مي را دركها  آن

 آگـاه شوند و به وجود ذواتي كه داراي ايـن آثـار در حركـات افـلاك هسـتند       مي رهبري
گردند. آنگاه بايد بدين جهان مواليد در نگريم و ببينيم چگونـه بـه ترتيـب نخسـت از      مي

، آنهم بدين شكل بديع كه بطـور  شود مي كانها و آنگاه از گياهان و سپس از جانوران آغاز
 .باشد مي كامل درجه به درجه

سته است و پايـان  چنانكه پايان افق كانها به آغاز افق گياهان پستي كه تخم ندارند پيو
افق گياهها مانند درخت خرما و تاك به آغاز افق جانوران مانند حلزون و صـدف متصـل   

و معنـي پيوسـتگي و    شـود  مـي ن نيروي ديگري يافـت ها  آن است كه به جز قوة لمس در
بسيار مستعد است كه در شـمار  ها  آن اتصال در اين مواليد اينست كه پايان افق هر يك از

حلة پس از خود در آيد. و عالم جانوران رفته رفته توسـعه يافتـه و بـه انـواع     آغاز افق مر
گوناگوني در آمده است و در تكوين تدريجي به انسان منتهـي شـده اسـت كـه صـاحب      

(انديشه و بينش است و از جهان قدرتي
638F

كه در آن حس و ادراك گرد آمده ولي هنوز به  )1
                                      

ي هـا  چـاپ  : من عالم القدره التي اجتمع فيه الحس والادراك. با اينكه در همهترجمه اين جمله است -1
تصـحيح كـرده و   » القـرده «عرب كلمه مزبور را به است چندي پيش يكي از محققان» القدره«موجود 

ازجهـان بوزينـاني كـه در آن حـس و     «آورد: برحسب تصحيح وي بايد ترجمه فارسي را بدينسان در
 878تصحيح مزبور گفتار خود ابن خلدون در فصل: (دانشهاي پيـامران) صـفحه   و مؤيد » ادارك و...
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يابد و اين نخسـتين افـق انسـان     مي ايه ارتقاءفعل به انديشه و بينش نرسيده است بدين پ
مختلـف آثـار   هـاي   پس از عالم حيوان است و اينست نهايت مشاهدة ما. آنگـاه در عـالم  

يابيم، چنان كه در عالم حس آثاري از حركات افـلاك و عناصـر، و درعـالم     مي گوناگوني
هـر يـك را    دهنـد  ميگواهي ها  آن بينيم كه همة مي تكوين آثاري از حركت نمو و ادراك

يابد زيـرا   مي مؤثري است مباين با اجسام و آن مؤثري روحانيست كه به مواليد پيوستگي
همان اتصال كه در عالم وجود دارد در ذات اين مواليد نيز موجود است. و چنين مـؤثري  
همان نفس ادارك كننده و محرك است و ناچار بايد برتر از آن وجود ديگـري باشـد كـه    

دراك و حركت را بدان ارزاني دارد و هم بدان بپيوندد و ذاتش ادراك صـرف و  نيروهاي ا
تعقل محض باشد و آن جهان فرشتگانست. و از اين رو نفس بايد داراي استعداد تجرد و 
انسلاخ از بشريت و ارتقاي به فرشتگي باشد تا در لحظة خاصي از لحظـات، بـه فعـل از    

ه ذات روحاني آن به فعل كمال يابد چنان كـه  جنس فرشتگان شود و اين هنگامي است ك
در اين باره گفتگو خواهيم كرد. و چنان كه ياد كرديم ناگزير اين درجه برحسب كيفيت و 

افق ما بعد خود متصل باشد و از اين رو نفس را ه حالتي كه در مواليد مرتب هست بايد ب
 ـ     رودين بـه بـدن   در اتصال دو جهت است: يكي بـرين و ديگـري فـرودين و از جهـت ف

براي تعقل به فعل ها  آن كند كه به وسيلل مي پيوسته است و بدان مدركات حسي را كسب
و بدان مـدركات عملـي و    باشد مي و از جهت برين بافق فرشتگان پيوسته شود مي مستعد

 كند، چه عالم حوادث در تعقلات هستي به سبب اتصال ذوات و قـواي  مي غيبي را كسب
نظم و ترتيب استواري وجود دارد. آنگاه بايد دانست كه نفس انسـاني از   به يكديگرها  آن

 چنـان كـه   باشـد  مـي  ولي آثار آن در بـدن نمـودار   شود مين نظر نهانست و به چشم ديده
گفت بدن و كلية اجزاي آن خواه رويهمرفته و بطور مجموع و خواه بطـور مجـزا    توان مي

                                                                                                
همين ترجمه است كه از فصلهاي الحاقي چاپ پاريس است و مطالب اين صفحه در آنجا اين چنين 

هاي دارون  و مانند بوزينه كه در آن باره عالم خلقت و تكامل آن نزديك به انديشه« «تكرار شده است
 است.
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چنان كه يا محل ظهور فاعليت آنسـت   باشد مي به منزلة ابزاري براي نفس و نيروهاي آن
از قبيل گرفتن و تصرف به دست و راه رفتن بـه پـا و سـخن گفـتن بـه زبـان و حركـت        

، و هرچند نيروهاي ادراك باشد مي عمومي بدن در حال تدافع. و يا تجلي گاه ادراكات آن
ليـات نيـروي   يابنـد و از تج  مـي  از لحاظ درجه بندي به سوي نيروهاي برين نفس ارتقاء

، نيروهـاي حـس   شـود  مـي  كه از آن به نيروي ناطقه هـم تعبيـر   روند مي متفكره به شمار
 بـه سـوي بـاطن ارتقـاء    هـا   ايـن  ظاهري با همة ابزار خود چون: شنوايي و بينايي و جـز 

حس مشترك است و آن نيرويي است كه محسوسـات را چـون   ها  آن يابند، و نخستين مي
كند و به همين سبب از  مي در يك حالت دركها  اين ودنيها و جزديدنيها و شنيدنيها و بس

نيروي حس ظاهري متمايز شده است زيرا محسوسات در حس ظـاهري يـك بـاره و در    
شوند. آنگـاه حـس مشـترك آن مـدركات را بـه       نمي آيند و متمركز نمي يك وقت فراهم

دهـد   مـي  تجسـم  رساند و آن نيرويي است كه هر محسوسي را در نفـس  مي نيروي خيال
چنان كه فقط از مواد خارجي مجرد باشد. ابزار تصرف اين دو نيرو يعني حس مشترك و 
خيال بطن اول دماغست كه قسمت مقـدم آن ويـژه نخسـتين و قسـمت مـؤخر آن از آن      

يابد كه نخسـتين بـراي    مي نيروي دوم است. آن گاه نيروي خيال به واهمه و حافظه ارتقا
است چون دشمني فلان و دوستي بهمان و بخشايش پدر و درندگي دريافتن معاني جزئي 

گرگ. و حافظه براي سپردن همة مدركات است چه در متخيله آمده باشند و چـه نيامـده   
. دارد ميباشند و حافظه براي آن به منزلة خزانه ايست كه مدركات را براي هنگام نياز نگه

كه قسمت اول آن براي واهمه و مؤخر و ابزار تصرف اين دو نيرو بطن مؤخر دماغ است 
 آن ويژة حافظه است.

(آنگاه همة اين نيروها به نيروي فكر
639F

آيند و ابزار آن بطن ميانة دماغ است و  مي ارتقاء)1
و از اينرو نفس بـه   دهد ميبه وسيلة اين نيرو حركت بينش و توجه به سوي تعقل دست 

                                      
 ترتيب دادن امور معلوم براي رسيدن به مجهول است (تمرينات جرجاني).» فكر« -1
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ن است كه خـود را از پسـتي قـوه و    سبب آن پيوسته در جنبش است زيرا ميلي در نهاد آ
استعداد مخصوص بشريت رهايي بخشد و در تعقل از مرحلة قوه به مرحلة فعل در آيـد  

(تا از اين راه به عالم روحاني ملاء اعلي
640F

تشبه جويد و در ادراك خود از ابـزار جسـماني   )1
 ـ ه سـوي  ياري نجويد و در نخستين مرتبة روحانيت قرار گيرد. پس نيروي تفكر همواره ب

 .باشد مي اين مرتبه در حركت است و بدان متوجه
(و عالم افق شود مي و گاهي نيز به كلي از عالم بشريت و روحانيت آن منسلخ

641F

 اعلـي )2
پيوندد و اين اكتسابي نيست بلكه به سبب نخستين سرشت و فطرتي است كه خـداي   مي

 در آن آفريده است.
رت از رسـيدن بـه ادراك روحـاني    و نفوس بشري بر سه گونه است: گروهي بـه فط ـ 

به جهت فرودين يعني به سوي مدارك حسي و خيالي ها  آن و از اين رو حركتاند  عاجز
، از قبيل تركيب ماني از حافظه و واهمه بر وفق قـوانين معـين و ترتيـب    شود مي منحصر

 هـا  دانـش  كننـد، و ايـن   مـي  تصـوري و تصـديقي را اسـتفاده   ي ها دانش خاصي كه بدان
محـدود  هـا   آن خيـالي و دايـرة  ها  آن ص به فكر است كه به بدن تعلق دارد و همةمخصو

گذرنـد   نمي درها  آن شوند و از مي است زيرا از جهت مبدأ به مسائل اولي و بديهي منتهي
پـذيرد. و ايـن    مـي  و اگر آن فكر تباهي پذيرد. آنچه پس از آن مسائل هسـت نيـز تبـاهي   

 ي بشريست كه دريافتها و مشاعر دانشمندان بدان منتهـي مرحله اغلب دايرة ادراك جسمان
 يابند. مي و در آن رسوخ شود مي

و گروه ديگر از نفوس بشري در اين حركت فكري متوجه به سوي عقـل روحـاني و   
در اين باره بر استعداد خاصي ها  آن و كه به ابزار بدن نيازمند نيست، زيرا شوند ميادراكي 

                                      
ملا اعلي در اصطلاح حكما عبارت از عقول مجزد و نفوس كلي است (كشاف اصـطلاحات الفنـون،    -1

 ) به نقل از حاشيه شرح مواقف به قلم مولوي عبدالحكيم.1313ص 
ستان يگانگي و آستان الوهيـت اسـت (تعريفـات    افق اعلي يا افق برين:نهايت مرتبه روح است و آن آ -2

 جرجاني).



 مقدمة ابن خلدون   272

از مسائل اولي و بديهي كـه نخسـتين دايـرة    ها  آن يجه دايرة ادراكو در نتاند  آفريده شده
 يابـد و در تجلـي گـاه مشـاهدات بـاطني      مـي  گذرد و وسـعت  مي ادراك بشري است در

خرامد و اين گونه مشاهدات سراسر ادراك و وجدانست و حدود و ثغـوري نـدارد و    مي
 ات اولياسـت، خداونـدان  ست. و اين مخصوص مشاعر و ادراك ـا آغاز و پايان آن نامعلوم

(ي لدنيها دانش
642F

و معارف رباني و چنين اداركاتي پـس از مـرگ بـراي سـعادتمندان در     )1
(برزخ

643F

 .شود مي حاصل)2
و دستة سوم نفوسي هستند كه به فطرت بر تجرد و انسلاخ از همة امـور جسـماني و   

تـا در لحظـة   يابنـد   مـي  و به سوي فرشتگان افق برين ارتقااند  روحاني بشري آفريده شده
خاصي به فعل نيز در شمار فرشتگان در آيند و براي آنان شهود ملااعلي در افقي كه بدان 

 اختصاص دارند و شنيدن سخن نفساني و خطاب الهي در آن لحظة خاص حاصل شود.
و ايشان پيامبرانند، صلوات االله و سلامه عليهم، كه خدا تجرد و انسلاخ از بشـريت را  

ه همان حالت وحي است از روي فطرت به آنان ارزاني داشـته و آن  در آن لحظة خاص ك
را سرشت و جبلتي در ايشان قرارداده و آنان را بر آن سرشت بيافريده است و تا هنگامي 
كه بر خلقت بشريت هستند آنان را از موانع و عوايق بدن منزه ساخته است زيرا در غرايز 

(ايشان چنان اعتدال و استقامتي
644F

ند بـا همـان غرايـز بـا آن وجهـة      توان مي شده كه آفريده)3
روحاني روبرو شوند و در طبايع آنان شيفتگي و رغبت به عبادت بدانسـان تخميـر شـده    

 و به سوي آن بسـهولت  شود مي است كه با همان وجهة روحاني طريق آن برايشان كشف
                                      

(به فتح اول ـ ضم دال) آنچه كسي را بدون سعي او و كوشش غيرمحض بـه فضـل خـويش از نـزد       -1
بـه  » لدن«خود حق تعالي عطا فرموده باشد يا بدون تعليم غير از نزد طبيعت ذهن او باشد منسوب به 

 معني نزد (غياث).
يان بهشت و دوزخ گويند و هم برزخ زمانه ايست كـه مـابين وقـت مـرگ و زمـان      اعراف را برزخ م -2

 قيامت است (غياث).
 مقصود از استقامت نداشتن اعوجاج و كژي معنوي است. -3
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هنـد بـدان افـق    شنابند. اينست كه پيامبران با اين نوع تجرد و انسلاخ هـر وقـت بخوا   مي
نه به وسيلة اكتساب اند  شوند كه اين به ياري فطرتي است كه بر آن آفريده شده مي متوجه

يابند و در آن ملا  مي شوند و از بشريت خود تجرد مي يا آموختن و چون بدان افق متوجه
ايت گيرند، به منظور فلسفة تبليغ بندگان به ادراكات بشري و قو مي اعلي آنچه را بايد، فرا

شنود و ايـن بانـگ همچـون     مي گردند چنانكه يكي از آنان بانگي رعد آسا مي انساني باز
كند و چون آن بانـگ پايـان    مي رمزيست كه از آن مفهوم آنچه را بر وي القا شده استنباط

 فهمد و بار ديگـر فرشـته اي كـه بـه وي القـا      ميآن را  كند و مي پذيرفت مطلب را درك
 و وي آنجـه را فرشـته القـا    گويـد  مي و با او سخن شود مي مجسمكند بصورت مردي  مي
كند و فراگرفتن از فرشته و بازگشـت بـه مشـاعر بشـري و      مي يابد و حفظ مي كند در مي

كه اي  لحظه گويي در يك لحظه است،ها  اين ، همةشود ميفهميدن القاآتي كه بر وي نازل 
دهـد بلكـه    نمي لات در زماني دستاز يك چشم بر هم زدن هم كمتر است، زيرا اين حا

آيد كه در سريعترين اوقات روي داده اسـت و   مي كند و به نظر مي با هم تجليها  آن همة
 زيرا وحي در لغت به معني سرعت كردن است.اند  به همين چنين حالاتي را وحي ناميده

تبة و بايد دانست كه برحسب نظر محققان حالت نخستين يعني شنيدن بانگ رعدآسا ر
پيامبران نامرسل و حالت دوم يعني تجسم يافتن فرشته به صورت مردي كه طرف مكالمه 
است مقام و منزلت پيامبران مرسل است و به همين سبب از حالت نخستين كاملتر اسـت  

در آن وحي را تفسير فرموده هنگامي كـه حـرث    صو اين معني حديثي است كه پيامبر
و فرمـوده اسـت: گـاهي     شـود  مي ه وحي بر تو نازلبن هشام از وي پرسيده است چگون

و اين شديدترين حالتي است كـه بـر    رسد مي آوازي چون انعكاس صورت زنگ بگوشم
و ام  كـرده  و آنچه را گفته اسـت حفـظ   شود مي گردد، آنگاه آن حالت قطع مي من عارض

 آنچه راو من  گويد مي يابد و با من سخن مي گاهي فرشته بصورت مردي در نظرم تجسم
فهمم. و حالت نخستين از اين رو شديدتر است كه آن حالت در اين اتصـال   مي گويد مي

و از اين رو قدري دشوار است و به همين سبب چون  باشد مي مبدأ خروج از قوه به فعل
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 كند، ادارك وحـي بـه حـس شـنوايي اختصـاص      مي در آن حالت بر مشاعر بشري توقف
ولـي هنگاميكـه وحـي تكـرار گـردد و تلقـي        شود مي واريابد. و كار حواس ديگر دش مي

گردد از همة حـواس   مي و چون به مشاعر بشري باز شود مي فزوني يابد اين اتصال آسان
كه ادراك بينايي است برخوردار است و در تعبير كـردن  ها  آن مزبور بويژه از واضح ترين

» وعيت«حي به صيغة ماضي يعني دريافتن و به ياد سپردن در حالت نخستين و» وعي«از 
لطيفه اي از بلاغت گنجانيده شـده اسـت، يعنـي    » اعي«و در حالت دوم به صيغة مضارع 

سخن به منزلة تمثيل براي دو حالت وحي آمده است چنان كه از حالت نخستين به بانگ 
تعبير كرده و خبر داده است كه فهـم و   رود مين رعد آسا كه در تداول عموم سخن بشمار

گـردد از ايـن رو هنگـام     مـي  حاصـل  شود ميدر فاصله اندكي كه آن بانگ سپري » وعي«
يـا فهـم بـه    » وعـي «تصوير سپري شدن بانگ و انقطاع آواز آن حالت مناسب آنست كـه  

صيغة ماضي تعبير شود تا مطابق سپري شدن و انقطاع باشد و حالت دوم را به فرشته اي 
آيد مثال زده  مي از سخن وي فهم حاصل و شود مي كه به صورت مردي با وي هم سخن

 .باشد مي است و مناسب عبارت در اينجا مضارع است كه مقتضي تجدد و حدوث
و بايد دانست كه به طور كلي در هر نوع حالت وحي صعوبت و شدت وجود داشـته  
است چنان كه قرآن بدان اشاره كرده و خداي تعالي گفته است: ما بر تو گفتاري گران القا 

بـرد و هـم    مي اهيم كرد. عايشه گفته است كه حضرتش از فشار و سنگيني وحي رنجخو
گرديد و پيامبر وقتي از آن حالت منقطع  مي گفته است در روز سرماي سختي بر وي نازل

از پيشانيش عرق روان بود. و به همين سبب در ايـن حالـت، غيبـت از حـواس و      شد مي
و علـت آن چنـان كـه بيـان      شـد  ميعارض  خرخر خواب گونه اي كه معروفست بر وي

كرديم اين است كه وحي عبارت از مفارقت از عالم بشريت و ارتقاء به مدارك و مشـاعر  
فرشتگي و فراگرفتن سخن عالم روح است و از اين رو در نتيجة جدايي ذات از خـود و  

. و دهد ميانسلاخ آن از افق بشريت و نزديك شدن به آن افق ديگر براي وي شدتي روي 
از آن در مبدأ وحي بدين گفتة خويش تعبيـر   صاين همان معني فشاري است كه پيامبر 
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پس مرا بفشرد چنان كه رنج به من رسيد آنگاه مرا برانگيخت و سپس گفت «كرده است: 
و همچنين بار دوم و سوم چنانكه در حديث آمده اسـت.  » بخوان گفتم من خواندن ندانم

 وحي به تدريج و رفته رفته نسبت بدفعة پيشتر اندكي امر را آسـان و گاهي اعتياد به تلقي 
(كند. و به همين سبب نجوم مي

645F

كوتـاهتر از   شد مي و آيات قرآن كه در مكه نازل هو سور)1
نـزول سـورة    دربـارة  آيد. و بايـد در نظـر گرفـت كـه      مي هايي بود كه در مدينه فرود آن

(براءه
646F

مام سوره يا قسمت عمـدة آن در حـالي بـر    در غزوه تبوك روايت شده است كه ت)2
پيمود و حال آن كه هنگامي كـه در مكـه اقامـت     مي پيامبر نازل شد كه وي سوار شتر راه

(كوتاه مفصل قـرآن هاي  ي سورهها قسمت داشته است برخي از
647F

يـك وقـت بـر او نـازل     )3
سـت آيـة   در وقت ديگر ولي آخرين قسمتي كه در مدينه نازل شده اها  آن ه و بقيةشد مي

((الدين)
648F

است كه در درازي با آيات ديگر بسيار متفاوتست بخصوص بـا آيـاتي كـه در     )4
نـازل  هـا   آن مكه چون (الرحمن) و (الذريات) و (المدثر) و (الضحي) و (الفلـق) و امثـال  

يكي از وجوه تمايز ميان سور و آيات مدني و مكـي را   توان مي و از همين قسمت شد مي
تلقي كرد و خدا راهنماي آدمي براستي است. اين بود ماحصل امر ها  آن كوتاهي و درازي

 نبوت.
                                      

نجوم يكي از اسامي قرآنست و در قول خداي تعالي فلا اقسم به مواقـع النجـوم بـراي آتـش نجـوم       -1
 ).6ص  1پس آيه و سوره از پس سوره (تفسير ابوالفتوح، ج خواند كه نجم نجم فرود آمد آيه از 

 مقصود سوره التوبه نهمين سوره قرآنست. -2
مفصل قرآن: از حجر است تا آخر قران به قول اصح يا از سوره جاثيه يا از قتال يا از سـوره ق (عـن    -3

فتحنا (عن الـذرماري) يـا    النويري) يا از صافات يا از صف يا از تبارك (عن ابن ابي الصيف) يا از انا
ها را بدين سبب مفصل نامند  اسم ربك الاعلي (عن الفركاج) يا از ضحي (عن الخطابي) و آن از سبح

 ها بسيار است يا به سبب قلت منسوخ (منتهي الارب). كه فصول ميان سوره

ّ�هَـا﴿ مقصود آيه مسمي به:الدين -4
َ
َ ٰ ِيـنَ ٱ َٓ جَـلٖ مّسَـّ�ٗ فَـءَامَنُـوٓاْ ِذَِا َـَدَاينَ َّ

َ
ۚ ٱتُم بـِدَينٍۡ َِِ�ٰ أ  ﴾ۡ�تُبُوهُ

 .]282ة:البقر[
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و اما كاهني نيز از خواص نفس انسانيت چه در ضـمن كليـة مطـالبي كـه در گذشـته      
 ـ مي آورديم معلوم شد كه نفس انساني داراي استعدادي است كه د از بشـريت تجـرد   توان

تقا يابد و اين جالت در لحظاتي خاص براي يابد و به روحانيتي كه برتر از مرتبة آنست ار
حاصـل  انـد   بعلت فطرتي كه بر آن آفريـده شـده  اند  افراد بشري كه در زمرة پيامبران بوده

ياري جستن به هيچيك  بي اكتساب و بي آمده و ثابت شده است كه اين حالت براي ايشان
خصوص يا هيچ گونه از مشاعر يا تصورات با افعال بدني خواه با سخن گفتن يا حركتي ب

، بلكه اين حالت تجرد از بشريت و ارتقاي به فرشـتگي اسـت   دهد ميعمل ديگري روي 
و هر گـاه   دهد ميكوتاهتر از يك چشم برهم زدن به آنان دست اي  لحظه كه به فطرت در

قضية چنين باشد و اين استعدد در طبيعت بشر موجود باشد تقسـيم منطقـي و متكـي بـه     
كه دستة ديگري از بشر هم يافت شود كه نسبت به پاية صنف نخستين كند  مي عقل حكم

در مرحلة نقصان باشند، نقصاني كه يكي از اضداد نسبت به ضد كامـل خـود دارد. زيـرا    
براي ياري نجستن به چيزي در اين ادراك ضد يـاري جسـتن بـه آنسـت و ميـان آن دو      

اه صـنف ضـد آن لازم ايـد    . پس برحسب تقسيم ياد كـرده هـر گ ـ  باشد مي تفاوتي عظيم
به فطرت اش  روانست كه در اينجا صنف ديگري از بشر را در نظر آوريم كه نيروي عاقله

حركت فكري او را از روي اراده به جنبش در آورد و اين هنگامي است كه اشتياق بـدان  
، در حالي كه جبلت و سرشت وي براي رسـيدن بـدان نقصـان    شود ميدر وي برانگيخته 

كنند به فطرت به امور  مي از اين رو هنگامي كه عوايق او را از انجامدادن آن عاجزدارد و 
گردد مانند اجسام شفاف و استخوانهاي حيوانات و  مي جزئي محسوس يا مرهوم متشبتث

سجع گويي در سخن گفتن و حركات پرندگان يا حيوانات را به فال بد يا نيك گرفتن. و 
دهد و براي تجردي كـه آهنـگ آن را دارد از ايـن     مي ادامهآنگاه اين احساس يا تخيل را 

جويد چنانكه اعمال مزبور به منزلة برانگيزاننـده و مشـوق اوسـت. و     مي گونه امور ياري
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همان كاهني است. و به سبب آنكه  باشد مي نيرويي كه در اين گونه كسان مبدأ اين ادراك
(انـد  ن به كمال آفريده شدهاين گونه نفوس به فطرت بر نقصان و قصور از رسيد

649F

، ادراك )1
ايشان در جزئيات بيش از كليات است و از اين رو قوة متخيلة آنان در نهايت نيرومنـدي  
است زيرا اين نيرو آلت و ابزار جزئيات است و قوة مزبور به طور كامل خواه در خـواب  

 را فراها  آن د و مخيلةرا آمادة و مجهز ميسازها  آن كند و مي يا بيداري در آن جزئيات نفوذ
(خواند و اين تخيلات مي

650F

براي كاهنان به منزلة آيينه ايست كه پيوسته در آن مينگرند، اما )2
كاهن در ادراك معقولات توانايي كامل ندارد زيرا وحي او از نوع و حسي شيطان است و 

حـواس  بالاترين احوال اين صنف اين است كه از سخنان مسجع و متوازن ياري جويد تا 
را بدانها متوجه سازد و با اين پيوستگي و اتصال ناقص اندكي تقويت يابد، چنان كه از آن 

 در دلـش هـايي   حركت و آنچه مشوق و انگيزة او به ايـن اتصـال بيگانـه اسـت وسوسـه     
آيـد و بـا    مـي  راند و چه بسا كه اين سخنان راست بيرون مي را بر زبانها  آن گذرد كه مي

زيرا او نقصان خويش را به ياري امـري   باشد مي و چه بسا كه دروغ دهد مي حقيقت وفق
كنـد، امـري كـه مبـاين آن ذات و      مـي  بيگانه و بيرون از ذات ادراك كنندة خويش تكميل

دهد و گفته هـايش   مي ناسازگار با آنست و از اين رو راستي و دروغ هر دو براي او روي
بـرد و صـاحب ايـن گونـه      مـي  آزمندي پناهو چه بسا كه از شدت  باشد مين مورد اعتماد

چـه آنـان از    باشند مي سجع گوييها همان كساني هستند كه بخصوص بنام كاهنان مشهور
نيز در اين بـاره فرمـوده اسـت: ايـن سـخن از       صديگر اصناف خويش برترند. و پيامبر

(سجع گويي كاهنان است و برحسب اضافه
651F

 سجع گويي را به آنان اختصاص داده است.)3
                                      

باشد و  اند و ادراك ايشان به جزئيات متشبتث مي عبادت چنين است:... به كمال آفريده شده» يني«در  -1
 از كليات غافل است.

 ».يني«و اين نيروي مخيله.  -2
 وع اضافه تخصيصي است.مقصود  اضافه سجع گويي به كاهنان است كه از ن -3
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(به منظور كشف حال ابن صياد صرو پيامب
652F

گفـت از وي   مـي  اخباري كه بازدربارة  )1
 ؟ او گفت: اخبـار راسـت و دروغ هـر دو بـه مـن     رسد ميپرسيد چگونه اين خبرها به تو 

پس فرمود امر بر تو متشبه شده است يعني از خواص نبوت راسـتي اسـت و بـه     رسد مي
مسـئله نبـوت پيوسـتگي ذات پيـامبر بـه ملااعلـي       يابد زيرا  نمي هيچ حال دروغ بدان راه

آنكه به امـور بيگانـه از    بي آنكه انگيزاننده و مشوقي در كار باشد و بي (جهان برين) است
ذات خود ياري جويد. ولي كاهن به سبب عجز خويش ناگزير است به تصـورات بيگانـه   

ا اداركـي كـه بـدان    كند ب مي از ذات خود ياري جويد، و اين تصورات در ادراك وي نفوذ
 آميزد و از ايـن رو دروغ بـدان راه   مي درها  آن و در نتيجه با شود مي كند مشتابه مي توجه

يابد و به همين سبب ممكن نيست پيشگويي او را نبوب ناميـد و مـا گفتـيم بـالاترين      مي
(مراتب كاهني حالت سجع گويي است زيرا معين

653F

 مانند ديدنيها وها  سجع از ديگر معين )2
دهد كـه بـدان اتصـال و ادراك     مي سبك تر و سهلتر است و سبكي معين نشانها  شنيدني

 نزديك و تا حدي از حالت عجز دور است.
(شاطينكه به علت روي دادن رجم اند  و بعضي از مردم گمان كرده

654F

ها  بوسيلة شهاب )3
بدان سـبب بـه   در هنگام بعثت كاهني نيز از آغاز نبوت پيامبر منقطع شده است و اين امر 

شياطين را از اخبار آسماني منع كنند، چنان كه در قرآن اند  وقوع پيوسته است كه خواسته
(آمده است

655F

 پندارنـد كـه چـون كاهنـان اخبـار آسـماني را از شـياطين بدسـت         ميها  آن .)4
                                      

. درگذشت واو را ابن صائد هم ـه 62خواندند و به سال  كاهن معروفي كه مسلمانان وي را دجال مي -1
 اند. (از تاج العروس). گفته مي

ينه و استخوان حيوانات و آمقصود از معين وسيله ايست كه كاهن يا فالگير بدان متشبث ميشود مانند  -2
 ها. جز اين

اطين: راندن شياطين و آن نوعي از ستاره باشد شعله ماننـد كـه ملائـك بـه دفـع شـياطين از       رجم شي -3
 اندازند (غياث). آسمان مي

 شود. 8و  7رجوع به سوره الجن آيات  -4
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بـه   تـوان  مـي ن آورند از اين رو از آن روزگار كاهني باطل شده است. ولي ايـن امـر را   مي
ه بلكه شد مين يل در اين باره اقامه كرد زيرا معلومات كاهنان تنها از شياطين اخذعنوان دل

و هم آيه بـر  اند  آورده مي از نفوس خودشان نيز اخباري بدستها  آن چنان كه بيان كرديم
كه مطالب مربـوط بـه   اند  كند كه شياطين از يك نوع اخبار آسمان منع شده مي اين دلالت

و نيز اين انقطاع فقط هنگام نبوت اند  از اخبار جز بعثت منع نشده خبر بعثت بوده است و
بوده است و شايد پس از آن اوضاع آسمان به همان طريق پيش بازگشته اسـت. و ظـاهر   
امر هم همين است چه اينگونه مشاعر به طور عمومي در روزگار نبوت رو به خاموشي و 

 نگـام پديدآمـدن خورشـيد از تجلـي    نان كه سـتارگان و چراغهـا ه  جگذارد، هم مي خمود
گـردد و   مي يافتند زيرا نبوت عظيم ترين نوريست كه هر نور ديگري در برابر آن نهان مي

 كه امر كـاهني در روزگـار نبـوت پديـد    اند  و بعضي از حكما گمان كرده شود ميزودوده 
ديدآمـدن  گردد و هر نبوتي روي داده بدينسان بوده است، زيرا پ مي آيد و سپس منقطع مي

نبوت ناچار بايد با وضع فلكي مناسبي قرين باشد و هنگاميكه اين وضـع كمـال يابـد آن    
پـذيرد و نقصـان آن وضـع فلكـي      مي كند كمال مي نبوتي هم كه وضع فلكي بر آن دلالت

كند كه طبيعتي از نوع خود آن پديد آيد و مقتضـي نقصـان باشـد و بـر حسـب       مي اقتضا
وم كاهن همين است و بنابراين پـيش از كمـال يـافتن آن وضـع     مطالبي كه ياد كرديم مفه
و هـر گـاه    باشد مي دهد و مقتضي وجود يك يا چندين كاهن مي كامل وضع ناقص روي

، و آن وقـت  رسـد  مـي  آن وضع فلكي كمال يابد وجود آن پيامبر نيز به مرحلة كمال خود
ديگر از آن هـيچ نشـانه    گردد و مي منقضي كرد مي اوضاعي كه بر نظير آن طبيعت دلالت

. و اين بيان حكما مبتني بر اين است كه قسمتي از وضع فلكي اقتضاي شود مين اي يافت
قسمتي از آثار آن را داشته باشد در صورتيكه اين امر مسلم نيست، پس شايد وضع فلكي 
اقتضاي قسمتي از آثار آن را داشته باشد در صورتي كه اين امر مسلم نيست، پـس شـايد   

ضع فلكي اين اثر را به شكل خاصي كه دارد نشان دهد ولي اگـر بعضـي از اجـزاي آن    و
كنـد آن   مي اقتضااند  نقصان يابد آن وقت هيچ اثري را نشان ندهد، نه اينكه چنان كه گفته
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بيش از هر ها  آن اثر ناقص باشد. گذشته ازين اگر آن كاهنان همزمان روزگار نبوت باشند
، زيرا انـدكي از ادراك امـر نبـوت در    باشند مي دلالت معجزة او آگاهكس براستي پيامبر و 

كند و هر كاهني نسبت  مي چنان كه هر انساني موضوع خواب را درك شود مي آنان يافت
پيامبري را با عقل موافق ميداند و اين امر در نزد آنان از موضوع خواب براي شخص نائم 

و ايشان  دارد ميان را از تصديق امر نبوت باز هم آشكارتر است ليكن تنها چيزي كه كاهن
بندنـد نبـوت    مي انگيزنند حس آزمنديهاي آنان است كه طمع مي را به تكذيب پيامبران بر

افتند چنان كه اميه بن ابي  مي ايشان را باشد و در نتيجه در پرتگاه كينه وري و دشمني فرو
نبوت كند، همچنانكه ابن صياد و  الصلت در اين ورطه فرو افتاد چه او طمع داشت ادعاي

مسيلمه و ديگر پيامبر نمايان در همين لغزشگاه فرو رفتند. لـيكن اگـر ايمـان بـر مطـامع      
آورند  مي چيرگي يابد و از اين گونه آرزوها و آزمنديها دل بردارند به بهترين وجهي ايمان

(مانند طليحة اسدي و سوادبن قارب
656F

ت اسـلامي گـواه   كه آثار مجاهدات آنان در فتوحـا )1
 بارزي بر ايمان استوار ايشان است. 

(رؤيا چيست؟ حقيقت رؤيا اين است كه براي نفس ناطقـه 
657F

در ذات روحانيـت آن در  )2
(اشكال وقايع و پيش آمدها مطالعهدربارة لحظة خاصي از زمان 

658F

دهد چـه ايـن    مي دست)3
 ـ ه بقـوه) در آن  نفس هنگامي كه در مرتبة روحاني است اشكال و صور حوادث به فعل (ن

وجود دارد و اين امر خاصـيت كليـة ذوات روحانيسـت و مرتبـة روحـاني نفـس ناطقـه        
هنگامي است كه از مواد جسماني و حواس و ادراكات ظاهري و بدني مجرد شود و ايـن  

                                      
است. رجوع به جلد اول سيره ابـن هشـام   » سواد بن قارب«قارب بن الاسود (پ) ولي صحيح همان  -1

 ».بود، اسلام آوردكاهني «شود كه در حاشيه آرد: 
باشد (تعريفـات   نفس ناطقه جوهريست كه در ذات از ماده مجرد است ولي در افعال با آن مقارن مي -2

 جرجاني).
شوند توفيقاتي  مطالعه در اينجا عبارت از اينست كه براي عارفاني كه بار سنگين امامت را متحمل مي -3

 و خود مسئلت كنند (تعريفات جرجاني).ها را بطلبد  آنكه آن از جانب حق دست ميدهد بي
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) كنم مي (چنان كه ياد شود مي مرتبه گاهي در لحظة معيني به علت خواب براي آن حاصل
كند و نفس ناطقه آن معرفـت را   مي ه را بدان مشتاق است اقتباسو در آن لحظه علم آنچ

به ادراكات خود ميسپرد و اگر اقتباس آن معلومات به علت عـدم خلـوص آن ضـعيف و    
 شوند. مي مبهم باشد محتاج به تعبير يا خواب گزاري

 شوند مينياز  بي ست بدانسان كه از همانند كردنا ولي گاهي اقتباس آن معلومات قوي
از نمونه و تشبيه نيازي به خوابگزاري نيست و سبب روي ها  آن آنگاه به علت خلوص و

دادن چنين لحظة خاصي براي نفس اين است كه نفس بالقوه داراي ذاتي روحانيست كـه  
و  شـود  مـي  پذيرد بدانسان كه ذات آن تعقل محـض  مي به سبب بدن و ادراكات آن كمال

درين حالت ذاتي روحانيست كه بدون هيچيـك از   گردد و مي وجودش بالفعل نيز تكيمل
كند ولي نوع آن در جهان روحانيات از نوع فرشتگان كه در افق برين  مي ابزار بدني ادراك

وابسته به هيچ يك از ادراكات بدني ها  آن جاي دارند فروتر است، گروهي كه كمال ذوات
هنگـامي ميسـر اسـت كـه     و غيربدني نيست. ليكن چنين استعدادي براي نفس ناطقـه تـا   

: نوعي خاص مانند استعداد اوليا و نـوع ديگـر   باشد مي وابسته به تن باشد و بر دو گونه 
عام است كه به عموم افراد بشر تعلق دارد و موضوع رؤيا همين استعداد عام است. و امـا  
ذات روحاني پيامبران داراي استعداد تجـرد و انسـلاخ از بشـريت و پيوسـتن بـه جهـان       

و اين استعداد بارهـا   رود مي شتگي محض است كه برترين درجات روحانيت به شمارفر
و هنگامي كه از ادراكـات و حـواس بـدني بـه      شود مي در ايشان در حالات وحي نمودار

اندازه به حالت خواب شبيه  بي كه دهد مييابند عالمي به ايشان دست  مي جهاني برتر ارتقا
ز آن فروتر است. و به سبب همين تشابه شارع از رؤيا است، هر چند خواب به درجات ا

و  رود مـي  بدينسان تعبير كرده است كه: خواب يكي از چهل و شش جزء نبوت به شمار
هـا   آن در روايتي چهل و سه و در روايت ديگر هفتاد جـزء آمـده اسـت، لـيكن در همـة     

ه دليل آن كـه در  مقصود اصلي عدد نيست بلكه مراد فزوني در تفاوت اين مراتب است ب
يا هفتاد استعمال شده است كـه عـرب آن را بـراي    » سبعين«بعضي از طرق روايت كلمة 
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(برد مي تكثير و فزوني به كار
659F

وحي  اند: و برخي در روايت چهل و شش جزء نبوت گفته )1
ست و تمام مدت نبـوت در  ا در آغاز به وسيلة رؤيا مدت ششم ماه بوده كه نيمي از سال

ه بيست و سه سال بوده است و بنابراين نصف سال آن جزئي از چهل و شش مكه و مدين
است، ليكن اين گفتار دور از تحقيق است زيرا اين مدت نبوت براي پيامبر مـا روي داده  

 اند؟ و از كجا معلوم كه ديگر پيامبران هم در يك چنين مدتي نبوت كرده
كند ولـي   مي ه زمان نبوت تعيينگذشته ازين، سنجش مزبور تنها زمان رؤيا را نسبت ب

دربـارة  دهد و هر گاه از آنچه نخسـت   نمي حقيقت رؤيا را نسبت به حقيقت نبوت نشان
كـه معنـي ايـن جـزء،      شـود  مي رؤيا ياد كرديم اين موضوع روشن گردد آن وقت دانسته

نسبت دادن نخستين استعداد عمومي بشر به استعداد نزديك خاص گروه پيامرانسـت كـه   
ان، صلوات االله عليهم، فطريست، زيرا استعداد مزبور هر چند در بشر عمومي اسـت  در آن

ليكن استعداد دوريست و همراه آن عوايق و موانع بسيار وجود دارد تا بالفعل حاصل آيد 
بزرگترين موانع آن را حواس ظاهر شمرد. لـيكن خـدا سرشـت بشـر را چنـان       توان مي و

ظفر يابد يعني به وسيلة خواب كه براي او امـري ذاتـي و    د بر اين مانعتوان مي آفريده كه
طبيعي است پردة حواس را بر گيرد و آنگاه هنگام برداشته شـدن ايـن پـرده نفـس را در     
تجلي گاه معرفت قرار دهد تا بدان بر عالم حقيقت احاطه يابد. اينست كه بعضي اوقـات  

 مطلـوب خـويش كاميـاب   كـه در آن بـه    كنيم مي هنگام خواب لحظة بخصوصي را درك
قرار داده است چنان كه فرمـود:  ها  شويم و به همين سبب شارع رؤيا را از نويد دهنده مي

هـا   دهنـده  نويـد  باقي نمانـده اسـت، گفتنـد: پيـامبر     چيزيها  از نبوت به جز نويد دهنده
كدامست؟ فرمود: رؤياي نيك در مردي رستگار بيند يا براي او ديـده شـود. و امـا سـبب     

: ادراك و كـنم  مـي  اشته شدن پردة حواس در خواب به نظر من آنست كه اينك وصفبرد
و آن بخـاري لطيـف    باشـد  مي افعال نفس ناطقه به ياري روح حيواني است كه جسماني

                                      
 براي مبالغه آمده است.» سبعين«اند  سوره التوبه شود كه مفسران گفته 81رجوع به تفسير آيه  -1
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، چنـان كـه در كتـب تشـريح     باشـد  مـي  است كه مركز آن در تجويف قسمت چپ قلـب 
يابد و در  مي شريانها و رگها جريان جالينوس و ديگران آمده است. و اين بخار با خون در

و قسمت لطيـف آن بـه    دارد مينتيجه به آدمي حس و حركت و ديگر افعال بدني ارزاني 
 كند و افعال قوائي كـه در بطـون آن هسـت كمـال     مي آيد و برودت را تعديل مي دماغ بر

دان تعلـق  پذيرد و بنابراين ادراك و تعقل نفس ناطقه بياري اين روح بخاري است و ب مي
رتأثير نبخشـد ولـي چـون    يف در سطكند كه لط مي دارد. زيرا حكمت تكوين چنين اقتضا

اين روح حيواني در ميان مواد بدني لطافت يافته است جايگاه آثار ذاتي شـده اسـت كـه    
و آثار اين نفس در بدن به واسطة  باشد مي مباين با جسماني بودن آنست و آن نفس ناطقه

و در صفحات گذشته ياد كرديم كه ادراك نفس ناطقه به دو گونه  ودش مي آن روح حاصل
است: يكي به ظاهر كه حواس پنجگانه است و ديگري به باطن يا بوسيلة قواي دمـاغي و  
كلية اينگونه ادراكها خواه ظاهري و خواه باطني نفـس ناطقـه را از ادراك ذوات روحـاني    

 گرداند. مي ت بازمستعد اسها  آن برتر از آن كه به فطرت براي
و چون حواس ظاهري جسماني هستند و به علـت راه يـافتن خسـتگي و فرسـودگي     

و اعمـال  هـا   گيرند و روح را در نتيجة فعاليـت  مي بدانها در معرض خواب و سستي قرار
پوشند ازين رو خداوند حواس را چنان آفريده است كه بـه رفـع خسـتگي     مي بسيار فرو

حت كنند تا ادراك دوباره به صورت كامل انتـزاع يابـد و ايـن امـر     نيازمنداند و بايد استرا
و به حس بـاطن   شود مي كه روح آدمي از كلية حواس ظاهري دور شود مي هنگامي ميسر

گيرد و  مي كند اينست كه در شب بدن را سرما فرا مي گردد و چيزي كه بدان كمك مي باز
كنـد   مي از ظاهر بدن به باطن آن نفوذجويد و  مي در نتيجه حرارت غريزي اعماق بدن را

و مركوب خود را كه روح حيواني است به باطن ميراند و به همين سـبب اغلـب خـواب    
گردد، پس هرگاه روح از حواس ظاهري دور شـود و بـه    مي هنگام شب بر انسان عارض

و ا قواي باطني باز گردد و توجه نفس به عالم حس و موانع آن تخفيـف يابـد و نفـس از   
صورتي كه در حافظه هست باز گردد به وسيلة تركيـب و تحليـل صـورتهائي خيـالي از     ب
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كند و بيشتر اين گونه صورتها از اشكال عادي و مأنوس اسـت زيـرا از    مي حافظه مجسم
، سپس ايـن صـورتها را بـه    باشد مي نزديكها  آن شوند كه زمان ادراك مي مدركاتي منتزع

را بـر  هـا   آن آورد و حـس مشـترك   مي ت فرودحس مشترك كه جامع حواس ظاهري اس
كند و چه بسا كه نفس با آنكه با قواي باطني  مي همان نحوة حواس پنجگانة ظاهري درك

و بـا   شـود  مـي  در كشمكش است يكباره در لحظة خاصي به ذات روحاني خـود متوجـه  
كند، چه برين سرشت آفريده شده اسـت و دريـن هنگـام     مي دريافت روحاني خود درك

كند، سپس اين صورتهاي درك  مي صورتهاي اشيائي را كه به ذات آن متعلق است اقتباس
در ها  آن را بر همان شكل حقيقي يا به صورتهايي مشابهها  آن گيرد و مي شده را خيال باز

و اين صورتهاي مشابه با حقيقت محتاج به خـوابگزاري و   دهد ميمعين تجسم هاي  قالب
و تحليل نفس در صورتهاي حافظـه پـيش از آنكـه بـه ادراك      تعبير است و عمل تركيب

حقيقي در آن لحظه و توجه خاص نايل آيد همان خوابهاي پريشان و اشتباه آميز اسـت و  
فرمود: رؤيا بر سه گونه است: نوعي از سوي خدا، و  صدر صحيح آمده است كه پيامبر

قسيم با آنچه ما يـاد كـرديم   گونه اي از سوي فرشته و نوع ديگر از سوي شيطان، و اين ت
كه به خوابگزاري نيازمنـد اسـت از سـوي فرشـته     ها  آن مطابقت دارد چه خوابهاي مشابه

است و خوابهاي پريشان از شيطانست، زيـرا ايـن گونـه خوابهـا يكسـره باطـل اسـت و        
 سرچشمة باطل هم شيطانست.

يزانـد  گان مي بر و آن را شود مي اينست حقيقت رؤيا و آنچه در هنگام خواب سبب آن
و  شـود  مـي  و اين كيفيات از خواص نفس انساني اسـت كـه در همـة افـراد بشـر يافـت      

بهره نيست بلكه هر يك از افراد انسان نه يكبار بلكه بارهـا در عـالم    بيها  آن هيچكس از
(كنـد  مي بيند كه در بيداري صدق پيدا مي رؤيا وقايعي

660F

 و بـه طـور قطـع بـراي او پـيش      )1
كنـد و   مـي  كند كه نفس در حالت خواب امـور نهـاني و غيبـي را درك    مي ينآيد و يق مي

                                      
(ماصدر) و در نسخه ينـي جـامع (ماصـدق) اسـت كـه       ها چاپ علت اين تعبير اين است كه در تمام -1

 صحيح هم همان است.
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ناچار وقتي اين امر در عالم خواب روا باشد در جز خـواب و احـوال ديگـر هـم ممتنـع      
يابد  مي ست و خواص آن در همة احوال تعميما نخواهد بود، زيرا ذات ادراك كننده يكي

(استي استو خداي به كرم و فضل خود راهنماي انسان بر
661F

1(. 

 فصل
دهد به اراده و قصد خـود او نيسـت و    مي و آنچه براي بشر از اين گونه حالات روي

، بلكه نفس تنها در آن لحظة خاص هنگام خواب به چنـين  باشد مين وي را بر آن توانايي
(گردد نه اينكـه  مي و بر آنچه به دانستن آن مايل است واقف شود مي حالاتي نائل

662F

نفـس   )2
(بيند. و در كتاب الغايه مي كند و آن را مي آهنگ آن

663F

و ديگر كتب اهل رياضت كلمات و  )3
خوانند و بدينوسيلة آنچه را  مي را هنگام خوابها  آن اسامي مخصوصي ياد شده است كه

نامنـد و   مـي   )664F4(»حالوميـه «را هـا   آن يابنـد و  مـي  بخواهند بر آن آگاه شوند در عالم رؤيـا 
(مسلمه

665F

يا سرشتهاي » طباع تام«بنام حالومة آن را  ه نوعي حالومه آورده ودر كتاب الغاي )5
كامل خوانده است و آن چنانست كه شخص پس از فراغت از سـر و بـا توجـه صـحيح     

(هنگام خواب اين كلمات عجمي
666F

تماغس. بعـدان. يسـواد. وغـداس. نوفنـا.     «را بخواند:  )6
                                      

 تي است. (يني جامع).و خدا راهنماي انسان به راس -1
شد ولي به قياس (لاانهـا) ترجمـه شـد و     ترجمه مي» زيرانفس«(لانها) است كه بايد  ها چاپ در تمام -2

 پس از به دست آمدن (يني) در آنجا نيز (لاانها) است.
تأليف مسلمه بن محمد مجر يظي (مادريدي) است كه كاملترين كتاب در سحر » غايه الحكيم«منظور  -3

 باشد. و و كيميا و ديگر علوم خفيه ميو جاد
هـا را   شـود كـه پـيش از خوابيـدن آن     بر بعضي از كلمـات بربـري اطـلاق مـي    » حالومه«و » حالوميه« -4

دهد كه به وسيله آن ممكنست هر نيتي بكننـد   خوانند و در نتيجه براي اشخاص رؤيايي دست مي مي
صطلاحات مخصوص اهـالي مفربسـت و بـه    ). اين كلمه از ا1ج  318بر آن واقف شوند (دزي، ص 

 همين سبب در كتب لغت عربي آورده نشده است.
 (به فتح م ـ ل ـ م) -5
 مقصود اينست كه كلمان مزبور عربي نيست و به قول دزي بربريست. -6



 مقدمة ابن خلدون   286

سئلت كرده باشد در خواب بر او و حاجت خويش را بياد آورد. آنگاه آنچه را م )667F1(»غادس
كنـد كـه مـردي پـس از آنكـه       مي بيند. و حكايت مي و آن را در عالم رؤيا شود مي كشف

چندين شب در خوردن و ذكر و ورد خود رياضيت برد اين كار را انجـام داد و سـرانجام   
شخصي در خواب بر او ظاهر شد و به وي گفت: من سرشتهاي كامل تـو هسـتم. سـپس    

ود را پرسيد و مرد وي را بدانچه خواسته بود آگاه كرد. و براي خـود مـن بـه    خواهش خ
وسيله اسامي و كلمات مزبور مشاهدات عجيبي در خواب روي داد و بـر امـوري دربـارة    

بـودم. ولـي ايـن    هـا   آن احوال خود اطلاع يافتم كه ديرزماني در جستجوي بدست آوردن
ؤيا بكنيم چنان حالتي به ما دست خواهـد  موضوع دليل بر اين نيست كه هر وقت قصد ر

كننـد كـه    مي ياد كرده براي روي دادن رؤيا استعدادي در نفس ايجادهاي  داد بلكه حالومه
هر گاه آن استعداد قوت يابد بايد بدست آوردن آنچه نفس بدان مستعد شده است آسانتر 

ار كنـد ولـي   خواهد شد. و شخص مختار است در هر گونه استعدادي كه دوست دارد ك ـ
يابد همان چيز وقوع يابد زيرا توانائي بـر   مي اين دليل بر آن نيست كه در هر چه استعداد

استعداد به جز توانايي بدست آوردن چيزيست. اين نكته را بايد دانست و در آن انديشيد 
 و با نظاير آن سنجيد و خداي حكيم آگاه است.

 فصل
يابيم كـه بـه نيـروي طبيعـت      مي سان اشخاصيگذشته از آنچه ياد كرديم ما در نوع ان

دهند و گروه و صنف آنان از ديگر مردم بـه   مي خبرها  آن خويش پيش از وقوع كائنات از
گردنـد و از   نمـي  شوند و درين امور به هيچ صناعتي متوسل مي همين طبيعت باز شناخته

 ا در ايشـان فطـري  جويند، بلكه اين گونـه مشـاعر ر   نمي آثار ستارگان و جز آن نيز ياري
آب هـاي   يابيم مانند غيبگويان و كاهناني كه به وسيلة اجسام شفاف مانند آينه و طاس مي

گوينـد   مي كنند و كاهناني كه از راه دل و جگر و استخوانهاي حيوانات غيب مي پيشگويي
                                      

كنـيم:   هـا را از ترجمـه دسـلان نقـل مـي      ها معلوم شـود صـورت لاتـين آن    و براي اينكه حركات آن -1
Temaghis. Badan. Yesvaad. Ouaghdas Noufena. Ghadis 
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(زننـد  مـي  و آنان كه به پرندگان و درندگان تفأل و تطير
668F

و گروهـي كـه از روي سـنگ     )1
(كنند مي چون گندم و هسته غيبگوييها  و حبوب و دانهها  ريزه

669F

در عـالم  هـا   ايـن  و همة )2
نيسـت و همچنـين برزبـان    هـا   آن انساني وجـود دارد و هـيچكس را يـاراي رد و انكـار    

دهنـد و   مي و از مسائلي كه هنوز روي نداده خبر شود مي ديوانگان كلماتي از غيب جاري
 گ در نخستين لحظات خواب يا مرگ از عالم غيب خبرنيز اشخاص نائم يا مشرف بر مر

 مت داراي مشاعري هستند كه غيبگوييادهند و رياضت كشاني از متصوفه بر سبيل كر مي
و نخسـت از كاهنـان    كنـيم  مـي  كنند و ما هم اكنون از كلية اين گونه ادراكات گفتگـو  مي

و پيش از آغاز به اين  كنيم مي گوييم، آنگاه يكايك اين گونه كسان را تا آخر ياد مي سخن
آوريم در اينكه نفس انساني در كلية اصنافي كـه يـاد كـرديم چگونـه      مي بحث مقدمه اي

. و بيان آن چنانست كه چنان كه در گذشته ياد كرديم آدمي شود مي مستعد در يافتن غيب
لة از ميان ديگر روحانيات داراي روحانيتي موجود به قوه است و اين روحانيـت بـه وسـي   

 درآن را  آيد و اين امريسـت كـه هـر كسـي     مي بدن و احوال آن از مرحلة قوه به فعل در
يابد و هر آنچه بالقوه باشد آن را مـاده و صـورتي اسـت و صـورت ايـن نفـس، كـه         مي

پذيرد، همان عين ادراك و تعقل اسـت زيـرا ايـن نفـس نخسـت       مي وجودش بدان كمال
آنگـاه از   باشـد  مي پذيرش صورتهاي كلي و جزئي و مستعد ادراك و شود مي بالقوه يافت

يابد و اسـتعدادهاي   مي راه مصاحبت با بدن و ورود ادراكات محسوس بدن بدان پرورش
                                      

خوانند و زجر پرندگان چنانست كه بـا سـنگ يـا فريـاد كشـيدن      » عيافه«و » زجر«كه آن را به عربي  -1
رهانند اگر در پرواز خود از سوي راست بپرند آن را به فال نيك يا تفأل گيرند و اگـر   پرندگان را مي

فال بد يا تطير گيرند و عياقه هـم نـوعي زجـر اسـت كـه از      از سوي چپ به پرواز در آيند آن را به 
زنند. در زبان فارسي جام بين يا طـاس   اسامي ومحل فرود آمدن و آوازهاي پرندگان تفأل يا تطير مي

 بين و آينه بين و فال بين و كت بين متداولست.
آميختن پنبه بـه پشـم    و آنان را اهل طرق خوانند چه طرق به معني فال گرفتن كاهن به سنگ ريزه و -2

 است. و در فارسي هم فال نخود معروفست.
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 آيـد، بدينسـان كـه بـدن ادراكـات محسـوس را بـدان بـاز         مـي  آن از مرحلة قوه بفعل در
س صورتها را يكي سازد و نف مي گرداند و برخي از آن ادراكات را از معاني كلي منتزع مي

و در نتيجـه   شود مي كند تا براي آن ادراك و تعقل بالفعل حاصل مي پس از ديگري تعقل
ماند كه صورتها پـي در پـي بـه وسـيلة      مي پذيرد و به منزلة هيولي باقي مي ذات آن كمال

بينـيم كـودك در    مـي  شوند. و به همين سبب مي ادارك يكي پس از ديگري بر آن عارض
خواه از راه خواب و خـواه   شود مي خود بر ادراكي كه از ذات نفس حاصل آغاز پرورش

زيرا صورت نفس وي كه عـين ذات آنسـت، يعنـي     باشد مين با كشف يا جز آن دو قادر
ادراك و تعقل، هنوز به مرحلة كمال نرسيده است و بلكه انتزاع كليـات نيـز هنـوز در آن    

بالفعل كمال پذيرد تا وقتي كه با بدن باشد  كمال نپذيرفته است ليكن هر گاه ذات نفس او
آيد: يكي ادراك به ابزار جسم كـه مـدركات و حـواس     مي دو نوع ادراك براي آن حاصل

و  اي. هيچگونه واسـطه  بي رسانند و ديگري ادراك. به ذات خود مي ظاهري آن را به نفس
حواس از انسان  اين نوع ادراك به سبب فرو رفتن در احتياجات بدن و توجه و مشغوليت

پوشيده است، زيرا حواس چون بر حسب فطرت نخستين با ادراكـات جسـماني آفريـده    
كند ولي گاهي هم از ظـاهر بـه بـاطن     مي شده است هميشه نفس را به سوي ظاهر جلب

. و ايـن  شـود  مـي  ظاهري و بدني در لحظة خاصي يكسوهاي  و آن وقت پرده رود مي فرو
كه مطلقاً در همة افراد انسان وجود دارد چون خوابيـدن، و  امر يا به سبب خاصيتي است 

مانند كاهني و فال بيني  شود مي يا به علت خاصيتي است كه در بعضي از افراد بشر يافت
يا به وسيلة رياضت چون صاحبان كشف و كرامت از صوفيان و دريـن هنگـام نفـس بـه     

ن افق او و افق و ذوات مزبـور  ، چه مياشود مي ذوات جهان برين كه از وي برترند متوجه
در عالم وجود اتصال و پيوستگي است چنانكه در گذشته بيان كرديم و آن ذوات روحاني 

هـا   آن درهـا   و چنان كه گذشت صورتها و حقـايق هسـتي  اند  ادراك محض و عقول بفعل
ي يهـا  دانـش  ها آن يابد و از مي وجود دارد. از اين رو برخي از آن صورتها در نفس تجلي

 شوند و آنگاه خيال مي كند و گاهي هم اين صورتهاي درك شده به خيال رانده مي اقتباس
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ريزد و سپس حس خواه بطور مجرد يا در قالبهايي  مي را در قالبهاي معتاد و معموليها  آن
. چنين است شرح استعداد نفس دهد ميخبر ها  آن كند و از مي خيالي بدان ادراكات رجوع

پردازيم: گروهي از  مي ي و اكنون به بيان اصناف غيبگويان كه وعده داديمبراي ادراك غيب
غيبگويان كه به وسيلة اجسام شفاف مانند آينه و طشت آب و قلـب و جگـر و اسـتخوان    

(زنند و آنان كه با سنگ ريزه مي حيوانات تفأل و تطير
670F

بينند، همة آنان  مي فالها  و هسته )1
ت در مرتبه اي فروتر از كاهنان قـرار دارنـد زيـرا كـاهن     نظير كاهنانند ولي در اصل خلق

به ممارست فراواني نياز  ندارد ولي آن گروه از ايـن رو كـه   » حواس«براي برداشتن پردة 
يعني بينايي منحصـر سـازند بسـيار    ها  آن بايد كلية ادراكات حسي را در شريف ترين نوع

 ـقيـق بـه چ  كنند و به همين سبب ديرزمـاني بـا توجـه د    مي ممارست (ز ديـدني سـاده  ي
671F

2( 
پديد آيد  دهد مينگرند تا نيروي ادراك يا الهام بخشي كه به وسيلة آن از مغيبات خبر  مي

بينند  مي نگرند از روي آن مطالبي مي چون در آينهها  آن كنند مي و چه بسا كه برخي گمان
نگرند  مي آينه خوانند در صورتي كه چنين نيست بلكه ايشان آنقدر در روي مي و بر مردم

 يابد و مقصود را بـا اشـاره بـه آنـان     مي است تجسمها  آن و ميان شود مي تا از چشم نهان
فهماند خواه منظوري كه بدان توجه دارند منفي باشد و خواه مثبت و آنگاه به هر نحوه  مي

آينـه  در آن حالت از ها  آن دهند. و نيز بايد دانست كه مي كنند آن را خبر مي اي كه ادارك
فهمند بلكه بوسيلة آن نوع ديگري از  نمي آيد چيزي مي و صورتهايي كه در روي آن پديد

گردد كه نفساني است و نوع ديدن بـا چشـم نيسـت، بلكـه      مي ادراك براي ايشان حاصل
نفساني به صـورت حسـي در نظـر    هاي  چنان كه معروفست بوسيلة آن ادراك، درك شده

ن حالت نيز براي غيبگوياني كه بادل و جگـر حيوانـات   و نظير همي شود مي ايشان مجسم
و مـا از ايـن    دهـد  مينگرند دست  ميها  اين بينند و آنانكه در آب و طاس و مانند مي فال

 سپس بـراي  برند ميكه براي مشغول كرن حواس تنها بخور بكار ايم  گروه كساني را ديده
                                      

 ».فال نخود و مانند آن«اهل طرق  -1
 منظور از چيز ديدني ساده، آب يا آسمان يا آينه است كه داراي الوان متعدد نباشد. -2
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دهند  مي يابند خبر مي هر چه را دروند آنگاه ش مي مستعد شدن به افسونها (عزايم) متوسل
بينند و آن صورتها چگونگي مطالبي را  مي گويند اين گروه صورتهاي مزبور رادر هوا مي و

كنند. و غيبـت ايـن    مي هستند به مثال و اشاره براي ايشان حكايتها  آن كه درصدد درك
از شـگفتيها   گروه از عالم حس خفيف تر از دستة نخستين است. و اين جهان سرتاسر پر

 است. و اما روش فالگيراني كـه از پـرواز يـا حركـات پرنـدگان يـا حيوانـات پيشـگويي        
(كنند مي

672F

اينست كه هنگام پرواز پرنده يا حركت جانوري بسوي چپ يا راست و پس از  )1
زنند و آن بـه كمـك قـوه اي نفسـاني      مي انديشند و بدان تفأل يا تطير مي شدن آن ناپديد

 پـرواز و حركـت پرنـدگان و جـانوران بـر     دربارة به تلاش و انديشيدن  راها  آن است كه
انگيزند خواه آن پرواز يا حركت ديدني باشد و خواه شنيدني. درين كسان چنان كه در  مي

گذشته ياد كرديم نيروي متخيله نيرومند است و از اينرو آن نيرو به ياري آنچـه ديـده يـا    
 نگيزاند و در نتيجـه نـوعي ادراك بـراي آنـان حاصـل     ا مي آنان را به جستجو براند  شنيده

. چنان كه قوة متخيله هنگام خواب و تعطيل حـواس نيـز داراي همـين خاصـيت     شود مي
كه هايي  و آنان را با انديشه شود مي است و ميان محسوس ديدني انسان در بيداري واسطه

 .شود مي آورد و در نتيجه رؤيا حاصل مي آن كرده است گرددربارة 
و اما غيبگويي ديوانگان بدان سبب است كه تعلق نفوس ناطقة آنان بـه بـدن ضـعيف    

اسـت و از  ها  آن است و اين امر اغلب بعلت فساد مزاج و ضعف روح حيواني در امزجة
اين رو نفس ديوانه به سبب درد و رنج نقصـان و بيمـاري روح مسـتغرق و فرورفتـه در     

ري از نوع شيطاني در تعلـق نفـس او بـه بـدن     تي ديگيحواس نيست و چه بسا كه روحان
 آميزد و به سبب اين ممانعـت نفـس وي ضـعيف    مي آورد و به بدن وي در مي فشار وارد

 يابد و وقتي به اين جن زدگي مبـتلا  مي و سرانجام جن زدگي و ديوانگي بدو راه شود مي
احمت نفوس خواه در نتيجة بيماري كلي و ضعف مزاج باشد و خواه به سبب مز شود مي

                                      
 زجر و عياقه كه در پيش شرح داديم. -1
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كنـد و   مـي  آويزند پديد آمده باشد، مدتي از جهان حسي غيبـت  مي شيطاني كه به وي در
كند و بعضي از صـورتها در   مي پيوندد و از آن جهان ادراك مي لحظة خاصي به عالم روح

آنكـه   بـي  گيرد و چه بسا كه در اين حالـت  مي را بازها  آن بندد و خيال مي نفس وي نقش
. ولي ادراك غيبي كلية اصـنافي كـه يـاد    شود مي سخناني بر زبان او جاري خود اراده كند

زيرا هـر چنـد    شود مي كرديم آميخته و مشوب است و در آن حق و باطل هر دو دريافت
 ـ    افـق برتـر بـراي آنـان حاصـل     ه عالم حس را هم از دست بدهند اتصـال و پيوسـتگي ب

خـود يـاري جوينـد چنـان كـه در       مگر پس از آنكه از تصورات بيگانـه از ذات  شود مين
 يابد. مي گذشته بيان كرديم و به همين سبب بدين گونه ادراكات و مشاعر دروغ راه

(و اما فال گويان (عرافان)
673F

نيز به ادراكات ياد كرده وابستگي دارند و هم آنـان را بـه    )1
 توجـه علام برين پيوستگي و اتصال نيست، ليكن اين گروه انديشه را بر امري كـه بـدان   

 اصول و مبادي آن اتصـال ادارك دربارة سازند و بر حسب توهماتي كه  مي كنند مسلط مي
 پيمايند و آن را بـه وسـيلة ادعـاي غيـب شناسـي قـرار       مي كنند راه گمان و تخمين را مي
دهند در صورتيكه به حقيقت توهمات ايشان از عـالم غيـب شناسـي نيسـت. اينسـت       مي

ر غيبي. و مسـعودي نيـز در مـروج الـذهب در ايـن بـاره       خلاصة معلومات مربوط به امو
گفتگو كرده ولي نه به تحقيقي پرداخته و نه راه صواب را پيموده اسـت و از سـخنان وي   
پيداست كه مورخ مزبور از رسوخ در علوم و معارف دور بوده است چه هـم سـخناني از   

ادراكاتي كه ياد كرديم در  كند. و همة مي از غير اهل آن نقلهايي  اهل اصطلاح و هم گفته
 دارد، چنان كـه عـرب بـراي آگـاهي يـافتن از حـوادث بـه كاهنـان پنـاه          نوع بشر وجود

شـتافتند تـا    مي آوردند و هنگام خصومتها و اختلافات نيز براي حكميت نزد اين گروه مي
آنان را با غيب بيني خويش به راه حق رهبري كننـد و در كتـب ادبـي (عـرب) اشـعار و      

                                      
ست كه كاهني به امور آينده و عرافه بـه امـور   ا نعرافه نوعي از كاهني است و تفاوت آن با كاهني اي -1

شود. و صاحب منتهـي الارب عـراف را    3بلوغ الارب ج  264گذشته اختصاص دارد. رجوع به ص 
 به كاهن و فالگوي و پچشك يا پزشك ترجمه كرده است.



 مقدمة ابن خلدون   292

و در روزگار جاهليت شق بن انمـاربن نـزار و    شود مي ت بسياري در اين باره ديدهحكايا
سطيح بن مازن بن غسان مشهور بودند و سطيح همچنان كه لباس را در هم بپيچنـد و تـا   

و هيچ استخواني به جز جمجمـه در وي نبـود. و از حكايـات     شد ميكنند در هم پيچيده 
بن مضر است كه تسلط حبشه بـر يمـن و حكومـت    مشهور آن دو تن تعبير خواب ربيعه 

مضر پس از آن را پيشـگويي كردنـد و هـم ظهـور نبـوت محمـدي را در قبيلـة قـريش         
خبردادند و همچنين سطيح رؤياي موبدان را تعبير كرد، چنان كه وقتي انوشروان صورت 
خواب را به وسيلة عبدالمسيح نزد سطحيح فرسـتاد و او كيفيـت نبـوت و ويـران شـدن      

همه مشهور اسـت. و همچنـين در ميـان عـرب عرافـان      ها  اين كشور ايران را خبر داد. و
(چنان كه شاعر گويداند  (كاهنان) بسياري بودند كه در اشعار از آنان نام برده

674F

1(  
 به عراف يمامه گفتم مرا درمان كن.

(گفت پزشكي توان مي چه اگر مرا بهبود بخشي
675F

2( 
                                      

كه يـك  در نسخ (ا) و (ب). شق (به كسرش) بن انمار بن نزار: مردي بوده » شق بن«بجاي » شق من« -1
انـد كـه    پنداشـته  پا و يك دست و يك چشم داشته است و بصورت نيمي از آدميان بوده است و مـي 

تـا ص   278نسناس مركب از شق و آدمي بوده و در سفر بر انسان ظاهر ميشده است. رجوع بـه ص  
 بلوغ الارب شود. 3جلد  280

2-   
 و قلـــــــت لعـــــــراف اليمامـــــــه داونـــــــی

 

 فانـــــــــــک ان داويتنـــــــــــی لطبيـــــــــــب 
 

است و هـر دو مرادفنـد و شـعر    » ان ابرأتني» «ان داويتني«تاج العروس و بعضي از متون ديگر بجاي در 
 بعد از آن در تاج العروس چنين است:

 مــــن ســــقم و لاطيــــف جنــــه فــــما بــــی
 

 و لكـــــــن عمـــــــی الحمـــــــيری كـــــــذوب 
 

اسـت،  ولي در كتاب الشعر و الشعراء مصراع دوم چنين است: و لكن عبدالاعرجي كذوب و ابن صحيح 
مروج الـذهب)   17چه مقصود شاعر عراف يمامه است كه به قول خود ابن خلدون و مسعودي (ص 

وي رباح بن عجله نام داشت ولي به گفته ابن قتيبه عراف يمامه رياح ابوكلحبه مولي بني الاعرج بـن  
حـالس  الشعر و الشعراء چاپ لندن) و در م 292كعب بن اسعد بن زيد مناه بن تميم بوده است (ص 
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(و ديگري گويد
676F

1(: 
و عراف نجد را در تعيين پاداشي كه به من خواهند داد مختار قرار دادم تا عراف يمامه 

 مگر مرا شفا بخشند.
شفا دهد، به خداي سوگند ما را بر دري كه در سينه داري قـدرتي  تو را  گفتند. خداي

(نيست
677F

2(. 
                                                                                                

) نام او رباح بن كحله يا عجله و در الحيوان اصـمعي ج  292ثعلبه (تأليف احمد بن يحيي ثعلب ص 
رياح بن كحيله و در رسـائل   81رباح بن كحله و در ثمار القلوب ثعالبي ص  205و ص  204ص  6

در ج  آمده اسـت. و » بان مكحول«جاحظ نام پدر او كهيله است و در فهرست اغاني نام عراف يمامه 
 نيز همان رباح بنعجله است. 305بلوغ الارب ص  3

 اين اشعار نيز از عروه بن حزام است. -1
جعلت لعراف اليمامه حكمه و عراف تجدان هما شفياني فقالاشفاك االله و االله ما لنا بما حملـت منـك    -2

 مده است:الضلوع يدان. بعد از شعر اول اين شعر در كتاب الشعر و الشعراء  و ذيل امالي آ

ـــــــه يعلمانهـــــــا  فـــــــما تركـــــــا مـــــــن رقي
 

 ولا ســـــــــــلوه الابهـــــــــــا ســـــــــــقيانی 
 

اش بيمـار   داستان عشق عروه بن حزام به دختركي موسوم به عفراء معروفست. گويند چنان از فراق دلداه
انـد   پنداشـته  گفتند ديوانه شده است برخي مـي  شد كه جز مشتي استخوان از او بجاي نماند. مردم مي

ديوانگي گرفتار آمده است. نزد پزشكي در يمامه رفتند كه مشهورترين پزشكان بـود  به جن زدگي و 
ويـذي بـراي عشـق داري؟    ععروه پرسيد آيا افسـون و ت . كرد ولي بهبود نيافت و جن زده را مداوا مي

گفت نه بخدا. پس از وي منصرف شدند و به حجر رفتند او هم همـان معالجـات پزشـك يمامـه را     
عروه گفت بخدا داروي من تنها ديدار شخصي است (عفـراء) كـه او را در بلقـاء    مجري داشت ولي 

گويد: جعلت لعراف.... در كتاب الشعر و الشعراء و ديگر متـون بـه جـاي و     ديده ام و در اين باره مي
 296ضبط شده است. رجوع به كتاب الشـعر و الشـعراء ابـن قتيبـه ص     » و عراف حجر«عراف نجد 

چاپ مصر و ذيل الامالي و النوادر ابوعلي اسماعيل بن القاسم القالي  8ج  55ص چاپ ليدن واغاني 
شود. تمام قصيده عروه كه اشعاري عاشقانه و دل انگيز دارد در ذيل  163تا ص  158بغدادي از ص 

 امالي آمده است.
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و عراف يمامه رباح بن عجله و عراف نجد ابلق اسدي بوده است. و نوعي از ادراكات 
و درين  دهد ميت كه براي بعضي از مردم در حالت ميان خواب و بيداري روي غيبي آنس

آورند و اين سخنان ممكن است مسائل نهاني و غيبي امـري را   مي حالت سخناني بر زبان
دهـد مگـر در    نمي كه در جستجوي آگاهي از آن هستند آشكار سازد و چنين حالتي روي

دست دادن اختيـار در سـخن گفـتن و در ايـن     اوايل خواب هنگام جدايي از بيداري و از
گويند كه گويي جبلت ايشان بر سخنوري آفريده شـده اسـت و    مي حالت بدانسان سخن

هدف آنان شنوانيدن و فهمانيدن آن سخنان است. و همچنين كشـته شـدگان نيـز هنگـام     
 ورند.آ مي شوند همين گونه سخنان بر زبان مي جداشدن سر آنان از بدن يا كساني كه شقه

بعضي از ستمكاران جبار به ما رسيده اينست كه ايشان از ميـان  دربارة و از اخباري كه 
تا هنگام كشته شـدن از سـخنان ايشـان بـه فرجـام كـار       اند  زندانيان خود كساني را كشته

و مسـلمه  انـد   خويش پي ببرند و آن سرهاي بريده ايشان را به حد سرشاري آگاه سـاخته 
ظير اين قضيه را بدينسان در كتـاب خـود آورده اسـت كـه: هرگـاه      صاحب كتاب الغايه ن

در خمي پر از روغن كنجد قرار دهند و مدت چهل روز در آن بماند و تنهـا از   انساني را
و تغذيه كند تا آنكه گوشت تن او از لاغري بكاهد و به جـز رگ و پوسـت    انجير و گرد

را از اين روغن بيرون آورند و بدن  جمجمة وي چيزي در تنش به جاي نماند آنگاه كه او
فرجـام كارهـاي خصوصـي و عمـومي     دربارة او در برابر هوا خشك شود هر چه از وي 

 .دهد ميبپرسند پاسخ 
و اين عمل از كارهاي زشت و منكر جادوگرانست ولي شگفتيهاي جهان بشري از آن 

 ز راه رياضت بدسـت كوشند اين ادراكات غيبي را ا مي . برخي از مردم همشود مي فهميده
كنند به وسيلة كشتن كلية قواي بدني براي خويش يـك نـوع مـرگ     مي آورند و تلاش مي

ساختگي فراهم سازند، سپس همة آثار قواي بدني را كـه نفـس بـدانها موجوديـت يافتـه      
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(است
678F

(زدايند و آنگاه مي از آن )1
679F

كنند و از ايـن راه بـر    مي روح را با اوراد و ادعيه تغذيه )2
افزايند و تربيت روح به وسيلة متمركز ساختن فكر و عـادت بـه گرسـنگي     مي وي آننير

بندد و  مي آيد و پيداست كه هر گاه مرگ بر بدن نازل آيد حس رخت بر مي بسيار حاصل
اين مرگ قواي ها  آن و شود مي و نفس بر ذات و جهان خود آگاه شود مي پردة آن برداشته

آورند تا آنچه را پس از  مي ي با رياضت، در وجود خود پديدبدني را به طور اكتسابي، يعن
دهد پيش از مرگ بدست آورند و نفس بر مغيبات آگاه شـود. و   مي مرگ براي آنان روي

كـه بـه    روند مي پردازند از اين گروه به شمار مي رياضت كشاني كه به سحر و جادوگري
و تصـرف در جهـان هسـتي بـراي      دهند تا آگاهي بر مغيبات مي اين گونه رياضتها تن در

آنان حاصل آيد و بيشتر اين كسان در اقليمهاي غيرمعتدل جنوبي و شمالي و به ويـژه در  
(را جوكيهها  آن و در آن كشور برند مي كشور هند به سر

680F

نامند و آنان را در كيفيت اين  مي)3
 . باشد مي رياضتها كتب بسياريست و اخبار مربوط به ايشان درين باره شگفت آور

آورنـد و از مقاصـد ناپسـند جـادوگران      مـي  دينـي روي هاي  و اما صوفيان به رياضت
(كنند، بلكه آنان در جمع همت مي احتراز

681F

تابنـد و   مـي  كوشند و از همه چيز روي بـر  مي)4
                                      

ر ي مصر (تلونت) و در (يني) تكونت است و صـورت اخي ـ ها چاپ در چاپ پاريس (تلوشت) و در -1
 در ترجمه برگزيده شد.

 افزايند) نيست. از: (و آنگاه)... تا (بر نيروي آن مي» يني«در  -2
ي مصر غلط است، چنان كه در نخبه الدهر دمشقي آمده است: هنديان طايفه اي ها چاپ در» حوكيه« -3

يال انگيز دست و شعبده بازيها و كارهاي خها  نامند كه به بازيگري مي» جوكيه«از عابدان و عالمان را 
خوانند و آنان اهل رياضت و تجريداند. موي بدن خويش را بـا   مي» بوكيه«يازند و طايفه ديگر را  مي

شوند، بلكه هميشه دو تن از ايشان يكـي مريـد و ديگـري     نوره ميزدايند و در هيچ جا تنها ديده نمي
 باشند (نخبه الدهر دمشقي). مرشد با هم مي

آهنگ قلب به جميع قواي روحاني به سوي حق است تـا كمـال آن حاصـل     همت عبارت از توجه و -4
آيد (تعريفات جرجاني). و در اصطلاحات صوفيه چنين است: همت بر تجريد قلب براي رسيدن بـه  

 شود. مراد و آغاز صدق مريد و جمع آوري توجه براي صفاي الهام اطلاق مي
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(شوند تا ذوق مي تنها به خدا متوجه
682F

صاحبان عرفان و توحيد براي ايشـان حاصـل آيـد.    )1
(از قبيل جمعهايي  صوفيان علاوه بر رياضت

683F

پردازند تـا   مي و گرسنگي به ذكر گويي نيز)2
از راه روح خويش را تغذيه كنند چه بدين وسيله هدف ايشان در اين رياضت بـه كمـال   

چون هنگامي كه روح را به ذكر گويي تربيت كنند به شناسايي خـدا نزديـك تـر     رسد مي
طاني به خود خواهد گرفـت. و  خواهد شد و هر گاه از آن دروي جويند رياضت جنبة شي

حصول استعداد غيبگويي و تصرف در جهان براي اين گروه صوفيان امري عرضي اسـت  
كنند و منظورشان از رياضت اين گونه امور نيست چه اگر بـه   نمي و از آغاز امر آهنگ آن

قصد اين استعداد به رياضت پردازند آن وقت توجه و هدف آنان درين طريق به جز خدا 
هد بود، بلكه اگر به قصد تصرف و آگاهي يافتن بر غيب درين طريق گام نهند چقدر خوا

سوداي زيان بخشي به شمار خواهد رفت چه چنين طريقي در حقيقت بـه منزلـة شـرك    
كسي كه عرفان (تصوف) را براي عرفـان بخواهـد بـه هـدف دوم      اند: است و برخي گفته

(گراييده است
684F

3(. 
دهنـد و هـر گـاه در     نمي را به جز معبود چيز ديگر قرارچه عارفان وجهة همت خود 

اثناي آن امر ديگري از قبيل آگاهي بر مغيبات براي آنان حاصل آيد البته آن امـر عرضـي   
گريزنـد و بـدان    مـي  آيد از آن مي خواهد بود كه اين گونه امور و حالات براي آنان پيش

                                      
دهد تا بدان حق را از  قلوب اولياي خويش قرار ميذوق عبارت از نوري عرفانيست كه خدا آن را در  -1

آنكه اين معرفت را از كتابي يا جز آن نقـل كننـد (تعريفـات جرجـاني). و در      شناسند بي باطل باز مي
 اصطلاحات صوفيه چنين است: ذوق نخستين مبادي تجليات الهي است.

 واسطه خلق است (اصطلاحات صوفيه). جمع، اشاره به حق بي -2
ور از عرفان دوم معني لغوي آنست كه به معنـي دانسـتن و شـناختن اشـياء بـه يكـي از حـواس        منظ -3

شـود   پنجگانه است يعني كسي كه عرفان را براي كسب علوم دنيوي برگزيند از معرفت خدا دور مي
و ممكن است مراد از قائل شدن به ثاني دوري از توحيد و روي آوردن به ثنويت باشد كه شـرك بـه   

 رود. يشمار م



 297 ز كتاب نخست در اجتماع بشري بطور كلي و در آن چند ...باب نخستين ا

آورند كه تنها به ذات او نزديك شـوند   يم كنند بلكه آنان از اين رو به خدا روي نمي اعتنا
 نه چيز ديگري بخواهند.

و روي دادن اين گونه حـالات بـراي صـوفيان معروفسـت و اخبـار غيبـي و راسـت        
(گمانيهايي

685F

(آيـد فراسـت و كشـف    مـي  را كه بر خاطر آنان فرود)1
686F

نامنـد و اعمـال و    مـي )2
(تصرفات ايشان را در موجودات (خوارق عادت) كرامت

687F

ند و در حق ايشان اين خوان مي)3
انكار كرد. ولي استاد ابواسحق اسـفرايني و ابومحمـدبن ابوزيـد     توان مين گونه حالات را

تا مبادا معجزه به چيز ديگـري اشـتباه   اند  مالكي و حتي ديگر فقيهان اين امر را انكار كرده
دي معجـزه  به وسيلة تح توان مي شود و متكلمان درين باره متكي به اين نظريه هستند كه

، يعنـي در معجـزه تحـدي    داننـد  مـي  را از خوارق ديگر باز شناخت و همين قدر را كافي
 هست و در جز آن نيست.

فرمود: در ميان شما راست گمانانيست و  صو در صحيح بخاري آمده است كه پيامبر
ه همانا عمر از آنان باشد. و براي صحابه اين قبيل راست گمانيها وقايع معروفـي روي داد 

(است كه گفت: اي ساريه الجبل الجبلس گفتار عمرها  آن است و گواه بر
688F

و او بسـاريه   )4
                                      

آمـده اسـت: محـدث    » محـدث «ترجمه محدث (به م م ـ فتح دال) است و در منتهي الارب در ذيل   -1
مانند معظم مرد راست گمان و في الحديث: قد كان في الامم محدثون فان يكن في امتـي فعمـر بـن    

 معني كرده است.» صادق الحدس«الخطاب. و صاحب اقرب الموارد محدث را 
ح اهل حقيقت عبارت از مكاشفه يقين و معاينه غيب است (تعريفات جرجـاني). و  فراست در اصطلا -2

شـود   كشف و يا مكاشـفه بـر امانـت در فهـم و تحقيـق فزونـي حـال و تحقيـق اشـاره اطـلاق مـي           
 (اصطلاحات صوفيه).

كرامت عبارت است از ظهور امر خارق عادت از جانب كسي است كه دعوي نبوت ندارد و خـارقي   -3
گويند و آنجه را به دعوي نبوت مقرون باشـد   ه ايمان و عمل صالح مقرون نباشد استدراج ميرا كه ب

 نامند (تعريفات جرجاني). معجزه مي
آرد: ساريه بن زنيم شخصي است كه در نهاوند محصور بود و » ساريه«صاحب منتهي الارب در ذيل  -4

نيم كز ببر نان پدر ساريه صحابي است كـه او  آرد: ز» زنيم«از منبر مدينه او را ندا داد و ذيل  سعمر 
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بن زنيم خطاب كرد كه فرماندهي بعضي از لشكريان مسـلمانان رادر عـراق داشـت و بـا     
مشركان در ورطة نبردي شديد افتاده بود و آهنگ فرار داشت در نزديكي وي كوهي بـود  

ه برد در همين هنگام عمر در مدينه بـر بـالاي منبـر فريـاد     خواست به سوي آن پنا مي كه
برآورد. اي ساريه كوه! كوه! و ساريه سـخن او را در همـان جايگـاهي كـه بـود شـنيد و       

 سشخص او را نيز در آنجا مشاهده كرد و اين داستان معروفست. و نظير آن براي ابوبكر
(هم روي داده است، چه در وصيت خويش چند وسـق 

689F

اي بـاغ خـويش را بـه    از خرم ـ )1
بخشيده بود و عايشه را بر چيدن از خرماي بالاي درخت وصيت كرد تا دليل  لعايشه

دو بـرادر و دو  هـا   آن و در سياق سـخن خـود گفـت:    )690F2(»در مقابل ورثه«بر تصرف باشد 
(خواهر تواند

691F

 س. عايشه گفت: يك خواهر كه اسماء است ولي ديگري كيسـت؟ ابـوبكر  )3
                                                                                                
را بنهاوند فرستاده بود و در خطبه او را ندا داد و گفت: يا ساريه الجبـل و او در نهاونـد شـنيد و بـه     

چـاپ   462شنيدن آن آواز مكر دشمن را دريافت. و رجوع به كتاب الشعر و الشعراء ابـن قتيبـه ص   
 ليدن شود.

يست معال شصت صاع يا به اندازه يك بار شـتر و بقـولي نـزد اهـل حجـاز      وسق (به فتح و) پيمانه ا -1
سيصد و بيست رطل و نزد اهل عراق چهل و سه رطل است (اقرب الموارد). و در شرح زرقـاني بـر   

 الموطأ و متن موطأ آمده كه ابوبكر بيست وسق به عايشه هبه كرده است.
اگر ميوه را به كيل هبه كنندحيازت ان جـز بـا   زيرا حيازت و تصرف در تماميت هبه شرط است چه  -2

 44گيرد. شرح الموطأ ص  كيل پس از چيدن صورت نمي
مقصود از دو برادر عبدالرحمن و محمد است و از دو خواهر مراد كساني است كه بـه نبـوت از وي    -3

بـا   برند زيرا او دو زنش اسماء دختر عميس و حبيبـه دختـر خارجـه و پـدرش ابوقحافـه را      ارث مي
ها را بر وفق كتاب خـدا قسـمت    ايشان وارث قرار داده بود... در اينجا در متن الموطأ چنين است: آن
كـردي بـراي پيـروي از شـرع و      كنيد، عايشه گفت اي پدر بخدا اگر بيش از اين هم بهمن هبـه مـي  

 شرح الموطأ 44ها را فرو ميگذاشتم. ص  خواستن رضاي تو آن
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(گفت: دختر خارجه
692F

فرزند وي دختر باشد و اتفاقاً بعـد كـه    كنم مي حامله است و گمان)1
متولد شد دختر بود و گفتار وي درست در آمد و اين موضوع در الموطـأ در بـاب آنچـه    

(ازهبه روانيست
693F

(آمده است)2
694F

و  ص. و نظير اين وقـايع بـراي صـحابة حضـرت رسـول     )3
گوينـد   مي ار است، ولي اهل تصوفبسياند  صالحان و پيرواني كه پس از ايشان پديد آمده

در روزگار نبوت كرامات صحابه اندك بوده زيرا براي مريد حالتي در حضـور پيـامبر    كه
) بيايـد تـا   صگويند كه مريـد هـر گـاه بـه مدينـه (النبـي       مي ماند. حتي ايشان نمي باقي

يي را د كشف و كرامت كند. و خداي راهنماتوان مي هنگاميكه در آن شهر دوري گزيند باز
 بهرة ما كند و ما را به راستي رهبري فرمايد.

 فصل
(و گروهي از اين مريدان متصوفه مردمي بهلول

695F

صفت و كم خرداند كه به ديوانگـان   )4
آنـان بـه   دربـارة  شبيه ترند تا به عاقلان و با همة اين، مقامات ولايت و حالات صـديقان  

هم دارند اين گونـه احـوال را از   صحت پيوسته است و كساني از اهل ذوق كه با آنان تفا
و در عـين حـال اخبـار     باشند مين يابند با آنكه آن گروه محجورند و مكلف مي ايشان در

كننـد چـه آن گـروه بـه      مي دهد نقل مي دستها  آن مغيباتي كه برايدربارة شگفت آوري 
از گوينـد و   مـي  هـيچ تكلفـي سـخن    بـي  هيچ چيز مقيد نيستند و از اين رو در ايـن بـاره  

                                      
شـرح الموطـأ    44زيدبن ابي زهيربن مالك انصاري خزرجي. روجع بـه ص  حبيبه دختر خارجه ابن  -1

 شود.
 است.» مالايجوف«در چاپ پاريس به جاي مالايجوز  -2
 4رجوع به شرح الزرقاني علي موطأ الامام مالك بن انس ج  -3
 در لغت به معني مرد بسيار خنده و مهتر جامع است و منظور از مهتر جامع: رئيس قـومي اسـت كـه    -4

جامع همه خصال باشد. ولي ابن خلدون آن را در اينجا به معني مردمان ساده لوحي كـه متصـف بـه    
صفات و حالات بهلول معروف باشند استعمال كرده است. صديق كسي اسـت كـه هـيچ سـخني بـر      

 آورد مگر آنگاه كه آن را در قلب و در عمل بثبوت رسانده باشد. زبان نمي
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دهند و چه بسا كه فقيهان منكر مقامات ايشان باشـند، چـه آنـان را از     مي شگفتيهايي خبر
، ولي اين پندار غلط شود مين يابند و معتقداند ولايت جز با عبادت ميسر مي تكليف ساقط

(فرمايد مي است زيرا خداي احسان و كرم خويش را به هر كه بخواهد ارزاني
696F

و حصول  )1
عبادت و غير آن نيست و هرگاه نفس ناطقة آدمي موجود باشد خـداي  ولايت متوقف بر 

. و نفوس ناطقة اين قوم دهد ميتعالي آن را به آنچه از مواهب خويش بخواهد اختصاص 
مانند ديوانگان معدوم نشده و تباهي و فساد بدان راه نيافته است بلكه ايشان آن عقلـي را  

(كه صفت خاصهاند  هكه تكليف بدان وابستگي دارد از دست داد
697F

و عبارت  باشد مي نفس )2
كند  مي ست كه نظر و انديشة خويش را بدانها استوارا از دانستنيهاي ضروري براي انسان

. و شـايد اگـر كسـي وضـع     شود ميو به وضع معاش و اصلاح امور مسكن خويش آگاه 
رفتن معاش و اصلاح امور مسكن خويش را باز شناسد آن وقـت جـاي بهانـه بـراي پـذي     

تكاليفي كه به اصلاح معاد او اختصاص دارد برايش باقي نماند ولـي فقـدان ايـن صـفت     
گردد كه حقيقت وجـود   نمي كه نفس خود را از دست بدهد و موجب آن شود مين سبب

خويش را از ياد ببرد و بنابراين حقيقت ذات او موجود است ولـي از عقـل تكليفـي كـه     
و برگزيـدن   باشـد  مـي ن مند نيست. و اين امر محال همان شناختن امور معاش است بهره

خداي بندگان خود را متوقف بر اين نيست كه آنان به تكاليفي آشنا باشند. و هر گاه ايـن  
كـه   شـود  مـي  امر صحيح باشد بايد دانست كه چه بسا حالت اين گروه با ديوانگان اشتباه

و براي بازشناختن آنان از يكديگر  پيوندند مي پذيرد و به بهائم مي نفوس ناطقة آنان تباهي
 وجود دارد از اين قبيل: هايي  نشانه

                                      
ِ ٱفَضۡلُ ﴿ اشاره به: -1 ِّ  ۚ  .﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ
شود ولـي آن شـئي ممكـن اسـت بـدون خاصـه        خاصه هر شيئي آنست كه بدون آن شئي يافت نمي -2

روند ولي اسـم بـدون الـف و لام اسـتعمال      وجود داشته باشد، مثلاً الف و لام بدون اسم به كار نمي
 شود. مي
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يابيم كـه هرگـز از آن فـارغ نيسـتند      مي ـ اين بهلول صفتان را بر طريقتي مخصوص1
مانند ذكر و عبادت، ولي اين ذكرگويي و پرستش بر وفق شروط شرعي نيست زيرا چنان 

سـتند. ولـي مجـانين را هرگـز بـر هـيچ گونـه        كه گفتيم آنان پايبند به تكليف و قيودي ني
 يابيم. نمي طريقتي

شوند و خلقت آنـان بـر    مي ـ بهلول صفتان از آغاز خردسالي به صفت ابلهي شناخته2
بـه سـبب    شـود  مـي  اين شيوه است ولي ديوانگان آنگاه كه مدتي از زندگي آنـان سـپري  

از ايـن رو پـس از آن كـه    . و شـوند  ميدچار ديوانگي  رسد ميعوارض طبيعي كه به آنان 
يابد در ورطة سرگرداني  مي گردد و به نفوس ناطقة آنان فساد راه مي جنون بر آنان عارض

 كنند. مي و نوميدي سقوط
پردازند و شـگفتيهاي بسـيار از    مي ـ بهلول صفتان در ميان مردم بتصرفات نيك يا بد3

موقوف بر اجازه از كسـي   آيد چه تصرفات اين گروه به علت مكلف نبودن مي آنان پديد
 نيست، ولي ديوانگان هيچگونه تصرفي در خلق ندارند.

اين فصلي بود كه سياق كلام ما را بدان كشانيد. و خدا راهنمـاي انسـان بـه راسـتي و     
 حقيقت است.

 فصل
پندارند كه براي درك امور غيبي بدون غيبت شخص از عالم حـس   مي برخي از كسان

 ود دارد.نيز معلومات و وسايلي وج
كه اطلاعات و پيشگوييهاي آنان مبتني بر  روند مي و ستاره شناسان ازين دسته به شمار

اقتضاي مواقع ستارگان در آسمان و اند  تأثير اوضاع ستارگان در يكديگر است، چه معتقد
 در نتيجـة تقابـل حاصـل   هـا   آن در عناصر و نتايجي كه از امتـزاج ميـان طبـايع   ها  آن آثار
كنـد كـه     مي بخشد بر حوادث و اوضاعي دلالت مي در تركيب و مزاج هوا تأثيرو  شود مي
 را كشف كرد.ها  آن توان مي
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ليكن اين گروه به هيچ رو بهره اي از غيبگويي ندارند، بلكه همـة پيشـگوييهاي آنـان    
حدسيات وتخميناتي است كه مبتني بر تأثيرات نجومي و خاصيت و مزاجي است كه بـه  

 و حدسهاي خود را ها گمان و بر اين معلومات نجومي شود مي هوا حاصل درها  آن سبب
يابـد،   مي جزئيات اين جهان آگاهيدربارة افزايند و آن وقت خبردهندة از اين تفاصيل  مي

چنان كه بطليموس در اين باره گفتگو كرده است. و ما بطلان ايـن نـوع پيشـگويي را در    
هيم ساخت. و اين شيوة پيشگويي به فـرض كـه   جاي خود، اگر خدا بخواهد، آشكار خوا

به ثبوت هم برسد غايت و نتيجة آن حدسي و تخمينـي بـيش نيسـت و بـه مسـائلي كـه       
از عاميـان  اي  دسـته  مغيبات ديگر ياد كرديم هيچگونه ارتباطي ندارد. و ازين گروهدربارة 

را به نام خط  هستند كه براي استخراج غيب و شناختن كائنات صناعتي استباط كرده و آن
(رمل

698F

و اين نام منسوب به مـاده اي اسـت كـه عمـل خـود را در آن انجـام        اند، خوانده )1
كنند كه  مي . خلاصة اين صناعت اينست كه ايشان از چندين نقطه اشكالي درستدهند مي

در زوج و ها  و اشكال مزبور بر حسب اختلاف و استقرار مرتبه باشد مي داراي چهارمرتبه
، زيرا اگر همة اشكال فقـط جفـت   شود مي كند و به شانزده شكل منتهي مي فرقفرد بودن 

فقط در يـك مرتبـه   ها  آن يا تنها طاق باشند آن وقت دو شكل خواهند بود و اگر طاق در
باشد چهار شكل پديد خواهد آمد و در صورتيكه فرد در دو مرتبه جاي گيرد شش شكل 

شـانزده شـكل   هـا   آن نـد گرديـد كـه مجمـوع    و اگر در سه مرتبه باشد چهار شكل خواه
را بـر حسـب سـعد و    ها  آن شناساند و مي و هر يك را به اسامي معيني از هم باز شود مي

 كه بـه گمـان  اند  شانزده خانه قراردادهها  آن كنند و براي مجموع مي نحس ستارگان تقسيم
لـك و اوتـاد   موافق اصول طبيعت است و گويـا منظـور ايشـان بـروج دوازدگانـة ف     ها  آن

(چهارگانه
699F

و نيـز  اند  باشد ودر خانة هر شكلي علامت بخت خواه نيك يا بد تعيين كرده )2
                                      

1- geomancie 
ر حسب چهار ركن جهان: خاور و باختر و شمال و جنـوب چهـارتن   اند كه ب اوتاد قسمي از اولياء االله -2

 باشند. رجوع به غياث اللغات و تعريفات جرجاني شود. مي
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كند و بدان اختصاص دارد  مي موجودات عالم دلالتهاي  بر يكي از گونهها  آن هر يك از
كه اساس آن مبتني بـر فـن سـتاره شناسـي     اند  و از مجموعة اين قواعد فني استنباط كرده

 كننـد امـا چنانكـه بطليمـوس     مـي  نوع قضاوت و استخراج آن پيروي و تقليـد  است و از
پندارد احكام ستاره شناسي متكي به دلالتهاي طبيعـي اسـت ولـي دلالتهـاي ايـن فـن        مي

(وضعي وساختگي است
700F

([از اينرو كه بطليموس در مواليد و قرآن )1
701F

هايي كه بعقيـدة وي   )2
عناصر است گفتگو كرده و ستاره شناسان پس از از آثار ستارگان و اوضاع فلكي در عالم 

فلك سخن رانده و از هاي  بر حسب خانهها  آن وي در مسائل و استخراج ضماير و تقسيم
و انـد   كشف اسرار غيبي و بخت و طالع حكـم كـرده  دربارة نجومي هاي  احكام اين خانه

 نجومي به گفتگو پرداخته است. هاي  خانهدربارة بطليموس نيز 
د دانست كه ضماير از امور نفساني است و مربوط بـه عـالم عناصـر نيسـت و از     و باي

از حيـث   اينرو نه آثار ستارگان و نه اوضاع فلكي دلالتي بر آن دارند و هر چند فن مسائل
استدلال به ستارگان و اوضاع فلكي به صنعت ستاره شناسـي مـرتبط بشـود ولـي چنـين      

وجود ندارد به همين سـبب همـين كـه اهـل خـط      ارتباطي در مفهوم و مدلول طبيعي آن 
(رمالان) پديد آمدند ازستارگان و اوضاع فلكي عدول كردند زيرا بكار بردن آلات و ابزار 
و تعديل ستارگان از راه محاسبات نجومي برايشان دشوار بود و به جاي اينگونـه اعمـال   

و اوتاد فلـك فـرض   ها  نهرا شانزده خانه از خاها  آن اشكال خطي ياد كرده را استخراج و
را با انوع سعد و نحس و ممتزج تقسيم نمودند و از همة ها  آن كردند و برحسب سيارات

(فقط به تسديسها  تقابل
702F

اكتفا كردند و احكام نجومي را بر آن وارد آوردند چنانكـه در   )3
                                      

قرآن (يكسر اول) در اصطلاح نجوم يكجا شدن دو كوكب از جمله هفت ستاره سياره سواي شـمس   -1
 در برجي به يكدرجه يا به يك دقيقه است (غياث).

 يبي و بخت و طالع است.مقصود كشف اسرار غ -2
 شود.» غياث«از اصلاحات نجوم است، يعني فاصله شصت درجه. رجوع به  -3
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كننـد، زيـرا همچنانكـه در پـيش يـاد كـرديم دلالـت هـر يـك از آن دو           مي مسائل عمل
 طبيعي است.غير

و انـد   و اين صناعت را بسياري از مردم بيكاره در شـهرها وسـيلةمعاش خـود سـاخته    
(چنانكـه زنـاتي  انـد   آن تصنيفاتي كرده و قواعد و اصـول آن را فـراهم آورده  دربارة 

703F

1([)704F2( 
 اند. وديگران درين باره تأليفاتي كرده

ا به نگريسـتن در  و گاهي كساني از اهل اين صناعت براي ادراك غيب حواس خود ر
 سازند و آنگاه حالت استعداد بـر آنـان عـارض    مي اشكال خطوط مزبور مشغول و متوجه

چنان كه در آينـده  اند  مانند حالت كساني كه به فطرت بر ادارك غيب آفريده شده شود مي
ياد خواهيم كرد. چنين كساني در ميان اهل اين صـناعت از ديگـران شـريفترند. و بـاري     

كهن درين جهانست و چه هاي  پندارند كه اصل رمل و خط، از نبوت مي فن صاحبان اين
دهنـد و گـاهي هـم مـدعي      مـي  بسا كه آن را مانند كلية صنايع به دانيال يا ادريس نسبت

 پيـامبري خـط  «كننـد كـه فرمـود:     مي شوند و به گفتار پيامبر استدلال مي مشروع بودن آن
ن ي ـو در ا» بود آن خـط چنـان بـود    مي گاركشيده است پس خط او براي هر كس ساز مي

كنند، زيرا  مي خبران گمان بي حديث دليلي بر مشروعيت خط رمل نيست چنانكه برخي از
معني حديث اينست كه پيامبري خط ميكشيده و هنگام خـط كشـيدن وحـي بـر او نـازل      

ه است و محال نيست كه عادت پيامبري هنگام وحي چنين باشد پس خط آن نبـي  شد مي
 آيد، چنان بود يعني از ميان خطوط ديگر آن خـط صـحيح   مي راي هر كس موافق بيرونب

بود. به علت آن كه آن پيامبر را كه عادت داشت هنگام وحي خط بكشد نـزول وحـي    مي
چنين خطـي صـحيح    شد ميكشيد و وحي بر او نازل ن مي ، ولي اگر تنها خطداد مي ياري

                                      
 منسوب به زناته (به كسر) كه قبيله ايست در مغرب. -1
 قسمت داخل كروشه از چاپ پاريس ترجمه شد. -2
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(اناتر استنبود، و معني حديث چنين است و خدا د
705F

در ادارك وحي  ؛. [چه پيامبران)1
فرياد آن رسولان را برخـي بـر بعضـي ديگـر برتـري       مي خدا اند. با يكديگر متفاوت بوده

(داديم
706F

 چنان كه از همان آغاز نزول وحي بر برخـي از پيـامبران فرشـته بـا آنـان سـخن       )2
باشند و خـويش   آن كه خود بدان توجه كنند و در جستجوي چنين طريقه اي بي گويد مي

كنند از اين رو كه براي آنان در امور مربـوط   مي را آمادة وحي كنند و گروهي بدان توجه
مشكلي يـا  دربارة دهد از قبيل اينكه يكي از افراد امت آنان  مي به بشر پيش آمدهايي روي

 كند آن وقت اين گونه پيـامبران بعـالمي ربـاني متوجـه     مي پرسشيها  اين تكليفي يا مانند
آيند و آن مشكل يا تكليـف را   مي شوند و در اين حالت درصدد كشف مقاصد خود بر مي

خواهند و در اينجا از تقسيمي كه كرديم (يعني دو نوع وحي قائل شديم) نـوع   مي از خدا
بدست آورد در صورتي كه نوع سوم يافـت شـود و حقيقـت داشـته      توان مي ديگري هم

يابد كـه پيـامبر بـه سـبب بعضـي از حـالات        مي وعباشد زيرا وحي گاهي هم هنگامي وق
، چنان كه در كتب اسرائيليان نقل شده است كـه يكـي از پيـامبران بـه     شود مي مستعد آن

ه است. و اين روايت هـر  شد ميوسيلة شنيدن برخي از آوازهاي خوش آمادة نزول وحي 
و رسل خود را  آيد، پس خدا انبيا مي چند ممكن است صحيح نباشد ولي بعيد هم به نظر

 دهد. مي به هر چه بخواهد اختصاص
كه وي براي غيبـت از  اند  بعضي از بزرگان اهل تصوف حكايت كردهدربارة و براي ما 

ه و از اين راه شد ميحواس (و رجوع به عالم كشف و كرامت) به شنيدن موسيقي متوسل 
افته و به مقام خود كه ي مي ه و به عالم تجرد راهداد مي ادراكات و حواس خود را از دست

ه است. و نيسـت از مـا جـز كـه او راسـت مقـامي       شد ميفروتر از مرتبة نبوت بوده نائل 
                                      

ب يـك  قري ـ» و محال نيست عادت پيامبري هنگام وحي چنـين باشـد  «در چاپ پاريس پس از جمله  -1
 صفحه اضافه است كه بعين آن را در داخل كروشه ترجمه كرديم.

ٰ َ�عۡضٖ�  سرّسُلُ ٱ۞َلِۡكَ ﴿ -2  .﴾فَضّلۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ
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(معين
707F

. و هر گاه اين امر بثبوت رسد (يعني متوسل شدن به موسيقي براي رجوع به عالم )1
كشف و كرامت) و ما نيز در پيش گفتيم كه كساني هم در ميان صاحبان خط رمل هستند 

راي كشف امر غيبي حواس خود را به نگريستن در خطوط و اشكال متوجه يم كنند، كه ب
و در اين حالت به سبب فراغت از كلية حواس، ادراكـات غيبـي بـاطني بـا آنـان دسـت       

(و تفسير اين حـالات را   شود ميبه مشاعر روحاني تبديل ها  آن و ادراكات بشري دهد مي
ن عملي نـوعي از كـاهني خواهـد بـود از قبيـل:      در پيش ياد كرديم)، در اين صورت چني

(آينـه بينـي) و مخـالف    هـا   نگريستن در استخوانها (كت بيني) و آبها (طاس بيني) و آينه
كنند و بـا حـدس و تخمـين بـه      مي روش كسانيست كه در اين باره به امور صناعي اكتفا

رقـت نكـرده در   پردازند و در حالي كه هنوز مشاعر جسـماني از ايشـان مفا   مي پيشگويي
 كنند. مي سيرها  و تخمين ها گمان جولانگاه

گاهي ممكن است حالت بعضي از پيامبران در مقـام رهبـري بـراي دريـافتن خطـاب      
فرشته چنين باشد كه خود را با خط كشيدن مستعد آن مقام كنند، چنانكه كسان ديگر جز 

ا به وسيلة اين گونه امور پيامبران هم براي ادراك روحاني و تجرد از مشاعر بشري خود ر
اينست كه ادارك چنين كسي فقط روحـاني اسـت امـا    ها  آن سازند ولي تفاوت مي مستعد

 آيد. مي ادراك آن پيامبر فرشتگي است كه به وسيلة وحي از جانب خدا در وي پديد
ليكن مبادا تصور شود كه مراتب اهـل صـناعت خـط (رمـالان) را كـه ادراك آنـان از       

 با مقامات انبيا مقايسه كرد. هرگز!  توان مي كند نمي تجاوزحدس و تخمين 
زيرا پيامبران غيگويي و تعمق در اين گونه مسائل را به هيچ فردي از بشر اجازه نـداده  

 »...كشـيد  مـي  پيامبري خط«و از حديث: اند  و چنين عملي را موافق موازين شرع ندانسته
داشـت خـط بكشـد، و خـواه بـدين       خواه برحسب توجيه ما كه وي هنگام وحي عـادت 

توجيه كه اتخاذ خطوط رمل اشاره به عظمـت و علـو شـأن اوسـت نـم تـوان دليلـي بـر         
                                      

مَا﴿ -1  .]164الصافات: [ ﴾١مَقَامٞ مّعۡلُومٞ  ۥمِنّآ ِِّ� َ�ُ  ََ
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مشروعيت رمل بدست آورد، بلكه اگر حديث را چنـين تفسـير كنـيم كـه پيـامبر مزبـور       
، آن وقت هـيچ مناسـبتي ميـان آن پيـامبر و     شد ميبوسيلة خط كشيدن براي وحي مستعد 

نخواهد داشت. بنابراين در حديث مزبور دليلي بـر مشـروع بـودن خـط     عمل رمل وجود 
رمل و حرفه ساختن آن براي غيب بيني وجود نـدارد، چنانكـه رمـالان در شـهرها آن را     

چنين استدلال كنند كـه  اند  و اگر بعضي از آنان كه بدين فن گراييده اند. پيشة خود ساخته
برحسـب عقيـدة كسـاني كـه معتقدانـد       عمل پيامبر مزبور خود شريعت متبعي است چـه 

پس عمل رمل  رود مي پيش از مذهب ما نيز براي مسلمانان شريعت به شمارهاي  شريعت
زيرا قانونگذاري و  شود مين مشروع است، بايد گفت اين استدلال بر مشروعيت آن تطبيق

اند  هبوجود آوردهايي  ايجاد شرايع مخصوص پيامبران مرسلي است كه براي امتها شريعت
رسـاند كـه    مـي  كند بلكه فقط ايـن معنـي را   نمي و حديث مزبور بر چنين مفهومي دلالت

كـه ايـن    رود مـي  ه است و احتمال آن همشد ميچنين حالتي براي بعضي از انبياء حاصل 
رفته. پس خط رمل نه قانون خاصي براي امت وي بـوده و نـه    مي عمل نامشروع به شمار

 ز آنان داشته است.جنبة عام براي آن امت و ج
كه خط كشيدن حالت خاصي بوده و براي بعضي از  كند ميبلكه حديث بر اين دلالت 

پيامبرن بخصوص روي داده است و آن حالت از ايشان به بشـر سـرايت نكـرده اسـت و     
تحقيق اين موضوع و خدا الهام بخش آدمـي بـراه صـواب    دربارة اينست آخرين گفتار ما 

 است].
خواهند به گمان خود پيشگويي كنند كاغذي يا قدري ريـگ يـا    مي لانو وقتي اين رما

كشند آنگاه اين  مي به شمارة مراتب چهارگانه بر آنهايي  خطها  دارند و با نقطه مي آرد بر
را هـا   ، سپس نقطـه شود مي كنند و در نتيجه شانزده سطر درست مي كار را چهار بار تكرار

ز هر سطر باقي ميماند خواه جفت يا طاق به ترتيب كنند و آنچه را ا مي جفت جفت طرح
را در سطري پي ها  آن آيد كه مي گذارند و در نتيجه چهار شكل پديد مي در مرتبة خودش

كننـد. ايـن    مـي  دهند، سپس از طرف عرض آن چهارشكل ديگـر درسـت   مي در پي قرار
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از لحاظ فراهم آمدن واقع است و ها  آن اشكال را به اعتبار هر مرتبه و شكلي كه روبروي
 آورند و بنابراين در هر سـطر هشـت شـكل گـذارده     مي جفت يا طاق از آن دو به وجود

كنند به اعتبار آنكه در هر  مي . آنگاه زير هر يك از دو شكل يك شكل ديگر ايجادشود مي
آيد و در نتيجه چهار شكل ديگـر در زيـر    مي يك از مراتب دو شكل جفت يا طاق فراهم

 ، سپس در زير اين چهار شكل نيز دو شكل ديگر به همـان طريـق پديـد   شود مي آن واقع
كنند سپس از ايـن شـكل    مي آورند و آنگاه از زير دو شكل مزبور نيز يك شكل ايجاد مي

كنند كـه آخـر شـانزده شـكل اسـت و آنگـاه        مي پانزدهم با شكل نخستين شكلي درست
دهنـد و همـة اشـكال را برحسـب      مـي  مـورد دقـت قـرار   اند  خطوطي را كه ترسيم كرده

مقتضيات سعد و نحسي كه از لحاظ اصل شكل و تقابل و تأثير و امتزاج و دلالت آن بـر  
 گيرنـد و سـرانجام بـه قضـاوت     مـي  كند در نظـر  مي ايجابها  اين انواع موجودات و جز

پردازند. و اين صناعت در شهرهاي پرجمعيت و مراكز تمدن و عرمان  مي منطق شگفتي بي
و بزرگاني از پيشـينيان و متـأخران   اند  آن كتبي تأليف كردهدربارة وسعه و فزوني يافته و ت

ولي چنان كه ديده شد صناعت مزبور به هيچ منطقي متكي نيسـت   اند، در آن شهرت يافته
 افراد است.هاي  و ساختة هوي و هوس

و صـناعت   از راه فـن هـا   و تحقيقي كه سزاست در مدنظر آوريم اينست كه غيب بيني
و جز براي خواص بشر كه به فطرت قادرند از عالم حس غيبت كنند و به  شود مين درك

عالم روح بپيوندند راهي به شناختن آن نيست. و به همين سبب همة ستاره شناسـان ايـن   
گويند اين ستاره در اصل مواليد  مي صنف را زهره اي مينامند، منسوب به ستارة زهره، كه

كند، بنابراين خط كشيدن و ديگر امور مروبط به غيبگويي  مي غيب دلالت ايشان بر ادارك
اگر از اين نظر باشد كه فالبين از صاحبان اين خاصيت است و اين امور را بـدان مقصـود   

را مشـغول  هـا   ايـن  يا استخوانها (كت بيني) يا جزها  برمي گزيند كه در نگريستن به نقطه
روحانيت رجوع كند، آن وقت كار او از قبيل سنگريزه سازد تا نفس لحظة خاصي به عالم 

جانوران (كت بيني) و آينـه بينـي خواهـد بـود     هاي  ديدن (فال نخود) و نگريستن در دل
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چنان كه در پيش ياد كرديم. ليكن اگر مقصود وي چنين نباشد، بلكه آهنگ آن كند كه بـا  
در چنين شرايطي گفتـار و  اين صناعت از غيب خبر دهد و چنين كاري را سودمند بداند 

(كردار وي ياوه و بيهوده خواهد بود. و خداي هر آنكه را بخواهد رهبـري ميفرمايـد  
708F

. و )1
اينسـت كـه ايـن گـروه     انـد   نشانة سرشت آنان كه به فطرت بر ادراك غيبي آفريده شـده 

شوند و  مي كنند از حالت طبيعي خويش خارج مي هنگامي كه براي شناختن كائنات توجه
دهد و گويي در آغاز از خود  مي ن را حالاتي نظير خميازه كردن و تمدد اعصاب دستآنا

و ايـن حـالات بـه نسـبت اخـتلاف       باشند مي بيخود شدن و رخت بربستن از عالم حس
 وجود آن در ايشان شدت و ضعف دارد.

و هر كه در او اين نشانه يافت نشود به هيچ رو از درك غيب آگاهي ندارد و در زمرة 
 خواهند دروغ خويش را رواج دهن مي ساني است كهك

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ٖٖ مّسۡتَقيٍِ�  ِّ ٰ ََ ِِ  .]213ة: البقر[ ﴾٢َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ َِِ�ٰ 





 
 
 

(باب دوم
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1(: 

در عمران (اجتماع) باديه نشيني و جماعات وحشي و آنان كه به 
زنند و كيفيات و احوالي كه درين گونه اجتماعات  مي صورت قبائل

(و در آن فصول دهد ميروي 
710F

 و مقدماتي است )2

و شهرنشين بطور يكسان بر وفق در اينكه زندگاني مردم باديه نشين  :فصل يكم
 عوامل طبيعي است

در نتيجـة اختلافـي    هـا  ملـت  بايد دانست كه تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگاني
گيرند، چه اجتماع ايشان تنها براي تعاون  مي است كه در شيوة معاش (اقتصاد) خود پيش

نخسـتين   و همكاري در راه بدست آوردن وسايل معـاش اسـت و البتـه دريـن هـدف از     
كنند و اين گونه اجتماعات ابتدايي و ساده نوعي تلاش و فعاليت  مي ضروريات ساده آغاز

(پيش از مرحلة شهرنشيني
711F

و رسيدن به مرحله تمدن كامل است. ازين رو گروهي به كار  )3
پردازند ودسته اي امور پرورش حيوانهـا   مي كشاورزي از قبيل درختكاري و كشت و كار

سازند تا از  مي اري و گاوداري و تربيت زنبور عسل و كرم ابريشم را پيشهمانند گوسفند د
را مورد استفاده قـرار دهنـد. و دو   ها  هاي آن بهره مند شوند و محصولها  آن نسل گذاري

و  هـا  دشـت  درانـد   پردازند مجبور مي دستة مزبور كه به كار كشاورزي و پرورش حيوانها
                                      

شـود. بسـم االله    (ا)  (ب) افصل اثاني. (ك) الباب الثاني (يني) فصل دوم و فصـل بدينسـان آغـاز مـي     -1
 الرحمن الرحيم اللهم صلي علي محمد و آله.

 (ا) و (ب) و فيه اصول. (ك) و فيه فصول. -2
گرفتـه و بـه معنـي    » حـوج «است از حجو (حجا بالمكان: اقام) ولي دسلان آن را از » حاجي«ترجمه  -3

ــان كــه در حاشــيه مــي   ــوازم و ضــروريات ترجمــه كــرده اســت چن  el hadji (leنويســد:  ل

necessaire( 
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ي پهناوري كه داراي ها دشت نشيني را برگزينند، زيراصحراها بسر برند و زندگاني صحرا
براي منظور آنـان   هاست اين كشتزارها و زمينهاي حاصلخيز و چراگاههاي حيوانات و جز

و بنابراين اختصاص يافتن طوايف مزبـور بـه باديـه نشـيني      باشد مي شايسته تر از شهرها
 امري ضروري و اجتناب ناپذير بوده است.

و وسـايل   ها نيازمندياجتماع و همكاري ايشان در راه بدست آوردن و در اين شرايط 
معاش و عمران از قبيل مواد غذايي و جايگاه و مواد سوخت و گرمي به مقداري است كه 
تنها زندگي آنان را حفظ كند و حداقل زندگي يـا مقـدار سـد جـوع در دسـترس ايشـان       

 از گام نهـادن در ها  آن ر آيند، زيراآنكه درصدد بدست آوردن مقدار فزونتري ب بي بگذارد
 فراتر از آن عاجزند.اي  مرحله

زنند توسـعه يابـد و در    مي ولي هنگامي كه وضع زندگي همين طوايف كه بدين شيوه
برتر از ميزان نيازمندي برسند آن وقت وضع نـوين، آنـان را   اي  مرحله توانگري و رفاه به

براي بدسـت آوردن ميـزان بيشـتر از حـد      و دارد ميبه آرامش طلبي و سكونت گزيدن وا
كننـد و در راه افـزايش خوراكيهـا و پوشـيدنيهاي      مي ضرورت و نياز با يكديگر همكاري

ها  كنند و درصدد توسعة خانه مي توجهها  آن كوشند و به بهتر كردن و ظرافت مي گوناگون
نگري و و بنيان گذاري شهرهاي كوچك و بزرگ برمي آيند، سپس رسـوم و عـادات تـوا   

تجمل خواهي در همه چيـز بـه حـد    هاي  يابد و آنگاه شيوه مي آرامش زندگي آنان فزوني
، مانند تهيه كردن خوراكهـاي متنـوع و لـذت بخـش و نيكـوكردن      رسد ميترقي و كمال 

و بـر  هـا   ايـن  و برگزيدن پوشيدنيهاي فاخر رنگارنگ از ابريشم و ديبا و جـز ها  آشپزخانه
 را پـي هـا   آن ي بلند و باشكوه كه با بنياني استوار و منظره اي زيباو قصرهاها  آوردن خانه

آورند  مي را از مرحلة قوه به فعل درها  آن پيمايند و مي افكنند. و در صنايع راه كمال را مي
نهند كـه   مي را بدانسان بنيانها  رسانند، چنان كه كاخها و خانه مي و به نهايت درجة ترقي
هـا   آن سـازند و در زيبـايي و ظرافـت    مـي  را بلندها  آن ديوارهاي داراي آب روان باشد و

كنند و در بهتر كردن كليـة وسـايل معـاش و زنـدگاني از پوشـيدني گرفتـه تـا         مي مبالغه
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كوشند. ايـن گـروه شهرنشـينانند يعنـي آنـان كـه در        مي رختخواب و ظروف و اثاثة خانه
 .برند مي بسرها  شهرها و پايتخت

پردازند  مي براي بدست آوردن معاش خويش بكار صنايعاي  دسته نانو از اين شهرنشي
و مشاغل شهرنشـينان نسـبت بـه مشـاغل     ها  كنند. و حرفه مي و گروهي بازرگاني را پيشه

چادرنشينان بارورتر و مقرونتر به رفاه است، زيرا عـادات و رسـوم زنـدگي آنـان از حـد      
ب وسايلي كه در دسترس آنان هسـت  ضروريات در ميگذرد و امور معاش ايشان به تناس

 كند. مي ترقي
ي بيابـان گـرد و شهرنشـين بطـور     ها ملت پس آشكار شد كه تشكيل زندگاني اقوام و

يكسان بر وفق امور طبيعي است و چنان كه گفتيم هر كدام بر حسب ضرورت بـه شـيوه   
 گرايند كه اجتناب ناپذير است. مي اي

(در اينكه زندگاني نژاد عرب: فصل دوم
712F

كاملاً طبيعي  در اين جهان آفرينش )1

 است
در فصل گذشته يادآور شديم كه باديه نشينان گروهي از بشراند كـه بـراي بـه دسـت     

در وسـايل  هـا   آن پردازنـد. و  مـي  آوردن معاش طبيعي به كشاورزي و پرورش چارپايـان 
قـدار  زندگي از خوراكي گرفته تا پوشيدني و مسكن و ديگر احوال و عادات بـه همـان م  

كنند و از رسيدن به مراحل برتر ازين حـد كـه بـه شهرنشـيني و      مي ضروري و لازم اكتفا
از موي و پشم حيوانات يا از هايي  تمدن كامل زندگي منتهي شود عاجزند. اين گروه خانه

جز بهره بردن از سـايه  ها  آن سازند و از مي درخت يا از گل و سنگهاي طبيعيهاي  شاخه
 .برند مي پناه ها كوه هاي منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكافو تهية پناهگاه 

                                      
اعـراب بيابـانگرد و چادرنشـين    » عـرب «منظور مؤلف در اين فصل و در بيشتر فصول آينده از كلمه  -1

 است.
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ها  آن و اما خوراك ايشان چنان است كه همان مواد طبيعي را يا با اندك تصرفي كه در
 هـا  آن پزند، هيچگونه تصرفي هم در مي خورند يا، به جز انواعي را كه با آتش مي كنند مي

پردازند اقامـت در يـك    مي مان كه به كار كشت و و زركنند. براي گروهي از اين مرد نمي
(ها محل بهتر از كوچ كردن و بيابانگردي است و اينان ساكنان كلاته

713F

و نـواحي  ها  و قريه )1
 ي غيرعرب.ها ملت كوهستاني هستند مانند بيشتر بربرها و ديگر

 دسـت و مردمي كه معاش خويش را از راه پرورش چارپايان مانند گاو و گوسفند بـه  
آورند ناگزيراند براي جستجوي چراگاهها و آماده كردن آب حيوانهاي خـود در حـال    مي

حركت و بيابان گردي باشند، زيرا آمد وشد از سويي به سوي ديگر براي ايشان شايسـته  
نامنـد، يعنـي كسـاني كـه عهـده دار پـرورش        مـي  تر است و آنان را گوسفنددار يا مالدار

شـوند   نمـي  ي دور پراكندهها دشت روه نيز در بيابانهاي خشك واين گ اند. گوسفند و گاو
از انـد   و اينان عبارت شود مين زيرا در اينگونه سرزمينها چراگاههاي سرسبز و خرم يافت

بربرها و تركان و برادران ايشان تركمانان و اسلاوها. ليكن طوايفي كه معاش ايشان تنها از 
ي خشـك و  هـا  دشـت  كننـد و  مـي  ن بيابـانگردي راه شترداري فراهم شود بيش از ديگـرا 

را از هـا   آن هـا  پيمايند، زيرا چراگاهها و گياهان و درختـان جلگـه   مي دور و درازهاي  راه
و آبهـاي   ها دشت خشكهاي  لحاظ مواد غذايي و ماية گذران شتر همچون خارها و بوته

گونـه نـواحي بـراي     كند. به ويژه كه رفت و آمد در فصل زمستان در آن نمي نياز بي شور
گريختن از رنج سرما و پناه بردن به هواي گرم و هم به منظـور جسـتن جايگـاه مناسـبي     
براي زاييدن شتر در ميان ريگزارهاي آن مناطق، بسيار ضروري است، زيرا زاييدن شـتر و  
از شير بازكردن كرة آن از همة حيوانها دشوارتر است و بيش از كلية حيوانها به نقاط گرم 

. از اين رو شترداران ناگزيراند براي جستجوي گياه به جاهاي دور برونـد  باشد مي يازمندن
                                      

ه كوهسـتاني كـوچكي اطـلاق    است و كلمه (كلاته) در جنـوب خراسـان بـر مزرع ـ   » مداشر«ترجمه  -1
كنـد   ها در قلعه مانندي كه ديواري گرداگرد آن را احاطه مـي  شود كه داراي چد خانوار باشد و آن مي

 برند. با چارپايان و ماكيان خود بسر مي
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هـا   حاصلخيز ايشان را از آن گونـه سـرزمين  هاي  و چه بسا كه مرزبانان و نگهبانان جلگه
 دهند از بيم آزار مرزبانان به نمي رانند و چون طوايف مزبور به مذلت و خواري تن در مي

و نسبت  روند مي . از اين رو گروه وحشي ترين مردم به شماربرند مي اهي دور پنها دشت
دشوار است، يا ها  آن به شهرنشينان در شمار جانوران رمنده اي هستند كه به چنگ آوردن

و بيابـان گـردان بربـر و    انـد   . و طوايف مزبـور تازيـان  باشند مي همچون حيوانهاي درنده
(زناته

714F

ليكن تازيان  اند، در مشرق نيز نظير ايشانها  نان و تركدر مغرب. و كردها و تركما )1
ي دورتـري را در هـم نوردنـد و از قبايـل يـاد كـرده بيشـتر        هـا  دشـت  براي جستن گياه

پردازند در صورتي كه قبايل ديگري كه  مي كنند، زيرا آنان تنها به شترداري مي بيابانگردي
ورزند و بنابراين  مي اري هم اشتغالياد كرديم گذشته از شترداري به گوسفندداري و گاود

 روشن شد  كه نژاد عرب خواهي نخواهي و به حكم طبيعت ناگزير بايـد در يـك چنـان   
برد و زندگاني او به طور كامل موافق اصول طبيعي اسـت،   مي از زندگاني به سراي  مرحله

(و خدا سبحانه و تعالي داناتر است
715F

2(. 

يني كهن تر و پيشتر از زندگاني در اينكه زندگاني باديه نش: فصل سوم
شهرنشيني است وباديه نشيني بمنزلة اصل و گهوارة اجتماع و تمدن است و 

 از باديه نشينان به وجود آمده استها  آن اساس تشكيل شهرها و جمعيت
در فصول پيش ياد كرديم كه وضع زنـدگي باديـه نشـينان بـه روشـي اسـت كـه بـه         

نهادن در مرحلة فراتر از آن عاجزاند، ولـي عـادات و    كنند و از گام مي ضروريات قناعت
به مراحل برتر از حـد ضـرورت ماننـد امـور     ها  آن شؤون زندگي شهرنشينان جز اينست.

تجملي و وسايل نـاز و نعمـت و كمـال زنـدگي نيـز توجـه دارنـد و شـكي نيسـت كـه           
                                      

 (به كسر ز) قبيله ايست به مغرب (منتهي الارب). -1
الخلاق (همانا پروردگـار تـو آفريـدگار    يابد: ان ربك هو در چاپ (ب) فصل بدين آيه قرآن پايان مي -2

 چنين است: و خدا آفريننده دانا است.» يني«. در 86داناست) سوره الحجر، آيه 
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ضـروريات  ي شهرنشيني و تجملي است، زيـرا  ها نيازمنديضروريات كهن تر و پيشتر از 
گيرد. پس باديه نشيني بـه   مي اصل و امور تجملي فرعي است كه از ضروريات سرچشمه

، زيـرا  باشـد  مـي  منزلة اصل و گهواره اي براي شهرها و تمدن است و مقدم بر شهرنشيني
به مرحله كمال و تجمـل و  ها  انسان ضروريات است و اين خواستههاي  نخستين خواسته

ي كه وسايل ضروري بدست آيد. بنابراين تنـدخوي و خشـونت   مگر هنگام رسد ميرفاه ن
بينيم شهرنشـيني   مي باديه نشيني پيش از نرمخويي شهرنشيني بوده است و به همين سبب

آيند و هنگامي كه به فراخـي   مي به منزلة هدفي براي باديه نشيني به مطلوب خويش نايل
م تجمل خواهي و نـاز و نعمـت   رسند از اين راه به عادات و رسو مي معيشت و توانگري

گردند و به قيود شهرنشيني  مي آورند و آن وقت به آرامش و استقرار زندگي متمايل مي رو
 دهند. مي تن در

و وضع كلية قبايل باديه نشين چنين است، ولي شهرنشينان هيچگان شـيفتة عـادات و   
د، يـا نتواننـد از   شوند مگرهنگامي كه ضرورت ايجاب كن نمي كيفيات زندگي باديه نشيني

وسايل رفاه شهرخويش استفاده كنند. و گواه ديگر اينكـه باديـه نشـيني اصـل و گهـوارة      
اينست كه هر گاه مـردم شـهري را مـورد كنجكـاوي و      باشد مي شهرنشيني و مقدم بر آن

هـاي   در آغاز از باديه نشـينان و اهـالي دهكـده   ها  آن تحقيق قرار دهيم خواهيم ديد بيشتر
كه پس از رسيدن به مرحلة توانگري و ثروت به شهر منتقل شـده  اند  شهر بوده نواحي آن

و در آن سكونت گزيده و رفته رفته به رفاه زندگي و تجمل خـواهي شهرنشـيني متمايـل    
كـه احـوال و عـادات تمـدن از كيفيـات باديـه نشـيني         دهد ميو اين امر نشان  اند. گشته

 ستين است.سرچشمه گرفته و دومي اصل و گهوارة نخ
و بايد دانست كه هر يك از دو گونه زندگاني باديه نشيني و شهرنشيني در نوع خـود  

(اي متفاوت و گوناگون است زيرا چه بسا كه تيره
716F

از تيرة ديگر بزرگتر و قبيله اي عظـيم   )1
                                      

 كه كوچكتر از قبيله است.» حي«ـ ترجمه 1
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وسيعتر از شهرستان ديگر و بسـياري از   ها شهرستانتر از قبيلة ديگر است، و نيز بسي از 
. از آنچه گذشت آشكار شد كه پديدآمـدن باديـه   باشند مي بادتر از شهرهاي ديگرشهرها آ

ست و باديه نشيني اصل و گهـوارة تمدنسـت،   ها شهرستاننشيني مقدم بر ايجاد شهرها و 
مانند تجمل خواهي و آسايش طلبي بـه دنبـال    ها شهرستانزيرا عادات و رسوم شهرها و 

، و خدا داناتر باشد مي ايل ضروري معاشعادات و رسومي است كه مخصوص كسب وس
 است.

 در اينكه باديه نشينان بخير و نيكي نزديكتراند: فصل چهارم
و بديهايي كه بر ها  زيرا هر گاه نهاد آدمي بر فطرت نخستين باشد براي پذيرفتن نيكي

هر مولـودي بـر   «فرمود:  ص. پيامبرباشد ميبندد آماده  مي و در آن نقش شود مي آن وارد
و ». كنند مي آيد آنگاه پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني يا مجوسي مي فطرت به جهان

به همان اندازه كه يكي از دو خوي نيكي يا بدي بر نهاد انسان سبقت گيرد از خوي ديگر 
گردد. از اين رو هر گاه سرشـتها و خويهـاي    مي و اكتساب آن بر وي دشوار شود مي دور

نيكوكار پيشي جويد و ملكة نيكوكاري براي وي حاصل آيد، از بدي نيك بر نهاد يك تن 
گـردد. همچنـين اگـر در نهـاد آدم بـدكار       مي و پيمودن راه آن بر وي دشوار شود مي دور

 گـردد  و از آن دور  مـي  خويها و عادات بد جايگير شـود گراييـدن او بـه نيكـي دشـوار     
 .شود مي

اع لـذتها و عـادات تجمـل پرسـتي و نـاز و      و شهرنشينان از اين رو كه پيوسته در انو
گيرند نهاد آنان به  مي آورند و شهوات دنيوي را پيشه مي نعمت غوطه وراند و به دنيا روي

بسياري از خويهاي نكوهيده و بديها آلوده شده است و به همان اندازه كه خويهاي ناپسند 
ارهاي نيك و نيكويي دور و رفتها  و عادات زشت در نهاد آنان رسوخ يافته است از شيوه

شرمندگي و سنگيني هم رخت بربسته اسـت،  هاي  به حدي كه از ميان آنان شيوه اند، شده
بينيم كه بسياري از ايشان در مجالس و محافل و در ميان بزرگتـران و محـارم خـود     مي و

آورند و به هيچ رو شرم و وجـدان و   مي سخنان زشت و دشنامها و كلمات ركيك بر زبان
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، زيرا عادات بـد چنـان   دارد مين و ايشان را ازين روش ناپسند باز شود مين ا مانع آنانحي
 ايشانرا فراگرفته است كه در كردار و گفتار از تظاهر به اعمـال زشـت و ناسـتوده امتنـاع    

ليكن اقبال آنان اند  ورزند. اگر چه باديه نشينان نيز مانند شهرنشينان به دنيا روي آورده نمي
هـاي   ميزان لازم و ضروريست و به مراحل تجمل پرستي با هيچيـك از انگيـزه   در حدود

، زيـرا بـه همـان    رسد ميكشاند ن مي شهوتراني و موجباتي كه انسان را به لذتهاي نفساني
نسبتي كه داد و سند ايشان محدود است عادات و رسوم ايشان نيز درين باره بسيار سـاده  

زنـد نسـبت بـه همـين گونـه       مي ندي كه از آنان سراست و رفتارهاي بد و خويهاي ناپس
رفتارها و خويهاي بد مردم شهر بسيار كمتر است. و گذشته ازين باديه نشينان به فطـرت  
نخستين نزديكتراند و از ملكات بدي كـه در نتيجـة فزونـي عـادات ناپسـند و زشـت در       

ست كه چاره جويي و بنابراين به طور وضوح معلوم باشند مي بندد  دورتر مي نفوس نقش
و درمان آنان نسبت به شهرنشينان آسانتر اسـت و مـا در آينـده ثابـت خـواهيم كـرد كـه        
شهرنشيني پايان اجتماع و عمران بشر است وسرانجام آن فساد و منتهاي بدي و دوري از 

 نيكي است.
پس آشكار شد كه فسـاد در ميـان باديـه نشـينان كمتـر از شهرنشـينان اسـت و خـدا         

(ان را دوست داردپرهيزكار
717F

1(. 
و به استناد خبري كه در صحيح بخاري آمده ممكن است بر اين گفتـارخرده بگيرنـد،   

كه اين خبر با گفتارما منافـات نـدارد و    كنيم مي ليكن ما نخست خبر را نقل و آنگاه ثابت
جز اينست: چون به حجاج خبر رسيد كه سلمه بن اكوع به سكونت در ميان باديه نشينان 

شته است به سلمه گفـت: بـه حالـت گذشـتة خـويش بازگشـتي و باديـه نشـيني را         بازگ
 به من اجازة باديه نشيني داد. صبرگزيدي؟ سلمه گفت: نه ولي پيامبر

                                      
َ ٱِنِّ ﴿ -1 بِّ  ِّ  .]7بة: التو[ ﴾٧ سمُۡتّقِ�َ ٱُُ
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بـه   صبايد دانست كه مهاجرت درصدر اسلام بر اهالي مكه واجـب شـد تـا پيـامبر    
امر و دعـوت وي   موطني نزول فرمايد همراه وي باشند و آن حضرت را ياري دهند و از

پشتيباني كنند و نگهبان او باشند. ولي اين تكليف بر اعراب باديه نشين واجب نبود زيـرا  
مردم مكه از لحاظ اين كه به عصبيت پيامبر وابسته بودنـد وظـايف و تكـاليفي در يـاري     

كه خاص آنان بود و چنين وظايفي  رسيد مي و نگهباني از وي به آنان صكردن به پيامبر
گرفت و مهاجران از سـكونت در باديـه كـه در آنجـا مهـاجرت       نمي اديه نشينان تعلقبه ب

در حديث راجع به سعد بـن ابـي وقـاص     صبردند، و پيامبر مي واجب نبود به خدا پناه
 هنگامي كه سعد در مكه بيمار بود فرمود: خدايا مهاجرت اصحاب مرا به پايـان برسـان و  

مگردان. و معني حديث اينست كه خداوند يـارانش را   را به حالت نخستين آنان بازها  آن
انـد   براي ملازمت وي در مدينه و برنگشتن از آن كامياب كند تا از هجرتي كه آغاز كـرده 

رجوع نكنند ومقصود از رجعت در اينجا به شتاب بازگشتن به راهي است كه از آن آمـده  
مهـاجرت بـه پـيش از فـتح     نـد  ا باشند، يعني به هيچ شيوه اي رجوع نكنند. و برخي گفته

اختصاص داشته، چه در آن هنگام به سبب اندك بـودن شـمارة مسـلمانان بـه مهـاجرت      
ولي پس از فتح و هنگام فزوني مسلمانان تكليف هجرت از مـردم سـاقط   اند  نيازمند بوده

شده است چه در اين هنگام مسلمانان بـه پيـروزي نائـل آمدنـد و خداونـد نگهـداري و       
بر خود را از گزند مردم ضمانت فرمود، چنان كه خود فرموده اسـت: پـس از   صيانت پيام

 فتح مهاجرت نيست.
و به قول برخي: اجراي تكليف مهاجرت از كسيكه پـس از فـتح اسـلام آورده اسـت     

 ساقط است.
و گروهي ديگر معتقدند كه وجـوب آن از كسـي كـه پـيش از فـتح اسـلام بيـاورد و        

ي همه اجماع دارند كه پس از وفات پيامبر، ص، تكليـف  . ولشود مي مهاجرت كند ساقط
مهاجرت از مسلمانان ساقط است زيـرا صـحابه از آن روز از يكـديگر جـدا شـدند و در      
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اطراف جهان پراكنده گشتند و چيزي باقي نماند به جز فضـيلت سـكونت در مدينـه كـه     
 همان هجرت باشد.

به دو پاي «ه نشيني گراييده است پس به گفتار حجاج به سلمه هنگامي كه وي به بادي
عيبجويي از اوست كه چـرا  » خويش از راهي كه آمدي بازگشتي و باديه نشيني برگزيدي

را از راهـي كـه   هـا   آن و«سكونت در مدينه را ترك گفته و به دعاي منقولي كـه آورديـم   
» اي كـرده  باديه نشيني اختيـار «اشاره كرده است. و اين كه گفته است » بازمگرداناند  آمده

 كنند.  نمي اشاره به اين است كه وي در زمرة اعرابي در آمده است كه مهاجرت
 و سلمه در پاسخ خود به انكار هر دو امري پرداخـت كـه حجـاج او را بـدانها مـتهم     

به وي اجازه فرموده  صو گفت پيامبر» باديه نشيني -هترك سكونت در مدين«ساخت  مي
ماننـد شـهادت    باشـد  مـي  اين اجازه مخصـوص بـه وي   است كه باديه نشيني برگزيند و

(خزيمه
718F

(و بزغالة ابوبرده )1
719F

2(. 
يا اين كه حجاج فقط وي را بر تـرك سـكونت مدينـه سـرزنش كـرده اسـت چـه او        
ميدانسته است كه پس از وفات تكليف مهاجرت ساقط است و سلمه بـه وي پاسـخ داده   

سكونت در مدينه شايسته تر و بهتـر  در نزد او از  صاست كه مغتنم شمردن اجازة پيامبر
وي از ميان همة مـردم و اختصـاص دادن وي بـه چنـين     دربارة است. زيرا عنايت پيامبر 

 شناخته است. مي اجازه اي بيگمان دليل بر اين است كه او را
                                      

در و پس از آن حضور يافت و در جنگ خزيمه بن ثابت صحابي ملقب به ذوالشهادتين كه در غزوه ب -1
صفين با علي، ف، بود و چون عماربن ياسر كشته شد شمشير خويش را از نيام بركشيد و بـه جنـگ   

 پرداخت تا كشته شد (منتهي الارب).
 كنيت هاني بن نياز صحابي (لغت نامه دهخدا). -2
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)720F1(»تعـرب «و بر هر فرض سخن حجاج دليل بر نكوهش باديه نشـيني كـه از آن بـه    
721F

3 
، زيرا مشروع بـودن مهـاجرت چنانكـه معلـوم شـد بـه علـت        باشد مين تعبير كرده است

ياريگري نسبت به پيامبر و نگهباني از وي بوده اسـت نـه نكـوهش باديـه نشـيني. پـس       
دليل بر مذمت خود تعرب يـا باديـه نشـيني    » تعرب«سرزنش بر ترك اين واجب به كلمة 

(نيست، و خدا سبحانه داناتر است و كاميابي از اوست
722F

2(. 

 در اينكه باديه نشينان از شهرنشينان دليرتراند :فصل پنجم
زيرا شهرنشينان بر بستر آسايش و آرامش آرميده و غرق ناز و نعمت و تجمل پرستي 

كـه تـدبير   اند  شده و امر دفاع از جان و مال خويش را به فرمانروا و حاكمي واگذار كرده
كـه  انـد   لشكرياني اتكا كرده امور و سياست ايشان را بر عهده گرفته است و به نگهبانان و

كه گرداگرد شـهر آنـان را   هايي  كنند. و در باره مي ايشان را از هر گونه دستبردي حمايت
سـت  ا احاطه كرده و دژهاي تسخيرناپذيري كه حايل و مـانعي در برابـر هجـوم ديگـران    

 وانگيزانـد   نمـي  و از اين رو هيچگونه بانـك و خـروش سـهمناكي آنـان را بـر     اند  غنوده
اند به همين سبب در نهايت غرور و آسودگي سـلاح  مير نمي هيچكس شكار ايشان را هم

(انـد  ي ايشان بر اين وضع تربيت شـده ها نسل واند  را به دور افكنده
723F

و در نتيجـه خـوي    )3
زنان و كودكان در آنان رسوخ يافته كه بايد خداوند خانه متكلفل امـور آنـان باشـد و بـه     

دارند و اين خوي رفته رفته چنان در آن جايگير گرديده كـه بـه   خود هيچگونه اعتمادي ن
                                      

 رب المـوارد شـود. ايـن كلمـه در    در لغت به معني اقامت گزيدن در باديه است. رجوع به اق» تعرب« -1
 نيز (بالتعرب) هست.» يني«ي مصر و بيروت نيست و از چاپ پاريس ترجمه شده است در ها چاپ

 ـ   3

 چنين است: و خدا داناتر است.» يني«آخر فصل در  -2
ي مصر و بيروت چنين است: و بر اين وضع ايشان نسلهاي پياپي گذشته است (و توالـت  ها چاپ در -3

ك) ولي در (يني) به جاي و (توالـت) و (ربيـت) اسـت از اينـرو صـورت مـتن را از (ينـي)        علي ذل
 برگزيديم.
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مثابه سرشت و طبيعت ايشان شده است. ولي باديه نشينان به سبب جدايي از اجتماعـات  
بزرگ و تنها به سربردن در نواحي دور افتاده و دور بودن از نيروهاي محافظ و نگهبـان و  

و آن را به اند  دار دفاع از جان و مال خويشبخودي خود عهده ها  و دروازهها  نداشتن باره
كنند و به هيچ كس در اين باره اعتماد ندارند، ازين رو پيوسته مسـلح   نمي ديگري واگذار

نگرند و مواظب خود از هر  مي و در راهها با توجه كامل به همة جوانب باشند مي و مجهز
كنند مگر خواب اندكي در  مي از خوابيدن و استراحت كردن پرهيزها  آن .باشند مي خطري

(و بـر بـالاي جهـاز شـتران هنگـام مسـافرت      اند  همان جايگاهي كه نشسته
724F

همـواره بـا    )1
دهند  مي شوند گوش فرا مي كجكاوي دقيق بهر بانگ آهسته يا غرش سهمناكي كه از دور

ي خشك و صحراهاي وحشتناك با اتكا به دلاوري و سرسختي و اعتماد به ها دشت و در
كنند چنـان كـه گـويي سرسـختي ايشـان و دلاوري سـجيت و        مي يش تنها سفرنفس خو

سرشت آنان شده است، و همين كه موجبي پديد آيد يا بانگي برخيـزد و آنـان را بيـاري    
 دهند. نمي شتابند و هيچگونه هراس به خود راه مي درنگ به سوي آن بي طلبد

يزش كننـد يـا در سـفرهمراه آنـان     و شهرنشينان هر وقت با باديه نشينان در بيابانها آم
تـا از   دهنـد  مـي كنند و ايشان را تكيه گاه خـويش قـرار    مي باشند خود را بر آنان تحميل

حمايت آنان برخوردار شوند و در اين مواقع شهرنشـينان از خـود هـيچ گونـه اختيـاري      
 سـپارند و ايـن امـر را همـواره بـه چشـم       مي ندارند و سرنوشت خويش را به دست آنان

و راهها باديه نشينان ها  بينيم. حتي در شناختن نواحي و جهات و چشمه سارها و جاده يم
كنند و علت آن همان است كه شرح داديم. و اصل قضيه اينست كه  مي شهريان را رهبري

نه فرزند طبيعت و مزاج خويش و  باشد ميانسان ساخته و فرزند عادات و مأنوسات خود 
مختلف انس گيرد تا آن كه خوي و ملكـه و عـادت او شـود     به هر چه در آداب و رسوم

و اگر اين وضع را در مردم مورد  شود مي سرانجام همان چز جانشين طبيعت و سرشت او
                                      

 ي مصر با يني مغاير بود و ما صورت (يني) را برگزيديم.ها چاپ در اينجا نيز -1
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 صحيح و بسياري از آن خواهيم يافت، و خـدا آنچـه بخواهـد   هاي  دقت قرار دهيم نمونه
(آفريند مي

725F

1(. 

 يروي از فرمانها موجب تباهيدر اينكه ممارست دايم شهريان در پ: فصل ششم
 زدايد مي و حس سربلندي را از ايشان شود مي سرسختي و دلاوري ايشان

و اين بدان جهت است كه در شهر همه كس فرمـانروا و صـاحب اختيـار كـار خـود      
نسـبت بـه    باشند مي نيست، چه رئيسان و اميراني كه عهده دار امور مردم و مسلط بر آنان

و بنابراين اكثريت مردم ناگزيرند فرمانبر ديگري باشـند و در زيـر    ديگران گروهي اندكند
تسلط و فرمانروايي او بسربرند. پس اگر آن فرمانروا بامردم برفق رفتـار كنـد و دادگـري    
پيشه سازد هيچ گونه فرمان يا منع و نهي او ماية رنج مردم نخواهد بود و مطمئن خواهند 

د چنان كه اعتماد و اطمينـان سـرانجام از خصـال    شد كه رادع و حاكمي جبار وجود ندار
گردد، ولي اگر فرمانرواي مردم روشي پيش گيرد كه فرمانهاي خود  مي ذاتي و جبلي آنان

را با زور و جبر و تهديد بر مردم تحميل كند در اين صـورت روح سرسـختي و دلاوري   
گـردد زيـرا    مـي  و حس خويشتن داري و مناعت آنان زايل شود مي ايشان در هم شكسته

گرايند، چنان كه اين موضوع را آشـكار   مي نفوس رنجديده و ستمكش به سستي و زبوني
 خواهيم كرد.

را از نظير اين گونه فرمانروايي نهي كرد و آن هنگـامي بـود    سسعد وقاص س وعمر
(كه زهره بن حويه

726F

هفتـاد و پـنج هـزار    ها  آن جالينوس را كه بهايهاي  و جامهها  سلاح )2
(زر قعطة

727F

بود ربود. وي جالينوس را در جنگ قادسيه دنبال كرد و او را كشت و سـپس   )3
                                      

َ�سٰكِِ ﴿ اشاره به آيه: -1 ُ ٱََ  .]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡلُُ  مَا �شََاءُٓ  ِّ

 (ك) حوبه. -2
كردند خواه مسكوك باشـد و خـواه    تكه هايي است كه براي معامله به شكل خاصي قالب مي مقصود -3

 نامسكوك.
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اموال وي را به غنيمت گرفت، ليكن سعد اموال را از زهره باز ستد و به او گفت: چرا در 
دنبال كردن جالينوس منتظر اجازة من نشدي؟ و سپس قضيه را بـه عمـر نوشـت و از او    

كني در صورتي كـه   مي شت: به كسي مانند زهره خشمكسب تكليف كرد. عمر به سعد نو
او وظيفه اي را كه بادي به دوش كشد انجام داده است و تو بايد دنبالة جنگي را كه آغـاز  

(شـكني  مـي  گيري و دلـش را  مي كرده اي به پايان برساني در حالي كه بر او خشم
728F

؟! در )1
 به خود وي باز دهند.پايان عمر اجازه داد آنچه را زهره از دشمن ربوده است 

ليكن اگر فرمانها با شكنجه و بازخواست شديد همراه باشد، روح سرسختي و دلاوري 
زدايد، زيرا شكنجه رسيدن به كسي كه نتواند از خود دفاع كنـد آن چنـان او    مي را يكسره

 شـك حـس سرسـختي و دلاوري وي را در هـم     بـي  افكند كـه  مي را به خواري و مذلت
اه فرمانها جنبة تربيت و تعليم داشته باشد و از روزگار كودكي فرا گرفته شكند و هر گ مي

بخشد از اين رو كه تربيت او براسـاس بـيم و    مي شود تا حدي آن احكام در كودك تأثير
(كند نمي فرمانيري و انقياد است ولي چنين فردي به سرسختي و دلاوري خويش اعتماد

729F

2( 
ي و باديه نشين نسـبت بـه كسـاني كـه پيـروي از      بينيم اعراب وحش مي و به همين سبب

يابيم كه رنج فرمـانبري و   مي كنند سرسخت تر و دلاورترند همچنين كساني را مي فرمانها
شوند و به احكام و تسلط  مي عبوديت معلم را از نخستين ساعات تعليم و تربيت متحمل

كـه بـه ميـزان     شـود  مـي  گيرند همين پيروي از دستورها و فرمانهـا سـبب   مي مربيان خود
كه به ميزان بسياري كـه   شود مي بسياري سرسختي و دلاوري از دستورها و فرمانها سبب

دفاع كنند و اين شيوة طالبان دانش است كه قرائـت و فراگـرفتن    شود مي به حقوق ايشان
سازند، آنان كه در مجالس پر وقار و هيبـت   مي تعاليم را از مشايخ و پيشوائيان پيشة خود

                                      
 شود. 237ص  2رجوع به كامل ابن اثير ج  -1
 به همين علت در تربيت جديد تنبيه بدني و ترساندن كودكان ممنوع است. -2
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كنند و اين آداب و رسوم، خويشتن داري و سرسختي  مي كار تعليم و تربيت ممارست در
(سازد مي و دلاوري را از آنان زايل

730F

1(. 
(و به هيچ رو

731F

در عين اينكه دين و شـريعت را   صنبايد انكار كرد كه صحابة پيامبر )2
ة مـردم  بلكـه از هم ـ  شـد  مـي ن گرفتند هيچ گاه از سرسختي و دلاوري آنان كاسته مي فرا

سرخت تر و نيرومندتر و دلاورتر بودند زيرا هنگـامي كـه مسـلمانان ديـن خـويش را از      
گرفتند به علت دسـتورهاي تشـويق آميـز و تهديـد آوري را از شـارع       مي شارع، ص، فرا

خواند، رادع و حاكم آنان از نفوس خودشان برمي خاست و وجدان ديني  مي برايشان فرو
رفـت، بنـابراين رادع ايشـان از راه تعلـيم فنـي يـا تربيـت         مي رآنان بهترين حاكم به شما

را هـا   آن آموزشي نبود، بلكه تنها در پرتو فراگرفتن احكام دين و آداب آن بود و آن چنان
ند و اين بـه سـبب رسـوخ    كرد مي مأخوذها  آن گرفتند كه نفوسشان را به پيروي از مي فرا

 عقايد ايمان و تصديق در آنان بود.
اين رو سرسختي و نيرومندي و دليري ايشان مانند پيش همچنان استوار و پايدار و از 

خراشيد. عمـر، رض،   نمي بود و چهرة شهامت و دليري ايشان را ناخن تأديب و فرمانبري
گويد: هركه را شرع تأديب نكند خدا او را تأديب نكنـد. ايـن گفتـار از نظـر شـيفتگي و      

ع هر كسي بايد از درون خـود او باشـد و هـم بـدين     علاقة وي به اين اصل است كه راد
 سبب است كه او يقين و اطمينان داشت كه شارع به مصالح بندگان خدا داناتر است.

و چون ايمان به دين در ميان مردم تقليل يافت و مردم از احكـام فرمانروايـان پيـروي    
آن را از راه تعلـيم  كردند و رفته رفته شرع جنبة دانش و صناعتي به خود گرفت كه بايـد  

فرا گيرند و مردم به تمدن و شهرنشيني و خوي فرمانبري از فرمانها و دسـتورهاي حكـام   
گراييدند، از اين رو شدت دلاوري آنان نقصان پذيرفت. پس ثابت شد كه فرمانهاي حكام 

                                      
توجه مربيان است ايـن گونـه    در تعليم و تربيت جديد كه پرورش قواي بدني و روحي يكسان مورد -1

 مشكلات حل شده است.
 است از اين رو كلمه به هيچ رو را در ترجمه افزوديم.» ولاتستنكرن«به جاي: (ولاتستنكر) » يني«در  -2
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(و تعليمات عرفي
732F

بيگانـه و  ها  آن ماية تباهي دليري و سرسختي است زيرا حاكم و رادع )1
هـا   آن يرون از ذات آدمي است، در صورتي كه احكام شرعي تباه كننده نيست چـه رداع ب

ذاتي است. و به همين سبب اين فرمانهاي حكام و تعليمات عرفي از جملة عواملي سـت  
بخشد  مي كه در ضعف نفوس و در هم شكستن دلاوري و نيروي مبارزة شهرنشينان تأثير

، در صورتيكه باديه نشينان شود ميادان و كنهسالان آنان و از آن رو كه ماية رنج بردن نوز
از فرمانهاي حكـام و تعلـيم و آداب دورنـد. و بـه     ها  آن از اين وضع به كلي بركنارند چه

(همين سبب محمد بن ابي زيد
733F

» احكـام المعلـين و المتعلمـين   «در كتاب خـويش بنـام    )2
از كودكان بيش از سه تازيانه بزند  گويد: سزاوار نيست كه مربي به منظور تنبيه به هيچيك

و اين دستور را از شريح قاضي نقل كرده است و بعضي براي اثبـات آن چنـين اسـتدلال    
حديثي است كه به موجب آن در آغاز وحي سه » سه«كه علت تخصيص به عدد اند  كرده

(بار حالت فشار بيهوشي و بانگ خواب به پيامبر، ص، دست داد
734F

3(. 
ضعيف است و شايسته نيست كيفيت مزبور در وحي دليل بر اين امر  ولي اين استدلال

 باشد، زيرا مسئله وحي از تعليمات متعارفي و معمولي دور است و خدا حكيم آگاه است.

ميسر اند  در اين كه باديه نشيني جز براي قبايلي كه داراي عصبيت: فصل هفتم
 نيست

                                      
 منظور تعليمات مكتبي و دبستاني است. -1
منظور ابن ابي  ابومحمد بن ابي زيد است و اگر به صحت نسخه مزبور اعتماد كنيم به ظاهر» يني«در  -2

) است كه از فقيهـان بـزرگ مـالكي    386ـ310زيد ابومحمد عبداالله بن ابي زيد عبدالرحمان قيرواني (
 بود و او را به مالك اصغر ملقب كردند.

 كند كه جبرئيل گفت: اقرأ باسم. و گويا آيه : علمه شديدالقوي نيز از اين معني حكايت مي -3
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ي و بدي هر دو درآميخته است، چنان بايد دانست كه خدا، سبحانه، در طبايع بشر نيك
(كه خداي تعالي فرمايد: و راه نموديم ما او را به خير و شـر 

735F

و نيـز فرمـود: پـس نفـس      )1
(انسان را به بدكاري و پرهيزگاريش الهام كرد

736F

2(. 
و بدي از همة خصال به آدمي نزديك تر است، بـه ويـژه اگـر خودسـرانه در چراگـاه      

ي از دين به تهذيب خود نپردازد و به جز كساني كـه خـدا   عادات رها شود و از راه پيرو
و از جملـة خويهـايي كـه در     اند. آنان را كامياب فرموده جماعتهاي بسياري بر اين سيرت

ميان بشر رواج دارد ستمگري و تجاوز به يكديگر است، چنان كه ديـدگان هـر كـس بـه     
ن را بربايد، مگر اينكه حـاكم  كند تا آ مي درنگ بدان دست درازي بي كالاي برادرش بيفتد

و رادعي وي را باز دارد، چنان كه شاعر گويد: ستمگري از سرشتهاي بشـر اسـت و اگـر    
(كند نمي كسي را بيابي كه پاكدامن است به سببي ستمگري

737F

. و اما در شهرهاي كوچك و )3
 كننـد و از راه وضـع   مي بزرگ فرمانداران و دولت از تجاوز برخي به ديگري پيش گيري

ند به يكديگر دست درازي توان مين سازند كه مي مقررات چنان زير دستان خويش را مطيع
كنند يا به هم تجاوز نمايند و به وسيله نيروي اجبار و تسـلط پادشـاهي از سـتمگري بـه     

شوند، مگر آن كه ستمگري از طرف خود حاكم آغاز گردد. و در صورتي  مي يكديگر منع
روي دهد اگر غافلگير شوند يا دشمن بخواهد شبيخون بزند  كه از خارج تجاوزي به شهر

كننـد   مي يا در روز از پايداري عاجز باشند، آنوقت ديوارهاي بلند بارة شهر تجاوز را دفع
وگرنه هنگام آمادگي و قدرت مقاومت سپاهيان دولت و نگهبانان و مدافعان شهر از حملة 

باديه نشين به وضـع ديگـري از   هاي  اما تيرهكنند و او را ميرانند. و  مي دشمن پيش گيري
كنند. در داخل آنان بزرگان و سـران قبيلـه افـراد را تجـاوز بـه       مي تجاوز و ستم ممانعت

 دارند، زيرا همة آنان براي بزرگان قبيله احترام و وقار خاصي قائل هستند. مي يكديگر باز
                                      

 .]10البلد: [ ﴾١ ّجّۡدَينِۡ ٱ ََهَدَيَۡ�هُٰ ﴿ -1

سهَۡمَهَا﴿ -2
َ
َ�قۡوَٮهَٰا  فََ ََ هَََا   .]8الشمس: [ ﴾٨فجُُو

 چاپ شده.» ذاغفله«والظلم من شيم النفوس فان تجد ذاعغه فلعله لايظلم. در نسخه (ب) به غلط  -3
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 ـ د و محـل آنـان را قبضـه    و اگر در خارج دشمناني بخواهند به سرزمين آنان فرود آين
كنند علاوه بر نگهبانان قبيله دلاوران و جواناني كه در ميان قبيله به جنگ آوري و دليـري  
معروفند و همواره دفاع از قبيله بر عهدة آنانست بـه دفـاع برمـي خيزنـد، و امـر دفـاع و       

و همـه  كند مگر هنگامي كه در ميان آنان عصبيت باشـد   نمي حمايت از قبيله مصداق پيدا
يابـد و بـيم    مي از يك خاندان و يك پشت باشند چه ازين رو شكوه و قدرت ايشان نيرو

(گيرد زيرا غرور قومي مي آنان در دل ديگران جاي
738F

هـر يـك از افـراد قبيلـه نسـبت بـه        )1
خاندان و عصبيت خود از هر چيزي مهمتر است. و غرور قومي و مهري كـه خداونـد در   

ه خويشاوندان و نزديكان قرار داده در طبايع بشري وجـود  دلهاي بندگان خويش نسبت ب
و به سبب آن شكوه و نهيت  باشد مي دارد و همكاري و ياريگري به يكديگر وابسته بدان

و در ايـن بـاره از آنچـه قـرآن درخصـوص بـرادران        شود مي ايشان در دل دشمن بزرگ
به پـدر وي گفتنـد اگـر     پند گرفت: هنگامي كه برادران توان مي يوسف، ع، حكايت كرده

(گرگ او را بخورد با اين كه ما گروه توانايان هستيم آنگاه از زيانكاران خـواهيم بـود  
739F

و  )2
 معني آيه اينست كه وقتي گروهي توانايان از يك خاندان يار و ياور كسـي باشـند گمـان   

و انـد   برد كه كسي بر او ستم كند و اما آنان كه در خاندان خويش تنها و بـيكس  توان مين
در ميان آنان عصبيت نيست كمتر ممكن است هيچ يك از اين گونه كسان نسبت به ياران 

دهند و هر گـاه در روز جنـگ آسـمان تيـره و تـار شـود و        مي خويش غرور قومي نشان
 مصيبتي پيش آيد هر يك از آنان از بيم و وحشت فروماندگي و خـواري رهـايي خـود را   

زند. به همين سـبب ايـن گونـه كسـان قـادر نيسـتند در       گري مي جويند و به گوشه اي مي
بيابانهاي دور به وضع چادرنشيني بسر برند چه در اين صـورت طعمـة آشـكار قبايـل و     

خواهند شد كه در صدد بلعيدن آنان برمي آيند و هر گاه آشكار شود كه انسـان  هايي  ملت
                                      

 باشد. (به ضم ن فتح ع) است كه در لغت به معني بانگ و فرياد در جنگ مي» نعره«ترجمه كلمه  -1

2- ﴿ ْ َ�لَهُ  قاَسوُا
َ
ِئبُۡ ٱلَ�نِۡ أ َنَ  َّ َّآ ِذِٗا لَّ�ِٰ�ُ ِ َ�ۡنُ عُصۡبَةٌ ِ  .]14يوسف: [ ﴾١ََ
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كـه در هـر    رسد مي در امر سكونت گزيدن به دفاع و حمايت نيازمند است پس به ثبوت
امري انسان بخواهد مردم را بدان وادارد از قبيل نبوت يا تأسيس سلطنت يا هـر تبليـغ و   
دعوت ديگري به طريق اولي محتاج ياري وهمراهي ديگران است زيرا به علت سركشـي  

شك از راه جنگ  بيها  اين و عصياني كه در نهاد بشر نهفته است رسيدن به هدف در همة
. و همچنان كه در سطور پيش ياد كرديم عصبيت به ويـژه در  شود مي حاصل و خونريزي

نبرد و زد و خورد و كشتار ضرورت كامل دارد. و اين نكته را در موضوعاتي كه در آينده 
ياد خواهيم كرد همواره بايد در مدنظر داشت و آن را به منزلة راهنمايي دانسـت. و خـدا   

 است. كامياب كنندة انسان به راه راستي

(در اينكه عصبيت از راه پيوند نسبي: فصل هشتم
740F

به  ها خاندان و وابستگي )1

 شود مي يكديگر يا مفهومي مشابه آن حاصل
(زيرا پيوند خويشاوندي

741F

به جز در مواردي اندك در بشر طبيعي است. و از موارد آن  )2
سـتمي بـه    نشان دادن غرور قومي نسبت به نزديكان و خويشاوندان است، در مواقعي كه

آنان برسد يا در معرض خطر واقع شوند. زيرا عضو هر خانداني وقتي ببينـد بـه يكـي از    
نزديكان وي ستمي رسيده يا نسبت به او دشمني و كينه توزي شده اسـت در خـود يـك    

كـه   شود ميشمارد و آرزومند  مي كند و آن را به خود توهين مي زبوني و خواري احساس
وي شود و ايـن امـر در بشـر    هاي  ش آمدهاي اندوه بار و مهلكهست مانع پيتوان مي كاش

يك عاطفة طبيعي است از هنگامي كه آفريـده شـده اسـت. از ايـن رو هرگـاه پيوسـتگي       
خانوادگي ميان آنان كه ياريگر يكديگرند بسيار نزديك باشد چنان كه ميان آنان يگانگي و 

د بود و چنين انتسابي بـه علـت   پيوند حاصل آيد آن وقت خويشاوندي آنان آشكار خواه
 گمان پيوند خويشاوندي و يـاريگري بـه يكـديگر را ايجـاب     بي وضوح و آشكاربودن آن

                                      
 چنين است: و خدا توفيق دهنده است.» يني«آخر فصل در  -1
 تركيب پيوند نسبي ترجمه (التحام) و پيوند خويشاوندي ترجمه (صله رحم) است. -2
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كند، ولي هر گاه تا حدي خويشاوندي ميان افرادي دور باشد چه بسـا كـه قسـمتي از     مي
 ين امرمماند. ليكن به سبب ه مي و فقط شهرتي از آن باقي رود مي خصوصيتهاي آن از ياد

شوند تا زبوني و خواري را از خود  مي مشهور همبستگان به ياوري خويشاوند خود وادار
پندارند به يكي از كساني كه از جهتي به آنان منسـوب اسـت سـتمگري     مي دور كنند چه

(رسيده است. و مسئله هم پيماني (ولاء)
742F

(و هم سوگندي (حلف) )1
743F

نيـز از همـين قبيـل     )2
نسبت به هم پيمان و هم سوگندش به علت پيوندي است  است. زيرا غرور قومي هر كس

كه بـه يكـي از    شود ميگردد و اين عاطقه هنگامي برانگيخته  مي كه در نهاد وي جاي گير
همسايگان يا خويشاوندان و بستگان يا هر كس كه به يكي اقسام همبستگي و خويشي به 

دادن غرور قومي نسبت به  انسان نزديك باشد ستمي برسد و حق او پايمال شود. و نشان
ماننـد پيونـد    شـود  مـي  هم پيمان به خاطر پيوندي است كه از هم پيمـاني (ولاء) حاصـل  

 فرمايد: مي كه شود ميفهميده  صخانوادگي يا مشابه آن. و از اينجا معني گرفتار پيامبر
 ». از نژاد و نسبت خود همان قدر بياموزيد كه شما را به صلة رحم وادارد«

اين گفتار اينست كه سود خويشاوندي فقط همين پيوندي است كه صلة رحم و معني 
، و شـود  مـي  كند و سرانجام منشأ ياريگري به يكديگر و عاطفة غرور قـومي  مي را ايجاب

نبايد بيش از اين از نسبت انتظار فوايدي داشت، زيرا امر خويشاوندي و نسـب حقيقتـي   
                                      

ي خويشاوندي و در تداول به معني يـاري كـردن بـه يكـديگر اسـت و      ولاء (به فتح) در لغت به معن -1
مقصود از ولاء هم مانند خويشاوندي ياري رساندن و معاونت به يكديگر اسـت. رجـوع بـه كليـات     

 شود. 343ابوالبقا ص 
بندند و بر مطلـق سـوگند هـم     حلف (به فتح و كسر) سوگندي است كه بدان با هم پيمان دوستي مي -2

كند هر چند پيوند خانوادگي با هم نداشته باشند،  ود. حلف قبايل را به يكديگر نزديك مياطلاق ميش
دهـد و آن از قبيـل ولاء    شـوند روي مـي   گاهي هم سوگندي ميان عرب و كسانيكه بر آنان وارد مـي 

است. هم سوگندي شرايطي دارد كه از آن جمله هم سوگند بايد اسير باشد، همچنين هم سـوگند از  
و تاريخ تمدن  338برد. رجوع به كشاف اصطلاحات العنون ص  مانند ديگر اعضاي آن ارث مي قبيله

 شود. 17ص  3اسلام ج 
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ن تنها همين وابستگي و پيوند است. از ايـن  ندارد و متكي به وهم و خيال است و سود آ
رو هرگاه اين پيوند و خويشاوندي پيدا و آشكار باشد بطبع، ولي اگر خويشاوندي كساني 

گرايد و سود آن  مي آن بضعفدربارة تنها متكي به روايات و اخبار دور باشد نيروي وهم 
از لهويـاتي بـه شـمار     و توسل و توجه بدان كاري بيهوده خواهـد بـود و   رود مياز ميان 

. و گفتار ذيل نيز از همين مقوله است كه برخـي  باشد مي خواهد رفت كه در شرع ممنوع
بخشد و ندانسـتن آن زيـاني    نمي نسب دانشي است كه فراگرفتن آن سودي به ما اند: گفته
 رساند. يعني نسب شناختي هـر گـاه از حـد وضـوح خـارج شـود و در شـمار        نمي به ما

 رود مـي  از ميان شود مي آيد سود وهمي كه در نهاد انسان به سبب آن جايگيردر  ها دانش
گردد و در اين هنگام سـودي   مي و عاطفة غرور قومي كه محرك آن عصبيت است منتفي

 . و خدا، سبحانه و تعالي، داناتر است. شود مين در آن يافت

از  شود مي در اينكه نسب خالص در ميان وحشيان بيابان گرد ديده: فصل نهم
 قبيل اعراب و قبايلي كه مشابه آنانند

و موجب آن اختصاص يافتن ايشان به زندگاني دشـوار و تنگدسـتي و بـدي مسـكن     
است كه ضرورت آنان را دچار اين سرنوشت كرده است و باديه نشيني و ايـن زنـدگاني   

آورند و  مي مشقت بار معلول اين است كه اعراب معاش خود را از كار شترداري به دست
 ناگزيرند مراقب توالد و تناسل و وضع چرانيدن اين حيوان باشند.

ي هـا  دشـت  پس در حقيقت شتر آنان را بدين زندگاني وحشي گـري و بـه سـوي آن   
كشناند تا همچنان كه در فصول پيش ياد كرديم از درختان آن گونـه سـرزمينها    مي خشك

ور جايگاه مناسـبي بـراي زاييـدن آن    خوراك شتر را فراهم سازند و در ريگزار نواحي مزب
 بجويند.

آب و گياه محل سختي معيشت و گرسنگي است ولي آنان  بي يها دشت و پيداست كه
بدان محيط خو گرفته و نژاد ايشان در آن سرزمين پرورش يافته است و در نتيجه عادات 

تي و طبيعي و احوال گذشتگان در نهاد ايشان چنان رسوخ يافته است و به منزلة خصال ذا
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كند كه در اين سرنوشت با آنان سهيم شود  نمي آنان شده است. از اين رو هيچ ملتي آرزو
گيرد، بلكه اگر يكي از ايشان فرصت مناسـبي   نمي و هيچ يك از اقوام با آنان انس و الفت

بدست آورد و راه فراري از ايـن زنـدگي و عـادات بيابـد و بـراي او كـوچ كـردن ازيـن         
گردد از آن چشم نخواهد پوشيد بنابراين انساب شان مصون از اخـتلاط و   سرزمين ميسر

 ماند (چون گاو و گوسفند).  مي فساد
(در مضر توان مي و مسئله نسب صريح و خالص را

744F

(از قريش )1
745F

(و كنانه)2
746F

(و ثقيـف )3
747F

و )4
(بني اسد

748F

(و هذيل)5
749F

(و همسايگان آنان چون خزاعه)6
750F

در نظر گرفت كه چون قبايل مزبـور  )7
بردند و مسـاكن ايشـان از كشـتزارها و مواشـي چـون گـاو و        مي سختي معيشت بسردر 

گوسفند تهي بود و از مزارع و آباديهاي شام و عراق و منابع خورش و خوراك و حبوب 
دور بودند چگونه انساب ايشان خالص و محفوظ باقي مانده و هيچ گونه اختلاطي بـدان  

(. ليكن اعراب حمير و كهلانراه نيافته و به هيچ رو مشوب نشده است
751F

و ها  كه در جلگه)8
(زيستند مانند لخم مي مراكز پرنعمت و آبادان و چراگاههاي سرسبز و خرم

752F

(و جـذام )9
753F

و )10
                                      

 مضر (به ضم م ـ فتح ض) بن نزار پدر قبيله ايست. -1
 قريش قبيله ايست و پدر قبيله نضر بن كنانه نام داشت. -2
 كنانه (به كسر ك) پدر قبيله ايست از مضر. -3
 ح ث) پدر قبيله ايست از هوازن.(به فت -4
 بني اسد (فرزندان اسد) كه پدر قبيله اي از مضر بود و فرزندان اسد بن ربيعه بن نزار. -5
 هذيل (به ضم ه ـ فتح ز) پسر مدركه بن الياس بن مضر كه حيي از مضر بود. -6
 خزيمه است.» يني«خزاعه (به ضم خ) حيي است از ازد (منتهي الارب و اقرب الموارد). در  -7
 كهلان (به فتح ك) پدر قبيله ايست از يمن، فرزندان كهلان بن سبا (منهي الارب). -8
لخم (به فتح ل) حيي است از يمن از اولاد لخم و نام او مالك بن عدي بن الحارث بن مره بن ازدبن  -9

 زيدبن كهلان يا زيد بن شحب بن يعرب ين قحطان.
 از يمن. جذام (به ضم ج) قبيله ايست -10
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(غسان
754F

(و طي)1
755F

(و قضاعه)2
756F

(و اياد)3
757F

نتوانستند انساب خود را حفظ كنند و طوايف آنـان بـا   )4
اختلافاتي دارند كـه خواننـده    ايشان مردمي ها خاندان يكديگر در آميختند ودر هر يك از

بدان واقف است و اين وضع براي آنان به سبب رفت و آمد و آميزش با اقـوام غيرعـرب   
 و قبايل خود اهميتها  روي داده است و طوايف عجم به محافظت نسب در ميان خانواده

س اسـت. عمـر  » بيابـانگرد «دهند و مسئله حفظ نژاد و نسب تنها مخصـوص عـرب    نمي
(خويش را بياموزيد و مانند نبطيان گفت: نسب

758F

(سواد)5
759F

مباشيد كه هرگـاه كسـي از اصـل    )6
 يكي از ايشان بپرسد گويد از قريه يا شهر فلان.

و گفتار عمر اشاره بدين معني است به علاوه اين گروه تازيان كه در نواحي نزديك به 
ا همـدوش  زيستند در سكونت در نقاط حاصلخيز و خوش آب و هـو  مي آبادانيهاي عراق

(بودند
760F

 آنـان بـا  ي هـا  خانـدان  و ازين رو آميزش و اختلاط انسان آنان توسـعه يافـت و   )7
آميختند. و هم در صدر اسلام معمول شده بود كـه كسـان را    مي ديگر در همي ها خاندان

(گفتنـد لشـكر (مهـاجر) قنسـرين     مي ند وداد مي به جايگاه سكونت آنان نسبت
761F

، لشـكر  )8
                                      

 اند. (به فتح غ ـ س مشدد) پدر قبيله ايست به يمن و ملوك غسان از آن قبيله -1
 بطني است و نسبت بدان طايي است.» ي«طي (به فتح ط ـ تشديد  -2
 قضاعه (به ضم ق) لقب عمروبن مالك بن حمير كه پدر قبيله ايست از يمن. -3
 اياد (به كسر همزه) قبيله ايست از معد. -4
ناميدنـد كـه    ها را بدان نبط مي آمدند. گويند آن ومي از مردم غير عربند كه در بطايح عراقين فرود ميق -5

گفتنـد چـون آنـان بـدان      نبط، يعني آب بسيار، در سرزمين ايشان بود. اولاد شـيث را نيـز انبـاط مـي    
شـود (اقـرب    اصل و نسبت و عامه نيـز اطـلاق مـي    سرزمين فرود آمده بودند و اين كلمه بر مردم بي

 الموارد).
 روستايي است به عراق (منتهي الارب). -6
 به جاي (الي) كه در بيشتر نسخ آمده (اي) است.» يني«در  -7
 (به كسر ق ـ فتح ن مشدد) شهرستاني است در شام (اقرب الموارد). -8
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((مهاجر) عواصم(مهاجر) دمشق، لشكر 
762F

. و اين شيوه به اندلس هـم سـرايت كـرد و در    )1
آنجا هم متداول شد. ولي عرب اين رسم را براي دور افكندن نسبت معمول نكـرده بـود   

ند تا آنان را به فتح آن شـهر  شد مي بلكه پس از فتح از اين رو به اقامتگاه خويش منسوب
 بشناسند.

وه بر نسـب شـده بـود كـه در نـزد فرمانـدهان       و اين انتساب براي آنان نشانه اي علا
ند. سپس اختلاط و آمختيگي تازيـان در شـهرها بـا ملـل     شد مي خويش بدان باز شناخته

غيرعرب روي داد و به تقريب انساب تباهي پذيرفت و نتيجة آن كه عصبيت بود از دست 
ديدند و در رفت. بنابراين امر انساب دور افكنده شد سپس قبايل متلاشي شدند و محو گر

عصبيت هم (در شهرها) از ميـان رفـت و فقـط در ميـان باديـه نشـينان       ها  آن نتيجة محو
 همچنان كه بود به جاي ماند.

(و خدا وارث زمين و كسانيست كه برآنند
763F

2(. 

 دهد مياينكه در آميختگي انساب چگونه روي دربارة : فصل دهم
كه برخي از خداوندان نسب در ست ا م و آشكار اينلبايد دانست كه يكي از امور مس

(شوند و اين امر از راه خويشـاوندي  مي نسب خاندان ديگري داخل
764F

يـا هـم سـوگندي     )3
(حلف) يا هم پيماني (ولاء) يا در نتيجه گريختن از قوم خود به علـت ارتكـاب جنـايتي    

نـد  آي مي شوند و از آن طابفه به شمار مي و آنگاه به خاندان آن گروه خوانده دهد ميروي 
و از ثمرات غـرور قـومي و قصـاص و گـرفتن خونبهـا و ديگـر عـادات و رسـوم آنـان          

شوند. و هر گاه كسي از مزاياي خانداني بهـره منـد گـردد هرچنـد از نـژاد       مي برخوردار
                                      

 بلادي است كه قصبه آن انطاكيه است (اقرب الموارد). -1

�ضَ ٱنُ نرَثُِ ِنِاّ َ�ۡ ﴿ اشاره به آيه: -2
َ
مَنۡ عَليَۡهَا ۡ� ََ﴾. 

تـوان:   است و بنابراين به جاي: از راه خويشاوندي، مـي » بنزوع اليهم» «بقرابه اليهم«در (يني) به جاي  -3
 از راه شيفتگي و اشتياق به قومي نيز ترجمه كرد.
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ديگري هم باشد مانند آنست كه در آن خاندان متولد شده است و از اعضاي آن خانـدان  
تساب بدان خاندان جز اين مفهومي ندارد كه آداب و است، زيرا عضويت درين قبيله يا ان

آن عوض اجرا گردد و همچـون اعضـاي نزديـك آن    دربارة رسوم و احكام و قواعد آنان 
افتد كه كساني كـه از خـارج داخـل     مي طايفه يا خاندان به شمار رود، سپس گاهي اتفاق

و كسـاني كـه از آن    رود مـي  شوند به مرور زمان نسب نخستين آنـان از بـين   مي قبيله اي
مانند. و شيوة  مي اطلاع بي ميرند، و در نتيجه بيشتر مردم از آن مي نسبت آگاهند رفته رفته

درهم آميختن خانداني به خاندان ديگر و پيوند و همبستگي طوايف با يكـديگر خـواه در   
و  ميان عرب جاهليت و اسلام و خواه در ميان اقوام غيرعرب همواره متداول بوده اسـت، 

(نسب خاندان منذردربارة با توجه به اختلاف مورخان 
765F

و جز ايشان اين مطلب تا حدي  )1
(. مثال ديگر موضوع عرفجه بن هرثمه در ميان قبيلة بجيله استشود مي روشن

766F

كه چون  )2
عمر وي را به فرمانروايي بر بجيله برگزيد قبيلة مزبور از عمـر در خواسـتند او را از ايـن    

دهـد و   مـي  و گفتند: وي در ميان ما بيگانه است و خود را به ما نسـبت  سمت بركنار كند
طلب كردند كه جرير فرمانرواي ايشان باشد. عمر درين باره از بجيلـه پرسـش كـرد. وي    

(گويند. مـن مـردي از قبيلـه ازد    مي پاسخ داد: اي اميرالمؤمنين، راست
767F

هسـتم. در ميـان    )3
 توان مي يم و به بجيله پيوستم. و ازين قضيهطايفة خويش به خون ريختن يكي دست يازد

دريافت كه عرفجه چگونه به خاندان بجيله درآميخـت و بـه دودمـان آن درآمـد و بـدان      
تا به رياسـت بـر ايشـان نـامزد گرديـد و اگـر بعضـي چگـونگي          شد مي دودمان خوانده

نـد  كرد مي فلتدانستند و از اين امر غ نمي درآميختن و بيگانگي وي را در ميان قبيلة خود
و از تمام جهـان از آن دودمـان    شد ميگرديد به كلي فراموش  مي و روزگار درازي سپري

آيد. پس بايد به اين نكته توجه كرد و از سـرخدا در آفـرينش پنـد گرفـت و      مي به شمار
                                      

 منتهي الارب).(به ضم م ـ كسر ز) پدر نعمان كه گويند اوشروان او را در پاي پيل كشت ( -1
 قبيله ايست در يمن از اولاد معدبن عدنان و جرير شاعر از آن قبيله است (منتهي الارب). -2
 اند (منتهي الارب). ازد (به فتح همزه) پدر قبيله ايست در يمن كه جميع انصار از فرزندان وي -3
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مانند اين قضيه در اين روزگار و روزگارهاي پيشين بسـيار اسـت و خـداي بـه نيكـي و      
 ويش كامياب كنندة آدمي به راه راستي است.بخشش و بخشايش خ

(فصل يازدهم
768F

از  ة اينكه رياست همواره به گروهي فرمانروا در بار: )1

 خداوندان عصبيت اختصاص دارد
(بطن) -بايد دانست كه هر تيره اي (حي 

769F

از قبايل هر چند از لحاظ خاندان عمـومي   )2
 ديگـري در هـاي   ن عصـبيت خويش از يك گروه و جمعيت باشند باز هم در ميـان ايشـا  

ي خاصي وجود دارد كه پيونـد و وابسـتگي آنـان نسـبت بـه خانـدان و نسـب        ها خاندان
عمومي مستحكم تر و نزديكتر است، مانند يك عشيره يا اعضاي يك خانواده يا برادراني 
از يك پدر، نه پسرعموهاي نزديك يا دور. چنين گروهي از يـك سـو بـه نيـاي نزديـك      

سلة قبيله نزديكتراند و از سوي ديگر با كليـة عشـايري كـه در دودمـان     خودشان و سرسل
و در نتيجه هم مشمول غرور قومي خانـدان   باشند مي عمومي با آنان شركت دارند وابسته

و هم كلية اعضاي دودمان عمـومي غـرور قـومي خـويش را      باشند مي مخصوص خويش
مخصـوص خودشـان بـه علـت      . ليكن غرور قومي خانـدان دهند مينسبت به آنان نشان 

نزديكي نسبت استوارتر و نيرومند تر است. و در ميان اين خاندان نيـز رياسـت بـه همـة     
گيرد بلكه به گروه خاصي اختصاص دارد. و چون رياست تنها از راه  نمي اعضاي آن تعلق

آيد و بيگمان بايد عصبيت و نفوذ اين گروه مخصوص از ديگر  مي قدرت و غلبه به دست
ي آن خاندان و عشاير قبيله نيرومندتر باشد تـا بتواننـد بـر ديگـران تسـلط يابنـد و       اعضا

                                      
دن آن بـراي مطابقـت   اين فصل از نسخ فاسي افتاده است ولي در نسخه تونسي موجود اسـت و آور  -1

كردن سخن مؤلف با اول فصل دوازدهم لازم بود (حاشيه نصر هوريني). فصل مزبور در چاپ بولاق 
ي ديگر مصر و بيروت با حاشيه نصر هوريني نقـل شـده اسـت ولـي در چـاپ پـاريس و       ها چاپ و

 نسخه (يني) هم نيست.
 يره را برگزيديم.ها كلمه ت بطن وحي كوچكتر از قبيله است و ما به جاي آن -2
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آيد رياست بـر آن   مي رياست بر آنان مسلم گردد و هرگاه چنين عصبيتي يافت شود لازم
زيـرا  اند  قبيله همواره در آن گروه مخصوص باشد كه قدرت دارند و بر ديگران غلبه يافته

ديگر خاندان كه در قدرت و غلبـه در  هاي  لب شود و به دستهاگر رياست از اين گروه س
مرحلة فروتري باشند منتقل گردد به هيچ رو آن رياست برايشان تحقـق نخواهـد يافـت.    

يابـد و برحسـب خاصـيت     مـي  بنابراين رياست همواره از شاخه اي به شاخة ديگر انتقال
، زيرا عصبيت و شود مين منتقل ها غلبه و قدرت كه بيان داشتيم جز به نيرومندترين شاخه

(اجتماع به مثابة مزاج
770F

در يك موجود زنده است و هنگامي كه عناصر يك موجود زنـده   )1
يابد و بـه صـلاح نميگرايـد و نـاگزير يكـي از آن       نمي برابر باشند مزاج آن موجود بهبود

ت قـدرت  پذيرد، و فلسفة اينكه در عصبي نمي عناصر بايد غلبه يابد و گرون تكوين تحقق
و غلبه را شرط كرديم همين است و همچنان كه گفتيم معلـوم شـد كـه بـه علـت غلبـه،       

 ماند. مي رياست پيوسته در گروه مخصوص يك خاندان باقي

يك عصبيت براي كسيكه از  صاحباندر اينكه رياست بر : فصل دوازدهم
 آنان نباشد امكان ناپذير است دودمان

آيد و غلبه هم چنان كه ياد كرديم  نمي به به دستزيرا رياست جز بوسيلة قدرت و غل
. از اين رو ناچار بايد رياست بر يك قـوم از عصـبيتي   شود مي تنها زا راه عصبيت حاصل

ديگر همان قوم مسـلط باشـد زيـرا همـين كـه ديگـر       هاي  برخيزد كه بر يكايك عصبيت
 كند سر فرود آن خاندان قدرت و غلبة عصبيت خاندان آن رئيس را احساسهاي  عصبيت

 شمرند. مي كنند و پيروي از وي را بر خود لازم مي آورند و رياست او را اذعان مي
و كسي كه از خارج بر قومي فـرود آيـد و از دودمـان ايشـان نباشـد در ميـان ايشـان        
عصبيتي از راه نسب نخواهد داشت، چه او بيگانه ايست كـه بـه آنـان چسـبيده اسـت و      

                                      
در طب قديم مزاج بر طبيعت و سرشت انسان اطلاق ميشد كه كيفيتي از امتزاج عناصـر اربـع اسـت     -1

 (غياث).
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نشان دهند و از وي دفاع كنند در حدود هم پيماني (ولاء) و هـم   منتهاي تمايلي كه به او
گمان موجب غلبة او بر ايشان نخواهد شـد. و   بي سوگندي (حلف) خواهد بود و اين امر

هر گاه فرض كنيم كه وي با ايشان پيوند نسبي كرده يا جوش خورده و با خاندان آنان در 
 ايشـان منتسـب ميسـاخته و بـه نسـب آن     آميخته است و روزگار نخستيني كه خود را به 

ه فراموش گرديده است بايد گفت او يا هر يك از اسلافش پيش شد مي خوانده ها خاندان
اند؟ در صورتي كه رياست بر يك قوم  از اين پيوند نسبي چگونه رياست را بدست آورده

از سرسلسلة يك شجره كه غلبة وي از راه عصبيت محرز شده باشـد پـس در پشـت بـه     
و شكي نيست كه مردم روزگار نخستين چنين بيگانه اي را كـه   شود مي فرزندان او منتقل

و همـان بيگـانگي در آن هنگـام مـانع     انـد   مدعي انتساب خويش به آنان بوده ميشـناخته 
رياست وي بوده است، با اين وصـف چگونـه رياسـت بـه وي انتقـال يافتـه اسـت؟ در        

اچـار بايـد مـوروثي باشـد و از كسـي كـه بـا        صورتي كه چنان كه ياد كـرديم رياسـت ن  
 شايستگي و غلبة عصبيت آن را به چنگ آورده به ديگري انتقال يابد.

 را هـا  خانـدان  بسياري از سران قبايل و طوايف هنگامي كـه تـاريخ گذشـتة برخـي از    
شوند كه به فضيلتي مانند دلاوري يا بخشندگي اختصـاص داشـته يـا بـه هـر كيفيتـي        مي

دهند و در  مي شوند و آنگاه خويش را به آنان نسبت مي شيفتة آن خاندان اند، شهرت يافته
تـا چـه    دانند مين كه به صرف ادعا خود را به يك دودمان ببندند و روند مي ورطه اي فرو

. در ايـن روزگـار ايـن    شـود  مي حد بزرگي و رياست آنان مورد نكوهش و سرزنش واقع
 گونه مدعيان در ميان مردم بسيارند.

 .دانند مي از آن جمله ادعايي است كه جملگي طوايف زناته دارند و خود را عرب
و از بني عامر، و شعبه اي از اند  ديگر ادعاي اولاد رباب است كه معروف به حجازيان

(طوايف زغبه
771F

(خـود را از دودمـان بنـي سـليم    هـا   آن امـا  روند مي به شمار)1
772F

و  داننـد  مـي )2
                                      

 زغبه (به ضم ز) طايفه اي از بربرها است. -1
 (به ضم س) فرزندان سليم بن مصور. پدر قبيله اي از قيس غيلان و از جذام (منتهي الارب). -2
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(جد ايشان از شريداند  مدعي
773F

گوينـد وي   مـي  بـوده كـه بـه بنـي عـامر پيوسـته اسـت و       )1
(درودگري بوده كه تابوت مردگان

774F

ساخته است وآنگاه كه به بنـي عـامر ملحـق شـده      مي)2
است با دودمان آنان پيوند خويشي پيدا كرده و سرانجام بـه رياسـت آن دودمـان رسـيده     

بنـي عبـدالقوي بـن     ديگر ادعاي خانـدان  اند، خوانده مي است و بني عامر وي را حجازي
و بـه سـبب    داننـد  مـي  عباس از قبيلة توجين است كه خـود را از فرزنـدان عبـدالمطلب   

شيفتگي كه به اين دودمان شريف دارند با غلط كاري نام عباس بن عطيه در عبدالقوي را 
در صورتي كه هيچ كس خبر نداده است كه يكي از افراد خاندان عباسيان اند  بهانه ساخته

آمده باشد، زيرا از آغاز دولت عباسيان مغرب در تصـرف علويـان دشـمنان بـه      به مغرب
مغرب آمده باشد، زيرا از آغاز دولت عباسيان مغرب در تصرف علويان دشمنان آنان بوده 
است مانند ادريسيان و عبيديان. و بنابراين چگونه يكي از شيعيان علويان ممكن اسـت از  

(پسران عباس باشد
775F

 ؟)3
(عاي بني زيانهمچنين اد

776F

(ملوك تلمسان) كه از خاندان بنـي عبدالوادانـد نيـز نظيـر      )4
خـود را از  انـد   دعاوي غلط بني عبدالقوي است، چه به اسـتناد اينكـه در خانـدان قاسـم    

يعني بني قاسم، » ايت القاسم«گويند  مي و به زبان زناتي دانند مي خاندان قاسم بن ادريس
                                      

 ي است از سليم (منتهي الارب).بنوالشريد بطن -1
حرجـان (بـه كسـر ح)    «نصر هوريني در حاشيه نوشـته اسـت:   ». يصنع الحرجان«عبارت چنين است  -2

يعني تابوت مردگـان، ولـي دسـلان نوشـته اسـت پابنـد شـتر        » جمع حرج (به فتحتين) نعش الموتي
» حجـازي «رو او را در لغـت مهـار شـتر اسـت از ايـن      » حجـاز «ساختهاست چون يكي از معاني  مي

 اند. ناميده
توان بدينسان ترجمه كرد: پس چگونه فـردي از   جمله بنابرين چگونه... را مي» يني«بر حسب عبارت  -3

 خاندان عباسي به يكي از شيعيان علوي پيوسته است؟
مـت  م) در الجزاير به نيابت از جانب موحدان حكو 1373تا  1235ه (مطابق  796تا  633بني زيان از  -4

داشتند و يازده تن از آنان به سلطنت رسيدند. رجوع به طبقات سلاطين اسلام ترجمـه عبـاس اقبـال    
 شود. 46و  45ص 
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اسم بن ادريس يا قاسم بن محمد بن ادريـس اسـت. بـر    كه اين قاسم همان قاند  و مدعي
گفـت كـه ايـن قاسـم از مقـر سـلطنت خـويش         توان مي فرض كه اين ادعا صحيح باشد

گريخته و به اينان پناه آورده است ولي بايد پرسيد چگونه در حالي كه ايشـان در مرحلـة   
ت. اگر گمان كنـيم  رياست وي بر آنان جامة عمل پوشيده اساند  زندگي باديه نشيني بوده

به صرف اين كه نامش قاسم بوده به رياست رسيده است تصوري غلط است، چه اين نام 
در ميان ادريسيان بسيار است و نيازي به اين نيست كه به غلط تصـور كننـد چـون اسـم     

زيـرا منشـأ رسـيدن خانـدان مزبـور بـه       انـد   ايشان از آن دودمانست به سلطنت نايل آمده
عصبيت آنان بوده است نه ادعاي انتساب بـه علويـان يـا عباسـيان يـا       سلطنت و بزرگي،

هيچگونه عامل ديگري از نوع انساب. بلكه اين گونه ادعاها را كسـاني كـه بـه پادشـاهان     
سازند و پادشاهان را بدانها برمـي   مي جويند و براي خوش آيند و دلجويي آنان مي تقرب

 ـ مـي ن يابـد كـه كسـي    مي شهرتكنند و سپس چنان  مي انگيزانند و متمايل د بـه رد و  توان
 مخالفت آن برخيزد.

(و من خبر يافتم كه هنگامي اين انتساب را به يغمراسن
777F

بن زيان پايه گـذار سـلطنت    )1
امور «بين زيان باز گفتند آن را انكار كرد و به زبان زناتي پاسخي داد كه معني آن اينست: 

م نه با اين نسب و اما سـود چنـين نسـي در    دنيوي و پادشاهي را با شمشير بدست آوردي
(و با اين گفتار از نزديكي جستن به آن دودمان اعراض كرد» آخرت هم با خداست

778F

2(. 
هـاي   ديگر از انتسابات نادرست ادعاي بني سعد است كه بر بني يزيد، يكـي از شـعبه  

. و داننـد  مـي  سقبيلة زغبه، رياست دارند. آنان هم به غلط خود را از نسل ابوبكر صـديق 
                                      

1- Yaghmoracen    پايه گذار سلسله بني زيان در الجزاير كه پايتخت ايشان شـهر تلمسـانب ود و ،
طين اسلام ترجمـه  ميلادي به سلطنت رسيد. رجوع به طبقات سلا 1235هجري مطابق  633در سال 

 شود. 46و  45مرحوم عباس اقبال ص 
توان بدينسان ترجمه كرد: و از تقرب جوينـده بـدان    مي» يني«جمله از نزديكي جستن... را بر حسب  -2

 اعراض كرد.
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(هم بني سلامه شيوخ و رؤساي بني يدللتن
779F

از انـد   از قبيلـة تـوجين (بربـر) كـه مـدعي      )1
(اند خاندان سليم

780F

 (عرب) و زواوده رؤساي قبيله رياح كه خـويش را از اعقـاب برامكـه    )2
 .دانند مي

(بني مهنهايم  همچنين چنان كه اطلاع يافته
781F

 (از امراي قبيلة طي در مشرق) نيز خود را )3
و امثال اين گونه دعاوي بسـيار اسـت. و چنـان كـه يـاد كـرديم        دانند مياز نسل برامكه 

سازد كه  مي رياست اين قوم خود دليل بر ناراستي اين مدعا است بلكه اين رياست مسلم
 هستند.ها  داراي صريحترين انساب و نيرومندترين عصبيت

كاريها درين باره پرهيـز كـرد. ولـي    بنابراين بايد اين نكته را در نظرگرفتن و از مغلطه 
انتساب مهدي موحدان را به خاندان علويان نبايد از نوع اين دعـاوي غلـط شـمرد زيـرا     

(مهدي در ميان طايفة خويش (قبيلة هرغه)
782F

از خانداني نبود كه رياسـت داشـته باشـند      )4
ن بلكه وي پس از نامور شدن به دانش و دين و گرويدن مصـامده بـه دعـوتش بـر ايشـا     

ي متوسط بود. و خدا دانـاي  ها خاندان در ميان قوم خود ازها  اين رياست يافت. و با همة
(نهان و آشكار است

783F

5(. 

در اينكه خاندان و شرف حقيقتي و ريشه دار مخصوص : فصل سيزدهم
 عصبيت است و از آن ديگران مجازي و غيرحقيقي است صاحبان

                                      
1- Idlelten نويسـد:   چاپ شده است و دسلان اعتراض كرده و مي» تاء«ي معرب به ضم ها چاپ ، در

ten  ياtan ع زبان بربرهاست نه علامت جمton ي مزبور غلط است.ها چاپ و بنابراين ضبط 
 سليم (به ضم س ـ فتح لام) پدر قبيله اي از عرب -2
 مهنارك ، مهني (ب). -3
 است.» هرثمه«در نسخ (ب) و (ا) و (ك) به غلط  -4

ِ ٱََ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمَِ ﴿ -5  .﴾سشَّ�دَٰة
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(زيرا بزرگي و حسب
784F

آيد و معني  مي ال و ملكات نيكو پديدگمان از راه خص بي آدمي)1
(خانواده

785F

اينست كه كسي از ميان نياكان خود گروهي مردمان بلند پايه و بزرگوار و نامور  )2
برشمرد. آنوقت به سبب تولد يافتن وي در آن خاندان و انتساب به ايشان او هم در ميـان  

ماية بزرگي و سرافرازي  يابد و نام آن گروه مي قبيلة خويش به بزرگي و احترام اختصاص
گردد، زيرا وقار و شكوه چنين كسي به علـت شـرافت و بزرگـواري نياگـانش در      مي وي

و  هـا  خانـدان  گيرد و احترام و بزرگي اخـلاف در ميـان   مي دلهاي طايفه و قبيلة وي جاي
 قبايل مرهون خصال و صفات نيك پيشينيان ايشان است.

هسـتند  هـايي   ناسل همچون كانهـا سرچشـمه  و مردم در چگونگي پرورش و توالد و ت
مردم همچون كانها باشند برگزيده تـرين ايشـان در روزگـار    «فرمود:  صچنان كه پيامبر

پـس معنـي   ». وقتي در دين دانش يافتنـد اند  در دوران اسلامها  آن جاهليت برگزيده ترين
يم كـه  گردد و ما در صفحات پيش اين اصل را روشن كرد مي حسب به اصل و نسب باز

نتيجه و فايدة خاندان و نسبت عصبيت است، چه غرور قومي و ياري كردن بـه يكـديگر   
 . پس هرگاه عصبيت قبيله ماية بيم و هـراس دشـمنان باشـد و   شود مي در پرتو آن حاصل

ي آن پاكدامن و مصون از تعرض باشند سود نسب در آن آشكارتر و نتيجـة آن  ها خاندان
دن نياگان بلندپايه هم بـر سـود آن خواهـد افـزود. بنـابراين      نيرومندتر خواهد بود و شمر

حسب و بزرگي در ميان خداوندان عصبيت ريشه دار و حقيقي است زيرا آنـان از نتـايج   
 شوند. مي دودمان و نسب بهره مند

                                      
مانند بزرگي انسان در نسب و نـژاد و بزرگـي و بزرگـواري     اند: را به معاني گوناگوني آورده» حسب« -1

اند مرد با حسب كسي است كه  مرد در دين و مال و به قولي حسب يعني مكارم اخلاق. وبرخي گفته
 او را جاه و حشمت و منصب باشد (كشاف اصطلاحات الفنون).

در اينجـا همـان معنـي     است كه در عربي به معني خانه و شرف است و مقصـود » بيت«ترجمه كلمه  -2
گويند فلان اهل خـانواده اسـت يعنـي اصـل و نسـب بـدو شـرافت         متدالو در ميان عامه است كه مي

 خانوادگي دارد.
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با يكـديگر  ها  و ميزان برخورداري خانواده از ثمرات بزرگي به نسبت اختلاف عصبيت
از اينگونه بزرگواريها در همان عصبيت است. و شهرنشيناني كـه  متفاوت است، چه تنها ر

ده باشند و داراي نسبت صريح خانوادگي نيستند ممكن نيست به طور حقيقي واجد خانوا
توهمي بكنند از دعاوي بيهوده خواهد بود. و هر گـاه چگـونگي حسـب را در     ننياگر چ

ين خواهد بود كـه فـلان مـردي    ميان ساكنان شهرهاي بزرگ در نظر بگيريم مفهوم آن چن
شهري براي خويش نياگاني متصف به خصـال نيـك برميشـمرد، اجـدادي كـه بـا مـردم        

و تا سرحد امكان در جستجوي آرامش و سلامت و در اند  پرهيزگار و نيكوكار در آميخته
مهد آسودگي و رفاه بودند ولي اين معني با خواص عصبيتي كه نتيجة نسب و برشـمردن  

مغايرت دارد و چنين مفهومي را ممكن است بر يـك نـوع حسـب و خـانوادة     نياگانست 
(مجازي اطلاق كرد و علاقة

786F

(مجاز )1
787F

را مان شمردن پدران پشت در پشـت دانسـت كـه     )2
آن را حسب حقيقـي و   توان مين ليكن اند، همه داراي يكنوع شيوة فضيلت و تجابت بوده

حقيقـي اسـت آن وقـت حقيقـت     مطلق شمرد. و بفرض ثابت شود كـه از لحـاظ لغـوي    
در هـا   مشككي خواهد بود كه بعضي از مواضع آن اولي است. و گاهي برخي از خـانواده 

ولي بعدها چنان كه يـاد كـرديم در   اند  آغاز امر داراي عصبيت و خصال بزرگي و شرافت
آميزند ولـي در   مي دهند و با جمعيت ديگر در مي نتيجة شهرنشيني اين خصال را از دست

                                      
مجاز كلمه اي است كه در معني حقيقي خود به كار نرود و در عين حال معني حقيقي اي كـه كلمـه    -1

ه كلمه بر همـان معنـايي كـه وضـع     براي آن وضع شده است متروك نشده باشد، برخلاف حقيقت ك
كند. التبه انتقال كلمه از معني حقيقـي بـه معنـي مجـازي بايـد داراي پيونـد يـا         شده است دلالت مي

باشد، چنان كه  مي» مشابهت«ها  اي باشد و علاقه ميان دو معني چندگونه است كه يكي از آن» علاقه«
اسـبت آن كـه از الحـاظ اسـتفاده عامـه از ان،      كنيم به من در مثل دريا را بر شخص بخشنده اطلاق مي

شخص بخشنده بدان شبيه است و معني حقيقي دريا هم متروك نشده است. از مقـالات علـم الادب   
 ابن اثير. و رجوع به غياث اللغات شود.» المثل السائر«تأليف لويس شيخو به نقل از 

 نيست.» يني«است در » اولي«تا » بفرض ثابت شود«از:  -2
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مانـد و بـه    مـي  و خيالات پوچ آن حسب باقيها  د اعضاي آن خاندان همچنان وسوسهنها
هسـتند، در  ها  و عشيرهها  شريف ميشمرند كه داراي گروههاي  بهانة آن خويش را خانواده

زيـرا شـرط اساسـي آن كـه      باشـند  مـي ن صورتي كه به هيچ رو واجد چنين خصوصـيتي 
 عصبيت است به كلي از ميان رفته است.

عـرب يـا عجـم    هـاي   بسياري از ساكنان شهرهاي بزرگ كه در آغاز امر در خانواده و
و خيالات خام بيش از همـه در ميـان بنـي اسـرائيل رواج     ها  اين وسوسهاند  پرورش يافته

شـريف جهـان بـه    هـاي   دارد چه نخست آن كه مهد پرورش ايشان از بزرگترين خـانواده 
يامبران و رسولاني بسيار از روزگـار ابـراهيم، ع، تـا    رفت و در ميان نياگان آنان پ مي شمار

عهد موسي كه موجد مذهب و شريعت آنان بود، پديد آمده بودنـد و ديگـر آن كـه ايـن     
اصالت خاندان از راه عصبيت تقويت يافتـه بـود و بـه وسـيلة همـان عصـبيت خداونـد،        

(شتسلطنت و ملكي را كه بدان قوم وعده فرموده بود به ايشان ارزاني دا
788F

1(. 
اما پس از روزگاري همة اين مزايا و صفات را از دست دادند و به خواري و بيچارگي 

(دچار شدند
789F

و آوارگي در روي زمين سرنوشت ايشان گرديد و هـزاران سـال در حـال     )2
انفراد و جدايي از يكديگر از كفار فرمانبري كردند و در قيد بندگي آنان درآمدند اما هنوز 

 بينيم باز هم از حسب و نسـبت دم  مي پرورانند و مي را همچنان در سر ها هم اين وسوسه
گويند: فلان هاروني است، آن يكي از نسل يوشع است و اين يكـي   مي زنند و در مثل مي

از اعقاب كالب و فلان از زادگان يهودا است. با اين كه قدرت و عصبيت از ميان آنان بـه  
 ت و خواري در ميان آن قوم رسوخ يافته است.كلي رخت بربسته و از قرون متمادي ذل

نيز به اند  و بسياري از شهرنشينان و كساني كه عصبيت نژادي خويش را از دست داده
ي هـا  دانـش  پردازند و در كتاب خطابه كه تلخيص مي همين گونه ياوه گوييها و ژاژخاييها
                                      

 .]54النساء: [ ﴾٥ََءَاَ�يَۡ�هُٰم مّلًۡ� عَظِيمٗا ﴿ شاره به:ا -1

ُ�َِ�تۡ عَليَۡهِمُ ﴿ -2 ۚ ٱََ  .]112آل عمران: [ ﴾سمَۡسۡكَنَةُ
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(نخستين
790F

يـده و حسـب را   بن رشد در موضع حسـب راه غلطـي برگز   ابوالوليد باشد مي )1
كـه   شـود  مي بدينسان تعريف كرده است: يك خانوادة نجيب و با حسب بر كساني اطلاق

از روزگارهاي قديم در شهر سكونت گزيده باشند. ولي او به هيچ رو از حقـايقي كـه مـا    
فهميديم كه اگر قومي داراي قـدرت و عصـبيتي    مي ياد كرديم گفتگو نكرده است و كاش

جوديت و شرف خويش را از گزند متجاوزان نگهدارند و ديگران را بـه  نباشند تا بدان مو
قبول حسب و بزرگي خويش وادار كنند تنها سكونت گزيدن ايشان از روزگارهاي قـديم  

 بخشد؟ مي در يك شهر چه سودي به حسب آنان
كه گويا وي حسب را تنها بـه برشـمردن پـدران و نياگـان      رساند ميتعريف ابن رشد 

است. با اينكه در فن خطابه كساني را با سخنان دل انگيز برمي انگيزانند كه  منحصر كرده
برانگيخته شدن آنان مؤثر باشد، و چنين كساني همان خداوندان حل و عقد اموراند ولـي  

و قـادر بـه بـرانگيختن     شـود  مين كسي كه به هيچ رو داراي قدرتي نباشد به وي توجهي
كه داراي هيچگونه قـدرتي نيسـتند.   اند  شهرنشينانهيچكس نخواهد شد و اينگونه كسان 

عصـبيت ممارسـت   دربـارة  ولي ابن رشد در ميان جمعيت و شهري تربيت يافته است كه 
و از اين رو در موضوع خانواده و حسب تنها اند  نكرده و به آداب و رسوم آن خو نگرفته

است و در اين باره بـه   و بر اطلاق به همان امر مشهور كه برشمردن نياگانست اكتفا كرده
حقيقت عصبيت و رمز تأثير آن در طبيعت خلق رجوع نكرده است و خدا به هرچيز دانـا  

(است
791F

2(. 
                                      

اسـت و دسـلان صـورت    » كتاب علم اول«و در بعضي از نسخ » كتاب معلم اول«ي مصر ها چاپ در -1
شد نسبت داده در تلخيص وي از كتـاب  دوم را برگزيده است چه تعريفي را كه ابن خلدون به ابن ر

 حاشيه شود. 2يادداشت  282ترجمه دسلان ص  1خطابه ارسطو ديده نشده است رجوع به  

ءٍ عَليِمٞ ﴿ -2  .]29: ةالبقر[ ﴾٢ََهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ
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 ي (بندگان) و تربيت يافتگانلدر اينكه خانواده و بزرگي موا: فصل چهاردهم
 نه به انساب ايشان هاست آن خانه زاد بسته به خواجگان

شك از آن خداوندان  بي شرف حقيقي و ريشه دارچه در پيش ياد كرديم كه بزرگي و 
عصبيت است و از اين رو هرگاه اينان قومي را از نژاد ديگري برگزينند و پـس از تربيـت   
به خدمت گمارند يا مالك بندگان و غلاماني شوند و همچنان كه در فصول گذشته گفتيم 

افتگان مزبـور در عصـبيت   اين بندگان با نسب ايشان پيوند يابند آنوقت بندگان و تربيت ي
دودمان ايشان بـه رسـوم و   هاي  قومي با ايشان شركت خواهند جست و مانند ديگر گروه

عادات قبيلة آنان خواهند گراييد و در نتيجة شركت جستن آنـان در عصـبيت خواجگـان    
خويش براي ايشان نيز سهمي از نسب و دودمان آن خواجگان حاصل خواهد آمد چنـان  

و فرقي ندارد كه آن مـولي  » مولاي هر قومي از آن قوم است.«وده است: فرمصكه پيامبر
زرخريد باشد يا مولايي باشد كه از راه هم سـوگندي در شـمار تربيـت يافتگـان و خانـه      

آيد، ونسب ولادت او در اين عصبيت سودي ندارد زيـرا آن نسـبت بـا ايـن      مي زادان در
از ميان رفتن نتيجه و خاصـيت آن هنگـام   دودمان و عصبيت تازه مباينت دارد و به سبب 

پيوند يافتن به نسب ديگر و از دست دادن عصـبيت خـويش خـواهي نخـواهي در زمـرة      
گردد. و هر گاه بر اين عصبيت چند پشت  مي و بدان منتسب شود مي دودمان اخير شمرده

در ميان  بگذرد آنوقت فرزندان او در اين دودمان به تناسب ولاء (هم پيماني) و تربيت او
ايشان در آن قبيله داراي بزرگي و خاندان اصيل خواهند بود ولي نه به حدي كه به اندازة 
شرف و بزرگي و خاندان اصيل خواهند بود ولي نه بحدي كه به اندازة شـرف و بزرگـي   

گيرد و وضـع كليـة    مي خواجگان ايشان برسد ودر هر حال در مرتبة فروتري از آنان قرار
بر اين منوال است، چه آنان به سبب رسـوخ در ولاء و   ها دولت گزاران دربندگان و خدمت

هواداري و خدمت دولت و گذشتن چندين نسـل در خـدمتگزاري و بنـدگي، بزرگـي و     
مـوالي روزگـار عباسـيان دريافـت و     دربـارة  ايـن حقيقـت را    توان مي يابند، و مي شرافت

برمكيـان و  ي هـا  خاندان عباس و مشاهده كرد كه چگونه خدمتگزاران ترك در دولت بني
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نوبختيان كه پيش از تركان در بارگاه عباسيان بودند به اصالت خاندان و شـرف و بزرگـي   
نايل آمدند و بناي بزرگواري و اصالت خويش را در پرتو رسوخ درهم پيماني و دوسـتي  

مار ميرفت به ش ها خاندان با آن دولت بنيان نهادند. چنان كه دودمان رشيد از شريف ترين
و از لحاظ نجابت و بزرگواري در عصر خويش يكتا بود و اين اصالت خاندان بدان سبب 
نبود كه وي به ايرانيان انتساب داشت. و همچنين اصالت خانوادگي و حسـب بنـدگان و   
 خدمتگزاران هر دولتي در پرتو رسوخ هم پيماني و توجه آن دولت به تربيت آنان حاصل

 گردد. مي
 رود مـي  آورند به كلي از ياد مي كه به دستاي  تازه در برابر نسبها  آن ينو نسب پيش

گردد و به هيچ رو در اصالت و بزرگواري ايشـان تـأثيري نـدارد بلكـه آنچـه       مي و ملغي
اهميت دارد نسبت هم پيماني و تربيت او در بارگاه دولت است چه فلسفه و سرعصـبيتي  

در چنـين نسـبتي اسـت و از ايـن رو      شود مي كه بدان خاندان شريف و بزرگواري كسب
در چنين نسبتي است و از اين رو شرف  شود مي شرف خاندان شريف و بزرگواري كسب

گردد و شالدة آن براسـاس دودمـان    مي خاندان او از اصالت خاندان خواجگانش منشعب
بخشـد، بلكـه    نمـي  و نسبت ولادتش هر چه باشد بـه وي سـودي   شود مي ايشان گذارده

الدة بزرگواري وي بر روي نسب هم پيماني با دولت و حسن تربيت وي در آن بارگـاه  ش
 گردد. مي استوار

و گاهي ممكن است كسي از آغاز به سبب پيوند با عصبيت و دولـت نـژادي خـويش    
داراي خاندان شريف و نسبي اصيل باشد ولي اگر آن دولت منقـرض گـردد و از راه هـم    

فتن در دولت ديگري بخدمتگزاري برگزيده شود آن وقت نسب پيماني (ولاء) و تربيت يا
نخستين براي او سودي نخواهد داشت، زيرا عصبيت آن از ميان رفتـه اسـت و از نسـب    

 برخوردار شده است. باشد مي دوم كه داراي عصبيت
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ايشـان در  انـد   و وضع برمكيان بر اين منوال بوده است، زيرا چنان كه مورخـان آورده 
(راهـا   كه كار خـدمتگزاري و دربـاني آتشـكده   اند  انداني اصيل بودهايران از خ

792F

برعهـده   )1
خاندان نخسـتين ايشـان   اند  و چون به هم پيماني (ولاء) خاندان عباسيان پيوستهاند  داشته

فاقد اعتبار و اهميت شده است، بلكه بزرگي و خاندان شريف ايشان از لحاظ فرمانروايي 
 بيت و برگزيدگي بني عباس بر آنان بوده است.آنان در دولت جديد و حق تر

و جز آنچه ياد كرديم هر چه در اين باره گفته شـود خيـالات وسوسـه آميـزي بـيش      
و باشـد  مـي ن پرورانند و داراي حقيقتـي  مي را در سرها  آن نخواهد بود كه نفوس سركشي

ارترين شـما  ما است. و گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگ ـهاي  واقعيت بهترين گواه گفته
(است

793F

 . و خدا و فرستادة او داناتر است.)2

 در اينكه نهايت حسب در اعقاب يك نيا چهار پشت است: فصل پانزدهم

                                      
شـده   نام شخص معيني نبوده بلكه بر مقامي اطلاق مـي » برمك«به عقيده برخي از خاورشناسان كلمه  -1

رسيده است  اختصاص داشته است و اين مقام به وراثت به آنان مي» نوبهار«رئيس كاهنان معبد  كه به
اند كه طول آن بالغ بر هشت فرسخ و عرض  و برمكيان قسمتي از اراضي معبد مزبور را متصرف بوده

آن چهار فرسخ و مساحت كل آن هفتصد و چهل ميل مربع بوده است و ايـن امـلاك يـا قسـمتي از     
در مشرق بلخ كه بسيار » روان«اند چنان كه ياقوت گويد: قريه  ها راديرزماني همچنان متصرف بوده آن

در سانسـكريت يـه   » نوبهار«بزرگ و غني بشمار ميرفته در تصرف يحيي بن خالد بوده است و كلمه 
در  است و معبد مزبور ديري بودايي بوده است چنان كه هوان جانك در قـرن هفـتم  » ديرنوين«معني 
فرانسه ترجمه شده گفته اسـت   كه به وسيله سانت ژوليك به» هاي مشرق يادداشتهاي سرزمين«كتاب 

اند كه نوبهار مخصـوص   شناخته و ثابت كرده معبد مزبور را جغرافيا نويسان عرب مانند ابن الفقيه مي
يم ديد وصـف وي  ها بوده نه آتش، و اگر مبالغات وصف ابن الفقيه را كنار بگذاريم خواه عبادت بت

 )126شود (عصر المأمون، جلد اول. تأليف دكتر احمد فريد ص  بر معبدي بودايي تطبيق مي

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ -2
َ
ِ ٱِنِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ِّ

َ
َ﴾. 
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جهاني كه از عناصر (چهارگانه) مركـب اسـت بـا همـة آنچـه در آن اسـت وجـودي        
 و خواه امور ذاتي و خواه امور عرضي آن هيچيك از اين فسـاد بركنـار   باشد مي فسادپذير

 نبينيم كه مواليد همچون كان و گياه همة جانوران از انسـا  مي ماند و بنابراين به چشم نمي
گردد  مي عارضها  آن پذيرند و همچنين همة احوالي كه بر مي گرفته تا ديگر حيوانها فساد

به ويژه عوارض و احوال انساني همواره دستخوش تحول و دگرگـوني   شود ميدگرگونه 
 آينـد و سـپس بـه كهنگـي و زوال     مي پديدها  آن و هنرها و مانند ها دانش است چنان كه

گرايند. حسب نيز كه از امور عارضي آدميـان اسـت از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت و        مي
شـرفي بدسـت آورد كـه از     توان مين پذيرد و براي هيچيك از آفريدگان مي ناگزير تباهي

ص ار باشـد بـه جـز آنچـه بـه پيـامبر      روزگار آدم تا زمان وي در پدرانش پيوسته و پايد
اختصاص داشت كه كرامتي مخصوص به وي بود و نگهبـان سـر خاتميـت او بـه شـمار      

حالتي خارجي اسـت، و آن رسـيدن   اند  ميرفت. و آغاز هر بزرگي و شرفي چنان كه گفته
به رياست و شرف از پستي و گمنامي و فقدان حسب است. به عبارت ديگر هر بزرگي و 

د همة امور حادث مسبوق به عدم است آنگاه براي رسيدن به اوج كمال كـافي  حسبي مانن
است كه به چهار پشت برسد، زيرا بنيان گذار بزرگواري و شرف خودآگاهست كه در راه 

برده است و ناچار خصالي را كه از موجبات وجود و بقاي  ها رنج پي افكندن بناي آن چه
ايـن   شود مي از وي مباشر و عهده دار سمت پدركند. و فرزند او كه پس  مي آنست حفظ

گيرد ولي كوتاهي او در اين باره بـه انـدازة كوتـاهي     مي شنود و فرا مي موجبات را از پدر
وي فقـط   رسد مي يزي نسبت به بينندة آنست و آنگاه كه نوبت به جانشين سومچشنوندة 

 لة مقلـد نسـبت بـه مجتهـد    پردازد و قصور او نسبت به دومي به منز مي به پيروي و تقليد
ورزد و خصالي را كه  مي گذشتگان كوتاهيهاي  ولي جانشين چهارم از كلية شيوه باشد مي

پنـدارد   مـي  شمرد و مي را كوچكها  آن دهد و مي نگهبان بناي بزگواري آنانست از دست
هيچگونه زحمت و رنجي پديـد آمـده اسـت، بلكـه      بي كه اين اساس بزرگواري و شرف

 كند اين بزرگي و رياست بايد به طور لازم از آغاز پرورش بـه صـرف انتسـاب    مي گمان
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كند اين بزرگي و رياست بايد به طـور لازم از آغـاز پـرورش بـه صـرف انتسـاب بـه         مي
كنـد گـروه و عشـيره و خصـال و فضـايل       نمي گذشتگان به وي اختصاص يابد و تصور

آنكه  بي يابد مي مردم گرامي و بزرگخاصي در آن مؤثر باشد، چه او فقط خود را در ميان 
كند كه تنها موجب اين  مي بداند منشأ پديد آمدن وموجبات آن چگونه بوده است و توهم

 سيادت همان نسب او است. از اين رو خود را در ميـان خانـدان و عصـبيت خـويش در    
است و همواره  كند و به اعتماد تربيتي كه در ميان آنان يافته مي فراتر و برتر تصوراي  پايه

بيند غافل از اينكـه آنچـه ايـن     مي خويش را از همة آنان بلند پايه تراند  او را پيروي كرده
انـد   بدين مقام نايل آمدهها  آن پيروي را ايجاب كرده خصالي است كه پدران وي در پرتو

. اما او از قبيل فروتني و دلجويي از كلية افراد قبيله و تبار و خداوندان عصبيت آن خاندان
 كنـد و بطبـع آنـان هـم از وي دل آزرده     مـي  در نتيجة اين غفلت و غرور آنان را تحقيـر 

گروند و شاخة ديگري از آن دودمان را كه  مي شوند، منتها به ديگري از اعضاي آن تبار مي
گزينند زيرا چنان كـه گفتـيم مـردم بـه عصـبيت عمـومي آن        مي به جز اين نسل باشد بر

آزمايند و پس از اعتمـاد بـه خصـال     مي ارند و پيداست كه نخست او رادودمان اعتراف د
رسانند و رفته رفتـه شـاخة دوم    مي پسنديدة وي كه مورد پسند آنان باشد او را به بزرگي

 پژمرد و بنيان كاخ خانـدان شـريف وي ويـران و منهـدم     مي كند و شاخة نخستين مي نمو
 گردد. مي

ي شريف ها خاندان ، ليكن سرنوشتشود مي ن ديدهپادشاهاهاي  ي كيفيت در سلسلهول
قبايل و امرا و كلية خداوندان عصبيت نيز بر همين منوال است و در دودمانهـاي شـهريان   

ي هـا  خانـدان  يي به انحطاط بگراينـد ها خاندان يافت و هر گاه توان مي نيز همين قاعده را
آورد و  مـي  يبرد و خلقي جديـد آيند. اگر بخواهند شما را م مي ديگري از همان نژاد پديد

(اين براي خدا دشوار نيست
794F

1(. 
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 .]19ابراهيم: [ ﴾١ِنِ �شََأ
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به چهار پشت امري قطعي و مسلم نيست، بلكه اغلب چنين ها  و مشروط كردن حسب
است وگرنه گاهي ممكن اسـت خانـداني در كمتـر از چهارپشـت هـم منقـرض شـود و        

 ـرسـد  ميمتلاشي و منهدم گردد وگاهي اين امر به نسل پنجم و ششم هم  ي در حـال  ، ول
ي چهارگانه بدان سبب اسـت كـه   ها نسل انحطاط و زوال، و در نظر گرفتن عدد چهار در

كي بنيانگذار و دومي مباشر و سومي مقلد و چهارمي منهدم كننـده اسـت و آن كمتـرين    
عددي است كه امكان عادي دارد. و گاهي هم عدد چهار را در مرتبة نهايت كمال حسب 

گيرند چنان كه پيامبر، ص، فرمود: همانا كريم بن كريم بن كريم  مي از لحاظ مدح در نظر
بن كريم، يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم است، اشاره به ايـن كـه او بـه نهايـت     

 نجابت و بزرگواري رسيده است.
و در تورات بدينسان آمـده اسـت: مـنم خـدا پروردگـار تـو خـداي توانـا و غيـور و          

(ان از پسران تا پشت سوم و چهارمبازخواست كنندة گناهان پدر
795F

1(. 
كه پايان اعقاب در نسـب و حسـب چهـار اسـت. و صـاحب       دهد ميو اين نيز نشان 

اخبار عويف القوافي آورده است كه انوشروان به نعمان گفت: آيـا در عـرب   دربارة اغاني 
؟ نعمـان گفـت: آري.   باشـد  مـي  قبيله اي نسبت به قبيلة ديگـر بزرگـوارتر و شـريف تـر    

وشروان پرسيد: به چه چيزي؟ گفت: كسي كه از سه پشت پدران وي پي در پي رياست ان
كم و كاست به نسل چهارم برسد، خانواده و بزرگواري  بي كرده باشند و سپس آن رياست

 يابد.  مي و حاكميت به قبيلة او اختصاص
                                      

ر هستم كه انتقام گناهان پدران را از پسران تـا پشـت سـيم و    باشم. خداي غيو من يهوه خداي تو مي -1
گويـد برابـري    ). دسلان مـي 5، آيه 20گيرم (سفرخروج، باب  چهارم از آناني كه مرا دشمن دارند مي

هـاي عربـي ا زسـعديه و ترجمـه      براي كلمه طايق (توانا( در متن عربي و سامري و سبعيني و تجرمه
هاي عربـي كتابخانـه ملـي پـاريس وجـود نـدارد. تنهـا در         يگر نسخهعربي اسكندريه و ارينبوس و د

(ولگات) چنين كلمه اي هست و شايد ابن خلدون ترجمه اي  Vulgateترجمه لاتيني تورات بنام 
 عربي از اين ترجمه لاتيني دردست داشته است.
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 يـن آنگاه انوشـروان چنـين قبـايلي را از وي پرسـيد و او شـرايط مزبـور را جـز در ا       
 نيافت: ها خاندان

و خانـدان ذوالجـدين از    انـد،  خاندان حذيفه بن بدر فزاري كه از خانوادة (بيت) قيس
خانوادة شيبان، و خاندان اشعث بن قيس ازكنده، و خاندان حاجـب بـن زراره و خانـدان    

 قيس بن عاصم منقري از بني تميم.
ردآورد و بـراي ايشـان   پس اين گروه و عشايري را كه پيرو آنان بودند در مجلسي گ ـ

(داوران و گواهان عادلي
796F

تعيين كرد، آنگاه از ايشان گروهـي بـه پـاي خاسـتند و خطبـه       )1
خواندند و سخناني به نثر ايراد كردند و آنان به ترتيب عبارت بودند از: نخست حذيفه بن 
بدر و سپس اشعث بن قيس به سبب خويشاوندي بانعمان آنگاه بسطام بن قيس بن شيبان 

 پس از آن حاجب بن زراره و قيس بن عاصم. و
ي هـا  خاندان باشيد. اين مي انوشروان گفت همة شما خواجگاني شايستة پايگاه خويش

شريف پس از بني هاشم در عرب نام آور بودند و خاندان بني ذبيـان از بنـي حـرث بـن     
سـب چهـار   كه در نهايت ح دهد مينشان ها  اين كعب يمني نيز در شمار آنان بود. و همة

 پشت معتبر است. و خدا داناتر است.

 در اينكه اقوام وحشي در كار غلبه و تسلط از ديگران تواناترند: فصل شانزدهم

همچنان كه در مقدمة سوم ياد كرديم چـون باديـه نشـيني يكـي از موجبـات دلاوري      
ي در گمان يك نژاد وحشي از نژاد شهرنشين دلاورتر است و بنابراين چنين قوم بي است،

چيرگي و غلبة بر خصم و ربودن ثروتهاي اقوام ديگر تواناتر است، بلكه احوال يك نـژاد  
كنـد، زيـرا چنـين     مـي  نامتمدن هم در اين باره برحسب ازمنه و عصرهاي گوناگون فـرق 

اقوامي هرچه بيشتر به آباديها در آيند و در مساكن پرنـاز و نعمـت اقامـت گزيننـد و بـه      
و رفاه زندگي خوي گيرند از صـفات و عـادات وحشـي گـري و     مزاياي فراخي معيشت 

                                      
 اند. مراد از داوران و گواهان عادل، مترجمان و معرفان -1
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پذيرد و اين  مي و به همان اندازه دلاوري آنان نيز نقصان شود مي باديه نشيني ايشان كاسته
غيراهلي چون گاو وحشي و آهو و بزكوهي و گـورخر نيـز   هاي  در حيوان توان مي امر را

 سبب آميزش با آدميان خـوي رمنـدگي   مورد مطالعه قرار داد كه هرگاه خانگي شوند و به
در هـا   آن فراوان و رنگارنگ شود، چگونه وضعها  آن زايل گردد و آذوقه و خوراكها  آن

شدت و جست و خيز و حتي هنگامي كه به شهرنشيني خو گيرند بر همين منوال است و 
سبب اين دگرگوني احـوال آن اسـت كـه سرشـتها و طبـايع انسـان در نتيجـة عـادات و         

 . و هرگاه بـدانيم كـه غلبـه و پيـروزي    شود مي گيرد تكوين مي الفتها  آن زهايي كه بهچي
گردد پيداست كه قومي كه در باديه نشيني  مي تنها در پرتو گستاخي و دليري ميسر ها ملت

ريشه دارتر و خوي وحشي گري او افزونتر از ديگران باشد در غلبة بر اقوام ديگر تواناتر 
ين رو هرگاه دو دسته با هم در نبرد روبرو شوند و از لحـاظ شـماره بـا    خواهد بود و از ا

(هم يكسان باشند و در نيرومندي و داشتن جمعيت
797F

نيز با يكديگر برابـري كننـد، دسـتة     )1
 باديه نشين به غلبه و پيروزي نزديكتر خواهد بود.

ري و بهـره  وضع قبيلة مضر را با حمير و كهلان كه در ملـك دا  توان مي و در اين باره
مند شدن از تنعمات بر مضر سبقت جسته و هم بـا قبيلـة ربيعـه كـه در آباديهـاي عـراق       
متوطن شده بودند سنجيد و ديد كه به علت باقي ماندن مضر در باديه نشـيني و گراييـدن   
ديگران به فراخي معيشت و فراوانـي نـاز و نعمـت چگونـه گـروه نخسـتين در غلبـه و        

 و بر همة متصرفات و سرزمينهاي قبايل ديگـر اسـتيلا يافتنـد و    جانگيري توانايي داشتند
را از كفشان ربودند و وضع بني طي و بني عامربن صعصعه و بني سليم بن منصـور  ها  آن

پس از ايشان نيز بر همين شيوه است كه چون ديرتر از ديگر قبايل مضر و يمن دسـت از  
يوي در نياويختند چگونـه عـادات باديـه    باديه نشيني برداشتند و به هيچ يك از تنعمان دن

نشيني نيروي عصبيت ايشان را حفظ كرد و نگذاشـت رسـوم و آداب تجمـل خـواهي و     
                                      

چنـين اسـت: و در نيرومنـدي و    » ينـي «يروت : و در نيرومندي عصبيت. ولي در درچاپهاي مصر و ب -1
 را برگزيديم.» يني«عصابه يعني گروه و دسته و ما صورت 
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نازپروري جانشين آن گردد، تا حدي كه نسبت به ديگران در غلبه يافتن تواناتر بودنـد. و  
( (احياء)هاي  همچنين هر يك از تيره

798F

پرنـاز و   عرب كه نسبت به تيرة ديگر در زنـدگاني )1
(نشين شك تيرة باديه بي نعمت و فراخي زندگي سبقت جويد

799F

نسبت بـه وي چيـره تـر و    )2
تواناتر خواهد بود، هرچند درعده و بسيج برابر باشـند. و ايـن سـنت خداسـت در ميـان      

(آفريدگانش
800F

3(. 

 هدفي كه عصبيت بدان متوجه است بدست آوردن فرمانروايي: فصل هفدهم
 و كشورداري است

فصول پيش ياد كرديم كه حمايت و دفاع و توسعه طلبي و هر امري كه بر آن  زيرا در
و هم بيان كرديم كه آدميان با سرشت انساني  شود مي كنند از راه عصبيت ميسر مي اجتماع

خويش در هر اجتماعي به رادع و حاكم يا نيروي فرمـانروايي نيازمندانـد كـه آنـان را از     
آن نيروي فرمانروا (قوة حاكمه) ناگزير بايد در پرتو قـدرت  تجاوز به يكديگر باز دارد. و 

عصبيت بر مردم غلبه يابد و گرنه در امر حاكميت توانايي نخواهد يافت و چنين قـوه اي  
گوينـد و آن   مي تشكيل نخواهد شد و يك چنين غلبه و قدرتي را پادشاهي و كشورداري

بزرگي و خـواجگي در ميـان قـومي     . زيرا رياست نوعيباشد مي فزونتر و برتر از رياست
آن كه آن رئيس در فرمانهاي خود بـر ايشـان    بي كنند مي است كه از رئيس خويش پيروي

تسلط جابرانه اي داشته باشد، ولي پادشاهي عبارت از غلبه يافتن و فرمانروايي بـه زور و  
 قهر است.

 ه برتـر از آن را بلك كند ميعصبيت به پايگاهي برسد در آن درنگ ن صاحبانو هر گاه 
جويد چنان كه اگر به خواجگي و رهبري مردم نايل آيد و راهي هم به سـوي غلبـه و    مي

                                      
 كه كوچكتر از قبيله است.» حي«جمع  -1
 است.» المبتدي«غلط و صحيح  ها چاپ در بعضي از» المبتدي« -2

ِ ٱ سُنّةَ ﴿ -3 بۡلُ قَدۡ خَلَتۡ مِن  لِّ� ٱ ِّ  .]23الفتح: [ ﴾ََ
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گـذرد، زيـرا رسـيدن بـدان بـراي انسـان        نمـي  تسلط و زورمندي بيشتري بيابد آن را فرو
 و تمايلات آدمي است و توانايي وي بر چنان پايگاهي انجامها  مطلوب است و از خواسته

كنن. بنـابراين هـدف    مي مگر از راه عصبيتي كه به سبب آن مردم وي را پيرويپذيرد  نمي
 عصبيت، چنان كه معلوم شد، غلبه و تسلط براي رسيدن به پادشاهي است.

هاي  شريف پراكنده و عصبيتهاي  و نيز بايد دانست كه در يك قبيله هر چند خانواده
عصبيتي پديـد آيـد كـه از    ها  آن ميان متعدد و گوناگون وجود داشته باشند ناگزير بايد از

چيره شود و همه را يكسر به پيروي خويش وادارد و ها  آن نيرومندتر باشد و برها  آن همة
بـه منزلـة يـك عصـبيت     هـا   آن آن چنان بدان پيوند يابند كه گويي همةهاي  ديگرعصبيت

 منتهـي  و بـه اخـتلاف و زدوخـورد    دهـد  مـي جدايي روي ها  آن بزرگ است، وگرنه ميان
 گردد. مي

 همانا زمـين را فسـاد فـرا    كرد مين و اگر خداي گروهي از مردم را به گروه ديگر دفع
(گرفت مي

801F

1(. 
 كنـد بـه طبـع    مـي  و آنگاه كه يك رئيس قبيله به نيروي عصبيت بر قوم خويش غلبـه 

خواهد بر رئيس قبيلة ديگري كه از وي دور است نيز چيـره آيـد، در اينصـورت اگـر      مي
بيلة ديگر از لحاظ قدرت و عصبيت با او برابر باشد يا به دفاع برخيـزد آن وقـت   رئيس ق

هرگاه هر دو با يكديگر هم زور و برابر باشند هر كدام بر ناحية متصرفي و قبيلة خـويش  
بسـر  انـد   حاكميت خواهد يافت و مانند قبايل مستقل و مجزا از هم كه در جهان پراكنـده 

ديگري غالب آيد و او را به پيروي از طايفة خود مجبور سازد، خواهند برد. و اگر يكي بر 
آنگاه با قبيله نيز پيوند خويشاوندي خواهد يافت و نيروي آن را بر قـدرت غلبـه جـويي    
خويش خواهد افزود و در راه بدست آوردن حد اعلاي غلبـه يـافتن و فرمـانروايي گـام     

هناورتر و دورتر باشـد و همچنـان   خواهد نهاد، چنان كه به درجات از هدف نخستين او پ
                                      

سوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ -1 ِ ٱََ �ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لّفَسَدَتِ  ّاّسَ ٱ ِّ
َ
�ۡ﴾. 
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دهد تا نيرو و توانايي او به مرحلـة نيـروي دولـت     مي به توسعه طلبي و غلبه جويي ادامه
برسد و با آن برابر گردد. آن وقت اگر دولت به مرحلة پيري و فرسودگي رسيده باشـد و  

اومتي از سوي خداوندان عصبيتي كه زمام امور دولت را در دسـت دارنـد ممانعـت و مق ـ   
درنگ بر آن دولت استيلا خواهد يافت و فرمانروايي را از آنان خواهد  بي نشان داده نشود،

ربود و سرتاسر كشور را به چنگ خواهد آورد. ليكن اگر چنين رئيس قبيله اي با رسـيدن  
به منتها مرحلة نيرومندي در توسعه طلبي خود با مرحلة پيريو فرسودگي دولت مصـادف  

گـردد   مي رن هنگامي باشد كه دولت به پشتيباني خداوندان عصبيت نيازمندنشود بلكه مقا
 در اينصورت دولت سران آن قبيله و عصبيت را در سـلك اوليـاي حكومـت خـويش در    

از سـلطه و نفـوذ   اي  مرحله كند و آن قبيله به مي آورد و هنگام نياز به نيروي آنان اتكا مي
لت مستقل فروتر است مانند تركان در دولت بني خواهد رسيد كه از پايگاه پادشاهي و دو

عباس و صنهجه و زناته در دولت كتامه و خاندان حمدان با ملوك شيعة علوي و عباسي. 
بنابراين معلوم شد كه هدف عصبيت قبايل پادشاهي و كشورداريست كه هرگاه به نهايـت  

بـراي قبيلـة   مرحلة قدرت خود برسد برحسب مقتضيات و شرايطي كه مقـارن آن باشـد   
مزبور پادشاهي و كشورداري يا بطريق استقلال و انفراد و يا از راه همكاري بـا دولـت و   

 .شود مي پشتيباني از آن حاصل
و اگر موانعي قبيله را از رسيدن به هدف باز دارد، چنان كه در آينده ياد خواهيم كـرد،  

اوند سرنوشت آن را تعيين كه دارد متوقف خواهد ماند تا هنگامي كه خداي  پايه در همان
(كند

802F

1(. 

 در اينكه حاصل آمدن فراخي معيشت و تجمل و فرورفتن در: فصل هيجدهم
 از موانع پادشاهي و كشورداري استناز و نعمت 
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نايل آيد به همان ها  زيرا هرگاه قبيله اي به نيروي عصبيت خويش به برخي از پيروزي
ناز و نعمت و توانگران در آسايش و فراخي  نصاحبااندازه به وسايل رفاه دست يابد و با 

آورد و بـه نسـبتي    مي جويد و به ميزان پيروزي و غلبه اي كه به دست مي معيشت شركت
برد، و اگـر   مي كند از نعمت و توانگري دولت بهره و سهمي مي كه دولت به آن قبيله اتكا

دن فرمانروايي يا دولت از لحاظ قدرت و نيرومندي در حدي باشد كه هيچكس در بازست
كند و به  مي شركت جستن در آن نتواند طمع بندد، آن قبيله نيز به حاكميت دولت اعتراف

از نعمـت ملـك بهـره منـد گـردد و       دارد مـي كه دولـت روا   شود مي همين اندازه خرسند
 شـركت دهـد و ديگـر آرزوهـاي بلنـد در سـر      ها  اعضاي آن قبيله را در گردآوري خراج

به درجات و مناصب دولت يا بدست آوردن موجبات آن نايل آيـد بلكـه    پروراند كه نمي
تنها همت آن قبيله اين است كه نعمت و وسيلة فراخي زنـدگي بدسـت آورد و در سـاية    

پادشـاهي رادر ابنيـه و   هـاي   دولت بـه آرامـش و آسـايش بسـر بـرد و عـادات و شـيوه       
بيفزايـد و در بهتـر كـردن و    هـا   آن نيكو فراگيرد و هر چه بيشتر بـر مقـدار  هاي  پوشيدني

آورد بكوشـد و از   مـي  به تناسب ثروت و وسايل ناز و نعمتي كـه بـه چنـگ   ها  آن زيبايي
برخوردار گردد و پيدا است كه در اين صورت رفته رفته از خشونت باديه ها  آن متفرعات

دد و از گر مي و عصبيت و دليري آنان به سستي و زبوني تبديل شود مي نشيني قبيله كاسته
شـوندو   مـي  متـنعم و برخـوردار   دارد مـي  گشايش و رفاهي كه خداوند به ايشـان ارزانـي  

يابند بدانسان كه بـه تـن پـروري و     مي فرزندان و اعقاب ايشان نيز برهمين شيوه پرورش
پردازنـد و از ديگـر امـوري كـه در رشـد و       مـي  ي گوناگون خويشها نيازمنديبرآوردن 

زنند تا اينكه اين حالت چون خوي و جبلـت   مي رد سربازنيرومندي عصبيت ضرورت دا
ي آينـدة ايشـان   هـا  نسـل  و آنگاه عصـبيت و دلاوري در  شود مي در سرشت آنان جايگير

گردد و سرانجام زمان انقراض قبيلة آنان فـرا   مي پذيرد تا سرانجام به كلي زايل مي نقصان
واهي فرو روند به همان ميزان به و به هر اندازه بيشتر در ناز و نعمت و تجمل خ رسد مي

 شوند تا چه رسد به اينكه داعية پادشاهي در سر داشته باشند. مي نابودي نزديكتر
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زيرا عادات و رسوم تجمل پرستي و مستغرق شـدن در نـاز و نعمـت و تـن پـروري      
شكند و هرگاه عصبيت زايل گردد  مي شدت عصبيت را كه وسيلة غلبه يافتن است در هم

پذيرد تا چه رسد به اينكه به توسعه طلبي برخيزند  مي ايت و دفاع قبيله نقصاننيروي حم
 . برند مي بلعند و از ميان مي ي ديگر آنان راها ملت و آن وقت

بنــابراين آشــكار شــد كــه فراخــي معيشــت و تجمــل خــواهي از موانــع پادشــاهي و 
 .)803F1(ددار مي كشورداريست. و خدا ملك خويش را به هر كه بخواهد ارزاني

در اينكه يكي از موانع رسيدن قبيله به پادشاهي و كشورداري : فصل نوزدهم
 كه مورد ستم و خواري واقع شود و مطيع و منقاد ارادة ديگران گردد اينست

شكند، چه انقياد وخـواري   مي زيرا خواري و انقياد جوش و خروش عصبيت را درهم
 يابـد كـه   نمي نوز زخم خواري آنان التيامو ه باشد مي يك قبيله دليل بر فقدان عصبيت آن

مانند و كسي كه از مدافعه عاجز گردد به طريق اولي از مقاومت  مي بينيم از مدافعه فرو مي
در بني اسرائيل مشاهده كرد كـه   توان مي . و اين معني راشود ميو توسعه طلبي نيز عاجز 

داد كـه خـدا پادشـاهي آن     چون موسي، ع، ايشان را به كشور شام خواند و به آنان خبـر 
(استكشور را براي ايشان تعيين فرموده 

804F

چگونه از اين امر عاجز آمدند و گفتند: در آن  )2
شويم مگر آن كه آن قـوم از آن كشـور    نمي كشور گروهي ستكارانند و ما هرگز داخل آن

(بيرون روند
805F

ن كنـد  . يعني خدا آنان را به نوعي از توانايي خويش به جز عصبيت ما بيرو)3
و اين از معجزات تست اي موسي! و چون سوگند ياد كرد كه با ايشـان بدانسـوي عـازم    
شود قومش به لجاجت برخاستند و نافرماني آغاز كردند و گفتند: تو با خداي خودت برو 

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ۚ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  ِّ  .]247: ةالبقر[ ﴾مَن �شََاءُٓ

ْ ٱ َ�قَٰوۡمِ ﴿ اشاره به آيه : -2 �ضَ ٱ دۡخُلُوا
َ
تَبَ  لِّ� ٱ قَدّسَةَ سمُۡ ٱ ۡ� ُ ٱََ  .]21: ةالمائد[ ﴾لَُ�مۡ  ِّ

 ﴾ِنِّ �يِهَا قَوۡمٗـا جَبّـاَِ�نَ �نـّا لَـن نـّدۡخُلَهَا حَـّ�ٰ َ�ۡرجُُـواْ مِنۡهَـا فَـإنِ َ�ۡرجُُـواْ مِنۡهَـا﴿ اشاره به آيه : -3

 .]22:ةالمائد[
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(كارزار كنيدها  آن و با
806F

و اين امر را هيچ سببي نبود جز آن كه نفوس آنان از مقاومـت و   )1
تفسـير  دربارة ز شده و بدان خود گرفته بود، چنان كه مفهوم آيه و آنچه توسعه طلبي عاج

رساند. و اين حالت از اين رو در آنان پديد آمد كه چه بسـا   مي همين معني رااند  آن گفته
خوي انقياد در ايشان نفوذ يافته بود و هنوز زخم مذلتي كه قطبيان به آنان رسانيده بودنـد  

نگذشت كه يكسره عصبيت از ميان ايشان رخت بربست، گذشته از التيام نيافت و سالياني 
اينكه ايشان بخوبي به گفتار موسي ايمان نياورده بودند كه به ايشان خبر داده بود شـام از  
آن شما است و عمالقه اي كه در اربحا باشند به حكم تقدير خدا شكار شما خواهند شد. 

بي كه در نفوس خود سراغ داشتند عجز و زبوني [به اتكاي ناتواني از توسعه طلها  آن ولي
(نشان دادند]

807F

، چه اين ناتواني براثر خوگرفتن به خواري و پستي در آنان رسـوخ يافتـه    )2
بود و بدين ترتيب گفتاري را كه پيامبر ايشان خبرداد و آنان را بدان امر فرمود مورد طعن 

 و تمسخر قرار دادند.
تيه كيفر داد. يعني مدت چهل سال آن قوم را در دشـت  از اين رو خداوند ايشان را به 

(گياهي كه ميان شام و مصر بود سرگردان و آواره ساخت بي خشك و
808F

. بدان سان كـه در  )3
آن مدت به هيچ عمران و آباداني پناه نبردند و به هيچ شهري فـرود نيامدنـد [و بـا هـيچ     

(بشري آميزش نكردند]
809F

كرده اسـت. زيـرا از يـك سـود     چنان كه داستان آن را قرآن ياد  )4
(عمالقه

810F

ند و كرد مي شام و از سوي ديگر قبطيان مصر با ايشان به سختي و درشتي رفتار )5
ند از مقاومت با عمالقه و قبطيان عاجز بودند و كرد مي ايشان چنان كه خودشان هم گمان
                                      

ّ�كَ فََ�تَِٰ�ٓ  ذۡهَبۡ ٱفَ ﴿ -1 ََ ََ نتَ 
َ
 .]24 :ةالمائد[ ﴾أ

 ي مصر و بيروت (علموا من انفسهم) نيست.ها چاپ ترجمه شد در» يني«قسمت داخل كروشه از  -2

َ�عَِ� سَنَةٗۛ يََيِهُونَ ِ�  قاَلَ ﴿ اشاره به آيه: -3 َۡ َ
َرّمَةٌ عَليَۡهِمۡۛ أ ُُ هَا  َّ ِ �ضِ� ٱفإَ

َ
سَ َ�َ  ۡ�

ۡ
 لَۡ�سِٰـقِ�َ ٱ لۡقَـوۡمِ ٱفََ� َـَأ

 .]26: ةالمائد[ ﴾٢

 نيست.» يني«اين جمله در  -4
5- Amalecies 
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نـابودي  كه حكمت تيه و آن آوارگي عبارت از  دهد ميسياق آيه و مفهوم آن چنين نشان 
و انقراض نسلي بوده است كه در چنگال خواري و زبـوني و زورمنـدي گرفتـار شـده و     
بدان خو گرفته بودند به حدي كه عصبيت آنان تباه و زايل شده بود تـا ايـن كـه در ايـن     
آوارگي نسل ديگري پرورش يابد كه ارجمند و توانا بار آينـد و بـه پيـروي از فرمانهـاي     

زور و قهر را نشناسند و خواري و پستي آنان را افسـرده و پژمـرده   ديگران آشنا نباشند و 
نكند. و چنين هم شد، زيرا (درين مدت عصبيت ديگري براي ايشان به وجود آمـد و بـه   

(وسيلة آن توانايي يافتند به نبرد برخيزند و به توسعه طلبي متمايل شـوند) 
811F

و بـر خصـم    )1
كمترين مدت بـراي انقـراض و نـابودي يـك      كه دهد ميخود غلبه يابند. و اين امر نشان 

نسل و پرورش نسلي ديگر چهل سالت و خداي حكيم دانا منزه است. و هم ايـن واقعـه   
روشن ترين دليل بر اهميت و تأثير عصبيت در امور مدافعـه و حمايـت و توسـعه طلبـي     

ده كند كه هر قبيله اي عصبيت را از دست بدهد از كلية صـفات يـاد كـر    مي است و ثابت
 گردد. مي ماند و محروم مي فرو

(فصل
812F

2( 
، كيفيـت بـاج و   شـود  مـي  [ديگر از موجبات خـواري قبيلـه كـه بـدين فصـل ملحـق      

(خراجست]
813F

چنانست كه  شود مي زيرا قبيلة باج دهنده همين كه بدين امر منقاد و تسليم )3
به خواري و پستي تن در داده است چه بـاج و خـراج دادن خـود در نظـر قبايـل نـوعي       

                                      
اسـت كـه در آن بـه جـاي: (فنشـأت بـذلك) و       » يني«عبارت زير (در اين مدت) تا متمايل شوند از  -1

 (فنشأت لهم بذلك) است.
كه در داخل كروشه چاپ شده با خط درشت بـه عنـوان    14كلمه (فصل) نيست ولي سطر » يني«در  -2

اسـت كـه در   » مغـرم «ترجمه » باج«شود كه: كلمه  در ضمن يادآوري مي قسمتي مستقل آمده است...
 باشد. لغت به معني ديون مي

ي مصر و بيروت قسمت ذيل فصل به ما قبل پيوسته است ولي در چاپ پـاريس قسـمت   ها چاپ در -3
 داخل كروشه با حروف درشت بعنوان فصل نويني تنظيم شده است:
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 ستمديدگي وخواريست چنان كه افراد سرافراز و بزرگ منش و آنان كه زير بار فرومايگي
ند آن را تحمل كنند مگر هنگامي كه در نتيجـة جنـگ و كشـتار و دادن    توان مين روند مين

تلفات شكست خورده و از پاي درآمده باشند. و در چنين موارد تحقيرآميزي به عصـبيت  
و كساني كه عصبيت آنـان   باشند مين قادر به مدافعه و حمايت يابد و مي ايشان سستي راه

چنان ضعيف گردد كه نتوانند در برابر ستم بـه دفـاع پردازنـد و آن را از خـود دور كننـد      
(ند به مقاومت يا توسعه طلبي برخيزند؟توان مي چگونه

814F

چنين كساني به سبب خـواري و   )1
نان كه ياد كـرديم خـواري و مـذلت خـود     و چ دهند ميپستي به فرمانبري و انقياد تن در 

كشـت و زرع كـه در صـحيح    دربارة  ص. و گفتار پيامبرباشد مي مانعي در پيش راه آنان
آمده است از همين مقوله است. چه آن حضرت هنگامي كه گاوآهن را در خانة برخـي از  

سـت. و  انصار ديده فرمود: ابن ابزار به خانة قومي نرفت مگر آن كه خـواري بـدان راه ج  
(اين دليل صريحي

815F

است بر اين كه باج موجب ذلت است. گذشته از اين بايد نتايجي را  )2
آيد نيز بر آن افزود مانند خوي دستان و فريـب كـه بـه سـبب      مي كه از خواري باج پديد

[چنان كه در صحيح آمده است كه پيامبر از باج و خراج  شود مي سلطة زور و قهر حاصل
و در اين باره از وي سؤال شد فرمود: انسان هنگامي كه بخواهـد بـاج    برد مي به خدا پناه

 ولـي بـدان وفـا    دهـد  مـي و وعـده   شـود  مي ولي به دروغ متوسل گويد مي بپردازد سخن
(كند] نمي

816F

از اين رو هر گاه قبيله اي را ببينيم كه به سبب پرداختن باج و خـراج در بنـد    )3
كه هرگز و تا سرانجام روزگار چنين قبيله اي  ست نبايد طمع ببنديما خواري و فرومايگي

 به پادشاهي برسد.
                                      

ي مصـر و بيـروت و (پ) بـه جـاي (يـا) و (و)      ها چاپ ه است برعكسبالمقاومه ارالمطالب» يني«در  -1
 است.

 صحيحي.» يني«در  -2
 ي مصر و بيروت نيست.ها چاپ قسمت واخل كروشه در -3
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كننـد زناتـه مغـرب گوسـفند دار و چوپـان       مي و از اينجا گفتار غلط كساني كه گمان
. و اين پندار شود مي پرداختند آشكار مي (شاويه) بودند و به پادشاهان معاصر خويش باج

بـود پادشـاهي آنـان     مـي  امري درست چنان كه ديديم غلط فاحشي است، زيرا اگر چنين
ستند دولتي تشكيل دهند. و در اين باره در توان مين يافت و نمي گرفت و دوام نمي صورت

(گفتة شهر براز
817F

(پادشاه باب (دربند))1
818F

انديشـيد كـه چـون     تـوان  مي به عبدالرحمن ربيعه )2
در زير فرمـان او  عبدالرحمن بر شهر بزار غلبه يافت و شهر بزار از وي زينهار خواست تا 

من امروز از شما هستم، دستم در دست شما و ميل من ميل شماست، خوش «باشد گفت: 
آمديد و خداي شما و ما را فرخنده دارد. بهترين جزية ما به شما همان ياريي است كه به 
شما خواهيم كرد و به آنچه شما دوست داريد قيام كنيم ولي ما را بـه جزيـه دادن خـوار    

دربـارة   تـوان  مـي  اين سخنان را». ما را در برابر دشمن تان ضعيف خواهيد كرد مكنيد چه
 كه آورديم مورد توجه و استناد قرارداد و براي اثبات گفتار ما دليلي كافيست.هايي  گفته

و  پادشاهيهاي  در اينكه شيفتگي به خصال پسنديده از نشانه: فصل بيستم
 كشورداري است و برعكس

ياد كرديم چون پادشاهي براي انسان امـري طبيعـي و ضروريسـت،    چنان كه در پيش 
زيرا موافق طبيعت اجتماع بشريت، و از اين رو كه آدمي برحسب اصل فطـرت و نيـروي   

                                      
است كه چنين اسـت: (و انظـر فـي هـذا مـا قالـه)       » يني«جمله و در اين باره در گفته شهر براز... از  -1

 ت: (و انظر فيما قاله)ي مصر و جز آن كه چنين اسها چاپ برعكس
» شـهريار «مؤلف خود در تاريخ خلافت عم ربه فتح باب (در بند) اداره كرده و نام آن حاكم بـاب را   -2

است. به موجب تاريخ كامل ابن اثير شـهر دربنـد در   » شهريار«نوشته استا و در معجم البلدان نام وي 
 19شود كـه ايـن واقعـه بـه سـال       اط ميهاي ياقوت چنين استنب هجري فتح شده و از نوشته 22سال 

هجري روي داده است و عبدالرحمن بن ربيعه در آن تاريخ فرماندهي مقدمه الجيش سپاهيان اسـلام  
ص  1را بر عهده داشته و فرمانده كل سپاهيان مزبور سراقه بن عمر بوده است (يادداشت دسـلان، ج  

268.( 
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ادراك و خرد (قوة ناطقه و عاقله) خويش به خصال نيكي نزديكتر از خصال بـدي اسـت   
لـي از جنبـة انسـانيت    و شـود  مي چه بدي از جانب قواي حيواني كه در وي هست صادر

و كشورداري و سياست تنهـا از ايـن رو    باشد مي خويش به نيكي و خصال آن نزديك تر
به دو اختصاص يافته كه وي انسان است و اين دو امر خـاص آدمـي اسـت نـه حيـوان،      

است كه متناسب با سياست و پادشاهي اسـت  هايي  بنابراين خصال نيكي او همان فضيلت
 ناسب سياست باشد.چه نيكي است كه مت

(در فصول پيش ياد كرديم كه نيروي فرمانروايي
819F

داراي اصل يا شالده ايست كه بر آن  )1
 يابد. مي گردد و حقيقت به نيروي مزبور بدان تحقق مي استوار

 و آن اصل عصبيت و دودمان است و نيز نيروي فرمانروايي داراي فـرع يـا شـاخه اي   
پذيرد و آن عبـارت از خصـال نيكـو     مي د و كمالگير مي كه به سبب آن صورت باشد مي

و موجبـاتي  ها  شك شاخه بي است. و اگر پادشاهي و كشورداري را غايت عصبيت بدانيم
نيز بايد غايت ديگر عصبيت بشماريم كـه همـان خصـال     باشند مي را كه مكمل پادشاهي

دسـت و   بي ينيكو است زيرا نيروي فرمانروايي بدون موجبات مكمل آن به منزله موجود
پا خواهد بود يا همچون كسي به شمار خواهد رفت كه در ميان مردم برهنه پديـد آيـد و   

ي نجيب و شرافتمند عصبيت تنهـا بـدون اكتسـاب خصـال     ها خاندان هنگامي كه در ميان
پسنديده نقصاني به شمار آيد به طريق اولي سلطنت و كشورداري كـه هـدف هـر گونـه     

مال هر اصالت و حسبي است بدون خصال و فضايل نيكو عيـب  فرمانروايي و اقتدار و ك
 و منقصت محسوب خواهد شد.

و گذشته از اين سياست و پادشاهي عهده داري امور خلق و خلافت از جانب خدا در 
(ميان بندگان اوست [تا احكام خدا را در ميان آنان اجرا كنـد] 

820F

و احكـام خـدا در ميـان     )2
                                      

معني فرمانروايي آورده و به جـاي حكومـت مطلقـه     ترجمه كلمه مجد است كه ابن خلدون آن را به -1
 (الانفراد بلمجد) به كار برده است.

 نيست.» يني«در  -2
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لح مردم چيز ديگري نيست چنانكـه شـرايع گـواه بـر     بندگانش جز نيكي و مراعات مصا
(آنست ولي احكام شر

821F

گيـرد و بـرخلاف    مـي  تنها از منبع ناداني و اهريمنـي سرچشـمه   )1
قدرت و سرنوشت خدا، سبحانه، است چه خدا هم فاعل نيكي و هم فاعل بدي اسـت و  

 .كند از اين رو كه در جهان فاعل مطلقي جز او نيست مي هر دو را او مقدر
پس براي هر كس عصبيتي حاصل آيد كه قدرت وي را تضمين كندو هم بـه خصـال   
نيك و پسنديده اي كه مناسب تنفيذ احكام خدا در ميان خلق او باشد خوي گيـرد چنـين   
كسي براي مقام خلافت در ميان بندگان و عهده داري امور خلق آماده خواهـد بـود و در   

. و اين برهان از استدلال نخستني مسـتحكم  وي شايستگي اين مقام وجود خواهد داشت
تر و داراي مبناي صحيح تري است، چه روشن شد كه هـر كـس داراي خصـال نيكـو و     
عصبيت باشد همين خصايص گواه بارزي بر شايستگي او براي تشكيل سـلطنت خواهـد   

(بود پس هرگاه خداوندان قدرت
822F

و عصبيت و كساني را كـه بـر نـواحي بسـيار و ملـل       )2
مورد دقت قرار دهيم خـواهيم ديـد كـه ايشـان در راه انجـام دادن      اند  ون غلبه يافتهگوناگ

دهنـد و آن   مـي  كارهاي نيك و كسب خصال پسنديده شيفتگي و دلبستگي بسـيار نشـان  
و چشم پوسي از ناتوانان و مهمان نـوازي   ها لغزش خصال عبارتند از بخشش و بخشودن

ان، و دستگيري از بينوايان، و شكيبايي بر شدايد، و ياري رساندن به بيچارگان و ستمديدگ
و وفاي به عهد و بخشيدن اموال در راه عرض و ناموس و تعظيم شريعت و بزرگ داشت 

                                      
 (شر) است.» يني«(به شر) و در  ها چاپ در همه -1
پس هر گاه... جمله ناقص (شرطي) است و بر حسب اسلوب نگارش مؤلف جمله مكمل (جـزا) آن   -2

شـد در فارسـي مطلـب نـامفهوم      نگارش وي عبارات ترجمه مـي ايد و اگر به شيوه  سطر بعد مي 17
شـد. بـه جـاي     گرديد و ترجمه بدينسان مـي  شد در فارسي مطلب نامفهوم مي گرديد و ترجمه مي مي

 17هاي سطر دوم و سوم (قرار دهيم خواهيم ديد)... و ببينيم كه... به جاي: پس دانسـتيم سـطر    جمله
شـد در   سطر بسـيار دشـوار مـي    17نده درك جمله مكمل پس از خواهيم دانست كه... اما براي خوان

 صورتيكه حقيقت موضوع با روش ترجمه نگارنده هم تغيير نيافته است.
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علمايي كه حافظ و نگهبان شريعتند و پيروي از احكام هنگامي كه علماي شريعت آنان را 
مان شريعت و اعتقاد بـه  كنند و گمان نيك داشتن بر عال مي به عمل يا ترك كاري محدود

مردم ديندار و پرهيزگار و بركت خواستن از ايشان، و شيفتگي به دعـاكردن آنـان و شـرم    
كردن از بزرگان و پيران و بزرگ داشتن و گرامي شـمردن ايشـان، و فرمـانبري از حـق و     

رسي و انصاف دادن نسبت به درماندگان و ناتوانـان و توجـه بـه     دعوت كنندة آن، و داد
ال ايشان، اطاعت از حق، و فروتني در برابر بينوايـان و گـوش فـرادادن بـه شـكايت      احو

دادخواهان و دينداري و پيروي از شرايع و عبادات و مواظبت از دينداري و موجبات آن، 
 ها. اين وفايي و مكر و فريب و پيمان شكني و نظاير بي و دوري گزيدن از

و بدانها  شود مي در مردان سياست يافت پس  دانستيم كه اين گونه خصال كشورداري
يابند كه براي زيردستان خويش يا بطـور عمـوم    مي و از اينرو شايستگي باشند مي متصف

سياستمدار باشند و خداي تعالي ايشان را بدان راه نيك رهبري فرموده است راهي كه در 
رسـند   نمي رياستدليل به  بي خور عصبيت و غلبة آنان است. چه اينگونه كسان بيهوده و

و ديده نشده است كسي از راه باطل و برحسب تصادف به كشـورداري نايـل آيـد بلكـه     
كشورداري و پادشاهي براي به كاربردن قدرت عصبيت ايشان شايسته تـرين پايگاههـا و   

 كمالات و نيكي هاست.
ي و با اين وصف دانستيم كه خدا پادشاهي را به ايشان ارزاني داشـته و آن را بـه سـو   

ايشان رانده است. و برعكس هرگاه خدا انقراض پادشاهي ملتي را مقدر فرمايد آنان را به 
و خصـال سياسـت و كشـورداري را از    هـا   ارتكاب اعمال ناشايست و پيشه كردن پسـتي 

 پيمايند تا پادشاهي از دسـت آنـان بيـرون    مي دهند و همواره سراشيب نقصان را مي دست
. و اين سقوط به منزلة سرزنش و نكوهش بـر آن  شود مي ردهو به كساني ديگر سپ رود مي

قوم است كه چرا به ناداني موجبات پادشاهي و كمـال و نيكـي را كـه خداونـد بـه آنـان       
 اند. ارزاني داشته و در اختيار آنان گذارده است از دست داده و به پستي و رذالت گراييده
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دهـيم و   مي پروردگان آنان را فرمان و هر گاه بخواهيم اهل قريه اي را هلاك كنيم ناز
پردازند و آنگاه فرمان هـلاك كـردن ايشـان     مي در نتيجه آنان به نافرماني و فسق و فجور

(كنيم مي و آنان را به سختي هلاك شود مي واجب
823F

1(. 
هـاي   ي گذشـته نمونـه  هـا  ملت و اگر اين امر را به شيوة استقراء پيچويي كنيم در ميان

(گزيند مي آفريند و بر مي كرديم خواهيم يافت. و ايزد آنچه بخواهد بسياري از آنچه ياد
824F

2( .
و بايد دانست كه از جملة خصالي كه ماية كمال انسان است و قبايل داراي عصبيت بدانها 

كس  بي حسب و اصناف بازرگانان و مردمان غريب و صاحبانشيفتگي دارند و اشراف و 
و گرنـه گـارمي    باشند مي تي است كه سزاوار آنو گماشتن افراد مردم به مناصب و درجا

 و عشايري كه در شرف و بزرگواري دم از همسـري ها  داشتن قبايل و خداوندان عصبيت
و در توسعه بخشيدن جاه و عظمـت  اند  زنند و با آنان در مجد و عظمت در كشمكش مي

شـت ايـن   جويند، امري طبيعي است و اغلب محرك آنان به بزرگ دا مي با ايشان شركت
 گونه كسان حس جاه طلبي يا بيم از عشاير ارجمند يا توقـع احتـرام و تجليـل متقابـل از    

. ولي گرامي داشتن كساني كه مانند گروه نخستني نه عصبيتي دارند تا ماية بـيم  هاست آن
و  شـود  مـي ن باشد و نه جاهي كه بدان اميد بندند به هيچ رو و مورد شك و ترديـد واقـع  

يبه است و منظور از توجه و عنايت به چنـين كسـاني تنهـا بزرگـواري و     خالصانه و بيشا
فرمانروايي حقيقي و رسـيدن بـه مرحلـة كمـال و فضـايل و خصـال پسـنديده اسـت و         

كنند به سياست كلي مـردم   مي پادشاهاني كه بدين شيوه مردم را مشمول عواطف خويش
همگنان و اقران در ميان قبيلـه  ورزند زيرا بزرگداشت  مي داري و تمام جزئيات آن اهتمام

و خويشاوندان از لحاظ سياست خصوصـي ضـرورت دارد و گرامـي داشـتن مهمانـان و      
                                      

1- ﴿ ٓ ـّ  عَليَۡهَـا  �ذَا ََ مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَـقُواْ �يِهَـا فَ
َ
َّهۡلكَِ قرََۡ�ةً أ ن 

َ
دۡنآَ أ ََ َ

 ﴾١� فَـدَمّرَۡ�هَٰا َـَدۡمِ�ٗ  لۡقَـوۡلُ ٱأ
 .]16الإسراء: [

ّ�كَ ﴿ -2 ََ ََ  َُ َ�خۡتَا ََ  .]68القصص: [ ﴾َ�ۡلُُ  مَا �شََاءُٓ 
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شوند و از خاندان فضيلت يا واجد خصوصـيات ديگرانـد    مي بيگانگاني كه از خارج وارد
. زيرا احترام به صلحاي دين و شود ميماية كمال فضيلت ايشان درسياست عمومي و كلي 

ز نظر توسل جستن به ايشان در اقامة مراسم شريعت لازم است. و گرامي شـمردن  علما ا
يابـد. و   مـي  گردد و در نتيجه سـود سـرماية آنـان تعمـيم     مي بازگانان سبب تشويق ايشان

و رسـانيدن مـردم بـه     رود مي مراعات جانب غريبان و بيگانگان از مكارم اخلاق به شمار
 ز انصاف و عدالتست.مراتبي كه شايستگي آن را دارند ا

پي  توان ميو اگر خداوندان عصبيت و قدرت قبيله اي به چنين خصالي متصف باشند 
و اند  برد كه آنان براستي سياست عمومي يا كشورداري و پادشاهي را پيشة خويش ساخته

خداوند پادشاهي آنان را اعلام فرموده است، زيرا اتصاف به همين خصـال نشـانة لياقـت    
ياست كشور داريست و به همين سبب هرگاه خداي تعالي انقراض پادشـاهي و  آنان در س

بنـدد بزرگداشـت    مي سلطنت قومي را اعلام دارد نخستين خصالي كه از آن قوم رخت بر
اصنافي است كه ياد كرديم. و هرگاه ببينيم اين خصلت (يعنـي بزرگداشـتن اصـنافي كـه     

د يقين كنيم كه آنان فضايل خـويش را از  برشمرديم) از ميان ملتي رخت بربسته است باي
و آن وقت بايد منتظر زوال كشورداري و واژگون شدن پادشاهي ايشان شد. اند  دست داده

(و چون خداي بدي قومي را بخواهد برگردانيدن آن ممكن نخواهد بود
825F

. خـداي تعـالي   )1
(داناتر است

826F

2(. 

كشور او پهناورتر اينكه هر گاه ملتي وحشي باشد دربارة : فصل بيست و يكم
 خواهد بود

زيرا چنان كه ياد كرديم اقوام وحشي به علت قدرت در جنـگ آوري و خشـونت بـا    
و اقـوام   هـا  ملـت  ملل ديگر در تسخير و بنده ساختن طوايف تواناترند و گذشته ازين بـا 

                                      
ادَ ﴿ -1 ََ َ

ُ ٱِذَِآ أ ٖٖ سُوءٓٗ� فََ� مَرَدّ َ�ُ  ِّ  .﴾ۚۥ بقَِوۡ
 اين جمله در (يني) نيست. -2
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 و نيز ايـن گونـه   كنند مي زبان رفتار بي ديگر مانند حيوانات درنده نسبت به ديگر جانوران
ب بـه شـهر خاصـي    وطوايف وطني ندارند كه از ناز و نعمت آن برخوردار شوند و منس ـ

نيستند كه بدان دلبسته باشند، از اين رو همـة نـواحي و اقطـار گونـاگون در نظـر ايشـان       
 يكسانست به همين سبب به فرمانروايي بر كشورها و شهرهاي نزديك نواحي خود اكتفـا 

 شـوند بلكـه بـه اقليتهـاي دور دسـت هـم       نمي وقفكنند و در حدود افق خويش مت نمي
 يابند. مي ي گوناگون و دور از زادگاه خويش غلبهها ملت تازند و بر مي

در نظر گرفت، ماننـد تبابعـه و    توان مي ي قديم نيزها عرب و اين موضوع را در حالت
تاختند و  مي شتافتند و بار ديگر به عراق و هند مي حمير و چگونه از يمن يكبار به مغرب

اين خصوصيت تنها در قوم عرب بود و هم نقابداران مغرب (مرابطـان) درصـدد تشـكيل    
سـرزمين خودشـان   هاي  دادن دولت بزرگي برآمدند. دايرة تاخت و تاز خود را از چراگاه

در اقليم اول و نزديكي سودان تا اقليم چهارم و پنجم در ممالك اندلس توسـعه دادنـد و   
وحشـي و بـه همـين    ي هـا  ملت ا متصرف شدند. چنين است وضعسرتاسر اين نواحي ر

 .هاست آن سبب دولت ايشان پهناورتر و دايرة تاخت و تاز ايشان دورتر از مراكز اصلي
(كنـد  مي و خدا شب و روز را اندازه

827F

(، و او يگانـه غلبـه كننـده اي اسـت    )1
828F

، نيسـت  )2
(شريكي او را

829F

3(. 

عضي از قبايل ملتي بيرون رود هرگاه پادشاهي از دست ب: فصل بيست و دوم
گردد و تا هنگامي كه در آن ملت  مي ناچار به قبيلة ديگري از همان ملت باز

 رود مين عصبيت باقي باشد سلطنت از كف آنان بيرون

                                      
 واالله يقدر الليل و النهار. -1
 و هوالواحد القهار. -2
 لاشريك له. -3
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 كـه در داخـل كشـور    شـود  مي زيرا پادشاهي و كشورداري هنگامي براي ملت حاصل
 ران را مطيـع خـويش سـازند و   در پرتو جوش و خروش غلبـه و چيرگـي ديگ ـ  اي  دسته
ي ديگر از خارج به سلطنت ايشان اعتراف كنند. آنگاه بايـد از ميـان گـروه غالـب     ها ملت

كساني را براي فرمانروايي و حفظ تاج و تخت برگزينند و پيداست كه همة افراد ممكـن  
نيست در اين امور شركت جويند زيرا شـمارة آنـان بـه حـدي فـزون اسـت كـه عرصـة         

رشك و غيرت را بر گروه بسياري از كساني كه براي پيروزي يـافتن در ايـن   كشمكش و 
كنـد، پـس ناچـار گـروه معـدودي       مـي  كشند تنـگ  مي گونه پايگاه رنج و مشقت فراوان

كننـد در نـاز و نعمـت     مي شوند و پس از آن كه آن گروه امور دولت را قبضه مي برگزيده
شـوند و يـاران و بـرادران     مي غوطه ور و در درياي تجمل و فراخي زندگي روند مي فرو

كنند ولـي   مي گيرند و آنان را در راه خدمات گوناگون دولتي نابود مي خويش را به بندگي
ماننـد و از بهـره بـرداري از مزايـاي      مي آنان كه از دخالت كردن در كارهاي دولت بركنار

و بر همان رسـوم  شوند  مي جستند محروم مي دولتي كه به حكم نسبت بايد در آن شركت
يابد چه آنـان بـه    نمي محافظت دودمان خويش باقي ميمانند پيري و فرسودگي به آنان راه

 اند. تجمل پرستي و وسايل آن نزديك نشده
از اين رو هرگاه به سبب گذشت روزگـار پيـري و فرسـودگي بـه فرمـانروايي گـروه       

گردد  مي دولت ايشان متزلزلنخستين راه يابد و فراخي و رفاه آن به زوال گرايد آن وقت 
گرايـد   مي و شادابي غريزة تجمل خواهي ايشان به پژمردگي شود مي و تيغ برندة آنان كند

رسند و سرانجام  مي و به آخرين مرحلة طبيعت تمدن انساني و جهانگيري و غلبة سياسي
 شوند. مي طعمة روزگار

رخيـدن بـه دور خـود در    تند و سپس در حال چ مي مانند كرم ابريشم كه به گرد خود
 همان جايگاه تنيدنش ميميرد.

در اين هنگام آنان كه بهرة وافري از عصبيت دارند و روح جهـانگيري و غلبـة ايشـان    
شمرند و براي رسيدن به پادشـاهي   مي همچنان درجوش و خروش است فرصت را مغتنم
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و غلبـه اي نظيـر    گمارند و با نيروي قهر مي و ملكي كه تاكنون از آن محروم بودند همت
كشـمكش و   بـي  شـوند و  مي عصبيت دستة نخستني در آغاز كشورگشايي مدعي سلطنت

. از باشـد  مي گردند، چه نيروي غلبة آنان در نظر دولت فرتوت معلوم مي زدوخورد پيروز
. و بـاز  شود مييابند و پادشاهي به آنان منتقل  مي اين رو بر خصم خويش و كشور استيلا

جام براي اين گروه در برابر عشايري از ملت خودشان كه بركنار ميمانند همين وضع سران
و امر پادشاهي همواره در ميان يك ملت به منزلة پناهگاهي است كه كشـور   دهد ميروي 

يابد تا هنگامي كه آتش جوش و خروش  مي كند و اين وضع همچنان ادامه مي آن را حفظ
 شاير آن ملت منقرض گردند.عصبيت آنان به كلي خاموش شود يا كلية ع

(و اين سنت خداست در زندگي دنيا و آخرت نزد پروردگارت براي پرهيزگاران
830F

1(. 
(با وقايع تاريخي كه براي عرب توان مي و اين اصل را

831F

روي داده اسـت تطبيـق كـرد     )2
چه پس از انقراض پادشاهي عاد برادران و هم نژادان ايشان كه قوم ثمود بودنـد بـه كـار    

ري پرداختند و پس از ثمود برادرانشان عمالقه درين راه قيام كردنـد و از آن پـس   كشوردا
هم نژادان حمير به پاي خاستند آنگاه سلطنت به تبابعـه از قبيلـة حميـر رسـيد و پـس از      

(ايشان اذواء
832F

 روي كار آمدند و آنگاه دولت عرب برقبيلة مضرمسلم شد. )3
وه بود كه پس از انقراض كيانيـان سلسـلة   همچنين وضع دولت ايرانيان نيز برهمين شي

ساسانيان به سلطنت رسيدند تا خدا انقراض همة آنان را با طلوع اسلام اعلام كرد و هـم  
 يونانيان كه پس از انقراض ايشان فرمانروايي به برادرانشان روميان انتقال يافت.

                                      
ِ ٱمََ�عُٰ ﴿ يه:اشاره به آ -1 ۚ ٱ ۡ�َيَوٰة يَا َۡ ّ�كَِ سلِۡمُتّقَِ�  �خِرَةُ ٱََ  ُّ ََ  .]35الزخرف: [ ﴾٣عِندَ 

 در (يني) به جاي براي عرب: براي امتها است. -2
هـاي   به معني صاحب اسـت، چـون نـام   » ذو«ناميدند كه جمع  مي» اذواء«و » ذوون«پادشاهان يمن را  -3

 بود مانند: ذوالاذعار، ذوالقرنين و غيره. »ذو«بيشتر ايشان مصدر به 



 371 باب دوم: در عمران (اجتماع) باديه نشيني و جماعت وحشي و آنان كه ...

دشاهان ايشان بربرهاي مغرب نيز بر همين منوال بودند، چه پس از انقراض نخستين پا
(مغراوه (در تلمسان) و كتامه (در قيـروان) فرمـانروايي آنـان بـه صـنهاجه     

833F

و سـپس بـه    )1
(نقابداران

834F

(و آنگاه به مصامده )2
835F

رسيد و سـرانجام سـلطنت بـه كسـاني كـه از طوايـف        )3
(زناته

836F

باقي مانده بودنـد انتقـال يافـت. و چنـين اسـت سـنت خـدا در ميـان بنـدگان و           )4
(خلقش

837F

و عصـبيت در ميـان    باشـد  مـي  مربوط به عصـبيت ها  اين و مبناي همة. و اصل )5
 نژادها و كشورها متفاوت است و پادشاهي و كشورداري را تجمل خواهي و ناز و نعمت

برد، چنان كه در آينده ياد خواهيم كرد. از اين رو هر گـاه دولتـي    مي فرسايد و از ميان مي
گردد كـه در عصـبيت آنـان شـريك      مي قلمنقرض شود فرمانروايي ايشان به گروهي منت

و در اذهـان  انـد   باشند چه مردم به عصبيت آن قوم تسليم شـده و از آن فرمـانبري كـرده   
ديگر غلبه كرده اسـت  هاي  ايشان چنين رسوخ يافته است كه آن عصبيت بر همة عصبيت

، شـود  مـي  و چنين عصبيتي در خانداني نزديك به دودمان همان دولت انقراض يافته پيـدا 
به خانداني است كه دولت ها  آن ديگر برحسب دوري يا نزديكيهاي  زيرا تفاوت عصبيت

در آن پديد آمده است مگر اينكه در جهان تغييرات بزرگي روي دهـد از قبيـل تحـول و    
انتقال كلي ملتي يا از ميان رفتن تمدن و عمراني يا آنچه خـداي از قـدرت خـويش اراده    

گردد كه خداوند به وسـيلة ايـن    مي ي از آن نژاد به نژادي منتقلكند. آن وقت امر پادشاه
فرمايد چنان كه براي مضر چنين پـيش آمـدي بـه     مي تبديل و تحول قيام آن نژاد را اعلام

غلبه يافتند و فرمـانروايي را از كـف جهانيـان بـاز      ها دولت و ها ملت وقوع پيوست كه بر
 حروم و منكوب بودند.آن قوم خود مها  گرفتند پس از آن كه قرن

                                      
1- Zirides .(ترجمه دسلان) 
 مرابطان. -2
 موحدان. -3
 سلسله عبدالوادي در تلسمان و سلسله مريني در مراكش (دسلان). -4

ِ ٱسُنّتَ ﴿ اشاره به آيه: -5 ِ  لِّ� ٱ ِّ  .﴾ ۦ قَدۡ خَلَتۡ ِ� عِبَادهِ
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در اينكه قوم مغلوب همواره شيفتة تقليد از شعاير و آداب : فصل بيست و سوم
 و طرز لباس و مذهب و ديگر عادات و رسوم ملت غالب است

زيرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به كمال و برتري قـوم پيـروزي كـه ملـت شكسـت      
أ اين اعتقاد يا رسوخ بزرگداشـت و  ، و منششود مي خورده را مسخر خود ميسازد حاصل

احترام قوم غالب در نهاد ملت است و يا بدان سبب است كه ملت مغلـوب در فرمـانبري   
و به جاي آن كه اين اطاعت را معلول غلبة طبيعي  شود مي خود از قوم پيروز دچار اشتباه

ار غلطـي بـه   و هرگاه چنين پنـد  دهد ميآن قوم بداند آن را به كمال و برتري آنان نسبت 
[پـس   شود مي قوم مغلوب دست دهد و مدتي بر آن ادامه دهد سرانجام به اعتقادي مبدل

جويد. و معني اقتدا  مي كوشد و به آنان تشبه مي در اكتساب كلية آداب و شؤون قوم غالب
(و پيروي همين است]

838F

. يا اين كه منشأ تقليد از قوم فاتح اينست، و خدا داناتر است، كه )1
داند  نمي كست خورده پيروزي غلبه جويان را از عصبيت يا قدرت و دلاوري آنانملت ش

زنـدگي آن قـوم حاصـل    هاي  كند اين غلبه در پرتو عادات و رسوم و شيوه مي بلكه گمان
كند و اين مورد نيز به همان وجه نخسـتين   مي آمده است. و باز هم در موجب غلبه اشتباه

بينيم كه قوم مغلوب خواه در نوع لباس و  مي ه اشتباهاتگردد. و به علت همين گون مي بر
هـا   آن مركوب و سلاح و خواه در چگونگي پوشيدن و بكار بردن و حتي شـكل و رنـگ  

 كند و بلكه در همة عادات و شؤون زندگي به آن قوم تشبه مي همواره از قوم پيروز تقليد
سران و پدران ملاحظـه كنـيم   يم در مناسبات ميان پتوان مي جويند و اين خصوصيت را مي

سـازند   مي كنند و خود را به آنان همانند مي كه چگونه پسران همواره از پدران خود تقليد
 و منشأ اين جز اعتقاد پسران به كمال پدران خود چيز ديگري نيست.

از طرز ها  آن همچنين به هر كشور و شهري در نگريم خواهيم ديد چگونه بيشتر مردم
 را بـر خـويش چيـره   هـا   آن كننـد چـه   مـي  نگهبانان و سپاهيان پادشاه تقليدلباس و رفتار 

                                      
 اين قسمت در (يني) نيست. -1
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. حتي اگر ملتي در جوار ملت ديگر باشد و آن را بـر آن همسـايه غلبـه و تسـلط     دانند مي
باشد ملت همساية ضعيف از اين تشبه و اقتدا بهرة بزرگي خواهد داشت چنـان كـه ايـن    

(با اقوام جلالقهوضع هم اكنون در (ميان مسلمانان) اندلس 
839F

بينـيم   مـي  كنـد، و  مي صدق )1
اهالي آن كشور در طرز لباس و وسايل آرايش و زينت و بسياري از عادات و احـوال بـه   

و منازل از آنان ها  جويند و حتي در ترسيم تصاوير روي ديوارها و كارخانه مي ايشان تشبه
يابـد كـه ايـن وضـع      مـي  كنند. چنان كه بيننده اگر بـا ديـدة حكمـت بنگـرد در     مي تقليد

(علامت
840F

استيلا و غلبه است. و فرمان مخصوص خدا است. و دريـن بـاره بايـد در سـر      )2
انديشد، چه مفهوم ايـن مثـل نيـز از همـين     » عامه مردم بر دين پادشاهند«گفتار معروف: 
 ، زيرا پادشاه بر زيردستان خويش تسلط دارد و رعيت به وي اقتـدا رود مي قاعده به شمار

(م به پادشاهان مانند عقيدةدنند چه اعتقاد مرك مي
841F

پسران به پدران و شاگردان به معلمـان   )3
(است، و خدا دانا و حكيم است

842F

4(. 

هرگاه ملتي مغلوب گردد و در زير تسلط ديگران واقع : فصل بيست و چهارم
 به سرعت رو به نيستي و انقراض خواهد رفت شود

رمانروايي ملتي واژگون گـردد و بـه سرنوشـت    زيرا، و خدا داناتر است، هرگاه كاخ ف
بندگي دچار شوند و همچون ابزار بيگانگان قرار گيرند و به آنـان متكـي شـوند، [آرزوي    

                                      
 (دسلان). Castilleو كاستيل  Leon، عيسويهاي لئون Galicesيس، گال -1
 هاي مصر و بيروت: از علائم. در نسخه -2
 اقتداي.»  يني«در  -3
ي مصر و بيروت اين جمله نيز پس از آيـه قـرآن   ها چاپ . در83هوالعليم الحكيم. سوره يوسف، آيه  -4

آخـر فصـل ماننـد چـاپ     » يني«ولي در » لي، استو كاميابي به ياري او، سبحانه و تعا«شود:  ديده مي
 (پ) است.
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(و درصورتي كه توالد و تناسل و آباداني] شود مي آنان كوتاه و سست
843F

در پرتو حصـول   )1
و جنبش قواي حيـواني،  آيد از قبيل نشاط  مي اميد و آرزو و نتايجي است كه از آن به بار

و از اين رو هرگاه در نتيجة سستي و زبـوني نوميـدي برقـومي چيـره شـود و صـفات و       
گيرد از انسان رخت بربندد و عصبيت هم به علـت غلبـة    مي عاداتي كه از اميد سرچشمه

هـا   خصم از ميانبرود پيداست كه عمران و اجتماع چنين ملتي نقصان خواهد يافت و پيشه
مساعي آنان در راه پيشـرفت تمـدن متلاشـي خواهـد شـد و سـبب درهـم         وها  و كسب

شكستن سپاه و لشكر و نيروي اتحاد آنان كه از نتايج مغلوبيت است در امر دفاع از خـود  
عاجز خواهند گرديد و آن وقت در برابـر هـر متجـاوز و نيـروي مهـاجمي بـه زبـوني و        

بود، خـواه آن ملـت بـه آخـرين     شكست تن در خواهند داد و طعمة هر آزمندي خواهند 
(مرحلة كمال دولت و كشورداري رسيده باشند يا نه

844F

2(. 
و در اين امر، و خدا داناتر است، راز ديگري هم نهفته است. و آن اين است كه آدمـي  
به مقتضاي خلافت خدايي كه در زمين به دو ارزاني گرديده به طبيعت رئيس آفريده شده 

ست خود سقوط كند و از رسيدن به هدف عـزت و  امقام رياست و هرگاه فرمانروايي از 
يابـد كـه حتـي از تـلاش و      مـي  ارجمندي محروم گردد چنان سستي و زبوني به وي راه

كوشش براي رفع گرسنگي و تشنگي خويش هم امتناع خواهـد ورزيـد و در آن سسـتي    
حيوانات ارة دربنشان خواهد داد و اين حالت در اخلاق انسان موجود است و نظير آن را 

چنان كه گويند اين حيوانات تـا هنگـامي كـه در اسـارت آدميـان       اند، درنده هم نقل كرده
يي كه بدينسان مملوك ها ملت پردازند. و بنابراين قبايل و نمي باشند به كار توالد و تناسل

 نرو به نقصاها  آن پيمايند و جمعيت مي و بندة بيگانه شده باشند همواره راه اضمحلال را
شوند و بقا تنها مخصوص خداست. و ايـن   مي تا سرانجام به كلي منقرض و نابود رود مي
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ملاحظه كرد كه چگونه بـه سـبب وسـعت خـاك و      توان مي ملت ايراندربارة موضوع را 
فزوني جمعيت سراسر جهان را مسخر كرده بودند و چـون در روزگـار عـرب نيروهـاي     

بسيار عظيمي باقي ماند چنان كه گوينـد سـعد   لشكري آنان شكست يافت از ايشان گروه 
) شمارة مردم آن سوي مداين را بدست آورد جمعيت مزبور صدوسي س(ابن ابي وقاص

 بـه شـمار  هـا   كه سي و هفت هـزارتن آنـان از رؤسـاي خـانواده    اند  و هفت هزارتن بوده
پـس   ولي همين كه آن كشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شـد  اند، رفته مي

 از اندك زماني منقرض شدند و چنان هلاك گرديد كه گويي به وجود نيامده بودند.
و نبايد گمان كرد كه اين وضع معلول رسيدن ستمگري يا تجاوز عمومي به آنان بـوده  
است زيرا فرمانروايي اسلام از لحاظ عدالت داراي خصوصياتي است كـه برهمـه معلـوم    

ت و سرشت در انسان است كه چون كاخ فرمانروايي است، بلكه اين حالت يك نوع طبيع
 او به دست بيگانه واژگون گردد و بازيچة دست ديگران شود به چنين سرنوشـتي گرفتـار  

 گردد. مي
زيرا طبيعـت   دهند ميسياه پوست به رقيت و بندگي تن در ي ها ملت و به همين سبب

زبان نزديكتراند. يا برخي  بي انساني آنان داراي نقصان است و چنان كه گفتيم به حيوانات
 از اقوام به طمع كسب جاه و مقام يا ثروت و ارجمندي طوق بندگي ديگران را بر گـردن 

(نهند مانند تركان در مشرق (خدمتگزاران بني عبـاس و فاطميـه) و كفـار    مي
845F

جلالقـه و   )1
م مزبور چه عادت بر اين جاريست كه اقوا اند. فرنگيان اندلس كه بدين شيوه دست يازيده

يابند و از رقيب و بندگي ابا ندارند چه اميدوارنـد از ايـن    مي به كارهاي دولتي اختصاص
 راه به جاه و پايگاه برسند و خدا سبحانه و تعالي داناتر است و كاميابي بدوست.

                                      
آرد: علج (به كسر) الرجل القـوي الضـخيم    علوج (ب) و (ا) و (ك). معلوجاء (ب). در اقرب الموارد -1

 من كفار العجم و بعض العرب الملج علي الكافر مطلقاً، ج: علوج و اسم الجمع معلوجاء.
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هاي  در اينكه قوم عرب تنها بر سرزمينهاي هموار و جلگه: فصل بيست و پنجم
 يابد مي غيركوهستاني دست

زيرا اين قوم برحسب طبيعت وحشيگري كه دارند به غارتگري و خرابكـاري عـادت   
آنكه آهنگ غلبه و جهانگيري داشته باشـند يـا بـه كارهـاي پرمخـاطره اي       بي و اند، گرفته

و به بيابانهاي خشكي كـه   برند مي دست يازند به آنچه دسترسي پيدا كنند آن را به غارت
 به لشكركشـي و جنـگ اقـدام   ها  آن گريزد. همچنين مي تهاس آن چادرنشينيهاي  جايگاه

ورزند مگر هنگامي كه ناچار شوند از خود دفاع كنند چنانكه هردژ تسـخيرناپذري را   نمي
پردازند كه استحكامي ندارند. و بـا   ميهايي  كنند و به تسخير ده مي كه مانع آنان باشد رها
و  برنـد  مـي  كه در مناطق كوهستاني بسر شوند و اقوام و قبايلي نمي كارهاي دشوار روبرو

رفتن باديه نشيان عرب به مساكن آنان دشوار است از دستبرد خرابكاري و غارت اعـراب  
و بـه كارهـاي    رونـد  مـي ن و ارتفاعـات بـالا   هـا  كـوه  زيرا ايشان ازاند  باديه نشين در امان

هر وقت كشـورها   شوند. ولي نمي كنند و با مخاطرات روبرو نمي پرمشقت و دشوار اقدام
 هموار واقع است به سـبب ضـعف دولـت آن   ي ها دشت وها  و شهرهايي را كه در جلگه

هـايي   پردازند. چنين جايگاه مي تازند و به غارتگري مي لشكر و نگهبانان بينند بدانسوي بي
و به سبب سهولت تهاجم دم به دم بدان سوي تاخـت   رود مي بهترين طعمة آنان به شمار

يازند تا آن كه مردم آن كشور به كلي  مي نند و به تاراج و غارت اهالي آن دستك مي و تاز
شوند. آنگاه در آن سرزمين در نتيجة دخالتهاي قوم مهـاجم امـور    ميها  آن محكوم و اسير

گردد و بـه وضـع سياسـت آنـان      مي پذيرد ودست به دست مي فرمانروايي دم به دم تغيير
 گردد. مي م تمدن وعمران ايشان منقرضيابد تا سرانجا مي انحراف راه

و خدا بر خلق خويش تواناست و او يگانه غلبه يابنـده اسـت (و جـز او پروردگـاري     
( نيست)

846F

1(. 
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از سياست كشورداري  ها ملت همة هبدر اينكه عرب نسبت : فصل بيست و هشتم
 دورترند

ي خشك ها شتد به باديه نشيني متصفند و در دورترين ها ملت چه ايشان بيش از همة
(ماننـد غـلات و   هـا   ي جلگه نشينها نيازمندينيازترين اقوام از  بي كنند و مي رفت و آمد

و در نتيجـه از اقـوام   انـد   حبوب) هستند، زيرا به تنگدستي و خشونت زندگي خو گرفتـه 
. به همين سبب فرمانروايي در ميان ايشان و رام كردن آنان به وسيلة باشند مي نياز بي ديگر
هي از خود ايشان بسيار دشوار است چه آنـان بـدين روش انـس گرفتـه و برحالـت      گرو

اغلب به زيردستان خويش نيازمند است تا از عصـبيت  ها  آن توحش باقي هستند و رئيس
ايشان در امر دفاع استفاده كند و از اين رو ناگزير بايد بر وفق دلخواه ايشان با آنان مـدارا  

رفتار نكند تا مبادا به وضع عصبيت او خللي راه يابد، چه اگر اين كند و از راه زور با آنان 
 امر مختل شود ماية هلاك و نيستي او و ايشان خواهد شد.

كند كه سياسـتمدار از روي قهـر و    مي در صورتي كه سياست پادشاه و سلطان ايجاب
نيـز   زور حكومت كند و به امر و نهي بپردازد و گرنه سياست او پـيش نخواهـد رفـت. و   

چنان كه در فصول پيش ياد كرديم يكي از طبايع تازيان اينست كه هنگام غلبه فقط آنچـه  
كننـد و كـاري بـه     مـي  ربايند و از ديگـر امـور صـرف نظـر     مي يابند مي را در دست مردم

حكومت كردن ميان مردم و دفاع از حقوق برخي در مقابل برخي ديگر ندارند. ازايـن رو  
يگانه هدف ايشان از كشورداري اينسـت كـه از راه ربـودن امـوال      هرگاه ملتي غالب آيند

مردم منتفع شوند و به جز اين منظور ديگر امور را مانند قانونگذاري و امرونهـي درميـان   
گذارند. و چه بسا كه به علت آزمندي به فزونـي خراجهـا و بدسـت آوردن     مي مردم فرو

كنند، ولي پيداست كه ايـن   مي تعيينها  اريمنافع فراوان تر، كيفرهاي مالي هم براي تباهك
نيروي فرمانروا ناميد بلكه اغلب بر حسب مقاصدي كه محـرك   توان مين گونه مقررات را

، چه مردم مبلغي را كه به منظور پرداخت خـراج  شود مي باج دهندگانست ماية مفاسد هم
و ها  ب تباهكاريشمرند و بدين سب مي در برابر مقاصد تجاوز و نابكاري كوچك دهند مي



 مقدمة ابن خلدون   378

 گرايـد و چنـين ملتـي در وضـعي بسـر      مي و عمران به ويراني رود مي مفاسد روبه فزوني
 ـ مـي  سروسامانيست و هر كس به ديگري بي برد كه گويي در حال هرج و مرج و مي د توان

يابد و چنـان كـه در فصـول     نمي دست درازي كند. پيداست كه عمران چنين قومي بهبود
كشاند. بـدين سـبب    مي سروساماني به سرعت آن كشور را به ويراني بي پيش گفتيم وضع

 سرشت عرب به كلي از سياسـت كشـورداري دور اسـت و هنگـامي بـدين امـر نزديـك       
شوند كه طبايع ايشان دگرگونه شود و نيروي فرمانروايي ايشان بـه آيـين دينـي مبـدل      مي

ياد كـرديم از درون خـويش    و چنان كه شود مي گردد، آن وقت اين خويها از آنان زدوده
دهند كه آنان را به جلوگيري از تجاوز افراد نسبت  مي بر خود حاكمي (وجدان ديني) قرار

اين تغيير احوال را هنگام دولت ايشان در ملت اسلام در  توان مي به يكديگر وامي دارد و
ت و نظر گرفت كه چون دين امر سياست را براي ايشان به وسيلة شريعت اسـتوار سـاخ  

و خلفاي ايشان پي در پي بر  كرد مي احكام آن مصالح عمران را در ظاهر و باطن مراعات
مسند خلافت نشستند در اين هنگام كشور ايشـان عظمـت يافـت و سـلطنت آنـان نيـرو       

 گرفت.
(رستم

847F

عمـر جگـر   «گفت:  مي كنند مي ديد مسلمانان براي نماز اجتماع مي هنگامي كه )1
(كند مي مرا خون

848F

 »....و )2
آنگاه پس از گذشتن روزگاري از دوران فرمانروايي عـرب گروهـي از قبايـل آنـان از     
آداب دين را فرو گذاشتند از مشاغل و امور دولت هم جدا شدند و در نتيجه سياسـت را  

ي خشـك و وضـع باديـه نشـيني بازگشـتند و روش      ها دشت هم از ياد بردند و به همان
اشتند از ياد بردند و از اصول فرمانبري و دادگستري دولت ايشان د صاحبانعصبتي را كه 

كه در ميان آنان رواج يافته بود دور شدند و باز به همان توحشي كه پيش اسـلام داشـتند   
پنداشتند آنـان   مي بازگشتند و از نام پادشاهي براي آنان چيزي به ياد نمانده بود جز اينكه
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آن محو گرديد هاي  از ميان رفت و نشانه از قوم و طايفة خلفا هستند. و چون امر خلافت
ي غيرعرب كه در زير فرمان ايشان بودند ها ملت فرمانروايي به كلي از تازيان گرفته شد و

و صحراها اقامت گزيدند و به باديـه نشـيني    ها دشت بر آن غلبه يافتند و تازيان در همان
آن آگاه بودند، بلكه بسياري  شناختند و نه از سياست مي بازگشتند، نه كشور و پادشاهي را

در  انـد.  دانستند كه در روزگار گذشته ايشان داراي سلطنت و پادشـاهي بـوده   نمي از آنان
در انـد   صورتي كه در دوران گذشته كشورداري و سـلطنتي كـه نياكـان ايـن قـوم داشـته      

و  عاد و ثمود و عمالقه و تبابعـه ي ها دولت نبوده است چنان كه روش ها ملت هيچيك از
. ولـي  باشـد  مي آنگاه دولت مضر در اسلام، يعني بني اميه و بني عباس، گواه بر اين مدعا

همين كه دين را فراموش كردند از سياست نيز دور شدند  و به اصل خود كه باديه نشيني 
ضـعيف  ي هـا  دولـت  است بازگشتند، و گاهي هم به ندرت براي آنان غلبه بـر برخـي از  

م اكنون در مغرب وضع برين منوالست. ليكن همانطور كـه در  چنان كه ه شود مي حاصل
گذشته ياد كرديم مآة و هدف دولت ايشان به جز ويران ساختن اجتماع و عمراني كه بـر  

 يابند چيز ديگـري نيسـت. و خـدا كشـور خـويش را بـه هـر كـه بخواهـد          مي آن استيلا
(بخشد مي

849F

1(. 

 اند اديه نشين مغلوب شهريانبهاي  در اينكه قبايل و جمعيت: فصل بيست و نهم
در گذشته ياد كرديم كه احتياجات باديه نشين نسبت به اجتماعات شهرهاي كوچك و 
بزرگ ناقص است زيرا كلية امور ضروري و لازم كه در اجتماع مـورد نيـاز اسـت بـراي     
باديه نشينان فراهم نيسـت و تنهـا ممكـن اسـت در سـرزمينهايي كـه جايگـاه سـكونت         

مربوط ها  آن ة كشت و كار يافت شود، ليكن مواد اساسي فلاحت كه بيشترايشانست زمين
به صنايع است در آن نواحي ناياب است، چه بطور كلي در ميان آنان درودگر و خيـاط و  
آهنگر و نظاير اينگونه صنعتگراني كه ضروريات معاش ايشان را از كشت و كار و جز آن 
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 ، بلكـه اجناسـي را كـه   باشـند  مي د دينار و درهمكنند وجود ندارد. همچنين فاق مي فراهم
هاي  به پول تبديل كرد از قبيل محصولات كشاورزي و حيوانات اهلي يا فرآوردها توان مي
 چون لبنيات و كرك و پشم و پوست و مو در اختيار دارند كه مورد نياز شهرنشـينان ها  آن
نند. با اين تفاوت كه نياز باديـه  ك مي را با درهم و دينار تعويضها  آن . اينست كهباشد مي

نشينان به شهريان در امور ضروري است لـيكن شـهريان بـه آنـان در وسـايل تجملـي و       
غيرضروري احتياج دارند. بنابراين باديه نشينان از لحـاظ حفـظ موجوديـت خـويش بـه      

و خودكشـوري   برند مي شهريان نيازمنداند، چه تا هنگامي كه در وضع باديه نشيني به سر
خواهي نخواهي به مردم شهرنشين احتياج اند  به وجود نياورده و بر شهرهايي استيلا نيافته

دارند و هر زمان شهريان آنان را به انجام دادن امور خويش و فرمـانبري از مقرراتـي كـه    
 دارند وادار كنند و از آنان وظايفي بخواهند ناگزيراند فرمانبري كنند.

نيست: يا داراي پادشـاهي اسـت و در ايـن صـورت      چه وضع شهر از دو حال بيرون
تسليم و مطيع قدرت و سلطة پادشاه باشند و يا پادشاهي نـدارد و  اند  باديه نشينان مجبور

در اين صورت نيز ناچار در هر شهري رياست و نوعي تسلط و قدرت برخي از مردم بـر  
آن وقـت ايـن    ديگران وجود خواهد داشت و گرنه اجتماع آن دگرگونـه خواهـد شـد و   

رئيس، باديه نشينان را بفرمانبري و كوشش در راه مصالح خـويش وادار خواهـد كـرد، و    
اين امر نيز ممكن است به دو طريق صورت پـذيرد: يـا آنـان را از روي ميـل بـه وسـيلة       

و ضرورياتي را كه در آن شهر لازم  ها نيازمنديكند و آنگاه  مي بخشيدن مال مطيع خويش
(كند مي عرضه دارند بر آنان

850F

. و يـا اگـر   رود مـي  و در نتيجه اجتماع ايشان رو بـه بهبـود   )1
نتواند از راه بذل و بخشش مال ايشان را جلب كند به اجبـار و زور ايشـان را بفرمـانبري    

سازد و هرچند فشار و زور او بر قبايل به كوچ كردن گروهي از آنان هـم   مي خويش ملزم
ماننـد بـر    مـي  كـه بـاقي  اي  دسته خواه ناخواه به وسيلة دهد، زيرا نمي منجر گردد اهميت

                                      
توان عبادت را بدينسان ترجمه كرد:  به جاي (يبدي لهم) (يبيجح لهم) است و از اين رو مي» يني«در  -1
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گراينـد،   مـي  جويد و پيداست كه آن گروه ناگزير به بندگي و فرمانبري او مي ديگران غلبه
چه انتظار دارند از اين راه از تباهي اجتماع خويش ممانعت كنند. و چه بسـا كـه توانـايي    

نـد بـه نقـاط ديگـر     توان مـي ن و شود يمن كوچ كردن از اين گونه نواحي براي آنان حاصل
و مانع از ورود ديگران به اند  بروند چه همة نواحي آباد را باديه نشينان ديگر تصرف كرده

يابنـد و از   نمـي  شوند و در اين صورت آن گروه نيز هـيچ پناهگـاهي   مي سرزمين خويش
نشـينان خـواه   نهند. بنـابراين باديـه    مي روي اضطرار به فرمانبري از رؤساي شهري گردن

. و ايزد غالب فوق بندگانش و او يگانـه يكتـاي   باشند مي ناخواه و ناگزير مغلوب شهريان
(قهركننده است

851F

1(. 
                                      

ِ  لۡقَاهرُِ ٱََهُوَ ﴿ اشاره به آيه -1 در چندين سوره ديگر نيـز آيـه اخيـر آمـده     و  ]18الأنعام: [ ﴾ۦفَوۡقَ عِبَادهِ

 نيست.» يني«است. اين آيه در 





 
 
 

(باب
852F

 :سوم )1
و كيفيت پادشاهي وخلافت  ها دولت هاي سلسلهدربارة  از كتاب اول

 دهد ميروي ها  آن دستگاه دولت و كيفياتي كه براي كلية  و مناصب
 قاعده و متمم است و آن را چندين

در اينكه تشكيل دادن كشور و دودمان دولت از راه قبيله و : فصل نخستين
 آيد مي عصبيت حاصل

كرديم كه غلبه و قدرت و مدافعـه بيگمـان از راه عصـبيت     زيرا در باب نخستين ثابت
آيد چون غرور قومي و حس حمايت و دفاع مشترك و جانسـپاري هـر يـك از     مي پديد

 اه ياران خويش از نتايج عصبيت است.افراد در ر
گذشته از اين پادشاهي پايگاهي شريف و لذت بخش است و بر همة نيكيهاي دنيـوي  

و اغلـب در راه بدسـت آوردن آن    باشـد  مـي  و شهوات بـدني و لذايـذ نفسـاني مشـتمل    
 .دهد ميكشمكش و زدوخورد روي 

كه بر وي چيره آيد. از و كمتر ممكن است كسي آن را به ديگري واگذار كند مگر آن 
و كار به جنگ و خونريزي و غلبه يافتن  دهد مياين رو خواه ناخواه اختلاف و نزاع روي 

گردد و چنان كه در گذشته ياد كرديم هيچيك از اين امـور هـم    مي يكي بر ديگري منجر
 .شود مين جز از راه عصبيت واقع

آن غافلند چه روزگـار بنيـان    و خلاصه درك امر پادشاهي از فهم عامه دور است و از
و آغاز آن را به خاطر ندارند. روزگار درازي در شهرنشـيني   برند مي نهادن دولت را از ياد

                                      
چنين است: بسم االله الرحمن » يني«سوم است. در » فصل«ي ديگر ها چاپ و در» باب«در چاپ (ك)  -1
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خـدا   داننـد  مين يابند، از اين رو مي ي پي در پي بدينسان پرورشها نسل و برند مي به سر
فقـط  هـا   آن در آغاز تأسيس دولت چگونه پادشاهي را به يك قـوم سـپرده اسـت، بلكـه    

(كننـد كـه آيـين    مـي  خداوندان دولت و پادشاهي را در حالي مشاهده
853F

فرمـانروايي آنـان   )1
 .باشند مي نياز بي كه از عصبيت هماند  استحكام يافته و مردم بدانسان تسليم ايشان شده

در آغاز كار وضع دولت بر چه منـوال بـوده و سرسلسـلة ايشـان در راه      دانند مين آنها
برده است. به ويژه مردم اندلس بيش از همة اقوام عصبيت و تـأثير   ها رنج تأسيس آن چه

 از اين رو كه ديرزمانيست كه برحسـب معمـول از نيـروي عصـبيت     اند، آن را از ياد برده
و قبايـل تهـي گرديـده    ها  چه وطن ايشان متلاشي و واژگون شده و از جمعيت اند، نياز بي

 است.
( و او به هر چيزي داناست]و خداي بر آنچه بخواهد تواناست [

854F

و ما را بسنده است  )2
(و نيكوكارگزاريست

855F

3(. 

شود  در اينكه هرگاه دولت استقرار يابد و شالودة آن مستحكم: فصل دوم
 نياز است بي ديگر از عصبيت

شـوند و انقيـاد و    مـي  ي عمومي در آغاز تشكيل با مقاومت مـردم روبـرو  ها دولت چه
آورند مگـر در برابـر    نمي دشوار و ناگوار است و سرتسليم فروبر مردم ها  آن فرمانبري از

آيد، چه ميان آنان بيگانگي و ناآشناييست و مردم به  مي نيروي توانايي كه از راه غلبه پديد

                                      
آمده، و مفسران آن را بـه:   132سوره بقره، آيه » صبغه االله«است كه در قرآن نيز  »صبعه«ترجمه كلمه  -1

اند. رجوع به تفسير ابوالفتـوح ج   دين، خلقت، فطرت، اسالم، شعار، قبله، حجت و سنت تفسير كرده
 شود. 212ص  2

 نيست» يني«در  -2
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ه ك ـليكن هنگامي  اند، خو نگرفتهها  آن مأنوس نيستند و بفرمانروايي ها دولت پادشاهي آن
وايي (طبقة حاكمه يا فرمـانروا) اسـتقرار يابـد و    رياست در آن دستة مخصوص به فرمانر

 يكي پس از ديگري به مـرور زمـان و بـا گذشـت    ها  آن دولت بر آنان مسلم گردد و افراد
ي پياپي از راه وراثت بدان نائل آيند، آن وقت مردم چگونگي آغاز كـار  ها دولت و ها نسل

وص (طبقـة فرمـانروا)   و آيين رياسـت بـراي خداونـد آن دسـتة مخص ـ     برند مي را از ياد
پذيرد و خوي و روش فرمانبري و سر فرود آوردن در برابر ايشان در عقايـد   مي استحكام

يازنـد هـم    مي يابد و مردم به خاطر فرمانروايي ايشان به پيكارها دست مي عمومي رسوخ
خيزند و از ايـن رو دريـن    مي و نبردها بر ها جنگچنان كه در راه پيشرفت عقايد ديني به 

هنگام در كار فرمانروائي خويش به تبار و گروه بزرگي نيازمند نيستند، بلكه حاكميت آنان 
 كه گوئي فرمانبري از ايشان بر طبق كتابي آسمانيست كه تغيير ناپذير شود مي چنان استوار

 و به خلاف آن هيچكس آگاهي ندارد. باشد مي
كنـد بـه بحـث در     مي گفتگو و براي همين هدف در پايان علم كلام كه از عقايد ديني

 پردازند چنان كه گـوئي امامـت هـم يكـي از فصـول و مباحـث آن بـه شـمار         مي امامت
(رود مي

856F

1(. 
و در اين مرحلة سلطنت پشت گرمي و اتكاي سلطان يا به موالي و پـرورش يافتگـان   

(خانه زادي است كه در پرتو عصبيت و ارجمندي
857F

و هـا   و يـا بـه دسـته   انـد   تربيت شده )2
 به شمارهايي  كند كه به خاندان آنان منسوب نيستند ولي در زمرة گروه مي اتكاهايي  هگرو
يم تـوان  مي كه تحت ولايت ايشان هستند و نظير اين وضع را در خاندان عباسيان روند مي

                                      
در مذهب شيعه براستي هم امامت از مباحث اعتقادي و اصل پنجم از اصول دين است و مؤلـف بـر    -1

 تعبير كرده است.شمردند بدين گونه  حسب مذهب سنت كه امامت را از اصول دين نمي
 »وغيرها«ي مصر و بيروت به غلط ها چاپ (في ظل العصبيه و عزها) است ولي در» يني«در  -2
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(مشاهده كنيم. زيرا در روزگار دولت معتصم
858F

و پسرش الواثق عصبيت عرب فاسد شـده   )1
يشان به موالي ايراني و ترك و ديلم و سلجوقي و جز آنـان بـود.   بود و از آن پس اتكاي ا

ند به اسـتقلال غلبـه و   كرد مي آنگاه ايرانيان و حاكمان نواحي بر سرزمينهايي كه حكومت
تسلط يافتند و قدرت و نفوذ دولت عرب را از آن سرزمينها و نواحي برانداختند و ديگـر  

(رفت تا اينكه ديلمـان  نمي شمار آن سرزمينها از متصرفات و نواحي بغداد به
859F

بـه بغـداد    )2
لشكر كشيدند و آن شهر را به تصرف خويش در آوردند و در فرمانروايي آنـان اخـتلاف   

(پديد آمد
860F

. سپس دوران فرمانروايي ديلمان هم به سر رسـيدو بـه دنبـال آن سـلجوقيان     )3
وقيان نيـز  جاه سـل پادشاهي يافتند و مردم در زير فرمـانروايي آن سلسـله در آمدنـد، آنگ ـ   

دولـت  هـاي   منقرض شدند و سرانجام تاتارها لشكر كشيدند و خليفه را كشـتند و نشـانه  
عرب را محو كردند. همچنين عصبيت قبايل صنهاجه در مغرب نيز از آغاز قرن پنجم، يـا  

(پيش از آن روزگار، تباهي گرفته ودولت آنان در مهديه
861F

(و بجايه )4
862F

((بـوژي) و قلعـه   )5
863F

و )6
رزهاي افريقيه ادامه داشت ولي بدانسان كه نفوذ خليفـه از آن نـواحي دور بـود. و    ديگر م

 چه بسا برخي از كساني كه در امر كشورداري با ايشان در كشمكش بودنـد بـدين مرزهـا   

                                      
خلافت كرده است. واثق باالله  227هجري تا سال  218معتصم باالله هشتمين خليفه عباسي كه از سال  -1

 هجري خليفه بوده است. 232تا سال  227نهمين خليفه عباسي كه از سال 
اند كه بر عراق عرب نيز تسلط يافتند و خليفه عباسي را به طاعت خويش در آوردنـد   مقصود آل بويه -2

و خليفه به تملق پرداخت و به سه برادر يعني علي و حسن و احمد هر يك به ترتيـب القـاب عمـاد    
عراق عـرب  الدوله و ركن الدوله و معز الدوله را اعطا كرد. و معزالدوله كسي بود كه بر خوزستان و 

 كرد. حكومت مي
ي مصر و بيروت (و صار الخلايق فـي حكمهـم) و   ها چاپ (و صارالخالف في حكمهم) در» يني«در  -3

 است.» يني«صورت متن از 
4- Vills d' Afrique. 
5- Bougie. 
 .Chateau de Safadقله يا قلعه  -6
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پناه ميجستند ولي با همة اين احوال سلطنت و پادشاهي همچنان به ها  آن شتافتند و در مي
اوند انقراض دولت آنـان را اعـلام كـرد و موحـدان بـا نيـروي       نام ايشان بود تا اينكه خد

عصبيت شگرفي كه در ميان طوايف مصـامده داشـتند پديـد آمدنـد و همـة آثـار دولـت        
 صنهاجه را برانداختند. 

وضع دولت امويان اندلس نيز به همين سرنوشت دچار گرديد و چون عصبيت عربـي  
(آنان به فساد گراييد ملوك طوايف

864F

ور اسـتيلا يافتنـد و فرمـانروايي را بدسـت     بر آن كش)1
آوردند و سرتاسر آن كشور را تقسيم كردند و با يكديگر به رقابت و فرمانروايي پرداختند 

به خـود اختصـاص    كرد مي را كه در آن فرمانروايياي  ناحيه و هر يك از اميران آن كشور
سبت به دولت عباس به داد و آن را به صورت حكومت مستقلي در آورد و اندلسيان نيز ن

عين همان راهي را پيش گرفتند كه ايرانيان پيموده بودند. از اين رو اميران و حاكمـان آن  
شمردند و براي خويش القاب پادشـاهي قائـل بودنـد و آداب و     مي كشور خود را پادشاه

زينت سلطنت براي خـود متـداول كردنـد و مطمـئن بودنـد      هاي  رسوم و شعارها و نشان
، زيرا اندلس كانون قبايل دهد ميتغيير نآن را  كند يا نمي ضد اين شيوة ايشان قيام كسي بر

نيست چنانكه در آينده ياد خواهيم كرد و روزگاري بدين وضع ادامه دادنـد،  ها  و عصبيت
 چنانكه ابن شرف گويد:

 كند، مي آنچه مرا در سرزمين اندلس بيزار

                                      
قبال بربـر و زناتـه بـر امـور تسـلط       در اواخر قرن چهارم ابن ابي عامر وزير حكم بن ناصر به اتكاي -1

ياتف و رجال دولت را با دسايس كنـار زد و اختلافـاتي در سراسـر كشـور انـدلس ايجـاد كـرد كـه         
هاي گونـاگوني تقسـيم كردنـد و والـي هـر       سرانجام در اوايل قرن پنجم ميلادي اندلس به امير نشين

عباد در اشبيليه و جز آنجـا بـه وجـود    ناحيه اي استقلال يافت و دولتهاي كوچكي از قبيل سلسله بنو
تـاريخ   196و  195آمدند و اين قسمت تاريخ اندلس را دوره ملوك الطوايف خوانند. رجوع بـه ص  

 شود. 4تمدن اسلامي جرجي زيدان ج 
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شاهانه اي كه نابجا بكار رفته است، چون معتصم و معتضد است، القاب هاي  نام رواج
(گربه اي كه هنگام بادكردن از شير تقليد كند

865F

1(، 
و اين ملوك طوايف نيز در فرمانروايي خـويش ماننـد دولـت امـوي در پايـان كـار و       
هنگامي كه عصبيت عربي آنان رو به ضعف نهاده و ابن ابي عامر كوس استقلال زده و بر 

مـوالي و هـوي خواهـان دسـت پـرورده اتكـا كـرده بودنـد و از         امور تسلط يافته بود به 
بدان كشور آمده بودند چـون قبايـل بربـر و    » مراكش«و » افريقيه«بيگانگاني كه از ساحل 

طلبيدند و در نتيجه هر يك از امرا در گوشه اي از سرزمين اندلس كشوري  مي زناته ياري
و بـه نسـبت سـرزمينهايي كـه از      ي بزرگي به وجود آمدها دولت مستقل تشكيل دادند و

و  كرد مي تجزية كشور نصيب آنان شده بود هر يك در ناحية وسيعي از كشور فرمانروايي
ند تا اينكه مرابطان از راه دريا بدان كشور تاختند و چـون  داد مي همچنان بدين وضع ادامه

شكستند و در ميان قبايل لمتونه عصبيت نيرومندي داشتند قدرت ملوك طوايف را درهم 
را از مراكزي كه داشتند بيرون راندنـد و كليـة آثـار ايشـان را     ها  آن جانشين آنان شدند و

محو كردند و ملوك طوايف به هيچ رو قادر بـه دفـاع از خـويش نبودنـد زيـرا عصـبيت       
گفت كه بنيان نهادن دولت در آغـاز كـار و حفـظ ونگهبـاني آن در      توان مي نداشتند. پس

 ست.پرتو اين عصبيت ا
 ها دولت و طرطوشي در تأليف خود موسوم به سراج الملوك پنداشته است كه نگهبان

 بر اطلاق همان سپاهيان جيره خـواري هسـتند كـه بـه طريـق ماهيانـه از دولـت حقـوق        
و سلاطين نخستين دوران سلطنت ها  گيرند، در صورتي كه گفتار وي شامل سرسلسله مي

يي اسـت كـه   ها دولت به سپاهيان مزدور مخصوص، بلكه اتكاكردن شود مين يك دودمان
كـه   شود مي .  يعني اين شيوه هنگامي متداولباشند مي در آخرين فرمانروايي يك دودمان

                                      
با ابن رشيق همسفر بوده و اشعار مزبور را به » صقليه«نويسد ابن شرف در سفر به سيسيل  ياقوت مي -1

 شود. 96ص  7دهد. رجوع به معجم الادباء ج  مي ابن رشيق نسبت
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مدتها از بنيان گذاري و تأسيس سلطنت ميگذرد و فرمانروايي و آئـين سـلطنت در طبقـة    
 .شود مي يابد و استوار مي مخصوص (نيروي فرمانروا) استقرار

اين طرطوشي آن دوران دولت را دريافته است كه در مرحلـة پيـري و فرسـودگي    بنابر
 هـا  دولـت  بوده و تازگي آن به پژمردگي مبدل شده است، چه در ايـن مرحلـه اسـت كـه    

كنند  مي نخست به موالي و تربيت يافتگان دست پرورده و سرانجام به سپاهيان مزدور اتكا
ي ملـوك طوايـف را درك   ها دولت ردازند. او تنهاپ مي و به وسيلة آنان از خويش به دفاع

كرده است و فرمانروايي ايشان در روزگار اختلال كار امويان و انقـراض عصـبيت عربـي    
آنان و مستقل شدن هر اميري در ناحيـة خـويش بـوده اسـت. وي در دوران فرمـانروايي      

(زيسـته اسـت   مـي  مستعين بن هو دو پسرش مظفر از مردم سرقسـطه 
866F

 ـ )1 ن دوران و در اي
هيچگونه عصبيتي براي ايشان باقي نمانده بود زيرا از سيصد سال پيش تجمل خـواهي و  
آداب توانگري بر عرب استيلا يافته و ماية نابودي آنان شده بود و او تنها شـاهزادگاني را  

 انـد،  هكـرد  مـي  ديده است كه به طور استقلال و بدون كمك عشـاير خـويش فرمـانروايي   
ر آغاز تشكيل دولت از بقاياي عصبيت خويش در تشكيل دولت استفاده شاهزادگاني كه د

و آنگاه كه آيين استقلال آنان استحكام يافته و ديگر نياز به ايل و تبار ندارنـد. از  اند  كرده
اينرو چنين اميراني در شرايط مزبور مخالف و منازعي ندارند و در فرمـانرايي خـويش از   

جويند. اين است كه طرطوشي در اين بـاره بـه طـور     مي يجيره خواران و مزدبگيران يار
كلي سخن رانده و كيفيت امر را از آغاز تأسيس دولت در نيافتـه اسـت، در صـورتي كـه     

. بنابراين خواننده بايد ايـن نكتـه   شود مين فرمانروايي جز براي خداوندان عصبيت حاصل

                                      
عبارت به صورت ديگري اسـت و (مسـتعين) نـدارد بنـابراين سـطر مزبـور ممكـن اسـت         » يني«در  -1

 بدينسان ترجمه شود: مردم سرقسطه در زير فرمانروايي ابن هود و پسرش مظفر بودند.
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(را دريابد و به حكمت ايزد
867F

ا كشـور خـويش را بـه هـر كـه      در اين باره پي ببرد. و خد )1
(دارد مي بخواهد ارزاني

868F

2(. 

در اينكه گاهي براي برخي از افراد طبقة مخصوص (نيروي : فصل سوم
يابد كه در بنيان گذاري آن نيازي به  مي فرمانروايي) پادشاهي دولتي تشكيل

 عصبيت ندارند 
اقـوامي چيـره   و  ها ملت زيرا هر گاه براي خداوندان عصبيتي پيروزي دست دهد و بر

گردند و ممالك بزرگي را تسخير كنند ودر نهاد فرمانروايان و كارگزاران آنان در نـواحي  
دور و مرزهاي كشور هم روح فرمانري و اذعان رسوخ يافته باشـد آنوقـت اگـر از ميـان     
چنين خانداني كسي بيرون رود و به نواحي دوردست پنـاه بـرد و از مغـز فرمـانروايي و     

زنند  مي ندي خاندان خود دور شود، كارگزاران آن نواحي در گرد وي حلقهپايگاهي ارجم
دهنـد و در بنيـان    مـي  پذيرند و او را در مقاصدي كه در سـر دارد يـاري   مي و دعوتش را

گمارند بدين اميد كه وي دسـتگاه فرمـانرايي را قبضـه     مي گذاري دولتي به نام وي همت
عدتي اس ـو م آورد [و ايشان را به پاداش يـاري  كند و آن را از تصرف و ابستگانش بيرون

و مقامـات كشـوري ماننـد وزارت يـا فرمانـدهي سـپاه يـا        ها  به پايگاهاند  كه به وي كرده
(مرزباني برگزيند]

869F

 بندند و آن را ويـژة آن خانـدان   نمي رو در سلطنت وي طمعو به يچ )3
گشـايي كـه بـراي وي و    و از آيـين جهان انـد   زيرا به عصـبيت او سـرفرود آورده   دانند مي

 كنند و آن را به منزلة عقيده اي ديني مي خاندانش در جهان استحكام يافته است فرمانبري
كه تسليم و اعتراف بدان در همة مردم رسوخ يافته باشد. چنـان كـه گـويي اگـر      دانند مي

ا قصد شركت با پايگاه او يا فروتر از آن را در انديشة خويش خطور دهند همانـا زمـين ر  

                                      
 و بسر خدا. (يني) -1

ُ ٱََ ﴿ -2 ۚ  مَن ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  ِّ  .﴾�شََاءُٓ
 نيست»يني«در  -3
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(گيرد مي زلزله فرو
870F

(و اين وضع چنانست كه براي ادريسيان در مغرب اقصي)1
871F

و عبيـديان  )2
((فاطميان) در افريقيه و مصر پيش آمد هنگامي كه طالبيان

872F

از مشرق به نواحي دوردسـت  )3
عزيمت كردند و از مركز خلافت دور شـدند و بـه بازسـتدن خلافـت از دسـت خانـدان       

ته اين امر پس از آن بود كه آيين رياسـت در دودمـان عبـد    عباسيان همت گماشتند. و الب
(مناف نخست براي امويان و آنگاه پس از ايشان براي هاشميان استحكام يافتـه بـود  

873F

. از )4
اين رو طالبيان به نواحي دور يعني مغرب رهسپار شدند و مردم را به خويش خواندنـد و  

بار پياپي در راه فرمانرواي ايشـان قيـام   در نتيجه بربرها دعوت آنان را پذيرفتند و چندين 
(كردند چنانكه قبايل اوربه

874F

و مغيله در راه ادريسيان و كتامـه و صـنهاجه و هـواره بـراي     )5
عبيديان همت گماشتند و دولت آنان را اسـتوار كردنـد. و بـا نيـروي جمعيتهـا و قبايـل       

قيـه را از قلمـرو   خويش فرمانروايي آنان را مستقر ساختند و سرتاسر مغرب و سپس افري
 حكومت عباسيان جدا كردند. و روز بـه روز نفـوذ دولـت عباسـيان از آن سـرزميتها دور     

يافت تا آن كه عبيـديان مصـر و    مي و برعكس قدرت عبيديان (فاطميان) گسترش شد مي
شام و حجاز را متصرف شدند وممالك اسلامي ميان ايشان و عباسـيان بـه طـور تسـاوي     

ة بربرهايي كه عهده دار امور دولت بودند در عين حال سرتسـليم بـه   تقسيم گرديد. و كلي
فرمانروايي عبيديان نيز فرود آورده بودند و به سلطنت ايشان ايمان و اعتراف كامل داشتند 

نـد زيـرا آيـين    كرد مـي  و به خصوص براي رسيدن به پايگاه در بارگاه ايشان هم چشـمي 
ه بود و جهانگشايي و غلبة قريش و مضر را كشورداري براي خاندان هاشميان حاصل آمد

 تصديق داشتند. ها ملت بر ديگر

                                      
�ضُ ٱزُسزۡلَِتِ  ِذَِا﴿ اشاره به آيه: -1

َ
 ]1الزلزلة: [ ﴾١زسِزَۡاسهََا  ۡ�

 مراكش -2
 مقصود فرزندان علي بن ابيطالب عليه السلام است. -3
 صورت متن از (يني) است -4
5- Aureba 
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از اين رو سلطنت همچنان در جانشينان فاطميان نيز پايدار بود تا هنگامي كـه دولـت   
كنـد و فرمـان او را رد كننـده اي     مـي  عرب يكسره منقرض گرديـد. و خـدا فرمـانروايي   

(نيست
875F

1(. 

يابند و كشورهاي عظيم و  مي يي كه استيلاها دولت در اينكه منشأ: فصل چهارم
كنند اصول و عقايد ديني است كه به وسيلة نبوت يا  مي پهناوري ايجاد

 شود مي دعوتي به حق حاصل
زيرا تشكيل دادن كشور تنها از راه قدرت و غلبه امكان پذير است و غلبـه و نيـرو بـه    

شورگيري تنها به يـاري خـدا   وسيلة عصبيت و تأليف قلوب مردم براي توسعه طلبي يا ك
فرمايد:  مي تا دين او را مستقر سازند و در جهان انتشار دهند. خداي تعالي شود مي حاصل

 ي ميـان دلهـاي ايشـان الفـت    كـرد  مـي  اگر همة آنچه را كه در روي زمين است صـرف «
. و سر آن اينست كه هرگاه دلهاي مردم به خواهشهاي باطل گراينـد و بـه   )876F2(»افكندي نمي

گـردد، ولـي    مي دهد و به اختلاف و كشمكش منجر مي دنيا شيفته شوند، همچشمي روي
اگر مردم به حق و راستي گرايند و دنيا و باطل را فروگذارند و بـه ايـزد روي آورنـد در    

و در نتيجه همچشـمي و كشـمكش از ميـان     شوند ميمتحد اند  هدف و راهي كه برگزيده
دهـد و همكـاري و تعـاون نيكـو      مـي  ختلاف كمتر رويبندد و نزاع و ا مي آنان رخت بر

 و دايرة وحدت كلمه و يـك زبـاني آنـان در راه هـدف مشـترك توسـعه       شود مي حاصل
چنان كه در آينـده ايـن موضـوع را     رود مي يابد و آنگاه دولت رو به عظمت و وسعت مي

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ُۡ�مُ َ� مُعَقِّبَ ِ�ُكۡمِهِ  ِّ  .]41الرعد: [ ﴾ۦَُ

نفَقۡتَ مَا ِ� ﴿ -2
َ
�ضِ ٱسوَۡ أ

َ
ِٰ�نّ  ۡ� ََ ََ لّفۡتَ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡ 

َ
َ ٱيَيِعٗا مّآ َ ۡۡنَهُمۚۡ  ِّ ََ بَ لّ

َ
 .]63الأنفال: [ ﴾َ
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(آشكار خواهيم سـاخت [انشـاءاالله سـبحانه و تعـالي]    
877F

ت جـز او  ، (و كاميـابي بـه اوس ـ   )1
(پروردگاري نيست)

878F

2(. 

 در اينكه دعوت ديني نيروي اساسي ديگري بر نيروي عصبتي: فصل پنجم
 رفت مي تشكيل دولت به شمارهاي  سيجبوها  افزايد كه از مايه مي

زيرا چنان كه در فصل پيش ياد كرديم آيين ديني همچشمي و حسدبردن بـه يكـديگر   
(كند و وجهه مي زايل شود يم را كه در ميان خداوندان عصبيت يافت

879F

را تنهـا بـه سـوي     )3
سازد. از اين رو هرگـاه چنـين گروهـي در كـار خـويش بينـايي        مي حق و راستي متوجه

حاصل كنند هيچ نيرويي در برابر آنان ياراي مقاومـت نخواهـد داشـت چـه وجهـة آنـان       
كه حاضرند  اند يكيست و مطلوب در نزد همه آنان وسيع و بلند است و چنان بدان دلبسته

كننـد   مـي  را مطالبـه ها  آن در راه آن جانسپاري كنند. و خداوندان كشوري كه اينان دولت
هرچند از لحاظ عدد چندين برابر آن قوم باشند چون مقاصـد متبـاين بـاطلي دارنـد و از     

نـد بـا چنـين    توان مـي ن هراسند شكست و خذلان ايشان مسلم است و به هيچ رو مي مرگ
شـوند. و   مـي  شـك مغلـوب   بي فزونتر باشند، بلكهها  آن ند هرچند ازگروهي مقاومت كن

چنان كه در گذشته ياد كرديم به علت تجمـل پرسـتي و غـرق در تمـايلات مـذلت بـار       
. و اين موضوع بر فتوحات عرب در صـدر اسـلام بـه    رسد مي نابودي آنان به سرعت فرا

و جبهة قادسيه و يرموك سي چه لشكريان مسلمانان در هر يك از د شود مي خوبي منطبق
و اند  هزار و اندي بود در صورتي كه سپاهيان ايران در قادسيه يكصدوبيست هزارتن بوده

به گفتة واقدي سپاهيان هرقل چهارصد هزارتن بوده است و هيچيك از دو گـروه مزبـور   

                                      
 در (يني) نيست. -1
 در چاپ پاريس نيست. -2
 از (يني) -3
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شـان  و بر مصرفات اي ساختندآنان را منهزم  ايشاندر برابر عرب تاب مقاومت نياوردند و 
 چيره شدند.

لمتونه و موحـدان نيـز در نظـر گرفـت، چـه در      ي ها دولت در توان مي و اين معني را
ستند در برابر آنان مقاومـت  توان مي مغرب قبايل بيشماري بود كه از لحاظ عده و عصبيت

كنند يا بر آنان فايق آيند، ولي اجتماع و وحدت ديني در نتيجة بينايي و فـداكاري، چنـان   
را دو چندان كرد و از اين رو هـيچ نيرويـي در برابـر    ها  آن كرديم، نيروي عصبيتكه ياد 

 آنان تاب مقاومت نياورد.
ديني تغيير يابد و تبـاهي پـذيرد   هاي  و هم بايد از اين نكته پند گرفت كه هر گاه آيين

و آن وقت غلبه را تنها بايد به نسـبت عصـبيت سـنجيد و     شود مي چگونه قضيه برعكس
به حساب نياورد. چه غلبه و پيشروي از آن دولتي خواهد بود كه در زير فرمان او  دين را

برابر با حريف يا فزونتر از او باشد و چنين دولتي خواهد توانست هايي  لشكريانو جمعيت
ي با عصبيت تر و باديه نشـين تـر چيـره    ها دولت برهمان حريفي كه از راه فزوني دين بر

بر موحدان و حريف آنان زناته منطبقه كرد كه  توان مي وضوع راغالب آيد و اين م شد مي
با آنكه زناته باديه نشين و وحشي تر از مصامده بودند ليكن چون مصامده از دعوت ديني 

ند به آيين ديني در آمدند تا نيروي عصبيت آنان را دو چندان ساخت كرد مي مهدي پيروي
چيره شدند و آنان را مسخر خويش ساختند و به همين سبب در نخستين مرحله بر زناته 

با آن كه زناته از لحاظ عصبيت و باديه نشيني بر آنان برتري داشتند، ليكن همـين كـه آن   
ديني را از دست دادند همان زناته بر ايشان چيره شدند و از هر سـوي مـردم را   هاي  آيين

ستدند. و ايزد بر امر خـويش  به مخالفت با آنان برانگيختند و فرمانروايي را از موحدان باز
(غالب است

880F

1(. 

 يابد نمي عصبيت انجام بي در اينكه دعوت ديني: فصل ششم

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ِّ  ِ مۡرهِ

َ
ٰ أ لبٌِ َ�َ  .﴾ۦََ



 395 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

نان كه در گذشته ياد كرديم هر دعوتي كه بايد به وسـيلة آن عمـوم و اكثريـت    چزيرا 
مردم را بدان واداشت ناچار بايد متكي به عصبيت باشـد و چنانكـه گذشـت در حـديث     

داي هيچ پيامبري را برنينگيخت مگر آنكه در ميان قـوم خـويش   صحيح آمده است كه خ
ارجمندي و خويشتن داري داشت و هر گاه اين امر براي پيامبران كه شايسته ترين مـردم  

ضرور باشد براي جز آنان به طريق اولي لازم خواهد بود چه ديگـران  اند  در خرق عادات
گشايي خرق عادت كنند و اين موضوع ند در غلبه و جهانتوان مين به جز از طريق عصبيت

(براي ابن قسي
881F

شيخ متصوفه و صاحب كتاب خلع النعلين في التصوف پيش آمده است  )1
(كه اندلس را به نام دعوت به حق شورانيد و اصـحاب وي را مرابطـان  

882F

ناميدنـد. او   مـي  )2
كمي پيش از دعوت مهدي ظهور كرد و اندكي كارش بالا گرفـت و پيشـرفت كـرد زيـرا     

ديگري نبود كه او را از اين هاي  متونه سرگرم كار موحدان بودند و در آنجا قبايل و دستهل
درنگ دعوت ايشـان را   بي كار بازدارند ولي هنگامي كه موحدان بر مغرب استيلا يافتند او

تصديق كرد و به شيوة آنان گرويد و از قعلة اركش كه پناهگاه وي بود ايشـان را پيـروي   

                                      
و » ميـرتلا «بـر   358در اندلس دعـوي مهـدويت كـرد و در سـال      534سال  (به ضم ق) احمد كه به -1

مواضع ديگري مستولي شد، ولي پيروانش او را به موحدان تسليم كردند و عبدالمؤمن موحـدي وي  
را آزاد ساخت و مدتها در دربار موحدان بزيست تا سرانجام بدست يكي از پيروانش كشته شد. شيخ 

را كه از تأليفات اوست شرح » النعلين في الوصول الي حضره الجمعين خلع«محي الدين عربي كتاب 
 كرده و وي را ستوده است (لغت نامه دهخدا).

مرابطان (يا مرابطون ـ مرابطين). معني لغوي اين كلمه بر قراوالني كـه اسـبان خـود را در ثغـور بالـد        -2
كنندگان ايمانست. عيسويان اين  شود ودر اصطلاح به معني ترويج خصم حاضر نگاه دارند اطلاق مي

كه در فرانسه به معنـي مرتـاض و    Maraboutتحريف كرده و لغت  Almarovidesكلمه را به 
اسـت (تـاريخ طبقـان سـلاطين اسـلام، ص      » مرابط«عابد و ناسك است نيز ترحيف ديگري از كلمه 

از نسـخ خطـي چنـين    است چون در يكي » المريدين«). ولي به عقيده دسلان صحيح آن در اينجا 35
 اند. خوانده مي» مريدين«است و هم در شرح حال ابن قسمي آمده است كه پيروان او را 
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 لعه به آنان ياري كـرد و او نخسـتين مبلـغ موحـدان در انـدلس بـه شـمار       كرد و از آن ق
 .شد مي رفت و انقلاب وي به نام انقلاب مرابطان خوانده مي

احوال شورش كنندگاني از عامة مـردم و فقيهـاني كـه بـراي منـع از رفتـار زشـت و        
بسياري از كوشيدند نيز از همين قبيل است، چه  مي »نهي از منكر«كردارهاي مخالف شرع 

را بـه  ها  آن منتبسان به عبادت و روندگان راه دين بر ضد اميران ستمگر به پا ميخاستند و
ند و امر به معروف و نهي از منكر را به اميد اينكـه ازيـن   كرد مي تغيير رفتار زشت دعوت

 ساختند در نتيجه پيروان بسياري بر آنان گرد مي راه به ثواب ايزدي نايل آيند پيشة خويش
نـد و  كرد مـي  آمدند و جمعيتهاي انبوه از مردم شرانگيز و فرومايه گرد ايشان را احاطه مي

نـد لـيكن بيشـتر ايـن     داد مـي  قـرار ها  جان خود را درين راه در معرض خطرات و مهلكه
(دعوت كنندگان در اين راه گناه كرده و اجر نبرده

883F

ند، زيرا خداي، سبحانه، شد مي هلاك )1
سان بر آنان واجب نكرده بلكه مردم را به امر به معروف و نهي از منكر اين وظيفه را بدين

فرمـود:   صفرمان داده است اما در موقعي كه توانايي بر آن در امكان انسان باشد. پيـامبر 
هركه از شما منكري بيند بايد آن را به دست خويش تغيير دهد و اگر نتوانست بـه زبـان   «

 ».پس بدل خود آن را بد شمرد ازين راه هم ميسر نباشد رخود اگ
را  هـا  دولت مستحكم و نيرومند است و بنيان ها دولت و پيداست كه وضع پادشاهان و

به جز توسعه طلبي زورمندانه اي كه عصبيت قبايل و عشاير نيز همراه و پشتيبان آن باشد 
 د متزلزل و منهزم سازد چنان كه در گذشته ياد كرديم.توان مين چيز ديگري

در دعوت مردم به سوي خدا نيزبر همين اصل متكي است كـه   ؛ ش پيامبرانو رو
بـا آن كـه ايشـان اگـر خـدا       رود مـي  پـيش ها  دعوت ايشان به پشتيباني عشاير و جمعيت

گمـان امـور را بـر     بـي  كند ليكن خدا مي بخواهد به وسيلة همة جهان هستي آنان را تأييد
 داناست. دهد و خدا حكيم مي همان مستقر عادت جريان

                                      
 مبتني بر چاپ الازهر -1
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بنابراين هرگاه كسي در اين شيوه گام نهد به فـرض كـه برحـق هـم باشـد تنهـايي و       
نداشتن عصبيت او از رسيدن به مقصود باز خواهد داشـت و در پرتگـاه نـابودي سـقوط     
خواهد كرد و به هلاكت خواهد رسيد و در صورتي كه از تلبيس كنندگان و مزوران باشد 

ست آن وقت سزاوارتر همانست كه موانع سد راه وي شـود و  و بخواهد از اين راه به ريا
وي را از اين راه بازدارد، چه اين امر خداست و جز به خشنودي و يـاري وي و  ها  مهلكه

. و هـيچ  رسـد  مـي ن خلوص نيت نسبت به او و خيرخواهي مسـلمانان بـه مرحلـة عمـل    
 كند. نمي ايي در آن شكدهد و هيچ مرد بين نمي مسلماني در اين باره ترديد به خود راه

درميان مسلمانان در بغداد پديد آمد هنگامي كه فتنة  ها  و نخستين بار اين گونه جنبش
طاهر روي داد و امين كشته شد و مأمون در آمدن به عراق تأخير كرد و در خراسان بماند 

را وليعهد خويش ساخت. از آن  ؛از خاندان حسين؛ و آنگاه علي بن موسي الرضا
اندان عباسيان با ديدة انكار و مخالفت به وي نگريسـتند و يكـديگر را بـه قيـام و     پس خ

نافرماني نسبت به مـأمون دعـوت كردنـد و درصـدد برآمدنـد ديگـري را بـه جـاي وي         
برگزينند. به همين سبب با ابراهيم بن مهدي بيعـت كردنـد و هـرج و مـرج و نـاامني در      

شاطران و سپاهيان نسبت به مردم مسالمت جـو  بغداد روي داد و اوباشان و بدسرشتان و 
بسـتند و بـه غـارتگري     ها كاروان را به رويها  و پرهيزكار دست درازي آغاز كردند و راه

فروختنـد. و   مـي  را آشكارا در بازارهاها  آن ربودند و راني ازمردمكپرداختند و ثروتهاي بي
. از ايـن  رسيد مين ها آن ي بدادسطلبيدند ولي ك مي مردم بغداد از حاكمان دادرسي و ياري

هـا   آن منع فاسقان و بدكاران به مشاوره پرداختنـدو دربارة رو دينداران و صالحان بسياري 
 داشتند. در همين گيرودار در بغداد مـردي معـروف بـه خالـد     مي را تجاوز به ديگران باز

(الدريوس
884F

مـود و خلقـي   قيام كرد و مردم را به امر به معروف و نهي از منكـر دعـوت ن   )1
دعوتش را پاسخ دادند و با تبه كاران و شرانگيزان به نبـرد برسـاخت و بـر ايشـان چيـره      

                                      
 الدريوش و دسلان هم كلمه را درويش ترجمه كرده است.» يني«در  -1
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و دست او به ضرب و شكنجة اين گروه باز شد. آنگه پس از وي مـرد ديگـري از    دگردي
عامه مردم بغداد معروف به سهل بن سلامة انصاري و مكني به ابوحاتم قيام كرد و قرآني 

ر آويخت و مردم را به امر به معروف و نهي از منكـر و عمـل كـردن بـه     از گردن خود د
خواند. و همه مردم از كهتر و مهتـر، از خانـدان    مي فرا صكتاب و سنت خدا و پيامبر او

هاشمي و جز آنان او را پيروي كردند. وي به كاخ طـاهر فـرود آمـد و ديـوان و دفتـري      
ساني را كه ماية ارعاب و تهديد رهگذران گشت و ك مي بغدادهاي  تشكيل داد و در كوچه

و دست اوباشـان و شـاطران را از تسـلط بـر مـردم       كرد مي بودند از اعمال ناشايست منع
بيـنم، و   نمـي  دريوس به وي گفت: من بر سـلطان عيبجـويي روا  الساخت. خالد  مي كوتاه

ه ميخواهد سهل به وي پاسخ داد: ولي من با هر كه مخالف كتاب و سنت رفتار كند هر ك
. و اين واقعه به سال دويست و يك هجري رخ داد. آنگـاه ابـراهيم بـن    كنم مي باشد نبرد

مهدي لشكريان را برضد وي بسيج كرد و بر او غلبه يافـت و او را بـه اسـارت درآورد و    
(كار او به سرعت منحل شد و از ميان رفت و وي به جان نجات يافت

885F

1(. 
خيالبافـان بـه آن دو تـن اقتـدا كردنـد و خـود را از       سپس به دنيال آنـان بسـياري از   

آن كه بدانند در اجـراي چنـين ادعـايي بـه چـه چيزهـايي        بي پنداشتند مي راهنمايان حق
خبر بودند و سـرانجام   بي نيازمندند و از تأثير و اهميت عصبيت در اين گونه امور به كلي

ن گروه بايد يكي از اين تدابير ايدربارة ند. كرد مين كار و آيندة احوال خويش را احساس
 را به كار برد:

را درمان كرد اگر از ديوانگان باشند، يا براي ارعاب ديگـران زدن و كشـتن را   ها  آن يا
رفتـاري  هـا   آن اجرا كرد اگر هرج و مرج و ناامني ايجاد كنند، و يـا بايـد بـا   ها  آن دربارة

ر ايشان خنديد و لقمة بخور و نميري كنند پشت گردني به آنان زد و ب مي كردكه با دلقكها
 داد.ها  آن به

                                      
 و وي با ندامت....» يني«در  -1
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دهنـد   مي گاهي برخي ازين دسته خود را به فاطمي موعود يا منتظر (به فتح ظ) نسبت
شمرند و در  مي خوانند و يا از جملة داعيان (مبلغان) وي مي يعني يا خويش را از خود او

لاعي ندارند. بيشتر كساني كه عين حال به هيچ رو از امر فاطمي و هويت و اخبار وي اط
بينيم با در زمـرة خيالبافـان و ديوانگـان و يـا از      مي خوانند مي خود را به اين گونه اسامي

(خواهند از راه اين گونه دعوتها مي كه روند مي فريبكاراني به شمار
886F

به رياست برسند تـا   )1
و وسايل عادي آن بدان غبغب افكنند در حالي كه از به دست آوردن كوچكترين موجبات 

 كننـد همـين ادعـا از موجبـاتي اسـت كـه آرزوهـاي آنـان را بـر          مي گمانها  آن عاجزند.
 پـيش بينـي   شود مي آورند، ولي به هيچ رو نتايج مرگباري را كه از اين راه عايد ايشان مي

گذرد كه در نتيجة ايجاد فتنه و آشوبگري و بدفرجامي حيلـه گـري    نمي كنند و ديري نمي
 شتابند. مي ه سوي مرگخويش ب

(چنان كه در آغاز اين قرن در سوس
887F

(مردي از متصوفه موسوم بـه تويـذري  )2
888F

خـروج  )3
(كرد و به مسجد ماسه در ساحل درياي آنجا

889F

شـتافت و از روي تلبـيس و عـوام فريبـي     )4
پنداشـت، چـه مغـز عاميـان آن      مـي  خويش را در نزد عامة مردم آن ناحيه فاطمي موعود

مربوط به انتظار فاطمي پركرده و از آن جمله به آنان خبـر داده  هاي  وئيسامان را از پيشگ
بود كه اصل دعوت وي از آن مسجد آغاز خواهد شد. نخسـت طـوايفي از عامـة بربرهـا     
پروانه وار در پيرامون وي گرد آمدند، اما ديري نگذشت كه رؤساي ايشان از توسعه يافتن 

ر سكسيوي كه در آن روزگار مهتـر مصـامده يافتـه    دايرة فتنه بيمناك شدند، از اين رو عم
بود كسي را در نهان برانگيخت تا او را در رختخوابش به قتل رسانيد. همچنـين در آغـاز   

                                      
 دعويها» يني«در  -1
2- Sous. 
بيروت توبذري است و دسلان تويـذري آورده و نوشـته اسـت مصـغر تـوذري      ي مصر و ها چاپ در -3

 است منسوب به توذر شهري از جريد در تونس.
 (دسلان). Atlantiqueدرياي  -4
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(اين قرن مردي موسوم به عباس در غماره
890F

خروج كرد و نظير همين دعـوي را بـه مـردم    )1
بال آهنـگ شـوم او روان   نمود. گروهي از سفيهان و فرومايگان كودن آن قبال بدن مي تبليغ

(شدند و او به باديس
891F

، يكي از نواحي آنان، لشكر كشيد و با زور داخل آن ناحيه گشت. )2
آنگاه پس از چهل روز از ظهور دعوتش كشته شد و در زمرة كشـته شـدگان گذشـته در    

 آمد.
و اشتباه آنان در اين باره بدين سبب است كه از تأثير و اهميت عصبيت در اين گونـه  

كنند. ليكن اگر بدين گونه دعاوي از تلبيس و عوام فريبي باشد شايسته تر  مي مور غفلتا
آنست كه پيشرفت نكند و سازندة آن به گناه خويش اعتراف نمايد و آن كيفر سـتمكاران  
است و خداي، سبحانه و تعالي، داناتر است و كاميابي بدوست (پروردگاري جز او نيست 

( ندارد)و معبودي سواي وي وجود 
892F

3(. 

در اينكه هر دولتي را بهرة معيني از مرز و بوم و كشورها است كه : صل هفتمف
 رسد مين به مرحلة فزونتر از آن

زيرا گوره اداره كنندة دولت يا اعضاي دودمان بنيان گذار آن ناگزير بايد در بخشـهاي  
رعهده گيرند و بـر  و مرزها تقسيم شوند و ادارة امور آن نواحي را ب ها شهرستانگوناگون 

آن سرزمينها استيلا يابند تا مرزهاي كشور را از دستبرد دشـمن نگهبـاني كننـد و احكـام     
اجـرا  هـا   ايـن  وصول خراجها و منع مردم از اعمال خلاف قـانون و جـز  دربارة دولت را 

اجـرا  هـا   اين تقسيم شوند و جز ها شهرستانسازند. و هرگاه كلية اين گروهها بر مرزها و 
هـا   آن تقسيم شوند ناچار شمارة ها شهرستاند. و هرگاه كلية اين گروهها بر مرزها و سازن

رسيده است كه هـر  اي  مرحله پذيرد. و وضع كشورها در اين روزگار به مي سرانجام پايان

                                      
 قبيله اي از بربرهاي ريف مراكش (دسلان).» غ«به ضم  -1
2- Badis 
 32نيست. س مائده آ: » يني«در چاپ پاريس و  -3
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دولتي داراي مرز و حدود معيني براي كشور و دايرة خاصي از لحاظ وسـعت نسـبت بـه    
گر دولتي پس از اين وضع بخواهـد سـرزمينهايي فزونتـر از    پايتخت آن است و بنابراين ا

(ماند مي سپاه و نگهبان بي آنچه در تصرف خود دارد اداره كند ناچار
893F

و كشـورش مـورد    )1
سوء قصد دشمنان مجاور واقع خواهد گرديد و هنگام فرصت بـر آن خواهنـد تاخـت و    

چنين روش گسـتاخانه  فرجام ناسازگار چنين وضعي بدان دولت بازخواهد گشت، چه با 
گشايد و سدهايي را كه ماية شكوه و ترس مهاجمان اسـت   مي اي مرزهاي كشور خود را

 گسلد. مي از هم
 و اعضاي دستگاه فرمانروايي افزون باشند ودر نتيجة تقسيمها  ولي تا هنگامي كه دسته

بـراي   به نواحي گوناگون و بخشهاي مرزي اعضاي مزبور به انتها نرسـد هنـوز هـم   ها  آن
 ـ مـي  رسيدن دولت به مرحلة نهايي توسعه طلبي نيروهايي باقي خواهد ماند كـه  د بـه  توان

وسيلة آن نيرويي باقيمانده دائره آن را به حد نهايي توسعه برساند و علت طبيعي اين امـر  
اين است كه نيروي عصبيت هم مانند ديگر نيروهاي طبيعي است و هر نيرويي كه فعلـي  

 همين كيفيت در فعل آن وجود خواهد داشت.از آن صادر شود 
و توانايي و استحكام هر دولتي در پايتخت از ديگر نواحي و حدود آن بيشتر است. و 
هرگاه وسعت آن به مرحلة نهايي برسد ديگر نفوذ آن به نواحي ماورايش نخواهد رسيد و 

برخورد چيزي بـر  عجز و قصور بدان راه خواهد يافت. مانند اشعه و انواري كه در نتيجة 
 .شوند ميوسيع در سطح آب پراكنده هاي  روي آب از مراكز و دايره

سپس هرگاه دولت به مرحله پيري و قانوني برسد رفته رفتـه نقصـان و نـاتواني آن از    
ماند تـا هنگـامي كـه     مي ولي پايتخت آن هم چنان محفوظ شود مي مرزي آغازهاي  ناحيه

 . كند ميارد، آنوقت پايتخت هم سقوط اعلام دآن را  ايزد انقراض كلية

                                      
ادر رهبري و اداري دولت است كه در تشكيلات امروزي نيـز اهميتـي بـه سـزا     گويا منظور تشريح ك -1

 دارد.
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و هرگاه دولتي پايتخت خود را از دست بدهـد بـاقي مانـدن نـواحي ديگـر بـراي آن       
درنگ مضمحل خواهد گرديد، زيرا پايتخـت بـه منزلـة قلـب      بي سودي نخواهد داشت و

و چون قلب به دست دشمن بيفتد كلية نـواحي   شود مي است كه روح آن از آن برانگيخته
يم مـورد  توان مي زهاي آن منهزم خواهند شد. چنان كه اين موضوع را در دولت ايرانو مر

دقت قرار دهيم كه مركز آن مداين بود و همين كه مسلمانان مداين را متصرف شدند كـار  
سراسر كشور ايران رو به انقراض نهاد و بقية ممالكي كه براي يزدگرد به جاي مانده بـود  

رعكس ايرا، دولت روم شام را كـه يكـي از نـواحي آن بـود از     به وي سودي نبخشيد. و ب
دست داد و چون پايتخت آن دولت قسطنطنيه بود همين كه مسـلمانان شـام را متصـرف    
شدند روميان در پايتخت خود متمركز گرديدند و از دست رفتن شام زياني به آنـان وارد  

داوند انقـراض ايشـان را   نساخت و كشور ايشان همچنان به قسطنطنيه پيوسته است تا خ
اعلام فرمايد. و نيز بايد وضع عرب را در آغـاز اسـلام در نظـر گرفـت كـه چـون داراي       

فراواني براي ادارة امور بودند چگونه بر كشورهاي مجاور خويش هاي  و دستهها  جمعيت
مانند شام و عراق و مصر با سرعت هر چه تمامتر و بيشـتر غلبـه يافتنـد و آنگـاه از ايـن      

را از قبيل سند و حبشه و افريقيه و مغرب ها  آن ورها هم در گذشتند و ممالك ماورايكش
و آنگاه اندلس نيز متصرف گرديدند ليكن همـين كـه گـروه گـروه در مرزهـا و ممالـك       
گوناگون متفرق شدند و به عنوان سپاهي بـدان كشـورها فـرود آمدنـد و در نتيجـة ايـن       

رمانروايي آنان پايان پـذيرفت از فتوحـات كوتـاهي    پراكنده شدن شمارة اعضاي دستگاه ف
ورزيدند و امر اسلام به مرحلة نهايي رسيد و از اين حـدود تجـاوز نكـرد. آنگـاه دولـت      

 اسلام رفته رفته رو به عقب نشيني و بازگشت نهاد تا به فرمان خدا منقرض گرديد.
نسـبت فزونـي و   ي پس از اسلام نيز به همين سان بود و هر دولتـي بـه   ها دولت حال

كمي عهده داران امور يا اعضاي دستگاه فرمانروايي آن پيشـرفت داشـتند و هنگـام پايـان     



 403 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

به سـبب تقسـيم كـردن آنـان در نـواحي گونـاگون ديگـر پيروزيهـا و         ها  آن يافتن شمارة
(. دستور خداست در ميان خلقششد ميايشان قطع هاي  جهانگشايي

894F

1(. 

وسعت فرمانروايي و درازي دوران آن در اينكه عظمت دولت و : فصل هشتم
 به نسبت كمي و فزوني اعضاي دستگاه فرمانروايي آنست

از آن سبب كه كشورداري وابسـتگي بـه عصـبيت دارد و خداونـدان عصـبيت همـان       
شوند. و از اين رو هرچـه   مي لشكريان و نگهبانان آنند كه در نواحي واستانهاي آن تقسيم

بزرگ بيشتر باشـد بـه همـان نسـبت آن     ي ها دولت انرواييدستگاه فرمهاي  قبايل و دسته
دولت نيرومندتر خواهد بود و بر كشورها و نـواحي افزونتـري تسـلط خواهـد داشـت و      

 قلمرو فرمانروايي آن پهناورتر خواهد بود.
در دولت اسلامي در نظر گرفت، هنگـامي كـه خداونـد كلمـة      توان مي و اين معني را

اد، در حـالي كـه شـمارة مسـلمانان در جنـگ تبـوك آخـرين        عرب را با اسـلام پيونـد د  
از مضر و قحطان خواه سواره و خواه پياده صدوده هزار تن بود بـه   صي پيامبرها جنگ

اضافة كساني كه پس از آن جنگ تا روزگـار درگذشـت پيـامبر اسـلام آوردنـد، و چـون       
زسـتانند، لشـكريان و   درصدد بر آمدند كشورهايي را كه در دست ملل ديگر بود از آنان با

سلاح ايشان به جز همان چه ياد كرديم نبود اما سپاهيان ايران و روم دو دولت بـزرگ آن  
( روزگار و تركان مشرق [و فرنگان و بربرهاي مغرب]

895F

(هـاي  و قوط )2
896F

انـدلس در بـاربر    )3
آنان ريشه كن شدند و از حجاز به سوس اقصي و از يمن به نواحي تركان در اقصي نقاط 

 الي گام نهادند و بر هفت اقليم استيلا يافتند.شم

                                      
ِ ٱ سُنّةَ ﴿ سنه االله في خلقه. اشاره به آيه: -1 ِينَ ٱِ�  ِّ بۡلُ   َّ ََ  .]62الأحزاب: [ ﴾خَلَوۡاْ مِن 

 در يني نيست. -2
3- Gothes 
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دولت صنهاجه و موحدان را با عبيديان (فاطميان) كه پيش از آنان بودند  توان مي آنگاه
مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه چون قبيلة كتامه يا بنيان گذاران دولت عبيديان افزونتـر از  

ز اين رو افريقيه و مغرب و شام و صنهاجه و مصامده بودند دولت ايشان عظيم تر بود و ا
دولت زناته را در نظر گرفـت كـه    توان مي مصر و حجاز را متصرف شدند و پس از اينان

چون شمارة (متصديان دولت) ايشـان كمتـر از مصـامده بـود دوران كشـورداري ايشـان       
تـر از  كوتاهتر از فرمانروايي موحدان بود زيرا ايشان از آغاز فرمانروايي از لحاظ عـدد كم 

چگونگي دو دولت معاصر يكي متعلق بـه زناتـه خانـدان     توان مي مصامده بودند و سپس
مريني (رد مراكش) و ديگري متعلق به خاندان عبدالواد (در تلمسان) را مورد دقـت قـرار   
داد كه چون شمارة خاندان مريني از آغاز كشورداري بيش از خاندان عبدالواد بود دولـت  

 دولت خاندان عبدالواد نيرومندتر و پهناورتر است.ايشان نيز نسبت به 
و به همين سبب خاندان مريني چندين بار پياپي بـر آنـان غلبـه كردنـد. گوينـد عـدة       
خاندان مريني در آغاز پادشاهي سه هزار و از آن خاندان عبدالواد يك هزار تن بوده است 

و فزونـي جمعيـت و   ولي [كوچكي يا بزرگي دولت وابسته به شمارة شهرهاي آن اسـت  
اتباع دولت به نسبت فزوني تعداد شهرها است] و پهنـاوري و نيرومنـدي هـر دولـت در     

يابنـد و   مـي  آغاز كشورداري به همين نسبت يعني به تعداد دودمـاني اسـت كـه پيـروزي    
درازي دوران فرمانروايي آن نيز به همين نسبت است، زيرا عمر يك موجود زنده وابسـته  

شك همـان عصـبيت اسـت. و هرگـاه عصـبيت       بي ها دولت ست و مزاجبه قوت مزاج او
دولتي نيرومند باشد مزاج آن تابع عصبيت خواهد گشت و دوران فرمـانروايي و عمـر آن   

گمان بستگي به فزوني  بي نيز دراز خواهد بود. و قدرت عصبيت همچنانكه در پيش گفتيم
شـك   بي ت كه نقصان در دولتعدد افراد يك دودمان دارد و سبب صحيحي اين امر آنس

آيد از اين رو هرگـاه ممالـك دولتـي بسـيار باشـد خـواه        مي از مرزها و نواحي دور پديد
ناخواه مرزهاي آن نسبت به پايتخت دور و متعدد خواهـد بـود و هـر نقصـي روي دهـد      
ناچار داراي زمان خواهد بود و بعلت بسياري ممالك و اختصاص نقصان هر يك به زمان 
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يابد به همين علـت دوران   مي معيني خواهي نخواهي، زمانهاي نقصان هم فزونيخاص و 
فرمانروايي و عمر چنين دولتي دراز خواهد بود و اين امر را در دولت عرب اسلامي بايد 
در نظر گرفت كه چگونه دوران فرمانروايي ممتدي داشت چه فرمانروايي خاندان عباسيان 

ند و چه حاكميت خاندان امويان اندلس كه بـه اسـتقلال   كه در مركز و پايتخت اسلام بود
فرمانروايي داشتند. و فرمانروايي همة آنان نقصان نپذيرفت مگر پس از چهارصد سـال از  
هجرت. و روزگار فرمانروايي عبيديان نزديك به دويسـت و هشـتاد سـال بـود و مـدت      

(دولت صنهاجه از آغاز واگذار كردن معد المعز
897F

فريقيه را به بلكين بن زيري فرمانروايي ا )1
به سال سيصد و پنجاه و هشت تا هنگام استيلاي موحدان بر قعله و بجايه به سال پانصد 

 وپنجاه و هفت از عبيديان كمتر بود.
و دولت موحدان تا اين روزگار قريب دويست و هفتاد سال است كه فرمانروايي دارند 

 ـ ها دولت ) كه عمرشود مي و بدينسان (معلوم اسـت.  هـا   آن ه نسـبت شـمارة زمامـداران   ب
(دستور خداست كه به حقيقت در ميان بندگانش گذشت

898F

2(. 

فراوان و هاي  در اينكه در مرز وبومهايي كه داراي قبايل و جمعيت: فصل نهم
 گوناگونست به ندرت ممكن است دولتي نيرومند دوام يابد

عصبيتي است مانع عصبيت ها  آن زيرا اختلاف عقايد و تمايلات كه به دنبال هر يك از
(شود مي ديگر

899F

 از اين رو مخالفت با دولت و خروج و قيام بر ضد آن پيـاپي و فزونـي   و )3
يابد هر چند خود آن دولت هم متكي به عصبيتي باشد، زيـرا هـر يـك از عصـبيتهاي      مي

                                      
 معزالمعز است.» يني«از دسلان. در چاچهاي مصر و بيروت: معزالدوله و در  -1

ِ ٱ سُنّةَ ﴿ -2 ِينَ ٱِ�  ِّ بۡلُ  َّ ََ  .]62الأحزاب: [ ﴾خَلَوۡاْ مِن 

شـود و در   اند و پيوسته كابينه دچار بحران مي مانند كشورهايي كه در عصر ما داراي احزاب گوناگون -3
 آيد. نتيجه كشمكش احزاب پس از اندك مدتي دولت جديدي روي كار مي
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پندارد و در اين بـاره بايـد بـه     مي زيردست دولت براي خود را داراي قدرت و ارجمندي
 ضع افريقيه و مغرب در نگريست و وقايع آن سرزمين را از آغاز ظهور اسلام تاكنون و

بررسي كرد، چه بربرهاي اين مـرز و بـوم چـون داراي قبايـل وعصـبيتهاي گونـاگون       
هستند نخستين غلبه اي كه براي ابن ابي سرح حاصل آمد و بر قبايل مزبور و تا حدي بر 

نتيجه ماند و مردم آن مرزوبوم از آن پـس بارهـا    بي فرنگيان ساكن آن نواحي تسلط يافت
انقلاب كردند و راه ارتداد پيش گرفتند و از جانب مسلمانان خونريزي و خشونت نسبت 
به آنان شدت يافت وپس از استقرار دين در آن سـرزمين بـاز هـم بكـرات بـه سـركي و       

 انقلاب دست يازيدند و به كيش خوارج گرويدند.
(ابن ابي زيد

900F

و دعوت اسلام در ميان اند  ويد بربرها در مغرب دوازده بار مرتد شدهگ )1
ايشان استقرار نيافت مگر در روزگار فرمانروايي موسي بن نصـير و دوران پـس از وي. و   

كه گفته است: تفرق و پراكنـدگي افريقيـه    كند مياين وضع معني گفتار عمر را نيز روشن 
هـاي   شاره بدين معني است كه گروهها و قبيلهبه سبب دلهاي مردم آنست. و سخن عمر ا

فراوان در آن سرزمين ماية برانگيختن آنان به نافرماني نسبت به دولت اسـت در صـورتي   
رفتند و چون مسـلمانان   مي كه مردم كشورهاي مزبور يكسره در زمرة شهرنشينان به شمار

ديگـر هـيچ گونـه مـانع و     چيره شدند وفرمانروايي را از ايران و روم بازگرفتنـد  ها  آن بر
 مزاحمي در سر راه ايشان به جاي نماند.

را شـمرد و همـة آنـان    هـا   آن ولي تعداد قبايل بربر در مغرب بيش از آنست كه بتوان
چنان كه هرگاه قبيله اي نابود شود  اند، گوناگونهاي  و عشيرهها  باديه نشين و داراي دسته
يش و شـيوة قبيلـة پيشـين را در سركشـي و     گيرد و همان ك ـ مي قبيلة ديگري جاي آن را

                                      
ه.) فقيه مالكي كه به علت تبحر در فقـه   386ـ 310الله بن ابي زيد عبدالرحمن قيرواني (ابومحمد عبدا -1

مالكي ملقب به مالك اصغر بود. رجوع به لغت نامه دهخدا نبود. ولـي دسـلان معتقـد اسـت منظـور      
رفته و شـهرتي   ابومحمد ايوب بن ابي يزيد است كه پدر وي از مخالفان مشهور فاطميان به شمار مي

 شود.» ابويزيد«زا دارد. رجوع به لغت نامه دهخدا ذيل به س
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كند. به همين سبب كار بنيان گذاري دولت عرب در مرز و بوم افريقيـه و   مي ارتداد دنبال
مغرب ديرزماني به طول انجاميد. چنانكه همين وضع درشام در دوران خاندان اسرائيل نيز 

 سطين و كنعـان و چه در آن كشور هم طوايف گوناگوني همچون قبايل فل شد ميمشاهده 
(عيصو و مدين و لوط و ادوم و ارمني ها خاندان

901F

(و اكريكش)1
902F

و نبط از نواحي جزيره و )2
شمار بودند از اين رو بـراي خانـدان    بي بردند و در فزوني و تنوع عصبيت مي موصل بسر

اسرائيل بنيان نهادن دولت و بسط فرمانروايي خويش در آن كشـور بسـيار دشـوار بـود و     
نظمي گشت (و مردم به مخالفـت بـا آنـان     بي در پي آن كشور دچار اختلال و دفعات پي

برخاستند) و اين اختلافات به خود آن خاندان هم سرايت كرد، چنان كـه دربـارة پادشـاه    
خويش به اختلاف و كشمكش پرداختند و برضـد وي برخاسـتند و از آن پـس در تمـام     

ند تا اينكه كشورهاي ايران وسپس يونـان  مدت اقتدارشان كشور پايدار و يرومندي نداشت
بر ايشان چيره شدند و آنگاه در پايان روزگار فرمانروايي و هنگام آوارگي، روميان بر آنان 

(، بركار خويش غالب استخداوندتاختند. و 
903F

. و برعكس وضع ياد كرده در كشـورهايي  )3
سـلطان چنـين    كه عصبيت گوناگون وجود ندارد بنيان نهـادن دولـت كارآسـاني اسـت و    

 مرزوبومهايي به علت كمي هرج و مرج و سركشـي مـردم در آرامـش و سـكون بـه سـر      
(برد مي

904F

. و دولت به عصبيت فراواني نياز ندارد. چنـان كـه وضـع مصـر و شـام در ايـن       )4
و  شـود  مـي ن يافـت هـايي   روزگار بر اين شيوه است زيرا در كشور شام قبايل و عصـبيت 

گويي شام زادگاه قبايل نبوده است. و اوضاع كشور مصر نيز چنانكه در گذشته ياد كرديم 
به سبب كمي قبايل و خداوندان عشيره در نهايت آرامش و استواريست. بلكـه آن كشـور   

و دولت آن قائم به ملوك ترك و (متكي) به طوايـف   باشد مي تنها داراي سلطان و رعيت

                                      
 ي مصر و بيروت : روم و يونان است.ها چاپ است. در» يني«صورت متن از  -1
2- Gergeseeus .دسلان 

ُ ٱََ ﴿ -3 ِّ  ِ مۡرهِ
َ
ٰ أ لبٌِ َ�َ  .]21يوسف: [ ﴾ََ

 ترجمه شد.» يني«ي مصر و بيروت و ازعاً غلط و صحيح و ادعاً است كه از ها چاپ در -4
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 رسند و حاكميـت در ميـان   مي يآنانست و اين پادشاهان يكي پس از ديگري به فرمانروائ
و خلافت به نام مردي منسبوب به  شود مي مزبور از تباري به تبار ديگر منتقلي ها خاندان

عباسيان از اعقاب خلفاي بغداد است. وضع اندلس هم در اين روزگار مانند مصر و شـام  
است زيرا ابن الاحمـر سـلطان آن كشـور در آغـاز دولـت خـويش عصـبيت نيرومنـد و         

عـرب اسـت كـه در    ي هـا  خاندان وههاي بسياري نداشت بلكه وي منسوب به يكي ازگر
ند و گروه اندكي از آنان در اندلس باقي مانده بود و پـس از  كرد مي دولت اموري خدمت

انقراض دولت عربي اندلس و فرمانروايي بربرهاي لمتونه (مرابطان) و موحدان، مـردم آن  
شده بودنـد و چيرگـي ايشـان را بـر خـود نـاگوارمي        كشور از تسلط اين اقوام دل آزرده

 شمردند و كينة آنان را در دل گرفته بودند.
و بزرگ زادگان دودمان موحدان در پايان روزگار دولت به قلاع بسياري كه متعلق بـه  
پادشاه مسيحي بود دست يافتند تا از او به منظور تسخير پايتخت (مراكش) ياري جوينـد  

 اصيل عرب به شمارهاي  ندگان خداوندان عصبيت قديم كه از خانوادهوگروهي از باقي ما
(رفتند و از پايتخت و شهرهاي بزرگ دوري گزيده و در سپاه گيـري  مي

905F

اسـتوار مانـده    )1
بودند در اندلس گرد آمدند مانند اين هود و ابن احمر و ابن مرد نيش و ديگـران. و ابـن   

بـه پيـروي از خلافـت عباسـيان در مشـرق،       هود زمام امور را به دست گرفت و مردم را
دعوت كرد و آنان را به مخالفت بر ضد موحدان بيرون راندنـد و ابـن هـود فرمـانروايي     
اندلس را به تن خويش و به استقلال بدست گرفت. آنگاه ابن احمر انديشة بلنـد بدسـت   

ردم و مردم را پروراند و با دعوت ابن هود مخالفت آغاز ك مي آوردن فرمانروايي را در سر
به هوي خودخواهني ابن ابي حفض كه از سلاطين موحدان افريقيه بـود فراخوانـد و بـه    

ناميدند به سلطنت رسيد و چون  مي ياري جمعيت اندكي از خويشاوندانش كه آن را رؤسا
فراواني وجود ندارد به نيرويي بيش از آنهم نيـاز نداشـت   هاي  در اندلس قبايل و جمعيت

                                      
ي مصـر و بيـروت فـي العصـبه اسـت و مـا صـورت (ينـي) را         هـا  چـاپ  در (يني) في الجنديه و در -1

 برگزيديم.
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. شـد  مـي س فقط داراي سلطان و رعيت بود و قبايل و عشاير در آن يافت نچه وضع اندل
سپس ابن احمر به پادشاه مسيحي اتكا كـرد كـه او را بـه وسـيلة گروهـي از شـاهزادگان       

رفتنـد كـه مرزهـا و اسـتحكامات او را      مـي  باديگر بستگانش به منزلة لشكرياني به شـمار 
 ند.كرد مي تقويت و نگهباني
غرب كه از قبيلة زناتـه بـود آرزوي اسـتيلاي بـر انـدلس را در سـرمي       آنگاه پادشاه م

پرورانيد ليكن آن گروه از شاهزادگان زناته كهر زمرة لشكريان و هوي خواهان اين احمـر  
رفتند از صاحب مغرب ممانعت كردند تا آن كه فرمـانروايي وي اسـتحكام و    مي به شمار

انش از مقاومـت بـا او عـاجز آمدنـد و     رسوخ يافت و مردم به وي خو گرفتنـد و مخالف ـ 
پادشاهي در خاندانش به وراثت به جاي ماند و تا اين روزگار نيز همچنان سلطنت در آن 
دودمان است. پس اگر كسي گمان كند اين احمر (عصبيتي) جماعـت و يـاوراني نداشـته    

 حمايـت  بود كـه او را هايي  و دستهها  باشد درست نيست بلكه آغاز كار او با كمك گروه
ند و منتها گروهي اندك و به اندازة نيازمندي او بودند، زيـرا در سـرزمين انـدلس    كرد مي

بسـيار  هـاي   و قبايل بسياري وجود نـدارد تسـخيركنندة آن بـه عصـبيت    ها  چون عصبيت
(نياز است بي . و خدا از جهانيانشود مين نيازمند

906F

1(. 

(در اينكه خودكامگي: فصل دهم
907F

مور طبيعي (حكومت مطلق) از ا )2

(كشورداري است
908F

3( 

آيـد و عصـبيت از    مي زيرا چنان كه در گذشته ياد كرديم كشور از راه عصبيت بوجود
كـه جمعيـت نيرومنـدتر از همـه بـر       شـود  مـي  بسـياري تشـكيل  هـاي   قبايل و جمعيـت 

                                      
َ ٱفإَنِّ ﴿ اشاره به آيه: -1 ِ�ّ عَنِ  ِّ  .]97آل عمران: [ ﴾٩ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱََ

 برد. مطلقه بكار مي است كه ابن خلدون آن را به معني حكومت» الانفراد بالمجد«ترجمه تركيب  -2
در ين فصل ابن خلدون دومين نوع دولت را از پنج گونه تقسيمي كه در فصل هفـدهم كـرده اسـت     -3

 كند. بيان مي
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را يكسره بـه  ها  آن يابد و آنگاه همة مي استيلاها  آن گردد و بر مي آن چيرههاي  ديگرگروه
 يابد و غلبـه يـافتن بـر مـردم و     مي سازد و بدين وسيله اجتماعات تشكيل مي ملحقخود 
 گردد. مي ميسر ها دولت

راز اين امر آنست كه عصبيت عمومي مخصوص قبيله به منزلـة مـزاج بـراي موجـود     
زنده است و مزاج مركب از عنصرهاست و در جاي خود آشكار شد و بلكه نـاگزير بايـد   

صر ديگر غالب آيد تا امتزاج حاصل گردد، همچنين ناچار بايد يكي از بر عناها  آن يكي از
را متمركز و متحد سازد و همه را ها  آن ديگر غلبه كند تا بتواندهاي  بر عصبيتها  عصبيت

به منزلة يك عصبيت مشتمل بر ديگر عصبيتهايي كه در ضمن آن موجود است قرار دهد، 
د كه داراي خانوادة اصيل و رياسـت باشـند و   و آن عصبيت بزرگ از آن قومي خواهد بو

ناچار بايد يكي از افراد آن خاندان رياست را برعهده گيرد و ديگران را مسخر فرمان خود 
كند و اين رئيس بر همة عصبيتهاي ديگر تسلط خواهد داشت زيرا خاندان او بر همة آنان 

وي خودپسندي و غرور و غلبه يافته است و هرگاه اين رياست بر او مسلم گردد، چون خ
سركشي و سرافرازي كه از سرشتهاي حيواني است در وي وجود دارد، به طبع از شركت 
دادن ديگران در امور فرمانروايي و سلطنت سرباز ميزند و خوي خدامنشي كـه در طبـايع   

 شـود  مـي  آيد و با مقتضيات سياست كشورداري همراه مي و در او پديد شود مي بشر يافته
رت از خودكامگي (حكومت مطلق) است تا مبادا در نتيجـة اخـتلاف فرمانروايـان    كه عبا

هـر  ي  تباهي و فساد به سراسر اجتماع راه يابد. اگر در ميان آن خداياني به جز خـدا بـود  
(آينه تباه شدندي

909F

ديگر براي شركت جستن در هاي  . اينست كه در اين هنگام از عصبيت)1
گردد و آن چنان همه لگام زده و  مي صبيت ايشان مغلوبو ع شود مي فرمانروايي ممانعت

 و بـه هـيچ كـس اجـازه     كنـد  مـي شوند كه وي هر آنچه بخواهد يكه تـازي   مي سركوب
دهد كوچكترين دخالتي در امور فرمانروايي از خويش نشان دهد و به سود و زيان در  نمي

                                      
ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَاسهَِةٌ ِِّ�  سوَۡ ﴿ -1 ِّ  ۚ  .]22الأنبياء: [ ﴾لفََسَدََاَ
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ران را از شـركت  گيـرد و ديگ ـ  مـي  آن نگرد و آنگاه قدرت وبزرگي يكسره به وي تعلـق 
 زند. مي جستن در آن كنار

برخي اوقات ممكن است خودكامگي (حكومت مطلـق) بـراي نخسـتين پادشـاه يـك      
 دولت دست دهد و گاهي هم جز براي دومين يـا سـومين سـلطان يـك سلسـله حاصـل      

آيد، ولي به طور كلي  مي و اين برحسب ممانعت و نيروي عصبيتهاي ديگر پديد شود مين
الزامي و اجتناب ناپذير اسـت، دسـتور خداسـت كـه بـه       ها دولت امگي درموضوع خودك

( حقيقت در ميان بندگانش گذشته است [و خداي تعالي داناتر است]
910F

1(. 

(فصل يازدهم
911F

در اينكه توانگري و تجمل خواهي از امور طبيعي : )2

 كشورداريست
تصرف  كشورداران  زيرا هرگاه ملتي غلبه يابد و وسايل ناز و نعمت و ثروتي را كه در

يابـد و   مـي  پيش از وي بوده به چنگ آورد، نعمت و تـوانگري وي از هـر گونـه فزونـي    
و آنگاه از مرحلة ضـروريات و خشـونت    شود مي عادات ايشان نيز به همان نسبت افزون

گرايند  مي نهند و به وسايل ناضرور و اشياء ظريف و آرايش و تجمل مي زندگي گام فراتر
كنند و عاداتي را كه بـراي بكـاربردن وسـايل     مي و احوال از پيشينيان پيرويو در عادات 

كنند و در همه احوال از خوردني و پوشـيدني گرفتـه تـا     مي تجملي لازم است نيز كسب
 شـوند و در ايـن بـاره بـر يكـديگر تفـاخر       مـي ها  آن فرشها شيفتة انواع ظريف و تجملي

نيكـو و فـاخر و سـوار    هـاي   و پوشيدن جامهلذيذ هاي  كنند و هم در خوردن خوارك مي
بالند و جانشينان آنان در اين امور بر  مي شدن بر مركوبات زيبا و تندرو برملتهاي ديگر نيز

را تا پايان دولت و به ميزان توانـايي كشـور   ها  آن جويند و مسابقه وار مي پيشينيان سبقت

                                      
 نيست» يني«در  -1
عنوان فصل دهم آمده است و هر سـه فصـل ماننـد     در چاپ (پ) عنوان اين فصل و فصل دوازدهم -2

 يك فصل تلقي شده است.



 مقدمة ابن خلدون   412

 باشد مي يزان و اندازة كشورشاندهند و بهره و آسايش و تجمل آنان به م مي خويش ادامه
رسانند كـه بـراي آن دولـت برحسـب      مي تا در اين باره آن را به مرحلة نهائي و سرحدي

 نيرومندي و عادات و رسوم گذشتگان آنان ميسر است.
(دستور خداست در ميان خلقش [و خداي تعالي داناتر است]

912F

1(. 

 يعي كشورداري استدر اينكه تن آساني و سكون از امور طب: فصل دوازدهم
آيد و غايـت آن حصـول    نمي زيرا مملكت براي يك قوم جز با توسعه طلبي به دست

غلبه و قدرت و مملكت داري است و هرگاه غايـت حاصـل آيـد كوشـش بـه سـوي آن       
از تلاش و كوشش روزگار در جدايي ميان من و دلـدارم در  «. شاعر گويد: شود مي سپرده

از ». ان ما بود پايان پذيرفت ديگر روزگار آرامـش يافـت  شگفت شدم و همين كه آنچه مي
يي كه در ها دشواري اين رو هرگاه قومي شاهد ملك را در آغوش گيرند ديگر از متعب و

 كشند و آسـايش و تـن آسـايي و سـكون را بـر      مي ند دستكرد مي راه جستن آن تحمل
هـا   اكن و پوشـيدني گزينند و به تحصيل ثمرات و نتايج كشورداري چون بناهـا و مس ـ  مي
كارنـد و   مـي  سازند و بوستانها مي جاريها  نهند و آب مي بنيانها  پردازند چنان كه كاخ مي

دهنـد   مي ترجيحها  شوند و آسايش را بر سختي مي از اوضاع و احوال اين جهان بهره مند
تا سرحد امكان بـه ظرافـت   ها  و ظروف و گستردنيها  و خوردنيها  و در وضع پوشيدني

آيندة خـويش بـه   ي ها نسل را برايها  آن گيرند و مي گرايند و بدان خو مي اري و زيباييك
يابد تا اين كه ايـزد فرمـان    مي گذارند. و اين كيفيت هم چنان در ميان آنان فزوني مي ارث

(آنان اعلام فرمايد [و او بهترين حكم كنندگانستدربارة خويش را 
913F

و ايزد تعالي دانـاتر   )2
(است]

914F

3(. 

                                      
 نيست» يني«در  -1

 ﴾٨ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱََهُوَ خَۡ�ُ ﴿ -2
 نيست.» يني«در  -3
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در اينكه هرگاه امور طبيعي كشورداري چون خودكامگي : صل سيزدهمف
(حكومت مطلق) و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحكام يابد دولت به 

 آورد مي سراشيب سالخوردگي و فرتوتي روي
 :شود مي و اين امر از چند وجه بيان

لت به سـوي  كند كه دو مي نخست آنكه، چنان كه ياد كرديم، طبيعت كشورداري اقتضا
(از يـك قبيلـه)   اي  دسـته  خودكامگي گرايد و تا هنگامي كه بزرگـي و سـيادت در ميـان   

آنان در غلبة بر بيگانه و دفاع هاي  كوشند همت مي مشترك است و همه يكسان در راه آن
از مرزوبوم خويش به منزلة يگانه راهنماي ايشـان در سـربلندي و نيـروي حمايـت آنـان      

چنـان كـه مـرگ را در     باشد مي مقصد همه آنان عزت و ارجمنديخواهد بود و هدف و 
بنيان نهادن كاخ بزرگواري بر ايشان گوارا خواهد ساخت و جان سپاري را بـر تبـاهي آن   
ترجيح خواهند داد. ليكن هر گاه يكي از آنان فرمانرواي مطلق گردد، عصبيت ديگـران را  

ند و همة ثروتها و اموال را بـه خـود   ك مي را رام خودها  سازد و تمام عصبيت مي سركوب
(دهد. در نتيجه ديگران در امر ارجمندي و مناعت مي اختصاص

915F

 زبوني و نـاتواني نشـان   )1
و به خـواري و بنـدگي    شود مي دهند و نيرومندي و غلبه جويي ايشان به سستي مبدل مي
كننـد   مـي  نشوند و گما مي گيرند، آنگاه نسل دوم ايشان هم بر همين شيوه تربيت مي خو

گيرند به منزلة مزد ايشان در برابر حمايت و ياري بـه   مي مستمري و حقوقي كه از سلطان
گنجد و كمتر ممكن اسـت كـه هـيچ كـس (در      نمي اوست و جز اين چيزي در عقل آنان

 كارها) تن به مرگ دهد و فداكاري كند. در نتيجة اين وضع سستي و خلل بـه دولـت راه  
زيرا تباهي عصبيت به علت از ميـان رفـتن    شود مي شكوه آن كاستهيابد و از قدرت و  مي

كه دولت رو به ضعف و فرسـودگي و   شود مي روح دلاوري و جنگاوري در مردم، سبب
 سالخوردگي بگذارد.

                                      
 ي مصر و بيروت غزو و در (يني) عز است و در اينجا صورت (يني) ترجيح داده شد.ها چاپ در -1
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وجه دوم اين است كه، چنان كه ياد كرديم، يكي از مقتضيات طبيعي كشورداري ناز و 
يـن وضـع عـادات و رسـوم بسـياري در ميـان       نعمت و تجمل خواهي است و در نتيجة ا

يابد و دخل ايشان  مي يابد و هزينه ايشان در برابر مستمريها فزوني مي اعضاي دولت رواج
كند. بدين سبب تهي دست در ميان ايشان از بينوايي ميميرد و آن كـه   نمي با خرج برابري

كنـد آنگـاه    مي در ناز و نعمت است تمام مستمري خويش را صرف خوشگذراني خويش
كـه كليـة حقـوق و     رسـد  مـي اي  مرحله يابد و به مي ي آينده توسعهها نسل اين وضع در

 مستمري خدمتگزاران دولت در برابر فزوني عادات تجملي و وسايل نـاز و نعمـت وافـي   
دهند تا مخارج را تنها به  مي شوند و پادشاهانشان دستور مي و به نيازمندي گرفتار باشد مي

 مور لشكركشي منحصر سـازند ولـي راهـي بـراي خـروج از ايـن بـن بسـت        سپاهيان و ا
شوند و ثروتهايي را كه بسياري از آنـان بـه خـود     ميها  يابند. آن وقت گرفتار عقوبت نمي

انـد   فرزندان خويش و پرورش يافتگان دولتشان را توانگر ساختهها  اختصاص داده يا بدان
سـازند و   مـي  سروسـاماني گرفتـار   بـي  ي را كه بهستانند و در نتيجه گروه مي از ايشان باز

 يابد. مي كنند و در نتيجة زبوني آنان به پادشاه نيز ضعف راه مي دچار ناتواني
و نيز هنگامي كه ناز و نعمت و تجمل خواهي در دستگاه دولت فزوني يابد و حقـوق  

 ناچـار  و مستمري حوائج و مخارج كاركنان دولت را بر نياورد رئيس دولـت يـا سـلطان   
 بر ميزان مستمريها بيفزايد تا رخنه اي را كه در زندگي ايشان پيـدا شـده ببنـدد و    شود مي

 شـود  مين ي ايشان را دور سازد. و ميزان خراج هم معين و معلوم است، بيش و كمها رنج
 و اگر از راه باجهاي تازه افزايش يابد باز هم ميزان آن پس از تعيين مقـدار بـاج محـدود   

. شود مي در اين صورت اگر خراجها بر مستمريها پس از تعيين مقدار باج محدود. شود مي
بر مستمريها تقسيم شود و بـه انـدازة جبـران مخـارج حقـوق      ها  در اينصورت اگر خراج

بگيران و مرفه كردن آنان بر هر يـك نيـز مبلغـي افـزوده گـردد، در ايـن هنگـام شـمارة         
يابد و بار ديگر هـم   مي زودن مستمريها بوده تقليللشكريان و نگهبانان از آنچه پيش از اف

و به همين علت باز هم برمبلغ  رسد مي تجمل خواهي و نازپروردگي به مرحلة وسيع تري
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يابد و همچنين بـار   مي و هم شمارة لشكريان نقصان شود مي و مستمريها افزودهها  حقوق
نزل يابنـد. و ايـن امـر سـبب     سوم و چهارم تا آنكه سپاهيان و لشكريان به كمترين عدد ت

كاهـد. آن وقـت    مـي  و از قـدرت دولـت   شود مي تضعيف نيروي مدافع و نگهباني كشور
شوند و خداوند نـابودي و   مي زيردست آن گستاخهاي  همسايگان دولت يا قبايل و گروه

 فرمايد. مي انقراضي را كه بر آفريدگان خود مقدر كرده اعلام
نازپروردگي براي مردم تباهي آور است چـه در نهـاد   گذشته از اين، تجمل خواهي و 

آورد، چنان كه در فصل تمدن در  مي و عادات زشت پديدها  آدمي انواع بديها و فرومايگي
اين باره سخن خواهيم راند، و خصال نيكي را كه نشانه و راهنماي كشـورداري اسـت از   

بنابراين تجمل پرسـتي (و   كند، مي برد و انسان را به خصال مناقض نيكي متصف مي ميان
خصال زاييده شده از آن) نشانه بدبختي و انقراضي است كه خداوند آن را در آفريـدگان  
خويش مايه نابودي ساخته است. از اينرو مقدمات نابودي و زبـوني و پريشـان حـالي در    

تـا سـرانجام    شـود  مـي  آيد و گرفتار بيماريهاي مزمن پيـري و فرسـودگي   مي دولت پديد
 گردد.  مي ونواژگ

وجه سوم اينست كه چنان كه گفتيم تن آساني از مقتضيات طبيعي كشورداري است و 
هرگاه اولياي دولتي به تن آساني و راحت طلبي انس گيرند رفته رفته بر حسب خاصـيت  
 كلية عادات اين انس به منزلة امري طبيعي و جبلي در آنان رسوخ خواهد كرد، چنان كـه 

در فراخي معيشـت و نعمـت و مهـد نـازپروردگي و تجمـل خـواهي        تازة آناني ها نسل
پرورش خواهند يافت و خوي خشونت را از دست خواهند داد و عادات باديه نشـيني را  

بـاكي و   بـي  آورنـد ماننـد سرسـختي و دلاوري و    مـي  ملك را به چنـگ ها  آن كه به سبب
دور، از يـاد خواهنـد   ي اه دشت خوگرفتن به شكار و سفركردن در بيابانها و رهنمودن به

دولتـي تفـاوتي نخواهـد    هاي  برد و ميان ايشان و بازاريهاي شهري به جز مهارتها و نشانه
 و دلاوري آنـان از دسـت   شـود  مي بود. در نتيجه نيروي نگهباني و لشكري ايشان ضعيف

و بدفرجامي ميسازد. آنگاه همچنن  شود مي و شوكت و شكوه شان در هم شكسته رود مي
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شتابد، و آرامش و  مي وي عادات گوناگون تجمل خواهي و نازپروردگي و شهرنشينيبه س
كند و در اين گونـه امـور    مي سكون و ظرافت حاشيه نشينان در كلية احوال ايشان رسوخ

شوند و اندك اندك بـه   مي گردند. در حاليكه از باديه نشيني و خشونت دور مي غوطه ور
، چنان كه خوي دلاوري را كه منشأ نگهباني و مدافعه دهند مي كلي خصال آن را از دست

كنند (اگر داشته باشـند)   مي به حدي كه خود بر لشكريان ديگري اتكا برند مي است از ياد
در كتب مدونست مورد نظر قرارداد ها  آن يي كه اخبارها دولت دربارة توان مي و اين امر را

قت در خواهيم يافت آنچـه را در ايـن   و به كتبي كه در دسترس هست مراجعه كرد. آن و
شك و ترديد درست است و چه بسا هنگامي كه اين گونه پيري و  بي باره يادآوري كرديم

يابد، رئيس دولـت بـراي    مي فرسودگي در نتيجة نازپروردگي و راحت طلبي به دولتي راه
از خانـدان و   نگهباني كشور خويش ياران و پيرواني از اقوام ديگر برمي گزيند، اقوامي كه

نژاد او نيستند و به خشونت عادت دارنـد تـا از ايشـان لشـكرياني تشـكيل دهـد كـه در        
و شدايد مانند گرسنگي و تنگي معيشت تواناتر باشند  ها رنج شكيباتر و بر تحمل ها جنگ

فرسـودگي و پيـري بـدان راه يابـد بـه منزلـة        رود مي و اين عمل براي دولتي كه احتمال
تا هنگامي كه خداوند پايان فرمانروايي آن را اعلام فرمايد. چنـان   رود مي ردارويي به شما

كه اين حقيقت در دولت تركان مشـرق روي داده اسـت، چـه بيشـتر سـپاهيان ايشـان از       
آورنـد   مـي  شوند و پادشاهانشان از بندگاني كه به سـوي ايشـان   مي غلامان ترك برگزيده

گـروه از فرزنـدان بردگـاني كـه از پـيش در       گزيننـد و ايـن   مـي  سواران و سـپاهياني بـر  
خدمتگزاري آنان بوده و در آب و تاب نعمـت بيكـران و سـايه لطـف سـلطان پـرورش       

بر جنگ آوري گستاخ تر و تر تنگي معيشت شـكيباتراند. هـم چنـين در دولـت     اند  يافته
 ـ  ان موحدان افريقيه همين شيوه متداولست چه سلطان ايشان اغلب سپاهيان خـود را از مي

افزايـد و آن دسـته از خـدمتگزاران     مـي  گزيند و برشمارة آنـان  مي قبايل زناته و عرب بر
گذارد و در نتيجـه دولـت    مي فرواند  دولت را كه به نازپروردگي وخوشگذراني خو گرفته

گيـرد) و از راه يـافتن    مـي  يابـد (و جـواني را از سـر    مـي اي  تـازه  ايشان از اين راه عمـر 
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 مانـد. و خـدا وارث زمـين و كسـاني اسـت كـه بـر آن        مي ن مصونفرسودگي و پيري بد
 .باشند مي

 هم مانند مردم عمرهاي طبيعي دارند ها دولت در اينكه: فصل چهاردهم
بايد دانست كه سن طبيعي انسان بر حسـب آنچـه پزشـكان و سـتاره شناسـان گمـان       

 بـزرگ قمـري   يهـا  سال صدوبيست سالست كه در نزد ستاره شناسان عبارت ازاند  كرده
و سن اشخاص در هر نسلي برحسب قرانات متفاوتست و نسبت به عمر طبيعـي   باشد مي

چنان كه سنين برخي از صاحبان قرانات صد سال كامل و بعضي ديگر  شود مي بيش و كم
را هـا   آن پنجاه يا هشتاد يا هفتاد سال است برحسب اقتضاي ادله قرانات در نزد آنـان كـه  

دهند. و عمر اين ملت (اسلام) ميان شصت تا هفتاد سال است چنان  يم مورد بررسي قرار
كه در حديث آمده است. و بر ميزان سن طبيعي كه صدوبيسـت سـال اسـت بـه جـز در      

و  ؛چنان كه در شأن نـوح  شود مين موارد نادر و بر حسب اوضاع غريب فلكي افزوده
 گروه اندكي از قوم عاد و ثمود پيش آمده است.

نيز هرچند برحسب قرانات مختلف است ولي اغلب عمردولت از  ها دولت و اما سنين
كند و هر پشت عبارت از سن متوسط يك شخص كـه چهـل سـال     نمي سه پشت تجاوز

 .باشد مي باشد. پس چهل سالگي پايان دورة رشد و نمو تا غايت آن
(خداي تعالي گفت: تا چون به مرحلة كمال تواناييش برسد و به چهل سـال برسـد  

916F

و )1
حكمـت  دربـارة  بدين سبب گفتيم كه سن يك شخص برابر سن يك نسل است و آنچـه  

(كند مي روي دادن آوارگي و سرگرداني بني اسرائيل ياد كرديم نيز اين گفته را تأييد
917F

كـه  )2
منظور از چهل سال نابودي نسل زنده و پرورش يافتن نسل ديگريست كه بـه خـواري و   

دهد كه  مي از اين رو در نظر گرفتن چهل سال نشان اند، تهپستي آشنا نشده و آن را نشناخ

                                      
دّهُ ﴿ -1 ُُ َ

ََ أ َ�عَِ� سَنَةٗ  ۥحَّ�ٰ ِذَِا بلََ َۡ َ
ََ أ َ�لَ  .]15الأحقاف: [ ﴾ََ

َ�عَِ� سَنَةٗۛ يََيِهُونَ ِ�  قاَلَ ﴿ اشاره به آيه: -2 َۡ َ
َرّمَةٌ عَليَۡهِمۡۛ أ ُُ هَا  َّ ِ �ضِ ٱفإَ

َ
 .]26: ةالمائد[ ﴾ۡ�
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سن يك پشت برابر سن يك شخص است، و اين كه گفتيم عمر دولت اغلب از سه پشت 
خشـونت و تـوحش   هـاي   بيش نيست بدان سبب است كه نسل نخستين همچنان برخوي

ي پايداراند و به باديه نشيني مانند تنگي معيشت و دلاوري و شكار و اشتراك در فرمانرواي
مانـد از ايـن رو دم شمشـير     مي همين علت شدت عصبيت در ميان آنان همچنان محفوظ

 آنان برنده و جانب آنان شكوهمند و ماية بيم دشمن است و مردم مغلوب و فرمانبر آنـان 
 .باشند مي

دهندو از باديه نشـيني بـه    مي و نسل دوم به سبب كشورداري و نازونعمت تغييرخوي
گرايند و از تنگي روزي به فراخي معيشـت و نازونعمـت و از اشـتراك در     مي ينيشهرنش

رمـانروايي را  فگذارد كه تنها يك تـن   مي فرمانروايي به خودكامگي (حكومت مطلق) گام
دهد و ديگر افراد خاندان و اعضاي دولت از كوشـش در راه آن بـه    مي به خود اختصاص

ي و جاه طلبي و دست درازي به خواري خضـوع  گرايند و از ارجمند مي سستي و زبوني
 دهند، از اين رو جـوش و خـروش عصـبيت ايشـان تـا حـدي فـرو        مي و فروتني تن در

رمد ولي بسياري از صفات نسل نخسـتين در آن   نمي نشيند و ذلت و فروتني از ايشان مي
ري از ماند زيرا اين نسل دوران نسل نخستين را درك كرده و خـود نيـز در بسـيا    مي باقي

وهنـوز  انـد   احوال با آنان به همكاري پرداخته و غلبه جويي و كوشـش و نگهبـاني ديـده   
را بـه كلـي فروگذارنـد    هـا   آن ند همةتوان مين بسياري از آن ملكات در آنان باقي است و

هرچند هم برخي را از دست داده باشند، چه اينان هنوز اميدوارند اوضاع و احوالي كه در 
كننـد از ميـان ايشـان     مـي  ين بوده بار ديگر باز خواهد گشت، يا گمـان دوران نسل نخست

 رخت برنبسته است.
كه گـويي وجـود    برند مي اما نسل سوم روزگار باديه نشيني و خشونت را چنان از ياد

نداشته است و شيريني ارجمندي و عصبيت را كه به سبب آن ايشان واجـد ملكـه قهـر و    
فراخي معيشت و نازونعمـت در ميـان ايشـان بـه مرحلـة      دهند و  مي غلبه بودند از دست

دهند و از ايـن   مي ، چنان كه زندگاني را به انواع نازونعمت و تجمل آرايشرسد مي نهايي
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گيرند كه در تكفل دولت هستند و در زمرة زنان و كودكاني كه  مي رو به منزلة كساني قرار
دهنـد و   مـي  دست زس مدافعه را اشوند و ح مي بايد در پرتو حمايت مردان باشند داخل

 و حالات حمايت و مدافعه و توسعه طلبي را فرامـوش  شود مي عصبيت آنان به كلي زايل
كنند و با پوشيدن لباسهاي دولتي و بستن نشانهاي ويـژة دولـت بـه خـويش و اسـب       مي

 يازند، در حالي كـه  مي كنند و به زراندودي دست مي سواري و تربيت نيكو بر مردم جلوه
 غالب آنان بر پشت اسبان از زنان هم ترسوتراند.

ند در برابر او مقاومت كنند و توان مين چه هر گاه مدعي و مخالفي به سوي آنان بشتابد
به دفاع پردازند، از اين رو رئيس دولت به كساني جز آنان از مردمان سرسخت و دلاوري 

 برمي گزيند كه تا حدي از دولت افزايد و كساني را مي و بر موالي خويش شود مي نيازمند
نياز باشند تا هنگامي كه ايزد انقراض دولت را اعلام فرمايد. آن وقت دولت در نتيجـة   بي

. و چنان كه ديـديم در ايـن سـه نسـل پيـري و      رود مي بارگراني كه بر دوش دارد از ميان
چنان آيد و به همين سبب انقراض حسب در نسل چهارم است  مي فرسودگي دولت پديد

و در  باشـد  مـي  كه در فصول پيشين گذشت و گفتيم كه بزرگي و حسب در چهار پشـت 
 ه از پـيش يم چنان كه مبتني بر مقدماتي بوداثبات آن برهاني طبيعي و كافي و آشكار آورد

را تنظيم كرده و ترتيب داده بوديم. پس در اين باره بينـديش و اگـر منصـف باشـي     ها  آن
 روگردان نخواهي شد. هرگز از راه حق و راستي

اغلب  ها دولت ي سه گانه چنان كه گذشت صدوبيست سال است وها نسل و سن اين
گردنـد   مـي  كنند و اندكي پيش يا پس از آن سن به تقريب منقرض نمي از اين سن تجاوز

مگر آن كه عارضة ديگري از قبيل فقدان مدعي دولت روي دهد. پس پيري و فرسـودگي  
يابد منتها مدعي يافت نشده است، چه اگر در اين هنگام مدعي بـر آن   مي بر دولت استيلا

 بتازد هيچگونه مدافعي نخواهد يافت. پس چون وقت ايشـان فـرا رسـد سـاعتي بـازپس     
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(ند گرفتتوان مين مانند و ساعتي پيشي نمي
918F

بنابراين سن مزبور براي دولت به مثابة سـن   )1
 پيـري » رجـوع «وف و سپس به مرحلة شخصي است كه از مرحلة نمود (تزيد) به سن وق

و  باشـد  مي و از اين رو در افواه مردم چنين مشهور است كه سن دولت صد سال رسد مي
آن بايد انديشيد و از آن قـانوني اقتبـاس   دربارة معني آن همانست كه ما بيان كرديم. پس 

 ي شناختنخواهيم آن را از برا مي كرد كه شمارة پدران را براي شخص در ستون نسبي كه
 شـك داشـته باشـيم و   هـا   آن ي گذشته در يابيم تصـحيح كنـد، هرگـاه در شـمارة    ها سال
در نزد ما معلوم باشد پس براي هر صد سال سه پشـت يـا   ها  آن ي گذشته از آغازها سال

هـم پايـان يابـد     هـا  سال شماريم، اگر بر اين قياس با پايان يافتن شمارة ايشان مي سه پدر
به سبب زياد شـدن يكـي   ها  آن اگر يك پشت از آن كم آيد شمارة مسئله صحيح است و

در ستون نسب  غلط است و اگر همانند و مثل آن (نسل) افـزوده شـود يكـي (از سـتون     
را اگر در دسـترس باشـد، از عـدد ايشـان      ها سال گردد. همچنين شمارة مي نسب) ساقط

كند شب  مي ابيم، و خدا اندازهي مي اغلب آن را صحيح كنيم مي برمي گيريم و در آن تأمل
(و روز را

919F

2(. 

 در انتقال دولت از باديه نشيني به شهرنشيني: فصل پانزدهم
طبيعي است، زيرا امر غلبه يافتن و  ها دولت بايد دانست كه اين اطوار و تحولات براي

آيد تنها در پرتو عصبيت  مي تسلط بر ديگران كه به وسيلة آن كشورداري و پادشاهي پديد
و خصوصيات آن است چون شدت سرسختي ودلاوري و عـادت بـه شـكار، و عصـبيت     

مگر در حالت باديه نشيني. پس دولت در آغاز تشكيل آن به شكل  شود مين اغلب حاصل
باديه نشيني است. سپس هرگاه كشورداري و سلطنت حاصل شود، بـدنبال آن آسـايش و   

هرنشيني تنها عبـارت از تفـنن در   فراخي معيشت و گشايش احوال همراه خواهد بود و ش

                                      
َ� �سَۡتَقۡدِمُونَ ﴿ -1 ََ خِرَُنَ سَاعَةٗ 

ۡ
جَلُهُمۡ َ� �سَۡتَأ

َ
 .]34: الأعراف[ ﴾٣فإَذَِا جَاءَٓ أ

ُ ٱََ ﴿ -2 ِّ  َُ ۚ ٱََ  ّ�ۡلَ ٱُ�قَدِّ ََ  .]20المزمل: [ ﴾ّّهَا
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و انـواع  هـا   ناز و نعمت و استوار كردن و نيكوسـاختن صـنايع متـداول اسـت بـه شـيوه      
(هـا  و ساختمانها و گسـتردنيها و ظـرف  ها  گوناگون آن، از قبيل امور آشپزخانه

920F

و ديگـر   )1
نايع ص ـهـا   آن عادات و رسوم امور خانه داري. و براي بهتركردن و زيباساختن هر يك از

آيد و به نسبت اختلاف تمـايلات انسـان    مي مخصوصي است كه هر يك به دنبال ديگري
در شهوات و لذتها و تنعمات و عادات تجمل خواهي و نعمت پروري و شـيوه و رسـوم   

يابد. پس مرحلة باديـه   مي آيد آن صنايع نيز فزوني مي گوناگوني كه به دنبال هر يك پديد
آيد، از  مي و خواهي نخواهي پس از مرحلة باديه نشيني پديد نشيني در كشورداري ناگزير

اين رو كه دنبال كردن وسايل آسايش در مرحلة شهرنشيني و عادات و رسوم آن از دولت 
 را از آنانها  آن بينند و بيشتر مي كنند زيرا وضع و احوال ايشان را مي پيشين خويش تقليد

رنشيني چنـدان بهـره اي نداشـتند  چنـان كـه      گيرند. خود ايشان در آن روزگار از شه مي
(نان نازك شفافيهاي  گرده ها عرب گويند براي

921F

نـد ايـن   كرد مـي  گمـان هـا   آن آوردند و)2
(خسروهاي  است. و در گنجينههايي  نامهها  گرده

922F

را در هـا   آن به كـافور دسـت يافتنـد و   )3
نست. لـيكن پـس از   خميرنان به جاي نمك به كار بردند و نمونة اين گونه حكايات فراوا

ي قديم را در قيد بندگي و فرمانبري آوردند و آنان را در ها دولت آن كه اهالي كشورها و
امور خانه داري خويش به كار گماشـتند و در ايـن گونـه كارهـا     ي ها نيازمنديو ها  پيشه

استادان چيره دست و كـارآزموده را برگزيدنـد، آنـان بـه كـاربردن وسـايل نازونعمـت و        
تفـنن بـه كـار بردنـد.     هـا   آن برعهده گرفتند و در ها عرب را برايها  آن ي ساختنچگونگ

گذشته ازين دست دادن فراخي معيشت و تنوع خواهي نيز بدين منظور كمك شاياني كرد 

                                      
 است.» الابنيه«در (ب) » الواني«در نسخ (ا) و (ب) و (ك) به جاي  -1
ي اخيـر  هـا  چـاپ  ي مصر و بيروت (المرقق) است و در اينجـا صـورت  ها چاپ در (ب) امرفق و در -2

 انتخاب شد.
» اكاســره«و سلســله ايشــان را » كســري«اهنشــاهان ساســانيان را عربهــا كليــه ش». كســري«ترجمــه  -3

 خواندند. مي
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چنان كه در اين باره به سـرحد نهـايي آن رسـيدند و در احـوال و آداب و نيكـوتركردن      
و ظـروف و  ها  و گستردنيها  و ساختمانها و سلاحها  و پوشيدنيها  خوراكيها و آشاميدني

 ديگر اثاث و ابزارخانه به مرحلة شهرنشيني و نازونعمت و تجمل خواهي تطور يافتند.
واحوال ايشان در مواقع مباهات كردن بر يكديگر و مهمانيها و شبهاي عروسي نيز بـر  

كه در تمدن پيش از اسـلام  همين شيوه بود بلكه در اين امور از وراي غايت (يعني غايتي 
 بود) در هم گذشتند.

زناشويي مأمون با پـوران، دختـر   دربارة و بايد ديد مسعودي و طبري و ديگر مورخان 
و هنگامي كه مأمون بـراي خواسـتگاري بـه خانـة     اند  حسن بن سهل، چه حكاياتي آورده

(حسن در فم الصلح
923F

همراهان  نشست حسن بن سهل چه ثروتي بهها  شتافت و بر كشتي)1
و ملازمان مأمون بخشيد! و آنچه در عقد او خرج كرد و هم آنچه مأمون به عنوان كـابين  

. از آن جمله حسـن بـن   شود مي داد و در عروسي خرج كرد به حديست كه ماية شگفتي
سهل روز عقد در مجلس مهماني و اطعامي كه همراهان و حاشيه نشـينان مـأمون حاضـر    

مغانهايي در ميان حاضران اقدام ورزيـد، بدانسـان كـه بـر طبقـة      شده بودند به پراكندن ار
مستغلات و املاك هاي  قبالهها  پراكند و در آن گلوله مي از مشكهايي  نخستين آنان گلوله

افتاد املاك و ضياع و عقار مزبور از آن وي  مي پيچيده و بسته شده بود و به دست هر كه
 آمد چيزي بود كـه اتفـاق و بخـت بـه سـوي او      مي روي هر كس فرودها  بود. اين گلوله

(دينارهاي  فرستاد. و بر طبقة دوم بدره مي
924F

پراكند كه در هر بدره اي ده هزار دينار بـود   مي)2

                                      
فم الصلح (به فتح ف ـ كسر ص) نهر بزرگي است بالاي واسط. ميان واسط و كوهي كـه بـر سـاحل      -1

قهر است چندين دهكده است و خانه حسن بن سهل وزير مـأمون در آنجـا بـوده و از آنجـا مـأمون      
به خانه خويش برد (معجم البلدان). اين كلمه در نسخه معرب چـاپ (ك)  پوران را به زني گرفت و 

 ضبط شده است و بنا به ضبط معجم البلدان غلط است. رجوع به معجم البلدان شود.» س«به ضم 
شـود كـه ده    به دره در لغت به معني پوست بره يا بزغاله است و بر كيسه اي از پوست نيز اطلاق مي -2

 شد.هزار درهم داشته با
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(سـاخت  مي به همان مبلغ از درهم پراكندههايي  و هم بر طبقه سوم بدره
925F

، گذشـته از آن  )1
زبـور خـرج كـرد. و از آن جملـه     كه هنگام اقامت مأمون در خانة او چندين برابر مبالغ م

مأمون در شب زفاف پوران هزار قطعه ياقوت بابت كابين به وي بخشـيد و شـمعهايي از   
(عنبر برافروخت كه در هر يك صد من معادل يك رطل و دو ثلث رطل

926F

عنبـر مصـرف    )2
زربفت و مرواريد نشـان  ها  آن در آن شب براي پوران بگسترد كه حصيرهايي  شد و فرش

را ديد گفت: خداي بكشد ابونـواس را كـه   ها  آن نشان بود. و هنگامي كه مأمون و ياقوت
 گويي وي هنگام وصف باده اين فرشها را ديده است:

مرواريدي است كه بـر زمينـي از    هاي  گويي حبابهاي خرد و بزرگ آن باده، سنگريزه«
 .)927F3(»زر ريخته باشند

هل اسـتر در مـدت يـك سـال     به وسيلة صدوچ» وليمه«و براي شب مهماني عروسي 
(در آن شبها  و اين هيزماند  هكرد مي كامل هر روز سه بار هيزم به آشپزخانه حمل

928F

تمام  )4
(شد

929F

ريختند و به ناخدايان اشاره شد كه كشـتيها را   مي نخل روغنهاي  و بر روي شاخه )5
براي گذشتن خواص مردم از دجلة بغداد تا كاخهـاي پادشـاه جهـت شـركت در وليمـه      

 ضر آورند.حا

                                      
فه فم الصحل فرود آمد و آنگاه بـذل و بخشـش حسـن بـن      209نويسد در شعبان سال  مسعودي مي -1

 شود. 336ص  2سهل را به تفصيل آورده است. رجوع به مروج الذهب ج 
يك رطل و به قولي دو رطل است و كلمه (ثلثان) در نسخه تونس » من«برحسب آنچه در لغت آمده  -2

 ه.)نيست (حاشيه كتاب، ا. 
است ولي در چاپ (ا) و هم در جامع الشواهد چاپ تبريز تأليف محمد » فواقع«در سه چاپ به غلط  -3

 است كه به معني حبابهاي روي آب است.» فقاقع«باقر شريف 
 است.» لليلتين«ي مصر و بيروت ها چاپ است در» يني«از » ليلئذ«ترجمه  -4
 وتي مصر و بيرها چاپ يا در آن دو شب بر حسب -5
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(هايي و آنان حراقه
930F

هـا   آن كه براي اين منظور آماده كردند سي هزار بود كه به وسيلة )1
 بسيار است. ها  اين گذراندند و امثال مي مردم را در اواخر روز از دجله

(همچنين دامادي مأمون بن ذوالنون
931F

(در طليطله)2
932F

(نيز از اين قبيل است كه ابن بسـام )3
933F

4( 
(بن حياندر كتاب ذخيره و ا

934F

و اين اوضاع پس از دوراني بود كه همة آنان  اند. نقل كرده )5
بردند و به علت فقدان وسايل و نبـودن   مي در نخستين مرحلة باديه نشيني (دولت) به سر

را در آن حالت تنگي معيشت و سادگي بسازند از فراهم آوردن چنان ها  آن صنعتگراني كه
ند حجاج در ختنه كردن يكـي از پسـرانش جشـني    عاجز بودند. چنان كه گويهايي  جشن

(برپا كرد آنگاه برخـي از دهگانـان  
935F

و  هـا)  (وليمـه هـا   مهمـاني دربـارة  را حاضـر آورد و   )6
ايرانيان از وي پرسش كرد و گفت بزرگترين مهماني را كه ديده اي بـراي مـن   هاي  جشن

س سور و مهمـاني  نقل كن. وي گفت: يكي از مرزبانان خسرو را ديدم كه براي مردم فار

                                      
حراقات (به فتح ح و تشديد ر) به ضبط نسخه (ك) جمع حراقه: كشتييي است كه در آن آتش افكن  -1

 ها را به سوي دشمن پرتاب كنند (حاشيه كتاب، ا.ه) كردند تا آن هايي تعبيه مي
تـا   435كردنـد. وي از سـال    يحيي المأمون دومين سلطان دودمان ذوالنون كه در طليطه سلطنت مـي  -2

 م) سلطنت كرده است. (از دسلان). 1077ـ1045ه ( 496سال 
3- Toledo در اسپانيا 
ابن بسام شنتمري (به فتح ش ـ ن) او راست كتاب الذخيره في محاسن اهل الجزيره تاريخ اندلس در   -4

) و ابن خلكان از اين كتاب بسيار روايت كند با عنوان بسامي، ابـن بسـام (لغـت نامـه     542ه ( 6قرن 
 دهخدا).

از تأيفـات بسـيار او    496ــ  377ابن حيان (به فتح ح و ي مشدد) ابومروان بن خلف قرطبي، مورخ ( -5
المقتبس في تاريخ الاندلس) برجايست و نسخي از آن در پـاريس و نيـز اسـتانبول و مادريـد     «كتاب 

 موجود باشد. (لغت نامه دهخدا).
رئيس اقليم به كار رفته است وكلمـه دهقـان    است كه در عربي به معني بازرگان و» دهقان«معرب آن  -6

 شده بر ايراني اطلاق مي
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(به پا كرده بود. در اين مهماني كاسة
936F

(زرين را بر خوان)1
937F

سيمين نهاده و هاي  (يا خوانچه) )2
را چهـارتن كنيـز نـزد    هـا   بر هر خوان چهار كاسه گذارده بودند و هر يك از ايـن خـوان  

گذاشت و به چهارتن از آنان اختصاص داشت و پس از صرف طعام سـفره را   مي مهمانان
 بردند. (كه از آنان باشد). مي و كنيزان به دنبال آن چهارتنها  سهبا كا

آنگاه حجاج گفت: اي غلام شتران قرباني را نحر كن و مردم را طعام بده و دانست كه 
او را چنين ابهت و شكوهي ميسر نيست، و (وضع آنان در آغاز دولت) چنين بوده اسـت.  

باديه هاي  به شيوهها  آن ن امويان كه بيشترو جوايز خانداها  و از همين قبيل است بخشش
نشينان عرب، شتر بود، چه هنوز آنان به همان رسوم پابنـد بودنـد. آنگـاه جـوايز دولـت      

(عباسيان و عبيديان [و آنان كه پس از ايشان بودند،]
938F

چنان كه دانستيم بارهاي سيم و زر  )3
 سواري مجهز بود.هاي  جامه و اسبهاي  و تخته

(نسبت به اغلبيان در افريقيه و همچنين خاندان طغج و وضع كتامه
939F

در مصـر و وضـع   )4
لمتونه نسبت به ملوك طوايف انـدلس و موحـدان و وضـع زناتـه نسـبت بـه موحـدان،        
همچنين (بر همان نسبتي بود كه امويان با عباسيان داشتند). يعني تمدن از دولت پيشين به 

ي عرب اموي و عباسي ها دولت دن ايران بهيابد، چنان كه تم مي دولت جانشين آن انتقال
منتقل شد و تمدن امويان اندلس به ملوك مغرب از قبيل موحـدان و زناتـه ايـن روزگـار     

                                      
 است و آن بر كاسه هايي اطلاق شود كه گنجايش خوراك پنج تن را داشته باشد.» صحفه«ترجمه  -1
بـه كـار بـرده    » اخونه«به معني سفره است كه عربها آن را تعريب كرده و ابن خلدون هم جمع آن را  -2

 است.
 ي مصر و بيروت (والعبيدين من بعدهم) است.ها چاپ است. در از (يني) -3
طغج (به ضم ط) پسر يكي از سران لشكري فرغانـه بـود كـه در خـدمت خليفـه عباسـي در بغـداد         -4

زيست. بعدها ترقي كرد و پسرش محمد اخشيد سلسله بـين الاخشـيد يـا بنـي طغـج رادر مصـر        مي
ميلادي) فرمانروايي داشتند و چهارتن ديگر  969ـ 935هجري (مطابق  358تا  323تشكيل داد كه از 

پس از محمد به سلطنت مصر رسيدند تا فطميان آنان را منقرض كردند. رجوع بـه طبقـات سـلاطين    
 ضبط شده است.» طفج«و در نسخه (ك) » طنج«شود. در نسخ (ا) و (ب) و (ن)  59اسلام ص 
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انتقال يافت و تمدن عباسيان به ديلميان و سپس به ترتيب به تركـان سـلجوقي و تركـان    
(مماليك

940F

يفيت تمدن يـك  در مصر و تاتار در عراق عرب و عراق ايران منتقل گرديد. و ك)1
، زيـرا امـور تمـدن از توابـع آسـايش و      باشـد  مـي  دولت به نسبت عظمت وپهنـاوري آن 

خوشگذراني است و آسايش و خوشگذراني از توابع ثروت و نعمـت اسـت و ثـروت و    
بـه  هـا   اين نعمت از توابع كشورداري و ميزان استيلا و تسلط اهل دولت بر آنست و همة

 ست. پس اين گونه مطالب را بايد در نظر گرفت و نيكنسبت (عظمت يا خردي) كشور ا
را در اجتمـاع و تمـدن درسـت    ها  آن انديشيد. آن وقت تطبيقها  آن را دريافت و درها  آن

(خواهيم يافت و خداست وارث زمين و كسي كه بر آنست و او بهترين وارثانست
941F

2(. 

 افزايد مي دولتدر اينكه نازونعمت در آغاز نيرويي بر نيرويي : فصل شانزدهم
نعمـت برسـند در ميـان آنـان توالـد و       و زيرا هرگاه قابل و طوايف بكشورداري و ناز

 افـزوده ها  يابد و در نتيجه بر تعداد افراد قبيله مي و خويشاوندي فروني ها خاندان تناسل و
 و يكايك اولاد و اعمام دودمان سلطنت موالي و پرورش يافتگاني برمي گزينند و شود مي
يابند و به سبب زنـدگي در   مي ي آنان در آن محيط پرنازونعمت و آسايش پرورشها لنس

پيوندد.  مي و نيرويي ديگر بدان شود مي چنان محيطي عدة كثيري بر جمعيت دولت افزوده
ليكن اگر نسل نخستين و دوم درگذرند و دولت را فرسودگي و پيري فروگيرد اين موالي 

انست در پايه گذاري واستحكام دولت بـه اسـتقلال اقـدام    و پرورش يافتگان نخواهند تو
خـود بـر اهـل    هـا   آن .شود مين كنند، زيرا از (خصايص) فرمانروايي در آنان چيزي يافت

كه در تحت تكفل دولتيان باشند اند  رفته مي دولت تحميل بوده و همچون كساني به شمار

                                      
تـا   1350ه (مطـابق   792تـا   684ودنـد كـه از   مماليك بحري سلسله اي از غلامان ترك و چـركس ب  -1

 شود. 70كردند. رجوع به طبقات سلاطين اسلام ص  ميلادي) در مصر حكومت مي 1390
 نيست.» يني«و هو خيرالوارثين در  -2
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ه استقلال رسوخ كند، پس فرع هـم  د بتوان مين و بنابراين هرگاه اصل برانداخته شود فرع
 ماند. نمي و دولت بر نيروي نخستين باقي شود مي و پراكنده رود مي از ميان

كـه  روي داد تطبيق كرد.  ي اسلاميبر وضعي كه در دولت عرب توان مي و اين معني را
چنان كه گفتيم در روزگار نبوت و خلافـت در حـدود صـدوپنجاه هـزارتن از     آنان  تعداد
(مضر و قحطانقبايل 

942F

بود و چون ناز و نعمت در دولت به حد كمال رسيد و بـه سـبب    )1
افزايش نعمت رشد ونمو جمعيت آنان فزوني يافت و خلفـا گروهـي بسـيار از مـوالي و     
آزادشدگان و نمك پروردگان را برگزيدند شماره مزبور چندين برابرشد، چنان كه گوينـد  

(معتصم عموريه
943F

تن در نبرد با آنان به جنگ برد و اگـر شـمارة    را كه گشود نهصد هزار )2
سپاهيان عباسيان را در مرزهاي دور و نزديك شرق و غرب در نظر آوريـم و آنـان را بـه    
لشكرياني كه نگهبان پايتخت كشور بودند و به گروه مـوالي و آزاد شـدگان بيفـزاييم دور    

اي انفاق به خاندان نيست چنين عددي درست باشد. مسعودي گويد: در روزگار مأمون بر
عباس بن عبدالمطلب آنان را شمردند و آنان از زن و مرد سي هزار تـن بودنـد. بنـابراين    
ميزان افزايش اين عدد را در مدتي كمتر از دويست سال بايد در نظر گرفت و دانست كه 

ايشـان در  ي هـا  نسل سبب آن آسايش و ناز و نعمتي است كه براي دولت حاصل آمده و
و گرنه شماره عرب در آغاز فـتح بـدين عـدد نرسـيده بـود و بلكـه       اند  ش يافتهآن پررو

 نزديك بدان هم نبود. و ايزد آفريدگار دانا است.

                                      
 (به فتح ق) قحطان بن عابر، جد عرب يمن (اقرب الموارد). -1

2- Ammouriya  شهري در گالاسيGalati م) فـتح   838ه ( 223را در سال  است كه مسلمانان آن
 كردند.
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دولت و اينكه چگونه احوال آن و اخلاق هاي  در مرحله: فصل هفدهم
(پذيرد مي مزبور تغييرهاي  خداوندان دولت بر حسب اختلاف مرحله

944F

1( 

يابـد   مي مختلف و حالات نو به نو انتقالهاي  ه اطوار و مرحلهبايد دانست كه دولت ب
كنند كه متناسـب بـا آداب و    مي خويهايي اكتسابها  و زمامداران آن در هر يك از مرحله

رسوم همان مرحله است كه در مرحله ديگر همانند آن نيست. زيرا خوي به طبيعت تـابع  
و حالات و مراحل دولت بـر حسـب    ندبر مي مزاج عادت و كيفيتي است كه در آن به سر

معمول از پنج مرحله بيرون نيست: مرحلة نخستين دوران پيروزي به هدف و چيرگي بـر  
مدافع و مخالف و استيلايافتن بر كشور و گرفتن آن از دست دولت پيشين است. در ايـن  
مرحله خدايگان دولت در به دست آوردن مجـد و سـروري و خـراج سـتاني و دفـاع از      

و به هـيچ رو و   باشد مي مين و نگهباني و حمايت از آن پيشوا و مقتداي قوم خويشسرز
در برابر ايشان يكه تاز و (فرمانرواي مطلق) نيست زيرا اين امر به مقتضاي عصبيتي است 
كه به وسيلة آن پيروزي و غلبه روي داده و عصبيت مزبور در اين مرحله هنـوز در ميـان   

 .آنان پايدار و مستقر است
مرحله دوم: دوران خودكامگي (حكومت مطلق) و تسـلط يـافتن بـر قبيلـة خـويش و      
مهاركردن آنان از دست درازي بـه مشـاركت و مسـاهمت در امـر كشـورداري اسـت. و       
 خدايگان دولت در اين مرحله به برگزيدن رجال و گرفتن موالي و دست پروردگان همت

ان را بر اهل عصبيت و عشيرة خـويش، آنـان   افزايد تا ميد مي گمارد و برعده اين گروه مي
تنـگ   باشـند  مـي  كه در نسب وي هم سهم و در بهره برداري از ملك عصبيت و انباز وي

كند از اين رو آنان را از عهده داري امـور ميرانـد و از دخـول در كـف او قـرار گيـرد و       
منحصر گردد حاكميت در خاندان او پايدار شود و خودكامگي (فرمانروايي مطلق) به وي 

و مشقتهايي  ها رنج از اين رو بنيان گذاران مرحلة نخستين خودر با حريفان خويش همان
                                      

هاي دولت و اختلاف احوال (عادات) و بداوت مردم آن  چنين است: در مرحله» يني«عنوان فصل در  -1
 هاي مزبور. نسبت به اختلاف مرحله
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كنـد، بلكـه    مي بردند تحمل مي را كه پايه گذاران مرحلة نخستين در بدست آوردن كشور
كار او دشوار تر و پررنج تر است زيرا پايه گذاران نخستين با بيگانگـان بـه كشـمكش و    

پرداختند و ياران و پشتيبانان ايشان در اين پيكار كلية افراد عصـبيت ايشـان    مي زدوخورد
بود ولي خدايگان دولت در اين مرحله با نزديكان خويش به ستيزه جويي برمـي خيـزد و   

دهد جز گروه اندكي از دوران (يـا   نمي راند و هيچ كس او را در اين نبرد ياري مي آنان را
 يازد. مي دشواري دستبيگانگان) از اينرو به كار 

مرحلة سوم دوران آسودگي و آرامش خدايگان دولـت بـراي برخـورداري و بدسـت     
آوردن نتايج و ثمرات پادشاهي است. نتايجي كه طبايع بشر بدانها دلبسته و آرزومند است 
مانند كسب ثروت و به يادگار گذاشتن آثار جاويد و نام آوري و شهرت طلبي. از اين رو 

(و ها  د را مصروف امور خراج ستاني و موازنة دخل و خرج و محاسبة هزينهتمام هم خو
و دژهـاي  هـا   كند و به برآوردن بناهـاي زيبـا و كـاخ    ميها  آن مستمريها) و ميانه روي در

نمايندگي هاي  گمارد و به هيئت مي عظيم و شهرها و آبادانيهاي پهناور و معابد بلند همت
و به پراكندن احسان در ميان اهل  دهد ميسرآمدان قبايل بار و بزرگان و  ها ملت از اشراف

پردازد. گذشته از اين كه به رفاه حال حاشيه نشينان و دست پروردگان خويش  مي خويش
نگرد و به سان دادن سپاهيان خويش و پرداختن حقوق و ارزاق  مي از لحاظ مال وجاه در

(نكه آثار آن در وضع لباس و سـلاح كند چنا مي ايشان در هر ماه از روي انصاف عنايت
945F

1( 
گـردد. آن   مـي  و نشانها و ديگر تزيينات و رسوم لشكريان در روز آرايش و سـان نمـودار  

ي جنگجو و دشمن بيمنـاك  ها دولت كنند و مي دوست وي بدان مباهاتي ها دولت وقت
 ـ  مي و هراسان ت شوند. و اين مرحله آخرين مراحل استبداد و خودكامگي خداونـدان دول

در همة اين مراحل مستقل براي خويش هستند و ارجمندي  ها دولت است. زيرا خدايگان
 كنند. مي سازند و راهها را براي آيندگان خويش هموار مي خويش را آشكار

                                      
نسخه (ب) شكتهم (به ضم ش ـ فتح ك مشدد) يعني سلاح ايشـان. نسـخه (ك) و (ا) شـكبهم (بـه       -1

 ا و جايزه و در اينجا ضبط نسخه (ب) مناسب تر است.ضم ش) به معني عط
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مرحلة چهارم دوران خرسندي و مسالمت جويي است و رئيس دولت در اين مرحلـه  
و با پادشاهان همانند خـويش راه   شود مي قانعاند  به آنچه گذشتگان وي پايه گذاري كرده

گيرد و در آداب و رسوم و شيوة سـلطنت بـه تقليـد از پيشـنيان      مي مسالمت جويي پيش
كند و پيـروي از آنـان را بـه     مي پردازد و كلية اعمال ايشان را گام به گام دنبال مي خويش

از تقليـد آنـان   كـه اگـر    شود مي و عقيده مند دهد ميبهترين طرق وجهة همت خود قرار 
يابد چه آنـان را   مي و به فرمانروايي او خلل راه شود مي گامي فراتر نهد ماية تباهي كار او

 در بنيان گذاري كاخ سروري و بزرگي بيناتر ميداند.
مرحلة پنجم دوران اسراف و تبذير است و رئيس دولت در ايـن مرحلـه آنچـه را كـه     

و لذايـذ نفسـاني و بـذل و بخشـش بـر      هـا   راني در راه شهرتاند  پيشينيان او گرد آورده
كند و ياران و همراهان بد  مي و مجالس عيش تلفها  خواص و نديمان خويش در محفل

و بـاطني آكنـده از خبـث و تبـاهي     » گوركـافر «و نابكاري برمي گزيند كه ظاهري چـون  
(دارند

946F

 ينـد بـه ايشـان   آ نمـي  برها  آن و كارهاي بزرگ و مهمي را كه از عهدة انجام دادن )1
گذارند آشنايي ندارند (يا از نتايج امر  مي دهند و فرو مي سپارد كساني كه به آنچه انجام مي

ونهي وحل و عقد امور آگاه نيستند) در حالي كه نسبت به بزرگان و عناصر شايستة قـوم  
 چنـان كـه كينـة او را در دل    دارد مي خويش و هوي خواهان خدمتگزار پيشينيان بدي روا

دارند و ياري و همراهي خـود را بـه    مي گيرند و ياري و همراهي خود را به وي دريغ يم
هـاي   دارند و هم به سبب خرج كردن مستمريهاي سپاهيان در راه شـهوتراني  مي وي دريغ

 ، چه بتن خـويش بكـار ايشـان عنايـت    رود مي خويش وضع سپاه و لشكر او رو به تباهي
و به پرسش احوال و سروسـامان دادن كارهـاي    دارد ميكند و خويش را از آن پنهان  نمي

 پردازد و در نتيجـه اساسـي را كـه پيشـتيبان وي بنيـان نهـاده بودنـد واژگـون         نمي ايشان

                                      
هاي روييده در ميان سرگين و پليديها اسـت و   ترجمه : خضراء الدمن است كه در لغت به معني سبزه -1

حاصل و بد نژاد باشد و در حديث آمـده اسـت: ايـاكم و خضـراء      كنايه از زن زيبارويي است كه بي
 الدمن. رجوع به منتهي الارب شود.
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كنـد. در ايـن    مـي  عظمت ايشان را ويران و منهدمهاي  سازدو كلية پايه گذاريها و كاخ مي
 ـ مي اري مزمني كه كمتريابد و بيم مي مرحله طبيعت فرسودگي و پيري به دولت راه د توان

يابـد تـا آن كـه     مـي  بر آن استيلا شود مي خود را از آن برهاند و با آن وضع درمان ناپذير
گردد چنان كه در ضمن كيفيـاتي كـه يـاد خـواهيم كـرد علـل آن را        مي سرانجام منقرض

 يادآور خواهيم شد، و خدا بهترين وارثان است.

ها و آثار دولت به نسبت نيرومندي دولت در اينكه كلية يادگار: فصل هجدهم
 در اساس و اصل آن است

كه دولت در آغاز پايه گـذاري   شود مي از اين رو كه آثار و بناها در پرتو نيرويي ايجاد
ماند به نسبت آن نيرو است. از آن جمله بناها و  مي داشته و هر يادگار و اثري كه به جاي

، زيرا شود مي آن در آغاز و اساس تشكيل سنجيدهمعابد عظيم هر دولتي به نسبت نيروي 
اين گونه يادگارها جز در پرتو فزوني كارگران و گردآمـدن نيروهـاي فـراوان وهمدسـتي     

يابد. چنان كه هرگاه دولتي عظيم و  نمي بزرگ از راه تعاون و همكاري پايانهاي  جماعت
حـد و   بـي  ارگران بيشـمار و پهناور باشد و در ممالك و رعاياي بسيار نفوذ يابد، داراي ك

و اقطار دولت برانگيخته شوند و ها  حصر خواهد بود و چنين نيروي عظيم هرگاه از كرانه
دست به كار شوند، خواهد توانست به بنيان نهادن بزرگترين معابد دست يازد و آن را بـه  

 دهپايان رساند. آيا كاخهاي قـوم عـاد و ثمـود و آنچـه را قـرآن دربـارة آن حكايـت كـر        
(بيني نمي

947F

؟ و هم بايد ايوان كسري را به چشم ديد و ميزان توانـايي و نيرومنـدي را كـه    )1
دريافت چنان كه رشيد آهنگ انهدام و ويراني آن كـرد پـس   اند  ايرانيان در آن به كار برده

شاق آمد بر او و بدان شروع كرد ولي از آن عاجز آمد و داستان مشورت وي با يحيي بن 
باره معروف است. پس بايد ديد چگونه يك دولـت بـر بنيـان نهـادن بنـايي      خالد در اين 

گردد با دوري و مسـافتي كـه    مي يابد كه دولت ديگر از ويران ساختن آن عاجز مي قدرت

                                      
 سوره الشعراء 149و  146و  141و  129و  128اشاره به آيه  -1
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ميان ويران ساختن و بنيان نهادن از لحاظ سهولت وجود دارد و از اين امر به فـرق ميـان   
وليد (مسجدي اسـت) در دمشـق و مسـجد جـامع     پي برد و نيز بلاط ال توان مي دو دولت

پايدار است. همچنـين بنـاي   اند  امويان در قرطبه و پلي كه بر روي رودخانه آن شهر نهاده
سـوار اسـت هنـوز بـاقي     ها  آن يا طاقها براي بردن آن به كارتاژ در كاريزي كه برها  كمانه

(است. و آثار شرشال
948F

هـا   آن و يادگارهاي مشابه در مغرب و اهرام مصر و بسياري از آثار)1
 دهـد كـه چگونـه    مـي  نشانها  اين بينيم بايد به دقت بررسي كنيم، همة مي را كه به چشم

 اند. از لحاظ نيرومندي و ناتواني با يكديگر تفاوت داشته ها دولت
و اجتماع كـارگران و   )949F2(»چرخ«و بايد دانست كه اين گونه اعمال گذشتگان به وسيلة 

هـاي   (معابـد) و كـاخ  هـا   يافته است و اين همه هيكل مي قدرتها انجام فزوني همدستان و
كنند كـه سـب    مي مستحكم و باشكوه از اين راه بنيان نهاده شده است و آنچه عامه توهم

بنيان گذاري چنين يادگارها اين است كه پيشينيان از لحاظ درازي قد و ضخامت تن از ما 
اين پندار باطل را پذيرفت، چـه ميـان افـراد بشـر      درست نيست و نبايداند  تنومندتر بوده

 امروز و گذشته در اين باره چندان تفاوتي نيست، چنانكه در هياكل (معابد) و آثار باستاني
و در آن، راه مبالغـه و گزافـه    باشـند  مي يابيم. ولي افسانه سازان بدين امر بسيار شيفته مي

دربـارة  محـرز اسـت   ها  آن ه دروغ بودنو در اين خصوص اخباري ك اند. گويي را پيموده
عـوج  دربـارة  افسانه اي است كه ها  آن و شگفت آورتريناند  عاد و ثمود و عمالقه نوشته

                                      
 شهري است در الجزيره داراي آثار باستاني.» شرشل«شرشال يا  -1
داند كه در تازي  است كه صاحب اقرب الموارد آن را در معرب اندام فارسي مي» هندام«ترجمه كلمه  -2

انـد   ها ساخته اختن و اتفاق چيزي و جز اينمصدري (هندمه) از آن به معني ظريف كردن و استوار س
ولي دسلان كلمه را به معني ماشين به كار برده و ما كلمه چرخ را برگزيديم. پهلوي كلمه نيز هنـدام  
است كه ممكن است عربها عين پهلوي آن را گرفته باشند و در فارسي دري به معاني: كار آراسته بـه  

ب و آداب و قاعده و روش نيز آمده است. رجوع به يادداشتهاي نظام و با اصول و زيبا و زيبايي و اد
 آقاي پور داود و حاشيه برهان قاطع مصحح آقاي دكتر معين شود.



 433 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

(بن عناق
950F

(مردي از عمالقه )1
951F

كه بني اسرائيل در شام با آنـان جنگيـده حكايـت كـرده و      )2
ز دريا برميداشـته  كه عوج آن چنان دراز قد بوده كه ماهي را با دست خويش ااند  پنداشته

ه است. و بدينسان گذشته از ناداني آنان به احـوال  كرد مي و آن را در برابر خورشيد بريان
 اند. بشر جهل خود را به وضع ستارگان نيز آشكار ساخته

چه معتقداند كه خورشيد داراي حرارت است و هرچه بدان نزديك تر شوند حرارتـي  
كه گرما همان روشنايي خورشيد اسـت و روشـنايي    ددانن مين يابند و مي فزوتر و شديدتر

خورشيد در نزديكي زمين بيشتر است زيرا اشعة آن در سطح زمين به سبب روبروشدن با 
گـردد و   مي دو چندان ه گرما به علت اين انعكاس در اينو در نتيج شود مي انوار منعكس

جـاوز كنـد، در آنجـا    هر گاه نور از حدودي كه اشعة منعكس شده در آن پراكنده است ت
گرما وجود نخواهد داشت بلكه در آن نقاط (فضـا) يعنـي جايگـاه جريـان ابرهـا، سـرما       
خواهد بود و خورشيد به خودي خود نه گرم است و نه سـرد، بلكـه جسـم بسـيط نـور      

(دهنده ايست كه از موادي تركيب نيافته است
952F

3(. 
يـا كنعانيـاني بـوده كـه     و همچنين عوج بن عناق بر حسب گفتة مورخـان از عمالقـه   

رفتند و طول قد و ميزان تنومندي  مي شكست خوردة بني اسرائيل هنگام فتح شام به شمار
بني اسرائيل در آن روزگار نزديك به اندام ما بوده و گواه بـر آن درهـاي بيـت المقـدس     

 وها  آن ولي اشكالاند  را تجديد كردهها  آن است كه هرچند خراب شده است و بار ديگر
درها همچنان به همان ميزاني كه بوده حفظ شـده اسـت. (وبنـابراين) چگونـه     هاي  اندازه

ممكنست ميان عوج و مردم عصر او از لحاظ اندام يك چنين تفاوتي وجود داشته باشـد؟  
به نظر آنـان عظـيم و شـگفت     ها ملت گمان انگيزة غلط ايشان اينست كه يادگارهاي بي و

                                      
روايت كرده و در » عوج بن عوق«ابن عناق (به كسر ع) همان است كه صاحب قاموس در باب جيم  -1

 شيه كتاب).است (نصر هوريتي، حا» عوج بن عنق«ميان عامه مردم معروف به 
 »يني«كنعانيان.  -2
 دانستند. بر حسب عقيده متقدمان در باره خورشيد كه آن را كره مذابي نمي -3
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و بـه سـر   اند  را در اجتماع و تعاون و همدستي در نيافته ها دولت آور آمده ولي چگونگي
و اين گونه يادگارهاي عظيم و با  شود ميآنچه در پرتو همكاري و چرخ (ماشين) حاصل 

در هـا   از اين رو موضوع را به نيرومنـدي و شـدت بـدن    اند. كند پي نبرده مي شكوه ايجاد
 ي كه حقيقت امر چنين نيست.در صورتاند  آنان كشاندههاي  نتيجة بزرگي اندام

 و مسعودي به گمان خويش پندار غيرمستندي از فلاسفه نقل كرده است و جز گفتاري
دليل چيز ديگري نيست، چنان كه گويد چون خدا خلق را بيافريد طبيعتي كه سرشـت   بي

(اجسام است در تمام كره و در نهايت نيرومندي و كمال وجود داشت
953F

و در آن روزگـار   )1
نيرومندتر بود چه عـارض شـدن مـرگ    ها  ب كمال آن طبيعت عمرها درازتر و بدنبه سب

فقط به علت انحلال نيروهاي طبيعي است چنان كه اگر طبيعت (موجـودات) نيرومنـدتر   
باشد عمر (آنان) هم فزونتر خواهد بـود. پـس جهـان در آغـاز آفـرينش چنـان بـود كـه         

ص بودند ولي پس از چنـدي بـه سـبب    نق بي موجودات آن داراي سنين و اجسام كامل و
بينيم و در آينـده   مي نقصان ماده همواره رو به نقصان رفت تا بدين كيفيت رسيد و اكنون

 نيز همچنان نقصان بدان راه خواهد يافت تا هنگام انحلال و انقراض جهان در رسد.
بيعـي  بينيم هيچ گونه علت ط مي ولي اين گفتار مبتني بر هيچ سندي نيست و چنان كه

و برهان منطقي ندارد. چه ما هم اكنون مساكن پيشينيان و درهـا و راهروهـايي را كـه در    
بينيم مانند ديار ثمود كه  مياند  سكونت احداث كردههاي  و جايگاهها  بناها و معابد و خانه

هـا   و ايـن خانـه  انـد   كوچكي سـاخته هاي  خانهها  آن سنگهاي خارا را تراشيده و در درون
اشاره كرده است كه اين مساكن ديار ايشان است  صو پيامبر باشد مي هاي تنگداراي در

خميـر  هـا   آن ايشان نهي كرد و آن آب هارا چيزهايي را كه باهاي  و مردم از استعمال آب
شـويد  ن داخـل انـد   گرديده فرو ريخت و فرمود به مساكن كساني كه بر خويش ستم كرده

 چه به ايشان رسيده به شما هم برسد.مگر آن كه گريان باشيد كه مبادا آن

                                      
نمايـد كـه    ها چنين است: في تمام الكره و في نهايه القوه و الكمال و چنين مـي  عبارت در همه نسخه -1

 تحريفي رخ داده است.» كره«در كلمه 
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همچنين سرزمين عاد و مصر و شام و ديگر نقاط زمين در خاور و باختر (گواه بـرين  
 امر است)، و حقيقت همانست كه ما بيان كرديم.

و مهمانيهاي ايشان است چنان ها  چگونگي عروسي ها دولت ديگر از آثار و يادگارهاي
هـا   آن طعام حجاج و ابن ذوالنـون يـاد كـرديم و همـة    جشن عروسي پوران و ادربارة كه 

 گذشت.
 ها دولت كه به نسبت نيرومندي هاست آن هاي بخشش ها دولت آثار و يادگارهاي ديگر

نمودار است هرچند دولت ايشان مشرف بر فرسودگي و ها  آن . و اين حقيقت درباشد مي
كشور و غلبه يافتن ايشان بر  به نسبت نيروي  ها دولت پيري باشد، چه همتهاي زمامداران

 همراه ايشان است. ها دولت مردم است و اين همتها همواره تا انقراض
ابن ذي يزن به هيأت نمايندگان قريش سنجيد هاي  بخششدربارة  توان مي و اين امر را

زر و سيم و بندگان و كنيزكان ده ده به آنان بخشـيد و از انبانهـاي   هاي  كه چگونه از رطل
ه هركدام يكي اعطا كرد و ده برابر همين بخشش به عبـدالمطلب ارزانـي داشـت و    عنبر ب

(همانا كشور وي در آن روزگار به ويژه قرارة
954F

يمن در زير تسلط و نفوذ ايران بود و تنها  )1
همت خودش محرك وي در اين بذل و بخشش بوده است چه قوم وي تبابعه روزگـاري  

يي در عـراق عـرب و عجـم و هنـد و     ها ملت برداراي سلطنت در آن سرزمين و چيرگي 
 اند. مغرب بوده

نـد  داد مـي  قبايل صنهاجه در افريقيه نيز هرگاه به هيـأت نماينـدگي امـراي زناتـه بـار     
(بارهايي از اموال

955F

(هاي و جامه دان )2
956F

شـماري از   بـي  آكنـده اي از پوشـيدنيها و يـدكهاي    )3

                                      
 (منتهي الارب).نام قبيله اي است در يمن.  -1
 مال در اين گونه موارد بر تقدينه سيم و زر اطلاق شود. -2
ترجمه كلمه تخوت جمع تخت فارسي است كه تازيان آن را به معني جامه دان يا بسته و بقچه لباس  -3

 برند. به كار مي
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بن الرفيق در اين باره اخبـار بسـياري   بخشيدند و در تاريخ ا مي حيوانات باركش به ايشان
 آمده است.

و جوايز و مخارج برمكيان را هم بايـد از ايـن قبيـل شـمرد، چـه      ها  همچنين بخشش
رسانيدند، او را تا سرانجام روزگار به فرمـانروايي و   مي ايشان هنگامي كه بينوايي را به نوا

 روز يـا قسـمتي از روزي   كه گيرنده آن يـك هايي  ساختند، نه بخشش مي نازونعمت نايل
را به پايان رساند. و اخبار ايشان در اين باره بسيار و در كتب نوشـته شـده اسـت و    ها  آن

. و همچنين جوهر صقلبي كاتب، فرمانده سـپاهيان  باشد مي ها دولت تمام به نسبت نيروي
وال (زر عبيديان هنگامي كه براي فتح مصر رهسپار آن كشور شد، از قيروان هزار بار از ام

. و نيـز بـه   رسد مين ها) و سيم نقدينه) آماده ساخت. و امروز دولتي به اين گونه (بخشش
را هـا   آن خط محمدبن عبدالحميد صورت خراجي يافت شده است كه در روزگار مأمون

(و آن را از (كتـاب) جـراب الدولـه    انـد،  از جميع نواحي به بيت المـال بغـداد فرسـتاده   
957F

1( 
 بدينسان نقل كردم:

(غلات
958F

(27780000 سواد)2
959F

(درهـم  14800000درهم مالياتهاي مختلف ديگر: )1
960F

جامـه  )2
(نجرانيهاي  (حله)

961F

(رطل 240 ها) دويست دست. طين ختم (گل مهر كردن نامه)3
962F

4(. 

                                      
ه گـو بـوده و   جراب الدوله لقب احمد ابن علوجه يا علويه مكني به ابوالعباس مردي طنبور زن و بذل -1

زيسـته اسـت وي مؤلـف كتـابي بـه نـام: النـوادر         به روزگار مقتدر باالله عباسـي و خانـدان بويـه مـي    
والمضاحك في سائرالفنون و النوادر بوده كه آن را به نام: ترويج الارواح و مفتاح السـرور و الافـراح   

شـود. و شـايد    218و فهرست ابن نديم ص  197ص  4هم خوانده است. رجوع به معجم الادباء ج 
 هم جراب الدوله كتاب ديگري جز اين بوده است.

غلات ج، غله به معاني: درآمد هر چيزي از حبوب و نقود و جز آن. و درآمد كرايه خانه و مزد غلام  -2
ها است (از منتهي الارب). و در تعريفات آمده است: درهم هـايي كـه بيـت     و سود زمين و مانند اين

ها را بگيرند و مالياتي كه مولي بنده را بـدان مكلـف سـازد...  و     د كند و بازرگانان آنها را ر المال آن
 هاي مختلف باشد. گويا مراد در اينجا درآمد نقدي و جنسي بيت المال از ناحيه
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(كسكر
963F

 درهم. 11600000: )5
 درهم. 20800000ي دجله: ها شهرستان
 درهم. 4800000حلوان: 
 رطل. 30000درهم، شكر  25000اهواز: 
(شيشه. مويز سياه 30000درهم، گلاب:  27000000فارس: 

964F

 رطل. 20000: )6
 1000رطل، زيره:  20000دست. خرما.  500يمني هاي  درهم، جامه 4200000كرمان: 

(رطل
965F

7(. 
 درهم. 400000مكران: 

 رطل. 150درهم، عود هندي:  11500000سند و نواحي مجاور آن: 
(دسـت. شـكر سـفيد    300: )966F1(هتافت ـهـاي   درهم، پارچه 4000000سيستان: 

967F

2( :20000 
(رطل

968F

3(. 

                                                                                                
در متن به شيوه قديم چنين است: بيست و هفت هزار هزار درهـم دو بـارو هفتصـد و هشـتاد هـزار       -1

 قام را به صورت عدد نوشتيم.درهم كه ما همه ار
 ماليات ديگر تنها در چاپ (ب) آمده و همدر (يني) بدينسان است. (ابواب المال با لسواد). -2
نجران (به فتح ن) شهري بيمن. (از اقرب الموارد). برد يمني در قديم معروف بوده و مقصود از حلـه   -3

 همان برد يماني است.
انـد   خوانده چاپ اروپا آمده و آن را (طين كاهني) هم مي 184ينا ص طين مختوم هم در قانون ابن س -4

 و آن به جز طين يا گل ارمني است.
شهرسـتاني اسـت كـه قصـبه آن     » كسـكر «ها به غلط: كنكر آمـده و   به جز چاپ (پ) در ديگر نسخه -5

 واسط است. رجوع به منتهي الارب و منتهاي جغرافيايي قديم شود.
است كه به معني مويز و انجير هر دو آمـده اسـت. در (پ) و (ينـي) زبيـب و در     ترجمه كلمه زبيب  -6

 ها: (زيت) است و ما صورت دو نسخه چاپي و خطي مزبور را برگزيديم. ديگر نسخه
 مله: و من الكمون (زيره) الف رطل. تنها در چاپ (پ) و يني است. -7
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رأس، بنـده   4000شمش، اسب تاتاري  2000درهم، شمش سيم  28000000خراسان: 
(27000 تن، جامه 1000

969F

(رطل 30000دست، هليله  )4
970F

5(. 
(رشته 1000درهم، ابريشم  12000000گرگان: 

971F

6(. 
(قومس

972F

(شمش 1000درهم، شمش سيم  1500000: )7
973F

8(. 
(بانطبرستان و رو

974F

قطعـه، رخـت    600طبـري  هاي  درهم، فرش 6300000و نهاوند:  )9
(، پيالة سيمين 300دست، دستار  500دست، جامه  200(عبا) 

975F

 عدد. 300 )10
 رطل. 20000درهم، انگبين  12000000ري: 

 رطل.   12000رطل، انگبين  1000درهم، رب انار  11800000همدان: 

                                                                                                
هـاي گونـاگون    . عتابي در ميان عربها از تافتهو دسلان يم نويسد» من الثياب المعتبه«در چاپ (پ) و  -1

» هاي ابريشمي مخطط رنگارنـگ  پارچه«را به « نامند و آ مي Tabisها را تابي  است كه در فرانسه آن
نوعي جامه است كـه در  » معين«است و » من الثياب المعينه«ترجمه كرده است. ولي در نسخه ديگر: 

باشـد. رجـوع بـه     وچكي مانند چشم جانوران وحشـي مـي  هاي ك ميان نقش و نگارهاي آن چهارخانه
 اقرب الموارد شود.

است كه به معني شكر سفيد و نوعي شيريني است. رجوع به اقـرب  » پانيذ«ترجمه كلمه فانيذ معرب  -2
 الموارد و منتهي الارب شود.

 ».عشرون رطلا«و در نسخ ديگر » عشرون الف رطل» «يني«در نسخه (پ) و  -3
(كالا يا پارچه بيست » و من المتاع عشرون الف ثوب«(پ) چنين است ولي در نسخ ديگر،  در نسخه -4

 هزار دست) است.
 ».يني«سه هزار رطل (پ) و  -5
ترجمه شقه است كه به معني پاره اي از چيزي همچون جامه به درازا است رجوع بـه منتهـاي لغـت     -6

 شود.
 و اقليمي است به اندلس (منتهي الارب).ناحيه ايست بزرگ ميان خراسان و بلاد جبل  -7
 (هزار) افتاده است.» الف«در نسخه (پ) چنين است ولي در نسخ ديگر كلمه  -8
 است.» روبان«كلمه »  رويان«به جز نسخه (پ) در ديگر نسخ به جاي  -9

 ترجمه جامات است كه دسلان بدينسان آورده است. -10



 439 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

 .درهم 10700000نواحي ميان بصره و كوفه: 
(ماسبذان و دينار

976F

 درهم. 4000000: )1
 درهم. 6000000شهر زور: 

(رطل 20000درهم، انگبين سپيد  24000000موصل و نواحي نزديك آن: 
977F

2(. 
 درهم. 4000000آذربايجان: 

 درهم. 34000000جزيره و توابع آن از نواحي فرات: 
 درهم. 300000[كرج: 
(درهم] 5000000گيلان: 

978F

(ن دوازده هزار خيكبنده هزارتن، انگبي )3
979F

. بازهاي شكاري )4
(باز 10

980F

 دست. 20، انواع رداها )5
(قطعـه  20محفـور  ي  درهم، گستردنيها (فرشها) 13000000ارمنستان: 

981F

(. رقـم )6
982F

1( 530 
(رطل، شورماهي نمك سود

983F

(، ده هزار رطل، طريخ)2
984F

ده هزار رطل، اسـتر دويسـت رأس،   )3
(باز شكاري ده باز

985F

4(. 

                                      
است. ولي در حاشيه نسخه (ب)، (ك) و (ا) آمـده اسـت   » اندن«و » ربان«و » ريان«در نسخ مختلف:  -1

 است.» مسندان و ربان«است و در ترجمه تركي » يني«محرف در » دينار«كه به ظاهر 
 كرخ» يني«بيست ميليون رطل (ا) و (ب) و (ك) در  -2
 قسمت داخل كروشه در نسخ (ا) و (ب) و (ك) نيست. -3
شود ولي در عربي پوستي راكـه در آن   شك و خيك اطلاق مياست كه بر مطلق م» زق«ترجمه كلمه  -4

 نامند (اقرب الموارد).» عله«انگبين باشد 
ترجمه بزاه (به ضم ب) است ودر حاشيه چاپ (ا) و (ب) و (ك) آمـده اسـت: در چـاپ تركـي بـه       -5

 چنين است: شكر ده صندوق.» ومن البزاه... «جاي: 
اعراب دار (ك) بسـط (بـه فـتح ب) و در چـاپ (پ) بسـط      و در نسخه » قسط«در چاپ (ا) و (ب)  -6

است كه (به ضم ب ـ س) جمع بساط است. به معني گسـتردني و حصـيري دراز و كـم عـرض بـه       
نامنـد كـه معـرب    → ←مـي » طنفسـه «بافند و آن را  اندازه يك ذراع. اين حصير را از برگ نخل مي
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(قنسرين
986F

(اردين 420000: )5
987F

(، مويز هزار بار)6
988F

7(. 
 دينار. 420000دمشق: 

                                                                                                
صاحب منتهي الارب چنين تفسير كـرده:   تنبسه فارسي است (اقرب الموارد.) ولي فرشهاي محفور را

 محفور شهريست بر كنار درياي روم ينسج بها البسط.
است و براي هيچ يك معني مناسبي يافت نشد. دسـلان  » زقم«و در نسخ ديگر » رقم«در نسخه (پ)  -1

است زيرا يكي از معاني زقوم درختـي اسـت كـه در أريحـا     » زقوم«معتقد است كلمه مزبور تحريف 
ويد و از نوع هليه كابلي است و خواص طبي فراوانـي دارد و گوينـد بـين اميـه آن را در اريحـا      ر مي

باشد كه نـوعي  » زراقن«اند. و رجوع به منتهي الارب شود. ولي به ظاهر ممكنست كلمه مزبور  كاشته
باشد چه وقتي كلمه طريخ به صـويج و صـونج تحريـف     ماهي است و مانند شورماهي در نهر كر مي

تبديل گردد بخصوص كه اين كلمه در متن كتب جغرافيـايي  » رقم«يا » زقم«ود ممكنست زراقن به ش
قديم به انواع صورتهاي: رافن، زراقي، دراقن، درآمد، درامن تحريف شده است. رجـوع بـه مسـالك    

 شود. 338و صوره الارض ابن حوقل ص  184الممالك اصطخري ص 
است كه » المالح السور ماهي«لمسايج السورماهي (ا) ولي صحيح: المسايح السور ماهي (ب) و (ك) ا -2

را در ح اشيه آورده زيرا صطخري در « در نسخه بدل چاپ (پ) هم كلمه المالح هست ولي كاترمر آ
جغرافياي ارمنستان آرد: و علي ثلث فرسخ من بردعه نهرالكرو بـه نهـر الكرالسـرماهي (ن.ب.الشـور     

و رجـوع بـه    183ل الي الافاق مالحا. مسالك الممالك اصـطخري ص  ماهي الشورماهيج) الذي يحم
 شود. 328صوره الارض ابن حوقل ص 

اسـت كـه آن هـم نـوعي مـاهي      » طـريخ «صوبخ (ب) ، صونج (ك) و (ا) ، طريح (ب) ولي صـحيح   -3
انـد.   فرسـتاده  گرفته و بـه كشـورهاي ديگـر مـي     كوچك بوده و از درياچه ارجيش ارمنستان آن را مي

نويسد: و بحيره بارمينيه ترعف بحيره ارجيش يرتفـع منـه سـمك الطـريخ يحمـل الـي        خري مياصط
و  346) و رجوع بـه صـوره الارض ابـن حوقـل چـاپ ليـدن ص       190الافاق (مسالك الممالك ص 

 برهان قاطع و منتهي الارب شود.
 ).در نسخه (ب» من البزاه«به جاي و » و من المسهره«در نسخ (ب) و (ا) و (ك)  -4
 (به كسر ق. فتح ن مشدد ـ فتح س و كسر آن) و قنسرون: استاني است به شام (اقرب الموارد). -5
 دينار. 400000» يني«در (پ) چنين است ولي در نسخ(ب) و (ا) و (ك) و  -6
 در (ب) و (ا) و (ك) : روغن زيتون هزار بار. -7
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(دينار 96000اردن: 
989F

1(. 
 رطل. 300000دينار، روغن زيتون  310000فلسطين: 

 دينار. 1920000مصر: 
(برقه

990F

 درهم. 1000000: )2
 قالي. 120درهم، گستردني  13000000افريقيه: 

 دينار به جز جامه و كالا. 370000يمن: 
 تهي.دينار. ان 300000حجاز: 

عبـدالرحمن الناصـر (هشـتمين     انـد،  و اما اندلس، چنان كه مورخان موثق آن ياد كرده
(پادشاه بني اميه كه عنوان خلافت به خود گرفت)

991F

خويش پـنج  هاي  در خزاين و گنجينه )3
(هزار ميليون دينار

992F

بقنطار پانصـد هـزار قنطـار بـود و در     ها  آن به جاي گذاشت كه همة )4
در روزگار هارون ميزان محصولات به بيت المال در هر سال هفت  بعض تواريخ ديدم كه

 هزار و پانصد قنطار دينار طلا بوده است.
([و

993F

افضل بن اميرالجيوش دربارة اما دولت عبيديان، من در تاريخ ابن خلكان آنجا كه  )5
(بدر جمالي

994F

 سرداري كه زمام امور فرمانروايي را از خلفاي فاطمي مصر بازگرفتـه و بـه   )6
خود اختصاص داده بود، خواندم كه هنگامي كه وي كشته شده است در خزانة او ششصد 

                                      
 در نسخ (ا) و (ب) و (ك) :نودو هفت هزار دينار. -1
 فتح ب ـ ق) : اقليم يا ناحيه ايست ميان اسكندريه و افريقيه (منتهي الارب). (به -2
 از دسلان. -3
دسلان در متن ترجمه خود پنج ميليون دينار آورده است و پنج هزار ميليـون دينـار ار در حاشـيه بـه      -4

 نقل از طبع بولاق و نسخه اي خطي ياد كرده است.
ب) و (ك) نيست و از نسخه (پ) كه قريـب دو صـفحه اسـت    قسمت داخل كروشه در نسخ (ا) و ( -5

 ترجمه شد.
 در متن چنين است: الافضل اميرالجيوش بن بدر الجمالي. -6
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(ميليون دينار و دويست و پنجاه اردب
995F

درهم و ذخايري در خور مبالغ مزبور بوده است  )1
و كالاها و همچنين اسبها و چارپايان بـاري و  ها  از قبيل انواع نگينها و مرواريدها و پارچه

 وي به جاي مانده است.) سواري (بسياري از
دولـت  ها  آن گفت بزرگترين توان ميايم  را ديدهها  آن ي نوبنيادي كه ماها دولت دربارة

ترك  در مصر است كه در روزگار الناصر محمد بن قلاون به مرحلة عظمت رسيده بود و 
 آن دوراني بود كه در آغاز دولت وي دو تن از بزرگ زادگـان، بيبـرس وسـلار، برالناصـر    
غليه يافتند و سپس بيبرس لار را كنار زد و خود بر مسند فرمانروايي وي نشسـت و او را  
جانشين و معاون خود قرار داد و هنگامي كه الناصر كشور را از زير قدرت بيبرس بيـرون  

وي را يكسره به هاي  آورد و پس از چندي جانشين وي سلار را نيز منكوب كرد و ذخيره
ر آمار اندوخته و ثروت وي آگاهي يـافتم و ايـن فهرسـت را از آن    چنگ آورد، من بر دفت

 نقل كردم:
(ياقوت بهرمان

996F

(و بلخش )2
997F

المـاس و  هاي  : چهار رطل و نيم، زمرد: نوزده رطل، نگين)3
(عقيق (چشم گربه)

998F

گوناگون:دو رطـل. مرواريـد گـرد از    هاي  : سيصد تكة بزرگ، نگين)4
(يك مثقال تا وزن يك حبه

999F

و پنجـاه دانـه، زرمسـكوك: يـك ميليـون و       : هـزار و صـد  )5
را هـا   آن چهارصد هزار دينار، حوضي پر از زر، كيسه هائي پر از زر كه از ميان دو ديـوار 

                                      
رطـل عراقيسـت. دسـلان اردب را     8صاع و هـر صـاع    24اردب پيمانه بزرگي در مصر است معادل  -1

Boisseau  را در جاي ديگـر نيـز بـه    » مد«ليتر است و هم  5/12ترجمه كرده كه پيمانه اي معادل
 تفاوت بسيار است.» مد«و » اردب«همين كلمه ترجمه كرده است در صورتي كه ميان 

ي مصـر و بيـروت:   هـا  چـاپ  نيـز گوينـد (از برهـان) در   » بهـرامن «نوعي ياقون سرخ است كه آن را  -2
 است.» يني«نوشته است. و صورت متن از » هندي«برهماني است و دسلان 

 است.» بدخشي«نيز ظاهراً محرف  اين كلمه -3
 گويند.» عين الهر«جشم گربه، و آن جوهريست كه به جشم گربه شباهت دارد و آن را  -4
 تا يك درهم است.» يني«مقياسي كه در نزد بعضي معادل يك جو بوده است (غياث اللغات). در  -5
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معلوم نيست، دوميليون وهفتاد و يك هزار درهم، زيورهاي ها  آن و شمارةاند  بيرون آورده
(زرگري شده چهار قنطار

1000F

 ـ)1 ك چنـين توانگريسـت،   ، وديگر وسايل و اثاثي كه در خور ي
هـاي   و كالاها و انواع مركوبهاي سواري و باري و محصولات املاك و گلهها  مانند پارچه

 حيوانات و بندگان و كنيزكان و آب و زمين.
دولت بني مرين را در مغـرب اقصـي (مـراكش) از     توان مي و پس از دولت ترك مصر

هان اين دودمان بوده دست يـافتم كـه   اين نظر نام برد. و من بر دفتري كه در خزانة پادشا
(به خط خدايگان اموال (وزير دارايي) ايشان حسون بن بواق اسـت 

1001F

و نشـان يـافتم كـه     )2
ماترك سلطان ابوسعيد در بيت المال (خزانه) وي هفتصد و انـدي قنطـار دينـار زر بـوده     

ر وي است و در خورد همين ميلغ ديگر وسايل و اثاث و املاك و غيره داشته است وپس ـ
 سلطان ابوالحسن پس از پدر ثروت بيشتري بر آن افزوده است.

سلطان آن ابوتاشفين، از ملوك بني هاي  و هنگاميكه بر تلسمان مستولي شد در گنجينه
مسكوك و قسـمتي نامسـكوك   ها  آن عبدالواد، سيصد و اندي قنطار زربافت كه قسمتي از

ن تناسب ثروتهاي ديگري نيـز از وي بـه   مزبور به هماهاي  بوده است و علاوه بر اندوخته
 چنگ آورد.

و اما دودمان نوحدان (حفصيه) افريقيه، من روزگار سلطان ابوبكر نهمين پادشاه ايشان 
را يافتم كه وي سردار و اتابك سپاهيان خويش محمد بن حكيم را مورد خشم قرارداده و 

                                      
ار يا هـزار و دويسـت اوقيـه و بـه     وزنه اي معادل چهل اوقيه زر يا هزار و دويست دين» : ق«به كسر  -1

قولي هفتاد هزار دينار و به قولي هشتاد هزار دينار است و برخي آن رابرابر صد رطل از زر يـا سـيم   
اند هر قنطار به اندازه پوست گاوي پر از زر يا سـيم اسـت.    اند و بعضي هم گفته يا هزار دينار دانسته

نامنـد و در اوزان قـديم    مـي  quintalانسـه آن را  در شام قنطار معادل صد رطل اسـت. در زبـان فر  
 معادل پنجاه و در جديد برابر صد كيلوگرم است (اقرب الموارد) و ديكسيونر فرانسه.

 به خط خدايگان اموال سلطان ابوسعدي است. (يني) -2
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(ار زر و يك مـد اموال او را مصادره كرده بود و از آن جمله چهل قنطار دين
1002F

و هـا   نگـين  )1
مرواريدهاي گوناگون از وي به دست آورده و نزديك به همين ميزان هم از فرشهاي خانة 
او تاراج كرده بود، گذشته از اين كه اموال بسيار ديگري در خور توانگري وي ضبط كرده 

 بود.
ن اسـتيلا  و در روزگار سلطان الظاهر ابوسعيد برقوق [كه در مصر بر دولت بنـي قـلاو  

(داشت]
1003F

(در مصر بودم و او امير محمود خوانسالار )2
1004F

خويش را مورد خشم قـرار داده و   )3
ثروت وي را مصادره كرده بود و كسي كه متصدي مصادرة اموال وي بود بـه مـن گفـت    
يك ميليون و ششصد هزار دينار زر از وي ضبط شده است و اموال ديگر او از قبيل انواع 

و چارپايان و محصولات املاك و اثاثه نيز بـه همـين تناسـب بـوده     ها  و مركوبها  پارچه
 است].

نسبت به يكديگر از اين اسناد پند گيـرد و   ها دولت پس خواننده بايد در ميزان نيروي
انكار نكند  شود مين داند يا هيچگونه نمونه اي از امثال آن در عصر وي يافت نمي آنچه را

كان پذير تنگ حوصله نباشد. چنان كه بسياري از خواص و هنگام روبروشدن با مسائل ام
كننـد.   مـي  را ردهـا   آن ي گذشته بشـنوند ها دولت دربارةهرگاه امثال و نظاير اين اخبار را 

ولي چنين روشي مقرون به صواب نيست زيرا كيفيات عـالم وجـود و عـادات و احـوال     
م بـاره مرحلـة فروتـر يـا     اجتماع بشري گوناگون و متفاوتست و هرگاه كسي در اين عـال 

                                      
نـزد  (به ضم م ـ تشديد د) پيمانه ايست به اندازه دو رطل نزد اهل عراق و يك رطل و ثلث رطل در   -1

اهل حجاز يا مقدار پري دو دست مرد ميانه چون هر دو دست را پـر كنـد و در شـام پيمانـه ايسـت      
معادل پانزده ملوك و هر ملوك يك صاع و نيم است (منتهـي الارب) و (اقـرب المـوارد). و دسـلان     

 ترجمه كرده كه پيمانه ايست معادل دوازده و نيم ليتر. Boisseauرا به كلمه » مد«
 »يني«از  -2
عربـي كـه تركـان آن را بـه معنـي      » دار«فارسـي و  » اسـتاذ «است مركب از » استاذالدار«ترجمه كلمه  -3

 اند. برده ناظرخرج اداره سلطنتي و خوانسالار به كار مي
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متوسط را درك كند نبايد كلية مدارك و حواس خويش را بدان متوجه سازد و از مرحلـة  
عباسـيان و  ي هـا  دولـت  دربـارة بالاتر غافل شود. و ما هر گاه حوادث و معلوماتي را كـه  

 را بـا ها  آن ي صحيح و ترديدناپذيرها قسمت شنويم در نظر گيريم و مي امويان و عبيديان
هـا   آن يابيم بسنجيم، ميان مي را ضعيف تر و كوچكترها  آن يي كه هم اكنونها دولت وضع

 تفاوتي خواهيم يافت.
ي مزبور از اساس و بنيان نيرومندي و تمدن بـا  ها دولت و علت اين تفاوت آنست كه

همچنـان كـه در    هـا  دولـت  هـاي  يكديگر اختلاف دارند، از اين رو كلية آثـار و يادگـاري  
و ايـن   هاست آن پيشين يادآور شديم وابسته به قدرت و نيروي اصلي و اساسي صفحات

حقيقتي انكارناپذير است، چه بسياري از اين كيفيات و عادات و رسوم در نهايت شهرت 
به حد شياع و تـواتر هـم رسـيده اسـت و بعضـي از      ها  آن و وضوح است بلكه برخي از

نيم. پس بايد خواننده از احوال و خصوصياتي كه بي مي يادگارهاي ابنيه و غيره را به چشم
پي ببرد و به قصه  ها دولت به مرتبة نيرومندي و ضعف و پهناوري و كوچكي شود مي نقل

همچون اين حكايت شرين و ظريف پند گيرد و آن اينسـت   كنيم مي اي كه براي وي نقل
 كه:

يخ طنجه معـروف بـه   در روزگار سلطان ابوعنان از ملوك خاندان مريني مردي از مشا
(ابن بطوطه

1005F

وارد مغرب شد و او بيست سال پيش از آمدن به مغرب سـفري بـه مشـرق    )1
كرده و به سياحت ممالك عراق و يمن و هند پرداخته بود و شهر دهلي پايتخـت پادشـاه   
ــرده و [در درگــاه آن كشــور در آن روزگــار فيروزجــوه    ــدن ك ســلطان محمدشــاه را دي

(باريافته]
1006F

در بارگاه وي بدست آورده و مورد نظر و ملاطفت آن پادشـاه واقـع   و مكانتي  )2
شده است ومنصب قضاي مالكيان آن كشور به وي واگذار گرديده است. آن گاه به مغرب 

                                      
بوده است و اين شگفت آور اسـت و مختصـر    754و پايان آن سال  725آغاز رحله ابن بطوطه سال  -1

 . ه.).1كتاب آن هفت دفتر است (حاشيه 
 قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست. -2
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كيفيت سياحت و سفر خـويش و از  دربارة بازگشته و به بارگاه سلطان ابوعنان باريافته و 
بارگاه وي سخن رانده است و بيشـتر   شگفتيهايي كه در ممالك روي زمين ديده است در

سخنان وي در خصوص دولت هند و شرح عـادات و رسـوم آن كشـور مايـة حيـرت و      
ه مـردم شـهر   كرد مي شگفتي شنوندگان شده است، از قبيل اين كه پادشاه هند هرگاه سفر

ه تـا  كرد مي شمرده و روزي شش ماه ايشان را تعيين مي خويش را از زن و مرد و كودكان
 خزانة وي به ايشان پرداختـه شـود و هنگـام بازگشـت از سـفر در روزي جمعـه وارد      از 
شـتافته و در گـرد    مي ه است و عموم مردم براي پذيرة وي به صحراي خارج شهرشد مي

كه به وسيلة هايي  و در برابر پادشاه در ميان اين جمعيت انبوه منجنيقاند  زده مي وي حلقه
(چارپايان باربر

1007F

آكنـده از  هـايي   و وي به وسـيلة آنـا بسـته   اند  هكرد مي نصب هشد مينقل )1
 ه است. شد ميپراكنده است تا داخل كاخ خويش  مي درهم و دينار به سوي مردم

اندازه  بي گفته است كه مي و حكايت ديگري نظير داستان ياد كرده از سفرهاي خويش
 ند.ا هكرد مي حيرت آور بوده است كه مردم نجوي كنان او را تكذيب

(و من در آن روزها به ديدار فارس بن وردار
1008F

وزيـر نـامور سـلطان شـتافتم و بـا وي      )2
شايع شده بـود انكـار   ها  آن اخبار مزبور گفتگو كردم و چون در ميان مردم تكذيبدربارة 

اخبار آن مرد را به وي بنمودم. فارس به من گفت مبادا نظير چنين رسوم و عاداتي را كـه  
را نديده اي انكار كني چه آن وقت مانند ها  آن به ديلي اينكه تو خودست ها دولت دربارة

پسر وزيري خواهي بود كه در زندان پرورش يافت. و تفصيل قضيه چنانست كه پادشاهي 
وزير خويش را زنداني كرد چنان كه ساليان دراز در زندان به سر بـرد و پسـرش نيـز در    

هـايي   گوشـت دربارة ة رشد و عقل رسيد همان زندان پرورش يافت و چون پسر به مرحل
ند از پدر پرسش كرد، پدرش گفت ايـن گوشـت گوسـفند اسـت، پسـر      كرد مي كه تغذيه

پرسيد گوسفند چيست؟ پدر آن را وصف كرد و رنگ و خصوصـيات ديگـر گوسـفند را    

                                      
 دسلان در پرانتز كلمه (پيلان) هم افزوده است. -1
 ي مصر و بيروت : ودرار به فتح واو.ها چاپ در -2



 447 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

 گفت اي پدر آن هم مثـل مـوش اسـت؟ و بـاز پـدر انكـار       مي براي وي شرح داد. فرزند
با يكديگر بسيار متفاوتند و همچنـين  ها  آن فت موش كجا و گوسفند كجا!گ مي و كرد مي

 آيـد و فرزنـد همـه را بـه مـوش تشـبيه       مي گوشت شتر و گاو نيز اين سؤال پيشدربارة 
چه او در زندان از جانوران موش حيوان ديگـري نديـده بـود و از ايـن رو همـة       كرد مي

منشأ بسياري از اشتباهاتي كه مردم در  پنداشت. و اين است مي جانوران را از جنس موش
ذكـر ارقـام   دربارة شوند همچنان كه هنگام به شگفت آوردن ديگران  مي تاريخ بدان دچار

شوند چنان كه در آغاز كتـاب يـاد كـرديم. پـس      مي بزرگ و فزوني اشياء گرفتار وسواس
اشد و طبيعـت  بايد انسان هر چيزي را به اصول آن بازگرداند و مراقب و نگهبان خويش ب

ممكن و ممتنع را به صراحت عقل و استقامت فطرت خويش از يكديگر باز شناسد و هر 
آنچه در دايرة امكان در آيد آن را بپـذيرد و آنچـه را از آن خـارج گـردد فـرو گـذارد. و       
 مقصود ما امكان عقلي مطلق نيست زيرا دايرة آن از همه چيز پهنـاورتر اسـت چنـان كـه    

فرض كرد، بلكه منظور ما امكان برحسب ماده ايست كه بـه  ها  ان واقعهحدي مي توان مين
هر چيزي اختصاص دارد چه هرگاه اصـل و جـنس و فصـل و مقـدار بزرگـي و نيـروي       

كيفيات آن قضاوت كنـيم و ديگـر   دربارة يم از اين نسبت توان مي چيزي را در نظر بگيريم
 .چيزهايي را كه از دايرة آن بيرونست ممتنع بشماريم

(و بگو اي پروردگار من دانش مرا افزون كن
1009F

([و تويي بخشنده ترين بخشندگان] )1
1010F

و  )2
 ايزد سبحانه و تعالي داناتر است.

در ياري جستن رئيس دولت (سلطان) از موالي و برگزيدگان : فصل نوزدهم
 دست پرورده بر ضد خويشاوندان و خداوندان عصبيت خويش

                                      
َّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا ﴿ -1  .﴾١ََقلُ 
حََۡمُ ﴿ -2

َ
نتَ أ

َ
أ ِٰ�ِ�َ ٱََ َّ  نيست.» يني«در  ﴾١ ل
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كه ياد كرديم، به نيروي خويشاوندان و دودمان  بايد دانست كه رئيس دولت، همچنان
 چـه ايشـان جمعيـت و پشـتيبانان او در وضـع كـار وي       رسـد  مـي  خويش به فرمانروايي

سـازد   مي كنند سركوب مي و به كمك ايشان كساني را كه بر ضد دولت وي قيام باشند مي
سـپارد،   مي آنانكند و وزارت و امور خارج را به  مي و ايشان را عهده دار مشاغل مملكت

 هنگام پيروزي و غلبه ياريگران و در وقت فرمانروايي همكـاران وي بـه شـمار   ها  آن چه
يابـد   مـي  و اين وضع تا هنگامي دوام باشند مي و در كلية امور مهم مشاركان وي روند مي

كه، چنان كه ياد كرديم، دولت در مرحلة نخستين است. ولي همين كه شـكل يـا مرحلـه    
آيـد و   مي را رسد و دوران جدايي از خويشاوندان و خودكامگي سلطان پديددوم دولت ف

 آنان را به سبب سرمستي و غرور ناشي از خودكامگي از دولت بدست پروردگان و ياران
به جز عشيره نيازمند خواهد شد تا در مخالفت با خويشاوندان خويش بـه ايشـان   اي  تازه

را به دوستي برگزيند. در نتيجـه ايـن يـاريگران در    اتكا كند و در برابر خويشاوندان آنان 
بارگاه او از ديگر كسان مقرب تر خواهند بود و بيش از همه كـس مشـمول عنايـات وي    
خواهند شد و به جاه و مقام اختصاص خواهند يافت، چه ايشان در رانـدن خويشـاوندان   

جستند  مي نروايي شركتكه بدانها خو گرفته بودند و با وي در فرماهايي  سلطان از پايگاه
كنند. از اينرو آن گروه را به كارهـاي مهـم    مي در نهايت فداكاري و جانسپاري او را ياري

و همچنـان كـه پيشـتر     دهـد  مـي برمي گزينـد و بـه انعـام و احسـان فـراوان اختصـاص       
خويشاوندان خويش را مورد عنايات مخصوص قرار داده بود ايشانرا نيز مشمول مزايـاي  

هـاي   كند و فرمانروايي مهمترين نواحي و ولايـات خـويش و بزرگتـرين پايگـاه     مي بسيار
سـپارد   مـي  دولتي مانند وزارت و فرماندهي لشكريان و گردآوري خراجهـا را بـه ايشـان   

 وحتي در اموري كه فقط مخصوص به خود وي بود و خويشاوندانش را بدانها اختصاص
دهد چه آنان در اين هنگـام دوسـتان و    مي كتداد مانند القاب مملكتي نيز ايشانرا شر نمي

، و همـين  باشـند  مـي  ياران مقرب و خيرخواهان و نصيحت گران مخلص و صـميمي وي 
بـاد و نشـانة راه يـافتن     مـي  عمل وي در اين مرحله به منزلة اعلام درهم شكستن دولـت 
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دست داده بيماري مزمن بدانست، زيرا عصبيتي را كه بنياد غلبه و جهانگشايي وي بود از 
 و فساد و تباهي بدان راه يافته سات.

 و اهل دولت در اين هنگام به سبب خواري و دشمني سلطان نگران و رنجيـده خـاطر  
نشينند كـه هنگـام بـروز مصـائب و      مي گيرند و در كمين مي شوند و كينة او را در دل مي

گـردد و   مـي  زحوادث ناگوار به وي آسيب برسانند و بدفرجامي چنين وضعي به دولت با
نبايد به بهبود دولت ازين درد مزمن اميد بست چه بيماري به مرور زمان در اعقاب دولت 

 تا جايي كه به كلي سبب برانداختن دولـت و محـو آثـار    شود مياستوارتر و ريشه دار تر 
در دولت امويان ملاحظه كرد كـه چگونـه در جنگلهـا و     توان مي گردد. و اين معني را مي

طلبيدنـد ماننـد    مي يات و شهرها فقط به رجال عرب اتكا داشتند و از آنان ياريادارة ولا
عمربن سعد بن ابي وقاص و عبداالله بن زيادبن ابي سفيان و حجاج بن يوسـف و مهلـب   
بن ابي صفره و خالدبن عبداالله قسري و ابن هبيره و موسي بن نصير و بـلال بـن ابـوبرده    

ر و امثال ايشـان از مـردان بـزرگ عـرب [همچنـين      بن ابي موسي اشعري و نصر بن سيا
(دولت عباسيان در آغاز كار به مردان عرب متكي بودند]

1011F

ولي همين كه دولت به مرحلة  )1
خودكامگي (فرمانروايي مستبدانه) رسيد و عرب از دست اندازي به فرمـانروايي ولايـات   

اص يافـت ماننـد   ممنوع شد وزارت به اقوام غيرعرب و نمك پروردگان برگزيـده اختص ـ 
(برمكيان و خاندان سهل بن نوبخت و خاندان طاهريان و سپس

1012F

خانـدان بويـه و مـوالي     )2
(ترك چون بغاو وصيف و اتامش

1013F

(و باكياك )3
1014F

و ابن طولون و فرزنـدان ايشـان و ديگـر     )4
موالي غيرعرب و در نتيجه دولت به كساني كه آن را بنيـان گـذاري نكـرده بودنـد تعلـق      

                                      
 هست.» يني«در (ا) و (ب) نيست. ولي در  قسمت داخل كروشه -1
 چنين است: و خاندان سهل بن نوبخت و خاندان بويه.» يني«در  -2
 انملش (ن. ب). -3
 با كناك (ن. ب). -4
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زرگي به كساني اختصاص يافت كه خـود در راه بـه دسـت آوردن آن    گرفت و عزت و ب
 تلاش نكرده بودند. 

 دستور خداست در ميان بندگانش و خداي تعالي داناتر است.

 ها دولت در احوال موالي و نمك پروردگان در: فصل بيستم
 از لحاظ پيوند نسبي به خدايگان (پادشاه) ها دولت بايد دانست كه نمك پروردگان در

دولت به نسبت سوابق ديرين يا تازگي خدمتگزاري تفاوت دارنـد و علـت خويشـاوندي    
زيرا در ميان اعضاي خاندان و وابسـتگان و نزديكـان روح يـاريگري بـه      شود مي حاصل

 يكديگر وجود ندارد (و برعكس) بيگانگـان و دوران (از لحـاظ نسـب) يكـديگر را فـرو     
 ـ   مي ان كـه در پـيش يـاد كـرديم و يـاري دادن و      گذارند و از هم دور و جـدا هسـتند چن

(همدستي و آميزش از راه برگزيدن بندگان يا گرفتن هـم پيمانـان رفتـه رفتـه    
1015F

جـايگزين  )1
گردد. زيرا موضوع نسب و خويشاوندي هرچند طبيعي است امـا در حقيقـت    مي عصبيت

بود  عبارت شد ميامري خيالي و وهمي بيش نيست و معنايي كه بدان پيوند نسبي حاصل 
(از معاشرت و همراهي

1016F

و طول ممارست و همنشـيني از راه پـرورش و شـيرخوارگي و     )2
 ديگر احوال مرگ و زندگي.

و هنگامي كه بدينسان پيوند حاصل آيد نهـال آن ثمـرة غـرور قـومي و يـاريگري بـه       
بينيم  مي يكديگر را نيز به بار خواهد آورد، چنان كه اين حقيقت را در ميان مردم به چشم

اگر همين معني را در برگزيدن نمك پروردگـان بسـنجيم درخـواهيم يافـت كـه ميـان        و
آيد كه  مي نسبت خاصي از هميستگي پديد شود مي برگزيننده و كسي كه به ياري برگزيده

ســازد هرچنــد  مــي و نزديكــي و پيونــد را اســتوار شــود مــي جانشــين پيونــدهاي نســبي
ج و ثمرات پيوند خويشي در آن موجود است. و خويشاوندي در ميان نباشد. بنابراين نتاي

                                      
 مقصود موالي وحلف است. -1
 ي مصر (مدافعه) و در (يني) (رافقه) است و صورت متن از (يني) است.ها چاپ در -2
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هر گاه دوستي و همبستگي (از راهولاء) ميان قبيله اي با دوستان برگزيدة ايشان پـيش از  
رسيدن به كشورداري حاصل آيد به دو علت نهال آن دوستي و وابستگي ريشه دار تـر و  

آن صريحتر خواهـد   آن درست و خويشاونديهاي  دلبستگيهاي  بارورتر و عقايد يا مايه
 بود.

نخست آن كه پيش از كشورداري در ميان ايشان نوعي برابـري و پيـروي از يكـديگر    
خويشاونداني را از هم پيماني و همسـوگندي بـاز    توان مين آيد كه جز به ندرت مي پديد

شناخت، چنان كه موالي و دوستان برگزيده در ميـان آنـان بـه منزلـة اعضـاي خانـدان و       
گيرند. ليكن اگر قبيله اي پس از رسيدن به كشورداري  مي نزديك ايشان قرار خويشاوندان

كند كـه آقـا    مي دوستان و هوي خواهاني برگزيند وضع كشورداري و رياست چنان اقتضا
 از بنده و خويشاوند از مولي و دوستان برگزيده متمايز باشند چه تشكيل دولـت ايجـاب  

آيند  مي بازشناخته شوند و به منزلة بيگانگان به شمار و مراتب از همهاي  كند كه پايگاه مي
و در نتيجه همبستگي و پيوند ميان ايشان سست تر و ياريگري در اين باره دورتر و ايـن  

 گردد. مي امور نسبت به برگزيدن پيش از كشورداري كمتر
علت دوم ايست كه نمك پروردگان و خاصاني كه پـيش از نايـل آمـدن قبيلـه اي بـه      

شـوند بـه سـبب گذشـت زمـان دوران آن از خـاطر        مـي  داري و سلطنت انتخـاب كشور
گـردد چنـان كـه     مي و چگونگي آن پيوند و همبستگي نهان شود مي خداوندان دولت دور

پندارند و از اين رو وضع عصبيت آنـان   مي اغلب آن را به منزلة هم نژادي و خويشاوندي
پس از رسـيدن بـه كشـورداري بـه سـبب      ولي برگزيدن ياران و خاصان  شود مي نيرومند

و به ياد دارند كه از ايـن رو همبسـتگي و    دانند مي نزديكي زمان چنانست كه بيشتر آن را
و عصبيت آنان نسـبت بـه    باشد مي هم پيماني بخوبي از هم نژادي و خويشاوندي متمايز

 .باشد مي شوند ضعيف تر مي آن گونه هواخواهان و ياراني كه پيش از دولت برگزيده
 قبايل بسنجيم به خوبي بدان پـي هاي  و رياست ها دولت و اگر اين معني را در وضوع

بينيم هر نمك پرورده اي كه پيش از حصول كشورداري و رياست برگزيـده   مي بريم و مي
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شده باشد همبستگي و نزديكي او بخدايگانش نيرومندتر و بيشتر است و در پيشـگاه وي  
 .شود مي دران و ديگر خويشاوندان نزديكش شمردهبه منزلة فرزندان و برا

ولي كسي كه برگزيدن وي پس از كاميابي خدايگانش به كشورداري و سلطنت است، 
و ايـن   باشـد  مين نخستين ياد كرديمدربارة به هيچ رو داراي آن نزديكي و همبستگي كه 

دوران سلطنت بـه   يي كه در مرحلة پيري و پايانيها دولت بينيم. حتي مي معني را به چشم
ند آن ارجمندي و توان مين آورند و آنان را به هوي خواهي برمي گزينند مي بيگانگان روي

آورند به ايشان ارزانـي   مي تقربي را كه برگزيدگان نمك پرورده پيش از سلطنت به دست
دارند، زيرا از يك سو در اين هنگام زمان انتخاب ايشان نزديك اسـت و از سـوي ديگـر    

و ناگزير موالي و نمك پروردگان وي در مراتب پست و  باشد مي در شرف انقراضدولت 
و علت اين كه خدايگان دولت به برگزيدن ايشان  برند مي دور از ارجمندي وعزت به سر

 كنـد و بـه اينـان روي    مـي  و از دوستان وهوي خواهان پيشين خود عدول شود ميمجبور 
د نسبت بخدايگان دولت شوكت و ارجمنـدي  آورد اينست كه دوستان سابقش در خو مي

آورند و به نظر يـك   مي كنند و كمتر سرتعظيم و فروتني در پيشگاه وي فرود مي احساس
نگرند، چه همبستگي ايشان به سـلطان در طـي قـرون     مي فرد قبيله وعضو خانواده به وي

ن بـا  متمادي از راه تربيت و پيوستگي به پدران و گذشـتگان قـوم وي و هـم سـلك شـد     
شوند  مي گردد به همين سبب نسبت بخدايگان دولت گستاخ مي بزرگان خاندان او استوار

كند و به جاي  مي شمرند و خدايگان دولت از ايشان نفرت مي و خود را گرامي و ارجمند
گمارد و خواهي نخـواهي چـون زمـان     مي به كارهاي خويشاند  آنان ديگران را كه بيگانه
ند ارجمندي و شوكت بدست آورنـد و بـر   توان مين هنوز باشد مي برگزيدن ايشان نزديك

در پايـان   ها دولت ماند و چنين است وضع مي همان صفت بيگانگي و خارجي بودن باقي
و ايـن   شـود  مـي  كار، و نام دوستان و هوي خواهان اغلب بر همان گروه نخستين اطلاق

 .شوند مي برگزيدگان تازه كار خدمتگزاران و ياران تلقي
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(و خدا دوست گروندگان است
1017F

([و او برهمه چيز كارگزار است )1
1018F

2([. 

و  شود مي گاهي سلطان محجور ها دولت در اينكه در: فصل بيست و يكم
 دهد مي توانايي ضبط كارها را از دست

هرگاه سلطنت در (نصاب معين طبقة فرمانروا) و خاندان واحدي از قبيلـه اي كـه بـه    
شده است مستقر گردد و تنها آن خاندان بدين امر اختصـاص  تشكيل دادن دولت كامياب 

ي قبيله را از آن دور سازند و آنگاه فرزنـدان ايشـان يكـي پـس از     ها خاندان يابند و ساير
ديگري به وليعهدي نامزد شوند و به پايگاه سلطنت برسند آن وقت چه بسـا كـه يكـي از    

 ام امور را به تـن خـويش بدسـت   يابد و زم مي وزيران و حواشي سلطان بر اوضاع تسلط
گيرد و علت آن اغلب اينست كـه كـودك صـغير يـا نـاتواني از خانـدان پادشـاهي را         مي

گزينند يا ديگر اعضاي دودمان سلطنت و دربار  مي برحسب وصيت پادشاه به وليعهدي بر
كنند و چون كودك از حل و عقد امور عاجز اسـت كفيـل    مي آن كودك را نامزد سلطنت

السلطنه) او كه بر حسب معمول يكي از وزيران و حاشـيه نشـينان پـدر وي يـا از     (نايب 
گيـرد و   مـي  ، به جاي كودك زمـام امـور را بـه دسـت    باشد مي موالي يا اعضاي قبيلة آنان

دهد چنان كه مردم رفته رفته به استقلال او در امور  مي كارهاي او را پوشيده از وي انجام
دهد و كودك  مي ع را به وسيلة رسيدن به فرمانروايي قرارگيرند و وي همين وض مي انس

دهد كـه در نتيجـة    مي سازد و او را به لذاتي عادت مي را از نظر مردم در پشت پرده نهان
كنـد و   مي و او را در چراگاه لذات رها شود مي نازونعمت و رفاه حال براي انسان حاصل

لـذات غوطـه ور گـردد و مراقبـت و     كوشـد وليعهـد در همـان     مـي  دتوان مي تا جائي كه
رسيدگي به امور دولتي را از ياد ببرد تا آن كه به منزلة محجوري قـرار گيـرد و بدينسـان    

 .شود مي زمام امور از كفش ربوده
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كـه بهـرة    شـود  مـي  و او هم برحسب عادات و احوالي كه بدان خو گرفته است معتقد
يعت دادن رجـال دولـت بـه وي و    سلطان از كشورداري فقط نشستن بر اورنگ و دست ب

مخاطب واقع شدن به كلمات: مولاي من (خدايگان من) و همنشـيني بـا زنـان در پشـت     
پرده است. و حل و عقد مسائل كشـور و امـر و نهـي و رسـيدگي بـه امـور پادشـاهي و        
كشوري از قبيل نظارت در وضع سـپاهيان و كارهـاي مـالي و مرزهـا و خودكـامگي وي      

يابـد و پـس از او اعضـاي عشـيره  و      مـي  د و كشورداري بـه او انتقـال  پذير مي استحكام
گيرند چنان كه اين معني براي خانـدان   مي فرزندان وي به دنبال او همين مقام را به دست

بويه و تركان و كافوراخشيدي و جز ايشان محجور كه ديگـري منصـوربن ابـي عـامر در     
 ديگري بر وي غلبه يافته متوجه اوضـاع اندلس پيش آمد. گاهي هم آن پادشاه محجور كه 

 شـود  مـي  يابد و آنگاه بر آن مي و خودكامگي وزير و جريان احوال خويش را در شود مي
كه خود را از زير قيود محجوريت و خودكامگي وزير بيرون آورد و زمام اين كشور را به 

ز راه كشتن يا تنهـا بـا   نصاب معين يا به طبقه فرمانرواي آن بازگرداند و غلبه يابنده را يا ا
، زيـرا  دهـد  مـي بركنار زدن از مقامي كه دارد از ميان بردارد ولي اين امر بـه نـدرت روي   

يابد و كمتر ديده  مي هنگامي كه دولت به دست وزرا و هوي خواهان بيفتد ديرزماني ادامه
راوان و شده كه چيرگي و غلبه را بتوان از بين برد چه اغلب اين امر به سبب نازونعمت ف
آيـد   مـي  پرورش يافتن شاهزادگان در مهد لذات و تنعمات و فرورفتن در شـهوات پـيش  

 خـو هـا   و بـه اخـلاق دايگـان و الله    برند مي چنان كه روزگار مردانگي و دلاوري را از ياد
 از اين رو شـوق رياسـت از دل آنـان بيـرون     .شونند مي گيرند و بر همين شيوه تربيت مي
كننـد، بلكـه تمـام هـم      نمي دركاند  كساني را كه بر آنان غلبه يافتهو خودكامگي  رود مي

كنند و سرگرم لـذات و   مي ايشان متوجه شكوه و جلال شاهزادگانيست و به همان قناعت
 شوند. مي انواع تجملات و عيش و عشرت

و اين گونه غلبه بر موالي و برگزيدگان نمك پرورده هنگام چيرگي خاندان پادشاه بـر  
راند و همة امور  مي دهد. و ديگرافراد قبيله و عصبيت او را مي طايفة خويش دستقوم و 



 455 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

دهند و اين پيش آمد نيز براي دولت اجتناب ناپذير است، چنـان   مي را به خود اختصاص
كه در فصول پيش ياد كرديم و (چيرگي خاندان پادشاه بر قوم خويش و غلبة برگزيدگان 

 بابند. مي بهبودها  آن به ندرت از ها دولت ت كهو نمك پروردگان) دو بيماري اس
و او بـر هـر چيـزي توانـا      دارد مـي  و خداي كشور خويش را به هركه خواهد ارزانـي 

(است
1019F

1(. 

شوند و قدرت او را به  مي در اينكه كسانيكه بر سلطان مسلط: فصل بيست و دوم
 كنند نمي آورند در لقب خاص پادشاهي با او شركت مي دست

يل دادن دولت و سلطنت براي نخستين پايه گذار دولت به وسـيلة عصـبيت   زيرا تشك
حاصـل آمـده   انـد   ديگري كه خواهان پيروي از او شـده هاي  قوم خود وي و هم عصبيت

است، چنان كه رفته رفته آيين پادشاهي و نفوذ و غلبـه بـراي وي و خانـدانش اسـتحكام     
بب رسـوم و آداب دولـت و بقـاي آن    پذيرفته و همچنان پايدار مانده است و به همين س

يابد هرچند داراي عصبيتي از قبيلة  مي اما اين كسي كه بر امور تسلط .نگهداري شده است
پادشاه باشد يا عصبيتي از ناحيه موالي و نمك پروردگان بـه دسـت آورد، عصـبيت او در    

نخواهـد  مرتبة دوم و تابع عصبيت دودمان پادشاه خواهد بود و رنـگ و آيـين پادشـاهي    
 داشت.

و او در اين شيوة خودكامگي خويش آهنگ آن نـدارد كـه بـه طـور علنـي و آشـكار       
كوشد نتايج آن را از قبيل امرونهـي و حـل و عقـد     مي سلطنت را از سلطان بازستاند بلكه

نمايانـد كـه وي از    مـي  امور ونقض و ابرام احكام به خود اختصاص دهد و به اهل دولت
 گيرد و احكامي را كه سلطان از پشت پرده بـه وي فرمـان   مي تورسلطان در همة امور دس
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كند و از ايـن رو از نشـانهاي زيـور پادشـاهي و القـاب و چيزهـايي كـه         مي دهد اجرا مي
زند و خود را از  مي سخت سربازها  اين اختصاص به پادشاه دارد چون تاج و تخت و جز

تسلط كامل براي وي حاصـل شـده   سازد، هرچند خودكامگي و  مي دورها  اينگونه تهمت
باشد، زيرا وي اين خودكامگي خـويش را در پشـت پـرده اي كـه سـلطان و پيشـينيانش       

سازد و بـه غلـط    مي نهاناند  بدست خود ميان خويش و قبيله از آغاز دولت حائل ساخته
كنـد و اگـر انـدكي متعـرض      مـي  كه از جانـب سـلطان نيابـت    دهد ميكاري چنين نشان 

شاهي شود، اهل دولت او را شايستة اين مقام نخواهند شـمرد و خواهنـد   خصوصيات پاد
كوشيد قدرت را از وي باز ستانند و به خود اختصاص دهند زيـرا بـراي او بـه هـيچ رو     
شرايط و آيين فرمانروايي استحكام نپذيرفته تا ايشان را وادرا به تسليم و انقياد وي كند و 

. و مانند اين معني براي عبدالرحمن بن ناصـربن  دشو مي در نخستين وهلة كشمكش نابود
منصور بن ابي عامر روي داد هنگامي كه همت گماشت بـا هشـام و دودمـان او در لقـب     
خلافت مشاركت جويد و به آن ميزان از قدرت و خودكامگي كـه پـدر و بـرادرش بـدان     

ز هشـام خليفـة   قناعت كرده بودند مانند حل و عقد و ديگر رسوم تابع آن اكتفا نكـرد و ا 
زمان خويش درخواست كه او را در منصب خلافت جانشين خود كند. ليكن اين امـر بـر   
خاندان مروان و ديگر قبايل قريش گـران آمـد و او را شايسـته ندانسـتند، از ايـن رو بـا       
پسرعموي خليفه هشام، محمدبن عبدالجباربن ناصـر بيعـت كردنـد و بـا عبـدالرحمن و      

خاستند و همين امر سبب ويراني دولت عامريان و هلاك المؤيـد  خاندانش به مخالفت بر
خليفة ايشان گرديد و تا پايان روزگار آن دولت، كه دچار سقوط شدند، به جاي او كسان 
 ديگري از وابستگان  و شاهزادگان دستگاه دولت را برگزيدند و خدا بهترين وارثان است.

(در حقيقت سلطنت و انواع آن: فصل بيست و سوم
1020F

1( 

                                      
 عنوا فصل در يني چنين است: در معني حقيقت سلطنت. -1
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پادشاهي و تشكيل دادن دولت براي انسان پايگاهي طبيعي است زيرا در فصول پـيش  
ثابت كرديم كه ممكن نيست بشر به زندگاني و موجوديت خود ادامه دهـد جـز در پرتـو    

 اجتماع و تعاون براي بدست آوردن روزي و ديگر ضروريات خويش.
كند كه با يكديگر روابط  مي و هرگاه اجتماعات براي انسان حاصل آيد ضرورت اقتضا

ي خـويش را برآورنـد و هـم برحسـب آن كـه در      هـا  نيازمنديگوناگون برقرار سازند و 
طبيعت حيواني انسان ستمگري و تجاوز به يكديگر سرشـته اسـت نـاگزير هـر يـك بـه       

كند تـا حاجـات خـود را بـه زور از وي بسـتاند و ديگـري بـر         مي ديگري دست درازي
 نام و ننگ و اقتضاي نيـروي بشـري در ايـن بـاره پـيش گيـري       مقتضاي طبيعت خشم و

گـردد و جنـگ باعـث     مـي  كند و سرانجام كار به كشمكش و زدوخورد و جنگ منجر مي
و فرجام كار به انقراض نسـل   شود مي شمار بي هرج و مرج و خونريزي و نابودي ننفوس

داي، سـبحانه بـه   گردد، در حالي كه بقاي نسل از چيزهـايي اسـت كـه خ ـ    مي بشر منتهي
سروسـاماني   بي محافظت اختصاص داده است. پس بقاي نوع بشر به حالت هرج ومرج و

و نداشتن حاكمي كه مانع تجاوز آنان به يكديگر باشد محال وامكان ناپذير است. و بدين 
سبب بشر به رادع يا حاكمي كه مانع دست درازي يكي به ديگري باشد نيازمنـد اسـت و   

مقتضاي طبيعت بشري همان پادشاه قاهر و نيرومند است و چنان كه در چنين حاكمي به 
فصول پيش يادآور شديم چنين پادشاهي ناگزير بايد داراي عصبيت قومي باشد چه همـة  

 يابـد، و پادشـاهي چنـان كـه     نمـي  توسعه طلبيها و مدافعات جز در پرتو عصـبيت انجـام  
 و مـدافعات بـه سـوي آن متوجـه    هـا   يبينيم پايگاه بلند و شريفي است كه توسعه طلب مي
جامة ها  و هيج يك از اين معاني جز در ساية عصبيت باشد مي و محتاج به مدافعه شود مي

نيز گوناگون و متفاوتست و هر عصبيتي داراي ها  پوشد. گذشته از اين، عصبيت نمي عمل
ه همة عصبيتها ولي پادشاهي ب باشد مي فرمانروايي و غلبه بر زيردستان قوم و عشيره خود

يابد كه همـة رعيـت را    مي گيرد بلكه در حقيقت سلطنت به عصبيتي اختصاص نمي تعلق
مسخر فرمان خود سازد و به خراج ستاني اموال همت گمارد و لشكرياني تشكيل دهـد و  
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مرزها را حفظ كند، و برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نباشـد، و اينسـت معنـي و    
 سب مفهومي كه مشهور است.حقيقت پادشاه بر ح

بنابراين اگر عصبيت كسي بدان مرحله از توانايي نرسد كـه بتوانـد برخـي از شـرايط     
يادكرده را، مانند نگهباني مرزها يا خراج ستاني اموال يا تشكيل لشكريان، اجرا كند چنين 

معني  او را پادشاه حقيقي ناميد چنان كه اين توان مين كسي پادشاهي ناقص خواهد بود و
براي بسياري از پادشاهان بربر در دولت اغلبيان قيروان و پادشاهان ايران در آغـاز دولـت   
عباسيان روي داده است و همچنين كسي كه عصبيت او بدان مرحله نرسد كه بتواند برتر 

و قدرتها را از بين ببرد و بالاي فرمان او فرمـان  ها  از كلية عصبيتها قرار گيرد و دير تسلط
و در  دهـد  مـي دولت واحدي تشكيل ها  آن ي هم باشد باز پادشاهي ناقص مجموعةديگر

 در تـوان  مـي  كنند. و برحسب معمول چنين وضعي را مي زير لواي يك پادشاه فرمانروايي
كنند مشـاهده كـرد. بـه     مي پهناوري كه بر نواحي و حدود بسياري فرمانرواييي ها دولت

كه در نواحي دور افتاده بر قـوم و طايفـة خـويش    عبارت ديگر رؤساي قبايل و سلاطيني 
 كنند و از كيش دولتي كـه آنـان گـرد هـم آورده اسـت فرمـانبري و پيـروي        مي حكومت

كنند مانند دولت صـنهاجه وابسـته بـه عبيـديان (فاطميـان) و زناتـه كـه گـاهي پيـرو           مي
گان و امراي ند و همچون شاهزادكرد مي امويان(اندلس) بودند و گاهي از عبيديان اطاعت

ايراني در دولت عباسيان و مانند امرا و پادشاهان بربر در برابر فرنگيان پـيش از اسـلام و   
ي ديگر ها دولت چون ملوك طوايف ايران در روزگار اسكندر و اقوام يوناني و بسياري از

پس بايد به ديده عبرت نگريست تا (حقيقت) را دريافـت و خـدا    اند، كه مشابه آنان بوده
(لب است فوق بندگانشغا

1021F

1(. 

در اينكه خشونت و شدت براي پادشاهي زيان بخش : فصل بيست و چهارم
 شود مي است و اغلب ماية تباهي آن

                                      
ِ  لۡقَاهرُِ ٱََهُوَ ﴿ اشاره به آيه: -1  .]18م: الأنعا[ ﴾ۦفَوۡقَ عِبَادهِ
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بايد دانست كه مصلحت رعيت با سـلطان مربـوط بـه ذات و جسـم يـا زيبـارويي و       
او تنومندي يا دانش بسيار و خط نيكو يا روشني ذهن وي نيست، بلكه مصلحت مردم بـا  

(از حيث اضافه
1022F

(يا نسبت دادن وي به ايشان است چه پادشاه يا سلطان)1
1023F

از امور (اضافي) )2
. از اينـرو حقيقـت مفهـوم    شـود  مي نسبي است يعني نسبتي است كه ميان دوطرف برقرار

سلطان اينست كه وي مالك رعيت وعهده دار امور ايشان است و بنابراين سـلطان كسـي   
كه در زير فرمـان سـلطاني    شود مي و رعيت بر گروهي اطلاقباشد  است كه او را رعيتي

به سر برند و صفتي كه از حيث نسبت دادن وي بـه ايشـان دارد، همـان اسـت كـه بنـام       
. و آن مالك بودن سلطان است نسبت به رعيت. پس هرگاه اين شود مي خوانده» مملكت«

) برسـد، مقصـود از   كـه (سزاسـت  اي  پايـه  مملكت و توابع آن از لحاظ نيكي و حسن به
آيد چنان كه اگر وضع كشور نيكو و شايسـته باشـد    مي سلطان به كاملترين وجوه حاصل

همين امر مصلحت رعيت خواهد بود و اگر كشور در چنگـال بـدي و كجـروي گرفتـار     
 باشد به زيان مردم خواهد بود و ماية نابودي رعيت خواهد شد.

ه است چنان كـه اگـر سـلطان در كيفـردادن     و نيكويي رفتار به همراهي و رفق باز بست
مردم قاهر و سختگير و در امور نهاني ايشان كنجكاو باشد و گناهان ايشان را برشمرد آن 

و  برند مي گيرد و سرانجام به دروغ و مكر و فريب پناه مي وقت بيم و خواري مردم را فرا
يابد. و چـه بسـا كـه در     مي گيرند و فساد و تباهي به فضايل اخلاقي آنان راه مي بدان خو

 نبردگاهها و هنگام مدافعه از ياري سلطان را به قتل رسانند و در نتيجه دولـت بـه تبـاهي   
واگر بر همين منوال فرمـانروايي و خشـونت وي    شود مي گرايد و حصار كشور ويران مي

                                      
رود و برحسـب   اضافه در اينجا به معني اصطلاحي  آن است كه يكي از مقولات عشر بـه شـمار مـي    -1

يكي از تعاريف جرجاني نسبت عارض شونده براي چيزي است با قياس آن به نسبت ديگر همچون 
 ابوت و بنوت: (از تعريفات جرجاني).

را بر پادشاهي به طـور  » ملك«دشاهان اسلامي و را بر پا» سلطان«ابن خلدون بر حسب معمول كلمه  -2
 كند. اعم اطلاق مي
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و اساس حصار شهرها بـه   شود مي ادامه يابد به سبب آنچه نخست يادكرديم عصبيت تباه
 .رود مي علت عجز از نگهباني رو به ويراني

ولي اگر سلطان نسبت به رعايا با مهر و ملاطفت رفتار كند و از بديها و جرائم ايشـان  
 شوند و او را پناهگاه خـويش  مي در گذرد همچون مردم به خواب رفته در برابر وي آرام

كننـد و   مي او جانسپاري نشانند و هنگام پيكار با دشمنان مي سازندو مهر وي را در دل مي
گرايد. و اما توابـع حسـن رفتـار عبـارت از      مي در نتيجه امور كشور از هر سوي به بهبود

 نعمت دادن به رعيت و مدافعه از حقوق ايشان است چه حقيقت پادشاهي هنگامي كمـال 
پذيرد كه سلطان از رعيت دفاع كند و نعمت بخشيدن و احسـان سـلطان بـه رعايـا از      مي

شرايط رفق و همراهي به ايشان و مراقبت در امور معاش (اقتصـاد) مـردم اسـت و    جملة 
 اين امر يكي از اصول مهم رعيت نوازي و دلجويي آنانست.

 و بايد دانست كه خوي رفق و مدارا در مردمان زيرك و بسيار هوشـمند كمتـر يافـت   
كه خود  شود مي ده، بلكه بيشتر اين صفت در مردم كم تجربه و غافل يا كساني ديشود مي

زنند و در هوشـياران بـه نـدرت وجـود دارد زيـرا هوشـمندان بـه سـبب          مي را به غفلت
تيزهوشي و زيركي سرشاري كه دارند و سطح انديشة آنان بـه درجـات برتـر از مـدارك     

 سازند كـه برتـر از ميـزان تـاب و توانـايي      مي عامة مردم است رعيت را به اموري مكلف
و برنـد  مـي  پيها  آن ندي و دوربيني خويش در آغاز امور به فرجامچه با هوشم هاست آن

 .شود مي سازند كه ماية هلاكت ايشان مي ها دشواري مردم را آن چنان دچار
فرمايد: راه رفتن خـود را بـر وفـق حركـت نـاتوان تـرين        مي بدين سبب پيامبر، ص،

د در هـوش را شـرط   همراهان خود قرار دهيد. و به همين علت شارع در حاكم كمي افرا
گردد كـه چـون عمـر وي را از     مي قرار داده و مأخذ آن به داستان زياد ابن ابي سفيان باز

عراق معزول كرد، او گفت اي اميرالمؤمنين چرا مرا معزول ساختي؟ آيا به علت ناتواني و 
بر كنار نكردم بلكـه  تو را  عجز يا به سبب خيانتي؟ عمر گفت: به هيچ يك ازين دو علت

انـد   به مردم تحميل كنم. و از اينجا چنين نتيجه گرفتهتو را  ميل نداشتم خردمندي سرشار
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كه حاكم نبايد پرهوش و بسيار زيرك باشد مانند زيادبن ابي سفيان و عمروبن عاص چه 
گـردد و مـردم را بـه     مـي  حكومت چنين كاسني به بيراهه روي و جود و بدرفتاري منجر

اين معني در پايان كتاب دربارة شان نيست و اميدوارند چنانكه اموري كه موافق طبيعت اي
 نيز گفتگو خواهيم كرد و خدا بهترين مالكان است.

و از آنچه ياد كرديم ثابت شده كه زيركي و هوشمندي در خداونـدان سياسـت عيـب    
 ، چنان كه كودني و كندذهني افـراد در رود مي است زيرا به منزلة افراد در انديشه به شمار

جمود است و هر دو طرف افراز و تفريط در هر يك از صفات انساني ناستوده است بلكه 
، چنان كـه در بخشـش بـا اسـراف و بخـل و در      باشد ميها  آن صفت پسنديده حد وسط

باكي و ترس و همچنين در ديگر صفات انساني. و بـه همـين سـبب مـردم      بي دلاوري با
 شـيطان هـا   آن كننـد و بـه   مـي  توصـيف هـا   آن بسيار زيرك را به صفات شيطنت و امثـال 

(آفريند [و او داناي تواناست مي خواهد مي گويند. و خدا آنچه را مي
1024F

1([. 

 در معني امامت و خلافت: فصل بيست و پنجم
و منقتضـاي   رود مـي  چون حقيقت پادشاهي نوعي اجتماع ضروري براي بشر به شمار

است از اين رو اغلب پادشاهان از حق و  آن قهر و غلبه است كه از آثار خشم و حيوانيت
 شوند و به مـردم زيردسـت خـويش در امـور دنيـوي سـتمگري روا       مي حقيقت منحرف

دارند، زيرا بيشتر اوقات آنان را به كارهايي واميدارند كـه تـاب و تـوان اجـراي آن را      مي
يف به گيرد و اين تكال مي ندارد، كارهايي كه از اغراض شخصي و شهوات آنان سرچشمه

ند، متفـاوت  رسـيد  مي نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان كه يكي پس از ديگري به سلطنت
 و عصـبتي پديـد   شـود  مـي  فرمانبري مردم از فرمانهاي آنان دشوار باست و به همين سب

 گردد. مي آيد كه به هرج و مرج و كشتار منجر مي

                                      
 نيست.» يني«در  -1
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 سياسي كـه فرمـانبري از   و اين امر ايجاب كرد تا در اداره كردن امور كشور به قوانيني
برهمگان فرض باشد متوسل شوند و عموم مردم منقاد و پيرو چنين احكامي شـوند  ها  آن

 چنان كه اين وضع در ايران و ديگرملتهاي باستان معمول و مجري بود.
و هرگاه دولتي داراي چنين سياستي نباشد امور آن سروسامان نخواهد گرفت، دسـتور  

(ه از پيش گذشتندخداست در ميان كساني ك
1025F

. بنابراين اگر ايـن گونـه قـوانين از جانـب     )1
خردمندان و بزرگان و رجال بصير و آگاه دولت وضـع و اجـرا گـردد چنـين سياسـتي را      
سياست عقلي گويند و هرگاه از سوي خدا به وسيلة شارعي بـر مـردم فـرض و واجـب     

يـا و آخـرت مـردم    خوانند و چنـين سياسـت در زنـدگي دن    مي گردد آن را سياست ديني
سودمند خواهد بود زيرا مقصود از آفرينش بشر فقط زندگي دنيوي آنان نبوده كه يكسـره  

 فايـده اسـت زيـرا غايـت آن مـرگ و نابوديسـت. و خـدا، سـبحانه و تعـالي،          بي باطل و
بلكه منظور امـور دينـي آنـان     )1026F2(»آيا پس پنداشتيد كه شما را به عبث آفريديم«فرمايد:  مي

 او و آن راه خداست، خدايي كه مـر  شود مي به سعادت ايشان در آن جهان منجربوده كه 
(و زمين استها  آسمان ست آنچه درا را

1027F

. اين است كه شرايع پديد آمد تا در كلية احوال )3
عبادات گرفته تا معاملات و حتي در كشورداري كه در اجتمـاع بشـري امـري طبيعـي      از

هبري كنند. چنان كه امر مملكت داري را در راه و روش است ايشان را بدان راه وادار و ر
 دين جريان دادند تا كارهاي ديني و دنيايي همه زير نظر شرع باشد.

                                      
ِ ٱ سُنّةَ ﴿ -1 ِينَ ٱِ�  ِّ بۡلُ  َّ ََ  .﴾خَلَوۡاْ مِن 

سِبۡتُمۡ ﴿ -2 ََ فَ
َ
َّمَا خَلقََۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا أ َ

 .]115المؤمنون: [ ﴾َ

 سوره بقره، و بسياري از آيات ديگر. 110اشاره به آيه  -3
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(پس هر كشور و دولتي كه بر مقتضاي قهر و غلبه و لگام گسيختي نيروي غضـب 
1028F

را  )1
 باشد مي هو ناستود رود مي در چراگاه آن رها كند در نظر شارع ستمگر و متجاوز به شمار

 كند. مي چنان كه حكمت سياسي نيز اين نظر را تأييد
و آنچه از پادشاه به مقتضاي احكام سياست (بدون مراعات اصول شـرع) پديـد آيـد،    
نيزمذموم است، زيرا در نگريستن به جز نور خداست و كسي كـه بـه نـور خـدا هـدايت      

(نشود او را هيچ نوري نخواهد بود
1029F

وم در امرو آخرت، كه از نظر زيرا شارع به مصالح عم)2
 .باشد مي ايشان نهان است، داناتر

و كلية كردارهاي بشر از كشورداري گرفته تا اعمال ديگـر در معـاد يكسـره بـه خـود      
فرموده است اين كردارهاي شما است كه به شـما   صگردد. چنان كه پيامبر مي ايشان باز

به مصالح اين جهان است: ظاهري از گردد. در صورتي كه احكام سياست تنها ناظر  مي باز
(دانند ميزندگي دنيا را 

1030F

، ليكن مقصود شارع صلاح و رستگاري آخرت مـردم اسـت. از   )3
اين رو برحسب اقتضاي شرايع واداركردن عموم به پيروي از احكام شرعي در احوال دنيا 
و آخرت ايشان فرض و واجـب اسـت و ايـن فرمـانروايي مخصـوص بنيـان گـذاران و        

شـوند يعنـي    مـي  پيامبران و كساني كه جانشين ايشانها  آن و باشد مي ندان شريعتخداو
 خلفا.

پس از آنچه ياد كرديم معني خلافت روشن شد. و هم معلوم گرديد كـه كشـورداري   
وحكومت طبيعي واداشتن مردم به امور زندگي بـر مقتضـاي غـرض و شـهوت اسـت و      

نظر عقلي در جلـب مصـالح دنيـوي و     مملكت داري سياسي واداشتن همگان بر مقتضاي
ولي خلافت واداشتن عموم بر مقتضاي نظر شـرعي در مصـالح آن    باشد مي دفع مضار آن

                                      
را كـه  » ينـي «ي مصر و بيروت قوه العصبيه اسـت و مـا صـورت    ها چاپ قوه الغضبيه و در» يني«در  -1

 صحيح است برگزيديم.
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گردد زيرا كلية احوال دنيا  مي جهان و اين جهان مردم است كه باز به مصالح آن جهان باز
قـت  . بنـابراين خلافـت در حقي  شـود  مـي در نظر شارع به اعتبار مصالح آخـرت سـنجيده   

(جانشيني از صاحب شريعت به منظور نگهباني
1031F

دين و سياست امور دنيـوي وابسـته بـه     )1
 دين است پس ايـن معنـي را بايـد نيـك دريافـت و آن را در موضـوعاتي كـه در آينـده        

 آوريم در نظر گرفت و خدا حكيم داناست. مي

احكام و شرايط منصب دربارة در اختلاف نظر امت : فصل بيست و ششم
 خلافت

ون حقيقت منصب خلافت را آشـكار سـاختيم و گفتـيم كـه خلافـت جانشـيني از       چ
صاحب شريعت در حفظ دين و سياست دنيا به وسيلة دين است اكنون بايـد بـدانيم كـه    

گوينـد. (و متـأخران از    مي خوانند و متصدي آن را خليفه مي اين منصب را به نام خلافت
راييد و اختلاف در آن راه يافت و در نتيجة هنگامي كه امور خلافت اسلام به پراكندگي گ

دوري از درگاه خلافت و فقدان شرايط اين منصب ناچـار شـدند بـه هـر غلبـه يابنـده و       
(نامند) مي زورآوري دست بيعت بدهند دارندة اين مقام را سلطان

1032F

و علت ناميدن وي به  )2
است كه مردم به وي يا پيش نماز  تامام از لحاظ تشبيه كردن منصب مزبور به امام جماع

شمرند و به همين سبب منصب مزبور را  مي كنند و پيروي از او را در نماز واجب مي اقتدا
 نامند. مي امامت كبري

و سبب ناميدن آن به خلافت از آنست كه صاحب آن منصب در ميـان امـت جانشـين    
 االله و از اين رو وي را هـم بـه طـور مطلـق خليفـه و هـم خليفـه رسـول         شود مي پيامبر

ناميدن او به خليفه االله اختلاف نظر داشت چنان كه برخي به موجـب  دربارة خوانند و  مي
مـن  « اند: خلافت عامه كه براي آدميان است آن را جايز شمرده و بدين آيات استناد جسته

                                      
 به جاي : حراسه الدين، دراسه الدين است كه گويا منظور بررسي دين است.» يني«در  -1
 ي مصر و بيروت نيست.ها چاپ و» يني«قسمت داخل پرانتز: در  -2
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ولـي جمهـور    )1034F2(»در زمينها  داد شما را خليفه قرار«و  )1033F1(»دهم مي در زمين خليفه اي قرار
زيرا معني آيه برين مراد دلالت ندارد. زيرا چون ابـوبكر را بـدين   اند  را منع كرده علما آن

نام خواندند امتناع ورزيد و از به كار بردن آن مردم را نهي كـرد و گفـت مـن خليفـه االله     
نيستم بلكه خليفة رسول خدايم. به علاوه جانشيني و خلافت از كسي اسـت كـه غايـب    

 ه خليفه ندارد.باشد ولي شخص حاضر نياز ب
و تعيين كردن امام واجب است، چنان كه وجـوب آن در شـرع بـه اجمـاع صـحابه و      

هنگـام وفـات وي بـه بيعـت كـردن بـا        صتابعان معلوم شده است زيرا اصحاب پيامبر
مبادرت ورزيدند و در امور خويش تسليم نظر وي شدند و همچنـين در تمـام   س ابوبكر

داشتند و مردم در هيچ روزگاري به حال هرج و  مي ياعصار پس از وي اين شيوه را مجر
سروساماني نماندند و استقرار اين امر در همة ادوار به منزلة اجمالي است كه بر  بي مرج و

 وجوب تعيين امام دلالت دارد.
و برخي برآنند كه مستند وجوب آن عقل است و اجمـالي كـه دريـن بـاره روي داده     

وجوب عقلي آن بدان سبب است كه اجتماع اند  وگفته قضاوتي به حكم عقل در آن است
و بـه   باشـد  مـي  براي بشر ضروريست و زندگي و موجوديت انسان به حالت انفراد محال

سبب برخورد اغراض و مقاصد با يكديگر تنازع نيز از امور اجتناب ناپذير اجتماع اسـت،  
ز به يكديگر منع كنـد فرجـام   چنان كه اگر در ميان آنان حاكمي نباشد تا ايشان را از تجاو

 كـه هـلاك بشـر و انقـراض او را اعـلام      شـود  مي كار آنان به چنان هرج و مرجي كشيده
 ، در صورتي كه حفظ نوع از مقاصد ضروري شرع است.دارد مي

وجـوب نبـوت در ميـان بشـر     دربارة و اين معني به عين همان استدلاليست كه حكما 
اشاره كرديم و يادآور شديم كه يكي از مقدمات اين قضيه و ما به بطلان آن اند  اقامه كرده

                                      
ٰ�كَِةِ ِِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿ -1 ََ ّ�كَ سلِۡمَ ََ �ضِ ٱقاَلَ 
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(گويند بازدارندة مي مسلم نيست و آن اينست كه
1035F

تنها بايد شرعي و از جانب خدا باشـد   )1
و عموم مردم از روي ايمان و اعتقاد بدو گروند و تسليم وي شوند، در صـورتيكه گـاهي   

غلبة خداوندان شوكت پديد آيد ممكنست حاكم مردم به نيروي قدرت پادشاهي و قهر و 
يي كـه  هـا  ملت مجوس و ديگرهاي  هرچند شرعي از ايشان نباشد، چنان كه در ميان امت

و دعوت صاحب كتابي هم به ايشان نرسيده است اين معنـي بـه   اند  كتاب آسماني نداشته
ثبوت رسيده است. يا اينكه ميگوييم براي رفع تنازع كافي است كه هـر فـردي بـه حـرام     

ودن ستمگري آگاه شود و به حكم عقل زيان آن را در يابد. پس ادعاي حكما اين اسـت  ب
كه: رفع تنازع تنها از راه وجود شرع در آنجا و گماشتن امـام در اينجـا، درسـت نيسـت،     

گيرد ممكنست به وجود رؤسايي از  مي بلكه اين امر همچنان كه از راه تعيين امام صورت
پوشد يا اينكه مردم از زدوخورد و سـتمگري بـه يكـديگر     قدرت نيز جامة عمل صاحبان

، رود مـي ن امتناع ورزند. پس دليل عقلي ايشان كه بر چنين مقدمه اي مبتني است از ميـان 
بنابراين معلوم شد چنان كه ياد كرديم مستند وجوب نصب امام فقط همان شرع است كه 

به وجود امام تن در نداده و بعـدم  و برخي از مردم به كلي  شود مي به وسيلة اجماع اثبات
كه از آن جمله اصم، از معتزله، اند  وجوب تعيين آن خواه به استناد عقل يا شرع قائل شده

. اين گروه بـر آننـد كـه واجـب فقـط      باشند مي و برخي از خوارج و غيره پيرو اين عقيده
ي تعـالي  اجراي احكام شرع است چنان كه هرگاه امت بر عدالت و اجـراي احكـام خـدا   

توافق حاص كنند نيازي به امام نخواهند داشت و تعيين وي واجب نخواهد بود. و ايشان 
و آنچه آنان را به پيروي از اين مذهب وادشته همانا فرار آنان  اند. به حجت اجماع مغلوب

دست درازي و غلبة بر ديگـران و كـامراني از امـور     آن همچون:هاي  از پادشاهي و شيوه
بينند كه اصول شريعت در موارد بسياري به نكـوهش آن پرداختـه و    مي زيرادنيوي است 

 خداوندان كشور را ملامت و سرزنش كرده و مردم را به ترك آن برانگيخته است.

                                      
للنـاس   كند گوينـد: لابـد   هاي خدا منع مي است به معني والي كه مردم را از تحريم شده زعترجمه وا -1

 من وزعه (ج وازع) و رجوع به اقرب الموارد شود.
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ولي بايد دانست كه شرع امور پادشاهي را به ذاته نكوهش نكرده و عهـده داري آن را  
برمي خيـزد چـون قهـر و سـتمگري و     منع ننموده است، بلكه مفاسدي را كه از سلطنت 

 كامراني از لذات و شهوات مورد مذمت قرارداده است.
حرام و ممنوع است چنان كـه   باشد مي و شكي نيست اين گونه مفاسد كه از توابع آن

ثـواب تعيـين   ها  آن شرع عدل و انصاف و اقامة مراسم دين و دفاع از آن را ستوده و براي
ز از توابع كشورداريست و بنابراين در شرع نكوهش پادشـاهي  نيها  اين كرده است و كلية

آن كه وضع ديگري مورد مـذمت قـرار گيـرد بنـابراني      بي بر يك صفت و وضع آن است
شرع اساس ملك را مذمت نكرده و فروگذاشتن آن را نخواسته است. چنان كـه در شـرع   

را بـه  هـا   آن ت كـه شهوت و خشم از افراد مكلف ناستوده است ولي مراد شارع اين نيس
راند بلكه منظور ايـن اسـت كـه     ميها  آن كلي فرو گذارند زيرا ضرورت آدمي را به سوي

را مقتضـاي حـق بدارنـد و    ها  آن صفات مزبور را در راه ناروا و ناشايست به كار نبرند و
مانند بـود و حـال    بي داراي آن چنان سلطنت و ملكي بودند كه ؛گرنه داود و سليمان

رفتنـد.   مي از پيامبران خداي تعالي و گرامي ترين آفريدگان در نزد او به شمارها  نآ آن كه
گريزند و معتقد بـه عـدم وجـوب تعيـين      مي آن گاه به آنان كه از تأسيس كشور و دولت

رسـاند زيـرا شـما بـه وجـوب       نمـي  كه: اين عقيده به شما سودي كنيم مي خطاباند  امام
جز در ساية عصبيت و شوكت  شود مين ن امر هم حاصلاجراي احكام شريعت قائليد واي

 كند، پس خواهي نخـواهي پادشـاهي حاصـل    مي و طبيعت عصبيت هم اقتضاي پادشاهي
 گردد هر چند امامي تعيين نشود و چنـين وضـعي عـين آن چيزيسـت كـه شـما از آن       مي
ة گريزد و اكنون كه ثابت شد تعيين امام بـه اجمـاع واجـب اسـت فـرض آن از جمل ـ      مي

واجبات كفايي و مربوط به كساني است كه خداوندان حل و عقد امورند يعني آنـان بايـد   
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امام را برگزينند، ولي بر جميع خلق طاعت او واجب است چنان كه خداي تعالي فرمايد: 
(خداي و رسول و صاحبان امر از خودتان را فرمان بريد

1036F

1(. 
يـك زمـان روانيسـت برحسـب     [و تعلق يافتن منصب خلافت يا امامت به دو تن در 

 كند و در صحيح مسلم، كتاب الاماره، آمده است. مي ظواهر احاديثي كه بر اين دلالت
منظور از عدم جواز دو خليفه اينست كه در يك كشور يا چند كشور اند  و برخي گفته

مجاور يكديگر خلافت كنند ليكن هنگامي كه كشورهاي اسلامي از هم دور باشند و امام 
يفه نتواند به امور ممالك ديگر رسيدگي كند جايز است خليفه يـا امـام ديگـري در    يا خل

كشورهاي دور از مقر خلافت تعيين شود تا مصالح عمومي را زير نظر گيـرد و از جملـة   
علماي ناموري كه اين عقيده از آنان نقل شـده اسـت اسـتاد ابواسـحاق اسـفرايني شـيخ       

ب الارشاد نيز بدين رأي متمايل شده است و در آراء متكلمان است و امام الحرمين در كتا
چـه   شود مي و عقايد عملاي اندلس و مغرب نيز تمايل بدين نظر به طور آشكار مشاهده

علماي اندلس گروهي عظيم بودند و همة آنان با امويان انـدلس بيعـت كردنـد و الناصـر     
نام اميرالمـؤمنين كـه نشـانة    عبدالرحمن و فرزندان او را كه از خلفاي آن سلسله بودند به 

نشانة مزبور گفتگو خواهيم كرد. دربارة مخصوص خلافت است ملقب ساختند، چنان كه 
و همچنين موحدان پس از امويان در مغرب به خلافت نايل آمدند. و بعضي ايـن نظـر را   

 ولي دليل آنان روشن نيست چه اگر در اين باره اجماعي وجوداند  به دليل اجماع رد كرده
 داشت استاد ابواسحاق وامـام الحـرمين كـه بـه معرفـت اجمـاع آگـاه ترنـد مخالفـت          مي

گفت اينست كه مازري و نووي چنان كه ياد كـرديم   توان مي ند. آنچه در اين بارهكرد مين
و چه بسا كه برخـي از متـأخران    اند. برحسب ظواهر احادث نظر امام الحرمين را رد كرده

. دليل )1037F2(»ندشد مي بود هر آينه تباه مي آن دو خداياني به جز خدا اگر در«اين آية قرآن را: 

                                      
ّ�هَا﴿ -1

َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ طِيعُواْ  َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ِّ

َ
أ ِ�  لَ سرّسُوٱََ َْ ُ

أ مۡرِ ٱََ
َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ   ۡ�
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آية كريمه را به عنوان دليل اقامه كرد زيرا  توان مين ولي در اين بارهاند  بر امتناع آن شمرده
دلالت آن عقلي است كه ما را از اين رو بدان متوجه كرده است تا مسئله توحيد، كه ما را 

ده است، بر ما آشكار گردد و آن را به دليلي عقلي دريابيم و در ذهن به اعتقاد آن امر فرمو
امامت اينست كه بدانيم گماشتن دو امام دربارة ما مفهوم آن راسخ تر گردد ولي منظور ما 

منع شده است يا نه؟ و آن امري شرعي و از تكاليف ديني است و اسـتدلال در ايـن بـاره    
منع آن ثابت شود و مقدمة ديگـري در اثبـات آن    جز اينكه به طور شرعي شود مين كامل

و ما از هر چـه بـه فسـاد     شود مي آورده شود بدينسان كه بگوييم: تعداد امامان ماية فساد
گيرد، و خدا دانـاتر   مي منجر گردد ممنوعيم. در اين صورت استدلال جنبة شرعي به خود

(است]
1038F

فايت و سلامت حواس و و اما شرايط اين منصب چهار است: علم و عدالت و ك )1
، و در شرايط پنجم كه نسب قرشي است روند مي اعضايي كه در رأي دادن و عمل به كار

د احكام خداي توان مي ست و اما شرط علم واضح است زيرا امام يا خليفه وقتيا اختلاف
بـه  را نداند تفويض اين مقـام  ها  آن باشد و هنگامي كهها  آن تعالي را اجرا كند كه عالم به

وي درست نيست. و علم او بايد به مرحلة اجتهاد برسد زيرا اگر مجتهد نباشد ناچار بايد 
تقليد كند و تقليد در امام نقص است و لازمة امامت رسـيدن بـه مرحلـة كمـال در كليـة      

 اوصاف و احوالست.
ست كه امامت منصبي ديني اسـت و بـر همـة مناصـبي كـه      ا و اما شرط عدالت از آن

كند پس مشروط ساختن امامت بدان اولي خواهـد   مي شرط است نظارتها  نآ عدالت در
بود و در اين كه عدالت در نتيجة فسق جوارح و اعضا و ارتكـاب محرمـات و امثـال آن    

هيچ اختلافي نيست ولي در منتفي شـدن آن بـه علـت بـدعتهاي اعتقـادي       شود مي منتفي
 اختلاف نظر است.

                                      
ي مصر و بيروت حذف شده است و از چاپ پـاريس ترجمـه شـد.    ها چاپ قسمت داخل كروشه در -1

 اند. در حاشيه نوشتههم هست ولي نه در متن بلكه آن را » يني«اين قسمت در 
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و بايد در اقامه و اجراي حدود شرعي و كيفردادن است كه ا و شرط كفايت بدان سبب
گستاخ و دلاور باشد و با بصيرت امور جنگـي را   ها جنگگناهكاران و هنگام پيش آمدن 

و طوايف مردم آشنا ها  برعهده گيرد و مردم را بدان برانگيزد، به عصبيت و احوال جمعيت
فات بتواند آنچـه راه بـه وي   و در ممارست امور سياست نيرومند و توانا باشد تا بدين ص

محول است و بر عهدة او قرار گرفته همچون حمايت دين و جهاد بـا دشـمن و اقامـه و    
 اجراي احكام و تدابير مصالح عموم از روي صحت انجام دهد.

و اما شرط سلامت حواس و اعضا كـه نبايـد نـاقص و از كـار افتـاده باشـند از قبيـل        
هرعضوي كه در عمل مؤثر باشد مانند دستها و پاها و ديوانگي و كوري و گنگي و فقدان 

خصيتين، بدان سبب است كه سلامت همه در تكميل كارها و انجام دادن وظايفي كـه بـه   
وي محول است تأثير دارد و هرچند فقط در منظـر زشـت نمايـد، ماننـد فقـدان يكـي از       

 دهيم. مي اعضاي مزبور، آنگاه سلامت آن را شرط كمال قرار
و آن بـر دو گونـه اسـت:    انـد   شدن از تصرف را نيز به فقدان اعضا ملحق كردهو منع 

و آن ممنوعيت و عجـز از   شود مينوعي به صورت شرط وجوب به شرط سلامت ملحق 
 .شود مي تصرف به طور كلي است كه به سبب اسارت و مانند آن حاصل

ر اثر اسـتيلاي  گردد و آن محجوريت است كه ب نمي و نوع ديگر به شرط مزبور ملحق
آن كه نافرماني و عصيان و زياني پديد آيد. در اين  بي بعضي از اعوانش بر وي روي دهد

گيريد، اگر اعمال او بـر وفـق احكـام ديـن و      مي هنگام وضع رفتار آن مستولي را در نظر
دارند و گرنه مسـلمانان بـه    مي عدالت و سياست نيكو و پسنديده اي باشد بقاي او را روا

رسانند و مزاحمـت اسـتيلاگر را    مي كه دست وي از كار (خلافت) كوتاه شده ياريكسي 
 كنند تا خليفة خود بتواند به اجراي احكام بپردازد. مي دفع
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(و اما نسب از آن سبب اسـت كـه صـحابه در روز سـقيفه    
1039F

بـر آن اجمـاع كردنـد و     )1
(هنگامي كه انصار در آن روز بر آن شدند كه با سعدبن عباده

1040F

عت كننـد و بـه قـريش    بي )2
استدلال كردند كه فرمـوده   صگفتند اميري از ما و اميري از شما، قريش به گفتار پيغمبر

است: ائمه از قريش است. و هم اينكه ما را وصيت فرموده است كه به نيكوكارتان نيكـي  
 بود نسـبت بـه شـما وصـيت     مي كنيم و از بدكارتان در گذريم و اگر امارت در ميان شما

فرمود. انصار مغلوب حجت آنان شدند و از گفتة خود كه ادعا داشتند اميري از مـا و   نمي
بيعت كردن با سـعد بـه همـين سـبب     دربارة اميري از شما بازگشتند و از تصميم خويش 

عدول كردند. و در صحيح نيز ثابت شده اسـت كـه امـر خلافـت هميشـه بايـد در [ايـن        
(بطن]

1041F

ار است، ولي چون بـه كـار قـريش ضـعف و     يبس قريش باشد و نظاير اين دلايل )3
ت و عصبيت ايشان از هم گسسته شد به علت آن كـه بـه حـد تـوانگري و     فزبوني راه يا

تجمل خواهي و نازونعمت رسيده بودند و دولت آنان را در سراسر اقطار پراكنده سـاخته  
كردن امور عـاجز آمدنـد و    بود، بار سنگين خلافت را نتوانستند بر دوش گيرند و از اداره

غيرعرب بر ايشان غالب شدند و حل و عقد امور به آنـان اختصـاص   ي ها ملت در نتيجه
يافت و همين وضع امر را بدانسان بر برخي از محققان مشتبه كرد كه به نفي شرط نسبت 

شي در خلافت معتقد شدند و درين باره به ظواهر بعضي از احاديـث اعتمـاد كردنـد    يقر
بشنويد و فرمان بريد هرچند بر شما بنـدة حبشـي پرگـويي حـاكم      صگفتار پيامبر مانند
 شود.

درين باره حجت آورد، چـه سـخن در معـرض تمثيـل قـرار       توان مين و اين گفتار را
، و مانند هاست آن گرفته و مقصود مبالغه در وجوب شنيدن احكام اولوالامر وفرمانبري از

                                      
 منظور سقيفه بني ساعده است. -1
 يكي از صحابه حضرت رسول بوده است. -2
 قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست. -3
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(ذيفهاين گفتار عمر: اگر سالم غلام ح
1042F

دربـارة  م، يـا  كرد مي بود همانا او را والي مي زنده )1
 بردم. نمي او گمان بد

 و اين گفته نيز درين باره سودمند نيست، زيرا دانسـتيم كـه مـذهب صـحابي حجـت     
. و نيز سالم مولاي قـوم بـوده و از راه ولاء وي را عصـبيت در خانـدان قـريش      باشد مين

 ردن خلافت به نسب همين است.حاصل شده و فايدة عصبيت در مشروط ك
ها  آن امر خلافت را بزرگ شمرده و به شروط آن كه توجه كرده گويي سو چون عمر

الم رجوع كرده زيرادر وي بعقيده عمـر  سرا به گمان خود مفقود يافته است، از اين رو به 
شرايط خلافت به حد وفور وجود داشته (و چنان كه ياد خواهيم كرد) حتي نسبت مفيـد  

راي عصبيت و تنها شرطي كه در او وجود نداشته نسب صريح و خالص بوده است كـه  ب
شمرده ست زيرا فايدة نسب همان عصبيت اسـت كـه آن هـم بـه      نمي آن را لازم سعمر

از اين گفتار علاقة شديدي است كه س سبب ولاء حاصل بوده است، بنابراين منظور عمر
ده است كه عهـده دار امـور مسـلمانان كسـي     وي به وضع مسلمانان داشته و شيفتة آن بو

آن به وي دست نيابد و بـر گـردن او در امـر خلافـت     دربارة باشد كه سرزنش كننده اي 
 چيزي نباشد و از جملـة كسـاني كـه در خلافـت انتسـاب بـه خانـدان قرشـي را شـرط         

، قاضي ابوبكر باقلاني است كـه چـون در يافتـه اسـت عصـبيت قـريش رو بـه        دانند مين
لال و پراكندگي است و از سوي ديگر پادشاهان غيرعـرب از امـر خلفـا سـرپيچي     اضمح

اين شرط را حذف كرده است، هرچنـد رأي وي موافـق عقايـد     اند، كرده و استقلال يافته
 خوارج است.

زيرا او وضع زبوني خلفا را در روزگار خويش مشاهده كـرد و جمهـور (عالمـان) بـر     
گفتنـد)   مـي  امامت براي قريشـان بـاقي ماندنـد، (و   د به شرط نسب قرشي و صحت ااعتق

اگرچه آن خاندان از اداره كردن امور مسلمانان عاجز باشند امامت متعلق بـه آنـان اسـت.    

                                      
 (به ضم ح ـ فتح ذ) نام چند تن از صحابيان بوده است. رجوع به اصابه في تمييز الصحابه شود. -1
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كه اگر شرط نسبت قرشـي حـذف نشـود آن وقـت     اند  ولي رأي آنان را بدينسان رد كرده
مور بپـردازد خـواهي   شرط كفايت كه به سبب آن خليفه بايد با نيرومندي به حل و عقد ا

، زيرا اگر قدرت و شوكت خليفه به سبب از هم گسيختن عصبيت شود مي نخواهي منتفي
و هرگاه به شرط كفايت خلـل راه   شود مي او از ميان برود پيداست كه كفايت او نيز زايل

 اهميـت و  بـي  يابد به شرايط علم و دين نيز خلل راه خواهد يافت و شرايط ايـن منصـب  
 خواهد شد و آن هم برخلاف اجماع است.  اعتبار بي

حكمت شرط نسبت گفتگو كنـيم تـا رأي صـواب بـه     دربارة و هم اكنون سزاست كه 
گوييم: كلية احكام شرعي ناچار داراي  مي مذاهب مختلف در اين باره به ثبوت رسد. پس

رده احكام مزبور را وضع كها  آن يي هستند كه شارع با در نظر گرفتنها حكمت مقاصد و
شي و هدف شارع را از آن بجوييم خواهيم ديد ياست و هرگاه ما حكمت شرط نسبت قر

متوجـه نبـوده، چنـان كـه      صتبرك و فرخندگي پيوستگي به پيامبر به اكه نظر شارع تنه
مشهور است، و هرچند اين پيوند موجود و فرخندگي بدان حاصل است ليكن فرخندگي 

تيم. پس ناچار در ايـن بـاره مصـلحت ديگـري را     از مقاصد شرعي نيست، چنان كه دانس
جستجو كرد و آن مقصود شارع بوده است و هرگاه موضوع را از طريق آزمايش و تجزيه 
و تحليل مورد كنجكاوي قرار دهيم و هيچ علتي به جز در نظر گرفتن عصـبيت نخـواهيم   

تلاف و و اخ ـ شـود  مـي يافت چه به وسيلة آن نگهباني و حمايت و توسعه طلبي حاصـل  
و ملـت   رود مـي  دارندة اين منصب به علت داشتن عصبيت از مياندربارة پراكندگي مردم 

 شـوند و رشـتة الفـت و دوسـتي در ميـان ملـت اسـتحكام        مـي  (مذهب) و اهل آن شاد 
رفتنـد و   مـي  پذيرد، زيرا قريش گروه مهم قبيلة (مضر) و ريشة اصلي آن قبيله به شمار مي

مضر بود  و به سبب فزوني عدد و عصبيت و شرف در ميان همه  غلبه واستيلا از صاحبان
گروههاي قبيلة مضر ارجمندي و عزت داشتند و همة تازيان نيز بدين پاية آنـان اعتـراف   

نـد و اگـر امـر خلافـت بـه دسـتة       كرد مي داشتند و در برابر استيلا و چيرگي آنان فروتني
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ديگـر و نافرمـاني آنـان     راباع ـيافت بـه سـبب مخالفـت     مي ديگري جز آنان اختصاص
 .داد مي اختلاف كلمه روي

از كار خلافـت بازدارنـد و نـه    را  و به جز قريش ديگر قبايل مضر قادر نبودند عرب 
 آنان را به اجبار و كراهت برانگيزند و در نتيجه اختلاف كلمه و پراكندگي جماعـت روي 

داشـت و شـيفتة اتحـاد و     مـي  در صورتي كه شارع از چنين وضعي آنان را برحذر داد مي
همكاري مردم و دلبستة رخت بر بستن كشمكش و پراكندگي از ميان آنان بود تا عصبيت 

قبيلـه اي جـز    رحاصل آيد و وضع حمايت نيكو شود، در صورتي كه اگر امر خلافـت د 
چه ايشان توانا بودند مردم را به نيـروي غلبـه    شد مين بود چنين نتايجي حاصل مي قريش

رفـت كـه    نمـي  خواستند برانگيزند و با فرمانروايي ايشان بيم آن مي آنچه از آنانبه سوي 
در ايـن هنگـام   هـا   آن هيچكس به ستيزه برخيزد يا تخم جدايي در ميان آنان بپراكند، زيرا

ضامن و كفيل دفع اختلاف كلمه و منع مردم از آن بودند. اينست كه در منصـب خلافـت   
عصبيت نيرومند بودنـد تـا    صاحباناز اين رو كه ايشان اند  شي را شرط قراردادهينسب قر

به وسيلة آنان امور ملت اسلام منظم تر واتحاد كلمه و يك زبـاني مسـتحكم تـر گـردد و     
ند مانند آن بود كه كلية قبايل مضر يك دل و يك شد مي هرگاه قريش يك دل و يك زبان

 بـه يـك رنگـي و يـك جهتـي      گرديدنـد و  مي ر نتيجه همة اعراب تسليمو دزبان شوند 
ند و شـد  مـي  نـد و منقـاد  كرد مـي  گراييدند و ديگرملتها نيز از احكام مذهب فرمانبري مي

ستند باقصي نقاط جهان گام نهند چنان كه در روزگـار فتوحـات و   توان مي لشكريان ايشان
 جهانگشاييها اين امر روي داد و پس از آن همچنان در دوران دو دولت امويان وعباسـيان 

 گرديد. حكومت آنان واژگون شد و عصبيت عرب مضمحلادامه داشت تا هنگامي كه 
و هركه اخبار و سيرعرب را بخواند و درين باره از روي دقت ممارسـت كنـد درمـي    

مضـر   نيابد كه قريش از لحاظ قروني عدد و جهانگشايي و استيلا نسبت به يكديگر بطو
 بودند.اي  پايه در چه
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يـز (بـدان   نآورده است، و ديگران » سير«اين موضوع را در كتاب  چنان كه ابن اسحاق
اند) پس چون ثابت شد كه شرط كردن نسبت قرشي به منظـور دفـع تنـازع و     اشاره كرده

كشمكش است، چه ايشان را عصبيت و استيلا حاصل بوده اسـت، و دانسـتيم كـه شـارع     
 يابيم كه ايـن شـرط   مي راحكام را به نسل يا عصر يا امت خاصي اختصاص نداده است د

گمان به منظور تحقق يافتن شرط كفايت است، از اين رو آن را به شرط مزبـور بـازمي    بي
تمل است و آن هـم داشـتن   ششي ميكه بر منظور نسب قر كنيم مي گردانيم و علتي را طرد

كه امام يا خليفه بايد از قومي برگزيده شود كـه داراي   كنيم مي عصبيت است. آنگاه شرط
همزمـانش برتـري و   هاي  عصبيتي نيرومند باشد. بدانسان كه عصبيت او بر ديگر عصبيت

تفوق يابد تا ديگران را به پيروي خود وادارد و همگان در حفظ و نگهباني نيكو يك رأي 
سـت ماننـد عصـبيت قـريش در سراسـر      توان مين و يك زبان شوند، و هيچ گونه عصبيتي

يم يابد زيرا دعـوت اسـلامي كـه بـه طايفـة مزبـور       گسترش و تعمها  كشورها و سرزمين
اختصاص يافته بود جنبة عمومي داشت و عصبيت قوم عرب براي گسترش آن كافي بود 

 ي ديگر غلبه يافتند.ها ملت و بر
اما اكنون چنان شرايطي موجود نيست و به همين علت در اين روزگار امر خلافـت و  

يابد كه در كشـور خـود داراي عصـبيت     مي لقبه كسي تعاي  ناحيه امامت در هر كشور و
را زير تسلط و سيطرة خود در آورد. و اگر به حكمـت  ها  نيرومندي باشد و ديگر عصبيت

يابيم زيرا او، سبحانه، خليفه را جانشـين   نمي و سرخدا در امر خلافت بنگريم از اين برتر
ري ب ـصالحي كـه دارنـد ره  دهد تا به كار بندگانش عنايت كند و آنان را به م مي خود قرار

كه ممكنست دامن گير آنان گـردد برهانـد و پيداسـت كـه     هايي  نمايد و از زيانها و تباهي
فرمايد كه واجد شرايط يعنـي عصـبيت نيرومنـد     مي خدا در اين امر مهم كسي رامخاطب

بينـيم   مـي  دهد، چنان كـه  نمي باشد و هرگز كسي را كه ناتوان و زبون باشد مخاطب قرار
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(ابن الخطيب امام
1043F

زنان گفته است كه ايشان را در بسياري از احكام شـرعي تـابع   دربارة  )1
(زنان به وضع اند. مردان قرار داده

1044F

بلكـه ايشـان را بـه    انـد   مورد خطاب امري واقع نشده )2
زيرا هيچ گاه امري به آنان محول نشده است، و مردان بر ايشـان  اند  قياس مردان درآورده
رمانروايي دارند. و بايد گفت مگر در عباداتي كه هر فـردي (از زن و  سمت كارگزاري و ف

 دهد. مي را به تن خويش انجامها  آن مرد)
گذشته از اين عالم واقعيت و وجود گـواهي بـر ايـن ادعاسـت زيـرا هيچگـاه كسـي        

مگر آن كه بر ايشان (به قدرت و قهر) غلبه و استيلا  شود مين فرمانرواي ملت يا طايفه اي
 د. و كمتر ممكنست امر شرعي مخالف امر وجودي باشد و خداي تعالي داناتر است.ياب

 حكم امامتدربارة در مذاهب شيعه : فصل بيست و هفتم
(بايد دانست كه شيعه

1045F

در لغت به معني ياران و پيـروان اسـت و در عـرف فقيهـان و      )3
و در مـذهب   ودش مي اطلاقس متكلمان خلف و سلف بر پيروان و اتباع علي و پسران او

همرايند كه امامت از مصالح عامه اي نيست كه بـه نظـر امـت واگـذار     ها  ايشان همة فرقه
ست و ا شود و عهده دار آن به تعيين ايشان نيست بلكه اين منصب ركن دين و پايه اسلام

روا نيست براي پيامبر اغفال از آن و نه تفويض آن به امت، بلكه بر وي واجسـت امـام را   
آن  سمت تعيين كند امامي معصوم كه از كباير و صغاير مبـرا باشـد و همانـا علـي    براي ا

وصـي  صوي را بدين سمت تعيين فرموده است و در اين باره ن صكسي است كه، پيامبر
كـه   دهنـد  ميرا بر مقتضاي مذهب خويش مورد تأويل و توجيه قرار ها  آن كنند و مي نقل

                                      
 منظور فخر رازي است (حاشيه نصر هوريني). -1
وضع در اصطلاح تخصيص چيزي به چيزي است آن گاه كه چيز اول اطلاق يا احساس گردد، چيـز   -2

ردن لفظ و اراده معني است واحساس آنست كـه بـه   ب دوم از آان فهميده شود و مراد به اطلاق به كار
 كار بردن لفظ اعم است از اين كه در آن اراده معني باشد يا نه. (از تعريفات جرجاني).

است ولي به معني تثنيه و جمـع  » اشياع«(به كسر  ش ـ فتح ي) و  » شيع«لمه مفرديست و جمع آن ك -3
 رود (اقرب الموارد). هم به كار مي
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خبرند بلكه بيشتر روايات مزبـور در   بيها  آن درنقادان عارف اهل سنت و ناقلان شريعت 
(طريق روايت موضوع

1046F

(يا مطعون)1
1047F

(فاسد ايشان است و اين نصوص يا دور از تأويلات)2
1048F

3( 
 :شود مي در نزد آنان به دو گونة جلي و خفي تقسيم

گويند اين ولايـت  ». هركه را مولي بودم، همانا علي مولاي اوست«جلي، مانند حديث 
راد نيافته و به همين سبب عمر به وي گفته است: تو مولاي هـر مـؤمن از   جز در علي اط

 زن و مرد گرديدي.
است كه فرمود: علي در قضاوت بر همـة شـما برتـري دارد. و     صديگر گفتار پيامبر

معني امامت هم جز قضاو حكم به احكام خدا چيز ديگري نيست و مراد از صاحبان امـر  
عالي واجب است همـين اسـت كـه فرمايـد: خـداي و      كه طاعت ايشان از جانب خداي ت

(رسول و صاحبان امر خويش را فرمان بريد
1049F

4(. 
امر بودن داوري و قضاوت امور مردم است و به همـين سـبب در    بو منظور از صاح

 قضية امامت در روز سقيفه حكميت و قضاوت فقط به علي سپرده شد نه به ديگران.
پيامبر است كه فرمود: كيست كه به روح خـود   ديگر از نصوص جلي ايشان اين گفتار

با من بيعت كند و وصي و ولي امر پس از من باشد؟ و جز علـي ديگـري بـا وي چنـين     
 بيعتي نكرد.

                                      
 هايي هستند كه كذب وافترا باشند. رجوع به اقرب الموارد شود. آن» وعضاحاديث مو« -1
 نوعي احاديث ضعيف را معطون گويند. -2
ه به جز يك معني احتمال ندهد يا به قولي آنچـه احتمـال تأويـل بـدان راه     به معني آنچ» نص«جمع  -3

 نيابد (تعريفات جرجاني).

ّ�هَا﴿ -4
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ طِيعُواْ  َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ِّ

َ
أ ِ�  سرّسُولَ ٱََ َْ ُ

أ مۡرِ ٱََ
َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ   ۡ�
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پـس از نـزول    صو اما از جملة نصوص خفي به عقيده ايشان يكي اينست كه پيامبر
(سورة براءه براي خواندن آن در موسم

1050F

سوره را بـا ابـوبكر   ، علي را فرستاد. وي نخست )1
گسيل فرموده بود ولي بر وي وحي شد كه بايد مردي ازخاندان يا خويشاوندان تـو آن را  
تبليغ كند، از اين رو علي را فرستاد تا وي خواننده و مبلغ از جانـب رسـول خـدا باشـد.     

گوينـد   مي رساند كه علي بر همة اصحاب مقدم بوده است و نيز مي شيعيان گويند اين امر
لوم نشده است كه پيامبر هيچكس را بر علي مقدم دارد در صورتي كه او در دو غـزوه  مع

روبن مديگران را بر ابوبكر و عمر مقدم داشته است كه يك بار اسامه بن زيد وبار ديگر ع
(دلايل عينيها  اين عاص بوده است، و همة

1051F

بر تعيين علي براي خلافت است نه ديگري  )2
 است. لايل نامعروف و برخي دور از تأويلات ايشانجز وي. ولي برخي ازين د

گذشته از اين گروهي از شيعيان معتقدنـد كـه ايـن نصـوص هـم دليـل بـر تعيـين و         
يابد واين گـروه   مي انتقال اند، است و هم به كساني كه پس از وي آمده ستشخيص علي

رحسب نصـوص  ) به سبب آن كه بساز شيخين (ابوبكر و عمرها  آن گويند و مي را اماميه
 ياد كرده با علـي بيعـت نكردنـد و در خلافـت بـر وي پيشـي جسـتند تبـري و بيـزاري         

كه هايي  كنند. و نبايد به عيب جوييها و ناسزا گويي مي جويند و امامت ايشان را تحقير مي
(از غاليان

1052F

اعتنا كرد چـه ايـن امـر در نـزد مـا و خـود        شود مي شيخين نقلدربارة شيعه  )3
 دود است. شيعيان نيز مر

از شيعيان بر آنند كه دلايل مزبور بر تعيين علي به خلافت از لحاظ وصـف  اي  دسته و
انـد   كند نه شخص. و صحابه به سبب آن كه وصـف را بـر موصـوف آن ننهـاده     مي اقتضا

                                      
در اصطلاح هنگام فراهم آمدن حاجيان و جاي گردآمدن موسم در لغت به معني: هنگام هر چيزي و  -1

 در ج است (از منتهي الارب).
 »يني«ها در نزد آنان دلايلي است.  و همه اين -2
نيـز  » غـلاه «و » غاليـه «شـود و آنـان را    شيعيان افراطي و برگروهي معين از شـيعيان نيـز اطـلاق مـي     -3

 ن عنوان شود.گويند. رجوع به فهرست خاندان نوبختي ذيل همي مي
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جويند و امامت  مي وايشان از شيخين بيزاري باشند مي و اين گروه زيديهاند  قصور ورزيده
هـا   آن كنند به اين كه معتقدند علي از شيخين افضـل بـوده اسـت ولـي     مين آنان را تحقير

 كنند. مي امامت مفضول را با بودن افضل تجويز
سپس بايد دانست كه اخبار و روايات شيعيان در انتقال امامت و خلافـت پـس از وي   

(يكسان نيست ودر اين باره اختلاف نظر دارند
1053F

گويند امامـت پـس    مي ، چنان كه گروهي)1
شـوند،   مـي  و به موجب نص يكي پس از ديگري امـام  رسد مي از علي به فرزندان فاطمه

نامنـد منسـوب بـه عقيـده و رأي      مـي  چنان كه در آينده ياد خواهيم كرد، و اينان را اماميه
ز ا ن اوست، و اين معرفت در نزد آناناين كه شرط ايمان معرفت امام و تعييدربارة ايشان 

 .رود مي اصول دين به شمار
ولـي بايـد شـيوخ و بزرگـان      رسد ميگويند امامت به فرزندان فاطمه  مي و دستة ديگر

(ايشان را برگزينند
1054F

و به شرط آن كه آن امام برگزيده ايشان عـالم و زاهـد و بخشـنده و     )2
انـد   شجاع باشد و براي امامت خويش خروج كند ومردم را بدان بخواند و ايشـان زيديـه  

(ذهب كه زيدبن علي بن حسين سبطمنسوب به صاحب اين م
1055F

بـوده اسـت. و زيـد بـا      )3
 پرداخت و باقر او را مجـاب  مي شرط خروج امام به مناظرهدربارة برادر و خود محمدباقر 

چه او خروج نكرده و درصـدد آن   باشد مين كه بنابراين پدرمان زين العابدين امام كرد مي
را از واصل بـن  ها  آن قايد معتزله و اينكهعدربارة هم برنيامده است و گذشته ازين زيد را 

شـيخين بـا زيـد بـه منـاظره      دربارة و چون اماميه  كرد مي عطا فراگرفته است عيب جويي

                                      
هاي شيعه بر جانشيني حسن و پـس از وي حسـين اتفـاق     البته پس از حسن و حسين چه همه فرقه -1

 دارند.
 باه اختيار و انتخاب شيعه است.» يني«در  -2
 صسبط نواده دختري و حفيد نواده پسري است و منظور اينست كه حسـين نـواده دختـري پيـامبر     -3

 بوده است.
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جوينـد وي را تـرك    نمي پرداختند وديدند او به امامت ايشان قائل است و از آنان بيزاري
(گفتند

1056F

 ناميده شدند.» رافضي«و او را از امامان نشمردند و به همين سبب به  )1
برخي از شيعيان هم دربـارة امامـت پـس از علـي و دو سـبط او (حسـن و حسـين)        
اختلاف كردند و بر آن شدند كه پس از سبطين امامت به برادر ايشان محمد بن حنفيـه و  

(گوينـد منسـوب بـه كيسـان     مي . و اين گروه را كيسانيهرسد مي پس از وي به پسرانش
1057F

2( 
مزبور اختلافات بسياريست كـه مـا از   هاي  ). و در ميان فرقهمولاي وي (محمد بن حنفيه

نامند كه  مي )1058F3(»تغلا«را فرو گذاشتيم. گروهي از شيعيان را هم غالبان ها  آن نظر اختصار
لوهيت آن امامان اعتقاد دارند چنان كـه  ا از اين رو كه با اند، از حد عقل و ايمان درگذشته

گوينـد خـدا در    مـي  يا باشند مي صف به صفات الوهيتيا برآنند كه ايشان بشراند ولي مت
 ؛عيسـي دربارة ذات بشري ايشان حلول كرده است و به حلول كه با مذهب مسيحيان 

 اند. موافق است گرويده
(كساني را كه دربارة او چنين معتقداتي داشتند در آتش سوزانيد سوعلي

1059F

4(. 

                                      
 از اين فعل است.» رافضي«تسميه و وجه » رفضوه« -1
لقب مختار بن ابوعبيد كه فرقه كيسانيه بهوي منسوبست (اقرب الموارد). و رجوع به خاندان نوبختي  -2

 شود.
 (به ضم غ): جمع غالي. -3
برخي از آنان (رافضه) را در آتـش سـوخت    سنويسد: علي بن ابي طالب  ابن عبدريه در اين باره مي -4

ص  2تبعيد كرد (عقـد الفريـد ج    في بلد فرمود از آن جمله عبداالله بن سبارا به ساباطو دسته اي را ن
غلو كرد و پنداشت كه او پيـامبر اسـت آنگـاه     س) عبداالله بن سبا (صاحب سائيان) در باره علي 241

ازين حد هم درگذشت وغلو را به مرحله اي رسانيد كه او را خدا گمان كرد و گروهـي از گمراهـان   
را به كيش خويش فرا خواند و برخي از آنان در باره علي به مسائلي قائل شدند كـه مسـيحيان    كوفه

دهند و سيد حميري در باره آن گروه گويد: قوم غلوا في علـي لاابـالهم و    ها را به مسيح نسبت مي آن
ابا. سپس خبـر   اجشموا انفسا في حبهتعبا ـ قالوا هو الابن جل االله خالقنا. من ان يكون له ابن اويكون 

رسيد و او فرمان داد تا گروهي از آنان را در گودال بسوزانند چنان كه شاعر دريـن   سايشان به علي 
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مي كه به وي رسـيد مختـار   و محمد بن حنفيه، بر مختاربن ابوعبيد خشم گرفت هنگا
 چنين معتقداتي دارد صريح او را لعنت كرد و از وي بيزاري جست.

همچنين جعفر صادق، رض، وقتي شنيد شخصي چنين عقايدي دارد بر آشفت و او را 
 لعنت كرد.

آيـد و از ايـن رو    نمي برخي از شيعيان معتقدند كه كمال امام در ديگري جز امام پديد
تا آن كمال در وي پديد آيد. و  شود مي رد روح او به امام ديگري منتقلهرگاه امام در گذ

 پيروان تناسخ است.هاي  اين عقيده از قبيل انديشه
ايستند و به امامان ديگري كه در نزد آنان پس  مي و گروهي از غاليان بر يكي از امامان

نـان كـه برخـي از ايـن     خوانند. چ مي »واقفيه«گروند و ايشان را  نمي اند از وي تعيين شده
گروه بر آنند كه امام ايشان زنده است و نمرده است، ليكن او از ديدگان مردم غايب است 

 كنند. مي و براي اثبات اين امر از داستان خضر استدلال
علي، رض، نيز گفته شده است و پيروان آن معقتدند كه علـي،  دربارة چنين عقيده اي 

محمـد بـن   دربـارة  او و برق تازيانة اوست. و نظيـر آن را  ع، در ميان ابر است، رعد آواز 
(و معتقداند وي در كوه رضوي از سرزمين حجـاز نهانسـت، و كثيـر   اند  حنفيه هم گفته

1060F

1( 
 شاعر ايشان گويد:

و همه با هم برابر باشند، علي و اند  آگاه باش كه ائمه قريش فرمانروايان حق چهارت«
پوشيدگي و ابهامي در كـار ايشـان نيسـت. يكـي از      ند،ا سه تن از پسران او، ايشان اسباط

                                                                                                
از بيمشـماتت   سفي الحضرتين. آنگاه علي  لم ترم بي اذالحوادث حيث شاعت ـ ا   باره گويد: لترم بي

ختلافي روي دهد از اين رو شاهن از سوختن بقيه آن قوم دست كشيد تا مبادا در ميان اصحاب وي ا
و  132و ملـل نحـل ص    223ابن سبار به ساباط مداين تبعيد كرد... رجوع به الفرق بـين الفـرق ص   

 شود. 267ص  1عقد الفريد ج 
هجـري در   105مشدد) شاعر معروفي كه عاشق عـزه بـود و سـال    » ي«(به ضم ك ـ فتح ث ـ كسر    -1

 گذشت.
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چشد  نمي سبط ايمان و نيكوكاريست، و سبط ديگر در كربلا مدفونست، و سبطي مرگ را
(تا هنگامي كه قائد سپاهياني گردد

1061F

در حالي كه لوا پيشاپيش وي به حركـت آيـد، او در    )1
ا كـه نـزد او عسـل و آب    بلكه در رضوي نهانست آنج شود مين ديدهاي  لحظه ميان مردم

 .)1062F2(»شود مي يافت
و نظير اين عقيده را غاليان اماميه و بخصوص دوازده اماميان نيز قائلند و معتقدند امام 

ملقب به مهدي در سردابي متعلق به خانـة   ؛دوازدهم ايشان محمد بن حسن عسكري
بـرد از نظرهـا   آن خاندان واقع در حله داخل شد و هنگامي كه با مادر خويش بدان پنـاه  

 غايب گشت.
كند و ايـن عقيـدة ايشـان     مي آيد و زمين را پر عدل و داد مي و او در آخرالزمان پديد

مهدي آمده است. و ايشان تا هم اكنـون  دربارة اشاره به حديثي است كه در كتاب ترمذي 
نامند و هر شـب پـس از نمـاز     مي »منتظر«منتظر ظهور وي هستند و او را به همين سبب 

آورنـد و بـا بانـگ بلنـد نـام او را دسـته        مي ايستند و مركبي مي غرب بر در اين سردابم
كنند تـا آن كـه    مي آورند و وي را به ظهور و خروج از سرداب دعوت مي جمعي بر زبان
شوند و آن امر را  مي آيند، آن گاه پراكنده مي و ستارگان نيك پديد رسد مي تيرگي شب فرا

 دهند. مي كنند و ايشان تا اين روزگار هم بر اين روش ادامه مي به شب آينده موكول

                                      
 (ا) و (ب).كه به دوستي وي گرايند. (ك) و  -1
گويا منظور اين است كه امام كيسانيان در رضوي همچون بهشتيان از جـوي آب و عسـل برخـوردار     -2

نويسد: كثير عزه رافضي و معتقد به رجعت بوده (مقصود از  ن قتيبه پس از نقل اين اشعار ميباست. ا
 145و در ص  144ص  2رجعت نوعي از بازگشت امام است كه در گذشته باشد) عيون الاخبـار ج  

تن از اصحابش داخل  40گويند كه وي (محمد بن حنفيه) در يمن با  نويسد: ايشان (رافضيان) مي مي
نويسد: مقصـود   شكاف كوهي گشته وديگر اثري از وي و يارانش ديده نشده است. و ابن عبد ربه مي
آخر زمان خروج از اسباط سه گانه: حسن و حسين و محمد بن حنفيه است و او مهدي است كه در 

 .238ص  2كند. عقد الفريد ج 
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و برخي از فرقة واقفيه معتقدند امامي كه در انتظار او هستند درگذشته است ولـي وي  
كننـد و   مـي  گردد و براي اثبات مدعاي خود از قرآن كريم استدلال مي بار ديگر به دنيا باز

ذشت و كشتة بني اسرائيل هنگامي كه بـا  داستان اصحاب كهف. و آن كه بر دهكده اي گ
گاوي كه مأمور ذبح آن شده بودند او را زدند و مانند اين خوارق را كـه بـه   هاي  استخوان

آورند، ولي استشهاد بـه خـوارق در غيرموضـع آن     مي طريق معجزه روي داده است دليل
مـوي سـر    چـون : «گويـد  مي صحيح نيست. و سيد حميري از اين فرقه بوده و درين باره

انسان سپيد گردد و مشاطه گران آن را به (آرايش) خضاب بپوشانند، در آن هنگام شادابي 
انسان از ميان رفته و نابود گشته است پس اي يار برخيز تا برفقدان جـواني گريـه كنـيم،    

گردند، تـا آن   مي آري بگرييم تا آن روزي كه، پيش از رستاخيز، آدميان به همين جهان باز
يابد و بـه وي برنمـي گـردد، عقيـدة مـن       نمي باز دهد ميچ كس آنچه را از دست روز هي

اينست كه اين كيش را برحق ميدانم و در دوباره زنده شدن پس از مـرگ هـيچ ترديـدي    
ندارم، اين چنين خداي از كساني خبر داده است كه پس از پوسـيدن در زيـر خـاك بـار     

 ».اند ديگر زنده شده
ن بس كه آراء و عقايد ايشان بر پيشوايان شيعه هم گـران اسـت   اين غلات هميدربارة 

 ايشـان قائـل نيسـتند و در بطـلان عقايـد آنـان اسـتدلال       هاي  چه آنان به اين گونه نظريه
 كنند. مي

رسـانند و ايشـانند    مي اما كيسانيه امامت را پس از محمد بن حنفيه به پسرش ابوهاشم
ميان ايشان اختلاف روي داده و گروهي پس از  معروفند و پس از وي در» هاشميه«كه به 

 و دسـتة ديگـر   دانند مي ابوهاشم برادر وي علي و پس از او پسرش حسن بن علي را امام
درگذشت وصيت  حال بازگشت از شام در سرزمين شاره پندارند كه چون ابوهاشم در مي

ت كرد پس از كرد كه جانشين او محمد بن علي بن عبداالله بن عباس باشد و محمد وصي
وي پسرش ابراهيم كه به امام معروف بـود جانشـين وي باشـد و ابـراهيم امامـت را بـه       
برادرش عبداالله بن حارثيه ملقب به سفاح تفويض كرد و سفاح وصيت كرد كه برادر وي 
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عبداالله ابوجعفر ملقب به منصور را به امامت بپذيرد و آن گـاه امامـت در فرزنـدان او بـه     
ي پس از ديگري انتقال يافت. و اين مذهب گروهي از هاشميان است كه نص و پيمان يك

پايه گذاران دولت بني عباس بودند و ابومسلم و سليمان بن كثير و ابوسلمة خلال و جـز  
رفتند و چه بسا كـه ايـن امـر را چنـين      مي ايشان از شيعيان عباسيان از اين گروه به شمار

، زيـرا او  رسـد  مي امامت از جانب عباس به ايشانساختند كه حق آنان در كار  مي مستدل
هنگام وفات پيامبر در قيد حيات بوده و چون عموي پيامبر بوده است از لحـاظ عصـبيت   

 رفته است. مي قومي براي جانشيني وخلافت شايسته تر به شمار
حـل و عقـد    صاحبانامامت معتقدند كه اين امر از طريق انتخاب دربارة و اما زيديان 

و پـس از وي بـه    باشـند  مي نه از راه نص، از اين رو معتقد به امامت علي شود مي نتعيي
ترتيب حسن پسر علي و حسين برادر حسن و علي زين العابـدين پسـر حسـين و آنگـاه     

شـمرند كـه در    مـي  و زيد را بنيان گذار اين مـذهب  دانند مي زيدبن علي پسر وي را امام
(خويش ميخواند و سرانجام در كناسه كوفه قيام كرد و مردم را به امامت

1063F

به دار آويختـه   )1
 شد.

زيديان پس از قتل زيد به امامت پسر وي يحيي قائلنـد كـه بـه خراسـان رفـت و در      
گوزگان كشته شد و او وصيت كرده بود كه پس از وي امامت به محمد بـن عبـداالله ابـن    

ر حجاز قيـام كـرد و   . از اين رو وي درسد مي حسن بن حسن سبط، ملقب به نفس زكيه،
ملقب به مهدي شد، ليكن منصور سپاهياني به سوي وي گسيل كـرد تـا منهـزم گشـت و     
كشته شد. و نفس زكيه برادر خويش ابراهيم را به جانشيني خود تعيين كـرد وابـراهيم در   
بصره به همراهي عيسي بن زيدبن علي قيام كرد، لـيكن منصـور سـپاهيان خـويش را بـه      

را منهــزم ســاخت و ابــراهيم و عيســي را كشــت و جعفــر هــا  آن و ســوي آنــان فرســتاد

                                      
 (به ضم ك) : جايي است به كوفه (منتهي الارب). -1
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همة اين وقايع را به ايشان خبر داده بود و اين پيش بينـي از جملـة كرامـات     ؛صادق
 .رود مي وي به شمار

و گروهي از زيديان راه ديگري پيش گرفتند و عقيده داشتند كه امام پس از محمد بن 
(ن علي بن عمر استعبداالله نفس زكيه، محمد بن قاسم ب

1064F

و اين عمر برادر زيدبن علـي   )1
بود. محمد بن قاسم در طالقان خروج كرد ولي عمال خليفه وي را دسـتگير كردنـد و بـه    

 سوي معتصم بردند و معتصم او را زنداني كرد تا در زندان بمرد.
 درس ميو دستة ديگري از زيديان گفتند امامت پس از يحيي بن زيد به برادر او عيسي 

كه در قيام ابراهيم بن عبداالله بر ضد منصور با وي همراهي كرده بود. و اين گروه امامـت  
را پس از عيسي باعقاب او اختصاص داده بودند و داعي الزنج به وي منتسب است، چنان 

 كه در اخبار مربوط به ايشان ياد خواهيم كرد.
بـن عبـداالله بـرادر وي    و جمعي ديگر از زيديان بر آن شدند كه امـام پـس از محمـد    

(ادريس است كه به مغرب گريخت و در آنجا درگذشت و پسـرش ادريـس  
1065F

جانشـين او  )2
شد و شهر فاس را بنيان نهاد و پس از وي فرزندانش در مغرب به سـلطنت رسـيدند تـا    
روزگاري كه منقرض شدند چنان كه در اخبار ايشان ياد خواهيم كرد و از آن پس دعوت 

 زيديان نامنظم شد.
و از جمله زيديان داعي است كه در طبرستان فرمانروايي يافت و او حسن بن زيد بن 

(محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيدبن
1066F

علي بـن حسـين سـبط بـود و پـدرش زيـدبن       )3
محمد. آن گاه ناصر اطروش در ديلم بدين دعوت قيام كرد كه وي نيز از زيـديان بـود و   

: رسـيد  مـي  ويدند و نسب وي بدينسـان بـه زيـد   مردم دعوتش را پذيرفتند و به اسلام گر
حسن بن علي بن حسن بن علي بن عمر، و اين عمر برادر زيدبن علي بـود و بعلـت آن   

                                      
 چنين است: محمد بن قاسم بن علي بن عمر.» يني«در  -1
 ادريس بن ادريس.» يني« -2
 الحسن بن السبط (پ). -3
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كه دعوت وي را مردم پذيرفته بودنـد فرزنـدانش در طبرسـتان دولتـي تشـكيل دادنـد و       
از زيـر   ديلمان به نسب اين خاندان به پادشاهي رسيدند و به استقلال طلبـي گراييدنـد و  

 فرمان خلفاي بغداد بيرون رفتند، چنان كه در تاريخ ايشان ياد خواهيم كرد.
(و اما فرقة اماميه معتقدند  كه امامت از علي وصـي 

1067F

بـر حسـب وصـيت بـه     » پيـامبر «)1
پسرش حسن و سپس به برادرش حسين رسيده است و آنگاه علـي زيـن العابـدين پسـر     

و از اينجـا بـه دو   انـد   ر جعفر صادق امام بودهحسين و پسر او محمدباقر و پسر محمدباق
دهند و  مي شوند. گروهي امامت را به فرزند جعفر صادق اسماعيل نسبت مي فرقه منشعب

نامنـد، و فرقـه اي موسـي     مي »اسماعيليان«شناسند و ايشان را  مي او را در ميان خود امام
ه اماي هستند، از ايـن رو كـه   و ايشان دوازد دانند مي كاظم پسر ديگر جعفر صادق را امام

هـا   كنند و معتقدند وي غيبت كرده و تا آخرالزمـان از ديـده   مي در دوازدهمين امام توقف
 نهان خواهد بود، چنان كه در پيش ياد كرديم.

و اما اسماعيليان قائلند كه امامت به نص و تصريح از جعفر صادق به پسرش اسماعيل 
از هـا   آن پيش از پدر خويش درگذشته اسـت لـيكن   امام رسيده است. و هرچند اسماعيل

گويند امامـت در اعقـاب او بـاقي اسـت ماننـد       مي كنند كه مي نص و تصريح اين استفاده
داستان هارون با موسي ، ع، از اين رو معتقدند كه امامت از اسماعيل بـه پسـرش محمـد    

، زيـرا بـه   رود مي شمار مكتوم انتقال يافته است و اين محمد مكتوم نخستين امام پنهان به
گـردد و   مـي  عقيدة آنان گاهي ممكنست امام را قدرت و شوكتي نباشد، از اين رو پنهـان 

شـوند، و هرگـاه داراي قـدرت و شـوكت      مي داعيان او براي اقامة حجت بر خلق آشكار
 كند. مي و دعوتش را برملا شود مي باشد آشكار

(و گويند پس از محمد مكتوم پسرش جعفـر مصـدق  
1068F

رش محمـد  و پـس از وي پس ـ )2
و پس از محمـد حبيـب پسـر او    اند  به امامت رسيده باشد مي كه آخرين امام پنهان حبيب

                                      
 ي مصر و بيروت : علي الرضا.ها چاپ صورت متن از (پ) است در -1
 ي مصر و بيروت غلط است.ها چاپ در »الصادق« -2
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(عبيداالله
1069F

مهدي امام ايشان است كه ابوعبداالله شيعي داعية وي را در كتامه آشكار ساخت )1
(و مردم از وي پيروي كردند

1070F

ن آورد و . آنگاه ابوعبداالله مهدي را از زندان سجلماسه بيرو)2
سپس به سلطنت قيروان و مغرب نائل آمد و فرزندانش پس از وي در مصر بـه سـلطنت   
رسيدند (فاطميان) چنان كه در تاريخ آنان معروفست. و اين گروه را از لحـاظ اينكـه بـه    

و از ايـن رو كـه   » اسـماعيليان «دهنـد   مي امامت اسماعيل قائلند و امامت را به وي نسبت
خوانند و به سبب اين كه در ضمن گفتارها  مي »باطنيه«ن يا پنهان هستند معتقد به امام باط

(ملاحده«آنان را  شود مي و نظرياتشان مطالب الحاد آميز يافت
1071F

نامند. و ايشـان را   مي نيز» )3
(گفتارهايي قديم و گفتارهايي جديد است كه حسن بن محمد صباح

1072F

در پايان قرن پنجم  )4
دعوت كرد و در شام و عراق قلاعي بدست آورد ودعـوت او  مردم را به گفتارهاي مزبور 

را در ديار مزبور همچنان ادامه داشت تا آن كه ملـوك تـرك در مصـر و پادشـاهان تاتـار      
هلاك آن را ميان خود تقسـيم  «درعراق به همكاري يكديگر به نابودكردن آن آغاز كردند 

عقايد صباح خود در كتـاب  و سرانجام دعوت مزبور منقرض گشت. و گفتارها و » كردند
 ملل و نحل شهرستاني آمده است.

 انـد،  و اما اثناعشريه كه چه بسا متأخر آنان خويشتن را بـدين نـام مخصـوص سـاخته    
معتقد است به امامت موسي كاظم بن جعفر صادق شدند. زيرا برادر بزرگ وي اسـماعيل  

ت اين موسـي تصـريح   امام در حيات پدرشان جعفر درگذشت و از اين رو جعفر به امام
كرد، پس از او پسرش علي الرضا است كه مأمون وي را به ولايتعهد خويش برگزيد ولي 
او پيش از مأمون وفات يافت و امر ولايتعهد وي به نتيجه نرسيد، پس از او پسرش محمد 

                                      
 ي مصر و بيروت غلط است.ها چاپ در» عبداالله« -1
 ».يني«مردم را به بيعت با او دعوت كرده است  -2
 است» ملحده«در تمام نسخ  -3
 (ا) صبا. -4
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تقي و آنگاه پسر وي علي الهادي و سپس پسرش حسن عسكري و پـس از وي پسـرش   
 امامت رسيدند، همان منتظري كه نامش در پيش گذشت. محمدمهدي منتظر به

و شيعيان در هر يك ازين گفتارها و عقايد اختلاف بسيار دارند ولي ما مذاهب مشهور 
ايشان را ياد كرديم و هر كه بخواهد بطور جامع عقايد ايشان را مطالعه كنـد بايـد ملـل و    

بخواند چه در كتـب مزبـور بـه     نحل ابن حزم و شهرستاني و كتب ديگران را در اين باره
 تفصيل شرح عقايد آنان آمده است.

سازد و هر آن كـه را بخواهـد بـه راه راسـت      مي و خداي هر آن كه را بخواهد گمراه
(كند و اوست بلندقدر بزرگ مي رهبري

1073F

1(. 

 در تحول و تبديل خلافت به پادشاهي: فصل بيست و هشتم
طبيعي است و وقـوع آن از راه عصـبيت    بايد دانست كه پادشاهي براي عصبيت غايتي

كند و امري اجتناب  مي امري اختياري نيست بلكه نظم و ترتيب عالم وجود آن را ايجاب
چنان كه در فصول گذشته يـاد كـرديم. و در شـرايع و     رود مي ناپذير و ضروري به شمار

داشته باشـد،  اديان و هر امري كه جمهور مردم ار بدان وادارند ناچار بايد عصبيت وجود 
زيرا بدست آوردن هر خواسته و قيام براي هر امري چنان نيازي به عصبيت نـدارد، زيـرا   
بدست آوردن هر خواسته و قيام براي هر امري چنان نيازي به عصبيت ندارد، چنـان كـه   

امري ضروريست و به نيـروي  » اجتماع«ياد كرديم. پس عصبيت براي يك ملت و مذهب 
گردد) ودر صحيح آمده است كـه:   مي (و در ميان مردم منتشر شود مي آن فرمان خدا اجرا

ارجمنـدي  اش  خداي هيچ پيامبري را برنينگيخت مگر آن كه او را در ميان قوم و طايفـه «
 ».بود و با خود حمايت كنندگان و پشتيبانان داشت

                                      
ۚ ﴿ اشاره به آيه: -1 َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ ََ َ�هۡدِي مَن ﴿ ونس:، سوره ي25. و آيه ]93النحل: [ ﴾يضُِلّ مَن �شََاءُٓ  ََ

ٖٖ مّسۡتَقيِٖ�  ٰ ََ ِِ ّ ٱهُوَ ﴿ ، سوره لقمان:29و آيه  .]25يونس: [ ﴾٢�شََاءُٓ َِِ�ٰ  ِِ لقـمان: [ ﴾٣ لۡكَبـِ�ُ ٱ لۡعَ

 .واالله يضل من يشاء و يهدی من يشاء چنين است:» يني«. و بسياري از آيات ديگر. در (پ) و ]29
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و بينيم كه شارع عصبيت را نكوهش كرده و مردم را بـه دورافكنـدن    مي از سوي ديگر
خداوند تكبر و نخـوت روزگـار   «فروگذاشتن آن برانگيخته است، چنان كه فرموده است: 

جاهليت و تفاخر به پدران و نياكان را كه در آن دوران مرسوم بود از ميان شما برانداختـه  
 و خـداي تعـالي  ». است، شما همـه فرزنـدان آدميـد و آدم از خـاك آفريـده شـده اسـت       

(نزد خدا پرهيزگارترين شماستفرمايد: گرامي ترين شما  مي
1074F

دانيم كـه شـارع    مي . و نيز)1
پادشاهي و خداوندان آن را نكوهش فرموده و احوال كشورداران را از قبيـل برخـورداري   

(از بهره وافر
1075F

و تفرقه و اسراف و انحراف از ميانـه روي و برگشـتن از راه خـدا مـذمت      )2
ين برانگيخته واز دشمني و اخـتلاف  كرده است. بلكه مردم را به دوستي و همزيستي در د

 و جدايي برحذر داشته است.
و بايد دانست كه سراسر اين جهان و احـوال و كيفيـات آن در نظـر شـارع بـه منزلـة       
بارگييي (اسب يا مركوبي) براي سفر آن جهان است و كسي كه بارگي را از دست بدهـد  

 د بسر منزل مقصود برسد؟توان مي چگونه و
 اين كه مردم را از اعمالي بازمي دارد يا برخي اعمال بشـر را نكـوهش   و مراد شارع از

را بـه كلـي فـرو    ها  آن كند يا او را به ترك و فروگذاشتن كاري ميخواند اين نيست كه مي
كـاره   بـي  به كلي معطـل و  شود مي گذارد يا از بن براندازد و قوايي را كه از هر يك ناشي

ه قدر طاقت بشري اعمـال و قـواي خـودش را در راه    كند، بلكه منظور شارع اينست كه ب
مقاصد حق بكار بندد تا آن كه همة مقاصد يكسره به حق گرايد و وجهه و هدف همگان 
متحد و هم آهنگ گردد چنان كه پيامبر، ص، فرمايد: هر كه بـه سـوي خـدا و رسـول او     

خواهد يافت يـا  روي آورد به خدا و رسول خواهد رسيد و هر كه بدنيا روي آورد آن را 

                                      
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ -1

َ
ِ ٱِنِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ِّ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾َ

 آمده است.» يني«است كه در » بالخلاق«غلط و صحيح » بالخلاف«ي بيروت ها چاپ در -2
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آورد به  مي اگر به زني متمايل شود با او زناشويي خواهد كرد. پس هركس به هر چه روي
 .شود مي همان نايل

شارع قوة غضب را آن چنان نكوهش نكرده كه به كلي از انسان ريشه كن شـود، چـه   
و اگر اين قوه از آدمي زايل گردد آن وقت پيـروزي در راه حـق را از دسـت خواهـد داد     

جهاد در راه دين واعلاي كلمة خدا و حق بيهوده و باطل خواهد شد، بلكه شارع آن گونه 
(كند كه دستاويز شيطان گردد و در راه اغراض ناپسند مي غضب را نگوهش

1076F

و نكوهيده  )1
به كار رود و پيداست كه اگر غضب در اين گونه مقاصـد بـه كـار بسـته شـود مـذموم و       

ولي اگر همان قوة غضب در راه خدا و براي خدا باشـد آن   ناپسند به شمار خواهد رفت،
وقت ستوده و پسنديده خواهد بود چنان كه اين صفت از جملة خصال پيامبر، ص، بـوده  
است. همچنين مقصود از مذمت شهوت اين نيست كه به كلي آن را نـابود كننـد و باطـل    

قصـي در او خواهـد بـود    سازند چه هر كه به كلي فاقد شهوت شود اين حالت به منزلة ن
بلكه مراد شارع به كاربردن شهوت در اموريست كه براي او در شـرع مبـاح اسـت و بـر     

تا انسان در شمار آن دسته از بندگان خدا در آيـد كـه رفتـار     باشد مي مصالح وي مشتمل
سنجيد و آنجـا   توان مي ايشان بر مقتضاي اوامر الهي است. عصبيت را نيز بر همين طريق

نه پيونـدها و نـه فرزنـدانتان هرگـز شـما را      «رع آن را نكوهش كرده و گفته است: كه شا
. مقصود هنگامي است كه عصبيت برباطل و عادات و رسوم باطـل باشـد   )1077F2(»سودي ندهد

چنان كه در روزگار جاهليت بود و اين كه بر ديگري بدان فخر كند يا براي خويش حقي 
روشي دور از افعال خردمندان و بـه منزلـة عملـي    نسبت به ديگري قائل گردد زيرا چنين 

 فايده است و براي آخرت كه سرمنزل جاويدان آدمي است نيز سودي ندارد. بي لغو و

                                      
چنين است: اغراض ناپسند و نكوهيده به كار رود و هر گاه قوه غضب در راه خدا و بـراي  » يني«در  -1

 خدا...

ٰ  لَن﴿ -2 ََ َۡ َ
َ�ٓ أ ََ حََۡامُُ�مۡ 

َ
 .]3: الممتحنة[ ﴾لۡقَِ�مَٰةِٱدُُ�مۡۚ يوَۡمَ َنَفَعَُ�مۡ أ
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ليكن اگر عصبيت در راه حق و اقامة امر خدا باشد كاري مطلوب و پسـنديده خواهـد   
ن كه در گذشته ياد بود و اگر باطل و تباه گردد شرايع نيز باطل و تباه خواهد شد زيرا چنا

، همچنين شارع سـلطنتي را  شود مين كرديم پايه و شالدة شرايع جز از راه عصبيت استوار
كه به نيروي حق تشكيل يافته باشد و عموم را بر پيروي از دين و مراعات مصالح مجبور 

كرده اسـت كـه   كند بلكه چنان كه گفتيم آن نوع از پادشاهي را مذمت  نمي سازد نكوهش
ه باطل غلبه جويد و آدميان را بر وفق اغراض و شهوت خويش فرمان ن گذار آن از رابنيا

دهد. ليكن اگر پادشاه در فرمانروايي و تسلط خويش بر مردم از روي خلوص نيت معتقد 
باشد كه فرمانروايي او براي خدا و به منظور واداشتن مـردم بـه عبـادت و پرسـتش او و     

عليـه السـلام    لطنتي مـذموم نخواهـد بـود. سـليمان    جهاد با دشمنان خداسـت چنـين س ـ  
(فرمايد: پروردگارا سلطنتي ببخش كه هيچ كس را پس از من سزاوار نباشـد   مي

1078F

. چـه او  )1
 دانست كه در نبوت و پادشاهي از باطل بركنار است. مي شناخت و مي خويش را

و سـپاهيان  و چون معاويه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شكوه و لباس پادشاهي 
ملاقات كرد عمر اين وضع را ناپسند شـمرد و  س ج فراوان با عمر بن خطابيگران و بس

(گفت: اي معاويـه آيـا بـه روش كسـرايان (خسـروان)     
1079F

اي؟ معاويـه گفـت: اي    گراييـده  )2
باشم كه با دشمنان روبرو هستم و مـا را در برابـر مباهـات     مي اميرالمؤمنين، من در مرزي

و او را تخطئـه نكـرد،    هيچ نگفت سگ و جهاد نيازمندي است. عمرايشان به آرايش جن
بـود   مـي  زيرا استدلال او به يكي از مقاصد دين بود. و اگر منظور ترك پادشاهي از اساس

 شـد  مـي ن پيروي از كسراييان (خسروان) و اتخاذ روش آنان قـانع دربارة به چنين پاسخي 
» كسـرويت «از  ؛نگيخت و منظور عمربلكه به كلي او را به خروج از آن روش برمي ا

                                      
فرِۡ ٱََبِّ ﴿ -1 حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ  َۡ

َ
ََهَبۡ ِ� مُلۡٗ� ّ� يَ�بَِ� ِ� پروردگار من مرا بيامرز و ببخش  ]35ص: [ ﴾ِ� 

 مرا به پادشاهي كه براي احدي پس از من سزاوار نباشد.
 تعبير كرده است.» كسوريت«فظ مقصود سلاطين ساساني ايرانست كه عمر به ل -2
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از قبيل ارتكـاب  اند  بسته مي اعمال ناستوده اي بوده است كه ايرانيان در كشورداري به كار
 باطل و ستمگري و جفاكاري و پيمودن راههاي آن (ستمگري) و غفلت از خدا.

ن و معاويه پاسخ داد كه مقصود از اين جاه و جلال، كسرويت ايران وامور باطل ايشـا 
 .بلكه نيت و قصد او در راه خداست نيست

گذاشتند و  مي فروآن را  وضع صحابه نيز چنين بوده است. آنان كشور داري و كيفيات
بردند از بيم آن كه مبادا به باطل اشتباه شود و چون پيـامبر   مي عادات و رسوم آن را از ياد

يرا نماز از مهمترين امور را در نماز جانشين كرد، ز سدر حال احتضار بود ابوبكرس خدا
رفت و مردم به خلافت او تن در دادنـد و خلافـت عبـارت از واداشـتن      مي دين به شمار

عموم مردم به احكام شرع است و نامي از پادشاهان در ميان در ميان نبود زيرا اين امر در 
 شـمار كافران و دشمنان دين بـه  هاي  مظان باطل بود و در آن روزگار كشورداري از شيوه

هـاي   بدين وظيفه چنان كه خدا خواسته بـود همـت گمـاش و سـنت     سرفت. ابوبكر مي
در  همگـي صاحب شرع را به كمال پيروي كرد و با مرتدان به پيكار برخاست تـا آن كـه   

پيمان بست و او نيز راه و روش وي را پيروي كرد  سگرد اسلام متحد شدند. آنگاه باعمر
رسـيد و سـپس    سآنگاه خلافت به عثمان بن عفان .خاستديگر به نبرد بري ها ملت و با
 آن پرهيـز هـاي   جستند و از شـيو  مي خلافت يافت و همة آنان از پادشاهي دوري سعلي
ند و به سبب تازگي و سادگي اسلام وباديه نشيني عرب اين خوي در آنان اسـتوار  كرد مي

ونعمت آن دور بودند خواه از از امور دنيوي و ناز ها ملت شده بود. از اين رو بيش از تمام
و خـواه از لحـاظ    كـرد  مـي  دنيوي دعوتهاي  نظر دينشان كه ايشان را به پرهيز از نعمت

باديه نشيني و مساكنشان و وضع سـربردن بـا خشـونت و دشـواري و تنگـي معيشـت و       
خوگرفتن بدان. چنان كه قبيلة مضر بيش از تمام اقوام جهان در مضيقة غـذايي و سـختي   

زيستند كـه سـرزميني تهـي از كشـتزارها و وسـايل       مي بودند، چه آنان در حجازمعيشت 
دامپروري است و از نواحي آباد و مزروعي و غـلات و حبـوب و ديگـر محصـولات آن     

به سـبب دوري مسـكن و جايگـاه محـروم بودنـد. و گذشـته از ايـن مـواد و         ها  سرزمين
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نـواحي مزبـور را در دسـت     محصولات اين گونه نواحي به قبايلي اختصاص داشت كـه 
و فراوانــي آن هـا   داشـتند، ماننـد ربيعـه و قبايـل يمـن. از ايـن رو هـيچ گـاه بـه نعمـت          

ند. و وضع قريش نيز در خوراك و مسكن نزديك كرد مين آباد دست درازيهاي  سرزمين
به شيوة زندگي مضر بود تا اين كه عصبيت عرب در زير لواي دين متحـد گرديـد، زيـرا    

. در نتيجه درياي پهناوري از رفاه و گرامي داشته بودصشان را به نبوت محمدخداوند اي
توانگري به دست آوردند به حدي كه سهم يك تن سواره از غنائم در برخـي از غـزوات   
سي هزار زر (دينار) يا قريب بدان شده بود و بدين سبب بر ثروتي استيلا يافتند كه حد و 

همچنان بر همان زندگي خشونت بار بودند. پـس  ها  اين حصر نداشت ولي ايشان با همة
بينيم بر ايـن   مي چنان كه ديديم اموال و ثروتي كه قوم عرب بدست آورده بودند چنان كه

سرزنش كرد زيـرا ثـروت ايشـان     توان مين را درين شيوه از لحاظ دينيها  آن منوال بود و
(را بـه عنـوان غنيمـت و فـيء    ها  آن اموال حلالي بود كه

1080F

بـه دسـت آورده بودنـد و در     )1
پيمودند، بلكه چنان كـه گفتـيم در آداب و رسـوم     نمي مصرفكردن اين ثروتها راه اسراف

ند. از اين رو داشتن ثروت فـراوان  كرد مي زندگي خويش اقتصاد و ميانه روي را مراعات
براي ايشان مورد نكوهش و بدگويي نبود و اگر بسياري كسب ثروت دنيا مذموم باشد از 
آن سبب است كه چنان كه اشاره كرديم دارندة آن به اسـراف گرايـد و از حـد اعتـدال و     
ميانه روي خارج شود ولي در صورتي كه توانگران ميانـه روي را پيشـه گيرنـد و ثـروت     
خويش را در راه حق و امور خير خرج كنند آن وقت افزايش ثروت و توانگري، ايشان را 

اكتساب مراتب آن جهـان يـاري خواهـد كـرد. و چـون      نيكوكاري و حق و هاي  در شيوه

                                      
آورنـد و فيـي بنـا بـه گفتـه       غنيمت چيزيست كه از جنگجويان  در حال جنگ بـه زور بدسـت مـي    -1

سپارد از اموال كساني كه با ايشان در ديـن   جرجاني چيزي است كه خداي تعالي به پيروان دنيش مي
ا جز آن ولي غنيمـت اخـص از فيـي    مخالفند بدون جنگ و قتال يا از راه جلايا به صالحه بر جزيه ي

شـود   است و فيي در لغت بر سايه زوال بعد از گشتن آفتاب و هم بـر غنيمـت و خـراج اطـلاق مـي     
 (تعريفات) و (اقرب الموارد) و (منتهي الارب).
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حالت باديه نشيني و سادگي آن قوم رفته رفته پايـان يافـت و چنـان كـه گفتـيم طبيعـت       
كشورداري كه از مقتضيات عصبيت است فراز آمد و قهر و غلبه يافتند، كشورداري ايشان 

 ـ         ن غلبـه و  هم در حكم رفـاه و آسـايش مـالي و افـزايش ثـروت قـرار گرفـت. يعنـي اي
جهانگشايي را در راه باطل به كار نبردند و از مقاصد ديانت و اصـول و مـذاهب حـق و    

، و معاويه اخـتلاف و فتنـه در گرفـت   حقيقت گامي فراتر ننهادند و هنگامي كه ميان علي 
روش آنان درين باره نيز متكي بر اصول حق واجتهاد بود و مبارزه اي كه با يكديگر آغاز 

راي مقصود و غرض دنيوي يا برگزيدن باطل يا كينـه وري نبـود چنـان كـه     كرده بودند ب
 گاهي ممكن است كسي به غلط چنين توهمي كند و ملحدي هم بدان بگرايد.

يعني علي و معاويه از روي اجتهاد در راه حق اختلاف پيـدا كردنـد و نظـر    ها  آن بلكه
ار دست يازيدند. هـر چنـد   يكي با ديگري مخالف بيرون آمد و در نتيجه به جنگ و كشت

علي بر حق بود، ولي معاويه هم در اين باره قصد باطل نداشت بلكه او آهنگ حـق كـرد   
ولي در اصابت به حق خطا كرد و همه در مقاصدي كه داشتند برحق بودند. آنگاه طبيعت 

ناچـار بايـد فـرد واحـدي زمـام       كرد مي و خاصيت كشورداري اقتضاي فرمانروايي مطلق
رد اش  گرفت و ممكن نبود معاويه اين مقام را از خـود و طايفـه   مي ا در دستحكومت ر

رفـت و خاصـيت و طبيعـت عصـبيت او را      مي كند چه اين وضع از امور طبيعي به شمار
، و خاندان امويان اين جامه را بر او پوشاندند و هر كه از پيروان اياشـن  داد مي بدان سوق

(بود نمي در اقتضاي از حق بر طريقه معاويه
1081F

ديگر افـراد قبيلـه بـه مخالفـت بـا او برمـي       )1
ند و اگر معاويه ايشان را به جـز ايـن طريقـه وادار    كرد مي خاستند و دراين راه جانفشاني

گمان به جـاي   بي كرد و با آنان در حكومت مطلقه و خودكامگي به مخالفت برمي خاست
ت به نفاق و تشـتت آرا دچـار   رف مي وحدت كلمه و يكرايي كه از مهمترين امور به شمار

                                      
چنين است: و خاندان امويان و گروهي از پيروان ايشان كـه در پيـروي از حـق بـر طريقـه      » يني«در  -1

 دادند و آنان رابه نبرد... د براي آن شعار ميمعاويه نبودن
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(شد مي
1082F

، در صورتي كه حفظ يگانگي و اتحاد در نظر او با اهميت تر از امري بود كه در )1
 پي آن چندان مخالفتي وجود نداشت.

(وقتي قاسم عمربن عبدالعزيز
1083F

اكر توانـايي  « گفت مي ديد مي بن محمد بن ابي بكر را )2
به اين كه وي را به جانشيني  شد مي اگر وادارو » سپردم مي ميداشتم امر خلافت را به وي

ترسيد كه بعلـت آنچـه    مي ، ولي عمر از خاندان امويانداد مي تعيين كند، اين كار را انجام
سـته اسـت امـر    توان مـي ن ياد كرديم حل و عقد امور بدست ايشان بود و بنابراين معاويـه 

ا مبادا اختلاف و جـدايي روي  خلافت را از آن خاندان باز گيرد و به ديگري منتقل كند ت
دلبستگي به هدفهاي پادشاهي است كـه لازمـة   ها  اين دهد. و برانگيخته شدن وي به همه

و بنابراين هرگاه قومي به پادشاهي و كشورداري نايل آيد و فرض كنـيم   باشد مي عصبيت
كه يك تن از آن قوم آن را به خود اختصاص دهـد و خودكـامگي پـيش گيـرد و حـاكم      

نكـوهش   توان مين و طرق حق بكار برد، چنين پادشاهي راها  شود و آن را در شيوه مطلق
كرد و عمل او را ناستوده شمرد، چنان كه سليمان و پدرش داود، ص، برحسب مقتضيات 

كند پادشاه در مرحلـة خاصـي بـه فرمـانروايي      مي طبيعت و خاصيت پادشاهي كه ايجاب
دانـيم   مـي  نت مطلقه تشكيل دادند و هم چنان كهمطلق برسد، در كشور بني اسرائيل سلط

پيمودند. همچنين معاويه يزيـد را بـه جانشـيني     مي مقام نبوت هم داشتند و طريق حق را
خود برگزيد تا مبادا نفاق و پراكندگي روي دهد و رشتة يگانگي و اتحاد ملـت اسـلام از   

 خانـدان خـود تـن در   هم بگسلد، چه خاندان امويان به فرمـانروايي ديگـري جـز افـراد     
بـا وي بـه سـتيز و     كـرد  مـي  دادند چنان كه اگر معاويه ديگري را به جز يزيد تعيـين  نمي

مخالفت برمي خاستند در حالي كه گمان آنان به يزيد صالح بود و هيچكس در ايـن بـاره   
شك نداشت و معاويه هم جز اين گماني به يزيد نداشت او يزيـد را بـه جانشـيني خـود     

 توان مين معاويهدربارة در حالي كه معتقد باشد وي فاسق است، زينهار! هرگز  تعيين نكرد

                                      
 ».يني«ي مصر و بيروت غلط و صحيح (لوقع) است مطابق نسخه ها چاپ لوقوع در« -1
 است.» بالقاسم«در چاپ (پ) به غلط  -2
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چنين انديشه اي به خود راه داد. همچنين مروان بن حكم و پسرش نيز هـر چنـد پادشـاه    
بلكـه   انـد،  ولي در پادشاهي و كشورداري بر شيوة هوسـرانان و سـتمكاران نبـوده   اند  بوده

 ي از طريـق حـق منتهـاي كوشـش خـود را مبـذول      ايشان در جستن راه راسـت و پيـرو  
و به جز در برخي از موارد ضروري و الزامي، از قبيـل بـيم نفـاق و اخـتلاف     اند  داشته مي

چه حفظ يگانگي و وحدت در نظر ايشـان از هـر   اند  هشد مين كلمه، ازين روش منحرف
اقتدا و پيروي (از  مقصدي مهمتر به شمار ميرفته است و گواه براين امر طرز رفتار آنان در

اصول شرع) و فضايلي است كه سلف از احوال ايشان داشتند، چنان كه مالك در الموطـأ  
 به طرز رفتار عبدالملك استدلال كرده است.

ن و عـدالت تـابعي   شـد  مـي سي بود كه در زمرة طبقة اول تابعين شمرده و اما مروان ك
لملك رسيد و همة آنان درديانت معروف است. سپس به ترتيب پادشاهي به فرزندان عبدا

بر همان پايه و مقام پدران خويش بودند. آن گاه نوبت خلافت به عمربن عبدالعزيز رسيد 
كه در وسط اين سلسله قرار گرفته بود (يعنـي هفـت تـن پـيش از او از خانـدان امويـان       
خلافت كرده بودند و شش تن پس از وي به خلافت رسيدند) و او منتهاي كوشش خـود  
را مبذول داشت تا از طريقة خلفاي چهارگانه و صحابة پيامبر پيروي كند و در تبعيـت از  
آنان به هيچ رو مسامحه روا نداشت. از آن پس اخلاف آنان فرمانروايي كردند و طبيعـت  
پادشاهي را در اغراض و مقاصد دنيوي خويش بكار بردند و روش و رفتاري راكه سلف 

(تحري ايشان بر آن بودند همچون:
1084F

اعتدال و ميانه روي در آن و اعتمـاد و تكيـه كـردن     )1
آن، از ياد بردند و اين طرز رفتار سبب شد كه مـردم را بـه سـرزنش    هاي  برحق در شيوه

كردن كردارهاي آنان فرا خواند و بـه قصـد انتـزاع ملـك از ايشـان بـه دعـوت عباسـيان         
و آنـان را در دادگـري در پايگـاهي    را به مردان آن قوم سپردند. » خلافت«پرداختند و امر 

راندند تا  مي حقهاي  ستند پادشاهي را در راهها و شيوهتوان مي دانيم) و آنچه مي بودند (كه

                                      
شـد يـا طلبيـدن    ايزي است كه در به كار بستن به ظن غالـب شايسـته تـر ب   چتحري به معني جستن  -1

 امرشايسته تر يكي از دو
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نوبت به فرزندان رشيد (هارون) از پس از وي رسيد كه در ميان آنان نيكوكار و بدكار هر 
ادشاهي و نازونعمت را رسيد و آنان پها  آن سپس امر (خلافت) به پسران شد مي دو يافت

به حد اعلا رسانيدند و در كنار دنيا و باطل آن فرو رفتند و دين را پشـت سرگذاشـتند و   
فرو نهادند تا آنجا كه ايزد پيكار با ايشـان و بازسـتدن فرمـانروايي از دسـت قـوم عـرب       

ره يكسره اعلام فرمود و قدرت فرمانروايي را به جز ايشان ارزاني داشت. و خدا مقـدار ذ 
(كند نمي اي ستم

1085F

1(  
(آنگاه ابوجعفر، عبداالله بن مروان

1086F

(آخرين خليفـة امويـان) را فراخوانـد و او داسـتان      )2
(ملاقات خويش را با پادشاه نوبه، هنگاميكه از بيم عباسيان به كشور او پنـاه بـرده بـود   

1087F

3( ،
آمد و بر روي بدينسان حكايت كرد: مدتي با انتظار ايستادم آنگاه پادشاه آن كشور نزد من 

زمين نشست، در حالي كه براي من فرشهاي گرانبهايي گسترده شده بود. پرسيدم چرا بـر  
روي فرشهاي من ننشستي؟ گفت مـن پادشـاهم و سزاسـت كـه هـر پادشـاهي در برابـر        
عظمت خدا، كه او را بدين پايه برافراشته است، فروتني كند. آنگاه به من گفت چرا شـما  

ن كه برحسب كتاب شما ميگساري حرام شده اسـت؟ گفـتم بنـدگان و    نوشيد با آ مي باده
پرسيد چرا چارپايان خود را از ميان كشتزارها  اند. خدمتگزاران ما بدين عمل اقدام ورزيده

ميرانيد در صورتي كه فساد و خرابكاري به موجب كتابتان بر شما حرام است؟ گفتم ايـن  
شوند. پرسيد: پس چـرا ديبـا و    مي هل مرتكبكار را بندگان و خدمتگزاران ما از روي ج

پوشيد با آن كه به موجب كتابتان بر شما حرام اسـت؟ در پاسـخ    مي زر و حريرهاي  جامه
 گفتم كه پادشاهي از دست برون رفت و ما از گروهي عجم (غيرعرب) ياري خواسـتيم و 

 پوشيدند. مي را بر خلاف ميل ماها  اين گونه جامهها  آن

                                      
َ ٱ ِنِّ ﴿ اشاره به: -1 ِّ  �ٖ� َّ  .]40النساء: [ ﴾َ� َ�ظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَ

هاي خطي نونسي وب رخي از نسخ فاسـي چنـين اسـت. لـيكن در برخـي از نسـخ افـس         در نسخه -2
 كنم تصحيف باشد. (نصر هوريني). عبدالملك است و گمان مي

 سفاح به كشور او پناه برد. امي كه در روزگارگدر چاچهاي مصر چنين است: هن -3
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 نوبـه سـرش را پـايين انـداخت و بـا دسـتش بـر روي زمـين خطـوطي          آنگاه پادشاه
(كشيد مي

1088F

گفـت بنـدگان و خـدمتگزاران مـا! و بيگانگـاني كـه بـدين مـا          مـي  و با خود )1
اند! سپس سرش را بلند كرد و به من نگريست پس گفت: چنان كه گفت نيسـت،   گرويده

سـت حـلال كـرده ايـد و     بلكه شما قومي هستيد كه آنچه را خدا بر شما حـرام فرمـوده ا  
و در كشـورهايي كـه بـه تصـرف     انـد   نهي كردهها  آن مرتكب اعمالي شديد كه شما را از

آورديد به ستمگري پرداختيد، از اين رو خداوند به سبب گناهانتان ارجمنـدي را از شـما   
شما هنوز پايان نيافته اسـت و  دربارة باز گرفت و جامة ذلت بر شما پوشانيد و انتقام خدا 

من بيم آن دارم در همين هنگامي كه در كشور من هستيد عذاب خدا بر شما نازل گردد و 
به خاطر شما آن عذاب دامن گير منهم بشود. البته مهماني بيش از سه روز نيست، هرگونه 

 زاد و توشه اي كه بدان نيازمندي برگير و از سرزمين من بيرون رو.
 يب تفكر فرو برد.منصور ازين داستان در شگفت شد و سر بج

كه چگونه خلافت به پادشاهي تبديل يافـت و دريـافتيم    داز آنچه گذشت معلوم گردي
كه امر (حاكميت) در آغاز كار همان خلافت بود و حاكم ورادع هر فردي در آن دوران از 

ند، داد مي ضمير خود او برميخاست و آن دين بود كه آن را بر امور دنيوي خويش ترجيح
 . بـراي نمونـه عثمـان را مثـال    شـد  مي هلاك يكي از آنان به خاطر عموم منجرهرچند به 

آوريم كه چون در خانة خود محاصره شدد حسن و حسين، ع، و عبـداالله بـن عمـر و     مي
(ابن جعفر و امثال ايشان نزد وي آمدند بقصد

1089F

اين كه از وي دفاع كنند لـيكن او امتنـاع    )2
ميان مسلمانان منع كرد از بيم اينكه مبادا اخـتلاف   را از كشيدن شمشير درها  آن ورزيد و

، هرچند منجر شد مي و تفرقه روي دهد و براي حفظ الفتي كه (وحدت) كلمه بدان حفظ
 گشت. مي به هلاك او

                                      
 است.» بنكث«در (ك) و (ا) و (پ). ولي صحيح » ينكث« -1
 بريدن بجاي : بريدون در چاپ (ا) غلط است. -2
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آوريم كه در آغاز خلافت مغيره به وي اشاره كرد كـه زبيـر و    مي را در نظر س و علي
بقا كند تا مردم بر بيعت وي اجتماع كنند و اتفـاق  معاويه و طلحه را بر مناصبي كه دارند ا

خواهـد بكنـد و ايـن سياسـت      مـي  كلمه و اتحاد حفظ شود، آنگاه (پس از بيعت) هر چه
امتناع ورزيد براي فـرار از تزويـر و زرانـدوزي كـه منـافي       ؛پادشاهي بود. ليكن علي

به عنوان مشورت بـا   اسلام است. مغيره بامداد پگاه نزد علي آمد و گفت ديروز مطلبي را
آن تجديد نظر كردم و دريافتم كه نظر من بمتني برحق دربارة تو در ميان نهادم ولي سپس 

گفـت: نـه بـه    ؛ علـي  اي. و خيرخواهي نبوده است و حق در همانست كه تو انديشده
دانم كه تو ديروز مرا پندي خيرخواهانه دادي و امروز مرا بر خلاف آنچه در  مي خدا بلكه

(اري پند ميدهي، ولي دفاع و حمايتدل د
1090F

از حقيقت مرا از مشورت و خيرخـواهي تـو    )1
 بازداشت. احوال آن بزرگان چنين بوده است كه به خاطر اصـلاح ديـن دنيـا را از دسـت    

 ولي ما: اند، هداد مي
 ،كنيم مي دنياي خويش را به پاره كردن دين مان وصله«

 .)1091F2(»كنيم مي وصله پس نه دين مان باقي ماند و نه آنچه را كه
بنابراين روشن شد كه چگونه امر خلافت به پادشاهي تبديل يافت ولي معاني خلافت 

آن و عمل كردن بر وفق موازين آن بـه حـال خـود بـاقي     هاي  از قبيل تحري دين و شيوه
ماند و هيچ گونه تغييري در آن راه نيافت، جز حاكم و رادع كه نخست ديـن بـود آنگـاه    

ير مبدل گرديـد و وضـع خلافـت در عهـد معاويـه و مـروان و پسـرش        عصبيت و شمش
عبدالملك و آغاز خلافت عباسيان تا روزگار رشيد و بعضي از فرزندان او بـر ايـن شـيوه    

                                      
رود  درست است و احتمال هم مي» يني«ي مصر و بيروت غلط و ذايدالحق در ها چاپ زايد الحق در -1

 باشد.» رايدحق«
را در المحاسن  و الاضداد در باب مـدمت دنيـا بدينسـان آورده    ترجمه اين بيت است كه حاحظ آن  -2

 كرد: است. و ابراهيم بن ادهم اين شعر ار ناشء مي

ـــــــــا ـــــــــق دينت ـــــــــا بمزي ـــــــــع دنيان  نرق
 

ــــــع  ــــــا نرق ــــــی و لا م ــــــا يبق ــــــلا دينت  ف
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بـاقي نمانـد و   هـا   آن بود. سپس معاني خلافت به كلي از ميان رفت و بـه جـز اسـمي از   
ت طلبي و جهانگشـايي بـه   خلافت به كلي به سلطنت محض تبديل يافت و طبيعت قدر

مرحلة نهايي آن رسيد و در هدفهاي مخصـوص بـه آن طبيعـت از قبيـل بسـط تسـلط و       
(فرورفتن در شهوات و لذات به كار رفت و وضع حاكميت فرزنـدان عبـدالملك  

1092F

و هـم   )1
(فرزندان رشيد از خاندان عباسيان

1093F

و كساني از آن خانـدان كـه پـس از آن بـه خلافـت       )2
وه بود و فقط نام خلافت در ميان ايشان به علت بقاي عصبيت عرب به رسيدند بر اين شي

ند. آنگـاه رسـم   شـد  ميجاي مانده بود و دو مرحلة خلافت و پادشاهي به يكديگر مشتبه 
خلافت به سبب از ميان رفتن عصبيت و نابود شدن نژاد عرب و پراكندگي آداب و رسوم 

لقه در آمـد. چنـان كـه پادشـاهان     عرب بر افتاد و خلافت درست به صورت سلطنت مط
تنهـا از لحـاظ تبـرك و ميمنـت بـه طاعـت و       هـا   آن ايران در مشرق بر اين شيوه بـود و 

و القاب و تشكيلات و  نفرمانبري از خليفه اعتقاد داشتند. ولي امور سلطنت با تمام عناوي
 خصوصيات آن به خود ايشان اختصاص داشت و خليفـه را از آن بهـره اي نبـود. وضـع    
پادشاهان زناته مغرب مانند صنهاجه در برابر خلفاي عبيديان (فاطميان) و مغـراوه و بنـي   

 يفرن با خلفاي بني اميه اندلس و عبيديان قيروان نيز بر همين منوال بود.
 پس آشكار شد كه خلافت نخست بدون پادشاهي پديد آمد، آنگـاه معـاني و مقاصـد   

آميخت. سپس هنگامي كه عصبيت پادشاهي  مي درو با هم  شد ميبه يكديگر مشتبه ها  آن
از عصبيت خلافت تفكيك شد به سلطنت مطلقه تبديل گرديد. و خدا اندازه گيرندة شب 

(و روز
1094F

(است و اوست يگانه قهر كننده )3
1095F

4(. 

                                      
 خلف عبدالملك.» يني«در  -1
 و پس از معتصم و متوكل» يني«در  -2

ُ ٱََ ﴿ اشاره به آيه: -3 ِّ  َُ ۚ ٱََ  ّ�ۡلَ ٱ ُ�قَدِّ ََ  .]20المزمل: [ ﴾ّّهَا

ُ ٱهُوَ ﴿ اشاره به آيه: -4 َُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ ِّ  نيست.» يني«. اين آيه در چاپ (پ) و ]4الزمر: [ ﴾٤ لۡقَهّا
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(در معني بيعت: فصل بيست و نهم
1096F

 (عهد و پيمان) )1

و طاعـت اسـت بيعـت     بايد دانست كه بيعت عبارت است از پيمان بستن به فرمانبري
بست كه در امور مربوط به خود و مسلمانان تسليم نظر وي  مي كننده با امير خويش پيمان

 باشد و در هيچ چيز از امور مزبور با او به ستيز بر نخيـزد و تكـاليفي را كـه برعهـدة وي    
سـازد اطاعـت كنـد، خـواه آن تكـاليف       مي مكلفها  آن گذارد و وي را به انجام دادن مي
 لخواه او باشد و خواه مخالف مـيلش. و چنـين مرسـوم بـود كـه هرگـاه بـا اميربيعـت        بد
بستند، دست خود را بـه منظـور اسـتواري و تأكيـد پيمـان در       مي ند و بر آن پيمانكرد مي

گذاشتند و چون اين شيوه به عمل فروشنده و خريدار شبيه بـوده اسـت آن    مي دست امير
و مصافحه كردن با دسـتها   باشد مي فروخت) -د(خري» اعب«كه مصدر اند  ناميده» بيعت«را 

 بيعت شده است، و مفهوم آن در عرف لغت و تداول شرع همين است.
(در شب عقبهص و در حديث بيعت پيامبر

1097F

(و نزديك درخت )2
1098F

، و هر جا ايـن لفـظ   )3
به كار رود مراد همين معني است و بيعت خلفا و سوگندهاي بيعت نيـز از همـين معنـي    

ند كه در پيمانها بايد مردم سوگند وفـاداري يـاد كننـد و بـه     كرد مي زيرا خلفا طلباست 
نـد و ايـن جامعيـت سـوگندها را     كرد مـي  طور جامع همة سوگندها را در اين باره اجـرا 

يافت و به همين سبب وقتـي   مي راهها  و اغلب اكراه در بيعتاند  سوگندهاي بيعت ناميده

                                      
بايد خواند زيرا بيعت (به كسر ب) به معني معبد نصـاري اسـت (حاشـيه نصـر     » ب«بيعت را به فتح  -1

 هوريني).
فست چنان كه در عقبه نخستين دوازده كس بيعت كردند و در سال دوم هفتاد كـس  بيعت عقبه معرو -2

و حديث آن اينست: لقد شهدت ليله المقبه و ما احب بدراً بدلها لان هذه البيعـه كانـت اول الاسـلام    
 (منتهي الارب)، و رجوع به فهرست سيره ابن هشام جلد دوم شود.

ِ ٱتَ ِذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡ ﴿ اشاره به: -3 و رجوع به حبيـب السـر شـرح حـال حضـرت       ]18الفتح: [ ﴾سشّجَرَة

 رسول، ص، شود.
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روي اكراه است باطـل اسـت حكـام و واليـان مخالفـت       فتوي داد كه قسمي كه از مالك
 روي داد. امام )1099F1(»محنت«كردند و آن را قدح در سوگندهاي بيعت يافتند و واقعة 

مشهور است عبارت از نوعي درودگـويي و ستايشـگري    و اما بيعتي كه درين روزگار
يا دست يـا   است كه نسبت به پادشاهان ساساني متداول بوده است از قبيل بوسيدن زمين

پا يا دامن. و اين نوع ستايشگري (ساساني) به مجـاز بـر بيعتـي اطـلاق شـده اسـت كـه        
مخصوص عهد و پيمـان بـه فرمـانبري خليفـه اسـت، زيـرا ايـن خضـوع و فروتنـي در          
درودگويي و مراعات آداب و رسوم از لوازم و توابع فرمـانبري اسـت و چنـان در معنـي     

لة يك حقيقت عرفي شده است و جانشين مصـافحه يـا   بيعت شيوع يافته است كه به منز
. زيـرا در مصـافحه   باشـد  مـي  دست دادن به مردم گرديده است كه اصل و حقيقت بيعت

براي هركس نوعي تنزل و فروتني است كه با مقام رياست و محافظت منصـب پادشـاهي   
(منافات دارد

1100F

پادشاهان و ولي رسم دست دادن و بيعت سابق هنوز هم در ميان بعضي از  )2
معمولسـت و بـا خـواص و رعايـاي      باشند مي شاهزادگاني كه بر خوي تواضع و فروتني

دارند. پس لازمست معني بيعـت را در   مي خويش از مشاهير دينداران اين رسم را مجري
گمان بايد انسان اينگونه آداب را بداند تا در مواقع لزوم بتواند حقوق  بي عرف دريابيم چه

خويش را ادا كند و اعمال او بيهوده و عبث نباشد. و بايد در رفتار خـويش   سلطان و امام
(با پادشاهان اين گونه رسوم را در نظر گرفت، و خدا تواناي غالب است

1101F

3(. 

 در ولايت عهد: ام فصل سي

                                      
» محنـه «آزمايش عقايد را كه در دوره خلفاي عباسي در باره مخلوق بودن قـرآن معمـول شـده بـود      -1

گفتند، چنان كه امام احمد بن حنبل را عمال خليفه بر حسب فتـواي احمـد بـن ابـي دواد سـي و       مي
انه زدند. همچنين امام مالك پيشواي مالكيان را نيز تازيانه زدنـد و بـازوي وي بشكسـت.    هشت تازي

 شود. 46ـ42رجوع به خاندان نوبختي تأليف مرحوم اقبال ص 
 در (ا) چنين است : مگر به ندرت بعضي از شاهاني كه قصد تواضع دارند. -2

 .]19الشوری: [ ﴾١ لۡعَزِ�زُ ٱ لۡقَويِّ ٱََهُوَ ﴿ -3
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امامت و توافق آن با اصول شرع گفتگو كـرديم. از ايـن رو كـه    دربارة در فصول پيش 
ته حقيقت امامت براي اينست كه امام در مصالح دين و دنيـاي  مصلحت در آن است و الب

مردم در نگرد، چه او ولي و امين آنان است و چـون در دوران زنـدگي خـويش مصـالح     
آيد كه پس ازمرگ هم به حال ايشان در نگرد و  مي دهد لازم مي ايشان را مورد توجه قرار

خود او عهده دار امور مردم بـود،  پس از خود كسي را براي ايشان تعيين كند همچنان كه 
كسي كه به وي در امر امامت اعتماد و وثوق داشته باشند همچنان كه به رأي و نظـر وي  

(اعتماد داشتند. و به كار بستن و انعقاد امر ولايت عهد در شرع به اجمـاع 
1102F

امـت معلـوم    )1
  س ابهبراي عمر ولايت عهد در محضر گروهي از صـح  سشده است زيرا در عهد ابوبكر

عهد ابوبكر را بكار بستند و طاعت از عمـر را بـر خـود واجـب     ها  آن به وقوع پيوست و
 شمردند.

در شـوري در نـزد شـش تـن از بقيـه ده تـن (عشـرة         سو همچنين است عهد عمـر 
(مبشره)

1103F

تا خلافت را پس از وي به شخص شايسته اي واگذار كنند و بـراي مسـلمانان    )2
زبور را يكي به ديگري واگـذار كـرد تـا سـرانجام ايـن كـار       خليفه اي برگزينند. وظيفة م

برعهدة عبدالرحمن بن عوف محول شد و وي اجتهاد و بررسي كامل كرد و با مسـلمانان  
به مناظره و بحث پرداخـت و دريافـت كـه مسـلمانان همـه بـر عثمـان و علـي متفـق و          

مان با عبدالرحمن ابـن  پس وي عثمان را براي بيعت بر اين امر برگزيد زيرا عثاند  همراي
لزوم اقتداي به شيخين در هر امري كه در برابر اجتهاد وي پديد آيد موافقت دربارة عوف 

داشت. پس امر خلافت عثمان بدين سان محرز شد و با وي پيمـان بسـتند وهمـه گـروه     
را هـا   آن مشورت كنندگان صحابه در شوراي نخسـت ودوم حاضـربودند و هـيچكس از   

                                      
ر لغت به معني عزم و اتفاق است و در اصطلاح اتفاق مجتهدان امت محمد، ص، در يك عصر بـر  د -1

 امري ديني است (تعريفات جرجاني).
عشره مبشره عبارت بودند از : ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير،سعيد بن ابي وقاص، سعيد بـن   -2

 الله عنهم اجمعينرضي ا زيد، ابوعبيده بن الجراح و عبدالرحمن بن عوف.
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بر صحت آن عهد متفق و همرأي  سصحابه  كه هم دهد مياين واقعه نشان رد و انكار نك
 و چنان كه معلوم است اجماع حجت بـه شـمار  اند  بوده و به مشروعيت آن آگاهي داشته

 .رود مي
به وي تهمت بست زيرا وي  توان مين و اگر امام پدر يا پسرش را به وليعهدي برگزيند

لمانان درنگرد پس اولـي آن اسـت كـه پـس از     در حيات خود مصون است كه به كار مس
مرگ هم در اين باره فرجام ناسازگاري را بردوش نكشد. ولي ايـن نظـر مخـالف عقيـدة     

سـازند يـا نظريـة     مـي  كساني است كه در جانشين كردن پدر و فرزند هـر دو او را مـتهم  
پـدر  بنـدد و بـا جانشـين كـردن      مـي  وليعهدي پسر به وي تهمـت دربارة گروهي كه تنها 

مخالفتي ندارند، ليكن بر خلاف اين نظريه بايد گفت كه امـام بـه طـور مطلـق در تعيـين      
جانشين خود دور از تهمت و شك و گمان است به خصوص وقتي موجبي وجود داشـته  
باشد كه در آن ايثار مصلحت يا بيم مفسده اي باشد آن وقت تهمت در اين باره بـه كلـي   

وليعهـد سـاختن پسـرش يزيـد مصـلح را در نظـر       دربارة چنان كه معاويه  شود مي منتفي
گرفت، چه عمل معاويه هر چند با موافقت مردم انجام يافت و همـين توافـق بـراي امـر     

عهد حجتي است، ولي آنچه معاويه را به برگزيدن پسرش يزيد براي ولايت عهـد   ولايت
مـردم و هـم   شك مراعات مصلحت در اجتمـاع   بي برانگيخت وديگري را در نظر نگرفت

آهنگ ساختن تمايلات ايشان بود زيرا اهل حل و عقد كه درين هنگام از خاندان امويـان  
رفتند همه برولايت عهد يزيد همرأي و متفق بودند و به خلافت ديگري جـز   مي به شمار

دادند در حاليكه آنان دستة برگزيدة قريش و تمام پيروان مذهب بودند  نمي از يزيد تن در
رفتند. از ايـن رو   مي ملت اسلام يا عرب خداوندان غلبه و جهانگشايي به شمار و از ميان

از وي برتر و شايسته ترند تـرجيح داد و   كرد مي معاويه يزيد را بر ديگر كساني كه گمان
از فاضل عدول كرد و مفضول را برگزيد به سبب آن كه به اتفاق و همرايي و متحد بودن 

دانست كه وحدت كلمه در نزد شـارع از   مي يار شيفته بود وتمايلات و آرزوهاي مردم بس
رفت، چه عـدالت او   نمي اينگونه امور مهمتر است. و هرچند به معاويه جز اين هم گمان
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مانع از روشي جز اين بود و حضور داشتن اكابر صحابه هنگـام   صدرك صحبت رسول
رگونه شك و ترديد در او تعيين ولايت عهد و سكوت آنان در باره دليل بر منتفي شدن ه

است چه آنان كساني نبودند كه در راه حق سازش كاري و نرمي نشان دهند و معاويه هم 
(از كساني نبود كه در قبول حق حميت مانع او شود

1104F

زيرا آنان همه مقـامي والاتـر از آن    )1
 د.ايشان بتوان اين گونه تصورات كرد و عدالت آنان مانع از آن بودربارة داشتند كه 

و امتناع عبداالله بن عمر را از اين امر بايد بر پرهيزگاري او حمل كرد كه از دخالت در 
ورزيد چنان كه او بدين شـيوه و   مي هر يك از اين امور، چه مباح و جه محظور، اجتناب

 رفتار معروف بود.
و در مخالفت با پيمان ولايت عهدي يزيد كه اكثريت بـر آن متفـق و هـم رأي بودنـد     

به جز ابن الزبير و مخالفان نادري كه معروف است باقي نماند. گذشته از اين نظيـر   كسي
اين پيش آمد كه خلفا فرزندان خويش را به جانشيني برگزينند پـس از معاويـه هـم روي    

نـد ماننـد عبـدالملك و    كرد مي داده است و خلفايي كه در تحري حق بودند و بدان عمل
اح و منصور و مهدي و رشيد از عباسيان و امثل ايشـان از  سليمان از خاندان امويان و سف

كساني كه عدالت و حسن رأي و توجه ايشان به مسلمانان محرز شده بـود نيـز فرزنـدان    
آنان را عيبجويي كـرد كـه چـرا از سـنن و      توان مين واند  خود را به ولايت عهد برگزيده

خـود را بـه ولايـت عهـد      خلفاي چهارگانه خـارج شـده و پسـران و بـرادران    هاي  شيوه
در روزگـاري خلافـت   هـا   آن زيرا شأن ايشان به جز شـأن آنـان اسـت، چـه     اند. برگزيده

ند كه هنوز طبيعت و خاصيت كشورداري پديد نيامـده و رادع و حـاكم بـر مـردم     كرد مي
عواطف ديني بود و هر فردي در وجود خود حاكمي وجداني و ديني داشـت كـه او را از   

. از اينرو خلفاي مزبور كساني را به جانشيني خـود  كرد مي خلاف دين منعارتكاب اعمال 
ند كه فقط از لحاظ ديني مورد قبول و رضاي عموم باشد و چنـين كسـي را   كرد مي تعيين

                                      
خَذََهُۡ ﴿ اشاره به : -1

َ
ِ  لۡعزِّةُ ٱأ ثمِۡ� ٱب  .]206البقرة: [ ﴾ۡ�ِ



 مقدمة ابن خلدون   506

ند و كساني را كه درصدد رسيدن بدين پايه برمـي آمدنـد بـه    داد مي بر ديگر افراد ترجيح
 ند.كرد مي همان رادع و وجدان ديني شان تسليم

ولي پس از خلفاي چهارگانه و از آغاز خلافت معاويه عصبيت به نهايت مرحلة خـود  
كه پادشاهي و كشور داري است رسيده و رادع و حاكم ديني ضعيف شده بود و نيـاز بـه   
حاكم و رادعي داشتند كه از طريق پادشاهي و عصبيت بر آنان مسلط شود. از اين رو اگر 

عصبيت آن  كرد مين رمي گزيدند كه عصبيت قومي آنان را راضيكسي را به ولايت عهد ب
گسيخت و در ميان جماعـت و   مي و امر ولايت عهدي وي به سرعت از هم كرد مي را زد

. مردي از علي رضي االله عنه پرسـيد: چـرا مسـلمانان    داد مي امت اختلاف و جدايي روي
مر خلافي روي نـداد؟ فرمـود:   خلافت تو اختلاف كردند ولي نسبت به ابوبكر و عدربارة 

نـد و مـن امـروز بـر امثـال تـو       كرد مـي  زيرا ابوبكر و عمر بر كساني چون من حكومت«
و اين گفتار اشاره به رداع و حاكم وجداني و ديني است. گذشـته از ايـن    .»حاكميت دارم

مگر داستان مأمون را نشنيده اي كه چون علي بن موسي بن جعفر صـادق را بـه ولايـت    
برگزيد و او را رضا موسوم كرد چگونه عباسيان اين عمـل او را انكـار كردنـد و بـه     عهد 

نقض بيعت با وي پرداختند و با عموي مأمون، ابراهيم بن مهدي، بيعت كردند و آن همـه  
روي داد و انقلابات پديد آمد و انقلابگران و خـروج  ها  هرج و مرج و اختلاف و راهزني

وچيزي نمانده بود كه حكومت او واژگون شود تـا آن كـه    كنندگان بسياري آشكار شدند
مأمون به سرعت از خراسان به بغداد آمد و امر خلافت آنان را بـه معاهـد آن بازگردانـد.    
بنابراين در امر برگزيدن ولـي عهـد در نظـر گـرفتن آراء و تمـايلات قـومي ضـروري و        

 ه وقـايع مختلفـي كـه در   اجتناب ناپذير است، زيرا مقتضيات عصرهاي گوناگون نسبت ب
آيند متفاوتست و همچنين  مي پديدها  آن كه درهايي  و قبايل و عصبيت دهد ميروي ها  آن

حكم خاصـي اسـت از   ها  آن كند و براي هر يك از مي نسبت به مصالح گوناگون نيز فرق
لطف خداوند به بندگانش. ولي اگر مقصود از تعيين وليعهد حفـظ وراثـت مقـام امامـت     

كه به ارث به پسران ايشان برسد. چنين منظوري با مقاصد ديني موافقت ندارد، زيرا باشد 



 507 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

خلافت و امامت امريست از جانب خدا كه آن را به هـر يـك از بنـدگان خـود بخواهـد      
و سزاست كه تا حدامكان در ولايت عهد حسن نيت باشد از بيم عبث  دهد مياختصاص 

 صـوص خداسـت آن را بـه هـر كـه بخواهـد      و باطل شدن مناصب ديني. و پادشاهي مخ
(بخشد مي

1105F

را بيـان  ها  آن . و در ضمن اين گفتار به مسائلي برخورديم كه ناچاريم حقيقت)1
كنيم. نخست آن كه يزيد در روزگار خلافت خود بفسق دست يازديده اسـت ولـي مبـادا    

و افضل از هرگز گمان بري كه معاويه، رض، ازين رفتار وي آگاه بوده است چه او عادلتر 
وي روا داريم بلكه معاويه در ايام حيات خود يزيـد را از  دربارة آنست كه چنين تصوري 

و حـال آن كـه چنـين     كرد مي نمود و وي را از آن نهي مي شنيدن غنا (موسيقي) سرزنش
خطا و عيبي نسبت به اعمال فسق و فجور كوچكتر از آنست كه با آن كه عقايـد  فتـاوي   

يكسان نبود و در آن اختلاف نظر داشتند. و چون يزيـد مرتكـب فسـق و    غنا دربارة علما 
 فجور شد در آن موقع صحابه نسبت به وضع او اختلاف نظـر پيـدا كردنـد، از آن جملـه    

از آنان به قيام بر ضد او معتقد بودند و به همين سـبب بيعـتش را نقـض كردنـد     اي  دسته
ه از آنان پيروي كردند. و گروه ديگري از و كساني ك سمانند حسين، ع، و عبداالله بن زبير

امتناع ورزيدند چه نتيجة آن را برانگيختن فتنه و آشوب و ها  صحابه از اين گونه مخالفت
 دانستند و در عـين حـال خـود را از مقاومـت در برابـر زيـد عـاجز        مي فزوني خونريزي

 ن امويان به شـمار ديدند زيرا شوكت و تسلط وي در آن روزگار نيروي قبيله اي خاندا مي
 رفت و جمهور اهل حل و عقد امور از خاندان قريش بودند و كلية عصـبيت مضـر از   مي
رفـت و كسـي را    مي ند و بنابراين بزرگترين شوكت و قدرت به شماركرد مي پيرويها  آن

تاب مقاومت با چنين قدرتي نبود و به همين علت از مخالفت با وي خودداري ورزيدنـد  
پرداختند تا مگر خدا وي را هدايت كنـد و از شـرش رهـايي يابنـد. حـال       و به دعاكردن

مجتهد بودند و نبايد روش هيچيـك از دو  ها  آن اكثريت مسلمانان برين منوال بود و همة
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داشـتند و   مـي  مقاصدي نيك داشتند و در راه خيـر گـام بـر   ها  آن گروه را انكار كرد زيرا
داي ما را بر اقتـدا و پيـروي از آنـان توفيـق     تحري آنان از حق وحقيقت معروفست، و خ

 بخشد.
گوينـد پيـامبر    مـي  و ادعاي شـيعيان اسـت كـه    صموضوع دوم كار جانشيني پيغمبر

جانشين وي باشد در صورتي كه صحت اين امر محرز نشده و س وصيت كرده است علي
وات و هيچيك از ائمه اخبار آن را نقل نكرده است و آنچه در صحيح آمـده كـه پيـامبر د   

كاغذ خواست تا وصيت خود را بنويسد و عمر از اين كار منع كرد خـود دليـل واضـحي    
 است بر اين كه وصيتي روي نداده است.

(هنگامي كه مورد سوء قصد واقع گرديد سهمچنين گفتار عمر
1106F

و از وي پرسيدند تا  )1
ي تعيـين  كند كه گفـت: اگـر جانشـين    مي جانشيني براي خود برگزيند بر همين امر دلالت

كرد (مقصودش ابوبكر است) و اگر نكنم، همانا كسي كه از من بهتر است جانشين تعيين 
 صاين امر را فرو گذارم كسي كه از من بهتر است آن را فرو گذاشته است. يعني پيـامبر 
 صجانشين تعيين نكرد. [و صحابه اي كه حاضر بودند با او موافقت داشتند كـه رسـول  

(به ولايت عهد برنگزيده است] وصيت نكرده و كسي را
1107F

2(. 
هنگامي كه عباس او را دعوت كرد كه نزد پيامبر  سبه عباس سو همچنين گفتار علي

بروند و تكليف خويش را در برابر وصيت و جانشين از وي بپرسـند علـي از رفـتن نـزد     
 ـ   ايم  رسول، ص، امتناع كرد و گفت: همانا اگر از اين امر ممنوع شده ان پـس نبايـد تـا پاي

 روزگار در آن طمع ببنديم.
وصـيت نفرمـوده     صدانسته بـود كـه پيـامبر    سو اين گفتار دليل بر آنست كه علي

 وهيچكس را به جانشيني خود برنگزيده است. 

                                      
 .مجوسييعني ابولؤلؤ  -1
 از دسلان و چاپ پاريس. -2
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و شبهة فرقة اماميه درين باره بدان سبب است كه ايشان امامـت را از اركـان و اصـول    
ين امر از مصالح عامه است كه بـه نظـر   پندارند در صورتي كه چنين نيست بلكه ا مي دين

 بود آن وقت مانند نماز مورد اهميت قـرار  مي خلق واگذار شده است و اگر از اركان دين
گزيد، همچنان كه ابوبكر را در امر نماز  مي گرفت و پيامبر كسي را به جانشيني خود بر مي

از شـهرت يافـت. و   يافت چنان كه امر نم ـ مي به جاي خود تعيين كرد، و اين امر شهرت
در  صاستدلال صحابه بر خلافت ابوبكر به قياس آن بر نماز است كه گفتند رسول خـدا 

امر دين مان به ابوبكر رضا داد آيا ما در امور دنيوي خويش به وي رضا نـدهيم؟ و خـود   
دهـد كـه    مـي  جانشين پيامبر روي نداده اسـت و نشـان  دربارة دليل بر اينست كه وصيتي 

ز اسـلام  ادهند در آغ ـ مي ن كردن وصي براي آن چنان كه امروز بدان اهميتامامت و معي
مورد توجه نبوده است و امر عصبيت كه بر مقتضاي آن به اجتماع و همكاري و اخـتلاف  

كنند در صدر اسلام  مي نگرند و آن را نيك رعايت مي و پراكندگي مردم از مجاري عادت
يافت از  مي لام يكسره از راه خوارق عادات انجاماهميتي نداشته است، زيرا امر دين و اس

قبيل متحد ساختن دلها در حفظ و نگهباني دني و فداكاري و جانسپاري مردم در راه نشر 
 و پيشرفت آن.

 و اين همه ايمان و فداكاري به سبب احوال و كيفيـاتي بـود كـه همـه روزه مشـاهده     
پيروزي يافتن ايشان و تردد خبرآسمان ند از قبيل حضور  فرشتگان در نبردها براي كرد مي

در ميان ايشان و تجديد خطاب خدا و آيات قـرآن كـه در هـر حادثـه برايشـان عصـبيت       
آيين انقياد و اذعان همة مردم را فراگرفته بـود و ايـن معجـزات و    » صبغت«نداشتند، زيرا 

فرشـتگان  و رفت و آمد  داد مي خوارق عادت پي درپي و كيفيات آسماني و الهي كه روي
آنـان  ها  اين دهشت زده شده بودند، همةها  آن كه مردم را بيمناك ساخته و از پياپي آمدن

و آن چنان وضعي غيرعادي بـه وجـود آورده بـود كـه امـر خلافـت و        كرد مي را دعوت
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(پادشاهي و برگزيدن وليعهد و عصبيت و همه اين انواع مستهلك در اين موج بود
1108F

چنان  )1
 دانيم. مي راها  نآ كه چگونگي وقوع

در نتيجة از ميان رفتن آنهمه معجزات و سپس به علت » آسماني«اما همين كه آن مدد 
(را به چشم ديده بودند از دست رفتها  آن سپري شدن قرني كه مردم

1109F

، آن آيين انقياد و )2
فرمانبري هم رفته رفه تغيير يافت و خوارق از ميـان رفـت و فرمـانروايي برعـادت قـرار      

چنان كه پيش از اسلام بود. پس بايد پند گرفت از اين كه امر عصـبيت و مجـاري    گرفت
 داراي مصـالح و مفاســد اسـت و چنـان كــه    شـود  مـي  ايجــادهـا   آن عـادات در آنچـه از  

 از مهمتـرين امـور مسـلم بـه شـمار     هـا   آن پنداشتند پادشاهي و خلافـت و وليعهـدي   مي
ود بايد در نگريست كه چگونه خلافت در رفت، در صورتي كه در آغاز اسلام چنين نب مي

 صدوران پيامبر
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يي است كه در صدر اسلام ميـان صـحابه و تابعـان روي    ها جنگموضوع سوم مسئله 
 داده است.

بايد دانست كه اختلاف آنان دربارة امور دينـي اسـت و از اجتهـاد در ادلـة صـحيح و      
مدارك معتبر ناشي شده است. و هرگاه در موضوعي اختلاف نظـر ميـان مجتهـدان روي    

بگوييم حق در مسائل اجتهادي يكي از دوطرف اسـت و آن كـه بـدان نرسـيده     دهد، اگر 
 . كل بر احتمال اصـابت بـاقي  شود مين مخطي است، پس چون جهت آن به اجماع تعيين

 و به خطا نسبت دادن كل به اجماع مردود است.  باشد مي ماند و مخطي آن نامعين مي
ت پس سزاوارتر آن اسـت كـه   و اگر بگوييم (راي) كل حق و هر مجتهدي مصيب اس

خطا و به غلط نسبت دادن را نفي كنيم و غايت اخلاقي كه ميان صـحابه و تابعـان اسـت    
مسائل ديني مبتنـي بـر ظـن وحكـم (فقهـي و      دربارة اين است كه خلافي اجتهادي است 

اصولي) آن همين بود كه ياد كرديم و اختلافاتي كه در اين باراه (اجتهاد) در اسـلام روي  
ده عبارتست از : واقعة علي با معاويه و هم واقعة آن حضرت با زبير و عايشه و طلحه، دا

 و واقعة حسين با يزيد، و واقعة ابن الزبير با عبدالملك.
اما واقعة علي بدان سبب بود كه مردم هنگام كشته شدن عثمان در نواحي و شـهرهاي  

و آنان هم كـه حضـور داشـتند     مختلف پراكنده بودند و در بيعت با علي حضور نداشتند
گروهي از ايشان بيعت با علي را پذيرفتند و گروهي از آن خودداري كردند تا مردم همـه  
گرد آيند و بر امامي متفق شوند و اينان عبارت بودند از: سعد و سعيد و ابن عمر و اسامه 

خدري و كعب بن زيد و مغيره بن شعبه و عبداالله بن سلام و قدامه بن مظعون و ابوسعيد 
(بن عجره

1111F

و كعب بن مالك و نعمان بن بشير و حسان بن ثابت و مسـلمه بـن مخلـد و     )1
(فضاله بن عبيد و امثال ايشان از بزرگان صحابه. و كساني هم كـه در شـهرها و امصـار   

1112F

2( 
بودند نيز از بيعت با علي برگشتند و به خونخواهي عثمان برخاستند و امر خلافـت را بـه   

                                      
 در چاپ (ك) افتاده است.» كعب بن عجره« -1
 كند. مؤلف امصار را گويا اغلب بر شهرهاي معلومي همچون بصره و كوفه و مصر و شام اطلاق مي -2
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ماني و هرج و مرج واگذاشتند تا شورايي از ميان مسلمانان تشكيل شود و سروسا بي وضع
 قـاتلان عثمـان نـوعي نرمـي و    دربـارة  كسي را به خلافت برگزيننـد و سـكوت علـي را    

 ند نه مساعدت و ياري به عثمان، پناه به خدا! هرگز چنين تصوريكرد مي اعتنايي گمان بي
پرداخـت   مـي  كه بطور صـريح بـه ملامـت علـي    كرد! و همانا معاويه هم هنگامي توان مين

 قتل عثمان بود.دربارة ملامت تنها متوجه سكوت علي 
از آن پس اختلاف نظر ديگري روي داد چنان كه علـي معتقـد بـود مـردم وي را بـه      

انـد   خلافت برگزيده و بيعت با وي صورت گرفته است و بر كساني كه تأخير روا داشـته 
در مدينـه و مـوطن    صعي كسـاني كـه در خانـة پيـامبر    بيعت لازم است به سبب اجتما

و موضـوع خونخـواهي عثمـان را بـه تـأخير انـداخت و آن را بـه         انـد.  صحابه گرد آمده
 گردآمدن خلق و اتحاد كلمه موكول كرد تا در آن هنگام وي به انجام دادن آن قادر شود. 

صحابه كه حل و عقـد  و ديگران عقيده داشتند كه بيعت با علي انجام يافته است زيرا 
وبه جز جماعت قليلي بـراي بيعـت   اند  امور برعهده آنان بوده است در آفاق پراكنده بوده

 در صورتي كه بيعت به جز از راه انفاق خداونـدان حـل و عقـد صـورت    اند  حاضر نبوده
گيرد و به صرف اينكه كساني يا گروه اندكي او را به خلافت برگزيده و با وي بيعت  نمي
سروساماني و  بي در حالت نبلكه در آن هنگام مسلمانا شود مين گردنگير ديگراناند  كرده

نخسـت بـه خونخـواهي    انـد   نامعيني نداشتههاي  نداشتن خليفه به سرمي بردند و خواسته
كنند. و پيروان اين عقيده عبارت  مي عثمان برمي خيزند و پس از آن بر تعيين امام اجتماع

روبن عاص و ام المؤمنين عايشه و زبير و پسر او عبداالله و طلحـه و  بودند از معاويه و عم
(پسرش محمد و سعد وسعيد و نعمان بن بشير و معاويه بن حديج

1113F

و ديگـر كسـاني از    )1
صحابه كه با آنان هم عقيده بودند و چنان كه ياد كرديم از بيعت كردن با علـي در مدينـه   

 سرباز زدند.

                                      
(بر وزن زبير) است. رجوع بـه منتهـي   » حديج«ح (ب) ، ولي صحيح خديج (ا) و (ب) و (ك) ، جدي -1

 الارب شود.
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ه مزبور همگي همراي و متفق بودنـد كـه بيعـت بـا     ليكن مردم عصر دوم پس از گرو
صورت پذيرفته و برهمگي مسلمانان پيروي از آن واجب است و عقيـدة علـي را    سعلي

ند كـه از رأي  داد مي دانستند و خطا را به معاويه و كساني نسبت مي در اين باره بر صواب
ه بعد از بيعت كردن بـا  ند به ويژه طلحه و زبير كه بنابرآنچه روايت شدكرد مي وي پيروي

علي آن را نقض كرده بودند. و در عين حال مردم هيچيك از دو گـروه را بـه گناهكـاري    
شمردند كه به علت اختلاف نظر در  مي ساختند وايشان را مانند مجتهدان دين نمي منتسب

را گناهكار دانست و چنان كه معروف اسـت مـردم   ها  آن توان مين استنباط مسائل شرعي
دوم يكي از دو عقيده و نظر مردم عصر نخستين را (كه همان عقيـدة پيـروان علـي     عصر

 شمردند. مي باشد) اجماع
سـوگند  «كشتگان دو جنگ جمل و صفين پرسيدند فرمـود:  دربارة  سچنان كه از علي

به كسي كه جان من در يد قدرت اوست هر يك از آن گروه كه با دل پـاك جـان سـپرده    
و وي در اين سخن بـه هـر دو گـروه اشـاره فرمـوده اسـت و       » اند. باشند به بهشت رفته

 اند. حديث مزبور را طبري و جز او نقل كرده
بنابراين نبايد به هيچ رو در عدالت هيچيك از صحابة آن عصر شبهه كرد و آنان را در 

را ها  آن از اين مسائل مورد نكوهش قرار داد، چه ايشان همان كساني هستند كه هيچ يك
و عـدالت ايشـان    باشد مي و گفتارها و كردارهاي ايشان مورد استفادهايم  خوبي شناخته به

(ثمره
1114F

است در نزد اهل سنت، جز اين كه معتزله بـه عـدالت كسـاني كـه بـا علـي       ها  آن )1
معتقد نيستند، ولي هيچكس از پيروان حق به گفتة آنان توجه نكـرده و بـر آن   اند  جنگيده

دربارة مردم را در موضوع اختلافي كه  نصاف بنگريم بايد همهيدة انمانده است و اگر به د
 عثمان پديد آمده و هم اختلاف نظري كه پس از وي روي داده است معذور بدانيم.

                                      
 مفروع در چاپ (ا) درست نيست. -1
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فهميم آن اختلافات به منزلة فتنه و بليه اي بـوده اسـت كـه امـت بـدان گرفتـار        مي و
(اند شده

1115F

ان اسـلام را سـركوب كـرده و    زگـار خداونـد دشـمن   ودر حالي كه در همـان ر  )1
آن مسلط ساخته بود و گروهي از تازيان به شهرها هاي  مسلمانان را بر كشورها و سرزمين

و كشورهاي مرزهاي مسلمانان چون بصره و كوفه و شام و مصـر رهسـپار شـده ودر آن    
 شهرها اقامت گزيده بودند و بيشتر ايـن گـروه از مـردم درشـتخوي و خشـن بـه شـمار       

نايل آمده بودند و سيرت و آداب پيامبر در  صكه اندك زماني به صحبت پيامبر رفتند مي
آنان تأثير نبخشيده و ماية تهذيب اخلاق آنان نشده بود و به صفات نيك وي خو نگرفتـه  
بودند، گذشته از اين كه هنوز خويهاي زمان جاهليت مانند درشـت خـويي و عصـبيت و    

و از آرامش وجدان كه در پرتو ايمان براي انسان  تفاخر بر يكديگر در آنان رسوخ داشت
بهره بودند و ناگاه هنگام بزرگ شدن و توسعه يافتن دولت اسلام گروه  بي شود مي حاصل

مزبور خويش را در زير فرمانروايي مهاجران و انصاري ديدند كه از قبايل قريش و كنانـه  
(پيشقدمان نخستين و ثقيف و هذيل و مردم حجاز و يثرب (مدينه) بودند و از

1116F

در ايمان  )2
رفتند. از ايـن رو گـروه مزبـور از فرمـانبري آنـان اسـتنكاف        مي آوردن به اسلام به شمار

و اين امر برايشان گران آمد، زيرا خويش را نسبت به آنان از لحـاظ خانـدان و   اند  ورزيده
گـروه از قبايـل    ديدنـد و آن  مي نسب و فزوني عدد و نبردكردن با ايرانيان و روميان برتر

(رفتند كه وابسته بـه قبيلـة   مي بكرين وائل و عبدالقيس به شمار
1117F

ربيعـه و كنـده وازد (از    )3
كاسـتند و از آنـان    مـي  يمن) و تممي وقيس (از مضـر) بودنـد. و از پايـه و قـدر قـريش     

بيهـود  هـاي   نـد و بـه بهانـه   كرد مـي  روزيدند و در فرمانبري از ايشان سستي مي استنكاف

                                      
 ي مصر چنين است: كه خدا امت را بدان دچار ساخته است.ها چاپ در -1

ٰبقُِونَ ٱََ ﴿ اشاره به آيه: -2 َّ سوُنَ ٱ ل َّ َ
نصَاَِ ٱََ  سمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ٰـبقُِونَ ٱََ ﴿ ]100: بةالتو[ ﴾ۡ� َّ ـبقُِونَ ٱ ل ٰ َّ  ل

ٰ�كَِ   ١ ََ َْ ُ
 .]11 -10: قعةالوا[ ﴾١ سمُۡقَرُّ�ونَ ٱأ

عبـدالقيس مـن   «ي مصر درست نيست بلكه مطـابق چـاپ كـاترمر    ها چاپ در» عبدالقيس بن ربيعه« -3
 صحيح است.» ربيعه
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ند و ايشـان را مـورد طعنـه و سـرزنش     كرد مي ند و از آنان تظلم و شكايتشد يم متوسل
(ند وكه از امر سراياداد مي قرار

1118F

عاجزاند و از تقسيم غنايم و اموال بر مقتضاي برابـري و   )1
كنند و اين گونه اعتقادات و شكايات در همه جا انتشار يافت و به شهر  مي عدالت عدول

 بردند شناختيم كه چگونه كسـاني بودنـد،   مي كه در مدينه به سرمدينه هم رسيد و آنان را
درنگ موضوع را بزرگتـر از آنچـه بـود جلـوه دادنـد و آن را بـه گـوش عثمـان          بيها  آن

رسانيدند. عثمان هم كساني به نواحي و شهرهاي مزبور گسـيل كـرد تـا خبـر صـحيح را      
بن مسلمه و اسامه بن زيـد و   كشف كنند و به وي باز گويند. از اين رو ابن عمر و محمد

هيچ گونه نقصان و عيبي در اميران و حكـام  ها  آن نظاير ايشان را به نواحي مزبور فرستاد.
نيافتند و ايشان را بدانسان نديدند كه سزاوار عيبجويي و ملامت باشند و همـين معنـي را   

 چنان كه دريافت بودند به عثمان باز گفتند.
مردمان نواحي و شهرهاي مزبور همچنان ادامـه داشـت و   در نتيجه، توبيخ و سرزنش 

(كرد مي يافت و شايعات نمو مي فزونيها  همچنان زشتي
1119F

چنان كـه وليـدبن عقبـه حـاكم     )2
كوفه متهم به نوشيدن شراب گرديد و گروهي از آن خرده گيران گواهي دادند. عثمان وي 

(هرهارا حد شرعي زد و از كار بركنار كرد. سپس گروهي از مردم ش
1120F

و نواحي مزبـور بـه   )3
به عايشـه و علـي و زبيـر و    ها  آن مدينه آمدند و خواستار بركنار كردن فرمانروايان بودند.

 طلحه شكايت كردند و عثمان هم به خاطر آنان بعضي از عاملان و حكام را معزول كرد.
حاكم زبان بدگويان از نكوهش كوتاه نشد بلكه سعيد بن عاصي كه ها  اين ليكن با همة

كوفه بود به مدينه آمد و چون بازگشت راه را بر او گرفتنـد و او را معـزول بازگرداندنـد.    
سپس ميان عثمان و گروهي از صحابه كه در مدينه با وي بودند اخـتلاف و مناقشـه روي   

ورزيدند مـورد بازخواسـت و    مي داد و وي را به سبب آن كه از بركنار كردن حكام امتناع

                                      
 ت (سويه) است.ي مصر و بيروها چاپ است، در» يني«هاي لشكر و اين از  ج سريه پاره -1
 ي مصر و بيروت: و مازالت الشناعات تنمو.ها چاپ است در» يني«از  -2
 منظور امصار (يا شهرهاي كوفه و بصره و مصر) است. -3
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و شرط بركنار كـردن   كرد مي ند ولي عثمان از اين امر همچنان استنكافسرزنش قرار داد
(را جرح و تعديل

1121F

داد و گفت جز بدين وسيله كسي را بركنار نخواهـد كـرد. آنگـاه     قرار)1
افعال ديگر عثمان را عيبجويي كردند ولي او به اجتهاد متشبث بود و آنان نيز همين ادعـا  

 را داشتند.
بگر و ماجراجو اجتماع كردند و به سـوي مدينـه رهسـپار    سپس گروهي از مردم آشو

، در صـورتي  باشـند  مي ند كه خواستار عدالت و انصاف عثمانداد مي شدند و چنين نشان
كه در باطن مقصد ديگري داشتند و در صدد قتل عثمان بودند، و در ميان آنان مردمـي از  

 زبير و طلحه و جز آنان هم بابصره و كوفه و مصر هم گرد آمده بودند و علي و عايشه و 
كوشيدند آرامش برقرار كننـد و   مي در مقاصد عدالت خواهي همراهي كرده بودند وها  آن

عثمان را تابع نظر خود سازند، از اين رو عثمان به خاطر آنان حاكم مصر را بركنار كرد و 
اي  نامـه  تزويـر در نتيجه مردم اندكي بر گرديدند ولي بار ديگر باز آمدنـد و بـا نيرنـگ و    

 كه آن را به سوي حاكمايم  ساختگي را بهانه ساختند و گفتند نامه را در دست پيكي ديده
برده است و در آن به حاكم مصر نوشته شده است كه ما را بكشد. عثمان بر آن سوگند  مي

 گفتند ما را بر مروان دستيابي ده چه او كاتب تست. مروان نيز سـوگند يـاد  ها  آن ياد كرد.
اش  عثمـان را در خانـه  هـا   آن كرد، آنگاه عثمان گفت در قضاوت از اين بيش نيست ولي

محاصره كردند، آنگاه شب هنگام تدبير كار او را پنهان ازمردم انديشيدند و او را كشـتند،  
 و در فتنه و آشوب را به روي مردم گشودند.

همة آنان به امـر ديـن   معذورند. و اند  ولي كلية كساني كه در اين وقايع شركت جسته
آنگاه پس از ايـن واقعـه در آن    اند. و چيزي از علايق ديني را تباه نساختهاند  اهتمام داشته

دربـارة  داند و مـا   مي و خدا به احوال ايشان آگاه است و آن رااند  انديشده و اجتهاد كرده

                                      
كلمه (حرجه) آمده كـه شـايد بتـوان    » يني«صورت متن از چاپ بيروت و ترجمه دسلان است و در  -1

 ناه شده باشد.عبارت را بدينسان آورد، به شرط آن كه مرتكب گ
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سوي ديگر  انديشيم چه از يكسو احوال خود ايشان و از نمي ايشان جز گمان نيك چيزي
 گواه برمدعاي ما است.ها  آن گفتارهاي حضرت رسول كه صادق امين است در باره

و اختلافاتي كه روي داد بايد گفت چون فسق و تبه كاري يزيد  سحسيندربارة و اما 
در كوفه هيئتـي    صدر نزد همة مردم عصر او آشكار شد پيروان و شيعيان خاندان پيامبر

ين ديد كه قيام سه سوي ايشان برود تا به فرمان وي برخيزند. حنزد حسين فرستادند كه ب
بر ضد يزيد تكليف واجبي است زيرا او متجاهر به فسق اسـت و بـه ويـژه ايـن امـر بـر       

لازم اسـت و گمـان كـرد خـود او بـه سـبب        باشـند  مي كساني كه قادر بر انجام دادن آن
دربـارة  ر تواناسـت. امـا   شايستگي و داشتن شوكت و نيرومنـدي خـانوادگي بـر ايـن ام ـ    

 شايستگي همچنان كه گمان كرد درست بود و بلكه بيش از آن هم شايستگي داشت.
شوكت اشتباه كرد، خدا او را بيامرزد، زيرا عصبيت مضر در قبيلة قريش و دربارة ولي 

عصبيت قريش در قبيلة عبد مناف و عصـبيت عبـدمناف تنهـا در قبيلـة اميـه بـود و ايـن        
دانستند و آن را انكـار نداشـتند    مي اميه هم قريش و هم ديگر قبايلبارة درخصوصيت را 

ولي اين موضوع در آغاز اسلام به علت متوجه شدن ذهن مردم به خوارق و مسئله وحي 
و رفت و آمد فرشتگان براي ياريگري به اسلام از يادها رفته بود و مـردم از امـور عـادي    

 شد ميليت و گرايش به هدفهاي آن اثري ديده نند و از عصبيت جاهدشان غفلت كرده بو
و آن را فراموش كرده بودند و تنها عصبيت طبيعي باقي مانده بود كه مخصوص حمايـت  

ند و شـد  مـي  و دفاع است و از آن در امر تبليغ و انتشار دين و جهاد با مشركان برخوردار
 د.دين عصبيت طبيعي استوار بود و هوي وهوش و عادات متروك شده بو

تا هنگامي كه امر نبوت و خوارق هولناك پايان يافت از آن پس باز وضع فرمـانروايي  
تا حدي به عادات وابستگي پيدا كرد و عصبيت به همان شكلي كه پيش از اسـلام بـود و   
به همان كساني كه اختصاص داشت برگشت و بنابراين قبيلة مضر از خاندان اميـه بيشـتر   

گر قبايل، به علت همان خصوصياتي كه پيش از اسلام بـراي آن  تا از دي كرد مي فرمانبري
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خاندان قائل بودند. پس اشتباه حسين آشكار شد ولي ايـن اشـتباه در امـري دنيـوي بـود      
 واشتباه در آن براي وي زيان آور نيست.

و اما از لحاظ قضاوت شرعي وي در اين باره اشتباه نكرده است زيرا اين امـر وابسـته   
كه بر انجام دادن چنين كاري توانـايي   كرد مي ستنباط خود اوست و وي گمانبه گمان و ا

دارد در صورتي كه ابن عباس و ابن الزبير و ابن عمر و برادرش ابـن الحنفيـه و ديگـران    
دانسـتند لـيكن او از    مـي  وي را در رفتن به كوفه ملامت كردند و اشتباه او را در اين باره

 ازنگشت، چون اراده و خواست خدا بود.راهي كه در پيش گرفته بود ب
و اما صحابة ديگر،جز حسين، خواه آنان كه در حجاز بودند و چه كساني كه در شـام  
وعراق سكونت داشتند و با يزيد همراه بودند و چه تابعان، همه عقيده داشتند كه هر چند 

مـرج و  يزيد فاسق است قيام بر ضد وي روا نيست چه در نتيجـة چنـين قيـامي هـرج و     
آيد و به همين سبب از اين امر خودداري نمودند و از حسـين پيـروي    مي خونريزي پديد

نكردند و در عين حال به عيجويي وي هم نبپرداختند و وي را به گنـاهي نسـبت ندادنـد    
زيرا حسين مجتهد و بلكه پيشواي مجتهدان بود و نبايد به تصور غلـط كسـاني را كـه بـا     

دند و از ياري كردن به وي دريغ ورزيدند بـه گناهكـاري نسـبت    اجتهاد حسين موافق نبو
رفتند و با يزيد همراه بودند و به قيام كـردن   مي دهي زيرا بيشتر ايشان از صحابه به شمار

بر ضد وي عقيده نداشتند. چنان كه حسين در حالي كه در كربلا بـه نبـرد برخاسـته بـود     
گفت: از جابربن عبداالله و  مي و كرد مي ادفضيلت و حقانيت خويش به آنان استشهدربارة 

 ابوسعيد الخدري و انس بن مالك و سهل بن سعد و زيدبن ارقم و امثال ايشان بپرسيد.
 و به سبب اين كه از ياري كـردن بـه وي خـودداري كـرده بودنـد آنـان را عيبجـويي       

اجتهـاد  دانست كه اين روش ايشان متكي بـر   مي گرفت چه نمي و برايشان خرده كرد مين
 آنان است چنان كه شيوة خود او هم معلول اجتهاد او بود.

و همچنين نبايد خواننده اين انديشة غلط را به خود راه دهـد كـه خيـال كنـد كشـتن      
بر صواب بوده است از اين رو كه طرف مقابل وي اجتهاد داشـته اسـت و بـه      سحسين
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كه قاضي شافعي و مالكي  فتواي صحيح مجتهد كشته شده است. چنين قياسي نظير آنست
پيرو حنفي را براي نوشيدن نبيذ حد بزند. بلكه بايد دانست كه موضـوع چنـين نيسـت و    

و كشتن وي در نتيجة اجتهاد صحابه اي كه ياد كرديم نبوده است هـر   سجنگ با حسين
و تنها اند  قيام نكردن برضد يزيد از روي اجتهاد مخالفت كردهدربارة چند ايشان با حسين 

  اند. يزيد و همراهان او به جنگ با حسين دست يازيده
و نيز نبايد تصور كرد كه يزيد هر چند فاسق بودن ولي چون گروهي از صحابة پيامبر 

پس افعال او هم در نزد ايشان صحيح بوده است بلكه اند  قيام بر ضد وي را جايز نشمرده
شمرند كه مشروع باشد  مي را نافذخليفة فاسق هاي  بايد دانست كه فقيهان قسمتي از كرده

كنند به عقيدة ايشـان اينسـت    مي و يكي از شرايط جنگيدن با كسانيكه بر ضد خلافت قيا
كه با امام عادل باشد و در مسئله اي كه مورد بحث ماسـت امـام عـادلي وجـود نـدارد و      

 ت.بنابراين جنگيدن حسين با يزيد و هم جنگيدن يزيد با حسين هيچ كدام جايز نيس
و آنچه گوينده را بدين گفتار غلط واداشته غفلت وي از اشتراط امام عادل براي نبـرد  
با صاحبان عقايد است [و در آن زمان چه كسي را عـادل تـر از حسـين، ع، در امامـت و     

(يافت؟] توان مي عدالت
1122F

1(. 
خويش قيام دربارة و اما دربارة ابن الزبير بايد گفت او هم همان عقيده اي را كه حسن 

(انديشيد مي داشت
1123F

شوكت (و نيروي دربارة و همان گمان را داشت. ولي اشتباه ابن زبير  )2
خانوادگي) بزرگتر بود، زيرا قبيله بني اسد چه در عصر جاهليت و چه در روزگار اسـلام  

تعيـين خطـا در   دربـارة  ستند با امويان مقاومت كنند. و راهي به گفتگـو  توان مين هيچ گاه
ي نيست، بدانسان كه در جهت معاويه با علي بود. زيرا در آنجا براي مـا  جهت مخالف و

                                      
قسمت واخل كروشه در چاپ پاريس نيست. در يني و چاپ پاريس چنين است: غفلـت از اشـتراط    -1

امام عادل در پيكار با اهل آراء. در (ا) چنين است: و در زمان حسين چه كسي دل تر در امامـت او و  
 عدالت وي در پيكار با اهل آراء بوده است؟

 ديد كه حسين ديد. ر همان خواب ميچنين است: ابن زبي» يني«در  -2
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يابيم (يعني در آنجا خطا را به معاويه  نمي اجماع بدان حكم بود و در اينجا چنين اجماعي
(نسبت دادند و در قيام ابن زبير اجماعي وجود ندارد)

1124F

و اما در باره يزيد بايد بگوييم كه  )1
ف ابـن  ري بود كه خطاي او را معين كرد. ليكن عبدالملك ط ـفسق وفجور وي خود عامل

رفت و كافي است در باره عـدالت وي   مي زبير از بزرگترني عادلان در ميان مردم به شمار
بگوييم كه امام مالك به كردار وي استدلال كرده است. و ابن عبـاس و ابـن عمـر از ابـن     

ر حالي كه ايشان با ابـن زبيـر در حجـاز    داند  زبير روي برتافته و با عبدالملك بيعت كرده
و گذشته از اين بيشتر صحابه عقيده اداشتند كه بيعت مردم با ابـن زبيـر صـورت    اند  بوده

نگرفته است زيرا صاحبان حل وعقد امـور در بيعـت بـا او ماننـد بيعـت مـروان حضـور        
و بايـد عمـل   انـد   نداشتند و وضع ابن زبير برخلاف اين بود. ليكن همة آنان مجتهد بـوده 

از دو طرف تعيين شده باشـد   ايشان را به ظاهر برحق حمل كرد هر چند خطا در هيچيك
(كشته شدن ابن زبير) كه در نتيجة اين اختلاف روي داده است پس از آنچه ما بـه   و قتل

ثبوت رسانيديم از لحاظ شرعي موافق با قوانين و اصول فقه است و با همة اين ابن زبيـر  
صد (و نيت) و تحري او از حق شهيد و مثاب است. اين است روشي كـه سـزا   به اعتبار ق

است كردارهاي صحابه و تابعان پيشين را بر آن حمل كنيم چه ايشان بهترين و برگزيـده  
واگر آنان را در معرض نكوهش وعيبجويي قرار دهيم، پس چه كساني اند  ترين افراد امت

 به عدالت اختصاص خواهند يافت؟
بهترين مردم آنانند كه در قرن من ميزيند آنگاه كساني كه دو يا : «گويد مي صرو پيامب

پس پيامبر نيكويي يـا   )1125F2(»يابد مي و سپس ناراستي شيوع شوند ميسه نسل جانشين ايشان 
عدالت را به قرن اول و قرن پس از آن اختصـاص داده اسـت و بنـابراين مبـادا خواننـده      

ه گيري نسبت به يكي از آنان عادت دهد و دل خـود را در  انديشه يا زبان خود را به خرد

                                      
» مخالفـه «غلط و صـحيح  » مخالفه«است. چاپ (ا) » يني«از » يابيم اجماعي نمي«تا » و راهي به....« از: -1

 است.
 :ثم يغشوالكذب است.» يني«در چاپ (ا) يغشون الكذب غلط و صحيح بر حسب  -2
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(هيچيك از اموري كه براي آنان روي داده است با شك در آميزد و آن را پريشان سـازد 
1126F

1( 
و راههاي حق ايشان را جستجو كند چه آنان دراين بـاره  ها  د بايد شيوهتوان مي بلكه آنچه

(ند مگر با حجت و دليل ونجنگيدندو به هيچ رو اختلاف نكرداند  شايسته ترين مردم
1127F

و  )2
 كشته نشدند جز در راه جهاد يا پايدار ساختن حق وحقيقت.

و با همة اين بايد معتقد بود كه اختلاف ايشان مهرباني و تفضلي براي آينـدگان بـوده   
پسندد اقتدا كند و وي را امام و رهبر و دليـل   مي است تا هر كس به يكي از آنان كه او را

(د سازد، پس بايد به اين نكت و فرمانراه خو
1128F

خدا را در آفريدگانش آشـكار سـازيم [و    )3
بدانيم كه خدا بر هر چيزي تواناست و پناه وانتقال ما به سـوي اوسـت، و وي سـبحانه و    

(تعالي داناتر است]
1129F

4(. 

 در مشاغل و مناصب ديني مربوط به دستگاه خلافت: فصل سي و يكم
فت جانشين شدن از صاحب شـرع بـراي محافظـت    چون آشكار شد كه حقيقت خلا

دين و سياست امور دنيوي است، بايد بدانيم كه صاحب شرع عهده دار دو امر مهم است: 
 ـرا تبلهـا   آن يكي اجراي امور ديني بر مقتضاي تكاليف شرعي كه مأمور اسـت  غ كنـد و  ي

ر عمـران و  مردم را بدانها وادارد و ديگري تنفيذ سياست به مقتضـاي مصـالح عمـومي د   
 اجتماع بشري.

و ما در فصول پيش يـادآور شـديم كـه عمـران واجتمـاع بـراي بشـر ضروريسـت و         
همچنين بايد مصالح آن رعايت گردد تا مبادا در نتيجة مسامحه تباهي بدان راه يابد. و هم 
يادآور شديم كه تشكيلات كشوري و قدرت نفوذ پادشاه براي رسيدن بدين هدف كـافي  

                                      
 چنين است؛ و وسوسه كند.» يني«در  -1
 د.و نكشتن» يني«در  -2
 در نسخ (ا) و (ك) و (ب).» حكمت« -3
 نيست.» يني«قسمت داخل كروشه در (پ) و  -4
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نيست كه اگر وظيفة پادشاهي بـا احكـام شـرعي تـوأم گـردد آن وقـت       است ولي شكي 
مصالح عمران (اجتماع) به صورت كاملتري رعايت خواهد شد، زيرا بنيان گذار شـرع بـه   
اينگونه مصالح از همة مردم داناتر بوده است. و اگر مملكت اسلامي باشد امور پادشـاهي  

و گاه كـه در   رود مي توابع آن به شمارو از  شود مي و كشورداري زير امر خلافت مندرج
 .شود مي غيرملت (اسلام) باشد از آن جدا

و در هر حال كشور به هر شكلي اداره شود خواه ناخواه بايد داراي تشكيلاتي باشد و 
براي انجام دادن امور كشوري و خدمتگزاران تعيين گردد و كارها و وظايف دولتـي ميـان   

ر به وسيلة پادشاه كه قدرتي برتر از همة رجال دارد و بر رجال دولت تقسيم شود واين ام
پذيرد و هر يك از خـدمتگزاران دولـت را بـه وظيفـة      مي انجام باشد مي تمام امور مسلط 
گيـرد و بـه    مـي  گمارد و بدينسان فرمانروايي پادشاه صـورت  مي كند مي خاصي كه اقتضا

 بندد. مي خوبي قدرت سلطنت خويش را به كار
ب خلافت اسلامي اگر چه از نظري كه ياد كرديم امور پادشـاهي و وظـايف   و امامنص

كشوري هم بدان پيوسته است ولي تصرفات ديني آن به مناصبي اختصاص دارد كـه جـز   
در دستگاه خلفاي اسلامي ديده نشده است. از اين رو هم اكنون مناصب ديني مخصوص 

 پردازيم.  مي اه پادشاهيو سپس به ذكر مناصب درگ كنيم مي به خلافت را ياد
بايد دانست كه كلية مناصب شرعي ديني مانند، نماز (پيش نمازي) و فتـوي و قضـايا   
داوري و جهاد و محتسبي در زير عنوان امامت بزرگ يا خلافت مندرج اسـت چنـان كـه    

هـا   ايـن  گويي خلافت به منزله دستگاه رهبري بزرگ و ريشة جامع و كامل است و همـه 
و داخل در آن است. از اين رو كـه   شد مي ي را كه ياد كرديم) از آن منشعب(يعني مناصب

خلافت و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همة احوال ديني و دنيوي ملت اسلام اسـت  
 .باشد مي و اجراي احكام شرع در باره امور اين جهان و آن جهان مردم

است و برتر از همة مناصب اين منصب بالاترين مقامات دستگاه خلافت  پيش نمازي،
و گواه بر اند  و بخصوص بالاتر از مقام پادشاهي است كه هر دو مندرج در تحت خلافت
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شـد   صاست كه چون در امر نماز جانشين پيامبر س ابوبكردربارة اين استدلال صحابه 
راضي شد كه او رهبر ديـن  صدر سياست هم او را به خلافت برگزيدند و گفتند پيامبر 

د آيا ما راضي نشويم كه رهنماي امور دنيوي مـا باشـد؟ پـس اگـر نمـاز بـالاتر از       ما شو
رفت و چون اهميت نماز و پيشواي آن  نمي بود چنين قياسي صحيح به شمار نمي سياست

 ه مساجد در شهرهاي بزرگ بر دو گونه است:كثابت شد بايد دانست 
مـاز  نكنند و براي  مي مدرفت و آها  بسيار بدانهاي  نخست مساجد بزرگ كه جمعيت

، ديگر مساجد كوچكتر ازآنهـا كـه بـه يـك قـوم يـا كـوي خاصـي         باشند مي جمعه آماده
 .باشند مين اختصاص دارند و براي نمازهاي جماعت شايسته

 شـود  مي اما امور مساجد بزرگ مربوط به خليفه يا كسي است كه از جانب وي تعيين
ه براي نمازهاي پنج گانه و نماز جمعه و عيـدين  از قبيل سلطان يا وزير يا قاضي، و خليف

(اضحي و فطر) و خسوف و كسوف و استسقاء (نمازطلب باران) كسي را بـه پيشـمنازي   
گزيند و تعيين اين امر همانا از طريق اولي واستحسـان وبـدان سـبب اسـت كـه از       مي بر

ز فقيهـان كـه   لحاظ درنگريستن به مصالح عمومي هيچ چيز از رعايا فوت نشود. وبرخي ا
. و در آن هنگام دانند مي به وجوب نماز جمعه قائلند (همه) نمازهاي مذكور را نيز واجب

. ولي امور مساجد مخصوص به باشد مي گماشتن پيشنماز در نزد آنان براي مسجد واجب
سـكونت  هـا   آن يك طايفه يا يك كوي بخصوص، مربوط به كساني اسـت كـه در جـوار   

نيسـت. و احكـام توليـت مسـاجد و     هـا   آن رت خليفه يا سـلطان در دارند و نيازي به نظا
احكـام  «معروفست و در كتب فقـه و همچنـين در كتـب    ها  آن شرايط و چگونگي متولي

 السلطانيه) تأليف ماوردي و جز او به تفصيل آمده است و ما در ايـن بـاره باطالـة سـخن    
 پردازيم. نمي

ند و با مراجعه به تـاريخ  كرد مين واگذار و خلفاي صدر اسلام اين وظيفه را به ديگري
كه چگونه برخي از آنان هنگام اذان نمـاز در مسـجد خنجـر     شود مي زندگي ايشان معلوم
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(اند خورده و مراقب گزاردن نماز در اوقات بوده
1130F

و اين گواه بر اينست كه آنان خود اين  )1
همچنـين رجـال    اند. هدكر مين وظيفه را بر عهده داشته و ديگري را به جاي خويش تعيين

دولت امويان نيز از نظر بزرگ شمردن مقام پشنمازي آن را به خود اختصاص داده بودند. 
عبدالملك (بن مروان) با حاجب خـويش گفـت: مـن حـاجبي درگـاه      اند  چنان كه آورده

اجازة من بار نـدهي و آن   بي كه به جز سه تن به هيچ كسام  كرده خويش را به تو واگذار
، و شـود  مي عبارتند از: خوان سالار (صاحب الطعام) زيرا تأخير او سبب فساد غذاسه تن 

آيـد چـه او دعـوت كننـدة انسـان بـه سـوي         مي كسي كه براي اذان نماز (مؤذن) نزد من
خداست، و بريد (چاپار يا پيك) زيرا تأخير در كار او موجب تباهي امور مرزها و نواحي 

 .شود مي دور از پايتخت
مر كشورداري و سلطنت به طبيعت و خصوصيات آن بازگشت و در مجـراي  و چون ا

عادي جريان يافت و دوران شدت عمـل و دورشـدن از برابـري بـامردم در امـور دينـي       
نـد و تنهـا در اوقـات نـامعلوم و     دودنيوي شان فرا رسيد در نماز هم جانشـين تعيـين كر  

جمعـه از لحـاظ بـزرگ قـدر      نمازهاي پنج گانه و نمازهاي جماعت چون نماز عيدين و
گرفتند چنان كه بسـياري از   مي گردانيدن و اهميت دادن بدان خود خلفا امامت را برعهده

 ند.كرد مي خلفاي عباسيان و عبيديان در آغاز دولت شان بدينسان رفتار
عالمـان  دربـارة  نيز وظيفه اي بود كه زيرنظر خليفه قرارداشت و بايـد او   فتوي دادن،

سـپرد كـه    مـي  را بـه كسـاني  ها  و اين وظيفه كرد مي ن كنجكاوي و تفحصدين و مدرسا
 و كساني را كه صـلاحيت نداشـتند منـع    داد مي يسته باشند و آنان را در كارشان يارياش

زيرا امر فتوي از مصالح ديني مسلمانانست و واجب است خليفـه آن را مراعـات    كرد مي
 جب گمراهي مردم شود.كند تا مبادا نااهلي آن را پيشه سازد و مو

                                      
 اشاره به ضربت خوردن حضرت علي (ع) است. -1
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و وظيفة مدرسان اينست كه بكار آموختن ونشر دانـش همـت گمارنـد و در مسـاجد     
 براي انجام دادن اين وظيفه بنشينند و آمادة كار تدريس شوند. در اينصورت اگـر مـدرس  

را وي هـا   آن بـا خليفـه اسـت و پيشـنمازان    ها  آن اندر مساجد بزرگ و جامعي كه توليت
به تدريس مشغول شوند ناچار بايد در ايـن بـاره از مقـام خلافـت كسـب      كند،  مي تعيين

اجازه كنند ولي اگر در مساجد عمومي به تدريس پردازند گرفتن اجازه ضـرورت نـدارد.   
سزاست هر يك از مفتيان ومدرسان داراي رادعي وجداني باشند ها  اين اما گذشته از همة

و فتوي كه شايستگي آن را ندارند بـاز دارد  چنان كه آن رادع ايشانرا از تصدي شغل قضا 
 تا آنان كه در طلب هدايت و رشاداند در ورطة گمراهي نيفتند.

(و در سنت
1131F

آمده است كه گستاخ ترين شما بـر امـر فتـوي گسـتاخ تـرين شـما بـر         )1
جهنم است. پس به همين سبب سـلطان موظـف اسـت در كـار ايـن گـروه       هاي  جرثومه

را در نظر گيرد و در اجازه دادن يـا ردكـردن آنـان در ايـن     نظارت كند و مصلحت مردم 
 منصب منتهاي دقت به كار برد.

و اما منصب قضا يكي از پايگاههايي است كه داخـل در وظـايف خليفـه اسـت زيـرا      
مردم است بدانسان كه دعاوي آنان هاي  پايگاه قضا و داوري براي برطرف كردن خصومت

ات و كشمكشهاي ايشـان قطـع گـردد. منتهـا ايـن      بر يكديگر حل و فصل شود و مشاجر
 داوري بايد بر وفق احكام شرعي باشد كه از كتـاب (قـرآن) و سـنت (احاديـث) گرفتـه     

رفتـه اسـت و در جـزو كارهـاي      مي و به همين سبب از وظايف خلافت به شمار شود مي
ند و شـد  مـي  تن خويش آن را عهده دار عمومي آنان بوده است و خلفا در صدر اسلام به

 ند.كرد مين هيچ قسمت از امور قضا را به ديگري واگذار
بودكه ابوالـدراء   سو نخستين خليفه اي كه اين وظيفه را به ديگران تفويض كرد عمر

را در مدينه به كمك خويش در امر قضـا شـركت داد و شـريح را در بصـره و ابوموسـي      

                                      
 ده و هم سنت پيامبر.»ترجمه اثر است كه هم به معني حديث آ -1
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پايگـاه شـريك خـويش     اشعري را در كوفه به منصب قضا برگماشت و آنـان را در ايـن  
به ابوموسي نوشت كه شهرت فراوان يافتـه اسـت و احكـام    اي  نامه ساخت و در اين باره

(قضا
1132F

زند و در امر داوري دستوري كامل است. عمر در آن  مي در پيرامون نكات آن دور )1
 :گويد مي نامه
(اما بعد«

1133F

(داوري فريضه اي استوار و سنتي )2
1134F

رد، هنگامي است كه بايد از آن پيروي ك )3
به دقت قضيه را درياب (تا حقيقت را به اند  كه (دو طرف دعوي) نزد تو به مخامصه آمده

بخشد هنگامي كـه گوينـدة آن    نمي دست آوري) چه به حق و راستي سخن گفتن سودي
آگاهي كامل نداشته باشد. در نظر و وجهه نظر و متخاصمان ودادگري خويش برابـري را  

چ زبردستي به جانبداري تو نسـبت بـه خـويش طمـع نبنـدد و هـيچ       پيشه گير تا آنكه هي
(ناتواني از عدالت

1135F

 تو نوميد نشود. )4
بينه و دليل بر مدعي و سوگند بر انكاركننده است و صلح كردن مسلمانان با يكـديگر  

 مسائل مورد نزاع رواست مگر صلحي كه حرامي را حلال يا حلالي را حرام كند. دربارة 
وري كرده باشي و فرداي آن روز همان قضيه را بخرد خـويش رجـوع   و اگر مردي دا

از تـو را   دهي و در آن بينديشي و بـه راه راسـت رهبـري شـوي، نبايـد داوري نخسـتين      

                                      
 است.» قضات«ي مصر و بيروت ها چاپ است. در» يني«از  -1
د سطر از آخر آن را حذف كرده و با اصل آن كه در متون عربي از قبيـل  ابن خلدون عنوان نامه و چن -2

از القرآن و جريد و صبح الاعشي و شرح ابن ابي الحديد و اعفمل مبرد و عقد الاكلالبيان و التبيين و ا
كتاب الخراج آمده است اختلاف دارد. و رجوع به جمهره رسائل العرب تأليف احمد زكـي صـفوت   

 شود. 253ص 
 راد از فريضه حكم مفروض خدا در قرآن و مراد از سنت روش متبع رسول اكرم است.م -3
 ).193از ياوري تو (صبح الاعشي، ص  -4
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(بازگشت به حق وعدالت باز دارد
1136F

زيرا حق مقدم بر هر چيزي است و بازگشت بدان از  )1
 لجاجت و اصرار در امر باطل نيكوتر است.

گـذرد و در قـرآن و سـنت پيـامبر      مي به هوش باش از آنچه به ذهنت به هوش باش،
 بسنج.ها  آن نصي وجود دارد آنگاه نظاير و اشباه را بشناس و امور را با نظايرها  آن دربارة

كند موجبات اثبات حق يا دليلش در دسترس او نيسـت مـدتي    مي براي كسي كه ادعا
ر اسناد و دلايل خـويش را در ظـرف آن مـدت    معين كن و او را تا پايان آن مهلت ده، اگ

(دهي وگرنه قضاي مي بياورد برحقانيت او رأي
1137F

شمري زيـرا ايـن    مي آن را بر وي حلال )2
(كند مي زدايد و ابهام وتيرگي قضيه را روشن تر مي وضع شك را بهتر

1138F

. مسـلمانان بـراي   )3
را شده باشد يا در وي اجدربارة مگر كسي كه حد شرعي  باشند مي يكديگر گواهان عادلي

مورد اجراي شهادت دروغ واقع گرديده يا در نسب يا ولاء متهم باشد زيرا خدا، سبحانه، 
گذرد و نيازي بدانها ندارد. زينهار كه هنگام  مي تنها داوريست كه از سوگندها و دلايل در

(داوري ميان دادخواهان كم صبري
1139F

ي و دلتنگي از خود نشان دهي و اف گفتن (از خستگ)4
(و درد) بر زبان آري

1140F

زيرا پايدار ساختن حـق در جايگـاهي كـه سزاسـت در نـزد خـدا       )5
 پايان نامة عمر.». ، والسلام.شود مي پادشاهي بزرگ دارد و ماية نيكنامي

 و خلفا منصب داوري را با آن كه از وظايف خاص آنان بود بـه ديگـران هـم واگـذار    
مي كشـور سـرگرم بودنـد كـه وظـايف      ند زيرا ايشان به حل و عقد سياست عمـو كرد مي

گذاشت از قبيل جهاد و فتوحات و بستن و استواركردن  مي فراوان و سنگيني بر عهدة آنان
 مرزهاي كشور و نگهباني حوزه اسلام.

                                      
 ).27ص  1) و (عقد الفريد ج 24ص  2از برگشتن از آن رأي (البيان و البيين، ج  -1
 ي ديگر.ها چاپ در (ا) قضيه است به جاي قضا در -2
 ).253دهد (جمهره ، ص  اتري به دست تو ميو بهانه و دستاويز زيب -3
 است.» القلق«) در بيشتر نسخ 253الفلق (جمهره ص  -4
 است.» التافف« ها چاپ ) در تمام253التاذي (جمهره، ص  -5
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ند. از كرد مين و اين وظايف را از اينرو كه بسيار مورد توجه آنان بود به ديگري محول
نـد. از ايـن رو   كرد مـي ن آن را كوچكدربارة داوري  اينرو حل اختلافات ميان مردم و امر

آن را كوچك شمردند و بـه منظـور سـبك    دربارة حل اختلافات ميان مردم و امر داوري 
 كردن وظايف سنگين خود منصب قضا را به ديگران سپردند. 

نـد كـه ازطريـق    داد مـي  پايگـاه مزبـور را بـه كسـاني اختصـاص     هـا   ايـن  ولي با همة
ء به عصبيت آنان انتساب داشته باشند و آن را به اشخاصي كـه از ايـن   خويشاوندي يا ولا

 ند.كرد مين لحاظ نسبت به آنان بيگانه بودند واگذار
اما احكام و شرايط اين منصـب در كتـب فقـه و بـه ويـژه در كتـب احكـام سـلطاني         
معروفست. زيرا كار قاضي در روزگار خلفا تنها منحصر به حل و فصـل اختلافـات ميـان    
متداعيان بود، سپس به تدريج برحسب اشتغالات خلفا و سلاطين به امور سياست عمومي 

محول شـد. سـرانجام بـر منصـب قضـا      ها  آن و كارهاي مهم كشوري امور ديگري هم به
گذشته از رسيدگي به مشاجرات متداعيان امور ديگري نيـز افـزوده شـد ماننـد اسـتيفاي      

ق نظارت در اموال محجوران مانند ديوانگـان و  بعضي از حقوق عمومي مسلمانان از طري
مسلمانان و امور اوقاف و امـر  هاي  يتيمان و ورشكستگان و سفيهان و رسيدگي به وصيت

(زناشويي بيوگان
1141F

 انـد،  هنگام از دست دادن اوليا، بنابرعقيدة آنان كه در اين باره رأي داده )1
ستجو و تحقيـق در امـر شـهود و    و ساختمانها، و جها  و مراقبت در امور و مصالح كوچه

شوند و حاصل كردن علـم و آگـاهي كامـل     مي امينان و كساني كه قيم يا جانشين ديگري
ها  اين آنان اطمينان كامل پيدا كند ودربارة ايشان از راه عدالت (تعديل) و جرح تا دربارة 

 همه از امور وابسته به منصب قضا بود.
نـد  كرد مي را نيز به قاضيان واگذارها  م و عدالتگاهو خلفاي پيشين امور مربوط به مظال

و آن وظيفه اي بود مركب از قدرت سلطنت و عدالت و انصاف قضـاوت و متصـدي آن   

                                      
ْ ﴿ اشاره به آيه: -1 وا َُ نِ�

َ
أ َ�َٰ�ٰ ٱ ََ

َ
�ۡ  ََ �َ ٱمِنُ�مۡ  َِ ِ لٰ َّ  .]32النور: [ ﴾مِنۡ عِبَادُِ�مۡ �مَآ�ُِ�مۚۡ  ل
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نياز به توانايي و نيرويي داشت كه ماية هراس باشد تا بتواند طـرف سـتمگر را سـركوب    
ضات و ديگـران از اجـرا   كه ق كرد مي دارد و اموري را اجرا كند و متجاوز را از تعدي باز

(عاجز بودند. و وي به رسيدگي دلايل واسناد و تعزيرها  آن كردن
1142F

و تكيه كردن بر امارات )1
و قراين و به تأخير انداختن حكم تا روشن شدن حقيقت و واداشتن دو طرف دعوي بـه  

(صلح و سوگنددادن
1143F

پرداخت و اين گونه وظايف از حدود كارهاي قاضي  مي گواهان نيز)2
يع تر بود. و خلفاي گذشته با روزگار مهتدي از بني عباس تمام اين وظايف را به تـن  وس

سـپردند چنـان كـه     مي را به قضات خودها  آن ند و بسياري از اوقاتداد مي خويش انجام
(، اين گونه امور را به قاضي آن عصر ابوادريس خولاني)1144F3(سعلي 

1145F

واگذار كرد و مـأمون  )4
(كثم سپرد و معتصم احمدبن ابي داودكار قضا را به يحيي بن ا

1146F

 را بدين منصب برگزيد.)5
گماشتند و سرداري سپاهيان را  مي و چه بسا كه خلفا قضات را به فرماندهي امر جهان

(ي تابستانيها جنگدر 
1147F

(ند چنان كه يحيي بن اكثم هنگام تابستانكرد مي واگذارها  آن به)6
1148F

7( 
قاضـي عبـدالرحمن الناصـر از بنـي اميـة       رفت و همچنين منذربن سعيد مي به جنگ روم

اندلس امور جهاد و سرداري سپاهيان را نيز برعهده داشت. بنـابراين تصـدي ايـن گونـه     
ند. كرد مي را به وزيران يا سلاطين مقتدر واگذارها  آن وظايف به خلفا اختصاص داشت يا

                                      
تقريـر  » «تعزيـر «تعزير شرعاً تأديب فروتر از حد و تازيانه زدن است. در نسخه (ب) و (ك) به جاي  -1

 و شايد تقرير هم در اينجا مناسب باشد و صوتر متن از نسخه اصح است.». است
 و دسلان است در نسخ ديگر (عمر رض) است.» يني«صورت متن از  -2
 است.» استخلاف«ف در (ا) و (ب) و (ك) به جاي استحلا -3
 درگذشت. 80فقيه معروف در زمان معاويه كه به سال  -4
در تمام نسخ ابي داود آمد. و غلط است. رجوع به احمدبن ابي دواد و بـان ابـي دواد در لغـت نامـه      -5

 دهخدا شود.
 الصوايف (پ). الطوايف در (ا) و (ب) و (ك) غلط است. -6
ه. صايفه جنگ تابستاني است و به همين سبب غزوه روم را صايقه الطايف ها چاپ (پ) الصايفه. ساير -7

 جنگيدند (اقرب الموارد). ها در نقاط سردسير در هنگام تابستان مي خوانند زيرا آن
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ت عباسـيان و  و اجراي حدود شرعي در دولها  همچنين نظارت و مراقبت در جرايم و بزه
امويان اندلس و عبيديان مصر و مغرب بر عهدة خدايگان شرطه (صاحب الشرطه) (نظيـر  

ي مزبـور بخصـوص يكـي از وظـايف     ها دولت رئيس شهرباني) بود. و اين پايگاه نيز در
رفت و دايرة نظـارت در آن از احكـام قضـاوت     مي ديگر ديني و تكاليف شرعي به شمار

ند و پـيش از ثبـوت بـزه    شـد  مي كه در حكم تهمت مجالي قائلاندكي وسيعتر بود چنان 
 ند و حـدهاي شـرعي مسـلم را در محـل    كرد مي بازدارنده اجراهاي  متهم مجازاتدربارة 

ند و كساني را كه عمل داد مي قصاص و خونبها نيز حكمدربارة داشتند و  مي مجريها  آن
 . آن گاه كيفيت اين دو پايگاه درندكرد مي تعزير و تأديب شد مين شان به بزهكاري منتهي

از يـاد رفتـه بـود بـه كلـي فرامـوش شـد و منصـب         ها  آن يي كه امر خلافت درها دولت
رسيدگي به مظالم شرطه (شهرباني) به دو قسمت تقسيم شد: يكـي وظيفـة رسـيدگي بـه     

و مجازات سارقان و امر قصـاص آنجـا   ها  آن مربوط به جرايم و اجراي حدودهاي  تهمت
ي مزبـور بـراي ايـن سـمت حـاكمي      هـا  دولـت  ، و درشـود  مي طرف قاضي تعيين كه از

و  كـرد  مـي  مراجعه كردن به احكام شرعي فرمانروايي بي برگزيدند كه بر مقتضاي سياست
 ناميدند. مي »شرطه«و زماني » والي«اين حاكم را گاهي 

 به ثبوتآنگاه قسمت تعزيرها و اجراي حدود شرعي را در جرايمي كه از لحاظ شرع 
به قاضي واگذار كردند و وي اين وظايف را با تكاليفي كه در پـيش يـاد كـرديم     رسيد مي

رفت و ايـن وضـع تـا ايـن      مي برعهده داشت و قسمت اخير از توابع وظيفة وي به شمار
مزبور هم اكنون اختصـاص  هاي  روزگار هم به همين طريق همچنان پايدار است و پايگاه

لت ندارد زير كيفيت فرمانروايي تا هنگامي كه به صورت خلافت به وابستگان عصبيت دو
رفت ناچار مشاغل مزبور را جز به  مي ديني بود و اين مناصب هم از مراسم ديني به شمار

از موالي و هم سوگندان ايشان بودند و يا در ها  آن سپردند و نمي عصبيت خويش صاحبان
رفتند و از كساني بودند كه به  مي ن به شمارزمرة بندگان يا هوي خواهان نمك پرورده آنا

اعتماد داشتند. ولي از روزگاري كه  شد مي نيازي آنان از آنچه به ايشان سپرده بي كفايت و
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خلافت منقرض شد و آن شكل حكومت از ميان رفت و همة امور به پادشاهي و سلطنت 
ه دولـت دور و جـدا   انتقال يافت اين گونه مشاغل و مناصب ديني هم تا حدي از دسـتگا 

شد، زيرا مناصب مزبور در شمار القاب و مراسم پادشـاهي نيسـت. [گذشـته از انقـراض     
خلافت] پس از چندي كارها به كلي از دست عرب بيرون رفت و پادشاهي و كشورداري 

ي ديگر مانند تركان و بربرها اختصاص يافت در نتيجه مناصب خلافت بيش از ها ملت به
كارهاي دولتي دور شد و به نزديكـان خلافـت عصـبيت آن اختصـاص     پيش از متصديان 

از آنانست و احكام و ص معتقد بودند كه شريعت دين ايشان و پيامبر ها عرب يافت زيرا
. ولي اقوام ديگر چنـين عقيـده اي   باشد مي ها ملت شرايع او كيش و روش ايشان در ميان

گرفتند تـا از   مي بزرگداشت دين برعهده مناصب ديني را تنها از لحاظها  آن نداشتند بلكه
اين راه به ملت نزديكي جويند. از اين رو آنان كساني را كه از خاندان و طايفة خودشـان  

برمي گزيدنـد و  ها  نبودند به علت لياقت و شايستگي در دورة خلفاي پيشين بدين پايگاه
راخي معيشـت وضـع   چون آن گروه شايسته و لايق در طي صدها سال زير تأثير رفاه و ف

بردند و به روش زنـدگي   مي گرفتند روزگار خشونت باديه نشيني را از ياد مي دولت قرار
ي هـا  دولت رفت و مناصب مزبور در مي شهرنشيني و عادات آرامش طلبي رو به خمودي

يافـت و رفتـه رفتـه     مـي  سلطنتي بعد از خلفا به اين دسته نـاتوان شهرنشـين اختصـاص   
يافتند زيرا از لحاظ خانوادگي و نسب  مي ور از پايگاه ارجمندي تنزلصاحبان مشاغل مزب

شايستگي نداشتند و به روش آنان هم ـ مانند شهريان، يعني كساني كه در ناز و نعمـت و   
آرامش فرورفته و از عصبيت پادشـاهي دور بودنـد و بـراي دفـاع از خـويش بـه نيـروي        

رفتند و اعتبار و حيثيت آنان در دستگاه دولت گ مي سپاهيان اتكا داشتند، مورد تحقير قرار
 ند و احكام شـريعت را مجـري  كرد مي به كار ملت قيام ها دولت تنها به خاطر اين بود كه

(فتـوي هـا   آن دربـارة داشتند و چون آن گروه به احكام شـريعت آشـنايي داشـتند و     مي
1149F

1( 

                                      
 كردند. در صورت متن از (پ) است در چاپ (ا) چنين است: و به احكام شريعت اقتدا مي -1
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در آن روزگار اين گروه بـه   گرفتند بنابراين مي ند از اين رو مورد عنايت دولت قرارداد مي
ند بلكـه اگـر بـه تجمـل جايگـاه ايشـان در مجـالس        شد مين خودي خود گرامي شمرده

، به سبب بزرگداشت مراتب شرعي بود و حل و عقد امور به هـيچ  شد مي پادشاهي اشاره
رفت تنهـا جنبـه    مي رو در دست آنان قرار نداشت و اگر هم رئيس دولت به حضور آنان

حقيقتي در آن نبود، زيرا حقيقـت دخالـت در امـور و فرمـانروايي از آن      رسمي داشت و
كساني است كه توانايي بر آن دارند و كسي كه توانايي بر اين گونه امور نداشته باشـد در  
حل و عقد امور هم تأثيري نخواهد داشت. مگر اين كه بگوييم احكام شرعي و فتـاوي را  

 كامياب كننده است.از ايشان بايد گرفت كه آري. و خدا 
پندارند اين روش بر مقتضاي حقيقت نيسـت و عمـل    مي و چه بسا كه برخي از مردم

در هـا   آن پادشاهان در بيرون راندن فقيهان و قاضيان از امور دولتي و مشورت نكـردن بـا  
فرموده است: عالمان وارثان پيامبرانند. ولـي بايـد    ص، چه پيامبرباشد مين كارها مشروع

ه اين پندار درست نيست بلكه جريـان امـر پادشـاهي و سـلطنت بـر مقتضـاي       دانست ك
كند و اگر جز اين بود دستگاه پادشاهي  مي اصولي است كه طبيعت عمران و اجتماع حكم

 آن گروه به هيچ رو وفـق دربارة و طبيعت عمران (اجتماع)  شد مياز مرحلة سياست دور 
ل و عقد امور داشته باشند و مناصـبي بـه   دهد و مقتضي نيست كمترين دخالتي در ح نمي

 ايشان محول شود زيرا مشاوره در كارهـاي دولتـي و حـل و عقـد امـور را تنهـا كسـاني       
ند عهده دار شوند كه داراي عصبيتي باشند. تا به وسيلة آن برتصرف در امور يا امر توان مي

باشد خود را حفـظ  و نهي توانا شوند و كسي كه هيچ گونه عصبيتي نداشته باشد و قادر ن
 كند و از تجاوز زبردستان مصون دارد بلكه در اين باره متكي به ديگران باشد چه دخالتي

د در كارمشاوره داشته باشد يا كدام معني انگيزه اعتبار وي در امر مشورت اسـت.  توان مي
 همان مسائل احكـام ديـن اسـت كـه از    دربارة آري مگر بگوييم مشورت با چنين كساني 

از مرحلة مشـاوره  ها  آن است. ولي قارند و آن هم به ويژه در خصوص اتفاطلاع دا ها آن
و بـه احـوال و احكـام سياسـت      باشـند  مـي در كارهاي سياسي دوراند زيرا فاقد عصبيت 
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هـاي   آشنايي ندارند و بزرگ داشت ايشان از ناحية پادشاهان و اميران در شمار نيكوكاري
كه آنان اعتقاد نيكو به امور ديني دارند و هر چه و هر كـه  و گواه بر اينست  باشد مي آنان

 شمردند مي را از هر جهت به دين منسوب باشد گرامي
كه عالمان وارثان پيامبرانند، بايد دانسـت كـه فقيهـان در     صگفتار پيامبردربارة و اما 

اين روزگار و اعصار نزديـك بـه ايـن زمـان تنهـا در گفتـار داننـدگان و راويـان اصـول          
معـاملات  را در كيفيت اعمال مربوط به عبادات و چگونگي داوري در ها  آن واند  شريعت

كننـد و حـداكثر آنچـه     مـي  انها نيازمندند بر وفق نصوص نقلبراي كساني كه در عمل بد
 بـه جـز انـدكي از آنچـه    هـا   آن يم بگوييم همين اسـت ولـي  توان مي بزرگان ايشاندربارة 

كنند و متصف به صفات مزبـور نيسـتند.    نمي ز حالات، عملگويند، و آنهم در برخي ا مي
(در صورتي كه بزرگان سلف

1150F

(، رضوان االله عليهم)1
1151F

، و مسلمانان دين دار و پرهيزكار هـم  )2
(از روي تحقيق

1152F

به اصول و روشهيا شريعت آشنايي داشته و هـم بـدان اصـول متصـف      )3
 اند. بوده

 متصف باشـد و هـم از روي تحقيـق   و بنابراين هر آن كه هم به اصول دين وشريعت 
را بدانأ، نه نقل (قول)، از (وارثان) به شمار خواهد رفت مانند كسـاني كـه در سـالة    ها  آن

(قشيريه
1153F

 وصف ايشان آمده است. )4
و هر كه اين دو امر (يعني علم شريعت و اتصاف به اوصاف و نقـل آن) در وي گـرد   

كـه در زمـرة تابعـات بودنـد و سـلف و      آيد او عالم و وارث حقيقي است مانند فقيهاني 
پيشوايان چهاركانه (پيشوايان مالكيان و حنفيان و شافعيان و حنبليان) و ديگر كسـاني كـه   

                                      
 سلام است (از اقرب الموارد).متقدمان ا» مذاهب سلف«و » سلف«مقصود از  -1
 ».رضي االله عنهم«در (ا) و (ب) و (ك) چنين است و در (ب) :  -2
 ».تحقق«در (پ) جنين است ولي در (ب) و (ا) و (ك) :  -3
رشيد فقيه شافعي ومعروف به راسله قشيريه تأليف ابوالقاسم ابن خ» الرساله في رجال الطريقه«منظور  -4

 و لغت نامه دهخدا شود. 324ابن خلكان ص  1 ست رجوع به جا نيشابوري
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و هرگاه يكـي   اند. بر طريقة آنان بوده و گام به گام خصال و صفات ايشان را پيروي كرده
نهادن شايسته » وارث«م از افراد امت به يكي از دو امر منفرد باشد در آن صورت برعابد نا

تر است تا بر فقيهي كه پارسا نيست، زيرا به پارسا صفتي به ارث رسيده است در صورتي 
كه فقيه ناپارسا هيچ چيز به ارث نبرده است بلكه او صاحب گفتارهايي بيش نيسـت كـه   

كند و ايـن گـروه بيشـتر فقيهـان عصـر مـا        مي را در كيفيات عمل براي ما نقلها  آن نص
(ند به جز كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند و ايشان اندكندهست

1154F

1(. 
(عدالت، و آن وظيفه اي ديني است كه از توابع داوري و قضا وموارد

1155F

عملي آنسـت،   )2
و حقيقت آن قيام به اذن قاضي است براي گواهي دادن در ميان مردم در آنچه به سود يـا  

ل گواهي از ديگري و جانشين وي  شـدن در گـزاردن   بصورت نق باشد مي به زيان ايشان
(آن هنگام احضار شهود و اداي شهادت هنگام تنازع و نوشتن آن در سجلاتي

1156F

ها  كه بدان )3
 .شود مي حقوق و املاك و ديون و ساير معاملات مردم حفظ

و امـر  انـد   [و اين كه گفتيم به اجازة قاضي، بدين سبب است كه مردم به فساد گراييده
ديل و جرح به جز قاضي بر ديگر مردمان پوشيده است. از اين رو در حقيقـت قاضـي   تع

دهد تا بدين  مي به كساني كه عدالت آنان در نزد وي به ثبوت رسيده است اجازة شهادت
(وسيله بتواند امور مردم و معاملات ايشان را حفظ كند]

1157F

و شرط وظيفة عدالت متصـف   )4
جرح است. و متصـديان ايـن وظيفـه بايـد عهـده دار       بودن به عدالت شرعي و برائت از

                                      
ِينَ ٱِِّ� ﴿ -1 عَََمِلُواْ  َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ  َّ  .﴾ََقَليِلٞ مّا هُمۡۗ  ل
 (ا) مواد. -2
هـا   در نزد فقيهان دفتريست كه قاضي صورت دعاوي و حكم و چكهاي معاملات و مانند آن» سجل« -3

ظ بماند و به منزله سندي باشد تا هر گاه يكي از متداعيان بـر  نويسد تا در نزد وي محفو را در آن مي
 ديگري ادعاكند بتوان بدان استناد كرد (اقرب الموارد).

ي مصر و بيروت نيس از اين رو از چـاپ پـاريس ترجمـه    ها چاپ و» يني«قسمت داخل كروشه در  -4
 شد.
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نوشتن دفتر سجلات وعقود باشـند و از لحـاظ عبـارات و انتظـام فصـول و هـم از نظـر        
استواري شرايط شرعي و عقود (دقت كنند) و از اين رو چنين كسي به دانستن مسائلي از  

بور و لزوم تمـرين و  . و به علت شرايط مزباشد مي فقه كه مربوط بدين امور است نيازمند
عدالت هم اكنون به برخي از عدول معين اختصاص يافته است چنان كه ها  آن مهارت در

 رد باشـند  مـي  گويي اين حقيقت تنها مخصوص به صنفي است كـه متصـدي ايـن امـور    
صورتيكه حقيقت امر چنين نيست بلكه عدالت از شرايط مخصوص آنان براي اين وظيفه 

احـوال و خـوي و رفتـار    دربـارة  از لحاظ رعايت شرط عـدالت  است. و لازمست قاضي 
ايشان تحقيق و جستجو كند و در اين خصوص مسامحه و اهمال روا ندارد چه بر اوست 
كه حقوق مردم را حفظ كند و بنابراين كلية نتايجي كه در ايـن بـاره پديـد آيـد برعهـدة      

ين گروه خاصي براي ايـن  و هنگامي كه چن باشد مي آنهاي  قاضي است و او ضامن زيان
وظيفه تعيين شوند وجود ايشان در تعديل كساني كه عدالت آنان بر قاضيان پوشيده است 
نيز سودمند خواهد بود زيرا در نتيجة توسعه يافتن شهرها و مشتبه بودن در احوال كسـان  

ناچارنـد دعـاوي و مشـاجرات    هـا   آن كار بر قاضيان دشوار شده اسـت در صـورتي كـه   
كننـد. و تعـديل    مـي  ان را از دلايل و اسناد اطمينان بخش به گـروه مزبـور اعتمـاد   متداعي

گزيننـد و صـاحبان    مـي  و سكوهاي مخصوصي اقامتها  كنندگان در همة شهرها در دكان
بندند و براي گواهي و قيد آن در دفاتر و سـجلات از وجـود    مي معاملات با آنان قرارداد

 كنند. مي آنان استفاده
كلمة مزبور، يعني عدالت، ميان وظيفه اي كه معني آن آشكار شـد و عـدالت   و مفهوم 

و خدا  اند، ، گاهي هر دو متوارد و گاه مفترقباشد مي شرعي كه اخت جرح است مشترك
(سبحانه

1158F

 داناتر است. )1

                                      
 ».تعالي«در (پ) چنين است و در نسخ (ا) و (ب) و (ك) :  -1
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(محتسبي
1159F

منكـر   اما محتسبي وظيفه اي ديني از باب امر به معروف و نهي از و سكه، )1
اران امور مسلمانان واجب است اين پايگاه را به كسي كه شايستة ايـن  است كه بر عهده د

 مقام باشد اختصاص دهند و او را به وجوب آن ملزم سازند.
آنگاه محتسب به منظور انجام دادن اين امر همراهان و ياراني براي خود برمي گزيند و 

اخـور عمـل آنـان    پـردازد و مرتكبـان را فر   مي منكرات و اعمال خلاف به جستجودربارة 
، از قبيـل منـع   دارد مـي كند و مردم را به حفظ مصالح عمـومي شـهر وا   مي تعزير و تأديب

و معابر و جلوگيري از باربران و كشـتي بانـان   ها  كردن آنان از تنگ كردن و گرفتن كوچه
هـاي   در حمل كردن بارهاي سنگين تر از ميزان مناسب و فرمان دادن بـه صـاحبان خانـه   

را خراب كنند تا مبادا براي رهگذران خطري روي دهد و منـع  ها  آن ابي كهمشرف بر خر
دربارة معلمان مكاتب و غيره از شدت نشان دادن در زدن كودكان نوآموز. حكم محتسب 

 بلكه در خصـوص امـوري كـه بـه وي     شود مين منازعه يا تجاوز افراد به يكديگر متوقف
ق او را گذراندن حكم نيست بلكـه در آنچـه   و بر اطلا باشد مي او را حكم و نظر رسد مي

دهد و همچنين در  مي متعلق به زراندودي و تدليس در امور معيشت مردم و جز آن روي
 كند. و هم مسامحه كاران در پرداخت ديـن و ماننـد   مي و اوزان (نادرست) حكمها  پيمانه

وست كه نيازي به شنيدن كند و نظاير اين گونه امور بر عهدة ا مي را به انصاف وادارها  آن
 شهادت و دليل يا اجرا كردن حكمي ندارد.

كه از لحـاظ تعمـيم و سـهولت اغـراض      دهد ميدر حقيقت محتسب اموري را انجام 
سپارند تا از اين راه  مي جويد، از اين رو اين گونه امور را به وي مي دوريها  آن قاضي از

                                      
ز كلمه حسبه (به كسر ح) و احتساب است كه در لغت به معنـي شـمردن و در اصـطلاح بـه معنـي      ا -1

تدبير و سياست و در شرع مارد امر به معروف و نهي از منكر است و در عرف بر امور محـدودي از  
قبيل بر زمين ريختن مسكرات و شكسـتن آلات و ادوات طـرب و اصـلاح طـرق و شـوارع اطـلاق       

مزبور نظير شـهرداري امـروز بـوده اسـت. رجـوع بـه لغـت نامـه دهخـدا و كشـاف            شود. وظيفه مي
 شود.» ممالم اقريه في احكام الحسبه«اصطلاحات الفنون و 
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ي اسلامي مانند عبيـديان  ها دولت از به منصب قضا خدمت كند. و اين وظيفه در بسياري
مصر و مغرب و امويان اندلس داخل در كارهاي عمومي منصب قضـا بـود و از وظـايف    

رفت و او كسي را به انتخاب خودش براي اين امور سياست كشور بـه   مي قاضي به شمار
و  شـد  مي اين وظيفه هم جزو ديگر وظايف پادشاه كرد مي طور عمومي نظارت و مراقبت

 ه صورت يك منصب و پايگاه مستقل در آمد.ب
ها  آن وظيفه ايست كه متصدي آن در وضع مسكوكات رايج ميان مسلمانان كه باسكه، 

نمايد و از درمهاي ناسره و آميخته به فلزهاي كـم   مي كنند نظارت مي دادوستد و بازرگاني
كنـد   مي جلوگيري شود مي كاستهها  آن و از وزن برند مي راها  آن كه گوشةهايي  بها يا درم

نمايد. به ويژه كه اين گونه  مي رايج را از هرگونه تقلب و زراندودي محافظتهاي  و سكه
از لحاظ عدد در معاملات و امور مربوط به بازرگـاني رايـج باشـد و از اعتبـارات     ها  سكه

لطان بر بدان وابسته باشد. گذشته از اين دارندة اين وظيفه بايد در نيكوگذاردن علامت س
ناسـره و مغشـوش رواج يابـد. و    هـاي   مراقبت كند تـا مبـادا سـكه   ها  و سكهها  روي درم

زننـد و بـر    مـي  علامت مزبور عبارت از مهر آهنيني ويژة اين كار است كه آن را بر سـكه 
 شـود  مـي  روي آن مهر نقش و نگارهاي مخصوصي است. پس از آن كه اندازة سكه معين

 زنند تا نقش و نگارهاي مزبور بر روي مي روي درهم يا دينار مهر را به وسيلة چكشي بر
 مرتسم شود. و اين خصوصيات علامـت سـره بـودن درهـم و دينـار اسـتا و نشـان       ها  آن
دهد حداكثر مقدار سيم و زري كه در ميان مردم يك كشور و برحسب رسـوم دولـت    مي

ته است. زيرا سيم و زري به كار رفها  آن حاكم متداولست هنگام قالب ريزي و تصفيه در
حـد معينـي نـدارد بلكـه ميـزان       رود مي به كارها  كه هنگام قالب ريزي و تصفيه در سكه

(نهايي آن وابسته به اجتهاد است
1160F

بـر ميـزان   اي  ناحيـه  . يعني هرگاه مردم يك سرزمين يا)1
متفـق و همـراي شـوند در همـان حـد      هـا   معيني از بكار بردن زر و سيم خالص در سكه

                                      
 اهل نظر از اولياي امر است.» نظر اقتصادي و سياسي«منظور مؤلف از اجتهاد در اينجا -1
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 خود را بـدان عيـارمعتبر  هاي  نامند و سكه مي گردد و آن را نمونه (امام) و عيار مي قفمتو
سنجند واگـر مقـار سـيم و زر سـكه اي      مي را بدان عيارها  آن شمرند و هنگام صرافي مي

خواننـد. و نظـارت در كليـة ايـن امـور برعهـدة        مي كمتر از عيار مزبور باشد آن را ناسره
ه است. وظيفة مزبور ازين نظر در شمار وظـايف دينـي اسـت و    خدايگان منصب ياد كرد

. و در آغاز كار در مشاغل عمومي منصب رود مي جزو منصبها و وظايف خلافت به شمار
 قضاوت مندرج بود ولي پس از چندي از آن مجزا شد.

(و هم اكنون مانند وظيفه محتسبي
1161F

. اينست پايـان گفتـار مـا    شود مي به استقلال اداره )1
خلافت را ياد هاي  وظايف ومنصبهاي مربوط به خلافت. برخي از مناصب و پايگاهارة درب

متـروك شـده   هـا   آن نكرديم زيرا وظايف مزبور به علت از ميان رفتن موجبـات تأسـيس  
 است.

و وظايف ديگري هم در شمار مناصب سلطاني و پادشاهي درآمـده اسـت چنـان كـه     
مناصـب سـلطاني اسـت و مـا در فصـل       وظايف امارت و وزارت و جنگ و خراج جزو

هر يك گفتگو خواهيم كـرد. و وظيفـة جهـاد    دربارة پس از وظيفة جهاد ها  آن مخصوص
ي قليلـي بـه جـاي    ها دولت هم به سبب از ميان رفتن جهاد متروك شده است وبه جز در

كنند و اصول و قواعد آن ر اغلب در قسـمت احكـام    مي نمانده است كه در آن ممارست
 آورند. مي ي (كشوري و پادشاهي)سلطان

) به علت از ميان رفتن و فرسـودگي  ها خاندان همچنين پايگاه نقيبي انساب (شناسايي
ويرانة خلافت متروك شده است و آن پايگاهي بود كه حفظ و تعيـين دودمـان   هاي  نشانه

دمان گرفت و منتسبان به آن دو مي خلافت و نسب افراد آن به وسيله پايگاه مزبور صورت
نـد.  كرد مي مستمري و وظيفه اي از بيت المال (به علت انتساب به خاندان پيامبر) دريافت

                                      
 ي بيروت به غلط حبشه است.ها چاپ كلمه حسبه در -1
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و خلاصه مراسم و مناصب خلافت هم اكنون در بيشتر ممالك (اسلامي) در شـمار آداب  
(و رسوم كشوري و سياسي درآمده است، و خدا به فرمان خود گردانندة امور است

1162F

1(. 

خلافت هاي  ميرالمؤمنين و اينكه آن لقب از نشانهدر لقب ا: فصل سي و دوم
(است و از آغاز عهد خلفا معمول شده است

1163F

2( 

 سمقرر شد صحابه سسبب پديد آمدن اين لقب آنست كه چون بيعت مردم بر ابوبكر
ناميدند و اين امر همچنان بر همين منوال  مي  صو ديگر مسلمانان او را خليفه رسول االله

بيعت با عمر بر حسب وصيت ابوبكر نسبت به  سن پس از ابوبكربود تا درگذشت و چو
خواندند و گويي مردم اين لقـب   مي صوي پيش آمد مردم او را خليفه خليفه رسول االله

 شـمردند و اگـر ايـن رسـم دوام     مـي  را به سبب بسياري كلمات و تتابع اضافات سـنگين 
گرديد و به هيچ رو  مي ت دشواريافت اين اضافات در آينده پيوسته رو به فزوني اضافا مي

را بشناسد، از اين رو خواه ناخواه مردم از چنين لقبـي  ها  آن ست به سهولتتوان مين كسي
 ند و تركيبي مشابهو مناسب آن دريافتند و خليفه را به لقبي نظيـر معنـي آن  كرد مي عدول

 خواندند. مي
واندند و اميـر صـفتي اسـت    خ مي در همان روزگار مردم فرماندهان سپاه را به نام امير

 را اميـر مكـه و اميـر حجـاز خطـاب      صمشتق از امارت. و هم مـردم جاهليـت پيـامبر   
(ند و صحابه نيز سعد بن ابي وقاص را به لقب اميرالمسلمينكرد مي

1164F

خواندنـد زيـرا    مـي  )3
 وي امير لشكريان قادسـيه بـود كـه قسـمت معظـم مسـلمانان را در آن روزگـار تشـكيل        

خطاب كرد و مردم اين لقب » اي اميرالمؤمنين«را  سضا يكي از صحابه عمرند. از قداد مي
را پسنديدند و تصويب كردند و او را بدان خواندند. گويند نخسـتين كسـي كـه عمـر را     

                                      
 ».و خدا هرگونه بخواهد گرداننده امور است: « ها چاپ چنين است و در ساير» يني«(پ) و  در جاپ -1
 چنين است: و آن از آغاز عهد خلفا معمول شده است زيرا چون بيعت...» يني«در  -2
 ».اميرالمؤمنين«ي ديگر جز (پ)ك ها چاپ در -3
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عمروبن عـاص و گروهـي ديگـر    اند  بدين لقب ناميد عبداالله بن جحش بود وبرخي گفته
ده است، و به قولي پيكي خبر فتح بعضـي از  مغيره بن شعبه او را بدين لقب خواناند  گفته

گفـت: اميرالمـؤمنين    مـي  لشكريان را آورد و همين كه داخل مدين هشد از عمر پرسيد و
(كجاست؟ اصحاب عمر

1165F

كه اين تركيب را شنيدند آن را نيكو شمردند و گفتنـد راسـت    )1
ا بـدان  گفتي به خداي نام او اسـت، وي براسـتي اميرالـؤمنين اسـت. و از آن پـس وي ر     

خواندند و در ميان مردم به منزلة لقبي براي او تلقي گردديد و آنگاه خلفـاي پـس از وي   
اين لقب را به وراثت از وي گرفتند و آن را نشانه اي از خلافت شمردند كه هيچ كس در 

 .كرد مين تمام دوران دولت امويان درين لقب و نشانة خاص با ايشان شركت
اختصاص دادنـد تـا مقـام امامـت كـه اخـت و        ؛ا به عليآنگاه شيعيان لقب امام ر

مرادف خلافت است صفت خاص او گردد و هم در مذهب ايشان كنايه از ايـن بـود كـه    
شايسته تر است  چنان كه مذهب و بدعت ايشان بـر    سعلي براي امامت نماز از ابوبكر

آنان نامزد  و كساني كه پس از وي در مذهب؛ اين جاريست. پس كلمة امام را به علي
گفتند و اين شيوه تا زماني كه در  مي اختصاص دادند و كلية ايشان را اماماند  خلافت بوده

ند ادامه داشت ولي همين كه بر دولت استيلا يافتند از كرد مي خفا مردم را به تشيع دعوت
(آن پس امام خود را به اميرالمؤمنين ملقب ساختند

1166F

. چنان كـه شـيعيان بنـي عبـاس هـم      )2
نين كردند چه ايشان همچنان پيشوايان خود راتا روزگار ابراهيم كه دعوت او را آشكار چ

گفتند و آنگاه كـه   مي ساختند و براي نبرد در راه امامت وي لواي جنگ را برافراشتند امام
 ابراهيم كشته شد برادر وي سفاح را اميرالمؤمنين خواندند.

                                      
آورده كـه بـر صـحابه حضـرت      مطلـق » صـحابه «يا » اصحاب«در همه نسخ چنين است ولي دسلان  -1

 رسد. حيح تر به نظر ميصشود و صورت مزبور  رسول اطلاق مي
ولي شيعيان اثناعشري مشرق تنها علي عليه السلام را اميرالمؤمنين ميخواننـد و جانشـينان پـس از آن     -2

 گويند. مي» امام«حضرت را 
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كه از فرزندان اسـماعيل بودنـد همـواره     همچنين رافضيان افريقيه پيشوايان خويش را
گفتند تا نوبت امامت به عبيداالله مهدي رسيد واو و پسرش ابوالقاسـم را نيـز امـام     مي امام

را بـه  ها  آن ميخواندند ولي همين كه اساس دولت ايشان استحكام يافت جانشينان پس از
 اميرالمؤمنين ملقب ساختند.

گفتند و كار ايشان نيـز بـر    مي س اصغر را امامادارسة مغرب نيز ادريس و پسرش ادري
گرفتند و آن را نشانه براي  مي منوال عبيديان (فاطميان) بود. و خلفا اين لقب را به وراثت

كسي قرار داده بودند كه فرمانرواي حجاز و شـام و عـراق و ممـالكي باشـد كـه ديـار و       
شـد و در آغـاز جـواني    مسكن عرب و مراكز دولت و اصل ملت اسلام و جايگاه فـتح با 

دولت و هنگام شكوه و غرور آن لقب ديگري نيز بر آن افزوده شد كه خلفا را از يكديگر 
 شناختند. مي بدان باز

چه در اميرالمؤمنين همه اشتراك داشتند به همين سبب عباسـيان بـراي جلـوگيري از    
هـاي   نـام  يـان از ابتـذال پـرده اي م  هـا   آن كوچك شدن اسامي شان در افواه عامه و حفظ

شخصي شان كشيدند و ملقب به كلمات ديگري شدند چون سـفاح و منصـور و مهـدي    
 رابه نام نخوانند).ها  آن ... (تا مردم.وهادي و رشيد تا آخر دولت

و عبيديان افريقيه و مصر نيز از آنان در اين شيوه تقليد كردند ولي امويـان در مشـرق   
بردند از اين گونه القاب دوري جستند  مي ه سرپيش ازعباسيان كه با خشونت و سادگي ب

زيرا در آن روزگار ايشان هنوز آيينها و اميال عربيت خـالص را از دسـت نـداده بودنـد و     
 رسوم و شعارهاي باديه نشيني ايشان به رسوم و شعارهاي شهرنشيني تبديل نشده بود.

خليفـه و   ولي امويان انـدلس ماننـد گذشـتگان شـان بـه همـان القـاب (يعنـي لقـب         
دانسـتند بـه علـت     مـي  اميرالمؤمنين نه لقبهاي جديد) اختصاص يافتند با اينكه خودشـان 

ممنوع شدن از اميري مؤمنان كه عباسيان بدان اختصاص يافتـه بودنـد از القـاب خلافـت     
، جايگـاه عصـبيت   كز اصلي عرب و دار الخلافهاز تسلط بر كشور مرها  آن چهاند  محروم
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عباسـيان  هـاي   فقط به وسيلة امارت اندلس خود را از مهلكهها  آن بلكهآنان، عاجز بودند 
 حفظ كرده بودند.

(تا اينكه عبدالرحمن داخل (سوم) آخرين ايشان يعني ناصر [محمدبن]
1167F

اميـر عبـداالله    )1
بن محمد بن عبدالرحمن اوسط در آغاز قرن چهارم پديد آمد و وضع خلافت در مشـرق  

ده بود در اندلس شهرت يافـت از قبيـل محجوريـت خليفـه     و تغييراتي كه در آن روي دا
وامر و نهي و استقلال و خودكامگي موالي و فسادكاري ايشان در امور خلفا از راه عزل و 

خلفـاي  هاي  تغيير دادن (حكام) و كشتار و ميل كشيدن چشم. و اين عبدالرحمن نيز شيوه
 ين و ملقب به الناصرلدين االله شد.مشرق و افريقيه را تقليد كرد و موسوم به اميرالمؤمن

و اين روش پس از وي مانند عادت و رسمي به جاي مانـد و جاشـنينانش آن را فـرا    
گرفتند در صورتي كه پدران و گذشتگان قوم او بر اين رسم نبودند. و وضع بر اين منوال 

تـاد  ادامه يافت تا اين كه عصبيت عرب به كلي منقرض شد و رسم خلافت از جهان بر اف
و موالي غيرعرب بر عباسيان غلبه يافتند و نمك پروردگان بر عبيـديان در قـاهره تسـلط    
پيدا كردند و صنهاجه بر امراي افريقيه و زناتـه بـر مغـرب و ملـوك طوايـف در انـدلس       
برامويان آن سرزمين استيلا يافتند و آن كشور را تجزيه كردند و حاكميـت اسـلام دچـار    

گوناگوني در القاب معمـول كردنـد   هاي  ان مغرب و مشرق شيوهتفرقه گرديد پس پادشاه
 خواندند. مي »سلطان«از آن پس كه آنان را به نام 

ولي خلفا از ميان پادشاهان مشرق، سلاطين ايران را به القابي اختصاص داده بودند كه 
و  انـد  رسانيد كه ايشان منقاد و مطيع خليفـه  مي جنبة بزرگداشت و تعظيم داشت چنان كه

موالات و دوستي نيكو دارند، مانند: شرف الدوله و عضدالدوله و ركن الدوله و معزالدوله 
(و نصيرالدوله و نظام الملك و بهاء الملك

1168F

 ها. اين و ذخيره الملك و امثال )2

                                      
 در (پ) نيست. -1
 بهاء الدوله ، در (ك) و (ب) -2
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ند و هنگامي كه امراي داد مي و عبيديان نيز امراي صنهاجه را به چنين القابي اختصاص
يافتند و راه استقلال و خودكامگي پيش گرفتنـد نيـز چنـان كـه در     مزبور بر خليفه تسلط 

پيش ياد كرديم به شيوة غلبه يابندگان و خودكامگان به همان القاب قانع شدند و از لحاظ 
مختص آن، القاب خلفا هاي  ادب نسبت به مقام خلافت و عدول كردن از بكاربردن سمت

متأخران اعاجم مشرق (ايرانيان و جز آنـان)   دوري جستند وها  آن را بر خود ننهادند و از
چون استقلال و تسلط شان بر پادشاهي قوت گرفت و شرف و بزرگواري آنان در دولـت  
و قدرت فزوني يافت و عصبيت خلافت به كلـي متلاشـي و مضـمحل گرديـد، متمايـل      

كـه   شدند كه القاب خاصي براي پادشاهان خويش، مانند ناصر و منصور، زياده بر القـابي 
بيشتر بدانها اختصاص يافته بودند برگزينند تا مشعر برخروج ايشان از ربقة ولاء و نمـك  

 نـد و كرد مـي  اضافه» دين«پروردگي و هواخواهي خليفه باشد. و كلمات مزبور ر فقط به 
 گفتند: صلاح الدين، اسدالدين، نورالدين. مي

ز اين رو كه از قبايـل و  و اما ملوك طوايف اندلس به نيروي غلبه خويش برخلافت، ا
را ميـان  هـا   آن رفتند، القاب خلافت را به خود اختصاص دادند و مي عصبيت آن به شمار

خويش تقسيم كردند، چنان كه خود را ملقب به الناصر و المنصور و المعتمـد والمظفـر و   
(ساختند، و به همين سبب ابن شرفها  اين امثال

1169F

 در عيب جويي آنان گويد: )1
 كند مي از سرزمين اندلس بيزار آنچه مرا

 نامهاي معتمد و معتضد است
 لقبهاي پادشاهي ارجمندي است كه نابجا به كار رفته است
 مانند گربه اي كه به باد كردن خود از هيكل شير تقليد كند

ند كه خلفاي عبيديان به منظور بزرگداشـت  كرد مي و اما صنهاجه به همان القابي اكتفا
ساختند مانند نصيرالدوله وسيف الدوله و معز الدوله و چـون از دعـوت    مي آنان را ملقب

                                      
 ».ابن ابي شرف«و (ا) و (ب):  در نسخ (ك) -1
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عبيديان سرباز زدند و به دعوت عباسيان گرويدند بـاز هـم ايـن القـاب در ميـان ايشـان       
معمول بود. آنگاه شكاف ميان ايشان و خلافت وسيع شد و پيمان و عهد آن از ياد بردند، 

اكتفا نمودنـد. همچنـين پادشـاهان    » سلطان«به  و اين القاب را نيز فراموش كردند و فقط
مغراوه نيز به جز نام سلطان هيچيك از اين القاب را برنگزيدند، از اين رو كه آنان همـان  

 شيوة باديه نشيني و سادگي را از دست نداده بودند. 
(و چون آثار خلافت بر افتاد

1170F

(زيور گشت بي و مسند آن)1
1171F

و يوسف بن تاشفين پادشـاه  )2
تسـلط يافـت و مـردي     )1172F3(»عدوتين«از قبايل بربر درمغرب قيام كرد و بر دو عدوه  لمتونه

نيكوكار و پيرو سلف بود از اين رو همت گماشت كه به طاعت خليفه گـردن نهـد تـا از    
لمستظهر عباسـي داخـل مـذاكره شـد و     ااين راه مراسم دين را تكميل كند. بدين سبب با 

پسرش قاضي ابوبكر از مشايخ اشـبيليه را نـزد وي    براي بيعت خويش عبداالله بن عربي و
از خليفه طلب كردند كه يوسف بن تاشفين را در مغرب بعنـوان خليفـه   ها  آن گسيل كرد

بشناسد و اين خليفه طلب كردند كه يوسف بن تاشـفين را در مغـرب بـه عنـوان خليفـه      
وان جانشيني خلافت بشناسد و اين وظيفه را از جانب وي برعهده گيرد آنگاه با گرفتن عن

براي يوسف در مغرب به سوي وي بازگشتند. و (مقرر بود) كه يوسـف درجامـه و رتبـه    

                                      
 »يني«نام خلافت از ميان رفت.  -1
بـه معـاني: مسـند ملـوك ـ دشـت ـ ورق ـ          عرب ترجمه : تعطل دستها است كلمه دست فارسي را  -2

 اند. حيله (گويا از دستان) و بسياري از معاني ديگر به كار برده
جانب آن است و در اصـطلاح جغرافيـاي    عدوه به تثليث حرف نخست در لغت به معني كنار رود و -3

رود.  شـمار مـي  → ←تاريخي منظور: عدوه اندلس و عدوه قيرويان است كه قسمتهايي از فـاس بـه  
ه بنيـان نهـاده شـده و عـدوه      192نويسد: فاس دو شهر است: عدوه اندلس كـه بـه سـال     دمشقي مي

س بن ادريس بنيان نهـاده شـده و   بنا شده است و اين عدوه در روزگار ادري 193قيرويان كه در سال 
ميان دو عدوه مزبور شهري است در ضمن بايد دانست كه فاس مجاور مـراكش اسـت و مـراكش را    
همين يوسف بن تاشفين صنهاجي بنا كرد و در روزگار عبدالمؤمن مركز خلافت گشـت. رجـوع بـه    

 اقرب الموارد و نخبه الدهر دمشقي و فهرست آن شود.
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زي و شـعار آنــان را داشــته باشـد. و خليفــه يوســف را در آن مقـام ازنظــر بزرگداشــت    
(واختصاص اميرالمسلمين

1173F

خطاب كرد و يوسف آن را به عنوان لقب پـذيرفت. وگوينـد   )1
گـذارده اسـت وي را    مـي  عه به علت آن كه به مقام خلافت احترامخليفه پيش از اين واق

(مرابطان) مقيد به آداب ديـن بودنـد و از   اش  اميرالمسلمين خوانده است چه وي و طايفه
 ند.كرد مي سنت پيروي

ومذاهب اشعري را  كرد ميو پس از مرابطان مهدي پديد آمد و مردم را به حق دعوت 
كه چرا از اشاعره عدول كرده و بـه تقليـد    كرد مي نكوهش و مردم مغرب را داد مي رواج

از قبيـل  اند  گرويده شود مي سلف در ترك تأويل ظواهر شريعت و مسائلي كه بدان منجر
(تجسيم

1174F

ناميـد تـا   » موحدان« زا چنان كه در مذهب اشعري معروفست. و پيروان خويش)2
دانسـت وناچـار    مـي  معصـوم  بر اين انكار تعريضي باشد و رأي خاندان نبوت را در امام

چنين امامي در هر زمان بايد وجود داشته باشد تا به سبب وجود او نظام اين جهان حفظ 
ناميدند بدان سبب اسـت كـه در پـيش يـاد كـرديم كـه در        مي شود. و اين كه وي را امام

را هـم  » معصـوم «خواندند و بـا كلمـة امـام لفـظ      مي مذهب خلفاي خويش را بدين لقب
آوردند تا اشاره به مذهب شيعه در عصمت امام باشد. و او در نزد اتباع خويش  يم مرادف

از لقب اميرالمؤمنين امتناع ورزيد. از نظر پيروي از شيوة متقدمان شيعه، و از ايـن رو كـه   
خلافت در مشرق و مغرب در آن لقب  صاحباندر آن روزگار كودكان و ابلهاني از اعقاب 

 شركت داشتند.
از وي وليعهدش عبدالمؤمن ملقب به لقب اميرالمـؤمنين شـد و پـس از او    آنگاه پس 

خلفاي بني عبدالمؤمن و خاندان ابوحفص پس از آنـان در افريقيـه بـدين لقـب خوانـده      
 شـد  مي ند و آن را فقط به خود اختصاص دادند. زيرا شيخ آنان مهدي بدان خواندهشد مي

پس او اين مقامـات و لقـب را بـه وي     و وي صاحب الامر بود و همچنين جانشينانش از

                                      
 ر (ا) و (ب) و (ك).اميرالمؤمنين، د -1
 نيست.» يني«مقصود عقايد مجسمي هاست. اين كلمه در  -2
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دانستند هيچكس جز آنان در اين لقب شركت داشته باشد  نمي ند و روانداد مي اختصاص
و چون عصبيت قريش متلاشي و نابود شده بود آنان اين شيوه را برگزيده بودند. و چـون  

دشـاهان  در مغرب امر خلافت به فساد گراييد و قدرت را زناته بدست گرفت، نخستين پا
آن قوم روش باديه نشـيني و سـادگي پـيش گرفتنـد و ماننـد سـلاطين لمتونـه بـه لقـب          
اميرالمسلمين اكتفا كردند بدين منظور كه احترام مقام خلافت بني عبدالمؤمن و جانشينان 
آنان بني ابوحفص را مراعات كنند، زيرا سلسله مزبور فرمانبري از مقام خلافت را بر خود 

آنگاه متأخران ايشان به لقب اميرالمؤمنين گراييدند و تا اين روزگار خود  شمردند مي لازم
و هـا   از اينرو كه به تمام اميال پادشاهي نايـل آينـد و كليـة شـيوه     دانند ميرا اميرالمؤمنين 

 رسوم و شعاير آن را به مرحلة كمال رسانند، و خدا بر امر خويش غالب است.

(اپ)در شرح نام بابا (پ: فصل سي وسوم
1175F

و پطرك در ميان مسيحيان ونام  )1

 كوهن در نزد يهود
بايد دانست كه هر ملتي (مذهبي) بايد در غيبت پيامبر خود قـائمي داشـته باشـند كـه     
ايشان را به احكام و شرايع دين آن پيامبر رهبري كند و اين قائم در ميان ايشان بـه منزلـة   

 كند. مي تبليغخليفة پيامبر است و تكاليف و احكام را به مردم 
و نيز بنابرآنچه در فصول پيش ياد كرديم ضرورت سياست در ميـان ايشـان بـه منزلـة     

 كند. مي خليفة پيامبر است كه تكاليف و احكام را به مردم تبليغ
 و نيز بنابر آنچه در فصول پيش ياد كرديم ضرورت سياست در ميان نوع بشر ايجـاب 

دار به مصالح ري شخصي با قهر و زور آنان را واكند كه براي تشكيل يافتن اجتماع بش مي
بازدارد و چنين كسي را پادشاه نامند. و چـون دعـوت   ها  د و تباهيعمومي كند و از مفاس

دين اسلام جنبة عمومي دارد و بايد همة مردم را به طوع و كـره بـدان وادار كننـد، و بـه     

                                      
رئيس متعبدان نصاري خليفه رسول پطرس است (اقرب الموارد). رئيس روحاني كاتوليكهـا. در  » بابا« -1

 بعض نسخ (باب) است.
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، از اينـرو در  رود مـي شـمار  همين سبب امر جهاد در ميان مسلمانان از تكاليف شرعي به 
كشورهاي اسلامي خلافت و پادشاهي توأم شده است زيرا شوكت يا قدرت به خلافت و 

 .رود مي و براي حفظ هر دو مقام مزبور بكار باشد مي پادشاهي هر دو متوجه
ولي دعوت مذاهب ديگر جنبة تعميم نداشته و هـم جهـاد در ميـان آنـان از تكـاليف      

تنها در موارد دفاع. از اين رو متصديان امور ديني در ميان آنان بـه   شرعي نبوده است مگر
 هيچ رو در سياست كشور دخالتي ندارنـد بلكـه پادشـاهي بـراي كسـي از آنـان حاصـل       

كه در حطام دنيوي فرو افتد و براي امري غيرديني (بدان روي آورد). و آن همان  شود مي
ن در صـدد بدسـت آوردن كشـور و    آ صـاحبان كنـد   مـي  عصبيت است كه به طبع اقتضا

پادشاهي بر آيند چنان كه دلايل آن را در فصول پيش ياد كرديم. وعلت اين كه صـاحبان  
آيند اينسـت كـه مـذهب     نمي اديان ديگر از طريق دين درصدد بدست آوردن پادشاهي بر

كنـد   نمي و مذاهب ديگر مكلف ها ملت آنان ايشان را مانند مذهب اسلام به غلبه يافتن بر
بلكه از ايشان خواسته شده است كه دين خود را در ميان كساني پايـدار كننـد كـه بـدان     

قريـب چهارصـد   ؛ اختصاص دارند و بهمين سبب بني اسرائيل پس از موسي و يوشع
سال در حالي بودند كه اعتنايي به هيچيك از امور كشـورداري نداشـتند بلكـه تمـام هـم      

و كسي را كه در ميان آنان متصدي و عهده دار اين امـر  ايشان فقط برپاداشتن دينشان بود 
(بود كه امر نماز و قربـان ؛ ناميدند و گويي او خليفة موسي مي »كوهن«بود 

1176F

را بـراي  )1
باشد زيرا به موجب وحي ؛ و شرط كوهن اين بود كه ذرية هارون كرد مي ايشان اقامه

(او و فرزندانش بدين مقام تعيين شده بودند
1177F

2(. 
ي بپا داشتن سياستي كه به طبيعت در اجتماع بشر ضرورت دارد هفتاد شـيخ  آنگاه برا

نـد و كـوهن از لحـاظ رتبـة دينـي      كرد مـي  برگزيدند كه احكام عمومي ايشان را تـلاوت 
رفت و از غوغاي احكام در ميان مردم از همـه دورتـر بـود، و     مي بزرگترين آنان به شمار

                                      
 در (ا) قربات است. -1
 ».بود اعقاب زيرا موسي بي«در نسخ چاپ مصر و بيروت چنين است:  -2
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يعت عصبيت در آنان استحكام يافت و شوكت اين وضع در ميان ايشان ادامه داشت تا طب
كشورداري يعني سپاه براي آنان توليد كرد از اين رو بر كنعانيان غلبه يافتند و سرزميني را 
كه خداي ايشان را وارث آن كرده بود بدست آوردند، يعني بيت المقدس ونواحي مجاور 

ه بود و بـه همـين   اين امر جاري شد ؛آن را تصرف كردند همچنان كه بر زبان موسي
(ي فلسطين و كنعان و ارمنها ملت سبب

1178F

(و اردن )1
1179F

 و عمان و مأرب با ايشان جنگيدند. )2
با شيوخ ايشان بود و بر اين وضـع قريـب چهارصـد     ها جنگو رياست ايشان در اين 

سال ادامه دادند و ايشان را صولت كشورداري و پادشاهي نبود (سرانجام) بني اسرائيل از 
ي اقوام و امم به تنگ آمدند و از شموئيل يكي از انبيـاي خـويش درخواسـت    توسعه طلب

كردند تا از خدا بخواهد كه كسي را به پادشاهي آنان برگزيند و در نتيجه طالوت پادشـاه  
(ايشان شد و بر همة اقوام غالب آمد و جالوت پادشاه فلسطين را كشت

1180F

. آنگـاه پـس از   )3
افتنـد و كشـور سـليمان بـه مرحلـة عظمـت و       پادشاهي ي ؛وي داود و سپس سليمان

بزرگي رسيد و تا حجاز و اطراف يمن و از سوي ديگر تا نواحي بلاد روم توسعه يافـت.  
 روي ها دولت آنگاه پس از سليمان اسباط دوازده گانه بر حسب مقتضيات عصبيت كه در

ولت تقسـيم  دهد، چنان كه در فصول پيش ياد كرديم، از يكديگر جدا شدند و به دو د مي
(يافتند كه يكي

1181F

(در نواحي نابلس )4
1182F

استقرار يافت و به اسـباط ده گانـه تعلـق داشـت [و      )5
(پايتخت كشور ايشـان صبصـطيه  

1183F

(بـود كـه در روزگـار بخـت نصـر     )6
1184F

ويـران و خـراب    )7

                                      
رود ولـي مؤلـف بـه     به كـار مـي   Armeniensها  بر حسب معمول به معني ارمني Armenارمن  -1

 عموريان بكار برده است (دسلان). Amorrheensظاهر در اينجا آن را به معني 
 (پ). Moabitesو مواب  Ammoitesو عمون  Edomitesو ازوم  -2
 شود. 251تا  248رجوع به قرآن كريم سوره بقره، آيه  -3
 نسخ چاپ مصر و بيروت.» در جزيره و موصل بود« -4
5- Naplous 
6- Sebaste (SAamarie.شهر قديم به نام سامره در فلسطين ، ( 
 Nabuchdonosorنابوكدونرز،  -7
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(گرديد]
1185F

و بـه بنـي يهـودا و بنـي      كـرد  مـي  و دولت ديگر در قدس و شـام فرمـانروايي   )1
(يامين

1186F

بخت نصر پادشاه بابل بر ايشان غلبه يافت و نخست كلية بلادي  متعلق بود. آنگاه)2
را كه اسباط ده گانه در صبصطيه (سامره) متصرف بودند از چنـگ ايشـان بيـرون آورد و    
متصرف شد و بار ديگر نواحي متصرفي بني يهودا را در بيت المقدس، پس از آن كـه در  

(آن سرزمين هزار سال فرمانروايي داشتند
1187F

ايشان بيـرون آورد و مسـجد آنـان را    از چنگ )3
ويران كرد و تورات را بسوخت و دين ايشانرا از ميان برد و آنـان را بـه اصـفهان و بـلاد     

(عراق كوچ داد تا اينكه پادشاهان كياني
1188F

ايران آنان را پس از هفتاد سال آوارگـي از بيـت   )4
ن خويش را بر همـان  المقدس بدان شهر بازگردانيدند و آنگاه مسجد را بساختند و امر دي

رسم اول كه امور فقط در دست كاهنان بـود بنيـان نهادنـد و كـار پادشـاهي بـه ايرانيـان        
اختصاص داشت، آنگاه اسكندر و يونانيان بر ايران غلبه كردند و يهوديان در زيـر تسـلط   

رو بـه ضـعف نهـاد و يهوديـان بـه نيـروي        گرفتند. سپس فرمانروايي يونانيـان آنان قرار 
طبيعي بر ايشان غلبه يافتند و استيلاي آنان را بر خود دفع كردند و امور كشوري عصبيت 

(ايشان را كوهناني كه از خاندان حشمناي
1189F

بودند به عهده گرفتند و بـا يونانيـان بـه نبـرد     )5
برخاستند تا آن قوم منقرض شدند و روميان بر ايشان غلبه يافتند و در زير فرمان روميـان  

(بيـت المقـدس لشـكر كشـيدند كـه در آن خانـدان هيـرودس       واقع شـدند سـپس بـه    
1190F

6( 

                                      
 قسمت داخل كروشه از چاپ پاريس و دسلان است. -1
 و بنيامينف در (ا) و (ب) و (ك). -2
خواهد بگويد  شك مي سال بوده است و مؤلف در اينجا بي 376نت يهوديان دوران فرمانروايي و سلط -3

 كه مليت يهود قريب هزار سال باقي بوده است (دسلان).
 مقصود سلسله هخامنشي است چه كوروش كبير اين امر را انجام داد. -4
5- les Machabees 
6- Herode 
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(وابستگان
1191F

(خاندان حشمناي و بقيه دولت ايشان )1
1192F

تسلط داشـتند لـيكن روميـان مـدت      )2
درازي آن شهر را محاصره داشتند سپس بيت المقدس را بـه قـوة قهـري گشـودند و بـه      

ردند و ساكنان كشتارهاي فاحش و خرابي و سوختن دست يازيدند و آن شهر را خراب ك
و مـاوراي آن پراكنـده كردنـد و ايـن دومـين       )1193F3(»رومـه «آن را از آن خارج ساختند و در 

 »جلاي بـزرگ «را » جلاي دسته جمعي«و » آوارگي«تخريب مسجد است و يهوديان اين 
نامند. ازين پس ديگر نتوانتسند كشوري تشكيل دهند زيـرا عصـبيت را از دسـت داده     مي

در تحت تسلط روم باقي ماندند و امور ديني ايشان را رئيسي برعهـده  بودند و پس از آن 
 ناميدند. مي داشت كه او را كوهن

ظهور كرد و ديني تازه آورد و بعضي احكام تورات را نسخ كرد  ؛پس از آن مسيح
(و بر دست او خوارقي شگفت ظاهر شد مانند شفادادن كور

1194F

و مبـتلا بـه بـرص و زنـده     )4
ن رو گروه كثيري از مردم بر وي گردآمدند و به وي ايمان آوردنـد و  كردن مردگان. از اي

رفتند كـه دوازده تـن بودنـد و از ميـان      مي بيشتر آنان از حواريان، اصحاب وي، به شمار
ايشان رسولاني به آفاق فرستاد كه مردم را بـه مـذهب وي دعـوت كننـد و ايـن امـر در       

(روزگار او گوستس
1195F

(قياصره(اوغسطس) نخستين پادشاه )5
1196F

و روزگاري بود كه هيـرودس  )6
پادشاه يهود پادشاهي را از خاندان حشمناي وابستگانش انتزاع كرده بود. پس يهوديان بـر  
مسيح حسد بردند و او را تكذيب كردند و هيـرودس پادشـاه ايشـان بـا پادشـاه قياصـره       

                                      
قرابت، و شوهر دختر كسي و شوهر خواهر باشد و صهر به معني  در متن اصهار است كه ج صهر مي -1

 ها است. وي و جز اين
 است.» بقيت دولتهم«ي بيروت ها چاپ است در» يني«صورت متن از  -2
3- Rome 
 شفادادن سفيه و مجنون» يني«در  -4
5- Auguste 
 .Cezarsسزارها،  -6
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قـايعي روي  (اوگوستس) مكاتبه كرد و او را برانگيخت تا اجازه داد مسيح را بكشـند و و 
 را بيان كرده است.ها  آن داد كه قرآن

(و حواريان
1197F

 او پراكنده شدند و بيشتر آنان به بلاد روم رفتند و دين نصاري را دعـوت )1
(ند و پطرسكرد مي

1198F

كه بزرگتر حواريان بود، به رومه (رم) پايتخت قياصره درآمد سـپس  )2
اختلاف رواياتي كه داشتند نازل شده بود در چهار نسخه بنابر  ؛انجيل را كه بر عيسي
(نوشتند چنان كه متي

1199F

(انجيل خود را در بيت المقدس به عبرانـي نوشـت و يوحنـا   )3
1200F

بـن  )4
(زبدي يكي از آنان آن را به لاتيني نقل كرد و لوق

1201F

يكي از حواريـان انجيـل خـود را بـه     )5
 لاتيني براي بعضي از اكابر روم نوشت.

شت. و پطرس انجيل خويش را به لاتيني و يوحنا بن زبدي انجيل خود را در رومه نو
(مرقوم داشت و آن را به مرقاص

1202F

شاگردش نسبت داد و اين نسخ چهارگانة انجيل با هم )6
و  ؛وحي صـرف نبـود بلكـه بـه سـخنان عيسـي      ها  آن اختلاف يافتند، با اين كه همة

و  ددا مـي  تشـكيل هـا   را مواعظ و قصـه ها  آن سخنان حواريان آميخته بود و بيشتر مطالب
 بسيار اندك بود. و در آن عهـد حواريـان كـه رسـولان انجيـل بـه شـمار       ها  آن احكام در

رفتند در رومه (رم) گرد آمدند و قوانين مـذهب نصـاري را وضـع كردنـد و انشـاء و       مي
(كتابت آن را بر دست اقليمنطس

1203F

شاگرد پطرس قرار دادند و در آن شـمارة كتبـي را كـه    )7
نند نوشتند چنـان كـه از شـريعت قـديم يهـود ايـن كتـب را        بايد بپذيرند و بدان عمل ك

                                      
نصَاَيِٓ َِِ� ﴿ اشاره به آيه: -1

َ
ِ  ٱقاَلَ مَنۡ أ َُ  اَِّ�ونَ ۡ�َوَ ٱقاَلَ  ِّ نصَـا

َ
ِ ٱَ�ۡـنُ أ و آيـات   ]52آل عمـران: [ ﴾ِّ

 مابعد آن.
2- Pierre 
3- Matthieu 
4- Jean 
5- Luc 
6- Marc 
7- Clement 
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(برگزيدند: تورات كه پنج سفر بود و كتاب يوشع و كتـاب قاضـيان و كتـاب راعـوث    
1204F

و )1
(كتاب يهودا و اسفار ملوك (چهارسفر) و سفر بنيامين

1205F

(و كتب مقابيين)2
1206F

از (يوسف) ابـن  )3
(كريون (سه نفر) و كتاب عزراي امام

1207F

(و كتاب ارشير)4
1208F

صه هامان و كتاب ايوب صديق و ق)5
(پنج سفر) و كتاب الهامات و اخبـار غيبـي    ؛كتب پسرش سليمان؛ و مزامير داود

را هـا   آن انبياء كوچك و بزرگ (شانزده سفر) و كتاب يشوع بن شارخ وزير سـليمان كـه  
نسخ چهارگانه انجيل را كه از حواريـان   ؛تنظيم كردند و نوشتند و از شريعت عيسي، 

(ه بود و [كتاب پولسگرفته شد
1209F

((چهارده رسـاله) و كتـب قتـاليقون   )6
1210F

(هفـت رسـاله)] و   )7
(هشــتم آن ابركســيس

1211F

ي پيــامبران و رســولان [و كتــاب پــولس (چهــارده هــا داســتاندر )8
(رساله)]

1212F

(و كتاب اقليمنطس كه در آن احكام بود و كتاب ابوغالبيس )9
1213F

كه در آن رؤيـاي  )10
 يوحنابن زبدي مندرج بود نوشتند.

پذيرفتنـد   مي (پادشاهان روم) در معاملة با اين دين يكسان نبودند، بعضي آن را قياصره
 گذاشتند و بر اهل آن دين تسـلط  مي ند و برخي آن را فروكرد مي آن را تعظيم صاحبانو 
(ند تا اين كه كنسـتنتين داد مي يافتند و آنان را مورد قتل و نفي بلد قرار مي

1214F

بـه سـلطنت   )11
پس پيروي از آن را همچنان ادامه دادند. و عهده دار امـور ديـن و   رسيد و آن را پذيرفت 

                                      
1- Ruth 
 بريايومين (پ). -2
3- Machabees 
 Esdrasاستاد حقوق  -4
5- Esther 
6- Paul 
7- Catholiques 
8- Praxis 
 مده است.در نسخه (پ) محل آن قبلاًً آ -9

10- Apocalypse 
11- Constantin 
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(پطرك داد مي آن كه مراسم و تشريفات آن را انجام
1215F

و او را نـزد ايشـان    شـد  مـي  ناميـده )1
رفت وي نمايندگان و خلفاي خود را بـه نقـاط    مي رئيس مذهب و خليفة مسيح به شمار

را اسـقف، يعنـي نايـب و جانشـين     هـا   آن فرستاد و مي دور از اقامتگاه خود نزد مسيحيان
 قسـيس  داد مـي  ودر ديـن فتـوي   كـرد  مـي  ناميدند و امامي كـه نمـاز را اقامـه    مي پطرك،

و بـه   كـرد  مي و در خلوت خود را منزوي شد ميخواندند. و كسي را كه از خلق جدا  مي
(ها خواندند و بيشتر در صومعه مي عبادت راهب

1216F

رئيس ند. و پطرس رسول شد مي منزوي)2
حواريان و بزرگتر شاگردان مسيح در رومه بود و درآنجا بر پاداشتن مراسم ديـن ناصـري   

(را برعهده داشت تا اينكه نرن
1217F

پنجمين پادشاه روم (قياصره) او را [با عده اي از پطركهـا  )3
(و اسقفها]

1218F

(كشت. سپس آربـوس  )4
1219F

بركرسـي اسـقفي روم (رم) نشسـت بـه خلافـت و      )5
لي در اسكندريه و مصـر و مغـرب مـدت هفـت سـال مـردم را       جانشيني. و مرقاص انجي

و پس از وي حنانيا بـه جـاي او ايـن وظيفـه را برعهـده گرفـت و وي را        كرد مي دعوت
(ناميدند و او نخستين پطرك در آن نـواحي بـود و دوازده قسـيس (كشـيس)     مي پطرك

1220F

6( 
انشين او گـردد و  تعيين كرد بدين منظور كه اگر پطرك در گذرد يكي از آن دوازده تن ج

برمي گزيدند بنـابراين   شد مييكي از مؤمنان را به جاي آن دوازدهمي كه جانشين پطرك 
قواعـد و عقايـد   دربـارة  آنگاه چـون در ميـان آنـان     شد ميامر پطركها به كشيشان محول 

(دينشان اختلاف روي داد و در نيقيه
1221F

در روزگار كنستنتين براي رهايي و تجريد حـق در  )7
بر يك نظـر در امـور دينـي همـرأي     ها  ماع كردند و سيصد و هجده تن از اسقفدين اجت

                                      
1- Patriarche 
 صومعه، عبادتگاه راهبان (اقرب الموارد) -2
3- Neron 
 در يني و ترجمه دسلان نيست. -4
5- Arbous 
 كسي كه رتبه او ميان اسقف و شماس باشد. -6
7- Nicee 
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(شدند  از اين رو آن را نوشتند و به نام راهنما و پيشوا
1222F

خواندند و به منزلـة اصـلي قـرار    )1
دادند كه بدان رجوع كنند و از جملة دستورهايي كه نوشته بودند اين بـود كـه در تعيـين    

رجوع نشود چنان كـه حنانيـا شـاگرد مرقـاص     ها  د كشيشپطرك عهده دار دين به اجتها
مقرر داشته بود و اين شيوه را باطل كردند و بلكه مقرر داشتند كه در تعيين جانشين خود 
بايد با گروهي از برگزيدگان ائمه مؤمنان و رؤساي ايشان مشـورت شـود. و از آن وقـت    

 اين مسئله بر همين وضع باقي ماند.
قعه در اصول و قواعد دين اختلاف كردند و براي تقرير قواعـد آن  آنگاه پس از اين وا

اجتماعات و انجمنهايي داشتند اما در خصوص قاعـدة مزبـور اختلافـي روي نـداد و آن     
شيوه همچنان باقي ماند و نيابت اسقفها از پطركها در ميان ايشـان دوام يافـت. و اسـقفها    

(در غياب پطركها اسقف را]ها  كشيش خواندند [و از اين رو مي پطركها را پدر (اب)
1223F

نيز  )2
ها  آن ند و بدين سبب در طول اعصار درازي نامكرد مي از لحاظ احترام پدر (باب) خطاب

ه مقـام  شـد  ميگويند آخرين پطركي كه نام او با اسقفها اشتباده  مي كه شد مي به هم اشتباه
تصـميم گرفتنـد از نظـر    پطركي هرقل در اسكندريه بوده است. اينست كـه در آن هنگـام   

با اسقفها تفاوتي قائل شـوند از ايـن رو پطـرك را    ها  آن تجليل و احترام مقام پطرك ميان
خواندند كه به معني پدر پدران (ابوالاباء) است و اين نام به گمان جرجس بن عميد » بابا«

ي كه در تاريخ خود آورده است نخستين بار در مصر معمول شده است، سپس آن را كرس
ند چنان كـه يـاد كـرديم و    كرد مي اعظم كه به عقيدة آنان كرسي پطرس رسول بود اطلاق

. آنگاه مسيحيان در دين خـويش  باشد مي هم اكنون نيز به منزلة پايگاه و نشانه اي براي او
هـاي   معتقداتي كه به مسيح داشتند راه اختلاف پيش گرفتند و به طوايف و فرقـه دربارة و 

 شـدند و هـر فرقـه بـراي حفـظ خـويش از پادشـاهان مسـيحي يـاري         گوناگوني تقسيم 
جستند و در روزگارهايي وضع بر همين اختلاف يعني ظهور فرقه اي بـه دنبـال فرقـة     مي

                                      
 است.» امانت«مه دسلان و ترج» يني«ي مصر و بيروت است ولي در ها چاپ اين ترجمه (امام) از -1
 در چاپ (ا) نيست. -2
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ديگر ادامه داشت، تا سه فرقة متمايز از ميان آنان ظهور كرد كه به منزلـة فـرق اصـلي بـه     
(عبارتنـد از ملكيـه  هـا   آن نـد و ديگرچندان توجهي ندارهاي  و به گروه روند مي شمار

1224F

و  )1
(يعقوبيه

1225F

(و نسطوريه)2
1226F

[و ما معتقد نيستيم اوراق كتاب را به يادكردن مذاهب كفـر ايشـان   )3
همه معروف است چنان كه قرآن كريم هم بدان تصريح كـرده اسـت و   ها  آن سياه كنيم. و

جز اين كه فقط بگوييم هيچ گونه ستيز و استدلالي در اين باره باقي نمانده ها  آن ميان ما و
(يا مسلمان شوند يا جزيه بدهند و يا كشته شوند

1227F

4([. 
كنند چنان كه پطرك رم (رومه) هم اكنون  مي و هريك از فرق از پطرك خاصي پيروي

دهـد) و رم در تصـرف فرنگـان     مـي  موسوم به پاپ (بابا) برحسب رأي فرقة ملكيه (نظر
(پطرك معاهداناست و پادشاهي ايشان در آن ناحيه است. و 

1228F

 باشد مي كه بر رأي يعقوبيه)5
 در مصر است و او در ميـان آن فرقـه سـكونت دارد و اهـالي حبشـه از يعقوبيـه پيـروي       

و پطرك مصر در ميان ايشان اسـقفهايي دارد كـه در    دانند مي كنند و آن پطرك خويش مي
خواننـد. و   نمـي  و پطرك خود را بـدين نـام   باشند مي انجام وظايف ديني جانشين پطرك

                                      
اند از آن رو كه از  مشدد مفتوح) طايفه ايست از نصاري كه بدين نام ملقب شده» ي«(به فتح م ـ ل و   -1

(به كسر م ـ سكون ل) تلفـظ   » ملكيه«و » ملكي«است. و عامه » ملكي«كنند يكي آن  پادشاه پيروي مي
 شود (اقرب الموارد). كليسياي پطرسي اطلاق ميكنند و نيز غالباً بر اتباع  مي

اند كه در قرن ششـم   يعقوبيه و يعاقبه فرقه اي از خوارج نصاري هستند و ايشان اتباع يعقوب برادعي -2
 ميلادي ظهور كرد و گفت در مسيح يك طبيعت وجود دارد.

رده است. (اقـرب  (به ضم و فتح ن) مذهب نسطور، ونسطور مردي است كه بدعت در دين مسيح آو -3
 الموارد).

و (پ) و ترجمـه دسـلان   » ينـي «ي بيروت نيسـت در (ا) و  ها چاپ عبارت ميان كروشه در برخي از -4
 آمده است اما با اختلافاتي چنان كه در (ا) و (نسخ) ورد (پ) نسخه است.

 معاهد: ذمي، حربي. -5
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(ضبط اين كلمه به دوباي موحده است و آن را به طور مفخم
1229F

كننـد و بـاء دوم    مـي  تلفظ)1
بابا (پاپ) در نزد فرنگان اينست كه آنان را به انقياد و اطاعت هاي  مشدد است. و از شيوه

كند كه در اختلافات و مسائل ديگر به او رجوع كنند  مي از يك پادشاه تشويق و تحريض
آن كه مبادا در ميان آنان اختلاف روي دهد و عصبيتي را كه نزد ايشان از آن چيزي از بيم 

تا وي را قدرتي بالاتر از همه حاصل آيـد و   دهند ميطلبند و تمركز  مي برتر نيست در او
. شود مي نامند و حرف وسط آن بين ذال و ظاء معجمه تلفظ مي )1230F2(»انبرظور«اين پادشاه را 

 انبرذور) (يعني حرف (ذال در
نامنـد و   مـي  ار)گذارد و وي را متوج (تاجد مي و پاپ تاج را براي تبرك بر سر پادشاه

ور همين باشد. و اين اسـت خلاصـة مطـالبي كـه در شـرح بابـا و       شايد معني لفظ امپراط
 فرمايد. مي كوهن ياد كرديم و خدا هر كه را بخواهد گمراه كند هر آن كه بخواهد رهبري

(ها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان در پايگاه: فصل سي و چهارم
1231F

و القاب  )3
 ها آن

بايد دانست كه سلطان بـه خـودي خـود از بـردوش گـرفتن چنـين وظيفـة سـنگيني         
ناتوانست و از ايـن رو ناچـار از ابنـاء جـنس خـويش يـاري جويـد و هنگـامي كـه در          

سـتن از ديگـران   خود مجبور به ياري جي ها نيازمنديضروريات معاش وديگر وسايل و 
باشد، آن وقت در سياست و تدابير امور نـوع خـويش و خلـق و بنـدگاني كـه خداونـد       

شبهه بيشتر نياز به ياريگري ديگران خواهد  بي نگهباني آنان را به وي واگذار فرموده است

                                      
ه گردانيدن حرف رجوع به (تجويـد  يعني داراي تفخيم و تفخيم در اصطلاح تجويد عبارتست از فري -1

 القرآن) شود.
گوينـد و   مي» اينبرور«ها  در چاپ (ا) انبرذور. در قديم انبراطور (به طا) مشهور بوده است و فرانسوي -2

 در نزد ايشان پادشاه پادشاهان (شاهنشاه) است. (حاشيل چاپ كشاف).« معني ا
(پادشاه) به نظر او اعم از سلطان است و بـر  » ملك«شود  آنچه از سياق مطالب ابن خلدون مفهوم مي -3

 رساند. در تعبيرات او پادشاهان اسلامي را مي» سلطان«شود ولي  مطلق پادشاهان اطلاق مي
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داشت، چه او بايد عموم را به وسيلة مدافعه از گزند دشمنانشان حمايت كنـد و از طيـق   
م نهي كننده در ميان ايشان نگذارد گروهي از آنان به جان ديگران تجاوز كنند اجراي احكا

مردم را از دستبرد به اموالشان حفظ كند و آنان را به آنچه با ها  و حتي از راه اصلاح جاده
در امور معـاش و معـاملات    مصالح ايشان سازگار باشد وادارد و گرفتيهاي عمومي را كه

هـا   و پيمانهها  د رسيدگي به وضع خوردنيها و آشاميدنيها و سنجهدهد مانن مي ايشان روي
(بكاهندها  آن در نگرد از بيم آن كه مبادا از

1232F

سكه «و به كم فروشي گرايند. و هم بايد در  )1
پولهاي مردم رواج يابد. و هم بايد در سياست و تدبير امور مـردم  » رايج ساختن«و » زدن

د او را فرمـانبر باشـند و بـه مقاصـد وي بـر وفـق       روشي پيش گيرد تا چنانكـه ميخواه ـ 
دلخواهش تن در دهند و در برابر آنان به بزرگي و تسـلط بـر امـور و خودكـامگي يكتـا      
شناخته شود و تنها او سرآمد همگان گردد. از اين رو در اين راه به سبب رنجيدگي دلهـا  

همانـا رنـج   : «گويـد  يم نهايتي را تحمل كند. يكي از حكماي بزرگ بي يها دشواري بايد
بر من آسان تر از آنستكه دلهاي رنجيـده و آزردة رجـال را   ها  آن از جايگاه ها كوه بركندن

 ».جلب كنم
خويشـاوندان و وابسـتگان بـه     در ياري جستن به ديگـران اگـر بـه   ها  اين پس از همة

ر و خاندان خود يا پرورش يافتگان يا نمك پروردگان قديم دولت متوسل شود شايسته ت ـ
و  باشـد  مي كاملتر خواهد بود چه در نتيجه تجانس اخلاقي ميان وي و همراهانش حاصل

 در را ياريگري و همكاري توافق و سازش روي خواهد داد. 

                                      
ۡ�لٞ ﴿ اشاره به آيات سوره -1 ِينَ ٱ  ١لّلِۡمُطَفّفَِِ�  ََ ْ ٱِذَِا  َّ َ  �ذَا َ�سـُوهُمۡ   ٢�سَۡـتَوۡفُونَ  ّاّسِ ٱَ�َ  ۡ�تَاسوُا

َ
أ

َنَ  زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ  .]3 -1المطففين: [ ﴾٣َّ
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خداي تعالي فرمايد: و براي من وزيري از خاندانم قرار ده، هارون برادرم را، پشـتم را  
(به وي قوي ساز و او را در كار من انباز كن

1233F

1(. 
 و ياران پادشاه يا او را در امر پادشاهي به شمشير يا قلم يا رأي يا دانش خويش ياري

پوشند تا مردم بـر او ازدحـام    مي دهند و يا از راه حجابت (پرده داري) وي را از انظار مي
نكنند و وي را از انديشيدن در امور مهم كشور باز ندارند. يا چنين كسي خود به تنهـايي  

انديشد و در اين باره به شايستگي و نيرومنـدي خـويش    مي ل و امور كشوردر همة مسائ
و زمـاني هـر    شود مين كند. به همين سبب گاهي كلية اين لياقتها در يك تن يافت مي اتكا

 بسـياري تقسـيم  هـاي   بـه گونـه  ها  آن يابيم و گاهي نيز هر يك از مي كدام را در شخصي
هـا   گردد: ديوان نامه مي ه قلم بدين اقسام منعشبچنان كه در مثل وظيفة مربوط ب شود مي

(و اقطاعاتها  و احكام، ديوان چك
1234F

(، ديوان محاسبات، كه اين يكي برعهدة خدايگان)2
1235F

3( ،
 و ديوان سپاه است.ها  و حقوقها  خراج ستاني و هزينه

: خدايگان جنگ، خـدايگان  شود مي و نيز وظايف مربوط به شمشير بدين انواع منقسم
(، صاحب بريد)1236F4(تانتظاما

1237F

، مرزبان. آنگاه بايد دانست كه وظايف و مقامات سـلطنتي در  )5
چه نصب خلافت بر امور دين و دنياي  باشد مي اين ملت اسلام در تحت خلافت مندرج

                                      
ِِ  جۡعَلٱََ ﴿ -1 هۡ

َ
زِ�رٗ� مِّنۡ أ ََ ِ�  َ�رَُٰنَ  ٢ّ�ِ 

َ
دُدۡ ٱ  ٣أ زَۡيِ  ۦٓ بهِِ  ُۡ

َ
مۡرِي   ٣أ

َ
ۡ�ِۡ�هُ ِ�ٓ أ

َ
أ  -29طـه: [ ﴾٣ََ

32[ 

 تيولها. -2
يـر وزارت و هـم بـر اميـران     است كه عرب آن را هم بـر مقـامي نظ  » صاحب«خدايگان ترجمه كلمه  -3

انـد همـان كلمـه را     را در فارسي قديم به كـار بـرده  » صاحب«اند و ما در مواضعي كه  كرده اطلاق مي
ترجمه كرديم كه شاعران عهـد   »خدايگان«و در موارد ديگر ان را به » صاحب بريد«ايم مانند  برگزيده
 بوده است.» احبص«اند و شايد هم ترجمه  ن را بسيار به كار بردهآغزنوي 

 به جاي شهرباني» صاحب الشرطه«ترجمه  -4
 به جاي وزير پست امروز. -5
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مردم حاكم است چنان كه در پيش ياد كـرديم از ايـن رو كـه احكـام شـرعي بـه جميـع        
يك از آن وظايف در كليـة امـور وابسـته بـه     و براي هر  باشد مي وظايف پادشاهي متعلق
چه حكم شرعي عموميت دارد و به همة افعال بندگان خدا  شود ميشرع وظيفه اي يافت 

نگرد كه  مي گيرد. و فقيه به پايگاه سلطان و پادشاه و شرايط عهده داري آن چنان مي تعلق
د و اين معنـي سـلطان   كن مي وي به انفراد و استقلال از جانب دستگاه خلافت فرمانروايي

گيرد و اين معني وزير اسـت در نـزد    مي است و يا به جاي مقام خلافت وظايفي برعهده
 آنان (فقيهان) چنان كه ياد خواهيم كرد. و فقيه ناچار بايد در كلية احكام و امـوال و همـه  

ي كلي يا جزئي و موجبات عزل اگر روي دهد و مقاصد ديگر پادشاه و سلطان ها سياست
نيز جميع وظايفي كه در زير فرمان پادشاه و سلطان منـدرج اسـت از قبيـل وزارت يـا     و 

خراج ستاني يا فرمانروايي در برابر نظر سلطان صاحب نظر باشد چنان كه در فصول پيش 
در خصوص منجر شدن حكـم خلافـت شـرعي در مـذهب اسـلام بـه مرتبـة پادشـاهي         

ر موضـوع وظـايف پادشـاه و سـلطان و     وسلطنت نيز گفتگو كرديم، جز اينكه سخن ما د
پايگاه او بر مقتضاي طبيعت اجتماع و وجود بشـر اسـت نـه بـه آنچـه بـه احكـام شـرع         
اختصاص دارد و چنان كه دريافته اي مقصود ما در اين كتاب بحث در باره اين موضـوع  
 نيست و بنابراين نيازي نيست كه احكام شرعي را در اين خصوص به تفصيل ياد كنيم. به
ويژه كه اين گونه مسائل به طـور جـامع در كتـب احكـام سـلطاني ماننـد كتـاب قاضـي         

(ابوالحسن ماوردي
1238F

 و ديگر مشاهير فقيهان آمده است.)1
و اگر بخواهي اين موضوع را به طور كامل فراگيري بر تست كه به مطالعة ايـن گونـه   

 رگفتگـو كـرديم كـه   وظايف مربوط به خلافت تنها از ايـن نظ دربارة كتب بپردازي چه ما 
را از وظايف پادشاهي و سلطنت بازشناسيم نه از اين سبب كه احكام شرعي وابسته ها  آن

                                      
م.) فقيه بـزرگ شـافعي كـه كتـاب      1058هجري (مطابق  450ابوالحسن علي ماوردي متوفي به سال  -1

ه انتشار يافت ـ Eengerبه اهتمام م ـ انژر   1853او اهميتي به سزا دارد و در سال » احكام  السلطانيه«
 است.
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به آن را مورد تحقيق قرار دهيم. چه اين موضوع از مقاصد ما در اين كتاب نيسـت، بلكـه   
رانـيم، و   مي كند سخن مي در اين باره بر وفق آنچه طبيعت اجتماع در وجود انساني اقتضا

 دا توفيق دهنده است.خ
(هاي از مهمترين پايگاه وزارت،

1239F

سلطنتي و اساس همة پايگاههـاي پادشـاهي اسـت     )1
به معني معاونت و » موازرت«كند، چه اين كلمه يا از  مي زيرا نام آن بر مطلق ياري دلالت

(به معني سنگيني مأخوذ است و گويي وزير با اعمال» وزر«يا از 
1240F

هـاي   خـويش سـنگيني  )2
گـردد و مـا در    مي گيرد و آن هم به معاونت و ياري مطلق باز مي لطنت را بر دوشكار س

و اعمال سلطان از چهار وجه بيرون نيست، چه  ها نيازمنديفصل پيش يادآوري كرديم كه 
او يا به امور حمايت عموم و موجبات آن نيازمند است از قبيل نظارت در كار سـپاهيان و  

مور مربوط به نگهباني و كشورسـتاني و گرداننـدة ايـن امـور     و ديگر ا ها جنگو ها  سلاح
 ي قديم مشرق و هم در اين روزگار در مغرب است.ها دولت همان وزير متعارف در

خويش به كساني كه از لحاظ مكان يا زمان هاي  و يا اينكه براي رساندن احكام و نامه
به كسي محتـاج اسـت و    اند، آنان كه از وي نهاندربارة از وي دوراند و اجراي اوامرش، 

(خدايگان اين وظيفه همان (كاتب) دبيـر اسـت  
1241F

. و يـا در امـور خـراج سـتاني امـوال و      )3
را از همـة جهـات   هـا   آن نيازمند است به كسي است كـه ها  آن مصرف كردن و نگهداري

نگهداري كند و نگذارد تباه شود. و اين وظيفه بر عهدة خدايگان اموال و خراج است كـه  
 خوانند. مي كنون در مشرق وي را به نام وزيرهم ا

يا نيازمند به كسي است كه دور كننده ارباب حوائج باشد تا هنگامي كه به درگـاه وي  
آورند در گرد سلطان ازدحام نكنند و وي را از بررسي امور مهـم بـاز ندارنـد. و     مي روي

 .دارد يم اين مرتبة خدايگان درگاه است كه سلطان را در پشت پرده نگاه

                                      
 از پايگاه هاي.» يني«در  -1
 ممكن است جمله چنين باشد: با همكار خويش (يعني پادشاه).» يني«بر حسب  -2
 در اينجا يك سطر از چاپ بيروت ساقط شده است. -3
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كنـد و   نمي ي پادشاه و سلطان به هيچ رو از اين چهار وجه تجاوزها نيازمنديبنابراين 
گردد جز اين  مي و مراتب ديگر درگاه پادشاه و سلطان به اين امور بازها  هر يك از پايگاه

از مراتب مزبور آنست كه يـاري جسـتن در آن بـه طـور عمـوم از      ها  كه بلندترين پايگاه
يرنظر وي باشد، چنان كه اقتضا كند كه وزير پيوسته با سلطان در تماس باشـد  سلطان و ز

و در همه احوال كشور وي مشاركت جويد. ليكن مناصبي كه مخصوص به بعضي اسـت  
كه جنبة كلي تر دارد مانند مرزباني يا عهده داري خراج خاصي يا سرپرستي امري خاص 

كه كه تمام اين گونه امور نظارت در احوال از قبيل وظيفه محتسبي ارزاق يا تصدي امر س
بايد پيرو كساني باشد كه صـاحب نظـر در امـور    ها  آن خاصي است و در نتيجه خدايگان

 عام و كلي هستند و از لحاظ پايه مرئوس آنان باشد.
ي پيش از اسلام جريان امور پادشاهي پيوسته بر اين منوال بود تا ايـن كـه   ها دولت در

در نتيجـه  ها  و فرمانروايي جامة خلافت پوشيد از آن پس همة اين پايگاهاسلام پديد آمد 
از ميان رفتن رسم پادشاهي به اموري در نگريست كه طبيعي بود مانند يـاري جسـتن در   
رأي و شركت جستن در آن. چه از ميان رفتن آن امكان نداشت و از امور اجتناب ناپـذير  

و  كرد مي خويش مشورت سبا اصحابص ررفت چنان كه پيامب مي و ضروري به شمار
و با همه اين ابوبكر به خصوصيات ديگري  داد مي آنان را در مهمات عام وخاص شركت

ي ساسانيان ها دولت اختصاص يافته بود به حدي كه گروهي از اعراب كه اوضاع و احوال
و بـه  ناميدنـد   مـي  صرا وزير پيامبر سشناختند ابوبكر مي و قيصرهاي روم و نجاشي را

سبب از ميان رفتن پاية پادشاهي و سادگي اسلام كلمة وزير (با مفاهيم شايع آن پـيش از  
اسلام) در ميان مسلمانان متداول و متعارف نبود و همچنين بود حال عمر با ابوبكر و علي 

بـه  اي  پايـه  و محاسبات در نـزد ايشـان  ها  . و اما كيفيت خراج و هزينهسو عثمان با عمر
دانستند از  نمي فت زيرا اين قوم عرب وامي بودند و نوشتن و شمردن را نيكر نمي شمار

اين رو امور حساب را به اهل كتاب (يهود و نصاري) يا افرادي از موالي عجم كـه در آن  
ند و چنين كساني هم در اين ميان اندك بودند. و اما اشراف كرد مي مهارت داشتند واگذار
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رفـت.   مـي  چه بيسـوادي صـفت ممتـاز آنـان بـه شـمار      دانستند  مي عرب حساب را نيك
(همچنين كيفيت مخاطبات

1242F

و اجراي امور به سـبب بيسـوادي در ميـان ايشـان و امانـت      )1
رفت و سياسـت آنـان    نمي عمومي آنان به كتمان قول و وفاي بدان پايگاه خاصي به شمار

داشـت و هيچيـك از   را به برگزيدن اين پايگاه نيازمند نكرد زيرا خلافت تنها جنبة دينـي  
رفت تـا در   نمي امور سياسي كشوري در آن نبود و نيز نويسندگي (كتابت) هنري به شمار

نظر خليفه بهترين آن نيكو شمرده شود. چه همة آنان مقاصـد خـويش را بـا بليـغ تـرين      
 ند و به جز خط به چيزي نيازمند نبودند.كرد مي عبارات تعبير

دانسـت وي را جانشـين    مي خورد كه آن را نيك مي از اين رو خليفه وقتي به كسي بر
. و اما راندن ارباب حوائج از درگاه خليفه از نظر شرعي حرام داد مي خود در نوشتن قرار

داد، ولي همين كه وضع خلافت دگرگونه شـد و بـه    نمي بود و هيچكس اين امر را انجام
ين چيزي را كه در دولت پادشاهي تبديل يافت و رسوم و القاب سلطان متداول شد نخست

آغاز كردند وضع درگاه و بستن آن به روي عامة مردم بود، چون از جان خويش بيمنـاك  
بودند كه مبادا بدست خوارج و جز آنان كشته شوند، چنان كـه عمـر و علـي و عمـروبن     

گشـودند مـردم    مي عاص و ديگران روي داد، گذشته از اين كه اگر درگاه را به روي عامه
 داشتند. مي ند و ايشان را از توجه به مهمات امور بازكرد مي ن ازدحامبر آنا

از اين رو براي ممانعت از ورود عامه به درگاه كسي را بدين سمت گماشتند و وي را 
 خواندند. مي »حاجب«به نام 

بـا مـن   تـو را   و گويند چون عبدالملك حاجب خويش را تعيين كـرد بـه وي گفـت:   
يدم ولي از ورود سه تن نزد من هرگز ممانعت نكني: نخسـت  حاجبي درگاه خويش برگز

مؤذن نماز چه او دعوت كنندة به سوي خداست، دوم صاحب بريد كه ناچار براي كـاري  
 آيد، سوم خوانسالار تا مبادا غذا فاسد شود. مي مهم

                                      
هـا حـاكم را بـه نـام خاصـي مخاطـب        هاي سـلطاني بـه حكـام بـود كـه در آن      مخاطبات نوعي نامه -1

 شود. ساختند. رجوع به بيهقي مي
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پس از آن كاركشورداري بزرگ شد و اهميت يافـت. چنـان كـه بـراي امـور قبايـل و       
لفت دادن آنان با يكديگر مشاور و معـين برگزيدنـد و بـر روي نـام وزيـر      و اها  جمعيت

(ها اطلاق كردند، ليكن امر محاسبات در دست موالي و ذمي
1243F

 باقي بود.)1
و براي دفتر احكام دبير (كاتب) مخصوصي تعيين شد كـه بـر اسـرار سـلطان احاطـه      

قومش تباه گردد. اين  گذاشت اسرار او منتشر شود تا در نتيجه سياست او و نمي داشت و
دبير به منزلة وزير نبود چه نياز به وي از لحاظ خط و نوشتن بـود نـه از حيـث زبـان يـا      
سخن، زيرا زبان تا اين روزگار تغييري نكرده و فساد بدان راه نيافته بود. به همـين سـبب   

بـه   رفت چه وزير مي وزارت در اين روزگار بالاترين درجات در دولت بني اميه به شمار
طور عموم در چگونگي تدبير امور و مشاغل دولتي و جريان امور كشورستانيها و نگهباني 

از قبيـل نظـارت در ديـوان سـپاه و لـزوم پرداخـت        شـود  مـي  و مسائلي كه مربوط بدان
 انديشيد. ميها  اين ساليانه به شايستگي و جزهاي  مستمري

هي بزرگ شد و مراتـب آن  و چون دولت بني عباس ظهور كرد و شكوه و شأن پادشا
اهميت يافت شأن و پاية وزير ارجمندي پذيرفت و در اجراي امور و حل و عقـد كارهـا   
جانشين و نايب خليفه شد و پاية وزير در دستگاه دولت اهميت يافت و بزرگان قـوم بـه   
وي روي آوردند و سران خاضع وي شدند و در ديوان محاسبات صاحب نظـر شـد چـه    

ساليانة لشكريان مراقبت كند و در نتيجه هاي  كه در تقسيم مستمري كرد مي مقام او ايجاب
ناچار شد چگونگي گردآوري و مخارج آن را هم زيرنظر قرار دهد و توجه بدين امر نيـز  
بر وظايف او افزود، آنگاه امور قلم و نامه نگاري نيز زير نظـر او قـرار گرفـت تـا اسـرار      

د چه زبان در نزد عامة مردم تباهي گرفته و خلل بدان سلطان و بلاغت زبان را صيانت كن
(راه يافته بود و مهري

1244F

(براي دفاتر احكام و اسناد)2
1245F

را از هـا   آن سلطان اختصـاص داد. تـا  )1

                                      
ها در برابر جزيه دادن ضمنانت  به كسر ذال و ميم مشدد: كساني كه در اسلام مال و عرض و جان آن -1

 شود (اقرب الموارد) يا به عبارت ديگر: اهل كتاب.
 است.» خاتم«ترجمه  -2
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انتشار (در هر جا) حفظ كند و بنابراين نام وزير مشتمل بـر دو پايگـاه شمشـير و قلـم و     
جعفر بن يحيـي در روزگـار رشـيد     ديگر معاني وزارت و معاونت گرديد، چنان كه حتي

اشاره به اين كه وي را در امـور نظـري شـامل و عمـومي اسـت و       شد مي سلطان خوانده
درگاه پادشاه هاي  انجام دادن كارهاي دولت بر عهدة اوست و هيچ يك از مراتب و پايگاه

يفه بـه  از يد قدرت وي بيرون نبود به جز امر حاجبي يعني ايستادن بر درگاه. فقط اين وظ
ورزيد. سپس در روزگـار دولـت    مي عهدة ديگري بود چه جعفر از چنين شغلي استنكاف

گرفتنـد   مـي  عباسي كيفيت غلبه يافتن رجال (وزيـران) خودكـامگي و اسـتيلاگري پـيش    
و هرگاه وزير تسلط  شد ميچنانكه يكبار مقام وزارت غلبه يافت و بار ديگر سلطان غالب 

به نيابت و جانشيني خليفه كار كند تا احكام شرعي درست و  يافت مجبور بود مي و غلبه
منطبق بر اصول آن باشد چنان كه در مطالب پيش بدان اشـاره كـرديم. و در ايـن هنگـام     
وزارت به دوگونه تقسيم شد: يكي وزارت اجرا و تنفيذ، و آن هنگامي بود كه سـلطان بـه   

زلة نماينـدة او در اجـراي امـور بـه     خويش اتكا داشت و داراي استقلال بود و وزير به من
رفت، و ديگري وزارت تفويض، و آن در شرايطي بود كه وزير بر سلطان غالـب   مي شمار

[و خليفه همة امور خلافت را به وي تفويض كرده  كرد مي و مسلط بود و به استقلال كار
يـافتن   و او را به نظر و اجتهاد خودش واگذاشته بود. و در اين هنگام بـه علـت تشـكيل   

دو امام با هم اختلاف نظر پديد دربارة وزارت تفويض اختلاف روي داده بود همچنان كه 
(آمده بود و در احكام مربوط به خلافت ياد كرديم.]

1246F

آنگاه موضوع غلبه يـافتن و تسـلط    )2
جويي همچنان ادامه يافت تا آن كه فرمانروايي به پادشاهان غيرعرب منتقل شـد و رسـم   

                                                                                                
است كه در لغت به معني دفتر حكم يا عهد يا اقرار اسـت و در نـزد فقهـا دفتـري     » سجلات«ترجمه  -1

كند تـا در نـزد    هاي معاملات را قيد مي ت كه در آن قاضي صورت دعاوي و حكم و اسناد و چكاس
 او محفوظ باشد، مانند دفاتر اسناد امروز.

هـا را از   مطالب ميان كروشه در حاشيه آمده و در نسخ ديگر اسقاط شده اسـت. دسـلان آن  » يني«در  -2
 كه در دسترس وي بوده نقل كرده است. Aنسخه 



 565 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

دادنـد و از   نمـي  شد. و اين غلبه جويان القاب خلافت را به خود نسـبت  رونق بي خلافت
ورزيدند چه وزيران به منزلة چـاكران   مي شركت با وزيران در القاب وزارت نيز استنكاف

 خواندند. مي »سلطان«و » امير«هاي  نام رفتند از اين رو خود را به مي آنان به شمار
ناميده » سلطان«يا » اميرالامراء«به  كرد مي گي ادارهو آن كه دولت را به انفراد و خودكام

، چنـان  كرد مي را بدان سرافرازها  آن بخشيد و مي ي كه خليفه به آنانقابعلاوه بر ال شد مي
 بينيم. مي كه در القاب ايشان

 بـه امـور مخصـوص خـويش    هـا   آن و نام وزير را براي كساني گذاشـتند كـه خليفـه   
ان دولت ايشان همچنان بر جاي بود. و در خلال كليـة ايـن   گماشت و اين وضع تا پاي مي

 اوضاع زبان فاسد گرديد و به منزلة صناعتي شـد كـه برخـي از مـردم آن را پيشـة خـود      
ساختند واز اين رو اين گونه كسان به خدمت گماشـته شـدند و در نتيجـه وزيـران از      مي

پيشه بودن آن و هم بـدين  وظيفة مربوط به امور بلاغت و زبان دوري گزيدند و به سبب 
سبب كه آنان غيرعرب بودند و اين بلاغت در زبانشان وجود نداشت از اينرو كساني كـه  
در طبقات ديگر براي امر بلاغت برگزيده شدند وبدان اختصاص يافتنـد و ايـن پيشـه در    

 خدمت وزيران قرار گرفت.
اين امور است اختصاص و سپاهيان و آنچه مربوط به  ها جنگبه خدايگان » امير«و نام 

يافت و او با داشتن اين سمت بر ديگر صاحبان مراتب و درجات درگاه خلافـت تسـلط   
كامل داشت و فرمان وي در باره همة آنان يا به نيابت و يا به استقلال نافذ بـود. و وضـع   
بر همين منوال ادامه داشت آنگاه در پايان دولت تـرك در مصـر روي كـار آمـد. و اينـان      

ه شدند كه وزارت مبتذل شده است از اين رو كه پيشه بلاغت از آن تفكيك گرديده متوج
و سمت مزبور به كسي اختصاص يافته است كه متصدي امور خاص خليفة محجور است 
و با همة اين بايد از رأي و نظر امير پيروي كند و در نتيجه وزارت مرئوسيتي ناقص شده 

 است. 
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اه بلند در دستگاه دولت از نام وزير استنكاف ورزيدند. بدين سبب خداوندان اين پايگ
خوانده شد و تا اين روزگار هم بدين » نائب«و فرمانرواي سپاهيان در دولت ايشان به نام 

و نام حاجب بر همان مفهومي كه داشت در نزد ايشان بـاقي مانـد و    شود مي كلمه ناميده
 عهده دار امور خراج ستاني بود. كلمة وزير در دولت آنان به كسي اختصاص يافت كه

و اما دولت بني امية اندلس نام وزير را در همان مدلولي كه در آغاز دولت (اسـلامي)  
(داشت باقي گذاردند

1247F

. آنگاه پايگاه او را با اصناف گوناگوني تقسـيم كردنـد وبـراي هـر     )1
براي نامـه   صنفي وزيري جداگانه بدينسان برگزيدند: وزيري براي محاسبة اموال، وزيري

نگاري، وزيـري بـراي رسـيدگي بـه حـوائج متظلمـان، وزيـري بـراي نظـارت در حـال           
 مرزنشينان.

و براي اين وزيران خانة مخصوصي (عمارت) تعيين كردند و ايشان در آن جايگاه بـر  
نشسـتند و فرمـان سـلطان را در     مـي  روي مسندهاي خاصي كه براي آنان گسترده بودنـد 

ند و براي رفـت و آمـد و ارتبـاط    كرد مي اختصاص داشت اجرا موضوعاتي كه به هر يك
 بلندتر داشت تعيين شده بود و او هـر وقـت  اي  پايه ميان وزيران و خليفه يكي از آنان كه

هيچ رادعي نزد سلطان برود و به همين سبب جايگـاه نشسـتن    بي سنتوان مي خواست مي
ختصاص يافته بود. و ايـن وضـع تـا    ا» حاجب«وي از ديگران برتر بود و اين وزير به نام 

 ب بر ديگر مراتـب برتـري  منزلت حاجپايان دولت ايشان همچنان معمول بود و پايگاه و 
گرفتنـد چنـان كـه     مي را به خويشتن حدي كه ملوك طوايف اندلس اين لقبيافت به  مي

ر خواندند و ما در جاي خـود بـاز هـم د    مي »حاجب«هم اكنون بزرگترين ايشان را به نام 
 اين باره گفتگو خواهيم كرد.

آنگاه دولت شيعه در افريقيه و قيروان پديد آمد و چون بنيان گـذاران ايـن دولـت در    
غفلت ها  آن باديه نشيني رسوخ داشتند در آغاز كار از توجه به اين مراتب و تنقيح اسامي

                                      
 ي مصر و بيروت : (انفوا) آمده است.ها چاپ به غلط در» يني«كلمه (ابقوا) در  -1
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به تقليد از  ورزيدند [تا آن كه دولت ايشان به مرحلة شهرنشيني رسيد آنگاه در نامگذاري
(هر دو دولت پيش از خود پرداختند]

1248F

 چنان كه در اخبار دولت ايشان خواهي ديد. )1
و چون پس از دولت شيعه دولت موحدان تشكيل يافت نخست به سبب باديه نشـيني  
از اين گونه امور غفلت كردند، آنگاه پس از چندي اسامي و القاب را به خويش گرفتنـد.  

همان مفهومي كه داشت باقي بود ولي بعدها از دولت امويان پيـروي  در ابتدا نام وزير بر 
و رسوم سلطان به تقليد از آن دولت پرداختنـد و نـام وزيـر را بـراي     ها  كردند و در شيوه

كسي برگزيدند كه حاجب بارگاه سلطان بود و وارد شوندگان بر سـلطان را در حـدودي   
آداب و رسـومي را كـه بايـد در پيشـگاه      داشـت و  مـي  كه براي آنان تعيين شده بود به پا

گفت. موحدان پايگاه حاجبي را از آنچه بود تا جـايي   مي سلطان مراعات كنند به آنان باز
 خواستند ارتقا دادند و همان وضع در اين عهد نيز همچنان پايدار است. مي كه

درود و اما دولت ترك در مشرق به كسي كه مردم را به حدود آداب و رسوم ديـدار و  
گوينـد و گذشـته از ايـن منشـي      مـي  )1249F2(»دوادار«كنـد   مـي  گفتن در مجلس سـلطان آگـاه  

(مخصوص
1250F

 سلطان و صاحب بريدان كه مباشران امور سلطان درنـواحي دور و پايتخـت  )3
 نيز بايد از وي پيروي كنند. باشند مي

و وضع ايشان دراين روزگار نيز بر همين روش اسـت و خـداي هـر كـه را بخواهـد      
(كند مي نرواي امورفرما

1251F

4(. 
در صفحات پيش ياد كرديم كه اين لقب در دولت اموي و عباسي بـه كسـي    حاجبي،

بست  مي پوشيد ودرگاه او را به روي آنان مي اختصاص داشت كه سلطان را از ديدار عامه

                                      
 نيست. ها چاپ اين قسمت در برخي از -1
(به ضم د) كاتب پادشاه، فارسي است به معنـي حامـل دوات (اقـرب    » دويدار«(به ضم د) و » دوادار« -2

 الموارد).
 كاتب السر. -3

ُ ٱََ ﴿ اشاره به آيه: -4 ۚ  ۥ مُلۡكَهُ يؤُِۡ�  ِّ  .]247البقرة: [ ﴾مَن �شََاءُٓ



 مقدمة ابن خلدون   568

گشود، و اين پايه را در آن  مي يا آن را برحسب اندازه معين و اوقات سلطان به روي آنان
هـاي   ار از ديگر مراتب درگاه پادشاه فروتر بوده و متصدي آن مرئوس ديگر پايگـاه روزگ

ديد در پايگاه حـاجبي   مي رفته است چه وزير هر گونه صلاح مي زيرنظر وزيران به شمار
و همچنين روزگار بني عباس وضع بدين منوال بوده و هم تا اين عصـر در   داد مي دستور

ب مرئوس و زيردست درجة بالاتري است كه متصـدي  مصر اين شيوه متداولست و حاج
 نامند. مي »نايب«آن را 

ليكن در دولت اموي اندلس حاجبي به كسـي تعلـق داشـت كـه سـلطان را از ديـدار       
 و ميان سلطان و وزيران و فروتر از آنان واسطه اي به شـمار  كرد مي خواص و عوام نهان

رفـت چنـان    مي بلند به شمارهاي  ز پايگاهرفت و از اين رو اين مقام در دولت ايشان ا مي
(بيني، مانند ابن جدير مي كه در اخبار ايشان

1252F

و ديگر حاجبان ايشان. و آنگاه چـون دوران  )1
خودكامگي و يكه تازي دولت فرا رسيد اين لقب به سبب اهميتي كـه داشـت بـه كسـي     

رو منصـور بـن   اختصاص يافت كه به خودكامگي در دستگاه دولت نائل آمده بود. از اين 
خواندنـد و هنگـامي كـه در مظـاهر و اطـوار       مـي  »حاجـب «ابي عامر و فرزنـدان وي را  

((مراحل) كشورداري (به مرحله نهايي) رسيدند دوران ملوك الطوايف فرا رسـيد 
1253F

و آنـان  )2
شـمردند و ناچـار بودنـد در     مـي  نيز لقب حاجبي را فرو نگذاشتند و آن را منزلتي بزرگ

خصيت كشور پس از نسبت دادن القاب و اسامي پادشـاه بـه وي، دو   عناوين بزرگترين ش
را قيد كنند كه لقب اخير عنوان عهده داري شمشير و قلم » ذوالوزارتين«و » حاجب«لقب 

                                      
اسـت ولـي   »ابـن حـدير  «و » ابن حديـد «ي مصر و بيروت و چاپ پاريس ها چاپ هاي در كليه نسخه -1

(به ضم ج ـ فتح د) تصحيح كرده است. ابـن جـدير وزيـر و بزرگتـرين      » ابن جدير«دسلان آن را به 
هجـري در   320بـوده و در اواسـط صـر سـال     پيشكار عبدالرحمن ناصر خليفه بزرگ امويان اندلس 

 گذشته است.
 ها مشوش است. عبارت در اينجا در همه نسخه -2
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كه باريافتن عامه و خاصه به درگاه سلطان در اختيار  كرد مي حكايت» حاجب«هر دو بود. 
 نصب شمشير و قلم به وي اختصاص دارد.كه دو م داد مي نشان» ذوالوزارتين«اوست و 

ي مغرب و افريقيه ذكري از اسم نبود از اين رو كه آنـان هنـوز   ها دولت از آن پس در
زير تأثير باديه نشيني بودند و شايد در دولت عبيديان مصر كلمة حاجبي را بيابيم ولي آن 

است. و چون  هم اندك و پس از بزرگ شدن دولت و خو گرفتن آنان به آداب شهرنشيني
دولت موحدان بر سر كار آمد، به جز در پايان دورة فرمانروايي خويش تـا ديرزمـاني بـه    
چنان تمدني نائل نيامدند كه آنـان را بـه اتخـاذ القـاب و بازشـناختن مراتـب و درجـات        

هـاي   فراخواند از اين رو در دولـت ايشـان از همـة پايگـاه    ها  آن كشورداري و نامگذاري
 زير مرتبة ديگري نبود.كشوري به جز و

 كـرد  مـي  چنان كه اين نام را به كاتبي كه در امور خاص سـلطان شـركت و همكـاري   
اختصاص داده بودند مانند ابن عطيه و عبدالسلام كومي و او با همة اين امور محاسبات و 

 مشاغل مالي را نيز زيرنظر داشت.
نـد  كرد مـي  ة موحدان اطـلاق آنگاه بعدها نام وزير را بر اعضاي خاندان دولت از طايف

 مانند ابن جامع و ديگران. و در آن روزگار نام حاجب در دولت ايشان معمول نبود.
و اما در خاندان ابوحفص افريقيه، در درجه اول رياسـت و تقـدم از آن وزيـر رأي و    
مشورت بود كه به نام شيخ الموحدين مخصـوص و ممتـاز بـود و او در عـزل و نصـب      

نيـز دسـت داشـت. و امـور محاسـبات و ديـوان        ها جنگفرماندهي سپاه و فرمانروايان و 
ناميدند و او با اختيارات  مي منصب ديگري بود و متصدي آن را خدايگان مشاغل (اشغال)

پرداخـت و از   مي و به محاسبه و تمركز دادن اموال كرد مي مطلق در دخل و خرج نظارت
اين مقـام ايـن بـود كـه متصـدي آن از       و شرط عهده دار شدن كرد مي تفريط بازخواست

 خاندان موحدان باشد.
و كار قلم نيز به شخص ديگري اختصاص يافته بود كه نامه نگـاري را نيـك بدانـد و    

نيز بـه  ها  گرفتند و نامه نمي اسرار را با امانت نگهدارد و چون خاندان مزبور نوشتن را فرا
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ن نبود كه متصدي آن از خانـدان خـود   زبان ايشان نبود از اين رو اين منصب مشروط بدا
 آنان باشد.

و به سبب توسعه يافتن كشور و فزونـي جيـره خـواران درگـاه، سـلطان نـاگزير شـد        
(قهرمان

1254F

خاصي براي درگاه سلطان برگزيند و او موظف بود چگونگي مخـارج درگـاه را   )1
اك و جامـه و  به ميزان و ترتيبي كه ضرور بود زير نظر گيرد و مستمريهاي ساليانه و خور

را تعيين كنـد و مقـدار ذخيـره را بسـنجد و     ها  اين و جزها  و اسطبلها  مخارج آشپزخانه
بر خراج دهندگان تقسيم كند و متصدي  رسد مي ميزان حوائجي را كه به مصرف اين امور

 خواندند. مي »حاجب«اين شغل را به نام 
نوشتن علامـت (امضـا)    دانست مي و چه بسا كه اگر چنين حاجبي نويسندگي را نيك

ند ولي ممكن هم بود اين وظيفه را به ديگـري  كرد مي بر دفاتر احكام را نيز به وي واگذار
محول كنند. و وضع بر اين كيفيت همچنان ادامه داشت و سلطان خود را از ديـدار مـردم   
نهان ساخت و در نتيجه اين حاجب واسطة ميان مـردم و كليـة صـاحبان مراتـب [رفيـع]      

د. سپس در پايان دولت امور شمشير و جنگ نيز به دو تفويض شـد و آنگـاه رأي و   گردي
مشورت نيز به وي اختصاص يافت تا سرانجام اين مقام بالاترين و جامعترين مناصب بـه  

رفت. ديري نگذشت كه از پس سلطان دوازدهم موحدان روزگار خودكـامگي و   مي شمار
يكه تازي پيش گرفـت و پـس از آن نـوادة     محجور كردن سلطان پديد آمد و حاجب راه

سلطان مزبور سلطان ابوالعباس به تن خويش به خودكامگي گراييد و زمـام را بـه دسـت    
گرفت و آثار محجوريت را با از ميان بردن مقام حاجبي كه به منزلـة نردبـاني بـراي ايـن     

ز هيچ كـس يـاري   آن كه ا بي عمل بود از ميان برد و خود زمام كلية امور را عهده دار شد
 جويد و تا اين روزگار نيز وضع بر همان منوال است.

                                      
در عربي به معني امين يا وكيل دخل و خرج است. و دسلان آن را معـرب از فارسـي   » قهرمان«كلمه  -1

 دانسته از اين رو ما همان كلمه را برگزيديم.
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است به هـيچ رو اثـري از   ها  و اما در دولت زناته مغرب كه بزرگترين آن دولت مريني
نام حاجب نيست. رياست جنگ و سپاهيان در دولت آنان به عهدة وزير اسـت و پايگـاه   

كه نيك آن را بدانـد و اهـل    شود مي ردهقلم در امور محاسبات و نامه نگاريها به كسي سپ
هوي خواهان آنـان اختصـاص يافتـه اسـت     ي ها خاندان اين فن باشد هرچند به بعضي از

و گاه هـر يـك    شد مي ليكن مقام محاسبات و نامه نگاري  گاهي هر دو به يك تن سپرده
 يافت. مي از دو شغل مزبور به فرد جداگانه اي اختصاص

وشاندن وي از انظار عامه در دولـت ايشـان مرتبـه ايسـت كـه      و اما درگاه سلطان و پ
 نامند. مي »مزوار«متصدي آن را 

(كه رياست جاندارهاي شود مي و اين كلمه بر كسي اطلاق
1255F

موظف درگـاه سـلطان را   )1
(هـا  برعهده داشته باشد و او بايد اوامر سلطان را اجرا كند و عقوبت

1256F

را برعهـده گيـرد و   )2
نسبت به ديگران) انجام دهد و زندانيان درگـاه وي را نگهـداري   او را (هاي  سخت گيري

زندان باشد. بنابراين (امور) درگاه در دست اوست و واداشتن مردم » رئيس«كند و نگهبان 
 باشد مي در بارگاه عمومي سلطان به حدودي كه براي آنان تعيين شده است مربوط به وي

 چنان كه گويي از شغل وزارت كوچكي است.
ما در دولت خاندان عبدالواد، هيچ گونه اثري از اين گونه القاب نيسـت و مقامـات   و ا

شناسند از اين رو كه دولت ايشان در مرحلـة ابتـدايي بـود     نمي كشوري را از يكديگر باز
ور م ـومدتي كوتاه داشت. تنها در بعضي از احوال كسي را كه بـه انجـام دادن و اجـراي ا   

ند چنان كـه در  داد مي ول بود به نام حاجب اختصاصخصوصي سلطان در خانة وي مشغ
دولت خاندان ابوحفص نيز مرسوم بود و گاهي هم بر شيوة ابوحفصيان امور حسـابداري  

                                      
وست و مددكار است (غياث). اين كلمه را عرب از فارسي گرفته كلمه جاندار به معني سلاحدار  و د -1

 اند و ما هم عين آن را به كار برديم. جمع بسته» جنادره«و آن را بر 
بـه جـاي:   » ينـي «عقوبت به معاني كيفر و تعزير ذمي و احكام شرعي متعلق به دنيـا آمـده سـت. در     -2

 ها باشد. يين كردن عقوبتاست كه شايد به معني شناساندن و تع» تعريف«تصريف 
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سپردند و آنچه ايشان را در اين باره به تقليـد دولـت خانـدان     مي و دفتر احكام را به وي
آغـاز فرمـانروايي بـا     ايـن بـود كـه دولـت خانـدان عبـدالواد از       كـرد  مي ابوحفص وادار

 ابوحفصيان بيعت كردند و عهده دار امر دعوت آنان بودند.
و اما مردم اندلس در اين روزگار، كسي كه متصدي امـور محاسـبات و اجـراي اوامـر     

است و وزير به همان مفهوم » وكيل«سلطان و ديگر امور مالي است در نزد آنان موسوم به 
. و سلطان ايشـان  شود مي نيز به دو محولها  امور نامهجز اين كه گاهي  باشد مي اصلي آن

كنـد و منصـب علامـت (گـذاري در دفـاتر       مـي  به خط خود كليه دفاتر و احكام را امضا
 ي ديگر وجود ندارد.ها دولت احكام) در نزد ايشان مانند

در نزد ايشـان بـر حـاكمي از صـاحبان شـوكت      » حاجب«و اما دولت ترك مصر، نام 
 و اين صاحبان شوكت تركند و احكام را در ميـان مـردم در شـهرها اجـرا     شود مي اطلاق

و پايگـاه   شـود  مـي  انجـام » نيابت«كنند و ايشان متعدداند و اين وظيفه زير نظر وظيفة  مي
نيابت برعهده كساني است كه هم بر صاحبان مراتب دستگاه دولت فرمـانروايي دارنـد و   

 نند. ك مي هم برعامة مردم به طور مطلق حكومت
 ـ مي است، و» نايب«و بعضي از اوقات عزل و نصب برخي از وظايف در اختيار  د توان

 را قطع كند يا تثبيت نمايـد و اوامـر وي ماننـد مقـررات سـلطاني اجـرا      ها  اندكي از جيره
 ، چه او را از جانب سلطان نيابت مطلق است. شود مي

 فـع نـزد آنـان   است كه براي ترعامه و سپاهياني  و فرمان حاجبان تنها در ميان طبقات
كنند و هيئت  مي زنند مجبور به فرمانبري مي و هم كساني را كه از اطاعت سر باز روند مي

 و غيره) تابع هيئت نيابت است. ها  ايشان (از لحاظ وضع لباس و نشان
و وزير در دولت ترك خدايگان خراج ستاني است كه انواع مالياتها را از قبيل خراج يا 

(باج
1257F

امـور سـلطاني و وظـايف جـاري     هاي  را در هزينهها  آن ستاند و سپس مي يا جزيه )1

                                      
هـا را از   (به فتح م) است كـه در عربـي بـه معنـي دراهمـي اسـت كـه آن       » سامك«باج ترجمه كلمه  -1

گرفتند (بنابر يكي از اقـوال، چـه در بـاره مفهـوم آن      فروشندگان كالا در بازارهاي عصر جاهليت مي
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د همة كارگزاران و مباشران امور خارج سـتاني  توان مي كند و او با همة اين مي معين خرج
را عزل و نصب كند و او به منزلة نماينده اي ميان سلطان و رعيت است برحسب اختلاف 

(مرابت و تباين اصناف مردم
1258F

. يكي از رسوم دولت تركان مصر اينست كه اين وزير بايـد  )1
از قبطاني باشد كه عهده دار امور ديوان محاسبان و خراج ستاني هستند چه اين گـروه از  

و گاهي هم سلطان اين وزارت را  اند. روزگارهاي كهن در مصر بدين امر اختصاص داشته
 شان بر حسـب مـوجبي كـه اقتضـا    به يكي از رجال و صاحبان شوكت ترك يا فرزندان اي

سپارد. و خدا به حكمت خود مـدبر امـور و گرداننـدة آنسـت خـدايي جـز او        مي كند مي
(و انجام هاست]ها  نيست [او پروردگار آغاز

1259F

2(. 

 ديوان كارگزاران و خراجها،
بايد دانست كه اين وظيفه از مهمترين وظايف ضروري كشور است و آن انجـام دادن  

هـا   ني و حفظ حقوق دولت در دخل و خرج و آمار سپاهيان به ذكر نامكارهاي خراج ستا
اين دربارة در مواقع آن است، و ها  آن و سنجش ارزاق ايشان و پرداخت مستمري ساليانة

آگاه دولـت تنظـيم   » قهرمانان«مسائل بايد به قوانيني كه متصديان اين مشاغل و محاسبان 
ن در كتابي آماده است كه تفاصيل دخل و خـرج در  مراجعه كرد و كلية اين قوانياند  كرده

نامند چنان كـه جايگـاه    مي »ديوان«آن نوشته شده و قسمت بزرگي از علم و اين كتاب را 
خواننـد و گوينـد منشـأ ايـن نـام       مـي  نشستن كارگزاران و مباشران آن را نيز به همين نام

                                                                                                
كـس بگيـر يـا بـاج بگيـر داخـل       گفتند و در حديث آمده: م مكاس) مي«اختلافست) و گيرنده آن را 

 شود (اقرب الموارد). بهشت نمي
شـده   وزير نتفيذ در دوره عباسان بر سفير يا نماينده سلطان در ميان طبقات مختلف مردم اطـلاق مـي   -1

 شود. 1است. رجوع به المرجع ج 
 نيست.» يني«در  -2
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(گذاري اينست كه روزي انوشيروان به نويسندگان ديوان
1260F

نگريست در حـالي   مي شخوي)1
كه با خود به حساب كردن مشغول بودند و از آن پس جايگاه آنان بدين كلمه نااميد شـد  

به علت كثرت استعمال و تخفيف از آن حذف گرديد و گفتند ديـوان. آنگـاه   » ه«و حرف 
همين نام بر كتاب اين گونه عمليات كه متضمن قوانين محاسبات است اطلاق گرديـد. و  

كـه  انـد   ديوان در زبان فارسي نام شياطين است و كتاب را از اين رو بدان ناميـده د ان گفته
محاسبان در فهم امور و آگاهي بر مسائل آشكار و نهـان و جمـع اشـياء نـادر و پراكنـده      
سرعت نفوذ دارند و آنگاه كلمه بر جايگاه نشستن اين گونه محاسبان اطلاق شده است و 

و هم مكان نشستن حسابگزاران در بارگاه سلطان ها  م كتاب نامهبنابراين كلمة ديوان هم نا
 رساند، چنان كه در آينده نيز در اين باره سخن خواهيم راند. مي را

كه همه اعمال مربوط بـدان را   شود مي اين وظيفه گاهي به تنهايي به يك ناظر واگذار
چنان كه دربعضـي   شود مي گيرد و گاهي هرگونة آن به ناظري جداگانه سپرده مي زير نظر

 ساليانة آنان يا جزهاي  نظارت در امور سپاهيان و اقطاعات و محاسبة مستمري ها دولت از
به يك اند  بر حسب مصطلحات آن دولت و مقرراتي كه بنيان گذاران آن تعيين كردهها  اين

 . شود مي تن واگذار
كـه قـدرت اسـتيلا و     شـود  مي ايجاد ها دولت وبايد دانست كه اين وظيفه هنگامي در

 يابند و به كلية جوانـب كشـور و انـواع اصـلاحات و تجهيـزات متوجـه       مي جهانگشايي
 شوند. مي

بود. و گويند اين امر  سو نخستين كسي كه در دولت اسلامي ديوان را وضع كرد عمر
به سب مالي بود كه ابوهريره، رض، از بحرين آورده بود و چـون آن را افـزون يافتنـد در    

ــدين همــت گماشــتند كــه امــوال را بشــمارند و  تقســي م آن خســته شــدند. از آن روز ب
مستمريهاي ساليانه و حقوق را ضبط كنند و خالدبن وليد اشاره بـه ديـوان كـرد و گفـت     

                                      
ستان همه از آن مـأخوذ اسـت و   به معني نوشتن است و كلمات دفتر و دبير و دب» پ«ديوان از ريشه  -1

 بنابرين اين توجيهات بيشتر جنبه خيالباني دارد.
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(كنند مي ديدم پادشاهان شام تدوين
1261F

 و عمر پيشنهاد او را پذيرفت. و گويند بلكه هرمـزان )1
بـه   دارد مي ديوان گسيل بي يده است عمر لشكريان رابه ديوان اشاره كرده و هنگامي كه د

د بدين امر پي ببـرد؟ چـه هـر كـه     توان مي وي گفته است اگر كسي از آنان غيبت كند كه
كنـد. آنگـاه    مي عقب بماند جاي او در سپاه خالي ميماند بلكه نوشته اسامي آنان را ضبط

ن پرسـيد و هرمـزان بـراي او    از نـام ديـوا   سايشان ترتيب داد. عمرهرمزان ديواني براي 
(موضوع) را تفسير كرد (و توضيح داد). و آنگاه كه عمر بر تدوين ديوان مصـمم شـد بـه    
عقيل بن ابي اطالب و محرمه بن نوفل و حبيربن مطعم كه از نويسندگان قريش بود فرمان 

 هـا  خانـدان  ديوان سپاهيان اسـلامي را بـه ترتيـب   ها  آن داد در تنظيم آن شركت جويند و
آغاز كردند و پس از آن هر خانداني نزديكتر بـه  صنوشتند و از خويشاوندان رسول خدا

 خاندان نبوت بود آن را مقدم داشتند. چنين است آغاز ديوان سپاه.
و زهري از سعيدبن مسيب روايت كرده كه اين امر در محرم سال بيستم هجـري روي  

سلام بر همان وضعي باقي مانده بـود كـه   داده است. و اما ديوان خراج و مالياتها پس از ا
و  شد مي پيش از اسلام بود. ديوان عراق به زبان فارسي و ديوان شام به زبان رومي نوشته

(عهد هر دو فريق بودند صاحباناز ها  نويسندگان ديوان
1262F

. و هنگامي كـه عبـدالملك بـن    )2
ب از خشـونت  مروان به خلافت رسيد و امر خلافت به پادشاهي تبديل شـد و قـوم عـر   

سوادي به مهارت نوشتن نايل آمدند و در ميان  بي باديه نشيني به رونق تمدن و از سادگي
اعراب و موالي ايشان استاداني در نويسـندگي و حسـابداري ظهـور كـرد عبـدالملك بـه       
سليمان بن سعد كه در آن روزگار فرمانرواي اردن بود فرمان داد ديوان شـام را بـه زبـان    

د و وي از روز آغاز بدين امر در ظرف يك سال آن را تكميل كـرد و چـون   عربي نقل كن

                                      
تدوين گويا از كلمه ديوان فارسي گرفته شده و به معـاني: نوشـتن نـام در ديـوان سـپاه و گـردآوري        -1

 ديوان (دفتر) آمده است و در اينجا گويا مراد ترتيب دادن دفتر و ديوان باشد.
اند كه در دهه اسلام  عهد هر دو فريق: متعاهدان زردشتي و نصاراي ايران و روم نصاحبان منظور از  -2

 و تحت تبعيت آن بودند.
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سرحون كاتب عبدالملك بر اين امر آگاهي يافت به نويسندگان روم گفت روزي خـويش  
 در جز اين صناعت بجوييد چه خداوند آن را از شما بريد.

خـويش   و اما ديوان عراق در روزگار حجاج تغيير يافت و او در اين بـاره بـه كاتـب   
دانست و اين هنر را از  مي ح نوشتن فارسي وعربيلصا كهصالح بن عبدالرحمن فرمان داد 

زادن فرخ كاتب پيشين حجاج فراگرفته بود و چون زادان فرخ در جنگ با عبدالرحمن بن 
اشعث كشته شد حجاج صالح را به جاي وي به كاتبي خويش برگزيد و به وي فرمان داد 

رسي به عربي نقل كند و او اين امر را انجام داد و نويسـندگان فارسـي   ديوان را از زبان فا
گفت خداي صـالح را   مي يحييدر اين باره كراهت و نفرت نشان دادند و عبد الحميد بن 

 د او بر نويسندگان چه منت بزرگي دارد.خير ده
 آنگاه اين وظيفه در دولت بني عباس به كساني كه در آن نظـر (و صـلاحيت) داشـتند   
واگذار گرديد چنان كه برمكيان و خاندان سهل بن نوبخت و جز آنان از وزيـران دولـت   

گيرد از  مي ند. و اما آنچه از احكام شرعي بدين وظيفه تعلقداد مي اين وظيفه را نيز انجام
دخل و خرج و بازشـناختن نـواحي و   دربارة قبيل مسائل مخصوص به سپاه يا بيت المال 

(حيطة اسلام در آمده يا به قهر و زور مناطقي كه با صلح به
1263F

واين كه ايـن وظيفـه را چـه    )1
هـا   اين كساني بايد عهده دار شوند و شرايط ناظر و نويسندة آن و قوانين محاسبات، همه

از اموريست كه مربوط به كتب احكام سلطاني است و در كتب مزبور نوشته شده است و 
كه به طبيعـت   كنيم مي ره فقط ازآن نظر بحثاز مقصد كتاب ما بيرونست چه ما در اين با

، و اين وظيفه از كنيم مي كشورداري ارتباط دارد، همان هدفي كه در اين كتاب آن را دنبال
چـه   رود مـي  آن به شمار مي از كشورداري است بلكه سومين ملوكاين نظر قسمت عظي

با كسـاني باشـد كـه از     هر پادشاه ناچار بايد داراي سپاه و مال (درهم و دينار) و مخاطبه

                                      
ترجمه عنوه (به فتح ع ـ و) است كه به معني قهر و زور و مـودت و صـلح هـر دو آمـده (از اضـداد        -1

به اسلام گرايد است) ولي در اينجا به معني زور است. و احكام شرعي نسبت به كشوري كه با صلح 
 با آن كه به قهر و غلبه فتح شود تفاوت دارد.
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از اين رو خدايگان كشور در امور شمشير و قلم و مال بـه يـاراني نيازمنـد     اند. وي غايب
است تا عهده دار هر يك از امور مزبور را (به سـبب نيازمنـدي بـه آنـان) بـه بخشـي از       
رياست كشور اختصاص دهد. و امر ديوان دولت بني اميه اندلس و ملوك طوايف پس از 

 نيز بر همين منوال بود. ايشان
و اما در دولت موحدان بايد متصدي و خدايگان آن از خاندان موحدان باشـد و او بـه   

و روش كار فرمانروايـان و  ها  آن استقلال در امر بدست آوردن اموال و گردآوري و ضبط
يـزان  و آنگاه اموال مزبور را در مواقع مقتضي و به م كرد مي كارگزاران در اين باره نظارت

ناميدند و چه بسـا كـه    مي رسانيد ودارندة اين شغل را خدايگان اشغال مي لازم به مصرف
در بعضي از نواحي كساني را كه از خاندان موحدان نبودند و در اين فن مهـارت داشـتند   

گماشتند. و چون خاندان ابوحفض در افريقيه بـه اسـتقلال گراييدنـد و     مي نيز بدين شغل
(ميانذ جزيه ستاني كار

1264F

شرف بر آنان سبقت ي ها خاندان اندلس بود از اين رو گروهي از)1
جستند و در ميان آنان كساني بودند كه در اندلس به كار جزيه ستاني گماشته شده بودنـد  
مانند خاندان سعيد كه اصاب قلعة جوار غرناطه بودند و بـه خانـدان ابوالحسـن شـهرت     

ن امر استفاده كردنـد و ايشـان را بـه تـدبير امـور      داشتند. ابوحفصيان از كفايت آنان در اي
خراج يا منصب (اشغال) گماشتند همچنان كه در اندلس اين وظيفه را برعهـده داشـتند و   

 پرداختند (يعني گاه با موحدان و گـاه بـا ابوحفصـيان كـار     مي در اين باره به كار موحدان
فتند و كار از دست موحـدان  ند). آنگاه حسابدانان و نويسندگان بدان اختصاص ياكرد مي

بيرون رفت. سپس چون امر حاجبي قدرت يافت و فرمان آن در همة شئون كشـور نافـذ   
گرديد اين رسم تعطيل شد و خدايگان آن زيردست حاچب قرار گرفت و در زمرة خراج 

 گيران درآمد و اين پايگاه رياستي كه در آن دولت وجود داشت بر افتاد.

                                      
است كه از مصطلحات ديواني در اواخر امويان بود و در دوران دوم عباسيان بـه  » جاليه«ترجمه كلمه  -1

 رفت. (از المرجع). معني خارج و حصه مرتب آن بكار مي
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مريني هم اكنون منصب محاسبة مستمريهاي سـاليانه و خـراج    و اما در دولت خاندان
ستاني در اختيار يك تن است و خدايگان اين پايگاه كسي اسـت كـه كليـة محاسـبات را     

دهند و رأي و نظر او پس از نظر سلطان  مي را به ديوان آن رجوعها  آن كند و مي تصحيح
مستمريهاي ساليانه معتبـر   يا وزير است و خط و امضاي او در صحت محاسبات خارج و

درجـاتي عـالي هسـتند كـه     هـا   اين است اصول پايگاهها و مراتب سلطاني وها  اين است.
نظارت عام دارند و سروكار آنان مستقيم با سلطان است. و اما اين مرتبه در ها  آن صاحبان

 سـپاه دولت ترك داراي انواع گوناگوني است چنان كه خدايگان ديوان مسمتريها را نـاظر  
گويند و خدايگاني اموال اختصاص به وزير دارد و او در ديوان خراج سـتاني عمـومي    مي

كند و از بلندترين درجات ناظران اموال است زيرا نظارت در امـوال در   مي دولت نظارت
بـه  هـا   نزد ايشان به سبب پهناوري دولت و عظمت سلطنت و دايرة وسيع اموال و خـراج 

گردد و ممكن نيست يك تن به استقلال به ضبط وعهده داري  مي مراتب بسياري منشعب
آن قيام كند هر چند در شايستگي و كفايت لايق ترين افراد باشد. از اين رو ناظر عمومي 

خوانند و او با همـة ايـن پيـرو يكـي از مـوالي       مي اين قسمت به خصوص را به نام وزير
 سلطان و صاحبان عصبيت اوست.

و در  شـود  مـي  ت (آنچنان است) كه نظر وزير به وي رجوعشمشير در دول صاحبو 
گيرد. و دارندة اين مقام در نزد آنـان بـه نـام     مي پيروي از وزير منتهاي كوشش را در نظر

و او بايد يكي از امراي بزرگ سپاهيان و خداوندان شمشير  شود مي خوانده )1265F1(»استاذالدار«
كننـد   مي پيروي» استاذالدار«ديگري از مقام و درجات ها  در دستگاه دولت باشد. و پايگاه

به امور خاص محدود است مانند: ها  آن جنبة مالي و محاسباتي دارد و دايرةها  آن كه همة
ناظر خاص مباشر اموال شخصي سلطان از قبيل اقطاعات يا سـهامي اسـت كـه از امـوال     

                                      
» اسـتاذ «ب المـوارد ذيـل كلمـه    ي مصر و بيروت اسـتاذالدوله غلـط اسـت. صـاحب اقـر     ها چاپ در -1

نويسد: معلم و خواننده (قرائت كننده) و عـالم و اسـتاذالدار نـاظر درگـاه پادشـاه، كلمـه فارسـي         مي
 هم استاذالدار است.» يني«معربست. در 
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عمومي مسـلمانان   و از اموال باشد مي خراج و نواحي باج ستاني متعلق به شخص سلطان
ولـي   باشـد  مـي  است و وزير هر چنـد از سـپاهيان  » استاذالدار«نيست و او زيردست امير 

را در كار او نظارتي نيست و ناظر خاص زيردست  خزينه دار اموال سـلطان  » استاذالدار«
(است كه يكي از مماليك

1266F

خواننـد چـه وظيفـة او و     مي »خازن الدار«و او را  باشد مي وي)1
 اص مراقبت در اموال شخصي سلطان است و اختصاص به اين امر دارد.ناظر خ

اينست بيان مقام در دولت ترك مشرق پس از آن كه نخست وضع آن را در مغرب باز 
 گفتيم وخدا گردانندة امور است جز او پروردگاري نيست.

 و نگارش،ها  ديوان نامه
 در اصـل از آن  ها دولت اين وظيفه به طبيعت در كشور ضروري نيست چه بسياري از

ي سخت باديه نشين كه از تهـذيب تمـدن و شهرنشـيني و    ها دولت نيازند چنان كه در بي
 استحكام صنايع بهره مند نيستند چنين مقامي وجود ندارد.

بـي و بلاغـت   رو در دولت اسلامي كه نياز شديد بدان پيد اشد به سبب كيفيت زبان ع
(در تعبير از مقاصد بود چه كتاب

1267F

كنه حاجت انسان را اغلب بليغ تـر و رسـاتر از تعبيـر    )2
 .كرد مي لساني ادا

رفت كه بدين سـمت   مي و كاتب امير يكي از خويشاوندان و بزرگان قبيلة او به شمار
چنان كه خلفا و امراي صحابه در شام وعراق نيز چنين كسي را به كـاتبي   شد مي انتخاب

ي وحفظ اسرار مورد اعتماد باشند. رفتـه رفـه   خويش برمي گزيدند تا از لحاظ امانت دار
 تباهي به زبان راه يافت و به منزلة صناعتي گرديد كه به اهل فن و كساني كـه آن را نيـك  

                                      
شـود، و مماليـك مصـر گروهـي      جمع مملوك به معني بنده، و نزد مردم شام بر بنده سفيد اطلاق مي -1

ن كشور را به دست گرفتند و اصل آنان از بنـدگان چـركس بـود و اصـل معنـي      آبودند كه حكومت 
 درين ماده قوت و شدت است (اقرب الموارد).

 ي مشكول غلط است.ها چاپ كتاب (به ضم ك و تشديد ت جمع كاتب) در -2
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 بلند جـاي اي  پايه آن منصب را در صاحباندانستند اختصاص يافت و خاندان عباسيان  مي
 دخالـت ديگـري) صـادر    بـي ند و كاتب ايشان اسناد دفاتر احكام را به طور مطلق (داد مي
و بـر   كـرد  مـي  نوشت و آن را با مهر سلطان مهـر  مي و در پايان آن نام خويش را كرد مي

و بـه   برنـد  مي فرو شود مي روي مهر سلطان نام يا علامت او منقوش بود. كه در آب حل
سپس آن مهر را بر دو طرف دفتر احكام (يـا طومـار) هنگـام     شود ميناميده  )1268F1(»گل مهر«
 زنند. مي كردن و الصاق آنتا

و كاتب امضـاي خـود را در    شد مي آنگاه پس از عباسيان طومارها به نام سلطان صادر
 آغاز يا انجام آن ميگذاشت برحسب محل و لفظي كه برمي گزيند. 

بعدها صاحب اين پايگاه گاهي به سبب تقرب يافتن ديگري از خدمتگزاران دولت در 
ساخت و همة امور  مي يا خودكامگي وزيري كه او را مجبور يافت مي پيشگاه سلطان تنزل

. و آن وقت علامـت ايـن كاتـب در    شد ميسبب تنزل وي  كرد مي را در نزد خود متمركز
گرديد و آنگاه  مي برابر علامتي كه دليل صحت نوتشه و امضاي وزير بود غيرنافذ و ملغي

نوشت. چنان كه ايـن معنـي    يم صورت علامت معهود خود را در برابر علامت اين رئيس
در پايـان دولـت حفصـي روي داد و هنگـامي كـه كـار حـاجبي بـالا گرفـت و نخسـت           
فرمانروايي به وي تفويض گرديد و سرانجام به خودكامگي و استبداد كشـيده شـد حكـم    

اثر گرديد ولي صورت آن چنـان از نظـر    بي علامتي كه اختصاص به كاتب داشت ملغي و
 آن پايدار بود. پيروي از كار سلف 

                                      
 طي الختم:گل سرخ و صاحب غياث ذيل ختام و ختامه آرد: موم و لك (لاك) و در لغت نامه به نقـل  -1

به ذيل لاك (لك) آمده: گلي سرخ باشد كه بدانن پوست و جامعه رنگ كنند. نام جديـد آن بـه    از او
 باشد. مي Tira sigillarو نام عاميانه آن  Terre- sigilleفرانسه 
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و  كـرد  مـي  از آن پس حاجب امضايي را كه بايد در آن دفتر بگذارد براي كاتب ترسيم
(ساخت مي آن را به خط مخصوصي

1269F

خواست بـراي   مي انفاذ و اجرا آنچههاي  و از صيغه)1
 گذاشت.  مي و علامت معتاد را كرد مي گزيد. پس كاتب فرمان او را امتثال مي او بر

 گرفـت و خودكـامگي آغـاز    مي طان زمام امور را به استقلال به چنگگاهي هم كه سل
 و امـر فرمـان را بـراي كاتـب ترسـيم      داد مـي  همين شيوه را به خويش اختصاص كرد مي
 بگذارد.ها  تا وي علامت او را در نوشته كرد مي

است و آن چنانست كه كاتب در حضـور  » توقيع«يكي از پايگاههاي ديگر نويسندگي 
نشـيند و   مـي  شـود  مـي  گامي كه مجالس فرمان دادن و حل و عقد امور تشكيلسلطان هن

كند بـا مـوجزترين و بليـغ تـرين الفـاظ       مي احكام و دستورهايي را كه پادشاه بر وي القا
و يا  شود مي نويسد. و توقيعات يا به همينسان كه ياد كرديم صادر مي و شكاياتها  برنامه

ر دفتري هست و در اختيار خدايگان عرايض و شـكايات  كه دهايي  آن كه كاتب از نمونه
كند. و توقيع نويس بايد از بلاغت و سخنوري حظي وافر داشته باشد تـا   مي است پيروي

 توقيـع هـا   توقيعات او درست باشد. و جعفـربن يحيـي در نـزد رشـيد بـر شـكايت نامـه       
وي به حدي شيوا  و توقيعات داد مي را به خدايگان عرايض و شكاياتها  آن نوشت و مي

ميان خداوندان بلاغت. به منظور آكاهي بـر فنـون و   ها  آن و رسا بود كه در بدست آوردن
شيوايي و بلاغت، رقابت و همچشمي پديد آمده بود چنان كه گويند هر عريضه هاي  شيوه

. چنين اسـت چگـونگي و   شد مي اي كه توقيع وي بر آن بود به يك دينار خريد و فروش
 .اه دولت وضع

و بايد دانست كه خدايگان ديوان توقيع ناچار بايد از ميـان بـالاترين طبقـات مـردم و     
مروت و حشمت برگزيده شود وبهـرة وافـري از دانـش و بلاغـت و سـخنوري       صاحبان

گيرد كه ناچار بايد اصول علوم را بداند، زيرا در  مي داشته باشد چه در معرض كاري قرار

                                      
 ».يني«كرد.  به خط خودش وضع مي -1
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آيد به اضافه چيزهـايي   مي ام ايشان اين گونه مسائل پيشمجالس پادشاهان و مقاصد احك
كه او را برمي انگيزاند تا با آداب معاشرت پادشاهان آشنا باشد و رسوم ايشان را مراعات 
كند و به فضايل و صفات نيك متصف باشد. گذشته از اين كه خواه ناخواه بايـد در نامـه   

 ت توانـا باشـد و گـاهي در برخـي از    نگاري و تطبيق مقاصد سخن با اصول و رموز بلاغ
سپارند زيرا طبيعت دولت بـه علـت دوري    مي اين پايگاه را به خداوندان شمشير ها دولت

كند. از اين رو سـلطان   مي از رنج اكتساب و آموختن علوم و سادگي عصبيت چنين اقتضا
چنـان كـه    دهـد  مـي و مناصب دولتش اختصاص ها  عصبيت خويش را به پايگاه صاحبان

كند. متصدي امور شمشـير و   مي كساني را از آنان عهده دار امور مالي و جنگي و نگارش
نياز است ولي زمامداران امور مالي و نگارش يكي به حسـاب   بي جنگ از فراگرفتن دانش

و ديگري به بلاغت نيازمندند، پس براي اين مراتب كسـان ديگـري از خـود آن طبقـات     
سـپارند لـيكن در عـين حـال      مي ين مشاغل را به آنانگزينند و ا مي برحسب ضرورت بر

بر وي مسلط است كه بايد زير نظر وي انجام صاحبان عصبيت صاحب قدرت ديگري از 
وظيفه كند چنان كه هم اكنون اين وضع در دولت ترك مشرق متداولسـت. زيـرا منصـب    

بايـد  در دولت اگرچه داراي خدايگان انشـاي خاصـي اسـت ولـي وي     ها  نگارش و نامه
نامند و اتكا  مي »دويدار«سلطان باشد كه او را صاحبان عصبيت زيرنظر و تسلط اميري از 

 و در بيشتر احوال آن امير ماية تسـلي و آرامـش وي   باشد مي و اعتماد سلطان به اين امير
و اتكاي سطان به خدايگان انشاء تنها در كيفيات بلاغت (فن نگـارش) و تطبيـق    باشد مي

 .هاست اين اصول آن فن و نهان داشتن اسرار و نظاير مقاصد وي با
و اما شرايط معتبر در خدايگان چنين پايگاهي كـه سـلطان در برگزيـدن وي از ميـان     

گيرد بسيار است و بهترين كسي كـه ايـن شـرايط را بـه      مي اصناف مختلف مردم، در نظر
خطـاب بـه    اي نامـه  طور جامع گردآوري كـرده عبدالحميـد كاتـب اسـت چنـان كـه در      

 نويسد: مي نويسندگان
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هنر نويسندگي، ايزد شما را نگهـدارد و از گزنـد در امـان دارد و    صاحبان  اما بعد، اي
و پادشاهان بزرگـوار   كامياب كند و رهبري فرمايد خداي، عزوجل، پس از پيامبران مرسل

بـراي   مردم را به اصناف گوناگوني تقسيم كرد هرچند در حقيقت همه با هـم برابرنـد. و  
و هـا   مختلـف و انـواع كوشـش   هاي  جستن روزي و ماية گذران آنان را به هنرها و پيشه

هـا، يعنـي پايگـاه     تلاشها سرگرم ساخت آنگاه شما گروه نويسندگان را در والاترين پايـه 
ادب و فرهنگ و جوانمردي و دانش و رزانـت، جـاي داد. آري انتظـام محاسـن      صاحبان

 به نيروي انديشه و خامة شماست.خلافت و استقامت امور آن 
(و از راه پندها

1270F

 شما خداوند براي خلق سـلطان ايشـان را شايسـته   هاي  و خيرخواهي)1
نياز نيست و كارگزاري به جز  بي سازد. پادشاه از شما مي كند و شهرهاي آنان را آبادان مي

است كـه  . پس وضع شما نسبت به پادشاهان به منزلة گوشهاي ايشان شود مين شما يافت
گويند  مي بينند و زبانهاي ايشان كه بدان سخن مي شنوند و ديدگان ايشان كه بدان مي بدان

 دهند. مي ودستهاي ايشان كه بدان قدرت و نيرومندي خويش را نشان
ايزد شما را به فضيلت هنري كه به شما اختصاص داده بهره مند سازد و نعمتي را كـه  

 ت از شما بازستاند.به كمال به شما ارزاني داشته اس
بـه انـدازة شـما بـه كليـة خويهـا و       اي  دسته در ميان كلية هنرمندان و پيشه وران هيچ

فضيلت و نـام آوري نيازمنـد نيسـت و    هاي  سرشتهاي نيك و پسنديده و يكايك خصلت
اگر چنـان باشـيد   » اي نويسندگان«و صفات متصف شويد ها  ناچار بايد به همة اين خوي

شويد. پس نويسنده هم از لحاظ خود و هم بـه منظـور يـاري     مي توصيف كه در اين نامه
كند نيازمند است كه در جاي بردباري بردبـار   مي خدايگاني كه در امور مهم به وي اعتماد

و درهنگام قضاوت فهيم و دانا و در موضع اقدام مبارز و دلاور و گاه بازايسـتادن از بـيم،   
و ها  اف را برگزيند، هنگام طرح رازها، رازدار و در سختيباز ايستد. پاكدامني و داد و انص

                                      
 نسخه بدل: و از ناصحان شما. -1
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شدايد وفادار باشد. مصائب و ناگواريهايي را كه ممكنست پيش آيد پيش بيني كنـد و بـه   
آگاه باشد. كارها را به جاي خود انجـام دهـد و حـوادث را در جايگـاه خـود      ها  آن رموز

را نيـك فـرا گيـرد و اگـر     هـا   آن و دريابد. بايد در هر يك از فنون وشعب دانش بينديشد
خوشـه   ها دانش را كاملاً بياموزد بايد به اندازه اي كه او را بس باشد از خرمنها  آن نتواند

چيني كند. به نيروي غريزة خرد و تربيت نيكو و تجربه اندوزي فراوان بايد هـر امـري را   
د، پـس بـراي روبـرو    پيش از روي دادن و فرجام هر كاري را پيش از انجام دادن بشناس ـ

شدن با هر امري بسيج آن را فراهم سازد و خود را در برابر آن مجهز كند و در برابر هـر  
 پيش آمد و طريقي با خوي و عاداتي كه بدان سازگار است آماده شود.

پس اي گروه نويسندگان، در فراگرفتن انواع آداب بر يكديگر سبقت جوييد و دانـش  
خست به دانستن كتاب خـداي عزوجـل و فـرايض آغـاز كنيـد،      دين را نيك بياموزيد و ن

آنگاه علوم عربي را فرا گيرد كه ماية مهارت و استادي شـما در سـخنوري اسـت، سـپس     
بخشـد، و اشـعار را    مـي  شـما را زيـور  هـاي   خط را نيك تعليم گيريد چه خط نيكو نامـه 

عرب و عجم و اخبار و ي ها جنگ» ايام«را بشناسيد و ها  آن بخوانيد و معاني و مشكلات
را ياد گيريد چه اين گونه معلومات شما را در هـدف بلنـدي كـه بـدان     ها  آن يها سيرت

ورزيـد چـه    مـي  ياري خواهد كرد. همچنين از فراگرفتن حساب غفلـت اند  همت گماشته
خـواه بـزرگ يـا    ها  دانش حساب اساس كار نويسندگان خراج ستاني است. و به آزمندي

مگراييد چه چنين تمايلاتي مايـة خـواري بنـدگان و    ها  ت و فرومايگيخرد و كارهاي پس
منـزه سـازيد و   ها  و فرومايگيها  تباهي نويسندگان است. و هم هنر خويش را از آلودگي

 خود را از سخن چيني و نمامي و صفات زشت جاهلان حفظ كنيد.
 ـ از تكبر و نخوت و سبكسري سخت بپرهيزيد، چه با اين خوي دشـمني را  سـبب   يب

كنيد و در راه خداي عزوجل در هنر خويش به يكديگر  مي خشم و كينه اي به خود جلب
دوستي و مهر ورزيد و كسي را بدان توصيه كنيد كه نسبت به سلف شـما در فضـيلت و   

 داد و نجات شايسته ترين افراد باشد. 
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شما نسبت مهري نشان دهد و به ستيز برخيزد  بي و اگر روزگار نسبت به يكي از شما
 به وي دلسوزي و مهرباني كنيد و او را يـاري دهيـد تـا پريشـان حـالي او بهبـود يابـد و       

وي به وضع نخستين باز گردد. و اگر سالخوردگي و پيري يكي از شـما را   يسروسامان بي
گوشه نشين كند و از پيشه و ديدار ياران و دوستانش محروم سازد بـر شماسـت كـه بـه     

را گرامي شماريد و با وي در امور مشورت كنيد و از تجارب فراوان  ديدار او برويد و او
 و سوابق معرفت او ياري جوييد.

و بايد يك فرد نويسنده نسبت به كسي كه او را برمي گزينـد و در روز نيازمنـدي بـه    
كند چنان مال انديش باشد و در كارهاي او از امور مربوط به فرزنـد و بـرادر    مي وي اتكا

حتاط تر و دورانديش تر باشد، چنان كه اگر در ضمن كارها امـري سـتودني   خويش هم م
(پيش آيد جز به خدايگان خويش به ديگري آن را نسـبت ندهـد  

1271F

و اگـر نكوهشـي روي   )1
دهد بايد آن را از پيش وي بردارد و بايد از لغزش و خطا و افسردگي هنگام دگرگـونگي  

يابـد تـا بـه     مـي  ان، عيبجـويي زودتـر راه  احوال بپرهيزد، زيرا به شما اي گروه نويسـندگ 
(پارسايان متعبد

1272F

، و هم براي شما زيان بخش و تباه كننده تر است چه دانستيد يك فـرد  )2
آيد سلطان اداي حقـوق شـما را در    مي شما وقتي در درگاه سلطان به همنشيني با او نائل

ز روي شمرد پس برشما هـم واجـب اسـت كـه ا     مي نهايت جوانمردي بر خويش واجب
اعتماد و خلوص نسبت به وي چنان وفـادار و سپاسـگزار و حـق شـناس و خيرخـواه و      
رازدار باشيد و نيكي او را بخواهيد و در تدبير امور و پنددادن به او خلـوص نيـت نشـان    
دهيد تا پاداش حقي را كه برگردن داريد ادا كنيد و بايد رفتار و كردارتان هنگام نيازمندي 

 و در مواقع اضطرار گواه برين معاني باشد.خدايگان به شما 
پس شما اي گروه نويسندگان، كه خداي شـما را كاميـاب كنـد، ايـن نكـات را بايـد       
همواره احساس كنيد و در همة احوال فراخي و تنگدستي و نوميدي ومواسات و احسـان  
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 ـ صاحبانرا از ياد نبريد و هر يك از ها  آن و شادماني و اندوه دين روش اين هنر شريف ب
 و رفتار آراسته باشد چه اندازه نيكوخوي خواهد بود.

برگزيده شود يا يكي از امـور مربـوط   اي  ناحيه و هر گاه يكي از ميان شما به حكومت
به خلق خدا و روزي خواران او به شما تفويض گردد بايد خداي عزوجل را در نظر آورد 

بداد ستمديدگان برسد چه خلـق روزي  و طاعت او را پيشه سازد و ياور ناتوانان باشد و 
 كنند. مي خواران خدايند و محبوب ترين كسان و با ايشان همراهي

آنگاه بايد در قضاوت بداد گرايد و اشراف و بزرگان را گرامي دارد و بر ميزان غنيمت 
و خراج بيفزايد و در آباداني بلاد بكوشد و با رعيت الفت گيرد و از آزار ايشان بپرهيزيـد  

بايد در نشست و برخاست خويش فروتن و بردبار باشد و در دفاتر احكام و خـراج و  و 
 پيجويي حقوق به مدارا رفتار كند.

و هر گاه يكي از شما نويسندگان با كسي همنشيني كنيد، بايـد طبـايع و عـادات او را    
سـازگار  بيازماييد و همين كه خصال نيك و بد او را شناختيد بايد وي را بر آنچه با نيكي 

بكوشـيد او را از  هـا   است ياري دهيد و با تدبير دقيق و لطـايف خيـل و بهتـرين وسـيله    
 تمايلات زشت و خصال بد منصرف كنيد.

دانيد كه رام كنندة چارپايان اگر در سياست خـود بصـير باشـد ، بـه جسـتجوي       مي و
 ه بر آن سوارپردازد، چنان كه اگر اسبي لگدزن باشد هنگامي ك ميها  آن شناختن خويهاي

ه كرد مي آورد و اگر دست هايش را بلند نمي انگيزد و به هيجان نمي شويد حيوان را بر مي
 شود مي كند و اگر بترسد و رم كند از پيش روي حيوان دور مي باشد از روبروي آن پرهيز

گيرد و از ايـن راه حيـوان را    مي و اگر توسن باشد در رام كردن آن نرمي و ملاطفت پيش
 سازد چنان كه اگر اندكي به مدارا و رفـق ادامـه دهـد بـه آسـاني حيـوان را رام       مي يعمط
 كند. مي

 آميزند و آنـان را خـدمت   مي و كساني كه به كار سياست مردم مشغولند و با ايشان در
نـد از توصـيف سياسـت رام    توان مـي  كنند مي آزمايند و در امور ايشان مداخله مي كنند مي
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براي وظيفـة خـود بـه دسـت آورنـد، ولـي       هايي  ما ياد كرديم) نمونهكردن حيوانات (كه 
نويسنده در پرتو فضل و ادب و هنر شريف و چاره جوييهـاي دقيـق و چگـونگي رفتـار     

پردازند و يـا او   مي شوند و با وي به بحث و مناظره مي خويش با كساني كه هم سخن او
هراسد، به طريـق اولـي بايـد بـا      مي نيابد و يا از شكوه و سطوت آنا مي را درها  آن گفتة

خويش برفق و مدارا رفتار كند و كژيهاي او را راست و مستقيم سازد. او كجا و  صاحبان
شناسـند و   مـي  ند پاسخ بدهند و نه صواب و خطا را از همتوان مي رام كنندة بهايمي كه نه

ي سوارشـدن  را بـرا هـا   آن كنند جز به همين اندازه كه صاحب شـان  مي نه درك پرسشي
 كند. مي آماده

آگاه باشيد، خداي شما را ببخشايد، در رأي و نظر خويش همـواره جنبـة همراهـي و    
سود آن را مراعات كنيد و در آن فكر و انديشة خويش را تا حد امكان به كار بريد تـا آن  

مهـري رفتـار نكنـد و     بـي  كه به اذن خداي كسي كه مصاحب او هستيد با شما بسردي و
ي شما را گران نشمارد و از جفاكاري او در امان باشيد و با شما از در سازگاري و همنشين

يك از شـما  بايد هيچ، و نستي و مهرباني وي گرديد، انشاءااللهموافقت درآيد و مشمول دو
در وضع مجلس و جامه و مركوب و خوراك و آشاميدني و بنـا و خادمـان وديگـر امـور     

ة شايسته و لازم خويش تجاوز كنيـد زيـرا بـا آن كـه     گوناگون مخصوص به خود از انداز
خداونــد شــما را بــه شــرف هنــري كــه داريــد بــر ديگــران برتــري داده در عــين حــال  

رويد كه سزاوار نيسـت در خـدمتگزاري خـويش كوتـاهي و      مي ازخدمتگزاراني به شمار
از شما قابل تقصير از شما سربزند و كارگزاران و اميناني هستيد كه اعمال تضييع و تبذير 

 اغماض نيست.
و در تمام نكاتي كه براي شما ياد كردم و اندرزهايي كه بر شما خواندم براي پاكدامني 
خويش از ميانه روي و اقتصاد ياري بجوييـد و از تلـف كاريهـاي اسـراف و بـدفرجامي      

و آورنـد   مي تجمل خواهي و نازپروردگي بپرهيزيد، چه اين دو شيوه فقر و بينوايي به بار
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كنند و كساني كه بدانها متصف باشند بـه ويـژه نويسـندگان و     مي بندگان را دچار خواري
 سازند. مي خداوندان ادب و فرهنگ را رسوا

 كنيـد  مـي  و نظايريست و شما در كارهايي كـه تـازه آغـاز   ها  امور اين جهان را همانند
آنگاه هنگام تدبير امـور  راهنمايي بجوييد، ها  آن يد از تجارب پيشين خود در نظايرتوان مي

انديشه و راست ترين و نيك فرجام تـرين راههـاي   هاي  آشكارترين و مبرهن ترين شيوه
 چاره جويي را بپيماييد.

و بدانيد كه آفت تباه كنندة تدبير امور آنست كه نويسنده در حضور خدايگان خـويش  
بازدارد. اش  انديشهآنچنان در وصف امري زياده روي كند و كه وي را از اجراي دانش و 

از اين رو هر نويسنده اي در انجمن خـدايگان خـويش بايـد بـه انـدازه كـافي در گفتـار        
خويش ميانه روي پيش گيرد و هنگام آغاز ركدن گفتار و پاسخ دادن به ايجـاز پـردازد و   
با همة اين دلايل جامع آن را بازگويد چه مصلحت حال و بازداشتن او از فزون گويي در 

يوه است. و از بيم آن كه مبادا غلطي به وي دست دهد كه به تن و خرد و فرهنـگ  اين ش
ركاميابي واستواري امور او را دست تضرع به سوي خدا بردارد كه دوي زيان برساند بايد 

 ياري بخشد.
چه اگر نويسنده اي از شما گمان كند يا بگويد آنچه از هنر زيبـا و نيـروي جنـبش او    

ر پرتو چاره جويي و حسن تدبير خود اوست، با اين گمـان يـا گفتـار    آيد فقط د مي پديد
 خود در پي آن شده است كه خداي عزوجل وي را به خود وامي گارد تـا از آن مقـام بـه   

(گردد و اين امر بر كسي كه در آن بينديشد نهان نيست مي نابسنده بازاي  پايه
1273F

1(. 
ايد هيچ كدام بگويد كه او در هنر و هرگاه دوتن نويسنده در يك درگاه خدمت كنند نب

و خدمتگزاري از همكار ديگرش بصيرتر و تواناتر و در تحمل بارهاي سنگين تدبير امور 
كه خودبيني و غـرور را بـه دور    دانند مي شكيباتر است، زيرا فرزانگان آن كس را خردمند

                                      
ي مصر و بيروت به جاي: (به ظنه) به حسن ظنـه و بـه جـاي (يكلـه) (يكسـله) درسـت       ها چاپ در -1

 نيست.
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ويسـندگان  افكند و معتقد باشد يارانش از وي خردمندتر و نيك روش ترند و بـر همـة ن  
خودسـتايي و فريفتـه    بي بيكران ايزد، جل ثناؤه، راهاي  يك بارگاه واجب است كه نعمت

شدن براي خويش بشناسد و خـود را بـه فزونـي هنـر از همگنـان و يـاران و همنشـينان        
خويش برتر نشمارند و در ورطة خودبيني و مباهات فرو نرود. و سـتايش يـزدان برهمـه    

برابر عظمـت او فروتنـي پـيش گيرنـد و در پيشـگاه بزرگـي و        لازم است بدانسان كه در
 چيرگي وي سر خضوع فرود آورند و از نعمت او سخن گويند.

 زننـد بـاز   مـي  و من در اين نامة خويش گفتاري را كه از روزگارهاي ديرين بدان مثل
 گويم: نصيحت گر بايد به گفتة خود عمل كند. و اين مثل پس از يادكردن نام خـداي،  مي

عزوجل، به منزلة يكتاگوهر و برگزيدة سخن در اين نامه است و به همين سبب آن را در 
 پايان آوردم و نامه را بدان تكميل كردم.

و خدا ما و شما را اي گروه طالبـان دانـش و نويسـندگان دوسـت و مقـرب خـويش       
(گرداند

1274F

بدانچه به وي دوستي و نزديكـي جسـت هـر آن كـه بـه نيـروي يـاري دادن و        )1
رهنمايي فرمودن وي در دانش بر ما سبقت گرفت. زيرا اين امر (راجـع) بـه او و در يـد    

 اوست. هر كاميابي به ياري او و در قدرت اوست.
 و درود و بخشايش  و نيكي خدا بر شما باد.

(شرطه
1275F

صاحب «و در دولت اندلس » حاكم«آن را در افريقيه  مردماندر اين روزگار  ،)2
نامند. و متصدي اين وظيفه در دسـتگاه دولـت زيـر     مي »والي«ترك. و در دولت » المدينه

دست خدايگان شمشير (وزيرجنگ) است و فرمان وي در برخي از مـوارد در خـدايگان   

                                      
 است.مولانا به جاي: تولانا در (ا) غلط  -1
(به ضم ش ـ فتح ط) : چاوش شحنه و سرهنگ آن (منتهـي الارب). و صـاحب اقـرب المـوارد آرد:       -2

گروهي از ياران برگزيده حكام و فرمانروايان كه در روزگار ما وظيفـه آنـان بـر كـار رؤسـاي قـواي       
پلـيس   در آن روزگار بـه منزلـه شـهرباين و ينـروي    » شرطه«توان گفت  شود. و مي انتظامي تطبيق مي
 امروز بوده است.
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شرطه نافذ است و نخست اين منصب را در دولت عباسيان ايجـاد كردنـد و كسـاني كـه     
در مرحلــة برائــت عهــده دار آن بودنــد بايــد مقــررات مربــوط بــه جنايــات را نخســت 

(خواستن
1276F

رسيدگي كنند و آن گـاه پـس از تكميـل مرحلـة رسـيدگي كيفرهـاي شـرعي        )1
بزه كاران اجرا كنند. چه دخالت شرع در اتهامات جنائي بـدين منظـور   دربارة  (حدود) را

كنـد، لـيكن دسـتگاه     مـي  است كه حد زدن مجرمان انجام يابد و تنها در اين باره نظارت
و تكميل موجبات جرم هم دخالت و نظارت دارد و هر گـاه در   سياست دولت در كشف

سـازد زيـرا    مـي  پيرامون قضيه اي قرائني وجود داشته باشد حاكم مجرم را به اقرار مجبور
 كند كـه بـزه كـاران كيفـر يابنـد و بنـابراين كسـي را شـرطه         مي مصلحت عمومي ايجاب

و آنگـاه كيفرهـاي شـرعي را     كرد مي ناميدند كه جنايات را در مرحلة ابتدايي رسيدگي مي
 ساخت. مي وقتي قاضي دخالتي در آن نداشت اجرا

 خواندند. مي شرطه» خدايگان«و منصب شرطه مستقل بود و دارندة آن را 
و چه بسا كه امور مربوط به كيفرها و مسائل وابسته به حفظ جـان مـردم را بـه طـور     

دخالـت قاضـي ايـن گونـه      بـي  قلال وند چنان كه او به استكرد مي مطلق به شرطه واگذار
(شـمردند  مي و اين پايگاه را بزرگ داد مي وظايف را انجام

1277F

را بـه  هـا   آن و كسـاني را كـه  )2
گزيدند عبارت بودند از سرداران بزرگ لشكري و مـوالي ارجمنـدي    مي رياست شرطه بر

عمومي رفتند ولي تسلط شرطگان جنبة  مي كه از خواص و مقربان بارگاه سلطان به شمار
نداشت و فرمان آنان در همة طبقات مردم نافذ نبود، بلكه ايشـان تنهـا بـر عامـة خلـق و      

نـد و افـراد اوبـاش و فرومايـه و تبهكـار را از      كرد مي عناصر متهم و مشكوك فرمانروايي
شرارت باز ميداشتند. بعدها دايرة قدرت و نفوذ شرطه در دولت امويـان انـدلس توسـعه    

 ر به دو گونه تقسيم شد: شرطة بزرگ و شرطة كوچك.يافت و پايگاه مزبو

                                      
 است.» استبداد«و » استبداء«ي مختلف، ها چاپ است كه به صورت: استبراء آمده در» يني«از  -1
 است.» نوهوا«و » يني«ي مصر و بيروت غلط و صحيح بر حسب ها چاپ نزهوا در -2
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خدايگان شرطة بزرگ هم بر طبقات عالي و هم بر عامة مردم تسـلط داشـت و داراي   
ست در كارهاي رجال دستگاه و بارگاه سلطان نيز نظارت كنـد و  توان مي اختياراتي شد كه

ل را كه از بستگان و شوكت و جاه و جلا صاحبانآنان را از تجاوز و ستمگري باز دارد و 
 خويشاوندان و مقربان صاحبان مراتب دولتي بودند نيز مورد بازخواست قرار دهد.

 و وظيفة خدايگان شرطة كوچك به رسيدگي در امور عامة مردم اختصاص داشت. 
راي خدايگان شرطة بزرگ تختي در مدخل بارگاه سلطان اختصـاص يافتـه بـود و    و ب

نشسـتند و هـيچ وظيفـه اي     ميها  پيرامون او بر روي صندليتني چند از رجال درگان در 
چنان كـه   شد ميجز اجراي اوامر وي نداشتند. اين منصب به رجال بزرگ دولت تفويض 

 ند.شد مي حتي خدايگان آن از كساني بود كه نامزد وزارت يا حاجبي
 و اما در دولت موحدان مغرب خدايگان شرطه داراي اهميـت و شـكوه فراوانـي بـود    
هرچند بر همة طبقات تسلط و نفوذ نداشت و اين منصـب را جـز بـه رجـال و بزرگـان      

سپردند ولي وي بر كساني كـه در دسـتگاه دولـت و درگـاه سـلطان       نمي خاندان موحدان
ند فرمانروايي نداشت، ليكن هم اكنون به منصب مزبـور فسـاد راه يافتـه و    كرد مي خدمت

ادارة آن برعهدة برگزيدگان نمك پروردة درگاه  ازدست رجال موحدان بيرون رفته است و
 سلطان است.

 و اما در دولت بني مرين مغرب هم اكنون منصب شرطه برعهدة كسـاني اسـت كـه از   
 .باشند مي موالي و برگزيدگان نمك پروردة ايشاني ها خاندان

و در دولت ترك مشرق خدايگان شرطه از ميان رجال ترك يا بازماندگان دولت پـيش  
(تركان (كردها) [در هر دو ناحيه مشرق و مغرب]از 

1278F

و كساني را برمـي   شود مي برگزيده )1
گزينند كه از لحاظ شدت عمل و توانايي بر اجراي فرمانهـا شايسـتگي داشـته باشـند تـا      
بتوانند از راه بكاربردن كيفرهاي شرعي وسياسي با قدرت كامل مادة فسـاد را ريشـه كـن    

                                      
 آمده است.» في المنظر» «فيا لقطرين«ي مصر و بيروت به جاي: ها چاپ در» يني«از  -1
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(سازند و انواع فسق وفجور
1279F

آن را واژگون كننـد و بـر مقتضـيات    هاي  را براندازند و لانه)1
 مصالح عمومي در شهر، مجامع فسق وبدكاري را پراكنده سازند. 

 و خدا گردانندة شب و روز است [و غالب و جبار است و او (تعالي) داناتر است].

(فرماندهي نيروي دريايي
1280F

2(، 
دولتي و در بسياري از كيفيـات زيـر   و آن در مغرب و افريقيه از درجات و پايگاههاي 

نظر و فرمـان خـدايگان شمشـير (وزيرجنـگ) اسـت و خـدايگان آن را در تـداول آنـان         
نامند و اين كلمه از زبان فرنگان به عربي نقل شده است و در  مي به تفخيم لام )1281F3(»الملند«

قيـه و  و درجـة مزبـور بـه كشـور افري     باشـد  مي اصطلاح لغت ايشان نام خدايگان ناوگان
ه است زيـرا آن دو كشـور از جهـت جنـوب در كنـار دريـاي روم       تمغرب اختصاص ياف

(مديترانه) سكونت دارند و بـر سـاحل جنـوبي آن دريـا كليـة ممالـك بربـر از سـبته تـا          
اسكندريه به سوي شام، و بر ساحل شمالي آن ممالك اندلس و فرنگ و اسـلاوها و روم  

 درياي رومي و درياي شامي، منسوب به اهالي كنار آن،نيز تا بلاد شام واقع است و آن را 
ي دريـانورد در امـر   هـا  ملت آن بيش از همةهاي  نامند و ساكنان هر دو ساحل و كناره مي

شـوند، چنـان كـه     مـي  كنند و در اين باره زحمات فراواني متحمل مي كشتيراني ممارست
و  هـا  جنـگ يا بودند و بيشتر در ساحل شمالي اين در ها) (گتها  روميان و فرنگان و قوط

يافـت و از ايـن رو در كشـتيراني و     مـي  انجـام هـا   ايشان به وسـيلة كشـتي  هاي  بازرگاني
ي دريايي و راندن ناوهاي جنگي در آن دريا مهـارت داشـتند و چـون برخـي از     ها جنگ

                                      
به معني: بدخويي نبشاد صـحيح الـدعاره   » ازعاره«در نسخ (ب) و (ا) و (ك) و اگر محرف » الذعاره« -1

 است كه به معني فسق و فجور است.
 هاي جنگي است. هاي از كشتي ترجمه اساطيل كه به معني جهازات جنگي و مجموع -2
مـأخوذ اسـت    Almiranteنيولي است و كلمه مزبور از لغت اسـپا » البلمند«در نسخه (ك) به غلط  -3

 (دسلان).
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بردنـد،   مـي  ونند و همچ ـشـد  مـي  وي سواحل جنوب نزديكسلاطين ممالك مزبور به س
به مغرب، به وسيلة ناوهاي جنگي مسـافت ميـان   ها  به افريقيه و قوط (گت) مانند روميان

و بر ممالك مزبور تسلط يافتند و بربرهاي متوطن در آن كشـورها  اند  آن ساحل را پيموده
را زيرفرمان خويش آوردند و فرمانروايي آن ممالك را از ايشان بازستدند و بربرها در آن 

(د مانند قرطاجنـه (كارتـاژ)  سواحل شهرهاي پرجمعيتي داشتن
1282F

(و سـبيطله  )1
1283F

(و جلـولا )2
1284F

و )3
(مرناق

1285F

(و شرشال)4
1286F

(و طنجه)5
1287F

جنگيـد و   مـي  . و پادشاه كارتاژ پيش از آنان با پادشـاه روم )6
 .كرد مي ناوگاني جنگي پر از تجهيزات و سپاهيان براي جنگ به سوي آنان گسيل

دارنـد و در روزگـار   و اين عادت مردماني است كه در دو ساحل اين دريـا سـكونت   
 كنند.  مي پرداختند و هم در اين عصر با هم نبرد مي گذشته با يكديگر به جنگ

 سوچون مسلمانان كشور مصر را متصرف شدند عمربن خطاب بـه عمـروبن عـاص   
نوشت كه دريا را براي من وصف كن. و او در پاسخ نوشت: دريا آفريده اي عظيم اسـت  

نشيند مانند كرمي كه بر چوبي جاي گيـرد. آن وقـت عمـر     مي كه آفريده اي ناتوان بر آن
اشاره كرد كه از دريانوردي مسلمانان و سوارشدن آنان در كشتي جلوگيري شـود و از آن  

سـرپيچي   سپس هيچيك از افراد عرب بر كشتي سوار نشد مگر كساني كه از فرمان عمر
بن هرثمـة ازدي رئـيس    كردند و در نتيجه مورد بازخواست وي واقع شدند مانند عرفجه

قبيلة بجيله كه چون در عمان به جنـگ پرداخـت و خبـر جنـگ وي در دريـا بـه گـوش        
رسيد، اين رفتار وي را زشت شمرد و او را مورد سرزنش و ملامت قـرار داد كـه    سعمر

                                      
1- Cartage 
2- Sbaitla (Suffetula( 
3- Oppidum Vsalitanum 
4- Mornakiya .ناحيه مرناكهي در جنوب غربي تونس واقع است 
5- )Ceexarea) Cherchel 
6- Tanger .(از دسلان ) 
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چرا براي جنگ دريانوردي كرده است. و وضوع بر همين منوال ادامـه داشـت تـا آن كـه     
رسيد و وي به مسلمانان اجازه داد در كشتي بنشـينند و بـه وسـيلة آن    روزگار معاويه فرا 

جهاد كنند و علت منع عمر اين بود كه عرب به سبب باديه نشيني در آغاز امـر در فنـون   
كشتيراني و دريانوردي هيچ گونه مهارتي نداشتند ليكن روميان نداشتند لـيكن روميـان و   

د چنان تربيت يافتـه بودنـد كـه همـواره قـادر      نكرد مي فرنگان چون در اين باره ممارست
بودند كشتيراني كنند و در نتيجة تمرين بسيار فنون آن را به خوبي فرا گرفته بودنـد و در  

 كشتيراني مهارت داشتند.
و چون عرب به سلطنت و كشورداري رسيد و قدرت و تسلط ايشـان بـه اوج كمـال    

گردن گرفتند و در زير فرمانروايي آنان  غيرعرب خدمت آنان را بهي ها ملت ارتقا يافت و
سـت و در  اخور هنر و فن خود به آنان تقـرب ج واقع شدند و هر هنرمند و صنعتگري فر

ي دريانوردي خويش گروهي از ملاحان بيگانه از ملل گونـاگون را اسـتخدام   ها نيازمندي
نـد و رفتـه   كردند و در فن دريانوردي و كشتيراني به كمال به ممارست و تمـرين پرداخت 

رفته در اين فن بصيرت پيدا كردند و شيفتة آن شدند كه بدين وسيله به جهاد پردازنـد و  
(و نبرد ناوهاي بزرگها  به ايجاد كشتي

1288F

همت گماشتند و نيروي دريايي خويش را مملـو  )1
ند شد مي سوارها  آن ند و سپاهيان و جنگاوران دركرد ميها  از مردان جنگي و انواع سلاح

 ند وكرد مي ي غيرمسلمان در ماوراي بحارگسيلها ملت را براي جنگ با كافران وا ه آن و
از اين ناوگان را به كشورها و مرزهاي خويش كه نزديك تر به دريـا بـود يـا در    اي  دسته

                                      
هـاي جنگـي اسـت كـه      كشـتي است و آن از مهمترين انواع » شيني«يا » شوني«جمع » شواني«ترجمه  -1

آمده و از همه كشتيهاي ديگر بيشتر مورد توجه بوده است. در اين نوع  نيروي دريايي از آن فراهم مي
ها و قلاعـي بـراي دفـاع و حملـه تبعيـه       رفته است برج ها به شمار مي نبرد ناو كه از بزرگترين كشتي

كه در طبقه بالاي آن سـپاهيان مسـلح بـه     هاي مزبور داراي چندين طبقه بوده است اند و برج كرده مي
الظـاهر  «انـد. حاشـيل كتـاب     كـرده  طبقه پائين ملاحان پاروزني مي→ ←تيروكمان جاي داشته و در

 .144ص  1938تأليف محمود جمال الدين سرور، چاپ قاهره » بيبرس و حضاره مصر في عصره
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سواحل درياها قرار داشت مانند شام و افريقيـه و مغـرب و انـدلس اختصـاص دادنـد. و      
ان عامل افريقيه اشاره كرد كـه در تـونس كارخانـه اي    خليفه عبدالملك به حسان بن نعم

مخصوص ساختن ابزار و آلات دريانوردي تأسيس كند چه او شيفتگي بسياري به آداب و 
مراسم جهاد داشت و فتح صقليه (سيسيل) از آن جا دست داد و آن در روزگار زيـاده االله  

جـام يافـت. همچنـين    اول ابراهيم بن اغلب به دست اسدبن فرات شيخ صاحب فتـوي ان 
(قوصره

1289F

اويـه  عديج در روزگار من فتح شد در صورتي كه معاويه بن خنيز در همان دورا)1
 بن ابي سفيان با اهالي صقليه (سيسيل) به جنگ پرداخت ولي خدا نخواست به دسـت او 

ن اغلب و سردار او اسدبن فرات روي داد. و پس از فتح روي دهد و اين فتح به دست اي
روي دريايي افريقيه و اندلس در روزگار دولت عبيديان و امويان پي درپي براي اين فتح ني

شتافتند  مي ايجاد فتنه به شهرهاي آنان (شهرهاي ساحلي اندلس و شهرهاي تابع عبيديان)
 پرداختند. مي و در سواحل آنان به فتنه انگيزي و تخريب

يست كشتي يا نزديـك بـه   و نيروي درياي اندلس در روزگار عبدالرحمن الناصر به دو
آن رسيده بود و نيروي دريايي  افريقيه نيز به همان اندازه يا در آن حدود بود. و سرداري 

(يروي درياي اندلس را  ابن رماحسن
1290F

اندلس هاي  برعهده داشت و لنگرگاه و بندر كشتي)2
(شهرهاي بجانه

1291F

ا و ممالك و المريه بود. و اين نيروي دريايي در آن بندرها از ديگر شهره)3
پرداختنـد نيـروي دريـايي خاصـي      مي آيد و از هر شهري كه در آن به تهية كشتي مي گرد

مربوط به فرماندهي از ملاحان بود و فرمانده مزبور اين نيرو ها  آن كه امور شد ميتشكيل 
 بـه نظـارت  هـا   آن و ديگـر امـور  هـا   كارهـاي جنگـي و سـلاح   دربـارة  و  كرد مي را اداره

 پرداخت. مي

                                      
1- Cossura (Pante Ilaria( 
 ده درست نيست.»ه (رماص) و (دماحس) آاز (يني) و (ا) در چاپ هايي ك -2
تصحيح كرده و گويد هـم اكنـون آن را پشـينه    » بجانه«است ولي دسلان آن را » بجايه«در تمام نسخ  -3

Pechina .نامند و آن دهكده ايست نزديك المريه 
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و  كـرد  مـي  هر كشتي داراي رئيسي بود كه امور راندن آن را با باد يـا پـاروزني اداره  و 
در بندر لنگر اندازند و هنگامي كه نيروهاي دريايي براي جنگـي  ها  كه كشتي داد مي فرمان

(احتمالي
1292F

گردنـد   مي شوند در بندر معيني سپاهيان متمركز مي يا كار دولتي مهمي گرآوري)1
يم از رجـال و دلاوران لشـكري و مـوالي خـويش را در آن ناوگـان      و سلطان گروهي عظ

. آنگاه يكي از رجالي را شود مي از اين گونه مردان جنگي پرها  دهد و كلية كشتي مي جاي
به فرماندهي نيروي مزبـور برمـي گزينـد و     باشد مي كه از عالي ترين طبقات مردم كشور

فرمان او باشند. سـپس فرمـان آنـان را بـه      همة افراد بايد از وي كسب دستور كنند و زير
كه با پيـروزي و   شود مي كند و منتظر بازگشت ايشان مي مقصدي كه در نظر هست صادر

غنايم بازآيند. مسلمانان در روزگار دولت اسـلامي بـر كليـة سـواحل ايـن دريـا (دريـاي        
دريـا بـه اوج   مديترانه) تسلط يافته بودند و قدرت و صولت ايشان در فرمانروايي بـر آن  

ي مسيحي هيچگونه تاب و تـواني در برابـر نيـروي دريـايي     ها ملت عظمت رسيده بود و
ايشان نداشتند و مسلمانان در همه روزگار فرمانروايي خويش براي فتوحات درياي مزبور 
را مسخر ساخته بودند و از اين رو آنهمه مقامات معلوم در فتح رسـيدند و غنـايم بسـيار    

همة جزاير منقطع از سواحل درياي مزبور را به تصـرف آوردنـد ماننـد     بدست آوردند و
ميورقه (ميورك) و منورقه (مينـورك) و يابسـه (ايوسـا) و سـردانيه (سـاردني) و صـقليه       
(سيسيل) و قوصـره (كسـره) و مالطـه (مالـت) و اقـريطش (كـرت) و قبـرس، و بيشـتر         

 كشورهاي روم و فرنگ. 
نيروي دريايي خويش از مهديه به جزيرة جنـون (ژن)   و ابوالقاسم شيعي و پسرانش با

آوردنـد و مجاهـد عـامري     مي يافتند و غنايم بسيار به چنگ مي بردند و پيروزي مي حمله
خدايگان دانيه از ملوك طوايف اندلس جزيرة سـاردني (سـردانيه) را بـه وسـيلة نيـروي      

آن را پـس گرفتنـد، و   فتح كرد و مسيحيان در همان روزگار  405دريايي خويش در سال 

                                      
 است.» يني«لغزو محتفل. (پاچهاي بيروت) و صورت متن از » يني«لغزو محتمل  -1
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خلاصه مسلمانان در خلال كلية اين مدت بر قسـمت اعظـم ايـن دريـا تسـلط يافتنـد و       
و سپاهيان اسلام به وسـيلة نيـروي    كرد مي نيروهاي درياي ايشان در آن دريا رفت و آمد

 دريايي خويش از سيسيل تا بر بزرگ (اروپا) روبروي آن در سـاحل شـمالي دريـانوردي   
خاسـتند و در ممالـك ايشـان كشـتار      مي ا پادشاهان فرنگ به نبرد سخت برند و بكرد مي

(ند چنان كه در روزگار خانـدان ابوالحسـين  كرد مي فراوان
1293F

از ملـوك سيسـيل كـه در آن    )1
ي هـا  ملـت  نـد ايـن قضـيه روي داد. و   كرد مـي  جزيره عقايد عبيديان (فاطميان) را تبليـغ 

(و اسلاوها و جزاير رومـاني مسيحي نيروي دريايي خود را به سواحل فرنگ 
1294F

بـه جانـب   )2
گفتند ولي نيـروي دريـايي    نمي شمال شرقي درياي روم واپس بردند و آن نواحي را ترك

برد و بيشـتر سـطح    مي مسلمانان چنان بر ايشان تاختند كه گويي شير برشكار خود هجوم
ريـايي آن  لشكريان آنـان آكنـده شـده بـود و در راههـاي د     هاي  اين دريا از بسيج و گروه

نـد  كرد مـي  خواه به منظور جنگ و خواه به قصد سفرهاي صلح آميز رفت وآمـد ها  بخش
هم از آن در هايي  چنان كه اثري از نيروي درياي مسيحيان به جاي نماند و حتي تخته پاره

عبيديان و امويان رو به سستي و زبوني نهادنـد  ي ها دولت روي آب شناور نبود. تا آن كه
راه يافت. در اين هنگام مسيحيان به جزاير شـرقي دريـاي   ها  ي آنها دولت و رنجوري به

را متصـرف شـدند.   هـا   آن مديترانه مانند سيسيل و كرت و مالت دسـت درازي كردنـد و  
سپس در همين فترت به سواحل شام هجوم آوردنـد و بـر طـرابلس و عسـقلان و صـور      

ستيلاي خويش در آوردنـد و بيـت   وعكا تسلط يافتند و كلية مرزهاي سواحل شام را ير ا
المقدس رامتصرف شدند و در آنجا كليسايي براي آشكارساختن دين وعبادت خود به پـا  

                                      
نيـز ميخواندنـد. ابـن خلـدون در     » كلبيه«ها را به نام  كي بودند كه آنچحسين دودمان كوخاندان ابوال -1

جلـد دوم   41جاي ديگري از همين كتاب ابوالحسين را از اجداد كلبيه شمرده است. رجـوع بـه ص   
 ترجمه دسلان شود.

 شايد مقصود مجمع الجزاير يونانست (دسلان). -2
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(كردند و بر خاندان خزرون طرابلس (غرب) و سپس برقابس
1295F

(و صفاقس)1
1296F

 غلبه يافتنـد و )2
را به دادن گزيت مجبور ساختند، سپس مهديـه پايتخـت عبيـديان (فاطميـان) را از     ها  آن

تصرف اعقاب بلكين بن زيري به در آوردند و آنان در سده پنجم حملة بـر ايـن دريـا را    
آغاز كرده بودند كه وضع نيروي دريايي دولت مصر و شام رو به ضعف و سسـتي نهـاده   
بود تا آن كه از ميان رفت و به هيچ رو به امور دريانوردي تا ايـن روزگـار هـم تـوجهي     

ه و به ويژه در دوران دولت عبيديان (فاطميان) عنايت و نكردند، در صورتي كه در گذشت
داشتند چنان كه اخبار آن در تاريخ ايشان معروفسـت.   مي توجهي بيش از حد بدان مبذول

در نتيجه رسم اين منصب و پايگاه (فرماندهي نيروي دريايي) بـه كلـي در مصـر از ميـان     
بدان ممالك اختصاص يافت  چنان رفت و تنها در افريقيه و مغرب اين رسم باقي ماند و 

كه در ناحية غربي اين دريا همواره ناوگان نيرومند و نيروي درياي مهمي وجود داشـته و  
 نيست.ها  هم اكنون نيز وجود دارد و هيچ دشمني را ياراي تجاوز و حمله بدان كرانه

يمـون  و فرمانده نيروي دريايي آن سرزمين در روزگار دولت لمتونه (مرابطـان) بنـي م  
(رؤساي جزيرة قادس

1297F

بودند و عبدالمؤمن (از موحدان) به سبب تسليم و فرمانبري ايشان )3
آن منصب را از ايشان بازگرفت و شمارة نيروي دريايي ايشان در فاس (عـدوه انـدلس و   

 عدوه قيرويان) روي هم رفته به صد كشتي رسيده بود.
فـاس (عـدوه انـدلس و    و چون دولت موحدان در سده ششم به اوج عظمت رسيد و 

عدوه قيرويان) را به تصرف خويش در آورد سلاطين ايشان منصب و پايگـاه دريـانوردي   
را به كاملترين و بزرگترين وضعي كه تاكنون شـنيده شـده تأسـيس كردنـد و سپهسـالار      

                                      
1- Cabes 
2- Sfax 
3- Gadix 
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(نيروي دريايي ايشان احمد صقلي بود و او در اصل از قبيله صدغيان
1298F

بود كـه در جزيـرة   )1
(جربه

1299F

(ية سدويكشناح)2
1300F

 سكونت داشتند.)3
و مسيحيان او را از سواحل آن جزيره به اسارت برده بودنـد و در نـزد ايشـان تربيـت     
يافته بود. آنگاه خدايگان صقليه (سيسيل) او را برگزيد و بركشـيد و از خـواص خـويش    
گردانيد سپس خدايگان هلاك شد و پسرش جانشين او گشت ولي احمد صقلي به علت 

مايلات خدايگان جديد را به خشم آورد و او از بيم جان خود بـه تـونس پنـاه    برخي از ت
برد و بر شاهزادة آن شهر كه از خاندان عبدالمؤمن بود فرود آمـد و از آنجـا بـه مـراكش     
رفت و در آنجا خليفه يوسف بن عبدالمؤمن او را مشمول احسان و مهر خويش قرار داد 

ا به فرماندهي نيروي دريايي خـويش برگماشـت و   و جوايز بسياري به وي بخشيد و او ر
ي مسـيحي سـبقت جسـت و در دولـت موحـدان داراي      هـا  ملـت  وي در ميدان جهاد بـا 

يادگارها و مقاماتي بنام بود. و در روزگار او نيروي دريايي مسلمانان هم از لحاظ شـماره  
د كـه نـه در   نائل آم ـاي  مرحله و هم از حيث خوبي و استحكام در حدود معلومات ما به

 گذشته بدان مرتبه رسيده بود و نه در آينده.
و چون صلاح الدين يوسف بن ايوب پادشاه مصر و شام در آن روزگار بر آن شد كـه  

ي مسيحي باز ستاند وبيـت المقـدس را [از لـوث كفـر و بنـاي      ها ملت مرزهاي شام را از
(ها] آن

1301F

يـك بيـت المقـدس كـه در     پاك كند، نيروهاي دريايي كفار از كليـة نـواحي نزد   )4
را از هـا   آن تصرف آنان بود براي رساندن كمك به آن مرزهـا پـي در پـي روان شـدند و    

ست در برابر توان مين ند و نيروي دريايي اسكندريهكرد مي لحاظ افراد و مواد غذايي ياري
سوي ند و در آن كرد مي پيوسته در اين كرانة شرقي دريا غلبهها  آن آنان مقاومت كند زيرا

                                      
1- Sadghian 
2- Djeba 
3- Sedouikich 
 است.» و تطهير بيت المقدس«ي مصر و بيروت : ها چاپ از دسلان است. در -4
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سـتند از  توان مـي ن ناوگان فراواني داشتند و مسلمانان از ديرزماني ضـعيف شـده بودنـد و   
حملات مسيحيان در آن ناحيه جلوگيري كنند چنان كه در صـفحات پـيش بـدان اشـاره     
كرديم. از اين رو صلاح الدين عبدالكريم بن منقذ از خانوادة بني منقذ ملـوك شـيزر كـه    

د رها كرده و در دولت خويش ايشـان را بـاقي گـذارده بـود بـا      آنان را برقدرتي كه داشتن
(هيئتي به نمايندگي به سوي يعقوب

1302F

منصور كه در آن روزگار سلطان مغرب بـود گسـيل   )1
كرد. صلاح الدين اين خاندان را بر قدرتي كه داشتند رها كرده و در دولت خـويش آنـان   

ز منصور طلب يـاري كـرد كـه نيـروي     را باقي گذارده بود. از اينرو به وسيلة عبدالكريم ا
دريايي خويش را در اختيار وي بگذارد تا در دريا ميان ناوگان كفار و هـدف ايشـان كـه    

به قلم فاضـل  اي  نامه پردازد. و» مراقبت«كمكهاي مسيحيان در قلاع شام بود به گردش و 
ب آن كـه  بيساني خطاب به منصور به وسيلة عبدالكريم نزد آن سلطان فرستاد كه بر حس ـ

(عماد اصفهاني نامه را در كتاب فتح القدسي
1303F

 نقل كرده آغاز آن چنين است:)2
(را به روي حضرتها  و فرخندگيها  خداوند درهاي كاميابي«

1304F

 ».ما بگشايد)3
منصور به سبب آن كه او را به لقب اميرالمؤمنين خطاب نكرده بودند سخت دل آزرده 

و آن را در دل نهان ساخت و انواع احسـان و   و متنفر شد ليكن در اين باره چيزي نگفت
بخشش را نسبت به آنان مبذول داشت و ايشان را به سوي صلاح الدين روانه كرد و هيچ 

 پاسخي به درخواست او نداد.
كه در آن روزگار نيروي دريايي اختصاص به سـلاطين مغـرب    دهد ميواين امر نشان 
قي مديترانـه داراي ناوگـان نيرومنـدي    ي مسيحي در كرانـة شـر  ها ملت داشته است و هم

ي مصر و شام در آن عصر و پس از آن دوران به امور نيروي دريايي ها دولت ولياند  بوده

                                      
 در نسخ (ب) و (ا) و (ك).» ابويعقوب« -1
 فتح القيسي (ك). -2
 در نسخ (ا) و (ب) و (ك) نيست.» حضرت«كلمه  -3
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(و چون يعقوب اند. كوشيده نمي و در تجهيزات آناند  توجهي نداشته
1305F

منصور درگذشت و )1
(دولت موحدان روبزبوني نهاد و جلالقه

1306F

انـدلس اسـتيلا    بـر بيشـتر نـواحي    ها) (گاليسين)2
يافتند و مسلمانان را مجبور كردند تا به سواحل دريا پناه برند و جزايري را كه در جانـب  
غربي درياي مديترانه بود متصرف شدند قدرت جلالقه در سراسر دريـاي مزبـور توسـعه    
يافت و به منتهاي شوكت نايل آمدند و نيروي دريـايي آنـان فراوانـي يافـت و از اقتـدار      

ن در آن دريا كاسته شد و نيروي دريايي ايشان بـا نيـروي جلالقـه برابـر گرديـد،      مسلمانا
چنان كه در روزگار سلطان ابوالحسين پادشاه زناته در مغرب وضع بر اين منوال بود زيرا 
ناوگان او هنگامي كه آهنگ جهاد كرد از لحاظ شماره و كيفي با نيروي دريايي مسـحيان  

 برابر بود.
دريايي مسلمانان باز هم رو به تنزل نهاد و از ميزان مزبور هم كمتـر   از آن پس نيروي

ي اسلامي ضعف و زبوني راه يافت و به علـت فزونـي رسـوم باديـه     ها دولت شد زيرا به
نشيني در مغرب رسوم دريانوردي را از ياد بردند و رسومي را كـه از انـدلس فـرا گرفتـه     

وردي به همان شيوه اي بازگشـتند كـه در آن   بودند از دست دادند ولي مسيحيان در دريان
شهرت داشتند از قبيل مهارت و تمرين و ممارست در آن و بصيرت به احـوال (و فنـون)   

غالب آمدند. و مسلمانان، به جـز   ها) (كشتيها  در لجة دريا بر تخته پاره ها ملت آن، و آن
 به منزلة بيگانگان بـه شـمار  ند در اين دريا (مديترانه) كرد مي گروه قليلي كه در آن تمرين

رفتند و آن گروه كساني بودند كه در سواحل دريا سـكونت داشـتند و كـاش يـاران و      مي
 و كساني را به ياري آنـان  شد ميبه آنان كمكي  ها دولت آوردند يا از مي همراهاني بدست

 ند.كرد مي گماشتند و ايشان را راهنمايي مي
ي مغـرب پايـدار و   هـا  دولت تاكنون همچنان در ليكن پايگاه فرماندهي نيروي دريايي

محفوظ است و رسم و عادت به كوشش و ممارست در ايجاد ناوگان و دريانوردي هنوز 

                                      
 در نسخ (ب) و (ا) و (ك).» باويعقوب« -1
2- Galices 
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در ميان ايشان متداولست و اميد آن هست كه مقاصد دولتي در كشورهاي دريايي آنـان را  
و كـافران   به لزوم اين نيروي مهم متوجه كند و مسـلمانان بـه طلـب وزش بـاد بـه كفـر      

برخيزند زيرا چنان كه در ميان مردم مغرب شهرت دارد بر حسب اطلاعاتي كـه از كتـب   
ي مسـيحي  هـا  ملـت  گمان بـه  بي در آينده مسلمانان اند، مربوط به پيشگويي بدست آورده

حمله خواهند برد و كشورهاي فرنگيان را در ماوراي دريـا فـتح خواهنـد كـرد و چنـين      
(يايي ميسر خواهد گرديد. و خدا دوست مؤمنان استفتحي به ياري نيروي در

1307F

و او ما را )1
(بس است و نيكوكارگزاريست

1308F

2(. 

 ها دولت در تفاوت ميان مراتب شمشير و قلم در: فصل سي و پنجم

دولـت اسـت كـه در     دولتمردانبايد دانست كه شمشير و قلم هر دو از ابزار و وسايل 
ولي در آغاز تشكيل دولت و هنگامي كه هنوز جويد  مي ياريها  آن فرمانروايي خويش از

نياز پادشاه به شمشير از قلـم بيشـتر   اند  فرمانروايي را استوار نساختههاي  اركان دولت پايه
است زيرا قلم در اين مرحله خدمتگزاريست كه تنها در ره تنفيذ و اجراي احكـام دولتـي   

همچنين يارد كرديم شمشير در كند  مي و شمشير هم در اين راه بدان كمك رود مي به كار
و دودمان و وابسـتگان سـلطنت    رود مي پايان دولت كه عصبيت آن رو به ضعف و زبوني
يابند بيش از قلم مـورد نيـاز دولـت     مي به علت راه يافتن پيري و فرتوتي به دولت تقليل

 ـ مي است و همانطور كه در آغاز تشكيل آن به خداوندان شمشير اتكا  اريكند و از آنان ي
جويد در اين مرحله هم براي تقويت كردن دولت ناچار است شمشير را تكيه گاه خود  مي

سازد و از آن ياري طلبد و بنابراين شمشير در هر دو مرحله آغاز و پايان دولـت بـر قلـم    
مزيت دارد و خداوندان شمشير در اين دو مرحله شـكوهمندتر و متـنعم ترانـد و اقطـاع     

 آورند. مي چنگ(تيول) پر بهاتري به 

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ِّ  ّ�ِ  .]68آل عمران: [ ﴾٦ سمُۡؤۡمِنِ�َ ٱََ

ُ ٱحَسۡبنَُا ﴿ -2 نعِۡمَ  ِّ  نيست.» يني«و آيه اخير در (پ) و  ]173آل عمران: [ ﴾١ سوَۡ�يِلُ ٱََ
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زيـرا او   شـود  مي نياز بي اما در اواسط دولت سلطان و خدايگان آن تا حدي از شمشير
 در اين مرحله در تشكيل دادن دولت كامياب شده و فرمانش در همه جا نفوذ يافته است.

و اكنون به جز كامروايي و بهره برداري از نتايج و ثمرات پادشـاهي ماننـد گـردآوري    
و اجـراي فرمانهـا    هـا  دولـت  ت و نگهداري آن و مفاخره و مباهات با ديگرخراج و ماليا

كنـد   مي هدف ديگري ندارد و در اين مرحله ياريگر او قلم است و نياز فراواني بدان پيدا
تاآن را در راه مقاصدش به كار برد، و ديگر به شمشير حاجتي نـدارد، شمشـيرها در نيـام    

ت مگر آن كه غائله اي روي دهد يا رخنه اي به كشور ساخته نيسها  آن هستند و كاري از
راه يابد و شمشير را براي بستن آن بطلبند و به جـز در چنـين مـواردي هـيچ نيـازي بـه       

. از اين رو در اين مرحله خداوندان قلم شكوهمندترند و بـه پايگـاه   شود مين شمشير پيدا
رنـد و در بارگـاه سـلطان    آو مـي  شوند و نعمت و ثروت بيشتري بدست مي بلندتري نايل

يابند و در مجـالس خلـوت از آنـان رايزنـي و مشـاورة امـور        مي مقرب ترند و بيشتر بار
كنـد و   مـي  زيرا در چنين شرايطي به منزلة ابزار كار اوست كه بـدان اتكـا   شود مي استفاده

براي بدست آوردن نتايج و ثمرات كشورداري و سـلطنت و مراقبـت در اوضـاع نـواحي     
اصلاح و بهبود مرزها و نواحي دور و مباهات به كيفيـات و احـوال ملـك از آن     كشور و

نياز اسـت و بـه همـين     بي جويد. و در اين هنگام از وزيران و خداوندان شمشير مي ياري
 و از نتـايج خشـم او نسـبت بـه خـود بيمنـاك       برند مي سبب دور از بارگاه سلطان به سر

 .باشند مي
به وي نوشـته  اي  نامه ابومسلم نزد او بيايد ابومسلم داد مي و هنگامي كه منصور فرمان

 :شود مي است كه در آن نكته اي مناسب اين مقام بدينسان ديده



 مقدمة ابن خلدون   604

اينسـت كـه خطرنـاكترين    ايم  اما بعد آنچه را كه ما از اندرزهاي ايرانيان به ياد سپرده«
حـال آرامـش   مواقع براي وزيران هنگامي است كه غوغاي خلـق فرونشـيند و كشـور در    

(باشد. دستور خداست در ميان بندگانش
1309F

(. [و خدا سبحانه و تعالي داناتر است])1
1310F

2(. 

 در زيور و نشانهاي ويژة پادشاه و سلطان: فصل سي و ششم
بايد دانست كه سلطان داراي نشانها و زيورها و آدابي است كه شكوه و جلال و ابهت 

از هـا   آن يابد و با به كار بردن مي اختصاصها  كند و از اين رو بدان مي را اقتضاها  آن وي
و اينك ما قسمتي  شود مي رعيت و خاصان درگاه و ديگر بزرگان و رؤساي دولت متمايز

و بالاتر از هر صاحب دانشي  كنيم مي را كه مشهور است به ميزان آگاهي خود يادها  آن از
(داناييست

1311F

3(. 

(آلت (سازكارزار)
1312F

4(، 
(بردن آلت از قبيل افراشتن و بـاز كـردن درفشـها   فراهم آوردن و به كار 

1313F

(و بنـدها  )5
1314F

1( 
و زدن نايها بوقها و كرناها از زيورها و نشانهاي ويژة پادشاهان ها  (رايات) و نواختن طبل

                                      
 سنه االله في عباده -1
 نيست.» يني«و » پ«در  -2

ِ ذيِ ﴿ -3
فَوۡقَ ُ�ّ  .]76يوسف: [ ﴾٧عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ ََ

انـد ولـي    ترجمه كرده» سازكار«و صاحب مهذب الاسماء » ساز«در اين معني زمخشري كلمه آلت را  -4
اند چنان كـه ابوالفضـل بيهقـي     نويسندگان و شاعران گذشته كلمه مزبور را به همين معني به كار برده

و ساز را هر دو به كار برده است: ابـا   اهر تجملي و آلتي سخت تمام داشت. و فرودسي آلتظگويد: 
و يـا بـه   » لشـكر «لشكر و ساز جنگ... همه آلت لشكر و ساز جنـگ. ولـي اغلـب آن را يـا بـه      آلت 

كند: پر از گرد با آلت رزمگاه. و تـوان گفـت در اينجـا بـه معنـي       اضافه مي» رزمگاه«و يا به » كارزار«
 سازو برگ پادشاهي است. و رجوع به لغت نامه دهخدا شود.

 يت كوچكتر است.ه از راك است» لواء«درفش ترجمه  -5
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هـا   آن است. و ارسو در كتاب السياسه كه به وي منسوب اسـت گويـد: سـر بكـار بـردن     
 ناك در نهاد آدمي تـأثير بـيم انگيـزي   ترسانيدن دشمن در جنگ است زيرا آوازهاي هراس

كه تأثير آوازهـاي مزبـور امـري وجـداني (روحـي) در       كنم مي بخشد ولي سوگند ياد مي
يابند واين علتي را كه ارسـطو   مي را در خودها  آن است كه هر فرد تأثير روحيها  رزمگاه

 آورده، اگر آن را ياد كرده باشد، به بعضي اعتبارات صحيح است.
شك شادي  بي و آوازهاها  اين باره حقيقت اينست كه نفس هنگام شنيدن نغمهولي در 

كه بدان هر امـر   رسد مي كند چنان كه به مزاج روح سرمستي خاصي مي و طرب احساس
و ايـن  دهـد  مـي دشواري را آسان يم كند و در اين راه هر آن كه باشد جان سپاري نشـان  

است و چنان كه دانستي شتر را با خواندن  كيفيت حتي در جانوران زبان بسته هم موجود
انگيزند و هنگامي كه آوازها متناسب باشد تأثير آن  مي سرود و اسب را با صفير و فرياد بر

داند كه از موسيقي  مي و هر كسي شود مي فزونتر است چنان كه در غنا و موسيقي مشاهده
 دهد.  مي چه حالتي به شنونده دست

(آلات موسيقيها  غيرعرب در رزمگاهي ها ملت و به همين سبب
1315F

نـه   برنـد  مي به كار )2
 بوق يا طبل. چنان كه نوازندگان با آلات موسيقي در پيرامون پادشاه كه در موكب خويش

نوازند و در نتيجة ايجـاد طـرب و شـادي     مي زنند و آهنگهاي گوناگون مي حلقه باشد مي
ي عرب ها جنگكنند. و ما در  مي ريانگيزند به حدي كه جان سپا مي نفوس دلاوران را بر

                                                                                                
شده اسـت و از لـواء    است كه در مغرب به قول ازهري بر علم جيش اطلاق مي» رايت«ترجمه » بند« -1

بزرگتر بوده است (اقرب الموارد). و صاحب منتهي الارب گويد: بند علم بزرگ است كـه زيـر آن ده   
 باشد. هزار مرد مي

 است بـه همـين سـبب در حاشـيه    » موسيقيه»ت و در نسخ مصر و بيرو» موسيقاريه«در نسخه پاريس  -2
هـا و   اند: در نسخه اي موسيقار است و صحيح آنست زيار موسيقي نام نغمـه  ي مذكور نوشتهها چاپ

زننده آلت را موسيقار گويند. رجوع بـه اول    ار هاست و از اين رو آن را موسيقي آهنگها و توقيع آن
 ب) و (ا).سفينه شيخ محمد شهاب شود. حاشيه اپ (ك) و (
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خوانـد و جنگنـدگان را بـه     مـي  كه سرود گوي در پيش موكب با آهنگ غنا شعرايم  ديده
آيند و شتابان بـه سـوي    مي آورد چنان كه پهلوانان با جوش و خروش به هيجان مي طرب

 گيختـه گردند و هر پهلواني به سوي پهلوان هم نبرد خود بران مي ميدان گاه جنگ رهسپار
 .شود مي

شاعر آنان در  اند. بر همين شيوه روند مي ي مغرب به شمارها ملت همچنين زناته كه از
ي هـا  كـوه  خواند و با خواندن خود مي ايستد و اشعار را با آهنگ محركي مي پيش صفوف

كند كـه هـيچكس گمـان     مي آورد و كساني را آمادة جان سپاري مي راسخ را به جنبش در
 نامند. مي »تاصوكايت«برد و قبايل مزبور اين نوع آهنگ غنا را  نمي ها نآ فداكاري به

و از آن  دهـد  مـي عبارت از شادي و طربي است كه در نفـس روي  ها  آن و اصل تمام
دهـد، و   مـي  مانند شادي و فرحي كه به سبب مستي باده روي شود مي دلاوري برانگيخته
 خدا داناتر است.

يات) فراوان و رنگارنگ و بلند فقط ترسانيدن اسـت و چـه   و اما منظور از بندهاي (را
دهد. و كيفيات نفوس آدمي  مي بسا كه در نفوس به سبب ترساندن حس اقدام بسيار روي

(و رنگ به رنگ شدن آن شگفت آور است. و خدا آفرينندة داناست
1316F

1(. 
 در بكـار بـردن ايـن نشـانها و زيورهـا      هـا  دولـت  سپس بايد دانست كه پادشـاهان و 

و  برنـد  مي را بكارها  آن ي گوناگون دارند چنان كه برخي از آنان انواع بسياري ازها روش
 كنند و ايـن امـر برحسـب توسـعه و عظمـت      مي استفادهها  آن گروهي به ميزان اندكي از

 متفاوتست.  ها دولت
متداول بوده و شعار مخصوص جنـگ بـه    ها جنگو اما بندها، از آغاز خلقت بشر در 

(برند مي و غزوات بكارها  را در رزمگاهها  آن ها ملت رفته است و همچنان يم شمار
1317F

و از  )2
([خلفاي پس از وي] صروزگار پيامبر

1318F

 نيز متداولست. )1

                                      
 .﴾٨ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َّ�ٰ ُ ٱََهُوَ ﴿ -1
 ».يني«از  -2
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و دميدن در نايها يا بوقها را مسلمانان در آغاز ظهور مذهب اسلام ها  و اما نواختن طبل
 فروگذاشتن كيفيـت ونت پادشاهي و بردند و از لحاظ اجتناب از درشتي و خش نمي به كار

 امتنـاع هـا   آن ه به هيچ رو متكي به حق نيست از بكـاربردن كآن و تحقير ابهت و عظمتي 
ورزيدند  تا آن كه خلافت به پادشاهي تبديل يافت و مسلمانان در بحبوحة شـگفتي و   مي

ي كهـن  ها دولت ناز و نعمت دنيا واقع شدند و موالي ايراني و رومي كه كشورهاي ايشان
جلال و شكوه و تجمـل پرسـتي   هاي  داشتند با مسلمانان آميزش كردند و اين گروه شيوه

داشتند به مسـلمانان نشـان دادنـد. ازيـن رو      مي پيشين ايران و روم معمولي ها دولت كه
مسلمانان از جملة آداب و رسومي كه پسنديدند به كاربردن سازكارزار بود. چنـان كـه آن   

و به كارگزارانشان اجازه دادند از لحاظ بزرگداشت پادشاهي و اركان آن  را متداول كردند
 ساز كارزار را به كاربرند و بسياري از اوقات خليفة عباسيان يا عبيديان (فاطميان) دسـتور 

درفش كارگزاري را كه به مرزباني يا سرداري سـپاه برگزيـده شـده بـود ببندنـد و       داد مي
يا خانة خود در ميـان مـوكبي كـه بنـدداران و دارنـدگان و      ترتيب دهند و از خانة خليفه 
چنان كه جز به وسيلة بسياري يـا كمـي درفشـها يـا      شد مينوازندگان ساز كارزار خارج 

رنگ خاصي كه بند خليفه بدان اختصاص داشت، مانند رنگ سياه، ممكن نبود موكـب او  
بود تا نشانة غمگساري بر  را از موكب خليفه باز شناخت زيرا بندهاي خلفاي عباسي سياه

شهداي ايشان از بني هاشم و نكوهش بر بني اميه باشد كه گروهي از خاندان ايشان را به 
 ناميدند. مي )1319F2(»مسوده«قتل رسانيده بودند و به همين سبب آنان را 

و چون ميان هاشميان جدايي افتاد و طالبيان از هر سوي و در هر عصري بـا عباسـيان   
 تند در اين باره نيز با عباسـيان مخالفـت كردنـد و بنـدهاي سـپيد بـه كـار       به ستيز برخاس

                                                                                                
 نيست.» يني«در  -1
مشدد) لقـب خلفـاي عباسـيان    » و«(به ضم م ـ فتح س ـ كسر   » المسوده«صاحب اقرب الموارد آرد:  -2

 پوشيدند ملبس به جامه سياه بودند. است زيرا ايشان برخلاف ثنويه كه جامه سپيد مي
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(ناميدنـد و از ايـن رو قيـام كننـدگان     مـي  ، سـپيدجامگان، )1320F1(»مبيضه»راها  آن بردند و مي
1321F

2( 
ماننـد  انـد   روزگار عبيديان و كساني از طالبيان را كه درين عصر در مشرق خـروج كـرده  

كننـد،   مـي  يا ديگر كساني كه بدعت رافضي را تبلـغ داعي (مبلغ) طبرستان و داعي صعده 
 خوانند. مي چون قرمطيان، سپيدجامگان

و چون مأمون از پوشيدن جامة سياه و به كار بردن اين اشعار در دولت خود منصـرف  
 گرديد رنگ سبز را برگزيد و از اين رو بند او سبزرنگ بود.

تعيين كرد و در  توان مين برند مي ارو اما شماره و فزوني بندها و درفشهايي را كه به ك
نهايت است. چنان كه وقتي عزيز نزار (پنجمين خليفة فاطميان) عازم فتح شام  بي حقيقت

پانصد بند و پانصد بـوق  اند  كازار وي شمرده شد از جملة نشانها و شعارهايي كه در ساز
 بوده است.

نگ خاصي را بـراي بنـدها و   و اما پادشاهان بربر مغرب از قبيل صنهاجه و جز آنان، ر
زربفت و حرير خـالص رنگارنـگ   هاي  را از پارچهها  آن درفشها تعيين نكرده بودند، بلكه

ند همين شيوه را معمول دارند تا آن كـه  داد مي گزيدند و بكارگزاران خود نيز اجازه مي بر
آن پـس  از قبايـل زناتـه رسـيد از    هـا   آن نوبت فرمانروايي به موحدان و سلاطين پـس از 

كارزار را از قبيل طبلها و بندها منحصر به سلطان كردند و بـه ديگـر    پادشاهان مزبور ساز

                                      
خواندند كـه   مشدد ـ فتح ص) همراهان مقنع را بدين كلمه مي » ي«ضم م ـ فتح ب ـ كسر   مبيضه (به -1

اين اشتباه را دارد براون نيز درتاريخ ادبيات مرتكب » مسوده«پوشيدند براي مخالفت با  جامه سپيد مي
كـه  اند سپيد جامگي دانسـته اسـت در صـورتي     شده و تنها شعار پيروان مقنع را كه گويا مزدكي بوده

جامگي و برافراشتن رايت سپيد شعار هر دسته اي بود كه به مبارزه بـا عباسـيان برميخاسـت و     سپيد
، هنگـام خـروج    صبيشتر قيام كنندگان عصر عباسيان كه از شيعيان زيدي بودند و از خاندان پيامبر

تافتند. رجـوع   و بدينسان از سياه جامگي كه شعار عباسيان بود روي بر مي رايت سپيد برمي افراشتند
 به البدء و التاريخ بخش قيامهاي زيديان شود.

 تصحيف شده است.» سائر«به » تأثر«ظاهراً  -2
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را به كار برند. و براي سازكارزار موكـب خاصـي تعيـين    ها  آن دادند نمي كارگزاران اجازه
 )1322F1(»سـاقه «و آن موكـب را   كـرد  مـي  رفـت پيـروي   مـي  كردند كه سلطان را در مسيري كه

در ايـن بـاره گـاهي افـزون و      ها دولت برحسب اختلاف شيوةها  آن شمارةناميدند. و  مي
از لحاظ فرخندگي عدد هفت به عـدد مزبـور    ها دولت زماني اندك بود چنان كه برخي از

ند چنان كه در دولت موحدان و بين احمر در اندلس اين شيوه متداول بـود و  كرد مي اكتفا
 بردند مانند زناته. مي برخي هم بيش از ده تا بيست عدد به كار

در ساقة وي صد طبـل و  ايم  و در روزگار سلطان ابوالحسن بر حسب آنچه ما دريافته
رفته است و به فرمانروايان و  مي صد بند رنگارنگ حرير زربفت از بزرگ و كوچك بكار

ند كه يك درفش كوچـك از كتـان سـفيد و    داد مي كارگزاران و سرداران سپاه خود اجازه
 ي در هنگام جنگ بردارند و ازين حد تجاوز نكنند.طبل كوچك

كارزار خويش نخست يك بند عظـيم   و اما دولت ترك مشرق در اين روزگار در ساز
(برميدارند كه در سر آن رشتة بزرگي از موي تعبيه شـده اسـت و آن را جـاليش   

1323F

 و چتـر )2
لطان بنـد  سـپس بـالاي سـر س ـ    برنـد  مـي  نامند [با همة سپاهيان به طور عمـوم بكـار   مي

نامند] و اين بند در نـزد ايشـان شـعار خـاص      مي »شطفه«و » عصابه«ديگريست كه آن را 
خواننـد و   مي »سناجق«را ها  آن سلطان است. آنگاه بندهاي متعدد گوناگوني برميدارند كه

 و در زبان تركي به معني رايت است. )1324F3(»سنجق«مفرد آن 
 راه مبالغـه را هـا   آن اول دارنـد و در فزونـي  را در دولت تركان بسيار متدها  و اما طبل

دهند آنچه  مي نامند و به هر امير يا سردارلشكري اجازه مي »كوسات«را ها  آن پيمايند و مي

                                      
ساقه در لغت به معني موكب و مؤخر سپاه است و در تداول جنگهاي قـديم سـاقه در برابـر مقدمـه      -1

 رفت (اقرب الموارد). الجيش به كار مي
ي : جاليش (پ) شالش (نسخ مصر و بيروت) شـاليش (نسـخه   اين كلمه در نسخ مختلف به صورتها -2

B .خطي كه در دسترس كاترمربوده) آمده است 
 سنجق به لغت رومي به معني علم  و نشان فوج.. است (غياث). -3
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(عصابهها  آن گذارند نمي بخواهد اين نوع ساز كارزار را بكار برد ولي
1325F

را كـه مخصـوص   )1
 پادشاه است بكار برند.

ي فرنگي اندلس در ايـن عصـر اغلـب درفشـهاي     ها ملت از ها) و اما جلالقه (گاليسين
بندند] در حالي كه در فضا بـر   مي بسيار بلنديهاي  را به دستهها  آن اندكي برمي دارند[كه
 باشد مي زدن آلات موسيقي زه دار مانند طنبور و دميدن گيتارها  آن افراشته است و همراه

 به كـار ها  را در رزمگاهها  آن برمي گزينند ونوازند. و شيوة غنا و موسيقي را  مي راها  آن و
ايشان وديگر پادشاهان غيرعربي كه در ماوراي سرزمين آنان دربارة . اينست آنچه برند مي

و زمين و اختلاف ها  آسمان خدا آفريدنهاي  بردند به ما رسيده است. و از آيت مي به سر
(انايانزبانها و رنگهاي شما است. همانا در آن آيتهاست براي د

1326F

2(. 
(سرير

1327F

، و اما سرير و منبر و تخت و كرسي عبارت از تختـه چوبهـاي برپـا كـرده بـا      )3
(اريكه

1328F

نشيند در حاليكه بلندتر از اهل مجلس  مي هاي برهم نهاده ايست كه سلطان بر آن)4
گيرد و در بلندي با آنان برابـر نيسـت. و ايـن شـيوه همـواره از سـنن و عـادات         مي قرار

رفته است و پادشـاهان مزبـور    مي ي غيرعربي به شمارها دولت از اسلام وپادشاهان پيش 
و سليمان بن داود، صلوات االله و سلامه عليهما سـريري   اند. نشسته مي بر سريرهاي زرين

 از عاج داشت كه به زر پوشيده شده بود. 

                                      
 در نسخه (ك) چتر و در (پ) عصابه است. -1

مِنۡ ﴿ -2 �ضِ ٱََ  سسَّ�َٰ�تِٰ ٱخَلُۡ   ۦءَاَ�تٰهِِ  ََ
َ
َُ ٱََ  ۡ� ٰ   خۡتَِ�

َ
لۡـَ�نُِٰ�مۡۚ ِنِّ ِ� َ�سٰـِكَ �َ�ـٰتٖ لّلَِۡ�لٰمِِـَ� َ

َ
َ ََ سسِۡنتَُِ�مۡ 

 .]22الروم: [ ﴾٢

 كنند. سريز را در تازي غالباً بر تخت پادشاه اطلاق مي -3
دهنـد (اقـرب    ها و وسايل ديگر در قيه يا اطاقي آرايش مـي  اريكه تختي است كه اطراف آن را با پرده -4

 الموارد).
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 مگر هنگـامي كـه بـه مرحلـة     برند مين سرير را به كاري ها دولت ولي بايد دانست كه
عظمت و توانگري و تجمل خواهي برسند مانند كلية شئون ابهت و جلال پادشاهي كه در 

 آيد، چنان كه در فصول پيش ياد كرديم. مي اين مرحله پديد
كنند و نخستين كسي كه سـرير   نمي و در آغاز دولت و مرحلة باديه نشيني بدان توجه
اره كسب اجازه كـرد و گفـت مـن    را در اسلام بكار برده معاويه است كه از مردم درين ب

و آنگاه به وي اجازه دادند كه بر سرير نشيند و سپس ديگر پادشاهان اسلامي  ام، فربه شده
از او پيروي كردند و بر تخت نشستند و شيوة مزبور در اسلام از مراسم ابهت و جلال به 

 رفت. مي شمار
(مقوقسنشست و  مي و عمروبن عاص در كاخ خود در مصر بر روي زمين

1329F

بـه كـاخ   )1
ند كه همچـون پادشـاهان   كرد مي آمد و همراه او سرير زريني بر روي دستها حمل مي وي

 بر آن بنشيند ومقوقس در حالي كه عمروبن عاص در پيش وي نشسته بود بر آن جلـوس 
بردند تا وفاداري خود را در برابر بستن پيمان و معاهده  نمي بر او رشك و مردمان كرد مي

 ان نشان دهند و هم ابهت و شكوه پادشاهي را به دور افكنند.وي با ايش
سپس بعد از آن دوران بني عباس و عبيديان و همه پادشاهان اسلام، خواه در شـرق و  
خواه در غرب داراي سريرها و منابر و تختهاي گونـاگوني بودنـد بـه حـدي كـه رسـوم       

 و روز است. كسرايان و قيصران را از يادها بردند، و خدا گردانندة شب
هـا   آن و آن مهرزدن بر دينارها و درهمهاييست كه در ميان مردم رايج است و با سكه،

هـا   عبارت از تكة آهني است كه بر آن صورت برند مي كنند. و مهري كه به كار مي معامله
زننـد و در ايـن هنگـام     مـي  نگارند و آن را بر روي دينار يا درهـم  مي يا كلماتي معكوس

آيـد. امـا نخسـت عيـار      مـي  كلمات منقوش بر آن بطور طبيعي و مستقيم پديد صورتها يا
از مواد ديگر ها  آن گيرند و براي تصفية مي مسكوكات را از هر نوع فلزي كه باشد در نظر

                                      
 قس لقب كسي بود كه بر مصر و اسكندريه فرمانروايي كند (اقرب الموارد).مقو -1
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هاي  گدازند. و پس از سنجش و اندازه گيري جسم مي را در ريخته گريها  آن چندين بار
([صحيحي]و دينارها به وزن معين ها  درهم

1330F

را در داد و ستد ها  آن كه مقرر و متداولست )1
را از نظر ها  آن مزبور سنجيده نشودهاي  و اگر ميزان مسكوك برند مي از لحاظ عدد به كار

 .برند مي وزن در معاملات به كار
رفت ليكن پـس   مي و كلمة سكه نخست نام مهر آهنيني بود كه براي اين منظور به كار

آيد اطلاق كردند كه همان  مي پديدها  ر اثري كه از مهر بر روي مسكوكاز چندي آن را ب
و دينارهاست. آنگاه ازين معني هـم آن را  ها  نقش و نگارهاي منعكس شده بر روي درهم

دادن عمـل مزبـور و نظـارت در تكميـل      به مفهوم ديگي نقل كردند كه عبارت از انجـام 
ست و در حقيقت آن را بر وظيفـه و پايگـاهي   و لوازم آن ها نيازمنديشرايط و تهيه كردن 

 كه عهده دار اين عمل است اطلاق كردند و رفته رفته كلمـة سـكه در عـرف و اصـطلاح    
ضـروري بـراي كشـور و    هـاي   بدين مفهوم اختصاص يافت، كه يكـي از پايگـاه   ها دولت

مـردم  پادشاهي است، زيرا به وسيلة اين دستگاه مسكوكهاي سره و ناسره اي كه در ميـان  
از غـل و  ها  آن و براي نگهداري شود مي ديگر باز شناختهكبراي دادوستد رايج است از ي

غش مهر سلطان را كه بر آن نقش و نگارهاي معلوم و معيني نگاشته شده است بـر روي  
 زنند. مي درهم و دينار

خاصي كه به مسكوكها اختصـاص  هاي  و پادشاهان غيرعرب بر روي مهر مزبور پيكره
 نقـش هـا   ايـن  مانند پيكرة پادشاه هر عصر يا تصوير دژ يا جانور يا مصنوع يا جـز  داشت

ي  غيرعرب تا پايان دوران فرمانروايي آنان همچنـان  ها ملت ند و اين شيوه در نزدكرد مي
 متداول بود.

                                      
 نيست.» يني«در  -1
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لت سـادگي ديـن و باديـه نشـيني     ولي هنگامي كه اسلام ظهور كرد از اين روش به ع
هاي  ستد آنان با سيم و زر به طور وزن بود و دينارها و درهم و دادغفلت كردند و [عرب 

(بردند] مي را در معاملات به وزن به كارها  آن ايراني در دسترس آنان قرار داشت كه
1331F

1(. 
ند تا آنكه به سـبب غفلـت دولـت از ايـن امـر      كرد مي مبادلة اجناسها  آن و به وسيلة

به مرحلة فاحشي رسـيد و  ها  آن زان غل و غشدينارها ودرهمهاي ناسره رايج گشت و مي
سـكه  هـايي   بنابر روايت سعيد بن مسيب و ابوالزناد عبدالملك به حجاج فرمان داد درهم

سره را از ناسره باز شناسند و از يكديگر جدا كنند و ايـن واقعـه بـه    هاي  زنند و مسكوك
هجـري   75به سـال  هجري روي داده است و مدايني گفته است كه واقعه مزبور  74سال 

فرمان داد كه در ديگر نواحي نيز سكه بزنند و بـر   76بوده است. آنگاه عبدالملك در سال 
 بنويسند.» االله احد االله الصمد«هاي  روي سكه كلمه

آنگاه ابن هبيره در روزگار يزيدبن عبدالملك بـه فرمـانروايي عـراق منصـوب شـد و      
ل جهـدي بليـغ مبـذو   هـا   آن ر نيكـويي كوشيد. سپس خالد قسري دها  درسره كردن سكه

راه كوشش كرد و گويند نخسـتين كسـي كـه در     داشت و پس از وي يوسف بن عمر در
هجـري هنگـامي    70عراق دينار و درهم سكه زده مصعب بن زبير بوده است كه در سال 

كه برادرش عبداالله فرمانرواي حجاز بود به فرمان وي بدين كار دست يازيد و دستور داد 
را بنويسـند. آنگـاه پـس از    » االله«و بر روي ديگـر نـام    )1332F2(»بركه«كلمةها  يك روي سكهبر 

و  )1333F3(»بسـم االله الحجـاج  «مزبـور را تغييـر داد [و بـر آن نوشـت:     هاي  يكسال حجاج سكه
بـر آن قـرار    سدستور داد اندازه و وزن آن را به همان ميزاني گرفتند كه در روزگار عمـر 

 گرفته بود.

                                      
 (از يني) تصحيح شد. -1
 است.» بركه االله«در (ب) به غلط  -2
 ي بيروت : و بر آن اسم حجاج را نوشت.ها چاپ در» يني«از  -3
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ه در آغاز اسلام وزن هر درهم شش دانق (دانگ) و وزن هر مثقال يـك  بايد دانست ك
 درهم و سه هفتم آن بوده است و بنابراين وزن هر ده درهم برابر هفت مثقال بوده است.

در روزگار فرمانروايي ايرانيـان اوزان مختلفـي داشـته    ها  وعلت آن چنانست كه درهم
يسـت قيـراط و برخـي دوازده و بعضـي ده     به وزن مثقال بها  آن است، چنان كه برخي از

را معـين كننـد حـد    ها  آن قيراط بوده است  و چون از نظر اداي زكات ناچار شدند اندازة
(وسط را از سه گرفتند كه چهارده قيراط است

1334F

ازين رو هر مثقال معادل يك درهم و سه )1
 هفتم درهم شد.

به وزن هشت دانـگ، و طبـري    مانند بغلياند  اقسام گوناگوني داشتهها  و گويند درهم
(چهاردانگ و مغربي سه دانگ و يمني يك دانگ

1335F

فرمـان داد كـه در    س. بدين سبب عمر)2
املات اغلب را در نظر گيرند چنان كه بغلي و طبري روي هم دوازده دانگ بـود پـس   عم

درهم معادل شش دانگ شد و اگر سه هفتم بر آن بيفزايي يك مثقال خواهـد بـود و اگـر    
. ازين رو هنگامي كـه عبـدالملك بـر آن    داز مثقال كم كني يك درهم خواهد شسه عشر 

شد كه براي نگهداري درهم و دينار رايج در دادوستد مسلمانان از غل و غش سكه برنـد  
دستور داد همان اندازه اي را در نظر گيرند كه در روزگار عمر متداول بـود و هـم فرمـان    

هـايي   كلمـه هـا   بر روي مسكوكها  و پيكرهها  صورت داد مهر آهنين تهيه كنند و به جاي
 نقش كنند زيرا سخن و بلاغت از نزديك تـرين و آشـكارترين مقاصـد عـرب بـه شـمار      

را منع كرده بـود. و از آن پـس در تمـام    ها  رفت، گذشه از اين كه شرع ترسيم صورت مي
شكل مدور ساخته دوران دولت اسلامي اين نوع سكه زدن ادامه يافت و دينار و درهم به 

يافت بر كي روي مسـكوك بـه    مي ترسيمها  آن متوازي كه بر رويهاي  و در دايره شد مي
و بـر   و خانـدان او صخدا و درود بر پيـامبر  هاي  نام منظور يكتاپرستي و ستايش يزدان

                                      
وازده قيراط است و صورت مـتن  هاي مصر و بيروت چنين است: حد وسط را گرفتند كه د در نسخه -1

 و (چاپ پ) است.» يني«از 
 و مغربي هشت دانگ (ك) ،  و يمني شش دانگ (پ). -2
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نگاشتند و همچنـين در روزگـار عباسـيان و عبيـديان      مي روي ديگر تاريخ و نام خليفه را
 و امويان (اندلس) اين شيوه متداول بود. (فاطميان)

(و اما صنهاجه، چنان كه ابن حماد
1336F

نويسـد، جـز در اواخـر دوران     مـي  در تاريخ خود)1
فرمانروايي خود سكه نزدند و تنها در اين هنگام بود كه منصور خدايگان بجايه سكه زدن 

ان مقرر داشـت  اقدام كرد و چون دولت موحدان روي كار آمد از سنتي كه مهدي براي آن
درهم چهارگوشه بود و دينار بر همان شكل بود منتهـا در وسـط دايـرة آن    هاي  زدن سكه

كـه حـاكي از   هـايي   نـد و يكـي از دو جانـب آن را از كلمـه    كرد مـي  شكل مربعي ترسيم
ساختند. و در جانب ديگر سطوري به نام مهـدي و   مي يكتاپرستي و ستايش يزدان بود پر

 ند.داد مي اختصاص نام خلفاي پس از وي
و چنـان كـه   انـد   و موحدان اين شكل مسكوك را تا اين روزگار همچنان حفظ كـرده 

سـتودند   مـي  كه پيش از ظهور مهـدي بـدان وي را  هايي  حكايت شده است از جملة لقب
بوده است و عيبگويان او را پيش از آن كـه قيـام كنـد بـدين لقـب      » صاحب درهم مربع«

هـاي   و امـا سـكه   اند. خود از ظهور دولت وي خبر دادههاي  )1337F2(»مهغيب نا«و در اند  ستوده
مردم مشرق در اين روزگار داراي وزن ثابت و معيني نيست و فقط درهـم و دينـار را در   

(هاي دادو ستد هر چند عدد به جاي سنجه
1338F

 و بـر روي  برنـد  مـي  معيني در اوزان به كـار )3

                                      
ابوعبداالله محمد بن علسي كتابي در تاريخ فاطمينان دارد. ابن خلدون قسمتي از تاريخ بني خزرون را  -1

 از وي نقل كرده است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود.
است كه مفرد آن در لغت به معني حادثه بزرگ پـر  » ملحمه«جمع » ملاحم«ترجمه كلمه ها  غيب نامه -2

باشـد؛ رجـوع بـه اقـرب     » نبي الملحـه «از كشتار و آشوب است چنان كه يكي از القاب پيامبر اسلام 
كنند كه در  را بر قصايدي اطلاق مي» مالحم«الموارد شود. ولي در اصطلاح علوم مرموز و جفر كلمه 

از بـاب دوم بـه    53وقايع و حوادث آينده پيشگويي شده باشد؛ چنان كه در همين كتاب، فصل  ها آن
 و وجه تسميه جفر اختصاص يافته است.» ملاحم«ها و  موضوع پيشگويي

سنجند مانند اوقيه و رطل و مانند  سنجه، سنجه ترازو عبارت از وزنه ايست كه بدان وزن اشياء را مي -3
 نويسند (اقرب الموارد). هم مي» صنجه«فارسي است و عرب آن را » سنگه«ها. كلمه معرب  اين
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(كننـد  مـي  م سلطان را حككلمات يكتاپرستي و درود بر پيامبر و ناها  آن
1339F

چنانكـه مـردم   )1
(بردند، و آن تقدير خداي غالب داناست مي مغرب اين شيوه را به كار

1340F

2(. 
(و اينك

1341F

سكه را به يادكردن حقيقـت درهـم و دينـار شـرعي و بيـان      دربارة گفتگوي )3
 دهيم. مي پايانها  آن حقيقت مقدار

مقدار و وزن در سرزمينها و  دينار و درهم از لحاظهاي  و حقيقت امر اينست كه سكه
شده و بسياري از احكـام  ها  آن ي گوناگون مختلف است و شرع متعرض ذكرها شهرستان

و وابسته به دينار و درهم است. از اين رها  اين آن از قبيل زكات و نكاح و حد زدن و جز
انها در شرع معين و معلـوم باشـد تـا احكـامي را كـه بـد      ها  آن ار بايد ارزش و مقدارناچ

غيرشرعي اجرا كرد. بنابراين بايد دانسـت  هاي  مربوط است بتوان در برابر دينارها و درهم
 كه از آغاز اسلام و روزگار صحابه و تابعان اجماع ثابت و مقرر شده است.

زيرا در روزگار جاهليت انواع گوناگون درهم در ميان مردم عرب متـداول بـود از آن   
(رفت معادل هشت دانگ مي به شمارها  آن رينجمله درهم طبري كه پرارزش ت

1342F

و بغلـي  )4
(برابر چهاردانگ

1343F

بود. از اين رو درهم شرعي را معادل حد وسط آن دو قـرار دادنـد كـه    )5
شش دانگ است و از اينرو بر هر صد درهم بغلي و صد درهم طبري پنج درهـم هشـت   

يا اين (تعديل و تقدير) دانگي و چهاردانگي است. و مردم در اين باره اختلاف كردند كه آ
(را عبدالملك وضع كرده است و

1344F

چنان كه ياد كـرديم بـه سـبب اجمـاع مـردم همچنـان       )6

                                      
 ».كنند حك نمي«كنند، و در نسخ چاپ مصر و بيروت :  حك مي» : يني«در نسخه (پ) و  -1

 .]38يس: [ ﴾٣ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱَ�سٰكَِ َ�قۡدِيرُ ﴿ -2

 ه است.پيش از: و اينك با خط درشت (نتبيه) نوشته شد» يني«در  -3
 چهار دانگ (ك) و (ا). -4
 هشت دانگ (ا) و (ك). -5
 ي مصر و بيروت به غلط (يا) است.ها چاپ در» يني«از  -6
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(متداول بوده است. و اين قول را خطابي
1345F

و مـاوردي در كتـاب   » معالم السـنن «در كتاب )1
 اند. آورده» احكام السلطانيه«

يد كه ارزش و وزن درهم و آ مي چه لازماند  ولي محققان متأخر گفتة ايشان را رد كرده
دينار شرعي در روزگار صحابه و پس از ايشان نامعلوم باشد در صورتيكه چنان كـه يـاد   

بـه آن دو  هـا   ايـن  كرديم بسياري از حقوق شرعي در زكات و نكـاح و حـد زدن و جـز   
 بستگي داشته است.

وحقيقت مطلب اينست كه ارزش درهم و دينار در آن عصر معلـوم بـوده اسـت چـه     
شك در آن روزگار جريان داشـته منتهـا مقـدار آن دو در خـارج      بيها  آن احكام متعلق به

دانسته است هرچنـد برحسـب حكـم شـرعي      نمي راها  آن نامشخص بوده و كسي ارزش
ارزش مزبور مقرر شده و در ميان آنان متداول بوده است تا آن كه دولت دولـت اسـلامي   

هـا   آن ت مقتضايت ايجاب كرد كه ارزش و وزنعظمت يافت و رو به توسعه رفت آن وق
بر وفق اصول شرعي در همه جا مشـخص گـردد تـا از زحمـت تشـخيص آن در نقـاط       
مختلف رهايي يابند و اين وضع مقارن روزگار خلافت عبدالملك بوده اسـت از ايـن رو   

كرد  را بروفق آنچه در اذهان مردم معلوم بود در خارج هم تعيينها  آن وي ارزش و مقدار
(نام وي و تاريخ آن را به دنبال دو كلمة شهادتها  و دستور داد بر روي سكه

1346F

كه حـاكي  )2
 از ايمان مسلمانان است حك كنند.

ــكوك ــاي  و مس ــاخت و   ه ــروك س ــي مت ــه كل ــت را ب ــار جاهلي ــا  آن روزگ را در ه
 اسلامي) تصفيه كرد و از نو موافق درهم و دينار اسلامي سكه زد. اينسـت هاي  (ضرابخانه

 از آن عدول كرد. توان مين حقيقتي كه به هيچ رو

                                      
باوسليمان حمد يا احمد بستي خطايي از فقيهان و محدثان وادبيان روزگـار خـويش بـوده و در بلـخ      -1

غت نامه دهخـدا شـود. در   م) بوده است و رجوع به ل 98هجري ( 388زيسته و مرگ وي به سال  مي
 است.» خطام«نسخه (ك) و (ا) و (ب) به جاي خطا ب ي

 يعني: اشهد ان لااله الااالله واشهد ان محمد رسول االله. -2
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مخلتف متصديان امور سكه راههاي ديگري پيش گرفتنـد  ي ها دولت پس ازچندي در
و مقــدار وارزش شــرعي درهــم و دينــار را فروگذاشــتند ودر هــر ســرزمين و كشــوري 

ر خاصي با ارزشها و اوزان ونقش ونگارهاي مختلف پديد آمد و مردم ناچـا هاي  مسكوك
را مانند صدر اسلام فقط به طور ذهني فـرا گيرنـد ودر   ها  آن شدند ارزش ومقدار شرعي

ها  آن سكة رايج شهر خودشان از راه مقايسةدربارة حقوق شرعي را اي  ناحيه هر كشور و
 آوردند. مي ند و نسبت ميان آن هارا بدستكرد مي با مقادير شرعي استخراج

ديم و آن را معادل هفتاد و دوحبة جو متوسط آورديـم  وزن دينار ياد كردربارة و آنچه 
(وبر آن اجماع شده است جز اين كه ابن حزماند  گفته ايست كه محققان روايت كرده

1347F

با  )1
اين نظر مخالفت كرده و پنداشته است كه وزن دينار معادل هشتاد و چهار حبـه اسـت و   

(اين راي را قاضي عبدالحق
1348F

ان برد آن خواسته و نظـر وي  از او نقل كرده ست ولي محقق)2
 ونظر آنان صحيح است. و خدا حق را به كلمـات خـود ثابـت   اند  را و هم يا غلط شمرده

(كند مي
1349F

3(. 
و همچنين معلومست كه اوقية شرعي به جز اوقيه ايست كه در ميان مردم متداولسـت  

ي بـه  زيرا اوقية اخير در هر سرزمين و كشوري با ديگري تفاوت دارد لـيكن اوقيـة شـرع   

                                      
ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اموي اندلسي، اصل او از فارس و از فقيهان مشـهور اسـت    -1

ست زاقبيل جمهره الانساب و جز آن. وي به سال كه در فقه و حديث وادب چهارصد تأليف داشته ا
 م) در گذشته است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 1064ه ( 456ه. متولد شده و در سال  384

ابومحمد عبدالحق بن ابي بكر فرزند ابن عطيه در فقـه و حـديث و تفسـير و نحـو و لغـت مهـارت        -2
از اوست مولدش به سال » الوجيز«هور و معتبر مقام قضاي المريه داشت. تفسير مش 529داشت و در 

 ه. بوده است. و رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 546و وفات وي به سال  481

3- ﴿  ِّ  .﴾ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ۡ�َّ  ٱُُ
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طور ذهني يكسانست و هيچ گونه اختلافي بدان راه نيافته است. و خدا همه چيز را آفريد 
(پس تقدير كردش تقدير كردني

1350F

1(. 
پادشاه و هاي  و اما محافظت مهر يا انگشتري (خاتم) از جملة پايگاه انگشتري يا مهر،

ش از اسلام و پس از جانب پادشاهان پيها  و چكها  وظايف دولتي است و مهرزدن برنامه
(از آن معروفست. و در صحيحين

1351F

بـه قيصـر   اي  نامه خواست مي صآمده است كه پيامبر)2
پذيرنـد، از ايـن رو    نمي را كه مهرنشده باشداي  نامه بنويسد، به وي گفتند مردم غيرعرب

» محمـد رسـول خدسـت   «پيامبر انگشتري از سيم برگزيد و بر روي نگـين آن نگاشـت:   
). بخاري گويد سه كلمة مزبور رادر سه سطر قـرار داد و بـدان نامـه را    (محمد رسول االله

مهر كرد و هم گويد: هيچكس را نشايد كه مثل آن را نقش خاتم كند. و ابوبكر و عمـر و  
(هر يك در زمام خلافت خود) آن را در انگشت كردند. ولي پس ازچندي مهـر   سعثمان

(مزبور از دست عثمان در چاه اريس
1352F

(د. و آن چاه آب فراوانفرو افتا)3
1353F

داشـت و قعـر آن    )4
معلوم نشد از اين رو عثمان اندوهگين گشت وآن را به فال بد گرفت و مهر ديگري نظير 

 آن بساخت.
(و در كيفيت نقش [اين مهر (خاتم)]

1354F

و  مهر كردن بدان چند وجه است زيـرا خـاتم    )5
به معني در انگشت » تختم«كنند و كلمة  مي كه آن را در انگشت شود مي بر زيوري اطلاق

كردن انگشتري نيز از همان ريشه است و هم خاتم بر معني: نهايـت و پايـان يـافتن نيـز     
و » قرآن را ختم كردم«يعني امر را پايان دادم، » ختم الامر«، چنان كه گويند شود مي اطلاق

كه بـدان سـر   نيز از همين معني است. و كلمه، بر سربندي » خاتمة امر«و » خاتم پيامبران«

                                      
هُ ﴿ -1 ََ ءٖ َ�قَدّ  .﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥخَََلََ  ُ�ّ َ�ۡ
 مقصود صحيح بخاري و صحيح مسلم است. -2
 مزه) چاهيست به مدينه نزديك مسجد قبا (منتهي الارب).اريس (به فتح ه -3
 ي مصر و بيروت: آن چاه كم آب بود.ها چاپ در» يني«از  -4
 در بولاق (ذلك) نيست و صحيح تر است.» يني«از  -5
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گوينـد و   مي )1355F1(»ختام«و در اين معني آن را  شود مي رامي بندند نيز اطلاقها  ظروف و خم
و نيز از همين معني است و كسي كه كلمـة   )1356F2(»ختام آن مشك است«گفتار خداي تعالي: 

ختام را در اين آيه به نهايت وپايان تفسر كرده و گفته است زيـرا آخـرين چيـزي كـه در     
بايند بوي مشك است اشتباه كرده است و معني آيه چنين نيست بلكـه در   مي شراب شان

اينجا منظور ختامي است كه مرادف سربند است زيرا براي حفظ شراب در خم سـربندي  
كنـد. از ايـن رو در ايـن آيـه در      مـي  خوشآن را  نهند كه بو و مزة مي از گل يا قير بر آن

بند آن از مشك است از لحاظ بو و مزه از وصف شراب بهشت مبالغه شده است يعني سر
 گل و قير كه درين دنيا معمول است خوشبوتر و خوشمزه تر است.

و هرگاه درست باشد كه كلمة خاتم در همة اين معاني به كار رود اطلاق آن بر اثـري  
ها  آيد نيز درست خواهد بود به عبارت ديگر هر گاه در روي خاتم كلمه مي كه از آن پديد

شكالي بنگارند و سپس آن را در محلولي از گل يا دودة سـياه (مركـب) فـرو برنـد و     يا ا
 بر آن صفحه كاغذ به جاي خواهد ماند.ها  آنگاه بر روي صفحة كاغذي بزنند اثر كلمه

همچنين اگر آن را بر روي جسم نرمي مانند موم بزنند نقش نوشته و اشكال بـر روي  
را مستقيم ها  اتي بر روي خاتم نقش يابد، اگر كلمهو هر گاه كلم شود مي آن جسم مرتسم

 و از سمت راست نوشته باشند در روي جسم از جهت چپ خوانده خواهند شـد و اگـر  
شوند، زيرا مهـر   مي را از سمت چپ بنگارند در روي جسم از جهت راست خواندهها  آن

سـت  جهت خط را در صفحه از لحاظ چپ يا راست برعكس آنچه بـر آن نقـش شـده ا   
كه مهر كردن به اين خاتم به وسيلة فروبردن آن در  رود مي. و احتمال آن هم دهد مينشان 

مركب يا گل و گذاردن آن بر روي صفحه و در نتيجه برخاستن اثر كلمات بر روي آن، از 
معني نهايت و تمام شدن باشد. به عبارت ديگر مهـر صـحت نوشـته شـده و نفـوذ آن را      

                                      
 ».خ«به كسر  -1

 .﴾مِسۡكٞۚ  ۥخَِ�مُٰهُ ﴿ -2
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كنـد و اگـر    مـي  ينست كه اين علامت عمل كردن بـه نامـه را تمـام   و به معني ا رساند مي
 علامت مزبور در پايان نامه نباشد ملغي و ناتمام است.

و گاهي اين مهركردن به وسيله خط در پايان يا آغاز نامه با كلمـات منتظمـي از قبيـل    
نكـه برخـي   ستايش با درود با به نام سلطان يا امير يا صاحب نامه است هر كه باشد، يا اي

و در عرف  باشد مي كنند و اين خطوط نشانة صحت نامه و نفوذ آن مي ازالقاب وي را ياد
را از لحاظ تشبيه به نقش و اثري كـه  ها  آن خوانند و مي »علامت«را ها  آن و تداول كاتبان
(خاتم انگشتري

1357F

 نامند. مي گذارد، خاتم هم مي جاي به)1
فرستد و خطي كه بدان احكامش  مي ان دعويو خاتم يا علامتي كه قاضي براي صاحب

كند، نيز از همين معني خاتم است و خاتم سلطان يا خليفه يعني علامت او نيز  مي را اجرا
از همين معني است. رشيد هنگامي كه بر آن شد جعفر را به جاي پدرش فضل به وزارت 

كه خاتم را از دسـت   برگزيند به يحيي بن خالد پدر آنان گفت: اي پدر من، بر آن شده ام
راستم به دست خود تغيير دهم. و او از وزارت بمجاز بـه كلمـة خـاتم تعبيـر كـرد زيـرا       

و چكها در آن روزگار از وظايف پايگاه وزارت بـود و گـواه بـر    ها  علامت گذاري برنامه
 صحت اطلاق خاتم بر اين معني موضوعي است كه طبري بدينسان نقل كرده است:

(ه براي صلح با حسن، عليه السلام، از در مدارا و نرميمعاويه هنگامي ك
1358F

در آمده بود )2
نامة سفيدي (كه هيچ بر آن نوشته نشده بود) به وي فرستاد و پايان آن را مهـر كـرد و در   

 هرگونـه شـرايطي كـه   ام  كرده نامة ديگر به وي نوشت در نامة سفيدي كه ذيل آن را مهر
 ست.و ات نظره خواهي بنويس چه آن بسته ب مي

 انـد.  گذاشته مي در اينجا علامتي است كه در پايان نامه به خط يا جز آن» ختم«و معني 
و احتمال دارد كه بر روي جسم نرمي مهر بزنند يا علامتگذاري كننـد و تـا در آن جسـم    

                                      
 الاصفي در چاپ (ا) غلط است. -1
(مراوضته) اسـت و صـورت مـتن از    » يني«در برخي (مراته) و در  و» مراودته«،  ها چاپ در برخي از -2

 يني است.
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حروف نقش بندد و آن را در جايگاه بستن نامه در صورتي كه آن را ببندند بر محل بندي 
پيوندد بگذارند. و اين از معني سربند است چنـان كـه گذشـت و     مي ا اماناتكه به نامه ي

 معني كلمة مزبور در هر دو وجه عبارت از آثار خاتم است ولـي بـر خـود خـاتم اطـلاق     
 . شود مي

و نخستين كساني كه برنامه مهر (ختم)، يعني علامت، گذاشـت معاويـه بـود زيـرا او     
ياد كه والي كوفه بود حواله كرد ولي عمرو نامـه را  براي عمروبن زبير صدهزار درهم بر ز

(باز كرد و صد را دويست كرد
1359F

. آنگاه زياد حساب آن را نزد معاويه فرستاد ولي معاويـه  )1
آن را انكار كرد و از عمر و صدهزار درهم زياده مطالبه كرد و او را به زندان فرستاد تا آن 

س معاويه ديوان خاتم را پديد آورد. حكايت كه برادرش عبداالله آن را پرداخت. و از آن پ
(ياد كرده را طبري آورده و در پايان

1360F

 آن گويد:)2
را هـا   تعيين كرد در صورتي كه تا آن وقت نامهها  و در ديوان كسي را براي بستن نامه«

 ».ترتيبي داد كه سربند داشته باشندها  بستند به عبارت ديگر براي نامه نمي استوار
هـاي   عبارت از گروهي از نويسندگان است كه موظف به فرستادن نامـه و ديوان خاتم 
هستند. ها  آن يا بوسيلة علامت گذاري و يا از راه سربند نهادن برها  آن سلطان و مهركردن

چنـان كـه در ديـوان     شـود  مي و گاهي هم ديوان بر جايگاه نشستن آن نويسندگان اطلاق
 اعمال و خراجگزاري ياد كرديم.

(: يا به وسيلة شكاف دادن ورقشود مي به دو گونه انجامها  امهو بستن ن
1361F

چنان كـه در  )3
كنند  مي ميان نويسندگان مغرب متداولست. يا از راه چسبانيدن سرصفحه بر قسمتي كه تا

                                      
 مأه را مأتين كرد. -1
چنين است و ديگران گويند: و شـايد ايـن صـورت     ها چاپ است. در برخي از» يني«صورت متن از  -2

 صحيح تر باشد.
و سوراخ كردنست. بـه  به معني شكافتن » دسر«و كلمه » سرالوارق اما بد«چنين است: » پ«در نسخه  -3

هـا را ماننـد اروپاييـان در     نويد شايد در آن عصر مردم موريتاني و اندلس نامه همين سبب دسلان مي
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پيچند، چنان كه در ميان نويسندگان مشرق معمول است. و گاهي بـر جايگـاه    مي و درهم
 تـا بـه سـبب آن مطمـئن شـوند كـه كسـي نامـه را         گذارنـد  مي شكاف يا الصاق علامتي

 ، چنان كه مغرب به جايگاه شـكاف تـك مـومي   شود مين گشايد و بر مطالب آن آگاه نمي
 بـر آن حـك شـده اسـت مهـر     ها  چسبانند وآن را با خاتمي كه علامت مخصوص نامه مي
آن مهر نشانه زدند و بر  مي كنند و در نتيجه نيز چنين بود كه بر محل الصاق نامه مهري مي

ساختند  مي ند و آن را در گل سرخ محلولي كه براي همين منظور آمادهكرد مي هائي حك
 آمد. مي مزبور بر روي آن پديدهاي  زدند نشانه مي بردند و آنگاه مهر را برنامه مي فرو

(معروف بود و آن را سيراف)1362F1(»طين ختم«و اين گل در دولت عباسي به 
1363F

آوردنـد   مي )2
كه آن مخصوص به شهر سيراف بوده است. پس ايـن خـاتم كـه     رسد مي نظر و چنين به

عبارت از همان علامت نوشته يا حك شده براي استحكام و بستن نامه هاست مخصوص 
به ديوان نامه هاست و وظيفة مزبور در دولت عباسي اختصاص به وزير داشت. بعـدها از  

كسـاني اختصـاص دادنـد كـه كارنامـه      آن را به  ها دولت نظر عرف اين رسم تغيير كرد و
ي مغرب انگشـتري را از  ها دولت فرستادن و ديوان نويسندگان بر عهدة آنان بود. آنگاه در

شمردند و از اين رو انگشتري را در نهايت زيبايي  مي و زيورهاي خاص پادشاهيها  نشانه
كننـد. و برحسـب    مي ياقوت و فيروزه و زمرد مرصعهاي  سازند و آن را به نگين مي از زر

                                                                                                
داده و سپس شكاف يـا سـوراخي در آن    اند بدينسان كه نامه را چندين بار تا مي بسته قرن سيزدهم مي

اند به طوري كه  گذرانيده الغ يا پوست مياند و از آن بند يا نوار كوچكي از كاغذ خان ب كرده ايجاد مي
اسـت و كلمـه   » دس» «دسر«ي (ب) و (ك) و (ا) به جاي ها چاپ سر آن زير مهر واقع شود. ولي در

مزبور به معني پنهان كردنست و گويا مقصود اينست كه ورق را در لفاف يا كاغذ ديگري پاكت مانند 
 اند. كرده پنهان مي

 د.شو 342رجوع به حاشيل ص  -1
شهريست در ساحل خليج فارس بسيار گرم، صاحب حدود العالم آن را بارگاه پارس خوانـده اسـت    -2

 رجوع به اعلام منجد و حدودالعالم شود.
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عرف و رسوم آن سرزمين سـلطان آن را بـه عنـوان زيـور و نشـان خـاص پادشـاهي در        
(كند چنان كه در دولت عباسي برده مي انگشت

1364F

(و چـوب دسـتي  )1
1365F

و در دولـت عبيـديان   )2
رفـت و   مـي  و زيورهاي خاص سلطان به شـمار ها  (فاطميان) سايبان يا شادروان از نشان

 ة امور است. خدا به فرمان خود گردانند
(نگار جامه،

1366F

 كـه در هـايي   ديگر از علائم شكوه و عظمت پادشاه و سـلطان و شـيوه   )3
هـا   در پارچـه  هاسـت  آن را كه به ويـژة هايي  يا نشانها  متداولست اينست كه نام ها دولت

كنند و  مي را كه از پرنيان يا ديبا يا ابريشم است براي جامه آمادهها  نگارند و آن پارچه مي
زر يـا  هـاي   گام بافتن پارچه نوشتن خطوطي را كه لازم است در تار و پود آن از رشتههن
گيرند و پارچـه   مي غيرزرين رنگارنگي كه مخالف رنگ خود پارچه باشد در نظرهاي  نخ

آورنـد چنـان كـه     مي را در هنر بافندگي به روشي استادانه پديدها  آن بافان وضع و اندازة
و از بزرگداشـت و شـكوه    شـود  مـي  بب اين نگار جامـه نشـاندار  شاهانه به سهاي  پارچه

پوشندة آن مانند وزيردست او يا بزرگداشت كسي كه سلطان بخواهد جامة ويژة خـويش  
كند، و آن هنگامي است كه سلطان بخواهد بـه كسـي    مي را به او اختصاص دهد حكايت

 د بگمارد.دولت خوهاي  تشريفي ارزاني دارد يا او را به يكي از پايگاه
و پادشاهان غيرعرب پيش از اسلام اين گونه نگار جامه را به صورت و شكل شـاهان  

آراستند. ولـي پادشـاهان اسـلام بـه      ميهايي  يا اشكال و صورتهاي مخصوص چنين جامه

                                      
 برده (به ضم ب فتح د) جامه مخطط و گليم سياه چهارگوشه كه عرب آن را در خود پيچد. -1
خلفا آن را بعنوان نشاني عالي در مراسـم  چوب دستي يا قضيب از يادگارهاي حضرت رسول بود كه  -2

گرفتند و برده نيز از يادگارهاي پيامبراسلام است و آن ردايي بود كه پيامبر به كعـب بـن    به دست مي
زهير شاعر عطا فرمود و بعدها به دست خلفاي اموي افتاد و از او به عباسيان و سرانجام به سـلطانان  

 عثماني رسيد.
ترجمه كرده و ما نيـز بـه جـاي    » نگارجامه«را كه معرب است به » طراز«كلمه صاحبت منتهي الارب  -3

 طراز آن را برگزيديم.
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(خود را با كلمـات ديگـري كـه از فـال (نيـك) يـا درود و دعـا       هاي  نام جاي آن شيوه
1367F

1( 
امويـان و عباسـيان از مشـهورترين    ي هـا  دولت اين رسم در نويسند و مي كند مي حكايت

(امور در آميخته به منقبت و فضيلت
1368F

هـاي   را كـه در كـاخ  هايي  رفت، و خانه مي به شمار)2
ناميدنـد   مي اختصاص داده بودند خدايگان (دارالطراز)ها  خود براي يافتن اين گونه پارچه

 ـهـا   و كسي را كه عهـده دار ادارة ايـن طرازخانـه     ود خـدايگان طـراز (صـحب الطـراز)    ب
(خواندند. و او بايد در امور صنعتگران مي

1369F

و ابزار كار و بافندگان و پرداخت جيره و مـزد  )3
آنان و تسهيل ابزار كار و بهتركردن كارهاي ايشان نظارت كند و اين وظيفه را به خـواص  

و ملوك الطوايـف  سپردند. در دولت بني اميه اندلس  مي دولت و موالي مورد اعتماد خود
پس از ايشان و دولت عبيديان (فاطميان) مصر و ديگـر پادشـاهان غيرعـرب مشـرق كـه      
همزمان آنان بودند نيز همين شيوه معمول بود. بعدها چون دايرة ثروت و ناز و نعمـت و  

كاسـته  ها  آن تنگ و محدود گرديد، زيرا از ميزان استيلا و وسعت خاك ها دولت تفنن در
 مستقل گوناگوني پديد آمد، از اين رو اين وظيفه و پايگاه هم در بيشـتر ي اه دولت شد و
به كلي از ميان رفت و چون در آغاز سده ششم دولت موحدان پس از امويان در  ها دولت

اين شيوه را فـرو گذاشـتند زيـرا آنـان از تمـايلات و صـفات       ها  آن مغرب روي كار آمد
را از پيشواي شان محمـد بـن تـومرت مهـدي     ها  آن ند كهكرد مي سادگي و ديانتي پيروي

 فراگرفته بودند.
نــد. از ايــن رو پايگــاه مزبــور را در كرد مــي و از پوشــيدن لبــاس حريــر و زر پرهيــز

تشكيلات دولت خود به وجود نياوردند و هـر چنـد جانشـينان ايشـان در پايـان دولـت       
 د كه در دوران پيشين بود.قسمتي از آن را بنيان نهادند ولي به آن مرحله از شكوه نرسي

                                      
 سجلات در (ا) غلط است. -1
 در (ا) من ابهه الامور» يني«از  -2
 است.» يني«و صورت متن از » يني«صباغ (ك) و (ا) و (ب) ، صياغ (پ)، صناع -3
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و اما در اين عصر در دولت مريني مغرب كه در آغاز جواني و قـدرت اسـت رسـم و    
شيوة باشكوهي (در اين باره) مشاهده كرديم كه آن را از دولت همزمان خويش ابن احمر 
در اندلس فراگرفته است و ابن احمر در اين شيوه از ملوك طوايف تقليـد كـرده و بـا در    

تن سريعي به دنبال آنان رفته است. و اما دولت ترك مصر و شام در اين عصـر بـه   نگريس
تناسب وسعت كشور و آباداني و تمدن شهرهايي كه متصرفند از لحاظ نگارجامه (طـراز)  

(همچون دريايي بيكرانند
1370F

 خويش تهيههاي  و كاخها  را در خانهها  جامهها  اين ولي با همة)1
را هـا   آن بافند. و مي آورند خالص نمي و مراتب دولتيها  پايگاه كنند و آن را در شمار نمي

(زركش
1371F

هـا   آن نامند كه كلمه اي بيگانه (فارسي) اسـت و نـام سـلطان يـا اميـر را بـر       مي)2
نگارند و صنعتگران پارچة مزبور را براي دولت در زمـره صـنايع زيبـا و شـگفتي كـه       مي

 كنند. مي تهيه باشد مي زيبندة آن
 ير كنندة شب و روز است و او بهترين وارثان است، خدايي جز او نيست.و خدا تقد

(و پرده سراهاها  خرگاه
1372F

و زيورهـاي كشـورداري و   ها  بايد دانست كه يكي از نشان ،)3
(ها وسايل تجمل و شكوه آن بكار بردن سراپرده

1373F

(ها و خرگاه)4
1374F

(و سايه بانهايي)5
1375F

 اسـت كـه  )6

                                      
 از (پ) در (ا) تحرير آخر. غلط است. -1
 مزركش (ك) و (ا) و (ب). -2
است كه در منتهي الارب به معني خيمه و خرگاه بـزرگ  » قسطاط«جمع » فساطيط«كلمه اول ترجمه  -3

است كه صـاحب منتهـي الارب آن را : ديـوار و آنچـه بـدان      » سياج«آمده است و كلمه دوم ترجمه 
ست ولي ابن خلدون در اينجا ايـن  چيزي را احاطه نمايند مثل خرما بن ورز و مانند آن، معني كرده ا

آويزند و جايگاه مخصـوص   هاي بزرگ مانند ديواري مي كلمه را به معني پرده كه آن را در ميان خراه
 را به جاي آن برگزيديم.» پرده سرا«كنند به كار برده و ما كلمه  براي سلطان آماده مي

بافند و روي دو يا سه  پشم شتر يا مو مي (جمع خباء) به معني خيمه هايي است كه از» اخبيه«ترجمه  -4
 كنند. يا چند ستون برپا مي

 فساطيط. -5
 سايباني كه بر دو ستون باشد.»: فاژه«ترجمه  -6
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تابنـد   مـي  كتان و پنبه را با همهاي  ساند و نخ مي پنبهكتان و پشم و هاي  را از پارچهها  آن
كننـد. و هـر دولتـي بـه نسـبت       مي كه محكم تر باشد و آن گاه هنگام سفر بدانها مفاخره

 سازد. مي انواع رنگارنگ و كوچك و بزرگ فراهمها  آن ثروت و توانگري خود از
كه كمي پيش از رسيدن  برند مي عادي به سرهاي  دولتها در آغاز تشكيل در همان خانه

زيستند. چنان كه عرب در روزگار نخستين خلفاي بنـي   ميها  آن به مرحلة كشورداري در
ساختند، چـه   مي را از پشم و كركها  آن بردند كه مي اميه در همان چادرها و مساكني بسر

 بردنـد  مي در آن عصر به جز گروهي اندك بيشتر قبايل عرب به حالت باديه نشيني به سر
ند با شتران هودج كش و همه وابسـتگان  شد مي و هنگامي كه براي جنگ و دستبرد آماده

 ند [و كلية اعضاي قبيله وكرد مي (قبيله) خود كوچهاي  ها) و تيره (اقوام نازل شونده بر آن
 بردند چنان كه هم اكنـون نيـز اعـراب بـدين شـيوه      مي و فرزندانشان را با خود ها خاندان

 فراوان پراكنـده و دور از هـم فـرود   هاي  يان ايشان بدين سبب در منزلگاهزيند و لشكر مي
ند چنان كه هر يك از نظر ديگري نهـان گـردد   شد مي (قبيله) پراكندههاي  آمدند و تيره مي

چنان كه شيوة عرب بر اين جاريست. و از اين رو عبدالملك نيازمند شـد هنگـام بـه راه    
به دنبال جبهه بفرستد تا مردم را به پيروي از لشكريان  افتادن سپاهيان عقب داراني (ساقه)

حجاج با دربارة را از اقامت باز دارند و گويند هنگامي كه روح بن زنباع ها  آن برانگيزند و
را براي اين منظـور برگزيـد و قصـة آنـان (روح      عبدالملك گفتگو كرد عبدالملك حجاج

روح را در آغـاز عهـده داري ايـن    هاي  و سراپردهها  اين كه حجاج خرگاهدربارة حجاج) 
پايگاه سوزانيد معروفست، چـه او هنگـامي كـه ديـد در روز حركـت عبـدالملك روح و       

آنـان را بسـوزند و از ايـن    هـاي   دستور داد سـراپرده اند  همراهانش همچنان اقامت گزيده
ا بـه  بلند حجاج در ميان عرب پي برد زيـرا وادار كـردن عـرب ر    مرتبهبه  توان مي وظيفه

نابخردانه و نافرمانيهـاي  هاي  كوچ دادن جز از كسي كه به نيروي عصبيت خويش از گفته
آنان در امان باشد ساخته نيست و به همين سبب عبـدالملك حجـاج را   هاي  سفيهان تيره

بدين منصب برگزيده بود چه به كفايت او در اين امر به سبب عصبيت و دليري وچالاكي 
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شهرنشيني و ناز و نعمت و غرور هاي  ن دولت عرب به انواع شيوهاو اعتماد داشت. و چو
اقامـت گزيدنـد و از چادرنشـيني بـه كـاخ       ها شهرستانخو گرفت و اعراب در شهرها و 

نشيني منتقل شدند و شترسواري را فروگذاشتند و به اسب سواري پرداختند آن وقـت در  
بـه  هـايي   خانـه هـا   آن چنان كه از سفر و هنگام جنگ مساكني از پارچة كتان به كار بردند

سازند  مي يكنواخت از قبيل گرد و مستطيل و چهارگوشهاي  اشكال گوناگون و به اندازه
كنند و امير يا سـردار سـپاه    مي انجمن برپاها  آن آرايش و زينت درهاي  و با كامل تر شيوه

كشـد كـه در    مـي  نو سايه بانهاي ديگر و خرگاه خودش پرده سرايي از كتاها  ميان خرگاه
نامند وكاف آن را ميان  مي »افراك«مغرب آن را به زبان مردم آن سامان، يعني زبان بربرها، 

(كنند مي (ك) و (ق) تلفظ
1376F

. و اين پرده سرا در مغرب فقط مخصوص سلطان است. ولي )1
برد. آنگاه آرامش طلبي  مي در مشرق هر اميري هرچند از سلطان فروتر باشد آن را به كار

شهري بگذارند و با خود بـه  هاي  و خانهها  آنان را برانگيخت كه زنان و كودكان رادر كاخ
جنگ نبرند. از آن پس سبكبارتر شدند و فضاي ميان مساكن سپاهيان به يكديگر نزديـك  
شد و سلطان و سپاه در يك لشكرگاه گردآمدنـد چنـان كـه در زمينـي همـوار بـا چشـم        

گونـاگون منظـرة   هاي  و خرگاهها  ت رنگارنگ بودن سراپردهديدند. و به عل مي يكديگر را
تجمـل خـواهي و   هـاي   آورد. و اين امر دوشادوش ديگر عادات و شـيوه  مي زيبايي پديد
 همچنان ادامه يافت. ها دولت نازپروردگي

همچنين دولت موحدان و زناته كه با ما نزديكند در آغاز كار هنگام سفر همان چادرها 
(و سايه بانهايي

1377F

بردند  مي به سرها  آن بردند كه پيش از رسيدن به سلطنت در مي را به كار )2

                                      
 ها (چاپ بيروت) چنين است: بالفاف و الكاف. از (ا) در برخي از نسخه -1
» قيطـون «ه مزبـور جمـع   (ك) و (پ) يا قياطين (ا) و (ب) است به ظاهر كلم ـ» قياطين«ترجمه كلمه  -2

نويسد: به زبان مصريان به معني مخدع است. و مخدع (به ضم م و فتح  است كه در اقرب الموارد مي
د) يا (به كسر م ـ فتح د) خانه اي را گويند كه در داخل خانه بزرگ بنا كنند براي نگهدراي اشـياء و   

 ست.رفته ا شايد در عصر ابن خلدن به معني نوعي خيمه به كار مي
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تجمل خـواهي و تـوانگري وكـاخ نشـيني گراييـد      هاي  ولي همين كه دولت آنان به شيوه
 برتـر از آنچـه  اي  مرحلـه  و خرگاهها را برگزيدند و درين باره بهها  دولت مزبور سراپرده

 .داد مي يترين پاية توانگري و تجمل را نشانخواستند رسيدند، چنان كه عال مي
در معـرض  هـا   و خرگـاه هـا   ولي بايد دانست كه سپاهيان به سبب اين گونه سـراپرده 

 زيرا همة آنان در يك جايگـاه نزديـك بـه هـم كـه فريـاد يكـديگر را        باشند ميشبيخون 
ن بـه  شوند و نيز چون خانـدان و فرزنـد ندارنـد كـه محـرك ايشـا       مي شنوند متمركز مي

دهند، از اين رو بايد براي نگهباني  نمي باشد چندان فداكاري نشانها  آن جانسپاري در راه
آن گفتگـو خـواهيم   دربارة اين گونه لشكرگاهها تدابير ديگري انديشيد چنان كه در آينده 

(كرد، و خدا تواناي غالب است
1378F

1(. 
(مقصوره

1379F

دو از امـور  و ايـن  براي نمـاز و دعـا كـردن هنگـام خوانـدن خطبـه،        )2
و زيورهـاي كشـورهاي اسـلامي اسـت و جـز در ايـن       هـا   مخصوص خلافت و از نشانه

كشورها ديده نشده است. اما مقصوره (بيت المقصـوره) مخصـوص نمـاز سـلطان اسـت      
 كشـند كـه محـراب و قسـمتي از پيرامـون آن را فـرا       مي چنان كه ديواره اي دور محراب

 كند. مي گيرد و مشخص مي
بن ابي سفيان بوده است هنگـامي كـه    كه مقصوره را برگزيده معاويه و نخستين كسي

 خارجي وي را زخم زده است و قصة آن معروفست.
و گويند نخستين كسي كه مقصوره را برگزيده مروان بن حكم بوده است هنگامي كـه  

 يماني او را مضروب ساخته است.
و بـه  اند  وره نماز خواندهدر مقصاند  اين دو به خلافت رسيده زسپس خلفايي كه پس ا

 منزلة سنتي شده است براي بازشناختن سلطان از ديگر مردم در هنگام نماز.

                                      
 .﴾١ لۡعَزِ�زُ ٱ لۡقَويِّ ٱََهُوَ ﴿ -1
 مقصوره مسجد: جايگاه امام (اقرب الموارد) و (منتهي الارب). -2
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به مرحلة عظمت و توانگري  ها دولت آيد كه مي نگونه آداب و رسوم هنگامي پديديو ا
رسند مانند كلية كيفيات جلال و شكوه پادشاهي. و هـم اكنـون ايـن     مي و تجمل خواهي

 ممالك اسلامي متداولست و پس از تجزية دولت عباسي و با روي كارآمدن شيوه در كلية
ي گوناگون در مشرق و همچنين پس از انقراض دولت امويـان انـدلس و ظهـور    ها دولت

 دوران ملوك طوايف نيز اين روش همچنان به جاي مانده است.
آنگاه عبيـديان و  و اما در مغرب خاندان اغلبيان در قيروان اين رسم را برگزيده بودند، 

(سپس فرمانروايان ايشان بر مغرب از قبيل خاندان باديس صنهاجه در قيروان
1380F

و خانـدان   )1
 حماد در قلعه از اغلبيان پيروي كردند.

سپس موحدان بر همة مغرب و اندلس تسلط يافتند و اين رسم را بنا بـر شـيوة باديـه    
هنگامي كه دولت آنـان بـه مرحلـة     رفت برانداختند. ولي مي نشيني كه شعار آنان به شمار

(عظمت و توانگري و تجمل خواهي رسيد و يعقـوب منصـور  
1381F

سـومين پادشـاه آنـان بـه     )2
سلطنت رسيد وي مقصوره را متداول كرد و پس از وي براي پادشاهان مغـرب و انـدلس   

ي ديگر اسلامي نيز وضـع بـر همـين شـيوه بـوده      ها دولت به منزلةسنتي شد. همچنين در
 ر خداست در ميان بندگانش.است، دستو

دعاكردن بر منابر هنگام خواندن خطبه، بايد دانست كه در آغاز كار خلفـا  دربارة و اما 
ند و اين منصب به آنان اختصاص داشـت از ايـن رو   كرد مي به تن خويش در نماز امامت

طلـب رضـوان و    سنـد و از خـدا بـراي صـحابه    كرد مـي  دعـا  صپس از نماز بر پيامبر
 نمودند. يم خشنودي

                                      
 در فاس (ك) و (ب) و (ا). -1
 در (ا) ابويعقوب منصور. -2
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بود كه پس از بنيان نهادن مسجد  سو نخستين كسي كه منبر را برگزيد عمروبن عاص
(جامع مصر بر منبر رفت

1382F

خطاب رسيد] بـه وي نوشـت:    س[و چون اين خبر به عمربن )1
 اما بعد، به من خبر رسيده است كه تو منبري برگزيده اي كه بدان بـر مسـلمانان تسـلط   «

تو  يست كه بايستي و مسلمانان در زير پاي تو نشسته باشند؟ اينكبس نتو را  يابي، آيا مي
 ».دهم كه بايد آن را بشكني مي سوگندرا 

و چون دوران عظمت و شوكت دولت اسلامي فرا رسيد و مـانع بـراي خلفـا در امـر     
گزيدنـد، از ايـن رو    مـي  خطبه و نماز پيش آمد و ديگري را به جاي خود بـه امامـت بـر   

سـتود و   مـي  بزرگداشت و بلندآوازه كردن نام خليفه بر بالاي منبـر او را خطيب به منظور 
گفت و بر او دعا و آفرين ميخواند بدان سبب كه خدا مصلحت جهـان را در آن   مي درود

قرار داده است و ازين رو كه اين ساعت اميد اجابت دعا اسـت و از سـلف تأكيـد شـده     
سلطان به كار بـرد. و تنهـا خليفـه    ربارة داست كه: هر كس را دعوت صالحي باشد آن را 

 بدين امر اختصاص يافته بود.
[و نخستين كسي كه خليفه را در خطبه دعا كرده ابن عباس است كه وقتي عامل بصره 

و از » خدايا علي را در راه حق پيروز كن«را دعا كرد و گفت:  سبود در ضمن خطبه علي
(آن پس كار براين روال ادامه يافـت 

1383F

 ر آن روزگـار در خطبـه تنهـا خليفـه را دعـا     و د .])2
ت و خودكامگي فرارسيد چيـره  خوند و چون دوران نكرد مين ند و نام ديگري يادكرد مي

                                      
در اينجا نسخ چاپ مصر و بيروت با چاپ پاريس اختلاف بسيار دارد در كتب چاپ مصر و بيـروت   -1

باره نخستني كسي كه در خطبه خليفه را دعا كـرده در وسـط مطلـب مربـوط بـه      قريب سه سطر در 
آمده است و ما ترتيب چاپ پاريس را  شود كه در چاپ پايس پس از چند سطر عمروعاص ديده مي

مراعات كرديم و باز قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست و ما آن  را از چـاپ (ب) ترجمـه   
 كرديم

 ) ترجمه شد.در (ا) نيست.از (ب -2
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جستند و خطيبـان پـس از    مي اغلب با خليفه در اين شيوه شركتي ها دولت شوندگان بر
 گفتند. مي ند و ايشان را درودكرد مي ستودن خليفه نام آنان را هم ياد

منسوخ گشت و چنين مرسوم شد كه  ها دولت لي اين شيوه با از ميان رفتن اين گونهو
ند و بر هـيچكس جـز وي دعـا و    كرد مي خطيبان بر منبر تنها به يادكردن نام سلطان اكتفا

ند و بايد در خطبه جـز سـلطان هـيچكس را    كرد مي را منعها  آن خواندند زيرا نمي آفرين
(هـا  دولـت  بر زبان نرانند. و بسياري از اوقات پايه گذارانشركت ندهند و نام احدي را 

1384F

1( 
كنند و اين هنگامي است كه دولت بر شيوة سـادگي و عـادات    مي اين رسم غفلتدربارة 

بـه دعـاگويي    هـا  دولـت  خبري و خشونت است. در ايـن گونـه   بي باديه نشيني و اسلوب
 كنند و نـام معينـي را بـر زبـان     يم قناعت» ولي امور مسلمانان«دربارة مجمل و ابهام آميز 

 «عباسـي «را دعـا كننـد   » ولي مسـلمانان «را كه بدين شيوه ها  آورند و اين گونه خطبه نمي
 كنند كه هر دعاي مجمل و مبهمي بر خليفه عباسيان شامل مي نامند و آن را چنين تعبير مي
اعتنـا بـه    زيرا نوعي تقليد از روش پيشين اسـت و ديگـر بـيش از ايـن توجـه و      شود مي

 .برند مين شخص معيني ندارند و از كسي به صراحت نام
(چنان كه حكايت كنند يغمراسن بن زيان بنيان گذار

1385F

ولـت بـين عبـدالواد مغلـوب     د )2
زكريا يحيي بن ابوحفص شد و تلمسان از چنگ وي بيرون رفـت و سـپس بـار    اسمر ابو 

و يكي از آن شرايط ايـن بـود    ديگر به شرايطي فرمانروايي تلمسان به خود او واگذار شد
كه در تمام شهرهاي قلمرو فرمانروايي وي نام امير ابوزكريا رادر منابر هنگـام خطبـه يـاد    

(كنند، يغمراسن گفت: اين
1386F

خواهنـد   مـي  (منبرهاي) خودشان است هر كه راهاي  چارپايه )3
 ياد كنند.ها  آن بر

                                      
 ي مصر و بيروت به جاي: (الماهدون). به غلط: (المعاهدون) آمده است.ها چاپ در بيشتر» يني«از  -1
 معاهد و در چاپ مشكول بيروت (عاهد) است.» ماهد«در چاپ (ك) به غلط به جاي  -2
 ده است.»در برخي نسخ به غلط به جاي : (تلك) (ذكر) آ -3
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ومين پادشـاه آن دودمـان   فرستادة مستنصر خليفة تونس از بني ابوحفص و س نهمچني
نزد يعقوب بن عبدالحق بنيان گذار دولت بين مرين آمد، و بعضي از روزها از حضور در 
نمازجمعه تخلف كرد. برخي از كسان به يعقوب گفتند علت آن كـه فرسـتادة خليفـه در    

 آورند. نمي اينست كه در خطبه نام سلطان را بر زبان شود مين نماز جمعه حاضر
كـه آن   شـود  مـي  عقوب اجازه داد مستنصر را دعا كنند و همين امر سـبب از آن پس ي

 دودمان به دعوت و تبليغ براي خليفة مزبور همت گمارند.
در آغـاز تشـكيل و بـه سـربردن در مرحلـة سـادگي و        هـا  دولـت  چنين است كيفيت

 خشونت و باديه نشيني. ولي همين كه ديدگان آنان در سياست گشوده شود و به پيرامـون 
كشور خود در نگرند و به كمال رنگ آميزيهاي شهرنشيني و معاني بزرگ منشي و شكوه 

گمارند كه همـة ايـن نشـانها و زيورهـا را بـه       مي و جلال تمدن پي ببرند آن وقت همت
نايـل آينـد و از   هـا   آن به تفنن و تنوع پردازند و به آخرين مرحلةها  آن دست آورند و در

امتناع ورزند و بر از دست دادن و تهي بـودن دولتشـان از   ها  نآ مشاركت دادن ديگران در
افسوس خورند، و اين جهـان بـه منزلـه بوسـتاني اسـت و خـدا نگهبـان همـة         ها  آن آثار

 چيزهاست.

ي مختلف در ترتيب و ها ملت يها روش و ها جنگدر : فصل سي و هفتم
 چگونگي آن

تين روزگاري كه خداونـد مـردم   و زد و خوردها از نخس ها جنگبايد دانست كه انواع 
ه است و اصل آن از كين تـوزي و انتقـام   داد مي را آفريده است پيوسته در ميان آنان روي

عصـبيت هـر    صـاحبان گيرد و آن وقت وابسـتگان و   مي گرفتن يكي از ديگري سرچشمه
خيزند. [پس هنگامي كـه   مي يك از دو دستة پيكاركننده به هوي خواهي و تعصب وي بر
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(سبب دو گروه به نبرد با يكديگر برانگيخته شوند و در برابر هم بايستند] بدين
1387F

يكـي از   )1
و در نتيجـه جنـگ    شـود  مـي  خيزد و ديگري آمادة دفاع مي آن دو به قصد انتقامجويي بر

 دهد. مي روي
 شـود  مـي ن و اين خوي در ميان بشرطبيعي است، چنان كه هيچ ملت و طايفه اي ديده

باشد و سبب اين انتقامجويي بيشتر غيرت و رشك و تفاخر بر يكـديگر  بهره  بي كه از آن
يا تجاوز و يا خشم گرفتن برگروهي در راه خدا و دين او، و يـا برانگيختـه شـدن در راه    

 حفظ تاج و تخت و كوشيدن براي بنيان نهادن و استحكام آنست.
عشـاير هـم    يي است كه ميان قبايـل مجـاور و  ها جنگگونة نخستني اغلب عبارت از 

 وحشي كـه در ي ها ملت دهد و نوع دوم، يا تجاوز، بيشتر برهجوم مي چشم و رقيب روي
مانند عرب و ترك و تركمـان و   شود مي اطلاق برند مي و بيابانهاي خشك به سر ها دشت

خود هاي  اقوامي هستند كه روزي خويش را در پرتو سرنيزهها  آن چه ها، آن كردها و مانند
ديگران بازمي ستانند و هـر ملتـي   هاي  رند و معاش خود را از فراهم آوردهآو مي به دست

 كه به دفاع از كالاي خود برخيزد و آنان را از دستبرد ممانعت كنـد بـه وي اعـلان جنـگ    
هيچ هدف (بلند) از قبيل رسيدن به جـاه يـا بدسـت آوردن تـاج و تخـت      ها  آن دهند. مي

وز غلبه يافتن بر مردم براي به چنگ آوردن ثروتهـا  ندارند بلكه يگانه منظور ايشان از تجا
 و كالاهاي آنانست.

 تعبيـر » جنگ مقدس» «جهاد«قسم سوم، همانست كه در شريعت اسلام از آن به كلمة 
 كنند. مي

كنند و مردم  مي قيامها  آن با گروههايي است كه بر ضد ها دولت يها جنگنوع چهارم، 
 انگيزند. يم را به نافرماني نسبت به دولت بر

                                      
غلط و درشت  ها چاپ (بيروت) غلط و صحيح توافقت و (تدامر) در همه توافقت. در چاپ» يني«از  -1

 (تدامر) است.
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ي ها جنگ توان مي كه دو قسم نخستين و دوم را ها جنگاينهاست چهارگونه از اقسام 
» يا جنگ مقدس«ي عادلانه و جهاد ها جنگستمكاري و فتنه انگيزي، و دو گونة ديگر را 

 خواند.
يي كه از آغاز آفرينش در ميان افراد بشر روي داده است ها جنگو اما ترتيب و كيفيت 

 دو گونه نيست:بيش از 
يابـد و   مـي  نوعي جنگ منظم و داراي صفوف است كه به صورت لشكركشـي انجـام  

 قسمي به صورت حمله و گريز.
دراز پش هاي  اما جنگ لشكركشي اختصاص به كلية اقوام غيرعرب دارد كه از روزگار

 اند. داشته مي در پشت آن را معمول
بربرهاي مغرب است. ليكن قسـم   و جنگ حمله و گريز نظير پيكارهاي اقوام عرب و

زيـرا در نبـرد لشكركشـي صـفوف      باشـد  مـي  نخستين استوارتر و هولناك تر از نوع دوم
را مانند تيرهاي كمان يـا صـفوف نمـاز جماعـت     ها  آن دهند و مي منظمي از افراد تشكيل

و [ايـن   رونـد  مـي  كنند و صفوف لشكريان مرتب به سوي دشمن پيش مي برابر و يكسان
نگ در ميدان زد وخورد و كشمكش دلاورانه تر و شديدتر است و شكوه سـپاهيان  نوع ج

(كند] مي را بيشتر در دل دشمن جاي گير
1388F

، چه صفوف منظم لشكريان بـه منزلـة ديـوار     )1
را در ها  آن د خيال از ميان بردنتوان مين ممتد و كاخي با شكوه و استوارتر است كه كسي

 است:  سر بپروراند. و در تنزيل آمده
آنان را كه در راهش صف زده كارزار كنند چنان كه گويي  دارد مي همانا خدا دوست«

كننـد. و در   مـي  . يعني يكديگر را در پايداري پشتيباني و تقويـت )1389F2(»ايشان بنايي استوارند

                                      
 ي مصر و بيروت: مصارع و (فذلك) به غلط فلذلك است.ها چاپ معنا ع در» يني«در  -1

َ ٱ ِنِّ ﴿ -2 بِّ  ِّ ِينَ ٱُُ وصٞ  ۦيَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلهِِ  َّ ُِ َّهُم ُ�نَۡ�نٰٞ مّرۡ َ
َ ََ ا  فّٗ  .]4الصف: [ ﴾٤َِ
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مؤمنان با يكديگر به منزلة بنياني باشند كه قسمتي از آن قسمت ديگر «حديث آمده است: 
 ».كند مي و تقويت را پشتيباني

، شود مي و از اينجا حكمت پايداري و تحريم پشت كردن در جنگ لشكركشي آشكار
زيرا چنان كه گفتيم منظور از صف بندي در پيكارها حفظ نظم است وبنابراين كسـي كـه   

كنـد   مي رساند و به گناه هزيمت اعتراف مي شك به مصاف خلل بي از دشمن روي برتابد
دهد) و به منزلة آن است كه گويي شكست را به سـوي مسـلمانان    (اگر از شكست روي

جلب كرده و دشمن را بر آنان مستولي ساخته است، پس كردار او به علت تعميم مفسده 
و رساندن آن به دين از راه درهم شكستن مرزهاي آن، گنـاهي بـزرگ ودر شـمار كبـاير     

يكار لشكركشـي در نـزد شـارع    كه جنگ و پ شود مي است. و از دلايلي كه آورديم آشكار
(تر برگزيده

1390F

است، ليكن در جنگ حمله و گريزآن اندازه سرسختي و تأميني كه در جنگ  )1
وجود ندارد، جز اين كـه   شود مي لشكركشي ماية تضمين لشكريان از هزيمت و شكست

در جنگ حمله و گريز گاهي هنگام پيكار در پشت سر جنگ آوران تكيـه گـاه پايـداري    
شوند و ايـن تكيـه    مي كنند كه رزمجويان همه در آن جايگاه هنگام فرار متمركز مي تعيين

گاه براي آنان جانشين صف بندي و نظم و ترتيب جنگ لشكركشي اسـت چنـان كـه در    
 آينده آن را ياد خواهيم كرد.

ي روزگار باستان كه داراي جنگ آوران بسيار و كشورهاي ها دولت سپس بايد دانست
 نـد [كـه  كرد مـي  گوناگوني تقسـيم هاي  سپاهيان و لشكريان خود را به دسته پهناور بودند،

(را كردايسها  آن
1391F

(ند]داد مي ناميدند و هر كردوسي را جداگانه آرايش مي )2
1392F

. وعلت ايـن  )3
را از ها  آن يافت و مي تقسيمات چنان بود كه چون شمارة سپاهيان آنان بيش از حد فزوني

 كه اگر در ميدان با دشمن در شد مي ند و اين امر موجبآورد مي نواحي مرزي و دورگرد

                                      
 »يني«از  -1
 كردوسه: گروهي عظيم از سپاه، جمع آن كراديس و كرادس (اقرب الموارد). -2
 قسمت داخل كروشه در نسخه (پ) نيست. -3
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پرداختند همـديگر را نشناسـند و بـه     مي آميختند و با يكديگر به نيزه زدن و زدوخورد مي
رفت كه ضربات آنان بر خودشـان   مي بيم آن» لشكريان دوست از دشمن«علت نشناختن 

 فرود آيد.
را كه از يك ناحيـه  هايي  كنند و دسته مي به همين سبب لشكريان را گروه گروه تقسيم

را بـه روشـي كـه بـا     هـا   آن آورند و مي شناسند در يك گروه گرد مي هستند و يكديگر را
كننـد و فرمانـده كـل     مـي  ترتيب طبيعي سازگار است در جهات چهارگانه منظم و مرتب

 »تعبيـه «گيـرد و ايـن ترتيـب را     مي سپاهيان خواه سلطان يا سپهسالار در قلب سپاه جاي
نامند و شرح آن در تواريخ ايران و روم و دو دولت صدر اسلام (امويـان و عباسـيان)    مي

 ياد شده است.
دهند كـه داراي سـردار و بنـد     مي و در پيشاپيش پادشاه لشكر مستقل و منظمي ترتيب

((رايت) (و شعار)
1393F

خواننـد. و در سـمت    مي »مقدمه«و آن را  باشد مي مخصوص به خود )1
» ميسـره «و در دست چپ او لشكري بـه نـام   » ميمنه«لشكر ديگري موسوم به  راست وي

 .دهند ميقرار 
نامند و پادشـاه و   مي »ساقه«ري در دنبال اين سپاه جاي دارد كه آن را آنگاه لشكر ديگ

خواننـد. و   مـي  »قلـب «گيرند و جايگاه او را  مي همراهان او در مركز اين چهارلشكر جاي
(استوار يا تعبيه پايان يابد آنگاه لشكركشيهمين كه اين ترتيب 

1394F

گـردد و تعبيـة    مـي  آغاز)2
مزبور از لحاظ فاصله و مسافت ميان هر دو لشكر جنگ آور (مقدمه و ساقه) ممكنست به 

كنـد يـا مسـافت دورتـري كـه       مـي  اندازة يك چشم انداز باشد يعني جايي كه چشم كار

                                      
 ي مصر و بيروت آمده است.ها چاپ و چا (پ) نيست و گويا به غلط در» يني«در  -1
راه رفتن كودكان است كه پيش از بـه   است كه در لغت به معني خزيدن و طرز» زحف«ترجمه كلمه  -2

آيـد و گـوئي    كنند و حركت سپاه گران را كه از دور راه رفتن آنان به نظر نمي راه آمدن شكم خيز مي
هـاي :   اند. صاحب منتهي الارب زحف را به معني ناميده» زحف«شوند  بر زمين ميخيزند و كشيده مي

 جمه كرده است.لشكر رونده به سوي دشمن، جهاد و لشكر گران تر
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ه مقتضيات و كيفيـت سـپاهيان از لحـاظ    حداكثر آن يك يا دو روز راه باشد يا هرگونه ك
يم در اخبار فتوحات اسلامي و تـواريخ  توان مي كمي و فزوني ايجاب كند. و اين كيفيت را

(دو دولت اموي و عباسي [در مشرق]
1395F

بخوانيم. و ديـديم كـه چگونـه بـه علـت دوري       )1
ي پـيش  ماندند و او ناچار شـد بـرا   مي مسافت تعبيه سپاهيان در روزگار عبدالملك عقب

راندن آنان، فرماندهي معين كند و چنان كه اشاره كرديم و در اخبـار مربـوط بـه حجـاج     
ماشـت. ودر دولـت امويـان    ك حجاج بن يوسف را بـدين منظـور بگ  معروفست عبدالمل

اندلس نيز اينگونه لشكركشيهاي بزرگ بسيار بوده است ولي (بقيـاس) آنچـه در نـزد مـا     
هـا   آن يي بر سركار است كه لشـكريان ها دولت عصر ما هست بر ما نامعلوم است زيرا در

كشـد كـه يكـديگر را نشناسـند      نمي اندك است به حدي كه در ميدان كارزار كار به آنجا
بلكه بيشتر سپاهيان دو طايفه يا دو دولت روي هم رفته از يك منزلگاه (بدويان) يـا يـك   

 ارزار بـه نـام و لقـبش   شناسـد واو را در عرصـة ك ـ   مـي  شهراند و هر يك حريف خود را
 نياز هستند. بي از آن نوع تعبيه اي كه ياد كرديمها  خواند، و از اين رو اين گونه سپاه مي

(فصل
1396F

2( 
(جنگ آوراني كه بـه جنـگ و گريـز   هاي  و از جملة شيوه

1397F

يازنـد ايجـاد    مـي  دسـت  )3
لـة  را بـه منز هـا   آن و صفوفي در پشت لشكريان از جمادات و جانوران است وها  رزمگاه

دهنـد و منظـور آنـان از ايـن شـيوه       مـي  پناهگاهي براي سواران هنگام جنگ و گريز قرار
اينست كه جنگ آوران پايدارتر باشند و جنگ را بيشتر ادامه دهند و به غلبـة بـر دشـمن    

 برنـد  مـي  ي لشكركشي و منظم به كارها جنگنزديكتر شوند و گاهي هم اين شيوه را در 
ختي لشكريان فزوني يابد چنان كه ايرانيان كه همواره به جنـگ  تا پايداري و فشار و سرس

                                      
 نيست.» يني«در نسخه (پ) و » در مشرق«كلمه  -1
آمـده ولـي در (ك)   » فصـل «از اينجا مطالب زير عنوان » يني«در چا (پ) و (ب) و (ا) ونسخه خطي  -2

 اين ترتيب مراعات نشده است.
 است.» كر و فر«ترجمه  -3
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ها  آن ند و بر پشتكرد مي از فيل استفاده ها جنگيازيدند در  مي لشكركشي و منظم دست
را از جنـگ آوران و سـلاحهاي   هـا   آن ند وداد مي برجهايي چوبين و كوشك مانند ترتيب

 ساختند. مي گوناگون و بندها (رايات) آكنده
ند كه به منزلة دژها و استحكاماتي به داد مي در دنبال نبردگاه تشكيلها  آن فوفي ازو ص

مـي و اعتمـاد   و بر پشت گر شد مي روحية سپاهيان تقويتها  آن رفت و به سبب مي شمار
بردنـد و ايرانيـان در روز    مـي  ه نظير همين شيوه را در قادسيه به كارافزود چنان ك مي آنان

بـه   مسلمانانند تا آن كه نامداراني از كرد مي فيلها بر مسلمانان حملهسوم جنگ به وسيلة 
حملة شديدي پرداختند و بـا فـيلان در آميختنـد و بـه شمشـيرها خرطومهـاي پـيلان را        
شكافتند از اين رو فيلان رميدند و فيلبانان خود را به اسـطبلهايي كـه در مـداين داشـتند     

 متزلزل شد و در روز چهارم منهزم شدند.رسانيدند. بدين سبب ارودگاه ايرانيان 
(و اما روميان

1398F

غيرعـرب  ي هـا  ملـت  و پادشاهان قوط (گت) در اندلس و بلكه بيشـتر  )1
 بردند، چنان كـه تخـت پادشـاه را در نبردگـاه قـرار      مي براي اين منظور سريرهايي به كار

در راه او  ان يكه تـا حـد جـان سـپاري    يند و گروهي از چاكران و درباريان و سپاهداد مي
تخـت  هـاي   زدنـد و از هـر سـوي پايـه     مـي  آماده خدمتگزاري بودند در پيرامونش حلقه

افرشـتند و گرداگـرد آنـان را صـفوف ديگـري از نيـزه گـزاران و         مي بندهايي (رايات) بر
خاصـي جلـوه    ر نتيجه منظرة تخت با شكوه و عظيمند و دكرد مي پيادگان، دژ آسا احاطه

يافـت و بـراي    مـي  پشت و ياريگر به يكديگر در كارزار تشكيلو گروهي هم  شد ميگر 
 رفت. مي جنگ و گريز به منزلة پناهگاهي به شمار

ايرانيان نيز در قادسيه همين شيوه را به كار بردند و رستم بر بالاي تخت نشسته بود تا 
آن كه صفوف ايرانيان در هم شكست و تازيـان بـه آن تخـت وي در آمدنـد و رسـتم از      

 بگرديد و به فرات در افتاد و كشته شد. تخت

                                      
 مقصود يونان و رم است. -1
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و بيشتر اقوام باديه نشين بيابانگرد چنين است كه براي  عربو اما روش جنگ و گريز 
(اين منظور صفوفي از شتران و ديگر جانوران باربري كه هوده

1399F

 را حمـل هـا   آن و كجاوة )1
 رود مـي  نان به شماردهند و اين صفوف به منزلة گروه پشتيباني براي آ مي كنند تشكيل مي

 نامند. مي )1400F2(»مجبوذه«و آن را 
و آن را در عقب نشـيني و حملـه    برند مي اين شيوه را در نبردها به كار ها ملت و همة

چنان كه نتايج آن  دانند مياطمينان بخش تر و براي صيانت از غافلگيرشدن وهزيمت بهتر 
 برهمه معلوم است.

و به جاي آن چارپايان بـاربري  اند  آن غفلت كرده همزمان ما به كلي ازي ها دولت ولي
را به منزلـة سـاقه در دنبـال    ها  آن واند  برگزيده برند ميرا كه بارها و خرگاههاي ايشان را 

شـوند. بـه    نمي دهند و به هيچ رو از سودي كه فيل و شتر دارد بهره مند مي سپاهيان قرار
 هستند. ها  دة فرار از نبردگاههمين سبب لشكريان همواره در معرض هزيمت و آما

و كلية نبردهاي آغاز اسلام به صورت لشكركشي و جنگ منظم بود و هرچنـد تازيـان   
 ي لشكركشـي وادار هـا  جنـگ بـه  آنان را  به شيوة جنگ و گريز عادت داشتند ولي دو امر

 :كرد مي
 هـم ناچـار  هـا   آن نـد و كرد مي نخست آن كه دشمنان ايشان به شيوة لشكركشي پيكار

 بودند با همان شيوه پيكار كنند.
ند زيرا به شـكيبايي و  كرد مي آن روزگار در راه جهاد جانسپاري مسلماناندوم اين كه 

تحمل در اين راه شيفته بودند و نيز بدان ايمان راسـخي داشـتند و در جنـگ لشكركشـي     

                                      
 ا تعريب كرده.است كه عرب آن ر» هودج«اصل كلمه  -1
و  Dو در نسـخه  » محتوده« Aدر كتب لغت چنين كلمه اي به نظر نرسيد. در حاشيه (پ) در نسخه  -2

C »اسـت ولـي   » مجمـوده » «ينـي «و در » مجبـوده «و در چاپ بيـروت و ترجمـه دسـلان:    » محبوده
در حاشـيه  هاي مزبور هم معني مناسب مقام ندارند. دسلان هم متعرض معني كلمه نشده است.  كلمه

 نسخه (ب) كلمه محبوذه به فداييان تفسير شده است.
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شت و شيوة صف را فرو گذا ها جنگجانسپاري كرد. و نخستين كسي كه در  توان مي بهتر
به تعبيه كردوسها همت گماشت مروان بن حكم بود كه در پيكار بـا ضـحاك خـارجي و    

(پس از آن با خيبري
1401F

(اين شيوه را برگزيد. طبري هنگامي كه از كشته شدن)1
1402F

 خيبـري يـاد  )2
: خوارج شيبان بن عبدالعزيز يشكري ملقب بـه ابوالـدلفا را بـه سـرداري     گويد مي كند مي

ز آن پس با ايشان به شيوة كردوسها پيكار كرد و روش صف را خويش برگزيدند، مروان ا
 از آن روز باطل كرد. انتهي.

پس رفته رفته به علت ابطال صف جنگ لشكركشي فراموش شد، آنگاه صفوف پشت 
نبردگاه از يادها رفت و متروك گرديد از اين ور كه دولـت بـه مرحلـه تـوانگري ونـاز و      

هرگـاه در مرحلـه باديـه نشـيني و      هـا  دولـت  هنعمت رسيد. و بـه سـبب آن اينسـت ك ـ   
افزاينـد و در سـفرها و    ميها  آن چادرنشيني به سر ببرند داراي شتران بسياراند و بر تعداد

ولي همين كه به ناز و نعمت و تجمل  برند مي ميان قبايل زنان و كودكان را با خود همراه
و گيرند و سرشـتهاي باديـه   كشورداري نايل آيند و به شهرنشيني و سكونت در كاخها خ

نشيني و صحراگردي را فرو گذارند خواهي نخواهي خاطرة شتر و هـوده و كجـاوه را از   
آيد. از اين رو در سفرها زنان را  مي برايشان دشوار و گرانها  آن و به كاربردن برند مي ياد

ل و عـادات كشـورداري و نـاز و نعمـت و تجم ـ     برنـد  مـي ن گذارند و با خود مي در شهر
وامـي دارد و در نتيجـه تنهـا بـه     هـا   پادشاهي ايشان را به برگزيدن خرگاههـا و سـراپرده  

(هاي چارپايان باربري كه بارها و سراپرده
1403F

ورزند و همـين   مي ايشان را حمل كنند قناعت)3

                                      
 (ن. ب) : جبيري. -1
 ».يني«از  -2
به معني ظرف چاپ شـده اسـت. در   » آتيه«ها  ها و سراپرده به معني خيمه» ابنيه«در نسخه () به جاي  -3

از ابنيـه   ي مصر و بيروت به نقل از چاپ نصر هوريني ذيل ابنيـه چنـين اسـت: مـراد    ها چاپ حاشيه
ها است چنان كه ابن خلدون در فصل خندق آرد: اذ نزلوا و ضربوا ابنيتهم: و رجـوع بـه اقـرب     خيمه

 در چاپ پاريس غلط است.» انيه«شود: بنابراين » ب ن ي«الموارد ذيل 
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كنند در صـورتي   مي چارپايان حامل وسايل و باروبنه را به منزلة صف پشت نبردگاه تلقي
دهند،  نمي اموال با سپاهيان نباشد از خود فداكاري و جان سپاري نشانكه زن و خاندان و

و هر آواز سهمناك و جوش  شود مي از اين رو از ميزان شكيبايي وتحمل لشكريان كاسته
 گسلد. مي كند و صفوفشان را از هم مي و خروشي آنان را پراكنده

 فصل
دهند و اهميت  مي ي تشكيلو به همان سببي كه ياد كرديم چرا در پشت نبردگاه صفوف

آن را در نبردهاي جنگ و گريز گوشزد كرديم پادشاهان مغرب نيزگروهـي از فرنگـان را   
دهند زيرا همة  مي را بدين منظور اختصاصها  آن گمارند و مي در سپاهيان خود به خدمت

پيكارهاي مردم مغرب به شيوة جنگ و گريز است و سلطان به شـيوة صـفوف بـه منزلـة     
 اني براي جنگ آوران جلو جبهه باشد.پشتيب

گزينند از اقوامي باشند كه به  مي از اين رو ناچار بايد كساني را كه براي اين صفوف بر
پايداري در نبردهاي لشكركشي خو گرفته باشند و گرنه به شيوة كساني كـه بـه جنـگ و    

ها  آن و فرار گريز عادت دارند شتابانه رو به فرار خواهند گذاشت و به سبب پشت كردن
 سلطان و لشكريانش منهزم خواهند گرديد.

اينست كه پادشاهان مغـرب بـراي تشـكيل دادن صـفوف پشـت نبردگـاه بـه كسـاني         
نيازمندند كه به پايداري مخصوص پيكارهاي لشكركشـي عـادت داشـته باشـند و چنـين      

لطان و يابنـد. از ايـن رو صـفوفي كـه در گرداگـرد س ـ      مـي  كساني را در ميان اقوام فرنگ
 دهند از اين طوايف است. مي همراهان تشكيل

از هـا   آن و اين امر هرچند متكي بر توسل جستن و ياري طلبيـدن از كافرانسـت ولـي   
شمردند چه يادآور شديم كه اگر جز ايـن گـروه را بـدين     مي لحاظ ضرورت آن را سبك

ف پشـت نبردگـاه   صـفو ها  آن كه به علت گريزپايي و فرار رود مي وظيفه بگمارند بيم آن
درهم گسلد و ماية شكست سلطان شود در صورتي كه فنرگان در اين باره جـز پايـداري   

شناسند زيرا به شيوة نبرد لشكركشي عادت دارند، بدين سـبب ايشـان    نمي خوي ديگري
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براي اين منظور شايسته تر از ديگرانند. گذشته از اين كه پادشاهان مغرب آن گروه راتنها 
 كنند. مي با اقوام عرب و بربر و واداشتن قبايل ايشان به فرمانبري استخدام هنگام پيكار

جويند از بيم آن كه مبادا بر ضد مسلمانان بـا كـافران    نمي ياريها  آن ليكن در جهاد از
همدست شوند. اينست واقعيتي كه هم اكنـون در مغـرب وجـود دارد و مـا سـبب آن را      

(استيز دانچر كرديم و خدا به همه اآشك
1404F

1(. 

(فصل
1405F

2( 
(و خبر يافتيم

1406F

ي ترك در اين عصر در حالي كه به وسـيله تيرانـدازي (نـه    ها ملت كه )3
كنند تعبية نبرد آنان به شيوة مصـاف اسـت و لشـكريان     مي جنگ با شمشير و نيزه) پيكار

گيـرد و سـواران    مي كنند و هر صف پشت صف ديگر قرار مي خود را به سه صف تقسيم
كنند. (هر چه تير  مي شوند و تركش هايشان را پيش رويشان از تير خالي مي از اسب پياده
نشينند و  مي كنند سپس مي را آمادهها  آن ريزند) و مي را در پيش خودها  آن در كش دارند

كنند و هر صفي ياريگر و پشتيبان صف ديگريست كه در پيشاپيش  مي شروع به تيراندازي
مبادا دشمن آنان را غافلگير كند و به سيو ايشان هجـوم  او جاي گرفته است از بيم آن كه 
دهند تا هنگامي كه يكي از دو لشـكر جنـگ آور بـر     مي آورد و همچنان بدين شيوه ادامه

 ديگري پيروي يابد.
 و اين شيوة تعبيه طيقة استوار و شگفتي است.

(فصل
1407F

4( 

                                      
ءٍ عَليِمٞ ﴿ -1  .]29: ةالبقر[ ﴾٢ََهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ

 نيز عنوان (فصل) هست.» يني«در  -2
 رسد. (يني). خبر مي و به ما -3
 نيز هست.» يني«اين عنوان (فصل) در  -4
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ز بـيم آسـيب   ي باستان در پيكارها كنـدن خندقهاسـت كـه ا   ها ملت هاي ديگر از شيوه
 شبيخون دشمن و هجوم شبانة او بـه لشـكرگاه هنگـامي كـه بـراي لشكركشـي نزديـك       

كنند، چه بيم لشكريان در تيرگـي و وحشـت    مي شوند در پيرامون لشكرگاه خندقهايي مي
گذارنـد و تـاريكي    مـي  كنند و رو به فرار مي و از تاريكي استفاده شود مي شب دو چندان

كشد و هرگاه همة افراد در اين صفت يكسـان   مي و عار آنانپرده اي در پيش حس ننگ 
 و تزلـزل و نگرانـي بـه وي راه    رود مـي  شوند لشكر در خبرهاي فتنه انگيز و ناگوار فـرو 

 .شود مي يابد و با شكست روبرو مي
زدند در  مي آمدند و در آنجا خيمه و خرگاه مي از اين رو هنگامي كه به سرزميني فرود

كندند چنان كه دائره وار تمام گرداگرد لشكرگاه را فراگيرد  مي ه خندقهاييپيرامون لشكرگا
تا به منزلة دژي باشد كه دشمن را از شبيخون باز دارد و نتواند بـا لشـكريان در آميـزد و    

را در امثال اين گونـه اعمـال نيرومنـدي و     ها دولت ماية شكست و خواري آنان گردد. و
ستند گروه عظيمي از مردان را گرد آورند و در هر يك از انتو مي توانايي (خاصي) بود كه

 ي بيكراني فراهم سازند زيـرا او مراحل قدرتي ايجاد كنند. و همدستان و نيروهها  منزلگاه
پهنـاوري  هـاي   ي ياد كرده از اجتماع و آباداني بهرة فراواني داشتند و بر سرزمينها دولت

 ند.كرد مي فرمانروايي
 داني آنان به ويراني مبدل شد و به دنبـال آن ضـعف و نـاتواني بـه    ولي هنگامي كه آبا

راه يافت و از آن همه سپاهيان بيكران و نيروهاي انبوه كـارگران محـروم شـدند     ها دولت
اين شيوه چنان از يادها رفت كه گويي هرگز نبوده است، و خدا بهترين توانايان اسـت. و  

 ــ   ساگـر بـه انـدرزهاي علــي    (اران خـويش را در جنـگ صــفين  بنگـريم كـه چگونـه ي
1408F

1( 
انگيخت، بسياري از رموز و فنون دانش آگاه تر و بيناتر نبـوده اسـت. وي در ضـمن     ميبر

صفوف خود را مانند بنيان استوار برابر كنيـد و زره داران  «خود فرمود: هاي  يكي از خطابه

                                      
 ميلادي روي داده است. 657ـ658هجري مطابق  37جنگ صفين در سال  -1
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بفشـاريد كـه    را برهمها  رادر پيشاپيش و بيزرهان را در دنبال صفوف جاي دهيد و دندان
بپيچيـد چـه آن(شـما را) از    هـا   نيـزه هـاي   كند و در كناره مي شمشيرها را بر سرها كندتر

را برهم نهيد چه اين كار به شما قوت قلب و دلاوري ها  نگهبان تراست و چشمها  سرنيزه
كند. و آوازهاي خويش را خاموش  مي بخشد و آرمش دروني تان را افزون تر مي بيشتري

راند و براي وقار و سـنگيني تـان    مي ين روش سستي و شكست را بهتر از شماكنيد چه ا
 شايسته تر است.

را فرود نياوريد و خم ها  آن و بندهاي (رايات) خود را برافراشته و استوار نگهداريد و
نكنيد و جز به دست دلاوران خويش مسپاريد، و به راستي و شكيبايي ياري جوييد زيـرا  

 .)1409F1(»شكيبايي استپيروزي به دنبال 
 برمي انگيخت گفت:  قبيلة) ازدو اشتر در آن روز كه (

(در برابر امور شكيبايي كنيد
1410F

و از قوم با سرهاي خود استقبال كنيـد و بـر دشـمن بـا     )2
كشـته  هـاي   چنان شدتي بتازيد كه كشته شدگاني (از خويشاوندان خود) داريد و به خون

اهي پدران و برادران و كينه توزي از دشمنان تـان  و به خونخواند  شدگان خود نايل نيامده
برخاسته ايد و جان را بر كف گيريد و خويش را آمادة مرگ كنيد تا ستمي به شما نرسـد  

 ودر اين جهان لكة ننگ بر دامن شما ننشيند.
و ابوبكر صيرفي شاعر لمتونه و مردم اندلس در ضمن اشعاري كه تاشفين بن علي بن 

به بسياري از اين مطالب اشاره كرده و در ستايش تاشفين پايـداري او  ستايد  مي يوسف را
كند و امور مربوط به جنگ را بصورت اندرزها  مي رادر جنگي كه خود ديده است وصف

                                      
 آيد. در چاپ بيروت : زيرا به اندازه شكيبايي پيروزي بدست مي» يني«از  -1
بر نواجذ (دندانهاي عقـل)  ترجمه عضوا علي انواجذ من الاضراس، كه ترجمه لفظ به لفظ آن: بگزيد  -2

دندانها. ولي جمله :عض علي ناحذيه: كنايه از شكيبايي بر امور كردن است. رجوع به اقرب المـوارد  
 شود.
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كند چنان كه خواننـده را بـه شـناختن بسـياري از نكـات       مي و تحذيرها به وي يادآوري
 سازد: مي مربوط به سياست جنگ متوجه

ابدار! كيست از ميان شما آن كه پادشاه دلاور بخشنده و جوانمرد بيـداردل  اي مردم نق
 است.؟

و كيست آن كه دشمن بدو مكر ورزيد و به تاريكي بر او تاخت چنـان كـه بپراكندنـد    
گذرنـد، و چاكاچـاك    مي ولي او همچنان استوار و پابرجاي ماند؟ سواران بر او (يا از او)

كند پس (به ياري او)  مي ولي وفاداري آنان را توبيخ دارد مياز را از (ياري) او بها  آن نيزه
 گردند. مي باز

و شب هنگام به سبب تابندگي كلاه خودهاي آهنين گويي بامداد است كه بر سـرهاي  
 درخشد. مي سپاهيان

اي فرزندان صنهاجه! چگونه هراسناك شديد در صورتي كه شـما همـواره در هنگـام    
 بوديد؟ ترس و جنگ پناهگاه همگي

و از تاشفين روي برتافتيد با اينكه اگر بخواهد در شما جاي كيفر هست (سزاوار كيفر 
آن را هـا   هستيد). او مردمك چشمي است كه پلك آن حفظش نكرد و قلبي است كه دنده

 تسليم كرد (از نگاهداريش دست برداشت).
ة ناگواري مراقـب  نيستيد و همه براي هر جنگ و حادث» خفيه«شما به جز شيران بيشة 

 باشيد. مي و هشيار
اي تاشفين! براي خيانت شبانة سپاهيانت و بهانة دفاع ناپذيرشان دادگاه عدالت برپـاي  

 دار.
 آيين جنگ گويد:دربارة و هم او در اين قصيده 

دارم كه پي از تو پادشاهان ايران بـدانها شـيفته    مي از آيين سياست نكاتي به تو ارمغان
 بودند. 
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 كه از تو بدان فن آگاه تـرم ولـي آن يـادآوريي اسـت كـه مؤمنـان را بـر        كنم مين ادعا
(افتد مي انگيزد و آنان را سودمند مي

1411F

1(. 
(دو حلقههاي  از زره

1412F

(اي بوش كه تبع )2
1413F

هايي  را زرهها  آن توصيه كرده است وها  بدان )3
 سازند. مي راها  آن كامل و بلند و فراخ هستند كه سازندگان ماهر

كه بر روي زرههاي نرم تابنده از هر شمشير ديگر كارگرتر ير هندي تيز بكار برو شمش
 و برنده تر است.

(و براي گروهي از سواران خود اسبهاي پيشرو در مسابقه
1414F

بـه  تـو را   برگزين چنان كه)4
 منزلة دژ استوار تسخيرناپذيري باشند.

واه در حال پيروزي آيي در گرد لشكرگاه خود خندق بكن خ مي به هر منزلگاهي فرود
 دنبال كند.تو را  باشي و دشمن را تعقيب كني و خواه دشمن

و از رودخانه لشكر خود را عبور مده بلكه در ساحل آن اردوگاه بزن تـا رابطـة ميـان    
ان تو و دشمن را قطع كند. و پيكار دشمن را در هنگام غروب آغاز كـن و نبردگـاه   يسپاه

(كمترين (دژ) استرادر كرانه كوه قرار ده كه مستح
1415F

5(. 
آنـان  هـاي   و هنگامي كه سپاهيان تو  در نبردگاهي تنگ واقع شوند، آن وقـت سـرنيزه  

 بايد رزمگاه را وسعت بخشند.

                                      
رَىٰ ٱفإَنِّ ﴿ اشاره به: -1 َۡ ِ  .]55الذاريات: [ ﴾٥ سمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَنَفَعُ  َّ

نويسد: زرعي است كه  وارد ميچنان كه صاحب اقرب الم» مضاعفه«است و » حلق المضاعفه«ترجمه  -2
 حلقه هيا آن دو برابر باشد.

 لقب پادشاهان يمن.» (ب ضم ت ـ فتح ب مشدد -3
 شود. است كه بر نخستين اسب مسابقه اطلاق مي» سابق«جمع » سوابق«ترجمه  -4
در (ا) در مصراع دوم به جاي: جبل، صدق (به دو فتحه) اسـت كـه كحـرف ذسـق و سـدق      » يني«از -5

 ده به معني آتش افروزي است با به معني صدق (به كسر ص) صلابت و شدت است.معرب س
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و هنگام مقابله با دشمن بيدرنگ بر او بتاز و به هيچ چيز پروا مكن زيرا باز ايستادن از 
 .شود مي دشمن ماية خواري و شكست تو

لشكر دلاوراني جوانمرد برگـزين كـه صـلابت و شـدت خـوي      و براي پيش آهنگان 
 .شود مين وعادتي است كه ماية فريب

آورد بـاور   مـي  گفتار دروغگو را كه نزد تو اخبار ناگوار و فتنه انگيز و اضطراب آميـز 
 مكن چه دروغگو را در كارهاي خود رأي و نظري نيست.

درنگ بر او بتـاز [و در حملـه    بي هنگام مقابله با دشمن«و اما گفتار شاعر درين شعر: 
آيين دربارة مخالف دستورهايي است كه ديگران ..» .پيش جوي] و به هيچ چيز پروا مكن

هنگامي كه ابوعبيدبن مسـعود ثقفـي را بـه فرمانـدهي      سچنان كه عمراند  جنگ ياد كرده
 جنگ ايران و عراق برگماشت به وي گفت:

(را به كـار بنـد]  ها  آن [و گوش فرا ده صصحابة پيامبرهاي  به گفته
1416F

و ايشـان را در   )1
كارها شركت ده: به شتاب پاسخ مده مگر هنگامي كه سخني را نيك دريابي چه اين كـار  
جنگ است و براي چنين امري تنها مردي شايستگي دارد كه در كارها شـتابزده نباشـد و   

 درنگ كند و فرصت كارزار و هنگام دست كشيدن از آن را باز شناسد.
در موقع ديگري به وي گفته است: يگانـه علتـي كـه مـرا از برگزينـدن       سهم عمر و
(سليط

1417F

و  دهـد  مـي اينست كه او در كـارزار شـتابزدگي نشـان     دارد مي به فرمانروايي باز )2
شتاب كردن در كارزار به جز هنگامي كه دليل آشكاري يافت شود ماية تباهي اسـت. بـه   

و را به فرماندهي برمـي گزيـدم. ولـي بـراي پيكـار      بود ا نمي خداي سوگند اگر اين سبب
 هيچكس شايسته نيست جز مردي كه شتاب زده نباشد و درنگ كند.

                                      
 نيست.» يني«در  -1
نيز نايل آمد. رجوع بـه طبـري و تـاريخ گزيـده      صمنظور سليط بن قيس اس. كه به صحبت رسول -2

 چاپ آقاي نوايي شود. 174حاشيه ص 
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، و آن گواه اينست كه در جنـگ سـنگيني و متانـت سـزاوارتر از     ساينست گفتار عمر
سبكسري و شتابزدگي است تا آن كه چگونگي آن جنگ روشن شود. و اين شيوه درست 

است، مگر آن كه بگوييم مقصود وي اينست كه پـس از آشكارشـدن    عكس گفتة صيرفي
سخن او را توجيه كـرد،   توان مي درنگ ضربت زد، در اين صورت بي دليل بايد بر دشمن
 و خدا داناتر است.

 فصل
از روي يقين به پيروزي مطمئن شد هر چنـد همـة    توان مين به هيچ رو ها جنگو در 

ة جنگ آوران و بسيج به دست آيد بلكه پيـروزي و غلبـه   ابزار و وسايل آن از قبيل شمار
 يافتن در جنگ از امور تصادفي و نظير بخت و سرنوشت است.

 و علت آن است كه موجبات چيرگي و پيروزي اغلب يـا از امـوري ظـاهري تشـكيل    
كامل و استوار، و فزوني دلاوران و مرتب كردن هاي  مانند سپاهيان بسيار. و سلاح شود مي

و نبردگاه و از آن جمله شدت و صلابت در جنـگ و آنچـه جانشـين آن صـفت     صفوف 
 شود. 

و ها  و يا به عبارت از اموري نهاني است كه آن دو نيز بر دو گونه است: نخست حيله
بشر از قبيل گول زدن دشمن از راه نشر اخبـار وحشـت آور و تحريـك    هاي  فريب كاري

خورد و مانند اين كه  مي بازد و شكست مي دشمن روحية خود را شود مي آميزي كه سبب
بر دشمن پيشي جويند و به ارتفاعات و جاهاي بلند برآيند تا جنگ از اماكن مرتفع آغـاز  
گردد و دشمن كه در سرزميني پست واقع است دچار بيم و هـراس شـود و بـا شكسـت     

نهـان  نشـيب و پشـت سـنگهاي بـزرگ پ    هاي  و سرزمينها  روبرو شود. يا آن كه در بيشه
شوند، و در گرداگرد دشمن بدينسان كمين كنند تا همين كه سپاهيان او در دسترس آنـان  
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را به دام افكنند چنان كه دشمن متوجه نجات ها  آن واقع شوند يك باره بر ايشان بتازند و
(خود گردد

1418F

 و فريبكاريهاي مشابه او.ها  ، و ديگر حيله)1
را به دست آورد از قبيل آن ها  آن بشر نتوانددوم آن كه آن امور نهاني آسماني باشد و 

گردد و بدين سـبب   مي كه ماية بيم و هراس آنان شود مي انديشه هائي القاها  آن كه بر دل
 شوند. مي يابد و گرفتار هزيمت مي به اجتماع و همدستي ايشان اختلال راه

ت از ايـن  دهد به علت اين گونه موجبات نهاني اس ـ مي كه رويهايي  و بيشتر شكست
رو كه هر يك از دو گروه جنگ آور از شدت آزمندي فراواني كه به پيروزي و غلبه دارند 

 يازنـد و ناچـار در يكـي از دو طـرف تـأثير      مـي  پيوسته به اين گونه وسايل نهاني دسـت 
(فرمايد: جنگ فريـب كـاري اسـت    مي صبخشد و به همين سبب پيامبر مي

1419F

و در امثـال  )2
 حيله كه از يك قبيله سودمندتر است.عرب آمده است: چه بسا 

اغلب معلول موجبات نهاني  ها جنگپس آشكار شد كه روي دادن غلبه و پيروزي در 
ناپيدا است. و معني بخت نيز عبارت است از روي دادن اشيايي در نتيجة موجبات نهاني، 

گرفـت و  چنان كه در جاي خود به ثبوت رسيده است. بنابراين بايد اين نكات را در نظر 
فهميد كه روي دادن غلبه به سبب امور آسماني چنان كه ما شرح داديم از معني اين گفتار 

 فرمايد: مي كه شود مي نيز آشكار صپيامبر
و هم از اينكه وي در حيات خود به ياري گروه اندكي بر مشركان غلبـه يافـت و هـم    

آن همه فتوحات ايـن معنـي   مسلمانان پس از مرگ وي بر كافران پيروزي يافتند. و نيز از 
زيرا خدا سبحانه و تعالي از راه القـاي رعـب در دلهـاي كـافران      شود مي به خوبي روشن

(پيشرفت پيامبر خود را تضمين فرمود
1420F

استيلا يافت و معجـزه وار  ها  آن تا پيامبر بر دلهاي)3

                                      
 ».يني«از  -1
 اند. رجوع به اقرب الموارد ذيل (خ د ع) شود. دادهاين گفتار را به عنقره بن شداد هم نسبت  -2

لِۡ� ِ� قُلُوبِ ﴿ اشاره بـه:  -3
ُ
ِينَ ٱسََ  ﴾سرّعۡـبَ ٱََقَـذَفَ ِ� قُلُـو�هِِمُ ﴿ ]12الأنفـال: [ ﴾سرّعۡـبَ ٱَ�فَـرَُاْ  َّ

 .]2الحشر: [ ﴾سرّعۡبَۚ ٱِ� قُلُو�هِِمُ  ََقَذَفَ ﴿ ]26الأحزاب: [
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شكست يافتند. پس روي دادن رعب و وحشت در دلها يكـي از   صدر برابر رسول خدا
هـا   ل شكستهاي دشمنان اسلام و كلية فتوحات اسلامي است منتها اين موجب از ديـده عل

 نهانست.
و طرطوشي گفته است كه يكي از علل پيروزي در جنگ اينست كـه شـمارة سـواران    
دلير نامور در يكي از دو جبهه بر جبهة ديگري فزوني يابد مانند ايـن كـه در يكـي از دو    

امور باشد و در جانب ديگر هشت يا شانزده تن. و بنابراين جانب ده يا بيست تن دلاور ن
جبهه اي كه ازين لحاظ برتري دارد هرچند يك تن باشد چيرگي و غلبه با آن است. و او 

 اين موضوع را چندين بار تكرار كرده است.
در صورتي كه علت مزبور به موجبات ظاهريست كه ما يادآور شديم و درست نيست، 

چگونگي عصبيت است چنان كـه   باشد مي غلبهدربارة و شايان اهميت  بلكه آنچه صحيح
در يك سوي عصبيت يگانه اي باشد و همة جنگ آوران را در آن گرد آورد و در سـويي  

گوناگون [و در صورتي كه هر دو سـوي از لحـاظ عـده بـه يكـديگر      هاي  ديگر عصبيت
هـاي   جانبي كـه عصـبيت  شك جانبي كه داراي عصبيت واحدي است از  بي نزديك باشند

(متعدد دارد نيرومندتر و غالب تر اسـت] 
1421F

هـاي   زيـرا هنگـامي كـه گروههـا از عصـبيت      )1
گوناگوني تشكيل يابنـد از لحـاظ فروگذاشـتن يكـديگر و جداشـدن از هـم، بـه همـان         

اي  دسته و هر باشند مي شوند كه افراد متفرق فاقد عصبيت با آن روبرو مي سرنوشتي دچار
هـاي   و جبهـه اي كـه لشـكريان آن از عصـبيت     شـود  مي منزلة يك فرد تلقياز ايشان به 

 د با جبهه اي كه داراي عصـبيت يگانـه اي  توان مين پراكنده و گوناگون تشكيل يافته است
به موجب همين وحدت عصبيت پايداري كند. پس بايد اين نكتـه را دريافـت و    باشد مي

اسـت اسـتوارتر و معتبرتـر اسـت و     دانست كـه اسـتدلال مـا از آنچـه طرطوشـي آورده      
طرطوشي را بدين گفته وادار نكرد مگر اين كه شأن و پايه عصـبيت در عصـر و شـهر او    

                                      
 نقل شد زيرا در نسخ مصر و بيروت افتاده است.قسمت داخل كروشه از (ب)  -1
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فراموش شـده بـود و امثـال او دفـاع و جهانگشـايي و نگهبـاني [كشـور] را بـه افـراد و          
(گردانند مي يابند باز مي كه از ايشان تشكيلهايي  جماعت

1422F

سب و در اين باره عصبيت و ن)1
 را به تفصيل ياد كرديم.ها  آن گيريد كه ما در آغاز كتاب نمي و خاندان را در نظر

گذشته از اين گونه موجبات به فرض كه درست هم باشـد تنهـا از عوامـل و اسـباب     
(ظاهريست مانند برابري دو سپاه از لحاظ شماره و شدت و صـلابت 

1423F

در جنـگ آوري و  )2
گونه ممكن است چنين موجبـاتي غلبـه و پيـروزي را    و چ ها. اين و نظايرها  فزوني سلاح

تضمين كند در صورتي كه ما هم اكنون ثابت كرديم كه هيچيك از اين موجبات ظـاهري  
و فريبكاريها و همچنـين امـور آسـماني ماننـد رعـب و      ها  با موجبات نهاني از قبيل حيله

اين جهـان هسـتي    را درياب و به احوال و كيفياتها  آن خذلان الهي معارض نيست، پس
 آگاه شو، و خدا تقدير كنندة روز و شب است.

 فصل
(و موجبات نهاني و غيـر  ها جنگو از مسائلي كه بايد به موضوع غلبه و پيروزي در 

1424F

3( 
طبيعي آن ملحق گردد چگونگي نام آوري و بلند آوازگي است چه كمتر ممكنسـت ايـن   

شاهان و دانشمندان و شايستگان گرفته در هيچيك از طبقات مردم از پادها  شهرتها و آوازه
تا آنان كه به طور عموم به اكتساب فضائل مشهورند، موافـق حقيقـت و واقعيـت باشـد.     
چنان كه بسياري از كسان را سراغ داريم كه به فضيلت و خصلتي نام آور شده و بـر سـر   

بـه بـدي   در صورتي كه درخور آن شهرت نيستند و چه بسـا مردمـي كـه    اند  زبانها افتاده
و بسي از مردم هسـتند كـه در گمنـامي    اند  در حالي كه برعكس از نياكاناند  شهرت يافته

در صورتي كه از شايسته ترين كساني هستند كـه بايـد نامـدار و بلنـد آوازه      برند مي بسر
 و در خـور آن  شـود  مـي  شوند. و گاهي هم شهرت و نام آوري كسان با حقيقت مصادف

                                      
 از (يني) در (ا) برون. به جاي يردون غلط است. -1
 ».يني«از -2
 ».يني«از  -3
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و راويـان اخبـار    شود مي داري و بلند آوازگي تنها از راه اخبار حاصل. زيرا نامبرباشند مي
 خبـري و غفلـت   بـي  گذارند و در ورطة مي هنگام نقل كردن، مقاصد حقيقي اخبار را فرو

 افتند. مي
 يابد و نيز اخبار با تعصب و هواخواهي رنگ آميـزي  مي از اين رو به خبرها غفلت راه

يابنـد و هـم اخبـار دسـتخوش تطبيـق       مي فات بدانها راهشوند ودر نتيجه اوهام و خرا مي
در تلبيس و تصـنع و  ها  آن شوند و اين يا به سبب نهان شدن مي نشدن حكايات با احوال

جـاه و مناصـب    صـاحبان يا به علت ناداني روايت كننده است و تقرب يافتن بـه بارگـاه   
ال و بلنـد آوازه كـردن   دنيوي از راه درود گفتن و ستايش كردن و تحسين اوضاع و احـو 

يابد و انسان شيفتة آن است كه او را درود گويند و  مي ايشان بدين روش، نيز به اخبار راه
(بستايند

1425F

1(. 
دانيم كه انسان خواهي نخواهي شيفتة آنست كه او را درود گويند و ستايش كنند  مي و

روت. و بيشتر آنان به به دنيا و اسباب آن از قبيل جاه يا ثاند  و مردم گردنكش و [حريص]
فضايل دلبسته نيستند وتماي لخيرخواهانه به صاحبان فضيلت ندارند با همة ايـن شـرايط   

مطـابق واقعيـت و حقيقـت باشـد؟ از ايـن رو شـهرت و       هـا   چگونه ممكنست نام آوري
و هر  باشد مين و مطابق با حقيقت شود مي نامبرداري از يك چنين موجبات نهاني حاصل

سببي نهاني حاصل آيد عبارت از همان مفهومي اسـت كـه از آن بـه بخـت     چيزي كه به 
كنند چنان كه ثابت شد. [و خـدا سـبحانه و تعـالي دانـاتر اسـت و كاميـابي بـه         مي تعبير

(اوست
1426F

2([. 

 در خراج ستاني و علت كمبودي و فزوني آن: فصل سي و هشتم

                                      
 ».يني«از  -1
 نيست.» يني«در نسخه (پ) و  -2
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تقسـيم بنـدي    بايد دانست كه وضع خراج سـتاني در آغـاز تشـكيل دولـت از لحـاظ     
آيد فراوانست و در  مي وظايف خراجگزاران اندك و از نظر مجموعة عوايدي كه به دست

كننـد فـراوان و    مـي  پايان دولت برعكس تقسيم بندي و ميزان تكاليفي كه بر مردم تحميل
 گوناگون است ولي با همة اين مجموعة عوايد دولت اندكست.

(ه جز همان اعاناتزيرا دولت اگر از سنين دين پيروي كند ب
1427F

شرعي كه مردم بر عهده )1
 ـ مين (زكات و مانند آن) و خراج و جزيه تكاليف ديگريها  دارند از قبيل صدقه د بـر  توان

مردم تحميل كند و ميزان تقسيم بندي اين تكاليف اندكست زيرا مقدار زكات مـال چنـان   
(جزيه) و خراج و كه ميداني اندكست و همچنين زكات حبوبات و چارپايان و هم گزيت 

 كلية ديون شرعي قليل و محدود است و به هيچ رو از ميزاني كه شارع تعيين كرده تجاوز
 كند. نمي

و در صورتي كه دولت به شيوة غلبه جويي و عصبيت تشكيل يابد آن وقت ناچـار در  
آغاز كار چنان كه در فصول پيش ياد كرديم در حالت باديه نشـيني خواهـد بـود و باديـه     

و فروتنـي رفتـار   » تعلـل «كند كه دولت با مردم به شيوة مسامحه كاري و  مي ني اقتضانشي
كند و از ربودن اموال دوري جويد و به جز در موارد نادر از به دست آوردن از آن غافـل  
 باشد و به همين سبب مقدار وظيفه واحد و تكليفي كـه بـه وسـيلة آن خـراج گـردآوري     

يابد و هنگـامي كـه ميـزان     مي تقليل دهد ميت را تشكيل و مجموع آن عوايد دول شود مي
كنند اندك باشد مردم با شـيفتگي و پشـت    مي تقسيم بندي و تكاليف كه بر رعايا تحميل

يابـد   مي پردازند و در نتيجه آباداني به طور روز افزون توسعه مي كار به كوشش و فعاليت
شـوند و زنـدگاني آنـان     مـي  يكو حالزيرا در نتيجة كمي باج و ناچيز بودن مقدار خراج ن

گردد. و هر گاه آباداني توسعه يابد بر شمارة تكاليف و تقسيم بندي  مي قرين بهبود و رفاه

                                      
است كه به گفته دزي به معاني:اعانه م خراج، باج، غرامت، عوارض مالياتي و  رمغترجمه مغارم ج، م -1

 ذيل قواميس عرب شود. 1ها آمده است. رجوع به ج  جز اين



 655 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

 و در نتيجه خـراج كـه از مجموعـة تكـاليف مزبـور بدسـت       شود مي خراج ستاني افزوده
 يابد. مي آيد نيز فزوني مي

پس از ديگري به سلطنت ادامه دهنـد   و هرگاه دولت استقرار يابد و پادشاهان آن يكي
باديه نشيني و سادگي و خويهاي آن از هاي  و به زيركي و هوشياري متصف شوند و شيوه

قبيل چشم پوشي و مسامحه و كناره گيري (از تصرف در اموال مـردم) رخـت بربنـدد و    
ي دورا سلطنت ستمگري و زورگويي فرا رسد و به حضارتي كه خواننده آدمي به هوشيار

و زيركي است خو گيرند و اولياي دولت به خوبي خودنمايي و تظاهر به مهارت در كـار  
و عادات و  ها نيازمنديمتصف شوند و به علت فرورفتن در ناز و نعمت وتجمل خواهي 

رسوم آنان فزوني يابد آن وقت بر تكـاليف و تقسـيم بنـدي خـراج رعايـا و برزگـران و       
افزايند و بر ميزان كلية رعايا و برزگران  مي پردازند مي كشاورزان و ديگر كساني كه خراج

افزايند و بـر ميـزان كليـة تكـاليف و      مي پردازند مي و كشاورزان و ديگر كساني كه خراج
كنند تا عايدي آنان از خـراج سـتاني بيشـتر شـود و      مي مبلغ بزرگي اضافهها  تقسيم بندي

گيرنـد چنـان كـه در     مـي هـايي   نيز باجها  هگذشته ازين از بازرگانان و پيشه وران و درواز
 فصول آينده ياد خواهيم كرد. سپس بـر تكـاليف مزبـور پـي در پـي و مقـدار بـه مقـدار        

و  شود مي افزايند زيرا عادات تجمل خواهي دولت نيز به همان نسبت روز به روز تازه مي
كه خراجها و  رسد يماي  مرحله يابد تا به مي و مخارج آنان فزوني ها نيازمنديبه سبب آن 

و رفتـه رفتـه    شـود  مي كنند و براي آنان كمرشكن مي عوارض مالياتي رعايا را سنگين بار
شمرند زيـرا ايـن اضـافات انـدك      مي گيرند و آن را در شمار وظايف واجب مي بدان خو

تقسيم بندي اين همه افزوده است بلكه آنچـه بـر رعايـا     شود مي اندك و به تدريج وضع
 كنند. مي را در شمار عادات و وظايف واجب خود تلقيها  آن اينست كه معلوم است

و (رعيت بهبود زندگي و نيكوحالي  شود مي آنگاه اضافات مزبور از حد اعتدال خارج
ايستد زيرا وقتـي كـه مخـارج و     مي دهد) و از اشتياق به آباداني باز مي پيشين را از دست

بينـد   مي سنجد و مي قدار بهره برداري و سود خودو ميزان خراجگزاري خود را با مها  وام
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. از ايـن رو جمعيـت   شـود  مي آن وقت در ورطة نوميدي غوطه ور دارد مي سود اندكي بر
كشند و در اين هنگام به علت نقصان يافتن برخـي از   مي بسياري به كلي از آباداني دست

و چه بسـا هنگـامي كـه    پذيرد  مي و تكاليف مجموعة خراج نيز نقصانها  آن تقسيم بندي
 افزاينـد و گمـان   مـي  بينند بر مقـدار تكـاليف و تقسـيم بنـديها     مي اين كمبود را در خراج

دهند تـا آن كـه    مي و آنقدر بدين شيوه ادامه شود مي كنند از اين راه كسر درآمد جبران مي
 ستكه ديگر هيچ بهره و سودي از آن به د رسد مياي  مرحله هر تكليف و تقسيم بندي به

يابـد و   مـي  آيد زيرادر چنين شرايطي هم مخارج آباداني و هم وامها و خراجها فزوني نمي
، از اين رو مجموعة درآمـدها همچنـان رو بـه    باشد مين عوايدي كه بدان اميدوارند وافي

كنند از ايـن راه   مي چه تصور رود مي و تكاليف بالاها  و مقدار تقسيم بندي رود مي نقصان
تا آن كه سرانجام آبـاداني و اجتمـاع در سراشـيب     شود مي رآمدها جبرانكسر مجموعة د

 گردد. مي افتد زيرا اميد مردم به توليد ثروت و آباداني قطع مي سقوط فرو
زيرا سود آباداني و توليد ثـروت بـه    شود مي عايد دولتها  اين و فرجام ناسازگار همة

ي دريابي كه قـوي تـرين موجبـات    توان مي گردد و هرگاه به اين اصول پي ببري مي آن باز
يـا  «و تكاليف و تحمـيلات)  ها  آباداني و توليد ثروت عبارت از تقليل (مقدار تقسيم بندي

بر آبادكنندگان است تا جائي كه امكان پذير باشد چه از اين راه روح پشتكار و » ها ماليات
و بهـره   برنـد  مـي  ز آن سودكنند ا مي چه يقين شود مي فعاليت براي آباداني در مردم بيدار

 كنند. مي برداري
و خدا، سبحانه و تعالي، خداونـد همـة امـور اسـت و پادشـاهي همـه چيـز بدسـت         

(اوست
1428F

1(. 

 در باج نهادن (وضع ماليات و باج) در پايان دولت: فصل سي و نهم

                                      
1- ﴿ ِ ءٖ  ۦ�يَِدِه ۡ�َ ِ

آخـر فصـل   » ينـي «اين آيه در نسخه (پ) و يني نيسـت. در   ]83يـس: [ ﴾مَلكَُوتُ ُ�ّ

 چنين است، و خدا مالك امور است.
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بايد دانست كه دولت درآغاز كار چنان كه ياد كرديم به حالت باديه نشيني اسـت و از  
ي هـا  نيازمنـدي رو به علت نداشتن ثروت فراوان و نازونعمت و عادات و رسـوم آن  اين 

، به همين سبب درآمدهاي خراج ستاني آن بـا  باشد مين اندكي دارد و خرج آن نيز افزون
ي آن افـزون  هـا  نيازمنديكند و بلكه درآمد دولت به ميزان بسياري از  مي برابريها  هزينه

شهرنشـيني از قبيـل نازونعمـت و تجمـل     هاي  رد كه به آيينگذ نمي تر است. آنگاه ديري
آن را  ي پيشـين ها دولت نهد كه مي گرايد و در راهي گام مي خواهي و عادات و رسوم آن

و از اين رو هزينة اولياي دولت و به ويژه مخارج سلطان بـه ميـزان كثيـري    اند  پيموده مي
درباريان خـود را بپـردازد و بـر     يابد چه سلطان ناچار است مخارج خواص و مي افزايش

بيفزايد و البته با اين وضع مخارج دولت با درآمدي كه ها  ميزان بذل و بخشش و مستمري
بر ميزان خراج بيفزايد چه  شود مي كند ودولت مجبور نمي آيد برابري مي از خراج بدست

ابـد و  ي مـي  خواهي نخواهي مستمري لشكريان و نگهبانان و هم مخارج سـلطان افـزايش  
خراج هاي  دولت چنان كه گفتيم نخستين بار ناچار است بر مقدار تكاليف و تقسيم بندي

و مخارج دولت به خـاطر عـادات و    ها نيازمنديمردم اضافه كند و باز همچنان رفته رفته 
 رود مي رسوم تجمل خواهي و ناز و نعمت و مستمريهاي نگهبانان و سپاهيان روبه فزوني

يابد و گروه اهـل عصـبيت و فرمانروايـان او از     مي ه دستگاه دولت راهو سستي و پيري ب
شـوند و در نتيجـه ازمقـدار     مي و نواحي دور و مرزها عاجز ها شهرستانخراج ستاني در 

يابد و به علـت   مي و برعكس عادات و رسوم تجمل خواهي توسعه شود مي خراج كاسته
يابد، از اين رو خدايگان دولت بـه   مي شحوائج و مستمريهاي سپاهيان افزايها  آن توسعة

در ها  يازد و به اندازة معيني بر قيمت مي دستها  بر كالاها و فروختنيها  وضع انواع خراج
(هاي بازار و هم بر عين كالاها در دروازه

1429F

گذارد و دولت باز هم ناچار استب  مي شهر باج )1
(دين روش ادامه دهد زيرا به همان نسبت نازونعمت

1430F

هـا   يابد و بـر مسـتمري   مي سعهتو )2

                                      
 به جاي : ابواب المدينه، به غلط : اموال المدينه آمده است. ها چاپ در برخي از -1
 رق) به جاي (ترف) در چاپ بيروت غلط است.(ط -2
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و چه بسا كه اين گونـه بـاجگزاري در پايـان     شود مي وشمارة لشكريان و نگهبانان افزوده
 يابد كه در نتيجة نوميـدي مـردم بـه  بازارهـا منجـر      مي به حدي افزايش ها دولت روزگار

نتايج آن به و  دارد مي و اين وضع اختلال و ويران شدن اجتماع و آباداني را اعلام شود مي
 .شود مي يابد تا آن كه دولت مضمحل مي گردد و همچنان باجها فزوني مي دولت باز

و نظير اين گونه باجگزاريها در شهرها و ممالك مشرق در اواخـر دولـت عباسـيان و    
عبيديان (فاطميان) بسيار روي داده است به طوري كه حتي بر حجگزاران نيـز در موسـم   

(حج
1431F

كردند. و صلاح الدين بن ايوب كلية آن رسوم را لغو كرد و بـه  باج و خراج وضع  )1
جاي آن به آثار خير و يادگارهاي جاويد پرداخت. همچنين در انـدلس در دوران ملـوك   
طوايف همين گونه باجها وضع كردند تا آن كه يوسف بن تاشفين امير مرابطان آن رسـوم  

يـه نيـز در همـين روزگـار هنگـام      ي جريد واقـع در افريق ها شهرستانرا برانداخت و در 
و خـداي   انـد،  گوناگوني بر مردم تحميل كـرده هاي  و خراجها  خودكامگي رؤساي آن باج

(تعالي داناتر است
1432F

2(. 

در اين كه بازرگاني سلطان براي رعايا زيان بخش و ماية تباهي : فصل چهلم
 خراج ستاني است

ن كـه يـاد كـرديم، بـه سـبب      بايد دانست كه هرگاه دولت از لحاظ خراج ستاني، چنا
رسيدن به مرحلة توانگري و نازونعمت و عادات گوناگون و مخـارج فـراوان، در مضـيقه    

ومخـارج آن برابـر نباشـد و بـه مـال (زروسـيم)        ها نيازمنديواقع شود و درآمد خراج با 
ها  آن افزونتر و ماليات بيشتري نيازمند شود، آن وقت يك بار بر كالاهاي رعايا و بازارهاي

گذارد، چنان كه در فصل پيش ياد كرديم، و بار ديگر به افـزودن بـر باجهـا از راه     مي باج
پردازد، (اگر از آن نوع ماليـات از پـيش وضـع كـرده باشـند) و       ميها  آنهاي  نام تعويض

                                      
 كنند. موسم را اغلب بر هنگام اجتماع حج گزاران و انجام دادن مناسك حج در مكه اطلاق مي -1
 ».و خدا نسبت به بندگان خود مهربانست«پايان فصل در نسخه (پ) چنين است:  -2
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گيـرد (و بـا آنـان بـه شـدت و       مـي  گاهي هم از اموال كارگزاران و خراج ستانان مبـالغي 
از هـا   آن بينـد  مي مكد چه مي ايشان راهاي  به حدي كه استخوان )1433F1()كند مي خشكي رفتار

 چنان كه حساب يا محاسبهاند  اموال جبايه سودهاي فراوان و ثروت بيكراني بدست آورده
آشكار نيست و گاهي هم سران دولت براي سلطان موجبات بازرگاني و كشـاورزي  ها  آن

بينند بازرگانان سـودها   مي فزوني بخشند چه كنند به طمع آن كه اموال خراج را مي فراهم
ايشان انـدك اسـت زيـرا ميـزان سـود      هاي  بسيار برمي گيرند با آن كه سرمايههاي  و بهره

كننـد تـا از آن در    مـي  همواره به نسبت سرمايه هاست پس شروع به كسب حيوان و گياه
نرخ بازارها اسـتفاده   خريدن كالاهاي بازرگاني بهره برداري كنند و بدان در تغيير متناوب

(برند
1434F

كنند اين شيوه ماية فزوني خراج و افزايش سود آنست در صورتي كـه   مي و گمان )2
رساند چـه نخسـتين زيـان آن     مي اشتباه بزرگي است و از راههاي گوناگون به رعايا زيان

 شـوند و  مـي  ار مضيقهچاينست كه كشاورزان و بازرگانان در خريدن چارپايان و كالاها د
را فـراهم آورنـد. زيـرا رعايـا از لحـاظ ثـروت و       ها  آن ند به آساني وسايل خريدتوان مين

مكنت در يك سطح هستند يا اندكي با هم اختلاف دارند و مزاحمـت و رقابـت آنـان بـا     
ولي هر گاه سلطان هم با آن همه  شود مي يكديگر منتهي يا نزديك به سود ثروتهاي ايشان

توانگرتر است در اين گونه رقابتها شركت جويد آن وقـت  ها  نآ كران كه از همة بي ثروت
ي خـود را بدسـت   هـا  نيازمنديكشد كه هيچ يك از رعايا نتواند كمترين  مي كار به جايي

. گذشـته از زيـان مزبـور    شود مي آورد و اين امر موجب افسردگي و سيه روزگاري مردم
ها  آن بيند بسياري از مي ض فروشگاهي سلطان وقتي كالاها و وسايل بازرگاني را در معر

خـرد يـا در برابـر خـود      مـي  را به كمترين بهـا ها  آن ربايد يا مي را غاصبانه از چنگ مردم

                                      
و ما جمـع ميـان دو   » مقاسحه«و » مقاشحه«و » مقاسمه«در اينجا اختلاف نسخ فراوان است همچون:  -1

 صورت: مقاسمه و مقاسحه (در پرانتز) كرديم.
را در مفهوم اقتصادي نوسانهاي وضع عرضـه و تقاضـا در بـازار    » حواله الاسواق«ابن خلدون تركيب  -2

 برد. رجوع به ذيل قواميس عرب تأليف دزي خاورشناس فرانسوي شود. كالا مي
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 را از فروشـنده هـا   آن يابد و از ايـن رو بـا مبلـغ نـاچيزي     نمي هيچگونه رقيب يا حريفي
 خرد. مي

كشـاورزي از قبيـل   هنگامي كه براي سلطان كلية عوايد و محصولات ها  اين گذشته از
 را بدسـت هـا   از انواع بهره بـرداري ها  اين غلات و حبوب يا حرير يا عسل يا شكر يا جز

كننـد، در چنـين    مـي  همه كالاهاي بازرگاني را نيـز خريـداري  ها  اين آورند وعلاوه بر مي
ها  آن شوند زيرا براي فروش نمي شرايطي ديگر منتظر بحراني شدن بازارها يا رواج كالاها

گردند و كلية اصـناف را از بازرگـان گرفتـه تـا كشـاورز بـه        مي به مقررات دولت متوسل
هـم بـه   هـا   آن سازند و در بهاي مي خريدن محصولات و كالاهاي مزبور مكلف و مجبور

 تحميـل هـا   آن را به قيمتي فزونتر از نرخ عادي برها  آن كنند بلكه نمي نرخ معمول قناعت
آورند و  مي ت نقد يعني درهم و دينار ايشان را از كفشان بيرونكنند چنان كه كلية ثرو مي

ماند و روزگاري  مي استفاده و جامدي در نزد آنان باقي بي كالاهاي مزبور به صورت اموال
كند  مي گذرانند و از تلاش در اعمالي كه كسب و معيشت ايشان را تأمين مي را به بيكاري

 مانند. مي باز
 بازار به كمترين قيمتي  اچاري قسمتي از آن كالاها را در موقعو چه بسا كه از روي ن

ها  آن وشد وپياپي مي فروشند و اغلب اين وضع به تكرار بر بازرگان و كشاورز تحميل مي
دهند و از  مي فروشند تا آن كه به كلي سرماية خود را از دست مي را در برابر بهاي اندكي

و  شـود  مي دهد و تكرار مي د و اين ترتيب بارها رويمانن مي كار بازرگاني و دادوستد باز
ها  افتد و به سودها و بهره مي از اين راه رعيت در ورطة رنج و بدبختي و فشار شديد فرو

 يابد چنان كه مـردم از بهـره بـرداري و بدسـت آوردن سـود نوميـد       مي تباهي و فساد راه
ند و اين وضع به تباهي و نقصـان  دار مي شوند و در اين راه به كلي دست از تلاش باز مي

گردد زيرا قسمت عمدة خراج از كشاورزان و بازرگانان عايد خزانة  مي شديد خراج منجر
وضع كرده و از اين راه بر ميـزان خـراج   اي  تازه هاي . به ويژه كه دولت باجشود مي دولت

 افزوده باشد.
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ه ورشكسـتگي گرفتـار   پس هرگاه كشاورزان دست از كشاورزي بردارند و بازرگانان ب
ايد  مي شوند و پيشة خود را ترك گويند آن وقت كلية درآمد دولت كه از اخراج به دست

يابد و هرگاه سلطان آنچه را كـه بـراي او از    مي يا نقصان فاحشي بدان راه رود مي از ميان
آيد با اين سودهاي اندك مقايسه كنـد سـودهاي مزبـور را نسـبت هـب       مي خراج بدست

 ندك تر از اندك خواهد يافت.خارج ا
به فرض كه بازرگاني براي سلطان سودمند باشـد در نتيجـة آن سـهم    ها  اين گذشته از

بزرگي از خراج به خزانة دولت عايد نخواهد شد زيرا بسـيار بعيـد اسـت كـه دولـت از      
دادوستد و خريد و فروش كالاهاي سلطان بـاج بگيـرد در صـورتي كـه اگـر ايـن همـه        

 .شد ميگرفته ها  آن شك باج كلية بي ندداد مي ديگران انجاممعاملات را 
گردد و در نتيجـة تبـاهي و نقصـان     مي اين امر ماية تباهي عمران و اجتماع نو همچني

گردد چه هنگامي كه رعايا از توليد ثروت و بهـره   مي اجتماع وضع دولت مختل و متزلزل
ني كنـاره گيـري كننـد ثـروت آنـان      برداري از اموال خويش به وسيلة كشاورزي و بازرگا

شـوند. از   مـي  پذيرد و به سبب مخارج به كلي دچار پريشاني و سيه روزگـاري  مي نقصان
 اين رو خواننده بايد اين حقيقت را نيك دريابد.

گماشتند مگر آن كه  نمي ايرانيان [باستان] هيچكس را به پايگاه فرمانروايي بر خويشتن
گزيدنـد كـه دينـدار و دانـا و      مي س از ميان آنان كسي را براز دودمان پادشاهي باشد، سپ

فضيلتمند و تربيت يافته و سخاوتمند و دلاور و نيكوكار باشـد و آنگـاه فرمـانروايي او را    
ند كه به داد گرايد و براي خود ديه و زمين و آب بدست نيـاورد تـا   كرد مي بدان مشروط

شود و بازرگـاني پيشـه نكنـد تـا مبـادا      ها  نو سرزميها  مبادا ماية زيان همسايگان آن ديه
دوستدار گراني نرخ كالاها گردد و بندگان به كارها نگمارد چه آنان به خير و يا مصلحتي 

 كنند. نمي رايزني
يابـد و   نمـي  و بايد دانست كه ثروت و توانگري سلطان جز از راه خراج ستاني فزوني

ت بدانسان كه امـوال مـردم را از دسـتبرد    فزوني خراج تنها از راه دادگري امكان پذير اس
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يابـد و   مي ستمگران نگهدارند و به كار رعيت در نگرند. بدينسان آرزوهاي مردم گسترش
تابد و بـه نيـروي اميـد و دلخوشـي در راه افـزايش       مي پرتو شادماني و اميد بر دل ايشان

ايشان] بر خراج  كوشند [و خواهي نخواهي در پرتو تلاش مي ثروت و بهره برداري از آن
 .شود مي سلطان به ميزان عظيمي افزوده

شـك بـا    بـي  ولي اگر سلطان راهي جز اين مانند كشاورزي يا بازرگاني در پيش گيرد
شتاب هر چه بيشتر به رعايا زيان خواهد رسيد و ماية تباهي و نقصان خـراج او خواهـد   

 شد و آباداني كشورش آسيب خواهد ديد.
 نفـوذ كـه بـه كشـاورزي و بازرگـاني      صـاحبان از اميـران و   و گاهي هم كار گروهـي 

كشد كه غلات و كالاها و محصولات شـهر خـود را از دسـت اول     مي پردازند به آنجا مي
خرنـد و   مـي  آورنـد) بـه بهـايي ارزان    مـي  را از خارج شـهر ها  آن (يعني فروشندگاني كه

كنند. و سپس آن كالاهـا   مي تعيينها  آن بدلخواه خود هر نرخي را كه دلشان بخواهد براي
 را در همان وقت به رعاياي زيردست خود باز هـم مطـابق نرخـي كـه خودشـان تعيـين      

فروشند، و اين شيوه از روش نخستين به درجات ظالمانه تـر اسـت و زودتـر     مي كنند مي
 .شود مي ماية تبه حالي و پريشاني رعايا

رزاني كـه پيشـة دائمـي آنـان     و گاهي برخي از اين اصناف يعنـي بازرگانـان و كشـاو   
بازرگاني يا كشاورزيست و به دربـار راه دارنـد سـلطان را بدينگونـه مشـاغل و سـودها       

 كنند. مي تحريك
سازند تا در راه گردآوري ثروت از قدرت او استفاده  مي و او را در سهمي شريك خود

يجة ايـن مشـاركت   كنند و به سرعت هرچه بيشتر بر اموال خود بيفزايند، به ويژه كه در نت
شوند چه اين شيوه براي بهـره بـرداري از امـوال و     مي از پرداخت خراج و باج هم معاف

 تسريع در توليد و افزايش آن سزاوارتر اسـت (و آن كـه بـه دربـار سـلطان بدينسـان راه      
فهمند كه از ايـن راه زيـان بسـياري بـه خـراج       نمي سازد) مي يابد و او را شريك خود مي

. پس سزاسـت كـه سـلطان از ايـن گونـه      شود مي يابد و از مقدار آن كاسته مي سلطان راه
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كسان برحذر باشد و از بدانديشي زيان بخش چنين كسـاني كـه بـه خـراج و توانـايي او      
بخشـد و مـا را از كارهـاي     مـي  زنند بپرهيزد. و خدا ما را به رشد خودمان الهام مي آسيب

(فرمايد مي شايسته مان بهره مند
1435F

 وردگاري جز او نيست.، پر)1

در اين كه سلطان و كاركنان درگاه فرمانروايي او در : فصل چهل و يكم
 آيند مي اواسط يك دولت به توانگري نايل

زيرا در آغاز دولت هر يك از اعضاي خاندان و قبيلة سلطان بـه نسـبت نيرومنـدي و    
گـردد   مي عايد دولتو هرچه از راه خراج  برند مي عصبيتي كه دارند از اموال خراج سهم

. و چنان كه در فصول پيش ياد كرديم پايه گذار و مؤسـس  شود مي و در ميان آنان تقسيم
هر دولتي براي استقرار اركان دولت به آنان نيازمند است. و به همين سـبب رئـيس آنـان    

كند و به جاي آن هـدف   مي [در امر خراج نسبت به توقعات فراواني كه آنان دارند پرهيز
جويد از اين رو او را برايشان شرف و زنـدگي و   مي ه جستن بر آنان و خودكامگي راغلب

(هم بديشان نياز است]
1436F

ي او هـم كمتـر اسـت. از    هـا  نيازمنـدي . و به جز مقداري، كه از )2
 .دارد ميخراج براي خود سهمي برن

غلـب  از اين رو حاشيه نشينان و چاكران درگاهش از قبيل وزيران و كاتبان و مـوالي ا 
تنگدست و بينوا هستند و جاه و جلال آنان نيز اندك و محدود است زيرا جاه ايشـان بـه   
 نسبت جاه مخدوم آنان است و چون اعضاي خاندان و عصـبيتش عرصـه را بـر او تنـگ    

و  رسـد  مـي  پردازند خواهي نخـواهي عظمـت و شـكوه    مي كنند و دركارها به مداخله مي
آيـد و   مـي  گردد] و خدايگان دولت به خودكامگي نايـل  يم [دايرة فرمانروايي آن پهناورتر

 ، دسـت آنـان را از امـور خـراج كوتـاه     شود مي برخويشاوندان و اعضاي قبيلة خود چيره

                                      
صـورت  ». و خداي تعالي داناتر اسـت «ه جاي جمله اخير چنين است: ي مصر و بيروت بها چاپ در -1

 است.» يني«متن از (پ) و 
 از (يني). -2
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 و آن گـاه بهـره آنـان تقليـل     شود مي كند به جز آنچه از ميان مردم براي ايشان قسمت مي
ان دولت (ازمداخلة ايشـان  يابد چون كفايت و نفع آنان در دولت اندك است و خدايگ مي

زند، و موالي و نمـك پروردگـان را در اداره    مي لگامها  آن كند) و بر مي در كارها ممانعت
 هد. مي كردن امور دولت و حل و عقد كارها با آنان شركت

به تنهايي به خدايگان ها  آن اينست كه در اين مرحله كلية درآمد خراج يا قسمت عمدة
را بـراي روزهـا و پـيش    ها  آن پردازد و مي و به گردآوري ثروت يابد مي دولت اختصاص

هـا   آورد و خـزاين و گنجينـه   مـي  كند و ثروتي فراوان به چنـگ  مي آمدهاي مهم اندوخته
 يابد و بر ديگر خويشـاوندانش چيـره   مي و دايرة جاه و شكوهش وسعت شود مي مالامال

اننـد وزيـر و كاتـب و حاجـب و     گردد و در نتيجة قدرت او كلية كاركنان درگاهش م مي
 شـوند و جـاه و جـلال آنـان فزونـي      مـي  مولي و شرطي (رئيس پاسبانان) نيز نيرومند تر

 .برند مي فراوانهاي  پردازند و از اموال بهره مي يابد و به كسب ثروت مي
كـه از پايـه   هـايي   آنگاه پس از چندي در نتيجة متلاشي شدن عصبيت و نابودي قبيلـه 

(گذاران
1437F

و در ايـن هنگـام    رسـد  مـي  لت بودند مرحلة فرسودگي و پيري دولـت فـرا  دو )1
 خدايگان دولت به علت سركشان و متمردان و قيـام كننـدگان بسـياري كـه بـه سـتيز بـر       

خيزند و از بيم آن كه مبادا در دولت رخنه كنند و موجب سقوط آن شوند، به يـاران و   مي
رو درآمد خراج او به مصرف مستمري پشتيبانان و از اين  شود مي نيازمنداي  تازه پشتيبانان
 ها. كه عبارتند از خداوندان شمشير و عصبيت رسد مي و يارانش

خزاين خود را در راه كارهاي مهم اصلاح دولـت  هاي  و اندوختهها  و ثروتهاي گنجينه
و فزونـي مخـارج   هـا   به سبب افزودن بر ميزان مستمريها  اين خرج كرده است و با همة

يابد و دولت  مي و رسوم تازه كه در گذشته ياد كرديم ميزان خراج و باج هم تقليل عادات

                                      
 است.» معاهدين«ي بيروت (ماهدين) به غلط : ها چاپ در برخي از» يني«از  -1
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و سايه نازونعمت و ثروت كه خواص و حاجبان و كاتبان بـه   شود مي گرفتار مضيقة مالي
 .شود مي سبب دورشدن جاه از ايشان و تنگ شدن دايره آن بر خدايگان دولت، زدوده

يابـد و   مـي  ي خدايگان دولت بـيش از پـيش شـدت   آنگاه وضع مضيقة مالي و گرفتار
رانشـان اندوختـه و از آن بهـره    دفرزندان حاشيه نشينان و خواص درگاه او ثروتي را كه پ

 و به جاي كمك به خدايگان دولت برند مي در راه ناسودمند به كاراند  برداري فراوان كرده
سوزي نياكان و گذشـتگان  كنند و روش خيرخواهي و دل مي را در راه ناصحيح خرجها  آن

كه او شايسـته تـر اسـت     شود مي خود را فرو ميگذارند. از آن پس خدايگان دولت متعهد
اين اموال را تصاحب كند زيرا پدران شان اينهمه ثروت را در دستگاه دولت پيشـين و بـه   

 از اين رو درصدد ريشـه كـن كـردن آن امـوال و     اند. نيروي جاه و نفوذ آن بدست آورده
به نسبت رتبه و مقامي كه دارنـد و برحسـب    ها خاندان را اندك اندك از يكايك آنها  آن

در دستگاه دولت باز ميستاند، و فرجام ناسازگار چنين عملي بـه دولـت   ها  آن تغير احوال
گردد زيرا درگاه نشينان و رجال كشور و خداوندان ثروت و نعمت را كه در شمار  مي باز

بزرگـواري و  هـاي   دهد و از اين راه بسي از كـاخ  مي از دست خواص درگاه دولت بودند
 سازد. مي واژگوناند  مذكور با  استواري بنيان نهادهي ها خاندان توانايي را كه

چنان كه نظير همين معني براي وزيران دولت عباسي، مانند خاندان قحطبهـو خانـدان   
چنـين در دولـت امويـان    برمك و خاندان سهل و طاهريـان و امثـال ايشـان روي داد. هم   

اندلس هنگام انقراض آن در روزگار ملوك طوايف خانـدان شـهيد و خانـدان ابوعبـده و     
 خاندان حدير و خاندان برد و امثال ايشان به همـين سرنوشـت گرفتـار شـدند و نيـز در     

يي كه همزمان ماست نظير همين وقـايع روي داده اسـت. دسـتور خداسـت كـه      ها دولت
(گذشت در بندگانش

1438F

1(. 

                                      
ِ ٱسُنّةَ ﴿ -1 ِينَ ٱِ�  ِّ بۡلُ  َّ ََ ِ ٱ سُـنّةَ ﴿ : و در نسـخه (پ) چنـين اسـت    ]38الأحزاب: [ ﴾خَلَوۡاْ مِن  ِّ  �ِ

ِينَ ٱ ِدَ سسُِنّةِ  َّ
ََ لَن  ََ بۡلُ   ََ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن   .]62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  ِّ
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 فصل
نـاگوار هسـتند   هـاي   در انتظار اين گونه مهلكه ها دولت و به علت آن كه وابستگان به

شوند كه از پايگاه خود بگريزند و خود را از زير بـار تسـلط    مي بسياري از آنان شيفتة آن
به سـرزمين و ناحيـة ديگـري    اند  سلطان برهانند و با آنچه از اموال دولت به دست آورده

پندارند كه آسوده تر به سر خواهند بـرد و در صـرف كـردن و     مي و چنين رهسپار شوند
بهره برداري از آن ثروت مصون تر از گزند و آسيب خواهند بود. در صـورتي كـه چنـين    

 كند. مي پنداري از اغلاط فاحش و اوهامي است كه امور زندگي و احوال ايشان را تباه
از باقي مانـدن در آن دشـوار و ممتنـع    و بايد دانست كه رهايي از اين سرنوشت پس 

پروراند خود پادشاه باشـد هـم رعيـت و     مي است، زيرا اگر كسي كه اين منظور را در سر
بـه او  اي  لحظـه  هم خداوندان عصبيتش كه همواره وي را در فشار دارند و مزاحم هستند

دارد به سرنوشـتي   دهند كه اين انديشه را اجرا كند بلكه اگر اين پندار را اظهار نمي امكان
 گرفتار خواهد شد كه ماية انهدام كشور و نابودي جان او گردد چه مجاري عـادت بـدان  

 .باشد مي
و از اين رو كه كشورداري از اموريست كه رهايي از آن دشوار است بـه ويـژه هنگـام    
بزرگ شدن حوداث ناگوار در دولت و تنگ شدن دايره آن و پديـد آمـدن آنچـه از ايـن     

دهد همچون: دورشدن از صـفات بـزرگ منشـي و خصـال نيكـو از ميـان        مي وضع روي
 اعضاي دولت و گراييدن آنان به خويهاي بد و ناشايست.

و اما، اگر آن كـه ايـن پنـدار را در سـر دارد از خـواص و درگـاه نشـينان سـلطان و         
از كشورش جان  باشد، كمتر ممكنست بگذارد چنين كهخداوندان مناصب رفيع دولت او 

 سالمي به در برد:
 چه نخست آن كه پادشاهان معتقدند كه وابستگان و حاشيه نشينان و بلكه كلية رعاياي

 و از ايـن رو اجـازه  انـد   و از اسرار دروني آنـان آگـاه   باشند مي به منزلة بردگان شانها  آن
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ا دهند چنين كساني خويش را از قيد بندگي و خدمتگزاري برهانند از بيم آن كه مبـاد  نمي
 ورزند. مي كسي بر احوال و اسرار ايشان آگاهي يابد و در اين بسيار بخل

دهد كه ببينند يكي از چاكران درگاه شان براي  نمي و هم غيرت و رشك به آنان اجازه
كند چنان كه امويان اندلس خـدمتگزاران درگـاه خـود را از اداي     مي ديگري خدمتگزاري
را از هـا   آن بردند كه ممكن است بنـي عبـاس   مي ند زيرا گمانكرد مي فريضة حج هم منع

چنگ ايشان بربايند. از اين رو هيچيك از كاركنـان درگـاه امويـان انـدلس در تمـام دورة      
ي انـدلس اجـازة   ها دولت فرمانروايي ايشان حج نگزاردند و فقط هنگامي به خدمتگزاري

 ملوك طوايف افتاد.سفر حج داده شد كه امويان منقرض گرديدند و فرمانروايي به دست 
دوم آن كه به فرض پادشاهان به رهايي يكي از خدمتگزاران خود از قيد بندگي تن در 

دارنـد ثـروت خـود را از آن كشـور خـارج سـازد. چـه         نمي دهند، به هيچ رو به وي روا
ثـروت وي را هـم جـزو     باشد مي همانطور كه معقتدند خود او يكي از اجزاي دولت آنان

پندارند زيرا او جز در كشور ايشان و چه در ساية جاه و نفوذ آنـان آن   مي ثروت خودشان
آيد كه ثروت مزبور را  مي را به دست نياورده است، از اين رو اين انديشه براي آنان پيش

از وي باز ستانند يا او را در كشورشان ابقا كننـد و بـه منزلـة قسـمتي از اجـزاي دولـت       
 شوند. يم بهره مندها  آن بشمارند كه از

گذشته از اين به فرض كه او بتواند اين ثروت را برهاند و به سرزمين ديگري ببرد، بـا  
دهد، آن وقت در آن كشـور چشـمهاي    مي اين كه چنين پيش آمدي بسيار به ندرت روي

را يا با تهديد و ارعاب به طور پوشـيده،  ها  آن و شود مي پادشاه آن به ثروت مزبور دوخته
كار به  جبر و زور از وي باز ميستاند زيرا معتقد است كه اموال مزبـور از  و يا علني و آش

خراج بدست آمده است و شايسته است كه چنين اموالي در راه مصالح مردم خرج شود و 
ها  آن چنان كه ياد كرديم هنگامي كه ديدگان پادشاهان به ثروت توانگراني دوخته شود كه

 آورند به طريق اولـي مـال خـراج و    مي خود به دسترا از راه كسب و پيشه براي معاش 
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ند براي تصاحب اين گونه اموال توان مي را بهتر شايستة خود خواهند دانست چه ها دولت
 مجوز شرعي و عادي هم بيابند.

[و ببين چه سرنوشتي براي قاضي جبله روي داد هنگامي كه وي در آن ناحيه به ستيز 
ت و دست به انقلاب زد، همين كه فرنگان بر آن ناحيـه  طرابلس برخاس امراءبا ابن عمار 

دست يافتند او به دمشق گريخت و سپس به بغداد رفت و در آنجا سلطان بر كياروق بـن  
 و اين واقعه در پايان قرن پنجم بود. كرد مي ملكشاه سلطنت

پس از آن كه در بغداد اقامت گزيد ديري نگذشت كه وزيـر سـلطان نـزد وي آمـد و     
مدة اموالش را به عنوان وام از او بستد و سپس همة دارايي وي را از او گرفـت  قسمت ع

(آمد] نمي در صورتي كه مقدار و مبلغ آن به حدي بود كه به شرح و شمار
1439F

1(. 
و هم سلطان ابويحيي زكريا بن احمد لحياني نهمين يا دهمين پادشاه حفصيان افريقيه 

د و بـه مصـر پنـاه بـرد تـا بتوانـد از مطالبـة        بر آن شد كه از امر سلطنت كناره گيري كن ـ
خدايگان ثغور (استحكامات قلاع) غربي كه لشكرياني براي پيكار با تـونس فـراهم آورده   
بود بگريزد از اين رو لحياني سفر به مرز طرابلس را برگزيد در حالي كه آمادگي و (نيت) 

اسكندريه رسـانيد و او   داشت. و از آنجا سوار كشتي شد و خود را به مي خويش را نهان
ديگـر بـا خـود    هـاي   هنگام حركت كلية موجودي بيت المال را از زر و سيم و اندوختـه 

آن دودمان بـود از كـالا و اثـاث و گـوهر     هاي  برداشت و هر آنچه را در خزاين و گنجينه
 حتي كتب فروخت و همة اين ثروت را با خود به مصر برد.

(719سـال و بر ملك ناصر محمد بن قلاون به 
1440F

وارد شـد و ملـك ناصـر ورود او را     )1
گرامي داشت و او را در مسند رفيع بنشاند. و همواره از اندوختة او به طور تعريض اندك 

                                      
وچـاپ (پ)  » ينـي «ي مصر و بيروت حذف شده اسـت و تنهـا در   ها چاپ قسمت داخل كروشه در -1

 شود. ديده مي
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گرفت تا آن كه همة آن ثروت را به چنگ آورد و براي معاش ابن لحياني به جز  مي اندك
هلاك شـد   728كه در سال پرداختند ديناري هم باقي نماند تا آن  مي وظيفه اي كه به وي

چنان كه در ضمن اخبار مربوط به وي در اين باره گفتگو خواهيم كرد. اين واقعه و نظاير 
پرورانند چون از بـيم   مي در سر ها دولت آن از جمله خيالات پوچي است كه فرمانروايان

 هستند.ها  خشم سلاطين در انتظار مهلكه
 ايد جانشان را خلاص كنند و حاجتي كه توهمآري اگر بتوانند خود را برهانند تنها ش

به  ها دولت كنند غلط و متكي بر اوهام است، و همان شهرتي كه در نتيجة خدمتگزاري مي
آورند براي يافتن امور معاش شان كافي است چه يا وظايفي از طرف پادشـاهان   مي دست

هـايي   ند از راه پيشـه وانت مي و يا به وسيلة نفوذ و جاهي كه دارند شود مي براي آنان مقرر
 چون كشاورزي و بازرگاني معاش خود را تأمين كنند.

گرايد و اگـر آن را بـه    مي (ولي نفس را به هرچه شيفته كني بداناند  انساب ها دولت و
(و خداي روزي دهنده صاحب نيروي استوار است )1441F2()شود مي اندك بازگرداني خرسند

1442F

3(. 

طان مستمري اندك بپردازد سبب كمبود در اين كه اگر سل: فصل چهل و دوم
 شود ميخراج 

و سبب آن اين است كه دولت و سلطان به منزلة بزرگترين بازار براي جهانست و مادة 
 آيد. مي اجتماع و آباداني از آن به دست

                                                                                                
ن رقم است. رجوع به لغتنامه دهخـدا ذيـل   است. در شرح حال وي نيز همي 717ي مصر ها چاپ در -1

(ابويحيي زكريا... )شود و گويا منظور از خدايگان ثغور غربي ابويحيي ابوبكر ثـاني باشـد. در شـرح    
 است. 718حال وي 

 ترجمه شعر معروف: والنفس راغبه اذا... است كه مؤلف به عنوان شاهد آورده است. -2

َ ٱِنِّ ﴿ -3 ِ ٱَ ذُ  سرّزّاقُ ٱهُوَ  ِّ ي مصر و بيـروت پايـان فصـل    ها چاپ در ]58الـذاريات: [ ﴾٥ سمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوّة

و خدا سبحانه روزي دهنده است و او به احسان و فضل خود كامياب كننـده اسـت، و   «چنين است : 
 است.   » يني«و صورت متن از (پ) و ». خدا داناتر است
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را چنان از دست ها  آن از اين رو هرگاه دولت ثروتها و خراجها راگرد آورد و بيندوزد
حقيقي به كار نرود، آن وقت پولي كه دردست حاشيه نشينان (و اي ه بدهد كه در مصرف

(لشكريان)
1443F

نيز  رسد مي يابد و آنچه از ايشان به اطرافيان و وابستگانشان مي اوست تقليل )1
و اين گروه قسمت اعظم اهـالي   رسد مي همو به طور كلي به مخارجشان لط شود مي قطع

ز ديگران بيشتر و سرماية اساسي بازارهاسـت.  اها  آن دهند و مخارج مي شهرها را تشكيل
و سودهاي بازرگاني به سبب كمي ثروت  شود مي اين است كه در چنين شرايطي بازارها 

و هـا   يابـد زيـرا انـواع خـارج     مـي  و در نتيجه ميزان خراج هـم تقليـل   شود مي و پول كم
در راه بدست آوردن وستد و رواج بازار و كوشش مردم  مالياتهاي اراضي از آباداني و داد

 .شود مي حاصلها  سودها و ربح
زيرا در اين هنگام كمبـود ثـروث    شود مي و فرجام ناسازگار آن مايه نقصان كار دولت

 و مـا  نان كه ياد كرديم بزرگترين بازارسلطان به علت كمبود خراج است چه دولت همچ
(ساس و ماية همة بازارها در دخل و خرج استادر و

1444F

بـازار اساسـي (يعنـي     ، و اگر اين)2
دولت)  شود و مصارف آن تقليل يابد به طريق اولي بازارهاي ديگر به همان سرنوشت و 

دانيم كه ثروت ميان رعيت وسـلطان دسـت بـه     مي شوند و نيز مي بلكه بدتر از آن گرفتار
گـردد، و اگـر    مي و از سلطان به مردم باز رسد مي ، از مردم به سلطانشود مي دست مبادله

، سنت خداسـت  شود مي لطان آن را نزد خود نگهدارد [و به كار نيندازد] رعيت فاقد آنس
 در ميان بندگانش.

 در اين كه ستم اعلام كنندة ويراني اجتماع وعمران است: فصل چهل وسوم
بايد دانست كه تجاوز به اموال مـردم آنـان را از بدسـت آوردن و بـاروركردن ثـروت      

و  برنـد  مي يد در چنين شرايطي سرانجام هستي شان را به غارتبين مي سازد، چه مي نوميد

                                      
 نيست.» يني«اين كلمه در  -1
 هاست. گفته بود، دولت ما در همه بازارها و ماده همه آناز (ا) در سابق  -2
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ربايند و هرگاه مردم از بدست آوردن و توليد ثروت  مي آورند از ايشان مي آنچه را بدست
 دارند. مي نوميد شوند از كوشش و تلاش در راه آن دست بر

وردن و تجاوز به هر اندازه باشد به همـان نسـبت رعايـا از كوشـش در راه بدسـت آ     
ايستند چنان كه اگر تجاوز بسيار و عمومي باشد و به همـة راههـاي كسـب     مي ثروت باز

و وسـايل  هـا   معاش سرايت كند آن وقت مردم به علت نوميدي از پيشه كردن انواع حرفه
 و هنرها برخواهند داشت.ها  كسب روزي دست از كلية پيشه

و بدست آوردن ثروت دسـت  ها  و اگر تجاوز اندك باشد به همان نسبت مردم از پيشه
 خواهند كشيد.

و آباداني و فراواني و رواج بازارهاي آن تنها در پرتو كار و كوشش مردم براي مصالح 
و به همين سبب اگر اند  است كه پيوسته در اين راهها در تكاپو و تلاشها  زندگي و پيشه

بازارهـاي اجتمـاع و   بردارنـد  هـا   مردم در راه معاش خود كوشش نكنند و دست از پيشه
(و احوال شود مي رونق و كاسد بي آباداني

1445F

گردد، و مردم در جستجوي روزي  مي متزلزل )1
بندند و در نواحي ديگر كـه بيـرون از قلمـرو فرمـانروايي آن      مي از آن سرزمين رخت بر

يابد و شهرهاي آن از  مي شوند و در نتيجه جمعيت آن ناحيه تقليل مي ناحيه است پراكنده
گردد و پريشاني و نابساماني آن ديار به  مي ي آن ويرانها شهرستانو  شود مي كنه خاليس

كند زيرا دولت براي اجتماع به منزلـة صـورت اسـت كـه      مي دولت و سلطان هم سرايت
(وقتي مادة

1446F

 .شود مي آن تباهي پذيرد خواه ناخواه صورت هم تباه)2
ضمن اخبار ايرانيـان آورده در نظـر    حكايتي را كه مسعودي در توان مي و در اين باره

گرفت و آن اينست كه: موبدان پيشواي دين آنان در روزگار بهرام پسر بهرام به طور كنايه 
، نهي كرد و در اين باره شود مي پادشاه را از ستمگري و غفلتي كه از نتيجة آن عايد دولت

از جغد را شنيد پرسيد آيـا  مثالي از زبان جغد براي پادشاه آورد. چه هنگامي كه پادشاه آو

                                      
 (ن. ب) اصول. -1
 ماده و صورت در اينجا ابهام به اصطلاح فلسفي آن نيز دارد. -2
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فهمي، موبدان گفت آري: جغد نري ميخواهد با جغد ماده اي جفت  مي گفتار اين پرنده را
(شود و جغد ماده شير بهاي خود را بيست

1447F

كـه در  هـايي   كنـد از ديـه   مي ده ويرانه شرط )1
مـاده   به نوحه سرايي و زاري بپردازد و نر شـرط ها  آن عصر بهرام ويران شده است. تا در

را پذيرفت و به وي گفت اگر فرمانروايي اين پادشاه ادامه يابـد هـزار ده ويـران هـم بـه      
(عنوان تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواستة ديگر آسان تر است

1448F

2(. 
پادشاه از خواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در ايـن بـاره   

ادشاها: كشور ارجمندي نيابد جز به دين و فرمانبري از خدا و علم پرسيد. موبدان گفت: پ
كردن به اوامر و نواحي شريعت او و ديـن اسـتوار نشـود جـز بـه پادشـاهي و پادشـاهي        
ارجمندي نيابد جز به مردان و مردان نيرو نگيرند جز به مال (زر و سيم) و به مـال نتـوان   

 ن رسيد جز به داد.راه يافت جز به آباداني و به آباداني نتوا
و داد ترازويي است ميان مردم كه پروردگار آن را بـه پـاي داشـته و بـراي آن قـيم و      

و امـلاك مـردم آهنـگ    هـا   نگهباني برگماشته است كه پادشاه است و تو اي پادشاه به ده
را از دست خداوندان و آباد كنندگان آن بازستدي كه خراجگزاران توانـد و  ها  آن كردي و
و امـلاك را تيـول درگـاه    هـا   و سپس آن ديـه  شود مي هستند كه مال از آنان ستدهكساني 

نشينان و خدمتگزاران و مردم بيكاره ساختي از اين رو گروه آباداني و دورانديشي را فرو 
نكوشيدند و به سبب نزديكي به پادشـاه در پرداخـت ماليـات    ها  آن گذاشتند و در اصلاح

و املاك از اين ها  به ديگر خراجگزاران و آباد كنندگان ديه مزروعي با آنان مسامحه شد و
هم املاك خود را فرو گذاشتند و از شهرها و مزارع خـود  ها  آن شيوه ستم رسيد و ناچار

دشوار بود پناه بردنـد  ها  آن رخت بربستند و به جاهاي دور يا سرزمينهايي كه دسترسي به

                                      
 ده قريه.» يني« -1
 دهد: نظامي اين حكايت را بدينسان به انوشروان نسبت مي -2

ــاه در آن ناحيـــــه صـــــيدياب    شـــ
 

ــراب     ــمن خ ــون دل دش ــي چ ــد ده  دي
 

ــگ ــدگر......  تنـ ــده در يكـ ــرغ آمـ  دو مـ
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و املاك مزروعي ويران گرديـد  ها  شد و ديه و سكونت گزيدند و از اين رو آباداني اندك
و به سبب آن ثروت و دارائـي از ميـان رفـت و سـپاهيان و رعيـت تـو هـلاك شـدند و         

كشور جز بـدانها اسـتوار   هاي  پادشاهان همساية كشور تو چون آگاه شدند موادي كه پايه
 نشود از كشور تو رخت بربسته است در كشور تو طمع بستند.

و امـلاك را از  ها  ن سخنان را شنيد به كشور خود در نگريست و ديهو چون پادشاه اي
را بـه همـان   هـا   آن بازگردانيـد و هـا   آن صاحبانرا به ها  آن چاكران درگاه خود بازستد و

پيشين برانگيخت، مردم بار ديگر به كار آباداين آغاز كردند و ناتوانـان نيرومنـد   هاي  شيوه
در شهرها فراواني نعمـت پديـد آمـد و خـراج سـتانان      شدند از اين رو كشور آباد شد و 

ثروت فراواني از مردم گرد آوردند و سپاهيان نيرومند شدند و دشمنان ريشه كن گرديدند 
و مرزها آكنده (از مردان نيرومند) شد. و پادشاه به تن خود به امـور كشـور عنايـت كـرد     

 و در كشورش نظم برقرار شد. بدانسان كه در روزگار فرمانروايي او مردم نيكوحال شدند
از اين حكايت بايد دريابي كه ستمگري ويران كنندة آباداني و اجتمـاع اسـت ونتـايج    

بزرگ متعلق بـه يـك   هاي  ويراني اجتماع و آباداني كه عبارت از تباهي و تزلزل و سقوط
خود دولت تجاوز وجود دارد ولي در عين حال ويراني هم بدان راه نيافته است، ترديد به 

 راه داد و گمان كرد اصلي كه ما آن را ياد كرديم منطقي نيست.
بلكه بايد دانست كه اين وضع معلول تناسب ميان تجاوز و كيفيات و احوال مـردم آن  
شهرستانست زيرا از اين رو كه آن شهرستان بزرگ است و آباداني فـراوان دارد و وضـع   

 هنـاور و فراوانسـت كـه بـه شـمار در     عراق و آبادي و بهبود احوال مردم آن بـه حـدي پ  
آيد اينست كه نقصان و خرابي ناشي از تجاوز و ستمگري نسبت به توسعة آباداني آن  نمي

لت دهد و هر گاه به ع مي آيد زيرا خرابي و نقصان هميشه به تدريج روي مي اندك به نظر
شهرسـتان  گون بودن و فزوني مشاغل و كارهـا در يـك   فراواني نعمت و پهناوري و گونا

شك آثار آن رفته رفته پس از ديرزماني  بي نقصان در آن نهان و ناپديد باشد و به نظر نيايد
نمودار خواهد شد و گاهي هم ممكنست آن دولـت متجـاوز و سـتمگر پـيش از ويرانـي      
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(از نـو)  ها  واژگون گردد و دولت ديگري روي كار آيد و به ترميم خرابكاري ها شهرستان
نهان و نامرئي را از ميان ببرد چنان كـه بـه   هاي  دد اصلاح برآيد و نقصانبپردازد و در ص

 .دهد ميهيچ رو خرابي و نقصان احساس نشود. ولي چنين وضعي به ندرت روي 
و مقصود اينست كه پديد آمدن ويرانـي و نقصـان در اجتمـاع بـه علـت سـتمگري و       

نـاب ناپـذير اسـت و فرجـام     تجاوز، چنان كه دلايل آن را بيـان كـرديم، از واقعيـات اجت   
گردد و نبايد گمان كرد كه ستمگري چنان كه مشهور است  مي باز ها دولت ناسازگار آن به

تنها عبارت از گرفتن ثروت يا ملكي از دست مالك آن بدون عوض و سبب اسـت بلكـه   
ستمگري مفهومي كلي تر ازين دارد و هر كس ثـروت يـا ملـك ديگـري را از چنـگ او      

و را به بيگاري گيرد يا بناحق از وي چيزي بخواهد يا او را بـه اداي تكليـف و   بربايد يا ا
 حقي مجبور كند، كه شرع آن را واجب نكرده، چنين كسي ستمگر است.

گيرند و آنان كه به عنوان خراج بـه غـارت    مي بنابراين خراج ستاناني كه بناحق خراج
ازمي دارند و كلية غاصبان املاك بهر پردازند و كساني كه مردم را از حقوقشان ب مي رعيت

گردد زيـرا   مي به دولت بازها  آن ستمگرانند و فرجام بد همةها  اين نحوه اي كه باشد همة
چـه آرزوهـا از    گـردد  مـي ويران  رود مي اجتماع و عمران كه به منزلة مادة دولت به شمار

 بندد. مي مردم آن رخت بر
ستمگري همين حكمت و فلسفه است چـه   و بايد دانست كه مقصود شارع از تحريم

و ويراني و تباهي انقـراض نـوع بشـر را     شود مي از ستم اجتماع به تباهي و ويراني دچار
. و اين حكمت عمومي را شرع در همة مقاصد ضـروري پنجگانـه در نظـر    دارد مي اعلام

 گرفته است كه عبارتند از: حفظ دين و جان و خرد و نسل و مال.
كند، زيـرا سـرانجام آن    مي چنان كه ديدي نابودي نوع بشر را اعلامو چون ستمگري 

(ويراني اجتماع است، به همين سبب حكمت و فلسفة اين منع
1449F

درباره ستم موجود است  )1

                                      
 (خطر) است و (حظر) ترجيح داده شد. ها چاپ در برخي از -1
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هـا   آن چنان كه تحريم آن مهم و دلايل آن در قرآن و سنت بحديست كه ضـبط و حصـر  
 ممكن نيست.

شت در برابر آن مانند ديگر گناهـاني كـه بـه    و اگر هر فردي بر ستمگري توانايي ميدا
شـود. چـون زنـا و قتـل و مسـتي،      ها  آن تواد مرتكب مي گردد و هركسي مي تباهي منجر

 نيست سـر ها  آن . ولي ستمگري جز از كساني كه دستي برشد ميشكنجه و كيفري وضع 
رو شـارع   شوند از ايـن  مي زند زيرا اين گناه را فقط خداوندان زور و قدرت مرتكب نمي

در نكوهش و تهديد ستمگران مبالغة فراوان كرده است تا شايد آن همه مـذمت و تهديـد   
موجب شود تا در نفس كساني كه بر آن توانايي دارند رادعي به وجود آيد و پروردگار تو 

(بر بندگان ستمكار نيست
1450F

1(. 
(و نبايد گفته شود كه در برابر راهزنان در شرع كيفري وضع شده است

1451F

و آن هـم از   )2
زيرا راهزن هنگام راهزني خود تواناست چه  باشد مي نوع ستم كسي است كه قادر بر ستم

پاسخ داد: نخست آن كه بگوييم كيفري كه در ايـن بـاره    توان مي اين گفته را به دو روش
از قبيل جنايت كردند در نفـس   شود مي وضع شده است در برابر گناهي است كه مرتكب

و اين امر پس از قدرت بـر آن و  اند  نان كه بسياري از فقيهان بر اين عقيدهيا مال مردم، چ
 بازخواست جنايت اوست. ولي خود راهزني بذاته عقوبت و كيفي ندارد.

به داشتن قدرت نسـبت داد زيـرا مقصـود مـا از      توان مين دوم آن كه بگوئيم راهزن را
آن هـيچ قـدرتي معارضـه     قدرت ستمگر دست درازي و قدرت وسيعي است كه در برابر

 شود مي نتواند كرد و چنين قدرتي وقتي در راه ستمگري به كار رود ماية خرابي و ويراني
دهد،  مي ليكن قدرت راهزن عبارت از تهديدي است كه آن را به وسيلة گرفتن اموال قرار

                                      
ّ�كَ بظَِّ�ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ ﴿ -1 ََ مَا  ََ٤﴾. 
نِّ ٱ َ�مَٰعَۡ�َ ﴿ اشاره به آيه: -2 ِ

َِ ٱََ  ۡۡ � طَاَِ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱِنِِ  ۡ�ِ َۡ َ
ْ مِنۡ أ ن َنَفُذَُا

َ
�ضِ ٱََ  سسَّ�َٰ�تِٰ ٱأ

َ
�ۡ﴾ 

و اختلافاتي كه مفسراندر تفسير آيه دارند » راهزنان«در باره تفسير اين آيه و مفهوم  ]33:ةالمائد[

 شود. 101ص  3رجوع به كشف الاسرار ج 
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از و دفاع كردن از تو به وسيلة عموم مسلمانان از نظر شرع و سياست مقرر شده اسـت و  
، و خدا بر آنچـه بخواهـد   شود مي آن را قدرتي شمرد كه منجر به ويراني توان مين اين رو

 تواناست.

 فصل
از لحاظ فساد اجتماع اينست كه مردم را ها  آن و از سخت ترين ستمگريها و بزرگترين

 مزد آنان را به مزدوري گمارند، زيـرا كـار انسـان از    بي بناحق به كار اجباري وادار كنند و
قبيل تمول و ثروت اوست چنان كه اين معنـي را در بـاب رزق آشـكار خـواهيم كـرد و      

اع بـه  خواهيم گفت روزي و كسب عبارت از بهاي كارهاي كساني است كه در يك اجتم
تلاشها و كارهاي ايشان تمول و درآمـدهاي ايشـان از كسـب     و بنابراين كليه برند مي سر

سيلة روزي و پيشـه اي ندارنـد زيـرا رعيتـي كـه در      به جز كار خود وها  آن آنانست بلكه
را هـا   آن است. از اين رو اگـر ها  آن همان كاركردها  آن كنند معاش و پيشة مي آباداني كار

بـه آنـان    هاسـت  آن بكاري در جز شأن شان وادارند و مزد كار آنـان را كـه همـان روزي   
كـه بـه   انـد   را غصب كـرده و در حقيقت بهاي كار آنان  شود مي نپردازد كسب شان باطل

عبارت از تمول و ثروت آناست و از اين رو به آنان زيان رسانده و سهم بزرگي از معاش 
آنـان تكـرار   دربارة و اگر اين ستم  اند. و بلكه مجموعه و كلية معاش آنان را از آنان ربوده

ي از كوشـش  شوند و به كل مي شود اميد از آباداني برمي دارند و در ورطة نوميدي گرفتار
كشند و اين وضع به واژگـون شـدن و ويرانـي اجتمـاع      مي و تلاش در راه آباداني دست

(دهد مي شمار روزي بي ، و خدا كسي را كه بخواهدشود مي منتهي
1452F

1(. 

 فصل

                                      
و خدا سـبحانه و تعـالي دانـاتر    «ي مصر و بيروت است: ها چاپ . پايان فصل در208سوره بقره، آيه  -1

 ».است و كاميابي به اوست
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و ستمگري ديگري كه از ستم ياد كرده در فصل پيش بزرگتر است و اجتماع و دولت 
سازد، تسلط يافتن بر اموال مـردم از راه   مي ديكرا سريعتر به سراشيب سقوط و تباهي نز

خزيدن (محصولات و كالاهاي ايشان) به ارزان ترين بها است و آنگاه عرضه كردن همان 
به طور غصب و اكراه در خريد و فروش به آنان. و چه بسـا  ها  كالاها به گران ترين قيمت

(سازند مي را مكلفها  آن كه
1453F

 ـ)1 ه طـور نسـيه در موعـد معـين     تا بهاي كالاهاي مزبور را ب
 بپردازند و آنگاه براي جبران اين خسارت به آنچه آزمندانه در نوسانهاي نرخ بازار احداث

بـه  انـد   يازند تا كلاهايي را كه با كراهت و (به اجبار) به گرانـي خريـده   مي كنند دست مي
(پست ترين بها بفروشند

1454F

 ان بـاز و بدينسان خسـارت ميـان دو معاملـه بـه سـرماية ايش ـ     )2
همـة اصـناف و بازرگانـان مقـيم     دربارة گردد. و گاهي اين شيوه را فرمانروايان دولت  مي

كنند و همه بازاريان  مي و با بيگانگاني كه از كشورهاي ديگر كالا وارد برند مي شهر به كار
فروشند و صـنعتگراني   ميها  و كلية دكان داران از قبيل كساني كه مواد غذايي و انواع ميوه

 كنند. مي سازند به همين طريق رفتار مي كه ابزار و اثاث خانه
و ايـن شـيوه را بـه كـرات      شود مي و خسارت مزبور دامن گير همة اصناف و طبقات

(يابـد  مـي  مردم نقصـاني فـاحش راه  هاي  دارندو به سرمايه مي كالاها معمولدربارة 
1455F

و راه )3
آنان هاي  ه وري بردارند زيرا سرمايهبينند جز اين كه دست از داد وستد و پيش نمي گريزي

و كساني كه از نواحي و كشورهاي ديگر  شود مي فداي جبران سودهاي فرمانروايان دولت
 آمدند بدين سبب از آمدن بدان شهر خودداري مي براي خريد و فروش كالاها  بدانش هر

زيـرا بيشـتر    ،شـود  مي كنند و در نتيجه بازارها كاسد و كسب معاش براي رعايا دشوار مي
وسـتد   گردد و هرگـاه بازارهـاي داد   مي وسيلة معاش آنان از خريد و فروش كالاها تأمين

                                      
 كنند تا بهاي..... ها عرضه مي : بر آن» يني«در  -1
 و (ا) استفاده شد.» يني«ها در اينجا مفلوط و معشوش است از اين رو از  و نسخه ها چاپ بيشتر -2
 چاپ شده است و همان صورت غلط در» تححف«تحجف (پ) و در حاشيه ترجمه دسلان به غلط  -3

 شود. ي مصر و بيروت ديده ميها چاپ
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شـوند و خـراج سـتاني     مـي  تعطيل باشد رعايا از لحاظ معاش دچار مضيقه و تنگدسـتي 
، زيرا چنـان كـه يـاد كـرديم قسـمت      رود مي پذيرد يا به كلي از بين مي سلطان نيز نقصان
گونـاگون  هاي  اواسط دورة فرمانروايي دولت و پس از آن است كه باجعمدة خراج او از 

 و اين روش به واژگون شدن دولت و تباهي اجتماع شهرها منجـر  شود مي بركالاها وضع
يابد و اين گوته فسـاد و خرابـي    مي گردد و آسيب و خرابي آن به تدريج به دولت راه مي

ربايند و آثار آن نمايان نيست، ولـي   مي انهنگامي است كه وسايل و اسباب مردم را از آن
(را مفت و بلاعوض بگيرند و به مال و نواميس و جان و محصولها  آن اگر

1456F

آنان تجـاوز  )1
 شـود  مـي  گردد و به سرعت دولت واژگون مي كنند آن وقت ناگهان به خلل و فساد منجر

 نتهـي كـه بـه سـقوط و سـرنگون شـدن دولـت م       دهد ميزيرا هرج و مرجي از آن روي 
را حـرام كـرده و در معـاملات    هـا   ايـن  گردد. و به سبب اين گونه مفاسد، شرع همـة  مي

(مكايسه (چانه زدن)
1457F

را لازم دانسته و خوردن مال مردم را به باطل حرام شمرده است تا  )2
همة راههاي مفاسدي كه به سرنگون شدن اجتماع به وسيلة هرج و مرج يا از ميان رفـتن  

 گردد مسدود شود. يم وسيلة معاش منجر
و بايد دانست كه موجب همة اين مفاسد نياز دولت و سلطان به ازدياد ثـروت اسـت   

و در نتيجه مخارج فرمانروايـان   رسد مي زيرا دولت به مرحلة نازونعمت و تجمل خواهي
دهد كه به هيچ رو با ميزان درآمد دولت بـر   مي يابد و رقم بزرگي را تشكيل مي آن فزوني
شوند براي توسعه دادن خراج بـه   مي كند از اين رو ناچار نمي ين معمولي برابريوفق قوان

تازه از مردم بگيرند تا ازين راه درآمد و هزينـة دولـت   هاي  عناوين و اسامي گوناگون باج

                                      
 (پ) علط است.اسرار در چاپ  -1
كوشـد   مكايسه و مكاس و مماكسه عبارت از سماجت ورزيدن در قيمت كالا است كـه مشـتري مـي    -2

دارد آن وقـت   قيمت آن را با رضاي طرفين بكاهد چنان كه فروشنده كالا را با ذكر قيمت عرضه مـي 
ر و فروشـنده بـر   آورد تـا خريـدا   كند و اندك اندك آن را پـائين مـي   خريدار چندين بار بها را كم مي

 قيمت تراضي حاصل كنند. رجوع به غياث و اقرب الموارد شود.
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يابد و بر  مي وسائل نازونعمت و تجمل همچنان توسعهها  اين را متعادل كنند. ولي با همة
و دايـرة مرزهـاي    شود مي د و نياز دولت به گرفتن ثروت مردم بيشترافزاي مي مخارج آنان

 گـردد و آثـار آن هـم از بـين     مـي  تا سرانجام به كلي محـو  شود مي دولت كوچك و تنگ
يابد، و خدا تقدير كنندة امـور اسـت، پروردگـاري     مي و جوينده آن بر دولت غلبه رود مي

(جز او نيست
1458F

1(. 

ميان مردم و سلطان  ها دولت گونه دردر اين كه چ: فصل چهل و چهارم
در مرحلة فرسودگي و ها  و اين كه چگونه اين پرده شود مي حايلهايي  پرده

 يابد مي پيري دولت فزوني
بايد دانست كه دولت در آغاز فرمانروايي از تمايلات و هوي و هوسهاي كشـورداري  

تكي به عصبيتي باشد كـه  دور است، چنان كه در فصول پيش ياد كرديم، زيرا ناچار بايد م
به نيروي آن كار وي كمال پذيرد و بر حريفان خود چيره شـود و شـعار عصـبيت خـوي     
باديه نشيني است. پـس اگـر دولـت بـه ديـن اتكـا كنـد آن وقـت از هـوي و هوسـهاي           
كشورداري دور خواهد بود و اگر تنها از راه استيلا و غلبه به ارجمندي رسد آن وقت هم 

ي كه به سبب آن غلبه يافتـه اسـت فرمانروايـان دولـت را از ايـن گونـه       خوي باديه نشين
 باز خواهد داشت.ها  هوسها و شيوه

پس اگر دولت در آغـاز فرمـانروايي خـوي باديـه نشـيني داشـته باشـد خـدايگان آن         
برصفات فروتني باديه نشيني و نزديكي جستن با مردم خواهد بود و به آساني كسـاني را  

آيند خواهد پذيرفت [و هيچ گونه تشريفاتي درين بـاره قائـل نخواهـد     مي كه به ديدار او
شد] ولي همين كه استيلا و ارجمندي او رسوخ يابد و به روش فرمانروايي خودكامگي و 

نياز شود، بـراي گفتگـو كـردن بـا      بي يگانه سالاري گرايد و از مردم به سبب خودكامگي

                                      
و » ينـي «و صورت مـتن از  » و خدا داناتر است«ي مصر و بيروت پايان فصل چنين است: ها چاپ در -1

 (پ) است.
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نتي به علت رفت وآمد بسيار دوسـتان و  شؤون مخصوص سلطدربارة درگاه نشينان خود 
ملاقات كنندگان درصدد آن برمي آيد كه تا حدامكان از عامـه دوري جويـد و در بارگـاه    
خود كسي برمي گزيند كه امر بار دادن ديگران به وسيله او باشد تا كساني را بپـذيرد كـه   

ز اين رو حاجبي برمي ناچار باشد با آنان ديدار كند از قبيل دوستان و كاركنان دولتش و ا
 گزيند كه ميان او و مردم در تمامس باشد و او را در درگاه خود بـراي ايـن وظيفـه نگـاه    

 . دارد مي
و هـوي و هوسـهاي   هـا   و شيو ه رسد مي آنگاه هنگامي كه پادشاهي به مرحلة عظمت

 پـذيرد و بـه خـوي پادشـاهان     مي خوي خدايگان دولت تغيير شود مي اين دوران متداول
 .هاست آن گرايد كه خويي شگفت و مخصوص به خود مي

شگفت آشـنا باشـد و در رفتـار    هاي  و كسي كه مباشر كارهاي اوست بايد بدان خوي
خود مدارا پيش گيرد و واجبات حالات مختلف وي را در نظر داشته باشد و چه بسا كـه  

ن سرمي زند كـه  ورزند و رفتاري از آنا مي برخي از مباشران پادشاهان از اين خوي غفلت
شوند. اينست كـه   مي آن وقت مورد خشم و انتقام او واقع شود ميماية ناخشنودي پادشاه 

و بـه همـين    داننـد  مـي  را تنها خواص اوليا و خدمتگزاران ايشانها  اينگونه آداب و شيوه
دادند با پادشاه ديـدار   نمي سبب كساني را كه از خواص درباري نبودند در هر وقت اجازه

د بدين منظور كه خويش و مردم را از خشم پادشاه حفظ كننـد و نگذارنـد كسـي در    كنن
معرض كيفر وي واقع شود. از اين رو حجاب با پردة ديگري هم علاوه بر پردة نخسـتين  
ميان پادشاه و مردم ايجاد كردند و اين حجاب خصوصي تر از آن نخستين بود چه در اين 

 يافتند و ديگران از باريافتن ممنوع مي تگزاران بارهنگام فقط خواص هوي خواهان و خدم
و به ديگـران اجـازة    شد ميند. اين حجاب تنها به روي بزرگان و اولياي دولت باز شد مي

(دادند [پس] نمي ديدار
1459F

 حجاب نخستين چنان كه يـاد كـرديم در آغـاز دولـت متـداول      )1

                                      
 ».يني«از  -1
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امويان معمـول گرديـد و    همانطوري كه در روزگار معاويه و عبدالملك و خلفاي شود مي
ناميدند و بر وفق اشتقاق صحيح كلمـه.   مي »حاجب«متصدي اين وظيفه را در درگاه آنان 

آنگاه همين كه دوران خلافت عباسيان فرا رسدي و دولت بدانچـه سـزاوار بـود تكميـل     
يافت  از اين رو اين وضع موجب شد كه حجاب دوم هم متـداول شـود و نـام حاجـب     

ي پيدا كرد و در بارگاه خلفا دو خانـه بـراي زيـارت كننـدگان خليفـه      جنبة خصوصي تر
 تشكيل يافت: درگاهي براي خاصه و درگاهي براي عامه، چنان كه آنان مسطور است.

آنگاه حجاب سومي كه مخصوص تر از دو حجاب ياد كرده بـود معـول گرديـد و آن    
سلطان را محجـور كنـد و   كوشيد  مي هنگامي بود كه يكي از رجال درگاه خدايگان دولت

به خود كامگي گرايد، چنان كه وقتي كاركنان دولت و خواص پادشـاه بخواهنـد يكـي از    
فرزندان پادشاه را به جانشيني (سـلطان متـوفي) برگمارنـد و بـر آن باشـند كـه فرزنـدان        
جانشين پادشاهان را محجور كنند و خويشتن را به خودكامگي رسانند نخستين كاري كه 

دهد اينست كه خواص و محارم و هواخواهـان پـدر آن    مي نرواي خودكامه انجامآن فرما
كند كه ديدار آنان با وي سبب  مي و به او چنين تلقين دارد مي فرزند را از ملاقات با او باز
. ولـي مقصـود آن   باشـد  مـي  و مخـالف قـانون ادب   شود مي پاره شدن پرده هيبت سلطان

طان را از ديدار ديگران باز دارد و رابطه او را با هـركس  خودكمه اينست كه از اين راه سل
قطع كند تا بتواند او را تنها به خوي خود عادت دهد چنـان كـه ديگـري را بـه جـاي او      
برنگزيند و او در اين مدت استيلا و فرمانروايي مستبدانة خود را اسـتوار سـازد. بنـابراين    

 چنين حجابي از موجبات فرمانروايي اوست.
دهد، چنان كه در فصـل   نمي حجاب بيشتر جز در اواخر فرمانروايي دولت روي و اين

محجور كردن سلطان ياد كرديم، و دليل برمرحلة فرسودگي و پيري دولت و پايان يـافتن  
به طبع  ها دولت زيرا زمامداران باشند مي از آن بيمناك ها دولت نيروي آنست و خدايگانان

 جانشينان پادشاهانشان شيوة خودكـامگي را از دسـت   هنگام فرسودگي و پيري دولت كه
كوشند، زيرا دلبستگي به خودكامگي در فرمانروايي در نهاد انسـان   مي دهند در اين راه مي
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سرشته شده است، به ويژه كه كسي نامزد چنين مقامي باشد و موجبات و مقدمات آن بـه  
(دست آيد، و خدا بر كار خود غالب است

1460F

1( 

 در تجزيه يافتن يك دولت به دو دولت: فصل چهل و پنجم
آيـد تقسـيم و    مـي  بايد دانست كه نخستين آثاري كه از فرسودگي و پيري دولت پديد

و به آخـرين سـرحد    رسد مي تجزية آنست، زيرا پادشاهي كه به مرحلة عظمت و وسعت
 آيد و خدايگان آن به خودكـامگي  مي نعمت و عادات و كيفيات تجمل خواهي نايل و ناز

گرايد آن وقت از مشـاركت دادن ديگـران در امـر فرمـانروايي خـود       مي و يگانه سالاري
گمارد چنان كه به  مي زند و تا حد امكان به ريشه كن ساختن موجبات آن همت مي سرباز

هر يك از خويشاوندان خود شك برد كه او نامزد منصب پادشاهي اسـت وي را از ميـان   
شـوند (و از   مـي  ويندگان وي در اين باره خود بدگمانبرمي دارد و چه بسا كه شركت ج

گردند و كساني كه مانند آنان مورد بدگماني  مي بيم) به سوي نواحي دور و مرزها رهسپار
آيند و در ايـن هنگـام دايـرة مرزهـاي      مي در گردشان فراهم باشند مي و در معرض خطر

حي دور رخت برمي بنـدد. از  و نفوذ دولت مركزي از نوا شود مي دولت رفته رفه تنگ تر
) به سبب قرابت در آن ناحيـه  روند مي اين ور اين گونه كسان (كه به مرزها و نواحي دور
آورنـد و بـه علـت تنـگ شـدن و       مي درفش استقلال طلبي و خودكامگي را به اهتزاز در

 ـ مي محدوديت دايرة مرزهاي دولت كار اين گونه استقلال طلبان بالا ت گيرد تا آن كه دول
 گيرد. مي يا در معرض آن قرار شود مي تجزيه

دولت اسلامي عربي را مورد بررسي قرارداد، چـه هنگـامي كـه     توان مي و در اين باره
 فرمانروايي آن دولت و مستقر و متمركز بود و دايـرة مرزهـاي آن پيوسـته رو بـه توسـعه     

ر قبايـل مضـر   رفت و عصبيت خاندان عبدمناف تجزيه و تفكيك نشده بود و بـر ديگ ـ  مي
غلبه و چيرگي داشت در تمام جريان فرمانروايي دولت مزبور هيچ رگ ستيزي به جنـبش  

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ِّ  ِ مۡرهِ

َ
ٰ أ لبٌِ َ�َ  و (پ) نقل شد.» يني«از  ]21يوسف: [ ﴾ۦََ
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بعضي از خوارج كـه در راه  هاي  نيامد (كوچكتر ستيز و اختلافي روي نداد) به جز جنبش
ند و جنبش آنان به منظور تشكيل سلطنت يا رياستي نبود و كرد مي بدعت خود جانسپاري

 زيرا با عصبيت نيرومندي روبرو بودند. كرد مين تكار آنان پيشرف
سپس همين كه فرمانروايي امويان به سر آمد و عباسيان در فرمانروايي استقلال يافتند، 
و آن هنگامي بود كه دولت عربي به منتها درجة غلبـه و اسـتيلا و تـوانگري و نازونعـت     

، در كـرد  مي احي دور حكايترسيده بود و همين مرحله از كاستن نفوذ او در مرزها و نو
چنين شرايطي عبدالرحمن الداخل، به اندلس يكي از نواحي دور دسـت دولـت اسـلامي    
رهسپار شد و در آن سرزمين سلطنتي بنيـان نهـاد و آن را از دولـت عباسـيان جـدا كـرد       
ودولت بزرگ اسلامي به دو دولت تجزيه شد. آن گاه ادريس به مغـرب شـتافت و در آن   

د و بربرهاي اوربه و مغيله و زناته دعوت او و پسرش را، كه پس از وي شـيوة  جا قيام كر
، پذيرفتند و به ياري آن دودمان برخاسـتند و سـرانجام بـر ناحيـة دو     كرد مي پدر را دنبال

(مغرب
1461F

 شـد  مـي استيلا يافت. سپس همچنان از نفوذ آب دولت در نواحي مرزي كاسـته   )1
(از ايشان مردد و نگران گشتندچنان كه اغلبيان در باز ايستادن 

1462F

و آن گاه شيعه قيام كـرد   )2
و قبايل كتمه وصنهاجه به پشتيباني آنان برخاستند و بر افريقيه و مغرب و سپس بر مصـر  
و شام و حجاز استيلا يافتند و همچنين ادريسيان را مغلـوب سـاختند و دولـت را بـه دو     

به سه دولت تقسيم شد: يكي دولت دولت ديگر تجزيه كردند و درين هنگام دولت غربي 
، ديگر دولت بني امية تـازه  داد مي عباسي در مركز عرب كه اساس و مادة اسلام را تشكيل

در آنجا فرمانروايي و خلافـت پيشـين خـود را كـه در مشـرق داشـتند       ها  آن در اندلس و
 بدست آوردند، سوم دولت عبيديان (فاطميان) در افريقيه و مصر و شام و حجاز.

                                      
 دهند. قسمتهايي هستند كه ممالك الجزيره غربي و مراكش را تشكيل مي» دو مغرب«مقصود از  -1
 فاضطرت به جاي: فاضطرب، در (ا) غلط است. -2
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همچنان پايدار بودند تا آن كه نزديك به يـك زمـان، يـا همـه بـا هـم        ها دولت و اين
(منقرض شدند

1463F

1( . 
همچنين دولت بني عباس به چندين دولت ديگر تجزيه شد چنـان كـه [در جزيـره و    
موصل خاندان حمدان و پس از آنان بني عقيل ودر مصر و شام بني طولون و پس از آنان 

(افتند و]بني طغج فرمانروايي ي
1464F

(در نواحي دوردست ماوراءالنهر و خراسان ساماينان )2
1465F

3(. 
ند و اين وضع بدان منجر شد كه ديلميان كرد مي و در ديلم و طبرستان علويه حكومت

و بغـداد و خلفـا اسـتيلا يافتنـد. آنگـاه نوبـت سـلجوقيان        » عراقين«بر فارس و دو عراق 
س دولـت ايشـان پـس از رسـيدن بـه      فرارسيد و همة اين نواحي را متصرف شدند و سپ

 مرحلة عظمت تجزيه شد چنان كه در تاريخ ايشان معروفست.
در دولت صنهاجة مغرب و افريقيه  توان مي را ها دولت همچنين چگونگي تجزيه شدن

در نظر گرفت كه چون در روزگار باديس بن منصور دولت او به نهايت مرحلـة عظمـت   
(و ممالك مغـرب را كـه ميـان كـوه اوراس    رسيد عمويش حماد بر وي خروج كرد 

1466F

تـا   )4
(تلمسان و ملويه

1467F

 واقع بودند تجزيه كرد و به خود اختصاص داد. )5
(و او شهر قلعه

1468F

(را بالاي كوه كتامه)6
1469F

(كه در مقابل)7
1470F

مسيله واقع است بنيان نهاد و آن را )1
(اقامتگاه خود قرار داد و براشير

1471F

(واقع در كوه تيطري)2
1472F

بـود اسـتيلا   كه مركـز آن دودمـان   )3

                                      
هجـري   567و فاطميـان در سـال    422و امويان اندلس در سال  656در صورتي كه عباسيان به سال  -1

 سقوط كردند. (دسلان).
 ي مصر و بيروت نيست.ها پچا قسمت داخل كروشه در -2
 نسخه (ك) : ساسانيان (ا). -3
4- Auras 
5- Molouia 
قلعه بني حماد تقريباً در هفت فرسخي شمال شرقي المسيله واقع بوده است (يادداشتهاي دسـلان، ج   -6

 ).118ص  2
 تصحيح كرده است (همان صفحه).» كيانه«دسلان كلمه كتامه را به  -7
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يافت و كشور تازة ديگري از كشور خاندان بـاديس جـدا كـرد و بـراي خانـدان بـاديس       
قيروان و نواحي اطراف آن باقي ماند و اين وضع همچنان ادامه داشت تا آن كه حكومـت  

 هر دو دودمان منقرض شد.
همچنين هنگامي كه از نفوذ دودمان موحدان كاسته شد خاندان ابـوحفص در افريقيـه   
دست به انقلاب زدند و در آن ناحيه استقلال يافتند و براي جانشينان خود در اطـراف آن  
سرزمين كشوري تشكيل دادند. سپس هنگامي كه دولت آنان به مرحلة عظمـت و نهايـت   
فرمانروايي رسيد يكي از اعقاب ايشـان ابوزكريـا يحيـي بـن سـلطان ابواسـحق ابـراهيم        

در بجايـه و  اي  تـازه  لـك غربـي قيـام كـرد و كشـور     چهارمين خليفة آن دودمـان در مما 
قسطنطنيه و ساير نواحي آن شهرها تشكيل داد كـه فرزنـدانش پـس از وي در آن كشـور     
فرمانروايي داشتند و بدينسان يك دولت را به دو دولت تقسيم كردند. آن گـاه جانشـينان   

كشور اين تجزيه بـه   ابوزكريا بر تونس پايتخت كشور حفصيان استيلا يافتند و بعدها اين
و فرمانروايان كشورهاي مزبور برخـي از اوقـات از    شد ميبيش از دو يا سه دولت منتهي 

شاهزادگان وابسته به آن دودمان هم نبودند چنان كه همين وضع در دورة ملوك طوايـف  
اندلس و پادشاهان غيرعرب مشرق و كشور صنهاجه در افريقيه نيز روي داده بـود چنـان   

واخر دولت صنهاجه در هر يك از قـلاع افريقيـه شخصـي قيـام كـرده بـود و بـه        كه در ا
(، و ما در آينده به شرح آن خواهيم پرداختكرد مي استقلال فرمانروايي

1473F

4(. 
و همچنين وضع جريد و زاب در فريقيه كمي پيش از اين عصر بر همين منـوال بـود،   

 چنان كه اين قسمت را نيز ياد خواهيم كرد.

                                                                                                
ترجمه كرده است: كوه كيانه را بر مسيله مشرف است. كلمه جبال در (ب) بـه   دسلان جمله را چنين -1

 جاي : حيال غلط است.
2- Achir 
3- Titeri 
 در چاپ (ب) كما تقدم ذكره غلط است. -4
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سرنوشت هر دولتي كه ناچار در آن عوارض فرسودگي و فرتوتي به علت چنين است 
دهـد و آن   مي تجمل خواهي و فرورفتن در نازونعمت و برافتادن نفوذ و تسلط آنان روي

يابـد،   مي ي گوناگوني تشكيلها دولت يازند و در كشور ايشان مي وقت شاهزادگان دست
(و خدا وارث زمين و كساني است كه بر آن هستند

1474F

1(. 

در اين كه اگر فرتوتي و فرسودگي (بحران و انحطاط) به : فصل چهل و ششم
 شود مين دولتي راه يابد به هيچ رو برطرف

در فصول پيش عوارضي را كه حكايت از فرسودگي و فرتـوتي (بحـران و انحطـاط)    
را يك به يك ياد كرديم و به ثبوت رسانيديم كـه ايـن   ها  آن كند و هم موجبات مي دولت

از امـور طبيعـي   هـا   آن دهد و همة مي عوارض به طبيعت و خواه ناخواه براي دولت روي
 هر دولتي است.

و بنابراين هرگاه كيفيت فرتوتي در دولت طبيعي باشد روي دادن آن هـم ماننـد پديـد    
يابـد و ايـن    مـي  آمدن همة امور طبيعي خواهد بود چنان كه به مـزاح حيـواني پيـري راه   

آن را برطـرف كـرد زيـرا     تـوان  مـي ن هاي مزمن درمـان پـذير اسـت كـه    عارضه از بيماري
كـه در كـار سياسـت     هـا  دولـت  امورطبيعي تغييرناپذيرند. و گاهي بسياري از فرمانروايان

بينند عوارض و موجبات  مي كنند و مي كشورداري بيدار و هوشمنداند بدين عارضه توجه
كنند ممكنست اين عوارض را  مي گمانفرسودگي و پيري به دولت آنان راه يافته است و 

كه وضع دولت را جبران و مزاج آن را ازين فرتوتي اصلاح  شوند ميبرطرف كرد و بر آن 
پندارند كه اين عارضه به سبب كوتاهي يا غفلت كساني بوده است كه پـيش از   مي كنند و

يـد آمـدن   در صورتي كه حقيقت امـر چنـين نيسـت زيـرا پد    اند  هكرد مي آنان فرمانروايي
از امور طبيعي است و آنچه مانع جبـران و اصـلاح عـوارض     ها دولت عوارض مزبور در

، زيرا كسـي كـه در   باشند مي عادات است وعادات به منزلة طبيعت ديگري شود ميمزبور 

                                      
�ضَ ٱِنِاّ َ�ۡنُ نرَثُِ ﴿ اشاره به: -1

َ
مَنۡ عَليَۡهَا ۡ� ََ﴾. 
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، زيرا كسي كه در مثل پـدر و  باشند مي مثل پدر و بزرگان خاندان به منزلة طبيعت ديگري
و مركوبهاي خود ها  پوشند و سلاح مي ا ببيند كه جامة حرير و ديبابزرگان خاندان خود ر

شوند [و پرده اي ميان خود  مي آرايند و در مجالس و هنگام نماز از مردم نهان مي را به زر
د با سلف خود در اين عادات بـه مخالفـت   توان مين كنند] چنين كسي مي و ديگران ايجاد

 وم شيوة خشني پيش گيرد و با مردم در آميزد.برخيزد و در پوشيدن جامه و ديگر رس
چه اگر بخواهد به چنين روشي دست يازد عـادات مـانع او خواهنـد شـد و مرتكـب      
چنين روشي را ديگران مورد تقبيح و سرزنش قرار خواهنـد داد و اگـر برفـرض يكبـاره     

جـام آن  برخلاف عادات رفتار كند او را به ديوانگي و ماليخوليا مـتهم خواهنـد كـرد و فر   
سلطنت وي را مورد تهديد قرار خواهد داد. و ببـين اگـر تأييـد الهـي و كمـك و يـاري       

به چه سرنوشـتي گرفتـار   ها  آن بود پيامبران در نپذيرفتن عادات و مخالفت با نمي آسماني
و آن وقـت   رود مـي  كه عصـبيت يـك دودمـان از ميـان     شود مي ند و چه بسا ديدهشد مي

و اگر اين عظمت و شـكوه   شود مي نفوس مردم جانشين آن عظمت و شكوه پادشاهي در
هم با ضعف عصبيت زايل شود، آن وقت رعايا به علت از ميـان رفـتن اوهـام عظمـت و     
شكوه گستاخانه با دولت به ستيز برمي خيزند. از اين رو درچنين شرايطي تا حـد امكـان   

 شاهي به پايان آيد.كند تا امر پاد مي دولت خود را در پناه آن شكوه و عظمت حفظ
 كنند ميآدي كه خيال  مي و چه بسا كه در پايان دورة فرمانروايي دولت و نيرويي پديد

پيري و فرتوتي از دولت مرتفع شده است و فتيلـة شـمع آن نيـرو آخـرين جلـوة هنگـام       
 دهـد چنـان كـه گـويي يـك شـمع برافروختـه از قـدرت و توانـايي          مي توانايي را نشان

مزبور آخرين تابشـهاي آن قـدرت اسـت زيـرا شـمع      هاي  رتيكه شعلهدرخشد در صو مي
پندارنـد برافروختگـي آن جاويـد     مي زند كه مردم ميهايي  نزديك خاموش شدن چشمك

است در صورتي كه آن پرتوها و چشمكها نشـانة خاموشـي آنسـت، و از راز و حكمـت     
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فل مبـاش، و بـراي   خداي تعالي در آنچه بدان حكمت در عالم وجود مقدر كرده است غا
(هر اجلي نوشته ايست

1475F

1(. 

 يابد مي در اين كه چگونه به دولت خلل راه: فصل چهل و هفتم
بايد دانست كه بنيان كشور بر دو پايه استوار است كه ناچار بايد آن دو پايه در كشـور  

كنند، و دوم مال  مي به سپاه تعبيرها  آن وجود داشته باشد: نخست شوكت و عصبيت كه از
و وسـايل   هـا  نيازمنـدي پول) كه نگهدارندة سـپاهيان اسـت و پادشـاه همـة كيفيـات و      (

كند، و هرگاه خللي به دولت راه يابد از اين دو اساس است.  مي كشورداري را بدان فراهم
و سـپس بـه شـرح     كنـيم  مـي  و ما نخست چگونگي خلل يافتن به سپاه و عصبيت را ياد

 پردازيم. يم آسيب رسيدن به ثروت و خراج دولت
و بايد دانست كه، چنان كه ياد كرديم، پايه گـذاري و بنيـان نهـادن دولـت كـه ديگـر       

از آن عصـبيت بـزرگ   هـا   آن را در پيرامون خود گرد آورد و همةها  و عصبيتها  جمعيت
پيروي كنند و چنين عصبيتي از آن خدايگان دولت و ويژة اوست كه طايفه و ايـل و تبـار   

 وي باشد.
(ن هنگاميكه [برحسب طبيعت كشورداري]و به همي

1476F

، دولـت بـه مرحلـة عظمـت و      )2
سازد نخستين بار  مي و خداوندان عصبيت را ريشه كن رسد مي توانگري و تجمل خواهي

جوينـد   مـي  خويشاوندان و عشيره و تبار خود را كـه در مفـاخر پادشـاهي بـا او شـركت     
(يش از ديگـر كسـان  را با خودكامگي و خشونتي بها  آن كند و مي تارومار

1477F

از ميـان برمـي   )3
به علت مكـانتي كـه دارنـد از ديگـران تـوانگرتر و بيشـتر در       ها  آن دارد و بخصوص كه

شوند. و از اين رو  مي و از همة مزاياي پادشاهي و ارجمندي وغلبه بهره منداند  نازونعمت

                                      
جَلٖ َتَِابٞ ﴿ -1

َ
ِ أ

 .﴾٣لُِ�ّ
 »يني«از  -2
 »سواهم» «يني«در (ا) غلط است در » سواهم«به جاي » سوادهم« -3
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هـر و  گـردد كـه عبارتنـد از تجمـل و ق     مي درين شرايط دو دشمن مخرب بر آنان مسلط
چـه از بيمـاري    شـود  مـي  منجـر هـا   آن تسلط و سپس اين قهر و تسلط سرانجام به قتـل 

(دلهاي
1478F

دهـد كـه    مـي  هنگام رسوخ يافتن پادشاهي حالتي به خدايگان كشور دستها  آن )1
انديشـد مبـادا بـه     مـي  يابـد و  مـي  غيرت و رشكش نسبت به آنان به ببيم و هراس تبديل

ين رو در صدد هلاك و كشتن آنان برمي آيند و آنـان را بـه   پادشاهي او گزند برسانند از ا
 گرفتـار انـد   خـو گرفتـه  هـا   آن كشتار و اهانت و سلب نعمت و توانگري كـه بسـياري از  

و اين همـان   شود مي سازد. و بالنتيجه عصبيت خدايگان دولت به سبب تباهي آنان تباه مي
گرداگـرد آن متحـد و يـك دل    ديگـر را در  هاي  و گروهها  عصبيت بزرگي است كه دسته

كنـد   مي كرده بود و آنان را به پيروي از آن وامي داشت كه بدينسان اساس آن را مضمحل
نقطة اتكـاي نـويني از خـواص و    ها  آن سازد و به جاي مي و بنيان آن را سست و متزلزل

عصبيت و نيـروي جديـدي   ها  آن آورد و از مي موالي و برگزيدگان نمك پرورده به دست
و نيروي نيرومند نيست دهد، ولي اين عصبيت نوين به اندازة عصبيت نخستين  مي شكيلت

، زيرا فاقد پيوندهاي خويشي و همبستگي خانوادگي اسـت و مـا   دهد ميجديدي تشكيل 
تنهـا بـه سـبب    هـا   آن در فصول گذشته يـاد كـرديم كـه اهميـت عصـبيت و نيرومنـدي      

اين نيرو را در آن قـرار داده اسـت از    خويشاوندي و همبستگي خانوادگي است چه خدا
اين رو خدايگان دولت از تيره و تبار و ياران طبيعي كه داراي حس غرور قـومي هسـتند   

كنند و به طور طبيعـي   مي ديگر دركهاي  و اين امر را خداوندان عصبيت شود مي محروم
ه خـدايگان  خيزنـد و در نتيج ـ  مي كنند و به ستيز بر مي با او و خواص درگاهش گستاخي

رسـاند و در ايـن بـاره     مـي  كند و يكي را پس از ديگـري بـه قتـل    مي دولت آنان را نابود
هـاي   كند با آن كه ماية هلاكت به دسـته  مي هركدام از خدايگانان دولت از نخستين تقليد

                                      
ُ ٱقُلُو�هِِم مّرَضٞ فزََادَهُمُ  ِ� ﴿ اشاره به: -1 هـاي   و چنـدين آيـه ديگـر در سـوره     ]10: ةالبقـر[ ﴾مَرَضٗـا ِّ

 مختلف قرآن كريم.
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مزبور نيز نازل شده است و آن عبـارت از تجمـل و نازونعمـت اسـت كـه آن را يـادآور       
 شديم.

 آن دودمـان اسـتيلا  هـاي   به علت تجمل و كشتار نابودي و انقراض بر گروهاز اين رو 
شـوند و غـرور ملـي و     مـي  آن عصبيت خـارج » آيين«يابد تا آن كه به كلي از صبغت  مي

مذكور به صورت لشكريان هاي  و صاحبان عصبيت برند مي جوش و خروش آن را از ياد
و در نتيجه لشكرياني كه بايد به مرزها و يابند  مي آيند و بدين سبب تقليل مي مزدوري در

 پـذيرد از ايـن رو رعايـا در مرزهـا نقـض دعـوت       مي نواحي دوردست فرود آيند كاهش
شوند و با سركشـان   مي كنند و شاهزادگان و ديگر عناصر ناراضي بدان نواحي رهسپار مي

سـند و  ر مـي  شوند كه در اين هنگـام بـه منظـور خـويش     مي كنند چه اميدوار مي همراهي
مردمان نواحي دور از مركز و مرزها آنان را پشتيباني خواهند كرد و از سوي ديگـر يقـين   
دارند كه به علت نقصان نيروي نگهباني از تعرض لشكريان مصـون خواهنـد بـود و ايـن     

گـردد تـا آن    مي و دايرة مرزهاي دولت تنگ تر شود مي وضع همچنان رفته رفته دامنه دار
رسند و چه بسا كه در اين گونـه شـرايط    مي ه نزديكترين نقاط پايتختكه قيام كنندگان ب

، چنان شود مي دولت به دو يا سه دولت ديگر برحسب قدرت و وسعت اساسي آن تجزيه
شـوند كـه بـه هـيچ رو از      مـي  ي نوينها دولت كه ياد كرديم، و كساني كه عهده دار امور

 ت آنجـا و غلبـة معهودشـان اذعـان    عصبيت آن نواحي نيستند در حالي كه به اهل عصـبي 
 كنند. مي

از دولت عرب در روزگار اسلام پند گرفـت كـه چگـون آن     توان مي و اين حقيقت را
دولت در مرحلة نخستين نفوذ و قدرت خود را تا انـدلس و هنـد و چـين توسـعه داد و     

ان فرمان بني اميه در همة قوم عرب به علت عصبيت عبدمناف نافذ بود به حدي كه سليم
(بن عبدالملك از دمشق به قتل عبدالعزيزبن موسـي بـن نصـير در قرطبـه    

1479F

فرمـان داد و   )1
فرمان او را رد نكردند و عبدالعزيز را كشتند. ولي پس از چنـدي عصـبيت بنـي اميـه بـه      

                                      
1- Clofoua 



 691 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

سبب آن كه به مرحلة تجمل و نازونعمت رسيده بودند متلاشي شد و آن دودمان منقرض 
هم به آزار بني هاشم پرداختنـد و طالبيـان   ها  آن رسيدند و گرديد و بني عباس به خلافت

را متفرق ساختند و از اين رو عصبيت عبدمناف از هم گسيخت وعـرب  ها  آن را كشتند و
نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمانروايان مرزها و نواحي دور، ماننـد خانـدان اغلبيـان و    

كردند و دولت ايشان تجزيـه شـد. آن   مردم اندلس و ديگران، داعية استقلال طلبي در سر
گاه خاندان ادريس در مغرب قيام كردند و بربرها يكي به علت اعتراف به عصبيت آنان و 
ديگري به سبب مطمئن بودن از اين كه سپاهيان و نگهباناني از دولت وجود ندارد كه بـه  

دنـد. اينسـت كـه    آنان به نبرد برخيزند، دعوت ادريسيان را پذيرفتند و از آنان حمايت كر
هرگاه داعيان و مبلغاني در پايان فرمانروايي يك دولت در مرزها و نواحي دوردست قيـام  
كردند و دعوت آنان را در آن نواحي بپذيرند و به تشـكيل دولتـي نايـل آينـد از ايـن راه      

و چه بسا كه اين وضع هنگامي كه نفوذ دولت مركزي نقصان پذيرد  شود مي دولت تجزيه
و از آن پس خـواص و همراهـان    رسد مي يابد تا آن كه به پايتخت هم مي فزونيهمچنان 

شوند و در نتيجه هـلاك   مي دولت به علت فرورفتن در وسايل تجمل و ناز ونعمت زبون
نهد. و گاهي  مي گردند و سرتاسر دولت تجزيه شده رو به سستي و زبوني مي و مضمحل

 نياز بي ماند و از عصبيت خاصي مي به جاي دولت مركزي پس از مراحل مذكور ديرزماني
چه آيين فرمانبري درنهاد مردم قلمرو فرمانروايي آن جايگير شده و به مرور زمان  شود مي

آن كـه   بـي  وساليان دراز فرمانبري و تسليم به منزلة خوي و عادت آنان گرديـده اسـت و  
تسليم چه بوده و بـه  » نآيي«متأخر بينديشند آغاز و منشأ اين صبغت ي ها نسل هيچيك از

 كنند و هيچ انديشه اي جـز تسـليم در سـر    مي كدام علت رسوخ يافته است از آن پيروي
هـا   پرورانند از اين رو دولت به سبب اين روش فرمـانبري مـردم از نيـروي عصـبيت     نمي
گردد و كافي است كه خدايگان دولت به سبب حصول بنيان گذاري دولـت بـه    مي نياز بي

زدور و لشكريان حقوق بگيري اكتفا كند و آنچه در نفوس (مردم) به طور عموم سپاهيان م
كنـد چـه همـين كـه كسـي خيـال        مي به سبب تسليم تأثير گذاشته نيز بدين منظور كمك
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درنگ تودة مردم به انكار وي  بي پروراند مي نافرماني يا سركشي و طغيان و خروج در سر
د به منظور خود نايل آيد هـر  توان مين و قيام كننده كنند مي خيزند و با وي مخالفت مي بر

 چند با تمام قوا بكوشد.
و چه بسا كه دولت در چنين شرايطي از گزنـد سركشـان و قيـام كننـدگان بـه علـت       
استواري آيين تسليم و انقياد مردم نسبت بدان مصون تر و آسوده تـر اسـت و از ايـن رو    

دهند و در ضـمير هـيچ كـس كـوچكترين      مين مردم همچنان هيچگونه ستيزي به دل راه
كند و چنين وضعي دولـت را از فتنـه و آشـوبي كـه بـه       نمي انحرافي از فرمانبري خطور

. آنگاه دولـت بـر همـين    دارد مي آيد به خوبي محفوظ مي پديدها  و عشيرهها  وسيلة دسته
فاقـد مـواد   ماند در حالي كه مانند حرارت غريزي در بدن كسي كه  مي شيوه مدتي پايدار

تـا آن كـه    رود مـي  غذايي است خود به خود و از ذات خودش رو بـه ويرانـي و سـقوط   
و براي هر اجلي نوشته ايست  شود مي واژگون شدن آن به وقتي كه خدا مقرر كرده منتهي

(كنـد  مـي  و هر دولتي را نهايت و پاياني است، و خدا شـب و روز را انـدازه  
1480F

و اوسـت   )1
(خداي يگانة قهار

1481F

 اما دربارة خلل وگزنـدي كـه از راه ثـروت و مـال بـه دولـت راه       . و)2
يابد بايد دانست كه دولت چنان كه گذشت در آغاز تشكيل به وضع باديه نشيني است  مي

وازين رو نسبت به رعايا خوي رفق و مدارا دارد و در مخارج طريق اقتصاد و ميانـه روي  
كند و از دقت فـراوان در امـر    مي ني رفتاررا برمي گزيند و نسبت به اموال مردم با پاكدام

خراج ستاني و مهارت و هوشمندي در گردآوري ثـروت و رسـيدگي دقيـق بـه حسـاب      
حـد   بي جويد و در اين هنگام موجبي براي اسراف و مخارج مي كارگزاران و حكام دوري

پس  ، از اين رو دولت به گردآوري ثروت فراوان نيازي ندارد. وليشود مين و حصر يافت
به تجمل خواهي و  رسد مي از چندي كه دولت به مرحلة عظمت و استيلا و توسعه طلبي

                                      
ُ ٱََ ﴿ -1 ِّ  َُ ۚ ٱََ  ّ�ۡلَ ٱُ�قَدِّ ََ  (قرآن كريم). ﴾ّّهَا

ُ ٱ﴿ :12س  39اشاره به آ:  -2 َُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ ِّ  .﴾٣ لۡقَهّا
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يابـد و در نتيجـه مخـارج سـلطان و      مي گرايد و بدين سبب مخارج فزوني مي نازونعمت
 هم سـرايت  ها شهرستانبلكه اين شيوه به  شود مي كاركنان دولت به طور عموم روزافزون

 ميهاي لشكريان و وسايل معاش كارگزاران و اعضاي دولتكند و موجب افزودن مستر مي
يابـد و اسـراف و    مـي  آن گاه همچنان عـادات و رسـوم تجمـل خـواهي فزونـي      شود مي

هـا   گردد چنان كه در ميان رعايـا نيـزاين آداب و شـيوه    مي ولخرجي بيش از پيش متداول
 ـ )1482F1(»باشند مي مردم بر دين پادشاهان شان«يابد زيرا  مي رواج  ه عـادات و رسـوم آنـان   و ب

شوند بر بهاي كالاهاي بازرگانـان و پيشـه وران در    مي گروند و دولت و سلطان ناچار مي
كنند كه بر ثروت  مي بازارها باج بگذارند تا مگر ازين راه امرخراج بهبود يابد، چه مشاهده

ازمنـدي  نهايت نيها  مردم شهرها و وسايل رفاه آنان افزوده شده است و دولت بدان ثروت
(را در راه مخارج دستگاه سلطنتها  آن دارد تا

1483F

لشكريان به كاربرد و باز عـادات تجمـل    )2
 وافـي هـا   آن گيرنـد نيـز در برابـر    مـي  يابد و ميزان بـاجي كـه   مي خواهي همچنان فزوني

 .باشد مين
و دولت چون به مرحلة عظمت رسيده و به رعايا و زيردستان خود تسلط كامـل دارد  

جديد يا پيشـه كـردن بازرگـاني يـا در بعضـي از احـوال       هاي  از راه وضع باجاز اين رو 
(تجاوزي به شبهه يا غيرشبهه

1484F

افزايد و در ايـن   مي (به اموال مردم)، بر ميزان ثروت خود )3
مرحله به علت راه يافتن زبوني و فرسودگي و فرتوتي (انحطـاط) بـه عصـبيت و قـدرت     

كه سركشي آغـاز كننـد،    رود مي شوند و بيم آن مي دولت سپاهيان نسبت به دولت گستاخ
از اين رو دولت گستاخي آنان را به وسيلة افزودن بـر مسـتمريها و وسـايل معـاش آنـان      

كند و هيچ راهي جز اين نـدارد. و   مي بخشد و در ميان آنان مبالغ بزرگي خرج مي تسكين

                                      
 الناس علي دين ملوكهم. -1
ترجمه كلمه سلطان است كه در اينجا و  در برخي از موارد ديگر به معني سـلطه و تسـلط اسـت نـه      -2

 ».پادشاه«
 او تعد است.» يني«در چاپ (ا) غلط و صحيح بر حسب » اونفد« -3
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و آن بـه سـبب    باشند مي نيز در اين مرحله كارگزاران و خراج ستانان دولت بسيار توانگر
فزوني ماليات و قرارگرفتن آن در اختيار ايشان و به علت وسعت يافتن جاه آنـان از ايـن   

مال خراج ها  آن مانند اين كه شود مي بسياري متوجه آنانهاي  راه است، اينست كه تهمت
ورزند و بازار سخن چينـي و سـعايت در ميـان     مي آورند و از خرج آن استنكاف مي گرد

يابد و در نتيجه  مي خود آنان به علت حسادت و هم چشمي و كينه توزي به شدت رواج
گـردد تـا آن كـه     مـي  شوند و اموال آنان مصـادره  مي عموم گرفتار سرنوشتهاي نكبت بار

و به بينوائي  رود مي شوند و ثروت آنان از ميان مي يكايك آنان بدين سيه روزگاري گرفتار
شوند و عظمت و زيبايي و شكوهي كه دولت را بديشان بـود از   مي و پريشان حالي دچار

و چون نعمت و ثروت آنان ريشه كن شـد آن وقـت دولـت بـه تـوانگران و       رود مي ميان
كند و هم در اين مرحله ضـعف و زبـوني بـه نيـروي لشـكري و       مي رعاياي ديگر تجاوز

را بـه نيـروي لشـكري     د قدرت و نفوذ خود توان مين يابد وديگر مي شوكت دولت نيز راه
گيـرد و آن   مي در ميان مردم مستقر سازد از اين رو خدايگان دولت سياست ديگري پيش

كنـد كـه ايـن     مي ممانعت از پيشامدهاي بد بوسيلة بذل و بخشش اموال است. و مشاهده
شيوه از شمشير و قدرت لشكري سودمندتر است زيرا در اين مرحله سود شمشير انـدك  

ي ديگر نياز او براي پيش بردن اين سياست باز هـم بـه ثـروت بيشـتري     است ولي از سو
و راهي به يـافتن   شود مي علاوه بر مخارج روزافزون دولت و مستمريهاي سپاهيان فزونتر

يابـد و مـردم    مي يابد و رفته رفته فرتوتي (انحطاط و بحران) بيش ازپيش بدان راه نمي آن
 كنند و بدينسـان قـدرت و شـوكت    مي ي آغازنواحي دوردست و مرزها گستاخانه سركش

 گلسد تا سرانجام به انقراض و نابودن مي در اين مراحل و اطوار رفته رفته از هم ها دولت
شوند كه جوينـدة سـروري و    مي گردد، و در معرض استيلاي كساني واقع مي منتهيها  آن

ان آهنـگ سركشـي كنـد    و اگر از اتفاق قيام كننده اي از اين گونه كس ـ باشند مي پادشاهي
ماند  مي ربايد و گرنه همچنان باقي مي قدرت و سلطنت را از چنگ زمامداران چنين دولتي
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گردد مانند فتيلة چراغي كـه روغـن آن    مي در حالي كه از داخل خود متلاشي و مضمحل
 تمام شود و به خاموشي گرايد.

 نيست.است جز او خدايي ها  و خدا دارندة امور و مدبر همة آفريده

(فصل
1485F

در اين كه چگونه دايرة مرزهاي يك دولت از آغاز تشكيل تا پايان : )1

يابد و سپس مرحله به مرحله مرز و بوم آن رو  مي دوران جهانگشايي آن توسعه

 تا سرانجام به انقراض و اضمحلال منتهي شود مي و كوچك رود مي به نقصان

 گردد مي
يـادآور شـديم    رود مي مقدمه به شمار در فصل خلافت و پادشاهي كه بخش سوم اين

د بهرة معيني از سرزمين و مرزوبوم داشته ممكن نيست بر آن حـدود  توان مي كه هر دولتي
كشورها و شهرهاي ديگري بيفزايد. و علت آن را بايد در اين حقيقت جست كـه دولـت   

كنـد   مي مخدمتگزاران و افراد قبيلة خود را بر شهرها و نواحي دور و نزديك كشور تقسي
را نگهباني كنند و هنگامي كه همة آنان را به نواحي گوناگون گسـيل دارد، ديگـر   ها  آن تا

ماند و آخرين نواحي پيرامون كشور وي مرزهاي او خواهد بود كـه ماننـد    نمي كسي باقي
 كند. مي كمربند از تمام اطراف دولت او را احاطه

از همان دايره ايست كه نخسـتين  سرحدها و نهايت مرزوبوم يك دولت گاهي عبارت 
دولت پايه گذار به دست آورده است و گاهي هم اگر شمارة خـدمتگزاران و افـراد قبيلـة    
دولتي از دولت پيش از آن فزونتر باشـد ممكنسـت پهنـاورتر شـود و همـة ايـن مراحـل        

كه اعضـاي دولـت هنـوز     شود مي جهانگشايي و وسعت بخشيدن مرزوبوم هنگامي ميسر
رسوم باديه نشيني را از دست نداده و بر همان خشونت و سرسـختي و دلاوري  عادات و 

باقي هستند و گرنه هنگامي كه ارجمندي و غلبه جويي دولت به اوج عظمت برسد و در 

                                      
شـود، از ايـن رو    نيست و تنها در چاپ پاريس ديـده مـي  » يني«مصر و بيروت و  اين فصل در چاپ -1

 آن نخسه ترجمه شد. 117تا ص  114فصل مزبور از ص 
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وسايل معاش و ارزاق به حد وفور در دسترس آنان قرار گيرد و در ها  نتيجة فزوني ماليات
آنـان  ي ها نسل و به عادات شهرنشيني خو گيرند ودرياي تجمل و ناز و نعمت فرو روند 

آينـد و حاشـيه    مـي  بر اين شيوه پرورش يابند، آن وقت نگهبانان و لشكريان نرمخـو بـار  
شوند و به سبب اين روش تربيت روح ترس و تنبلي بر آنـان   مي نشينان دولت نازپرورده

دن از حق بـه باطـل   و نيز به علت ممارستدر خويهاي پيمان شكني و گروي شود مي چيره
 كه خصوصيات شهرنشينان است صـفات سرسـختي و دلاوري و  مردانگـي را از دسـت    

گـردد و بـراي رسـيدن بـه      مـي  دهند، به ويژه كه خشونت باديه نشـيني از آنـان زايـل    مي
آيند و با يكديگر بـه   مي ارجمندي وجاه و جلال در صدد بدست آوردن پايگاه رياست بر

 كـه يكـديگر را بـه قتـل     شـود  مـي  ازند و اين وضع بدان منتهيپرد مي تجاوز و كشمكش
و مهـار   دارد مـي  نه كشمكشـها بـاز  رسانند و سلطان خواهي نخواهي آنان را از اين گو مي
رسندو كشور اميـران و رجـال خـود را زا     مي چه بزرگان و و رئيسان دوتل به قتل كند مي

. پيداسـت كـه چنـين روشـي     شود يم دهد و بر شارة زيردستان و پيروان افزوده مي دست
كاهد و نخستين رخنه  مي شكند و از نفوذ و قدرت آن مي شكوه و شوكت دولت را درهم

يابد از ناحية سپاهيان و لشكريان است، چنان كـه در فصـول    مي و خرابي كه به دولت راه
 پيش ياد كرديم.

آيند در مخـارج   خواهند به مراحل ارجمندي و شكوه و جلال نايل مي و از اين رو كه
گيرند و بيش از حد همچشمي و رقابت  مي زندگي مسابقه وار راه اسراف و تبذير را پيش

كنند و در كلية امـور زنـدگي از قبيـل خـوراك      مي در وسايل تجملي و اشرافيت را دنبال
وپوشاك و برافراشتن كاخهاي بلنـد و سـلاحهاي زيبـا و نيكـو و فـراهم آوردن اسـبهاي       

گذرنـد و در چنـين شـرايطي عوايـد      مي از حد عادي و لزوم درها  رطويلهگوناگون در س
يابـد كـه    مي پذيرد و دومين خرابي و رخنه دولت راه مي دولت نسبت به مخارج آن تقليل

عبارت از بدي وضع مالي و امور خراجهاست ودر نتيجة اين دو لطمـه و آسـيب (تبـاهي    
آيـد و آنگـاه چـه     مي تگاه دولت پديدسپاهيان و بدي وضع مالي) ضعف و زبوني در دس
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بسا كه سران دولت در نواحي ديگر به معارضه و رقابت برمي خيزند و كار به كشـمكش  
 ـ مـي ن و شـود  مي گردد، ولي دولت از سركوب كردن آنان عاجز مي و پيكار منجر د بـا  توان

دولت گردنكشان داخلي و هميسايه مقاومت كند و در نتيجه بسياري از نواحي از تصرف 
. و گاهي هم مردمان نواحي دور و ساكنان مرزها همين كه زبوني و ضـعف  رود مي بيرون

شـوند و   مـي  كننـد و مـدعي اسـتقلال طلبـي     مي كنند سركشي آغاز مي دولت را احساس
يابنـد و خـدايگان    مي برنواحي و شهرهايي كه در تصرف خويش دارند به استقلال تسلط

و در نتيجه دايرة مرزهاي دولت نسبت هب وسعتي  شود مي دولت از رام كردن آنان عاجز
و توجه به نگاهـداري   شود مي كه در آغاز تشكيل بدان نايل آمده است محدود و تنگ تر

تا آن كه در اين راه فرمـانروايي هـم همـان اوضـاع و      شود مي سرحد كوچكتري معطوف
از هم ناتواني و سسـتي و  آيد كه در قلمرو نخستين روي داده بود، يعني ب مي احوالي پديد

 يابد و وضـع مـالي و امـور خـراج نقصـان      مي زبوني به خدمتگزاران و اعضاي دولت راه
هـا   آن شوند قوانيني را كه سياست دولت بر مي پذيرد. چنان كه زمامداران دولت ناچار مي

تا  مبتني بوده است نغيير دهند و در امور لشكري و مالي و واليان و حكم تجديد نظر كنند
لشـكري و حكـام و   هـاي   مگر از راه برابر كردن دخل و خرج و تناسب عايدات با هزينه

با ديگر اوضاع و احوال دولـت در  ها  آن فرمانروايان و توزيع مالياتها بر ارزاق و سنجيدن
مفاسـد و  هـا   ايـن  نخستين مراحل تشكيل، بهبود در جريان امور حاصل آيد، ليكن با همة

 كند. مي ولت را تهديدخرابي از هر سوي د
و بار ديگر در اين مرحله و شكل دولت نيز همان وضعي است كـه در مرحلـة پـيش    

دهد و خـدايگان دولـت همـان تـدبيري را كـه بـراي اصـلاح آن         مي پديد آمده بود روي
 گيرد و دومين مرحلة بحراني را نيز با همـان مقيـاس نخسـتين    مي انديشيده بودند در نظر

و مفاسدي را كه در هر مرحله و شـكل دولـت و از   ها  آيد رخنه مي برسنجد ودرصدد  مي
آورد با همان روش دفع كند تا آن كه آخرين دايرة مرزها و حدود  مي هر سوي بدان روي

دهد و  مي و همان پيش آمدها در كشور روي شود مي آن باز هم كوچكتر از مرحلة گذشته
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كنند كه گويي  مي دهند چنان رفتار مي تغيير هر يك ازين كساني كه قوانين مرحلة سابق را
آورند تا آن كه سرانجام دولت  مي دهند و كشور نويني به وجود مي دولت ديگري تشكيل

 كننـد و بـر آن تسـلط    مـي  ي مجاوز به كشور آن دسـت درازي ها ملت و شود مي منقرض
 دهد. مي دهند و سرنوشت و تقدير ايزدي روي مي يابند و دولت ديگري تشكيل مي

و بايد اين حقيقت را در وضع دولت اسلامي در نظر گرفت كه چگونه دايرة مرزهـاي  
ي گونـاگون توسـعه يافـت آنگـاه بـه      ها ملت آن از راه فتوحات و جهانگشاييها و غلبه بر

سبب نايل آمدن به نعمتها و ارزاق فراوان نيروي نگهباني و لشكري آنان فزوني يافـت تـا   
 ان منقرض گرديد و خاندان عباسيان به فرمانروايي رسيدند.آن كه فرمانورايي اموي

سپس نازونعمت و تجمل روبـه فرونـي رفـت و بـه مرحلـة حضـارت و شهرنشـيني        
رسيدند و خرابي و فساد به حكومت آنان راه يافـت و در نتيجـة تشـكيل دولـت امويـان      

مزبور تنگ شـد  مرواني و علويان در اندلس و مغرب دايرة مرزهاي آن دولت از دو ناحية 
و آن دو مرز را از كشور اسلامي عباسيان تجزيه كردند و اين وضع همچنان ادامه داشـت  

(تا آن كه ميان خاندان رشيد ستيز و اختلاف روي داد
1486F

و داعيان و مبلغان علويان در هـر   )1
 سوي 

يي نايل شدند، سپس متوكل كشته شد و امـراي  ها دولت پديد آمدند و به تشكيل دادن
اه خلافت كوس استقلال طلبي زدند و خلفا را محجور كردند و حكام و واليـان در  دستگ

كشورها و استانهاي نواحي مختلف استقلال يافتند و خراج آن نواحي قطع شد و وسـايل  
تجمل و نازونعمت فزوني يافت و چون نوبت خلافت به معتضد رسـيد قـوانين را تغييـر    

و سياست كشـور وضـع كـرد و در آن قـانون مقـرر      داد و قانون ديگري براي تدبير امور 
داشت كه فرمانروايان (سركش) نواحي و مرزها عوايد مرزوبومي را كه در تصرف خويش 
دارند صرف اموركشوري و لشكري همان ناحيه كنند و بـه عبـارت ديگـر سـرزمين هـر      

                                      
 منظور ستيز و اختلاف ميان امين و مأمون است. (از دسلان). -1
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(فرمانروايي را تيول او قرارداد چنان كه سامانيان ماوراءالنهر
1487F

عراق و خراسان  و طاهريان )1
و صفاريان سند و فارس و خاندان طولـون كشـور مصـر و بنـي اغلـب افريقيـه را تيـول        

 خويش ساخته بودند.
تا آن كه سرانجام كار فرمانروايي تازيان به پراكندگي و تشتت گراييد و اقوام غيرعرب 

د و از دولت (ايرانيان) بر اوضاع تسلط يافتند و خاندان بويه و ديلميان كوس استقلال زدن
اسلامي جدا شدند و خلفـا را تحـت قيموميـت قراردادنـد و سـامانيان در مـاوراء النهـر        
همچنان در وضع مستقلي كه داشتند باقي ماندند و فاطميان از مغـرب بـه سـوي مصـر و     
شام تاختند و آن كشورها را متصرف شدند سپس دولـت سـلجوقيان كـه از اقـوام تـرك      

مالـك اسـلامي اسـتيلا يافتنـد و خلفـا را بـر همـان وضـع         بودند تشكيل گرديـد و بـر م  
متلاشـي گرديـد و از   ها  آن يها دولت محجوريت باقي گذاشتند و كار به جايي كشيد كه

روزگار الناصر دايرة مرزهاي ايشان به حدي رسيد كه از هالة ماه هم تنگ تـر بـود يعنـي    
فـارس و بحـرين. و دولـت    قلمرو فرمانروايي ايشان عبارت از عراق عرب تا اصـفهان و  

ايشان تا اندك زماني بر همين وضع بود تا آن كه فرمانروايي خلفا به دست هولاكـو پسـر   
 تولي بن توشي خان پادشاه تاتار و مغول منقرض گرديد.

(هلاكو پس از آن كه بر سلجوقيان
1488F

غلبه يافت و كشورهاي اسلامي را كه در تصـرف   )2
ت يازيد. بدينسان دايرة فرمانروايي هر دولتي نسبت ايشان بود به چنگ آورد بدين كاردس

 و همچنان مرحله به مرحلـه ادامـه   شود مي به نخستين قلمرو حكومت آن تنگ و محدود
 گردد. مي يابد تا سرانجام منقرض مي

هر دولتي خواه بزرگ يا كوچك در نظر داشت و از آن پنـد  دربارة و اين اصل را بايد 
تا آن كه سرنوشت نيستي و انقراضـي را   ها دولت دربارةا گرفت و چنين است دستور خد

                                      
 است.» وراءالنهر«در متن  -1
د مگــر اينكــه بگــوييم مؤلــف ســلجوقيان مــدتها پــيش از فرمــانروايي هلاكــو منقــرض شــده بودنــ -2

 اند بدين نام خوانده است. خوارزمشاهيان را كه دنبال و وابسته به سلجوقيان بوده
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كه خدا براي آفريدگان خود مقدر كرده فراز آيد، و همه چيز هـلاك و زوال پـذيرد مگـر    
 ذات مقدس او.

 يابند مي تازه تشكيلي ها دولت در اين كه چگونه: فصل چهل و هشتم
ة فرتـوتي (انحطـاط و   كهن اسـتقرار يافتـه بـه مرحل ـ   ي ها دولت بايد دانست كه وقتي

ممكنسـت بـه دو   هـا   آن ي پـس از ها دولت روند مي رسند و  رو به اضمحلال مي بحران)
(گونه تشكيل يابند: نخست آن كه فرمانروايان

1489F

ولايات و استانها در نواحي دوردسـت و   )1
بينند از نفوذ دولت كاسته شده و ساية قـدرت آن از سـرزمين آنـان     مي مرزها هنگامي كه

 يازند وبر مردم آن سرزمين تسـلط  مي ده است هر يك به تشكيل دولت نويني دستبرافتا
و فرزندان يـامواليش   رود مي يابند و پادشاهي برمي گزينند كه از طبقة حاكمه به شمار مي

 و پادشاهي آنان رفته رفته به مرحلة وسعت و عظمـت  برند مي پس از او پادشاهي به ارث
 اص دادن اين پادشاهي به خود، كشمكش و اختلاف رويو چه بسا كه در اختص رسد مي
دهد و با يكديگر در اين باره به نبرد و ستيز برمي خيزنـد  و از ميـان آنـان كسـي كـه       مي

و آنچـه را كـه در زيـر قـدرت      شـود  مي داراي نيروي بيشتر نسبت به رقبيش باشد چيره
بني عباس روي داد و  ربايد، چنان كه اين وضع در دولت مي رقيب وي هست از چنگ او

هنگامي كه دولت آنان به مرحلة فرتوتي (انحطاط و بحران) رسيد و ساية قدرت و نفـوذ  
آن از نواحي دوردست كوتاه شد سامانيان در ماوراءالنهر و خاندان حمـدان در موصـل و   
شام و خاندان طولون در مصر فرمانروايي را به خود اختصاص دادنـد و همچنـين دولـت    

ندلس نيز به همين سرنوشت گرفتـار شـد و كشـور آن دودمـان در ميـان ملـوك       امويان ا
رفتند تقسـيم شـد و چنـدين     مي طوايف كه واليان آن دولت در نواحي و استانها به شمار

دولت در آن كشور تشكيل يافت و پادشاهاني چند بر آن ممالك استيلا يافتند كه پـس از  
ي را به ارث بردنـد. در ايـن نـوع تشـكيل يـافتن      پادشاهها  آن آنان خويشاوندان يا موالي

                                      
 ولاء در چاپ (ا) به جاي: ولاء غلط است. -1
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 دولت نوين ميان بنيان گذاران دولت تـازه و دولـت اسـتقرار يافتـة پيشـين جنگـي روي      
در رياست خـويش اسـتقرار   اند  دهد زيرا گروهي كه به استقلال ناحية خود نايل آمده نمي
فرتـوتي (انحطـاط و   بندنـد بلكـه    نمـي  و به استيلا يافتن بر دولت مركزي طمـع اند  يافته

 گيرد و از رسـيدگي بـه آن گونـه منـاطق دور دسـت بـاز       مي بحران) دولت مركزي را فرا
 مانند. مي

و قبايل مجاور طغيانگري دست به انقلاب زند و يـا از   ها ملت گونة دوم اينست كه از
آورد) نيرويي در گـرد خـود فـراهم سـازد،      مي راه دعوت مردم (به آيين خاصي كه آن را

ان كه بدان اشاره كرديم، و يا داراي لشكريان و عصبيتي بـزرگ در ميـان طايفـة خـود     چن
باشد كه بدان عظمت يابد و آنگاه به (نيروي) ايشان به مقام بلند پادشاهي اهتمام كند، در 
حالي كه قوم وي با خود در اين باره سخن گفته باشند به سبب بدست آوردن چيرگي بر 

جوار و به ويژه آگـاهي از رسـيدن آن دولـت بـه مرحلـة فرتـوتي       دولت استقرار يافته هم
شـمرد كـه    مي (انحطاط و بحران) از اين رو قيام كنندة مزبور بر خود و ايل و تبارش لازم

يانـد   مي بر آن كشور استيلا يابد و به مطالبة تاج و تخت آن برمي خيزند تا آن كه پيروزي
شوند. [چنان كـه سـلجوقيان بـا خانـدان      مي و وارث فرمانروايي و تاج و تخت آن كشور

سبكتكين و خاندان مرينيان در مغرب باموحدان اين شيوه را پيش گرفتند و پيروز شـدند  
 و خدا بر امر خود غالب است].

در اين كه دولت نوبنياد تنها از راه درنگ و به تأخير : فصل چهل و نهم
يابد نه  مي اريافته استيلاانداختن هنگام نبرد و پيروزي بر دولت كهن و استقر

 به وسيلة نبرد و پيكار
 انـد:  ي تازه به دوران رسيده و نوبنياد بر دو گونـه ها دولت در فصل پيش ياد كرديم كه

يابد كه ساية نفوذ دولـت   مي نوعي به وسيلة فرمانروايان نواحي دوردست هنگامي تشكيل
و اغلـب   رسـد  مين دور افتادهاي ه افتد و امواج قدرت آن به سرزمين مي از آن سرزمين بر

چنان كه ياد كرديم طمع كشورگشـايي نسـبت بـه دولـت      ها دولت بنيان گذاران اين گونه
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استقرار يافته ندارند. زيرا منتهاي هدف مطلوب آنان قناعت به همان سرزمينهايي است كه 
ينست كه همان است وگونة دوم اها  آن در زير فرمانروايي ايشان است و نهايت نيرومندي

داعيان و قيام كنندگان بـه سـتيز بـا دولـت برمـي خيزنـد و ناچـار ايـن گـروه بايـد بـه            
براي ستيزه جويي وافـي اسـت   ها  آن كشورگشايي پردازند و به ستيز برخيزند زيرا نيروي

چه اين امر خاص طبقه اي است كه از لحاظ عصبيت و ارجمندي براي جهان گشـايي و  
ي محلي مكرري ها جنگمين سبب ميان آن گروه و دولت كهن غلبه كفايت دارند. و به ه

خـورد و ايـن گونـه     مـي  و ديگري شكسـت  شود مي دهد (كه هر بار يكي پيروز مي روي
يابـد) تـا سـرانجام از راه درنـگ و بـه       مـي  و ادامـه  شـود  مـي  ديرزمـاني تكـرار   ها جنگ

غلب به وسـيلة پيكـار و   شوند و ا مي يابند و پيروز مي تأخيرانداختن بر دولت كهن استيلا
يابند زيرا چنـان كـه يـاد     نمي كنند و پيروزي نمي نبرد قطعي و با يك حمله كار را يكسره

به علت امور روحي و نفساني كـه جنبـة وهمـي     ها جنگكرديم بيشتر اوقات پيروزي در 
دهد و هر چنـد شـمارة سـپاهيان و سـلاح و شـدت و صـلابت در پيكـار         مي دارد روي

كند ولي وسايل مزبور در عين حـال در برابـر امـور وهمـي وافـي       مي ضمينپيروزي را ت
نيست، چنان كه گذشت. و به همين سبب خدعه و نيرنگ از سودمندترين وسايلي اسـت  

آيد، و در حديث آمده  مي و اغلب پيروزي به وسيلة آن بدست رود مي كه در جنگ به كار
 است جنگ فريبكاريست.

ان است كه عادات و رسوم معمولي فرمانبري از آن ضرور و و دولت استقرار يافته چن
ايم، و بدين سبب  واجب گردانيده است. چنان كه در موضع ديگري بدين نكته اشاره كرده

يابد و همت پيروان و نيـروي لشـكري او را    مي براي خدايگان دولت نوبنياد موانع فزوني
ت او و ممانعت به وي بصيرت شكند و هر چند نزديكان و خواص وي در طاع مي در هم

(كامل دارند
1490F

دهند بدين سبب سسـتي   مي . ولي به ديگر لشكريانش كه اكثريت را تشكيل)1

                                      
ي مصـر و بيـروت   هـا  چـاپ  تغييرات مربوط به مقابله با (يني) است كه به جاي : (تكسر) به غلط در -1

 (تكثر) آمده است.



 703 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

رسـوخ دارد  ها  آن دهند و در مي يابد و اين گونه عقايد اكثريت را تشكيل مي و زبوني راه
 شود مي تهكه تسيلم دولت كهن واستقرار يافته شوند و از اينرو تا حدي از شدت آنان كاس

كند و صبر و مسامحه و  مي و خدايگان دولت نوبنياد ناگزير در برابر چنين امري مقاومت
تا آن كه فرتوتي (انحطاط و بحران) دولت كهن روشـن   دهد ميدرنگ را بر پيكار ترجيح 

تسليم شـدن بـه دولـت كهـن     دربارة تر و آشكارتر شود و در نتيجه عقايد اقوام و ملتش 
ردد و همت آنان به كشورگشايي و نبرد جدي برانگيختـه شـود و از   سست و مضمحل گ

 روي صلابت و شدت به ستيز برخيزند تا پيروزي و غلبه براي او روي دهد.
گذشته از اين دولت كهن داراي ثروت بيكران و وسايل معاش فراوان و نعمت سرشار 

شورداري به مـرور زمـان   كهاي  كه در پرتو استحكام يافتن پايه باشد مي و لذايذ گوناگون
براي آنان بدست آمده است و از اموال خراج مبالغ بسياري در اختيـاردارد كـه خـدايگان    

براي اسـبان (در  ها  بهره است و از اين راه دولت كهن داراي اسطبل بي دولت نوبنياد از آن
 و عظمت و ابهت پادشاهي آن همچنان باشد مي نواحي مرزي) و سلاحهاي نيكوي فراوان

كنـد و بـه    مـي  پايدار است و خواهي نخواهي بذل و بخشش فراوان به لشكريان و مـردم 
اندازد در صورتي كه هيئت دولت نوبنياد  مي دشمنان خود را به وحشتها  اين وسيلة همة

به كلي محروم است، زيرا آن دولت هنوز در مرحلة باديه نشـيني و گرفتـار   ها  اين از همة
د خود را بدين گونه وسـايل مجهـز كنـد از ايـن رو وقتـي      توان يمن فقر و بينوايي است و

اخبار دولت كهن و كيفيت شكوه و عظمت آن در ميان مردم و لشـكريان دولـت نوبنيـاد    
و به علل مزبور از پيكـار بـا آن    شود مي چيرهها  آن اوهام ترس و رعب بر شود مي منتشر

 ي دولت آنان درنگ و تأخير را ترجيحكنند و ناچار امير و فرمانروا مي دولت كناره جويي
دهد تا آن كه دولت كهن به آخرين مرحلة فرتوتي (انحطاط و بحران) برسد و آسـيب   مي

و خلل شديد به عصبيت و خراج آن راه يابد. درين هنگـام اسـت كـه خـدايگان دولـت      
نوبنياد منتظر بدست آوردن فرصت (مناسب) براي اسـتيلايافتن بـر دولـت كهـن پـس از      
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(باشـد  مـي  از آغاز هـدف كشورسـتاني   ها سال ري شدنسپ
1491F

. دسـتور خداسـت در ميـان    )1
بندگانش. و نيز مردم كشور و دولت نوبنياد از لحاظ انساب و عادات و همـه تمـايلات و   
مقاصد با اهالي كهن مباينت كلي دارند. و همچنين ايشان به علت وقوع اين كشورسـتاني  

كنند و با آنان بر سر سـتيزاند و از ايـن    مي ن مفاخرهو به سبب طمع در استيلاگري بر آنا
دهـد و بـه علـت     مي رو ميان اهالي هر دو دولت در نهان و آشكار جدايي و دوري روي

 قطع رابطه ميان دودولت به خداوندان دولـت نوبنيـاد هـيچ خبـري از اهـل دولـت كهـن       
(يا نهاند  فتهتا از آن (دريابند) كه آنان به ظاهر يا در باطن پند گر رسد مين

1492F

 داننـد  مي؟ و ن)2
 يا نه؟اند  خبري ظاهري يا نهاني شده بي آيا آنان گرفتار غفلت و

اندازند و در حال انتظار و درنگ به  مي از اين رو در حالي كه پيكار قطعي را به تأخير
دارند تا آن كـه خداونـد زوال دولـت و     نمي همچنان دست از كشورستاني بر برند مي سر

فتن دوران فرمانروايي دولت كهن را اعلام فرمايد و خلل و آسيب از همة جهـات  پايان يا
بدان راه يابد و اهالي دولت نوبنياد به مرور زمان به فرتوتي (انحطاط و بحران) و متلاشي 

نهفته بوده است پي ببرنـد و نـابودي آن دولـت برايشـان     ها  آن شدن آن دولت كه از نظر
 آشكار شود.

م مردم كشور نوبنياد به علت جداساختن برخـي از نـواحي دور دسـت    و در اين هنگا
يابنـد و   مـي  دولت كهن و كوچك كردن دائره فرمانروايي آن دولت، خـويش را نيرومنـد  

 و همة آنان يك تن و يكدل و يكرو براي پيكـار آمـاده   شود مي آنان برانگيختههاي  همت
و  رود مـي ن را سست كرده بود از ميان آناهاي  شوند و اوهام و موجبات بيمي كه اراده مي

                                      
 (حسين) است.» يني«به جاي: سنين در  در (ا) -1
ها در اينجا بسيار مشوش و مختلف است در يكي (منه) در ديگري (به) در نسـخه اي (فـيهم)    نسخه -2

هست و در ديگري نيست و در يك نسخه: ظاهراً و باطنا و در ديگري : ظاهراً و لا باطنـاً. و ترجمـه   
 است.» يني«از مجموع نسخ به ويژه صورت 
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 و سـرانجام از راه پيكـار بـر دشـمن اسـتيلا      رسـد  مي درنگ و تأخير به سرحد نهايي آن
 شوند. مي يابند و پيروز مي

براي نمونه در دولت بني عباس در نظر گرفت كه هنگام ظهور  توان مي و اين معني را
اهان خانـدان ايشـان) در خراسـان    يا آغاز موجوديت آن دولت چگونه شيعيان (هوي خو

پس از استوارشدن دعوت و گردآمـدن و همـرأي شـدن ايشـان بـر بازسـتدن كشـور (از        
(امويان) مدت ده سال يا بيشتر (اين هدف را) به پا داشتند

1493F

تا سرانجام پيروزي يافتنـد و   )1
 بر دولت امويان غالب شدند.

آشكار شدند ديرزمـاني درنـگ   همچنين علويان طبرستان هنگامي كه در ميان ديلميان 
كردند تا آن كه بر آن ناحيه استيلا يافتند آنگاه پس از آن كه كـار علويـان پايـان يافـت و     
ديلميان به تسيخر كشور فارس و عراقين همت گماشتند، ساليان دراز درنگ كردند تـا آن  

 .كه اصفهان و فارس را متصرف شدند و سپس در بغداد و خليفه هم استيلا يافتند
وهمچنين عبيديان كه ابوعبداالله شيعي داعيه ايشان را در ميان خاندان كتامـه از قبايـل   
بربر مدت دهسال و بلكه بيشتر به پا داشت و در اين مدت با خاندان اغلبيان افريقيـه بـه   

) تا سرانجام بر آنان پيـروز شـد و بـر سراسـر     كرد مي پرداخت (و درنگ و تأخير مي نبرد
ت و آن گاه دودمان مزبور به تسخير كشور مصر همت گماشتند و مدت مغرب استيلا ياف

سي سال يا قريب بدان درنگ كردند و دست از كشورستاني برنداشـتند و در ايـن مـدت    
سـاختند و   مـي  سپاهيان و نيروي دريايي خويش را در هر فرصتي براي نبرد با مصرمجهز

تـا سـرانجام    رسـيد  مي دريا كمكجهت مدافعة مصريان از بغداد و شام از راه خشكي و 
عبيديان (فاطميان) بر اسكندريه وفيوم و صعيد استيلا يافتنـد و دعـوت آنـان از آنجـا بـه      
حجاز هم سرايت كرد و در حرمين (مكه و مدينه) نيز انتشار يافـت سـپس سـردار آنـان     

فـة آنـان   جوهر كاتب با سپاهيان خود را برانداخت و شهر قاهره را بنيان نهاد. آن گاه خلي

                                      
 ن) به جاي كيف و (قام) به جاي (اقام) در (ا) غلط است.(حي -1
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(ممدالمعز
1494F

لدين االله بدان شهر آمد و از آغـاز اسـتيلاي عبيـديان بـر اسـكندريه تـا ورود       )1
(خليفه مزبور به شهر قاهره شصت سال طول كشيد

1495F

2(. 
همچنين سلجوقيان پادشاهان ترك پس از آن كه بر سامانيان استيلا يافتند و از مـاوراء  

 سـبكتكين در خراسـان سـتيزه جـويي    النهر (جيحون) گذشتند قريب سي سال با خاندان 
(غزنويان) استيلا يافتند و ها  آن ند و منتظر فرصت مناسب بودند تا آن كه بر دولتكرد مي

(سپس به بغداد لشكر كشيدند و پس از روزگاري بر شهر و هم بر خليفه چيره شدند
1496F

3( . 
 ـ  ها دشت از 617همچنين تاتارها پس از سلجوقيان در سال  ان بـود  ئي كـه اقامتگـاه آن

بيرون رفتند ولي استيلاي آنان پي از چهل سال انجام يافت. و نيـز در مغـرب مرابطـان از    
قبيلة لمتونه قيام كردند و به ستيز با پادشاهان مغـراوه دسـت يازيدنـد ولـي سـاليان دراز      

 درنگ كردند و منتظر فرصت مناسب بودند تا سرانجام بر آنان استيلا يافتند.
خود به مخالفت با قبايل لمتونه خروج كردند و قريـب سـي    سپس موحدان با دعوت

سال با درنگ و حالت انتظار ستيزه جويي و نبرد پيش گرفتند تا آن كه برمراكش پايتخت 
مرابطان استيلا يافتند. همچنين مراينيان از قبايل زناته بر موحدان قيام كردند و درنگ پيش 

بودند تا برفاس استيلا يافتند و آن شهر  گرفتند و قريب سي سال در كمين فرصت مناسب
را با نواحي آن از كشور موحدان تجزيه كردند سپس مدت سي سال ديگر با آن دودمـان  
به پيكار ادامه دادند تا آن كه مراكش پايتخت آنان را تصرف كردند، چنان كـه كليـة ايـن    

(ي مزبور مذكور استها دولت وقايع در تاريخ
1497F

4(. 

                                      
 در (ا) به غلط: به جاي (ممد) بعد آمده است. -1
 »يني«از  -2
در نسخه اي چنين است: لشكر كشيدند و فرمانرواي آن شهر و گروهي از كسان خليفـه را از بغـداد    -3

 راندند.
 را در تاريخ دولتهاي مزبور ياد خواهيم كرد.در (ا) به غلط چنين است: چنان كه كليه اين وقايع  -4
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نوبنيــاد بــا دول كهــن و اســتقراريافته در چگــونگي ي هــا دولــت چنــين اســت شــيوة
كشورستاني و انتظار كشيدن براي فرصت مناسب، دسـتور خداسـت در ميـان بنـدگانش     

 وهرگز دستور خدا را تغيير نيابي.
و آنچه درين باره ياد كرديم معارض فتوحات اسلامي نيست كه چگونـه بـر ايـران و    

(درنـگ و انتظـار كشـيدن]    [بـي  صفات پيامبرروم در ظرف سه يا چهار سال پس از و
1498F

1( 
استيلا يافتند. بلكه بايد دانست كه اين پيشرفتهاي سريع از جملة معجزات پيامبر ماست و 
سر آن جانسپاري مسلمانان در راه جهاد بـا دشمناشـان بـود كـه از روي بصـيرت ايمـان       

آمدنـد و از   مي ايلدرنگ و منتظر فرصت مناسب بودن] به آن همه فتوحات ن بي داشتند[و
از هـا   آن افكندنـد و همـة   مـي  دشمنان ايشان رعب و شكستهاي  اين رو كه خدا در دل

(خوارق عادات [معلوم]
1499F

كهـن و اسـتقراريافته بـه    ي ها دولت در موضوع درنگ و انتظار )2
 رفت. مي شمار

مبر را از معجـزات پيـا  هـا   آن اسلام به منزلة خارق باشد بايدهاي  و هرگاه جهانگشايي
خودمان، ص، بدانيم معجزاتي كه بسيار در ملت اسلام بـه ظهـور پيوسـته اسـت و امـور      

(آورند نمي سنجند و معجزه را دليل بر رد امور عادي و طبيعي نمي عادي را با معجزات
1500F

3(. 

 اجتماع توسعه ها دولت در اين كه در اواخر دوران فرمانروايي: فصل پنجاهم
 دهد مي و گرسنگي بسيار روييابد و مرگ و مير و قحطي  مي

در آغاز كار ناچـار و خـواهي    ها دولت از آنچه در فصول پيش ياد كرديم ثابت شد كه
دهنـد و آن   نمي گيرند و شيوة اعتدال را از دست مي نخواهي با مردم روش همراهي پيش

                                      
 »يني«از  -1
 از(يني) در (ا) مقرر است. -2
و خدا سبحانه و تعالي دانـاتر اسـت و كاميـابي    «ي مصر و بيروت پايان فصل چنين است: ها چاپ در -3

 ينز آخر فصل با اين ترجمه مطابق است.» يني«در ». به اوست
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يا به سبب دين است، اگر دولت در نتيجة دعوت ديني تشكيل يافته باشد، و يا بـه علـت   
 لاطفت و خـوش رفتـاري و جـوانمردي اسـت كـه مخصـوص باديـه نشـينان اسـت و         م

ي تازه كار چون هنوز بر خوي باديه نشيني هستند ايـن خـوي مقتضـي بـداوت     ها دولت
است. و هرگاه [چنين دولتي] با مردم همـراه باشـد و خـوش رفتـاري بـا       ها دولت طبيعي

جنبش و كوشش در راه تهيـه كـردن   شوند و با  مي رعيت را از دست ندهد رعايا اميدوار
يابد و توالد و تناسل  مي كنند و در نتيجه اجتماع توسعه مي وسايل عمران و آباداني تلاش

 از اين رو نتـايج و آثـار   رود مي و چون كلية اين امور به تدريج پيش شود مي مردم افزون
ل دولت بـه پايـان   آيد و پس از انقضاي دو نس مي لااقل پس از يك يا دو نسل پديدها  آن

 و در ايـن هنگـام اجتمـاع در نهايـت توسـعه و رشـد       شـود  مي عمر طبيعي خود نزديك
تجـاوز   ها دولت . و نبايد گفت چون در صفحات پيش يادآور شديم كه در اواخرباشد مي

گـردد ايـن موضـوع بـا گفتـة پيشـين        مي و ستمگري و بدرفتاري نسبت به رعايا معمول
به كمال درست است و به هيچ رو با آن منافي نيسـت زيـرا    معارض است بلكه اين اصل

يابد ولي اثر آن از  مي تقليلها  دهد و ميزان خراج مي در اين مرحله هرچند ستمگري روي
آيـد از ايـن رو كـه امـور      مـي  لحاظ كمبود و نقصان اجتماع پس از روزگاري دراز پديـد 

سپس بايد دانسـت كـه] قحطـي و    دهند. [ مي طبيعي همواره به تدريج و مرور زمان روي
 يابد.  مي افزايش ها دولت گرسنگي و مرگ و مير در اواخر دوران فرمانروايي

اما علت قحطي اينست كه اغلب مردم دست از كشـاورزي برمـي دارنـد چـه در ايـن      
يا بـه   شود مي گوناگون تجاوزهاي  به اموال مردم از راه خراج ها دولت مرحله يعني اواخر

 وهـا   كننـد و فتنـه   مـي  ي و پيري (بحران و انحطاط) دولت سركشـان قيـام  علت فرسودگ
 پذيرد. مي شوند و كار كشاورزي نقصان مي آيد كه رعايا آواره مي پديدها  آشوب

. و شـود  مـي  و از اين رو اغلب محصولات كشاورزي در چنين شرايطي كمتر احتكـار 
) و پيوسته باشد مين ميدبخشخوبي و بهبود كشت و ثمرة آن هميشگي نيست (همه ساله ا

بر يك شيوه نيست چه طبيعت جهان از لحاظ كمي و فزوني باران مختلف است و بـاران  
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گاهي پياپي و بسيار و زماني دير به دير و اندكاست و محصولات كشاورزي و دام پروري 
به نسبت خشكسالي يا مساعد بودن طبيعت متفاوتست و گاهي فراوان و زمـاني كميـاب   

شـوند و   مي لي مردم از راه اندوختن و احتكار كردن به وسايل معاش خود مطمئناست و
بنابراين هرگاه از احتكار و انباركردن محصولات هم دست بردارند انتظار وقوع قحطـي و  

و بينوايان و مردم تنگدسـت از   شود مي يابد و وسايل روزي آنان گران مي تنگسالي فزوني
هـا   ميرند يا اگر بعضي از خشكسـالي  مي شوند و از گرسنگي مي عاجزها  آن فراهم آوردن

 گيرد. مي و بينوا و توانگر را فرا شود مي روي دهد و احتكار هم نباشد گرسنگي همگاني
موجبات گوناگوني دارد، از آن جمله قحطي  ها دولت و اما مرگ و مير بسيار در اواخر

 رويهـا   آشـوب  وهـا   فتنه ها دولت زدگي، چنان كه ياد كرديم و يا به سبب تزلزل اوضاع
شـوند وعلـت    مي م گرفتار وباديابد يا مر مي دهد و فساد و هرج ومرج و كشتار فزوني مي

زيـرا   شـود  مـي  آن اغلب اينست كه در نتيجة توسعة اجتماع و افزايش جمعيت هوا فاسد
ا كه به آميزد و هرگاه هو مي هواي شهرهاي پرجمعيت با مواد گنديده و رطوبات فاسد در

كند فاسد شود ايـن فسـاد بـه     مي منزلة غذاي روح حيواني است و همواره آن را استنشاق
 يابد. مي مزاج انسان راه

كند و ايـن گونـه بيماريهـا     مي و اگر اين فساد قوي باشد به رية انسان بيماري سرايت
فسـاد   مخصوص به ريه است. و اگـر ها  آن و عوارض باشند ميها  عبارت از انواع طاعون

هـا   و انواع تـب  شود مي مزاج به آن حد افزون و قوي نباشد عفونت آن بسيار و دوچندان
گـردد. و   مـي  و سـبب هـلاك آدمـي    شود مي آيد و بدن گرفتار بيماري مي در امزجه پديد

و رطوبت فاسد در كليـة ايـن گونـه حـالات توسـعة اجتمـاع و       ها  علت بسياري عفونت
در آغاز كار  ها دولت ست. زيراها دولت دوران فرمانرواييافزايش جمعيت شهر در اواخر 

گيرنـد و مـردم را از هـر گزنـدي حمايـت       مي با مردم شيوة همراهي و خوشرفتاري پيش
و مالياتها آنقدر افزون نيست كه براي رعايا كمرشـكن باشـد و سـبب آن آشـكار      كنند مي

 است.
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كه گشودگي خلأ و دشت از اين رو در دانش حكمت در موضع خود ثابت شده است 
و نقاطي كه  ها دشت ميان اجتماع ضروري است [يعني] بايد اجتماع و مناطق مسكوني به

داراي هواي آزاد است پيوسته باشد تا تموج هوا آنچه را كه از فساد و گنديدگي به سبب 
آيد از ميان ببرد و هواي سالم و صـحيح داخـل    مي در آميختگي با جانوران در شهر پديد

هر شود، و نيز به همين سبب است كه مرگ و مير در شهرهاي پرجمعيت بـه درجـات   ش
بيش از نقاط ديگر است مانند مصر در مشرق و فاس در مغرب، و خدا هر چـه بخواهـد   

 كند. مي مقدر

در اين كه در اجتماع بشري ناچار بايد سياستي به كار رود : فصل پنجاه و يكم
 اع برقرار شودكه بدان نظم و ترتيب امور اجتم

در چند جاي ديگر گذشـت كـه اجتمـاع بشـري امـري ضروريسـت و آن بـه معنـي         
گوئيم و هم يادآور شديم كه در هر اجتماعي ناچـار   مي آن سخندربارة عمرانيست كه ما 

و حاكمي باشد كه مردم به وي رجوع كنند، و فرمان آن حاكم در ميان » وازع«بايد رادع يا 
عي است كه از جانب خدا نازل شده است و ايمان مردم به ثواب مردم گاهي متكي بر شر

كند كه از آن حاكم فرمانبري كنند و طوق  مي و عقابي كه مبلغ آن دين آورده است ايجاب
 انقياد او را برگردن نهند.

و گاهي فرمان حاكم متكي بر سياستي عقلي پس از آشنا شدن وي به مصالح جماعت 
وقعاتي كه از اجرا و پاداش آن حاكم دارند فرمـانبري از وي  و تها  است به سبب خواهش

 شمارند. مي را بر خويش واجب
 شـود  مي بنابراين سودگونة نخستين هم در اين جهان و هم در سراي ديگر عايد انسان

زيرا شارع از مصالح عاقبت انسان آگاه است و رستگاري بندگان خدا را در آن جهان نيـز  
 گيرد. مي در نظر

 گـردد، و آنچـه از سياسـت مـدني     مـي  سود گونة دوم تنها درين جهـان حاصـل  ولي 
شنويم مربوط به اين موضوع نيست بلكه معنـاي آن در نـزد حكمـا آن چيـزي اسـت       مي
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كه بايد هر فرد از مـردم آن جامعـه از لحـاظ روان و خـوي بـر آن باشـد تـا از        » سيرتي«
 نياز شود. بي فرمانروايان و حاكمان براسه

(ه اي را كه در آن آنچه سزاوارو جامع
1501F

مدينـة  «حاصـل آيـد   » سـيرت «است از ايـن   )1
گويند و منظور  مي را سياست مدني» جامعه«نامند و قوانين مراعات شده در آن  مي »فاضله

حكيمان سياستي نيست كه اهل اجتماع را به عنوان مصالح عمومي بدان واميدارند چه اين 
و اين مدينة فاضله در نزد آنان نادر و ناياب است  سياست به جز آن سياست مدني است.

 آن گفتگـو دربـارة  يا وقوع آن دور است و حكما تنها از لحاظ فرضيه و بـه طـور نظـري    
 كنند. مي

سپس بايد دانست كه سياست عقلي كه آن را يادآور شديم بر دو گونه است: يكي آن 
ملك او » نگاه داشتن«استقامت  به طور عموم و مصالح پادشاه در» مردم«كه در آن مصالح 

بخصوص مراعات شود و اين سياست به ايرانيـان اختصـاص داشـت و متكـي بـر روش      
 حكمت بود.

نياز كرده است  بي و البته خداي تعالي ما را از آن در مذهب اسلام و در دوران خلافت
 يـاز ن بـي  زيرا احكام شريعت در مصالح عمومي و خصوصي و آداب زندگاني مـا را از آن 

 كند و قوانين و احكام پادشاهي و كشورداري نيز در آن مندرج است. مي
گونة دوم اينست كه در آن مصلحت سلطان و كيفيت استوارشدن پادشاهي از راه قهـر  

و مصالح عمومي درين روش متفـرع بـر مصـالح     شود مي و غلبه و دست درازي مراعات
جهان خواه مسلمان يا كافر است جز سلطان است و اين سياست از آن يكديگر پادشاهان 

كنند كه بر  مي اين كه پادشاهان مسلمانان بر حسب طاقتشان از آن سياست بدانسان پيروي
مقتضاي شريعت اسلامي باشد و بنـابرين قـوانين از يـك رشـته احكـام شـرعي و آداب       

                                      
 است.» يني«) غلط است. صورت متن از در (ا» ينبغي«به جاي » يسعي« -1
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لحـاظ   يابد و قوانيني را كه در اجتماع طبيعي است و اصولي را كـه از  مي اخلاقي تشكيل
 گيرند. مي مراعات شوكت و عصبيت ضرورت دارد نيز در نظر

آداب و دربـارة  و در اصول و قوانين مزبور نخست به شرع و آنگاه به نظريات حكمـا  
كـه در بـاره   هـا   آن كنند و از بهترين آثار و جامع تـرين  مي رسوم و سيرت پادشاهان اقتدا

حسين سردار مأمون به پسرش عبداالله بن  نوشته شده و به يادگار مانده است نامة طاهربن
ميان آن دو ناحيـه را بـه   هاي  طاهر است و چون مأمون فرمانروايي رقه و مصر و سرزمين

عبداالله سپرد، پدرش طاهرنامة مشهور خود را به وي نوشـت و در آن وي را انـدرز داد و   
قبيل آداب دينـي   يي كه در دولت و فرمانروايي خويش داشت ازها نيازمندياو را به همة 

و اخلاقي و سياست شرعي و كشورداري توصيه كرد و وي را بر مكارم اخلاق و عـادات  
نيـاز   بـي هـا   آن و خصال نيكو برانگيخت و صفاتي را كه هيچ پادشاه يا بازاري و عامي از
 نيست به وي يادآور شد و متن نامة او به نقل از كتاب طبري چنين است:

همتـا را برخـويش    بـي  ، اما بعد پرهيزگـاري يـزدان يكتـا و   )1502F1(مبسم االله الرحمن الرحي
واجب شمار و همواره خداي ترس و مراقب او باش و از خشـم وي عزوجـل بپرهيـز و    
شب و روز در نگهباني رعيت خويش بكوش و در برابر نعمت تندرستي كه ايـزد بـه تـو    

 انجام بـه سـراي ديگـر   ارزاني داشته است پيوسته آن جهان را بياد آور و بينديش كه سـر 
روي و زندگي جاويد تو در آن جهانست و در آن جا همة كردارهاي تو مورد پرسـش   مي

و بازخواست واقع خواهد شد، پس چنان شيوه اي پيش گير كه ايزد عزوجـل تـر از هـر    
از شـكنجه و عـذاب دردنـاك برهانـد زيـرا ايـزد       تـو را   لغزشي نگهدارد و روز رستاخيز

                                      
هـا   با كتـب ذيـل كـه در آن   » جمهره رسائل العرب في عصور العربيه الزاهره«اين نامه را مؤلف كتاب  -1

آن  3ج  485آمده است مقابله كرده و ما پس از مقابله متن نامه با متن مندرج در كتـاب جمهـره ص   
، مقدمه  124: 6، ترايخ كامل ابن اثير  258: 1طبري  هاست: تاريخ را ترجمه كرديم و كتب مزبور اين

، و كتاب بغداد تأليف بان طيفور  43، مختصر اختبار الخلفا از ابن الساعي ص  339همين كتاب ص 
6 :364. 
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ي فرموده و فرمانروايي گروهي از بنـدگانش را بـه تـو سـپرده اسـت، و      سبحانه به تو نيك
به دادگري در ميان تو را  دريغ نداشتن مهر خويش را از بندگان خدا بر تو واجب كرده و

آن ملزم ساخته است (پس بايد) احكام و حدود ايزدي را در ميان ايشان اجرا سازي و از 
نگذاري خون كسي بريزد و در امنيت راههـاي   جان و ناموس و سرزمين آنان دفاع كني و

(ايشان بكوشي
1503F

 و آسايش مردم را تأمين كني. )1
كنـد و در   مـي  بر واجباتي كه برعهدة تو فرض كرده اسـت بازخواسـت  تو را  چه ايزد

كنند و پاداش و كيفر تو وابسته به پيش و  مي گيرد و از تو پرسش مي ايستگاه عدالت قرار
همواره] فهم و خـرد و بينـايي   ها  آن يف است] پس [براي گزاردنپس انداختن [اين تكال

را از انجـام دادن  تـو را   خويش را فارغ بگذار و مبادا [هيچ ماية غفلت] و سرگرمي ديگر
واجبات باز دارد. زيرا آن تكاليف سرفصل و ملاك كار تو و نخستين تـوفيقي اسـت كـه    

فرمايد. و بايد نخستين امـري   مي بريبه راه راست رهها  آن به سببتو را  خداي عزوجل
دهي، مواظبت بر فرايضي باشد كه ايزد  مي گيري و كردارت را بدان نسبت مي كه بر گردن

را بر تو واجب فرموده است از قبيل نمازهاي پنجگانـه و حاضـر شـدن در    ها  آن عزوجل
آن هـاي   سـنت و گزاردن توابع نماز بـر وفـق   اند  پذيرفتهتو را  نماز جماعت با مردمي كه

بدانسان كه بايد چنان وضوگيري كه شرايط آن در همة اعضا به شايستگي انجـام يابـد و   
نخست نام خداي عزوجل را ياد كنـي و هنگـام قرائـت (حمـد وسـوره) كلمـات را بـه        

شتابزدگي بر زبان آري و در ركوع و سجود و تشهد آرامي و راسـخ قـدمي    بي آهستگي و
 صادقانه به پروردگارت اختصاص دهي. را نگاهداري و نيت خود را

و نيز همراهان و زيردستان خويش را به خواندن نماز برانگيز و پيوسته به ايـن شـيوه   
از كار زشـت و ناپسـند   «فرمايد مردم را:  مي ادامه ده چه نماز همچنان كه خداي عزوجل

                                      
 به معني نفس است.» سرب«و » لسربهم«و در نسخ ديگر » لسبلهم«هره مدر نسخه (پ) و ج -1
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و در پيـروي از  آن گاه پس از واجب نماز سنن پيامبر خدا، ص، را فراگير  )1504F1(»كند مي نهي
طبايع و خصال او و سلف صالح پس از وي مواظبت كن و هرگاه بـراي تـو كـاري مهـم     
پيش آيد از خداي عزوجل نيكي و خير بجوي و بپرهيزگاري او گـراي و دسـتورهايي را   
كه خداي عزوجل در كتاب خود از امر و نهي و حلال و حرام نازل فرموده است در نظر 

پيروي كن آن گاه آن اند  ر و احاديثي را كه از پيامبر، ص، آوردهگير و بر خود واجب شما
 مهم را بر طبق آنچه خداي عزوجل مقرر فرموده از روي حق و حقيقت انجام ده.

و هرگز در كارها از جادة عدالت منحرف مشو خواه آن كار را دوسـت بـداري يـا بـر     
ديكان و خويشاوندان تواند يـا  وفق دلخواه تو نباشد و چه مربوط به كساني باشد كه از نز

 .باشند مي كساني باشد كه نسبت به تو بيگانهدربارة 
و فقه و فقيهان و دين و عالمـان ديـن و كتـاب خـداي عزوجـل و عـاملان بـه آن را        
برگزين چه فقه در دين و جستن آن و برانگيختن بر (كسب) آن، و معرفت به آنچه آدمي 

هـا   هترين زيور انسان است و او را بـه همـة نيكـي   سازد ب مي را به خداي عزوجل نزديك
و بازدارنده انسان از كلية گناهان ها  كند فقه راهنما و فرمانده آدمي به نيكوكاري مي رهبري

يابد و به جـلال   مي است و با توفيق خداي عزوجل معرفت انسان به خدا افزونيها  و بزه
 آيد. مي جات برتري نايلبرد و در سراي ديگر به در مي و عظمت او بيشتر پي

 گرامـي تـو را   گذشته ازين چون در ديدة مردم به دانـش ديـن آراسـته باشـي فرمـان     
آورنـد و بـه عـدل و     مـي  و به تو روي شود مي شمرند و شكوه تو در دل آنان جايگير مي

 شوند.  مي دادت مطمئن
 رتربرتست كه در همة كارها ميانه روي پيش گيري چه سـود آن از همـه چيـز آشـكا    

 و داراي مزاياي جامعتر است. شود مي و آسودگي بدان بهتر آماده باشد مي

                                      
شَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  سصّلَوٰةَ ٱ﴿ -1 َۡ  .]45العنكبوت: [ ﴾سمُۡنكَرِ ٱََ  لۡفَ
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كند  مي خواند و راه راست او را به كاميابي رهبري مي ميانه روي آدمي را به راه راست
و كاميابي راهنماي وي به سوي خوشبختي است و استواري دين و سـنن هـدايت كننـدة    

ن را در همة امور دنيـوي خـويش برگـزين ولـي در     انسان وابسته به ميانه رويست. پس آ
راسـتي نهـايتي قائـل    هاي  معروف و نشانههاي  طلب آخرت و كردارهاي شايسته و سنت

مشو چه كوشش در راه نيكي و احسان فراوان را سرحد و پاياني نيست به ويژه كه در راه 
 ان بطلبد.خشنودي خدا باشد و بدان مصاحبت با اولياي خداي تعالي را در آن جه

و شـخص را از گنـاه بـاز     شود مي و بدان كه ميانه روي در امور دنيوي ماية ارجمندي
 كند و مايـة صـلاح كـارت    نمي حفظتو را  و هيچ چيز بهتر از آن وجود و پايگاه دارد مي

پس ميانه روي برگزين و آن را راهنماي خويش كن تا همة امورت كمال پذيرد  شود مين
 از عام و خاص اصلاح كند.تو را  يفزايد و كسانو بر توانايي تو ب

و يقين خود را به خداي عزوجل نيكو كن تا بدان رعيت تـو بـه اعتـدال گرايـد و در     
همة امور به وي چنگ زن و وسيلة كلية كارها را از او بخواه تا نعمت خدا بر تو پاينده و 

 جاويد بماند.
ش از آن كه حقيقت حال آنان بـر تـو   گماري، پي مي و به هيچ يك از كساني كه به كار

آشكار شود تهمت مبند، زيرا تهمت زدن و بدگماني به مردم بيگناه از بدترين گناهـان بـه   
پس به ياران و همراهان خود نيك گمان باش و بدگماني را از خود دور كن  رود مي شمار

كـردن   كسان خويش فروگذار چه حسن ظن تر در جلب اطاعت و تربيتدربارة و آن را 
كند و به هيچ رو نبايد دشمن يزدان، اهـريمن، در كـار تـو     مي هواخواهان و يارانت ياري
(ماية نكوهش و عيبي بيابد

1505F

كنـد و از   مي چه اهريمن از سستي و زبوني تو به اندك اكتفا )1
سازد چنان كه لذت و شيريني زندگي  مي گرفتار اندوهتو را  راه بدگمان كردنت به ديگران

 دهي. مي ترا از دس

                                      
است. در (ا) چنين است: (ولاتنخـذن.... معمـدا) بـه جـاي: جملـه صـحيح: (و       » يني«صورت متن از  -1

 »يني«لاتجدن... معمزاً) در 
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كند و بدان به آنچـه بسـندي    مي قرين نيرومندي و آسايشتو را  و بدان كه حسن ظن
كشاني و همـة   مي كني. و از اين راه دوستي مردم را به خود مي آن را دوست داري بسنده

 گرايد. مي كارهايت را به بهبود و استقامات
از جستجو و تو را  نبايدولي حسن ظن به ياران و همراهان و مهرباني نسبت به رعيت 

كنجكاوي در كارها بازدارد و منافي آن نيست كه در طرز كار خدمتگزاران و همراهانت به 
آنچه ماية اصـلاح و  دربارة تن خويش مراقبت كني و رعيت را از مصائب مصون داري و 

بينديشي بلكه بايد بر گردن گرفتن امور اوليا و برطرف كـردن   شود مياستقامت حال وي 
ي رعيت و زدودن رنج و مشقت ايشان را بر هـر كـاري تـرجيح دهـي و  در     ها نيازمندي

سازد و سـنت پيـامبر را    مي محافظت رعيت بكوشي. زيرا چنين شيوه اي دين را استوارتر
 كند. مي نمودارتر

شائبه و پاك كن و در اصلاح و تهذيب اخـلاق   بي و نيت خويش را در همة اين امور
نفرد باش همچون كسي كه بداند در برابر كردة خويش مسئول اسـت،  همتا و م بي خويش

يابـد چـه    مي و كيفر شود مي بيند و اگر به بدي گرايد بازخواست مي اگر نيكي كند پاداش
خداي عزوجل دين را به منزلة دژي استوار و پايگاهي بلند براي انسان قرارداده است هـر  

برعهدة تست، روش دين پيش گير و ها  آن رازيكه آن را پيروي كند او را به مرحلة سراف
بـزه كـاران بـه انـدازة     دربـارة  طريقة راستي برگزين و حدود و كيفرهاي خداي تعالي را 

اجرا كن و ايـن شـيوه را از دسـت     باشند مي و مستوجب كيفراند  گناهي كه مرتكب شده
ر درين باره تفـريط  مده و در آن سستي مكن و كيفر گناهكاران را به تأخير ميفكن زيرا اگ

و بـر آن بـاش كـه در ايـن بـاره       شـود  مي و مسامحه كاري كني ماية تباهي حسن ظن تو
معروف را به كار بندي و از بدعتها و شبهات دوري جويي تا ديـن تـو مصـون    هاي  سنت

بماند و جوانمرديت پايدار گردد. و هرگاه با كسي پيمان بندي بدان وفـاكن و بـه قـول و    
بند باش. و كار نيك را بپذير و بدي را بدان از خود بران و از عيوبي كه در وعدة خود پاي

بيني اغماض كن و زبان خود را از گفتار دروغ و  مي هر صاحب عيب از افراد رعيت خود
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بهتان ببند و با سخن چينان دشمني كن زيرا نزديك ساختن دروغگو و گسـتاي بـر دروغ   
 سازد. يم تباهتو را  كارهاي اكنون و آينده

ست. چه سخن ها  آن و از اين رو كه دروغ سرآغاز گناهان وبهتان و سخن چيني پايان
ماند و خاصـيت آن نابسـاماني    مي چيني آفتي است كه نه گوينده و نه شنوندة آن در امان

هر امري است و با شايسته كاران و راستگويان دوستي كـن و از روي حـق وعـدالت بـه     
ز و ناتوانان را درياب و صلة رحم را مراعـات كـن و بـدان راه    ياري مردمان شريف برخي

خداي تعالي را بجوي و فرمان او را گرامي دار و ثواب آن را در جهـان از او درخواسـت   
 كن.

مصرف كـن و برائـت   ها  آن از هوسهاي بد و ستمگري بپرهيز و رأي و نظر خود را از
ساز و بـه سياسـت و تـدبير امـور      خويش را در نزد رعيت از هوسبازي و بيدادي آشكار

 مردم از روي عدالت رسيدگي كن و در ميان آنان به حق و راستي و معرفتي رفتار كن كه
 به راه راست و حقيقت رهبري كند.تو را 

هنگام خشم خويشتن دار باش و وقار و بردباري برگزين. از تندخويي و سبكسـري و  
دا بگويي من چيره و فرمـانروا هسـتم و هـر    غرور در كاري كه برعهده داري بپرهيز و مبا

بزودي در پرتگاه نقصان عقيده و كمـي يقـين   تو را  زيرا چنين داعيه كنم مي آنچه بخواهم
 افكند. مي به خداي عزوجل فرو

همتـا و يقـين بـه او خـالص كـن و بـدان كـه كشـور و          بي خدايدربارة نيت خود را 
بخشـد و از آن كـه بخواهـد بـاز      يم ـ بـه هـر كـه خواهـد    آن را  پادشاهي ويژه خداست

(ميستاند
1506F

1(
1507F

و هر گاه خداوندان زور و آنان كه خدا ناسپاسـي كننـد و بـه كفـران نعمـت       1
گرايند و در برابر احساني كه خداي عزوجل به آنـان ارزانـي داشـته غـرور نشـان دهنـد       

                                      
ََ�ِعُ  سمُۡلۡكَ ٱَؤُِۡ� ﴿ اشاره به آيه: -1 ََ  .]26آل عمران: [ ﴾مِمّن �شََاءُٓ  سمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ 

 ـ  1



 مقدمة ابن خلدون   718

ا سـازد و ايشـان ر   مـي  خداوند با شتاب هر چه بيشتر كاخ نعمت و شكوه آنان را واژگون
بخشد و هرگز هيچكس را نخواهي يافت كه ايزد بشتاب نعمت ازو بازستاند و او  مي كيفر

را گرفتار بازخواست گرداند مگر نعمت ناشناسان (از) خداوندان سـلطه و زور را ، آنـان   
كه برايشان دولتي پهناور فراهم آمده است، آن گاه كه نسبت به نعمتهاي ايـزد  و احسـان   

فران گرايند و در برابر آنچه خداي عزوجل از فضل خويش به ايشان وي به ناسپاسي و ك
 ارزاني فرموده گردن فرازي ودست درازي آغاز كنند.

تو نيكي و پرهيزكاري هاي  و اندوختهها  و آزمندي را از خود دور كن چه بايد گنجينه
و اصلاح حال رعيت و آبادان ساختن شهرها و رسيدگي بـه امـور مـردم و حفـظ خـون      

 خلق و دادرسي ستمديدگان باشد. )1508F1(»جان«
بخشد ولي اگر آن را  نمي بيندوزند بهره و سودها  و بدان كه هرگاه ثروت را در گنجينه

در راه صلاح حال رعيت و اعطاي حقوق آنان بـه كـار برنـد و بـه وسـيلة آن بـار رنـج        
و عامـة   شـود  مـي  يابد و ماية فراواني نعمت مي ومشقت را از دوش خلق بردارند، فزوني

(يابند مي گردند و واليان بدان آرايش مي مردم بدان رستگار
1509F

 و زمانه اي نيو و پررفاه پديد )2
آيند. پـس بايـد كـار گنجينـه و خزانـة تـو        مي آيد و مردم به ارجمندي و بزرگي نايل مي

 پراكندن ثروت در راه آباداني اسلام و مسلمانان باشد و از اموال خزانة خويش مبالغي بـر 
(دوستان اميرالمؤمنين (خليفه) كه در برابر تو هستند

1510F

تقسيم كن و حقوق آنان را بپرداز و  )3
بهرة رعيت را به طور وافي و به قدري كه امور زندگي و معاش آنـان را اصـلاح كنـد در    

و از جانب خداي تعـالي   شود مي نظر گير، چه اگر بدين شيوه رفتار كني نعمت تو پايدار
گردي و در امر خراج سـتاني و گـردآوري امـوال از رعيـت و      مي متمستوجب مزيد نع

                                      
دهماء اسـت كـه بـه ظـاهر معنـي      » يني«ي مصر و بيروت و دسلان است. در ها چاپ صورت متن از -1

 مناسب مقام است.» جماعت مردم«
 ي ديگر : و ترتبت به الوالايه.ها چاپ در (ا) و» يني«از  -2
 در چاپ مشكول بيروت (قبلك به فتح ق و ضم ل) غلط است. -3
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فرمانروايي خويش تواناتر ميشوي و به سبب آن كه دادگري و احسان و نيكي تـو شـامل   
رچه ه كنند و به مي بهتر پيرويتو را  گردند و فرمان مي همة مدرم رام شود مي حال عموم

پذيرند. و منتهاي كوشش خود  را  مي دياراده كني آن را در نهايت گشاده رويي و رضامن
را بكار بنـدي و بايـد دريـن بـاره همـواره      ها  آن در آنچه به تو يادآور شدم مبذول دار تا

ماند كه آن را به شايستگي در راه خدا خرج كنند،  مي خداي ترس باشي چه ثروتي جاويد
 پاداش مگذار. بي و سپاسگزاران را بشناس و ايشان را

غرور اين جهان بيم از سراي ديگر را از ياد تو ببرد و در نتيجة اين غـرور  مبادا جاه و 
از اداي حقوقي كه برعهدة تست شانه تهي كني و سستي و سهل انگاري نشان دهي زيـرا  

و تفريط مورث هلاك آدمي است. و بايد عمل تو بـراي   شود مي سهل انگاري ماية تفريط
آخرت باشد زيرا خدا سبحانه نعمت خودرا در  خداي عزوجل ودر راه او و به اميد ثواب

اين دنيا به كمال بر تو ارزاني داشته و فضل و احسان خود را در نزد تـو آشـكار سـاخته    
است. و به شكر  چنگ زن و بر آن اعتماد كن تا خير و احسان خدا بـه تـو افـزون شـود     

گـزاري آنـان   زيرا خداي عزوجل به اندازة شكرسپاسـگزاران و سـيرت نيكوكـاران و حق   
 .دهد ميكه به ايشان اعطا شده است، مزد و اجر هايي  نسبت به نعمتها و بخشش

و هيچگاه گناه را كوچك مشمار و حسود را ياري مكن و بر بـدكار و فـاجر رحمـت    
مياور و به ناسپاس انعام مكن و با دشمن به چرب زباني مپرداز و گفتـار سـخن چـين را    

ينان مكن و به دوستي فاسق مگراي و از گمراه پيروي مكـن  وفا اطم بي راست مينگار و به
و رياكار را مستاي و هرگز آدمي را تحقير مكن و خواهندة بينوا را نوميد بازمگردان و بـه  

(باطل پاسخ مده
1511F

(و به گفتة خنده آور در منگر. پيمان شكن مباش و به دروغ فخر مكن)1
1512F

2( 
(ن و كبر و غرور به خود راه مدهو به نسبت خود مبال و خشم خويش را نمودار ك

1513F

ز او  )3

                                      
 است.» لاتجيبن«ولي در الجهره » تحسنن«يگر: ي دها چاپ در متن (پ) و -1
 در نسخ مخلتف: لاتذهبن ـ لاترهبن هم آمده است. -2
 در چاپ (پ) نيست.» و از اميد جدا مشو«عبارت:  -3
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روي كبر در زمين راه مـرو و سـفيهان را بـرمكش و در طلـب آخـرت كوتـاهي مكـن و        
(روزگار را در حال درشتي و بدگويي مگذران

1514F

و از روي ترس يا تمايل شخصـي نسـبت   )1
به ستمگري چشم پوشي مكن و ثواب آن سراي را درين جهان مخواه و پيوسته با فقيهان 
مشورت كن و خود را و به بردباري عادت ده و از آزمودگـان و خردمنـدان و خداونـدان    

(فراگير و مردمان فرومايه» دانش و تجربه«انديشه و حكمت 
1515F

و بخيل را در رأي زندي و )2
 مشورت شركت مده.

. بخل و امسـاك  هاست آن و به هيچ رو گفتارشان را مشنو زيرا زيان آنان بيش از سود
 .شود مي امور رعيت بيش از هر چيز سبب فسادورزيدن در 

و بدان كه اگر آزمند و طمع كار باشي خوي تو چنان خواهد شد كه فراوان بگيـري و  
اندك ببخشي و هرگاه برين شيوه باشي، مگراندك زماني، كار تـو بـه اسـتقامت نخواهـد     

نـان دسـت درازي   بندد كه به ثـروت آ  نمي مهر تو دل گراييد زيرا رعيت تنها از اين رو به
 نكني و ستمگري را فرو گذاري.

[و هر كه با تو صميميت كند با وي به درستي گراي و احسان وبخشش خـود را از و  
(دريغ مدار]

1516F

. [و صافي بودن و صميميت ايشان نسبت به تو از راه احسـان بـر ايشـان و    )3
(ماند] مي بخشش نيك به آنان پايدار

1517F

4( . 
ر روي دوستاني كه از روي خلوص و صفا به دوسـتي تـو   و ابواب انعام و احسان را ب

بگشاي و ايشان را مورد بخشش خويش قرار ده و از بخل و امساك بپرهيـز و  اند  گراييده
بدان كه بخل نخستين صفتي است كه انسان به سبب آن به پروردگـار خـويش نافرمـاني    

                                      
 در چاپ (پ) نيست.» و ديده به روي سخن چين مگشاي«عبارت:  -1
اسـت و  » اهل الرقه«حيح تر است ولي در جمهره كه ص» اله السرقه«در چا (پ) اهل السرفه. در (ك)  -2

 رقه در اينجا به معني خساست و فرومايگي است.
 قسمت داخل كروشه تنها در چاپ (پ) مندرج است. -3
 »يني«از  -4
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ت و آن موافـق  كرده است و شخص نافرمان و سركش در پايگاه پستي و فرومـايگي اس ـ 
و آن كه نفسش از بخل نگه داشته شود پس ايشان «گفتار خداي عزوجل باشد كه فرمايد: 

(جادة بخشش را هموار كـن هاي  . پس به حق و راستي ديوان)1518F1(»رستگارانند
1519F

و بـه همـة    )2
 مسلمانان از خراج ناحية خود بهره اي اختصاص ده.
خداست، از اين رو از حيـث خـوي   و يقين بدان كه بخشش از بهترين اعمال بندگان 

 خويش را بدان مجهز كن و خشنود باش كه شيوه و رفتار خود را بدان بيارايي.
(و سپاهيان را مورد تفقد قرار ده و به دفاتر

1520F

آنان در نگر و پاية هر يـك را رسـيدگي    )3
كن و بر روزي ايشان بيفزاي و وسايل معاش آنان را به حد كافي فـراهم آور، تـا خـداي    

زوجل بدان ايشان را از تنگدستي برهاند و در نتيجه وضع ايشان ماية توانايي تو شود و ع
از جان و دل بيش از پيش به فرمان تو سرتسليم فرود آورنـد و بـراي خداونـدان قـدرت     
همين خوشبختي بس است كه بر سپاه و رعيـت از راه دادگـري و نگهبـاني و عنايـت و     

 ش بخشايش كنند.مهرباني و احسان و توانگري خوي
پس امر ناپسندي را كـه از سـوي يكـي از آنـان (سـپاه يـا رعيـت) پديـد آيـد از راه          

(درپوشيدن جامة فضيلت ديگري و لزوم عمل كردن بدان، برطرف كن
1521F

تا انشاء االله تعالي )4
 به كاميابي و صلاح نايل آيي.

                                      
ََفۡسِهِ ﴿ -1 حّ  ُُ مَن يوُقَ  ٰ�كَِ هُمُ  ۦََ ََ َْ ُ

ونَ ٱفأَ َُ ِ  .]9الحشر: [ ﴾٩ سمُۡفۡل

بـزداي و  «را » فسـهل «به همين سـبب دسـلان    است و» جور«كمله » جود«در نسخه (پ) هب جاي  -2
 ترجمه كرده است.» محو كن

) matriculesاست دسلان هم كلمـه ( » يني«در چاپ بيروت و (مكانتهم) است و صورت متن از  -3
 آورده است.

را بدين سان ترجمه كرده است: پـس صـفت ناپسـند يكـي از دو     » مكروه احدالبابين«دسلان عبارت  -4
دانسـته اسـت.   » دار«را مـرادف  » بـاب «كسب فضيلت جهان ديگر برطرف كـن، و او   جهان را از راه

 شود. 2ج  151و ترجمه دسلان ص  2ج  136رجوع به متن عربي نسخه چاپ پاريس ص 
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 ـ    ر اسـت، زيـرا   و بدان كه پايگاه امر قضا و داوري در پيشگاه خـدا از همـة كارهـا برت
داوري همچون ترازوي خداست كه بدان احوال مردم در روي زمين بـا يكـديگر برابـر و    

(و با اجراي برابري در امر قضا [و كار ديواني] شود مي تعديل
1522F

 روزگار رعيت به اصـلاح  )1
و ستمديده داد خـويش را از سـتمگر ميسـاند و مـردم بـه       شود مي گرايد و راهها امن مي

گـردد و حـق طاعـت     مـي  آيند و امور معيشت ايشان اسـتوار  مي د نايلگرفتن حقوق خو
سازد و كار دين  مي خويش را ميگزارند و خداوند ايشان را از تندرستي و عافيت بهره مند

و شرايع به سبب اجراي حق در كار داوري، در مجـاري خـود   ها  يابد و سنت مي استقرار
 يابند. مي جريان

(ومند باش و از شر و فسادو در اجراي فرمان خدا نير
1523F

مردم دربارة بپرهيز و حدود را  )2
 اجرا كن.

و از شتابزدگي به كاه و دلتنگي و اضطراب بـه خـويش راه مـده و بـه بهـره و روزي      
كنـي   مي خويش خرسند باش. [و بايد قدرت و غلبة تو استقرار يابد و كيفرهايي كه تعيين

(اجرا شود]
1524F

3(. 
و هنگام خاموشي بيدار و گاه سخن گفتن استوار باشد و از تجربة خويش سود برگير 

و با خصم به داد و انصاف رفتار كن و هنگام شبهه درنـگ پـيش گيـر و در اسـتدلال بـر      
هيچ يك از رعاياي خود زير تأثير حب دربارة كني حجت قوي دار و نبايد  مي حكمي كه

تمايل نسبت به يكـي  و بغض واقع شوي و جانب بيطرفي را رها كني و هنگام داوري به 
يا خوشرفتاري به ديگري (به ناحق) برخيزي يا از سـرزنش ملامـت كننـدگان بينديشـي.     
[بلكه در داوري همواره] تأني و درنگ كن و مراقبت پيش گير و قضيه را مطالعـه كـن و   
بينديش و نيك دلايل را با هم بسنج و عبرت بگير و در پيشگاه پروردگارت فروتن بـاش  

                                      
 در (پ) نيست. -1
 آمده كه صحيح تر است.» نطف«ي ديگر ها چاپ است ولي در جمهره و» تطفيف«در چاپ (پ)  -2
 ي (ا) و (ب) و (ك) نيست.ها چاپ درقسمت داخل كروشه  -3
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فراد رعيت همراهي كن و حق و حقيقت را بر خويش فرمانروا ساز و هرگز در و به همة ا
ريختن خون كسي شتاب مورز، زيرا ريختن خون به ناحق  در نزد خداي عزوجل گناهي 

و  شـود  مـي  عظيم است و به كار مهم خراج نيك عنايت كن چه بدان كار رعيـت راسـت  
فرازي اسلام و سبب توانگري و برتـري  پذيرد و خدا آن را ماية ارجمندي و سرا مي بهبود

مسلمانان قرار داده است، براي دشمنان اسلام خواري و خشم نهفته عاجزانـه اي و بـراي   
(كافران مذلت و كوچكي است

1525F

، پس در تقسيم خراج ميـان خراجگـزاران روش حـق و    )1
نگر برابري ودادگري پيش گير چنان كه نبايد از ميزان خراج شريف به علت شرف، يا توا

به سبب توانگري وي ديناري بكاهي و حتي نسبت بـه هـيچ يـك از خـواص و حاشـيه      
 نشينان و كاتبان درگاه خويش نبايد در اين باره چشم پوشي كني.

ولي به هيچ رو روا نيست بيش از توانايي و طاقت مردم از آنان خراج گرفت و ايشان 
و به افراط كـاري و سـتمگري   را آنچنان مكلف ساخت كه از حد معين خراج تجاوز كند 

(منجر شود) و بايد همة مردم را به حق و حقيقت تلخ برانگيخـت 
1526F

زيـرا چنـين روشـي     .)2
دهد و بايد در راه خشنودي عامه بكوشي. و بـدان كـه ايـن     مي بهتر رعيت را به هم الفت

 به منزلة گنجور و نگهبان و پاسبان رعيـت قـرار داده اسـت و ازيـن رو    تو را  فرمانروايي
نامند كه تو همچون شبان و قيم آنان هستي. پـس بايـد خـراج     مي »رعيت«زيردستانت را 

هـيچ عسـرت اعطـا كننـد (و در      بـي  آنچنان گرفته شود كه آن را از مازاد مخارج خويش
پرداخت آن دچار دشواري و سختي نشوند) و بايد آن خارج رادر راه اسـتواري و بهبـود   

امور مردم صـرف كنـي. و   » هموارساختن ناهمواريهاي«و ها  زندگاني و اصلاح نابساماني
كساني را بر رعيت بگمار كـه از خداونـدان رأي و تـدبير و تجربـه و بصـيرت باشـند و       
سياست كشورداري را بدانند و بـه پاكـدامني متصـف باشـند، و آن وقـت روزي و امـور       

ارگزاراني دريـن   معاش ايشان را به حدكافي و فراوان تأمين كن. چه امر گماشت چنين ك ـ

                                      
 در چاپ بيروت: براي دشمن اسلام و دشمن مسلمانان.... -1
 از (يني) و (ا) در چاپ بيروت ، به جاي (مر) به غلط (امر) است. -2
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و نبايـد   رود مـي  پايگاهي كه به تو واگذار شده است از مهمترين واجبـات تـو بـه شـمار    
از آن غافل كند چـه اگـر ايـن شـيوة فرمـانرواي را      تو را  هيچگونه سرگرمي و كار ديگر

برگزيني و وظايف و واجباتي را كه برعهدة تست انجام دهي ماية مزيد نعمت تو از سوي 
به نيكي ياد خواهند كرد و بدان محبت رعيت را تو را  واهد شد و مردم رفتارپروردگار خ

(به سوي خود جلب خواهي كرد
1527F

و به صلاح و رستگاري رعيـت يـاري خـواهي نمـود،     )1
و  شـود  مـي  آورد و و درناحية تو آباداني منتشر مي و بركت به شهر تو رويها  آنگاه نيكي

يابد و ثروت بيكـران   مي و ميزان خراج تو فزوني آيد مي در استان تو فراواني نعمت پديد
(ي به وسيلة آن سپاهيان خود را تربيت كنيتوان مي آوري و مي بدست

1528F

نيرومند شوي و از )2
راه پراكندن ثروت و بذل و بخشش در ميان مردم خشـنودي عامـه را بـه دسـت آوري و     

و بـه داشـتن    شـود  مـي آنگاه در نزد دشمن خويش به حسن سياست و دادگري جلوه گر 
داوران و فرمانروايان دادگر و ساز كارزار و نيـرو و بسـيج در كليـة امـور خـويش نايـل       
ميگردي. پس در اين شيوة پسنديده مسابقه وار بكوش و هيچ چيزي را بر آن مقدم مـدار  

 تا فرجام كار ستوده اي داشته باشي، انشاء االله تعالي.
ايي تست كساني امين گسـيل كـن تـا اخبـار     و به هر يك از استانهايي كه زير فرمانرو

را بـراي تـو   هـا   آن مربوط به كارگزارانت را به تو خبر دهند و روش كـار و طـرز رفتـار   
بنويسند تا چنان از وضع كار آنان آگاه شوي كه گويي با همة كـارگزاران خـود در تمـام    

 بيني. مي كارهاي شان همراهي و طرز رفتار ايشان را به چشم
 واهي كارگزاران خود را بـه كـاري فرمـان دهـي در فرجـام دسـتوري كـه       و هرگاه بخ

خواهي صادر كني نيك بينديش آنگاه اگر آن را ماية سـلامت و بهبـود مـردم بيـابي و      مي
رهانيد و كار نيك انجـام داد آن وقـت   ها  رعيت را از گزند توان مي اميدوار شوي كه بدان

ف شو و به كساني مراجعه كن كـه در آن  دستور خويش را صادر كن و گرنه از آن منصر

                                      
 از (يني) و (ا) در چاپ بيروت ، به جاي (مر) به غلط (امر) است. -1
 (ا) استجررت. (ب) اجتررت. -2
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ج و وسايل آن را به كمال فراهم كن زيرا چه بسا كه مرد يبينايي و آگاهي دارند، سپس بس
دهـد و آنگـاه ايـن عمـل، او را      مي انديشد و آن را بر وفق دلخواه خود انجام مي در امري

 سـبب نـابودي او   و اگـر در فرجـام آن بينديشـد    دارد مـي سازد و به شـگفتي وا  مي گمراه
 گرايد. مي و كارش به تباهي شود مي

كني دورانديشي واحتياط را از دست مده و پس از يـاري   مي پس درهر كاري كه آغاز
خداي عزوجل آن را با نيرو و بسيج به تن خويش انجام ده. و در همة كارهـا همـواره از   

يوسـته آن را بـه تـن    پروردگار خويش طلب خير كن. و كار امروزرا به فـردا مـيفكن و پ  
از كار به تـأخير  تو را  آيد كه مي خويش پايان ده چه فردا هم كارها و پيش آمدهايي پديد

 . و بدان كه هرگاه روزي سپري شود آنچه در آن باشد نيز سپريدارد مي انداختة امروز باز
اهد آمـد  گردد و اگر كار امروز را به تأخير افكني فردا كار دو روز در پيش تو گرد خو مي

سنگين بار خواهد كرد چنان كه سرانجام به بيماري تو منجر گـردد،  تو را  و چنين وضعي
 ولي اگر هر روز كار همان روز را انجـام دهـي روح و بـدنت قـرين آرامـش و آسـايش      

 كني. مي و امور سلطان را استوار شود مي
صـفاي ضميرشـان   و عنايت خود را از مردم آزاده به ويژه سالخوردگان و آنان كه بـه  

اعتماد داري و دوستي و پشتيباني آنان را از راه خيرخواهي و مشورت به معاينه آزموده و 
دريغ مدار و ايشان را برگزين و دربارة آنان نيكي  اي، به صميميت و خلوص آنان پي برده

مشـمول  انـد   ي شـريف را كـه گرفتـار نيازمنـدي شـده     ها خاندان كن. همچنين خداوندان
يش كن و وسايل معاش ايشان را بر عهده گير و در اصلاح حال آنان بكوش عواطف خو

(تا كمترين رنجي از بينوايي احساس نكنند
1529F

و در رفاه بسر برند. و وقت خاصـي تعيـين    )1
كن تا به تن خويش به كارهاي بينوايان و درماندگان رسيدگي كني و به شـكايت كسـاني   

 ـ كه قادر نيستند نزد تو به تظلم آيند در ة نگري و به درد بيچارگاني كه از چگـونگي مطالب

                                      
 درست نيست.» يني«ا) به جاي: (مسا) در (منافرا) در ( -1
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در آن روز معني بپذير و همچون كسـي   كاسن را ننيحقوق خويش آگاه نيستند برسي. چ
(پرسد از وي پرسش كن مي كه به فزوني و با مهرباني كامل از حال زيردستان خويش

1530F

1( . 
به آنان فرمـان   و براي اين گونه امور گروهي از شايستگان رعيت خويش را برگزين و

و حـالات آنـان را بـه تـو      هـا  نيازمنديده تا به كار كساني كه ياد كرديم رسيدگي كنند و 
چگونگي اصلاح حال ايشان بينديشي و راهي بجويي كه خداوند آنا دربارة بازگويند تا تو 

 را به صلاح رهبري فرمايد. و از حال مردمان تيره بخت، به ويژه يتيمان و بيوه زنـان سـيه  
روزگار، تفقد كن و روزي آنان را از بيت المال بپرداز و در مهرباني و عطوفت و بخشش 
به اين گونه كسان به اميرالمؤمنين، كه خداي او را ارجمند كناد، اقتدا كن تا خداي تعـالي  

 به سبب عنايت تو روزگار ايشان را اصلاح فرمايد و ماية بركت و فزوني روزي تو شود.
ان از بيت المال وظيفة خاصي تعيين كن و كسـاني را كـه از ايـن گـروه     و براي نابيناي

(و بيشتر آن را از بر دارنداند  حافظان و راويان قرآن
1531F

بر ديگران مقدم دار و براي بيمـاران  )2
پنـاه ده و متصـديان و پرسـتاراني    هـا   آن مسلمانان بيمارستانهايي برپا كن و بيماران را در

كه به حال بيماران رسيدگي كنند و پزشكاني رابرگمار كه دردها براي بيمارستانها برگزين 
آنـان را تـا آنجـا كـه مايـة      هـاي   و بيماريهاي ايشان را درمان سازند و آرزوها و خواهش

اسراف بيت المال نشود بر آور. و بدان كه خوي مردم چنانست كه هرچند حقوق شان را 
گر خود نتوانند نيازمنـدي هايشـان را بـه    ارزاني داري و بهترين آرزوهايشان را برآوري، ا

شوند، چه آنان طمع دارنـد كـه    نمي فرمانروايان عرضه دارند، چندان خشنود و خوشحال
 با ديدار فرمانروايان به همراهي بيشتر نايل آيند و چه بسا كساني كه به كار مردم رسيدگي

ن رنج فكـري و ذهنـي   و برد شود مي رجوعها  آن كنند به علت بسياري كارهايي كه به مي
شوند و از پذيرفتن مـردم   مي فراوان براي حل مشكلات ايشان، سرانجام افسرده و دلتنگ

و بـه محاسـن آن    باشد مي ولي كسي كه شيفتة عدل وداد برند مي گوناگون رنج و مشقت

                                      
 غلط است.» يني«(اخفي) در (ا) ب جاي (احفي) در  -1
 نيست.» يني«رسد به ويژه كه در زايد يا محرف به نظر مي» في الجرايد«در (ا) كلمه  -2



 727 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

در اين دنيا و فضيلت ثواب آخرت آگاه است مانند فردي نيست كه از هـر چـه او را بـه    
ي تـوان  مـي طلبد، پس تـا   مي كند و همواره بخشايش خدا را مي سازد استقبال خدا نزديك

(نشـان ده هـا   آن اجازه بده كه مردم بيشترنزد تو آينـد و روي خـود را بـه   
1532F

و پاسـبانان و  )1
(نگهبانان خويش را در برابر آنان به آرامي و نرمي فرمان ده

1533F

. و با آنان فروتني كـن و بـا   )2
يشان نمودار شو و با آنان به نرمي پرسش و گفتگـو كـن و بـا    خوشرويي و چهرة باز بر ا

خوشرويي و چهرة باز بر ايشان نمودار شو و با آنان به نرمي پرسش و گفتگو كن و از راه 
بذل و بخشش مهرباني و عطوفت خويش را به آنان نشان ده و گفتگو كن و از راه بذل و 

بخشي  مي و هرگاه چيزي به ايشان بخشش مهرباني و عطوفت خويش را به آنان نشان ده
تكـدر   بـي  آن را از روي سخاوتمندي و طيب نفس و براي كسب احسان و اجـر بـبخش  

((خاطر) و يا منت نهادن
1534F

. چه چنين بخششي همچون بازرگاني سودآوري خواهـد بـود،   )3
 انشاء االله تعالي.

 در ميـان و از حوادث اين جهان و صاحبان قدرتي كه پيش از تو در قـرون گذشـته و   
پند و عبرت گير. آن گـاه در همـة   اند  ي انقراض يافته رياست و فرمانروايي داشتهها ملت

حالات زندگاني خويش به فرمان خداي سبحانه و تعالي متوسل شو و در ايستگاه مهـر و  
دوستي او ثبت قدم باش و به شريعت و سنن او عمل كن و در راه اجراي دين و كتاب او 

مباين آن باشد و به خشم خداي عزوجل منتهي گـردد بپرهيـز. و بـر     بكوش و از هر چه
كنند آگـاه بـاش و ثـروت حـرام      مي آورند و خرج مي كيفيت اموالي كه كارگزاران تو گرد

بدست مياور و راه اسراف پيش مگير و بيشتر با دانشمندان همنشيني كن و با آنان در امور 

                                      
 در برخي از نسخ، و براي ايشان رويت را آشكار كن. -1
ك در چاپ بيروت و برخي از نسـخ ديگـر درسـت    و (ا) (حراسك) است و صورت حواس» يني«در  -2

 نيست.
 هاي ديگر متفاوت است ولي مفهوم همه يكي است. در (يني) عبارت با نسخه -3
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متصف شدن به مكارم ها  آن و اجرايها  سنت به مشورت پرداز. و برتست كه به پيروي از
 اخلاق و فضائل عالي شيفته باشي.

و بايد گرامي ترين هم به زمان و خواص تو كساني باشند كه هر گاه عيبي در تو ببينند 
(شكوه تو آنان را از بازگفتن آن به تو در نهان و داناكردن تو بدان نقص باز ندارد

1535F

. زيـرا  )1
رين ياران و دوستان و بهترين پشتيبانان تو باشند وبـه كـارگزاران   چنين كساني خيرخواه ت

درگاه و كاتبان خويش عنايت كن و براي هر كي از كاتبان و كارگزاران در هر روز وقـت  
و اموري را كه بايد مورد مشـاوره قـرار گيـرد    ها  معين اختصاص ده تا نزد تو آيند و نامه

امور استاني را كـه قلمـرو فرمـانروايي تسـت و      ي كارگزاران وها نيازمنديمطرح كنند و 
 وضع و حال رعيت را به تو بازگويند.

 شـود  مـي  آن گاه بايد با دقت كامل گوش و ديده و فهم خود را به مسائلي كه مطـرح 
نيك بينديشي ها  آن دربارةمتوجه سازي و هر يك را چندين بار مورد بررسي قرار دهي و 

ديشي وخرد موافق باشد بپذيري و دستور اجـراي آن را  و آنچه با حق و حقيقت و دوران
از خدا بخواهي و در مطالبي كه مخـالف حـق و   ها  آن دربارةصادر كني و خير و نيكي را 

 را از اهل بصيرت بپرس.ها  آن دورانديشي باشد تأمل و درنگ كن و
، و از ديگر كسان به خاطر احسان يا كارنيكي كه انجام دهي منت منه بر رعيت خود يا

امت و ياريگري به امور مسلمانان چيز ديگري مپذير و جـز  هيچكس جز وفاداري و استق
 در برابر اين گونه صفات احسان مكن.

اين نامة مرا نيك درياب و به دقت در آن بينديش و آن را به كار بند و از خدا در همة 
شايسـتگي و  امور خويش ياري جوي و از وي طلب خير كن زيرا خداي عزوجل همـراه  

 شايستگان است.

                                      
 ».يني«از  -1
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و بايد بزرگترين سيرت و بهترين شيفتگي تو چيزي باشد كه مايـة خشـنودي خـداي    
عزوجل و نظام ديـن و ارجمنـدي و قـدرت پيـروان ديـن او گـردد و سـبب عـدالت و         

 آنان شود.» اهل ذمه«شايستگي در ميان ملت اسلام و هم عهدان 
توفيـق بخشـد و   تـو را   تو ياري كنـد و كه به  كنم مي و من از خداي عزوجل مسئلت

 هدايت فرمايد و حفظ كند، و السلام.
كه چون اين نامه شيوع يافت ماية شگفتي مردم گرديـد و خبـر آن   اند  و مورخان گفته

به مأمون رسيد و چون بر مأمون خوانده شد گفت ابوالطيب، يعني طاهر، هيچ يك از امور 
صلاح كشور و رعيت و حفظ سـلطان و طاعـت    دنيا و دين و تدابير و رأي و سياست و

را به خوبي و اسـتواري بيـان   ها  آن خلفا و تحكيم خلافت را فرونگذاشته مگر آن كه همة
هـر يـك از انـدرزهاي وافـي داده اسـت. سـپس فرمـان داد كـه آن را در         دربارة كرده و 

فرستند تا از بسياري استنساخ كنند و به سوي همة كارگزاران نواحي گوناگون بهاي  نسخه
آن پيروي كنند و دستورها و پندهاي آن را به كار بندند. و اين نيكوترين دستورياست كه 

 سياست اجتماع بشـري بـر آن دسـت يـافتم. [و خـدا بـه هـر كـه بخواهـد الهـام          دربارة 
(كند] مي

1536F

1(. 

فاطمي و عقايدي كه مردم در اين خصوص دارند دربارة : فصل پنجاه و دوم
 و كشف حقيقت آن

آنچه در ميان عموم مسلمانان به مرور زمان شهرت يافتـه اينسـت كـه ناچـار بايـد در      
ظهور كند و دين را تأييـد بخشـد و عـدل و داد را     صآخرالزمان مردي از خاندان پيامبر

آشكار سازد و مسلمانان از او پيروي خواهند كرد و بر كشورهاي اسلامي استيلا خواهـد  
رسـتاخيز  هـاي   . و خروج دجال و وقايع پس از آن از نشـانه نامند مي يافت و او را مهدي

 آيـد و دجـال را   مـي  (ثابت در صحيح) بر اثر آن است و آن گاه عيسي (از آسمان) فـرود 

                                      
 ».و خدا داناتر است«يابد:  ي ديگر چنين پايان ميها چاپ درچاپ (پ) چنين است و -1
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دهـد و در   مي آيد و او را در كشتن دجال ياري مي كشد يا اين كه با ظهور مهدي فرود مي
 كننـد كـه ائمـه محـدثان     مي يثي استدلالكند. و در اين باره به احاد مي نماز به مهدي اقتدا

 اند. را تخريج كردهها  آن
بـه بعضـي   ها  آن سخن رانده و چه بسا كه باها  آن دربارةو كساني كه منكر اين امراند 

و متأخران از متصوفه در امر فاطمي طريقت ديگري دارند و  اند. اخبار ديگر معارضه كرده
كـه   باشـند  مـي  كه در اين باره متكي به كشـف  كنند و چه بسا مي به نوع خاصي استدلال

اصل و اساس طريقت آنانست. و ما هم اكنون در اينجا احاديثي را كه در ايـن بـاره نقـل    
(آوريم و هم مطاعن مي شده است

1537F

 را يـاد هـا   آن (عيبجويي هـاي) منكـران و مسـتندات   )1
پردازيم تا  مي سپس به نقل سخنان متصوفه و عقايد و آراء ايشان در اين خصوص كنيم مي

 نظر صحيح در اين باره آشكار شود، انشاء االله تعالي.
كه عبارتنـد  اند  گروهي از پيشوايان علم حديث اخبار مربوطه به مهدي را تخريج كرده

(از ترمذ
1538F

(و ابوداود)2
1539F

(و بزار)3
1540F

(و ابن ماجه)4
1541F

(و حاكم)5
1542F

(و طبراني)6
1543F

(و ابـويعلي موصـلي  )7
1544F

، و )1

                                      
 اصطلاح حديث است. -1
 هجري. 279ز صحاح ستته در باره حديث، منتوفي به سال ابوعيسي محمد ترمذي مؤلف يكي ا -2
 در بصره درگذشته است. 275ابوداود سليمان مؤلف مجموعه اي از احاديث. وي به سال  -3
ابوبكر احمدبن هارون بزار مؤلف مسند بزرگي از اخبار صحاح. در بصره متولد شده است و به سـال   -4

 هجري در رمله درگذشته است. 292
بداالله محمد بن يزيد بن ماجه قزويني از محدثان بزرگ و صاحب يكي از صحاح سته كه بـه نـام   ابوع -5

درگذشته اسـت. و رجـوع بـه لغـت      273متولد شده و در  209سنن ابن ماجه معروفست. او به سال 
 نامه دهخدا شود.

يار در علـم  محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويه معروف به حاكم نيشابوري صاحب تأليفـات بس ـ  -6
 درگذشته است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 403حديث و تاريخ است و به سال 

 360ابوالقاسم سليمان طبراني كه در طريه متولد شده، صاحب مجمعي در احاديث، متـوفي بـه سـال     -7
 هجري.
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و ابـن  ؛ماننـد علـي   سبه جماعتي از صحابهاند  كرده اين گروه احاديثي را كه تخريج
عباس و ابن عمر و طلحه و ابن مسعود و ابوهريره و انس و ابن حارث بن جـزء نسـبت   

(داده و اسانيدي
1545F

 چنان كه هم اكنـون  اند، خرده گرفتهها  آن كه چه بسا منكران براند  آورده)2
جرح مقدم بر تعديل است از ايـن  . چه در نزد محدثان معروفست كه كنيم مي را يادها  آن

رو هرگاه در بعضي از رجال اسانيد عيبجويي و نكوهشي از قبيل غفلت يا بدي حفظ يـا  
(كمي ضبط

1546F

مزبور به صحت حديث هم راه خواهد هاي  يا ضعف يا سوء رأي بيابيم عيب)3
هـا   يافت و آن را سست خواهد كرد، و نبايد گفت چـه بسـا نظيـر ايـن گونـه عيبجـويي      

ت به رجال صحيحين (صحيح مسلم و بخاري) نيز راه يابد چه اجماع محدثان بـر  ممكنس
مقرون به صحت است و هم اجمـاع  اند  آوردهها  آن اينست كه آنچه را بخاري و مسلم در

عمل نمود و اجمـاع  ها  آن را به قبول تلقي كرد و بهها  آن امت بر اينست كه بايد احاديث
ة حمايت و دفاع اسـت. و جـز صـحيحين ديگـر كتـب      خود بزرگترين و نيكوترين وسيل

حديث اين منزلت را ندارند چه به آنچه از ائمه حديث در اين باره نقل شـده در اسـاتيد   
(يابيم مي آن دو مجال سخن

1547F

4(. 

                                                                                                
يث و ابويعلي احمد بن علي بن مثني تميمي و اعظ و محدث موصلي. او راست مجموعه اي د رحـد  -1

هجـري  اسـت (لغـت نامـه      307كتاب معجم الصحابه و كتاب المسـند، وفـات وي بـه موصـل در     
 دهخدا).

اسانيد جمع اسناد است و اسناد در حديث اينتس كه بگويند: فالن از فلان و او از پيامبر بـه مـا خبـر     -2
 داده است (تعريفات جرجاني).

همان نحو كه آن را از ديگري فراگرفتـه و بايـد   در اصطلاح رساندن سخن به گوش شنونده است به  -3
سخن را درك كرده باشد چنان كه هنگام رساندن آن به ديگري معني آن بر شنونده روشـن و هويـدا   
باشد آنگاه در حفظ آن چندان بكوشد و چنان آن را به ياد آورد كه هنگـام شـنواندن بـه غيـر بتوانـد      

 نيده و دريافته ادا كند (كشاف اصطلاحات الفنون).هيچگونه تغييري آن سخن را همچنان كه ش بي
 »يني«از  -4
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(و ابوبكر بن ابوخيثمه
1548F

(بنابراين آنچه سهيلي)1
1549F

از وي نقل كرده، در گردآوري احاديث )2
ه است چنان كه گويد غريـب تـرين آن اخبـار از لحـاظ     مربوط به مهدي تنبع فراوان كرد

اسناد حديثي است كه ابوبكر اسكاف در كتاب فوايدالاخبار آورده و آن را بـه مالـك بـن    
(انس

1550F

(از محمد بن منكدر)3
1551F

فرمـود: هـر كـه     صاز جابر، مستند كرده است، گفت پيامبر)4
(مهدي را تكذيب كند كافر شده است و هر كه دجال

1552F

 د دروغ گفته است.را تكذيب كن)5
نظير اين معاني را بيان كرده  كنم مي طلوع آفتاب از مغرب نيز چنان كه گماندربارة و 

بصحت طريق آن به مالك بن انس داناتر اسـت بـا    اهمين اندازه غلو كافي است، و خد و
 اين كه ابوبكراسكاف در نزد ائمه حديث متهم و سازنده است. 

(ن را به ابن مسعودو اما ترمذي و ابوداود سندشا
1553F

(از طريق عاصم بنابي النجود)6
1554F

يكي  )7
(از قراء سبعه از زربن جيش

1555F

بدينسـان:  اند  تخريج كرده صاز عبداالله بن مسعود از پيامبر)8

                                      
ابوبكر احمدبن ابوخيثمه مؤلف كتابي است در تاريخ حديث و هم در ابره علم حـديث تـأليف دارد.    -1

 هجري در گذشتد است. 279وي به سال 
بن خلكان و حاجي ابوالقاسم عبدالرحمن خثمعي سهيلي كه در القه از شهرهاي اندلس متولد شده و ا -2

 درگذشته است. 581اند. او به سال  خليفه كتب بسياري به وي نسبت داده
در مدينـه   179امام مالك بن انس از بنيانگذاران يكي ازچهار مذهب سنت و جماعـت وي بـه سـال     -3

 درگذشته است.
. وي در سـال  ابوبكر محمد بن منكدر از خاندان قريش و در علوم قرآن و حديث از ثقات بوه اسـت  -4

 درگذشته است. 131
 دخان» يني« -5
 ابن عباس (ك) و (ب) و (ا). عبداالله بن مسعود محدث و يكي از صحابه پيامبر بوده است. -6
 127ابوبكر عاصم بن ابي النجود از موالي قبيله جذيمـه و متبحـر در علـوم قرآنـي متـوفي بـه سـال         -7

 هجري.
 ش است.در (پ): از :زربن ابي جي» يني«از  -8
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(اگر از دنيا به جز يك روز باقي نماند (زايده گويـد) 
1556F

كنـد تـا    مـي  خـدا آن روز را دراز  )1
رانگيزد كه نام او و نام پدرش با نام مـن و نـام   من يا) از خاندان مرا ب» دودمان«(مردي از 

پدرم يكيست. اين لفظ ابوداود است و بر آن سكوت كرده است و در رسالة مشهور خود 
. باشـد  مي شايستههاي  گفته است آنچه در كتاب خود بر آن سكوت كرده است از حديث

اندان من كـه او بـا   مگر آن كه مردي از خ رود مين و لفظ ترمذي چنين است: دنيا از ميان
نام من يكيست برعرب فرمانروامي شود. و در لفظ ديگر چنين است: تا اينكه بعد مـردي  

 هردو لفظ گويد حدثي حسن و صحيح است. دربارة از خاندانم به ولايت برسد. و 
 و هم آن را از طريقي موقوف بر ابوهريره روايت كرده است.

(و حاكم گويد: ثوري
1557F

ديگر از ائمة مسـلمانان از عاصـم آن را نقـل     وشعبه و ازايده و)2
و گويد: و كلية طرق عاصم به روايت از زر و او به روايت از عبداالله بنابر آنچـه   اند. كرده
را از استدلال به اخبار عاصـم آشـكار كـردم صـحيح اسـت، زيـرا او يكـي از        ها  آن اصل

 پيشوايان مسلمانان است، انتهي.
كه عاصم مردي صالح و قاري قرآن و نيكوكـار و ثقـه   ولي احمد بن حنبل گفته است 

بوده است ليكن اعمش حافظه بهتر و قوي تر از عاصم داشت، و همچنين شـعبه اعمـش   
 ه است.داد مي رادر تثبيت حديث بر عاصم ترحيج

او اخـتلاف روي داده  دربارة و عجلي گويد در خصوص روايات او از زر و ابي وائل 
 .هاست آن ه ضعف روايت او ازاست و اين گفته اشاره ب

و  كـرد  مـي  و محمد بن سعد گويد: عاصم مردي ثقه بود ولي در احاديث بسيار اشتباه
 يعقوب بن سفيان گويد در حديث او اضطراب است.

عاصم مردي ثقـه   گويد مي و عبدالرحمن بن ابي حاتم گويد به پدرم گفتم كه ابوزرعه
او گفتگو كرده و گفته است هركس نام دربارة يه است، گفت اين مرتبه را ندارد. و ابن عل

                                      
 »يني«از  -1
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او عاصم بوده سوء حفظ داشته است. و ابوحاتم گويد: محـل عاصـم در نـزد مـن محـل      
او مختلف است و دربارة حافظ نبوده است. و گفتار نسايي ها  اين صدق است ولي با همة

يد به جـز سـوء   ابن فراش گويد در حديث او ناآشنايي (نكره) است و ابوجعفر عقيلي گو
(حفظ عيبي در او نبوده است. و دارقطني

1558F

گويد در حفظ او چيزي (عيبي) است. و يحـي  )1
قطان گويد هيچ مردي رانيافتم كه نام او عاصم باشد جز اين كه او ار در حفـظ در مرتبـه   

گفت عاصم بن ابي النجود به ما خبر داد و  مي اي پست يافتم. و هم گويد شنيدم كه شعبه
 من نسبت به او چيزي (سوء ظني) هست.در نفس 

(وذهبي گويد او در قرائت (قرآن) قابل اعتماد است
1559F

ولي در حديث مقـامي فروتـر از   )2
آن دارد راستگو است و حديث او حسن است و اگر استدلال كنند كه شيخين (بخـاري و  

 ـ  هـا   آن بايد گفت كـه اند  مسلم) از او حديث روايت كرده ت منحصـر و تنهـا از وي رواي
 بلكه روايت از او مقرون به راويان ديگر نيز بوده است.اند  نكرده

(تخريج كرده به روايت فطر سو ابوداود در همين موضوع حديثي از علي
1560F

بن خليفـه  )3
((بفاء) از قاسم بن ابوبزه

1561F

(و او از ابوطفيل)4
1562F

 كه گفت: صو علي از پيامبر سو او ازعلي)5
نمانـده باشـد در آن روز خـدا مـردي را از     اگر از مدت دنيا بيش از يكروز هم بـاقي  

خاندان من برخودهد انگيخت كه زمين را پس از آن كه پر از ستمگري و بيدادگري بـوده  

                                      
علي بن عمر دارقطني كه از محدثان بزرگ و نامور و علماي متبحر و عميق در تفسير و علـوم قـرآن    -1

 هجري درگذشته است. 385رفت در بغداد متولد شده و به سال  به شمار مي
ن را ترجمـه كـرده اسـت، وي در مـورد سـهو      عبارت ناخوانايي است كه دسلان بدينسان آ» يني«در  -2

 است.
 زيسته است. و قطن به جاي، فطردر (ا) غلط است. فطربن خليفه گويا در آغاز قرن سوم هجري مي -3
 ابومره: (ك) و (ا) و (ب) -4
ابوطفيل عامر بن اوثله كناني مكي و به قول بعضي عمروبن واثله از صحابه پيامبر بـود و در روزگـار    -5

علي عليه السلام مصاحبت آن حضرت را برگزيد و در همه جنگهـا در ركـاب آن حضـرت    خلافت 
 بود و در سال صد هجري درگذشت. رجوع به استيعاب و لغت نامه دهخدا شود.



 735 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

(است پرعدل و داد كند. و هرچند احمد
1563F

و يحيي بن قطان و ابن معين ونسايي و ديگران )1
ت ولـي در او  ولي عجلي گفته است: حديث او حسن اساند  ا موثق دانستهرليفه خفطربن 

(اندكي به وي تشيع است. و ابن معين
1564F

هم يكبار گفتـه اسـت او محـدثي موثـق و شـيعه      )2
گذشتيم و او مطروح بـود و از   مي است. و احمدبن عبداالله بن يونس گفته است ما برفطر

گذشتم و او را مانند سـگ   مي نوشتيم، و بار ديگر گفته است: من به او نمي او هيچ خبري
 م.گذاشت مي فرو

، و ابـوبكر بـن عيـاش گفتـه اسـت      شود مين و دارقطني گفته است به قوي وي استناد
 روايات او را تنها بدان سب فرو گذاشتم كه وي به مذهبي ناشايست منتسب بود.

 و گوزگاني (جوزجاني) گويد او منحرف از راه حق است و موثق نيست، انتهي.
ت داده و حـديث را بدينسـان تخـريج    و هم ابوداود آن را به علي رضي االله عنه، نسـب 

 كرده است:
(از هارون

1565F

(بن مغيره از عمروبن)3
1566F

(ابي قيس از شعيب بن)4
1567F

(خالد از ابواسحاق سبيعي)5
1568F

6( 
در حالي كه به فرزندش حسن نگريست فرمود اين فرزنـدم   سروايت شده است كه علي
مردي به جهان او را بدين عنوان ناميده در آينده از نسل او  صسيد است چنان كه رسول

خواهد آمد كه به نام پيامبر شما موسوم خواهد بود و در خـوي بـه وي شـباهت خواهـد     

                                      
 مقصود احمدبن حنبل است. -1
د رو حدثان نامور به شـمار مـي  ماني از فابوزكريا يحيي بن معني انباري مولي جنيد بن عبدالرحمن غط -2

 در مدينه درگذشته است. 233و در سال 
 ي (ا) و (ب) و (ك).ها چاپ مروان در -3
 عمربن : (ا) و (ب) و (ك) -4
 ي مصر و بيروت ، از شعيب بن ابي خالد.ها چاپ كه در» يني«از  -5
 نسفي: (ا) و (ب) و (ك). -6
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(داشت ولي در خلقت به او شبيه نخواهد بود
1569F

، آنگاه داستان او را شرح داد كه وي زمين )1
 را پر از داد خواهد كرد.

ن عمـرو  و هارون گفت: عمروبن ابوقيس از مطرف بن طريف از ابوالحسن از هلال ب
ــه شــنيد  ــرد ك ــت ك ــا رواي ــه م ــي ب ــامبر سعل ــت از پي ــه رواي ــردي از  صب ــود م فرم

نامند و پيشرو لشكريان او مردي بـه   مي كند كه او را حارث مي ماورءالنهر(جيحون) ظهور
كند يا سـلطه و قـدرتي    مي (امر) را ممهد صنام منصور خواهد بود براي خاندان محمد 

قدرت و توانايي بدسـت آورد  ص ه سبب رسول خدسازد همچنان كه قريش ب مي فراهم
بر هر مؤمني ياري كردن به وي واجب است، يا فرمود: اجابت دعوت او بـر هـر مـؤمني    
واجب است. ابوداود در اين حديث سخني نگفته و سكوت كـرده اسـت ولـي در جـاي     

او ة دربـار هارون گفته است كه او از فرقة شيعه است و سليماني گفته اسـت  دربارة ديگر 
 بايد تأمل كرد.

و ابوداود در خصوص عمروبن ابي قيس گفته است قوي نيست و در حديث او خطـا  
 .شود مي ديده

و ذهبي گفته است راستگو است ولي داراي اوهام است. و اما ابواسحق سبعيي هرچند 
در صحيحين احدايثي از وي تخريج شده است ولي ثابـت گرديـده اسـت كـه در پايـان      

و تباه شده است. و روايت وي از علي، ع، منقطع است، چنـان كـه روايـت    زندگي عقل ا
 ابوداود از هارون بن غيره نيز بر همين صفت است.

و ابوالحسن اند  و دربارة زنجير روايت (سند) دوم ابوالحسن و هلال بن عمرو مجهول
 شناخته نشده است به جز اين كه مطرف بن طريف از او روايت كرده است، انتهي.

و هم ابوداود از ام سلمه و نيز ابن ماجه وحاكم درمستدرك از طريق علـي بـن نفيـل    
كه گفـت شـنيدم   اند  از سعيد بن مسيب از ام سلمه روايت كرده اند: بدينسان تخريج كرده

                                      
) ضـمن اسـت و بنـابراين    بهويژه بـالاي (خلـق دوم  » يني«فشبهه في الخلق و لا يشيهه في الخلق رد  -1

 شود. معني به عكس مي
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گفت مهدي از خاندان من از نسل فاطمه است. و ابوداود اين گفته را بيان  مي پيامبر، ص،
يده است و ابن ماجه مهدي را از نسـل فاطمـه آورده اسـت، و    كرده و بر آن خاموشي گز

گفـت و فرمـود ظهـور     مـي  مهدي سخندربارة  صلفظ حاكم چنين است: شنيدم رسول
اوحق است و او از خاندان فاطمه است. و در تصحيح و تخطئة آن گفتگو نكرده است. و 

 اين حـديث تبعيـت   ابوجعفر عقيلي آن را ضعيف دانسته و گفته است علي بن نفيل را بر
 كرد و جز به همين حديث شناخته نشده است. توان مين

و هم ابوداود از ام سلمه حديث ديگري تخريج كرده به روايـت صـالح ابوالخليـل از    
 كه فرموده است: صيكي از يارانش و اواز ام سلمه و او از پيامبر
ه گريزان به سوي دهد و مردي از اهل مدين مي هنگام مرگ يكي از خلفا اختلافي روي

آورند، در حالي كه او  مي آيند و او را بيرون مي و گروهي ازمردم مكه نزد وي رود مي مكه
(اكراه دارد، سپس ميان ركن

1570F

(و مقام)1
1571F

كنند. آنگاه لشـكرياني از شـام بـراي     مي با او بيعت)2
و  روند يم در صحراي ميان مكه و مدينه به زمين فروها  آن دارند ولي مي نبرد با او گسيل

(كنند آن وقت ابدال مي هنگامي كه مردم اين وضع را مشاهده
1572F

مـردم  هـاي   شـام و گـروه   )3
او از قبيلة هاي  كنند. سپس مردي از قريش كهدايي مي و با وي بيعت روند مي عراق نزد او

ها  آن و آن لشكريان بر شود مي آيد و لشكرياني به سوي آنان گسيل مي كلب هستند پديد
ابند و كساني كه حسرت خواهند برد كه غنائم كلبيه را نبينند، آنگاه آن مـرد بـه   ي مي غلبه

 پردازد و در ميان مردم بر وفق سـنت پيـامبر ايشـان، ص، رفتـار     مي تقسيم همة آن ثروت
ماند و  مي و مدت هفت سال در ميان مردم شود مي كند و اسلام در سراسر زمين مستقر مي

                                      
 حجر الاسود (منتهي الارب). -1
 مقام ابراهيم در خانه كعبه. -2
گروهي از اولياء االله كه حق تعـالي عـالم را بـه وجـود ايشـان قـائم دارد و آن همـه در عـالم هفتـاد           -3

 ـ اند چهل در شام مي شخص ان بميـرد ديگـري از   باشند و سي كس در جاهاي ديگر و اگر يكي از آن
 مردم به جاي او مقرر شود (غياث).
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ن بر او نماز ميخوانند. ابوداود گفته است كه برخي از هشـام  كند و مسلمانا مي آنگاه فوت
هفـت سـال بسـر    انـد   كه وي نه سال زندگي خواهد كرد و گروهي گفتـه اند  روايت كرده
 خواهد برد.

سپس ابوداود همين حديث را به نقل ابوالخيل از عبداالله بـن حـارث و او از ام سـلمه    
ناد اول آشكار شده اسـت زيـرا رجـال    روايت كرده است.پس بدين سان موضوع مبهم اس

و برخي هـم   باشند مين حديث آن از رجال صحيحين هستند و مورد نكوهش و عيبجويي
كه اين روايـت  اند  كه حديث مزبور به روايت قتاده از ابوالخليل است و گاه گفتهاند  گفته

لس قتاده از ابوالخليل و قتاده مـدلس اسـت و آن را معـنعن كـرده اسـت. و حـديث مـد       
جز آن كه ابوداود در فصول و ابواب مهدي به صراحت حديث را آورده  شود مين پذيرفته

(است
1573F

1(. 
و هم ابوداود حديثي تخريج كرده و حاكم هم از وي تبعيت نموده است بدينسان كـه  
از طريق عمران قتـان و او از قتـاده و او از ابونضـره و او از ابوسـعيد خـدري روايـت از       

(كه مهدي از من است، گشاده پيشاني است و نوك بينـي او بلنـد   گفته است صپيامبر
1574F

2( 
وي زمين را پرعدل و داد خواهدكرد از آن پس كـه سـتمگري و جـور آن را     خواهد بود،

كند. اينست عبارت ابـوداود و سـخني در ايـن     مي فراگرفته باشد و هفت سال فرمانروايي
خاندان ماسـت بلنـد بينـي اسـت و     ، و عبارت حاكم چنين است: مهدي از گويد مين باره

كند. از آن پـس   مي نوك آن بلند و گشاده پيشناني خواهد بود و زمين را از داد و عدل پر
زنـد ودسـت چـپ و دو انگشـت      مـي  كه ستمگري و جور آن را فراگرفته باشد، بدينسان

شست و ابهام دست راستش را گشود و سه انگشت ديگـر را بسـت. حـاكم گويـد: ايـن      

                                      
مگر آنجه به سماع آن تصريح شده باشد با اين كه در اين حديث تصريحي در باره نام مهدي نيست « -1

 (ب) و (ك) و (ا).»: آري ابوداود آن را در ابواب آن آورده است
ف يا برآمدگي وسـط نـاي و تنگـي    قني الانف: بلندي سربيني و كژي و كوزي وسط آن و درازي طر -2

 هر دو سوراخ و اين در اسب عيب و در شاهين و بازمدح است (منتهي الارب).
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يح است ولي به شرط آن كه با اصول مسلم موافقت كنـد، و او آن را تخـريج   حديث صح
 نكرده است. انتهي.

استدلال به احاديث عمران قطان اختلاف نظر اسـت و بخـاري از او بعنـوان    دربارة و 
 نمود. نمي استشهاد و نه به طور اصالت روايت كرده است و يحيي قطان از او نقل روايت

(او گفته است: حديث او [هميشه]رة درباو يحيي بن معين 
1575F

قوي نيست و بـار ديگـر    )1
 گفته است: چيزي نيست.

و احمد بن حنبل گفته است: اميدوارم كه از لحاظ حديث صالح باشد و يزيد بن زريع 
(گفته است او مردي از حروريه

1576F

بوده و شمشير كشيدن بر روي اهل قبله (مسـلمانان) را   )2
 دانسته است. مي روا

وي دربـارة  گفته است: ضعيف اسـت. و ابوعبيـد آجـري گويـد از ابـوداود       و نسايي
او چيـزي نشـنيده ام و بـار    دربارة پرسيدم، گفت: او از اصحاب حسن است و جز نيكي 

ديگر از ابوداود شنيدم كه او را نام برده و گفته: ضعيف اسـت وي در زمـان ابـراهيم بـن     
 ونريزي شده است.عبداالله بن حسن فتواي شديدي داده كه موجب خ

و ترمذي و ابن ماجه و حام از ابوسعيد خدري [از طريق زيد عمي و او از ابوصـديق  
(ناجي و او از ابوسعيد خدري]

1577F

كه وي گفته است بيم داشتيم كـه  اند  خبري تخريج كرده )3
در اين باره سؤال  صپس از پيامبر ما بعضي از وقايع روي دهد از اين رو از پيغمبر خدا

 او فرمود: كرديم و

                                      
 ».يني«آز  -1
ها نجده بن عمر حنفي حروري خارجي و اصحاب و بند (منتهـي   اند و آن حروريه:گروهي از خوارج -2

 الارب).
(عمو) اسـت و از ايـن رو   » عم«به  منسوب» عمي«قسمت داخل كروشه در چاپ (پ) نيست. كلمه  -3

گفت صبر كن تـا   كردند مي خواندند كه هر وقت در باره چيزي از وي سؤال مي زيد را بدين لقب مي
 شود.» عم«آن را از عموي خود بپرسم. رجوع به منتهي الارب ذيل 
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زيد يا هفت يا نـه [بـه ترديـد]     مي كند و پنج [سال] مي در ميان امت من مهدي ظهور
(زيد شكاك (راوي). معدود را بر آن بيفزاي. گفت پرسـيديم 

1578F

 مقصـود چيسـت؟ گفـت:    )1
گويند: اي مهدي به ما بخشش كن مهدي  مي آيند و مي يي. پس [كسان] نزد مهديها سال

ريـزد. اينسـت لفـظ     مـي  ي كه بتواند حمل كند (درهـم و دينـار)  در دامان جامة او تا حد
  صپيــامبررا ترمــذي و گويــد ايــن حــديث حســن اســت و از ابوســعيد خــدري و آن 

 وجهي روايت شده است. بي
آيد اگـر دوران   مي و تعبير ابن ماجه و حاكم چنين است: مهدي در ميان امت من پديد

واهد بود و آنگاه امت مـن در آن روزگـار آن   ظهور او كوتاه باشد هفت و گرنه نه سال خ
 خود را ارزانـي هاي  كه هرگز نظير آن شنيده نشده است. زمين طعمه شوند ميچنان متنعم 

. و ثروت در آن روزگار خـرمن وار در دسـترس   شود مين و چيزي از آن اندوخته دارد مي
اي مهدي چيـزي بـه    :گويد مي آيد و مي مردم خواهد بود بدانسان كه فلان مرد نزد مهدي

 برگير، انتهي.  گويد مي من ببخش و او
كـه او  انـد   زيد عمي گفتهدربارة و هرچند دارقطني و احمدبن حنبل و يحيي بن معين 

صالح است و احمدبن حنبل افزوده است كه او بدتر از يزيد رقاشي و فضـل بـن عيسـي    
 گفتـه اسـت اخبـار او را   ابوحاتم حديث او را ضـعيف دانسـته و   ها  اين است ولي با همة

كنند و يحيي بن معين در روايت ديگـري گفتـه اسـت     نمي نويسند ولي بدانها استدلال مي
 نويسند ولي ضعيف است. مي چيزي نيست، و بار ديگر گفته است حديث او را

و (جوزجاني) گوزگاني گفته است: او متماسك است. و ابوزرعـه گفتـه اسـت. قـوي     
يف است. و ابوداود گفته است: چنين نيست بلكه شـعبه  نيست و حديث او سست و ضع

از او روايت كرده است. و نسايي گفته است: ضعيف است و ابن عدي گفته است: عمـوم  

                                      
د، زي ـ دسلان چنين ترجمه كرده است (برحسب نسخه اي كه در دست داشـته) و پـنج يـا هفـت مـي      -1

ي مصـر و  هـا  چاپ و (پ) است در» يني«معدود را بر آن بيفزاي گفت: پرسيديم... و صورت متن از 
 بيروت جرجاني است.
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روايت كرده است ضعيف هسـتند، بـا ايـن كـه شـعبه از او      ها  آن روايات و كساني كه از
ي روايـت نكـرده   روايت كرده است و شايد بتوان گفت كه شعبه از كسي ضعيف تر از و

 است.
و ممكنست گفته شود كه حديث ترمذي به منزلة تفسيري براي روايتي شده است كـه  
مسلم آن را در صحيح خود آورده است و آن عبارت از حديث جابر است كه گفته است 

فرمود: در پايان روزگار امت من خليفه اي خواهد بود كه مال را (چون خاك)  صرسول
 ان كه به شمار نيايد.بخشد چن مي به مردم

و هم از حديث ابوسعيد كه گفت: از خلفاي شما خليفه اي خواهد بود كه مال (چـون  
(خاك)

1579F

به مردم ارزاني دراد و نيز از طريق ديگري از آنان بدينسان روايت شـده اسـت:    )1
را هـا   آن كنـد و  مـي  را تقسيمها  (پيامبر) گفت: در آخر الزمان خليفه اي خواهد بود ثروت

ميشرد، انتهي. و در احاديث مسلم نام مهدي ياد نشده است و دليلي هم در دست نيست ن
 مهدي است.ها  آن كه نشان دهد مراد از

و حاكم نيز همان حديث را از طريـق عـوف اعرابـي و او از صـديق نـاجي و وي از      
فرمود: رستاخير  صابوسعدي خدري بدينسان روايت كرده است كه ابوسعيد گفت پيامبر

آن گاه از خاندان  شود مي دهد مگر هنگامي كه زمين پر از جور و ستم و تجاوز نمي وير
كند چنان كـه پـر از جـور و سـتم      مي آيد كه زمين را پر از عدل و داد مي من مردي پديد

اين حديث گفته است اين روايت بـر شـرط شـيخين (مسـلم و     دربارة شده بود، و حاكم 
  اند. مزبور را تخريج نكرده حديثها  آن بخاري) صحيح است و

و هم حاكم حديث ياد كرده را از طريق سليمان بـن عبيـد بـه روايـت از ابوالصـديق      
گفتـه اسـت: در پايـان     صناجي و او به نقل از ابوسعيد خدري روايت كرده كه رسـول 

كند و زمين گياه خود را  مي آيد و خدا بر او باران نازل مي روزگار امت من و مهدي پديد

                                      
 در (ا) به جاي: مال، ماء است. -1
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 و چهارپايـان فزونـي   دارد مـي  دهد و مال را از روي صـحت بـه مـردم ارزانـي     مي رونبي
 و او هفت يا هشت سال ميزيد.  رسد مي يابند و ملت اسلام به مرحلة عظمت مي

اين حديث گفته است اين صحيح است بـر شـرط شـيخين، مسـلم و     دربارة و حاكم 
سليمان بن عبيد كسي است كـه هـيچ    با اين كهاند  آن را تخريج نكردهها  آن بخاري، ولي

(كس سنتي
1580F

از او تخريج نكرده است، امـا ابـن حبـان وي را در زمـرة ثقـات شـمرده و        )1
(آن اظهار نظري كرده باشددربارة نياورده است كه كسي 

1581F

2(. 
آن گاه حاكم همين حديث را بار ديگر از طريق اسدبن موسي به روايت از حمـاد بـن   

از ابوالصـديق نـاجي و وي از   هـا   آن راق و ابوهارون عبـدي و سلمه و او به نقل از مطرو
، آن گـاه  شود مي فرمود: زمين پر از ستم و جور صابوسعيد روايت كرده است كه پيامبر

كنـد و زمـين را پـر از     مي آيد و هفت يا نه سال فرمانروايي مي مردي از خاندان من پديد
آن گفتـه  دربـارة  بوده اسـت و حـاكم   سازد از آن پس كه پر از جور و ستم  مي عدل وداد

(است: اين حديث [بر شرط مسلم است و آن را بر شرط از اين رو قرار داده است كـه] 
1582F

3( 
او حديث را از حمادبن سلمه و شيخ وي مطروراق تخريج كرده است ولي از شيخ ديگر 
وي ابوهارون عبدي تخريجي نكرده است و او بسيار ضعيف و متهم به دروغگويي است 

نيازي نيست كه اقوال ائمة حديث را دربارة تضعيف او به تفصيل بياوريم. و اما اسدبن  و
 موسي كه از حماد بن سلمه حديث روايت كرده است ملقب به اسدالسـنه (شـير سـنت)   

و هرچند بخاري گفته است حديث او مشـهور اسـت و در صـحيح خـود بـدان       باشد مي
ها  اين ولي با همةاند  به حديث وي استدلال كردهاستناد كرده است و هم ابوداود و نسايي 

بهتـر بـود. و    كرد مين ابوداود بار ديگر گفته است: او (اسد) از ثقاتي است كه اگر تصنيف

                                      
ي مصر و بيروت به جاي: سنه، سنه است بدين مهفوم كه در هيچ يك از صحاح ها چاپ در». يني«از  -1

 سته از او حديثي تخريج نشده.
 ايم كسي در باره آن سخن گفته باشد. چنين است: و نديده» يني«در  -2
 ».يني«از  -3
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وي گفته است: حديث وي منكر است. و طبراني همان حـديث  دربارة ابومحمد بن حزم 
اصـل و او از ابوالصـديق   را در معجم اوسط خود به روايت ابوالواصل از عبدالحميد بن و

ناجي و وي از حسن بن زيد سعدي يك از افراد خاندان بهدله و او از ابوسـعيد خـدري   
 فرمود: مردي از امت من بيـرون  صنقل كرده است كه ابوسعيد گفته است: شنيدم پيامبر

 آيد كه قائل به سنت منست. خداي عزوجل به خاطر او از آسمان باران رحمـت نـازل   مي
 كنـد و بـه سـبب او زمـين پـرداد و عـدل       مي زمين بركت و خير خود را آشكار كند و مي
 از آن پس كه پر از جور و ستم بود و بر اين امت مدت هفـت سـال فرمـانروايي    شود مي
 آيد. مي كند و به بيت المقدس فرود مي

انـد   اين حديث گفته است: جماعتي آن را از ابوالصدق روايـت كـرده  دربارة و طبراني 
كسـي را  » ابوسـعيد «و » ابوالصـديق «جز ابوواصل هيچيك از راويان اين خبر، ميـان  ولي 

واسطه قرار نداده است چه او حديث را از حسن بن يزيد و وي از ابوسعيد آورده اسـت،  
 انتهي.

و ابن ابي حاتم اين حسن بن زيد را نـام بـرده ولـي پـيش از آنچـه درايـن اسـناد از        
او دربـارة  بوالصديق از وي روايـت كـرده اسـت سـخني     ابوسعيد روايت آورده است و ا

 نگفته است و او را معرفي نكرده است.
و ذهي در ميزان گفته است كه وي ناشناس (مجهول) است ولي ايـن حبـان وي را در   
زمرة ثقات نام برده است. و اما ابوالواصل كه حديث را از ابوالصديق روايت كـرده اسـت   

(وي تخريج نكرده استكسي است كه هيچ كس سنتي از 
1583F

ليكن ابن حيان او را در زمـرة  )1
وي گفته است: از انس روايـت آورده اسـت و شـعبه و    دربارة طبقة دوم ثقات نام برده و 

(عتاب بن بشر
1584F

 اند. از وي روايت كرده )2

                                      
 ي مصر و بيروت : سته است.ها چاپ در» يني«از  -1
 بشير.» : يني«در  -2
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حديثي بدينسان تخـريج كـرده اسـت: از    » سنن«و ابن ماجه در كتاب خود موسوم به: 
ريق يزيدبن ابـي زيـاد از ابـراهيم از علقمـه از عبـداالله كـه گفـت        عبداالله بن مسعود از ط

بوديم ناگاه جواناني از بني هاشم پديد آمدند و  ص(عبداالله): هنگامي كه ما در نزد پيامبر
آنان را ديد اشك از ديدگانش فرو ريخت و رنگ از رخسارش پريد.  صهمين كه پيامبر

 عبداالله گويد:
بينيم كه دوست نداريم بدينسان باشي. گفت:  مي گرفتگيگفتم ما همچنان در چهرة تو 

ما خانداني هستيم كه خدا براي ما به جاي اين دنيا آن جهان را برگزيده است و خانـدان  
خانمانيها خواهند شد تا آن كـه طايفـه    بي وها  من پس از مرگ من گرفتار بلايا و آوارگي

هـا   آن درفشـهاي سـياه خواهنـد بـود و    آيند كه داراي بندها و  مي اي از سوي خاور پديد
كننـد از ايـن رو بـه     نمـي  كنند ولي خواستهاي ايشان را اجابت مي درخواست خيرو نيكي

ايشان را به آنان ارزاني ميدارنـد  هاي  شوند و آن گاه خواسته مي نبرد برمي خيزند و پيروز
سـپرند   مي ز خاندان منپذيرند تا آن كه زمام امور را به مردي ا نمي راها  آن ولي آن طايفه

كند چنان كه آن را پر از جور و ستم كرده بودند پس  مي و او زمين را آكنده از داد و عدل
هركس از شما آن دوران را درك كند بايد به سوي آنان بشتابد هر چند خيزان و افتان بـر  

 روي برف باشد، انتهي.
راوي آن يزيـدبن ابـي   و اين حديث در نزد محدثان معروف به حديث رايات است و 

 .باشد مي زياد
يزيدبن ابي زياد گفته است كه او مردي رفاع بود يعني احـاديثي را كـه   دربارة و شعبه 

(ناشناخت بود مرفوع
1585F

و محمدبن فضل گفته اسـت: وي از پيشـوايان بـزرگ     داد مي قرار)1
تـه  شيعه بوده است و احمدبن حنبل گفته است: وي حافظ نبـوده اسـت. و بـار ديگـر گف    

(است حديث او [اين نيست]
1586F

و يحيي بن معين گفته است: ضعيف است. و عجلي گفته  )2

                                      
 از اصطلاحات علم حديث است. رجوع به كتب مربوط بدان شود. -1
 »يني« از -2
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. و ابوزرعـه گفتـه   )1587F1(]كرد مي است: او[جائزحديث است و در اخذ آن هنگام حفظ شتاب
كننـد. و ابوحـاتم گفتـه اسـت: قـوي       نمي نويسند و بدان استدلال نمي است: حديث او را

شـمردند. و   مي دم كه رجال حديث اخبار او را ضعيفنيست. و گوزگاني گفته است: شني
شناسـم كـه حـديث وي را فروگذاشـته باشـد ولـي مـن         نمي ابوداود گفته است: كسي را

ديگران را از او دوست تر دارم. و ابن عدي گفته است: وي از شيعيان كوفه است و با اين 
ولي مقرون به ديگري نويسند و مسلم از او روايتي كرده  مي كه ضعيف است حديث او را

 [نه به طور استقلال].
و ائمـة ايشـان تصـريح    انـد   و خلاصه اكثر رجال حديث او را به ضـعف نسـبت داده  

حديثي كه از ابراهيم از علقمه از عبداالله روايت كرده است و معروف به حـديث  اند  كرده
چيـزي   :اند و وكيع بن جراح و همچنين احمدبن حنبل گفته باشد مي رايات است ضعيف

حديث يزيد از ابراهيم در خصـوص  دربارة نيست. و ابوقدامه گفته است: شنيدم ابواسامه 
گفت: اگر در نزد من پنجاه هزار سوگند ياد كند آن را تصديق نخواهم كرد. آيـا   مي رايات

اين مذهب ابراهيم يا مذهب علقمه يا مذهب عبداالله است؟ و عقيلـي ايـن حـديث را در    
 ان آورده است و ذهبي گفته است: صحيح نيست.ضمن احاديث ضعيف

تخريج كرده كه زنجيـر سـند آن چنـين اسـت: ياسـين       سو ابن ماجه حديثي از علي
عجلي از ابراهيم بن محمد بن حنيفه از پدرش از جدش روايـت كـرده كـه پيـامبر، ص،     
فرمود: مهدي از ما خاندان رسالت است كه خدا بـه وسـيلة او در يـك شـب [جهـان را]      

(كند مي صلاحا
1588F

2(. 
ياسين عجلي گفته است كـه مـانعي در حـديث او نيسـت     دربارة و هر چند ابن معين 

ولي بخاري گفته است در آن نظر است و اين جمله در اصطلاح بخاري از تضعيف بسير 
كند. و ابن عبدي در كامل و ذهبي در ميزان ايـن   مي شديد در خصوص اشخاص حكايت

                                      
 ».يني«از  -1
 كند. در يك شب اصلاح ميچنين است: خدا آن ار » يني«در  -2
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سـبيل انكـار وي و ذهبـي گفتـه اسـت او بـه همـين حـديث          ولي براند  حديث را آورده
 معروفست.

گفـت:   صتخريج كرده كه وي به پيامبر سو طبراني در معجم اوسط حديثي از علي
اي رسول خدا، آيا مهدي از ماست يا از ديگران؟ پيامبر فرمود بلكه مهدي از ماست، خدا 

 و به ما [مـردم] از شـرك رهـايي    كند همچنان كه به ما آغاز كرد مي به ما [جهان را] ختم
كند همچنـان كـه بـه     مي آشكار تأليف قلوبهاي  بخشند و به وسيلة ما پس از دشمني مي

وسيلةما پس از دشمني ناشي از شرك دلهاي آنان را به هم نزديك كرد و آنان را يـك دل  
 و متحد ساخت آنگاه علي، رض، گفت: آيا مردم آن زمان مؤمن خواهنـد بـود يـا كـافر؟    

 پيامبر فرمود: گروهي مفتون و گروهي كافر خواهند بود، انتهي.
و در زنجير سند اين روايت نام عبداالله بن لهيعه آمده است كـه ضـعيف و همـه او را    

كـه از عبـداالله هـم     شـود  مـي  ديـده  مي شناسند و هم نام عمروجابر حضر مي برين صفت
كري روايت شده است و مـن  ضعيف تر است و احمدبن حنبل گويد: از جابر احاديث من

نسائي گفته است: مورد اعتماد نيست و هم گفته اسـت:   .خبر يافته ام كه او دروغگو بوده
گفته است علي در ميان ابرهاست و  مي ابن لهيعه شيخي احمق و سست خرد بوده است و

گفت: آن علي است كـه   مي ديد مي در حالي كه با ما نشسته بود همين كه ابري در آسمان
 در ميان ابر گذشت.

فرمود: در آخر الزمان  صحديثي تخرج كرده است كه پيامبر سو هم طبراني از علي
گردند كه به دسـت آوردن   مي شوند و چنان ناپديد مي آيد كه مردم آواره مي فتنه اي پديد

پس مردم شام را ناسزا مگوئيد بلكه فتنه  شود مي آنان مانند بدست آوردن زردركان دشوار
، ديري نخواهد برند مي زان آنان را نكوهش كنيد زيرا در ميان مردم شام ابدال هم بسرانگي

گذشت كه ابري پر از رعدوبرق و بيمناك از آسمان بر مردم شام نازل خواهد شد بدانسان 
كه همة مردم را پراكنده خواهد كرد و چنان مرعوب خواهند گرديد كه اگر روباهان هم با 

 ند بر ايشان چيره خواهند شد و درين هنگام كسي از خاندان مـن قيـام  آنان به نبرد برخيز
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كند كه سپاهيان او سه بند (رايت) خواهند داشت، آن كه زياده گويد پانزده هـزار و آن   مي
(كه كم گويد دوازده هزار برشمارد و شعار ايشان [امت و امت]

1589F

بكـش! بكـش! خواهـد     )1
شوند و در زير هربندي مرديست كه خواسـتار   يم بود و هفت بند (رايت) با ايشان روبرو

كشد [و الفت و نعمت و سرزمين (دور و نزديك  مي پادشاهي است، پس خدا همة آنان را
(و راي و تدبير) مسلمانان را به آنان]

1590F

 گرداند،  انتهي. مي باز )2
و حـال او   باشـد  مـي  و در زنجير سند بين حديث عبداالله بن لهيعه است كـه ضـعيف  

. و حاكم آن در مستدرك خود روايت كرده و گفتـه اسـت: اسـناد آن صـحيح     معروفست
و در روايت حاكم چنين اسـت: سـپس   اند  است  ولي مسلم و بخاري آن را تخريج نكرده

 ... تا آخر.  .كند و خدا ائتلاف و نعمت و مي هاشمي ظهور
 و در طريق او ابن لهيعه نيست و آن از لحاظ اسناد صحيح است.

به روايت ابوالطفيل از محمدبن حنفيه حديثي تخـريج   سمستدرك از علي و حاكم در
دربـارة  بـوديم مـردي    سكرده است كه محمد بن حنفيه گفته است: روزي در نـزد علـي  

مهدي از وي سؤال كرد. علي گفت: هيهات! سپس با بست و گشاد دست شماره هفت را 
بود، هنگامي كه اگـر مـرد بگويـد    نشان داد و آن گاه گفت: اين امر در آخرالزمان خواهد 

 .شود مي خدا، كشته
ولـي خـداي   انـد   ابـر پراكنـده  هاي  آورد كه مانند تكه مي و خدا براي مهدي قومي كرد

چنـان كـه از    باشـند  مـي  سازد و همه يك دل و يـك رأي  مي دلهاي آنان را به هم نزديك
 ايشـان هيچكس وحشت ندارند و به سبب داخـل شـدن هيچيـك از كسـاني كـه داخـل       

گردند شمارة آنان بـه انـدازة جنـگ آوران بـدر اسـت نـه در        نمي شوند شاد و مغرور مي

                                      
 يني. يعني: بكش و بكش. -1
ي مصـر اسـت كـه    هـا  چاپ از (يني) در (يني): (دوراي) به جاي: (دور و نزديك و رأي و تدبير) در -2

 شايد منظور دو سوي (مشرق و مغرب) است.
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گذشته كسي برايشان سبقت جسته و نه در آينده نظير آنان پيدا خواهد شد و شمارة آنـان  
 به اندازه اصحاب طالوت خواهد بود كه با او از رود گذشتند.

واهي (آن را بـداني؟) گفـتم: آري، گفـت:    خ ـ مي ابوالطفيل گويد: ابن حنفيه پرسيد آيا
(مهدي از ميان اين دو كوه

1591F

آيد. گفتم ناچار به خـداي سـوگند اينجـا را تـرك      مي بيرون )1
 نخواهم گفت تا هنگامي كه زنده باشم. و او در آنجا يعني در مكه درگذشت.

حاكم گفته است اين حديث صحيح است و بر شرط اصول شيخين(مسلم و بخـاري)  
هي. ولي آن تنها بر شرط اصول مسلم است چه در زنجير اسناد آن عمار ذهبـي و  است،انت

(يونس بن ابي اسحاق است
1592F

و بخاري براي او به عنوان اينكه بدين موضوع تشيع عمـار   )2
و او كسي است كه هر چند احمد (بن حنبـل) و ابـن معـين و     شود مي ذهبي هم ضميمه

ولي علي بن مـدني بـه روايـت از سـفيان     اند  ستهابوحاتم نسايي و ديگران او را موثق دان
 آورده است كه بشيربن مروان او را پي بريده است. گفتم چرا؟ گفت براي تشيع او.

تخريج كرد كه زنجير اسـناد آن چنـين اسـت:     سو ابن ماجه حديثي از انس بن مالك
(سعد بن عبدالحميد

1593F

عمـار و وي   از جعفر و او از علي بن زياد يمامي و او از عكرمه بن)3
(از اسحاق

1594F

و او از عبداالله [بن مسعود] و او از انس روايت كند كـه انـس گفـت شـنيدم     )4
گفت: ما فرزندان عبدالمطلب بزرگان و سـادات اهـل بهشـتيم مـن و      مي صرسول خدا

حمزه و علي و جعفر و حسن و حسين و مهدي، انتهي. و عكرمه بن عمار هرچند مسـلم  

                                      
 ها را باشند و آن مقصود دو كوه ابوقيس و احمر است كه در مكه واقع مي -1
و بخاري براي آن حديثي تخريج نكرده اسـت  «چنين است: » يني«(ك) و (ا) و (ب) و ي ها چاپ در -2

است و بخاري براي او حـديثي تخـريج   » عنقري ـ يني «و در زنجير اسناد آن عمروبن محمد عبقري 
 ».نكرده است بلكه....

 در (ا) عبدالحميد بن جعفر. -3
 پ) و يني است.در (ا) اسحاق بن عبداالله از انس و صورت متن از ( -4
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(لي آن را به عنوان متابعبراي او حديث تخريج كرده و
1595F

آورده است. برخي او را ضـعيف  )1
و ابوحاتم رازي گفته است او مدلس اسـت و حـديث او    اند. و برخي وي را موثق دانسته

(مگر آن كه شود مين پذيرفته
1596F

 به سماع آن تصريح كند.)2
دانيم او كيست، سپس گفته است  نمي علي بن زياد ذهبي در ميزان گفته استدربارة و 

 رست اينست كه نام او عبداالله بن زياد باشد.د
و اما سعدبن عبدالحميد، هرچند يعقوب بن شيبه او را موثق دانسته و يحيي بن معـين  

حديث او نيست، ولي ثـوري سـخناني در خصـوص او يـاد     دربارة هم گفته است مانعي 
 هد و خطاد مي مسائلي فتويدربارة كرده است، گويند بدان سبب كه ثوري ديده است او 

كند. و ابن حبان گفته است: او از كساني است كه خطاي وي فاش است و ازين رو به  مي
. و احمد بن حنبل گفته است: سعدبن عبدالحميد مدعيست كـه  شود مين گفتة او استدلال

(عرضه كردن
1597F

كتب مالك را سماع كرده است در صورتي كه مردم منكـر ايـن ادعـاي او     )3
را هـا   آن در اينجا (بغداد) است و به حج نرفته اسـت پـس چگونـه   گويند او  مي هستند و

 سماع كرده است.
و ذهبي او را در زمرة كساني قرار داده كه سخن آنـان كـه در بـاره روايـت وي آمـده      

 نكوهش و قدح نشده است.

                                      
شود كه آن را در ضمن حديث ديگـري تنهـا از لحـاظ     متابع در اصطلاح حديث بر خبري اطلاق مي -1

كنند ولي از نظر آن كه حديثي مستقل بشـمارند و دو حـديث حسـاب     مفهوم يا بيان تعبير مرتبط مي
 آورند. نميكنند كمترين ارزش براي آن قائل نيستند و آن را به عنوان استدلال از صحابه 

 (الا ان) است.» يني«ر حسب بغلط صحيح  ها چاپ (الي ان) در همه -2
در تداول مدارس قديم عبارت از اين بود كه كسي نوشته يا كتابي را در نزد يكي از بزرگـان  » عرض« -3

 دانش بخواند تا بتواند از آن استفاده كند و اجازه نقل و روايت آن را داشته باشد.
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(و حاكم در مستدرك خود به روايت مجاهد از ابن عباس و موقوف
1598F

بر وي حـديثي   )1
 تخريج كرده است.

شـنيدم كـه تـو ماننـد اعضـاي       نمـي  جاهد گفته است كه عبداالله بن عباس گفت: اگرم
 م. مجاهـد گفـت ايـن گفتـار در پـرده     كرد مين خاندان پيامبري اين حديث رابراي تو نقل

گويم كه از شنيدن آن اكراه دارند سپس گفـت عبـداالله بـن     نمي ماند و آن را به كساني مي
پيامبرند: سـفاح و منـذر و منصـور و مهـدي. مجاهـد      عباس گفت: چهارتن از ما خاندان 

 گفت: اين چهارتن را براي من تشريح كن.
ابن عباس گفت: اما سفاح چه بسا كه ياران و انصار خود را بكشد و از دشـمن خـود   

بخشد و حال آن كه به نظر خودش عظمـي   مي درگذرد و اما منذر ثروت بيكراني به مردم
 .دارد مي مال براي خود نگهندارد و مقدار اندكي از آن 

 شـود  مي خدا اعطا شده بود به وي اعطا صو اما منصور نيمي از نصرتي كه به پيامبر
تـا مسـافت دو مـاه راه از وي در بـيم بودنـد  دشـمنان        صو همچنان كه دشمنان پيامبر

 منصور هم تا مسافت يك ماه راه از وي در هراس خواهند بود.
كند از آن پس كه آكنده از جور و  مي را پرعدل و داد و اما مهدي كسي است كه زمين

زرو سـيم  «جگـر  هـاي   شوند. و زمين پـاره  مي ستم بوده است و بهائم از درندگان آسوده
جگـري  هـاي   چيست؟ گفت: آن پارهها  آن افكند. گفت: پرسيدم مي خود را بيرون» درون

 . انتهي.باشد مي »گيدر بزر«دهد (زروسيم) هر يك مانند ستوني  مي كه زمين بيرون
و حاكم گفته است: اين حديث از لحاظ اسناد صحيح است. ولي مسـلم و بخـاري آن   

و آن به روايت از اسماعيل بن ابراهمي بـن مهـاجر اسـت كـه وي از     اند  را تخريج نكرده
و پدرش ابراهيم هرچند مسـلم بـراي او   .پدرش نقل كرده است و اسماعيل ضعيف است.

 انتهي. اند، ست ولي بيشتر رجال حديث او را به ضعف نسبت دادهحديث تخريج كرده ا

                                      
آن كـه   نسبت داده شـود بـي    ست از حديثي است كه زنجير اسناد آن به يكي از صحابهموقوف عبار -1

 برسد. صرببه خود پيام



 751 ها و كيفيت پادشاهي و... هاي دولت باب سوم: از كتاب اول در بارة سلسله

فرمـود:   صو ابن ماجه از ثوبان حديثي تخريج كرده كه ثوبان گفته است رسول خدا
(در دوران بزرگي شما باشند مي سه تن كه هر سه فرزند خليفه

1599F

به نبرد برمي خيزند و در )1
(شوند مي نزد شما كشته

1600F

 شـود  مي سياه از جانب مشرق برافراشتهآن گاه بندهاي (رايات) )2
(اند كشند كه هيچ قومي را بدانسان نكشته مي و شما را آنچنان

1601F

3(. 
آنگاه سخني فرمود كه آن را به ياد ندارم و سپس گفت هرگاه او را ببينيد با وي بيعت 
كنيد و به سوي او بشتابيد هر چند بـه زانـو بـر روي بـرف باشـد چـه او مهـدي خليفـة         

 نتهي.خداست، ا

و رجال اين حديث رجال صحيحين هستند جز اين كه در زنجير اسنان آن نام ابوقلابة 
و هم در زنجير اسناد  اند  كه ذهبي و ديگران وي را مدلس دانسته شود مي جرمي هم ديده

آن سفيان ثوري است كه مشهور به تدليس است و هر يك از آن دو تـن بـه ذكـر زنجيـر     
و از اين رو حديث اند  عنعن آورده) و تصريح به مساع نكردهحديث پرداخته (حديث رام

پذيرند. و هم نام عبدالرزاق بن همان در زنجير اسـناد آن وجـود دارد كـه بـه      نمي آنان را
تشيع معروف بوده است و در پايان دوران زندگي كور شده اسـت و احاديـث را بـا هـم     

 درآميخته است.
فضايل احاديثي نقل كرده اسـت كـه هـيچكس    ة دربارابن عدي گفته است: عبدالرزاق 

 انتهي. اند، موافقت نكرده و او را به تشيع نسبت دادهها  آن با او بر
يج كـرده كـه از    بن حارث بن جزء زبيدي حديثي ترجو ابن ماجه به روايت از عبداالله

 طريق ابن لهيعه و او از ابو زرعه و وي از عمـروبن جـابر حضـرمي و او از عبـداالله ابـن     
آينـد و   مي گفت: مردمي از مشرق بيرون صاست كه پيامبر حارث بن جزء روايت كرده

كنند. طبراني  مي گذارند يعني سلطنت و قدرت او را مستحكم مي براي مهدي كار را بنيان

                                      
 و در چاپ (پ) كنزكم.» در نزد كرت شما« 446در جاپ (ك) و (ا) كبركم. و در براهين الامامه ص  -1
 شود. در (ا) آن گاه به هيچيك منتقل نمي -2
 »كشند ايشان را پس مي«براهيم الامامه نيز:  و در» فيقتلونهم«در چاپ (ك)  -3
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علـي كـه آن را    گفته است: اين حديث را تنها لهيعه روايت كرده و ما در ضـمن حـديث  
ج كرده بود ياد كرديم كه ابن لهيعه ضعيف است و هم طبراني در معجم اوسط خود تخري

 يادآور شديم كه شيح وي عمروبن جابر از وي ضعيف تر است.
و بزار در مسند خود و هم طبراني در معجم اوسط خويش از ابوهريره حديثي تخريج 

كه عبارت آن از طبراني است و ابوهريره از پيامبر، ص، روايت كنـد كـه فرمـوده    اند  كرده
ت: مهدي در ميـان امـت مـن خواهـد بـود. امـت مـن در روزگـار وي چنـان متـنعم           اس

(آسمان پي درپي برايشان باران خواهد فرستاد اند. خواهندشد كه همانند آن متنعم نشده
1602F

و )1
زمين هيچيك ازگياهان خود را ذخيره نخواهد كرد و ثروت خرمن وار در دسترس مـردم  

: اي مهدي مرا ثروتي ببخش و او گويد مي يزد وقرار خواهد گرفت چنان كه مرد برمي خ
 : برگير!گويد مي

اين حديث را تنها محمدبن مروان عجلي نقـل كـرده و بـزار    اند  و بزار و طبراني گفته
افزوده است كه معلوم نيست هيچكس او را متابعت كرده باشد و هـر چنـد ابـوداود او را    

ثقات ياد كرده است و يحيـي بـن معـين    موثق شمرده و نيز ابن حبان نام وي را در زمرة 
وي گفته است صالح است و بار ديگر گفته است در حديث او مانعي نيست، ولـي  دربارة 
چنان كه ابوزرعه گفته است حديث او در نزد من اند  او اختلاف كردهدربارة ها  اين با همة

(آن (پذيرفتني) نيست
1603F

2(. 
 مدبن مروان عجلـي احـاديثي را نقـل   وعبداالله بن احمد بن حنبل گفته است: ديدم مح

را فرو گذاشتم و حال آن كه ها  آن را ننوشتم وها  آن كند و من حضور داشتم و به عمد مي
نوشتند. و گويي ابن حنبل با اين بيـان او را تضـعيف كـرده     مي برخي از اصحاب ما آن را

 است.

                                      
سََۡلۡنَا ﴿ اشاره به: -1

َ
أ � سسّمَاءَٓ ٱََ َٗ ا ََ � سسّمَاءَٓ ٱيرُۡسِلِ ﴿ و ]6الأنعـام: [ ﴾عَليَۡهِم مِّدۡ َٗ ا ََ هـود: [ ﴾عَليَُۡ�م مِّـدۡ

52[. 

 بذلك. (چاپهاي مصر و بيروت).» يني«بذاك.  -2
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ان تخـريج كـرده   و ابويعلي موصلي در مسند خود به رايت از ابوهريره حديثي بدينس ـ
آيد  نمي است: ابوهريره گفت دوست من ابوالقاسم، ص، به من خبر داد كه رستاخيز پديد

انگيـزد   مي مگر آن كه در ميان مردم مردي از خاندان من ظهور كند و او آنقدر مردم را بر
كنـد؟ فرمـود پـنج و دو.     مي تا به حق بازگردند، پرسيدم (ابوهريره) چه مدتي فرمانروايي

 دانم، انتهي. نمي تم: مقصود از پنج و دو چيست؟ گفت:گف
([و هر چند در اين سند نام بشيربن نهيك است]

1604F

بدان استدلال نتوان كرد و ابوحـاتم   )1
مسلم و بخاري بدان اسـتدلال  ها  اين با همة شود مين در باره آن گفته است بدان استدلال

كـه  انـد   و به گفتار ابوحاتم توجـه نكـرده  و مردم هم آن را مورد اعتماد قرار داده اند  كرده
، جز اين كه در زنجير اسناد آن نـام مرجـان بـن رجـاء     شود مين گفته است بدان استدلال

چنان كه ابوزرعـه گفتـه اسـت     اند. وي اختلاف كردهدربارة كه  شود مي يشكري هم ديده
(مورد وثوق است و يحيي بن معني او را ضعيف دانسته

1605F

سـت صـالح   و بار ديگـر گفتـه ا  )2
است و بخاري در صحيح خود فقط يك حديث به نام او آورده اسـت و ابـوبكر بـزار در    
مسند خويش و هم طبراني در معجم كبير و اوسط خود حديثي به روايت از قره بن اياس 

قره گفت كه: پيامبر خدا، ص، فرمود: هر آينه زمين پر از جور و  اند: بدينسان تخريج كرده
(رگاه چنين شود خدا مردي را از ميان خاندان منستم خواهد شد و ه

1606F

برخواهد انگيخت )3
كه نام او و نام من و نام پدرش نام پدر من خواهد بـود و او زمـين را پـر از داد و عـدل     
خواهد كرد از آن پس كه پر از جور و ستم بوده است. در آن هنگام آسمان به هـيچ رو از  

ز گياهان خود را نخواهد اندوخت. وي در ميان باران دريغ نخواهد كرد و زمين هيچيك ا
 شما هفت يا هشت يا نه يعني سالياني درنگ خواهد كرد، انتهي.

                                      
 ».يني«از  -1
 عيف است: (ب) و (ك) و (ا).و ابوداود گفته است ض -2
 ي مصر و بيروت:من امتي، به جاي مني است.ها چاپ در» يني«از  -3
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(و در زنجير سند اين حديث نام داود بن حبربن قحـزم 
1607F

 بـه روايـت از پـدرش ديـده    )1
 اند. كه هر دو بسيار ضعيف شود مي

بدينسـان تخـريج كـرده    و طبراني در معجم اوسط خود [حديثي به روايت از ام حبيبه 
 گفـت مردمـي از سـوي مشـرق بيـرون      مـي  صاست: ام حبيبه گفت شنيدم رسول خـدا 

 آيند و در جستجوي مردي هستند كه نزديك خانة (خـدا) اسـت و همينكـه بـه پايـان      مي
برد و آنان كه عقب مانده باشند نيز همين كه بـدان   مي رسند زمين آنان را در خود فرو مي

خدا كساني كه از روي اكراه  صبرد. گفتم اي پيامبر  مي آنان را فرو سرزمين برسند زمين
هم به سرنوشت ديگر مردم ها  آن شوند؟ فرمود مي به چه سرنوشتي گرفتار روند مي بيرون
گردند سپس خدا مردم را برمي انگيزاند ولي هر كسي را بر وفق نيتـي كـه دارد،    مي دچار
 انتهي.

ام سلمه بن ابرش است كـه ضـعيف اسـت و هـم نـام      و در زنجير اسناد اين حديث ن
محمد بن اسحق كه مدلس است و حديث را معنعن روايت كرده است و چنـين حـديثي   

(جز اين كه سماع آن را تصريح كند. و طبراني] شود ميپذيرفته ن
1608F

از ابـن عمـر حـديثي     )2
ن و در ميـان چنـدتن از مهـاجرا    صبدينسان تخريج كرده است: ابن عمر گفـت: پيـامبر  

انصار بود وعلي بن ابيطالب در دست چپ وعباس در دسـت راسـت وي بودنـد، ناگـاه     
عباس و مردي از انصار با يكديگر به بدگويي و نكوهش پرداختند و آن مرد كه از انصـار  

دست عباس و دسـت علـي را در دسـتان     صبود با عباس درشتخويي كرد آن گاه پيامبر
ين (عباس) كسي بيرون خواهد آمد كه زمين را پر خود گرفت و گفت در آينده از پشت ا

جور و ستم خواهد كرد و از پشت اين (علي) كسي كـه زمـين را پرعـدل و داد خواهـد     

                                      
داود بن محبي بن محرم: (ك) داود بن محبربن قحذم: داود بن مجبر بن قحزم: (ا) داود بـن محبـربن    -1

 ـ» قحرم«بحذم (يني) و دسلان به جاي قحزم  ن تصحيح كرده است و همه غلط است و صحيح داودب
 محبربن قحزم است كه در چاپ (پ) بدين صورت آمده و با كتب رجال موافق است.

 ي مصر و بيروت افتاده است.ها چاپ قسمت داخل كروشه در -2
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نمود و هرگاه آن روزگار را دريابيد برشماست كه به جوان تميمـي كـه از سـوي مشـرق     
 آيد روي آوريد چه او علمدار مهدي خواهد بود، انتهي. مي بيرون

جير اسناد اين حديث نام عبداالله عمري و عبداالله بن لهيعـه اسـت كـه هـر دو     و در زن
 انتهي. اند، ضعيف

و طبراني در معجم اوسط خود حديثي از طلحه بن عبداالله به روايت از پيامبر بدينسان 
تخريج كرده است: فرمود ديري نخواهد گذشت كه فتنه و آشوبي آنچنان برپا خواهد شد 

فرو نشانند از سوي ديگر آن فتنه برانگيختـه خواهـد شـد تـا آن كـه      كه هر جانب آن را 
 دهد كه امير شما فلان است، انتهي. مي مناديگري از آسمان ندا در

و  باشـد  مـي  و در زنجير اسناد اين حديث نام مثني بن صباح است كه بسـيار ضـعيف  
س بـه ايـن   گذشته ازين در حديث نام مهدي تصريح نشده است بلكه محدثان از لحاظ ان

 اند. موضوع آن را در ذيل فصول و ترجمة احوال مهدي آورده
مهدي و ظهور وي در آخرالزمـان  دربارة را ها  آن اينست كلية احاديثي كه ائمه حديث

خـالي از  هـا   آن و احاديث مزبور چنان كه ديدي به جز قليل و بلكه كمتراند  تخريج كرده
 انتقاد نيست.

شـوند كـه محمـدبن خالـد      مـي  وضوع متمسك به حـديثي و چه بسا كه منكران اين م
جندي آن را از ابان بن صالح و او از ابوعياش و وي از حسـن بصـري و او از انـس بـن     

حديث كرد كه فرمـود: بـه    صمالك بدينسان روايت كرده است: انس بن مالك از پيامبر
 جز عيسي بن مريم مهديي وجود نخواهد داشت.

مدبن خالد جندي گفته است كه او مورد اعتماد اسـت. و  محدربارة و يحيي بن معين 
دربـارة  بيهقي گفته است تنها محمد بن خالد به روايت آن اختصاص يافته است. و حاكم 

وي گفته است كه او مردي گمنام و مجهولست. ودر كيفيت اسناد آن نيـز اخـتلاف شـده    
و آن را بـه محمـد بـن     كننـد  مـي  است چنان كه يك بار آن را چنان كه ياد كرديم روايت

دهند، و بـار ديگـر آن را از محمـدبن خالـد، ازابـان، از حسـن،        مي ادريس شافعي نسبت
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(بطور مرسل صازپيامبر
1609F

كنند. بيهقي گفته است به روايت محمـد بـن خالـد     مي روايت )1
 صرجوع شده است و او مجهول است و سند از ابان، متروك است، و از حسن از نبـي 

 جمله پس حديث ضعيف و مضطرب است.منقطع است و در 
اينست كه جز عيسـي  » به جز عيسي مهديي نيست«معني اين كه: اند  و برخي هم گفته

(گويد مين كسي در مهد (گهواره) سخن
1610F

خواهند با اين تأويل استدلال كردن به آن  مي و )2
ث را رد كنند يا ميان آن و ديگر احاديث مربوط بـه مهـدي جمـع نماينـد. ايـن بـه حـدي       

(حريج
1611F

 .شود مي و ديگر خوارق مانند آن رد)3
بلكه اند  هيچيك از اين مسائل بحث و تحقيق نكردهدربارة و اما متصوفه، متقدمان آنان 

آيـد ماننـد    مـي  بدسـت هـا   آن مجاهده به اعمال و نتايجي است كه ازدربارة سخن ايشان 
 ».وجد«و » حال«

و اعتقاد بـه امامـت    سدادن عليو سخنان اماميه و رافضيان شيعه درخصوص برتري 
)  سجانشيني او و تبري از شيخين (ابوبكر و عمردربارة ، صوي و ادعاي وصيت پيامبر

بوده است چنان كه در ضمن مذاهب ايشان ياد كـرديم آن گـاه پـس از چنـدي بـه امـام       
 معتقدات و مذاهب آنان تأليف گرديد.دربارة معصوم معتقد شدند و كتب بسياري 

ان آنان گروه اسماعيليان پديد آمدند كه بالوهيت امام به گونة حلول مدعي سپس از مي
هستند و گروه ديگري از ايشان رجعت هر يك از امامان را به نوعي از تناسخ يا به طـور  

(كنند مي حقيقت ادعا
1612F

و گروهي از آنان منتظر بازگشت فرمانروايي به خاندان پيامبرنـد و   )4

                                      
مرسل عبارت از يك متن بدون اسناد يا متني است كه اسناد آن از آخر زنجير ناقص باشد چنـان كـه    -1

شود كـه در   د آن را بجويند و هم بر اسنادي اطلاق مييك يا جند نام راوي از ان حذف گردد كه باي
 چند نام تابعي (يا نام دومين راوي آن) اشتباه شده باشد.

ُ�َ�لّمُِ ﴿ اشاره به: -2  .]46آل عمران: [ ﴾سمَۡهۡدِ ٱِ�  ّاّسَ ٱ ََ

 شود. 23و حاشيه المعرب جواليقي ص  238و ص  242ص  1در باره حريح رجوع به الاصابه ج  -3
 اند: (ك) و (ا) و (ب). دسته ديگري منتظر آمدن اماماني هستند كه از ميان ايشان رخت بربسته و -4
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 آنچه ما از احاديـث مربـوط بـه مهـدي در پـيش گفتـيم يـاد        در اين باره احاديثي به جز
 كنند. مي

كشف و ماوراي حس سخن به ميان آمـد و  دربارة آن گاه در ميان متصوفة معاصر نيز 
بسياري ازمتصوفه به طور مطلق قائل به حلول و وحدت شدند و با اماميه و رافضـيان در  

(اين عقيده شركت جستند چه ايشان
1613F

ت امامان يـا حلـول خـدا در ايشـان     معتقد به الوهي)1
را در ايـن عقيـده از   ها  آن بودند. وهم متصوفه به قطب و ابدال عقيده مند شدند و گويي

(امام و نقيباندربارة مذهب رافضيان 
1614F

 تقليد كردند و اقوال شـيعيان را بـا عقايـد خـود در    )2
رفتند به حدي كـه   فروها  آن آميختند و در ديانت مذاهب ايشان را اقتباس كردند و در مي

مستند طريقت خود را در پوشيدن خرقه اين قراردادند كـه علـي. رض. آن را بـر حسـن     
بصري پوشانيده و از وي عهد با التزام طريقت گرفته بود و اين خرقه و طريقت به عقيدة 
آنان از حسن بصري به جنيد يكي از مشايخ آنان رسيده است. در صـورتي كـه از طريـق    

قعه اي دانسـته نشـده اسـت و ايـن طريقـت بـه علـي، كـرم االله وجهـه،          صحيح چنين وا
(اختصاص نداشته است بلكه كلية صحابه در طريـق ديـن  

1615F

بـه منزلـة راهنمـا و پيشـواي     )3
 و در اختصاص دادن آن تنها بـه علـي، ع، بـوي تنـدي از تشـيع درك      باشند مي مسلمانان

ر تشيع و در آمدن آنـان در سـلك   دخول ايان ددربارة كه از آن وديگر مطالبي كه  شود مي
از اين رو كتب اسماعيليان آكنـده از عقايـد رافضـي     شود مي شيعيان مقدم داشتيم فهميده

(فـاطمي منتظـر  دربـارة  است. و كتب اسماعيليان و هم كتب متأخران متصوفه نيز سراپا 
1616F

4( 
نـان مبتنـي بـر    گيرند و همة آ مي كنند و از همديگر فرا مي را به يكديگر املاها  آن است و

                                      
 برخي از ايشان نه همه اماميه. -1
نقيب رئيس و عهده دار امور مردم است و نقيب اشراف كسي است كـه احـوال ايشـان را رسـيدگي      -2

 كند. مي
 در (ا) هدي.» يني«از:  -3
 ».ظ«به فتح  -4
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دربـارة  اصول واهي از هر دو گروه است و گاهي هم برخي از آنان بـه سـخنان منجمـان    
آنان از نوع سخناني است كه در (ملاحم) هاي  كنند و اين گونه پيشگويي مي قرانات اسناد

در فصل آينده گفتگو خـواهيم كـرد. و   ها  آن دربارةو  شود مي پيشگويي ديدههاي  چكامه
عبارتند اند  زين گروه متصوفة متأخر بيش از ديگران در امر فاطمي سخن راندهكساني كه ا

از ابن العربي حاتمي در كتاب عنقاي مغرب و ابن قسي در كتاب خلع النعلين و عبدالحق 
(بن سبعين

1617F

فـاطمي بـه   دربـارة  درين باره گفتگو كرده است. و بيشتر كلمات ايشان كـه   )1
گويند يا مفسران سخنان ايشان  مي ندرت به صراحت سخنمنزلة لغزها و امثال است و به 

 كنند. مي گاهي موضوع را به تصريح بيان
و خلاصه مذهب ايشان بنابرآنچه ابن ابي واطيل ياد كرده اينست كه به وسـيلة نبـوت   
حق و راستي پس از گمراهي و كوري بشر پديد آمده است و بـه دنبـال نبـوت خلافـت     

گيرد آن گاه دوران ستمگري و تكبر و  مي جاي خلافت را دهد و سپس پادشاهي مي روي
 آيد. مي باطل پيش

مي گويند و چون معهود از سنت خدا اين است كـه امـور بـه وضـع نخسـتين خـود       
بازگردد از اين رو واجب است امر نبوت و حق از راه ولايـت زنـده گـردد و سـپس بـه      

و جانشـين پادشـاهي و    رسـد  مي خلافت تبديل شود و به دنبال آن دوران دروغ و تزوير
با بيان ها  آن گردد. مي و آن گاه كفر به وضعي كه پيش از نبوت بود باز شود مي فرمانروايي

كنند از قبيل خلافت و تبديل آن بـه   مي به وقايعي كه پس از نبوت روي داده است اشاره
م كـه مخصـوص   آورند از اين رو ولايت را ه مي را سه مرحله به شمارها  آن پادشاهي. و

كند به امر خلفا و جانشينان آن ولي آن گاه  مي آن فاطمي است و امر نبوت و حق را زنده

                                      
و  614، بـه سـال    Murcieن سبعين، ابومحمد عبدالحق بن ابـراهيم اشـبيلي مولـد او در مرسـيه،     اب -1

،  Ceuta. او طريقت خاصي در تصوف داشته و هنگامي كـه در سـبته،   668وفاتش به مكه در سنه 
ها را نوشـت و از ايـن رو    زيسته فردريك دوم از علماي آنجا سؤالاتي كرد و ابن سبعين پاسخ آن مي
 نزد مسيحيان شهرت يافت. رجوع به لغت نامه دهخدا شود. در
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پس  رسد مي كنند فرا مي دوران دروغ و تزوير كه به طور كنايه از آن به خروج دجال تعبير
گردد همچنان كه پيش از  مي اين سه مرتبه است بر سنت سه مرتبة نخستين سپس كفر باز

گويند: و چون امر خلافت براي قبيلة قريش به منزلة حكم شرعي بـه   مي بود. و نيزنبوت 
كنـد. پـس    نمـي  اجماعي بوده كه انكار آن كه علم آن را به دسـت نيـاورده آن را سسـت   

اخص باشـد يـا    صواجب است كه امامت به كسي اختصاص يابد كه از قريش به پيامبر
ر باطن پس بايد از كساني باشـد كـه از حقيقـت    به ظاهر مانند خاندان عبدالمطلب و يا د

خاندان (آل) به شمار رود. و خاندان كساني هستند كه هرگاه حاضر شود (امام) هر آن كه 
(از آن خاندان است غايب نشود

1618F

. اين عربي حـاتمي در كتـاب خودموسـوم بـه عنقـاي      )1
تعبيـر  » خشـت نقـره  «ه ناميده و از وي به طور كنايه ب» خاتم اوليا«مغرب فاطمي را به نام 

كرده است و عنوان اخير اشاره به حديث بخاري در (باب خاتم النبيين) است كـه پيـامبر،   
ص، فرموده است: مثل من در ميان پيامبران پيش از من همچون مثل مرديست كـه خانـه   
اي بنيان نهاد و آن را تكميل كرد به حدي كه از آن هيچ چيز باقي نماند به جز جاي يـك  

 ».پس من آن خشت هستم خشت،
كنند كه بنا را تكميل كرده اسـت. و معنـي آن    مي و خاتم پيغمبران را به خشتي تفسير

پيامبريست كه براي او نبوت كامل حاصل آمده است. و ولايت را در تفـاوت مراتـب آن   
دهند يعني حائز رتبه  مي كنند و صاحب كمال ولايت را خاتم اوليا قرار مي به نبوت تشبيه

ي كه خاتمه و پايان ولايت است همچنان كه خاتم انبيا حائز پايگـاهي بـود كـه خاتمـة     ا
نبوت به شمار ميرفت. و از اين رو كه شارع در حديث ياد كرده از اين پايگاه خاتمـه بـه   

و به همـين سـبب    باشند مي خشت خانه تعبير كرده است و هر دو مقام داراي يك نسبت
منتها در نبوت خشت زرين و در ولايت خشت سيمين  در تمثيل يك خشت بيش نيستند

تا ميان دو پايگاه تفاوت حاصل آيد چنان كـه ميـان زر و سـيم فـرق هسـت. از ايـن رو       

                                      
 ها مبهم، پيچيده است. عبارت در همه نسخه -1
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 خشت زرين را كنايه از پيامبر، ص، و خشت سيمين را كنايـه از آن ولـي فـاطمي منتظـر    
 نامند. مي آورند و آن را خاتم اوليا مي

كه ابن ابي واطيل از وي نقل كرده گفته است كه آن امام  و ابن عربي در ضمن مطالبي
خ «و از نسل فاطمه خواهد بود و ظهور او پـس از گذشـتن     صمنتظر از خاندان پيامبر 

 از هجرت روي خواهد داد.» ف ج
به حساب جمل ترسيم كـرده  ها  آن و سه حرف مزبور را به منظور بدست آوردن عدد

اخت قاف برابـر هشتادوسـومي   » ف«ر ششصد و ديگري نقطه دار براب» خ«است كه يكي 
و  شود مي نقطه دار برابر عدد سه است كه روي هم رفته ششصد و هشتاد و سه سال» ج«

مقارن آخر قرن هفتم است و چون اين عصر سپري گرديد و فاطمي ظهور نكرد برخي از 
آن مدت مولد او بوده مقلدان آنان پيش بيني مزبور را بدينسان توجيه كردند كه مقصود از 

است و ظهور او را به مولدش تعبيـر كردنـد و گفتنـد خـروج وي نزديـك هفتصـد و ده       
خواهد بود و او امامي است كه از ناحية مغرب ظهور خواهد كرد. و هم ابن ابـي واطيـل   
گويد: هرگاه روز تولد امام منتظر برحسب گفتة ابن عربـي در سـال ششصـد و هشـتاد و     

 او هنگام خروج بيست و شش سال خواهد بود.شش باشد پس سن 
هـل و سـه از روز محمـدي خـروج     چو نيز افزوده است كه: دجال در سال هفتصد و 

تـا پايـان هـزار     صخواهد كرد و آغاز روز محمدي به عقيده ايشان از روز وفات پيامبر
 ـ   د: سال است. و نيز ابن ابي واطيل در شرحي كه بر كتاب خلع النعلين نوشـته اسـت گوي

خوانند،  مي ولي منتظر كسي است كه القائم بامراالله خواهد بود و او را به نام محمد مهدي
او خاتم اولياست و پيامبري نخواهد بود بلكه وليـي اسـت كـه روح ودوسـتدار او وي را     

(برمي انگيزد
1619F

فرموده است: عالم در ميان قوم خـود ماننـد پيـامبري در ميـان      ص. پيامبر)1
 اند. . و هم فرموده است: عالمان امت من مانند پيامبران بني اسرائيلدباش مي امت خويش

                                      
 عبارت متن مبهم است. -1
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و مژده دادن به ظهور مهدي از آغاز روز محمدي تا كمي پيش از سـال پانصـد يعنـي    
نصف روز مزبور همچنان پياپي ادامه يافتـه و از هنگـام سـپري شـدن آن زمـان تـاكنون       

ظهور او روز بروز استوارتر و افزونتر و نويدهاي مشايخ به نزديك شدن هنگام ها  بشارت
 شده است.

ابن ابي واطيل گويد: و كندي ياد كرده است كه اين ولي كسي است كه با مـردم نمـاز   
سازد و جزيرة انـدلس   مي كند و عدل وداد را نمودار مي گذارد و اسلام را تجديد مي ظهر

 بـه سـوي مشـرق رهسـپار    گشـايد و   مـي  و آن ناحيه را رسد ميكند و به رومه  مي را فتح
 شـود  مي كند و فرمانروايي زمين از آن او مي و آن سرزمين و هم قسطنطنيه را فتح شود مي

و ديـن   رسـد  مـي  يابند و اسـلام بـه اوج عظمـت    مي و ازين رو مسلمانان نيرو و توانايي
(حنيفيه

1620F

چه از هنگام نماز ظهر تا هنگام عصر وقت نماز خاصـي اسـت.    شود مي آشكار )1
فرمود: ميان اين دو نماز (ظهر و عصر) وقتي است. (براي نماز) و هـم كنـدي    صبرپيام

هـا   آن قـرآن بـه  هـاي   نقطه يعني حروفي كه سـوره  بي گفته است: عدد كلية حروف عربي
است و هفت سال دوران قدرت دجال  الافتتاح شده به حساب جمل هفتصد و چهل وس
كنـد چنـان    مي آيد و دنيا را اصلاح مي ودخواهد بود آن گاه در وقت نماز عصر عيسي فر

 كه ميش و گرگ با هم به سربرند.
سپس بايد دانست كه مدت پادشاهي غيرعرب پس از اسلام آوردن ايشـان بـا عيسـي    

ـ ن اسـت و دولـت   ي   صدوشصت سال خواهد بود كـه [شـمارة حـروف نقطـه دار ق  ـ    
(عدالت وداد از اين مدت چهل سال خواهد بود]

1621F

2(. 
آمده است كـه: مهـديي بـه جـز      صواطيل گويد: و حديثي كه از قول پيامبرابن ابي 

عيسي نيست بدين معني است كه هيچ مهدي نيست كه هـدايت او بـا ولايـت وي برابـر     

                                      
 حنيفيه به معني ميل به اسلام و گرويدن بدانست (اقرب الموارد). -1
 تصحيح شد.» يني«از  -2
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(باشد
1622F

، گويـد  مـي ن ، و به قولي معني آن اينست كه به جز عيسي كسي در گهواره سـخن )1
ودر صحيح آمـده اسـت كـه پيـامبر     كند.  مي ولي اين گفتار را حديث حريج و ديگران رد

همچنـان پايـدار خواهـد بـود تـا ايـن كـه        » دين محمد«يا » اسلام«فرموده است: اين امر 
رستاخيز برپا شود يا برايشان دوازده تن خليفه فرمـانروايي كنـد. يعنـي خليفـة قرشـي. و      

و برخي د ان دهد كه برخي از اين دوازده تن در صدر اسلام بوده مي بنابراين واقعيت نشان
از آنان هم در پايان آن خواهند بود. و هم پيامبر فرموده است: مدت خلافت پـس از مـن   
سي (سال) خواهد بود يا برحسب روايتي سي و يك يا به روايت ديگر سي وشش سـال.  
و انقضاي آن در خلافت حسن و اول فرمانروايي معاويه است. بنابراين آغاز فرمـانروايي  

، برحسب معاني اصلي كلمات (گرفتن اوايل اسماء) و وي رود مي ارمعاويه خلافت به شم
ششمين خليفه است و اما هفتمين خليفه عمربن عبدالعزير است. آن گاه بقية خلفا پنج تن 

 اسـت كـه   صهستند ومؤيد آن گفتـار پيـامبر   ؛و از ذرية علي صاز خاندان پيامبر 
ت، يعني تو در آغـاز امـت اسـلام و    فرمايد: تو ذوقرنين آني. مقصود ذوقرنين امت اس مي

(ذرية تو در پايان آن خليفه خواهد بود و چه بسا كه معتقدان به رجعـت 
1623F

بـدين حـديث    )2
كنند پس (قرن) اول به عقيدة ايشان اشـاره بـه وقتـي اسـت كـه خورشـيد از        مي استدلال

فرموده است: هرگاه كسري (خسرو) كشته شود پس از  ص كند و پيامبر مي مغرب طلوع
وي خسروي نخواهد بود و هرگـاه قيصـر هـلاك شـود پـس از او قيصـري فرمـانروايي        

شـك در راه   بي آنان راهاي  نخواهد كرد. و سوگند به كسي كه جان من در يد اوست گنج
 خدا خرج خواهيد كرد.

 خسرو را در راه خدا خرج كـرده اسـت و آن كـه قيصـر را    هاي  و عمربن خطاب گنج
كند همين منتظر (مهدي) اسـت هنگـامي    مي در راه خدا خرج وي راهاي  كشد و گنج مي

كه قسطنطنيه را فتح كند. پس چه امير نيك و چـه سـپاه نيكـي خواهـد بـود ايـن چنـين        

                                      
 (ن. ل) كه هدايت او با مهدي آخرالزمان برابر باشد. -1
 يعني رجوع امام به دنيا پس از مرگ. -2
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(بضـع)  انـد   (بضع) سال خواهد بود واند  فرموده است. و مدت فرمانروايي وي صپيامبر
ل و در روايات ديگـري هفتـاد   رساند و در احاديثي چه مي از سه تا نه و به قولي تا ده را

 هم آمده است.
و اما چهل سـال عبـارت از مـدت فرمـانروايي وي (مهـدي) و دوران ديگـر خلفـاي        

خواهد بود كه از خاندان او پس از مرگش خلافت خواهنـد كـرد، بـر همـة     اش  چهارگانه
 آنان درود باد.

كـه مـدت بقـاي     انـد  و گويد (ابن ابي واطيل) ستاره شناسان و اهل قرانات يـاد كـرده  
فرمانروايي مهدي و خاندانش پس از وي صد وپنجاه و نه سال خواهـد بـود. و بنـابراين    
جريان فرمانروايي خلافت و عدالت چهل يا هفتاد سال خواهد بود آن گاه اوضـاع تغييـر   

 خواهد يافت و پادشاهي پديد خواهد آمد. پايان سخن ابن ابي واطيل.
ر گويد: فرود آمدن عيسي در وقـت نمـاز عصـر روز    و (ابن ابي واطيل) در جاي ديگ

محمدي هنگامي خواهد بود كه سه چهارم آن سپري شود. (گويد) و كنـدي يعقـوب بـن    
اسحاق در كتاب جفري كه در آن قرانات را ياد كرده گفته است كه هرگاه قـران بـه ثـور    

(برسد در اول ضح
1624F

((به ضاد معجمه و حـاي مهملـه   )1
1625F

هشـت  ) يعنـي ششصـد ونـود و    )2
 آيد و آن گاه در روي زمين آنچه خداي تعالي بخواهد فرمـانروايي  مي هجري مسيح فرود

 كند. مي
(گويد) و در حديث آمده است كه عيسي نزديك منارة سـفيد جانـب شـرقي دمشـق     

(آيد، بر تن او دو رداي زرد زعفراني رنگ مي فرود
1626F

پوشيده خواهد بود دو دسـت او بـر    )3
ار خواهد داشت داراي موهاي فرو آويخته بر روي نرمـه گـوش   روي بالهاي دو فرشته قر

                                      
 خضخ (ب). -1
 برابر شصت است (حاشيه نصر هوريني).» ص«در نزد اهالي مغرب معادل نود و » ض« -2
در متن: مزعفرتين صفراوين ممصرتين است و ممصر رنگ شده به گل سرخ يا داراي سرخي خفيف  -3

 ه اقرب الموارد شود.يا داراي زردي اندك يا به رنگ بين سير و ناقص رجوع ب
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(خواهد بود چنان كه گويي از زندان
1627F

بيرون آمده است. هرگاه سرش را فرود آورد قطـره  )1
(قطره از آن جاري شود

1628F

 ماننـد مرواريـد از آن فـرو   هـايي   و هرگاه آن را بلنـد كنـد دانـه   )2
 .بسيار خواهد بودهاي  ريزد. چهرة او داراي خال مي

و در حديث ديگر آمده است كه وي قدي ميانه خواهد داشـت و رنـگ بـدن وي بـه     
 سفيدي و سرخي خواهد زد.

(و در حديث ديگر است كه او در ميان اعراب باديـه نشـين  
1629F

زناشـويي خواهـد كـرد.    )3
زايـد و وفـات او را    مـي  كند و همسرش فرزندي مي ازدواجها  آن مقصود اينست كه او با

 د كرده است.پس از چهل سال يا
و در حديث آمده است كه عيسي در مدينه در ميگذرد و در پهلـوي عمـربن خطـاب    

 .شود مي دفت
شـوند.   مي از ميان دو پيامبر برانگيخته  سوهم در حديث آمده است كه ابوبكر و عمر

كه مسيح، مسيح همة مسيح هاست از دودمان  گويد مي ابن ابي واطيل گفته است كه شيعه
(ي از آنانو برخ صمحمد

1630F

انـد   حديث: به جز عيسي مهديي نيست را بر آن حمل كرده )4
 ـ  ت ويعني مهديي وجود ندارد به جز آن مهديي كه نسبت او به شريعت محمدي ماننـد نب
 عيسي به شريعت موسوي است در پيروي كردن و عدم نسخ (سخني از شريعت وي).

                                      
است كه به معني جاي عميقي است كه نور بدان نرسد و هم بر زنداني از آن حجاج » ديماس«ترجمه  -1

 شده است. اطلاق مي
 قطر و اگر قطر (مشدد) باشد: به وي عود دهد. -2
غـرب آرد:   ترجمه اين جمله است: انه يتزوج بالغرب و الغرب داوالباديه در اقرب الموارد ذيل معاني -3

دلو و مشك بزرگ. و ذيل معني حديث: لايزال هل الغرب ظاهرين علي الحق گويد: يعنـي حجـاز و   
به قولي مردم شام... و به قولي اهل حدت و جهاد و به قول ديگر اهل دلو يعني طايفه عرب، بنابرين 

 نفهميدم. منظور عرب است به قرينه باديه و دسلان ذيل اين عبارت نوشته است: معني آن را
 برخي از متصوفه (ك) و (ب) و (ا). -4
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كنـد و   مي ر و كسي را كه ظهورظهوها  آن به اضافه بسياري از اين گونه گفتارها كه در
(كنند مي جايگاه ظهور او را تعيين

1631F

و هـيچ   شـود  مـي  سـپري  دهند ميو زماني را كه خبر  )1
 گردند چنان كه مي سازند باز مي كهاي  تازه آيد و آن وقت به رأي نمي اثري از ظهور پديد

 ومي متوسـل لغوي وموضوعات خيالي و احكام نج ـهاي  بيني در اين باره به چه مفهوم مي
 سپري گرديده است.ها  آن شوند در اين (اعمار) سنين اول و آخري مي

كنند كـه تجديـد كننـدة     مي و اما متصوفة همزمان ما، بيشتر آنان به ظهور مردي اشاره
كننـد كـه    مي احكام مذهب اسلام و مراسم حق خواهد بود و ظهور او را در اوقاتي تعيين

كه بزرگتـر  ايم  گويند از نسل فاطمه از آنان شنيده مي ننزديك به عصر ماست بعضي از آنا
 ايشان ابويعقوب بادسي سرور اوليـاي مغـرب اسـت و در آغـاز ايـن قـرن يعنـي هشـتم        

زيسته است. و اين موضوع را نوادة او خدايگان ما ابوزكريا يحيي بـه نقـل از پـدرش     مي
(خبر داده استابومحمد عبداالله ولي و او پدرش ابويعقوب ياد كرده و به من 

1632F

2(. 
يا از سخنان گروه متصوفه به مـا رسـيده   ايم  اينست پايان مطالبي كه بر آن دست يافته

را بـه  هـا   آن كه به طور كامل همـة اند  اخبار مهدي آوردهدربارة است و هم آنچه محدثان 
 اندازة وسع خويش ياد كرديم.

اه براي دين يا سلطنت ولي حقيقتي كه بايد برتو ثابت شود اينست كه هيچ دعوتي خو
مگر در پرتو شوكت و سپاه و عصـبيت چـه    رسد مين و پادشاهي به مرحلة عمل و كمال

كند تا آن كه امـر   مي سازد و از آن دفاع مي فرمان دعوت كننده را لشكر و عصبيت آشكار

                                      
منطـق   با دلايل واهي و سخنان بي«ي (ا) و (ب) و (ك) پس از عبارت مزبور چنين است: ها چاپ در -1

 و (پ) نيست.» يني«ها در  اين كلمه». مختلف
داالله از پدرش چنين است: و اين موضوع را نواده او ابوزكريا يا يحيي از پدرش ابومحمد عب» يني«در  -2

 ولي ابويعقوب ياد كرده...
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(. و ما در فصول پيشين با برهانهاي طبيعيرسد مي خدا در آن به كمال
1633F

كه نشـان داديـم    )1
 ن امر را ثابت كرديم.اي

و عصبيت فاطميان و طالبيان و بلكه عصبيت كلية قريش هم اكنون در سراسـر جهـان   
كه عصبيت آنان بر عصـبيت قـريش   اند  ي ديگري پديد آمدهها ملت متلاشي شده است و

 برتري يافته است.
 و به جز عصبيتهايي كه از قريش به حجاز در مكه و شهرهاي ينبـع و مدينـه مانـده و   
گروهي از طالبيان مانند خاندان حسن و خانـدان حسـين و خانـدان جعفـر در شـهرهاي      

و بر آن نواحي استيلا دارند ديگر در ساير نقاط جهان اثـري از عصـبيت   اند  مزبور پراكنده
و طوايف باديـه نشـيني هسـتند كـه در زادگـاه      ها  هم گروهها  آن و شود مين قريش يافت

روايان و افكار و عقايد و از لحاظ بسياري فرمان برند مي سر خويش به وضع پراكنده اي به
رسند. بنابراين اگر ظهور اين مهدي صحيح باشد هيچ راهـي   مي هزارها گروهگوناگون به 

باشد و خدا دلهـاي   ها خاندان جز اين كه از آن رسد مين براي آشكارشدن دعوتش به نظر
و در نتيجه عصبيت و شـوكتي بـه كمـال     آنان را در پيروي كردن از او به هم نزديك كند

گردد و بتواند گفتار خود را آشكار سازد و مردم را بـدان وادار كنـد و    مي براي وي ميسر
گرنه در جزين صورت مانند اين كه شخصي فـاطمي از آن خانـدان بخواهـد در يكـي از     

تي نواحي جهان بدون عصبيت و لشكر و به صرف انتساب به آن خاندان بـه چنـين دعـو   
درست و اسـتواري كـه   هاي  قيام كند به هيچ رو پيشرفت نخواهد كرد و به موجب برهان

 در فل پيشين آورديم چنين قيامي امكان پذير نخواهد بود.
و اما ادعاي برخي از عامه در اين باره پذيرفتني نيست، چه آنان ابلهاني بـيش نيسـتند   

د و نـه دانشـي دارنـد تـا از آن بهـره      تا بدان رهبـري شـون  اند  كه نه به زيور خرد آراسته
آن كه منتسب به خانداني باشد يا آن  بي منتظر زمان ظهور آن فاطمي هستندها  آن برگيرند.

                                      
 در نسخه ديگر: قطعي» يني«از:  -1
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ظهور مردي فاطمي در ميان دربارة كه جايگاه درست آن را بدانند به تقليد از شايعاتي كه 
 ند.مردم منتشر است و چنان كه ثابت كرديم به حقيقت امر آگاه نيست
جاهـاي آبـاد ماننـد    هاي  و بيشتر ظهور فاطمي را از نواحي دوردست كشورها و كناره

كنند و بسياري از كساني كه بصيرت ضعيف  مي زاب در افريقيه و سوس در مغرب تعيين
گوينـد   مـي  دارند توجه خود را رباطي در ماسه از سرزمين سـوس معطـوف ميدارنـد [و   

گمان اين كـه وي در آن ربـاط ديـده شـده اسـت و       فاطمي از آنجا ظهور خواهد كرد به
(كنند كه مردم با وي در آنجـا بيعـت خواهنـد كـرد]     مي تصور

1634F

چـون آن ربـاط نزديـك     )1
طوايف نقاب دار (كداله) است و عامه معتقدند كه فاطمي از آن طوايف است يا آن قبايل 

هـيچ دليلـي متكـي     كنند و اين فاطمي پنداريست كه به مي پذيرد و منتشر مي دعوت او را
و از اين رو كه عامه كمترين اطلاعي بـه احـوال    ها ملت نيست به جز دوري و شگفتي آن

آن طوايف از لحاظ فزوني يا كمي جمعيت و نيرومندي يا نـاتواني آنـان ندارنـد و بـدين     
سبب كه نقاط دوردست و مرزي دور از دسترس دولت و بيرون از دايرة نفـوذ آنسـت از   

كند و تنها بهـره اي كـه    مي يابد كه فاطمي از آن نواحي ظهور مي عامه قوت اين رو اوهام
و قـوانين و   ها دولت از اين پندار ممكنست ببرند اينست كه (فاطمي منتظر) از زير قدرت

 خارج است.ها  فرمان
اينست كه اغلب بسياري از كم خردان رياكارانه براي تبليغ و دعوت مردم بدان جايگاه 

پرورنـد كـه بـه منظـور      مـي  شتابند و خيالات پوچ و احمقانه اي در سـر  مي )(رباط ماسه
خويش نايل آيند و دعوت خود را به كمال رسانند در حالي كه بيشتر آنان جـان خـود را   

 اند. در اين راه از دست داده و به قتل رسيده
زگـار  شيخ ما محمد بن ابراهيم ابلي براي من روايت كرد كه در آغاز قرن هشـتم و رو 

فرمانروايي سلطان يوسف بن يعقـوب مـردي از تصـوف پيشـگان معـروف بـه تـويرزي        

                                      
 (يني) رد بعض نسخ به جاي: يتحينون: بجيبون. بيحثون آمده است. از (پ) -1
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مصغرتوزر و منسوب بدان شهر در رباط ماسه خروج كرد و مدعي شـد كـه وي فـاطمي    
منتظر است. گروهي از مردم سوس از قبايل صناكه (صنهاجه) و كزوله او را پيروي كردند 

وي به حيله كسي را برانگيخت كه شبانه وي را و كارش بالاگرفت و نزديك بود تا سكسي
 بكشت و هوي خواهان وي متلاشي شدند. 

همچنين در آخر قرن هفتم، يعني مال سال ششصد ونود تا هفتصـد مـردي در غمـازه    
موسوم به عباس ظهور كرد و مدعي شد كه او فاطمي است و عامـة مـردم غمـاره از وي    

ر شهر بادس تسلط يافت و بازارهاي آن را سوخت پيروي كردند و آن گاه با قهر و غلبه ب
و سپس به سوي شهر المزمه شتافت و در آن شهر او را با مكر و حيله به قتل رسانيدند و 

 دعوتش پايان يافت.
 بسياري است.هاي  نمونهاند  پيشرفت نكردهها  آن و از اين گونه دعاوي كه مدعيان

هـا   گونـه داعيـه  نستان شـگفت آوري از اي و هم شيخ ياد كرده (محمد ابراهيم ابلي) دا
(براي من نقل كرد و آن اينست كه: هنگـام سـفر حـج از ربـاط عبـاد     

1635F

كـه مـدفن شـيخ     )1
(ابومدين

1636F

مردي از خاندان  باشد مي واقع در كوه تلمسان است و كوه مزبور مشرف بر آن )2
اي پيـروان و  و او دار شـود  مي پيامبر (سيد) كه از ساكنان كربلا بوده است همراه سفر وي

شاگردان و خدمتگزاران بسيار بوده و در ميان قوم خود پايـة ارجمنـد داشـته اسـت و در     
پرداختند. شـيخ   مي ند و مخارج وي راكرد مي بيشتر شهرها همشهري هايش او را استقبال

گويد: ميان ما دوستي و همنشيني درين سفر و در تمام طول راه استوار گرديد. و موضوع 
من كشف و معلوم شد كه وي با همراهان خويش از كربلا كـه اقامتگـاه او بـود    كار او بر 

براي جستجوي فرمانروايي ودعوي اين كه وي فاطمي است به مغب آمده [و چون ديـده  

                                      
 رابط عباد واقع در دو كيلومتري جنوب شرقي تلمسان و ساحل رود اسر است. -1
شيوخ متصوفه، مولد او بـه قطنباتـه، قريـه اي بـه     شيخ ابومدين شعيب بن حسين اندلسي يكي از تبار -2

رفت و در رباط عبـاد درگذشـت و    با گروهي از بجايه به تلمسان مي 549اشبيليه است. وي در سال 
 جسد وي را  در رباط به خاك سپردند. قبر او زيارتگاه بوده است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود.
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است دولت مرينيان و يوسف بن يعقوب در آن هنگام تلسمان را پايتخت خـود قـرارداده   
ست] برگرديد، مـا دچـار غلـط و اشـتباه     ودر نهايت قدرت است به همراهان خود گفته ا

(و اكنون هنگام ادعاي ما نيستايم  شده
1637F

1(. 
دهد كه وي بدين حقيقت آگـاه و بينـا بـوده اسـت كـه كـار        مي و گفتار آن مرد نشان

فرمانروايي جز در پرتو عصبيت و نيرويي كه برابر با قدرت لشكري خداوندان قدرت هر 
 دريافته است كـه وي در آن ديـار مـردي بيگانـه و     يابد و همين كه نمي عصر باشد انجام

د در برابر عصبيت مرينيان در آن روزگـار مقاومـت كنـد از    توان مين يار و ياور است و بي
ادعاي خود صرفنظر كرده و حقيقت را دريافته و دست از آزمنديهاي خود برداشته اسـت  

طميان و قريش به ويژه در بايست يقين كند اين بود كه كلية عصبيت فا مي و مطلبي را كه
مغرب يكسره از ميان رفته است ولي تعصب او به كارش مانع آنست كه چنـين اعتقـادي   

(دانيد نمي داند و شما مي پيدا كند و خدا
1638F

2(. 
ساكن ديارمغرب شـوق و تمـايلي    عربو در روزگارهاي نزديك به عصر ما در ميان 

وحقيقـت و انجـام دادن سـنت پيـامبر     (نهضتي) پديد آمده بود كه مردم را به راه راسـت  
آن كه در اين گونه تبليغات دعوت فاطمي يـا جـز آن وجـود داشـته      بي ندكرد مي دعوت

باشد چنان كه گاهي از اوقات يكي پس از ديگري از آنان مـردم را بـه پاداشـتن سـنت و     
داشـتند و   مـي  ند و عنايت خويش را بـدين امـور مبـذول   كرد مي تغيير دادن منكر دعوت

از لحـاظ جلـوگيري از   ها  يافت و بيش از همه چيز به اصلاح جاده مي يروان آنان فزونيپ
ند زيرا بيشتر تبهكاري تازيان درين قسـمت بـود كـه بـه     كرد مي دستبرد به مسافران توجه

پرداختند چنان كه در فصول پيشين ياد كرديم كه وضع طبيعي اقتصاد و معاش  مي راهزني
 اين گونه كردارها دست يازند.به  كرد مي ايشان ايجاب

                                      
ت مرينيان را به چشم ديده و در همان روزگار يوسف بـن  چنين است: و چون (قدرت) دول» يني«در  -1

 تاشفين با تلمسان به نبرد برخاسته بود به همراهان خود گفته بود.

ُ ٱََ ﴿ -2 نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ِّ
َ
أ ََ  .]223: ةالبقر[ ﴾٢َ�عۡلَمُ 
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 ستند مردم را از كارهاي منكر و ناپسند بازتوان مي ازين رو آنچه دوستداران اصلاحات
كوشـيدند ولـي    مـي  از دستبرد  راهزنانها  و راهها  داشتند و به ويژه در امن كردن جاده مي

كه تو به عـرب  ديني در ميان ايشان استوار نشده بود از اين رو هاي  چيزي كه هست آيين
و روي آوردن ايشان به دين تنها ايشانرا بدين امر متوجه ساخت كه از غارتگري و تـاراج  

(و راهزني خودداري
1639F

كنند و در بازگشت ايشان بدين و توجه شـان بـدان خـرد ايشـان      )1
ستند به تمام مقاصد دين پي ببرنـد و بـه جـز    توان مين و كرد مين فضيلت ديگري را درك

حقيقت ديگري را دريابند زيرا پـيش از نزديكـي بـه ديانـت گنـاهي كـه       ترك غارتگري 
ند همين عمل بود و از اين رو هنگامي كه به ديانت روي آوردند از همـان  شد ميمرتكب 

بينيم پيروان اين گروه مصلحان كه به گمان خـود   مي رفتار ناستوده توبه كردند. اينست كه
يگر فروع اقتدا و پيروي از دين عميق نيسـتند  كنند در د مي مردم را به سنت و حق دعوت

و تنها كيش آنان فروگذاشتن غارتگري و ستم و راهزني و آزار مسافران اسـت و آن گـاه   
آورنـد و تفـاوت    مي باتمام قوايي كه دارند به جستن سودهاي دنيوي و امور معاش روي
نست و سازش آن دو ميان امر رستگاري و شايستگي مردم و طلبيدن دنيا از زمين تا آسما

و اصـول ديـن   هـا   . بدين سبب به هيچ رو در ميان چنين كساني آيينباشد مي با هم ممتنع
 شـود  مين گردند و برگروه آنان افزوده نمي و به طور كامل از راه باطل باز شود مين استوار

و ميان صفات و خوي دعوت كنندة آنـان در اسـتحكام ديـن و فرمـانروايي بـر خـود بـا        
 آن چنان كـه بايـد بـه خـوي وي    ها  آن [و شود مي نش اختلاف و تفاوت بسيار ديدهپيروا
گسـلد   مي گروند] و از اين رو همين كه زندگي را به درود گويد رشتة كار آنان از هم نمي

. و نمونة اين كيفيت در افريقيـه بـراي مـردي از    شود مي و عصبيت و قدرت آنان متلاشي
(قبيلة بني كعب سليم

1640F

به قاسم بن مره بن احمد در قرن هفتم روي داد و آن گـاه   موسوم )2
پس از او براي مرد ديگري موسوم به سعاده از تيرة (بطن) مسلم وابسته بـه قبايـل باديـه    

                                      
 ».يني«(اقتصاد) در چاپ (ا) غلط و صحيح (اقصار) است برحسب  -1
 مردي از بني كعب از قبيله سليم.» يني«شود. در  153ص  1خ بر برج رجوع به تاري -2
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(نشين رياح
1641F

 و او از مصلحنخستين ديندارتر بود و روشـي اسـتوارتر داشـت و بـا همـة      )1
اصلاح نگراييد به علت دلايلـي كـه يـاد    كار پيروان او به هيچ رو بهبود نيافت و به ها  اين

كرديم، و ما در ضمن ياد كردن قبايل سليم  و رياح در اين باره گفتگـو خـواهيم كـرد. و    
بستند  مي پس از اصلاح خواهاني پديد آمدند كه به تقليد آنان اين گونه دعوتها را به خود

آوردند در صورتي كه  مي پيمودند و كلمة سنت را بر زبان مي و راه رياكاري و سالوسي را
خود به جز اندكي بدان آراسته نبودند و به همين سبب نه اين گروه و نه كساني كـه پـس   
از ايشان اين گونه دعاوي را به خود بستند هيچ پيشرفتي نكردند و كاري انجـام ندادنـد.   

(دستور خداست در ميان بندگانش
1642F

2( 

و در  ها ملت و ها دولت اريامور غيب بيني و فالگزدربارة : فصل پنجاه و سوم
 حفر نيز گفتگوپيشگويي و كشف مفهوم هاي  چكامه» ملاحم«اين فصل از 

(شود مي
1643F

3( 

بايد دانست كه همت گماشتن و توجه بـه دانسـتن فرجـام كارهـا و آگـاهي از پـيش       
آمدهايي كه در آينده براي هر كسي روي خواهد داد از قبيل چگونگي زندگي يا مرگ يـا  

از خصوصيات روحي نوع بشر است به ويژه مردم شيفتة آنند كـه از پـيش    نيكي و بدي،
گفـت   تـوان  مـي  ، كـه هـا  دولـت  آمدها و حوادث عمومي آينده آگاه شوند مانند: شناختن

 خبريافتن از اين گونه امور جبلي بشر است و در نهاد او مخمر گرديده اسـت. از ايـن رو  
خواب بدين گونه امور پي برند و اخبار كاهنان شوند كه در  مي بينيم بيشتر مردم بر آن مي

آورند از پادشاهان گرفتـه تـا مـردم     مي كساني كه براي چنين مسائلي به آنان رويدربارة 
                                      

 شود. 81ص  1رجوع به تاريخ بربر تجرمه دسلان ج  -1
 هم مانند (پ) و اين ترجمه است.» يني«آخر فصل در  -2
هـا و گفتگـو از    هـا و ملـت   عنوان فصل چنين است: در امور غيب بيني و فـالگزاري دولـت  » يني«در  -3

ها  ها و ملت هاي پيشگويي) و كشف معناي جفر. و در چاپ بيروت: در ابتداي دولت كامهملاحم (چ
 است.» يني«است و صورت متن از مجموع چند چاپ و نسخه 
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بينيم در شـهرها صـنف خاصـي ايـن گونـه       مي بازاري و عامه معروفست. به همين سبب
دم سـخت شـيفتة   كـه مـر   دانند مي سازند چه مي را وسيلة معاش و پيشة خودها  پيشگويي

چنين مسائلي هستند و از اين رو در كنار گذرها و دكانها جايگاه خاصي برمي گزينند تـا  
خواهند از آنان درين باره پرسش كنند محل ايشـان را بداننـد. اينسـت كـه      مي كساني كه

 بامداد و شامگاه زنان و كودكان شهر و بلكه بسياري از كم خردان در جايگـاه آنـان گـرد   
و از فرجام كارهاي خود از كسب و پيشه و جاه و مقام گرفته تـا امـور معـاش و     آيند مي

 كنند و اين گروه به انواع گونـاگون پيشـگويي   مي پرسشها  اين دوستي و دشمني و نظاير
و هـا   خوانند و فال بين بـا سـنگريزه   مي پردازند از قبيل بينندة خط رمل كه او را منجم مي
 نامنـد و آنـان كـه در آينـه و آب فـال      مي را حاسب (شمارگر) (فال نخود) كه ويها  دانه
(بينند و ايشان را مندل زن مي

1644F

 خوانند. مي )1
شوند  مي و اين اعمال منكر و ناپسند را در همة شهرهاي بزرگ به طور آشكار مرتكب

در صورتي كه در شريعت مورد نكوهش واقع شده است و مقرر گرديده است كه بشر از 
به جز كساني كه خدا در خواب يا از راه منصب ولايـت آنـان را    شود مين اهامور غيبي آگ

كننـد و بـه    مـي  كند و بيشتر كساني كه بـدين امـور توجـه    مي از دانش خود بر غيب آگاه
خواهند مدت باقي  مي كهاند  پردازند پادشاهان و اميران ميها  آن جستجوي آگاهي يافتن بر

يان هر ملتي سخنان كاهن يا ستاره شناس يـا ولـي   دولت بدان معطوف شده است و در م
از قبيل چگونگي پادشاهي و سلطنتي كه در انتظار آنند يا  شود مي امري در اين باره يافت

گويند و پيش آمدهايي كـه در آينـده بـراي     مي دولتي كه از نايل آمدن بدان با خود سخن
عظيم و مـدت بقـاي دولـت و     و كشتارهايها  و فتنه ها جنگآنان روي خواهد داد مانند 

 اسامي آنان و اين گونـه امـور را پيشـگويي حـوادث    دربارة شمارة پادشاهان آن و سخن 
 نامند. مي

                                      
ضارب المندل، دايره ايست كه افسونگران و عزايم خوانان گـرد بـه گـرد خـويش بـر زمـين كشـند         -1

 ند.نام (غياث). در فارسي اين گروه را آينه بين مي
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 و در ميان عرب كاهنان و فالگزاراني بودند كه در اين گونه موضوعات به آنان رجـوع 
گويي كـرده  از آيندة قوم عرب خبر داده و پادشاهي و دولت آنان را پيشها  آن ند وكرد مي

خواب ربيعه بن نصـر يكـي از پادشـاهان يمـن خبـر      دربارة بودند، چنان كه شق وسطيح 
آيـد و آن گـاه    مي تازد و سپس آن كشور به تصرف يمن مي دادند كه حبشه بر بلاد ايشان
كند. و همچنين سـطيح رؤيـاي موبـذان را تأويـل كـرد       مي پادشاهي ودولت عرب ظهور
شيروان) آن را با عبدالمسـيح نـزد وي فرسـتاد و او ظهـور     هنگامي كه كسري (خسرو انو

موسي ها  آن دولت عرب را خبر داد. همچنين طوايف بربر كاهناني داشتند كه مشهورترين
(بن صالح

1645F

(از قبيلة بني يفرن)1
1646F

(و به قولي از قبيلة غمرت)2
1647F

بود. وي پيشگويي هائي منظوم )3
دربـارة  اسـت و بيشـتر پيشـگوييهاي او     به زبان محلي دارد كه از وقايع بسـيار خبـر داده  

اينست كه قبيلةزناته در مغرب به پادشاهي و كشـورداري خواهنـد رسـيد و اشـعار او در     
پندارند و زمـاني وي را   مي ميان قبال مربور متداولست و مردم آن نواحي گاهي او را ولي

پندارند  مي بر، برخي هم از روي پندارهاي مخصوص به خودشان او را پيامدانند مي كاهن
زيرا تاريخ او به عقيدة ايشان مدتها پيش از هجرت بـوده اسـت، و خـدا دانـاتر اسـت. و      

كنند در  مي حوادث آينده استناددربارة ي اقوام به اخبار پيمبران ها نسل گاهي هم بعضي از
صورتي كه در روزگار ايشان پيامبري وجود داشته باشد چنان كه در ميان قوم بني اسرائيل 

ند هنگـامي كـه   كرد مي اين وضع روي داده بود چه پيامبراني كه پياپي در ميان آنان ظهور
ند و از آينده خبرهـايي  داد مي ند به آنان پاسخكرد مي اينگونه مسائلدربارة مردم سؤالاتي 

 گفتند. مي باز
كه در ميان آنان روي داد مربوط است بـه  هاي  و اما در دولت اسلامي بيشتر پيشگويي

گردد و در اين  مي بازها  آن و دوران فرمانروايي ها دولت ت بقاي دنيا و بدانچه به وضعمد

                                      
 شود. 205ص  1رجوع به تاريخ بربر ج  -1
 ».ر«و كسر » ي«به فتح  -2
 ».م«و كسر » غ«به ضم  -3
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(باره به صدر اسلام و آثاري
1648F

كنند كه ارصحابه و به ويـژه مسـلماناني كـه از بنـي      مي اتكا)1
كننـد ماننـد كعـب الاحبـار و وهـب بـن        مـي  نقلاند  اسرائيل (يهوديان) به اسلام گرويده

(منبه
1649F

 آنان.و امثال )2
و چه بسا كه بعضي از اين پيشگوييها را از ظواهر اخبار منقـول و تـأويلات احتمـالي    

هـاي   و امثال او از خاندان پيـامبر پيشـگويي   )1650F3(؛ند. و براي جفر صادقكرد مي اقتباس
(و خـدا دانـاتر اسـت.) كشـف     هـا   آن بسيار روي داده است كه مستند نقـل كننـدگان در  

ولايت بوده است و هرگاه نظاير آن از ياران و اعقاب آنان كه  (كرامت) ايشان به سبب امر
فرموده است: در ميان شـما   صدر شمار اوليا نيستند انكارپذير نباشد و در حاليكه پيامبر

راست گمانان باشد، پس ايشان (خاندان رسول) شايسته ترين مردم براي اين گونه مراتب 
و امـا پـس از دوران صـدر اسـلام و      شريف و كرامات موهوب (بخشيده شـده) هسـتند.  

هنگامي كه مردم بدانشها و به اصطلاحات روي آوردنـد و كتـب حكمـا بـه زبـان عربـي       
ترجمه شد در اين باره بيشتر به سخنان ستاره شناسان (منجمان) اتكا كردند چنان كـه در  

امـور  و ساير امور عمومي از قرانهـا و در مواليـد و مسـائل و سـاير      ها دولت پادشاهي و
 اسـتفاده  هاست آن خصوصي از طوالع هر يك كه عبارت از شكل فلك در هنگام حدوث

 ند.كرد مي
و سپس بـه   كنيم مي ياداند  و هم اكنون نخست مطالبي را كه اهل خبر درين باره آورده

 پردازيم: مي سخنان ستاره شناسان

                                      
و سـخن   صامبري: روايت. حديث نبوي. خير و سنت پصآثار ج، اثر در لغت به معني گفته رسول -1

و  اند : روايت بر افعـال  آمده است و اصطلاح حديث در باره آن اختلاف است برخي گفته سصحابه
اسـت و برخـي اثـر را بـر     سو خبر فقط به اقوال وي و اثر مبني بر افعـال صـحابه    صاقوال پيامبر

 اند. رجوع به كشاف اصطلاحات الفنون و لغت نامه دهخدا شود. حديث موقوف و مقطع اطلاق كرده
 هري در گذشته است. 113وهب بن منبه در صنعاي يمن به سال  -2
 هشتم شيعيان.امام جعفر صادق، ع، امام  -3
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(مدت ملت (اسلام)دربارة اما اهل اثر 
1651F

تناد دارند كه در كتاب و بقاي دنيا به آثاري اس )1
دهد مدت بقـاي دنيـا از    مي سهيلي آمده است چه او از طبري اخباري نقل كرده كه نشان

آغاز ملت اسلام پانصد سال خواهد بود. و ايـن رأي بـه آشـكار شـدن كـذب آن نقـض       
بدينسـان نقـل    سگرديده است. و مستند طبري در اين باره حديثي است كه از ابن عباس

و او براي اين موضـوع  » انا دنيا يك جمعه از روزهاي جمعة آخرت استهم«شده است: 
دليلي نياورده است و راز آن، و خدا داناتر است، اينست كه اندازه گيري مدت بقاي دنيـا  

و  باشد مي و زمين را آفريده است، يعني هفت روز،ها  آسمان به حساب روزهايي كه خدا
و همانا روزي نزد پروردگار تـو  «ول خداي تعالي: هر روز برابر هزار سال است به دليل ق

(و گويد (طبري) و در صحيح )1652F2(»شماريد مي چون هزار سال است از آنچه
1653F

آمده است كه )3
به اندازة مدت اند  گفت: اجل شما در مقابل اجل كساني كه پيش از شما بوده صرسول 

 اننـد ايـن دو  نمازن عصر تا غـروب خورشـيد اسـت. و فرمـود: مـن بـا روز رسـتاخيز م       
(باشم مي

1654F

، و اشاره به انگشت سبابه و ميانه كـرد. و مـدت ميـان نمـاز عصـر و غـروب       )4
خورشيد هنگامي كه ساية هرچيز به اندازة دو برابر آن باشد قريب نصف يك هفتم است 
كه مازاد انگشت ميانه نسبت به سبابه نيز همين است و بنابراين مدت مزبور نصـف يـك   

اسـت كـه    صاست كه پانصد سال باشد و مؤيـد آن گفتـار پيـامبر    هفتم تمام آن جمعه
فرمود: هرگز خدا از آن ناتوان نخواهد بود كه مدت ايـن امـت را نصـف روز بـه تـأخير      

دهد كه مدت دنيا پيش از اسلام پنج هزار و پانصد سال است و از  مي اندازد. و اين نشان
سلام پـنچ هـزار و ششصـد سـال     وهب بن منبه روايت شده است كه مدت دنيا پيش از ا

                                      
 ي مصر و بيروت (ملل) غلط است.ها چاپ در» يني«از  -1

َِ سَنَةٖ مِّمّا َ�عُدَّنَ ﴿ -2 لۡ
َ
َ ََ ّ�كَِ  ََ  .]47الحج: [ ﴾٤�نّ يوَۡمًا عِندَ 

 صحيحين: (ك) و (ب) و (ا). -3
 در (ا): بعثت انا و الساعه....» يني«از  -4
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است، يعني مدت روزگار گذشته. و از كعب روايت كنند كه مدت دنيا شـش هـزار سـال    
 است.

و سهيلي گويد: و در حديث مزبور هيچ گواهي بر آنچه ياد كرده است وجـود نـدارد   
گذشته از اين كه خـلاف آن روي داده اسـت. بنـابراين گفتـار پيـامبر: هرگـز خـدا از آن        

كند كه زياده بر نصف نفي شده باشد. و اما حديث: من با روز  نمي .. تا آخر، اقتضا.ناتوان
.. تا آخر، اشاره به نزديكي روز رستاخير است و هم منظور اينست كه در فاصلة .رستاخيز

بعثت او و روز رستاخير جزوي پيامبري نخواهد بـود و شـريعتي جـز شـريعت او پديـد      
هاي  ن توفيق يابد، و آن اينست كه حروف مقطع اوايل سورهنخواهد آمد. اگر در تحقيق آ

چهـارده  هـا   آن گردآوري كرده است و گويد مجموعها  آن قرآن را پس از حذف مكررات
 دهند: الم يسطع نص حق كره؛ و آنگـاه شـمارة   مي حرف است كه عبارت ذيل را تشكيل

(تصد و سه استرا به حساب جمل به دست آورده است كه برابر با رقم هفها  آن
1655F

و ايـن  )1
رقم را به مدتي كه از آخرين هزار سـال پـيش از بعثـت پيـامبر گذشـته افـزوده اسـت و        

 را مدت ملت اسلام شمرده است. ها  آن مجموع
سهيلي گويد: و دور نيست كه اين حساب از مقتضيات و فوايد حروف مزبور باشد و 

كند كه ظهور كنـد و   نمي اقتضا »دور نيست» «برحسب گفته سهيلي«گويم بودن آن  مي من
 كه بتوان بر آن اعتماد كرد. شود مين دليل آن

                                      
سبه مترجم تركـي نيـز كـه آن را نهصدوسـي نوشـته اسـت       كند، هم چنين محا اين عدد مطابقت نمي -1

عدديست كه از يعقـوب كنـدي    مطابق حروف مزبور است و آن موافق 693درست نيست بلكه رقم 
آورده و در حاشـيه   903ي مصر و بيروت، از نصر هوريني). دسـلان  ها چاپ ياد خواهد كرد (حاشيه

بـوده   903است و شايد رقم مترجم تـرك هـم   ه) صحيح ئامه) (تسعئمتذكر شده كه به جاي: (سبعما
 است.
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ابـن  » سـير «و آنچه سهيلي را به چنين محاسبه اي واداشته داستاني است كه در كتاب 
(اسحاق در حديث دو پسر اخطب، دو تن از احبار

1656F

يهـود آمـده اسـت و آن اينسـت كـه      )1
(ابوياسر و برادرش حيي

1657F

را » الـم «نگامي كـه از حـروف مقطـع قـرآن     (پسران اخطب) ه)2
را به حساب جمل شمردند عدد هفتاد و يك بدست آمد و آن را به مدت ها  آن شنيدند و

(مدت را نزديك يا (كم) شـمردند » آن دو تن از احيار«دوران اسلام تأويل كردند و 
1658F

، آن )3
 هست؟ فرمود:آمد و پرسيد آيا علاوه بر اين حروف ديگري هم  صگاه حيي نزد پيامبر

و آن وقت عدد دويست و هفتاد و » المر«و سپس افزود » الر«و آن گاه افزود » المص«
 يك بدست آمد و در نتيجه حيي مدت را طولاني شمرد و گفت: 

دانيم آيا اندك يا فـزون ارزانـي    نمي اي محمد، كار تو بر ما مشتبه شده است چنان كه
دانيد شايد او كليـة عـدد آن را    نمي ن گفت: شماداشتي. سپس از نزد وي رفتند و به ايشا

(ارزاني داشته است كه هفتصد وچهار
1659F

سال است. اين اسحاق گويد: در اين هنگام گفتار  )4
اصـل كتابنـد و   ها  آن خداي تعالي بدينسان نازل شد: از آن (قرآن) آياتيست كه محكم كه

آيد كـه برسـاند ايـن عـدد      نمي .. و از اين داستان دليلي به دست.ديگر متشبهاتند، الآيات
مدت ملت اسلام است زيرا دلالت اين حروف بر اعداد مزبور نه طبيعي و نه عقلي اسـت  

نامند راست است  مي بلكه تنها مبتني بر قرارداد و اصطلاحي است كه آن را حساب جمل
كه اين اصطلاح قديمي و مشهور است ولي قـدمت اصـطلاح آن را بـه منزلـة حجـت و      

دهد و گذشته از اين ابوياسر و حيي از كساني نيستند كه بتـوان رأي آنـان    نمي راربرهان ق
 شـوند. زيـرا   نمي را در اين باره به عنوان دليل ياد كرد و هم آن دو از عالمان يهود شمرده

از باديه نشينان حجاز بودند و از صنايع و علوم اطلاعي نداشـتند و حتـي از دانـش    ها  آن

                                      
 جمع حبر (به كسر ح) دانشمند جهود (منتهي الارب). -1
 حيي از (يني) است و در نسخ ديگر (حي). -2
 فاستقر به جاي: فاستقلا، در (ا).» يني«در  -3
 سال : (ك) و (ب) و (ا). 904از (يني)  -4
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و مذهب خودشان نيز آگاه نبودند بلكه همچنان كـه مـردم عـوام در    شريعت و فقه كتاب 
هم چنين حسـابي را بـه هـم    ها  آن پردازند مي ميان هر ملتي به تلفيق اين گونه محاسبات

 اند. بسته
 بنابراين سهيلي براي ادعاي خود دليلي ندارد.

ر ي آن مسـتندي اجمـالي د  هـا  دولت پيشگوييدربارة و در مذهب اسلام به خصوص 
(احاديث آمده است وآن حديثي است كه ابوداود به روايت از حذيفه بن يمان

1660F

از طريـق   )1
شيخ خود محمد بن يحيي ذهبي بدينسان تخريج كرده است: از سـعيد بـن ابـي مـريم از     
عبداالله بن فروخ از اسامه بن زيد ليثي از ابن لقيطه بن ذويب از پدرش روايت شده است 

يا خود اند  دانم آيا يارانم فراموش كرده نمي ست: به خدا سوگندكه حذيفه بن يمان گفته ا
هـيچ سـردار گروهـي را تـا هنگـام       صزنند. به خداي سوگند پيـامبر  مي را به فراموشي

رسند فرونگذاشت جز اين كه نام خـود   مي انقضاي دنيا كه همراهان او به سيصد و بيشتر
 را به ما باز گفت.اش  و نام پدر و قبيله

آن سخني نگفته است و ما در فصـول پـيش يـاد كـرديم كـه وي در      دربارة اود و ابود
پس آن صالح است. و ام  كرده هرچه سكوتدربارة رسالة خود گفته است: در كتاب خود 

 اين حديث بر فرض كه صحيح باشد مجمل است.
و در بيان اجمال و تعيين مبهمات آن محتاج به آثار ديگري هستيم كه اسنادهاي نيـك  

 اشته ابشد.د
(و اين حديث

1661F

در كتب ديگري به جز كتاب السنن به وجهي مغاير اين آمـده اسـت.    )2
 چنان كه در حصيحين نيز به روايت حذيفه چنين است:

                                      
هجري در مدينه در گذشـته   36بوده كه در سال  صپيامبرابوعبداالله حذيفه بن يمان يكي از صحابه  -1

 است.
 در (ا) و ساناد اين حديث. -2
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كـه تـا روز رسـتاخيز    هـا   آن در ميان ما خطبه اي خواند و هيچ چيزي را از صپيامبر
آن سخن گفت و گروهي آن  دربارةواقع خواهد شد در آن مقام فرو نگذاشت جز اين كه 

 دانستند. انتهي. مي را به ياد سپردند و گروهي آن را فراموش كردند و آن اصحابش اين را
و لفظ بخاري چنين است: هيچ چيز را تا روز رستاخيز فرو نگذاشت جز اين كه آن را 
ياد كرد. و در كتاب ترمذي حديثي به روايت از ابوسعيد خـدري بدينسـان آمـده اسـت:     

امبر، ص، روزي با ما نماز عصر را به هنگام ادا كرد سپس برخاست و هيچ چيزي را كه پي
تا روز رستاخيز خواهد بود فرو نگذاشت جز آن كه آن را به ما خبر داد گروهي آن را بـه  

 ياد سپردند و گروهي آن را فراموش كردند. انتهي.
(و كلية اين احاديث محمول بر آن است كه در صحيحين

1662F

و علائـم  ها  فتنهدربارة ا تنه )1
همين معهود است و در مثال اين گونه مسـائل   صرستاخيز ثبت شده است. و از شارع 

عمومي. و اين قسمت زياده كه تنها ابوداود در اين طريق آورده است شاذ و منكر اسـت.  
 چنان كه ابن ابومريماند  گذشته از اين كه پيشوايان علم حديث در رجال آن اختلاف كرده

ابن فروخ گويد: خبرهاي او منكر است. و بخاري گويد: در احادث او هم معروف دربارة 
 . ابن عدي گويد: اخبار او محفوظ نيست.شود مي و هم منكر يافت

و اما اسامه بن زيد، هرچند در صحيحين به نام او حديث تخريج شده و ابن معـين او  
وان شاهد حديث تخريج كرده اسـت  را مورد وثوق دانسته است ولي بخاري از وي به عن

و ابوحاتم گويد حديث اند  و يحيي بن سعيد و احمد بن حنبل او را به ضعف نسبت داده
كنند. و ابن قبيصه ابن ذؤيب مجهول است بنابراين  نمي نويسند ولي بدان استدلال مي او را

 فقسمت زياده اي كه ابوداود در اين حديث روايـت كـرده بـه جهـات يـاد شـده ضـعي       
 ، گذشته از اين كه چنان كه گذشت شاذ است.شود مي

                                      
 صحيح.» يني«در  -1
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 كننـد و  مـي  بخصـوص بـه كتـاب جفـر اسـتناد      ها دولت پيشگوييهايدربارة و گاهي 
پندارند كه در آن كتاب دانش كلية اين امور از طريق احاديث يا ستاره شناسي منـدرج   مي

د آن هـيچ گونـه   افزاينـد و از اصـل كتـاب و مسـتن     نمي است و سخني بيش از اين بر آن
 اطلاعي ندارند.

(بايد دانست كه اصل كتاب جفر
1663F

(اينست كه هارون بـن سـعيد عجلـي   )1
1664F

سـرور فرقـة   )2
و در آن كتـاب معرفـت    كرد مي روايت ؛زيديه كتابي داشت كه آن را از جعفر صادق

هاي  و بخصوص براي بعضي از شخصيت صوقايعي كه به طور كلي براي خاندان پيامبر
وديگر  ؛از جعفر صادقها  خواهد داد مندرج بود. اين گونه پيشگوييآن خاندان روي 

مردان بزرگ آن خاندان به طريق كرامت و كشف كه مخصوص اين گونه اولياست پديـد  
 آمده است.

كتاب مزبور در نزد جعفر بود و آن را روي پوست گوساله اي نوشته بودند و هـارون  
نوشت و آن را به نام پوسـتي   مياي  نسخه رو د كرد مي عجلي مطالب آن را از وي روايت

(خواندند زيرا جفر مي كه بر آن نوشته شده بود
1665F

در لغت به معني خـرد اسـت ولـي رفتـه     )3
رفته اين نام بر آن كتاب اطلاق شد. و در آن كتاب تفسير قرآن و معاني غريبي اسـت كـه   

ده است ولي روايت نيز مندرج بوده و از جفر صادق روايت ش شود مي از باطن آن مستفاد

                                      
 شود. 272ص  2در باره كتاب جفر رجوع به كشف الظنون حاجي خليفه ج  -1
وي رئيس زيديان بوده و گويد: و من عجب لم اقضه جلدجفرهم ـ برئت الي الرحمن ممـن تجفـرا.     -2

آمـده   239ودر حاشيه همـان بـه نقـل از : الفـرق بـين الفـرق در ص        145ص  2ن ـ الانباء ج  ازعيو
پوست  بـراي ايشـان    ؛اند جعفر صادق  است:شگفت ترين چيزها اين است كه (خطابيه) پنداشته

به امانت باقي گذارده كه در آن دانستن هر چه بدان نيازمند شوند از عـالم غيـب معلـوم گـردد و آن     
انـد ديگـري نتوانـد مطالـب آن را      پندارند به جز كساني كه از آن فرقـه  اند و مي جفر ناميده پوست را

 بخواند.
 جفر: بزغاله چهارماهه (منتهي الارب). -3
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آن كتاب پيوسته و متصل نيست وعين كتاب نيز ديده نشده است بلكه كلمات و خبرهاي 
 شاذي كه به هيچ دليلي متكي نيست از آن در ميان مردم منتشر است.

شك بهترين مستند خواهد بود  بي درست باشد ؛و اگر استناد كتاب به جعفر صادق
خويشاوندش نسبت داده شود چـه آنـان از خداونـدان    خواه به خود او يا به مردان بزرگ 

و به صحت پيوسته است كه او (جعفر صادق) برخي از خويشاوندان خـويش  اند  كرامات
داشـت و   مـي  را از پيش از وقـايعي كـه در آينـده بـراي آنـان روي خواهـد داد برحـذر       

(پيوست. و يحيي پسر عم خود زيد را مي وي به صحتهاي  پيشگويي
1666F

ه اي كـه  از مهلك )1
بدان دچار شد برحذر داشت ولي پسرعمويش از گفتـة وي سـرپيچي كـرد و دسـت بـه      

 انقلاب زد و سرانجام در گوزكان كشته شد چنان كه قضية آن معروفست.
صاحب كرامت باشند شكي نيست آن خاندان  صو هر گاه كساني جز خاندان پيامبر

 و مشمول عنايت خداي تعالياند  هكه متصف به علم و ديانت هستند و به اخبار نبوت آگا
هـاي   به طريق اولي شايستة كشف و كرامتند به سبب اصـل كريمـي كـه شـاخه     باشند مي

 اند. پاكش بر آن گواه
 بسـياري نقـل  هـاي   راسـت گمانيهـا و پيشـگويي    صو گاهي در ميان خاندان پيـامبر 

(آن كه منسوب به جفر بي شود مي
1667F

ميان) از اين گونه باشد. و دراخبار دولت عبيديان (فاط)2
بسيار روايت شده است، از آن جمله حكايتي است كـه ابـن الرقيـق در بـارة     ها  پيشگويي

(ملاقات ابوعبداالله شيعي با عبيداالله مهدي و پدرش
1668F

محمد حبيب نقل كرده است كه چـه  )3
چيزهايي به وي خبر داده و چگونه او را به سوي ابن حوشب يكـي از داعيـان و مبلغـان    

و او از روي علمي كه به وي تلقين شده بود كه دولت فاطميـان  اند  من فرستادهخود در ي
در مغرب تشكيل خواهد يافت ابن حوشب را بـراي تبليـغ و نشـر عقايـد مهـدي بـدان       

                                      
 در (ا) و نسخه ديگر: يحيي پسر عم خود.» يني«از  -1
 در (ا) احد. -2
 شود. نده مينقطه است و ابنه و ابيه هر دو خوا بي» يني«(ن. ل) و پسرش در  -3
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سرزمين گسيل كرده است. و نيز ابن الرقيق نوشته است كه چون عبيـداالله پـس از پايـدار    
ه را بنيان نهاد گفـت: ايـن شـهر را از ايـن رو     شدن دولت فاطميان در افريقيه، شهر مهدي

بنيان نهادم كه خاندان فاطميـان در يـك سـاعت از روزي آن را بـه منزلـة پناهگـاه و دژ       
(مستحكم خويش قرار دهند و سپس جايگاه توقف (و شكست) صـاحب الحمـار  

1669F

را در )1
 ازيـن  شهر مهديه به وابستگان خـود نشـان داد. بعـدها اسـمعيل منصـور نـوادة عبيـداالله       

غيبگويي آگاه شده بود و چون صاحب الحمار ابويزيد او را در مهديـه محاصـره كـرد از    
پرسيد تا اين كه بـه وي خبـر رسـيد كـه ابويزيـد بـه        مي آن جايگاهدربارة نزديكان خود 

 جايگاهي كه نياي او تعيين كرده رسيده است، آن وقت اسمعيل بـه پيـروزي خـود يقـين    
 دهد و او را تا ناحيـة زاب دنبـال   مي و دشمن را شكست شود يم كند و از شهر خارج مي
آن خانـدان  دربـارة  كند و پس از دست يافتن بر خصم او را ميكشد و مانند اين اخبار  مي

 بسيار است.
كنند  مي را به احكام نجومي مستند ها دولت و اما ستاره شناسان پيشگوييهاي مربوط به

(به قرانات ها دولت هي وچنان كه درامور عمومي مانند پادشا
1670F

(و به ويژه ميان علـويين  )2
1671F

3( 
 شوند زيرا علويين، يعني زحل و مشتري، در هر بيست سال يكبار قران حاصل مي متوسل

(كنند. سپس قران به برج ديگري از تثيث مي
1672F

(دست راست آن مثلث )4
1673F

گـردد. آن   مـي  باز )1

                                      
اند. در (ا) پس  لقب استهزاء آميزي بوده است كه فاطميان به دشمن سرسخت خود ابو يزيد نامي داده -1

 از صاحب الحمار (ابويزيد) هم در متن آمده است.
قران (به كسر ق) يكجا شدن دو كوكب از جمله هفت كواكب سياره سواي شمس در برخي به يـك   -2

 اث).درجه يا به يك دقيقه (غي
 زحل و مشتري را علويين (به فتح ع ـ ل ـ ي مشدد) نامند (اقرب الموارد). -3
مثلثات افلاك عبارت از بروج افلاك است چه از دوازده برج سه بجر: حمل، اسد، قوس آتشي و سه  -4

برج: جوزا ميزان و دلوبادي و سه برج: ثور، سنبله، جدي خاكي و سه برج: سرطان، عقرب و حـوت  
 د (غياث).ان آبي
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 شـود  مـي  مثلث دوازده بار تكراركند تا آن كه در يك  مي گاه پس از آن به برج ديگر عود
گـردد و آن را در   مي گردد سپس باز مي چنان كه بروج سه گانة آن در شصت سال تكميل

گـردد چنـان كـه     مي كند و باز بارسوم و بار چهارم باز مي مدت شصت سال ديگر تكميل
 مثلث به سبب دوازده بار تكرار و چهار بازگشت در مدت دويست و چهل سـال تكميـل  

و انتقال آن در هر برج به تثليث دست راست است و از هر مثلث بـه مثلثـي كـه     ودش مي
يعني به برج آخرين قراني كه دو مثلث پيش از آن آمده است  شود مي پس از آنست منتقل

 :شود مي يابد و قران علوبين به سه گونة بزرگ و خرد و ميانه تقسيم مي انتقال
درجة فلك است تا آن كـه پـس از نهصـد و     بزرگ عبارت از اجتماع علويين در يك

 گردد. مي شصت سال سير آن يكبار بدان باز
و ميانه چنانست كه علويين در هر مثلثـي دوازده بـار اقتـران حاصـل كننـد و پـس از       

 دويست وچهل سال به مثلث ديگري منتقل شوند.
بـر   و خرد عبارت از اقتران علويين در يك برج و پس از بيست سـال در بـرج ديگـر   

 تثليث دست راست ودر درجه يا دقايق نظير آنست.
مثال آن چنانست كه روي دادن قران در نخستين دقيقة حمـل اسـت و پـس از بسـت     

(سال در نخستين دقيقة
1674F

هـا   ايـن  قوس و پس از بيست سال ديگر در اسد است. و همـة  )2
ور قران بـه  گردد و آن د مي آتشي و قران خرد است آن گاه پس از شصت سال به اول باز

 شـود  مـي  نامند و پس از دويست و چهل سال از آتشي به خاكي منتقـل  مي بازگشت قران
و اين قران ميانه اسـت سـپس بـه     شود مي زيرا برجهاي خاكي پس از آتشي به آبي منتقل

بايد. و آنگاه در مدت نهصد و شصت سال بـه اول حمـل    مي هوايي و آنگاه به آبي انتقال

                                                                                                
بودن قمر با سندي به فاصله پنج برج يا نه برج چنانچه قمر در حمل باشد در اين صـورت از حمـل    -1

 تا اسد پنج خانه است و ا زحمل تا قوس نه خانه. رجوع به غياث و التفهيم چاپ آقاي همايي شود.
 ».اسد است«درچاپهاي مصر و بيروت چنين است: -2
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 و هـا  ملت قران بزرگ است. و اين قران بر امور عظيم مانند دگرگونگيگردد و آن  مي باز
 كند. مي و انتقال پادشاهي از قومي به قوم ديگر دلالت ها دولت

ن ادهـد و قـر   مـي  ن ميانه پديد آمدن غلبه جويان و خواهندگان پادشاهي را نشاناو قر
 كند. مي دلالتها  آن خرد بر آشكارشدن سركشان و مبلغان و ويراني شهرها يا عمران

(و در اثناي اين قرانات قران نحسين
1675F

 در برج سرطان در هر سي سال يـك بـار روي   )1
(دهد و آن را چهارم مي

1676F

نامند. و برج سرطان طالع جهان است و در آن وبال زحـل و   مي )2
(هبوط

1677F

و هـا   و خـونريزي هـا   آشـوب  مريخ است و اينست كه اين قـران بـر بزرگتـرين    )3
كنـد و دوام   مـي  و انقلاب سپاه و وبا و قحطي دلالتها  ن و لشكركشيپديدآمدن سركشا

يافتن يا پايان رسيدن اين وضع وابسته به ميزان فرخندگي (سعادت) يا شومي (نحوست) 
 در هنگام قران آن دو و بر اندازه تسيير دليل در آنست.

(جراش
1678F

ملك تأليف بن احمد حاسب (رياضي دان) در كتابي كه آن را به نام نظام ال )4
كرده است گويد بازگشت مريخ به عقرب در ملت اسلام اثري عظيم دارد زيرا دليل ملت 

هنگام قران علويين دربرج عقرب بوده است پس  امبريپمزبور بوده است چنان كه مولد 
پريشاني و نگراني روي داده است و در ميان  ءهرگاه به آنجا بازگردد براي خلفا

بيماري فزوني يافته و تبه حالي به آنان روي آورده است و چه بسا دانشمندان و دينداران 

                                      
 لط تحسين است.به غ ها چاپ در برخي از -1
باشد و بال افتاب در دلو باشد و مال قمر در جدي و  چون سرطان در منطقه البروج چهارمين برج مي -2

بال عطارد در قوس و حوت و زهره را در عقرب و حمل و مريخ را در ميزان و ثور و مشـتري را در  
 جوزا و سنبله و زحل را در سرطان و اسد (غياث).

ف است چون كوكب به محل هبوط رسد دليل است بر پستي احوال منسوبات هبوط كواكب ضد شر -3
آن كوكب و هبوط آفتاب در ميزانست بهدرجه نوزدهم و هبـوط قمـر در عقـرب بهدرجـه سـوم در      

 منزل زبانا (غياث).
 (ا) جراس. -4
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و  س كه كشتن علي شود ميمنهدم شده است و همانا گفته ها  كه برخي از عبادت گاه
مروان از خاندان امويان و متوكل از عباسيان درين هنگام روي داده است، بنابراين اگر 

 تيجة آن در نهايت استواري خواهد بود.احكام ياد كرده با احكام قرنات رعايت شود ن
(و شاذان بلخي گفته است كه دوران بقاي ملت اسلام سيصدوبيست

1679F

سال خواهد بود  )1
 و دروغ بودن اين گفتار هم اكنون ثابت شده است.

و اومعشرگفته است كه پس از سپري شدن صدوپنجاه سال از دوران اسلام اختلافـات  
(بسيار روي خواهد داد

1680F

فتار درست نبوده است و جراش گفتـه اسـت: در كتـب    و اين گ )2
پيشينيان ديده ام كه ستاره شناسان، سلطنت عرب و پديد آمدن نبوت را در ميان آنان، بـه  

(و دليل ايشان زهره است كه در شرف خـود بـوده پـس    اند  خسرو (انوشيروان) خبر داده
قرانات آوردها اسـت كـه    ماند). و ابومعشر در كتاب مي پادشاهي در آنان چهل سال باقي

(هرگاه (قسمت)
1681F

به بيست و هفت حوت برسد و در آن شـرف زهـره باشـد و در عـين      )3
 حال قران در برج عقرب روي دهد كه دليل عرب است، در اين هنگام دولت عرب ظهور

كند و از ايشان پيـامبر ظهـور خواهـد كـرد و نيـروي پادشـاهي ومـدت آن برحسـب          مي
ماند كه تقريباً يازده درجه از برج حـوت   مي شرف زهره باقياي ه مقداريست كه از درجه

است و مدت آن ششصد و ده سال است و ظهور ابومسلم هنگام انتقال زهره بود و وقوع 
قسمت در آغاز حمل (فروردين) و صاحب بخت مشتري اسـت. و يعقـوب بـن اسـحاق     

                                      
 310» يني« -1
رسـد و   ول به نظر مـي زيسته نامعق انتساب اين پيشگويي به ابومعشر كه خود در قرن سوم هجري مي -2

) سال يـا نـام ابومعشـر    150شود از اين رو ممكن است در رقم ( در همه نسخ هم اختلافي ديده نمي
 اشتباهي از كاتبان روي داده باشد.

صاحب كشاف اصطلاحات الفنون در ذيل معني قسمت در تداول منجمان گويد: موضع بسبير به حد  -3
درجه را قاسم گويند. رجـوع بـه مـتن    «امند و صاحب حد آهر كوكب كه برسد آن را درجه قسمت ن

 مزبور در ذيل (قسمه) شود.
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 ـ ان خواهـد رسـيد   كندي گفته است كه مدت ملت اسلام به ششصدونودو سه سال به پاي
(زيرا زهره هنگام قران ملت اسلام در هيجده درجه و چهل و دودقيقـه 

1682F

از حـوت بـوده    )1
آن هـر يـك   هـاي   است و بنابراين باقيماندة آن يازده درجه و هيجده دقيقه است و دقيقـه 
 شصت است، اينست كه مدت مزبور ششصد و نود و سه سال است. 

فاق حكما موافق پيش بينـي مزبـور اسـت و    يعقوب گفته است مدت ملت اسلام به ات
به حسـاب جمـل بـه    ها  آن [قرآن] با حذف مكرر و اعتبارهاي  حروف واقع در اول سوره

 كند. مي ايشان كمك
 رود مـي  گويم [اين همان نظريست كه سهيلي آن را ياد كرده است و احتمال مي و من

(ة كندي باشد]كه مستند سهيلي چنان كه ما آن را نقل كرديم مقدم بر گفت
1683F

2(. 
دوران سلطنت اردشير و ديگر فرزنـدان  دربارة و جراش گويد: از هر مزد آفريد حكيم 

(وي از خاندان ساساني پرسيده شد
1684F

و او گفت: دليل پادشاهي او مشـتري اسـت كـه در     )3
(شرف

1685F

بـه او خواهـد    هـا  سـال  خود بوده است و بدين سبب مشتري درازترين و بهترين)4
فرمانروايي آن خاندان چهارصد وبيست وهفت سال دوام خواهد كرد.  بخشيد يعني دوران

(و در شرف رسد ميسپس نوبت فرمانروايي زهره فرا 
1686F

و آن دليـل عـرب    باشـد  مي خود )5
رسند زيرا طالع قران ميزان و صاحب آن زهره است و هنگـام   مي به سلطنتها  آن است و

                                      
 و سي دقيقه : (ا) و (ب) و (ك). -1
از (پ) در (ا) چنين است: و غالب چنين است كه (اول حروف اول سور) هسـتند سـهيلي اسـت در     -2

 باره آنچه از او نقل كرديم.
رسد آمده است هرمـز از   چاپ بيروت كه صحيح به نظر ميهاي معتبر چنين است. ولي در  در نسخه -3

 افريد حكيم پرسيد.
 شرف مشتري در سرطان است (غياث). -4
 شرف زهره در حوت است (غياث). -5
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كـه عـرب هـزار و شصـت سـال      دهـد   مـي  قران زهره در شرف خود خواهد بود و نشان
 فرمانروايي خواهندكرد.

و خسرو انوشيروان از بوزرجمهر حكيم وزير خود دربـارة بيـرون رفـتن پادشـاهي از     
پرسش كرد. بوزرجمهر گفت بنيـان گـذار فرمـانروايي     عربدست ايرانيان و انتقال آن به 

مغـرب را  عرب پس از چهل سال از پادشاهي انوشيروان متولد خواهـد شـد و مشـرق و    
كند، و  مي متصرف خواهد شد و در آن روزگار مشتري سرنوشت كارها را به زهره واگذار

. پـس از ايـن   باشد مي يابد كه آبي است و آن دليل عرب مي قران از هوايي يعقوب انتقال
(كند مي ادله براي ملت اسلام مدت گردش زهره را حكم

1687F

كه عبارت از هـزار و شصـت    )1
 سال است.

(يز از اليوسو خسروپرو
1688F

حكيم درين باره سؤال كرد و او هم مانند گفتار بوزرجمهر  )2
 پاسخ داد.

(و توفيل
1689F

(رومي منجم روزگار امويان گفته است كه دولت اسلام )3
1690F

تا مدت قران كبير  )4
نهصد و شصت سال باقي خواهد ماند و هرگاه قران به برج عقرب بازگردد چنان كـه در  

برج بود و وضع ستارگان از هيئت و شكلي كه در قـران ملـت   آغاز ملت اسلام نيز در آن 
 اسلام داشتند تغيير پذيرد آن وقت يا عمل كردن به كيش اسـلام رو بـه سسـتي و فتـرت    

 كه موجب خلاف ظن پيش بينـي شـده   شود مي يا احكامي (احكام نجوم) تجديد رود مي
 گردد. مي

بب استيلاي آب و آتـش روي  جراش گويد و علما اتفاق دارند كه ويراني جهان به س
 خواهد داد چنان كـه همـه موجـودات تكـويني (گياهـان ـ جمـادات ـ حيوانـات) نـابود          

                                      
 توان آن را توجيه كرد. كه (ثقفي) است. درچاپ بيروت تفضي آمده كه به دشواري مي» يني«از  -1
 البوس.» يني« -2
 است.  Theophile» توفيل«قيده دسلان (ن ب) نوفل. و به ع -3
 (ن ب) ملت. -4
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شوند و آن هنگامي خواهد بود كه قلب الاسد بيست و چهار درجه را بپيمايـد و ايـن    مي
بيست و چهار درجه حد مريخ است، و واقعة ياد كرده پس از گذشـتن نهصـد و شصـت    

 سال خواهد بود.
و جراش گفته است كه پادشاه زابلستان، يعني غزنه، در ضـمن ارمغانهـايي كـه بـراي     

(مأمون فرستاد حكيم خود دوبان
1691F

را نيز به عنوان يادبود به سوي وي گسيل كـرد و او در  )1
مــأمون و بــرادرش امــين و در عقــد درفــش (لــوا) بــراي او برطبــق قواعــد ي هــا جنــگ

((اختيارات)
1692F

و حكمت او را با اهميـت بزرگـي تلقـي كـرد و      ساعت ديد. مأمون دانش )2
مدت فرمانروايي خاندان از او پرسيد، دوبان پاسخ داد كه كشـورداري در نسـل او   دربارة 

باقي نخواهد ماند و به فرزندان برادرش منتقل خواهد شـد و سـرانجام ديلمـان از ملتـي     
داد كه پنجاه سال  غيرعرب بر خلافت استيلا خواهند يافت و دولتي نيكو تشكيل خواهند

دوام خواهد يافت آن گاه وضع فرمانروايي آنان به وخامت خواهد گراييد تا آن كه تركان 
تا شام و فرات را متصرف خواهنـد شـد و بـلاد روم را    ها  آن ازشمال شرق ظهور كنند و

 فتح خواهند كرد، آن گاه آنچه از خداي تعالي بخواهد روي خواهد داد.
گويي؟ گفت از كتـب و احكـام صصـه بـن      مي شگوييها را از كجامأمون پرسيد اين پي

 داهر هندي كه شطرنج را وضع كرده است.
و دولت اند  گويم تركاني كه پس از ديلمان بدانها اشاره كرده است سلجوقيان مي و من

 آنان در آغاز قرن هفتم سپري شد.
تصـد و سـي و   جراش گويد: و انتقال قران به مثلث خاكي در برج حوت در سـال هش 

همانجا كه قران ملت اسلام  شود مي سه يزدگردي است و پس از آن به برج عقرب منتقل
رفـت و   مـي  هجري بود، و گويد آنچه در حوت روي داد آغاز انتقال به شمار 53در سال 

                                      
 ذوبان. »يني« -1
اصطلاح نجومي است كه منجم ساعات و اوقات كارهاي مهم را بـر حسـب قـوانين نجـومي اختيـار       -2

 كند. مي
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. و هـم گويـد و   شـود  مـي  دلايل ملت اسلام از انتقالي كه در عقرب اتفاق افتاد اسـتخراج 
ن از قران اول در مثلثات آبي در دوم رجب سال هشتصد و شصـت و  تحويل سال نخستي

 هشت است و در اين باره به طور كافي گفتگو نكرده است.
دولتي به خصوص از قران اوسـط و كيفيـت هيئـت    دربارة و اما مستند ستاره شناسان 

فلك هنگام روي دادن آن است زيرا به عقيدة ايشان درين قران دلالتي است كـه حـدوث   
شـوند و شـمارة پادشـاهان و     مي يي كه زمامدار آنها ملت ولت و جهات آن از عمران ود

دهـد،   مـي  ي ايشـان را نشـان  ها جنگو سن و مذهب و ديانت و عادات و رسوم و ها  نام
 چنان كه ابومعشر بلخي در كتاب خود به نام قرانات ياد كرده است.

را هـا   آن آن هنگامي است كه اوسـط گيرند و  مي و گاهي اين ادله را از قران اصغر هم
 كنند. مي را ازين قران استخراج ها دولت دربارةنشان دهد، آن وقت پيش بيني 

و يعقوب بن اسحاق كندي، منجم رشيد و مأمون، كتـابي در موضـوع قرانـاتي كـه در     
كتـاب مـورد   » جفـر «دهد تأليف كرده است كه شيعيان آن را به نـام   مي ملت اسلام روي

گوينـد در آن كتـاب حـوادث     مـي  و چنان كـه اند  نسوب به جعفر صادق ناميدهنظرشان م
مربوط به دولت بني عباس را پيشگويي كرده و به نهايت دولـت مزبـور و انقـراض آن و    

(واقعة بغداد
1693F

اشاره كرده و يادآور شده است كه واقعة مزبور در نيمة قـرن هفـتم خواهـد    )1
واهد گرديد، ولي ما به هيچ رو بر ايـن كتـاب   بود و با انقراض آن ملت اسلام منقرض خ

 دست نيافتيم و كسي را هم نديديم كه از آن آگاه شده باشد.
و شايد كتاب مزبور در ضمن كتبي كه هلاكو پادشاه تاتار هنگام استيلاي بـر بغـداد و   

(كشتن مستعصم
1694F

را در دجله فرو ريخته از دسـت رفتـه باشـد. و در    ها  آن آخرين خليفه،)2
دهنـد و موسـوم بـه     مـي  خشي در اين باره هست كه آن را به كتاب مزبور نسبتمغرب ب

                                      
م) به وسيله لشكريان هلاكـو مسـخر و ويـران     1258فوريهسال  6هجري (مطابق  656بغداد در سال  -1

 شد.
 است.» معتصم«پاريس به غلط  در چاپ -2
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(است و به ظاهر كتاب مزبور براي خاندان عبدالمؤمن» جفرصغير«
1695F

تنظيم يافته است و از )1
اين رو كه تاريخ پادشاهان گذشتة اين دودمان به تفصيل يـاد شـده اسـت و غيبگوييهـاي     

 باشـد  مـي  ا واقع است ولي آنچه مربوط بـه متـأخران  مربوط به وقايع گذشتة آنان مطابق ب
 دروغ است.

دربـارة  و پس از مرگ كندي در دولت عباسيان ستاره شناسـاني پديـد آمـده و كتبـي     
(اخبار مهديدربارة و با مراجعه به تاريخ طبري اند  پيشگويي وقايع داشته

1696F

كه از ابو بديل )2
. شود مي كند اين حقيقت آشكار مي ليكي از برگزيدگان نمك پروردة دولت (عباسيان) نق

ابوبديل گويد هنگامي كه ربيع و حسن همراه رشيد در روزگار پـدرش در غـزو (جهـاد)    
(بودند مرا احضار كردند

1697F

من نيمه شب به سوي ربيع و حسـن شـتافتم و ناگهـان ديـدم      )3
 در نزد آنانست و يكبـاره ديـدم مـدت فرمـانروايي    ها  يكي از كتب دولت يعني پيشگويي

مهدي در آن ده سال است. گفتم اين كتاب بر مهدي پوشيده نخواهد ماند در صورتي كه 
آنچه از (مدت) دولت او گذشته، سپري شده است و هرگاه بر آن آگاه گردد چنانست كه 
شما خبرمرگش را به او داده ايد. گفتند چاره چيسـت؟ مـن عنبسـة وراق را كـه يكـي از      

م و به وي گفتم اين ورق را عوض كن و به جاي عدد ده موالي خاندان بديل بودم خواست
رقم چهل بنويس و او آن را چنان مطابق اصل نوشت كه خدا گواه است اگر رقم ده را در 

 ديدم هرگز ترديد بـه خـود راه   نمي ورق پيشين و رقم چهل را در ورقي كه او نوشته بود
 دادم كه نوشتة او عين نوشتة پيشين است. نمي

به نظـم و نثـر و بحـر رجـز آثـار فـراوان و        ها دولت مردم دربارة پيشگويياز آن پس 
را هـا   آن در ميان مردم پراكنـده اسـت و  ها  آن گوناگوني به يادگار گذاشتند كه بسياري از

 نامند. مي پيشگويي)هاي  ملاحم (چكامه

                                      
 عبدالمؤمن بنيان گذار دولت موحدان بوده است. -1
 پدر رشيد. -2
 ها گسيل شدم. از (پ در (ا) چنين است: من به سوي آن -3
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در هـا   آن اخبار آيندة ملت اسلام به طور عموم و برخـي از دربارة برخي از آثار مزبور 
منسوب به كساني نـامور اسـت. ولـي    ها  آن موضوع دولت و سلسلة خاصي است و همة

را به گويندة هركدام ها  آن دليل و قاعده مورد اعتمادي در دست نيست كه صحت انتساب
 تـوان  مـي  پيشگويي) كه در مغرب معروفستهاي  ثابت كند. و از جملة ملاحمي (چكامه

(ه به بحر طويل و به روي راء سروده اسـت قصيدة ابن مرانه را نام برد ك
1698F

و در دسـترس   )1
عمـومي اسـت و   هـاي   پيشـگويي دربـارة  كنند اشعارمزبور  مي و عامه گمان باشد مي مردم

كنند ولي آنچه ما از مشايخ خود  مي بسياري از اشعار آن را بر وضع حاضر و آينده تطبيق
زيـرا گوينـدة آن كمـي پـيش از      باشـد  مي مخصوص به دولت لمتونه (مرابطان)ايم  شنيده

(زيسته و در آن قصيده استيلاي ايشان را بر سبته مي دولت آنان
1699F

و استرداد آن شـهر را از   )2
(موالي بني حمود

1700F

(و تسلط و فرمانروايي آنان را برعدوه اندلس )3
1701F

ياد كرده است. و ديگر  )4
ه اول آن ك ـ» تبعيـه «از ملاحمي كه در دسترس مردم مغربست قصيده ايسـت موسـوم بـه    

 چنين است.
 شادي كردم ولي اين به حقيقت شادي من نيست،«

 كند، مي چنان كه گاهي پرندة گرفتار هم شادماني
 بينم نيست. مي و اين از جهت لهو و بيهوده اي كه

 .)1702F5(»بلكه به علت يادآوري برخي از سبب است

                                      
پس از روي راء آمده است مطلع آن اين است يك سطر سفيد سات و در سطر بعـد نوشـته   » يني«در  -1

 شده است: و آن متداول است.
2- Ceuta. 
 شود. 55و ص  77ص  11رجوع به تاريخ بربر ج  -3
 قسمتي از فاس. -4
 ولي هر آنيه بعض از سبب بود.» يني«در  -5
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ي از وقـايع  بسـيار هـا   آن گويند قريب پانصد يا هزار بيت است كـه در  مي و چنان كه
دولت موحدان را آورده و به فاطمي و ديگر كسان نيـز اشـاره كـرده اسـت. و بـه ظـاهر       

 قصيدة مزبور ساختگي است.
ايست از نوع شـعر   )1703F1(»ملعبه«و نيز يكي از ملاحم كه در ميان مردم مغرب متداولست 

(زجلي
1704F

ن منسوب به بعضي از شاعران يهود كه در آن احكـام قرانـات علـويين و نحسـي    )2
 وديگر قرانات عصر خود را آورده است.

گويند پيشگويي  مي و هم در آن از كشته شدن خود در فاس خبر داده است و چنان كه
 :شود مي او درين باره درست بوده است. قصيدة او بدينسان آغاز

كبود بزرگي و برگزيدگي او هويداست، اي مردم اين اشـاره را  » آسمان«در رنگ اين «
 دريابيد!
 رة كيوان اين نشانه را خبر داده است،ستا

(و شكل
1705F

 را عوض كرده است كه نشانة سلامت است،)3
(عرقچين لاجوردي به جاي دستار و طاشري

1706F

كبود به جاي سـرپوش (ارزانـي داشـته    )4
 است).

 :گويد مي و در پايان قصيده
 اين تجنيس توسط يك انسان يهودي انجام يافت،«

 نـزد او هـا   تا مردم از باديـه  شود مي به دار آويختهكه در كنار رود فاس در روز عيدي 
 ».آيند مي

                                      
 شده است. بر نوعي شعر اطلاق مي» ملعبه«نويسد: به احتمال قوي كلمه  دسلان مي -1
ي فارسي، و رجـوع بـه   ها و دو بيتها اند مانند ترانه سروده شعر زجلي اشعاريست كه به زبان محلي مي -2

 فصل آخر همين كتاب شود.
 در دسلان:و سرخي را.... -3
 نوعي شب كلاه است.» طاشري«دسلان احتمال داده كه  -4
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(و كشتن وي اي مردم بر فراد
1707F

 ».(يا بر دست افراد) خواهد بود)1
 قراناتي كه آيندة دولـت موحـدان را نشـان   دربارة و قصيدة مزبور قريب پانصد بيت و 

 دهد. مي
متقـارب و روي  پيشگويي) مغرب قصيده ايست به بحـر  هاي  ديگر از ملاحم (چكامه

باء در پيشگويي وقايع دولت خاندان ابوحفص از موحدان تونس منسوب به ابـن ابـار. و   
قاضي قسنطينه خطيب بزرگ ابوعلي بن باديس كه در گفتة خود بينا بود و در علم نجـوم  
دست داشت، به من گفت ابن ابن ابار بـه جـز حـافظ اندلسـي و كاتـب معروفسـت كـه        

وي مرد خياطي از مردم تونس است كه شـهرت او بـا شـهرت     مستنصر او را كشت بلكه
و پدرم، رحمـه االله تعـالي، بـراي مـن اشـعاري از ملحمـة (چكامـه         باشد مي حافظ برابر

اثر جراحت من از «به يادم مانده است بدينسان: ها  آن خواند كه بعضي از مي پيشگويي) او
اي سپيد و درخشانش خـود را بـه   روزگار واژگون است كه (با پيري و فرتوتي) با دندانه

 لحياني نهمين پادشاه آن دودمان گويد:دربارة و در همين قصيده ». نمايد مي جواني
ماند، آن وقـت اخبـار    مي فرستد و خود در آنجا منتظر مي و از لشكر خود سرداري را«

 رد،آو مي آيد و او در كينه توزي مانند شتر گر روي مي جنگ به نزد شيخ (سردار سپاهش)
كند و اين سياست است كه همه كس را به سـوي   مي ولي شيوه اي از دادگري آشكار

 ».كند مي او جلب
 احوال عمومي تونس گويد:دربارة و 
 محو گرديده است،هاي  هرگاه ببيني آثار و نشانه«

 و حق هيچيك از صاحبان مناصب مراعات نشده است،
 بدرود گوي و برو، آن را هاي  آنوقت از تونس كوچ كن و همة نشانه

                                      
 فراد ج، به معاني نصف زوج و متحد آمده و فراد به معني فروشنده و سازنده جواهر است. -1
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گنـاه را بـه    بـي  ديري نخواهد گذشت كه در آن آنچنان فتنـه اي برانگيختـه شـود كـه    
 ».گناهكار بيفزايند

دربـارة  و هم در مغرب بر ملحمة (چكامه پيشگويي) ديگري آگاه شدم كـه شـاعر آن   
همين دولت خاندان ابوحفص تونس پيشـگويي كـرده و در آن خبـر داده اسـت پـس از      

بويحيي كه دهمين پادشاه نامي آن دودمان است محمد برادر وي خواهد آمد و در سلطان ا
 :گويد مي اين باره

 و پس از ابوعبدالاله برادر اوست،«
 .)1708F1(»و در نسخة اصل به (وثاب) شناخته شده است

ولي پيشگويي شاعر به حقيقت نپيوسته و آرزوي آن را تا دم مرگ در سرمي پرورانيده 
 امده است.و بدان نايل ني

(پيشگويي) مغرب ملعبه ايست منسـوب بـه هوشـني   هاي  ديگر از ملاحم(چكامه
1709F

بـه   )2
 وشد: مي زبان عامه و در بحر مخصوص به مغرب كه بدينسان آغاز

 مرا با اشكهاي ريزانم واگذار.«
 سست شد و [اشكهايم] سست نشد.ها  باران

 كنند، مي گانم رودها روانكني ديد مي وفايي آغاز بي هنگامي كه مرا فرو ميگذاري و
 كني، مي وفايي بي گزيني و مي [روزگاري كه جدايي

 ،دهند مياشكهايم رودها تشكيل 

                                      
 چنين است: ها چاپ شعر در تمام -1

 هو بعــــــــد ابــــــــی عبدالالــــــــه شــــــــقيق
 

ـــل  ـــخه الاص ـــی نس ـــاب ف ـــرف بالوث  و يع
 

و چون مصراع دوم ا زاين رو كه بقيه قصيده در دسترس نيست نامفهومست دسلان فقـط مصـراع اول را   
با حروف زير به صورت شعر آورده و مصراع دوم را جزو متن كتاب با حـروف درشـت نقـل كـرده     

 است.
 هوثني: (ك) و (ا). -2
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 مردم همة ديارها شادابند،
 ولي روزگار ما چنانست كه خود ميداني،

 دهي، مي و بهار را از دستها  و تو همچنان تابستان و زمستان و فصل ميوه
 رست است،يارم گفت: اگر فغان و ناله د

 پس بگذار بگرييم و زاري كنيم و عذر مرا بپذير،
 اي بدبختي دامنه دار،

(اين دوران خشونت بار و خشمناك است]
1710F

1(. 
و اين ملعبه مفصل است و عامة مردم مغرب اقصي (مراكش) آن را از بردارند و بيشتر 

صـحت   آن مقـرون بـه  هـاي   كه ساختگي باشد زيرا هيچ يك از پيشگويي رود مي احتمال
هـاي   يـا گزافـه گـويي   اند  عامه كه آن را تحريف كردههاي  نشده است به جز از راه تأويل

دهند. و در مشرق به ملحمه اي (چكامة پيشـگويي)   مي را به وي نسبتها  آن خواصي كه
منسوب به ابن عربي حاتمي دست يافتم كه داراي اشعار بسيار و مانند لغز و جيستان بود 

عددي و رموز لغزآسا و هاي  ز تأويل آن آگاهي نداشت زيرا مطابقتو جز خدا هيچكس ا
اشكال حيوانات كامل اندام و سرهاي بريده و نقش و نگار جانوران شگفت در آن داخـل  

نادرسـت  هـا   آن كرده و در پايان آن قصيه اي به روي لام بود و ظن غالب اينست كه كلية
ند ستاره شناسي و جز آن مبتني نيست. [و مزبور بر اصلي علمي مانهاي  است زيرا ملحمه

ند ملحمه اي به نام ابن عربي بود كرد مي كه برخي از خواص در مصر نقلهايي  از شگفتي
و شايد ملحمه اي كه در مصر شنيدم به جز ملحمة ياد كرده باشد چـه او دريـن ملحمـه    

از طريـق دلالتهـاي    طالع بناي قاهره نيز سخن رانده و مدت عمران و آباداني آن رادربارة 
 طوالع نجومي چهارصد و شصت سال تعيين كرده است.

                                      
ي مصر و بيروت نيست. در ترجمه اين ابيات چون به لغـت محلـي   ها چاپ قسمت داخل كروشه در -1

 است بيشتر به ترجمه دسلان رجوع شده است.
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ي هـا  سـال  و بنابر آن پايان عمر قاهره در حدود سال هشتصد وسي خواهد بـود زيـرا  
مزبور شمسي است و اگر رقم چهارصد و شصـت را بـا حسـاب قمـري تطبيـق كنـيم و       

هـارده سـال هـم بـدان     چ شـود  مـي  مطابق قاعده اي كه در هر صد سالي سه سال افزوده
و اين رقم را با سنة سيصـدوپنجاه و   شود مي بيفزاييم رقم مزبور چهارصد و هفتادو چهار

 هشت هجري كه تاريخ بناي قاهره است جمع كنيم آن وقت هشتصـد و سـي و دو سـال   
و اين در صورتي است كه گفتار ابن عربـي درسـت باشـد و دلائـل نجـومي بـه        شود مي

(صحت پيوندد]
1711F

1(. 
(هم شنيدم كه در مشرق ملاحم ديگري هم منسوب به ابن سينا و ابن ابـي العقـب  و 

1712F

2( 
زيـرا ايـن گونـه     شـود  مـي ن يافـت هـا   آن وجود دارد. و در هيچ يـك دليلـي بـر درسـتي    

كنند. [گذشته از ايـن كـه ملاحـم ابـن ابـي العقـب        مي را از قرانات استخراجها  پيشگويي
شرح حال ابن القريه به نقل از كتاب اغـاني   ساختگي است چنان كه ابن خلكان در ضمن

(گويد: ابن ابي العقب و يحيي بن عبداالله
1713F

دشوار است ها  آن از اموريست كه اثبات وجود )3
(و در خارج وجودي ندارند مانند مجنون ليلي و ابن القريه

1714F

(و خدا داناتر است] )4
1715F

5(. 

                                      
 ي مصر و بيروت نيست.ها چاپ قسمت داخل كروشه در -1
 ي ديگر غلط است.ها چاپ ابن عقاب در (ك) و ابن عقب در -2
نامش در همه جا مشـهور و اخبـار    يحيي بن عبداالله به گفته اغاني وجودي موهوم است با وجود اين -3

ها و مصـائب آينـده عـالم     ملاحم منسوب به او منتشر و مذكور. و اخبار ملاحم اختبار وقايع و جنگ
 است (لغت نامه دهخدا).

ابوسليمان ايوب بن زيدبن قـيس هلالـي از خطبـاي    » مشدد» «ي«و » ر«و فتح » ق«به ضم «ابن قريه  -4
درگذشته است. صاحب اغـاني در ذيـل ترجمـه مجنـون      84سال مشهور عرب معاصر حجاج كه به 

قيس عمري گويد: سه تن نامشان مشهور و اخبارشان مـذكور اسـت لكـن وجـود خـارجي ندارنـد:       
مجنون عامري، ابن قريه و ابن ابي عقب. رجوع به لغت نامه دهخدا شـود. در مـتن (پ) ابـن القربـه     

 غلط است.
 ر و بيروت نيست.ي مصها چاپ قسمت داخل كروشه در -5
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به نام دانيـالي كـه   » حافيص«كه در روزگار مقتدر وراق اند  مورخان تاريخ بغداد آورده
بـا  هـا   آن سـاخته و روي  مي را به طرز كاغذهاي بسيار كهنها  در آن شهر كاغذها  پوست

نوشـته و آن حـروف را    مـي  خطوط قديمي حروفي از اسامي خداوندان دولت و سلطنت
شمرده است و چون از شيفتگي و دلبستگي ايشان به ارجمنـدي و   مي آناندربارة رموزي 

 ل آگاه بوده است خطوط و رموز مزبور را بر وفق تمايلات آنان تفسيرو توجيهجاه و جلا
ساخته است و در نتيجـة ايـن تزويـر از     مي را به منزلة ملاحمي جلوه گرها  آن ه وكرد مي

ايشان ثروت بسياري به چنگ آورده و به همة آرزوهاي خويش نايل آمده است. چنان كه 
خود حرف ميم را سه بار نوشته و آن را نزد مفلح، يكي وي در يكي از همين گونه دفاتر 

از موالي مقتدر كه در پيشگاه خليفه منزلتي بلند داشته، برده و گفتـه اسـت ايـن حـروف     
كنايه از تست يعني ميم اول كنايه از مفلح و ميم دوم كنايه از مولي و ميم سـوم كنايـه از   

رسيدن بـه قـدرت و جـاه و    ربارة دمقتدر است. سپس مطابق تمايلات و آرزوهاي مفلح 
جلال و مراتب پادشاهي شرحي از اين مقوله به وي گوشزد كرده و از آيندة درخشـان او  
خبر داده است و با زراندوزي و تزوير علاماتي از كيفيات و حالات معمولي وي بر شمرد 

ي كـه  و آن گاه مفلح ثروتي به وي بخشيد كه او را توانگر ساخت. سپس به همان شيوه ا
مفلح را فريفت حسن بن قاسم بن وهب را كه از وزيران معزول بود » وراق مزور«دانيالي 

فريفت و ورقه اي نزد وي آورد و نام او را نظير همان گونـه حـروف بـه رمـز نوشـت و      
(اودر دورة هجـدهمين  داد مـي  علاماتي بر آن ترسيم كرد كـه نشـان  

1716F

خليفـه بـه وزارت    )1
او بهبود خواهد يافت و دشمنان سركوب خواهند شد و دنيـا  خواهد رسيد و امور بدست 

در دوران وزارت وي آبادان خواهد گرديد و مفلح را بر مضامين اوراق آگاه كرد و از اين 
به وقوع پيوسته و برخـي هنـوز روي نـداده    ها  آن و حوادثي كه برخي ازها  نوع پيشگويي

را به دانيـال  ها  آن راق نوشته بود و همةبود و بسياري از اتفاقات و ملاحم ديگر در آن او

                                      
 دوازدهمين خليفه : (ك). مقتدر هيجدهمين خليفه عباسي بوده است. -1
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نسبت داد. مفلح سخت در شگفت شـد و سـپس مقتـدر را بـر آن اوراق واقـف      » پيامبر«
ساخت و از رموز و علامات آن به اين وهب راه يافت (علائم را بـر وي منطبـق ديـد) و    

كـرده  يك چنين نيرنگ سرتا پا دروغ و آميخته به مجهولاتي نظيـر لغزهـاي موهـوم يـاد     
 موجب وزارت وي گرديد.

دهنـد نيـز از نـوع همـين گونـه       مـي  و به ظاهر ملحمـه اي كـه بـه بـاجريقي نسـبت     
 تزويرهاست.

(و من از شيخ كمال الدين
1717F

ايـن  دربـارة  پيشواي حنفيه كه از بيگانگان ساكن مصر بود )1
 نـد پرسـش  داد مي ملحمه و با جريقي كه منسوب به او بود و اين ملحمه را به وي نسبت

(آنان آگاه و از فرقة معروف به قلنـدري هاي  كردم و شيخ كه به طريقت
1718F

بـود كـه ريـش    )2
پادشاهان هم عصر خود به طريق كشف دربارة كفت: باجريقي اند  تراشيدن را بدعت كرده

ه اسـت و هـر يـك از آن    كـرد  مي شناخته اشاره مي راها  آن گفته و به مرداني كه مي سخن
ي آن كه به طور لغز از آنان تعبير كند حروف معينـي در ذهـن   ديده است برا مي مردان را

ه است و چه بسا كه با آنان كرد مي اشارهها  آن انديشيده و به وسيلة آن حروف به مي خود
گذاشته است منظور خود را در چند بيت كوتاه بسرايد و آن وقت كسـاني ابيـات    مي قرار

گرفتـه و   مـي  را فـرا ها  آن گي و علاقة فراوانه و مردم با دلبستكرد مي مزبور را از وي نقل
و سپس دروغگويان و جعـل كننـدگان در هـر     اند، هكرد مي به منزلة ملحمة مرموزي تلقي

 سـرگرم هـا   آن افزوده و مـردم را بـه گشـودن رمـوز     مي عصر به همان سبك بر ابيات آن
زي بـه وسـيلة   در صورتي كه حل رموز مزبور امري ممتنع است زيرا هر رم ـاند  ساخته مي

 كه از پيش آن را بشناسند و يا براي همان رمز وضع كنند.  شود مي قانوني كشف
اراده شده تنها همان ها  آن در صورتي كه دلالت اين گونه حروف را بر مقصودي كه از

داند و خصوص به اوست. من سخنان اين مرد (شيخ كمال الدين) را همچـون   مي گوينده

                                      
 اكمل الدين.» يني« -1
 فرندليه (ب). -2
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ه حالت ترديدآميز مرا نسبت به نادرستي ملحمة باجريقي به يقين درمان شفابخشي يافتم ك
 مبدل ساخت.

(يمشـد  مـي ن فرمود مـا رهبـري   نمي اگر خدا ما را رهبري
1719F

. [آن گـاه پـس از چنـدي    )1
به دمشق وارد شدم و عهده دار منصب قضاي  802هنگامي كه در موكب سلطان در سال 

(كثيرمالكيان مصر بودم در شهر دمشق به تاريخ ابن 
1720F

دست يافتم و در ذيل حوادث سـال  )2
 شرح حال باجريقي را بدينسان ديدم: 724

شمس الدين محمد باجريقي كسي است كه فرقة گمراه با جريقيه به وي منسوبست و 
پدر بـاجريقي جمـال الـدين عبـدالرحيم بـن عمـر        اند. معلوم است كه ايشان منكر صانع

(موصلي مردي شايسته
1721F

 ود و در بعضـي از مسـاجد دمشـق تـدريس    و از علماي شافعي ب)3
و پسر او در ميان فقيهان پرورش يافت و اندكي بـه كسـب علـم مشـغول گرديـد       كرد مي

سپس به طريقت سلوك روي آورد و گروهي كه معتقد به طريقت او بودند ملازمت او را 
اختيار كردند، سپس قاضي به ريختن خون او فتوي داد و او بـه سـوي مشـرق گريخـت.     

انـد   اه دلايلي اقامه كرد بر اين كه ميـان او و گواهـاني كـه بـرخلاف وي گـواهي داده     آنگ
دشمني و عداوت خصوصي بوده است و در نتيجه قاضي حنبلي بـه منـع كشـتن او رأي    

 داده است.

                                      
نۡ هَدَٮنَٰا ﴿ -1

َ
هَۡتَدِيَ سوََۡ�ٓ أ ِّ نّا  َُ مَا  ُ  ٱََ ي مصر و بيروت پـس ازيـن آيـه    ها چاپ در ]43الأعـراف: [ ﴾ِّ

 ».و خدا سبحانه و تعالي داناتر است و كاميابي به عنايت اوستيابد:  فصل بدينسان پايان مي
ماع حـديث كـرده، او را   س ـ) در دمشق كسب علم و 774ـ701عماد الدين ابوالفدا اسماعيل بن كثبر ( -2

كتب بسياريست از آن جمله كتاب البدايه و النهايه مشتمل بر وقايع عامل تـا دو سـال قبـل از مـرگ     
 ن خلدون به همين كتاب دست يافته (از لغت نامه دهخدا).)و اب772خود او (يعني 

 است.» صالحل«در متن چا (پ) به جاي صالح  -3
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(و پس از آن مدت چند سال در قابون
1722F

اقامت گزيد و در شـب چهارشـنبه شـانزدهم    )1
ي را بدرود گفت. و ابـن كثيـر گويـد: و ايـن ابيـات از      ) زندگان724( 24ربيع الاخر سال 

 قصيدة باجريقي دربارة جفر منظوم سات:
 بشنو و حرف و حساب جمل و صف را،«

 از روي فهم مرد ماهر هوشياري از بركن،
 پديـد  هـا  رنـج  وهـا   نيكـي ها  آسمان در آهنگ حمله به مصر و حوادث شام پروردگار

 آورد، مي
 ،شود مي ز جام سيراببيبرس بعد از خمسة آن ا

و حاو ميم دلاور حمله روي است كه بر روي خشت و آجر خوابيده است، دريغـا بـر   
 ،رسد ميحلق (دمشق) كه مصائبي به ساحت آن 

 سازند،  مي ويراناند  و مسجد جامع خدا را كه چگونه بنيان نهاده
بسيار خـون   كشند، و چه مي آيند، چقدر مي دريغا بر آن شهر چقدر دشمنان دين پديد

 ، شود مي عالمان و مردم عامي كه ريخته
 دهد. مي رويها  و چه زاريها و شيونها و چه اسارتها و چه تاراج

شـوند، و   مـي  سوزند و چه كساني از جوان و پير كـه دسـتخوش حريـق    مي و شهر را
 سراسر جهان و نواحي به سبب ايشان تيره و تاريك است،

 كنند. مي ن نوحه سرائيدرختاهاي  حتي كبوتران بر شاخه
 اي مردمان آيا دين يار و ياوري ندارد؟

برخيزيد و از هر سوي خواه دشت و خواه سنگلاخ به سوي شـام بشـتابيد، اي مـردم    
 عرب عراق و مصر و صعيد بشتابيد، 

 ».و كفر را با عزمي استوار در آن شهر نابود سازيد

                                      
 دهكده ايست در نزديكي دمشق. -1
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(نه استو سپاس مخصوص خداي يگا باب سوم كتاب پايان يافت،
1723F

1(. 
 

 پايان جلد اول

                                      
 نيست.» يني«ي مصر و بيروت و ها چاپ قسمت داخل كروشه در -1
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	مقدمۀ مترجم (چاپ دوم)
	مقدمه
	بنام خداوند بخشندۀ مهربان(14F )
	کتاب العبر(40F )
	مقدمه در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روشهای آن و اشاره به اغلاط و اوهامی که مورخان را دست میدهد و یادکردن برخی از علتهای آن
	فصل
	کتاب نخست(122F ) در طبیعت اجتماع بشری و پدیدههایی که در آن نمودار میشود، چون: بادیه نشینی و شهرنشینی(123F ) و جهانگشایی و داد و ستد و معاش(124F ) و هنرها و دانشها و مانند اینها و بیان موجبات و علل هر یک
	باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشری بطور کلی و در آن چند مقدمه است
	مقدمۀ نخست:
	مقدمۀ دوم دربارۀ قسمت آباد و مسکون زمین و اشاره به برخی از آنچه در آن هست چون: دریاها(150F ) و رودها و اقلیم ها
	گفتاری در تکمیل مقدمۀ دوم در اینکه ربع شمالی زمین آبادتر و پرجمعیت تر از ربع جنوبی آنست و بیان سبب آن
	تفصیل سخن دربارۀ جغرافی(185F )

	مقدمۀ سوم در اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در رنگهای بشر و بسیاری از کیفیات و حالات ایشان
	مقدمۀ چهارم دربارۀ تأثیر هوا در اخلاق بشر
	مقدمۀ پنجم در اخلاف کیفیات عمران و تمدن از لحاظ فراوانی ارزاق و گرسنگی و آثاری که از آن در ابدان و اخلاق بشر پدید میآید
	مقدمۀ ششم در انواع کسانی که به فطرت یا از راه ریاضت از نهان خبر میدهند و غیبگوئی میکنند و مقدم بر آن دربارۀ وحی و رؤیا گفتگو میکنیم

	فصل
	فصل
	فصل
	فصل
	باب دوم(709F ): در عمران (اجتماع) بادیه نشینی و جماعات وحشی و آنان که به صورت قبائل میزنند و کیفیات و احوالی که درین گونه اجتماعات روی میدهد و در آن فصول(710F ) و مقدماتی است
	فصل یکم: در اینکه زندگانی مردم بادیه نشین و شهرنشین بطور یکسان بر وفق عوامل طبیعی است
	فصل دوم: در اینکه زندگانی نژاد عرب(712F ) در این جهان آفرینش کاملاً طبیعی است
	فصل سوم: در اینکه زندگانی بادیه نشینی کهن تر و پیشتر از زندگانی شهرنشینی است وبادیه نشینی بمنزلۀ اصل و گهوارۀ اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه نشینان به وجود آمده است
	فصل چهارم: در اینکه بادیه نشینان بخیر و نیکی نزدیکتراند
	فصل پنجم: در اینکه بادیه نشینان از شهرنشینان دلیرتراند
	فصل ششم: در اینکه ممارست دایم شهریان در پیروی از فرمانها موجب تباهی سرسختی و دلاوری ایشان میشود و حس سربلندی را از ایشان میزداید
	فصل هفتم: در این که بادیه نشینی جز برای قبایلی که دارای عصبیتاند میسر نیست
	فصل هشتم: در اینکه عصبیت از راه پیوند نسبی(740F ) و وابستگی خاندانها به یکدیگر یا مفهومی مشابه آن حاصل میشود
	فصل نهم: در اینکه نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده میشود از قبیل اعراب و قبایلی که مشابه آنانند
	فصل دهم: دربارۀ اینکه در آمیختگی انساب چگونه روی میدهد
	فصل یازدهم(768F ): در بار ۀ اینکه ریاست همواره به گروهی فرمانروا از خداوندان عصبیت اختصاص دارد
	فصل دوازدهم: در اینکه ریاست بر صاحبان یک عصبیت برای کسیکه از دودمان آنان نباشد امکان ناپذیر است
	فصل سیزدهم: در اینکه خاندان و شرف حقیقتی و ریشه دار مخصوص صاحبان عصبیت است و از آن دیگران مجازی و غیرحقیقی است
	فصل چهاردهم: در اینکه خانواده و بزرگی موالی (بندگان) و تربیت یافتگان خانه زاد بسته به خواجگان آنهاست نه به انساب ایشان
	فصل پانزدهم: در اینکه نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت است
	فصل شانزدهم: در اینکه اقوام وحشی در کار غلبه و تسلط از دیگران تواناترند
	فصل هفدهم: هدفی که عصبیت بدان متوجه است بدست آوردن فرمانروایی و کشورداری است
	فصل هیجدهم: در اینکه حاصل آمدن فراخی معیشت و تجمل و فرورفتن در ناز و نعمت از موانع پادشاهی و کشورداری است
	فصل نوزدهم: در اینکه یکی از موانع رسیدن قبیله به پادشاهی و کشورداری اینست که مورد ستم و خواری واقع شود و مطیع و منقاد ارادۀ دیگران گردد

	فصل(812F )
	فصل بیستم: در اینکه شیفتگی به خصال پسندیده از نشانههای پادشاهی و کشورداری است و برعکس
	فصل بیست و یکم: دربارۀ اینکه هر گاه ملتی وحشی باشد کشور او پهناورتر خواهد بود
	فصل بیست و دوم: هرگاه پادشاهی از دست بعضی از قبایل ملتی بیرون رود ناچار به قبیلۀ دیگری از همان ملت باز میگردد و تا هنگامی که در آن ملت عصبیت باقی باشد سلطنت از کف آنان بیرون نمیرود
	فصل بیست و سوم: در اینکه قوم مغلوب همواره شیفتۀ تقلید از شعایر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است
	فصل بیست و چهارم: هرگاه ملتی مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود به سرعت رو به نیستی و انقراض خواهد رفت
	فصل بیست و پنجم: در اینکه قوم عرب تنها بر سرزمینهای هموار و جلگههای غیرکوهستانی دست مییابد
	فصل بیست و هشتم: در اینکه عرب نسبت به همۀ ملتها از سیاست کشورداری دورترند
	فصل بیست و نهم: در اینکه قبایل و جمعیتهای بادیه نشین مغلوب شهریاناند

	باب(852F ) سوم: از کتاب اول دربارۀ سلسلههای دولتها و کیفیت پادشاهی وخلافت و مناصب  دستگاه دولت و کیفیاتی که برای کلیۀ آنها روی میدهد و آن را چندین قاعده و متمم است
	فصل نخستین: در اینکه تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و عصبیت حاصل میآید
	فصل دوم: در اینکه هرگاه دولت استقرار یابد و شالودۀ آن مستحکم شود دیگر از عصبیت بینیاز است
	فصل سوم: در اینکه گاهی برای برخی از افراد طبقۀ مخصوص (نیروی فرمانروایی) پادشاهی دولتی تشکیل مییابد که در بنیان گذاری آن نیازی به عصبیت ندارند
	فصل چهارم: در اینکه منشأ دولتهایی که استیلا مییابند و کشورهای عظیم و پهناوری ایجاد میکنند اصول و عقاید دینی است که به وسیلۀ نبوت یا دعوتی به حق حاصل میشود
	فصل پنجم: در اینکه دعوت دینی نیروی اساسی دیگری بر نیروی عصبتی میافزاید که از مایهها وبسیجهای تشکیل دولت به شمار میرفت
	فصل ششم: در اینکه دعوت دینی بیعصبیت انجام نمییابد
	فصل هفتم: در اینکه هر دولتی را بهرۀ معینی از مرز و بوم و کشورها است که به مرحلۀ فزونتر از آن نمیرسد
	فصل هشتم: در اینکه عظمت دولت و وسعت فرمانروایی و درازی دوران آن به نسبت کمی و فزونی اعضای دستگاه فرمانروایی آنست
	فصل نهم: در اینکه در مرز وبومهایی که دارای قبایل و جمعیتهای فراوان و گوناگونست به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام یابد
	فصل دهم: در اینکه خودکامگی(907F ) (حکومت مطلق) از امور طبیعی کشورداری است(908F )
	فصل یازدهم(911F ): در اینکه توانگری و تجمل خواهی از امور طبیعی کشورداریست
	فصل دوازدهم: در اینکه تن آسانی و سکون از امور طبیعی کشورداری است
	فصل سیزدهم: در اینکه هرگاه امور طبیعی کشورداری چون خودکامگی (حکومت مطلق) و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحکام یابد دولت به سراشیب سالخوردگی و فرتوتی روی میآورد
	فصل چهاردهم: در اینکه دولتها هم مانند مردم عمرهای طبیعی دارند
	فصل پانزدهم: در انتقال دولت از بادیه نشینی به شهرنشینی
	فصل شانزدهم: در اینکه نازونعمت در آغاز نیرویی بر نیرویی دولت میافزاید
	فصل هفدهم: در مرحلههای دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخلاق خداوندان دولت بر حسب اختلاف مرحلههای مزبور تغییر میپذیرد(944F )
	فصل هجدهم: در اینکه کلیۀ یادگارها و آثار دولت به نسبت نیرومندی دولت در اساس و اصل آن است
	فصل نوزدهم: در یاری جستن رئیس دولت (سلطان) از موالی و برگزیدگان دست پرورده بر ضد خویشاوندان و خداوندان عصبیت خویش
	فصل بیستم: در احوال موالی و نمک پروردگان در دولتها
	فصل بیست و یکم: در اینکه در دولتها گاهی سلطان محجور میشود و توانایی ضبط کارها را از دست میدهد
	فصل بیست و دوم: در اینکه کسانیکه بر سلطان مسلط میشوند و قدرت او را به دست میآورند در لقب خاص پادشاهی با او شرکت نمیکنند
	فصل بیست و سوم: در حقیقت سلطنت و انواع آن(1020F )
	فصل بیست و چهارم: در اینکه خشونت و شدت برای پادشاهی زیان بخش است و اغلب مایۀ تباهی آن میشود
	فصل بیست و پنجم: در معنی امامت و خلافت
	فصل بیست و ششم: در اختلاف نظر امت دربارۀ احکام و شرایط منصب خلافت
	فصل بیست و هفتم: در مذاهب شیعه دربارۀ حکم امامت
	فصل بیست و هشتم: در تحول و تبدیل خلافت به پادشاهی
	فصل بیست و نهم: در معنی بیعت(1096F ) (عهد و پیمان)
	فصل سیام: در ولایت عهد
	فصل سی و یکم: در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت
	فصل سی و دوم: در لقب امیرالمؤمنین و اینکه آن لقب از نشانههای خلافت است و از آغاز عهد خلفا معمول شده است(1163F )
	فصل سی وسوم: در شرح نام بابا (پاپ)(1175F ) و پطرک در میان مسیحیان ونام کوهن در نزد یهود
	فصل سی و چهارم: در پایگاهها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان(1231F ) و القاب آنها
	دیوان کارگزاران و خراجها،
	دیوان نامهها و نگارش،
	فرماندهی نیروی دریایی(1280F )،

	فصل سی و پنجم: در تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در دولتها
	فصل سی و ششم: در زیور و نشانهای ویژۀ پادشاه و سلطان
	آلت (سازکارزار)(1312F )،

	فصل سی و هفتم: در جنگها و روشهای ملتهای مختلف در ترتیب و چگونگی آن

	فصل(1396F )
	فصل
	فصل(1405F )
	فصل(1407F )
	فصل
	فصل
	فصل سی و هشتم: در خراج ستانی و علت کمبودی و فزونی آن
	فصل سی و نهم: در باج نهادن (وضع مالیات و باج) در پایان دولت
	فصل چهلم: در این که بازرگانی سلطان برای رعایا زیان بخش و مایۀ تباهی خراج ستانی است
	فصل چهل و یکم: در این که سلطان و کارکنان درگاه فرمانروایی او در اواسط یک دولت به توانگری نایل میآیند

	فصل
	فصل چهل و دوم: در این که اگر سلطان مستمری اندک بپردازد سبب کمبود خراج میشود
	فصل چهل وسوم: در این که ستم اعلام کنندۀ ویرانی اجتماع وعمران است

	فصل
	فصل
	فصل چهل و چهارم: در این که چگونه در دولتها میان مردم و سلطان پردههایی حایل میشود و این که چگونه این پردهها در مرحلۀ فرسودگی و پیری دولت فزونی مییابد
	فصل چهل و پنجم: در تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت
	فصل چهل و ششم: در این که اگر فرتوتی و فرسودگی (بحران و انحطاط) به دولتی راه یابد به هیچ رو برطرف نمیشود
	فصل چهل و هفتم: در این که چگونه به دولت خلل راه مییابد
	فصل(1485F ): در این که چگونه دایرۀ مرزهای یک دولت از آغاز تشکیل تا پایان دوران جهانگشایی آن توسعه مییابد و سپس مرحله به مرحله مرز و بوم آن رو به نقصان میرود و کوچک میشود تا سرانجام به انقراض و اضمحلال منتهی میگردد

	فصل چهل و هشتم: در این که چگونه دولتهای تازه تشکیل مییابند
	فصل چهل و نهم: در این که دولت نوبنیاد تنها از راه درنگ و به تأخیر انداختن هنگام نبرد و پیروزی بر دولت کهن و استقراریافته استیلا مییابد نه به وسیلۀ نبرد و پیکار
	فصل پنجاهم: در این که در اواخر دوران فرمانروایی دولتها اجتماع توسعه مییابد و مرگ و میر و قحطی و گرسنگی بسیار روی میدهد
	فصل پنجاه و یکم: در این که در اجتماع بشری ناچار باید سیاستی به کار رود که بدان نظم و ترتیب امور اجتماع برقرار شود
	فصل پنجاه و دوم: دربارۀ فاطمی و عقایدی که مردم در این خصوص دارند و کشف حقیقت آن
	فصل پنجاه و سوم: دربارۀ امور غیب بینی و فالگزاری دولتها و ملتها و در این فصل از «ملاحم» چکامههای پیشگویی و کشف مفهوم حفر نیز گفتگو میشود(1643F )


